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 نزول اسم سوره
ترتيب 

 مصحف

شماره 

 صفحه

تعداد 

 آيات

 ترتيب

 نزول

 5 7 2 1 مكية  فاتحه

 87 282 11 2 مدنية  بقره

 88 222 288 3 مدنية  آل عمران

 82 172 427 4 مدنية  نساء

 112 122 582 5 مدنية   مائده

 55 125 284 2 مكية  انعام 

 38 222 825 7 مكية  أعراف
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 مقدمه

 ی اهل سنت وجماعت دربارة اسماء وصفات خداوندعقیده

 ،ایمان به اسماء وصفات باری تعالی میی باشید ،یکی از لازمه های ایمان به خداوند   

عزیز است. وباید متیککر شید کیه اسیماء  ،قوی ،حیمر ،ایمان به اینکه خداوند رحمان

یعنی هر اسم و وصفی که برای ذات بیاری تعیالی در  ،وصفات خداوند توقیفی هستند

 .قرآن وسنت صحیح آمده است قابل استدلال است

، می فرماید: وباید دانست خداوند سبحان شبیه ومانند هیچ یک از مخلوقاتش نیست   

یع البصیر. در اینجا با وجود اثبیات صیفت شینیدن ودییدن ء وهو السملیس کمثله شی

 هرگونه تشبیه و همانندی را از خود نفی می کند. ،برای خود

وهمچنین در سایر اسماء وصفات وارده باید به آنها ایمان داشت و از هر گونه تأویل    

 و تحریف و تشبیه خودداری نمود.

ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ    ڄ  ڄژ  خداونیید در قییرآن کییریم مییی فرماییید:    

. )یعنیییی خداونییید ١١١: الأعررر ا  ژچ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  

و  ،شما با ذکیر آن اسیمها خداونید را در دعاهایتیان فیرا خوانیید ،اسمهای زیبایی دارد

به زودی خداوند آنهیا را  ،کسانی را که در اسمهای خداوند دچار الحاد شدند رها کنید

 ساند(.به سزای اعمالشان می ر

پ  پ  ژ  ماننید: ،از جمله صفاتی که زیاد در قرآن وسنت آمده صفت دست می باشید   

ۈ   ۇٴ  ۋ  ژ  ،١١: المائرررررررررررررررررررررررررررر   ژۉ  ې  ې  ې  ېى  ژ  ،١١: الفرررررررررررررررررررررررررررر   ژپ  ڀڀ   

که در این صفات باید باور داشت که خداونید  ،١١:ص ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  

و حتیی  ،د دسیت مخلوقیان نیسیتدارای دست است ولی به هیچ وجه این دست مانن

نباید در ذهن تصور چنین دستی را برای خداوند سبحان کیرد. و همچنیین نبایید آن را 

زیرا اگر خداوند می خواست چنین کلمیه ای  ،به قدرت یا چیزهای دیگری تأویل کرد

را به کار ببرد هیچ مانعی وجود نداشت و می فرمودنید: قیدرت خداونید بیالای همیه 

 قدرتهاست.
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و همچنین دیگر صفات خداوند، که تمامی این صفات را به گونه ای بیرای خداونید    

 ثابت می کنیم که از هر گونه همانندی با مخلوقانش به دور است.

 ﴾فاتحه سوره﴿

 است. آيه ( 7 )  مكي است، و داراي
 

را نیز سوره این، آغاز هرچیز است معنای به تحهفا که این به با توجه :تسميه وجه

از  سورهاولین این ، از طرفیاست شده افتتاح با آن قرآن نامیدند زیرا« الكتاب ةفاتح»

مجید  ازکتاب سوره نویسند و اولینرا می آن قرآن کاتبان که است شریف مصحف

 ، اینآیات ولنزهر چند از نظر ترتیب ؛کندمی را تلاوت آن خواننده که است الهی

 نیست. قرآن شده نازل آیات اولین سوره

، «الكتابةفاتح» :استزیر  نام آنها سه مشهورترین دارد که نام دوازده فاتحه سوره

 2«ةواقي»و « ةصلا»، «حمد» مشهور آن . از دیگر نامهای1«المثاني سبع»و « الكتابمأ»

 باشد.می

 حدیث جمله ، از آناست شده روایت احادیثی سوره این در فضیلت آن: فضيلت

 رسول :گفت که است المعلیسعیدبنو احمد از ابی بخاری روایت به ذیل شریف

 از بزرگترین ، تو راشوی از مسجد خارج که از آن بدان، قبل: »فرمودند من به خدا

را گرفتند و  دستم خدا گوید: رسولسعید میابو ساخت خواهم آگاه قرآن سوره

مگر شما نگفتید  !خدا رسول شوند، گفتم: ای خواستند از مسجد خارج کههمین

 سوره بزرگترین آری ؟ فرمودند:ساخت خواهم آگاه قرآن سوره را از بزرگترین تو که

 آیت فت)ه المثانیسبع همان این ؛است  چپ  پ  پ  پچ :  قرآن

 در حدیث همچنین.«است شده داده من به که است عظیمی ( و قرآنتکرارشونده

 است ، آمده عباسابن از در سننش و نسائی در صحیحش مسلم روایت به شریف

 بالایاز  حضرت آن بناگاه بود که خدا نزد رسول جبرئیل»فرمود:  که

                                                 

 زها تکرار می شود.هفت آیه ای که قرائت آنها در نمایعنی:  1

 یعنی: نگاه دارنده. 2
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: و گفت دوخت آسمان سویبه را نگاهش . جبرئیلشنیدندرا  صدایی سرخویش

بود.  نشده هرگز گشوده از این و قبل شد گشوده در آسمان اکنونهم که است دری این

: فرود آمد و گفت خدا نزد رسول ایدرفرشته آن ، ازدهد: سپسمی ادامه راوی

 خواتيمو الكتاب ة: فاتحقبلكا نبييؤتهم د أوتيتهما لمق أبشر بنورين»

 .«لا أوتيتهتقرأ حرفا منهما إ ، لنهالبقر  ةسور 

 نشده داده پیامبری هیچ از تو به و قبل شده داده برایت که دو نوری بادتو را به مژده»

 هرگز[ که بدانرا  این]. بقره سوره پایانی و آیات ابالکت فاتحه [آنها عبارتند از] ؛است

 .«شویمی را داده همان که ، مگر آن کنینمی را قرائت از آنها حرفی هیچ

 ، دربردارندهدین و فروع بر اصول ، مشتملکریم قرآن معانی متضمن فاتحه سوره

 العالمیناز رب هدایت درخواست سوی به ، راهنماییو شریعت و عبادت عقیده اصول

 .است منحرفان از راه ار ماندنبرکن و در خواست

 

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   

 چگونه دانستند کهنمی خدا  رسول»فرمود :  که است شده روایت عباس از ابن

 الرحیمرحمنال للها: بسمکه جدا کنند تا آن و آنها را از هم قرار داده ها فاصلهسوره میان

 يبدأ ببسم لم بال مر ذيأ كل»: است آمده شریف در حدیث .«شد نازل بر ایشان

خیر و بی]ابتر  کار ، آنآغاز نشود وجلعز خدای نامبه که هرکار مهمی :بترفهو أ الله

 الرحمن للها )بسم را با: خدا کتاب تلاوت صحابه . همچنین«است [برکت

. ستا ، مستحبنیکیو عمل در آغاز هرسخن آن کا تلاوت، لکردند( آغاز میالرحیم

: است آمده شریف ثباشد زیرا درحدیمی در آغاز وضوء نیز مستحب آن خواندن

 آن خواندن ین. همچن«نیسترا بر وضوء نبرد، وضوئی خداوند نام که کسی برای»

. اندشمرده دیگر آنرا واجب ائمه ، ولی استی مستحب شافعی ی نزد امام ذبح در هنگام

: است آمده شریف زیرا در حدیث است مستحب آن نیز خواندن غکا خوردن در هنگام

، در غکا بخوری خواهیمی وقتی :يليك مما وكل بيمينك وكل الله بسم قل»

 تو است در جلوی هاز آنچ بخور و راستت با دست گاه، آنبگو  للها بسم آغاز آن
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باشد زیرا در می نیز مستحب جنسی مقاربت در هنگام آن خواندن که. چنان«بخور

 است:  آمده شریف حدیث

 يطانجنبنا الش ، اللهمالله : بسمقال هلهأ يأتي إذا أراد أن محدكأ لو أن»

 الشيطان يضره بينهما ولد لم يقدر نإ نه، فإما رزقتنا الشيطان جنبو

   .«بداأ

، بار خدا نامید: بههمبستر شود ، بگو همسرش خواهد بامی که گاهاز شما آن اگر یکی»

)از فرزند( بر  اینموده مان روزی را از آنچه دور بدار وشیطان ما را از شیطان !خدایا

 هرگز ، شیطانشودمقدر  دو فرزندی آن ر میاناگر د صورت در این ؛کنار بدار

 .«برسانداو آسیبی تواند بهنمی

 ذاتمقدس نام ؛معبود بر حق : یعنیللها «و بسيار مهربان بسيار بخشاينده للها نامبه»

ی  بر هرمعبودی که است« اله» آن . اصلنگردیده اطلاق بر غیر وی که است خداوند

. گشت غالب برحق بر معبود آن اطلاق ردید و سرانجامگمی ی اطلاق باطل یا به حق به

 ؛شودمی موصوف قدسی صفات تمام زیرا به است الهی اعظم اسم« للها: »قولی به

 : است فرموده خداوند متعال کهچنان

    چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ   ہ  ھ  ھچ 
 و رحیم ، رحمان و آشکار است نهان ، دانایاونیست جز معبودی که است کسی للها»

 .[22یی  22حشر/ ].. « .است

 .اند قرارگرفته« للها» ، صفاتاسماء دیگر ، تمامدو آیه در این که کنیممی هملاحظ

 طبق نشده، لکا نامیده« للها» نام دیگر به کسی و تعالی تبارك جز خدای و از آنجا که

 است« جامد» للها اسم ،بنابراین نداریم سراغ اشتقاقی عرب در سخن« للها» برای دهقاع

 باشد.و فقها می اکثر اصولیان رأی و این« مشتق» نه

 مبالغه ی اند، البته مبالغه ی بر وجه از رحمت مشتق ، دو اسم«رحیم»و « رحمن»

تفسیر  در طبری جریر ابن که . چنانبیشتر است رحمت در معنای« رحیم»از « رحمان»

 اسم«. استرحیم مؤمنان و به رحمان خلق بر تمام خداوند متعال: »گویدآنها می

 .شوند نامیده نباید بدان دیگران باشد کهمی خداوند متعال نیز ویژه« رحمن»
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 نام، بهاز هر چیز : قبلاست این« یمالرح الرحمن للها بسم» اجمالی ، معنایبنابراین

 خویش امور از او در تمام که در حالی کنماو آغاز می یاد و تسبیح و به عزوجل خدای

 چیز گستردهبر همه رحمتش که است زیرا او پروردگار و معبود برحقی جویممی یاری

و  انیو مهرب بخشش و تنها ستتنها او و کوچک بزرگ نعمتهای دهنده ، نعمتاست

 .و مستمر است مدام، فراوان که اوست احسان

 فاتحه از سوره ایآیه« الرحیمالرحمن للهابسم: »ها برآنند کهها و حنفیمالکی :آن حكم

 فاصله قراردادن فقط برای که هاستتنها آغازگر سوره ها نیست، بلکهو سایر سوره

 بسم: »برآنند که هاها و حنبلی. اما شافعیاست شده آنها نوشته ر ابتدایها درهسو میان

 در نماز واجب آن ، لکا خواندناست فاتحه از سوره ایآیه« الرحیم الرحمن للها

که:  نظر دارند بر ایناتفاق اسلام ، أمتبگکریم که یادشده فقهی . از اختلافباشدمی

 : است «نمل» در سوره آیه از یک بخشی« الرحیم الرحمن للها بسم»

   چہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھچ
«.  است خداوند بخشایشگر مهربان نام به نامه و این استسلیمان از جانب اینامه این»

 .[03/ نمل ]

 

 پ  پ  پ  پ  ڀ   
 جهت که است زبانی : ثنا و سپاسحمد «خداوند است ها شايستهستايش جمله»

 است در این یکی« شکر»و « حمد» در میان . فرقشودمی گفته دادن برتریو  تفضیل

سایر  به و هم قلب به ، همزبانبه ، اما شکر هماست زبان حمد فقط به که

 جهت حمد به ، ولیاست شکر فقط در برابر نعمت که . دیگر اینباشداعضامی

 موجودی هیچ از آنجا که. و نباشد در برابر نعمتی هر چند ؛باشدمحمود میکمال

 این مگر نیست نعمتی و هیچ کاملتر نیست عزوجل و اسماء از خدای ، صفاتدرذات

 تمامیدر حقیقت ، پسگرددبرتر برمی متعال ذات آن ، بهواسطه مستقیما یا به که

 . درحدیثاست هر حمد و شکری لکو تنها او ما ها و شکرها سزاوار اوستحمد

 :الدعاء الحمد لله فضل، وأإلا الله الذكر لا إله أفضل»: است آمده شریف
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 از آن ستایشها همه آری«. است دعاها الحمد لله و بهترین الا الله ذکرها لا اله بهترین

، سرور، سالار ،پروردگار، مالک معنی : بهرب «است عالميان رب كه»است:  خداوندی

ی جز با قید و  و برغیروی است خداوند متعال از اسمای اسمی ؛، مدبر و معبودمصلح

 مرد رب این :المنزل رب هکا الرجل: »بگویی که این مثل ؛شودنمی ی اطلاق اضافت

غیر از خداوند  موجودی هر از عبارت ؛عالم جمع« عالمین»  .«است ( منزل)صاحب

 چهار نوع شامل که است عاقل موجودات مجموعه عالم برآنند که است. بعضی متعال

و  حیوانات به ؛تعریف این شوند. بر اساسمی و شیاطین انس، جن، فرشتگان

 .شودنمی گفته ، عالمچهارپایان

 

 ڀ  ڀ  ڀ  
  للهابسم»معنای:  در توضیح آیه تفسیر این «است و بسيار مهربان بخشنده بسيار»

  چپ  پچ به خداوند متعال در اتصاف شد. و از آنجا که بیان« الرحیم الرحمن

 چڀ  ڀچ: به را آیه ، آنار مهربانوجود داشت، پروردگ و هیبت تخویف معنای

 صفات ترتیب، در بیاناین تا به ساخت ، متصلاست و تشویق ترغیب متضمن که

دو  جا گرداند زیرا اینیک و و امید همراه را با رغبت و هراس بیم خویش، معنای

از او پدید  و فرمانبرداری اطاعت در بندگان برای بهتری دیگر، انگیزهدر کنار یک معنی

 آورند.می

 

 ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  
 ملک»و هر دوقرائت:  شده نیز خوانده« ملک»دیگری،  در قرائت «ستروز جزا مالك»

 است« مالک»از  ترعامتر و بلیغ« ملک»اند: گفته و متواترند. اما بعضی صحیح« و مالک

 جز با نظر و رأی تواندباشد و او نمینافک می وی در ملک بر مالک ملک زیرا فرمان

زیرا  تر استبلیغ« مالک» :اند کهدیگر گفتهکند. برخی فتصر خویش در ملک ملک

 تفاوت که است تر اینصحیحباشد. ولیمی جهانیان و همه مردم مالک خداوند متعال
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او  ذات برای وصفی که: ملک استاین پروردگار سبحان به نسبت دو صفت در میان

 .باشداو می فعل برای یوصف مالک که، درحالیاست تعالی

 قتاده .بندگانش برای پروردگار سبحان از سوی و جزاست روز محاسبه الدين:يوم

برابر  در را خویش بندگان درآن خداوند که است الدین: روزییوم»گوید: می

 بحسا : روزالدینیوم»گوید: می عباس ابن«. دهدمی کیفر یا پاداش اعمالشان

 اگر اعمالشان ؛دهدجزا می را در برابر اعمالشان آنان پروردگار متعال که است خلایق

 مورد بخشش که آنان دهد، مگرآنها کیفر شر می خیر و اگر شر بود، به خیر بود، پاداش

 که است و هوشیار کسی زیرك»است:  آمده شریف در حدیث«. قرار گیرند تعالی حق

 «.نماید و کوشش تلاش بعد ازمرگش و برای قرار داده محاسبه را مورد خویش نفس

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
 عبادت : فقط تو را بهیعنی «خواهيممي و تنها از تو ياري پرستيمتنها تو را مي»

 از غیر تو یاری و نه پرستیمغیر از تو را نمی ، نهگردانیممی مخصوص واستعانت

 است. و دراصطلاح و تکلل فروتنی نهایت معنای ، بهخواهیم. عبادت: در لغتمی

کامل، و  فروتنی و محبت هر دو معنای کننده جمع که است از عملی شریعت: عبارت

 باشد. و بیم خوف

و  عتواض دادن قصد نشان جمع، به صیغه به« نستعین»و « نعبد» دو فعل کاربردنبه

 وبزرگ کرده خود را تعظیم آنان که معنی این به است، نه بندگان از سوی فروتنی

 درپیشگاه تنهایی به از ایستادن خویش قصور و کوتاهی به بنده که اند. گویی داشته

 آستان در تنهایی به ایستادن گوید: بار خدایا و می نموده اعتراف خداوند بزرگ

از  ایوقطره پیوسته سایر مؤمنان خاطر، به نیست، بدین من تو سزاوار شأن مناجات

بر  عبادتساختن و مقدم بپکیر  را با ایشان دعایم ، پسشوممی ایشان اقیانوس

 باشد.میدومی درخواست برای ایوسیله اولی که است سبب این ، بهاستعانت

 یگانگیفقط تو را به !پروردگارا»گوید: می چٿ  ٿچر تفسیر: د عباس ابن

، فقط امورخویش و بر کلیه از غیر تو و بر طاعتت نه ترسیمو فقط از تو می خوانیممی
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دستور  بندگانشبه آیه در این خداوند»گوید: می قتاده .«خواهیممی از تو یاری

 فقط از او یاری و در امورخویش گردانیده خالصاو  را فقط برای دهد تا عبادتمی

 .«بخواهند

 

 ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  
رساند. تومی و قرب انس سرمنزل ما را به که راهی «فرما هدايت راست راه ما را به»

و  راهیافته شخص و راهنمایی. اما از: ارشاد، یا توفیق، یا دلالت است : عبارتهدایت

 معنای به درخواستش کند، اینمی هدایت طلب از پروردگار متعال که ایشده هدایت

 فرماید: می خداوند متعال که، چناناست وی بر هدایت افزودن طلب

      چئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈچ 
 .[24/14 ] «افزود اند ، خداوند برهدایتشانیافته هدایت که و کسانی»

 است راهی ، هماننیست در آن ایکجی هیچ که است ماسلا روشن : راهصراط مستقیم

را  خاتمرسالت خداوند متعال شدند تا سرانجام برانگیخته بدان پیامبران که

 اموری همه دربرگیرنده صراط مستقیم که است گردانید. گفتنی رسالتهایشان بخشپایان

 از عقاید، احکام، آداب اعم ؛گرداندمی نایل و آخرتدنیا  سعادت را به انسان که است

 خدا رسول که است آمده سمعان بن نواس روایت به شریف و غیره. در حدیث

 بر دو پهلوی که گونه است. بدین آورده را مثلی صراط مستقیم خداوند برای»فرمودند: 

 هاییدرها پرده و برآن شده گشوده اییهدروازه در آنها که صراط دو دیوار است

در  همگی !مردم ای گوید: هانمی که است دعوتگری و بر سر در صراط، شده آویخته

صراط  در بلندای که است نروید. و دعوتگر دیگری شوید و کج صراط داخل

 گوید: وایاو می د، بهدرها را بگشای از این بخواهد تا قسمتی انسان قرارگرفته، و چون

 . بنابراین، صراط اسلامشویوارد می آن قطعا به اگر باز کنی را بازنکن، که آن !بر تو

بر سر  که ، دعوتگریاندوی محرمات بازشده و درهای دیوار، حدود الهی ، دواست

اعظ ، وصراط است بر بلندای که و دعوتگری است خدا ، کتاباست صراط

 «.است هر مسلمانی در قلب الهی واندرزگوی



8 

او  که فرموده عنایت محور هدایت پنج انسان برای خداوند متعال»اند: علما گفته

 آید: نایل جاودانی سعادت قله محورها، به این به تواند با توسلمی

 باشد، چونبرخوردار می نتولد از آ از ابتدای انسان فطری: که الهام ی هدایت 1

 غکا و نوشیدنی. نیاز به احساس

 وحیوان انسان که است . گفتنیاست اول هدایت و مکمل متمم : کهحواس ی هدایت 2

 مشترکند. هدایت دو نوع هر دو در این

 .است قبلی برتر از دو هدایت عقل: که ی هدایت 0

 .خطا ناپکیر است یهدایت : کهدین ی هدایت 2

 است. دینی تر از هدایت مخصوص الهی: که و توفیق یاری ی هدایت 5

 دائمیخواستن ما را به آیه در این خداوند متعال که است اخیر از هدایت نوع و همین

 «.است داده فرمان آن

 

 ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   
 کسانی، همانگرامی یافتگاننعمت این «ايداشته ارزاني نعمت انآن به كه كساني راه»

   فرماید:می خداوند متعال که ، جاییاست یاد شده از آنان« نساء»  در سوره هستند که

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ 

  چڎڈ  ڈ   ژ  ژ

 ایشانخداوند به که است کسانی زمرهکند، در  از خدا و پیامبر اطاعت و هر کس»

و  همراهان آنهاچه !وه و صالحان ، شهیدان، صدیقاناز پیامبران اعم ؛است داده نعمت

 «است بسندهخدا و خدا دانایی از جانب است فضلی هستند. این نیکویی دوستان

]4/28[. 

از  که قرار نده یعنی: ما را با گروهی «اندقرار گرفته مورد خشم كه كساني (راه)نه »

با وجود که آن سببتو دورند و به از رحمت که اند، گروهیشده منحرف مستقیم راه

 گردند. اینمبتلامی و شکنجه عکاب ترینسخت اند، به برتافته روی از آن حق شناخت

 یهودیانند. ،خدا  لرسو فرموده جمهور علما و طبق قول به مغضوبان
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جمهور  قول و به ی خدا رسول فرموده بر اساس گروه . این«گمراهان» راه «و نه»

 شناختند ولی را حق یهودیان کهاز آنجایی باشند. یعنی( می)مسیحیان ی نصاری علما

گردیدند و  الهی وغضب برتافتند، سزاوار خشم روی و از آن را فروگکاشته آن آگاهانه

و  شده منحرف حق ناآگاهی، از راه و جهل ( نیز از روی)مسیحیان نصاری از آنجا که

قرار  آشکاری کردند، در گمراهی رویزیاده غلو و عیسی و منزلت در مورد مقام

 گرفتند.

 عایشه تروای به شریف . در حدیثکن را اجابت دعایمان !: خداوندایعنی «آمين»

 فرمودند:  خدا رسول که است عنها آمده للهارضی

 .«والتأمين السلام على ء ما حسدتكمشي على اليهود ما حسدتكم»

 .«اند  بر شما حسد نورزیده گفتنو آمین گفتن سلام اندازهچیز دیگر، به یهود بر هیچ»

بعد از  گفتنآمین . البتهنیست قرآن و آیات و از کلمات دعا بوده« آمین» که باید دانست

 آمین امام کههنگامی: »شریف حدیث این دلیل است، به سنت فاتحه سوره خواندن

 همراه فرشتگان گفتنآمینبا  گفتنش آمین بگویید زیرا هر کس گوید، شما نیز آمینمی

 .«شودمی آمرزیده اشگکشته ، گناهانگردد

. بهتر است آن از بلند خواندن نآمی خواندن : آهستهکه است ها اینو مالکی احنافنظر 

 جهری نمازهای و در آهسته سری در نمازهای : آمینها برآنند کهها و حنبلیشافعی اما

 کند.همراهی با امامش آمین نیز در گفتن شود و مقتدی بلند خوانده

 این احناف . نظردر نماز، بر دو نظرند فاتحه سوره خواندن محک در باره اسلام علمای

 آیه مقدار سه به ی غیر آن و چه فاتحه سوره ی چهدر نماز  قرآن قرائت مطلق که است

 نبوده نماز فرض در فاتحه سوره خواندن ،بنابراین است بلند فرض آیه یا یک کوتاه

 ( استهاها، حنبلیشافعی ها،جمهور علما )مالکی : رأیدوم باشد. رأیمی واجب بلکه

 .دانندمی را در نماز فرض فاتحه سوره خواندن که



11 

 ﴾بقره سوره﴿

 .است ( آیه282) و دارای ،است مدنی
 

خداوند  کهویگا ، یعنی«ه بقر» داستان در برداشتن سبب به سوره این آن: تسميه وجه

 سوره : اینقولی به شد. نامیده« بقره» مأمور گردانید، آن ذبح را به اسرائیل بنی متعال

 گردید. نازل در مدینه که است ایسوره اولین

، ؛ مسلمجملهاست. از آن شده روایت بسیاری احادیث آن فضیلت در باره آن: فضيلت

فرمودند:  خدا رسولاند کهکرده روایت سمعان بن نواس و احمد از ترمکی

در  :عمران وآل ةالبقر سوره الدنيا، تقدمهم في به كانوا يعملون الذين هلهأو بالقرآن يؤتي»

 کهشوند، درحالیمی آورده کردند،می عمل آندر دنیا به که آن و اهل روز قیامت، قرآن

 دیگری شریف در حدیث همچنین«. قرار دارند عمران وآل بقره آنها سوره در پیشاپیش

 فإنه اقرأوا القرآن»فرمودند:  خدا رسول که است آمده امامهابی روایت به

كأنهما  القيامة يوم فإنهما يأتيان ، اقرأوا الزهراوينالقيامة يوم لأهله شافع

أهلهما  عن يحاجان طير صواف من أو كأنهما فرقانأو غيابتان،  غمامتان

أخذها بركة وتركها حسرة، ولا  قال: اقرءوا البقرة، فإن القيامة، ثم يوم

در روز  خویشاهل کنندهشفاعت را بخوانید زیرا قرآن قرآن :ةالبطل تستطيعها

 دو در روز قیامترا آنعمران( را نیز بخوانید زی و آل )بقره . زهراویناست قیامت

 از پرندگان ابر سفید و نورانی، یا دو چتر، یا دودسته دو پاره آیند؛ گوییمی

کنند و بر و دفاع( می)پشتیبانی محاجه خود در روز قیامت از اهل گاهاند، آنگشادهبال

 آن و ترك برکت آن را بخوانید زیراخواندن فرمودند: بقره افگنند. سپسمی آنها سایه

یا  -و نفوذ یابند  تسلط و سیطرهآن توانند بر خوانندهنمی و ساحران است حسرت

 هریرهابی روایت به شریف درحدیث همچنین«. را حفظ کنند توانند آننمی ساحران

 قرأ فیهت الکی البیت قبورا فان لاتجعلوا بیوتکم» فرمودند: خدا رسول که است آمده

 ایخانه به نگردانید زیرا شیطان را گورستان هایتان: خانهالشیطان لایدخله البقره سوره

از  دیگری شریف در حدیث«. شودوارد نمی شود، خوانده بقره سوره آن در که
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و  ء سناما،شی لکل ان»فرمودند:  خدا رسول که است شدهروایت سعد بنسهل

همانا  :لیال ثلاث یدخلها الشیطان لم لیله بیته قرأها فی من و ان ،البقره القرآن سنام ان

هر  است، بدانید که بقره قرآن، سوره و قله اوجگاه او قطع است اوجگاهی هرچیز برای

 «.شودنمی ردوا خانه آن به شب سه شیطان کند، تلاوت اشرا در خانه آن شبانگاه کس

 بنای به مدنی هایو همانند سایر سوره است کریم قرآن سوره ترین طولانی بقره سوره

دارد،  وعنایت توجه ابعاد آن و تبیین مدنی در جامعه مسلمانان منظم ساختار زندگی

دو در  زیرا این دیگر جدانیستندو از یک بوده با هم و دولت دین در آن که ایجامعه

 هایباشند. لکا بنیاد برنامهمی دیگریک و ملزوم لازم و روح جسم همچون اسلامی نظام

 عمل کاخ و بر پا داشتن اسلامی عقیده ساختن ، بر نهادینهدر مدینه اسلامی شریعت

 باشد.می استوار است و عقیده ایمان این ترجمان که صالح

 

 ٱ ٻ ٻ
 به نام الله بسیار بخشنده وبسیار مهربان

 ٱ ٻ

 در اوایلکه ایمقطعه حروف»نویسد: می . قرطبی«الف، لام، ميم»شود: می خوانده

 کسی و جزخداوند متعال است در قرآن است، سر الهی آمده قرآن هایاز سوره بعضی

 اند: ما دوستازعلما گفته بسیاری افزاید: اما جمعمی داند. سپسسر را نمی دیگر این

است، جویا  نهان مقطعه درحروف را که و فوایدی گفته آنها سخن تا درباره داریم

 بارهدراین ایشان . پسگردیم کرد، آگاهاز آنها دریافت توانمی که ایو از معانی شویم

 بسنده آن مشهورترین در اینجا به ند کهاکرده ارائه و نظریاتی پرداخته تأویلاتی به

با  مبارزه به مقطعه حروف عربها را با این که: خداوند نظر است این و آن کنیممی

دارد تا  اشاره عربی زبان هجای حروف به حروف این معناکه خواند، بدینفرامی قرآن

 سخن با آن خودشان که است حروفی ماناز ه مرکب قرآنکند که اعلام اعراب به

را بیاورند! و  نیست، نظیر آن خداوند کلام قرآن هستند که اگرمدعی گویند، پسمی

بر  بنابراین، حجت آشکار است و هماوردطلبی مبارزه در این آنان عجز وناتوانی چون
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 مورد تکلمشان از حروف قرآن که گردد زیرا با وجود آنتر و رساتر میبلیغ آنان

 با آن مبارزه و برای را ساخته توانند همانند آننمی که واقعیت این نیست، نفسخارج

 «باشدمیآن بودن و الهی کریم قرآن بر حقانیت روشن آورند، خود برهانی میدانبه

 واردنگردید تا مبارزه کریم قرآن در اول اجمع همه مقطعه حروف»گوید: می زمخشری

از تکرار  هدف کهگونه همان تر باشد،تر و جدیبلیغ قرآن و هماوردخواهی طلبی

 کثیرابن«. است بندگان به الهی تکرار اندرزها و هشدارهای نیز، قرآن داستانهای

 حتما ذکر برتری است،آغاز شده حروف با این که ایهر سوره رو، از این»گوید: می

 که ؛ حقیقتیاست گفتنی«. وجوددارد سوره نیز در آن آن اعجاز و عظمت و بیان قرآن

 روشن قرآن سوره ونهدر بیست استقرائیپرداخته، با پژوهش آن کثیر در اینجا به ابن

ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ  پ   پ  پ    پ  ﴿های: وسوره سوره این است، همچون شده

 ،[٢ -١الأعراف: ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ    ﴿ ،[٣ – ١آل عمران: ] ﴾ڀ ڀ   ٺ

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿،  [ ١إبراهيم: ] ﴾ٿٿ ٿ ٿ ٹ﴿
و  ،[٢ - ١فصلت: ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ [٢ - ١السجدة: ]

 اند.آغاز شده مقطعه با حروف که هاییدیگرسوره
 

 ٻ ٻ ٻ  پپ پپ ڀ  ڀ ڀ 

 حقیقتیعنی: در این «نيست در آن ايشبهه هيچ»عظیم  نقرآ یعنی: این «كتاب اين»

است شده نازل خداوند متعال از جانب کتاب این که نیست ایو شبهه شک هیچ

متقین:  .مطلوب به رسیدن برای است راهنمائی هدایت: «است متقين براي هدايتي»

خاطر  همین به اند، داشته نگاه است زیانشان به که خود را از آنچه هستند که کسانی

در  عباس اند.ابن او پرهیز کرده و محرمات و از نواهی پایبند گشته اوامر الهی به

پرهیز  خداوند ازمجازات هستند که کسانی متقین»گوید: للمتقین( می تفسیر: )هدی

 وی از سوی که آنچه به کارند، و درتصدیقگشناسند، فرونمیمی را که و هدایتی کرده

 العبد أن يبلغ لا»است:  آمده شریف درحدیث«. امید دارند رحمتش ، بهاست آمده
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 جایگاه به : بندهبأس مما به حذرا   به بأس ما لا يدع حتى المتقين من يكون

خاطر ، بهنیست و ایرادی مانع رادر آن آنچه که گاهرسد تا آننمی و پرهیزگاران متقیان

 از ابوهریره«. نکند هست، ترك وایرادی مانع در آن که آنچه پرهیز از ارتکاب

پرسید: آیا  از وی ؟ ابوهریرهچیست تقوی»گفت: وی به مردی که است شده روایت

فرمود: در  ! ابوهریره: آریفتمرد گ ؟ آنایشده مواجهبا مسیر پر از خاری تاکنون

 آن به برجسته، یا از رفتن ، از آنخار را دیدم ؟ مرد گفت: چونایکردهچه هنگام آن

 !«همین یعنی فرمود: تقوی . ابوهریرهامگشته منصرفراه

و  وآیندگان گکشتگان به الهی ها، سفارشخوبی تمام کانون تقوی که نیست شکی

نیز  ابودرداء کهگردد.چنان آراسته آن تواند بهمی مؤمن انسان که است صفتی بهترین

 .است گفته چنین

  :است اینصفت کند، نخستینذکر می متقین را برای چهار صفت خداوند متعال گاهآن
 

 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ 

 ولی است، و باور محض در لغت، تصدیق :ایمان «آورندمي ايمان غيب به كه آنان»

 هر سه شامل که است ایمانی همان شود؛ مراد از آن کار برده به طور مطلق به که گاهآن

 گفته و شافعی حنبلاحمدبن نظرند. براین بیشتر ائمه باشد. که و عمل اعتقاد، قول اصل

 است گفتنی«. باشدهر دو می وعمل از: قول عبارت ایمان که است بر آن اجماع»اند: 

 هرآن«: غیب»باشد. اما پکیر نمی فرموده،تجزیه نازل عزوجل خدای آنچه به ایمان که

اند، خبر داده از وجود آن خدا یابدو رسولنمی راه آن عقلها به که است چیزی

. در و دوزخ ر و حشر، صراط، میزان، بهشتقبر، نش قیامت، عکاب هایمانند نشانه

بالله  تؤمن أن يمانإال»فرمودند:  خدا  رسولکه است آمده شریف حدیث

 است آن ایمان وشره: بالقدر خيره خر، وتؤمنآالواليوم ورسله وكتبه وملائكته

قدر را در  همچنین و را باور کنی و روز آخرت خدا، فرشتگان، کتابها، پیامبرانش که

 ابوعبیده که است آمده شریف در حدیث همچنین«. نماییتصدیق خیر و شر آن

 که این به ؛ با توجههست بهتر هم از ما اصحاب آیا کسیلله! اگفت: یارسول جراح
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 ا کسانیبعد از شم! آری»؟ فرمودند: ایمشما جهاد کرده و همراه آورده شماایمان ما به

  «دبهترن آورند، آنها از شمامی اند ایمانمرا ندیده کهدر حالی من به خواهند آمد که

آن، با نماز: ادای برپاداشتن «دارندو نماز را برپا مي» است: این متقیان صفت دومین

 .است آن شده تعیین در اوقات آن و آداب ارکان، سنن رعایت

را برپا  گانهپنج نمازهای یعنی»گوید: می چٺ ٺچ در تفسیر عباس ابن

رکوع، سجده، کامل بجا آوردن نماز؛ یعنی بر پاداشتن»گوید: او می همچنین«. دارندمی

وقت،  داشتن نگاهیعنی نماز؛ بر پاداشتن»گوید: می قتاده«. در آن و خشوع تلاوت

ی با  کامل نماز را بر وجه گانتقواپیشه که: این خلاصه«. آن و سجده رکوع وضوء،

حضور  دارند. بنابراین، نماز بیمی ی برپا آن و خشوع ارکان، آداب شروط، رعایت

 .است روح همانند پیکر بی

 «كنندميايم، انفاقداده روزي ايشان به و از آنچه» است: این متقیان صفت سومین

گوید: می جریر طبریاماابن«. پردازندرامی اموالشان زکات یعنی»گوید: می عباس ابن

 هیچ بی شود،می - همه - نفل و صدقات فرض زکات و شامل است عام کریمه آیه»

 رأی«. و غیر آنان بر نزدیکان انفاق و میان نفل و صدقه فرض صدقه میان تفاوتی گونه

را در  مال نماز و انفاق خداوند»گوید: می کثیر . ابناست رأی مینتر نیز هصحیح

و  ؛ نیکیمال و انفاق خداوند متعال کندزیرا نماز؛ حقذکر می باهم از آیات بسیاری

  «است وی مخلوقات به احسان
 

 ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  

 آنچهو به شده تو نازل سويبه آنچه به كه و آنان» است: این متقیان صفت چهارمین

از  که تو را در آنچه یعنی: «آورندمي است، ايمان شده از تو نازل پيش

 همراهاز تو به قبل پیامبران را که و نیز آنچه ایآورده همراهبه خداوندجانب

را  وآنچه نشده قایل تفاوتی گونه هیچ الهی: پیامبران کنند و میانمی اند، تصدیقآورده

 آمده شریف کنند. درحدیثانکار نمی اند،آورده پروردگار خویش از بارگاه ایشان که

 د:کننمی دوبار دریافت را پاداششان اند کهتن سه»فرمودند:  خدا  رسول که است
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 ایبرده - 2. آوردهایمان من به و هم پیامبر خویش به هم که کتاب از اهل شخصی -1

 آدابی خویش کنیزك به کهشخصی - 0. است را ادا کرده مالکانش خدا و حق حق که

 آخرت به و آنانند كه»«. است کردهازدواج و باوی ساخته آزادش سپس نیکو آموخته

از مرگ،  پس شدن برانگیخته به کیشگونههیچ بی آنان که است مراد این «دارند يقين

و  پیامبران پندارند بهمی که گروهی آن باور دارند، نه حشر و نشر و دیگر امور آخرت

ای، کفر آورده همراه تو به آنچه به که اند، در حالیآورده ایمان پیشین آسمانی کتابهای

 د.ورزنمی

 صفات بیان در مؤمنان، دو آیه در وصف چهار آیه قرهب سوره در اول»گوید: مجاهد می

  «است منافقان های و ویژگی صفات در بیان آیه و سیزده کافران
 

 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ  چ چ چ  

 گروهی این حال یعنی: «برخوردارند پروردگار خويش از جانب از هدايتي آنان»

 اند،چنینکرده و همراه جمع را با هم فرایض انجامو  و آخرت غیب به تقوی، ایمانکه

 خویش پروردگار از جانب و پایداریی برهان، صلاح، استواری از نور، که: است

 است داشته ارزانیتوفیقی چنین ایشان به که است خداوند باشند و اینبرخوردار می

را از  آنچه زیرا در دنیا و آخرت «دانيافته رستگار و نجات و تنها آنانند كه»

و  شایسته اعمال وسیله و به او و کتابها و پیامبرانش به ایمان وسیله به خداوند

 نجات اند،بوده گریزاناز آن که و از شر آنچه داشته اند، دریافتکرده درخواست صالح

 یابند.می و رهایی

 

 ڀ ڀ  ٱ   ٻ ٻ    ٻ ٻ پ پ پ  پ   ڀ

 بدهي، چه بيمشان ؛ چهاست يكسان برايشان اند، كافر شده كه آنان راستي به»

 و بر انکار رسالتت که آنان !محمد ای یعنی: «آورندنمي ندهي، ايمان بيمشان

 واضح برایشان حق که اند، با آنای، اصرار ورزیدهآورده همراهبه که بیناتی انکار آیات

 فراهم اتراستگوییبه و یقینشان رفته بین کاملا از هایشانو شبهه گشته، شک و روشن
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 نفس هایفقط از خواهش چراکه شوند،مند نمیبهره هرگز از هشدارهایت ؛ آنانآمده

رو  کافر از آن و به است چیزی کردن و پنهان کنند. کفر: پوشیدنمی پیروی خویش

 بر خود را پنهان الهی و نعمتهای پوشانیده را حقیقت او در واقع شود کهمی گفتهکافر 

 دادن . انکار: آگاهیکافر است باشد، نداشته ایمان قرآن به هر کس . البتهاست کرده

 .است دهیبا بیم همراه

خود  قوم نیاوردن ز ایمانا تا نه است اکرم رسول بخش بعدی، تسلی و آیه آیه این

 دو آیه نزول سبب و امیدوار شوند. کرده طمع ایمانشان به خورند و نه و افسوس دریغ

 یهود و از آن رؤسای درباره آیات که: این است این روایت ترین( در صحیح4 - 2)

 شد. نازل أشرف بن و کعب أخطب بن ؛ حییجمله

 

 ٿٿ ٿ  ٿ  ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 دلهایشان بر که است مراد این «است مهر نهاده هايشانخداوند بر دلها و بر شنوايي»

 ايپرده هايشانو بربينايي»یابد نمی آنها راه به و نوری ایمان ؛ در نتیجهنهاده قفل

کنند. نمی شنوند و دركمین را هدایت بینند و پیامرا نمی بنابراین، نور هدایت «است

دلها  در آیند، بر دلها پیاپی گناهانچون که است این حقیقت»گوید: می جریرطبریابن

ندارد و  نفوذی راه اینچنین، هیچ دلهایی سویبه نور هدایت در نتیجه کنند،می را قفل

قلوبنا  ثبت القلوب یا مقلب»است:  آمده شریف درحدیث«. است کفر قطعا دامنگیر آنان

 آنها عذابي و براي»«. پایدار بدار را بر دینت دلها! دلهایمان گرداننده ای :دینک علی

تعبیر مهر  کردند. پس را تککیب الهی آیات که آن سبب به «است و هولناك بزرگ

کفر در  دار شدنو ریشه گرفتنبر جای دال ها،هاو شنواییبر دلها و دیده نهادن

 به شانساز رهنمونی زمینه را که هاییو انگیزه اسباب آنان تا بدانجاکه است دلهایشان

مهر »اند. بنابراین، از تعبیر کرده است، گم آن و ارزشهای ایمان دلایل و تفکر در تأمل

 تمثیلی این بلکه باشند، ور گردیدهقهرا بر کفر مجب آنان آید کهبر نمی معنیاین« نهادن

بر  آن کفر و اعمال و تمرین در تأثیر ممارست است خداوند متعال سنت برای

 برای استعداد و پکیرشی گونهو هیچ شده چیره کفر بر دلهایشان تا بدانجا که دلهایشان
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معنا را  نیز این سوره ( همین88) آیه که. چناناست نمانده باقی در نهادشانغیر آن

 همچنین «.است غلف و گفتند: دلهایمان» : چې  ې ىى چ دارد: می بیان روشنیبه

 و نزع تاب قلبه، فان سوداء فی نکته ذنبا کانت اذا أذنب المؤمن ان» شریف: حدیث این

تعالی: لله ا قال الکی الران کلک، فتعلو قلبه حتی زادت زاد قلبه، و ان صقل و استعتب

 ایگردد، نکتهگناهی مرتکب مؤمن : هر گاهما کانوا یکسبون قلوبهم علی ران کلا بل

 و از خدای بکشد دست گناه کند و از آن اگر توبه نشیند، پسمی در قلبش سیاه

 قلبش سیاهی بیفزاید، اهیابد و اگر بر گنمی صیقل کند، قلبش خشنودی طلب عزوجل

 زنگاری همانگردد و اینمی غالب بر قلبش سیاهی شود تا بدانجا کهمی نیز افزون

 به - بر دلهایشان نیست، بلکه چنین است: فرموده آن درباره خداوند متعال که است

 .1«است زنگار افتاده -کردند می آنچه سبب
 

 ڄ ڄ ڃ ڃ    ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 ايمآورده خدا و روز رستاخيز ايمان گويند: ما بهمي هستند كه كساني و از مردم»

و  حقیقی ابتدا از مؤمنان سوره در این سبحان خدای «نيستند هرگز مؤمن آنانولي

 شده ادی از دو گروه یک از هیچ که از منافقان یاد کرد و اینک از کفار حقیقی بعداز آن

درظاهر امر  آنان !آورد. آریمی میان به اند، سخن شده تبدیل سومی گروه به بلکه نبوده

 که هایینیرنگ با وجود تمام اند. ولیشده همراه دوم با گروه و در باطن اول با گروه

خیر  از آشکارساختناست : عبارتاند. نفاق جهنم زیرین طبقه اند، از ساکنانکار بردهبه

 را در دوزخ خویش صاحبکه اعتقادی : نفاقاست شر، و بر دو نوع داشتن و پنهان

 .است کبیرهگناهان از بزرگترین که عملی سازد و نفاقمی جاودان

 به مکه : درکه است این شده نازل مدنی هایدر سوره منافقان اوصاف که این دلیل

و  شأن ایشان برای در مکه زیرا کسی وجود نداشته نفاقی مسلمانان ضعف سبب

 اهداف که تظاهر نماید. و از آنجا با ایشان سوییو هم دوستی تا به نبوده قایل شوکتی

 برای خداوند متعال ماند، لکامی و مبهم پوشیده از مردم بر بسیاری منافقان هایو برنامه

                                                 
 [12/80قرآن کریم ] 1
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 از آنها بازتابی هر یک که نمایدمی را مطرح متعددی صفات آنان احوال ساختن روشن

و گریز از  ، یا ترسقدرت بهبستن نفاق، طمع و مظهر اصلی و مشخصه است از نفاق

  .باشدمی آن
 

 ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ  ڇ ڇ ڍ 

 فريب كه آن كنند، حالمي ند نيرنگاآورده ايمان كه با خدا و كساني آنان»

 فریب که خواستند، با ذاتی منافقان که هنگامی یعنی: «را مگر خودشان دهندنمي

 فقط با آن اند زیرا فریبکاریداده خود را فریب حقیقت در کنند، نیرنگ خوردنمی

 درك» را حقیقت آنها این «ولي»باشد  نداشته امور آگاهی از باطن که است ممکنکسی

 که است و فریب با نیرنگ از مقصد و هدفشان دیگران : بر گردانیدنخداع «كنندنمي

 .باشدکفر می داشتن و پنهان اسلام ساختن در اینجا آشکار مراد از آن
 

 ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک     ک ک

، یا ونفاق یا با شک که است ؛ فسادیبیماری مراد از این «است بيماريي در دلهايشان»

 افزايش را و خدا بيماريشان» است کرده رخنه در عقایدشان با انکار و تککیب

برپیامبر گرامیش،  خویش و دنیوی دینی نعمتها و احسانهای با تجدید و تداوم «بخشيد

و »مبتلا شدند  نفاق ستمر و شدتم و اندوه بیشتر و حسرت و دودلی شک به لکا آنان

 عذابي» ایمان پکیرفتن دروغین کیفر ادعای یعنی: به «گفتندمي كه كيفر دروغي به

 «ددارن در پيش و جانكاه دردناك

باوجود  - منافقان از کشتن اکرم رسول در خودداری حکمت»گوید: کثیر می ابن

 عمر به ایشان فرموده در این - از آنان برخی حال حقیقت به حضرت آن علم

 محمد اصحاب کنند که شایع خود چنین در میان اعراب ندارم دوست» است: شده بیان

قرار  خویش قضاوت را ملاك فقط ظاهر قضیه زیرا اعراب «کشدرا می خویش

 شافعی امام اما«. نداشتند اهیآگ است کفر منافقان ماجرا که دادند و از حقیقتمی

 کردن منافقان، نمایاناز کشتن اکرم رسول خودداری دلیل»گوید: می باره در این
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 اجماع آن بر صحت همه که شریف حدیث در این کهچنان«. بود آنان از سوی اسلام

ذا إلا الله، فإ لهإ يقولوا لا حتى الناس قاتلأ أن أمرت» است: آمده دارند،

الله  على لا بحقها وحسابهمإ وأموالهم دماءهم قالوها عصموا مني

 چون بگویند، پسلله الا ا لا اله که بجنگم زمان تا آن با مردم که ام: مأمور شدهعزوجل

 حق مگر به اندداشته نگاه در پناه من را از تعرض را گفتند، خونها و اموالشان کلمه این

 است این شریف حدیثاین معنای«. استعزوجل با خدای حسابشان و در نهایت آن

 اگر به حال شود،می در ظاهر براو جاری اسلام را گفت، احکام طیبه کلمه : هر کسکه

 نداشتهیابد و اگر اعتقاد می را درآخرت آن باشد، ثواب داشته اعتقاد هم کلمه این

نخواهد  در آخرت برایش سودی هیچ دردنیا، بر وی مسلمانی حکم شدن جاری باشد،

 .داشت
 

 ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  

 دوستی پیوند ساختن با نفاق، برقرار «فساد نكنيد شود: در زمين گفته آنان به و چون»

 عمل این زیرا با و ایمان و قرآن محمد از پیرامون مردم ساختن با کفار و متفرق

 تباه - دیارشان و ویرانی مردم شدن با هلاك - است در زمین آنچه فساد انگیزتان

 نیست فساد افروزی کار ما یعنی: «نيستيم بيش گويند: ما اصلاحگراياني مي»شود می

 .کوشیممی و اصلاح لاحخیر و ص در جهت که هستیم مصلح ما فقط مردمانی بلکه

 شوند کهمی کند، مدعیمی را از فساد نهی آنان خداوند چون که است سانبدین

 در هر زمانی مفسدان روش این شود کهمی . خاطرنشاناست آنان ویژه« صلاح» صفت

 کنند.می معرفی« صلاح» را در قالب فسادشان که است

فسادگر  وصف را به و آنان رد نموده بیان را با رساترین ادعایشان نای اما خداوند

 نمود و فرمود: محکوم هستند، موصوف آن به درحقیقت که

 

 ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ 

خود  دانند کهنمی یعنی: «دانندخود نمي ليكن يقينا فسادگرانند، آنان باشيد كه آگاه»

 مردم روی را بر اخد و راه کرده دشمنی آن و اهل نها با حقحقیقتا فسادکارند زیرا آ
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کند،  رانافرمانی خدا هر کس پس کنند،می را نافرمانی عزوجل بندند و خدایمی

 و فرمان اطاعت با و زمین کار آسمان زیرا صلاح است فساد نموده در زمین گمانبی

 د.باشمی از خداوند متعال بردن

 فرایض ساختن پروردگارشان، ضایع با نافرمانی منافقان»گوید: می جریر طبری ابن

ورسولش، در  وی با دشمنان پیمانی و هم و همکاری وی در دین افگنی وی، شک

 .«فسادگرند زمین روی
 

ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ  ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ 

 ۆ

 اند، شما همآورده ايمان ساير مردم كه گونه: همانشود گفته آنان به و چون»

 «؟بياوريم ايمان و نادانان خردان گويند: آيا ما نيز همانند كمبياوريد، ميايمان

دهند و را می خردی بی نسبت مؤمنان استهزا و تحقیر، به از روی که است گونهاین

 خودشان را منحصرا به خردی و بی سفاهت دشد تا خداون سبب شانوقاحت همین

 .«دانندنمي خردانند؛ ولي كم همان آنان باشيد كه آگاه»و بگوید:  مربوط دانسته

 ایمان و در بیان« لایشعرون»فسادکاریشان:  در بیان خداوند متعال که این علت

 یقین ؛علم و امور پنهانی ادراك: شعور؛ که است فرمود، این« لایعلمون»نیاوردنشان: 

 امری در زمین فسادانگیزی و از آنجا که است با واقعیت فهم و مطابقت داشتن

 نسبت پس کنند، را درك آن ندارند که بالایی حس چنان و منافقان است محسوس

 امر قلبی یک ایمان جا کهسازگار است، اما از آن حالشان با این آنان به شعوریبی دادن

آنها از  که آن دلیللکا به را بداند، حقیقتش کند کهمی درك را فقط کسی و آن است

 بی دادن رو نسبتیابند، از اینرا نیز در نمی ایمان حقیقت پس اند،بهرهبی علمی چنین

 .است وهماهنگ سازگار در اینجا نیز کاملا با حالشان آنان به علمی
 

 ۈ ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې    ې ى  ى ئا ئا 

 «ايمآورده گويند: ايمانمي كنند،اند برخورد ميآورده ايمان كه با كساني و چون»

 سهیم و غنایم گویند تا در منافعمی و ظاهر سازی و نیرنگ نفاق را از روی سخناین
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 رؤسا و پیشوایانشان شیطانهایشان: «كنندمي خلوت خود با شيطانهاي و چون»گردند 

 شیطانهایشان! بهباشند. آریشر و فساد می دهندگانسازمان که آناندر کفر هستند، هم

ما » باشیممی قدمپایدار وثابت و در کفر خویش «ما با شماييم گويند: درحقيقتمي»

با  امر، نه و واقعیت نهان لکا در «است كردن و مسخره تنها ريشخند كردن هدفمان

 .داریم تمایلی آنان به و نه موافقیم مؤمنان

 ویاران ابیبنلله عبدا در باره آیه اند: اینگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

 از آن قبل کهرا ستود در حالی او ابوبکر و عمر و علی که گاهشد، آن نازل منافقش

 شما اغفال به را نسبت خردانبی این چگونه ببینید که خود گفت: یاران به محرمانه

 «.است اساسجدا بی اسناد، این»گوید: می سیوطی لیکن !؟کنممی
 

 ئە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

 تعالی یعنی: حق «گيردباد تمسخر و ريشخند مي را به آنان كه خداوند است اين»

، فرودآورده را بر آنان و حقارت خویش، خواری مؤمن بندگان و یاری منظور دفاع به

، از خداونداستهزا به فعل دادنکند. نسبتمی شانگیرد و مسخرهمی انتقام از آنان

و » دهدکیفر می در برابراستهزایشان آنان به است، یعنی 1)مشاکله( گوییشکل هم باب

 تا سرگردان»دهد می یعنی: مهلتشان «گذاردفرو مي و طغيانشان را در سركشي آنان

 وپا زنند و همچنان دست خودشان و سرکشی لجاجت، باطل تا در کفر، یعنی: «شوند

 بمانند. باقی و سرگردان حیران

 

 ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې ئى ئى ئى ی ی      ی ی  

را  گمراهی یعنی: «خريدند هدايت جاي را به يگمراه هستند كه كساني آنان»

 کردنوگم مستقیم از جاده و انحراف سردرگمی ضلالت: کردند. اصل مبادله باهدایت

                                                 
مشاکله در علم بلاغت: به معنای هماهنگ بودن دوجمله در لفظ به همراه اختلاف آنها در معنی است؛  1

مانند این فرموده خداوند متعال در سوره شوری )و جزاء سیئه سیئه مثلها : و پاداش بدی، بدیی همانند آن 

[ در حالی که پاداش بدی در حقیقت بدی نیست، بلکه مجازات بدکار نوعی عدالت و 22/23است( ]

 احسان است، لکا اسم بدی در اینجا به طریق مشاکله بر آن اطلاق گردیده است.
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از  پیروی یعنی: درتجارت «نبخشيد سودي و تجارتشان» است هدایت و سرچشمه راه

 ایمان، ترك جایکفربه خریدن سبب به «و»نبردند  سودی ایمان، هیچ جایکفر به

 به امنیت وجدایی، رهاکردن افتراق سویبه جماعت گمراهی، ترك سویبه هدایت

 «.نبودند يافته هدايت» بدعت: سوی به سنت و نهایتا ترك و هراس بیم سوی

را  منافقان زشت از اوصاف چهار صفت فوق در آیات خداوند متعال که: این خلاصه

فرود آورد،  را برآنان الهی تا مجازات است کافی تنهایی از آنها به هر یک بر شمرده، که

 عبارتند از: صفات این

 .و با مؤمنان عزوجل با خدای ریبکاریف -1

 .زمین در روی کاریو تبه فسادانگیزی -2

 .صحیح و عقیده از ایمان گردانیدن روی -0

 .مسلمین به خردیبی دادن سلیم، با نسبت و تجاوز از مرز عقل تردید، سردرگمی -2
 

ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  

 ٺ ٿ 

 آتش كه و همين بر افروخت آتشي سختي به كه است كسي مثل همچون آنان مثل»

 بينندنمي كه تاريكيهايي ميانرا برد و در  داد، خدا نورشان را روشنايي پيرامونش

 کریمه آیه در تفسیر این دیگر از صحابهو جمعی مسعودابن «كرد رهايشان

را  در ظاهر اسلام از مردم ؛ گروهیمدینه به خدا  رسول بعد از هجرت»اند: گفته

 عزوجلدایخ سبب ساختند، بدین خویش را پیشه امر نفاق در باطن ولی پکیرفته

 و آتشی شدهو تاریکی گرفتار ظلمت که است کسی همانند داستان آنان فرمود: داستان

تواند می کهطوری سازد، بهمی را روشن وی پیرامون آتش افروزد و اینرا برمی

هیزد، در شود بپرمی آزار وی موجب که در آنچه از افتادن را ببیند تا بدینوسیله اطرافش

خود  برجای و مبهوت حیران او شود و در نتیجهمی خاموش وی اثنا آتش این

 حفظ نماید! این پیرامونش موذی از اشیای خود را چگونه داند کهایستد و نمیمی

و  را پکیرفت اسلام کهبرد و همینسرمی به شرك در ظلمت که منافقی حال است



24 

 نعمتها برخوردار گشت، بناگاه از این و و خیر را از شر باز شناخت حرامرا از  حلال

و خیر را از شر باز  را از حرام حلال که گرددمی واژگون چنان شود و حالشکافر می

 «.شناسدنمی

در  منافقان زیرا است و صحت درستی در اینجا در نهایت تشبیه»گوید: می رازی امام

 خود از بین نفاق نور را با این سرانجام ولی کردند، را کسب خود نوری ا ایمانآغاز ب

بزرگتر  ایسرگردانیهیچ ور شدند چراکهغوطه بزرگی و گمراهی و در سرگردانی برده

 «.نیست در دین از سرگردانی
 

 ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

، برافروختهآتش این صاحبان یعنی: «دآيننمي راهبه اند، كورند بنابراين،كرند، لال»

 را که ایآوازدهنده هیچ صدای که طوری به اند،کر شده آن شدناز خاموش پس

و  توانند از راهزیرا نمی اند؛شده گنگ شنوند،خواند نمیمی فراشان راست راه سویبه

 به بازگشت بنابراین، قادر به نندبیرا نمی اند؛ زیرا راهبپرسند، کور شده مقصد خویش

 اند.کافر شده و سپس آورده اسلام که نفاقی اند اهل گونه نیستند. و این خویش راه

 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ   ڃ ڃچ چ 

 چ چ ڇ 

قرار  آسمان از سخت باراني» در معرض که است کسانی داستان «چون يا داستانشان»

 آیاتی زیرادر قرآن استزده مثل قرآن را برای در اینجا باران خداوند «اند تهگرف

ها و تاريكي باران در آن»گرداند می و بیمناك را مرعوب منافقان که شده نازل

خود  ابرو تاریکی تاریکی شب از: تاریکی است عبارت ها، تاریکی «است رعدوبرقي

از  ناشي مرگ بيم از» است قرآن دهندهتکان هایاز رعد: نداها و بانگ . مرادباران

 ایوسیله به یعنی: از خطر «كنندمي را در گوشهايشان انگشتانشان ها،صاعقه

 دیگری راه هیچ که اند منافقان گونه . و ایننیست در آن هرگز پناهشان پرهیزند کهمی

 خداوند بر كافران ولي»ببندند  قرآن آیات را از شنیدن گوشهایشان نیافتند که جز این
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 فرد احاطه که سانبدان است و جوانب جهات از تمامی فروگرفتن احاطه: «دارد احاطه

 باشد. نداشته گریزی از وجوه، راه وجهی هیچ به شده

از نزد  مدینهاز منافقان اند: دو تنکرده ایترو کریمه آیه این نزول سبب در بیان مفسران

 در میان شتافتند،میمکه سوی به مشرکان به پیوستن جهت گریخته اکرم رسول

را فراگرفت،  است، آنان یادکرده از آن آیه در این خداوند متعال که سخت ، بارانیراه

خود  گرداند، انگشتان مبادا هلاکشانکه آن بیماز  آمد، آنانفرود می صاعقه هرگاه پس

 راهی اندك آن درخشید، در روشنیمی برقبردند و چونفرو می خویش گوشهای را به

 ظلمات در این ماندند. و چونمی باقی خودمیخکوب در جای رفتند، در غیر آنمی

بار دیگر نزد یک رسد که پایان به شب ظلمت این کاشگرفتار شدند، گفتند: ای سخت

! نماییم بیعت صادقانه و با ایشان بگکاریم ایشان را در دستاندستهایمان رفته محمد

 برگشتند و اسلامی مدینه به رهیده پرحادثه شب دو، از آن زیرا آن نیز شد چنین و این

بودند،  در مدینه که منافقانی یرا برا دو تن آن خداوند آوردند. پسراستین

 گردانید.مثلی

 دلالت پروردگارسبحان از جانب آن بر نزول که و آیاتی لبریز از خیر است ! قرآنآری

 و آیات همانندرعد و صاعقه و وعید و عکاب بر بیم مشتمل دارد همانند باران، آیات

 .است همانند برقروشنگر،  حجتها و برهانهای در بردارنده
 

ڇ ڇ ڇ   ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ  ک  ک ک ک 

 گ گگ گ ڳ ڳ ڳ    ڳ ڱ ڱ 

و  قاطع آیات که است نزدیک یعنی: «را بربايد برق، چشمانشان كه است نزديك»

بخشد، روشني بر آنان كه هرگاه»را برملا سازد  منافقان کاریهایقرآن، پنهان محکم

رسند، می وفتحی غنیمت شود، یا بهبسیار می و اولادشان اموال عنی: چونی «روند پيش

 است و برحق راست محمد دین که شکگویند: بیو می گشته روان حق راه به

خود  بر جاي كند،را تاريك راهشان و چون»ورزند می پایداری بر آن بنابراین،

رسد، می آنان به گردد و بلا ومصیبتینابود می منافقان ینا اموال یعنی: چون «بايستند
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و »گردند کفر برمی به گاهاست، آن محمد دین سبب به همه گویند: اینمی

ها و شنوایی همچون «راآنان»ظاهر  «هايها و بيناييشنوايي خواستخداوند اگر مي

بر نابود  و از جمله «تواناست چيز ا بر همهزيرا خد گرفتبرمي» شانباطن هایبینایی

 .هایشانها و بیناییشنوایی کردن

اما  گرداند،خود روشن را بر صاحب راه مدتی کوتاه نفاق است ممکن که: این خلاصه

 شود و اینمی خاموشآتش چون و سپس زود گکر است جهنده برقی امر همچون این

 ندارد. و پایداری دوام نفاق که است خود نمایانگر آن

 

 ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 باشد كه است، بپرستيد، را آفريده شما و پيشينيانتان را كه ! پروردگارتانمردم اي»

 کسیدر ندا دادن و کار برد آن نداست حرف« یا ایهاالناس»در « یا» «تقوا گراييد به

 نزدیک کهباشد، اما اگر کسی کار، یا غافل دور باشد، یا فراموش هاز ندا دهند که است

 ، بیدار ساختننداشونده شخص قصد بزرگداشت به مورد ندا قرارگیرد، این با آن است

در  مردم بود که این حالاقتضای . پساست غافل دلهای انظار و ترغیب نهادها، جلب

 بدون ایجاد و اختراع«: خلق»شوند. قرار داده و مؤکد مخاطب بلیغ ندایی چنین اینجا به

 .است سابقی و نمونه مثال داشتن

گردانید و مخصوص یادآوریبه آیه در این روی را از آن آفرینش نعمت عزوجل خدای

 و این است نعمت بر این نعمتها مترتب تمام نهاد که منت خویش بر بندگان با آن

وجود پیدا  دیگری نعمت آن، هیچ زیرا بدون نعمتهاست همه و اساس اصل نعمت

 به که: مشرکاناست این آیه در این آفرینش از نعمت دیگر یاد آوری کند. دلیلنمی

ئۇ ئۇ چ فرماید: میخداوند متعال که چنان معتقد بودند، خداوند آفرینشگری

 را آفریده آنانکسی چه که بپرسی و اگر از آنان» [٧٨الزخرف: ] چئې ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ

 آن به نهاد که منت چیزیبه بر آنان لکا خداوند متعال «.للهگویند: ا؟ قطعا میاست

 کنند.نمی معترفند و انکارش
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وپرستش،  بادتع به ایشان دستور دادن خطابند، پس این نیز شامل مؤمنان و از آنجا که

آورند  روی آن به بیفزایند و پیوسته خویش باید بر ایمان ایشان که است این معنای به

 زیرا این است شهادتین به اقرار آنان کفار؛ مشروط به پایدار باشند. اما عبادت و بر آن

 معنی . و هرچند اینباشدمی تعالی حق عبادت عرصه به ورودشان تنها راه اقرار،

 شود چهمی دانسته از آن وتلویحی طور ضمنی به ذکر نشده، ولی صراحتا در آیه

نماز  مأمور به نماز بر شخص مقدمات دیگر آوردن و فراهم وضو، نیت که گونههمان

 باشد.می نیز ایمان کفار عبادت صحت شرط است، شرط اولیه

 

ے ۓ   ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے  

 ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ

 برآن که ساخت گسترده «شما فرشي را براي زمين كه»را بپرستید  «خدايي همان»

 بر فرازدنیایتان گنبدی چون که «قرار داد»استوار  «را بنايي و آسمان»گیرید قرار می

شما براي ها رزقياز ميوه بدان فرود آورد؛ و آبي و از آسمان» است شده افراشته

شمارویانید تا در  را برای ها و نباتاتاز میوه رنگارنگی انواع یعنی: از آن «آورد بيرون

او  برای یعنی: «قرار ندهيد خدا همتاياني براي پس»بگیرید  مقرر از آنها بهره زمان

 این که «دانيدخودمي كهدرحالي»د کنی عبادت آنها را همانند وی نگیرید که شریکانی

 اند و نه ساخته گستردهفرشی را برایتان زمین اند، نهشما را آفریده ادعائی، نه همتایان

 نیز بیرون هاییشما میوه برایکهاند، چنانبرافراشته سقفی صورت به را برایتان آسمان

و با  شما را آفریده که است سزاوار پرستش فقط ذاتی بدانید که اند. پسنیاورده

 کرده اندر نسل، تضمین نسل زمینرا بر روی نعمتها، استمرار حیاتتان این پدیدآوردن

در الوهیت،  تعالی باری بر یگانگی روشنیو راهنمای بزرگ، دلیل کائنات است، لکا این

 د.باشمی و عبودیت ربوبیت

 پرورگارمتعال وجود پرسیدند: از نظر تو دلیل عرب نشیناناز بادیه یکیاز کهاست نقل

 أثر الأقدام نإالبعير، و  علی البعر يدل نإالله،  يا سبحان» ؟ گفت:چیست

! مواجأ وبحار ذات فجاج ذات براج، وأرضأ المسير، فسماء ذات على لتدل



28 

شتر بر وجود شتر  فضلهلله! ا یا سبحان :ر؟الخبي اللطيف وجود على ذلك يدل ألا

 زمین این ها،برج دارای آسمان آیا این پس کند، می و اثر پاها بر و جودرهگکر دلالت

 نمی خبیر دلالت بر وجود خداوند لطیف پر از امواج دریاهای و این هادره دارای

 «.کنند؟!

 به او درپاسخ که است کرده نقل مالک اماز ام رازی امام»گوید: کثیر می ابن

 باری ها بریگانگیصداها و نغمه زبانها، اختلاف آیه، به الرشید از اینهارون سؤال

 درباره ابوحنیفهاز امام از زندیقان برخی که است نقل همچنان«. کرد استدلال تعالی

 هم که کاری بدهیدتا درباره اجازه» گفت: نآنا او به کردند، سؤال تعالی وجود حق

اند: گفته من ... بهدهمشما رامی پاسخ گاهاند بیندیشم، آنرا داده خبرش من به اکنون

 و ناخدایی نگهبان هیچاست، بیتجارتی کالاهای انواع حامل بار کهسنگین ایکشتی

 این»گفتند:  مشرب دهری گروه آن«.!شکافدمیدریاها را  رود و امواجآید و میمی

بر شما!  وای پس» گفت: امام« آید!نمی بیرونعاقلی هیچ گویی، از زبانتو می که سخنی

 ، با اینبالا و پایین در عالم موجودات همهناخدا نیاز دارد، اما این به کشتی آیا یک

در ماندند  گروه آن بود که همان« !ندارند؟ ایرینندهآفهیچ خود، و مستحکم متقن نظام

 از امام که است نقل آوردند. همچنان اسلام همام امام آندست به برگشته حق و به

را  توت برگ این» گفت: او در پاسخ کردند، وجود آفریدگار سؤال در باره شافعی

تولید  ابریشم از آن خورد،را می آن که کرم لیاست، و یکی آن طعم بینید؛می که

 گوسفند و گاو و شتر که شود،تولید می عسل از آن خورد،را می آن شود، زنبور کهمی

 خورد، از آنمی از آن شود و آهو کهمی خارج و پشکل سرگین خورند، از آنانمی ازآن

 سبحان بر وجود آفریدگار برهان رگترینتوت، بز برگ همین تراود. پسمی مشک

وجود  به راجع سؤالی به در پاسخ که است نیز نقل احمد حنبل از امام«. است

 دارد و نه دری و براق، نه مستحکم، صاف است ایدر اینجا قلعه» آفریدگار گفت:

 دیوار آن بناگاه است، رخس طلای چون آن سپید و درون نقره چون آن منفکی، بیرون

قلعه،  این پس شود.می زیبا و رعنا خارج شنوا و بینا، حیوانی شکافد و از آنمی
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 بود که مرغقلعه، تخماز آن منظور وی«. است بر وجود آفریدگار سبحان دلیل بزرگترین

 آید.پدید می از آن پرنده

 

ئۆ   ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ئا ئا  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

 ئۈ   ئۈ ئې 

فرماید: ومی پرداخته نبوت اثبات به شرك، خداوند متعال و نفی وحدانیت بعد از اثبات

یعنی: اگر  «هستيد ايم، در شككرده نازل» محمد «خود بر بنده و اگر در آنچه»

 کهستا گونهواین «بياوريد مانند آن ايسوره پس»دارید؛  شک کریم قرآن در حقانیت

از  همانند قرآن، که -هر چندکوچک - ایسوره آوردن را به خداوند متعال، مخالفان

 قرآن اعجازی خصوصیات و دیگر از غیب بیان، خبردادن مانند، سلامت بی بلاغت

خود را ـ غيرخدا ـ فرا  وگواهان»خواند فرامی و تحدی مبارزه برخوردار باشد، به

 باقرآن را در مقابله آنچهدهندکهامر گواهی شما بر این برای را که کسانی ی:یعن «خوانيد

از  یعنی»گوید: می آیه در معنای عباس است، حاضرنمایید.ابن اید، همانندقرآنآورده

 در این «گوييدمي اگر راست»« بخواهید و پشتیبانیامر یاری خود دراین باطل خدایان

 و فصیح زیرا شما نیز همانند او عرب است را از نزدخود برساخته قرآن دمحم که

 آن باشد و حداقلو آخر می اول دارای که است از قرآن هستید. سوره: بخشی و بلیغ

 .است آیه سه
 

 ئې ئې ئى ئى ئى ی  ی  ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج  

آشکار  بر خودتان نظیر قرآن از آوردن یعنی: اگر عجزتان «نكرديد اگر چنين ولي»

در  نفی تأکید لن: برای «توانيد كردو هرگز نمي»کار را بکنید  و نتوانستید این گشت

از اخبار  دیگری معجزه این توانید آورد. البتهرا نمی هرگز نظیر قرآن . یعنی:است آینده

و در  نیافته تحقق وحال گکشته کفار در از سوی ایمعارضه زیرا چنین است قرآن غیبی

آشکار  میدان در این عجزتان که ! اکنون. آرینخواهد یافت نیز هرگز تحقق آینده

از  و اجتناب فرایض و انجام کتابها و پیامبرانش و خدا به ؛ بیایید با ایماناست
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 آماده كافران و براي و سنگهاهستند مردمان آن سوخت كه آتشي از آن» اش:نواهی

با  دوزخ ! آتشبردارید. بلیدر برابر حق از عناد و لجاجت و دست «شده، بپرهيزيد

کثیر  . ابننظر است مورد خود آنها سوزاندن که شده برافروخته چیزهایی همان

 که است سیاه کبریت ؛ سنگکریمهدر آیه افروز جهنم آتش مراد از سنگهای»گوید: می

دیگر: مراد  قولی به«. دهد پناه از آن ما را خداوند - بسیار بالا است آن حرارت

 پرستند.و آنها را می تراشیده از آنها بت مشرکان که است سنگهایی

ما » فرمودند: خدا رسول که است آمده ابوهریره روایت به شریف در حدیث

البشر،  مثله على ما آمن ياتآال من لا وقد أعطيإياء الأنب من نبي من

 يوم تابعا   كثرهمأ أكون ، فأرجو أنإلي  الله أوحاه  وحيا   أوتيتهالذي  نما كانإو 

 که است شده داده وی به معجزاتی که مگر این انبیا نیست، از پیامبری هیچ: مةالقيا

 حق که است شده، وحییداده من به که اما آنچه آورند،می ایمان همانند آن بشر به

 آنان به نسبت در روز قیامت که امیدوارم است، پس نموده نازلرا بر من آن تعالی

امر  این به فقط ایشان ءانبیا همه یعنی: از میان«. باشم راداشته پیروان بیشترین

نزد  - که الهی دیگر کتب است، برخلاف معجزه بشانکتا اند کهگشتهمخصوص

نیز استمرار  بعد از وفاتشان ایشان معجزه چون بنابراین، نیست معجزه -ازعلما  بسیاری

بیشتر باشند.  دیگر پیامبران از پیروان پیروانشان شدند که دارد، لکا امیدوار آن

 وجود دارد اکنون هم دوزخ که: است حق اهل قیدهبر ع دلیل آیه این»گوید: میقرطبی

 نشدهآفریده تاکنون گویند: دوزخمی که بدعت اهل است، بر خلاف شده و آفریده

 «.است

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ  ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ  ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ 

 ڃ ڃ ڃ
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وسرور  بخش اثر مژده که است از چیزی دنتبشیر: خبردا «را كساني بده و بشارت»

 ايمان كه» را: کسانی بده ! بشارتآشکار شود. آری انسان چهره بر پوست انگیز آن

 را که وصوابی درست کارهای یعنی: همان «اندداده انجام شايسته اند و كارهايآورده

را  اعمالی که اند. یاکسانی داده یده، انجامگرد فرض و بر ایشان شده خواسته از ایشان

با  زیرا بهشت است آنها را نیکوشمرده داوطلبانه انجام خداوند اند کهداده انجام

 .است دسترسیقابل صالح و عمل ایمان

؛ است کاررفتهبه کریم بار در قرآنشصت به الصالحات( نزدیک )آمنوا وعملوا عبارت:

 دیگرند.یک و ملزوم لازم صالح و عمل ایمان که است آن دهنده خود نشان ینو ا

 دارالخلد وسرای بهشت نام جنت: «است جناتي برايشان كه» ایشان به بده ! مژدهآری

اند زیرا نامیده را جنت و آن است بسیاری بر باغهای مشتمل که است و پاداش ثواب

 انبوه زیر درختهای خود را در ساکنان و بهشت است پوشانیدن معنی به در لغت جنت

از زیر  یعنی: «آنها ازفرودست كه» است: جناتی ! برایشانآری پوشاند.می خویش

از  «شود آنان روزي از آن ايميوهاست، هرگاه جويها روان»آنها  و قصرهای درختان

نيز  از اين پيش كه است همانگويند: اينمي»باشد؛  ها کهمیوه اعاز انو هر نوعی

را  سخن . ایناست میوه همانو نظیر و از جنس میوه، شبیه این یعنی: «ما بوده روزي

و  و طعم حجم هرچند که اند،همشبیه بهشتی هایمیوه رنگ گویند کهمی سبب بدان

 اول میوه طعم را مخالف آن خورند، طعممیاز آن و چون ستا آنها مختلف بوی

 زیرا هیچ «شود داده» و نیکویی در خوبی قبلی میوه «همانند آن ايشان و به»یابند می

و در آنجا »همدیگرند  نیز مشابه و در شکل نیست و نامطبوع از آنها پست یک

 نه «در آنجا جاويدانند و هم»و غیر ایشانند  بهشتیانحور که «دارند پاكيزه همسراني

 است این بهشتی جفتهای بودن شوند. مراد از پاکیزهمیبرده بیرون از آن میرند و نهمی

 رسد، بهو سایر پلیدیها می و بزاق و نفاس حیض دنیا ازپلیدی زنان به آنچه :که

 رسد.نمی بهشتی همسران

از  یکی» اند:دو همسر دارد. علما گفته هر مرد بهشتی که: است آمده شریف یثدر حد

 است ایوهمیشگی دایم خلود: بقای«. بهشت از زنان و دیگری دنیاست دو، از زنان آن
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 هلأ نإ» است:آمده شریف در حدیث ندارد. همچنین و انقطاعی هرگز گسست که

ولا  يتفلون، ولا يبولون، ولا يتغوطون ها ويشربون، ولافي يأكلون ةالجن

المسك،  كرشح ؟ قال: جشاء ورشحالطعام يتمخطون، قالوا: فما بال

 در بهشت بهشت : همانا اهلالنفس والتحميد كما تلهمون التسبيحويلهمون 

 آب کنند و نهیم ادرار و مدفوع اندازند، نهمی دهان آب آشامند، نهخورند ومیمی

 شود؟ فرمودند:می خورند چهمی که غکایی گفتند: پس اندازند. اصحابمیبینی

، و «الله سبحان» شود. و خواندنمی ، دفعمشک ترشح چون عرقی و ترشح آروغیبه

 «.شما برای کشیدن نفس شود کهمی الهام چنان برآنان« الحمدلله»
 

ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ژ ژ ڑ  ڑک ک ک ک گ گ گ گ  ڳ ڳڳ ڳ ڱ 

 ڱ ڱ ڱ ںں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

در « ندارد شرم :لایستحیی» معنای: «را بزند هر مثلي ندارد كه شرم خداوند از آن»

 زدن او مثل کهاست معنی این به ، بلکهو حیا نیست شرم حقیقت مورد خداوند متعال

و  عیب از بیم کهاست ایشکستگی و در هم گکارد زیرا حیا؛ دگرگونیرا فرو نمی

 که این . دلیلاستمحال خداوند متعال در حق دهد و اینمی روی انسان نکوهش، بر

هر  که است این تعبیر کرد، کند(نمی )شرم به« کندنمی ترك» از معنای سبحان خدای

حیاء  چیز از آثار و ثمرات آن گکارد وفروگکاشتنرا فرومی ند، آنک شرم از چیزی کس

 لازم و اراده ملزوم اطلاق و از باب تعبیر، مجاز است این کار گرفتن به است، پس

 بیمی کار رفت، مراد از آن به« حیا»تعبیر  تعالی در موردحق باشد. بنابراین، هرگاهمی

آن،  لازم گفتیم، مراد معنای طور که همان باشدنیست، بلکهیا میح مبدأ و مقدمه که

در  زدن . مثلو نظیر است شبیه معنی به . مثل: در لغتکاراست یک فروگکاشتن یعنی

باشد و با ذکر  حال آن مناسب شود که بیان چیزی حال یک :برایکه است گفتار این

 ، آشکار گردد.حال آن نهانپ وقبح مثل، حسن آن



33 

 کردهروایت از صحابه از گروهی کریمه آیه نزول سبب در بیان جریر طبری ابن

، و  چ ...ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻچ  با آیه: عزوجل خدای چون»فرمودند:  که است

برتر  خداوند گفتند: منافقان زد، مثل منافقان درباره چ ...ڤ ڤ   ڤ ڤچ آیه:

ۆ ۆ چ تا: کریمه آیه این بزند. پس مثلهایی چنین که است زرگتر از آنو ب

و  و عنکبوت ذکر زنبور عسل گفتند: در قرآنکفار می شد. همچنین نازل چۈ

 این سبحان خدای !سازگار نیست فصیحان اشیاء با کلام و ذکر این است آمده مورچه

باشد يا  پشه»؛ زنممیهر مثلی و فرمود: من رد نموده را نیز کفار و منافقان سخن

 بیشتر محققان قول این که- آن بال ؛ چونکوچکتر و فروتر از پشه یعنی:« فروتر از آن

 مثل آن دانند كهمي اند،آوردهايمان كه كساني پس» یا بزرگتر و فراتر از آن - است

 كه كساني ولي». است باطل مقابل . حق:و ثابت «ستا حق پروردگارشان از جانب

 ؟ خدا بسيارياست داشتهقصدي چه مثل گويند: خدا از اينمي اند،كفر گراييده به

 این خدا و اراده قصد یعنی: «كندمي هدايت را با آن و بسياري گمراه را با آن

 مؤمنان چون - سازد و بسیاریرا گمراه - فقانمنا چون - مثل، بسیاری تا با این است

را با  راه از دو گروه، این هر یک که چرا بیفزاید، و بر هدایتشان نموده را هدایت -

افزاید می سبب، بر مسبب باموجودیت خداوند پس اند،برگزیده خودشان انتخاب

 و سخن شده آنان، نافرمان که روی ازآن «كندنمي گمراه را با آن جز فاسقان ولي»

کند. می گمراهشان فسق این سبب به خداوندانگاشتند، پس پروردگار خود را سبک

قشرها:  عن الرطبه فسقت»گویند: می است، اعراب شدن خارج معنی به در لغت فسق:

از  خروج معنای به شرع: در عرف اما فسق«. شد خود خارجاز پوست رطب خرمای

 از دایره گناه سبب کفر یا به سبب به که باشد و بر کسانیمی عزوجلخدای طاعت

« فاسق» شود بنابراین،اصطلاحمی اطلاق -هردو  -روند می بیرون تعالی حقطاعت

 با آن ولی .کافر شدیدتر است فسق لیکن شود،گنهکار هر دو می کافر و مؤمن شامل

از  کریمه آیهاما مراد این شود،می کار هردو اطلاقگنه بر کافر و مؤمن فسق صفت که
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 اوصافشان در بیان خداوند متعال که این دلیل مؤمنان، به نه کافرانند ،«فاسقون»

 فرماید:می

 
 

 

ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ 

 ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

عهد اولا به آنان یعنی «كنندمي نقض آن از بستن عهد خدا را پس كه كساني همان»

 وعهد خویش بعدا کافر شده نهادند، ولی را گردن آن و متابعت اقرار کرده خداوند

و استوار  محکم که است هر چیزی گسستن و از هم شکستن را شکستند. نقض: درهم

 است ایاوامر و نواهی :. عهد خداوند، یا عهد و پیمانیاز بنا یا ریسمانی ؛ اعمگشته

و  تعالی حق طاعت چون ؛است شده سفارش بندگان به در قرآن آن به پایبندی که

شود، می ساخته محکم آن وسیله چیز به یک که آنچه . میثاق:وی از نواهی خودداری

 .با سوگند است پیمان ساختن عهد: محکمباشد. میثاقدشوار  آن شکستن که طوری به

از  پیشین در کتابهای خداوند متعال که است آیه، پیمانی در این مراد از عهد خدا

است،  گرفتهایشان در عصر رسالت محمد به آوردن خود در مورد ایمان بندگان

 و تفکر و به اندیشه با روردگار متعالپ هستی سنن فهم معنای به عهد خدا همچنین

 پس راهبرند، فهماین سوی به که است در اموری و حواس عقل نعمت کار گرفتن

 آن برای که است ها در چیزیموهبت این بکار نگرفتن معنی: این به پیمان شکستن

امر  پيوستنش خدا به را آنچه» :اند که کسانی همان فاسقان این «و»اند. شده آفریده

 را که و هر چیزی وخویشاوندی و پیوند قرابت رحم صله یعنی: «گسلندنموده، مي

 بر پا داشتن از قبیل - است دادهفرمان آن دادن و انجام پیوستن به عزوجل خدای

در اینجا  رحم صله کنند. پسنمی گسلند و رعایتمی - حدودش و رعایت احکام

 صله و هم و اقوام خویشان میان رحم پیوند هم که است و گسترده عام معنایی دارای

 کلیه و رعایت الهی شریعت احکام به پایبندی و پیامبران: تمام به ایمان میان معنوی

 کسانی همان فاسقان این «و». جمهور علما است قولگیرد. و اینرا دربر می اوامر وی
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کرده، در  را پرستش غیر خداوند متعال یعنی: «پردازندفسادمي به در زمين» اند که:

کنند، می پیروی از شهوات پردازند،جور و جفا می به با دیگرانو برخورد خویش تعامل

 فساد انگیزی نهایتها این که افروزند،برمی فتنه مردم شوند و میانمی معصیتها مرتکب

پندارند؛ می که نیست دوزخند و چنان اهل یعنی: آنان «زيانكارانند آنانند كه» است

 رسند زیرا وفا بهمی مورد نظر خویش و منافع مصالح به عهدالهی باشکستن

 دست برتر را از منفعت آنها این کهحالی در منفعتها است، بزرگترین عهدخداوند

سود و  موجب طاعت که است، چنان و خسارت زیان موجب اند. بنابراین، فسقداده

برتر از  سودی ! و چهخداوند منان از رحمت بزرگتر از محرومیت خسارتی ؛ چهراحت

 !.وی برین رضا و بهشت
 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ  ې ې ې ې ى ى 

 ئا ئا

 ازحال واداشتن شگفتی انکار و به برای ماستفها «ورزيد؟خداوند كفر مي به چگونه»

ایمان، کفر وانکار  بر حقانیت و برهان حجت موجودیت با وصف که آنهاست

 آفرینش ازداستان کهحالی در ورزید،کفر می خداوند سبحان به ! چگونهورزند. آریمی

 شما جان او به» ازآفرینش لقب «بوديد بيجان كه با آن» دانید که:می آگاهید و خوب

شما را  سپس»دمید  آفرید و درشما روح شما را از عدم خداوند متعال یعنی: «بخشيد

 شما را در روز قیامت «كندمي و باززنده» اجلهایتان رسیدن سربه در هنگام «ميراندمي

 شما را در برابر اعمالتان پس محشر، درمیدان «شويدمي او بازگردانده سوي به گاهآن»

 دهد.جزا می

 شوید، خاك آفریده که از آن شما قبل»گوید: می کریمه در تفسیر آیه عباس ابن

 حیات گردانید؛ و اینشما را آفرید و زنده گاهاست، آن مرگ خود، یک اید؛ و اینبوده

است، باز شما را  دوم مرگ؛ و اینرویدمی گورهایتان میراند و بهاست، باز شما را می

 . بنابراین، در اینجا دو مرگاست دیگریحیات این گرداند؛ پسمی زنده در روز قیامت

ڍ چ  است: معنی نیز مؤید این« غافر» از سوره (23) کریمه آیه«. است و دو زندگی
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 ار زندهو دوب گفتند: پروردگارا! ما را دوبار میرانده» چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 ...«.ایکرده

 

ئە  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې    ئې ئې ئى ئىئى ی   

 ی ی ی ئج  

 همه» است در آن را که و آنچه یعنی: زمین «است در زمين آنچه كه ذاتي آن اوست»

 برایو منفعتی و توشه و نعمت و تکریم گرامیداشت عنوان به «شما آفريد را براي

 آسمانسوي به» زمین بعد از آفرینش «سپس» معین تا زمانی یشخو شما از سوی

و » خود اوستبه مخصوص و استوار که درست قصدی خویش، به با اراده «قصد كرد

بخشید،  آنها را استوار کرد وسامان یعنی: آفرینش «را استوار كرد آسمان هفت

یعنی:  «داناست هرچيزيو او به» در آنها نیست اینظمیو بی خلل هیچ که ایگونهبه

 .محیط و فراگیراست مخلوقاتش تمام به خداوند متعال علم

از  «5طه/» چڈ   ژ ژ ڑچ و آیه:  «22بقره/» چئۈ ئۈ چ آیه:  این

 اند: رأی بر سه آن علما درباره تفسیر است، که مشکلات

 آن وبه خوانیمرا می آیه گویند: ما اینمی که است از ائمه بسیاری مربوط به اول: رأی

دارد  مشهوری سخن باره در این مالک . امامکنیمرا تفسیر نمی آن داریم، ولی ایمان

 آن به ایمان نیست،درك قابل با عقل آن و کیفیت است استوا معلوم» گوید:می که

 «.است عتبد از آن کردن و سؤال واجب

 بریک و قرارگرفتن استواء؛ ارتفاع»گویند: می که است« مشبهه» فرقه رأی دوم: رأی

و ) چٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ  پ پچ فرماید: می خداوند متعال کهچیز است، چنان

 رأی این که«. [20/28] قرار گرفتید ( کشتی بر بالای نوح( و همراهانت تو )ای چون

 منزه از آن باشد وخداوند متعالمی اجسام از صفات استوائی زیرا چنین است باطل

 .است

امر  برتری و ارتفاع« استوی»گویند: مراد از می که از علماء است برخی رأی سوم: رأی

 .است خداوند متعال
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 واراده صد کردنق معنای استوی: در اینجا به»که:  است این جریر طبری ابن اما انتخاب

 وی اراده قصد و این و ما کیفیت آسمانهاست آفرینش سوی به خداوند متعال نمودن

 «.دانیمرا نمی

 وهفت آسمان بر وجود هفت باره، دال در این قرآن و دیگر آیات آیه این همچنین

را  آسمانها وزمین تحقیق که خبری چنان  اکرم رسول در سنت اند، ولی زمین

 و فقط به بینیمنمی آنها از طبیعت در بحث ایفایده بنابراین، است سازد نیامده روشن

 آفریدگار بزرگ آن، برعظمت وسیله و به داریم ایمان باره در این کریم ظاهر قرآن

 .کنیممی استدلال

عصر نجوم علم علمای نظریات سیر خویشدر تف رازی امام که است یادآوری بایسته

 علمی بااکتشافات نظریات این کرده، که را نقل آسمانها و زمین آفرینش در باره خویش

در عصر حاضر نیز  نجومیها و کاوشهایندارد. پژوهش همخوانی عصر جدید چندان

 میدانند، ولی این در تکاپویختس اند و هنوز هم داده بیرون باره را در این فرضیاتی

 اینتیجه رابطه، اگر که در این بشریو پژوهش کاوش ؛ هرگونهبدانیم که است این مهم

 کونی آیات و تفسیر عینی فهم در راستای باشد، قطعا داشته همراه به و منطقی صحیح

 .است کریم قرآن
 

ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ

 فرشتگان «گفت فرشتگان به پروردگارت چون كه»! محمد ای «و ياد كن»

 آشامند، بهخورند و نمینمی هستند که ایصرفا روحانی و موجودات نورانی اجسام

 اشتغال - عالماز امور  ایتدبیر پاره از جمله -اوامر او  و اطاعت تعالی حق تسبیح

 فرشتگان به ! خداوندمتعالباشند. آریمی و فاقد شهوت معصوم گناه دارند، از ارتکاب

را در  یعنی: قومی» گوید:کثیر میابن «گماشت خواهم ايخليفه در زمين من»گفت: 

بعد  نسلی و از قرنی پسدیگر، قرنی برخی از پی برخی که ساخت خواهم مقیم زمین

 از روی را نه فرشتگان خداوندکه است گفتنی«. شوندمی جایگزین ، در آناز نسلی
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. ساخت مخاطب خطاب با این الضمیرشانمافی آوردن بیرون برای مشاوره، بلکه

 یفهقولی: مراد از خل . بهاستوجود داشته از وی قبل که است کسی آینده خلیفه: در پی

 در آن كه گماريرا مي كسي گفتند: آيا در زمين فرشتگان» است در اینجا آدم

 .؟و کشتار و آزار دیگران معاصی و ارتکاب با شرك «فساد انگيزد و خونها بريزد

دانند، ازکجا را نمی غیب که با آن فرشتگان شود کهمی مطرح سؤال در اینجا این

وخونها  فساد انگیخته در آن گمارد کهرا می کسی در زمین داوندخ دانستند که

 به موضوعاین به نسبت سبحان خدای از جانب ایشان که است این بریزد؟ پاسخ

 تعالی خود حق یا قبلا که صورت این اند؛ بهداشته قبلی و آگاهی از وجوه، علم وجهی

بودند، یا  محفوظدیده را در لوح قضیه بود، یا این خبر دادهامر  از این آنان به

 معصومند و بس، یا انسان فرشتگان( از گناه )یعنی خود آنان فقط جنس دانستند کهمی

 ماده طبیعت دانستند کهکردند ویا می اند، قیاسبوده زمین قبلا ساکن که جنیان را به

 .از خیر و شر است ترکیبی

نبود، آدم حضرت سخن، شخص از این ظاهرا مراد فرشتگان»گوید: کثیر می ابن

 «.بشر بود افراد از جنس برخی مرادشان بلکه

 ازحکمت آگاهی خاطر کسببه اعتراض، بلکه بر وجه را نه سخن این فرشتگان !آری

در  پروردگارا! حکمت گفتند: نآنا کردند، گویی مطرح در زمین جانشین این گماشتن

 كه آن و حال»؟ چیست -فسادانگیزند  که با وجود آن -جدید  جانشینان این آفرینش

با  یعنی: ما همراه «كنيمتو اقرارمي پاكي حمد تو و به به گوييممي ما تسبيح

، و «وبحمدهلله اسبحان»گوییم: ومی یاد کرده تنزیه به نقصی ستایشت، تو را از هرگونه

 خدا  از رسول که است آمدهشریف . در حدیثکنیممی تو را تمجید و تعظیم

 عزوجل خدای را که آنچه»فرمودند:  بهتر است؟ سخن کداملله! ا شد: یارسول سؤال

 تقديست و به» «.و بحمده الله برگزید، یعنی: سبحان خویش فرشتگان برای

 که . یعنی: ما تو را از آنچهاست یادنمودن پاکی تقدیس: تطهیر و به «پردازيممي

بر  دهند، یا منکرانمی تو نسبت به و ملحدان نیست و جلالت و عظمت سزاوار شأن

وجود ما )فرشتگان(  چرا به کنیم، پسمی وتقدیست یاد کرده تنزیه بندند؛ بهتو افترا می
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در  از مصلحت «دانيدشما نمي كه آنچه دانممي من هرآينه فرمود:»؟ است شدهاکتفا ن

  . آدم ساختن خلیفه

بشر؛  ازنسل بود که رفته خداوند ازلی در علم»گوید: می کریمه در تفسیر آیه قتاده

 بهشت ساکنانلهو اولیا و اتقیا و جم و زاهدان و عابدان و صدیقان و نیکان پیامبران

بر  آیه وغیرآن، با این قرطبی«. ساخت را خلیفه رو آنان وجود خواهند آمد، از اینبه

 اند تا آنکرده استدلالاسلامی دولت( در جامعه )رئیس و امام خلیفه نصب وجوب

 ظالمانشانرا از  مظلومانشان نموده، داد و فصل را حل مردم میان ، اختلافاتامام

 حاکم، عملی جز با نصبرا که مهمی بستاند، حدود را برپا دارد و سایر شئون

 نشود؛ خود نیز واجب تمامجز با آن واجب که آورد زیرا آنچه سامان شود، بهنمی

امام: مرد، آزاد، بالغ، عاقل، مسلمان، عادل،  که است واجب»گوید: کثیر می . ابناست

 و قریشی ها و امور جنگیآراء و اندیشهبه الأعضا، آگاه امور، سالم بینا به مجتهد،

 «.شرط نیست وی بودنو معصوم بودن باشد، اما هاشمی نسب

 .نیستخلافی هیچ امامت و جماعت، در وجوب سنت اهل علمای میان که باید دانست
 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ 

 ڇ 

و  را بامعانی اشیا و موجودات همه یعنی: نامهای «آموخت آدم نامها را به خدا همه و»

 نسل یکایکو نامهای فرشتگان اند: مراد نامهایگفته آنها. بعضی و افعال او صاف

 ؛ یعنیمسمیاتو از اسمای «نمود عرضه آنها را بر فرشتگان سپس» است آدم

و فرمود: »کرد  سؤالبود، از ایشان آنها را آموخته آدم که موجودات و اشخاص اعیان

خود  ادعای یعنی: اگردر این «خبر دهيد من اينها به گوييد، از اساميمي اگر راست

اشیا  این نامهای باشید، پسسزاوارترید، راستگومی از غیر خویش زمین خلافت به که

 بگویید. من را به
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 ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ   ڑ

ما  خود به كه تو! ما را جز آنچه گفتند: منزهي»درماندند و  اما فرشتگان

 خویش قصور و ناتوانی لکا به «حكيم داناي نيست، تويي دانشي اي،هيچآموخته

 - ر فرشتگانب وی و رمز گزینش آدم برتری خود به این که است کردند. گفتنیاعتراف

نباید دارد، پس اشاره -دانند آنها را نمی فرشتگان که است وی به چیزهایی آموختنکه

 افتخار کنند. بر آدم خویش برتری به

 

ک ک ک کگ گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 ں ڻ  ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ

 آدم «خبر ده نانآ را از اسامي ! ايشانآدم اي»: آدم به عزوجل خدای «فرمود»

 ... و اسماستچیز، این آن داد که: اسم توضیح آنان به تعالی حق فرمان این در اجابت

در  «خبر داد را ازاسماءشان آنان آدم و چون»آخر...  طور تا به... و همینچیز، این آن

 نهفته من كه شما نگفتمهفرمود: آيا ب» فرشتگان به خطاب سبحان خدای هنگام این

 نهان مخلوقات و دریافت درك از میدان را که یعنی: آنچه «دانمرا مي آسمانها و زمين

 ایشان و دانش علم وسیله به و تباروی و نسل آدم برتری موضوع از جمله، به - است

 مراد از آن، این»گوید: می عودمسابن «كنيدرا آشكار مي آنچه دانمو مي»؛ دانایم -

در  که دهیرا قرار می کسی آیا در زمین که است خداوندبه خطاب فرشتگان سخن

 را پنهان آنچه» دانمنیز می «و»«. 03/آیه« »ریزد؟کند وخونها میفساد می آن

 تأویل . اینداشتیم خود از کبر پنهان در درون ابلیس را که یعنی: آنچه «داشتيدمي

 به فرشتگان را که آنچه دانماست: می . یا مراد ایناعلمالله وا - است  عباس ابن

 که است شده روایت عباس از ابن که بودند. چنان خود گفته در میانطور پنهانی

تر از ما  یگرام هرگز موجودی خداوند»همدیگر گفتند:  در میان فرشتگان فرمود:

 جریرطبری ابن لیکن«. سزاوارتریم در زمین خلافت ما به آفریند، پسنزد خود، نمی در

 .است داده ترجیح - شده نقل عباس از ابن هم آن که -را  اول قول
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ر ب آدم، دلیلآنها به و صفات اشیا و خواص نامهای تعلیم آیه»است:  گفته رازی امام

را جز  آدم درآفرینش خویش حکمت سبحان، کمال زیرا خدای است علم فضیلت

داشت، وجود می تراز علم گرامی چیزی امکان و اگر در عالم آشکار نساخت با علم

 «.با علم نه ساختچیز آشکارمی را با آن آدم فضیلت تعالی باید حق
 

 ڭ  ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

 «درافتادندسجده به همه كنيد، پس سجده آدم را فرموديم: براي فرشتگان و چون»

 برای که استدر برابر کسی و خردی و تکلل فروتنی معنای به عرب سجود: در سخن

 چهره نهادن !. آریاستبر زمین پیشانی شرع: نهادن شود. و در اصطلاحمی سجده وی

دیگر از  بیانگر نوعی آیه . ایناستو خاکساری فروتنی مرتبه ن، نمایانگر نهایتبر زمی

 که روی اوست، از آن فضیلت دهندهونشان از آدم الهی داشت و گرامی تکریم

 .سجود واداشتاو به را برای فرشتگانش خداوند

عبادت، و شیوه به خداوند متعال برای کردن اند: سجده گفته سجده احکام علما در بیان

 برای فرشتگانسجده ، همچوناست و تحیت داشتگرامی شیوه به غیر وی برای

 برای بردن سجده . اما باید یادآور شدکهوی برای یوسف برادران و سجده آدم

تا عصر  -اکثر علما قولبه -کار  و این گردیده حرام اسلام در شریعت غیر خدا

 است آمده شریف کردند. درحدیث نهی از آن ایشان بود، ولی مباح خدا  رسول

 گفتند: یا رسول کردند، اصحاب سجده خدا رسول و شتر برای درخت چون که

  حضرت ! آنسزاوارتریم وشتررمنده شما از درخت برای کردن سجده ما به لله!ا

 برای که : سزاوار نیستالعالمين ربلا لله إيسجد لأحد  أن ينبغي لا»مودند: فر

 )دست مصافحه به و در عوض«. شود سجده غیر از خداوند پروردگار جهانیان، احدی

 دادن( دستور دادند.

 ، نهآدمبرای فرشتگان سجده که نظر دارند بر این اتفاق اسلام که: امت این خلاصه

 بود. داشتو گرامی تحیت سجده و تعظیم، بلکه عبادت سجده

 برای کردنسجده بود، ولی و هرچند او از جنیان «جز ابليس»کردند  سجده ! همهآری

 برد. ابنسرمیبه فرشتگان در میان بود که شده بر او واجب دلیل این به آدم
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بود، اما بعدا  فرشتگانبود و او در آغاز از اشراف عزازیل لیساب نام»گوید: می عباس

  خداوند نا امیداست، چراکه معنای به شد زیرا ابلیس نامیده تمرد ورزید و ابلیس

چرا  بود، برتر است از جن ابلیسکه اول قول ولی«. خیرها ناامید گردانید او را از همه

بود(.  او از جنیان) چۀ    ۀ ہچ  گوید:می صراحت به/«53 کهف» کریمه آیه که

 عصیان از این کرد و فرشتگان راعصیان امر حق ابلیس که دلیل این به همچنین

« و کبر ورزید» آدم برای کردناز سجده «سر باززد كه»بود  ! او همانبرکنارند. آری

 از  خداوند یا در علم «گشت كافرانو از » شد بینی خود بزرگ و دچار آفت

 قلبه في كان من ةالجن يدخل لا»است: آمده شریف بود. در حدیث کافران

از کبر باشد،  ارزنی دانه اندازهبه درقلبش که : کسیكبر من خردل من ةحب مثقال

 الهی ابد از بهشت ایبر تکبر، ابلیس بر اثرهمین کهچنان«. شودوارد نمی بهشت به

 گردید. محروم

 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

 ې ې  
 آن گزينيد و از هركجاي سكونت در بهشت ! تو و همسرتآدم و گفتيم: اي»

 رنجهیچ که است آسایشمند و گوارایی رغد: زندگی عیش «بخوريد خواهيد، فراوانكه

و درد  رنجبدون و گوارایی فراوانی به رغد، خوردن به خوردنو  نیست در آن و دردی

و حوا از  آدمدر نهی «نشويد نزديك درخت اين به ولي» است منعی گونههیچو بی

 از آن خوردن نیست، بلکهحرام آن به شدن نزدیک که با وجود آن - درخت به نزدیکی

، آن به شدن وجوددارد. یعنی: نزدیک وسیله و قطع ریعهسد ذ معنای - است حرام

از خوردن، از  نهی جایبه جهت است، ازاین نهی ارتکاب در جهت ایخود وسیله

 درصورت «كه»نشوید:  نزدیک ممنوعه درخت ! بهشدند. آری نهی شدن نزدیک

 بر خود؛ با معصیت «خواهيد بود اراناز ستمك» از آن و تناول درخت به شدن نزدیک

 پروردگار. و نافرمانی
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اند:  گفتهنظر دارند؛ برخی ، اختلاف«درخت : اینةالشجر  هذه»در تفسیر:  مفسران

 گندم ممنوعه، خوشهاند: درختدیگر گفته انگور بود. برخی ؛ درختممنوعه درخت

گوید: می جریر طبری انجیربود. ابن درخت ممنوعه، دیگر برآنند که: درخت بود. برخی

 معینی درخت را از خوردن و زنش آدمعزوجل شود: خدای گفته که است آن درست»

خوردند و ما دقیقا  ممنوعه درخت دو ازآن آن کرد، پس نهی بهشت از درختان

 صحیح و سنت از قرآن باره یندر ا هم بود، دلیلی درختی چه درخت این که دانیمنمی

 «.نیز نیست ایمفیدفایده آن وجود ندارد و دانستن
 

ى ى ئا ئا ئە ئە  ئوئو ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى 

 ئى ئى   ی ی  
 دو رابه درخت، آن آن سبببه یعنی: شیطان «لغزانيد هردو را از آن شيطان پس»

 گردد، یعنی: شیطانبرمی جنت به« ز آنعنها: ا» اند: ضمیر گفته کشانید. بعضی لغزش

از  «بودند در آنو از آنچه». است و لغزش دور گردانید. زله: اشتباه دو را از جنت آن

 به روی از آن دربردن به این نسبت «در بردرا به ايشان» نعمتها و کرامتها، یا از بهشت

 آن او که وسوسه و حوا براثر این آدم چراکه گشت، او اغواگر آدم شد که داده شیطان

 خوردند. است، ازآن ابدی و پادشاهی جاودانگی ؛ درختدرخت

 این«و گفتيم: فرود آييد»دستور داد:  از بهشت خروج را به آنان خداوند گاهآن

 به بریناز بهشت آمدن بیرون به ایشان دو، نسل آن تبعو حوا و به آدم به دستوری

با  درزمین آدم یعنی: نسل «ديگريد بعضي از شما دشمن بعضي» است زمین سوی

و آشکار صریح و عدوان: ظلم پردازند. عدو: دشمنو ستیز می دشمنی دیگر بهیک

 تا وقت استو متاعي» استقراری جای یعنی:« قرارگاهي شما در زمين و براي». است

مورد  که متاع: آنچه .قیامت برپایی اند: تا هنگامگفته . بعضیمرگ تا هنگام یعنی: «ينمع

ها و ها، پوشیدنیها، نوشیدنیاز خوردنی گیرد؛ اعمقرار می و برخورداری برداریبهره

 مانند آنها.
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 ی ی ئج ئح ئم     ئى ئيبج بح بخ بم بى  بي

 که و پکیرفت یعنی: گرفت «نمود افترا دري كلماتي از پروردگارش آدم سپس»

ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ  چ و حوا بود:  آدم دعای از این عبارت

نکنی،  ما رحم وبه و اگر بر ما نبخشایی کردیم پروردگارا! ما بر خود ستم) چڀ

 امدو اله آن را به فوق کلمات ، و خداوند«4/20»بود (  خواهیم مسلما از زیانکاران

بازگرداند و  را برآدم خویش یعنی: رحمت «و خداوند از او درگذشت»کرد. 

است،  بازگشت معنایتوبه: به «است پذير مهرباناو توبه چرا كه» را پکیرفت اشتوبه

 -شود  متعدی« علی»واگر با  از معصیت بازگشت آن شود؛ معنای متعدی« عن»اگر با 

 .است توبه پکیرفتن آن معنای - آیه این چون

 چهار شرط: مگر به نیست پکیرفته از انسان اند: توبه علما گفته

 .گکشته از گناهان پشیمانی -1

 .در حال گناه ترك -2

 .در آینده آن به بازگشت عدم به تصمیم -0

او و  به حقش دنبا رسان خصم نمودن و راضی بندگان و مظالم رد حقوق -2

 .زبان به از وی عکرخواهی
 

 ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 شما به من اگر از جانب فرود آييد، پس» یعنی: از بهشت «از آن گفتيم: جملگي»

از  كه آنان» است خدا . مراد از هدایت: کتابدر زمین «رسد هدايتي

 برايشان»کنند  عمل آن را بپکیرند و به من ی: کتابیعن «كنند پيرويهدايتم

نخواهند  و محزون» است آیند در آینده ناخوش از امری خوف: بیم «نيستخوفي

 .است حزن: ضد سرور و شادمانی «شد
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 ٿ ٿ       ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 نازل کتابهای ند و بهرا نپکیرفت و هدایتش خدا به «كفر ورزيدند كه كساني ولي»

 «دوزخند اصحاب انگاشتند، آنانند كه ما را دروغ و آيات»نکردند  عمل وی شده

 جاودانه آنان» است با آن شانو پیوستگی اقتران معنای؛ بهبا دوزخ دوزخیان مصاحبت

النار  هلأما أ»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده شریف در حدیث «در آنند

النار  أصابتهم أقواما   فيها ولا يحيون، ولكن أهلها فلا يموتون هم الذين

 : اما اهلةالشفاع في ذا صاروا فحما أذنإ حتى تةماإ فأماتتهم بخطاياهم

 زنده میرند و نهمی در آن نه -دوزخند  خود اصحاب که کسانی یعنی - دوزخ

 گناهانشان وسیلهبه آتش نیستند ( بلکه دوزخ )از اهل هستند که نیمردما مانند، ولیمی

 به چون که تا این میراند، میراندنیرا می آنان آتش است، پسرسیده آنانبه

 «.شودمی داده شفاعت اذن آنان شدند، در خصوصتبدیلذغال

 نماييد: توجه تآيا اين و احكام از نظريات ايپاره به اينك

 این اول است: رأی علما دو رأی میان حوا همسر آدم آفرینش کیفیت درباره -1

 نبوی واحادیث قرآنی از آیات که شد، چنان آفریده آدم چپ که: او از پهلوی است

 وجود آدم حوا از جنس گویند:می که است از مفسران برخی دوم: رأی آید. رأیبر می

 معنی نیز همین باب در این واردهاز آیات گروه شد. استنباط این آفریده از خاك یعنی

 گویند: مراد از آن، می«1نساء/ « »و آفرید ازاو... منها: وخلق»در تأویل:  . آنهااست

 وارده ثگروه، احادی . از نظر اینازوجود خود وی است، نه آدم حوا از جنس آفرینش

از پهلو  زن : ...ضلع من خلقت ةالمرأ نإ»شریف:  حدیثو از جمله باب در این

 عدم نوعی زنان در رفتار و اخلاق شود که: چونمی تأویل، نیز چنین«است شده آفریده

 کج که پهلو استخوان به آنها اخلاقی منش تمثیل شیوه به بنابراین، وجود دارد اعتدال

 شد. تشبیه است

 شد، همان فرود آورده از آن آدم که بهشتی که دارند بر این اجماع سنت اهل -2

 .است دارالخلد برین بهشت
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هر  و کبیره صغیره انبیا: از گناهان جمهور علما )مالک، ابوحنیفه، شافعی( بر آنند که -0

 ممکن ایشانجایز باشد، اقتدا به ایشان در حق گناه دو معصومند زیرا اگر ارتکاب

صادر شد و  وی از نبوت قبل بود که صغیره گناهی آدم و بنابراین، خطای نیست

و  عصیان بود نه سرزد، نسیان از وی . یا آنچهاست بعد از نبوت انبیا: از گناه عصمت

 عزوجل دارد زیرا خدای ترجیحمعنی ن. و همینیست با عصمت منافی سهو و نسیان

 او عزمی کرد و ما برای فراموشآدم» چڤ ڤ ڤ ڦ ڦچفرماید: خود می

 «115/طه« »نیافتیم

 

 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ 
 دهد کهقرارمی را مورد خطاب امتهایی عزوجل رو داریم، خدایپیش که در آیاتی

را از یهود  سخنرشته میان . در ایناست ظهور یافته آنان ندر میا آسمانی رسالتهای

است، از دیگر  آسمانیکتاب دارای ملت ترین سو، یهود قدیمیکند زیرا از یکآغاز می

 که سوره ( این 122) تا آیه آیه، از اینبا مؤمنانند. پس مردم تریندشمن یهودیان سو،

 است اسرائیل بنی پیرامون همه گیرد،را دربرمی کریم از قرآن ملجزء کا یک به نزدیک

 بر ملا گرداند. شانوجودی و زشت منفی را با ابعاد کردار شان و ماهیت تا حقیقت

از سر  باآنان ؛ گاهیاست متنوع با یهودیان قرانی خطاب شیوه که است یادآوری بایسته

 -از نعمتها  بایادآوری با تهدید و توبیخ، وقتی گاهی رود،می نسخ و نرمش عطوفت

 .و سرزنش با توبیخ همراهو جنایاتشان جرایم با شمارش و زمانی - آیه همین چون

 فرزند ابراهیم: است، وفرزندان فرزند اسحاق اسرائیل: یعقوب «اسرائيلبني اي»

 بنده»؛ اسرائیل لغوینامند و معنیمی« اسرائیلبنی»یهودند،  میا قو عبرانیان را که اسرائیل

 زاد و تبار دوازده هستند کهایگانهاسباط دوازده همان اسرائیلبنی . پساست« خدا

 کریم در قرآن« اسرائیلبنی» عبارتکه شویمباشند. یادآور میمی فرزند یعقوب

 بر شما ارزاني را كه نعمتهايم»! اسرائیلبنی ! ایآری .است کار رفته( بار به21)

 و غیره فرعون از چنگ کتاب، نجات نمودننازل پیامبران فرستادن چون «داشتم

از  که عهدی همان «وفا كنيد عهدم و به»را شکرگزارید  نعمتهایم و این «ياد آريدبه»
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اند: مراد از عهد، گفته . بعضیامگرفته وراتدر ت از محمد  شما در مورد پیروی

و مزد  شما از پاداش به که آنچه یعنی: تا به «وفا كنم پيمانتانتا به» است فرایض ادای

رهبه:  «بترسيد و تنها از من» ، وفا کنمامنموده تضمین المقدس دربیت دادنتان و جای

 جز من دهید و از احدی جای را در دلهایتان ز منا . یعنی: فقط بیماستترس شدت

 نهراسید.
 

ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ     ڈڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک ک 

 ک ک

 استچيزي مؤيد همان آريد، كه ايمان» عظیم قرآن یعنی: به «كردم نازل و بدانچه»

 و با حقی ا: استو اخبار انبی با تورات و همخوان موافق یعنی: قرآن «با شماست كه

نباشید  کسانییعنی: اولین «نباشيد منكر آن و نخستين»دارد  نزد شماست، مطابقت که

 آن کنندگانتصدیقشما اولین که است این شایسته کهاند، درحالیگشته منکر قرآن که

 زندگی بهای به یعنی: «ناچيز بهايي به»مرا  یعنی: اوامر و نواهی «مرا و آيات»باشید 

 . گاهی«نفروشيد» است آن همانا دنیا و شهوات که ارزشحقیر و بی ناچیز و ریاستی

شود، می کار گرفته یگر بهکدی بجای عرب، در سخن« شراء»و « بیع» از کلمات هر یک

را  نیو عهد شک «پروا كنيد و تنها از من» است فروش معنی در اینجا به« شراء» پس

 فروگکارید.

 

 گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

و » ادیان ساختنو تباه اذهان ساختن آشفته با هدف «درنياميزيد باطل را به و حق»

 تبلیغ که است الهی های در اینجا: حجت« حقیقت»مراد از  «نكنيد را كتمان حقيقت

و از  کتمانکنند، نه آنها را بیان که شده گرفته پیمان و از آنان است واجب آنان آنها بر

در  محمدحضرت پیامبر آخرالزمان در مورد بعثت که است بشارتهایی جمله آن

 رسول محمدامر را که حقیقت «دانيدخود مي كهدرحالي» است آمده کتابشان

 آگاهید. خوبیبه استآمده در کتابهایتان بارهدراین که و از اخباری است خداوند
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 ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ 

 در آیید، نماز را به اسلام یعنی: به «را بدهيد و نماز را برپا داريد و زكات»

 را نیز بپردازید و با مسلمانان ، برپا دارید، زکاتکرده بیان محمد  که ایشیوههمان

وبا »فرماید: می کهابید، چنانآنها حضور ی در جماعت مساجد آنها رفته باشید و به

 تعبیرشد تا یهود را از نماز قدیمشان« رکوع» از نماز به «كنيد ركوع كنندگانركوع

 .نداشتند رکوعی دور گرداند زیرا یهود در نماز خویش

 نیست، ولی و واجب است مؤکده حضور در جماعت، سنت جمهور فقها بر آنند که

 .است بسیار کرده ترغیب بر آن مقدس شریعت
 

 ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے  

 به ایمانرا به یعنی: آیا مردم «دهيدمي فرمان نيكي را به آيا مردم»! اسرائیل بنی ای

 و کلیه زکاتنماز و پرداختن و برپاداشتن عهد الهی و وفا به و پیامبرانش متعال خدای

خود را  یعنی: «كنيد؟مي خود را فراموش كه آن حال»دهید می دستور شایسته اعمال

 با اين» است زشتکار شما بسی دهید؟ ایننمی نیکی فرمان خودتان و به فرو گکاشته

تا از  خویش بدکرداری به «انديشيد؟نمي خوانيد، آيا هيچخدا را مي شما كتاب كه

 هم حق حجت وحاملان الهی کتب اگر شما از آگاهان باز گردید؟ یعنی: کژراهه این

 ایشیوه چنین گرفتن از عقلا هستید، شما را از درپیش امر که این نبودید، باید صرف

 را که آنچه شماست، چگونهدر دسترس هم الهی کتاب که داشت، اکنونباز می

و از  ، فرو گکاشتهاست علم مقتضای که آنچه است، بعد از فروگکاشتن عقل مقتضای

 گکرید؟پروا می بی برابر آن

 آیهفرمود: این که است شده روایت عباس از ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان

 ونزدیکان خویشان به از آنان یکی بود که شد زیرا چنان نازل یهود مدینه درباره

بود،  پیوند شیرخوارگی از مسلمانان یکی او و میان میان که کسی و به خویش مسلمان

 پایدار باش - محمد حضرت یعنی -مرد  این و بر پیروی اسلام گفت: بر دینمی
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دادند، اما خود را دستور میاسلام به پایبندی را به مردم گونه. بدیناست زیرا او بر حق

 کردند.می فراموش

باشد می عام مفاد آن یهود است، ولی هرچند متوجه آیه در این اند: خطابما گفتهعل

 .سبب بودن خاص به نه لفظ است بودن عام زیرا اعتبار به

 امر به - و خلف از سلف اعم -علما  قول ترینبنابر صحیح»گوید: کثیر می ابن

ازآنها  و یکی است خود امر کننده، هردو واجب وسیله امر به آن دادن و انجام معروف

امر  معروف باید به عالم که است این صحیح شود بنابراین،ساقط نمی دیگری با ترك

 هرچند او خود مرتکب نماید؛ دهد و از منکر نهینمی را انجام کند؛ هرچند او خود آن

 که این سبب به شخص بود که اگر کار چنان»گوید: می جبیر گردد. سعید بنمی آن

 کرد و از منکر نهیامر نمی معروف دید؛ بهنمی ها آراستهخوبی تمام خود را به

«. نمودمی نهی از منکری کرد و نهمی امر معروفی را به دیگری کسی نمود، دیگر نهنمی

 جهت است، از این نکوهیده عملبی علم هکباید دانست ولی»کند: می کثیر اضافه ابن

شریف:  حدیث این است، از جمله آمده بسیاریعمل، احادیث بی عالم در نکوهش

ء يضي السراج كمثل به يعمل الخير ولا الناس ميعل    الذي العالم مثل»

 عمل خود بدان آموزد امامی مردم خیر را به که عالمی :نفسه ويحرق للناس

«. سوزاندرا می خودش بخشد، ولیمیروشنایی مردم به ماند کهمی چراغی کند، بهنمی

آنها  زبان که گکر کردم بر قومی معراج درشب»است:  آمده دیگری شریف در حدیث

 و سخنرانان کیانند؟ گفتند: خطیبان گروه شد، گفتم: اینمی بریده از آتش هاییبا قیچی

 خود را فراموش کردند ولیامر می نیکی را به مردمکه دنیا؛ از آنان از اهل امتت

 «.کنند؟نمی تعقل خوانند، مگر آنانرا میکتاب که نمودند، در حالیمی

 فرماید:ومی را بر یهود نمایانده آفت این و علاج درمان راه خداوند متعال گاهآن

 

 ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۓ

 از شهوات نفسهایتان با بازداشتن «از صبر» بر امور خویش «جوييد و ياري»

از »گوید: می. قرطبیاست گرفتن قولی: مراد از صبر؛ روزه . بهبر طاعات کردنوبسنده
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در شما  «زنما» که گرایشی «و از»«. شودمی صبر نامیده ماه رمضان که است جهت این

 یاری محمد  به ایمانبه نفسهایتان کند، بر واداشتنایجاد می خدا سوی به

 امر را برنتابند. این بجویید، هرچند نفسهایتان

 یادآوریفقط نماز به سایر عبادات از میان»گویند: می دیگر از مفسران و برخی قرطبی

که:  است آمدهشریف در حدیث«. شود شتهتأکید گکا آن شد تا بر اهمیت مخصوص

«. بردندمی نماز پناهسوی گرفتند، به در فشار قرار می از کاری چون خدا  رسول»

 وی و از طاعت نیاوردهایمان خداوند به کهبر کسانی «نماز دشوار است و هرآينه»

 خداوند عظمت در پیشگاه هایشاننفس که یعنی: آنان «مگر بر فروتنان»ورزند تکبر می

اند.رسیده آرامش به عظمت و در برابر این است و رام فروتن 

 

 ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 اعراب و باور دارند. یعنی: یقین «كنندمي گمان هستند كه كساني همان»فروتنان:  این

 یقین معنایبه در قرآن نیهر ظ»گوید: نامند. مجاهد میمی را نیز گمان یقین گاهی

و » درروز قیامت «خواهند كرد با پروردگار خود ملاقات كه»دارند  ! یقینآری«. است

و از  خواهد پرداخت و کمال تمام را به و او پاداششان «او باز خواهند گشت سوي به

 خواهد افزود. نیز بر آن خویش فضل
 

 ئو ئوې ې  ې ې ى   ى ئا ئا ئە  ئە  

در با سپاسگزاری «داشتم، ياد كنيد بر شما ارزاني را كه ! نعمتهايماسرائيلبني اي»

یاد آوردید، نعمتها رابه این . یعنی: چون( گکشت 11) نعمتها در آیه این برابر آنها. بیان

شما را بر  من كه واين»آورید  ایمان من بر انگیخته رسول آنها را برپا دارید و به حق

دیگر:  قولی هستند. به زمانشان؛ جهانیانقولی: مراد از جهانیان به «دادم برتري جهانيان

 ایشان، وجود انبیایی برتری این اند ودلیلشده داده برتری جهانیان بر تمام اسرائیل بنی

 بوده در زمانی فضیلت و برتری این البته .برانگیخت در میانشان خداوند که است

محمد  به آنها از ایمان که اند، اما اکنونبوده خدامؤمن مرسل پیامبران همه یهود به که
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  برتر نیستند زیرا خداوند محمد از امت طورقطعاند؛ دیگر بهسر باز زده 

 شما بهترین)  چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ فرماید: می محمد امت در وصف

 و فضیلت بنابراین، برتری«. 0/113»اید ( شده آورده بیرونمردم برای تید کههس امتی

 محدود به جهت از یک همیشگی، بلکه و نه است عام نه بر غیر آنان، اسرائیل بنی

 اوامر الهی به آنان پایبندی میزان به دیگر، وابسته و از سویی باشدمی زمانشان جهانیان

 .تاس
 

 ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې  ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى  
 هيچكه» است بترسید. مراد روز قیامت روزی یعنی: از عکاب «بترسيد و از روزي»

 را به حقی کس روز هیچ یعنی: در آن «كندنمي دفع را از كسي چيزي كس

 بتواند اگر فرضا انسان «شودنمي پذيرفته شفاعتي و از كسي»پردازد نمی دیگریجای

 عوضي وي بجاي و نه»کند  شفاعت وی برای نزد خدا را بیاورد که کسی

 را یعنی: کسی «نخواهند شد هم و ياري» و فرزندان یا خانواده از مال «شودميگرفته

 دهد.اننجاتش خداوند کند و از عکاب کمک آنان به که نیست آن و امکان توان

کفاراست، اما  شفاعت، فقط در حق سودبخشی که: عدم دارند بر این اجماع مفسران

 کافران در حق ؛ شفاعتمردود است که شفاعتی رساند، پسمی نفع مؤمنان به شفاعت

 باشد.می

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ 

 ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ
 شما را ازچنگ كه گاهآن» ما را بر خویش نعمت این! اسرائیل بنی ای «ياد آريد و به»

 بود، اما بهموسی زمان پادشاه مخصوصا نام« فرعون»قولی:  به «رهانيديم فرعونيان

 بر مصر قدیم« بطالسه»از قبل که بود از مصریانی هر پادشاهی لقب دیگر: فرعون قولی

 فارس شاهان لقب« کسری» و روم شاهان لقب «قیصر» کهکردند، چنانمی حکومت

بود  ریان بن مصعب ، ولید بنموسیزمان فرعون نام»کند که: می کثیر نقل بود. ابن
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 عذابي» فرعونیان یعنی «آنان كه»«. اصطخر بودو از سرزمین داشت فارسی و او اصالت

شما را  پسران»که:  است این سخت عکاب تفسیر این «چشانيدندشما مي را به سخت

 و ذلیلشان گرفته کنیزی را به تا آنان «گذاشتندمي رازنده بريدند؛ و زنهايتانسر مي

 دختران داشتن نگه و زنده اسرائیل بنی پسران کشتن به فرعون که این گردانند. دلیل

دنیا به مردی اسرائیلبودند: از بنی گفته فرعون به کاهنان بود که داد، این آنها فرمان

 لعنه فرعون»گوید: کثیر می. ابناوست دست به اتفرمانروایی و زوال نابودی آید کهمی

 المقدس از بیت آتشی دید که داد؛ در خواب تکان او را سخت دید که ، خوابیلله ا

. لکا از اسرائیل بنی هایخانه به در آمد، نه قبطیان هایخانه به شد و فقط خارج

 از بنی مردی دست به سقوط حکومتش کرد که برداشت گونهاین خواب مضمون

«. داد فرمان اسرائیل بر بنی فجیع جنایت این اعمال رو به بود، از این خواهد اسرائیل

 و در نعمت فرعون دست به شدنتان جهو شکن یعنی: در عکاب «كارو در اين»

و مقدار  تا میزان «بود پروردگارتان از جانب بزرگ آزمايشي»او  چنگ از تانرهایی

از او  و شکرگزاریتان پیامبرش به ، ایمان از خدا برداریفرمان در میدان تانایستادگی

 شود. امر نمایان در عینیت تعالی،

 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

شما رااز  که یعنی: بعد از این «شما شكافتيم دريا را براي را كه و ياد كنيد هنگامي»

 دنبالبرای شدید، فرعون از مصر خارج و شما با موسی رهانیدیم فرعونیان چنگ

 خشک ایگونهرابه و بستر آن شکافتیم دریا را برایتان هنگام آمد، در آن بیرون نمودنتان

و شما را »سرخ( بود  )دریایقلزم دریا؛ دریای شدید. این روان بر آن که کردیم و آماده

كرديم،  را غرق» و پیروانش یعنی: فرعون «فرعون و آل» شدن از غرق «رهانيديم

 ، و بهیابیدمی نجات سانه چ کهخودتان سوی به «كرديدمي شما نظاره كهدرحالي

 بودند. شدنغرق درحال که فرعونیان سوی

 روایت به شریف در حدیث کهروز، روز عاشورا بود، چنان این که است نقل

 آمدند، دیدند که مدینه به چون خدا فرمود: رسول که است آمده عباسابن
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را  شما آنکه روزی این»رسیدند: پ ، از آنانگیرند، پسمی روز عاشورا را روزه یهودیان

 روزی نیک، این استروز؛ روزی گفتند: این ، یهودیان«؟است روزیگیرید چهمی روزه

داد و  نجات دشمنشان را از چنگ اسرائیل بنی در آن عزوجل خدای که است

با(  )موافقت از شما به من» فرمودند: خدا . رسولگرفت را روزه آن موسی

نیز فرمودند:  مسلمانان گرفتند و بهرا روزه آن ، خودشانپس ،از آن«سزاوارترم موسی

 «.کنید مخالفت بگیرید و با یهودیان را روزه -هر دو  -عاشورا  و دهم روز نهم»
 

 ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ 

واعدنا:  «گذاشتيم وعده شب چهل يبا موس كه گاهآن»را برخود  یاد کنید نعمتم «و»

 گکاشتنوعده سبحان خدای دارد، لکا از جانب جانبینی معنای که است« مفاعله» از باب

 بعد از نجات عزوجل! خدایبود. آری حضور در میعادگاه قبول موسی و از جانب

بیاید تا بعد « طور» به که گکاشتوعده فرعون، با موسی از چنگ اسرائیلبنی دادن

اکثر  قول به شب چهل کند. این وحی او بگوید و به سخن با وی شب چهل از مدت

او  شما در غياب گاهآن»بود.  الحجه ذیروز از ماه و ده ذوالقعده ماه ؛ تماممفسران

ستمكار  كهدرحالي»دید قرار دا را معبودخویش و آن «گرفتيد پرستش را به گوساله

 .سبحان خدایبه آوردن خود، با شرك بر نفسهای «بوديد
 

 چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  

 که عظیمیگناه و از این «بر شما بخشوديم» گوساله از پرستش یعنی: پس «از آن پس»

ر شک «كنيدشكرگزاري باشد كه» درگکشتیم خویش و منت فضل شدید، به مرتکب

در  و کوششتلاش - است گفتهلله عبدا بن سهل کهچنان - خداوند برای گزاری

 .است در آشکار و نهان و پرهیز از معصیتش وی طاعت جهت
 

 ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  

 وفرقان» تورات «آسماني كتاب موسي به كه گاهآن»را برخود  یاد کنید نعمتم «و»

 عصا وید بیضا که چون معجزاتی وسیله به است و بیان فرقان: حجت قولی به «داديم
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 باشد كه»شد می نهاده فرق و باطل حق داد؛ و بدانها میان موسی به خداوند

 «.آييد راه به

 کهاز دریا بود، چنان سلامت به اسرائیلبنی آمدن بعد از بیرون موسی به کتاب دادن

 دارد. دلالت معنی بر این« اعراف» سوره آیات سیاق

 

ک ک ک ک گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ 

 ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ  ہ ہ ہ   ہ

و  ازمردان کسانی متوجه وی خطاب «من قوم اي خود گفت: قوم به موسي و چون»

بر خود  پرستيتانشما با گوساله»کردند  را پرستش گوساله باشد کهمی قومش زنان

کنید  توبه ذاتی درگاه یعنی: به «كنيد توبه آفريدگارتان درگاه به ايد، پسكرده ستم

را  وخودتان»گرفتید  پرستش را به شما با او، دیگران کهشما را آفرید، درحالی که

 که است شدهروایت از علی «شما بهتر است براي نزد آفريدگارتان اين بكشيد كه

 ؟ موسیچیستمانپرستیگوساله گفتند: توبه موسی به اسرائیلبنی»فرمود: 

را بر  سیاه ابری خداوند متعال گاهدیگر را بکشید. آن از شما برخی برخی که گفت: این

جنبد. بر همدیگر ن نبینند و مهرشانکشتن دیگر را در هنگامفرستاد تا یک سرشان بالای

شخص، برادر و پدر  شد که درآویختند و چنانهمبه کاردها و خنجرها را برگرفته پس

هفتاد هزار  که تا این است را کشته کسیچه که نداشت و پروا کشترا می و فرزندش

فرستاد که:  وحی موسی به خداوند هنگام در این رسیدند. قتل به از آنان تن

نیز  ماندگانباقی شد و توبه آمرزیده بر کشتگان دارند، حقا کهنگهتا دست ده نفرمانشا

یگر را کشتید و بر کدی که گاهآن «شما را پذيرفت خدا توبه پس» «.آمد پکیرفته

 .کارشتوبه بر بندگان «است پذير مهرباناو توبه كه»بخشود  هم ماندگانتانباقی
 

 ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
تا خدارا  آوريمنمي تو ايمان ! هرگز بهموسي گفتيد: اي و ياد كنيد چون»

 سخن، هفتادتن این . گویندگانسر است چشم به مراد از جهره: دیدن «آشكارانبينيم
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و  دکر را انتخاب اسرائیل، آنانبنی پرستیبعد از گوساله موسی بودند که نخبگانی

شما را صاعقه پس»کنند  عکرخواهی خداوند متعال درگاه طور برد تا به کوه با خود به

 «نگريستيدميكهدرحالي»مردید  شما زد و همه به از آسمان یعنی: آتشی «فروگرفت

 آنان بود که این کردنشان عکاب دیدید. دلیلسر می چشم رخداد را به یعنی: این

 درخواست است، و آنندادهدر دنیا اجازه آن به خداوند شدند که ار امریخواست

 و احادیث است حق درآخرت تعالی حق سر بود. اما رؤیت چشم به وی رؤیت

 بینند، و احادیثمی را در آخرتپروردگارشان بندگان اند کهتواتر خبر داده به صحیح

 دارند. یقطع امر دلالت بر این
 

 ۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 نعمت این «؛ تا شكرگزار باشيدكرديم شما را ديگربار زنده از مرگتان پس گاهآن»

 ما را. ودیگر نعمتهای

 

ۉ ۉ  ې ې ې ې ىى ئا   ئا ئە ئە  ئوئو ئۇ ئۇ 

 ئۆ ئۆ    ئۈ ئۈ ئې  

 چتری نندرا هما سپید و رقیق ابری خداوند متعال «شما گردانيديم و ابر را سايبان»

را از  کرد تاآنانمی حرکت رفتند، با آنانهرجا می گردانید، که اسرائیل بنی سایبان

نماید، و  محافظت است مصر و شام میان صحرایی که« تیه» خورشید در دشت گرمای

 آنانو جهاد با « عمالقه» شهر ستمگران از ورود به اسرائیل بنی بود که هنگامی این

بامداد  از طلوع بود که من: شبنمی «فرو فرستاديم وسلوي من و برايتان»کردند  امتناع

 تبدیل عسل به گشته آمد و شیرینفرودمی از آسمان برآنان مه خورشید چون تا طلوع

ز ا اشیکروزه کفایت اندازه به و هر کس شدمی )انگم( خشک شد و همانند صمغمی

 گویند. در حدیثمی« گزانگبین» آن به درفارسی که است . گفتنیگرفتبر می آن

 آن کرد و آب نازل بر موسی خدا که استاز منی قارچ»است:  آمده شریف

 .است دیگر عسل قولی ، و به«بلدرچین» پرنده قولی سلوی: به«. است چشم شفای
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وشکر  «بخوريد ايمداده شما روزي به كه ايپاكيزه هاياز خوراكي»: گفتیم آنان و به

 با این «وآنان»کردند  را ناسپاسی حق پاکیزه نعمت همه را بجا آرید. اما آنها این نعمت

قرار  مورد ستم کههستیم نزدند زیرا ما قویتر از آن و زیان «نكردند بر ما ستم» ناسپاسی

نعمتها بر  اینقطع کار، سبب با این چراکه« كردندمي بر خود ستم بلكه» گیریم

بخورند و با  ما زحمتبی از روزی که دادیم فرمان آنان شدند. یعنی: به خودشان

 کرده آنها مخالفت خویش، شکرگزار ما باشند، اما و راستین خالصانه و اطاعت عبادت

 کردند. بر خود ستم گونهنو کفر ورزیدند و بدی

 قاطعی و معجزات روشن بر آیات نعمت، افزون این فرود آوردن»گوید: کثیر می ابن

بر سایر  محمد اصحاب فضیلت که جاست کردند، از همین مشاهده آنان بود که

 در محمد  ! اصحابشود.آریایشان، آشکار می در صبر و ثبات انبیا اصحاب

در  جمله خریدند، از آنمی جانبه خدا ها و بلاها را در راهسفرها و غزوات، رنج

 هایسختی گونه همه تحمل به فرسا، تن و جان سخت گرمای تبوك، در آن غزوه

شدند، با وجود می و معجزه عادت خواستارخرق زدند و نهمی نق دادند، اما نه جانکاه

 «.بود بسیار آسان خدا  بررسول عادت و خرق معجزه ردنآو که آن
 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ  

 ٿٿ  ٿ ٿ ٹ

 المقدسشهربیت یعنی: به «شهر درآييد گفتيم: بدين را كه ياد آريد هنگاميو نيز به»

از  كنانوسجدهبخوريد  آن از نعمتهاي و فراواني خوشي خواستيد به كه و هرگونه»

بود.  المقدسشهربیت مأمور شدند، دروازه در آن وارد شدن به که دری «در درآييد

 و فروتنی تواضع معنای به اند:گفته . بعضیاست شدن خم معنایسجود: در اینجا به

بود تا  آن ، برایخدا عظمتدر پیشگاه شدن و خم فروتنی به . دستور دادنشاناست

و »باشد  و نصرت فتح این ساختندرآماده الهی بر فضل آنان از سوی کار، اعترافی این

 کند. حطه: یعنی: خداوندا! گناهانمی دلالت شما بر توبه کلمه این که «بگوييد حطه
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از شما را  «نيكوكاران و پاداش شما راببخشاييم تا خطاهاي»را دور بریز.  مان

 .ایشان در برابر نیکوکاری خویشاز سوی فضلی عنوان به «افزود خواهيم»

با گفتار  المقدس، بیت فتح مأمور شدند تا در هنگام اسرائیلکه: بنی این سخن حاصل

و از آنها  کرده اعتراف خویش گناهان نمایند و به خضوع خداوند و کردار برای

آثار  دلیل همینها شکور و در نکبتها صبور باید بود. بهدر نعمتبخواهند زیرا  آمرزش

در  کهگشت، چنانآشکارمی پیروزی در هنگام خدا  بر رسول و فروتنی خضوع

علیا  از )ثنیه که هنگامی - مکهدر روز فتح خدا  رسول»است:  آمده شریف حدیث

شدند و  خم پروردگار خویش برای ری، چنانشکرگزا عنوان به -شدند می ( وارد آن

 «.رسید شان مرکب پالان جلویبه ایشان زیر چانه موی کردند که خضوع
 

ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   

 ڃ ڃ

 گفته آنان به جز آنچه چيزي را به سخن بودند، آن كرده ستم كه اما كساني»

خدا  از رسول و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث «ردندك بود، تبديلشده

 در درآیید و حطه به کنانشد: سجده گفته اسرائیلبنی به»فرمودند:  که استآمده 

 کهاز در وارد شدند، درحالی کردند و چون را عوض سخن بگویید، پس

 ایجملهاین که« درجو شعره: گندمفی گفتند: حبهخزیدند، میمی هایشانبرنشیمنگاه

بر سر  پس»گفتند می«: گندمحنطه»آنها:  برآنند که . بعضیمعناستتمسخرآمیز و بی

. است رجز: عکاب «فرو فرستاديم از آسمان عذابي كيفر نافرمانيشان به ستمكاران

«. است عکاب یمعنابه  خداوند در کتاب هر رجزی»گوید: می عباس ابن

که: در  است بود. نقل طاعوناز علما عکاب گروهی عکاب، در رأی این که است گفتنی

 شدند. هلاك روز در یک اسرائیل از بنی تن هفتادهزار طاعون این
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چ چ چ  چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ   ڎ ڎ ڈڈ ژ 

 ژ ڑ ڑ کک ک  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  

 باران استسقاء: طلب «برآمد آب خود در طلب قوم براي سيمو كه و هنگامي»

بودند، تیه در دشت آنان که! درحالینیاید. آری نباشد و باران آب که است درهنگامی

و  «بزن سنگ بر آن او گفتيم: با عصايت به»کرد  آب طلب برایشان موسی

 نشانه عنوانبه «شد جاري چشمه ن، دوازدهاز آ گاهآن»کار را کرد  این موسی

نداشتند، نوشیدن برای آنها آبی که ! در هنگامیآری خداوند از سوی ایومعجزه

 جاری ازسنگی آنان را برای بخشحیات بزرگ، آبی نعمتی عنوانبه خداوند متعال

جوشید و هر میچشمه سه نآ از هر طرف بود که مربعی ؛ سنگسنگ و این ساخت

 روان ها از آنزد وچشمهمی بر آن با عصایش نیاز داشتند موسی آب به که وقت

هر  كه ايگونهبه»شد می ها خشکگشتند، چشمهنیاز میبی از آب شدند و چونمی

. است آب نوشیدن جای مشرب: آبشخور، یعنی «دانستخود را مي مشرب ايقبيله

ها چشمه از این معین ایاسرائیل، چشمهبنی گانهاز اسباط دوازده قولی: هر سبطی به

 کردند. اسباط: نسلهاینمی رجوع غیرآن بود و باید به آنان به متعلق که داشتند

 ؛ سنگسنگ آن»گوید: می بصری حسن اند. یعقوب از فرزندان گانهدوازده

جوشید می از آن زد، آبمی خویش با عصای موسیرا که بود و هر سنگین معینی

، نمایانتر و در حجت در ارائه این شد. کهمی خشک سنگ زد، آنمیبرآن و بار دیگر که

با  آب شدن و جاری فوران !آری«. روشنگرتر است خداوند متعال قدرتدادن نشان

 بود. وی برای آشکاری ، معجزهموسیعصای

 وسنت خداوند بزرگ از آفرینش همه معجزات»گوید: می« المنیر»تفسیر  صاحب

 علمی واختراعات معجزه دارند و میان ما مغایرت روزمره با عادات هستند که جدیدی

 فن و علمی، قوانیناختراعات وجود ندارد زیرا مبنای و شباهتی سنخیت گونههیچ

فضا، هوا، انرژی،  امواجچون - هستی نیروهای کارگیری به از طریق علمی های آوری

 ساری سنتها و قوانین که استالهی معجزه، صنع مبنای که است، در حالی و غیره برق

 یانم که است گفتنی»افزاید: می« المنیر» صاحب«. شکندمی را درهم بر طبیعت و جاری
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وجود ندارد زیرا  و ایجادی علی رابطه هیچ از آن، و انفجار آب سنگ عصا به زدن

 واسطه بی با عصا، چه دیگری، چه یا هر جای از سنگ انفجار آب به خداوند بزرگ

 بندگانش سو بهکشد تا از یکمی میان را به موسی عصای پای ولی عصا نیز قادر است

 را متوجه دیگر، آنان دهد و از سوی را تعلیم مسببات با اسباب ارتباط میان اصل

 «.بکوشند آن آوردن در بدست قدر توان بسازد تا به اسباب

بخورید و و سلوی ؛ از منگفتیمآنان یعنی: به «خداوند بخوريد و بياشاميد از روزي»

در فساد  «و فساد برپانكنيد فتنه و در زمين»د خارا بیاشامی از سنگ برجوشیده از آب

 در آن ندهید، کهپاسخ قرار نگیرید و نعمتها را با گردنکشی دیگران پیشوای افروزی

 .فساد است نوعترینسخت«: عثو»شود. می گرفته نعمتها از شما بازپس صورت

 و ذلت اران( با اظهار عبودیتب استسقاء )طلب ما نیز سنت اند: در شریعت علما گفته

و  مصلی سویبه رفتن نصوح، وجود دارد. جمهور علما برآنند که: بیرون با توبه همراه

دانند استسقاء نمیرا از سنت ها آناستسقاء است، اما حنفی و نماز جزء سنت خطبه

 دیگر. چیزی نه زیرا استسقاء از نظر آنان، تنها دعاء است

 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ڱ ڱ ڱ

ھ ے  ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆۈ ۈ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ  ۉ ې ې  ې ې ى  ى  ئائا ئە ئە 

 ئو  ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ  ئۈئې ئې ئې   ئى ئى ئى ی  

 گاهآن»یادآورید؛  به و سلوی من آوردن را بر خود در فرود ! نعمتماسرائیلبنی ای «و»

را  خوراك يك تنها تحمل ! هرگز تابموسي : ايگفتيد»شدید و  دلتنگ از آن «كه

. با آن دیگری و نبود غکای آن بودن و یکنواخت روزه تکرار همه سبببه «نداريم

شدید و  و دلتنگ داشتید، ملول که گوارایی و زندگی پاکیزه روزی از نعمت سانبدین

 خو کرده قبلا بدان گشتید کهفرسایی تو طاق سخت زندگی و آرزومند همان مشتاق

 و خيار و سير و عدس ازسبزي زمين از آنچه كه بخواه از پروردگارت پس»بودید 

 و کرفس نعناع ؛ چونخوردنیهایمراد آنها سبزی «ما برآورد روياند، برايو پياز مي
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. فوم: است ساقه دارای هایرستنی ، و شجر:ساقهبی بود. بقل: هرگیاه آن و امثال و تره

 جايگفت: آيا به موسي»معروفند. که و پیاز هم . عدساست گندم قولی سیر و به

 - متعددی از جهات را که یعنی: چیزهایی «تر هستيد؟چيز پست چيز بهتر خواهان

از مخلوقاتش،  احدی واسطهبی خدا آنها ازسوی لکت، رسیدن تغکی، داشتن چون

 -آنها  آوردن دست در به و سختی رنج و عدم ایشبهه وجود هیچآنها بی بودن حلال

 این گردانید کهمی چیزهایی دارند، جانشین و فضیلتها برتریبر سایر خوراکی

 گونه. اینزراعتی از شهرهای «فرود آييد شهري به پس» ندارند؟ همراهرا به امتیازات

 قولی: امر در اینجا برای به را داد. ولی شهری ورود به اجازه آنانبه خداوند بود که

شما در  براي» و سیر و پیاز و غیره از سبزی «ايدرا خواسته آنچه كه» .تعجیز است

 وضع این البته «و» و قتال و قتل و حقارت و خواری با بیم همراه ولی «است آنجا مهيا

و  خواري داغ آنان بر پيشاني»که:  جهت دور از انتظار نیست، بدان یهودیانبرای

حالند و اگر در  و آشفته پراکنده زمین در روی پیوسته و آنان «شد زده ناداري

و  ذلت نیز نشانه این بپردازند، که باید جزیه سر برند، همبه اسلامی قلمرودولت

 شدند. وی یعنی: سزاوار خشم «خدا بازگشتند از سوي خشمي و به» آنهاستواریخ

یهود، ابدی و تنگدستی فقر و ذلت که باید دانست»گوید: می« المنیر»تفسیر  صاحب

 احساس آنهاهمیشه آنهاست، یعنی روان دار در اعماقو ریشه جوش درون احساسی

 باشند، لکا حسی همزمین روی هایگنجینه تمام اگر مالک یکنند، حتمی فقر و ذلت

تا  مسلط است ، برآنانو مادی معنوی وزن و کسر و فقدان کم دار از داشتنریشه

 امر جز احساس دارند و این دوست دنیا را تا سر حد پرستش مال آنان بدانجا که

 دولت نام یهود به برای دولتی ندارد. بر پایی دیگری فقر در نهاد آنها، عامل درونی

 دولت یک اساسی ندارد زیرا ارکان کریمه آیه با این تضادی نیز، هیچ« اسرائیل»

 یهودیان نیست، چراکهیهود اصلا فراهم و استقرار، برای ثبات احساس حقیقی، یعنی

 «.است ودیدر خطر ناب اسرائیل کنند کهدائما فکر می

 الهي آيات به آنان بود كه سبب بدان»یهود  ملت در حیات ذلت ننگین داستان «اين»

 سركشي بود كه روي از آن كشتند، اينمي ناحقرا به ورزيدند و پيامبرانكفر مي
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 ملت بار در حیاتو ذلت ننگین از داستان یعنی: آنچه «گذشتندو از حد درمي نموده

بر  و در بدری ذلت پایاناز روند بی بعدا هم که و آنچه است یهود گکشته

و  شعیب چون الهی انبیای و کشتن خدا به کفرشان سببآید؛ فقط بهمیسرشان

 است، ظالمانه ایشان کشتن امر که این و باور به با علم . آنانیحیی: است زکریا و

 خداوندرا نیز چیدند که عیسی قتل شدند و توطئه هولناك جنایت این مرتکب

 روایتبه شریف رهانید. در حدیث آنان خود برد و از نیرنگ سویاو را به

 عذابا   شد الناسأ»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده مسعودابن

: الممثلين من ، وممثللةضلا مامإ، و نبيا   و قتلأنبي،  قتله رجل مةالقيايوم

او را کشته، یا  پیامبری که است در روز قیامت: مردی عکاب از روی مردمترینسخت

 «.است از تصویرگران و تصویرگری گمراهی باشد و پیشوای را کشته اوپیامبری
 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ   

 ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

 کردهرا تصدیق  خاتم رسول یعنی: رسالت «آوردند ايمان كه انيكس درحقيقت»

 معنای اند:گفته بعضی «شدند يهودي كه و كساني»شدند  ایشان پیروان و از جمله

یعنی:  «ونصاري»کردند  توبه گوساله از پرستش کهکسانی است، یعنی:« تابوا» )هادوا(،

باشد و می فلسطین در ایقریه که است« ناصره» سوی هب نسبتی . نصاریمسیحیان

و  را نصرت مسیحشدند که نامیده رو نصاری بود. یا از آن قریه از آن مسیح

را  و فرشتگان شده خارجیهود و نصاری از دین اند کهقومی «و صائبان»دادند  یاری

از  هر کس»گوید: می وجوددارند. طبری در عراقهنوز  از آنان کردند و بقایایی پرستش

 اما ابن«. از اسلام شود؛ همانند مرتدانمینامیده برگشت، صائبی دیگری دین به دینی

و  وی مجاهد و موافقان قول - اعلملله وا - بارهدراین قول ترینقوی»گوید: کثیر می

 یهودند و نه بردین نه هستند که گروهی بینصائ گویند:می که است منبه بن وهب

و  بوده باقی خویش بر فطرت اند که گروهی بلکه و مشرکان، و مجوس نصاری بردین

 در زمان «كه» یاد شده چهارگانه هایاز گروه «هر كس» «.ندارند و مشخصی معین دین
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باشد، كرده و كار شايسته وردهآ ايمان خدا وروز بازپسين به» پیامبر ما 

 «شوندمي اندوهناك و نه بر آنهاست بيمي و نهنزد خداوند محفوظ است پاداششان

 را نازل آیه بعد از آن، این فرمود: خداوندکه است شده روایت  عباس از ابن

 و هرکه) چڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچفرمود: 

 از زیانکاران شود و در آخرتنمی پکیرفته بجوید، هرگز از وی ر()دیگ دینی جز اسلام

 «.85/0»است( 

 نازل فارسی سلمان درباره آیه اند: اینگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

کرد و بیان خدا  رسول خود را به فارسی یاران او داستان که شد زیرا هنگامی

 خدا رسول کشیدند.شما را می بودند و انتظار بعثت نماز و نیایش اهل گفت: آنان

 این . و چونگشت اندوهگینامر سخت از این سلمان«. در دوزخند آنان»فرمودند: 

با  آیه این»گوید: کثیر میابن«. برداشتندرا از سرم کوهی گویی»شد، گفت:  نازل آیه

 عباسابن ندارد زیرا روایت منافاتی شده،هیچ نقل عباس ناز اب بالا که روایت

و  و روش راه هیچ کساز هیچ خدا  رسولبعد از بعثت که است معنی ناظر براین

از  نیست، اما قبل باشد، پکیرفته  محمدیبا شریعت موافق که جز آنچه عملی

 خود از پیامبر زمانش در زمان هر کسکه: است این حکم خدا  رسول بعثت

 «.است ونجات هدایت باشد، او از اهلکرده پیروی
 

 ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 آنچه به که بر این «گرفتيم محكم از شما پيماني كه گاهآن»یهود  ای «ياد آريدو به»

 مبعوث رسالت به که الهی پیامبران د و بهکنی عمل ایمکرده بر شما مشروع در تورات

 که استکوهی طور: نام «و طور را بر فراز شما افراشتيم»آورید  گردند، ایمانمی

 که: چون اندنوشته از مفسران . بسیاریگفت سخن با موسی در آن خداوند

رابا خود آورد،  تورات و الواح در طور بازگشت گاه( الهی)وعده از میقات موسی

 آنها عمل گفتند: بهکنید. اما آنان را بگیرید و بدانها عمل گفت: الواح اسرائیلبنی به

 خداوند بگوید. پس توسخن آنها با ما نیز همچون خداوند درباره که مگر این کنیم،نمی
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 و  فرسنگ یک آن طول را کهفلسطین از کوههای داد تا کوهی فرمان فرشتگان به

دهند،  قرار سرشان بر بالای سایبانی و چون یهود بود، از جا برکنده اردوگاه اندازهبه

استوار  یعنی: با عزمی «جد و جهد ايم، بهشماداده را به آنچه»شد:  گفته آنان به گاهآن

 ؛ کوهصورت یفگنید، در غیر اینن کناریرا به آن و تعهد بسپاریدکه «بگيريد» و محکم

 سجده به خدا از سر توبه، برای اسرائیل هنگام، بنی آید. دراینبر سر شما فرود می

 را گرفتند. پیمان، تورات ایندر افتادند و با تعهد به

 برسرشان مبادا کوه که آن بود زیرا از بیم بدنشان بر نیمه آنان سجده که است نقل

 در حال دیگرآن و نیم در سجده از بدنشان نیمی در افتادند که سجده به بیفتد، طوری

رهانید، با خود عکاب را از آن آنان عزوجل خدای بود و چون کوه سویبه نگریستن

 ! و بعد از آنراپکیرفت آن زیرا خداوند نیست سجده بهتر از این ایگفتند: سجده

 کردند.می سجده خویش بدن طرف بر یک نیز

تا  را حفظ کنید تورات که است مراد این «خاطر بسپاريداست، به را در آن و آنچه»

 تورات، ازآتش به و با عمل «تقوا گراييد به باشد كه»کنید  عمل را بدانید و بدان آن

 بدانهاستعمل الهی کتابهای ستادناز فروفر ! هدفوارهید. آری یا از گناهان دوزخ

 احکام به در اندرزها وعمل اندیشیدن بدون الفاظ قرآن به و ترنم ترتیل صرف بنابراین،

 آمده ابوسعید خدریروایت به شریف در حدیث کهنیست، چنان ایآن، مفید فایده

يقرأ القرآن،  فاسقا   جلا  ر  شر الناس من نإ»فرمودند:  خدا  رسول که است

خواند را می قرآن کهاست مردم، فاسقی از بدترین گمانبی :ء منهشي إلى لايرعوي

 و تأثیری تکان در او هیچ قرآن یعنی: خواندن«. ایستدباز نمی از آن و در برابر چیزی

 کند.ایجاد نمی

 

 چ چ چ  چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ  ڎ ڈ 

 که یعنی: از پیمانی «كرديد اعراض» پیمان دادن «بعد از آن»! یهودیان ای «شما سپس»

 این به «او بر شمانبود خدا و رحمت و اگر فضل»گرداندید  شد، روی از شما گرفته
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 «از زيانكاران مسلما»کردید  قرار داد و توبه خویش و رحمت شما را مورد لطف که

 «.بوديد» دنیا و آخرت عادتس از بازندگان یعنی:
 

 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ  گ گ گ 

 یهودیان آنان «شناختيد تجاوز كردند، خوب در روز شنبه از شما را كه و كساني»

 به در روزشنبه شکستند زیرا یهودیان را با نیرنگ روز شنبه حرمت بودند که« أیله» قریه

و  کرده طراحی ایحکم، حیله گریز از این ند، اما برایکارها مأمور بود نمودن تعطیل

 ( به 122 - 122 )آیات اعراف در سوره داستانشان پرداختند، که شکار ماهی به در آن

 مسخ بوزینه یعنی: به «باشيد طردشده گفتيم: بوزينگاني آنان به پس»آید. می تفصیل

 به بود که این آنان بنابراین، جزای هستید. ارزشو بی لحقیر و ذلی کهشوید، در حالی

 بوزینگان کنند و همچون زندگی واندیشه عقل ، بدونکرده تنزل محض حیوانی مرتبه

 فرو روند. خویش در شهوات

شدند. بوزینه و صورت شد و در شکل مسخ بر آنند که: صورتهایشان جمهور مفسران

روز بخورد، بیاشامد و  از سه تواند بیششود، نمیمی مسخ که ؛ کسیتاس گفتنی

 معنوی و هم صوریهم آنان مسخ که است آن صحیح»گوید: کثیر میکند. ابن زندگی

 «.اعلمالله و -بود 
 

 ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 نكالي» تجاوز کردند  خدا از فرمان آن مردم را که «أيله» یعنی: قریه «را و ما آن»

 «بودندقريه آن پيشاپيش كه قومي براي» است نکال: هشدار و عبرت «گردانيديم

در  «آينداز آنان پس كه قوم و آن»زیستند می زمان در آن که مردمی یعنی: برای

تا روز  ازآنان سپ که «پرهيزكاران براي» و هشداری «را پندي و آن» آینده زمانهای

 که است آمدهابوهریره روایت به شریف در حدیث «.گردانيديم»آیند می قیامت

الله  اليهود فتستحلوا محارم ترتكبوا ما ارتكبت لا»فرمودند:  خدا  رسول
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 حلال ایحیلهرا با کمترین الهی محارم یهود نشوید، که اعمال : مرتکبالحيل بأدنى

 «.بشمارید
 

ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ  ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 ڭ ۇ 

 یهودی آن قتل در قضیه یاد آورید کهما را بر خود به نعمت ! ایناسرائیلبنی ای «و»

شما گفت: خدا به قومش به موسي كه هنگامي»؛ کردیم را خرق شما عادت برای

 «.سر ببريدرا  گاويماده دهد كهمي فرمان

 اشبرادرزاده و تنها وارثش داشت کلانی ثروت بود که مرد عقیمی اسرائیلبنی در میان

را  و جسدش او راکشت ثروت، شبانگاه آن تصاحب اندیشه به اشبرادرزاده بود، پس

اویند،  لقات آنان ادعا کردکه محل آن اهل علیه آن و فردای انداخت ایمحله به

 بکشد، در این مسلحانه درگیری بود کار به و نزدیک بالا گرفت میانشان کشمکش

دیگر را یک کشید و خونمی دیگر اسلحهگفتند: چرا بر یک خردمندانشان هنگام

 داوری به نزد موسی پس ؟شماست پیامبر خدا در میان که ریزید، در حالیمی

 کنند... ولی را ذبح گاوی داد که فرمان حقیقت شدن روشن برای رفتند. و خداوند

از  خدا كه به برممي ؟ گفت: پناهكنيمي گفتند: آيا ما را ريشخند» موسی به آنان

 فرمان او بدان که دهممی نسبت خداوند متعالرا به کاری یعنی: چگونه «باشم جاهلان

 شوند؟ این را مرتکب آن فقط جاهلان است ممکن که است کاری ؟ ایناستنداده

 زند؟.سر می از عقلا هستم که من چوناز کسی سانه چ کار بیهوده

 

ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ  ۉ ې ې ې ې  ى ى ئا ئا ئەئە ئو 

 ئو ئۇ ئۇ  

كند.  شنگاو را بر ما رو آن چگونگي كه ما بخواه براي گفتند: از پروردگارت»

بکر: گاو  «بكر و نه»و پیر  فارض: مسن «پير نه است گاوي فرمايد آنگفت: مي

 و جوانی پیری در میان «بينابين ميانسال»باشد نشده هنوز آبستن که استخردسالی
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ايد، دستور يافته آنچه پس»باشد زاییده یا دو شکم یک که است گاوی . وآناست

و  دربرابر سرسختی برایشان گاو، توبیخی ذبح به تکرار فرمان این «دهيدانجام

دادند می را انجام آغاز، فرمان در همان اگر آنان»گوید: می عباسبود. ابن لجاجتشان

گرفتند بر خود سخت شد، ولیمی پکیرفته کار از آنان کردند، اینمی را ذبح وهر گاوی

 «.گرفت سخت بر آنان هم جلعزو و خدای
 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی  ی ی ئج ئح ئم ئى 

 ئي بج 

 این «؟است چگونه رنگش كند كه ما روشن براي بخواه گفتند: از پروردگارت»

باشد. می شانو همیشگی عادتی سختگیری به بیانگر بازگشتشان آنانسؤال

 شرط ندارد، بلکه ضرورتی سؤال این طرح که نگفت آنان در پاسخ هم خداوندبزرگ

 رامشکل صفت با آن گاوی به یابیآن، دست برآوردن کرد، که الزام را بر آنان دیگری

بود،  شانوسختگیری در برابر تعنت آنان برای شرط جدید، مجازاتی ساخت، و اینمی

زرد،  است گاوي ماده يد: آنفرمامي» ؛ خداوند بزرگ«گفت» موسی پس

 بينندگان رنگش كه» نیستدیگری از رنگ ایآمیزه هیچ در آن که «و روشن دستيك

 سازد.می زدهو شگفت «كندرا شاد مي

 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ  ٺ         ٺ ٺ ٺ ٿ 
برگشتند خویش ذاتی سختگیری به برنداشته، بلکه دست شاناز گمراهی باز هم اما آنان

؟زيرا است گاوي چگونه آن كند كه تا بر ما روشن بخواه گفتند: از پروردگارت»و 

 رنگ دارای گاوهای یعنی: چون «شده گاو بر ما مشتبهماده اين چند و چون

گاو، کدامین مدانیو نمی مانده بر ما پوشیده گاو معین فراوانند، لکا خود آن زردخالص

 کهدرصورتی «شد خواهيم حتما هدايتلله شاءاو ما ان»؟ مورد نظر پروردگار ماست

 شود. داده بیشتری توضیح باره ما در این برای
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ٿ ٿ   ٿ ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ  ڄ ڃ 

 ڃڃ ڃ چ چ چ چ 

 گاويماده آن درحقيقت فرمايد:مي» یعنی: خداوند متعال «وي» موسی «گفت»

 و رنجورنگردانیده را ضعیف کار، آن که است ذلول: گاوی« است ذلول نه كه است

 یعنی: ازحیوانات «كند كشتزار را آبياري و نه» کشت برای «را شيار كند تا زمين»

و  عیببی «تندرست» شود کار گرفتهبه کشاورزی آب در کشیدن که نیز نیست آبکش

 آن بر پوست دیگری ازرنگ ایو رگه لکه جز زرد خالص، هیچ که «است يكرنگ»

 ما به را برای آن اوصاف اکنونیعنی: هم «آوردي درست سخن گفتند: اينك». نیست

کرد.  درنگ باید دربرابر آنمی که کردیما بیان را برای و حقیقتی ساختی روشن خوبی

 را برابر با پرکردن صفات این به گاو موصوفکه است . نقل«را سر بريدند آن پس»

 در اصل را اجرا کردند که آن، فرمانی آوردند و با ذبح دست به از زر خالص آن پوست

ند. ساخت و مشکل تنگ را بر خویشتن آن اجرای خود نحوه آنان بود، اما و گشاده آسان

بود  و سرکشی تعنت از روی آوردی( نیز درواقع درست سخن که: )اینک سخنشان این

 بود و سخن ساخته روشن را برایشان الهی اول، فرمان از همان موسی زیرا

 با آن گاوی نیافتن دلیلبه «كار را نكنند اين بود كه و نزديك»بود.  آوردهدرست

 هایبهانه همه ، آنقاتل و افشاشدن رسوایی آن، یا از ترس بهای لابودنیا با اوصاف،

 خدا  از رسول ابوهریره روایت به شریف را تراشیدند. در حدیث اسرائیلیبنی

 خواهیم حتما راهیابلله شاءاگفتند: ما اننمی اسرائیلاگر بنی»فرمودند:  که است آمده

از گاوها را  آغاز کار، گاوی شدند و اگر در هماننمی گاو موفق آن افتنی شد؛ هرگز به

گرفتند و  برخود سخت شد، ولیمی پکیرفته کردند، یقینا از آنانمی گرفتند و ذبحمی

 «.گرفت سخت بر آنان هم خداوند

 کردنبرسؤال یو اصرار و پافشار در دین گیریشود که: سختمی دانسته آیات از این

 مسلم روایتبه شریف در حدیث کهنیست، چنان ایبسیار در امور دینی، کار پسندیده

 عظمأ نإ» فرمودند: خدا رسول که است آمده وقاص ابی از سعد بن
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 على يحرم ء لمشي عن سأل من جرما   المسلمين في المسلمين

 از نظر جرم مسلمانان : همانا بزرگترینمسألته جلأ من عليهمالمسلمين، فحرم 

نگردیده،  حرام چیز بر مسلمانان آن کند که سؤال از چیزی که استبر مسلمانان، کسی

 «.است شده حرام وی، بر آنان سؤال سبب به ولی
 

 ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ     ڈ ڈ

 «ستيزه او به را كشتيد و درباره شخصي چون كه»! یهودیان ای «ياد آريدو به»

 دفع را از خود از شما جنایت هریک که ایگونه به «پرداختيد»دیگر با یک وکشمکش

 است چيزي و خداوند آشكاركننده» من نه اوست قاتل داد، کهمی نسبت دیگری و به

 .ناحق قتل آن خود از قضیه در میان« ساختيدمي پنهان كه
 

 ژ ژ ڑڑ ک   ک ک ک گ  گ گ گ ڳ 

او  خداوندگاهو زدند، آن «بزنيد» مقتول« آن گاو را به از بدن گفتيم: بخشي پس»

 کردنی یعنی: با زنده«چنينخداوند اين»کرد  خود را معرفی و او قاتل ساخت را زنده

 عقیلی ابورزین که است آمده ریفش . در حدیث«كندمي را زنده مردگان» چنیناین

ما أ»کند؟ فرمودند: می زنده را چگونه مردگان پرسید: خداوند خدا  از رسول

 علفو بی خشک وادیی به آیا تا کنون خضرا: به مررت ثم بواد ممحل مررت

! امگفت: چرا، رفته« ؟باشیدیده بودنش زارسبزه را در وقت بار دیگر آن که اینرفته

 «و»«. کندمی زنده چنین را این مردگان : خداوندالموتیلله ا یحی ککلک»فرمودند: 

 بر کمال دال ها و دلایلیعنی: نشانه «راخويش معجزات» چنین این  خداوند

 «.نماياند تابينديشيدشما مي به»را  خویش قدرت

 بودن مطلق و مردگان ساختن زنده درباره« بقره» رهجا از سو در پنج خداوند بزرگ

 است:  گفته باره، سخن در این خویش قدرت

 .داستان در این -1
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 -طور رفتند  کوه به با موسی که اسرائیلبنی نمایندگان ساختن در زنده -2

 .گکشت داستانشانکه

 تنهزاران که رفتند، در حالی بیرون ز دیارشانا مرگ از بیم که کسانی در داستان -0

 بودند.

 .عزیر نبی در داستان -2

 .ابراهیم در داستان -5
 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں    ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ  ہ ہھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  

 ۅ 

 «گرديدسخت دلهايتان» مقتول ساختن یعنی: بعد از زنده «واقعه بعد از اين سپس»

شد، با وجود خالی الهی در برابر معجزات و تسلیم و باورمندی از انابت یعنی: دلهایتان

 را مشاهده خویشقاتل در معرفی وی گفتنو سخن مقتول ساختنشما زنده که آن

 ، اما بر عکسباشید داشته این خلاف کرد تا شما موضعیمی ایجاب که کردید، امری

 یعنی: دلهای «تر از آنياسخت همانند سنگ»شد  سخت بود، دلهایتانباید می آنچه

 است تر از سنگدیگر سختبرخی و دلهای مانند سنگ از شما در سختی برخی

، جویباران و آن «شكافدمي از آنها جويباران از سنگها هستند كه بعضي چراكه»

شكافد و از آنها مي ايو پاره»رویاند رامی و درختان و گیاهان گردانیده هرا زند زمین

از  و برخي»شود سودمند از آنها سرازیر میسارانیو چشمه «آيدمي از آنها بيرون آب

 ! اینآدمبنی گمراهان ای ها. پسه ها و صخراز سرکوه «ريزدمي خدا فرو آنها از بيم

 .تر استشما نرم خود، از دلهایصلابت همه سنگها با وجود

را  سنگ در و فروتنی خشوع وجود ندارد که تأویل این به نیازی»گوید: می رازی امام

 در سنگ تارا حقیق صفت این متعال خدای که باید گفت مجاز بدانیم، بلکه از باب

 کوه وصف در خدا  رسول که ستا آمده شریف در حدیث کهآفریند، چنانمی

 دارد و ما هم ما را دوست که است کوهی : اینيحبنا ونحبه هذا جبل»احد فرمودند: 
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)حنانه(   مسجدالنبیستون کردنناله شریف حدیث همچنان«. داریم را دوست آن

منبر بر  و به ردهعبور ک منبر، از کنار آن بعد از نصب که خدا  رسول از فراق

 که است آمده مسلم روایتبه شریف در حدیث متواتر. همچنین است نشستند؛ حدیثی

گفت، می سلام بر من در مکه بعثتم از قبل را که سنگی من»فرمودند:  خدا رسول

 معین یتا زمان بلکه «نيست كنيد، غافلمي و خدا از آنچه»«. شناسممی اکنونهم

است:  آمده شریف شریف . در حدیثشما را فرو خواهدگرفت گاه آن دهد،می مهلتتان

القلب،  ةبغير ذكر الله قسو الكلام ةكثر  نإبغير ذكر الله، ف لكلاما تكثروا لا»

بسیار نگویید  سخن غیر ذکرخدا : بهالقاسي الله القلب من بعد الناسأ نإو 

سنگدل،  شخص او قطع استقلب ، قساوتغیر ذکر خدا بسیار به تنگفزیرا سخن

 «.باشدمی از خدا مردم دورترین
 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى ئا  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

 ئۆ  ئۈ ئۈ ئې 

یعنی: شمارا  «بياورند؟ شما ايمان به يهوديان كه»! مؤمنان ای «داريد آيا طمع»

 «خدا كلام از آنان گروهي كه با آن»بگویند؟  کشما لبی دعوت و به کرده تصدیق

 آیات و دریافتن «را بعد از فهميدنش آن شنيدند، سپسرا مي» یعنی: تورات

درتورات،  الفاظی آنها افزودن هایتحریف و از جمله «كردندمي تحريف» واحکامش

 این به آن حرام نمودن آن، یا حلالغیر  به از آن چیزی کردناز آن، یا تبدیل یا کاستن

بود:  جمله گردد. ونیز از آن مطابق با خواهشها و هوسهایشان آن احکام منظور بود که

حدود  بود: ساقط کردنجمله و از آن در تورات خدا رسول اوصاف تغییر دادن

 دانستند کهمی که ا آنیعنی: ب «دانستندمي هم و خودشان». خویش از اشراف الهی

 کیفیت همان به احکامش درتبلیغ با دستور خدا که است کنند، تحریفیمی آنچه

 در حال چگونه شدند؛ پسمی عملاین مرتکب هم باز است، ولی آن، مخالف حقیقی

 ورزید؟می طمع شدنشان مسلمان ، بهچنین این و وضعی
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 هفتاد تن درباره آیه این»گویند: می کریمه آیه نزول سبب در بیان تلو مقا عباسابن

با  طورببرد و چون کوه را برگزید تا با خود به آنان موسی شد که نازل یهودیانی

شنیدند،  موسیبه خطاب امر و نهیش را در حال خدا بدانجا رفتند، کلام وی

 کهرا چنان حقیقت شدند:گروهی برگشتند، دو گروه خویش قوم نمیا به کهاما هنگامی

 ما این کردند و گفتند: شنیدهرا تحریف دیگر آن باز گفتند و گروهی راستی بود، به

اگر نتوانستید،  دهید ولی کارها را انجامگفت: اگر توانستید، اینمی خداوند که است

 درباره کریمه آیه برآنند که بیشتر مفسران اما«. ندهید نیست، آنها را انجام باکی

 را تغییر دادند. در تورات محمد حضرت اوصاف و رجم آیه شد که نازل یهودیانی

 

ئې ئې ئى ئى ئى ی  ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج  بح بخ 

 بم بى بي تجتح تخ تم تى

 . ووقتيايمآورده گويند: ما ايمانروبرو شوند، مي با مؤمنان»یهود  منافقان «و چون»

 خلوتبا منافقانشان پیشه نفاق یهودیان این یعنی: چون «كنندمي با همديگر خلوت

است، با خدا بر شماگشوده آيا آنچه»آمیز  عتاب آنها با لحنی به «گويندمي»کنند، می

کرده،  کمبرشما ح خداوند که یعنی: آیا در مورد عکابی «گذاريد؟مي درميان آنان

محاجه:  «آورند؟ بر شماحجت خداوند با آن تا در پيشگاه»گویید می سخن با مؤمنان

 کرده، آگاه بر شما حکم خداوندکه را از عکابی . یعنی: مسلماناناست ابراز حجت

 آن کثیر در معنایشود. اما ابنمی شما علیه برایشان خود حجتی این نسازید که

دانید خود می که کنید با آنمحمد پیامبرخداست، اقرار می امر که این آیا به»ید: گومی

انکار  را موضوع ؟ ایناست شده گرفته ازشما پیمان از وی بر پیروی در تورات که

 هاییزیان شما چه سخنان از این که «انديشيد؟مگر نمي» «ننمایید اعتراف آن کنید و به

 شده، سپس مسلمان از یهودیان گروهی بود که گونه این وضعیت !آید؟ آریید میپد

 خود را به بر نیاکان الهی مجازات نزول سبب بودند که و همینان کردند پیشه نفاق

 کردند.بازگو می عرب مؤمنان
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یهود  به ز حملهدر رو خدا گوید: رسولمی کریمهآیه نزول سبب مجاهد در بیان

 !هابوزینه برادران ای»گفتند:  آنان به ایستادند و خطاب هایشان، در کنار قلعهقریظهبنی

 خود را از زباناوصاف این که یهودیان!« طاغوت پرستشگران و ای !خوکها برادران ای

خبر  محمد رابه اوصافمان کسی دیگر گفتند: چهیک شنیدند، به خدا رسول

را  ! آیا آنچهاستدرز نکرده بیرون خود ما به خبرها جز از میان است، این داده

 علیه گکارید تا حجتیمی در میان کرده، با مؤمنان حکم بر شما از عکاب خداوند

 شد. نازل کریمه آیه بود که گردد؟ همان خودتان

 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  تى  

 محمد به از کفر خویش «دارندمي را پوشيده خداوند آنچه دانند كهيآيا نم»

از  «كنندرا آشكار مي و آنچه»کنند می با همدیگر خلوت که در هنگامی وی وتککیب

 «.داند؟مي» با مؤمنان ملاقات خود در هنگام کار و سخنان

 

 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ 

 نوشتن هستند که سوادیبی گروه یعنی: از یهودیان «هستند هاييامي از آنان و بعضي»

 آرزوهاي را جز آسماني كتاب كه» است جهت همین دانند، بهرا نمی و خواندن

 شایسته اعمال سبببه آنان که و دروغین خام آرزوی مانند این «دانندنمي باطلي

 آمرزیده داشتند، صالحی پیشینیان - باور خویش به - که سبب خود، یا بدان ادعایی

و  زبان لقجزلق است، یعنی: آنان خواندن معنی به« امانی»اند: گفته شوند. بعضیمی

 «بافندوفقط پندار مي»دانند نمی از تورات فهم، چیز دیگری وار بدونطوطی خواندن

تقلید  را به آن که استمتکی و پنداری بر گمان کاذب، فقط باورهای گونهیعنی: این

 حقایق سوی به دهد تاچشمانشاننمی اجازه آنان به که است عامل اند و همیندریافته

 نوشتن و خواندن را که ازمردان کسانی اعراب»گوید: می جریر طبریباز شود. ابن

 آنان به رویدادند و از اینمی نسبت مادرانشان هب و نادانی دانستند، از نظر جهلنمی

 «.گفتندمی امی
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 صالح سلفکهاست، چنان احکام تقلید در عقاید و اصول بطلان کریمه، دلیل آیه این

در  !اند. آریداشتهاجماع تقلید در عقیده اولیه، بر بطلان قرن و در سه در صدر اسلام

 از علما دریافت آن وبرهان با دلیل را همراه خویش ، عقیدهدانشیب عصر، مردم آن

 کردند.تقلید نمی از ایشان و کورکورانه نموده

 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ  ڃ 

 ڃ ڃ چ    چ چ چ ڇ ڇ  ڇ 

 که آنچه مطابق« را كتاب باد كه بر كساني» و نیستی یعنی: هلاکت «واي پس»

 نیک که با آن «نويسندخود مي با دستهاي»کند القا می آنان به شاننفسانی اهایهو

از  اين گويند:مي سپس» ساز خود آنهاستو دست نوشته کتاب، دست این دانند کهمی

 به نویسندگان، فقط یعنی: این «آرند دستبه ناچيزي بهاي تا بدان خداست جانب

و در  گکارندفراتر می حد هم پا را از این بلکه اکتفا نکرده الهی کتاب دیلو تب تحریف

 با این تا!!« خداست از جانب این»دهند که: ندا در می چنین و مجالسشان محافل

از  بر آنان واي پس»آورند  دسترا به ارزشیناچیز و بی خویش، بهای بزرگ جنایت

 و واي» سبحان خدای نامبه دروغین هایاز بر ساخته «اندنوشته ويشخ دست به آنچه

 و تحریف دینیاحکام از رشوت، در برابر فروش «آورندمي دست به از آنچه بر آنان

 .حقایق

«. شدنازل کتاب اهل درباره کریمه آیه این»اند:  گفته نزول سبب در بیان مفسران

 پیامبراکرم وشمایل اوصاف شد که نازل یهودیانی درباره آیه این»وید: گمی عباس

 شده توصیف چنین درتورات  اکرم رسول شمایل«. تغییر دادند را در تورات 

زیبا  مجعد و صورتی است، موهایدارد، چهار شانه سیاه چشمانی پیامبر خاتم»بود: 

 اوصاف»و گفتند:  را تغییر داده اوصافحسد و تجاوز، این از سر ، اما یهودیان«دارد

 «.دارد افتاده و موهای آبی بلند، چشمانی که: قدی است چنین در تورات وی
 



74 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ ڎڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ 

 گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 «.رسدما نمي چند، به جز روزهايي دوزخ و گفتند: هرگز آتش»

گفتند: عمردنیا می یهودیان»گوید: می کریمه آیه نزول سبب در بیان باسع ابن

 روزدر دوزخ دنیا، فقط یک از ایام هزار سالو ما دربرابر هر یک است هزار سالهفت

 در روایت«. شودمیقطع و سپس روز است ما فقط هفت عکاب شویم، پسمی عکاب

را  گوساله که شبیچهل مدتما فقط به»گفتند: آنها می که است آمده دیگری

 ايد؟ كهاز خدا گرفته پيماني» باره در این «بگو: مگر»«. شویممی ایم، عکابپرستیده

 و شما هیچ نیست چنین اما هرگز «نخواهد كرد خود را هرگز خلاف خدا پيمان

 که« ام» حرف بعدی درجمله جهت ز اینندارید، ا از خداوند باره در این پیمانی

دانيد را نمي آنچه» که است این قضیه حقیقت «بلكه»: کار رفتاست، به« بل» معنای به

 .«دهيد؟مي خدا نسبت به دروغ به
 

 ڱ ڱ ڱ   ں  ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ  ہ ہ ہ

 چون «كار بد كرد هركه» کنید، بلکهمی پردازیشما آرزو و خیال که« نيست چنين»

 که یعنی: کسی «او را فراگرفت وي و گناهان»نکرد  توبه و از آن کبیره و گناه شرك

بر  وی کفر ورزید تا بدانجا که مانند کفر شما کفر کرد و به شما عمل همانند اعمال

آتشند  اهلكساني ينچن پس»نماند  باقی برایش ایحسنه نمود و هیچ احاطه حسناتش

خداوند  به آوردنشرك در دوزخ، شانجاودانگی سبب که «مانندمي جاودانه و در آن

خدا  رسول که است آمده مسعودبنلله عبدا روایت به شریف . در حدیثاست متعال

 حتى الرجل على يجتمعننهن إالذنوب، ف ومحقرات ياكمإ »فرمودند:  

بر  گناهان برحکر باشید زیرا این شده شمرده و کوچک اندك ! از گناهان: هانكنهيهل

 «.کننداو را نابودمی شوند تا سرانجاممی جمع شخص
 

 ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
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 که یعنی: کسانی «اندكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كه و كساني»

 اند بهکرده اید و عملکفر ورزیده آن به شما یهودیان که آنچه اند بهآوردهایمان

بهشتند و در  اهل آنان» ؛خدا دین اید از دستوراتکرده را ترك شما آنآنچه

 گردند.می خارج از بهشت شوند و نهفنا می نه «مانندمي جاودانهآن

 

ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې 

ئو ئو ئۇ   ې ې  ې ى ى ئا ئا ئە ئە

 ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  

؛ مراد ازمیثاق «گرفتيم ميثاق اسرائيلاز بني چون كه»! پیامبر  ای «ياد آرو به»

. گرفت ازآنان خویش پیامبران بر زبان در حیاتشان خداوند که است پیمانی همان

« عهد الست» هب معروفکه و فطرت است: عهد خلقت عهد بر دو نوع که این به با علم

 .است عهددوم در اینجا مراد همین و رسالت، که و عهد نبوت است

 درعبادت توحید وی و به «جز خداوند را نپرستيد كه»بود:  عهد این آن مضمون

 حقوقو بزرگترین برترین که است و تعالی خداوند تبارك حق پایبند باشید. و این

 و به»فرمود: جهت است، از این والدین ؛ حقحق و برترین ؤکدترینم . بعد از آناست

از: رفتار و  است پدر و مادر عبارت به و نیکی احسان «كنيد پدر و مادر احسان

در غیر  امرشانن و بجا آورد در برابر آنان پسندیده، فروتنی شیوه به با آنان معاشرت

 که است آمده مسعودابن روایت به شریف در حدیث خدا و معصیت نافرمانی

در  نمازگزاردن»؟فرمودند: بهتر است عمل پرسیدم: کدامین خدا  فرمود: از رسول

؟ گفتم: بعد از آن«. با والدین نیکی»؟ فرمودند:عمل کدامین گفتم: بعد از آن«. آن وقت

و  یعنی: نزدیکان «خويشاوندان به»کنید  نیکی «و»« خدا جهاد در راه»فرمودند: 

 به نیازمندیهایشان و رفع با آنان و پیوند رحم صله داشتنگه ؛آنان به . نیکیوابستگان

 پدرش که است انسانها: کسی در میان یتیم «يتيمان به»کنید  نیکی «و» است توان اندازه

باشد. دادهرا ازدست مادرش که است حیوانات: حیوانی باشد و در میان داده ازدست را

او را خوار و  فقر و نیازمندی که است مسکین: کسی «مساكين به»کنید  نیکی «و»
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از فقیر  مسکین از فقها بر آنند که و بسیاری لغت . بیشتر اهلاست گیر کردهزمین

 فقیر از مسکین فرمود: که است شده روایت شافعی . اما از امامچیزتر استبی

 که و هرآنچه «بگوييدسخن خوش زبان به و با مردم» حالتر استچیزتر و پریشانبی

 معروف امر به جمله گیرد، از آنامر قرار می این شود، شامل شمرده نیک شرعا سخن

 از منکر. و نهی

 لا» فرمودند: که است آمده خدا  سولاز ر ابوذر روایت به شریف در حدیث
امر  : هیچمنطلق بوجه خاكأ تجد فالق لم نإو  شيئا   المعروف من تحقرن

 ایبا چهره نیافتی، با برادر مسلمانت را حقیر نشمار و اگر چیز دیگری ایپسندیده

 ادای»گوید: می طیهعابن «را بدهيد و نماز را برپا داريد و زكات»«. روبروشو گشاده

شد، می پکیرفته که نهادند و آنچهمی را در میان زکات مال بود که چنین یهودیانزکات

 شد، آتشنمی پکیرفته که و بر آنچه گشتمی نازل برآن از آسمان آتشی

نماز  و چگونگی نوع درباره»گوید: می« المنیر»تفسیر  اما صاحب«. گشتنمینازل

 اعراض حالت به پس»«. نیست در دست صحیحی ، روایتکتاب اهل وزکات

لله عبداکه «از شما جز اندكي»نکردید  عمل آن و به عهد و میثاق از این «برتافتيدروي

 آوردند. ایمان خدا  رسول بودند و به جمله از آن و یارانش سلام بن

 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ  پ

 ٺ ٺ  

در  محمد حضرت در زمان که انکار بر یهودیانی در مقام خداوند متعال گاهآن

و  جسته خود شرکت پیمانانبا هم و خزرج اوس بردند و در جنگهایسر میبه مدینه

 ازشما پيمان چون ياد آريد كهو به»فرماید: ریختند، میدیگر را مییک بسا خونچه

دیگررا نکشید  از شما برخی یعنی: برخی «همديگر را نريزيد خون كه گرفتيم محكم

 «اقرار كرديد و خودگواهيد نكنيد، سپس بيرون تانو كاشانه ديگر را از خانهو يك»

 سبحان خدای !اید. آریکرده اقرار و اعتراف پیمان این به یعنی: شما خود گواهید که
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نسازند و تبعید  همدیگر را نکشند، برده بود که گرفته پیمان اسرائیلاز بنی در تورات

 نکنند.

 
 

 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ  ڃڃ ڃ ڃ 

چ چ  چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ  ڎ ڎ ڈڈ ژ 

 ژ ڑ ڑ  ک کک  ک گ گ  گ گ ڳ 

 «كه»هستید عهد پیامبر  معاصر یعنی: شما یهودیان «شما هستيد باز همين ولي»

و  كشيدديگر را مييك» شده گرفته از شما در تورات که با پیمانی در مخالفت

یعنی:  «و تجاوز گناه رانيد و بهمي بيرون را از ديارشان از خودتان گروهي

 باهم برضد آنان»کند؛  کار شما را توجیه این که درستی و دلیل سببهیچبی

 خواهان و نزد شما آمده «از شما اسير گردند اگر كساني»اما  «شويد، وميمدسته

را  فديه، آنان دادن به»تورات:  حکم گردند، شما مطابق خویش آزادی فدیه پرداخت

است، شده بر شما حرام كردنشانبيرون» تنها کشتن، بلکهنه «كه كنيد، با آنآزادمي

ديگر كفر  ايپاره آوريد و بهمي ايمان» تورات «از كتاب ايهپار آياشما به

 «.ورزيد؟مي

 -شوند مسلمان که از آن پیش - و خزرج اوس دو قبیله وضعیت به کریمه آیه این

نضیر و بنی و یهودیان با خزرج قینقاعبنی از اسلام، یهودیان دارد زیرا قبل اشاره

 جنگی وخزرج اوس میان بودند و هرگاه پیمانو هم اوس، همدست با قریظهبنی

 یاری خویش یهودیبرادران را علیه پیمانانشاندو گروه، هم از آن گرفت، هر یکدرمی

و  کشتمی و خزرج اوسدیگر را در گیرودار جنگ ، یهودی، یهودیو در نتیجه داده

خود را  کرد، باز آنها اسیرانمیفروکش جنگ آتش که نبعد از آ کرد ولیمی آواره
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، «حشر» سوره آیات بیان طبق کهدرحالی کردند،بازخرید می تورات حکم براساس

 بود كه:  گرفته پيماندر تورات اسرائيلاز بني  خداوند

 همدیگر بپرهیزند. از کشتن -1

 نکنند. آواره ستم همدیگر را به -2

 و همسو نشوند. و تجاوز همدست در ظلم -0

 خود را بازخرید و آزاد کنند. اسیران -2

 .کردند و بس عمل بند چهارم چهار حکم، تنهابه از این اسرائیلاما بنی

 وسیلهبه «دنيا در زندگي كند، جز خواري چنين از شما كه هر كس جزاي پس»

عذابها  ترينسخت و روز رستاخيز به ستني چيزي» بار الهیخفت عکاب

 و خداوند از آنچه»اند  گرفته بازی را به الهی آیات که این سزایبه «دچارشوند

 کند.می مجازات شما را در برابر گناهانتان بلکه «نيست كنيد، غافلمي

 از این است، د نمودهتأکی اسیران دادنفدیه ما بر حکم مقدس شریعت که باید دانست

 وغیر آنان مالکی . علمایاست واجب المالاز بیت جنگی اسیران فدیه رو، دادن

نماند و  باقی درهمیک المالاست، هرچند در بیت واجب اسیران دادنفدیه»گویند: می

 ود نبود، پرداختنموج پولیالمالدارند. و اگر در بیت اجماع حکم بر این اسلام علمای

 «.است کفایه فرض مسلمانان بر عامه اسیران فدیه
 

 ڳ ڳ ڳ    ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ 

دنیا را بر  یعنی: کم «خريدند آخرت بهاي دنيا را به زندگاني كسانند كه همين»

و  كمك آنان شود و نهمي كاسته عذابشان نه پس»دادند  ترجیح آخرتبیش

 دهد. نجاتشان دوزخ جاودان از عکاب ندارند که لکا پشتیبانی «شوندميياري

 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ 

 ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉ    ۉ ې ې 
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و  انبیا و استکبار علیه عناد و مخالفت را به اسرائیلبنی سپس، خداوند متعال

 «كتابموسي و همانا به»فرماید: می نموده وصف بیجا هایاز هوا و هوس پیروی

 انبیای ایشان «فرستاديم سرهم را پشت از او پيامبراني و پس را داديم» تورات

 عملوی شریعت و به شده مبعوث نبوت به بعد از موسی بودند که اسرائیلبنی

 عيسي به و» گردانیدیم ا پیرو موسی: رپیامبران این که است کردند. مراد اینمی

در  خداوند متعالکه است آشکاری مراد از بینات: معجزات «بخشيديم بينات پسر مريم

آشکار  عیسی دست و آنها رابه از آنها یاد کرده« مائده»و « عمران آل» هایسوره

 و سپس در آن و دمیدن ز گلا پرنده شکل مردگان، آفریدن کردنزنده ؛ چونساخت

 مبتلا به مادرزاد و بیماران نابینای به بهبودی جاندار، بخشیدن پرنده به آن شدن تبدیل

از  آنان برای« مائده» امورغیبی، فرودآوردن از بسیاری مردم به و جزام، خبردادن برص

 معنای به نامند کهمی« یسوع» سریانی نزبا را به. عیسیبر وی انجیل و نزول آسمان

او را  زیرا مادرش خدمتکار است معنای به عبری زبانبه« مریم»و  است سید یا مبارك

یعنی:  «تأييد كرديم القدس و او را با روح»بود  نکر کردهالمقدسبیت خدمت برای

؛ است . گفتنینمودیم و تقویت است، تأیید جبرئیل کهمقدس را با روح عیسی

 ؛ از آنشده است، روایت امین جبرئیل« القدسروح» که رأی ایننیز بر صحت احادیثی

 که است خدا عنها از رسوللله ارضی عایشه روایت زیر به شریف جمله: حدیث

 منبر بر آندر مسجد نهادند و او  منبری شاعر خویش حسان برای  حضرتآن

دعاکردند:  چنین وی در حق ایشان کرد، پسمی دفاع خدا  ایستاد و از رسولمی

را  : خدایا! حسان نبيك عن كما نافح القدس بروح يد حسانأ اللهم»

در  کهوچنان«. کرد دفاع او از پیامبرت که طوری کن، همان تأیید و یاری القدسروحبه

شود. می نیز گفته« الامینروح» جبرئیل است، به آمده« شعراء» ( از سوره 125) آیه

 خداوند که است در عیسی شده دمیده ، روح«القدسروح»اند: مراد از گفته بعضی

 احكامي پيامبري كه چرا هرگاه پس» نیرومند تأیید کرد روح او را با آن 

آورد، استكبار  برايتان»شما  نفسیهواهای برخلاف یعنی: «شما ميل برخلاف

سرباز  آن ایشان، از پکیرش رسالت منظور تحقیر پیامبران: و دورپنداشتن و به «كرديد؟
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و »را  و محمد علیهماالسلام عیسی چون« خوانديد را دروغگو گروهي پس»زدید 

 را کشتید، چون یعنی: گروهی ؛است گکشته حالمراد، بیان «كشيد؟را مي گروهي

انبیا توسط  از کشتن خداوند»گوید: کثیر میاما ابن را. و زکریا علیهماالسلام یحیی

عصر  یهودیان که است این تعالی نکرد زیرا مراد حق تعبیر ماضی صیغه یهود به

زهر و جادو در  یلهوس به آنان هستند، چنانچه پیامبر اسلامنیز در صدد کشتن رسالت

در  خدا  رسول شریف مدعا حدیث بر آمدند. شاهد این حضرت آن قتل پی

: ابهری انقطاع فهکا اوان خیبر تعادنی اکله گفتند: ما زالت که است وفاتشان بیماری

 پسدهد، زهر( مرا آزار می به خیبر )از گوسفند آلوده خوردنو هنوز هم، آن پیوسته

 «.است من ورید گردن شدنقطع؛ زمانزمان این
 

 ې  ې ىى ئا  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

 است ازچیزی اغلف، عبارت غلف: جمع «است ما غلف گفتند: دلهاي» یهودیان «و»

را گفتند  سخن این رسد.نمی دلهایمان تو به قرار دارد. یعنی: کلام پوششی آن روی که

 را از ایمان پیامبر فهمند و لکارا نمی پیامبر دعوت مود کنند کهوان تا چنین

 نيست، بلكه چنين» بردارد از دعوتشان کنند تا دیگر دست خود مأیوس آوردن

 پیام فهم پندار عدم از یعنی: آنچه «است كرده لعنتشان كفرشان سزاي خداوند به

 سوی به گرویدنشان عدمسبببه خداوند ت، بلکهنیس کنند، درستمی پیامبر عنوان

. است همین کفرشان و درحقیقت، سبب دور نموده خویش را از رحمت ایمان، آنان

 دیگری کلام به کلام از یک انتقال یعنی اضراب. بل: برایاست لعن: طرد و دورساختن

 یهود که ! ایمانآری «آورندمي ايمان رو،اندكي از اين». است آن نفی هدف به

 از اجابت و دوریشان لجبازی و شدت وسرسختی از عناد و ناکسی متعال خداوند

از  بخشی به زیرا آنان است کرده، جدا اندك داستانها بیان ما به پیامبران به گفتن

 را تحریف یا آن کرده كدیگر را تر بخشی به و عمل آوردهایمان تورات کتاب

فقليلا ما . یا معنای: )است آنان شأن شایسته وصف این که حقا اند، پسنموده
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 قلما رایت»گویند: می اعراب کهآورند، چناننمی اصلا ایمان است: آنان ( اینيؤمنون

 .ندیدم یعنی: هرگز مانند این «هکا قط مثل
 

ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ئۇ  

 ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

خداوند از جانب» قرآن چون «كتابي» یهودیان یعنی: برای «آنان براي كه و هنگامي»

 وانجیل مؤید تورات یعنی: قرآن «است نزدشان كه است چيزي مؤيد آن آمد كه

 نه آنهاست هد و تأیید کنندهدخبر می است در کتابهایشان از آنچه زیرا قرآن است

 با بعثت «جستندمي پيروزي در برابر كافران از آن پيش كه با آن»باآنها،  مخالف

، درآخرالزمان مبعوث نبی حق خود به بر دشمنان و از خداوند پیامبر آخرالزمان

 كه همين ولي»تند، یافمی را در تورات اوصافش که نبیی کردند همانمی نصرت طلب

 «.كردندآمد، انكارش نزدشان به»  یعنی: پیامبر خاتم «شناختندرا مي آنچه

 که استکرده روایت آیه این نزول سبب انصار در باره از بزرگان از چند تن اسحاقابن

 ما آگاهی طایفهچون خدا  رسول در مورد بعثت از اعراب ایطایفه هیچ»فرمودند: 

بودند و  کتاب اهل آنان کردند ومی زندگی در جوار ما در مدینه نداشتند زیرا یهودیان

 گفتند: قطعا در اینرسید، میمیو آزاری بدی آنان ما به از سوی پرست، و چونما بت

ما  هنگام است، در آن نزدیک بعثتش شود وزمانمی برانگیخته پیامبری روزگار نزدیک

و از  کشیممی سرهکشتار عاد و ارم، یک را چون با او، شما و همراه کرده از او پیروی

 شدند، ما )انصار( از ایشان مبعوث رسالت به خدا رسول! اما چونداریمبرمی میان

بر خدا  لعنت پس»«. کفر ورزیدند  حضرت آن )یهود( به آنانکردیم، ولی پیروی

 «.باد» یعنی: بر یهودیان «كافران

 

ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇڇ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ  ژ 
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بود كافر  كرده خدا نازل آنچه به خود را فروختند كه بد بهايي چه به كه وه»

 ابکت جز کفر به عوضی خود هیچ فروش ، در قبالخودفروشان یعنی: این «شوند

 چه این !افگندند، وه جهنم در آتش و مجانی خود را مفت نگرفته خدامنزل

بغی:  بود. کفر، بغی در این شانیعنی: انگیزه «از سر بغي»کردند  که است ایبدمعامله

 از بندگانش چرا خداوند بر هر كس كه» و تجاوز است و بخل حسد و رقابت

 چرا حسد بردند که یعنی: بر اعراب «فرستدفرومي خويش بخواهد، از فضلكه

 نبوت دانستند کهباید می آنان کهشده، در حالی مبعوث از میانشان النبیینخاتم

بخشد و بخواهد می که را بر هر کس آن که است خداوند از جانب فضلی

 به پس»باشد  داشته اختصاص آنان به همیشه که نیست در انحصار آنان فضلاین

و  عیسی حضرت به کفرشان اول خشم «ديگر گرفتار آمدند بر خشم خشمي

 به ، کفرشاناول یا خشم .است محمد حضرت به کفرشان دوم خشم

. یا است  حضرت آن علیه و تجاوزشان سرکشی دوم و خشم محمدحضرت

 به کفرشان سبببه دوم و خشم آنان از سوی گوساله رستشپ سبب، بهاول خشم

 «.آور است خفت عذابي كافران و براي» است محمد حضرت
 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 ڱ  ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ        ہ ھ

خدا  آنچهشود؛ به گفته» کتاب از اهل آنان و امثال یهودیان یعنی: به «آنان به و چون»

 نازل آسمانیاز کتب خداوند که یا هرآنچه قرآن یعنی: به «آوريد ايمان كرده نازل

 نازل برپيامبر خودمان آنچه گويند: ما بهمي»کنید  آورید و آنها را تصدیق کرده، ایمان

 آنچه و به» است ماکافی برای و همین کنیممی را تصدیق و آن «آوريممي شده، ايمان

 «آن كه آن و حال» کافریم غیر آن گفتند: ما به یعنی «شوندكافر مي است جز آن

 «است نزد آنانكه است چيزي و مؤيد همان حق» بر محمد شده نازل کتاب

 هریک کهحالیدر -خود در حقانیت دو چیز متساوی میان در تصدیق نهادن یعنی: فرق

چرا  بوديد پس بگو: اگر مؤمن» ندارد توجیهی هیچ - است دیگری دو مصدق از آن
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بر شما  آنچه به ادعا که یعنی: اگردر این «كشتيد؟خدا را مي از اين، پيامبران پيش

شما را از  خودتان کتاب کهراکشتید، درحالی الهی بودید، چرا پیامبران مؤمن گشته نازل

 کند؟می کار نهی این

 از آن است، اما مراد النبیینخاتم معاصر زمان یهودیان هرچند متوجه خطاب این

بودند ودر  راضی عملکرد پیشینیانشان آنها به باشند و از آنجا کهمی پیشینیانشان

 آنان همانند ند، پسکرد پیروی پیشینیانشان قدم با انبیا: از نقش و دشمنی تککیب

 شد. داده آنها نسبت به« قتل» روی، فعل گردیدند، از این

 

 ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  

 مراد از بینات: تورات، یا معجزات «را آورد شما بينات براي و قطعا موسي»

آنها بیان به «اسراء» ( از سوره 131) در آیه  خداوند که است ایگانهنه هایونشانه

ابر، من،  ساختندریا، سایبان بودند از: عصا، ید بیضا، شکافتن عبارت است، که پرداخته

طوفان، ملخ،  جوشید وفرود آوردن گانهدوازده هایچشمه از آن که سلوی، سنگی

 او شما در غياب سپس» گانپیشهبر تککیب عکاب عنوان به و خون شپش، قورباغه

بر  «ستمكار بوديد» تانپرستیگوسالهبا این «گرفتيد و شما» پرستش به «را گوساله

 .خویشتن
 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې 

ې  ى ى ئا ئا ئەئە ئو  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

 در تورات آنچه به که «را گرفتيم از شما پيمانتان كه گاهو آن» ئۈ       ئۈ ئې

طور بر  کوه برافراشتن داستان «از شما برافراشتيمو طور را بر فر» کنید است، عمل

بگيريد  قوت ايم، بهشما داده را به و گفتيم: آنچه» ( گکشت 20) درآیه سرشان بالای

آنها در  کنید و بپکیرید. ولی شنوید، اطاعتمی را که اوامری یعنی: آن «و بشنويد

 شنیدیم، ولی مانشنوایی با حس تو را یعنی: سخن «شنيديم»گفتند: جواب

در  و مهر گوساله» پکیریمتو را نمی امر تو را. یعنی: فرمان «كرديمنافرماني»
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 گویی که گرفت جای چنان در دلهایشان یعنی: مهر گوساله «شد سرشتهدلهايشان

شیدن، در با نو آب کهآمیخت، چناندر می آشامید و با آنرا می آن دلهایشان

 رسد. در حدیثوجود می بافتهای درون به آمیزد تا بدانجا کهمی وجود درهماعضای

چیزی، کور و  تو به : مهر و محبتویصم ء یعمیالشیحبک»است:  آمدهشریف

 مجازات مثابه به بود، «كفر آنان سبب به» گوساله به مهرورزیدن این«. سازدمیکرت

 بدانید که پس« هستيد ايمان بگو: اگر از اهل» بر آنان و خواری خفت وردنوفرود آ

در  تانادعایی ایمان بودن یعنی: دروغین «دهدمي فرمان بدچيزي شما را به ايمانتان»

 دیگر کتابها کافر هستید، با این و به مؤمن خودتان کتاب گفتید؛ فقط به مورد که این

 ککب دلیل ، خودسخن این شد، چه کردیم!( ثابت و نافرمانی که: )شنیدیم سخنتان

 به ندارید، نه چیز ایمانهیچ به شما در واقع باشد، پسمی ایمانتان شما در ادعای

 .قرآن به و نه تورات
 

ٱ ٻ ٻ    ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 ٺ ٿ

 کسی گفتند؛ کند: یهودیانمی نقل چنین کریمه آیه زولن سبب در بیان جریر طبریابن

 ای «بگو» فرمود: نازل خداوند متعال شود. پسنمی دیگر جز ما هرگز وارد بهشت

ديگر  نه شماست مختص آخرت سراي الهي حكم اگر به» یهودیان به !محمد 

امر  این با شما در ید و دیگرانشووارد می بهشت به و فقط شما هستید که «مردم

 به که زیرا کسی «كنيد مرگ گوييد آرزويمي اگر راست پس»ندارند؛  مشارکت

دنیا  و گداز پر رنج از زندگی برایش باشد، قطعا مرگداشته خود یقین بودن بهشتی

 باشد.می مؤمن دنیا زندان تر است، چرا کهمحبوب

 که استمراد این»فرمود:  که است شده روایت عباساز ابن راد آیهم معنای در بیان

 مرگ دعای خود دروغگوست، در ادعای از ما یا شما که از دو گروهی بر هر یک

«. داشتند خودیقین دروغگو بودن به نکردند، چرا که دعایی چنین کنید. اما یهودیان

 - مباهله دعابر وجه یعنی - کریمه از آیه عباسر ابنتفسی این»گوید: کثیر میابن
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 ایارتباط منطقی هیچ مرگ و آرزوکردن وجود صلاح زیرا میان صحیح است تفسیری

 دارند که دوست کنند بلکهنمی را آرزو مرگ که بسیار افراد صالحی وجود ندارد و چه

برتر  در بهشت شانبیفزایند و مرتبه خیرشان مالباشند تا بر اع داشته طولانی عمری

: عمله عمره، و حسن طال من خیرکم»است:  آمده شریف در حدیث کهگردد، چنان

 در حدیث همچنین«. نیکو باشد دراز و عملشعمرش که است شما کسی بهترین

 خدا  رسول که تاس آمده عباسابن از و غیر وی بخاری روایت به شریف

خود را در  مردند و جایگاههایمی عاکردند، قطرا آرزومی مرگ اگر یهودیان»فرمودند: 

 «.دیدندمی دوزخ
 

 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ 

 دستهايكه آنچه سبب كنند، بهآرزو نمي گاههيچ»را  یعنی: مرگ «را هرگز آن ولي»

 مرتکب که اند، گناهانیداده انجام که گناهانی سبب : بهیعنی «است فرستاده پيش آنان

ندارد،  امیدی هیچ بهشت به اصلا در رسیدن نیست، بلکه ایمن فقط از عکاب آنها نه

 ستمگران حال و خدا به»بپندارد خویش و مخصوص را خاص آن که این رسد به چه

 .است ستمگران ودیوان در پرونده نامشانثبت ، اعلامجمله این «داناست
 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ 

 ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 درنگی یعنی: کمترین «زندگاني بر حقيرترين مردم ترينرا حريص آنان و هر آينه»

و »ر وماندگا طولانی بسیار و درنگی ایزندگانی رسد به چه «يابيمي»در دنیا 

ندارند.  ایمانآخرت و سرای رستاخیز بعد از مرگ و به «مشركند كه تر از آنانحريص

 حرص هستند. دلیل دنیا بر زندگانی مردم ترینتردید از حریصبی ، یهودیانبنابراین

ر د در آخرت که آنها ازعکابی که نیست حد؛ جز این این دنیا تا به یهود بر زندگانی

 «شود عمر داده دارد؛ كاشميدوست از آنان يكي»آگاهند  خوبیاست، به انتظارشان

 شود، دور دارندهاو داده به هم عمري اگر چنين كه هزار سال، با آن»کند  و زندگی
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و  «بيناست»ازخیر و شر  بندگانش «كنندمي آنچه و خداوند به نيست از عذاب وي

 دهد.می مناسب جزای اشو اندیشه را برابر عمل قطعا هر کس ، پساست آگاه

 ادعای حقیقتآشکار ساختن برای آیات، امتحانی این»گوید: می« المنیر»تفسیر  صاحب

بار و خفت قطعی جز شکست چیزی امتحان و نتیجه است ایمان دارییهود در میدان

 «.و نیست نبوده آنان
 

ژ ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ  

 ڱ ڱ  ڱ

نظردارند بر  اتفاق تأویل، جملگی به دانایان»گوید: می جریرطبریاز ابن نقل کثیر بهابن

آنها و  دشمنپنداشتند جبرئیل کهشد، هنگامی نازل یهودیان به در پاسخ آیه این که این

را  سخن این یهودیانکه سببی آیه، یعنی نزول ببس در بیان«. است دوستشان میکائیل

 است، اما از مجموع علمااختلاف گردید؛ میان نازل در ردشان پاسخ گفتند و باز این

 بود که ایاظهارنظرشان، مناظره اینسبب آید کهبر می چنین باب در این رسیده روایات

در  . یهودیانپیوست وقوعبه  حضرتآن نبوت درباره خدا آنها و رسول میان

بود،  غیراز جبرئیل دیگری تو فرشته گفتند: اگردوست حضرت آن به مناظره این

 پرسیدند: چه از آنان خدا . رسولکردیممی و تأییدت کرده حتما ما از تو پیروی

بگو: هر »! ماست دشمن برئیلدارد؟ گفتند: جبازمی جبرئیل چیز شما را از تصدیق

 نازل را بر قلبت خدا قرآن فرمان به همانا جبرئيلباشد، پس جبرئيل دشمن كس

نزد  وی منزلت و برتری جبرئیل و حرمتشرف خود، دلیل و این «است كرده

ندارد زیرا یهود با او وجود  بر دشمنی موجهی دلیلهیچ بنابراین، است خداوند متعال

، جبرئیل که ، و اینصدور نیافته است و محبت دوستیموجب که از او جز آنچه

نیست، از  فرودآورده، جرم پیامبر آخرالزمان را بر قلب خداوند بزرگبرحق کتاب قرآن

و راهنما و  است آنان در دست كه است مؤيد كتابهايي»دیگر، قرآن: جهت

 است، چرا این همخوان خود با تورات که کتابی پس «است مؤمنانبه دهندهمژده

 ؟آنهاست کتاب تورات که است این برانگیزد؟ مگر نه در آنان ونفرت بغض اندازه
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 ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

 آينه،هر است، پس و ميكائيل او و جبرئيل و پيامبران خدا و فرشتگان دشمن هركه»

کند، دشمنی و سپاهیانش خدا با اولیای زیرا هر کس «است كافران خداوند دشمن

 هم و خداوندمتعال استاو کفر ورزیده و به کرده دشمنی سبحان با خدای گمانبی

 با دوستان دشمنیدهد، پسقرار می و مجازات و او را مورد بازپرسی اوست دشمن

 یادآوری به ومیکائیل جبرئیل ساختن . مخصوصاست فر دشمنانک موجب خدا

 ایدو و اشاره آن داشتوگرامی قصد بزرگداشت ؛ بهطور عام به بعد از ذکر فرشتگان

 که اعتبار امتیاز خاصی به دو هرچند ازفرشتگانند، ولی آن که حقیقت این به است

 عامه تر از جنستر و گرامیشریف که اندگردیده ریدیگ جنس منزله دارند، به

فقد  وليا   لي یعاد  من»است: آمده قدسی شریف . در حدیثاست فرشتگان

 جنگ اعلام کند؛ قطعا با من دشمنیمن از دوستان با دوستی : هر کسبالحرب بارزني

 «.است داده
 

 ھ ھ  ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ 

تو  نبوتدلیل که «فرو فرستاديم» واضح هاییو نشانه «روشن بر تو آياتيو همانا »

و هدفمندیها  منافع را با عملی آنها و احکام را با برهانهای اعتقادی اصول که اند، آیاتی

و  بوده در درخشش روشن نوری اند و خود بسانساخته آنها کاملا روشن و مصالح

 «كندآنها را انكار نميكسي و جز فاسقان»ندارند  روشنگر دیگری دلیل به نیازی هیچ

سرباز  خدا فرمان ازپکیرش که فقط کسانی اند کهروشن قدریها بهنشانه یعنی: این

با  که آنان ورزند، نهآنها کفر میباشند، به کرده پیروی خویش نفس و از هوای زده

 اشاره یهودیان و نافرمانی فسق به آیهاین هستند. پس آن حق، جویای از پیروی هدف

 دارد.

 خدا رسولبه یهودی صوریای ابن»گوید: می نزول سبب در بیان  عباس ابن

و خداوند بر تو  !را بشناسیم ما آن که اینیاورده همراه به محمد! چیزی گفت: ای
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 نازل خداوند بزرگبود که ! همانکنیم تا ما از تو پیروی نکرده ازلن روشن اینشانه

 چ  ...ھ ھ  ھ ھ ےچ فرمود: 
 

 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉ

 راکه پیمانی خدا کند: رسولمی نقل چنین کریمه آیه نزول سبب کثیر در بیانابن

 یاد آنانبود به شده گرفته ز یهودیانا پیامبر آخرالزمان در ارتباط با تصدیق در تورات

از  در ارتباط بامحمد خدا سوگند که گفت: به یهودی صیف بن آوردند، اما مالک

فرمود:  نازل آنان سخن در رد این خداوند ! پساست نشده گرفته پیمانی ما هیچ

را دور  پیمان یعنی: آن «را شكستند از آنان، آن بستند، گروهي پيماني چرا هرگاه»

گوید: می بصریحسن «آورندنمي ايمان آري، بيشتر آنان»و زیرپا نهادند؟  افگنده

 باشند و بعدا آن متعهد شده آنبه یهودیان که نداریم را سراغ عهد و پیمانی قطعا هیچ»

 .1«شکنندرا می ردا آنبندند و فمی باشند، امروز عهدی سر نینداختهو پشت را نشکسته
 

ۉ ې ې ې ې ى  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ئۆ 

 ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئې  ئې ئى

آمد نزد آنان خداوند به از سوي» محمد یعنی: حضرت «پيامبري و چون»

 یعنی: یهودیان «كتاب از اهل بود، گروهي كتابشان حقانيت كنندهتصديقكه

 یعنی: تورات «الهي كتاب»؛ داشت گرامیشان داد و با آن کتاب آنان به خداوندکه

کفر  برایشان شده نازل و قرآن خدا رسول به زیرا وقتی «سر افگندند را پشت»

 آن که گرفت پیمان در تورات از آنان خداوند که بعد از آن -ورزیدند 

 - داشتبیان رایشانرا نیز ب اوصافشان نمایند و حتی و پیروی را تصدیق حضرت

 رد و انکار آن و تورات سرافگندن پشت معنای به کفر و انکارشان، در واقع دیگر این

 رفتار کسی چون یعنی: رفتارشان «دانندنمي»را  حقیقت «گويي كهچنان» نیز هست

 کند.می و چه خبر است چه داند کهنمی هیچ گویی که است

                                                 
 معاهدات کنونی یهود با فلسطینیان نیز از مصادیق بارز این مقوله است. 1
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پ پپ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ  ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ

ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ  ڇ ڇ 

ڈ  ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ

گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ںں ڻ ڻ ڻ 

 ڻ 
یعنی:  «خواندندمي سليمان در روزگار سلطنت» و جن انس «شياطين و از آنچه»

 «.كردند پيروي» حر و مانند آنبافتند از سمی همبه

و او سحر وجادو  است سحر بوده همان سلیمان دانش پندار بودند که بر این یهودیان

 نزول سبب در بیان اسحاق محمدبن که. چناناست بوده موافق و با آن داده را اجازه

 نیستید که درشگفت از محمدیهود گفتند: آیا  از دانشمندان کند: برخیمی نقل آیه

 ! پساست نبوده بیش او جادوگری خدا سوگند که ؟ بهپیامبر بوده پندارد سلیمانمی

كفر »و  سحر نپرداخت به «و سليمان»را رد کرد و فرمود:  پندارشان این خداوند

 اتهام از این هماز سحر و  هم سلیمان و تبرئه بیزاری صریح اعلام . این«نورزيد

كفر  شياطين ولي» استکرده بتها سجده برای -لله العیاذ باا -او  که یهود است

 «.آموختندسحر مي مردم به ورزيدند كه

 مردممیان شیاطین وسیلهبه را که سحری کتابهای سلیمان»کند: می کثیر نقلابن

نمود تا  دفن نهاد و در زیر تختش را در صندوقی و آنها بود، گردآورده شده پراکنده

را  غیب بگوید: شیاطین که بشنوم فرمود: اگر از احدینشوند و می گمراه مردم

 شد مگر ایننمی نزدیک وی تخت به از شیاطین ! و کسیزنمرا می دانند، گردنشمی

 امر آگاه از جریانکه شمندانیو دان درگکشت سلیمان . چونسوختمی دردم که

 سخنرانی صورت و بهدرآورده انسانی شکل خود را به بودند، نیز درگکشتند، شیطان

ساحر بود، اگر باور ندارید، پیامبر نبود، بلکه ! سلیمانمردم ظاهر شد و گفت: ای

 آن دفن محل گاه. آنکنم راهنمایی سحر وی شما را بر گنجینه بیایید که با من اینک
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 شده گمراه جز مؤمنان، دیگران بود که هنگام داد... در این نشان مردم را به صندوق

 آنان حال بر سر زبانها افتاد و پیوسته وی را ساحر پنداشتند، و سرزنش سلیمان

و  گیختبران رسالت را به محمد حضرتعزوجل خدای که بود تا این چنین

 نمود. نازل ایشان را برزبان تهمت از این سلیمان برائت

 آنچهیعنی: شیاطین «بود شده نازل در بابل و ماروت هاروت بر دو فرشته نيز آنچه»

 یبئصا قومیبابل دادند. مردممی تعلیم مردم بود، به شده نیز نازل دو فرشته را بر این

 نامیدند و بر اینمی «خدايان»و آنها را  کرده را پرستش گانههفت ارگانست بودند که

خداوند  بودند که آنانو هم آنهاستاز افعال جملگی جهان حوادث باور بودند که

 توحید فراخواند. سوی آنها را به فرستادکه سویشان را به خلیل ، ابراهیممتعال

 فرشتگان از در اصل - شده نقل از سلف از برخی که ا بر آنچهبن - و ماروت هاروت

شد و  برآوردهشانخواسته شوند و این فرود آورده زمین خواستند تا به بودند که

 کیفر این سر زد و به گناه از آنان داد، پس و شهوانی آدمی آنها طبیعت به خداوند

 مفسران انبوه آنچه»گوید: کثیرمیشدند. اما ابن فروآویخته قعرا در بابل گناه، در چاهی

 همه اند، حاصلکرده نقل و ماروتهاروت و متأخران، در ارتباط با داستان از متقدمان

 و ماروت، حدیث هاروت داستان درباره گردد و مابر می اسرائیلیاخبار بنی آنها به

 اجمالی بیان به هم قرآن و ظاهر سیاق باشد، نداریم داشته پیوسته اسنادی که صحیحی

حد اکتفا  همین و به داریم آمده، ایمان در قرآن آنچه نموده، لکابه آنها بسنده داستان

 «.داناتر است حالشان حقیقت خود به و خداوند کنیممی

گفتند: مي كه آموختند، مگر اينينم چيزي كس هيچ به دو فرشتهآن كه با آن»

 «زنهار كافر نشوي شما هستيم، پس براي» خداوند از جانب «آزمايشي ماوسيله

 به با فراخوانی بود، نه از سحر همراه دهیآنها با هشدار و بیم آموزش بنابراین، شیوه

 دو، چیزهایی یعنی: آن «آموختندمي چيزهايي دو فرشته از آن» مردم «اما»سحر  سوی

 ميان آن وسيلهبه كه»آموختند را می نیز آن دادند و آنانمی تعلیم مردم از سحر را به

در دلها،  و بغض حب زیرا سحر، در افگندن «افگنند جدايي مرد و همسرش

. است تأثیری، دارایو دورگردانیدن ساختنو نزدیک ساختنو پراکنده جاکردنیک
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 سحر؛ همانا تخیلیوسیله و شوهر به زن میان انداختن تفرقه سبب»گوید: کثیر میابن

 زشت آید، همچونوجودمی به دیگری به نسبت بر اثر سحر در مرد یا زن که است

 از اسباب رفتاراو، یا مانند این دادننشان او، یا زشت و قد و اندام سیما دادنجلوه

 «.و جدایی فرقت برانگیزاننده

 لشکریانسپس نهاده را بر آب خویش تخت شیطان»است:  آمده شریف در حدیث

نزد وی، و منزلت از نظر مقام آنان ترینفرستد و نزدیکمی مردم میان خود را به

 با فلان ید:پیوستهگوآید و میاز آنها می . یکیاست انگیزی در فتنه آنان ترینبزرگ

 ...! ابلیسگفتمیو چنان چنین که کردم ترك تا او را در حالی درآویختم کس

گوید: آید و میاز آنها می دیگر یکی گاه! آناینکرده خدا، تو کار مهمی به گوید: نهمی

او  ابلیس ! پسافگندم جداییاو و همسرش میان که تا آن نکردم را ترك شخص فلان

 که تو هستی ! اینگوید: آریگیرد ومیمی و در آغوشش ساخته خود نزدیک را به

 «.ایکرده واقعا کاری

یعنی:  «برسانند زيان احدي خدا به فرمان بدون آن وسيلهتوانستند بههرچند نمي»

 بخشزیان تأثیر فقط بر کسی تأثیر است، ولی هرچند سحر در حد خود دارای

سحر ذاتا  که باشد. علما براینداده فرمان در وی تأثیر آن به خداوند گکارد کهمی

از  نظر دارند و جزمعتزله، ابوبکر رازی است، اتفاق ذاتی حقیقتی و دارای مؤثر است

 تمخالف اجماع دیگر بااین ها، کسیاز شافعی اسفراینی ها و ابواسحاقحنفی

 برايشان رساند وسوديمي زيان آنان به آموختند كهمي و چيزي». استنکرده

خود  صاحب برای سحر دارد که صراحت حقیقت بر این از آیه بخش این «نداشت

 است محض زیان ویبرای در واقع رساند، بلکهنمی وی به در بر ندارد و نفعی سودی

 هایبرساخته این یعنی: هرکس «باشد خريدار آن هر كس دانستند كهيم خوبي و به»

بد بود  ! چهندارد، وه ايبهره در آخرت» كند عوض خدا را با کتاب شیاطین

نکردند، از  عمل خویشعلم به دانستند، ولی که «دانستندخريدند اگر مي جان به آنچه

 د.شدن خوانده رو نادان این

 است:  نوع سحر بر هشت»گوید: می رازی از امام نقل کثیر بهابن



82 

باوربودند  پرستیدند و بر اینرا می گانهسیار هفت ستارگان که پردازانیسحر دروغ -1

 بودند که خیر و شر هستند. همینان و آورنده کار عالم ستارگان، گرداننده این که

 فرستاد. میانشان را به فاسدشان، ابراهیم عقیده ابطال برای خداوند

 گردن اوهام دارند زیرا نفسها به نیرومندی و القای تلقین قدرت کهسحر کسانی -2

 پکیرند.تأثیر می و از تلقین نهاده

بر دو  جنیان .است جنیان زمینی، یعنی از ارواح خواستن از سحر؛ یاری دیگری نوع -0

 ارواح ارتباط با این هستند. برقرارکردن شیاطینشان جن، و کفار آنها که اند: مؤمنانقسم

و  آنها مناسبت زیرا میان است آسمانی ارتباط با ارواح زمینی، آسانتر از بر قرارکردن

 وجود دارد. نزدیکی

 ازمفسران . برخیاست بندی و چشم بازیو شعبده از سحر؛ تخیلات دیگری نوع -2

 بود. نوع از این فرعون سحر ساحران برآنند که

وابزار بر  آلات از ترکیب که است انگیزی شگفت از سحر؛ کارهای دیگری نوع -5

 که است، هرگاهبوقی آن در دست که سواری شود، چونپدیدار می هندسی نسبتهای

جمله،  بزند. از آن دستآن به کسی که آندمد، بیمی قبو از روز بگکرد، بر آن ساعتی

 میان بیننده که طوری کنند، بهمینگاریصورت و هندیان رومیان که است تصاویری

 سحر ساحران برآنند که دیگراز مفسران گکارد. برخینمی فرقی انسان آنها و میان

 بود. نوع از این فرعون

تأثیر  !.آریدر غکاها و رنگهاست ادویه از خواص جستن دیگر از سحر؛ یاری نوع -2

و  ربا ملموسوآهن مغناطیس تأثیر نیروی که، چناناشیا انکار ناپکیر است خاصیتهای

 .باشدانکار می غیر قابل

عا ساحراد -مثلا  - که گونهاست، بدین روانی دیگر از سحر؛ تأثیر گکاری نوع -4

خرد کماگر شنونده است، پس وی فرمان به داند و جنرا می اعظم اسم کند کهمی

از  نوعی وی شود، لکا در روانمی متمایل بدان و قلبش را باور کرده سخن باشد، این

شود، در می ضعیفحواس آمد، نیروی خوف گردد و چونپدیدار می و ترس رعب

 دهد.انجام وی تواند بهبخواهد می ساحر هر چه که ستا هنگام این



83 

است، و نیرنگبازانه ظریف هایاز راه زنیهمو دو به چینی هشتم، سحر با سخن نوع -8

 «.باشدمی شایع مردم سحر، میان نوع این که

اند، شدهسحر برشمرده در فن انواع از این بسیاری که این دلیل»کند: می کثیر اضافهابن

از  عبارت زیرا سحر از نظرلغوی است آنها بسیار ظریف و دریافت که: درك است این

 من ان»است:  آمدهشریف در حدیث جهت باشد، از این پنهان آن سبب که است چیزی

 «.از بیانها سحر است لسحر: همانا بعضی البیان

 که کسیفقها درباره»گوید: سحر می به و عمل آموختن حکم ارهکثیر در بابن همچنین

و احمد  ومالک نظر دارند، ابوحنیفه گیرد، اختلافکار میرا به و آن سحر را آموخته

گوید: می ابوحنیفهاز یاران شود. یکیکار کافر می با این شخصی گویند: چنینمی

جایز بودن، یا  عقیده به کهکفر نیست، اما کسی موجب پرهیز از آن سحر برای آموختن

 باور بود که بر این اگر کسیشود. همچنینآموزد کافر میرا می سحر آن منفعت

 علم آموزش شود. پسدهند، کافر میمی او انجام را بخواهد برای هر آنچه شیاطین

 «.باشدمی آن بهلعم است ممنوع آنچه نیست، بلکه سحر ممنوع

واحمد ( بر  اند: جمهور علما )ابوحنیفه، مالک ساحر بر دو رأی مجازات علما درباره

با  حدالساحر ضربه»است:  آمده شریف شود زیرا در حدیثمی ساحر کشته آنند که

سحر را  عمل بنابراین، اگرمسلمانی«. شمشیر است به وی : حد ساحر، زدنالسیف

از  سحر گناهی که است اینشافعی رأی شود. ولی شود و باید کشتهداد، مرتد می نجاما

 کشته آن سبب شد، به کسیکشتن اگر ساحر با سحر خود سبب است، پس گناهان

 اول گیرد. اما رأیقرار می مقدار، موردتأدیب همان شد، به زیان شود و اگر موجبمی

 .تر استصحیح

 شود تا سحر را ازشخص اند که: از ساحر خواستهجایز دانسته و مزنی مسیب سعیدبن

 دور کند. جادو شده

نیز  شریف در حدیث معنی و این است حق زخمچشم که نظر دارند بر این علما اتفاق

 .است آمده
 

 ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے  ۓ  ۓ 
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ازسحر  «كردندمي و پرهيزگاري» و قرآن پیامبر به «ندآوردمي ايمان و اگر آنان»

 «يافتند، بهتربودميلله از نزد ا كه پاداشي هرآينه»اند فرو رفته در آن که و کفری

اگر »آورند، اما می دستسحر به وسیله ناچیز دنیا به هایاز بهره که از آنچه برایشان

برپندار و تقلید  متکی باورهایشان بلکه نیست چنین هدرست، ک علمی به «دانستندمي

 .است
 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ 

  ۋ ۅ
 )راعنا ( معمولادر میان گوید: کلمهمی کریمه آیه این نزول سبب در بیان عباسابن

یهود،  درزبان کلمه کاربرد داشت، اما این!« مارا بکن حال رعایت» معنای به اعراب

با خود  شده خوشحالاعراب در سخن از کاربرد آن یهودیان بود، پس زشت دشنامی

کار را  این توانیممی اکنون دادیم،می محمد را دشنام پنهانی بهتر! ما تاکنون گفتند: چه

ا ر آمدند و ایشانمی خدا نزدرسول شمرده را مغتنم دهیم، لکا فرصت انجام علنی

وانمود  خندیدند، و چنینو می «راعنا!» گفتند:می قرار داده مورد خطاب را با آن

 امر غیر از این حقیقت که را مدنظر دارند، درحالی آن عربی معنای گویی کردند کهمی

 تهدیدکنان آنان برد و بهامر پی این یهودآشنا بود، به زبان به که معاذ بود. سعدبن

! گفتند: زنمرا می را از شما بشنوم، گردنتان کلمه این ! اگر دیگر بارملعونان گفت: ای

ايد، آورده ايمان كه كساني اي»شد:  نازل برید؟ پسکارنمی را به آیا شما خود آن

است، یعنی: در کار ما بنگر و  رعایت امر از ماده فعل راعنا: درعربی «نگوييد راعنا

آمیز  اهانت یهود معنایی در زبان کلمه ؛ اینگفتیم کهمارابکن، اما چنان حال رعایت

 باشد. لکا خداوندمی و حماقت جهل معنای به که است« رعونت»با  دارد وهمریشه

 ببندد. یهودیان نیرنگ را بر این کرد تا راه نهی آن را از بکاربردن مؤمنان

 شریف درحدیث کهاست، چنان و فعل کفار در قول به از تشبه بر نهی دلیلخود  این

او  کرد، پسشبیه قومی خود را به : هر کسفهو منهم بقوم تشبه من»است:  آمده

 متعال است: خداینزد ما این باره در این درست قول»گوید: کثیر میابن«. از آنهاست
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 که است ایکلمه کردزیرا این بگویند نهی« راعنا» پیامبرش به که ینرا از ا مؤمنان

 «.دارد کراهت پیامبرش به آن از گفتن خداوند

 کلمه اینالبته . کهکن ما بیان را برای ما بنگر و مسائل سوی یعنی: به «و بگوييد انظرنا»

 کنید و به اطاعت را و از خداوند توصیه این «و بشنويد»بود  زشت ایهام فاقد آن

 فرادهید. اما بدانید کهگوش خویش حال مراعات طلب گوید، بدونمی پیامبر آنچه

همانا  که «است دردناكعذابي كافران براي»مانند، چراکه: نمی مجازاتیهود نیز بی

 باشد.می جهنم آتش

 

ئو ئو ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ئا ئا ئە ئە 

  ئۇئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی
 دارند كهنمي ، دوستمشركان اند و همچنينكفر ورزيده كه كتاب از اهل كساني»

 از وحی باشد؛ اعم که هر خیری «گردد بر شما نازل خيري پروردگارتان ازسوي

بخواهد، را  خداوند هر كس كه آن حال»با شما  دشمنی شدت سبب ، بهیاغیرآن

 . بعضیاست دراینجا؛ نبوت مراد از رحمت «گرداندمي خويش رحمتمشمول

 بيكران بخشش و خداوند داراي» طور عام به است رحمت مراد؛ جنس اند:گفته

 خواهد، بهمی را که خویش از بندگان هر کس ندارند که چرا دوستپس «است

 دهد. اختصاص خویشرحمت

 پیمانانهم به از مسلمانان برخی اند: هرگاهگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان رانمفس

 که دینی گفتند: اینمیدر پاسخ آورید، آنان ایمان محمد به گفتند کهمی یهودیشان

 ندر آ بهتر بود، که کاشمانیست، ای خوانید، بهتر از دینفرا می آن سوی ما را به

 را در تککیبشان آیه این عزوجلخدای ! پسکردیممی شمارا اجابت ما دعوت صورت

 کرد. نازل

 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ ٿ ٹ 
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 است بردن و از بین ابطال معنای در لغت: به نسخ «كنيم نسخ را كه ايهر آيه»

است، کرده را نسخ آن شود، در حقیقت چیز دیگری جانشین که وهرچیزی

«. کرد را نسخ جوانی کرد... پیری را نسخ خورشید سایه»گویند: می اعرابکهچنان

آیه،  یک قرائت به تعبد مؤمنان یافتناز: پایان است ؛ عبارتشرع در اصطلاحنسخ

راحلال،  را حرام، حرام حلال خداوند که گونهمستفاد از آن، یا هردو. بدین یاحکم

و  و حرام حلال شود مگر در بابنمی گرداند و این را مباح و ممنوع را ممنوع مباح

 نقل کتاب، یعنی؛ از نسخنسخ . اصلنیست و منسوخی و اباحت، اما در اخبار ناسخ منع

دیگر نیز  حکم بهحکمی نسخ شده، چرا که دیگر برگرفته نسخه به ایاز نسخه آن

 باشد.می غیر آن به آن ساختن متحول درواقع

نظر  اتفاقالهی در کتاب نسخ بر ثبوت و خلف از سلف اسلام علمای که باید دانست

انکار  البته .نیست نسخ ثبوت فاقد اعتبار است، مخالف نظرش که دارند و جز کسی

 دست محمدانکار نبوت به وسیله تا بدین مشهور است یهود نیز از سوی نسخ

 در تورات را که ازاحکامی محمد برخی گفتند: چون یهودیان جهت همین یابند، به

 آنچه به خویش حجت در این خود که نموده، لکا او پیامبر نیست، در حالی نسخ است

 نسخ و مغلوبند؛ چون وجوددارد، محکوم از نسخ - تورات - خودشان در کتاب که

را بر  آن بود و خداوند حلال آدمدر شریعت این برادر با خواهرش، که نکاح

را » آیه «يا آن» کنیم منسوخ را که ایهر آیه !گردانید. آری حرام و قومش موسی

یاد نیاورید  را نخوانید و به تا آن گردانیم فراموشتان را یعنی: آن «بسپاريم فراموشي به

 که آوریممی را در میان یعنی: حکمی «آوريممي را درميان يا همانندش بهتر از آن»

خود همانند  و آسانی سودمندتر، یا در منفعت مدت یاکوتاه در دراز مدت مردم برای

 برایشان مدتدر کوتاه ، پسباشدتر میسبک ناسخ حکم زیراگاهی است سابق حکم

 حالشان به بیشتر، لکا در درازمدت آن و ثواب تر استسنگین وگاهی تر استنافع

خواست، از یاد را می هر چه عزوجل خدای»گوید: می . قتادهسودمندتراست

 ها(دیگر )او ننسئ قرائت«. ساختمی منسوخ خواسترا می برد و هر چهمیپیامبرش
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خداوند بر كه دانيآيا نمي». افگنیمتأخیر می را به است: یا آن این آن معنای است، که

 ؟اوست هایتوانایی از جمله هم و نسخ «تواناست هركاري

آیا  گفتند؛ مکه اند: مشرکان کرده نقل چنین کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

گوید، رامی آن دهد و باز خلافدستور می کاری را به یارانش محمد بینید کهمی

 جز سخن چیزیقرآن این پس !نماید؟می را نفی کند و فردا آنانشا می امروز سخنی

 شد. نازل در رد سخنشان آیه این بود که . همانمحمد نیست

 

 ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ 
 در آنها با ایجاد واختراع یعنی: تصرف «آسمانها و زمين فرمانروايي كه نيداآيا نمي»

داناتر است، خویش بندگان مصالح زیرا او به «خداوند است از آن» فرامین و اجرای

زمانها تغییر  بااختلاف مصالح این باشد و گاهیمی مصالح این تابع هم احکام لکا نسخ

و نصیر:  و نزدیک ولی: دوست «نيست و نصيري شما را جز خداوند ولي و»یابد می

 .یاور و مددکار است
 

چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ 

 ژ ژ ڑ ڑ 

 خویشبسیار از رسول کردن را از سؤال مؤمنان خداوند متعال کریمه آیه در این

آيا از پيامبر »کند: مینهی -شوند  واقع امور آن که از آن قبل - امور مختلف درباره

از او  اسرائیل بنی آنجا که «شد خواسته قبلا از موسي خواهيد كهرا مي خود همان

 از رسول مشرکاندهد! همچنین نشان آنان را آشکارا به خداوند خواستند که

 هر كس كه آن حال» رویارو گرداند! را با آنان خدا و فرشتگان خواستند که خد

 راه یعنی: از میانه «است شده گمراه راست كند، مسلما از راه ايمان كفر را جانشين

 آمده شریف . درحدیثاسترفته بیراهه به آن و از راستای عزوجل خدای طاعت

 نید زیرا جز ایننک سؤال ام، از منرا فرو گکاشته آن بیان من را که آنچه»... است: 

 شدند، پس هلاك باانبیایشان و اختلاف سؤالهایشان شما با کثرت پیشینیان که نیست
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 دهید و چون توانید انجاممی را تا آنجاکه دادم، آن فرمان امری شما را به که هنگامی

 «.بپرهیزید کردم، از آن نهی شما را از چیزی

زید بنو وهب حرمله بنگوید: رافعمی کریمه آیه نزول سبب در بیان عباس ابن

 را برای و جویباران رابخوانیم فرود آور تا آن از آسمان ما کتابی محمد! برای گفتند: ای

 شد.نازل آیه این ! پسکنیم ساز تا ازتو پیروی ما روان

 

ک ک ک ک  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ ڱ 

ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ

 ے ۓ  ۓ 

 کرده نهی کتاب با کفار اهل سوییرا از هم مؤمنش بندگان ، خداوند متعالآیات در این

سازد و می آگاه دارند بر مؤمنان که و آشکار آنها و حسدی نهان را از دشمنی و ایشان

نماز و  برپایی وبه جهاد مسلحانهمیعاد  تا رسیدن و عفو و تحمل گکشت را به ایشان

 در دل كه حسدياز روي كتاب از اهل بسياري»دهد: می فرمان زکات پرداخت

 افگنیشبههاز طریق «كافر گردانند شما را بعد از ايمانتان داشتند كه دارند، دوست

 کارشان زیرا این حق در مسیر حرکت نه کار حسد است از این آنان . انگیزهدر دینتان

دانستند  که از این یعنی: پس «آشكار شد بر آنان حق كه» گرفت انجام «از اين پس»

یافتند،  و انجیل را درتورات حضرت آن و اوصاف خداست رسول محمد

 کار زدند. این به دست

در  که است د آنو حسد ناپسند. حسد ناپسن است: حسد پسندیده حسد بر دو نوع

 نعمت آنآرزو را که با آن، این همراه باشی، چه از برادر مسلمانت نعمت زوال آرزوی

« منافسه»یا «غبطه» نام به که یا خیر. اما حسد پسندیده باشی تو گردد، داشته از آن

اثنتين:  فيلا إلاحسد »است:  شده معرفی شریف حدیث شود؛ در اینمی نامیده

، الله مالا   آتاه وآناء النهار، ورجل آناء الليل به فهو يقوم الله القرآن آتاه رجل

 مگر در دو چیز: مردی است : حسد مکموموآناء النهار آناء الليل فهو ينفقه

 نو روزآ شب را حفظ دارد( و در پاسهای آن )یعنی داده او قرآن به عزوجل خدایکه
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و روز  شبو او در پاسهای داده او ثروتی به عزوجل خدای که دارد و مردیرا بر پا می

 مسلمان شخصکه است آن حسد پسندیده حقیقت«. کندمی انفاق را بر مستحقان آن

 هک آنباشد، بی دارد، او نیزداشته برادر مسلمانش را که خیر و نعمتی آرزو کند تا همان

 تمنا کند. خویش را از برادر مسلمان نعمت آن زوال

و صفح:  دربرابرگناه و انتقام بازخواست عفو: ترك «بگردانيد عفو كنيد و روي پس»

 شامل ازگنهکار است، که از نفس، یا روگردانیدن دیگران و خطای اثر گناه دور ساختن

را  خويش تا خدا فرمان»شود هر دومی وی و ملامت سرزنش و ترك مجازات ترك

 یهودیان در مورد مجازات سبحانخدای از سوی فرمانی که گاهیعنی: تا آن «بياورد

 آید: قتلمی ابعد که فرمان این کنید.مضمون پیشه شما برسد، عفو و گکشت برای

 از یهودیان کسانی ماندن دیگر و در امانبر برخی جزیه گروهی، تبعید برخی، تعیین

ۀ  ﴿گوید: می عباسابن «تواناستخدا بر هر كاري كه»آورند  اسلام که است

 گردانید. منسوخ ﴾ھ  ھ  ے  ے﴿را آیه:  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ

بود  یهودی شاعری اشرف بنکه: کعب است شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان

 شد. نازل وی درباره آیه این کرد، پسمی را هجو خدا و رسول

 

ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ 

 ې ې  ې 

 برای «پيشاپيش كه خيري را بپردازيد و هرگونه و نماز را برپا داريد و زكات»

 «را نزد خداوند خواهيد يافت آن» و ثواب پاداش بدانید که «بفرستيد خويش» آخرت

و  در دنیا انگیزد تا برایشانبر می نیک را بر اعمال مؤمنان خداوند بزرگسان، بدین

 هیچ و از عمل «كنيد، بيناستمي آنچه خداوند به»فرماید  عنایت پیروزی آخرت

نزد  -شر  خیر باشد و چه چه - عملی پاداش، یا کیفر هیچ نمانده غافل ایکنندهعمل

 شود.نمی ضایع وی
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ې ى ى ئا ئا ئە ئە   ئو ئو ئۇئۇ  ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

 ئى  ئى ئى

 ونصارای یهود مدینه درباره آیه اند: اینگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

 که شود مگرآننمی وارد بهشت گفتند: هرگز کسیشد زیرا یهود می نازل نجران

 مسیحی که شود مگرآننمی بهشتوارد  گفتند: هرگز کسیمی باشد و نصاری یهودی

 .کردمی متهم گمراهی را به ، دیگریایهر طایفه باشد پس

باشد.  يا نصاري يهودي كه درنيايد، مگر آن بهشت به و گفتند: هرگز كسي»

 آنها دردل که است خامی فقط آرزوهای یعنی: این «است آنان» واهی «آرزوهاياين

 خداشده نازل در کتابهای خام، دلیلی آرزوهای این برای که آننند، بیپرورامی

و  خامآرزوهای یعنی: اگر در این «گوييدمي بگو: اگر راست»باشد  وجود داشته

 یقین با آنکه است برهان: دلیلی «را بياوريد برهانتان»گویید  راست باطلتان ادعاهای

 آید. دستبه

 

 ی ی ئج ئح ئم  ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ   ی ی

عبارتند  شوند وآنانوارد می بهشت نیز به دیگران «بلكه»پندارند می که «نيست چنان»

 روی کهر بشریهیعنی:  «كند خدا تسليم وجود به خود را با تمام كه هر كس»از: 

یعنی:  «باشد و نيكوكار»داند گر او خالص را برای و عملش نهاده خدا سوی به دل

 عمل یعنی: پاداش «پروردگار اوست پيش مزد وي پس»دهد  انجام شایسته اعمال

 . اعمالدر آخرت «نخواهند شد و غمگين نيست بر آنان و بيمي» است بهشت وی

صادر  وی پیامبراناز طریق داشته مطابقت الهی با شرع که استشایسته: اعمالی

 برای عمل، خالصانه آنکه این دو شرط دارد: اول الهی مقبول باشد زیرا عملشده

باشد.  موافق خداوند و باشریعت عمل، نیکو بوده آن که این باشد. دوم خداوند

، نداشت انور موافقت با شرع بود، ولی خداوند متعال برای ، خالصانهاگر عمل پس

اند: فرموده شریف حدیث در این خدا جهت، رسول همین به ؛نیست تهپکیرف
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 مطابق دهد که انجام عملی: هر کسمرنا فهو ردأ عليه عملا ليس عمل من»

 «.مردود است عمل ما نباشد، آن با شریعت
 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ 

 ڄٺ ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ   ڦ ڦ 

 هیأتفرمود: چون که است شده روایت عباس از ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان

 آنان ملاقات به یهودی آمدند، دانشمندان خدا نزد رسول نجران نصارای نمایندگی

پرداختند،  منازعه دیگر بهبا یک خدا در محضر رسول هر دو گروه شتافتند، سپس

نیستید. و  بر حق گفت: شما نصاری به خطاب یهودی حرمله بن، رافعیانم در این

 در پاسخ نجران اهالی از مردی طرف کفر ورزید. از آن و انجیل عیسی ، بهبنابراین

 موسی منکر نبوت او هم ترتیب این نیستید. به برحق شمایید که گفت: این وی

 مسيحيان گفتند كه يهوديان» شد: نازل بود که کفر ورزید. همان تورات و به شده

از آنها خیر و  ایهر طایفه «نيستند برحق يهوديان گفتند كه نيستند و مسيحيان برحق

 اهل شیوه کهدادند، درحالی خوداختصاص را به و آن کرده نفی را از دیگری خوبی

باشد اعتراف، و  وجود داشته نزد خصمش که حقی به صفزیرا من نیست این انصاف

 انکار حق دارد، او را به دشمنش علیه کهکند و هرگز بغضیرا رد می وی باطل

 از آنها در کتاب یعنی: هر یک «خوانندرامي آسماني كتاب كه آن حال»دارد وانمی

چيز هيچ كه هم كساني»خوانند اند، میزیدهاو کفرور به را که مقابل خود، تأیید طرف

 نیز که از یهود و نصاری قبل یعنی: امتهای «گفتندآنان همانند سخن دانند، سخنينمي

خداوند، روز رستاخيز  پس»را گفتند  سخن نداشتند، همینعلمی آسمانی کتابهای به

آنها  یعنی: خداوند «خواهد كرد داوري كردند، ميانشانمياختلاف باهم در آنچه

 خویش عادلانه با داوری میانشان گاهگرد خواهد آورد، آنبا هم را در روز قیامت

 .رهسپار خواهد ساخت دوزخ را به و مبطل بهشت را بهکرده، محق رسیدگی
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ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ   چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ 

 ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ

 كه كس ازآن» تر نیستظالم است، یعنی: کسی انکاری استفهام «تر؟ظالم كيست و»

نماز،ذکر و  ادای برای را که و کسانی «شود برده وي نگذارد در مساجد خدا نام

یعنی:  «آنهابكوشد و در ويراني»بازدارد  آیند، از آنمساجد می به قرآن و تعلیم تلاوت

 تعلیم چون -درآنها  و عبادات طاعات کردن آنها، یا در تعطیل بنای یدر ویرانساز

بکوشد؟  -دیگر  مشروعاز فعالیتهای آن و امثال اعتکاف در آنها برای علم، نشستن

 آن کهگاهکار را کردند، آنهمین خدا  با رسول در روز حدیبیه مشرکان کهچنان

 كه را نسزد جز اين آنان»بازداشتند مکه را از ورود به و همراهانشان  حضرت

 و لرز از هیبت با ترس بود که این یعنی: سزاوارشان «در آنها درآيند و لرزان ترسان

 عبادت هایشدند زیرا مساجد خانهمساجد واردمی ، بهاست پروردگارشان که لله ا

از آنها  کسی کنید که مرعوب کفار رابا جهاد چنان است: این یا معنی. است تعالی حق

یعنی:  «است خواري دنيا برايشان در اين»وارد مساجد شمانشود  امنیت با احساس

در آنها  عزوجل و از ذکر خدای کرده را ویران خدا مساجد که گروهی این برای

 این است، که سخت و ذلتی خواری خداوند متعال از جانب کنند، در دنیامی جلوگیری

 گونهسازد، بدینبرآنها وارد می دینش جهادگر در راه مؤمنان دسترابه و ذلت خواری

کنند می وضع جزیه گیرند و بر آنانمی اسارت کشند، بهمؤمن، آنها را میمجاهدان که

 .جهنم در آتش «است بزرگ عذابي در آخرت وبرايشان»

دارند، نگه را از تسلط کفار باید مساجد خدا کند کهرا ارشاد می مؤمنان آیه این

مساجد  بودند، درهای و ذلیل کفار بیمناك هرگاه دهد کهمی اجازه مؤمنان به همچنین

را از مساجد  مؤمنان که از کسانی مراد آیه در تعیین نبندند. مفسران را بر رویشان

 است این اول قول اند؛کوشند، بر دو قولآنها می دارند و در ویرانسازیباز می اخد

داشتند. باز می المقدسنماز دربیت را از ادای مردم هستند که نصاری که: مراد از آنان

را در روز  خدا رسول قریشندکه که: مراد از آنان، مشرکان است این دوم قول
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 داده، و در بیان را ترجیح دوم قول کثیربازداشتند. ابن مسجدالحرام ورود به از حدیبیه

 .است شده روایت نیز هر دو قول آن نزول سبب
 

 گ گ ڳڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  

! . آریآنغروبگاه یعنی «و مغرب»خورشید  طلوعگاه یعنی «مشرق خداست و از آن»

هر سو  به پس» است خداوند ملک آنها همه خورشید و مابین اهو غروبگ طلوعگاه

ناظر  حکم اما این «خداست آنجا رو به»آورید؛  روی که هر سمتی یعنی: به «رو كنيد

را  نماز نافله انسان کهبماند، یا زمانی بر نمازگزار پوشیده قبله جهت که است بر وقتی

 که هر سویی به مرکبشان سوار بر خدا رسول کهکند، چنانمیادا  سوار بر مرکب

 وی و عطای فضل «داناست خدا گشايشگر گمانبي»گزاردند رفت، نماز میمی

 در به وی گیرد و علمبرمی رادر کس چیز و همه و همه محصور و محدود نیست

 .فراگیر است امور خلقش آوردن سامان

 و از مسجد ومصلای شده اخراج از مکه که و یارانشان خدا یه، رسولآ در این

 اند.قرار گرفته بودند، مورد دلجویی شده خود رانده

 این»گوید:می جریر طبریابن کهزیرا چنان است جمهور علما منسوخ در رأی آیه این

 ادیان سردمدارانعقیده بود تا این شده نازل قبله به آوردن از دستور روی قبل حکم

 عباسابن«. نیستجز در معابد درست پنداشتند؛ عباداتمی کند که را ابطال پیشین

 موضوع - وخدا داناتر است -شد  ما منسوخ برای که از قرآن چیزی اولین»گوید: می

 که؛ چناناست سوار بر مرکب زنافلهنما آیه، مربوط به این قولی: حکم اما به«. بود قبله

 شد. بیان در تفسیر آن

رابیابد،  آن نشد که موفق کرد ولی قبله جهت خود را در یافتن و تلاش سعی اگر کسی

و  نزد جمهور فقها )ابوحنیفه،مالک نماز گزارد، نمازش قبله غیر جهت لکا اجبارا به

باشد. می مستحببرایش آن نماز در وقت مالک، اعاده در رأی احمد( جایز است، ولی

باشد. ازشروط نماز می شرطی زیرا قبله نیست درست گوید: نماز ویمی اما شافعی
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 در میان -آورد  روی که هرسویی به - سوار بر مرکب نماز نافله ادای در صحت لیکن

 .نیست فقها اختلافی
 

 ھ ے  ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڻ ۀ ۀ ہہ ہہ ھ ھ ھ

گفتند: عزیر  یهودیان «است خود برگزيده براي و گفتند: خداوند فرزندي»

 دختران گفتند: فرشتگان و کفار عرب پسر خداست گفتند: مسیح پسرخداست، نصاری

 این ردپندار همه - است آمده نزول سبب در بیان کهچنان - کریمه خدایند. مراد آیه

 بلكه»دهند میفرزند نسبت از برگزیدن وی به از آنچه «است او منزه» هاستهگرو

و  ؛ عزیر وعیسیجملهاز آن« اوست است، از آن در آسمانها و زمين هرآنچه

تابند، لکا سر برنمی وی از عبادت هستند که خداوند خاضع بندگان همگی فرشتگان

آنها  یعنی: همه« اوهستند راه سر به و همه»باشند؟  خدا نتوانند فرزندامی چگونه

 باشند؟ ابنمی فرزند وی چگونهاو خاضعند، پس و برای نموده پروردگار قیام بندگی به

فرمودند:  کند کهمی روایتقدسی شریف در حدیث خدا  از رسول عباس

 است در این وی داد؛ تککیب دشنامم کرد و تککیبم فرمود: فرزند آدم متعال خدای»

 دادن. اما دشنامنیستم آن اولیه شکل به وی حیات بازگرداندن قادر به پندارد، منمی که

 و منزهم پاك من که فرزند دارم، در حالی که: مناست من در باره اشگفته ، در اینوی

 «.گزینمبر همسر یا فرزندی که از آن
 

 ڭ ۇ ۇۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 نمونه آنها را بدون آفرینش تعالی یعنی: حق «است آسمانها و زمين نوپديدآورنده»

 چیزی کندکه یعنی: اراده «كند اراده كاري به و چون» است کرده آغاز و ابداع پیشینی

موجود  درنگبي وجود بيا، پس يد: بهگوفقط مي»آورد  سامانرا به را بیافریند، یا آن

رو  آفریند، از آن، می«کن: باش» کلمه کند، با گفتن اراده را که یعنی: هرچه «شودمي

 ؟است فرزندیوی برای چگونه است، پس کامل وی قدرت که
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ۉ ې  ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

 ئۈئۈ ئې ئېئې  ئى ئى ئى ی ی ی

با ما » واسطهبی «گفتند: چرا خداوند» عرب : مشرکانیعنی «خردانبي»

 او پیغمبر است که خبر دهد و ما بدانیم محمد  تا ما را از نبوت «گويدنميسخن

 كساني آن» وی بر نبوت اینشانه عنوانبه «شودنمي ما نازل براي ايياچرا معجزه»

 را گفتند، دل آنان نيز مانند سخن» صارییعنی: یهود و ن« بودند از اينان پيشكه

 ناروا و پیشنهاد هایخواسته بر کفر و طرح در اتفاقشان «همانند است ودرونشان

 كه مردمي خود را براي هايما نشانه» سبحان خدای از سوی معجزات فرستادن

و  نهندمی اوامر ما گردن و به کرده اعتراف حق به که آنان یعنی: برای «هستند يقيناهل

مهر  بر دلهایشان خداوند که اما آنان «ايمساخته روشن»باشند ما می کنندهتصدیق

ببینند، را هم ایو معجزه است، اگر هر نشانه ایپرده شانو بینایی و بر شنوایی نهاده

 در آیه معنی این کهکنند. چنان شاهدهرا م الهی دردناك عکاب که آورند تا آننمی ایمان

 .است آمده دیگری

 کهگفت: اگرچنان خدا  رسول به خزیمه بنرافع بود که این کریمه آیه نزول سبب

 وی بگویدتا سخن با ما سخن خدا بگو که خداهستی، به فرستاده حق ، بهکنیادعا می

 کرد. را نازل آیه این خداوند . پسرا بشنویم

 

 ی ئج  ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بى  بي

در  با وی گفتنشاندر مورد سخن کافران بعد از رد درخواست خداوند متعال گاهآن

ماتو را »است:  وی بر حق فرستاده محمد کند کهنبوت، تأکید می مورد صحت

تو را یعنی»گوید: می عباسابن «باشي دهندهو بيم دهنده تا مژده فرستاديم حقبه

 از توپرسشي دوزخيان و درباره»«. فرستادیم از دوزخ دهندهو بیم بهشت دهندهمژده

 دوزخیان چرا مورد که و تو در این و بس است تو ابلاغ یعنی: وظیفه «نخواهد شد

 به ناخواه خواه یرشانمس که و بدان گیریقرار نمی اند، مورد بازخواستنیاورده ایمان

 .است جهنم سوی
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 ٹ ٹ  ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ 
 آنان از كيش كه شوند، مگر آننمي هرگز از تو راضي و مسيحيان و يهوديان»

 کنی، از تو خشنود و برآورده بپکیری را هم پیشنهاداتشان یعنی: اگر تمام «كنيپيروي

کنند، تو پیشنهادمی به که نیست هاییو نشانه آنها، معجزات شوند زیرا خواستهنمی

از  اتوپیروی خودشان دین سوی به از دینت آنها برگرداندنت واقعی خواسته بلکه

 که ینفس گکار و پیروهوای هر بدعت است . همچنیناست ها و هوسهایشانخواسته

گرداند. نمی راضیحق چیز دیگر او را از اهلخویش، هیچ و هوس از هوی جز پیروی

بگو: » آنان بر دارو به دست نمودنشانراضی برای ! از تلاشمحمد ای پس

 از شریعتهای شما برآنید که آنچه نه «است الهي تنها هدايت» حقیقی «هدايت

است، بر توفرود آمده كه علمي از آن و اگر پس» شدهتحریف ایو کتابه شدهمنسوخ

 هاییآفرینیاند، از بدعتخودآورده در کتب که یعنی: از تحریفاتی «باز از هوسهايشان

كني، دربرابر  پيروي»؛ ناروایشان هایواندیشه اند و از احکامخود کرده در دین که

 آن هرچند مخاطب که است هشدار سختیاین «داشت نخواهي خدا سرور و ياوري

باشند تا مبادا  هوش باید به ایشانند که امت ازآن مراد کنایی اند، ولی اکرم رسول

 را بجویند؛ که گزارانبدعت دیگر بیفتند و رضایهایآیین به هواها و گرایش در کمین

 .ستمقدار اباشد، خوار وبی چنین هر کس

 خدا  ازرسول بود که: یهودیان این از روایات یکی بنا به کریمه آیه نزول سبب

پیشنهاد،  با این موافقت در صورت دادند کهمی وعده ایشان و به شده متارکه خواهان

 کنند. پیروی از ایشان است ممکن

 

 ڄ ڄ  ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ    ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ 

دیگر: مراد قولی مسلمانانند. به قولی: مراد از آنان به «ايمداده كتاب آنان به كه كساني»

 است: آیه آمدهآن نزول سبب در بیان کهاند. چنانشده مسلمان کتابند که از اهل کسانی

 حبشه یناز سرزم باکشتی طالبابی جعفربن همراه شد که نازل کسانی درباره کریمه
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 بودند. اما ضحاك و شام حبشه مرد از اهالی آمدند و آنها جمعا چهل مدینه به

را  آن» ! اینانآری«. آوردندایمان شد که نازل یهودیانی درباره کریمه آیه»گوید: می

و  کرده پیروی خدا از کتابیعنی: اینان «خواننداست، مي آن تلاوت حق كهچنان

شناسند، می را حرام آن و حرام را حلال، آن حلال کنند، پسمی عمل مفاد آن به

 کنند. ایننمی رابر غیر تأویلش، معنی آورند و آنپدید نمی در آن و تبدیلی تحریف

در  خطاب عمربن ولی .است چڃ  ڃ ڃ چ از جمله:  مسعودتفسیر ابن

را از خداوند  برسند، آن رحمت آیه به چون هستندکه کسانی آنان»گوید: می تفسیر آن

«. برندمی پناه خدا به برسند، از آن عکاب آیه بهکنند و چونمی درخواست متعال

 «آن به هستند كه كساني آنان»کردند. می نیز چنین خدا  رسول که است نقل

كفر » الهی کتاب یعنی: به «بدان كه كساني» ولی «آورندميايمان» قرآن یعنی: به

 .است شده لازم بر آنان و عکاب در دنیا و آخرت «زيانكارانندورزند، همانانند كه
 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک   ک ک گ  گ  گ گ  ڳ 

 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ  ڻ 

 شما را بر جهانيان كه و اين داشتم بر شما ارزاني را كه ! نعمتماسرائيلبني اي»

و  بدل نرسد و از كسي داد كسي به كسي كه دادم، ياد كنيد و از روزي برتري

 «نيابند، بترسيد او سود ندهد و ياري حال به نشود و شفاعت پذيرفته بلاگرداني

گوید: می . بقاعیگکشت سوره ( از همین 28و  24) دوآیه، در آیات تفسیر نظیر این

 نعمتها و هشداردادن از یادآوری اسرائیلبنی در آغاز داستان را که آنچه خداوندمتعال»

 «استداستان خلاصه این شود که بود، در اینجا تکرارکرد تا روشن کرده بیان ازعکاب
 

ۀ ۀ ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ ھ ھ  ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ    ۆ ۆ 

 ۈ ۈ
او را  که واین خلیلش ابراهیم و شرف مقام به دادنتوجه برای ند متعالخداو گاهآن

را  ابراهيم و چون»فرماید: گردانید، می مردم برای یکتاپرستی و پیشوای امام
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 اموری به وی کردن با مکلف انسان و آزمایش ابتلا: امتحان «ابتلا كرد پروردگارش

دارد. و  دریافت پاداش تا در برابر آن دشوار است آنها بر وی یا ترك انجام که است

 باری فرموده از ایناست عبارت کلمات این بود که «با كلماتي»: ابراهیم آزمایش

و او آنها را ». «گردانمميمردم تو را پيشواي من» ﴾ھ  ے ے ۓ ﴿تعالی: 

 نیز به : و از دودمانمذریتی ومن»خود:  گفته با این یعنی: ابراهیم «رساند انجامبه

است:  شد. یا معنای: )فاتمها( این کلماتآن ازدیاد مضمون ؛ خواهان«بگمار امامت

کند می نقل عباسکثیر از ابنکرد. ابن قیام امامت حق به وجه بهترین به ابراهیم

سر  از آنها مربوط به سنت پنج که است ابراهیمی سنت ، ده«کلمات»فرمود: مراد از  که

 خصلتهاي اند و بهخصلت مجموعا ده که است وی دیگر در سایراعضای و پنج انسان

 باشند و عبارتند از:مي معروف فطرت

 - 5.سبیل کردنکوتاه - 2. کردنمسواك - 0. بینی شستن - 2. دهان شستن -1

 موی تراشیدن- 8ها. ناخن گرفتن - 4. کردنختنه - 2سر از وسط.  موهای نبازکرد

 .آب استنجا به - 13زهار.  موی ستردن - 2. زیر بغل

 به گاهکرده، آنرا نیز بیان دیگری و نظرات ، روایات«کلمات»از  کثیر در مورد هدفابن

باشد  روایات این همه «کلمات»مراد از  که تجایز اس»گوید: می جریر طبریاز ابن نقل

و مورد  صحیح حدیث بارهباشد. اما در این آرا صحیح از این بعضی که و جایز است

 «ببریم نام از آنها را بنابر تعین حتما یکی که نداریم اتفاقی

 رابرانگیز. نیز پیشوایانی یعنی: پروردگارا! از دودمانم «نيز گفت: و از دودمانم ابراهيم»

 عاصیان دودمانتیعنی: در میان «رسدنمي ستمكاران به فرمود: عهد من خداوند»

 آن حق و به را نداشته پیشوایی شایستگی آنان که نیز وجود دارند و بدان و ستمکاران

در  کهچنان -و پیشوا  امام !رسد. آرینمی آنان به من موهبت ورزند، لکا ایننمی قیام

 از جاده باشد و هرگاه شرع به و عمل عدالت ناگزیر باید از اهل - است آمده روایات

 شود.شد؛ ستمگر می منحرف شرع به و عمل عدل

و  امور شرعرا متولی که: هرگز ستمگری است مؤمنان به دستوری ، در واقعآیه این پس

 به شود کهمی برگزیده پیشوایی به روی از آن نگردانند زیرا امام اسلامی جامعهزمامدار 
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و  باشد، مقتدیان یافاسق اگر او ظالم اقتدا شود، پس در امور دین وی و عمل سخن

 سازد. بنابراین، خواستهمیمنحرف و از صراط مستقیم را گمراه خویش پیروان

 و پیشوایی امامت شایسته شدکه اجابت از دودمانش کسانی ر حقفقط د ابراهیم

 .آنان ستمگران در حق هستند، نه
 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ   ۉ ۉ ې ې ې  ېى ى ئا  ئا    ئە ئە 

 ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ   ئۈ 

قرار را بازگشتگاه كعبه خانه چون كه»را بر خود  نعمتم ! ایناعراب ای «و ياد كنيد»

گرد  بازگشتگاهجهان، در آن در نقاط مختلف بودنشانبعد از پراکنده حجاج که «داديم

نباید  که امنی یعنی: محل «مردم امن حرم»را  کعبه خانه قرار دادیم «و»آیند می هم

شود، لکا نمی ببرد، حد اقامهپناه آن به که بر کسی کهبترسد، چنان از کسی در آن کسی

 نمازگاهي ابراهيم از مقام»گفتیم:  «و» .است وارد شود، از هر نظر ایمن آن به هک کسی

 «.بسازيد

 فرمود؛ که است شده روایت خطاب از عمربن کریمه آیه نزول سبب در بیان

 ابراهیممقام این»فرمودند:  [رسیدند ابراهیم برابر مقام به خدا  رسول که هنگامی]

 آیه بود که مناسبت همین سازید؟ بهنمی را نمازگاهی آیا آنلله! ا. گفتم: یا رسولاست

فرمود:  که است کرده عنهماروایت اللهرضی عمر از پدرش ابن همچنین«. شد نازل فوق

«. یمابراه بدر و در مقام ؛ درحجاب، در اسیراننمودم چیز موافقت در سه با پروردگارم»

 معروفی : سنگابراهیم شد. مقام نازل آیه منمورد بر تأیید رأی یعنی: در هر سه

 او و پسرش که ایستاد و هنگامیمی آن برروی کعبهبنای برای ابراهیم که است

 افتاد، اسماعیل ضرورت آن آوردند و بهرا بالا می دیوارکعبه علیهماالسلام اسماعیل

 کسی و اولین بود چسبیده دیوار کعبه به سنگ بایستد. این بر آنرا آورد تا پدرش آن

 مردم برای ابراهیم بود. مقام خطاب داد، عمربن انتقال آن فعلیجایرا به آن که

 .را ادا کنند نماز طواف دو رکعت در آن مکلفند که و آنان استمعروف
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کثیر ابن نظر دارند.بود، اختلاف کسی چه کعبه خانه بانی نخستین که باره نعلما در ای

 که کسانی غالب»گوید:کند، میمی را نقل رابطه در این مختلف نظرهای که ازآن پس

 که است و اینها اخباری استکتاب اهل آنها منابع کنند، مرجعاستناد می روایات این به

شود اعتماد کرد، اما اگر می -صرفا  -بر آنها  و نه تککیب شود و نهمی تصدیق نه

 «.پکیریممیبر سر و چشم رسید، پس صحت به باره در این حدیثی

از بتها،  «گردانيد را پاكيزه امخانه كه داديم فرمان و اسماعيل ابراهيم و به»

 دیگری و از هر پلیدی و حایض جنب شخص کردن حضورکفار، پلیدیها، از طواف

 مقیم عبادت، دادن انجام برای که است عاکف: کسی «و معتكفان كنندگانطواف براي»

و از  مکه مقیم است، نه ، مجاور مکهاند: عاکفگفته شود. بعضیو پایبند مسجد می

 یعنی: برای «كنندگانو سجده ركوع» ید برایگردان را پاکیزه امخانه «و»آنجا.  اهالی

 .نمازگزاران

 اند:گفته آیه این احکام فقها در بیان

 .است واجب نماز طواف دو رکعت گزاردن -1

 است، اما حدود درسرزمین ایمن گرفتن شود از انتقاممی کعبه وارد حریم که کسی -2

 .کعبه خانه در خود شود، نهمی اقامه حرم

 لیکن .جایز نیست اسلامی جامعه و قضائی سیاسی رهبری به یا فاسق ظالم گماردن -0

وعقد او را  حل شود تا اهلنمی خود عزل فسق، خود به با ارتکاب حاکم که باید گفت

 بر کنار نکنند.

 دارد. یبیشتر فضیلت نفل بر طواف در مسجدالحرام نماز گزاردن -2
 

ئۈ ئې ئې  ئې ئى ئى ئى ی ی  ی  ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بحبخ بم بى  بي   

 تج   تح تخ تم تى   تي ثجثم ثى    ثي   جح  

در  «.بگردان امن شهري»را  یعنی: مکه «گفت: پروردگارا! اينجا را ابراهيم و چون»

 ابراهیمهمانند دعای - مدینه درباره اکرم که: رسول است آمده شریف احادیث

 قراردادند، از جمله امنی را حرم منوره نمودند و مدینه بسیاری دعاهای - مورد مکه در
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 بين ما حرمأ نيإ اللهم»است:  مالک بنانس روایت به شریف حدیث آنها این

 :وصاعهم مدهم في لهم بارك ، اللهممکة براهيمإ به ماحرم جبليها مثل

 راحرام مکه ابراهیم کهدهم، چنانقرار می را حرام مدینه هر دو کوه انمی بارخدایا! من

 «و از اهلش» «.بده آنها برکت مدینه( در مد و پیمانه )مردم آنان قرار داد. بار خدایا! به

دارد، از ايمان خدا و روز بازپسين به را كه از آنان هر كس» مکه یعنی: از اهل

 ابراهیمبه . اما خداوند متعالاست کفر ورزیده را که کسی نه «ده روزيها ميوه

 این وروزی از رزق «كنممي برخوردارش كفر ورزد، اندكي كه و هر كس»فرمود: 

را نیز  کافرانبخشم، ولیمی را روزی خانه این از اهل مؤمنان دنیا. یعنی: مطمئنا من

 پارسایان فقط به کهنیست و پیشوایی همانند امامت و روزیم زیرا رزق رسانممی روزی

 رسد و هممی مؤمنان به همامروزی نرسد، بلکه دیگری و به داشته اختصاص و مؤمنان

گرفتار  ایگونهبه یعنی: کافررا در آخرت «سازم دوزخش دچار عذاب سپس»کفار  به

 آن «است بد سرانجامي و چه»باشد نداشته از آن نجاتی راه که دانمگرمی آتش عکاب

 .است در انتظارشان که شومی سرانجام
 

 ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

بر زیربنا و  «را بر افراشتند كعبه خانه هايپايه و اسماعيل ابراهيم و چون»

 كه»را  کار پاکیزه این «وردگارا! از ما بپذيرپر»و استواری، گفتند:  ثابتاساس

 خدا . رسولدانیرا می و نیتمان شنویما را می دعای «دانا شنواي توييدرحقيقت

 -کردند را تجدید بنا می کعبه خانه قریش که گاهآن - سالگی و پنج نیز درسی

 که دادند. چنانمی انتقال سنگ یشیانبا قر داشتند و همراه سهم کعبه خانه درساختن

باشند، آن در محل« حجرالاسود» قرار دهنده حضرت آن بود که بر آن الهی اراده

 .است آمده سیرت در کتابهای تفصیل به داستان این که
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ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ  ڦ ڦ ڦ 

 ڄ ڄ

خود قرار پروردگارا! ما را تسليم»دعا کردند:  سلامعلیهماال و اسماعیل ابراهیم همچنان

در اسلام،  افزونی .ما بیفزای استوار و پایدار گردان، یا بر اسلام یعنی: مارا بر اسلام «ده

 که« بردارخود بسازفرمان ما امتي و از نسل» نیکوست و اعمال ایمان افزودن به

و تبار  همانها نسل اند: مراد اعرابند زیراگفته . بعضیمحمد  از: امت است عبارت

 یعنی: ما را به «مابنما ما را به و مناسك»هستند  علیهماالسلام و اسماعیل ابراهیم

پذير توبه تويي و از مادرگذر كه»فرما  راهنمایی مانقربانی ذبح و مواضع حج مناسک

 ما بنما! پس ما را به عا کرد:پروردگارا! مناسکد ابراهیم»گوید: . مجاهد می«مهربان

را  آن آورد و گفت: ستونهای کعبه خانه کنونیمحل آمد و او را به نزد وی جبرئیل

 رساند. سپس انجام به را آن و بنای رابرافراشت آن ستونهای برافراز. ابراهیم

 عقبه جمره موضع به برد و چون منی یسو را به و او را گرفته وی دست جبرئیل

 به است، جبرئیل ایستاده درخت در پایابلیس دیدند که رسیدند، ناگهان

 و او را به تکبیر گفت . ابراهیمبزن گفت: تکبیر بگو و او را باسنگریزه ابراهیم

بار  رسید. ابراهیم میانه جمره موضع تا به رفتعقب زد. ابلیس سنگریزه هفت

کرد.  نیز چنان سوم جمره و در موضع و تکبیر گفت زد سنگریزه هفت دیگر او را به

 مشعرالحرام برد و گفت: این مشعرالحرام و او را به راگرفت دستش جبرئیل سپس

 تو نمایاندم به که را برد و گفت: آیا آنچه عرفات افتادند تا او را بهراه به گاه. آناست

، «! شناختم: آریعرفت»گفت:  را تکرار کرد. ابراهیم جمله بار این؟ وسهشناختی

 برای گفت: پس ابراهیم به گاهنامیدند. آن« عرفات»را  آن که است جهتبدین

 ای !انگفت: بگو، ه ؟ جبرئیلندا در دهم پرسید: چگونه . ابراهیمندا در دهحج

 چنین خدا ندا در داد و بندگان کنید. ابراهیم را اجابت ! پروردگارتانمردم

 پس«. حاضریمفرمان پروردگارا! به حاضریم فرمان: بهلبیک لبیک، اللهم»گفتند:  اجابت

 دهد.می انجام است، او حتما حج گفته را اجابت روز ابراهیم در آن هر کس
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ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇڇ ڇ ڍ ڄ ڄ 

 ڍ  ڌ ڌ

یعنی:  «آنان پروردگارا! در ميان»دعا کردند:  علیهماالسلام و اسماعیل ابراهیم همچنین

 «برانگيز از خودشان رسولي»هستند  ما دو تن از نسل که اعرابی در میان

 برانگیخت ایادهفرست ایشان و از نسل را پکیرفت ایشان دعای این خداوندکه

یعنی:  «بخواند تو را بر آنان آيات كه»ای: اند. فرستاده محمد حضرتکه

 پیامبر، قرآنی بر آن خداوند متعال نیز بود که خواسته این متضمن ابراهیمدعای

، دین حکمت: شناخت «بياموزد و حكمت كتاب آنان و به»شود  خوانده کند کهنازل

 كه» و سایرگناهان از شرك «كند شانو پاكيزه» است شریعت و فهم آن احکام فهم

از  خویش، پس و سخنان در افعال «حكيمي»ناپکیر و شکست «توخود عزيز

 شریف . در حدیثدهیقرار می آن گی، هر چیز را در جایگاهو فرزانه حکمتروی

شما  سرآغاز کاررسالتلله! ا فرمود؛ گفتم: یا رسول هک است آمده ابوامامه روایتبه

 بشارت من بعثت نیز به بود، عیسی ابراهیم پدرم دعای سرآغاز آن»بود؟ فرمودند:  چه

 روشن از آن شام قصرهای شد که خارج نوری از وی )در خواب( دید که داد و مادرم

یاد کرد و  مردم را در میان خدا رسولکه سیک اولین که است مراد این«. گشت

 به شام سرزمین گرداندن مخصوص»گوید: کثیرمیبود. ابن مشهور ساخت، ابراهیم

 شام در سرزمین حضرت آن و نبوت استقرار دیندر آن، به ظهور نور رسالت

 خواهد بود و در آن آن اهلو  دار اسلام در آخرالزمان شام جهت، دارد، از این اشاره

 «.فرود خواهد آمد علیهماالسلام مریمبنعیسی

 

ڎ ڎ  ڈ  ڈ ژ  ژ  ڑ ڑ کک ک ک گ گگ  گ ڳ ڳ ڳ 

 ڳ ڱ

 - کتاب واهل از مشرکان اعم -آلود کفار  شرك عقیده در محکومیت خداوند گاهآن

بر  روي ابراهيماز آيين يكس و چه»فرماید: است، می ابراهیم با آیین مخالف که
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 روی ابراهیم حنیفاز آیین یعنی: فقط کسی «سبكسر باشد كه كسي تابد، مگر آنمي

نیندیشد و  خویش و درمصلحت بوده جاهل خویش خویشتن به نسبت تابد کهبر می

 «ا برگزيديمدر دني»را  یعنی: ابراهیم «و ما او را»بکشاند  نابودی لکا خود را به

از  او، در آخرت و هم» مأمورکردیم اسلام و تبلیغ پکیرش او را به که هنگامی

 و گمراهی او را فروگکاشته وروش راه که کسی ؛ پسو از نیکبختان« است شايستگان

 .است نابخرد و نادان نماید، بسی را انتخاب

 به اشدوبرادرزاده سلام بنلله است: عبدا شده یتروا کریمه آیه نزول سبب در بیان

و  را پکیرفت ویدعوت کرد، سلمه دعوت اسلام سوی و مهاجر را به سلمه نامهای

 گردید.نازل کریمه آیه این شد، اما مهاجر سر باز زد؛ پس مسلمان

 

 ڱ ڱ ڱ  ں ںڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 یعنی: به «شو فرمود: تسليم» ابراهیم نی: بهیع «او به پروردگارش كه هنگامي»

پروردگار  گفت: به»و منقاد باش خداوند بزرگ، مخلص و برای بزن چنگ اسلام دین

 .گفتم را لبیک پروردگارم و فرمان «شدم تسليم جهانيان
 

 ہ ہ  ہ  ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ 

 وفرزندانش ابراهیم هستید که آن غلط مدعی کتاب، به اهل شما منحرفان «و»

 یعنی: به «كردندسفارش همان به و يعقوب ابراهيم»اند زیرا: بوده یا نصرانی یهودی

 ﴾ڻ ڻ ۀ  ﴿کلمه:  گفتن اسلام، یا به آیین به در تمسک خدا سفارش
 خود را همچون نیزفرزندان یعنی: یعقوب «خود را فرزندان»کردند  سفارش

! من فرزندان اي»گفت: می کهنمود، درحالی سفارش و روش راه این به ابراهیم

 را که آیینی را، همان اسلامیعنی: دین «استشما برگزيده را براي دين خداوند اين

 «بميريد مسلماني در حالت نبايد جز البته پس» آورده خدا از بارگاه محمد

 در رسد، درحالی مرگتان چونکه جدا نشوید تا آن زنید و از آن چنگ اسلام یعنی: به

تنها در  نبود که فقط این پایدار هستید. لکا مرادیعقوب اسلام بر دین بمیرید که
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 در همه بر اسلام ایشان پایداری وی مراد بمیرند، بلکه اسلام بر حالت مرگ هنگام

 چه داند کهخواهد مرد، اما نمی داندکهمی زیرا انسان است مرگ تا هنگام تحالا

 ؟.وقت

تو  گفتند؛ آیا خدا  رسول به است: یهودیان آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان

 این پس کرد؟ سفارش یهودیت خود را به فرزندان در روز مرگش یعقوب که دانینمی

 شد. نازل اساسشانبی ادعای در رد این آیه

 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ى 

 ى ئا ئا ئە ئە ئو   ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

 نسبتو فرزندانش ابراهیم به که در رد پندار یهود و نصاری خداوند بزرگ گاهآن

 ابراهیمتوحیدی از آیین که مشرکان دهند و در رد عقیدهمی یا نصرانیت یهودیت

یا  «فرا رسيد، حاضربوديد؟ يعقوب مرگ كه آيا وقتي»فرماید: ورزیدند، می انحراف

شما  !. آریاستآن ها و مقدماتبندید؟ حضور مرگ: حضور نشانهبر او افترا می که

از  خود گفت: پسپسران به كه هنگامي» ما حاضر و ناظر بودیم حاضر نبودید، ولی

تو و  گفتند: خداي»پاسخشدر  وی فرزندان «پرستيد؟را مي كسي چه من مرگ

 «پرستيممي است، يگانه خدايي را كه و اسحاق و اسماعيل ابراهيم پدرانت خداي

نامیدند زیرا  او را نیز پدر بود، اما فرزندانش یعقوب عموی هر چند اسماعیل

 بود که گونهبدین «هستيم و ما در برابر او تسليم»نامند عمو را نیز پدر می اعراب

را بپرستند و با او  یگانهخدای که گرفت پیمان از فرزندانش مرگ در هنگام یعقوب

 خود گواه اقرارشان این اقرار کردند، پس پیمان نگیرند، و آنها بر این را شریک چیزی

 این نیز براساس اند و یعقوببوده مسلمانموحد و  آنان که است حقیقت این

فرزند اسحاق،  ظاهرا یعقوب»گوید: کثیر میابن داد. گواهی بودنشان مسلمان به اعتراف

 «.دنیا آمدبه و ساره ابراهیم در حیات
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 ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى   ئى ئى  ی ی یی ئج ئح ئم ئى   ئي بج  

و  و یعقوب و فرزندانش ابراهیم بهتلک:  «است درگذشته كه است امتي اين»

و  خودشانبراي آوردشاندست» و جماعت دارد. امت: یعنی: گروه اشاره فرزندانش

 اند، شما بازخواستكردهمي آنان و از آنچه است خودتان آورد شما برايدست

 به منسوب پندار که بر این با تکیه یهود زیرا آنان به است هشداری این «شويدنمي

 اکرم رسول گاه، از پیرویتکیه این به هستند و با مغرورشدن صالحی پیشینیان

 مربوط بودهخودش به آورد هر گروهیدست باید بدانند که ! یهودیانسرباز زدند. آری

نخواهد  ندردشاندارد و هرگز به فرزندانشان حال به سودی پدران، هیچ و کارنامه

و  اتکا کرده خویش گکشتگانعمل به کهبر کسانی است ردی همچنین آیه خورد. این

نیز  شریف در حدیث کهکنند.چنانمی خوش باطلی آرزوهای خود را با چنین دل

 کند آید، نسبش بر وی عملش : هرکسنسبه به یسرع لم عمله ابطأ به من»است: آمده

خود  نسبی گکشتگان شما از حسناتکه است مراد این«. کندنمی شتاب وی نفع هب

قرار  بازپرسی مورد شوید و از اعمالشاننمی مؤاخکه هم گناهانشان برید، بهنمی سودی

 گیرند.قرار نمی شما مورد بازپرسینیز از اعمال آنان کهگیرید، چناننمی
 

 ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ    ٺ ٺ  ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ 

گفتند: مسلمانان به یعنی: یهودیان «شويد باشيد تا هدايت يا مسيحي و گفتند: يهودي»

 کهیابید، چنانراه حق شوید تا به گفتند: مسیحی مسلمانان به شوید و نصاری یهودی

در  و رستگاری تهدای «نيست، بلكه بگو: چنين». است نیز آمده نزول سبب در بیان

 به باطل ادیان ازتمام یافته حنیف: یعنی: گرایش «است حنيف ابراهيم آيين»از  پیروی

 تعریض این «نبود و او ازمشركان» است اسلام و آیین ؛ کیش. حنیفیتحق دین سوی

 عزوجل خدای مانند شما به . یعنی: ابراهیماست یهود و نصاری به گوییو کنایه

 ؟است بوده یا نصرانیت یهودیتاو بر آیین کنید کهادعا می چگونه نبود، پس مشرك
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ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ 

 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  

 به که آنچه به تفصیلی ایمان سوی را به مؤمنش بندگان آیه در این خداوند متعال

 بر که آنچه به اجمالی ایمان و به نموده نازل بر ایشان محمد حضرت وسیله

و از  برده نام اسم : بهاز پیامبران نماید و از برخیکرده، ارشاد می نازل پیشین پیامبران

از  «.وندخدا به ايمآورده ايمان»! مسلمین ای «بگوييد»کند: یاد می اجمال آنها به بقیه

و  خوانده عبرانی زبانرا به کتاب، تورات فرمود: اهل که است شده روایت هریرهابی

 حدیث در این خدا کردند، لکارسولتفسیر می عربی زبان به اسلام اهل را برای آن

خداوند و  بگویید: به تککیب، بلکهکنید و نه تصدیق را نه کتاب اهل»فرمودند:  شریف

بر  آنچه به» ایمآورده نیز ایمان «و»«. آخر آیهتا به - ایمآورده ایمان کرده نازل آنچه به

اسباط:  «شده و اسباط نازل و يعقوب واسحاق بر ابراهيم آنچه و به شده ما نازل

در « سبط»اند.  اشتهد از آنها فرزندانی هریک هستندکه یعقوب گانهدوازده فرزندان

 موسي به آنچه به» ایمآورده ایمان «و» است اعراب درمیان« قبیله» منزلهبه اسرائیلبنی

از  يكهيچ شده، ميانداده پروردگارشان از سوي پيامبرانهمه به و آنچه و عيسي

دیگر کافر گردیم،  برخی و به آورده از آنها ایمان برخیبه که «گذاريمنمي فرق آنان

 خداوند که انبیا و پیامبرانی تمام به ما مسلمانان کردند، بلکهیهود و نصاری کهچنان

 «هستيم و ما در برابر او تسليم» داریم نموده، ایمان نازل که کتابهاییهمه و به فرستاده

 این که است ! بر مسلمانان. آریندیمپسنمی را با او در ملکش ستیز وکشمکشی و هیچ

 .است ایمانی نیز چنین و راستین درست نمایند و ایمان اعلام را حقایق
 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک  ک ک کگ گ گگ ڳ 

 ڳ ڳ   ڳ

 آوردند، قطعا هدايت ايد، ايمانآورده ايمان شما بدان آنچه به هم اگر آنان پس»

و  خداوندکتابهای تمام شما به نیز همچون و غیرآنان کتاب ی: اگر اهلیعن «اندشده

 راه به شکنگکاشتند، بیفرقی از آنان یک هیچ و میان آورده ایمان پیامبرانش تمام به
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شقاق:  «انددر شقاق كهنيست برتافتند، جز اين اگر روي ولي»اند شده هدایت حق

 این «خواهد كرد را از تو كفايت خداوند شر آنان زوديو به» د استو عنا ستیزه

و  ستیزنده معاندان شر یقینا کفایت باشد کهمی پیامبرش به تعالی حق از سوی ایوعده

 شد زیرا مردان محقق وعدهاین کهلله را خواهد کرد. بحمدا و حقیقت از حق روبرتابنده

تبعید شدند و  شام نضیر بهرسیدند، بنی قتل به و مؤمنان پیامبر دست به قریظهبنی

 گویندمی که آنچه به «شنواست او كه»شد.  وضع جزیه هم نجران بر نصارای

 مسلمین علیه و نفرت وحسد و بغض از کینه که آنچه و به هر کاری به «داناست»

 دارند.می پنهان

 

 ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ   ۀ ہڱ ڱڱ ڱ 
 را به هایتانخانواده لکا خود و «استلله ا رنگ» جانبه همه و تسلیم ناب ایمان «اين»

 ء رنگشی یک کل رنگکه گونهو همان است الهی رنگ ! اسلامزنید. آری رنگ آن

متعهد را کاملا  مسلمانان حالکه اسلام است گیرد، همچنینرا دربر می شدهآمیزی

 است عزوجل خدای ایمان، یا دین در اینجا« خدا رنگ»مراد از  کند. پسمی دگرگون

 .است سرشته را بر آن او مردم که

کار  به نصاری عمل با این اصلا در معارضه« خدا رنگ» اصطلاح که است گفتنی

را  و آن داده زرد غوطه رنگی نها در درونخود را بعد از تولد آ فرزندان شد که گرفته

 کار را انجاماین شناختند و چونتطهیر نوزاد می نامیدند و سببتعمید می غسل

 آیه با این عزوجلخدای گردید. پس راستین ایاو نصرانی گفتند: اکنوندادند، میمی

یعنی: آیا در  «؟رنگ اعتبار هبهتر از خداوند ب و كيست»را رد کرد.  شانعمل این

خداوند  که ایمان ؟ رنگهستدانا هم حکیم خدای بهتر از رنگ وجود، رنگی عرصه

 شانشرك، پاك از پلیدیهای آن و با ساخته و آراسته مزین آن را به بندگانش متعال

 یگانه دین که بشری قلابی هایو انگ هااز رنگ ما مسلمانان بدانید که گرداند؟ پسمی

با  متعارض احزابی را به واحده و امت ساخته پارچه و پارچه را آلوده خداوند متعال

و انقیاد  اخلاص به «او هستيم و ما پرستندگان» کنیمنمی کنند، پیرویمی تبدیل هم



118 

و  حلال نموده و افزون کم حق در دین پیوسته راکه و راهبان کشیشان تمام، لکا راه

پلید  رنگ نموده پاك توحید را از نهاد و ضمیر بشریت کنند و رنگمی وضع حرام

دیگر را  ، پروردگاریو جز خداوند کنیمنمی آلایند، پیرویمی را بر آن شرك

 .پرستیمنمی
 

 ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 «كنيد؟وگو ميو گفت خدا با ما بحث آيا درباره» کتاب هلا پیامبر! به ای «بگو»

 کنید کهمی و ادعا نموده و جدال ستیزه خدا دین عناد با ما درباره یعنی: آیا از روی

پروردگار ما و  او كه آن حال»و لاغیر؟  است و نصرانیت حق، همانا یهودیت دین

، در برایشاو و عبودیتمان پروردگاری پناهو ما و شما در  «پروردگار شماست

 ذی خداوند متعالشما از ما به کنید کهادعا می چگونه برابریم، پس باهم پیشگاهش

و ما را »کنید؟ میهم و مشاجره با ما بحث باره این تر و سزاوارترید؟ و باز درحق

 مورد پرسش دیگریاز عمل کسو هیچ «است و شمارا كردارهايتان كردارهايمان

است، لکا  فردی مسئولیت کهاست برحق ادیان همه کلی قاعده این !گیرد. آریقرار نمی

 «ورزيممي او اخلاص ما به و»از ما سزاوارتر نیستید  عزوجل خدای شما هرگز به

 اهل پروردگارمان دتما در عبا وجود دارد که فاحش تفاوت این ما و شما ! میانآری

و  قرب را به صاحبش که وخصلتی برتری نیستید و ملاك اخلاصیم، اما شما چنین

را  آنچه چگونه است، پس سازد، نیز همینسزاوارترمی از دیگران سبحان خدای فضل

 نید؟ با آنکخود ادعا می تر هستیم، برایحق شما سزاوارترو ذی به نسبت آن ما به که

هستید و ما  مستغرق غیر وی برای الوهیت و ادعای سبحانخدای به شما در شرك که

 وی؟ الوهیت در پیشگاه شائبهبی و عبادت در اخلاص
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ۇ  ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋ   ۅ ۅ  ۉۉ ې 

 ې ې ې ىى  ئا ئا ئە ئە   ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ  ئۈ  ئې ئې ئې

يا  و اسباط، يهودي و يعقوب و اسحاق ماعيلو اس ابراهيم گوييد كهيا مي»

یعنی:  «بگو: شما داناتريد يا خداوند؟»اند؟  شما قرارداشته و بر دین «اندبودهنصراني

شما اند، ولینبوده و نصرانی یهودی پیامبرانش این که استما خبر داده به خداوند

سبحان؟  آیا شما داناترید یاخدای اند، پسهبود و نصرانی یهودی آنان کنید کهادعا می

 خداوند بر اومقرر شده از جانب را كه شهادتي كه كس ستمكارتر از آن و كيست»

 اهل نکوهش ؛. هدفستمکارتر نیست انسانی از چنین کسی اقطع «دارد؟ است، پنهان

و  یهودی انبیاجمع این که قتحقی از این خوبی به آنان که امر است بر این کتاب

 گواهی، بلکه این ساختناند، آگاهند، اما با پنهانبوده اسلام بر آیین بلکه نبوده نصرانی

 گروه این» گوید:می اند. قتادهنمودهبا آن، بر خود ستم کاملا مخالف با ادعایی حتی

 دین دانند اسلاممی کهدرحالی -کردند  راکتمان اسلام هستند که کتاب ستمکار، اهل

 را کتمان محمد  و رسالت زده چنگ ونصرانیت یهودیت و به - است خدا

كنيد، مي و خدا از آنچه»«. است خداوند برحق دانند اورسولمی کهکردند، درحالی

 . ابوحیاناهد داشتبرنخو دست از عکابتان ننگین ستم و در برابراین «نيست غافل

 این معصیتی، پس ارتکاب دنبال آید، مگر بهنمی کریم در قرآن جمله این»گوید: می

 «.وعید و تهدید آنهاست جمله، دربرگیرنده
 

 ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم    بى بي  
 اند و برايهآورد دستبه آنچه است آنان است، براي درگذشته كه است امتي اين»

 اند، بازخواستكردهمي آنان ايد و شما از آنچهآورده دستبه آنچه شماست

 فقط از عمل بلکه قرار نگرفته مورد بازپرسی دیگری از عمل کسو هیچ «شويدنمي

 یا فردی، شخصی مسؤولیت گفتیم، اصل کهگیرد. چنانقرار می مورد پرسش خودش

نیز  انبیا گروه این حتی که است جهت همین است، به الهی ادیان کلی قاعده
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شوند، می داده پاداش و کارکردشان خویش، در برابر عمل و فضل باوجود پیشوایی

 رفتار شود. برابر اعمالشان با آنان هستند که آن دیگر سزاوارتر به مردم پس

 

ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ  ڀڀ ٺ 

 ٿ ٹ  ٹ  ٹ ٹ

 چون فرمود: که است کرده روایت از براء کریمه آیه این نزول سبب در بیان بخاری

 به ماهیاهفده شانزده خداوند متعال فرمان کردند، به هجرت مدینه به خدا  رسول

 کعبه سوی به بودندکه آن مشتاق حال گزاردند، اما در عیننماز می المقدسبیت سوی

ما ) ﴾ ... ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿فرمود:  نازل خداوند نماز بگزارند، پس

 «.122/  بقره... ( »بینیممی را نیک آسمان سوی به رویت گردانیدن

 دستورداد، پس کعبه سوی به المقدساز بیت تغییر قبله به ترتیب، خداوند متعال این به

را از  چیز آنان چه) ﴾ ...پ پ پ پ ڀ  ڀ  ڀ﴿گفتند:  یهودیان ، یعنیخردانبی

ٺ ٺ ٺ ﴿فرمود:  آناندر پاسخ برگردانید؟(، خداوند متعال خودشان قبله

 (...خداست از آن و مغرب بگو: مشرق)  ﴾ٺ

 .است تغییر قبله گکار قضیهپایه آیات این پس

و  پیامبرشبه سبحان خدای از سوی اخباری این «خواهند گفت سفيهان زوديبه»

کعبه،  سویبه المقدسازبیت تغییر قبله که: در هنگام است موضوع این در باره مؤمنان

 زودیآید، بهمی را که سخناین - و منافقان از یهودیان -مغز خرد و سبککم مردم

و اندیشه،  در رأی اند و سفاهت: اضطرابعقل سبک خردان. سفهاء: کمخواهند گفت

و  از یهود، مشرکان تغییر قبله، اعم . مراد از سفها دراینجا، منکراناست یا اخلاق

« بودند؟ بر آن كه ايرا از قبله چيز آنان چه»خواهند گفت: خردان! بیمنافقانند. آری

 شده را چه ؟ یعنی: مسلمانانکعبه یسوبه «كرد گردان روي» المقدسیعنی: از بیت

در  سبحان دیگر؟ خدای سویی آورند و باز بهمی روی طرفاین به چندی که است

 فرمانروایی در حوزه این پس «خداست از آن و مغرب بگو: مشرق» آنها فرمود: پاسخ
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را بخواهد،  هركه»بدهد  دنآورروی بخواهد، فرمان که و جهتی هرسمت به که اوست

 بهتغییر قبله که است حقیقت این دهننک تعبیر، اعلام این «كندمي هدايت راستراه به

 ایشانو امت  پیامبرش برای خداوند از سوی ایو رهنمونی کعبه، هدایت سوی

 خدا رسولکه ستا عنها آمدهلله ارضی عایشه روایت به شریف . در حدیثاست

 )در سه حسدورزیدنشان اندازه چیز به با ما در هیچ آنان»فرمودند:  کتاب اهل درباره

 ورزند:چیز ذیل( با ما حسد نمی

شد رهنمون آن ما را به خداوند متعال که بر روز جمعه، روزی حسد ورزیدنشان -1

 گشتند. گمراه آنها از آن ولی

 شدند. گمراه از آن شد و آنان رهنمون آن ما را به خداوند متعال ، کهبر قبله -2

ما  علیه امور برانگیزترین چیز حسد سه این یعنی:«. سر امام ما پشت گفتن بر آمین -0

 .است
 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ  

ڃ ڃ چ چ    چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ  ڈ ژ 

 گ گگ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ژ ڑ  ڑ کک ک ک   گ

چیز یک یا مرکز دایره وسط در لغت: میانه «وسط گردانيديم شما را امتي و همچنين»

در  ایپسندیده شد زیرا هر صفت گرفته عاریت پسندیده صفات برای است، سپس

کثیر در ابن رو. و بهتر، یا میانه برگزیده وسط یعنی افراط و تفریط قرار دارد. پس میانه

خداوند  از آنجا که» گوید:و می یاد کرده« وسط» را برای« و بهتر برگزیده» اینجا معنای

 شریعتها و استوارترین ترینکامل را به گردانید، آن برگزیده را، امت امت این متعال

ڻ ڻ ۀ  ﴿فرماید: میکه؛ چنانساخت روشها مخصوص ترینها و روشنبرنامه

او شما را ) ﴾... ہہ ہ ہ ھ ھ  ھ  ھ ے  ے ۓۓ ڭ ڭ ڭۀ 

 ابراهیم پدرتان آیین ،دین بر شما قرار نداد، این دشواریی هیچ برگزید و در دین

و از  آنها بوده روترینمیانه امتها و و دنیا، بهترین امور دین ! شما در همه... (. آریاست
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 گرا هستید و نهمادی مانند یهود ومشرکان ید؛ نهدور هست افراط و تفریط به هرگونه

را ادا  -هر دو  - و روح جسم شماحق محض، بلکه از مسیحیان، روحانی مانند برخی

 یعنی: شما را امت «باشيد گواه تا برمردم»باشید آوا میهم انسانی و با فطرت کرده

بدهید که:  گواهی امتهایشان علیه الهی انبیای برای تا در روز قیامت وسط گردانیدیم

اند آنها رسانده اند، بهبوده امتهایشان برای آن مأمور تبلیغ را که خدا قطعا پیام ایشان

 الهی پیام دهد کهشما گواهی برای یعنی: پیامبرخاتم «باشد و پيامبر بر شما گواه»

 .استکرده شما ابلاغ را به

در روز  نوح»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده شریف در حدیث

 ؟ایکرده را ابلاغ الهی شود: آیا پیاممی گفته وی به شود، پسمی فراخواندهقیامت

 پیام شود: آیانوحمی گفته آنان شوند و بهمی فرا خوانده قومش گاه! آنگوید: آریمی

است، نزد ما  نیامده ایهشداردهنده گویند: نزد ما هیچیشما رساند؟ م را به حق

دهد؟ می توگواهی برای کسیشود: چهمی گفته نوح به گاه! آناست نیامده کسیهیچ

 رسول که استآمده شریف در حدیث همچنین«. و امتش گوید: محمدمی

الخلائق، ما  على مشرفين مكو على مةالقيا يوم متيأنا وأ»فرمودند:  خدا

 نهأنشهد  لا ونحنإ قومه كذبه نبي منا، وما من نهألا ود إحد أ الناس من

بر  بلند و مشرف ایبر تپه روز قیامت و امتم : منعزوجل ربه لةرسا غقد بل  

 او هم اشک کند کهآرزو می که مگر این نیست از مردم یکقرار داریم، هیچخلایق

ما  که باشند، مگراینکرده او را تککیب قومش که نیست پیامبری ما بود، و هیچ ازجمله

 را كه ايو قبله» «.است رسانده آنان را به پروردگار خویش او پیام که دهیممی گواهی

از  را كه كسيكه آن مقرر نكرديم، مگر براي»را  المقدسیعنی: بیت «بودي بر آن

یعنی:  «بداريم گردد، معلومخود برمي از عقيده كه كسكند، از آنمي پيامبر پيروي

 را به آن چون تا شما را بیازماییم که این مگر برای شما نگردانیدیم را قبله المقدسبیت

. امر باز شناسیم ینیت، درعپیرو را از مرتد کافر و منافق گردانیم، مؤمنبرمی کعبه سوی

یعنی:  «آيدمي گرانكرده، سخت خدا هدايتشان كه كار، جز بر كساني هرچند اين»

 حق راه به بر راهیافتگان جز آن به ایمان که است دشواری قبله، موضوع تحویل قضیه
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 وند هرگز ايمانو خدا»آید میگران شده، سخت تو گشاده تصدیق به هایشانسینه که

 «.گرداندنمي ضايع» المقدسبیت سوی یعنی: نماز شما را به «شما را

 مرگشان تا هنگام شد که نازل مسلمانانی درباره آیه است: این آمده نزول سبب در بیان

 که دهدمی اطمینان مسلمانان به تعالی خواندند، لکا حقنماز می المقدسبیت بر قبله

 شمارا ضایع که: )ایمان جمله قولی: مراد از این . بهاست پکیرفته نمازهایشان

در  نیفگندنشان و تغییر قبله در هنگام بر ایمانشان مؤمنان گرداند(، پایدارساختننمی

تردید و  دیگر، راهو تردید مشربان شکاکان چون است، که باره و تردید در این شک

 «است ومهربان رئوف مردم به خداوند نسبت كه راستيبه»نکنند  ر را دنبالتحی

است، اما  وناخوشی زیان بردنبسیار دارد، رأفت: از بین رأفتی که است رئوف: کسی

 .خیر و نیکی رساندنشود و همضرر می دفع شامل زیرا هم تر استعام رحمت

و  او میان را دیدند که از اسیران زنی خدا رسول که ستا آمده شریف در حدیث

 ازاسیران کودکی و هرگاه گشتمی اسیران او در میان بود، پس افتاده جدایی کودکش

را  تاکودکش گشتچسباند و بازمیمی اشسینه و به گرفتهآغوش او را به یافترا می

. در گکاشت دهانشخود را به پستان گرفته آغوشش به ماو را یافت، محک بیابد و چون

 را در آتش فرزندش زناین کنید کهآیا فکر می»فرمودند:  خدا رسول هنگام این

لله! ا گفتند: خیر یا رسول «تا او را نیفگند؟ قادر است که خواهد افگند در حالی

 به نسبت زن خود از این بندگان به خداوند متعال خدا سوگند که به»فرمودند: 

 «.مهربانتر است فرزندش
 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ  ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ  ھھ 

ھ ے ے    ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ 

 ۅ  ۉ ۉ ې

و  شوق به که «بينيممي را نيك آسمان» سوی به نگریستن «در رويت ما گردانيدن»

 وجهک(:. )تقلبنگریمی آسمان سویبه گاهغییر قبله، گاهت فرمان انتظار فرود آمدن

 گردانيممي ايقبله سوي تو را به روي اينك». آسمان سوی تو را به نگریستن گاهگاه
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 هستی مشتاق آن سوی و به داریمی را دوست آن یعنی: «خشنود هستي از آن كه

 مسجدالحرام وسوی سمت به یعنی: در نمازت «آور روي مسجدالحرام سوي به پس»

دور  که بر شخصی که این باشد به ایشد تا اشاره نامیده آور. کعبه، مسجدالحرامروی

زیرا  کعبه عین سوی به است، نهواجب کعبه و سمت جهت به است، روآوردن از کعبه

و »باشد می دور است، متعکر و مشکلاز آن که شخصی برای کعبه عین به آوردنروی

 یعنی: به «آن سوي خود را به روي»بودید که از زمین یعنی: در هرجایی «هرجا بوديد

تغییر  «اين دانند كهمي نيك كتاب اهل بگردانيد و درحقيقت» مسجدالحرام سوی

 فرمان و به «پروردگارشان از جانباست حقي» کعبه سوی به المقدس از بیت قبله

 ها و ترویجشبهه با برانگیختن «كنندمي و خدا از آنچه» است گرفته انجام خدا

 اهل خواهد کرد. آگاهی مجازات در برابر آن را آنان زودی و به «نيست غافل»ها فتنه

را  موضوع بود، یا این آنان به ایشانانبی ابلاغ ؛ یا ازجهتمسلمانان از تغییر قبله کتاب

 اند.خودیافته آسمانی در کتب

درآغاز  خدا  رسول»فرمود:  که است شده روایت از براء و مسلم در بخاری

 المقدسبیت سوی به ماه یا هفده شانزده الهی فرمان مدینه، به به هجرت

 سبب باشد و بدین شانقبله کعبه بودند که نآ گزاردند، اما بسیار مشتاقنمازمی

 به حضرت آن که نمازی ؛ اولینشویمشد. یادآور می نازل تغییر قبلهفرمان

نماز را  این باپیامبر که از آنان خواندند، نماز عصر بود، و مردی کعبهسوی

 نمازگزارانی ساجد دیگر براز م آمد و در یکی بود، از مسجد بیرون خوانده درجماعت

 با رسول که خدابه دهممی گفت: شهادت بودند، پس رکوع درحال که گکشت

نماز بودند،  درحال کههمچنان آنها هنگام . در اینامنماز گزارده کعبه سوی به وی

 با بودند و آنمسجد ق نمازگزاراناینان»گوید: کثیر میابن«. چرخیدند کعبه سوی به

بر  در حالی تغییر قبله حکم»گوید: می از مفسران نقل او بههم«. نماز؛ نماز بامداد بود

 بودند و ماجرای از نماز ظهر را خوانده دو رکعت ایشان شد که نازل خدا رسول

 د، بدیندا رخ سلمهدیگران، در مسجد بنیبه و خبر دادن از نمازگزاران یکی آمدن

 روایت به شریف در حدیث«. شد نامیده مسجد قبلتین ناممسجد به ، اینجهت
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 مسجدالحرام اهل کعبه، قبله»فرمودند:  خدا رسول که است آمده عباسابن

 در مشرقها و مغربهای از امتم زمین اهل قبله، و حرمحرم اهل قبله است، مسجدالحرام

 دلیل سه کعبه سوی به آوردن در روی اکرمرسول اند: اشتیاق گفته سرانمف«. آن

 داشت: 

 بود. ابراهیم پدرشان کعبه، قبله -1

 آن، سوی به قبله داشتند، با تحویل کعبه به که ایروحی لحاظ تعلق به اعراب -2

 کردند.پیدا می آوردنایمان برای بیشتری انگیزه

نماید، لکا میما پیروی کند، اما از قبلهمی گفتند: محمد با ما مخالفتمی یهودیان -0

 برود. از میان یهود هم طعنه این زمینه داشتند که دوست خدا رسول

قبله،  به آوردنروی که نظر دارند بر این اند: فقها اتفاق گفته قبله احکام علما دربیان

سوار بر  یا اضطراب، یا در نماز نافله خوف نماز است، مگر در حالت شرط صحت

 که است جهتی خوف، همان در حالت یا هواپیما ( زیرا قبله )حیوان، کشتی مرکب

 مرکب که است جهتی نیز همان مرکب بربالای باشد و قبله وجود داشته در آن امنیت

و  هاستافق همه قبله که: کعبه نظر دارند بر این علما اتفاق آورد. همچنین روی آن به

بر  آن عین به آوردنکند، رویمی را مشاهده حضور دارد و آن در کعبه که نمازگزاری

دورند،  از کعبه که که: نمازگزارانی دارند بر این اجماع ایشان . همچنیناست فرض وی

 آورند. روی آن تو سم جهت باید به

 

ې ې ې ى ى ئا  ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆئۈ ئۈ ئې  ئې 

ئې ئىئى ئى ی ی ی ی  ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم 

 بى

یعنی:  «كنندنمي تو پيروي بياوري، از قبله كتاب اهل براي ايآيه و اگر هرگونه»

گردند، بازنمی حق گکارد و بهتأثیر نمی در آنان ایو معجزه و حجت برهانهیچ

 را به از حق پیروی شود زیرا آنان ارائه آنان به هم و حجت برهان گونههرچندهمه

است،  نموده روی بر آنان ایاند یا شبههداشته دلیلی اند کهنکرده ترك آنسبب
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 !و ندارد.آری نداشته دیگری انگیزه آنان، جز تمرد و عناد هیچ از سوی حق تركبلکه

باشد،  قرارداشتهوحالی وضع در چنین هر کس نیستند، پس برحق دانند کهمی نیک نآنا

بر  تصریح «نيستي آنان پيرو قبله»نیز  «و تو»برد نمی نفعی و برهان از معجزه گمانبی

 مجدد رسول ازبازگشت امیدشان و قطع کتاب اهل طمع منظور دفع امر، به این

 که جهت بدان «ديگرنيستنديك پيرو قبله و خود آنان» است سابق قبله هب اخد

 طلوعگاه سوی به آورند و نصاریمی روی المقدسبیت سوی یهود در نماز خود به

 یعنی: از قبله «آنان است، از هوسهايبر تو آمده كه از علمي و اگر پس»خورشید 

شد زیرا بعد از صدور امر  تلقی وهوسشان آنان، هوی هقبل «كني پيروي» آنان

 ماندنشانگردید، لکا باقی نیز لازم بر آنان حکماز این کعبه، پیروی سوی به آوردنروی

و اگر تو از  نیست و هوس از هوی جز پیروی غیر از کعبه، چیزدیگری دیگری بر قبله

 این «.بود خواهي از ستمكاران صورت در آن» کنیپیروی آنان و هوسهای هوی

 ایشان از امت است، اما مراد از آن، برخی اکرم رسولهرچند متوجه خطاب

 خدا رسول که این معصومند. دلیل و گناه از ستم خدا باشند زیرارسولمی

 است حقیقت ود اینو نیز وج قبله شأن ساختناند، بزرگقرار گرفته خطابمورد این

 باشند. آن مخاطب ایشان که است طبیعی شود، پسمی نازل بر ایشان قرآنکه

 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پپ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
شناسند، مي» را و نبوتش یعنی: محمد «ايم، او راداده كتاب آنان به كه كساني»

را پدر و  انسان به نسبت شناخت بیشترین و «شناسندرا مي فرزندانشان كه گونههمان

 است آنان زیر نظر ورعایت تا بزرگسالی کوچکی دارند زیرا فرزند از همان مادر وی

 دانشمندان آنان «دارندمي را پنهان حق و دانسته از آنان، ديده و مسلما گروهي»

 که گروهی آن دارند، نهآشنایی نپیامبر آخرالزما اوصاف به کتابند که اهل گمراه

 .و یارانش سلام بنلله عبدا اند؛ چونآورده ایمان
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 ٺ ٿ  ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

از  که است چیزی همان یعنی: حق «پروردگار توست از جانب حق»

 پس»اند تو خبر داده به کتاب اهل که آنچه است، نهشده نازل پروردگارتسوی

 را از شک پیامبرش سبحان خدای که لکا هنگامی «نباش گزاز ترديدكنندگانهر

 و دودلی شک پرهیز از این به کند، دیگرانمی نهی و غیرآن وتردید در امر قبله

 ایشانند. اما مراد از آن، امت است اکرم رسول متوجه سزاوارترند. یا خطاب

 

ڃ ڃڃ  چ چ چ چ  ڇ ڇ  ڤ ڤ ڤ ڤڦ  ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 ڇ 
یعنی:  «گرداندمي آن سوي خود را به او روي كه است جهتي هركسي و براي»

 امت است: ای . یا مراد ایناست ایقبله - باطل یا به حق به - هر دینی اهلبرای

یاغرب،  آورید؛ از شرقمی روی بدان که است ایاز شما قبله هریک ! برایمحمد

در  پس» کندپیدا می مختلف، اختلاف اماکن به نسبت زیرا قبله یا شمال یا جنوب

شما امر  به خداوند که آنچه سوی یعنی: به «گيريد ديگر پيشيبر يك نيك كارهاي

 هرچیزی سویبه و رو آوردن مسجدالحرام سوی به بشتابید؛ از روآوردن است نموده

بشتابید  آن وقت اول نماز در ادای سوی شمار آید و بهخیر به تواند از مصادیقمی که

روز  و مجازات مکافات برای «آوردشما را گرد مي باشيد، خداوند همگي هرجا كه»

برخوردار  و سیاقی نظم را از چنان مختلف نماز شما در جهتهای کهقیامت، چنان

چيز  خدا بر همه درحقيقت» است واحدی جهت سوی آنها به همه گویا گردانید که

 .در روز قیامت ، بر گردآوردنتاناز جمله «تواناست
 

ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک  ک ک گ 

 گ گ 
مسجدالحرام:  «بگردان مسجدالحرام سوي خود را به آمدي، روي و از هر جا بيرون»

( هزار متر، 24جدید از )در توسعه آن دارد و مساحت احاطه عبهک به که است مسجدی
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« مسجدالحرام» نام شود کهمی. خاطرنشاناست یافته گسترش ( هزار متر مربع183) به

 و از جانب است حق» فرمان «اين و البته» است بار آمدهپانزده کریم در قرآن

شما را در برابر  پس «نيست كنيد، غافلمي چهو خداوند از آن پروردگار توست

 .دهدجزا می اعمالتان
 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ  ڱ ڱڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ  ڻ ۀ 

ۀ ہ  ہ ہ ہ  ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  

 ڭ ڭ 

 روي» یا دریا ؛ در خشکیبودی در سفرها، یعنی: هر جا که «آمدي و از هرجا بيرون»

 شأن به و عنایت منظور اهتمام تکرار امر، به «انبگرد مسجدالحرام سمت خود را به

 در مدینه ،! در سایر نقاط زمینمسلمین جماعتهای ای« بوديد و هرجا كه» است قبله

 یعنی: به «آن سوي خود را به رويهاي»، و در سایر مساجد بجز مسجدالحرام منوره

را بر شما  تامردم»مقدور نبود  کعبه عین ویس به اگر رو آوردن «بگردانيد» کعبه سمت

 باشند زیرا یهودیان نداشته ایو بهانه شما حجت علیه یعنی: تا یهودیان« نباشد حجتي

در  که است و نزدیک کندمی و همراهی ما با ما موافقت در قبله گفتند: محمدمی

و  مخاصمه محاججه، یعنیمعنای ت: بهنماید. حج و همراهی ما نیز با ما موافقت دین

از  کرد؛ چرا که حکم فساد آنبه نامید و سپس را حجت آن . خداونداست مجادله

 عربند که مشرکان و آنان «غير ازستمگرانشان»فرمود:  جهت بود، بدین سرزده ظالمی

خود  در دین محمد خواهند ورزید وخواهند گفت: همانا بر شما احتجاج زودی به

و  تریمیافته ما از او راه که دلیل این بازنگردانید، مگر به ما روی قبله ، و بهمتحیر گشته

 .ما نیز برخواهدگشت دین به زودیبه ما بر گشت، قبله به که چنان

 را به مبرشپیا خداوند چون کتابند که ، اهلمراد از ستمگران»گوید: می اما قتاده

. و گشت مشتاق قومشو دین پدری خانه سوی مرد به برگرداند، گفتند: این کعبه سوی

پس، از »«. شودنمی یامنافقی، شنیده یا یهودی پرستجز از بت که از سخنانی غیر این

جدالها، ناروا و  ها وطعنه نترسید زیرا این آنانها و ایرادهاییعنی: از طعنه «نترسيد آنان
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 هستم سزاوار آن زیرا من «بترسيد و از من»رساند نمیشما زیانی و به است حاصلبی

و  یعنی: قبله «گردانم خود را بر شما كامل و تا نعمت» باشید پروا داشته از من که

خود را بر  تتا نعم شما شناساندم خاطر به این را به خویشسوی به نمودنروی جهت

شود می آن زیرا موجب است نعمت قبله، اتمام سوی به ! هدایتآری .گردانم شما تمام

 دیگران که حقی سوی به «شويد و تا هدايت»گردد  و کامل شما مستقل تا شریعت

 .امتهاست ترینو بر ترینامت، شریف این که است دلیل همیناند. بهرفته بیراههبه از آن
 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ   

 ۉ ۉ ې ې ې ې ى

 ميانرا به از خودتان پيامبري كههمچنان»؛ داشتیم را برشما ارزانی قبله ! نعمتآری

 اند: معنایگفته. بعضیاست رسالت قبله، همانند نعمت یعنی: نعمت «شما فرستاديم

 پیامبری که(، چنان152مرا یاد کنید )آیه باشد، یعنی: پسو تأخیر می بنا بر تقدیم کلام

 خواند و شما را پاكمي ما را بر شما آيات كه»؛ شما فرستادم میانرا به از خودتان

 ها بهنفسها، وشمارا از تاریکی و پلیدی جاهلیت ، اعمالپست از اخلاق «گرداندمي

 رسول حکمت: سنت «آموزدمي و حكمت شما كتاب و به»برد نور می سوی

در عصر  زیرا مسلمانان «آموزدشما مي دانستيد، بهرا نمي و آنچه» است اکرم

، حضرتآن پیامبری یمن و به رسالت برکت به بودند، پس و جاهل نادان جاهلیت

علما را پیدا  وسجایای اولیا و اخلاق و حال آمده بیرون و نادانی جهل حالت از آن

 گشتند. مردم ترینو پاکدل و داناترین کردند

 

 ى  ئا ئا ئە ئە  ئو ئو 

 شمارا به تا یاد کنم طاعت یعنی: یاد کنید مرا به «مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم پس»

 یاد درحالی مرا که کسی»اند: گفته آن در معنای از سلف . بعضیو مغفرت پاداش

 در حدیث«. خود یادکنم مغفرت او را به که سزاوار است است، بر من مطیع کند کهمی

مرا نزد خود یاد  هرکه !فرزند آدم فرمود: ای عزوجل خدای»است:  آمده قدسی شریف
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یاد کند، او را در  مرا در محضرجماعتی و هرکه کنمنیز او را نزد خود یاد می نماید، من

 احسان شکر: شناخت «و مرا شكرگزاريد»«. کنمیاد می بهتر از آن ور جماعتیحض

 پوشیدن معنای کفر: در اینجا به «نكنيد و مرا كفران» است از آن گفتنو سخن منعم

 را بر اثر نعمتش دارد که خداونددوست»است:  آمده شریف . در حدیثاست نعمت

 «.بخشد، ببیندمی او نعمتی به که از خلقش کسی
 

 ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ  ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى

از  زیرا بنده پردازدمی« صبر» بیان شد، به فارغ« شکر» موضوع از بیان تعالی حق چون

شکرگزار باشد، یا در بلا و  باید بر آن که است ؛ یا در نعمتینیست خالی دو حال

 کند.صبر  باید بر آن که است مصیبتی

محنتها  و دفع اوامرم دادن بر انجام «بجوييد ! از صبر و نماز ياريمؤمنان اي»

 است:  نوع آید. صبر بر سهمی شما پیش برای که ودشواریهایی

 .و گناهان محرمات صبر بر ترك -1

مقصود  دارد زیرا از اولی بیشتری ثواب و عبادات، که طاعات دادنصبر بر انجام -2

 .است همان اصلی

 .و ناملایمات صبر بر مصایب -0

 رساند.می مطلوبشان را به و آنان «است زيرا خدا با صابران»

 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  

اند، زنده» بلکه «اندمرده شوند، نگوييد كهمي خدا كشته در راه كه آنان و به»

 چیزی حیات ارواحشان، از این اجساد شهدا بعد از قبض دهمشاه در هنگام «شماولي

پندارید، می را مرده و ایشان را معتبر قرار داده رو ظاهر حال از این هم «دانيدنمي»

 دارند. برزخی حیات نیستند، بلکه امر مرده در واقع ایشان کهدرحالی

 شد. بدر نازل غزوه شهدای درباره یمهکرکه: آیه است آمده نزول سبب در بیان
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 ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ  ڤ  ڤ 

« و گرسنگي» یا غیرآن دشمن آسیب چون «از ترس چيزي و قطعا شما را به»

 آنچه سبب، و نیز بهو غیر آن طبیعی بلایای سبب به «در اموال و كاهش» وقحطی

 «درجانها و كاهش» است گردانیده فرض و مانند آن کاتاز ز بر اموالتان خداوندکه

 سبب یا به ،آفات رسیدن سبببه «و كمبود محصولات»در جهاد  شدنو کشته با مرگ

در بلاها صبر  که «را صابران بده و مژده» کنیممی و امتحان «آزماييممي» فرزندان مرگ

 کنند.می پیشه و شکیبایی

 فرماید:پرداخته، می صابران این معرفی به خداوند بزرگ اهگآن

 

 ڦ ڦ    ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ  ڃ    ڃ   ڃ 

از  انسان که است ایو سختی مصیبت: نکبت «رسد آنان به مصيبتي چون كه كساني»

 آنگويند: ما از مي» باشد آمد کوچکپیش آن شود، هرچند کهو رنجور می آزرده آن

 و پناه رسیدگانکلمات، ملجأ مصیبت . این«گرديماو بازمي سوي و به خداييم

رستاخیز و  به واعتراف الهی عبودیت اقرار به معنای زیرا جامع است شدگانامتحان

 )شوهرم( از پیش ابوسلمهروزی»گوید: عنها میلله ارضی سلمهباشد. امحشر و نشر می

شدم،  شادمان بدان که شنیدمسخنی خدا آمد و گفت: از رسول خدا رسول

او برسد،  به مصیبتی که نیستایبنده هیچ»فرمودند:  شریف حدیث در این ایشان

 خيرا   لي خلفأو مصيبتي في جرنيأ اللهم - ڄ   ڄ ڄ  ڃ    ڃ   بگوید:  گاهآن

بده، مگر  را عوض بهتر از آن منو برای داده اداشپ : بار خدایا! مرا در مصیبتممنها

 سلمهام«. کندمی را جایگزین از آن بهتر و برایش داده او پاداش به خداوند که این

 و انا الیه او درگکشت، )انا لله و چون سپردم خاطررا از او به حدیث این گوید: پسمی

 خيرا   لي خلفأو مصيبتي في جرنيأ اللهم»دم: دعا کر و چنین راجعون( گفته

 ، سپس«بده را عوض بهتر از آن من و برای دادهپاداش بار خدایا! مرا در مصیبتم منها:

 چون بود که از کجا پیدا خواهد شد؟! همان من برای با خود گفتم: بهتر از ابوسلمه

 - بودم پوستی پیرایش مشغول که الیدر ح - از من خدا رسول گکشت، امعده



133 

 حضرت ورود دادم، آن اذن ایشان و به را شستم ورودخواستند، دستهایم اجازه

شدند،  فارغ خویش از سخن نمودند، و چون خواستگاری خودشان نشستند ومرا برای

 هستمزنی من باشم، لیکن هنداشت شما رغبت به که امکاره چه منلله! ا گفتم: یا رسول

 مرا به خداوندببینید که چیزی از من که دارم بیم دارم، لکا از آن سخت غیرتی که

است، دیگر  گکشته ازمن و سالی سن که هستم زنی ؛ منکند، جزاین عکاب آن سبب

 و رشک از غیرت که آنچه اما»فرمودند:  خدا . رسولعیالوار نیز هستم که این

را از تو دور  آن عزوجل خدایزودی به بردی، پس نام« باهووها و همچشمی چشم»

. و اما امر مانند تو هستم در این هم من بالاست، گفتی، سنت که . و اینخواهد ساخت

«. هستند من لتو عیا« تکفل افراد تحت» عیالکه گفتی، بدان خویش از عیالواری آنچه

کردند  ازدواج با من و ایشان را پکیرفتم خدا رسولخواسته گوید: سپسمی سلمهام

 گرامی رسول یعنی - بهتر از ابوسلمه جانشینی برایم عزوجلخدای بود که و چنین

 «.کرد راعنایت -  خویش
 

 ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ
 «پروردگارشاناز سوي است صلواتي»صابر  رسیدگانمصیبت یعنی: بر آن «برآنان»

 یعنی: بر ایشان «و رحمتي» نیکوست و ستایش آمرزش معنایصلوات: در اینجا به

و اينانند » ازرحمتی پس است و رحمتی از رأفتی پس است رأفتی درپیپی صورتبه

 .خداوندمتعال دیو خشنو و صواب حق سوی به «انديافته راه كه
 

ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  ڑ ڑ ک ک ک  ک گ گ گ گ  ڳڳ 

 ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں
 خداوندمناسک هاییعنی: از نشانه «است از شعاير الهي صفا و مروه درحقيقت»

 ( متر فاصله423آنها) میان اند کهمکه معروف از کوههای دو کوه نام . صفا و مروهاست

 که است عبادتی اماکن اند. مراد از شعایر: شده زیبا پوشانده با سقفی وناکنو هم است

 ؛ شاملاماکن این است، کهقرارداده مردم برای هایینشانه عنوانآنها را به خداوند
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 ذبح صفا و مروه( و منحر )محل بینسعی )محل عرفات، منی، مشعرالحرام، مسعی

 ادای یعنی: برای «جاآوردخدا را بهخانه حج كسي چون سپ»شود. قربانی( می

دو را آن ميان كه نيست گناهي بگزارد، بر او يا عمره»کند  کعبه قصد خانه فریضه

 میان شتابان آنها، یا حرکت پیمودن تکرار معنای به در صفا و مروه طواف «كند طواف

؛ شرع و در اصطلاح است زیارت معنیبه ه: در لغت. عمراست و عمره آنها در حج

اند،  حج عبادات همچون که عباداتی انجام برای الحراماز بیت است مخصوصی زیارت

 ، وقتعمره ، همچنیننیست و منی و مزدلفه درعرفه در آنها وقوفی که فرق با این

 میان سعی شود کهمی باشد. خاطرنشانمی سال یاماتمام آن وقت بلکه نداشته معینی

رود. جمهور فقها شمار میبه و عمره حج از مناسک علماعبادتی اجماع به صفا و مروه

و  است رکن صفا و مروه میان برآنند که: سعی آن حکم )مالک، شافعی،احمد( در بیان

ها دهد. اما حنفی انجام جدیدی حج آینده ر سالنشد، باید د آن انجام به موفقهر کس

 شود.می جبران گوسفندی با ذبح رکن، پس نه است واجب سعی برآنند که

 چنین آیه گفت: از این وی به عروه که است شده عنها روایتلله ارضی از عایشه

 ! عایشهنیستگناهی نکرد، بروی سعی صفا و مروه میان اگر کسی که کنماستنباط می

 موافق ! اگر آیهعزیزمخواهرزاده ای اینکرده درستی برداشت گفت: از آیه در پاسخش

 به« بهما )لا( يطوف نأ عليهفلا جناح»بود: می چنین آن تو بود، باید عبارت تأویل این

 که، درحالی«نیست نکند، گناهیطواف دو آن میان که کس بر آن». یعنی: نفی صیغه

 از اسلام، برای انصار قبل که است اینآیه نزول است، ثانیا سبب اثبات صیغه به عبارت

بست، از می احرام آن برای بستند و هر کسمیپرستیدند، احرامرا می آن که منات بت

 عزوجل خدای خاطر بود که کرد، بدینمی و گناه حرجاحساس صفا و مروه به طواف

را  صفا و مروه میان سعی حکم خدا ، رسولبعد از آن کرد، سپس را نازل آیه این

آنها  میان طواف کسی که کردند؛ لکا مجاز نیست را اعلام آن ومشروعیت ساخته روشن

نکند،  سعی صفا و مروه میان را که کسی و عمره حج کند. همانا خداوندرا ترك

 و رسول است خوانده خویش عبادت هایگرداند زیرا آنها را از نشانهنمیکامل

 «.بجا آورید سعی گردانیده، پس را بر شما فرض آن خدا
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 از صفا ومروه مالک بناست: انس کرده روایت آن نزول سبب نیز در بیان بخاری

از  صفا ومروه بین سعی که باور بودیم ما بر این»قرار گرفت، فرمود:  مورد سؤال

 رافروگکاشتیم، سپس آن در میان آمد، سعی اسلام لکا چون است جاهلیت کارهای

 انجام برفريضه، كار نيكي افزون و هر كس»«. فرمود را نازل آیه این خداوند متعال

 انجام در سایر عبادات خیریبجا آورد، یا اعمال بار، سعیتبر هف یعنی: افزون «دهد

 به -باشد  هرچند اندك -را  نیکعمل آن و پاداش «و داناست خداوند قدردان»دهد 

 دهد.بسیار می

 

ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ 

 ڭ ڭ  ڭ

کتمان:  «كنندمي ايم، كتمانهكرد نازل را كه و رهنمودهايي روشن آيات كه كساني»

 کتمان. ایناست آن آشکار ساختن برای نیاز و انگیزه در عین چیزی آشکار نکردن

 رسالتنصاری است، احبار یهود و راهبان آمده نزول سبب در بیان کهچنان کنندگان

کند،  ا پنهانر حق که دیگر هم هر کس کردند و جز آنانمی را پنهان محمد

 را برايآن كه بعد از آن»کنند؛ می را کتمان ! حقشود. آریمی خطاب این مشمول

 کتابهایتمام شامل که است جنس کتاب: اسم «ايمساخته روشن در كتاب مردم

 آنها از طردکردن و وی: دورساختن لعنت «كندمي را لعنت خدا آنان»شود می آسمانی

 «كنندمي لعنتشان» ومؤمنان یعنی: فرشتگان «كنندگانو لعنت» است خویش رحمت

نیز  جنیان کند، کهمی را نفرین بفرستد، آنان تواند لعنتمی که اند: هر کسگفته بعضی

 گیرند.قرار می آنان در زمره

 گاهشود، آنمیبرپاساخته قیامت کافر در روز»کند: می نقل و قتاده کثیر از ابوالعالیهابن

«. کنندمی او را لعنت مردمهمه ... و سرانجامفرشتگان کند، سپسمی خداوند او را لعنت

تصور کرد.  ایاندازه آن برای تواننمیکه است قدر سختآیه، آن تهدید و هشدار این

 مةالقيا يوم لجمأ فكتمه علم عن سئل من»است:  آمده شریف در حدیث

کند، خداوند او  را کتمان قرار گیرد وآن مورد سؤال از علمی : هر کسنار من بلجام
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 به برآنند که: اگر عالم اسلام علمای «.زندمی لگام از آتش ایبا دهنه را در روز قیامت

نباشد،  این ر قصد ویشود، اما اگرا نگوید، گنهکار می احکام خویش علم قصد کتمان

 آگاهی حکم از آن باشد دیگران مطمئن که شرط آننیست، به لازم بر وی احکام بیان

. است واجب بر وی آن ؛ تبلیغقرار گرفت مورد سؤال ایازمسئله اگر کسی دارند، ولی

 دیگران به ر برابر تعلیمد گرفتن جواز مزد بر عدم کریمه آیه برآنند که از علما بعضی

 فتوی دینی علوم مزد در برابر تعلیم متأخر بر جواز گرفتن علمای کند، لیکنمیدلالت

 اند.داده

 

 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

و » الهیآیات از کتمان «كردند توبه كه مگر كساني»هستند؛  لعنت شایسته ! آنانآری

و »بودند  فاسد ساخته را که کردند آنچه اصلاح که یعنی: آنان «بازآمدند صلاح به

 مردم نموده، به بیان در کتبش خداوند را که را، لکا آنچه حقیقت «آشكار كردند

 و من»نیستند  لعنت سزاوار گروه بنابراین، این «بخشود خواهم بر آنان پس»گفتند 

 آورند.می روی و فروتنی زاری حالت به سویم به که بر آنان «پذير مهربانمتوبه

 

 ې ې ې  ې ى  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ 

 «باد بر آنان خدا و فرشتگان كفر مردند، لعنت كافر شدند و درحال كه كساني»اما: 

 لشزیرا حا جایز نیست بر کافر معینی گفتن اند: لعن گفته آیه این به علما با استدلال

 در یاخیر. ولی است بر کفر مرده عاآیا قط باشد کهنمی معلوم درگکشتش در هنگام

 علما هیچ معین، میان فردی تعیین بدون و کلی طور عام کفار به تجویز لعن

 . اما لعننیز اجماعا جایز است طور عام به گنهکاران لعن که. چناننیستخلافی

را  شرابخواری»گوید: می که روایتی دلیل جایز نیست، به اتفاق، بهنگنهکار معییک

اثنا آوردند، در این خدا چندبار مکرر نزد رسول گساریمی عمل ارتکاب جرمبه

 نوشد! امارسولمی کند، چقدر زیاد شراب گفتند: خدا او را لعنت از حاضران برخی

در  شریف حدیثاین«. نباشید یاور شیطان لمانتانبرادر مس فرمودند: علیه خدا

، زجر بر کفرشان کفار، جزایی لعن که . باید دانستاستشده روایت و مسلم بخاری
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 . البتهاست کفرشان وزشتی قباحت ساختن کفر و آشکار آن سبب به برایشان و توبیخی

 فحاشی شود زیرا این گفته بر اولعنت کسی رودرروی که دور استبه اسلام از ادب

 .است

 فرستادن . اما در دنیا؛است در روز قیامت لعنت باد. این بر آنان «مردم تمام و لعنت»

 .اعلملله و ا - نیست ساخته مردم از همه بر آنان لعنت
 

 ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ئى ئى  ی 

 جاودانه» یعنی: در دوزخ، یا در لعنت «در آن»ند؛ کفر مرد در حال که ! کافرانیآری

فراگیر، لعنت در این پس «يابندمي مهلت شود و نهمي كاسته عذابشان مانند، نهمي

 ماندگارند. جاودانه

 

 ی ی   یئج ئح   ئم    ئى    ئي  بج بح  بخ  

 در ذات «كه است يگانه خدايي» شماست از سوی سزاوار عبادت که «شما و خداي»

 و رحيم و رحمان جز او نيست خدايي»ندارد  نظیر و همتایی خویش و صفات

 آن کتمان و واجب آن بیان که چیزی اولین دارد که اشاره حقیقت این به آیه این «است

 آمده مسلم روایت به شریف باشد. در حدیثتوحید می ؛ همانا موضوعاست حرام

 لا الله، دخلإ لهإ لا آخر كلامه كان من»فرمودند:  خدا  رسول که است

 «.شودمی باشد، وارد بهشتلله الاا لااله سخنش آخرین که هر کس :لجنةا
 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

... ( استیگانه شما خدایی : )و خدایگوید؛ آیهمی آیات این نزول سبب عطاء در بیان

 گفتند: چگونهدر مکه کفار قریش شد، پس نازل خدا بر رسول در مدینه [120]

 در آفرينش هرآينه» شد: نازل بود که است؟ همان خدا بسنده را یک مردم همه
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 آنها، اختلاف آمدن هم دنبالیعنی: به «و روز شب آمدن هم و درپي آسمانها و زمين

و  و در اسباب و فزونی افگندن، گرما وسرما، کمی و تاریکی افشاندن آنها در روشنی

 است مخلوقات مصلحت و رعایت بالغه از حکمتهای و آکنده مشحون اینها که نتایج

 کردنبا فراهم «رسانندسود مي مردم به ند باآنچهدر دريا روان كه هاييكشتي»در  «و»

 در میان سنگینشان و بارهای تجارتی کالاهایو انتقال مردم سیر و سفر دریایی امکان

 زمين و با آن فرو فرستاده خداوند از آسمان كه آبي» در «و» زمین مختلف هایقاره

 از کلیه «كرده را پراكنده ايجنبنده هرگونه در آنو گردانيده زنده از مردنش را پس

 شده اطلاق حیواناتی بر آن« دابه» خزند. کلمهمی در زمین که هاییها و خزندهجنبنده

 «بادها در گردانيدن همچنان»گیرند. قرار می مورداستفاده و باربری در سواری که

بسیار سرد و  و بارورکننده، بادهای عقیم دهایبا صورت آنها به یعنی: فرستادن

و باد  و ملایم آورنده، باد نرمآلود، باد خوشگوار و پیروزی وتف کننده، باد گرمهلاك

 جنوب جهتهای به آن فرستادن معنای باد؛ به قولی: گردانیدن . بهکوبندهودرهم توفانی

 به که، بادی«صبا»وزد، باد می مشرق جهت به که . بادیاست و مغرب و مشرق وشمال

وزد، می چهارگانه دو باد از بادهای میان که و باد کج« دبور»وزد، باد می مغرب جهت

یعنی:  «استمسخر شده و زمين آسمان ميان كه و در ابري»شود می نامیده« نکباء»باد 

اند: گفته رود. بعضیبخواهد می او و هر جا که است شده رام خداوند متعال فرمان به

 گاهو تکیه ستون بدون و زمین آسمان میان آن و آرمیدن ثبوت معنای تسخیر آن، به

وجود  هاييواقعا نشانه»آور و عظیم: شگفتهایپدیده ! در این. آریاست آشکاری

زیرا هر اندیشمند  «انديشندمي كه قومي براي» خداوند بر وجود و یگانگی «دارد

 از این چیزی آوردن کفار، قادر به ادعایی ازخدایان یکهیچ داند کهمی و عاقلی

 عمیق گونهنظر و بهامعان ها بهپدیده از این یکی فقط به هر کس ها نیستند، پسپدیده

 آنها کمک ابعاد عظمت شناخت رایب و تجربه علم بیندیشد و ازابزارهای و دقیق

 سبحان آنها خدای و آفریننده صانع باور خواهد کرد که قطع و طور حتمبگیرد، به

 .است
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چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ    ڎڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک 

 ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  

خداوند قدیر  انتهایبی یو چیرگ نشانگر سلطه و مفید که روشن دلایل اما با وجود این

 خداوند قايل براي همتاياني هستند كه از مردم برخي»است، باز هم:  و حکیم

 برگزیده همانندهایی سبحان خدای برای باطل یعنی: از بتها و دیگر معبودان «شوندمي

نی: یع «دارندميخدا دوست و آنها را همچون»گیرند می پرستش و آنها را به

را  خداوند مشرکانکهدارند. یا چنانمی را دوست خداوند منان مؤمنان کههمچنان

 ايمان كه كساني ولي» دارندمی را نیز دوست خویش باطل دارند؛ معبودان دوست

 باطل کفار معبودانکه یعنی: بیشتر از انچه «دارندتر مياند، خداوند را دوستآورده

بر  روی عزوجل از خدای حالی در هیچ دارند زیرا مؤمنانمی دوست را خویش

 خدای مادی، به اسبابها و انقطاعسختی هنگام کفار فقط به که گردانند، در حالینمی

 خدای آنها همچون داشتنبتها ودوست با برگزیدن «كه كساني»آورند می روی سبحان

كنند،  را مشاهده عذاب كه هنگامي دانستنداند، اگر ميمودهن ستم»سبحان، بر خود 

و  الهی لایزال ! اگر نیرویآری «كيفراستو خداوند سخت خداست نيرو از آن تمام

 عکاب نمودنرا از دفع خدایانشان درماندگی و عجز و او در روز قیامت ناگهانی گرفتن

 این گزیدند. یا معنیبرنمی دوستی را به باطل بودانمع دیدند؛ هرگز ایناز خود، می

در  . کهایرا دیده کار بزرگی عا، قطببینی را در عکاب اگر توستمگران !محمد : ایاست

 .شرط مضمر است جواب ،هردو صورت

 

 ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ   

کفر و رؤسا  عنی: پیشوایانی «جويند بيزاري از پيروان پيشوايان كه گاهآن»

 اند، در روزقیامتنموده را در کفر پیروی آنان که خویش از پیروان باطل وسردمداران

پیشوایان، و هم پیروان یعنی: هم «كنند را مشاهده و عذاب»جویند می و بیزاری تبری

 عکاب مشاهدههنگام هجستن، ب تبری اند: اینگفته کنند. بعضیمی را مشاهده عکاب

 روز آخرت ومحاسبه عکاب دیدن هنگام جستن، به تبری دیگر: این قولی . بهدنیاست
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 در دنیا آنها را به کهیعنی: روابط و علایقی «گردد پيوندها بريده و ميانشان» است

 شود.می گسستهو...، از هم خویشاوندی رابطه داد؛ چوندیگر پیوند مییک

 

ھ ھ ے ے  ۓ  ۓ ڭ    ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ 

 ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  

 آنانكه گونهتا همان»دنیا  سوی به «بود ما بازگشتي براي گويند: كاشمي و پيروان»

 دادیممیانجام شایسته و عمل «جستيممي تبري جستند، ما نيز از آنان از ما بيزاري

 آنان به - حسرتهاست مايه بر آنان كه -را  كارهايشان گونه، خداونداين»

خود دهد و اینمی نشان آنان را به فاسدشان عملهای یعنی: خداوند بزرگ «نماياندمي

 آن انجامبه مکلف را که ایو شایسته نیک اعمال شود. همچنانمی حسرتشان مایه

 و افسوسشان حسرت نیز مایه نمایاند و اینمی آنان اند، بهکرده را ترك آن اند ولیبوده

آنها  اثر را بر زیان بدترین اعمالشان نمایاند کهمی آنان به خداوند !شود. آریمی

 ارمغان به برایشان دیگری و بدبختی، چیز جز حسرت اعمال زیرا این است داشته

کفار  ماندن جاودانه گویای تعبیر، این «نيستند آمدنينبيرو و از آتش» است نیاورده

 .است در دوزخ
 

 ې ى ى  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆئۆ ئۈ   ئۈ ئې  ئې ئې 

 اینبیان به کرد؛ اکنون را بیان توحید خویش خداوند بزرگ، حقیقت که بعد از آن

 ! از آنچهمردماي»اشد: بمی مخلوقاتش تمام دهندهفقط او روزی پردازد کهمی حقیقت

و  وگواراست حلال را که یعنی: آنچه «را بخوريد و پاكيزه است، حلال در زمين

را  آن خداوندکه است است، بخورید. حلال: چیزی نکرده بر شما حرام خداوند

 : آنطیب و حلال گردانیدهرا ممنوع آن خداوند که است ، حرام: چیزیکرده مباح

 نداشته تعلق آن به ازدیگران حقی و هیچ نبوده و گناهی شبهه هیچ در آن که است

و او بر شما  نکرده را تحریم آن خدا شرع که در آنچه «شيطان و از گامهاي»باشد. 

آشكار  او دشمن نكنيد چراكهپيروي» وی هایگرداند و از سایر خواستهمی حرام
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صادر  از انسان خشم در حالکه سوگند یا نکری»گوید: می عباسابن «استشم

سوگند  آن، کفاره کرد و کفارهرا نقض باید آن است، پس شیطان شود؛ از خطوات

 شیر و نمکی مسعود بنلله نزدعبدا که است شده روایت همچنین«. )یمین( است

 کناره جمع از آن اثنا مردی کرد، در اینآن خوردن به وعبا جمع، شر آوردند و او همراه

. خواهمنمی مرد گفت: من بدهید! اما آن هم رفیقتان فرمود: به مسعود . ابنگرفت

؟ گفت: بر خوریچرا نمی ! پرسید: پس؟ گفت: نهداریپرسید: آیاروزه مسعود ابن

است، بخور و  شیطان از خطوات . فرمود: اینورمهرگز شیر نخ کهامساخته خود حرام

 این»است:  آمده عباس ابن روایت به شریف . در حدیثبده کفاره سوگندت برای

و گفت:  برخاست وقاصابیسعدبن هنگام شد، دراین تلاوت خدا نزدرسول آیه

فرمودند:   حضرت گرداند. آن الدعوهمرا مستجاب از خدا بخواهید کهلله! ایا رسول

 جان که ذاتی. سوگند بهشویمی الدعوهگردان، مستجاب را پاك سعد! خوراکت ای

افگند، می را درشکمش حرامی لقمه که آن سبب به انسان محمد در ید اوست، دعای

 و ربا رشد یافته ازحرام بدنش گوشت که ایبنده شود. و آننمی روز پکیرفته چهل

 «.سزاوارتر است وی به دوزخ باشد، آتش

و « خزاعه»، «ثقیف» قبایل درباره آیه اند: اینگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

 بودند. کرده را بر خودحرام از چهارپایان خاصی انواع گوشت شد که نازل« مدلجبنی»

 

 ئج ئح ئم   ئى ئي  ئى ئى  ئى ی ی ی ی 

فحشاء: ازحد  «دهدمي و فحشاء فرمان بدي شما را فقط به» یعنی: شیطان «او»

شما را » شیطان «و» اند: فحشاء، زنا استگفته . بعضیاست و قباحت در زشتی گکشتن

 حیواناتتحریم چون «دهيد خداوند نسبت دانيد بهنمي آنچه دارد كهمي بر آن

آید و نظایر اینها  می «مائده» ( سوره130) آنها در آیه بیان که« و و صیله سائبهبحیره، »

 چیزهایی همه اند. پسقرارداده و شریعت خود دین را برای آن باطل اهل که از اموری

 است، نیامده شرعی آنها نصی برتحریم که - زمین موجود در روی و اموال از اعیان -
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 آنها اقامه بر حرمت شرعی دلیلی که گاهتاآن است بودن در آنها حلال و اساس اصل

 شود.

 

ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ 

 ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ
از  «استكرده خدا نازل شود: از آنچه گفته»کفار  به یعنی «آنان به و چون»

 بلكه گويند: نهكنيد؛ مي پيروي»ها پاکیزگی ساختن لالو ح پرستییگانه به دادنفرمان

 . آيا هرچند نياكانشانكنيممي ايم، پيروييافته خود را بر آن پدران كه ازچيزي

هستند؟  درخور پیروی باز هم «اندرفتهنمي صواب راه و به كردهنمي رادرك چيزي

 توسط چیزهایی آن، تحریم نمونه اند و یکدهبو آشکاری در گمراهی پدرانشان آخر

 ازعقلی پدران و رسم آیا اگر راه است، پس نکرده را حرام آن خداوند که آنهاست

 باشد، باز همبهرهبی آسمانی خرد و هدایت از سرچشمه صریح، یعنی و نقلی صحیح

 کرد؟ پیروی از آنان باید کورکورانه

تقلید درعقاید جایز  که دارند بر این اجماع اسلام از آیات، امت آن و امثال آیه بنابراین

. است فرض آنبه توحید و یقین عقیده عاقل(، آموختن )بالغ و بر هر مکلف نیست

 سخن ، پکیرفتن«اتباع» . اماحجت بدون سخنی از: قبول است تقلید: نزد علما عبارت

باید گفت: بر هر  در احکام . اما در مورد تقلیداست آن دلیل عد از شناختب دیگری

از  که است آنهااستنباط کند، فرض را از اصول تواند احکامنمی که ایعامی شخص

 کند. پیروی بپرسد و از فتوایشان علم اهل

 

 ٹ ڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ 

جز صدا  را كه حيواني كه است كسي مثل» آنان یعنی: صفت« نكافرا و مثل»

 حضرتکفار، یعنی دعوتگر و اندرزدهنده آیه در این «زندمي شنود، بانگنمي وندايي

 زند، اما آنمیخود را بانگ یا گوسفندان شتران اند کهشده تشبیه چوپانی ، بهمحمد

 را نشنیده چیز دیگری فهم،و غیرقابل مبهم ، جز صدا و نداییو خرد عقلبی چهارپایان
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 اینان، همانند داستان داستان»گوید:می عباس کنند. ابننمی دعوتگر را درك و ندای

فهمند، اما را نمی بگویی، سخنتآنها سخنی اگر به و گوسفند است، که گاو و الاغ

کنی،  نهی امر یا از شری خیری او را به است، اگر نشنوند. کافر نیز چنیرا می صدایت

«. شنودرا می صدایت کند، ولینمی درك گوییمیرا که بدهی، آنچه اندرزی وی یا به

را  حق به گفتنو سخن و دیدن شنیدن توانایی پس «و نابينا هستند كر و گنگ»

شود، می گفته آنان به که توانند در آنچهمییعنی: ن «انديشندرونمي و از اين»ندارند 

 بیندیشند.

 

 چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ 

 زمین و برکات از خیرات برداریبهره را به مردم تمام خداوند متعال که بعد از آن

 به گرداندزیرا ایشانمی زیر مخصوص خطاب را به در اینجا مؤمنان ارشاد فرمود، اینک

 كه ايپاكيزهايد! از نعمتهايآورده ايمان كه كساني اي»سزاوارترند:  الهی کلام فهم

نگردانید و از  ، حرامایم نکرده ما حرام را که و آنچه «ايم، بخوريدشما كرده روزي

رهیز گردانند، پمی خود حرام از پیش و غیر آنان جاهلیت اهل که غکاهایی خوردن

پرستید، او را می یعنی: اگر تنها «پرستيدو خدا را شكر كنيد اگر تنها او را مي»نکنید 

نعمتها  پروا نکنید وشکرگزار این غیرخدایی ها بخورید و از تحریمهایاز پاکیزگی

 شما. روح ؛ غکایو شکرنعمت شماست جسم ها؛ غکایپاکیزگی باشید زیرا خوردن

 

گ گ گ گ  ڳ ڳڳ ڳ ڱ   ڱ    ڱ ڱ  ں ڑ ڑ  ک ک ک ک 

 ں ڻ   ڻڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ

گردانید و است، مباح و پاکیزه حلال را که از آنچه برداریخداوند متعال، بهره چون

 کند زیراحرامها نسبتمی آنها بیان حرامها را برای بسیار بود، اینک هم حلال چیزهای

 بیان اینک نمایدکهمنحصر می ا را بر چیزهاییحرامه هستند، پس ها اندكحلال به

)مردار(،  میته: خودمرده «است كرده را بر شما حرام خداوند تنها ميته»شود: می

در « میته»باشد. مراد از جداشده شرعی ذبح بدون آن از بدن روح که است حیوانی
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 -)آبزیان(  بحری حیوانات تمام دندریا زیراخور نه است مردار خشکی اینجا، حیوان

ها بجز ماهی، دیگر . اما حنفیدر نزدجمهور فقها جایز است -آنها  و مرده از زنده اعم

بر  است کرده حرام «و». 1دانندمی آنها را حرام و خوردن کرده را استثنا آبزی حیوانات

بعد  حیوان عروق در ماندهباقی ونخ است، نه ریخته حرام: خون خون «را خون»شما 

 پخت، زردیمی عنها گوشتلله ارضی عایشه چون که است شده . روایتآناز ذبح

 رسول شد، امامی نمایان یا قابلمه دیگ سطح آن، به عروق موجود در داخلخون

 «و»دادند. نمیخود راه به تردیدی هیچ آن خوردند و در خوردنرا می آن خدا

 حرام «و» است حرامخوك بدن و تمام «را خوك گوشت»بر شما  است کرده حرام

 آن، چون ذبح هنگام به «شده برده غير خدا بر آن نام را كه آنچه»بر شما  است کرده

 بتان ایبر چون زیرا مشرکان صداست و غیر آنها. اهلال: بلندکردن و عزی لات نام

بلند  کردند، مثلا با صدایمی آنها بلند ذکر نام را به خویش کردند، صدایمی ذبح

نامیدند، هرچند « مهل»را  ایکنندهرو هر ذبح ! از اینعزی نام ! بهلات نام گفتند: بهمی

 از این چیزی خوردن به «امااگر كسي»بلند نکند  نامی بردن را به خویش صدای

 خوراکی و فقدان گرسنگی دلیلبه «ناچارشود»خود  منظور حفظ جان به محرمات

 كه در صورتي» دیگران از سوی اجبار و اکراه سبب نماید، یا به تغکیه بدان که حلالی

 ایگریز و چاره آن و از خوردن یعنی: بیشتر ازحد نیاز نخورده «نباشد و عادي باغي

او  به اضطرار و ناچاری در حال زیرا خداوند «نيستبر او گناهي»باشد  نداشته هم

 کسی« باغی»کند. مراد از نمی مؤاخکه دهد و او را بدانرا می ازمحرمات خوردن اجازه

 این که است کسی« عادی»خورد و مراد از می بیشتر از مقدار نیاز از محرمات که است

 در حقيقت»دارد  ایاز آنها گریز و چاره خورد کهمی را در حالی رماتمح

خورد می حرام از چیزهای ناچاری درحال را که کسی گناه است «خداآمرزنده

 .است گردانیده ضرورت، حلال در هنگام را بر وی او زیرا حرام به «است ومهربان»

 عبارتند از: اسلام ها در شريعتاز خوردني يحقيق آيه، محرمات بنابراين

                                                 
 تفصیل این احکام را در کتب فقه بجویید. 1
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 ()مردار خود مرده گوشت -1

 .حیوانات ریخته خون -2

 .خوك گوشت -0

 شود.برده بر آن عزوجل غیر خدای نام آن ذبح هنگام به که ایشده ذبح حیوان -2

 شدهبیان در شریعت را که غیر آنها ؛ حرمتفوق چهارگانه در انواع حصر تحریم البته

 دیگری ومحرمات« مائده» ( از سوره0) در آیه شده بیان کند بنابراین، محرماتنمی نفی

 تفسیر شریف آنها نیزدر این بیان که -اند کرده آنها را بیان حرمت خدا رسول که

 شوند.می اضافه فوق چهارگانه حرامهای به -خواهد آمد 

 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ 

 ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ې 

 بهاي دارند و بدانمي كرده، پنهان نازل را خداوند از كتاب آنچه كه كساني»

و تغییر  ساختندربرابر پنهان دنیا که فانی و بهره زیرا متاع «آورندمي دستبهناچيزي

 ناچیز و اندك شک شود، بدون شود، هرچند بسیار پنداشتهمی گرفته خدا شرع دادن

 آنان» است شده قربانی که است دنیا و آخرت آن، سعادت حقیقی زیرا عوض است

 پنهان در قبال که ناچیزی بهای یعنی: آن «برندفرو نمي خويش در درون جز آتش

 و سبب گردانیده مسلم را بر آنان آخرت کابدارند، عمی دریافت الهی آیات کردن

 دلیلبه «گويدنمي سخن با آنان و خداوند روز قيامت»شود می دوزخ به ورودشان

با  خداوند متعال» گوید:می . طبریاز آنان و ناخشنودی بر آنان وی خشم فرود آمدن

ندارند، با  دوست که هرچند درآنچه گوید،نمی دارند، سخن دوست که در آنچه آنان

 کند کهنمی را اصلاح پلیدشان یعنی: اعمال «داردنمي و پاكشان»«. گویدمی سخن آنان

 .است دوزخ همانا آتش که «دردناكاست عذابي آنان و براي» شوند پاك از گناه

ئە  ئو ئو ﴿ و آیه آیه ینگوید: امی کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

از  آنان شد زیرا رؤسا وعلمای یهود نازل ، هر دو درباره«عمران آل» سوره ﴾...ئۇ ئۇ 
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 از میانشان پیامبرآخرالزمان دادند کهمی آنها وعده و به گرفته هدایایی خویش سفلگان

شدند، آنها از  ختهبرانگی از غیر آنان خدا رسول چون شود. پسمی بر انگیخته

پیامبر  حقیقی صفات و لکا شده بیمناك خویش هایو أخاذی ریاست زوال

 عوام و به را برساخته دیگری کردند و اوصاف را کتمان در تورات آخرالزمان

 محمد هیچ با اوصاف که ،هاستهمین پیامبر آخرالزمان اوصاف گفتند: اینک خویش

را  خدا شرع گیرد کهرا نیز دربرمی دیگری هر کس کریمه ندارد! اما آیه شباهتی

 عاجل منفعت در ازای را که هرکسی بگیرد، همچنین رشوه و دربرابر آن ساخته پنهان

 حق و کتمان خدا از دین چیزی تغییردادن ، بهزودگکری و زایل و یا مصلحت

 گردد. راضی

 

 ئە ئە ئوئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ى ى  ئا ئا

 ازاي را به و عذاب هدايت بهاي را به گمراهي هستند كه كساني همان آنان»

شكيبايند بر  چه پس» ( گکشت12) در آیه جمله تفسیر نظیر این «خريدندآمرزش

 مؤمن بندگان انداختن شگفت به و مراد از آن است ما: مفید تعجب !«دوزخ آتش

را  آتشعکاب استحقاق و علل پروایی، اسباببی آنا با کمال است، چرا که آنان زحالا

 شکیبا گشتند. جهنم آتش کار خود بر مجازات با این کار گرفتند، گویی به

 

 ئۈ ئې ئې ئې ئى  ئىئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى  ئي  

 از آن» آنان برای دیگر و پیامدهای جهنم آتش ذکر شد از مجازات که چیزی «اين»

 و راستیصدق یعنی: به «حق را به خداوند كتاب كه» است آن سبب یعنی: به «است

وپرهیز از  بر علما واجب آن بیان پس «است كرده نازل» حق برپا ساختن و برای

 آن بیان به یازین گیرند، یاقرار می مورد سؤال از آن است، لکا هرگاه ضروری آن کتمان

 اختلاف در آن كهو كساني»کنند  را اعلام آن ایملاحظه هیچآید، باید بیمی پیش

یا مراد  -یهودیانند که - دیگر آن برخی و کتمان از آن برخی به با ایمان «اندورزيده

 هایتند؛ افسانهگف وبرخی سحر است کتاب گفتند؛ این از آنان برخی مشرکانند که
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دور و » و کشمکش و ستیزه یعنی: مخالفت« در شقاق» همگی است، اینان پیشینیان

 «.قراردارند» و حقیقت از حق «درازي

 

ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  

 چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ  ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 دربارهشد که نازل در رد بر یهود و نصاری کریمه است: آیه آمده نزول سبب اندر بی

 عزوجلخدای کردند، پسمی را مطرح و ایراد بسیاری و طعن گفته سخن تغییر قبله

 و کار نیکی ذاتا مقصود نیست و مغرب مشرق سوی به نمودن که: روی ساخت روشن

 و دارای بزرگ برجملاتی کریمه، مشتمل آیه این»گوید: کثیر می. ابنشودنمی شمرده

 .«و استواراست خالص ایو عقیده و عمیق ژرف قواعدی

یعنی: ) و مغرب مشرق سوي خود را به روي كه نيست آن نيكوكاري»

یعنی:  «بياورد نخدا ايما به كسي كه است آن نيكي بگردانيد، بلكه (مختلفجهات

 هر خیر؛ جامع که است ای: کلمهرّبیاورد. بِ ایمان خدا به که است کسی نیکی نیکی،

 ایمان اصول را به آن کریمه آیه و این است نیک و اخلاق شایسته از ایمان، اعمال اعم

 .است تفسیر کرده صالح اعمال و اصول

فرشتگان:  «و فرشتگان روز بازپسين» بیاورد به ایمان که تاس آن نیز نیکی «و»

 آنان باشند، سرشتمی متعددی مأموریتها و وظایف دارای هستند که نورانی موجوداتی

 دستور یابند، انجامرا که کنند و هر آنچهنمی است، اورا عصیان تعالی حق بر طاعت

 .دهندمی

کتاب، مراد از کتاب: جنس «كتاب» بیاورد به ایمان که است آن نیکی همچنین «و»

 .است آسمانی کتابهای تمام یعنی
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 خود را با وجود و مال پيامبران» بیاورد به ایمان که است آن نیکی همچنین «و»

 مال دادن «بدهد»خود  و خویشاوندان نزدیکان یعنی «القربيذوي به آن داشتندوست

 .رحمصله و هم است صدقه هم -فقیر باشند  چنانچه - و خویشاوندان نزدیکان به

 فقرای از فقیر بدهد زیرا آنان «يتيمان» خود را به مال که است آن نیکی همچنین «و»

 د.وکار را ندارن کسب توان سزاوارترند، چراکه صدقه دادن به یتیم غیر

خود  معیشت تأمین را برای چیزی بدهد که «مساكين» خود را به مال همچنین «و»

 د.نگرنمی مردم دستهای اند و به نشسته یابند، پسنمی

 از مال بدهد که نیازمندی یعنی: مسافران «ماندگان در راه» خود را به مال همچنین «و»

 .وجود ندارد آن ردنحاضر ک امکان و برایشان جدا مانده خویش

 ودرخواست گدایی ناچار به بدهد که متکدیانی یعنی: به «سائلان» خود را به مال «و»

 سائل لکا برای ضرورتی، جز برای است حرام گدایی که شوند. باید دانستمی کردن

 باشد و آن مملتز کردندرخواست ادب تجاوز نکند و به تا از حد ضرورت است لازم

 در حدیث کهکند. وچنان کمک و اصرار درخواست پافشاری بدون که است این

و کار  کسب قادر به و نیاز استبی که شخصی برای صدقه است، گرفتن آمده شریف

 شرافتمندانه باید کاری شخصی و چنین زن مرد باشد و چه چه نیست باشد، حلالمی

 .وجو کندخود جست برای

بدهد. مراد  «بردگان» آزادکردن راه «در»خود را  مال که است آن نیکی همچنین «و»

. در است اسیراندیگر: مراد آزادکردنقولی . بهآنهاست و آزادکردن بردگان خریدن

بر  صو حر سلامتي در حال كه است آن صدقه بهترين»است:  آمده شریف حدیث

 «.بدهي صدقه ؛ترسيو از فقر مي را داري توانگري آرزوي كه خويش مال

 .آن و شرایط ارکان تمام با رعایت «نماز را برپا دارد» که است آن نیکی همچنین «و»

 است برآن زکات، دلیل جداگانه بیان «.را بدهد زكات» که است آن نیکی همچنین «و»

 در حدیث کهچنان .فرض زکات نه است نافله در بالا، صدقه یاد شده مراد از انفاق که

بجز  است حقی در مال عا: قطةالزكا ىسو حقا   المال في نإ»است:  آمده شریف

 «.زکات
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عهد خود عهد بستند، به» یا مردم با خدا «چون كه»اند  «آنان» نیکان همچنین «و»

 این چنانچه نباشد، پس اوامر دینی با مردم، خلاف عهدشان که شرط این به «دارندوفا

و  شکنیو پیمان خیانتکه است . روشننیست واجب آن بود، وفا به عهد در معصیتی

 منافق نشانه»است:  آمده شریف درحدیث کهاست، چنان نفاق هایاز نشانه وعده خلف

 نماید و چون کند، خلاف وعده گوید و چونپردازد، دروغ سخن ؛ چونز استچی سه

 «.کندشود، خیانت سپرده وی به امانت

یعنی: در  «و زيان»فقر  یعنی: شدت «در سختي كه»اند  «آنان» نیکان همچنین «و»

؛ است ایمانصفصبر: ن «جنگ، صابرند هنگامو به» عزیزان یا فقدان مزمن بیماری

کند. در می دلالت الهی قضا و قدر به مؤمن انسان زیرا صبر و شکیبایی، بر رضای

 باشد.می کبیرهگناه از هفت جنگ، یکی فرار از میدان که است آمده شریف حدیث

 «نندمتقيا اينانو هم» خویش ایمان در ادعای «اندگفته راست اند كهكساني اينان»

 .است با پرهیز از گناهان خداوند از خشم داریتقوی: خود نگه

 متضمن زیرا در کل است احکام از امهات بزرگی کریمه، آیه آیه اند: اینعلما گفته

 باشد.می و اخلاقی عقیدتی قاعده شانزده

 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ  گ گ گ ڳ  ڳڳ ڳ ڱ ڱ 

ہ ہھ ھ ھ  ھ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ

 ے ے ۓ ۓ ڭ 

در رد و  آیه روایتی، این است: بنا به آمده کریمه، دو روایت آیه این نزول سبب در بیان

، کرده عمل ستمگری شیوه به شد که نازل جاهلیت در دوران عملکرد مردم محکومیت

 و قدرتمند، به قوی قوماز یک ایبودند؛ مثلا اگر برده از حد متجاوز و پیرو شیطان

 قدرتمند، مغرورانه قبیله شد، آنمی کشته فرودست قومی به منسوب ایبرده وسیله

شد، می کشته از آنان ! و اگر زنیبرسانیمقتل به را در برابر آن گفتند: ما باید آزادیمی

 را در مقابل فرادست آنان گونه ! همینبکشیمرا در برابر آن گفتند: باید مردیمی
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را  از فرودستان فرد اشرافی، چند تن یک کشتند، اما در برابرقتلنمی فرودست

 کشتند.می

و  مسلمان از آنها یکی شد که نازل از اعراب دو طایفه در باره آیه دیگر: این روایتی به

را از  آزادی واشخاص و بردگان ، زناندو طایفه بود، آن پیمانهم با مسلمانان دیگری

را صادر نمودند  حکمی درمیانشان خدا رسول بودند، پس رسانده قتل دیگر بهیک

 شد. نازل ایشان در تأیید حکم کریمه و آیه

یعنی: اگر  «است مقرر شده ! بر شما در مورد كشتگان، قصاصمؤمنان اي»

در  -طور همانند  به آن تجاوز کشت، کشتن و از رویعمد  را به مسلمانیکسی

اند. قصاص: مقتول حق، اولیای و صاحب است فرض - حق صاحب مطالبههنگام

برابرند،  باهم اسلام در میزان زیرا مسلمانان قاتل همانند با عمل عملییعنی

زشت،  و بعضی زیبا باشند وضیع، بعضی باشند و بعضی شریف هرچندبعضی

آزاد دربرابر آزاد و » زن مرد باشند و بعضی فقیر، بعضی ثروتمند باشند و بعضیبعضی

 شخص در برابر قتل آزاد و برده شخص یعنی: آزاد در برابر قتل «دربرابر بردهبرده

-شود نمی قصاص برده آزاد با قتل آید کهبرمی قید چنین شود. از اینمی قصاصبرده

 آزاد دربرابر برده که است برآن ابوحنیفه اما امام -نظرند  جمهور فقها بر این که

خواهدآمد. از  تفسیر آن که« مائده» سوره( 25) آیه بودنعام دلیل شود، بهمی قصاص

: گویدنیز می بخاری. اماماست شده نقل رأی نیز همین مسعودو ابن علی حضرت

 اشبرده هر کس»شریف:  حدیثاین دلیل شود، بهمی کشته خویش برده با کشتن مولی

او را  و هر کس بریمرا می اشرا برید، بینی اشبینی و هر کس کشیمرا کشت، او را می

 «.کنیممی )جنسی( کرد، او را عقیم عقیم

 حدیثآنها این شود. دلیلنمی قصاص کافر با کشتن مسلمان جمهور فقها برآنند که

و »«. شودنمیکشته دربرابر کافری مسلمانی»فرمودند:  که است خدا  رسول شریف

 طریق، نیز بهرا کشتمردی . اگر زنیشود، اگر او را کشتمی قصاص «در برابر زن زن

 این دلیل شود، بهمیرا کشت، نیز قصاص زنی شود و اگر مردیمی قصاص اولی

«. شودمی کشته همانا مرد دربرابرزن»فرمودند:  که خدا رسول شریف حدیث
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 یک که است این - حنبلاز احمدبن روایت جز در یک - اربعه ائمه مکهب همچنین

از  او چيزي شد به گذشتكه كسي پس»شوند. می قصاص تن یک با کشتن گروه

 بر وی جنایت که )کسی علیهمجنی از سوی ، یا جانییعنی: اگر قاتل «برادرش خون

 بود، از انجام کرده که جرحی یا مقتول، دربرابر قتل ولی گرفته(، یا از سوی انجام

گرفته(، یا  بر او انجام جنایت که)کسی علیه مجنی گرفت، به مورد عفو قرار قصاص

 : برادرش( عاطفهگیرد. قید )اخیهمی)ارش( تعلق جراحت یا دیه قتل هوی، دی ولی

! گسلاند. آریرا نمی ایمانی قتل، اخوت رساند که: عملرا می پیام و این برانگیز است

 «است نيكويي به كردن پيروي آن حكم پس»در کاربود  عفو و گکشتی اگر چنین

 این باشد، به توأم پسندیده ، باید با رفتارییا جانی از قاتل قح صاحب یعنی: مطالبه

 بر قاتل «و»دهد  او مهلت به حق بود، باید صاحب تنگدست اگر قاتل نحو که

و امروز و فرداکردن، یا  تعلل بدون «خويي خوش به وي به بهاستخون رسانيدن»

از  و رحمتي تخفيف» عفو و دیه حکم «حكم اين» زشتسخنانی کاربردنانکار، یا به

یا  و عفو با عوض امت، قصاص بر این یعنی: خداوند «پروردگار شماست سوي

گرفت،  تنگ بر یهود و نصاری کهگردانید و چنان را مشروع -هر دو  - عوض بدون

 ، عفو بدون، و بر نصاریهدی یا عفو بدون زیرا بر یهود، قصاص نگرفت تنگ بر آنان

 «درگذرد از اندازه»یعنی: بعد از عفو  «بعد از آن هر كس پس»گردانید را فرض دیه

و بعد از  را عفو نموده را بکشد، یا قاتل ، قاتلدیه بعد از گرفتن که صورتاین به

دوزخ، یا دردنیا  با آتش در آخرت «است دردناك او عذابي براي»نماید؛  قصاصشآن

 .قتل با انجام
 

 ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 قصاص که اعتبار این به «است ايزندگاني شما در قصاص ! برايخردمندان و اي»

 بیم و از «آوريد تقوا روي به باشد كه»انجامد دیگر مییک از قتل مردم خودداری به

 که قانونی در اسلام، «قصاص» قانون است این !بپرهیزید. آری ریزیقصاص، از خون

از  - دیگری مجازاتو بجز آن، هیچ نیاز نیستبی از آن عصری در هیچ بشری جامعه
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 باز دارد، پس جنایت ارتکاب از افراد خونریز را از تواند بسیارینمی - زندان جمله

 جنایت و از میزان کرده فراهم جامعهرا برایو پایدار  آرام حیاتی که است قصاص این

 اگر بکشد، کشته بداند که خوبی به قاتل که کاهد زیرا هنگامیمی بشری در جامعه قتل

 دو حیات که دارد و در اینجاستبرمی دست قتل عمل شود؛ یقینا از ارتکابمی

 .1خود قاتل تحیا ودیگری مقتول حیات ماند، یکیمحفوظ می
 

ۇٴ ۋ  ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې   ى ىئا ئا 

 ئە ئە ئو

 ؛مرگ فرارسیدن «از شما فرا رسد يكي مرگ چون كه استشده بر شما فرض»

 كه اين» ؛است فرض بر انسان هنگام ! در این. آریاست آن و علائم اسباب فرارسیدن

 چرا که «كند وصيت»گکارد، باید می باقی یعنی: اگر مالی «گذارد برجاي اگر خيري

 مال را به «خیر»، از مفسران . بعضیاست نمانده باقی وی زندگی برای دیگر مجالی

 -اند نیز گفته ازتابعین و گروهی عباسابن کهچنان -اند، اما ظاهرا بسیار تفسیر کرده

 اندك بر مال« خیر» اسم بسیار زیرا د و چهباش کم است، چه مال ، مطلق«خیر»مراد از 

پدر و  براي»؟ کسیچه کند، امابرای باید وصیت !شود. آریمی و بسیار هر دو اطلاق

 فرزندانش برای مالش بقیه وی، وصیت و بعد از اجرای «خود مادر و خويشاوندان

 ماند.می باقی

 میراث با آیات نزدیکان برای وصیت شد و سپس مشروع اسلام در اول حکم این البته

 لاوصیه»شریف:  حدیث با این گردید. همچنین نساء و غیرآن( منسوخ )در سوره

جمهور فقها و  رأی وارث، برای وصیت نسخ«. نیست وصیتی وارثی هیچ : برایلوارث

غیر  برای وصیت حکم . امااست یاجماع کثیر، حکمیابن قول به بلکه بیشتر مفسران

، خدا  رسول و نیزاحادیث آیه و بنابر ارشاد همین است خود باقی حال ، بهوارث

 این باشد، از جملهونافک می غیر وارث، مستحب برای مال از ثلث نمودن وصیت

لا إ ينليلتيبيت  فيه ء يوصيشي له ء مسلمامري ماحق»شریف:  حدیث

                                                 
 تفصیل احکام قصاص در کتب فقه بیان شده و در اینجا مجال تفصیل بیشتر نیست. 1
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 در آن بایدمی که است مالی دارای مسلمان اگر شخص :عنده بةمكتو ووصيته

 شده نوشته وی وصیت بایستی که را بگکراند، مگر این دو شب کند، نشاید که وصیت

و  و پسندیده عادلانهیعنی «طور معروفبه»باید  وصیت همچنان«. باشدنهاده در نزدش

 را بر فقیری توانگری نباید کننده وصیت باشد بنابراین، افراط و تفریطی هیچ بدون

 کل به ها وصیتحنفی ولی کند. وصیت سوم( مال)یک بیشتر از ثلث دهد، یا به برتری

باشد، جایز  جا نگکاشتهازخود به بری میراث کنندهوصیت که را نیز در صورتی مال

از  قبل که باید دانست البته «.برپرهيزگاران» و لازم واجب «است حقي اين»د ان دانسته

 - بعد از نسخ بود، ولی واجب نمودن وصیت میراث، با آیات وصیت حکم نسخ

 .است حرام و در مورد وارث مستحب غیر وارث در حق - گفتیم کهچنان
 

 ئى ی ی  ی  ئو ئۇ   ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې ئې  ئېئى ئى

خودوصی،  تغییردهنده آن چه «تغيير دهد بعد از شنيدنش»را  وصیت «هر كس پس»

تغيير  را آن كه است كساني همان تنها بر گردن گناهش»باشد  بر وصیت یا گواه

 تکلیفبه وصیت زیرا او، با انجام نیست بازخواستی هیچ کنندهو بر وصیت «دهندمي

 فعل به «داناست» را کننده وصیت سخن «و خداوند شنواست» است کرده ملخود ع

 دهد.جزا می را در برابر عملشان آنان و دیگران، پس وصی

 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 وعدل از حق جنف: گرایش «ترسيد ايكنندهوصيت يا گناه از اجحاف هر كس پس»

. است وانصاف عدل از جاده در وصیت عمدی و اثم: انحراف خطا و اشتباه سوی به

 فرد توانگری کند، یا برای ، بیشتر وصیتمال از ثلث کنندهوصیت که است این آن مثال

 کبیره ، از گناهانوصیت در اجحاف»است:  آمده شریف نماید. در حدیث وصیت

را  یاگناهی خود ستم وصیت در کننده وصیت کرد که مشاهده ! هر کسآری«. است

 میان را که و اختلافی یعنی: آشفتگی «آورد اصلاح ميانشان پس»؛ است شده مرتکب

 قسمت آن که گونهآورد، بدین اصلاح به بود؛ شده ناروا واقع وصیت آن سبببه ورثه
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و  بود، ابطال خداوند با شرع و مخالف ورثه از برخی زیان به را که وصیت از متن

نمود،  ابقا و اثبات - برنده غیر ارث نزدیکان برای وصیت چون -بود  حق را که آنچه

تغییر  خیر و اصلاح، در وصیت با هدف که یعنی: بر شخصی «بر او» صورت در این

خیر  با هدف که بر کسی «است مهربان خدا آمرزندهزيرا  نيست گناهي»کند ایجاد می

 1.آوردوجود می تغییر به و اصلاح، دروصیت

 

 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ 

، نوشیدن ،از خوردن روزه: خودداری «شد گردانيده فرض ! بر شما روزهمؤمنان اي»

 است با نیت همراه آفتاب ا غروببامداد ت ها از طلوعو دیگر شکننده جنسی مقاربت

 که گونهیعنی: همان «بود شده از شما بودند، فرض پيش كه بر آنان كه گونههمان»

 - است  پیامبرخاتم عهد که اکنونتا هم آدم از زمان - بشری روزه، بر امتهای

 ملل تمام در میان روزه که تاسواقعیت این دهنده ! تاریخ، نشانبود. آری شده فرض

 . در توراتها و هندیانها، یونانیرومی قدیم، مصریان در میان است، حتی بوده مشروع

 اند. اینقرار گرفته مورد ستایش دارانو روزه روزه - آن باوجود تحریف -نیز  کنونی

عصر حاضر،  ، اما یهودیانگرفت روز، روزه چهل موسی که است نیز صحیح نقل

 را عبادت و آن را ستوده ، روزهکنونی هایهمچنین، انجیل گیرند.می روزه هفته یک

 است، سپس« فصح»از عید  قبل بزرگ نصاری، روزه روزه مشهورترین شمارند ومی

ڤ ڤ  ﴿اد از قولی: مر را نیز بنیاد نهادند. به از روزه دیگری کلیسا انواع رؤسای

با  «گراييد تقوي به باشد كه»کتابند.  از شما بودند(، اهل پیش که کسانی) ﴾ڦ

کند می تضعیف را در نهاد انسان گناهان ارتکاب هایانگیزه زیرا روزه روزه به پایبندی

داند و گرمی ارزشدنیا را بی لکتهای شکسته درهم است مبدأ معصیت را که و شهوت

: الصبرنصف الصوم»است:  آمده شریف . در حدیثاست آفرینتقوی همه این

                                                 
 برای آشنایی با احکام تفصیلی وصیت به کتب فقه رجوع نمایید. 1
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 پديدآورنده گوناگوني هاياز ابعاد و جنبه روزه همچنين«. صبر است نصف روزه

 ابعاد عبارتند از: اين ترينمهم است، كه تقوي

 تربیت از خداوند متعال و بیم بر خشیت را در آشکار و نهان انسان روزه، نفس -1

دار روزهشخص ناظر و مراقب دیگری کس کند زیرا جز پروردگار بزرگ، هیچمی

 باشد.می روزه فواید روحی از بزرگترین و این نیست

است: آمده شریف در حدیث کهکاهد، چنانمی شهوت و غلیان روزه، از حدت -2

 گناهان وارتکاب شهوات به از آلودگی ایدارندهسپر نگه هیعنی: روز« جنه الصوم»

 .است

 سازد.بیدار می را در انسان همنوع به و رحمت شفقت روزه، احساس -0

 و این است و عوام و فقرا و اشراف توانگران میان برابری معنای بخشروزه، تحقق -2

 باشد.می روزه از فواید اجتماعی

 دهد.می عادت اراده و مهار نمودن ریزیو برنامه نظم را به روزه، انسان -5

را از  و بدن را تقویت حافظه و نیروی را تجدید نموده، سلامتی جسمی روزه، بنیه -2

 در این نیز از آن و بیش معنی این کهرهاند، چنانمی زیانبخش رسوبها و تخمیرات

 «.شویدبگیرید تا تندرست صوموا تصحوا: روزه»است:  آمده شریف حدیث
 

ڄ ڄڄ ڄ ڃ   ڃ  ڃ ڃ  چ چ چ  چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ  ڍ 

 ڌ  ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڑ  ڑک ک ک ک  گگ گ گ  ڳ ڳ

 یعنی: روزهای «شده چند شمرده روزهاي گرفتن روزه» است شده ! برشما فرضآری

جمهور مفسران،  قول به معین ایام بر شما. این ریگیآسان برای - اندکی و معین معلوم

 بعد از هجرت خدا رسول کند:می کثیر نقل. ابناست رمضان مبارك از ماه عبارت

گرفتند تا می گرفتند و روزعاشورا را نیز روزهمی روز را روزه سه مدینه، از هر ماه به

بود و  «از شما بيمار هر كس پس» نمود. ا فرضر رمضان روزه خداوند متعال که آن

را داشت،  آن و اگر توان است عزیمتوی برای را نداشت، خوردن گرفتنروزه توان

هر  «يا» است رخصت وی برای روزه خوردنضرر و مشقت، پس با قبول همراه ولی
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( 82) نماز، یعنی کردناهکوت مسافت اندازهبه سفری «در سفر باشد»از شما  کس

 بر وی «است لازم پس»ها ( کیلومتر در نزد حنفی22کیلومتر در نزد جمهورفقها و )

 که روزهایی باید آنها را در عوض که «ديگر از روزهاي آن شمار» گرفتن روزه

 روزه كه و بر كساني»را قضا کند  شده فوت هایو روزه گرفته، روزهاست خورده

 و تحمل کنند و تابمی تحمل دشواری را به روزه کهیعنی: بر کسانی «فرساستطاقت

 ايفديه» بر اینان مزمن، پس باردار و بیماران ، زنانکهنسال پیرمردان راندارند، چون آن

 ایام زهر روز ا خوردن جای به «بينواست يك به دادناز خوراك عبارت كه است

 را با آنخویش ، خانوادهشخص باشد که چیزی آن باید از میانه خوراك روزه، و این

از غیر  )دومد( از گندم، یاصاعی صاع ها، نصفدر نزد حنفی کند. مقدار آنمی اطعام

 که است آماده خورد و یاغکاییمی که است هر روزی برای -خرما یا جو  چون - آن

 غالب مد از خوراك در نزدجمهور، یک را بنماید. و مقدار آن مسکین روزهیک کفایت

 «دهد انجام»بیشتر « خود خيري دلخواهبه و هر كس». 1است منطقه آن مورداستفاده

 دیگری مسکین، مسکین یک علاوه بیفزاید، یا به مقرر در فدیه خوراك یعنی: بر اندازه

شما بهتر  براي گرفتن و اگر بدانيد روزه بهتر است او براي آن پس»ز غکا بدهد را نی

 با پرداخت همراه خوردنبهتر از روزه گرفتنمعکور، روزهگروه این یعنی: برای «است

 .است کفاره

بر او  چنانچه –مسافر  گرفتنروزه و شافعی( بر آنند که )مالک، ابوحنیفه بیشتر ائمه

 برای کهاست احمد بر آن امام است، ولی خوردنبهتر از روزه برایش -دشوار نبود 

 گرفتن درپیباشد. و در نزد جمهور، پیمی گرفتنبهتر از روزه روزه مسافر خوردن

 فوت از شخصی روزه ادای شد که . و اگر چنانواجب نه است مستحب قضایی روزه

 لازم کفاره بود، درنزد جمهور بر وی را قضا نکرده آمد و او آن دیگری ضانشد و رم

 دهد. اما امام را خوراك نفرمسکین هر روز، یک برای که است او این و کفاره است

 .نیست بر وی ایکفاره که است بر آن ابوحنیفه

                                                 
 ( گرم است.2451( گرم و در نزد جمهور )0233( گرم است و صاع در نزد حنفی ها )245مد ) 1
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: ازآیه بخش گفت: این که است شده از مجاهد روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان

 گرفتن روزه توان شد که نازل سایب بنقیس مولایم درباره ﴾...ڇ ڍ ڍ ﴿

 را اطعام نفر مسکین هر روز، یک را خورد و برای او روزه آن و با نزول را نداشت

 کرد.می

 

ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ 

ۓ  ۓ ڭ  ڭ ڭڭ ۇ ۇ ہ ہ ہ  ہھ ھ ھ ھ ے   ے 

ۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې 

 ې ې ى 

از  یکباره و تمامی قدر به در شب «قرآن در آن كه» است ماهی همان «رمضان ماه»

 وسپس «استشده فرو فرستاده»دنیا  المعمور در آسمانبیت محفوظ به لوح

پیامبر  بر قلب سال و سه بیست ر مدتد آیهبه و آیه سورهبهرا سوره آن جبرئیل

 در شب آیاتاین شد و نزول نازل رمضان در ماه آن آیات کرد. یا: اولین نازل اکرم

 این که «استآشكار هدايت دلايل» متضمن «را راهبر و مردم كه كتابي»قدر بود 

از  حق جداكننده» کهکتابی «و»باشد می آن محکم آیات به آشکار، مخصوص دلایل

از  هر كس پس» استاز باطل حق و معیار جداکننده یعنی: قرآن، میزان «است باطل

بدارد و  را روزه بايد آن» مسافر باشد، نه مقیم یعنی: در آن «را دريابد ماه شما اين

را  «ديگر از روزهاي يتعداد»آن،  شماره باید به «بيمار يا در سفر است كه كسي

در  گرفتندیگرمسافر بود، روزه و در بخشی از ماه، مقیم بگیرد و اگر در بخشی روزه

شما  خدا براي»دارد  خوردن رخصت است، اما در سفر، حتمی برایش وی اقامت ایام

 ایبر که است جهت همینبه «خواهدنميشما دشواري خواهد و برايمي آساني

 .استدادهخوردن و مسافر، رخصت مریض

 گیری، از مقاصد پروردگارسبحانسخت و عدم گیریآسان یسر؛ یعنی که باید دانست

 به مقصد، همیشهاین به بخشیدن تحقق برای خدا و رسول است امور دین در تمام
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 شریف حدیث دراین هکچنان کردند،می نهی گیریارشاد و از سخت گیریآسان

نگیرید و  و سخت بگیرید آسان وبشروا و لاتنفروا: یسروا ولا تعسروا،»فرمودند: 

 «.نگردانید دهید و متنفر و پراکنده بشارت

 در )لتکملوا العده( برای لام«. كنيد مقرر را تكميل شماره خواهد كهو مي»

و سفر  بیماری هایدر حالت علت نای شود: بهمی چنین است، لکا معنیتعلیل

 که خواهیمو می خواهیمرا می شما آسانی به که شما دادیم را به خوردن روزهرخصت

 عکر بیماری، یا سفر، نتوانست سبب به هر کس پس کنید، مقرر را تکمیل ایام شماره

 روزه رو، قضا نمودن ازاین نماید، میلرا تک باید بعدا با قضا آن کند، را با ادا تکمیل آن

 آنان اجر و پاداش وتکمیل ماه ایام شماره ساختن منظور کامل به و مسافر، مریض برای

 کامل در هنگام وی و ذکر گرفتن با روزه «بستاييد بزرگي و تا خدا را به» است

 سوی به «است كردهتانرهنموني كه آن سپاس به» داریروزه شمار ایام ساختن

 نمودن در اصلاح اشبالغه و حکمت وی لکا عظمت بار، سراسر منفعت احکام

نظر خویش،  مورد احکام ساختناو با مشروع یاد آورید و بدانید که را به بندگانش

 برای و حسی ؛ ازنظر معنویهمه وی احکام سازد پسکند و میمی را تربیت بندگانش

در  خداوند برای «كنيد شكرگزاريو باشد كه» آنهاست شخصیت و تربیت ساختن

و رخصت،  عزیمت از دو حالت هریک او به که نعمتها و در برابر این این برابر همه

 .است داده مقررش را در جایگاه آن حق

درعیدفطر  تکبیر گفتن بر مشروعیت آیه، دلیل این بر آنند که تأویل اهل جمهور علمای

 هلال که ازهنگامی -عید فطر  از سلف، در شب برخی که است شده . روایتاست

گفتند. لفظ تکبیر تکبیر می -نماز عید  برای امام رفتنبیرون دیدند تا هنگامرا می شوال

از  بگوید. ولی« اکبرلله ا»بار  سهکه است از علما این دیگری و گروه مالک در نزد امام

 . اما دربارهاست شده نقل وتسبیح، هر سه تکبیر و تهلیل چون: علما الفاظ دیگری

 اند: در عیدفطر از وقتگفته که است شده نقلو مالک تکبیر، از ابوحنیفه و مدت وقت

و  است مستحب تکبیرگفتن مصلی هب وی تارسیدن اشاز خانه شخص آمدن بیرون

 حنبل واحمدبن شافعی رسد. ولیمی پایان بهعید هم رسید، پایان نماز به چون
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 نماز عید به ادای عید تا وقت خورشید شب غروب گویند: تکبیر گفتن، از وقتمی

 .1است مستحب دیگرینمازها و در هر وقت دنبال
 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ  ئې ئې ئې ئى ى ئا  ئا ئە ئە ئوئو ئۇ 

 ئى ئى ی

آمد و گفت:   نزد پیامبراکرم ایاست: مرد اعرابی آمده نزول سبب در بیان

 کنیم؟ یا کهمناجات با وی صورت در این ؛ کهاست آیا پروردگار ما نزدیکلله! ایارسول

 آیه نای بود که همان کردند، سکوت خدا زنیم؟ رسول تا او را بانگ دور است

 به «نزديكم من» بگو: ایشان به «از تو بپرسند من درباره بندگانم و هرگاه»شد:  نازل

 مکانی مراد قرب پس .دعاء است اجابت مقتضای که آنچه و به خویش با علم آنان

ر د «.كنممياجابت -مرا بخواند  كه هنگامي به -را  دعاكننده و دعاي» نیست

 يديه ليهإيبسط العبد  نأ ليستحيي لىالله تعا نإ»است:  آمده شریف حدیث

 که کند از اینحیا می همانا خداوند متعال :فيردهما خائبتين فيهما خيرا   يسأله

 -خواهد میاز او در آنها خیری کهدر حالی -دعا بردارد  او به سوی را به دستانش بنده

 خدا رسول که است آمده شریف در حدیث همچنین«. برگرداند را خالیو او آنها 

 قطیعة ولا فيها اثم ليس ةبدعو الله عزوجل يدعو مسلم ما من»فرمودند: 

 نأما إدعوته، و  له يعجل نأما إ: خصال ثلاث إحدىالله بها  عطاهألا إ رحم

 مسلمانی : هیچالسوء مثلها من عنه يصرف نأما إ، و ىخر أالفي  له يدخره

نیست،  رحمی و قطع دعا گناه در آن بکند که دعایی خداونددر بارگاه که نیست

دهد: یا زیر را می خصلت از سه یکی وی دعا، به آن وسیله به خداوندکه مگر این

 را برایش د. یا اجر آنگردانمی مستجاب برایش طور عاجل را به دعایشکه این

جمهور  «.داردباز می دعا از وی را برابر آن بدیی که کند و یا اینمی ذخیره درآخرت

از  خودش بزرگ زیرا خداوند است عبودیت هایمقام دعا از مهمترین علما بر آنند که

 دعا دلالت واهمیت خود بر فضل این دعا بخوانیم، که او را به که است ما خواسته
                                                 

 وییداحکام تفصیلی روزه را در کتب فقه و فتوی بج 1
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الدعاء »فرمودند:  اکرم رسولکه است نیز آمده شریف در حدیث کهکند. چنانمی

 «.است : دعا مغز عبادتةالعباد مخ

 كه:  است اين از شرايط دعاكننده

 و وسایط درقبضه اسباب همه باشد که داشته و یقین دانا بوده الهی مطلقه قدرت به -1

 باشد.می تسخیر وی

باشد  غافل که دعا را از قلبی دعا کند زیرا خداوند راستین و نیت با حضور قلب -2

 پکیرد.نمی

 بپرهیزد. حرام از خوردن -0

 نشود. و دلتنگ ملول از دعاکردن -2

 كه:  است و از شرايط خود دعا اين

 باشد. و شرعا مطلوب دعا باید از امور جایز بوده -1

 نباشد. مسلمانان حقوق دعا علیه -2

ظهر  و اقامه، مابین اذان مابین افطار، وقت سحر، از: وقت است دعا عبارت اوقات -0

 نزول هنگام سفر و بیماری، و پریشانی، حالت بیچارگی و عصر روز چهارشنبه، وقت

 و روایات احادیث اینها همه درباره کهلله ا سبیلدر جهاد فی رویارویی و هنگام باران

 گیرد.قرارمی مورد اجابت شد، شروط دعا فراهم . و چوناست آمده

و »مرابخوانند  یعنی: «كنند برداريفرمان من بايد براي» من یعنی: بندگان «آنان پس»

 اجابتشان رابخوانند،م چون که این باشند به داشته یعنی: ایمان «آورند ايمان من به

 راه باشد كه»بخشند و استحکام تداوم خویش بر ایمان است: این . یا معنیگویممی

 یعنی شود،نیز می آن اسباب به دعاکننده شخص راهیافتن دعا شامل و اجابت «يابند

 وی دیگر دعاهای و تحقق و شفا وکامیابی رزق هایدعاکننده، راه برای خداوند متعال

بر  که - روزه احکام در میانه آیه این بیان» گوید:کثیر میسازد. ابنمی را هموار و آماده

 پایان به باید در هنگام امر که بر این است ارشادی - بر دعاء است مؤمنان انگیزاننده

 در حدیث کهچنان ،در دعا کوشید افطاری، سخت هر و در هنگام رمضان رساندن
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افطارش،  دار در هنگامروزه برای :مستجابه دعوه عندافطاره للصائم» است: آمده شریف

 «.و مستجاب شدهپکیرفته است دعایی
 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پپ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ   چ ڇڇ ڇ   ڇ ڍ  ڍ ڌڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ  ڑ ک ک ک کگ گ  گ گ ڳ  

 ڳ ڳ  ڳ ڱ 

 رفث: کلمه «شد كرده شما حلال براي روزه در شبهاي شما با زنانتان آميزش»

طلبد؛ میخود در امور شهوانی مرد از زن که چیزهایی آن تمام شامل که است جامعی

 آنان برايهستند و شما هم باسيشما ل براي آنان»شود ، میو غیر آن از مقاربت اعم

و  لباس میان کهآمیزشی دیگری، همچون شما به هرکدام که جهت بدان «هستيد لباسي

را  ومرد، رفیقش از زن هر یک دارید. یعنی است، با همدیگر آمیزش آن پوشنده

از  تعبیر قرآنی، کنایهاین دارد. همچنانباز می و او را از بدکاری پوشانده لباسی همچون

 گرفت بر آنها آسان خداوندمتعال که روست و از این است دیگری آنها به نیاز هر کدام

با  «كرديدمي خيانت خودتانشما در حق كه خداوند دانست»داد  آمیزش و رخصت

 گردانیده امین بر چیزی شخص که است آن خیانت . اصلرمضان در شبهای آمیزش

 در شبهای کنندگانآمیزش خداوندمتعال که این ندارد. دلیل را نگه امانت شود، ولی

 گردد.برمی خودشان کار به این زیانکه است این نامید، بر نفسهایشان را خاین رمضان

روزه، فرضیتدر آغاز »گوید: می کریمه آیه این نزول سبب در بیان عباس ابن

بود  حرام دیگر، برمسلمانان بعد از نماز عشا تا افطار شب و مقاربت و نوشیدن خوردن

 بعد از عشا با زنانشان - خطابعمربن آنان و از جمله - از صحابه برخی که تا آن

 لنزد رسو عمل این را از ارتکاب شکایتشان گاهآن کردند و غکا خوردند، آمیزش

 که کسی روزه جمهور علما بر آنند که«. شد نازل کریمهآیه بود که بردند. این خدا

 .است کرده، صحیح طلوعجنابت در حال بامداد بر وی
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 این مراد «و از شما درگذشت پذيرفت» نفسهایتان به از خیانت «شما را توبه پس»

 ماه درشبهای «اكنون پس»گردانید  را برشما فراخ و میدان گرفت برشما آسان که است

 شما مقررداشته، طلب را خدا براي كنيد و آنچه آميزش با آنان»توانید می رمضان

 قولی . بهفرزند است شما مقرر داشته( طلب را خدا برای قولی: مراد از )آنچه به «كنيد

دیگر،  و مباحهای آمیزشبه مشغولیت عنی:. یقدر است شب دیگر: مراد از آن، طلب

و بخوريد و بياشاميد تا »گرداند القدر غافللیله فضیلت دریافتن نباید شما را از طلب

بامداد  در هنگام که است سپیدیی سپید: رشته «نمودار شود سياه سپيد از رشته رشته

در  طولی صورت به گرگ مانند دم که کاذب صبح نه شود،منتشر می افق پهنه در همه

را  چیزی کاذب صبح شود، پسمنتشر نمیافق در همه از نظر عرضی ولی بالا رفته افق

و دیگر  ونوش خورد که است صادق صبحگرداند و فقط ایننمی و حلال حرام

 رشته شدن . نمودارستا شب سیاهی سیاه: رشته گرداند.می را حرام روزه محکورات

 بامداد محقق وقت شدن جز با داخل این باشد، کهمی شباز سیاهی آن سپید؛ جداشدن

در  کهاست، چنان سحر در روزه غکای تناول بر استحباب خود، دلیل شود. و ایننمی

: ور برکهالسحفی تسحروا فان»فرمودند:  اخد رسول که است آمده شریف حدیث

را تا  ، روزهاز آن پس»«. است برکت آن کنید زیرا در تناول تناول در سحر غکا

خورشید  غروب ؛ وقتروزه رساندن اتمام بنابراین، آغاز به «كنيد تمام شب فرارسيدن

 .است

 ستاو مستحب است سنت سحری در افطار و تأخیر در تناول تعجیل که باید دانست

 کهچنان .آب دار با چند عدد خرما افطار نماید و اگر خرما نبود با چند جرعهروزه که

است، نیز مستحب شوال روز از ماه شش گرفتن. روزهاست آمده شریف در حدیث

را با  آن گرفت،سپس را روزه رمضان هر کس»است:  آمده شریف در حدیث کهچنان

«. عمر )روزگار ( استهمه روزه او همچون برای کرد، این نیز دنبال الروز از شو شش

با  از روزه روز و شب چندین یا یک دادن پیوند ، یعنی«وصال روزه»ما از  در شریعت

باشد. می خدا رسول هایازویژگی روزه نوع این ، چهآمده عمل به دیگر نهییک

 مقاربت با آنان یعنی: «درنياميزيد با زنان هستيد، مساجد معتكف در كهحالي و در»
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مخصوص،  مخصوص، در وقتی است طاعتی گرفتن از بر عهده عبارت نکنید. اعتکاف:

، مسجد گشته مقیم که است کسی معتکف: .خاص جایی و در خاص با شرطی

 گرداند.می مقید عبادت این را برای خودش

 و لمس بوسه ؛ چونجماع هایبخش هرچند انگیزه هور علما بر آنند کهجم

 مرد نینجامید، اعتکاف انزال کارها به اگر این است، لیکن حرام انگیز بر معتکفشهوت

 انگیز نیز، اعتکافشهوتو مساس بوسه ها بر آنند کهسازد. اما مالکیرا فاسد نمی وی

 از نوافل اینافله نیست، بلکهواجب اعتکاف لما اجماعا بر آنند کهکند. عرا فاسد می

 اند و با نکر نیز لازمکرده عمل بدان و همسرانشان و اصحاب خدا رسول که است

مگر در مسجد.  نیست درست اعتکاف علما اجماعا بر آنند که شود. همچنانمی

حد  و اکثر آن است لحظه یک اعتکاف مدتاقل ه:و احمد برآنند ک و شافعی ابوحنیفه

 .1ندارد معینی

وحد در  حد است حدود: جمع «نشويد بدانها نزديك است، پس اينها حدود الهي»

آنها  عزوجل خدای گردید که اطلاق اموری بر آن سپس دو چیز، میان مانع یعنی: لغت

از ذکر حدود،  اگر بعد که . باید دانستاست انیدهگرد مشروع خویش بندگان را برای

فلا و اگر بعد از آن، ) است الهی و محرمات ممنوعات ( بیاید؛ مراد از آنفلا تقربوها)

 از آن جایز نیست باشد کهمی بربندگانش الهی مقرره مراد از آن، احکام ( بیاید،تعتدوها

 است )فلا تقربوها( این معنای پس باشد، احکامعامهتجاوز کنند. و اگر مراد از حدود؛ 

نشوید.  نزدیک و گمراهی حق مرز میان نشوید، یا به تغییر احکام متعرض که:

 خداوند که یعنی: چنان «كندمي بيان مردم خود را براي خداوند آيات گونهاين»

 زبان را نیز بر خویش کرد؛ دیگر احکام انبی مردم را برای آن و تفاصیل و احکام روزه

زیرا  «كنند پيشه تقوي باشد كه»کند می بیان آنان برای محمد حضرت پیامبرش

 .است تقوی پدیدآورنده الهی احکام
 

                                                 
 تفصیل احکام روزه و اعتکاف را در کتب فقه بجویید. 1
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ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ 

 ھ ھ ھ 

 آن خوردن در اینجا، ز باطلمراد ا «نخوريد باطل به خودتان را در ميان و اموالتان»

شود،  و اگرخورده نگردانیده مباح را از مالکش آن اسلام، گرفتن شریعت که است مالی

مقابلی، یا  عوض بدون شود کهمی هر چیزی شامل و این است شده خورده ناحق به

 و مسلط شدن رفتنگ ؛اموال شود. مراد از خوردن گرفته آن مالک رضای بدون

مال،  آوردندست به هدف تعبیر نمود زیرا بزرگترین خوردن به و از آن برآنهاست

 دارد:دو صورت باطل به مال خوردن البتهباشد. می آن خوردن

 و مانند اینها. و زورگیری و دزدی ستم بر وجه آن گرفتن -1

 چون بدهد؛ خاطر هم طیب را به آن اگر مالک تیغیر شرعی، ح از راه آن گرفتن -2

 بهای فالبین، دادن برای پاداش دادن قمار، پول دادن زناکار، زن به پول پرداخت

 آنها حرام ودادن اما خوردن شوند،می خاطر داده طیب به اموال هرچند این ... کهشراب

 را شامل حرام وجوه از سایر اینها و مانند آن طور کلی به کریمه آیه . پساست و باطل

 .شودمی

 نفعتان به ناحق تا به رشوه عنوان به «ندهيد قضات به»را  اموالتان یعنی: «را و آن»

 وسایل و تجاوز و با ستم به یعنی: «گناه را به مردم از اموال تا بخشي»کنند و  حکم

بخوريد، » دروغ، یا مانند آنها؛ به و سوگند خوردن دادن گواهی ن؛ چوغیرمشروع

 عمل این و ناروا مرتکب ناحق به که« دانيدمي» خوب هم «خودتان كهدرحالي

 .است گناه بر ارتکاب خود، نمایانگر جرأت این که گردید،می

است،  مالی وی بر ذمه که است یناظر بر شخص کریمه آیه این»گوید: می عباس ابن

، نزد حکام و بارفتن را انکار نموده مال پس وجود ندارد، وی علیه و مدرکی اما گواه

 بنامرؤالقیس»است:  آمدهآن نزول در سبب کهچنان ،«است حق نمودن در صدد پایمال

 مرافعه به خدا د رسولنززمینی بر سر موضوع حضرمی و عبدان کندی عابس

 شد، امرؤالقیس نازل کریمه آیه و چون مدعی بود و عبدان علیهمدعی امرؤالقیس رفتند،

 .واگکاشت عبدان را بهکنار کشید و زمین خودرا از قضیه
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 که است بر آن ابوحنیفه دارند: امام آرایی اسلام فقهای کریمه آیه احکام در بیان

 ؛ گواهانیهرچندگواهان شود،ها، ظاهرا و باطنا نافک میدر عقدها و فسخ قاضی حکم

است،  گرفته نکاح را بهزنی کند کهادعا می مردی که است این آن باشند. مثال دروغین

 آورد و قاضیمی دروغین دوگواه خویش مرد بر ادعای شود،ادعا می منکر این اما زن

 مرد آمیزش آن برای صورت در این کند،میدو حکم آن میان ازدواج به آن بر مبنای هم

 باشد:دوشرط می نحو مقید به بر این قاضی حکماست، اما اجرای مباح زن با آن

 هستند. دروغین گواهان نداند که قاضی که این -1

 را دارد. حکم انشای در آنها صلاحیت اضیق باشد که از اموری قضیه که این -2

 وی در باطن، لکاحکم نه اجراست در ظاهر قابل قاضی حکم اما جمهور فقها برآنند که

 این دلیلبه نماید،را ایجاد نمی گرداند و حقینمی را حلال و حرام را حرام حلال

 کنیممی ظاهرحکم ما فقط به السرائر: یتولیلله باالظاهر وا نحکم نحن» شریف: حدیث

 در عین که جایز نیستمؤمنی هیچ ؛ برایهر حال به«. هاستدار پنهانیو خداوند عهده

 دعوایش، به یا وکلای خود،بر مهارت خویش، فقط با تکیه ادعای ناروابودن به یقین

نیست، هرچند  حلال ناحق به برایش مؤمن مال نماید و باید بداند که مراجعه دادگاه

 الحاکمینخداوند احکم را که حقیقیباید قاضی مؤمن بلکه نماید، حکم بدان قاضی

 است عنها آمدهلله ارضی سلمهام روایت به شریف باشد. در حدیث مدنظر داشته است

 الخصم، فلعل ينما يأتينإنا بشر و أنما إلا أ»فرمودند:  خدا  رسول که

 بحق له قضيت له، فمن فاقضي بعض من بحجته الحن ن يكونأ بعضكم

 هممن ! بدانید کههان :ليذرها وأنار، فليحملها  من قطعة نما هيإف مسلم

در  از شما بعضی بسا که چه پس آیید،می دادخواهی به و شما نزد من هستم بشری

 هم باشد و من شیواتر داشته رساتر و بیانی دیگر لحنی از برخی خویش حجت ارائه

از  برایشمن که کنم، لکا کسیصادر می حکم وی نفع به شنوممی که برابر چیزهایی

نیست،  ازآتش ایجز پاره چیزی آن کردم، بداند که حکم چیزی برادر مسلمانش حق

 «.گکاردمی دارد یا کهرا بر می آن که ستاو مختار ا صورت در این
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ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉې  ې ې ې ىى ئا ئا ئە  ئە 

 ئو

 هلال رؤیتو افطار هر دو به زیرا روزه است روزه احکام کننده، تکمیلکریمه آیه این

 دارند. بستگی

 این گوید:می نزول سبب در بیان عباسناب «.پرسنداز تو مي ماه هلالهاي درباره»

 شد کهنازل -از انصار  دو تن - غنم بنو ثعلبه جبل معاذبن درباره کریمه آیه

و  بزرگ شود وسپسمی نمایان باریکی نخ همانند رشته چرا ماهلله! ا گفتند: یا رسول

 رو به آن قرص بار دیگر،شود و باز یکمی تمام ماه به تبدیل گردد تا کهبزرگتر می

 به ماه چرا قرص گردد،خودبازمی اولیه شکل همان گکارد تا بهمی و باریکی کاستی

، از خویش حکیمانه اسلوب به متعال خداوند بود که نیست؟ این واحدی حالت یک

آن، مفید  به دادنزیرا پاسخ سؤال آن ازحقیقت آنها خبر داد نه به ماه هلالهای حکمت

 اند و نهشده برانگیخته نجوم معلم نه خدارسولکه جهت نیست، بدان ایفایده

تغییر  و هدف حکمت ، بهسؤال پاسخ که است بهتر این کیهانی، پس آموزگار علوم

 «است حج و موسم مردم ينمابگو: آن، وقت». آن ماهیت بپردازد تا به هلال شکل

 و در موسم سر رسید بدهکاریهایشان در زمان است شمار مردمنما وگاهماه، وقت هلال

 که و قراردادهایی معاملات و در همه حج زنان، مناسک عده روزه، نماز، افطار،

 آن نزول سبب در بیان «ها درآييدخانه از پشت كه نيست آن و نيكي». داراستمدت

حج،  کردناز تمام قبل بستند،می احرام یا عمره حج به است: انصار وقتی شدهروایت

زیرا  نگردد حایل و آسمان آنان میان خانه شدند تا سقفخود وارد نمی هایازدر خانه

 قریش ردد، اماگ حایل و آسمان فرد محرم چیز نباید میان هیچ باور بودند که براین

خود  دانستند وبرایمی و حماسی سرسخت خویش در دین یعنی ،«احمسی»خود را 

 خداوند متعالپس شدند،می از در وارد منازل احرام درحال گشته قایل ایامتیاز ویژه

 ینیک هرگز نشانه کار و فرمود؛ این ناروا را برانداخت تبعیض غلط و این رسم این

 کسیآن نیکی ؛نیکی یعنی: «كند پيشه تقوي كسي كه است آن نيكي بلكه» نیست
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ها از در خانه و به» وی مخالفت و از خدا پروا کند؛ با ترك کرده پیشه تقوی که است

و از خدا »دیگر از اوقات غیر آن همچون نیز، احرام در حال« آنها درآييد ورودي

 .یابید نجات از مجازات یعنی: «رستگار شويد ، باشد كهبترسيد
 

 ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ   ئۈ ئېئې ئې  ئى ئى ئى ی ی  

با  كهبا كساني» وی کلمه و اعلای خدا دین برتری در راه یعنی: «خدا و در راه»

 نباشيد زيرا خداوند» و آغازگر جنگ «ستمكار بجنگيد ولي جنگند،شما مي

خیر  ؛ ارادهبنده به نسبت خداوند بزرگ و دوستی «داردنمي وسترا د تجاوزكاران

 کهبا کسانی خدا رسول شد، نازل کریمه آیه این . چوناوست برای وثواب

 ایشان متعرض با جنگ کهجنگیدند و از کسانیمی داشتند، با ایشان سرجنگ

داد:  شد وفرمان نازل« توبه» ( از سوره5) آیه که داشتند تا اینمی نگه دست شدند،نمی

 یافتید، بکشید... (. بعضی را هرجا که مشرکان گاهآن سر آمد،به حرام ماههای )و چون

و  زنان از قتل ونهی جنگ از تجاوز در اثنای نهی معنای به« و لا تعتدوا»اند: گفته

 .است غیر محارب و پیرمردان کودکان

با  - مسلحانه از هجرت، جنگ اند: قبلگفته در اسلام جنگ مشروعیت علما درباره

گردانید.  منسوخ را در مدینه آیات آن خداوند سپس بود، ممنوع - بسیاری آیات

 شد؛ آیه نازل جنگ صدوراذن در باره که ایآیه کند: اولینمی روایت ابوبکرصدیق

 ﴾ڀ  ڀ پ ٻ ٻپ پ پ ٻ ٻ ٱ ﴿بود: « حج» ره( از سو02)
در  آیه اولین تفسیر بر آنند که علمای بیشتر آید. لیکنخود می در جای تفسیر آن که

 .است« بقره» ( از سوره123)آیه ، همینجنگ صدور اجازه خصوص
 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ    ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  

 ڤ ڤ ڦ   ٿ ٿ   ٿٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ

 «راندند شما را بيرون را بكشيد و از آنجاكه آنان يافتيد، دست هركجا بر آنان و»

 که ایفتنه یعنی: «بدتر است از قتل برانيد و فتنه را بيرون آنان» از مکه یعنی:
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کفر و  به از برگردانیدنتان عبارت که -دراندازند  آن آنهاخواستند تا شما را به

، بدتر مشرکان شرك است: . یا مراد ایناست تر و بدتر از کشتنختس - استشرك

 که بود ایآزار و شکنجه پندارند. یا مراد از فتنه، انواعمی را بزرگ آن که است ازقتلی

 مفید آن کریمه آیه اند: ایناز علما گفته بردند. گروهیکار می به مسلمانان علیه مشرکان

 این بجنگند، سپس کفار با شما که شما جایز است برای در صورتی : جنگیدنکه است

، و «02/ توبه» ﴾ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ﴿، با آیه: حکم

عبدالعزیز و عباس، عمربنشد. اما ابن منسوخ سوره از همان«22،120، 5» نیز آیات

 : با کفاریاست اینمراد آنو  نیست و منسوخ است محکم کریمه آیه مجاهد بر آنند که

 مرتکب و کشیشان وکودکان زنان اما با کشتن هستند بجنگید، جنگ با شما در حال که

 که اند. و در اینوارد کرده اشکالنسخ به نیز بر قول رازی کثیر و امامتجاوز نشوید. ابن

یا محو کفر؟ جمهور  جاوز استآزار و ت )جهاد(، دفع اسلامی مسلحانه جنگ آیا سبب

خود را  دلایل هم و هر یک اند،دوم دیگربر قول و جمعی و شافعی اول فقها بر قول

شهر  حرم: شامل« نجنگید با آنان» حرم یعنی: در سرزمین«و در مسجدالحرام. »1دارند

 محدوده که و غیر آن و تنعیم در عرفات شده گکارینشانه تااماکن آن و پیرامون مکه

در آنجا با شما بجنگند،  آنان که مگر آن»باشد کنند، میمی رامشخص حرم سرزمین

یعنی: اگر آنها  «است چنین کیفر کافران را بکشید که اگر با شماجنگیدند، آنان پس

 بجنگید. نانپروا نکنید و با آ در حرم بودند، شما نیز از جنگیدن در حرمآغازگر جنگ

شد نازل حدیبیه در صلح آیات گوید: اینمی آیات نزول سبب در بیان عباس ابن

را  ومسلمانان خود وفا نکرده پیمان بعد به در سال مشرکان متصور بود که زیرا خطر آن

 را آغاز کنند. بازدارند و جنگ حرم از ورود به

 

 
 

 

                                                 
 . 2/184نگاه کنید به تفسیر المنیر  1
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 ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ

 خداوند»وارد شدند  اسلام و به با شما، از جنگیدن «برداشتند اگر دست پس»

 درگکرید زیرااسلام ، از آنانصورت بنابراین، شما نیز در آن «است آمرزگار مهربان

 برد.می خود را از بین ماقبل گناهان

 

 ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ   چ  چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ   ڌ     ڎ 

شود، و پیچیده درهم بساط شرك یعنی: «نابود شود رد كنيد تا فتنهنب چندان و با آنان»

از  کلیبه خدااز راه مردم کفار در بازداشتن توانایی که متصور است در هنگامی این

و  «باشد الهي دين فقط و دين»باشد  ایمن خویش بر دین و هر مسلمانی رفته میان

بردارند،  دست انسانها از شرك چون زیر آید. پسبه طلبا ادیان و سلطه قدرت

را در بر  - هر سه - صالح و عمل عقیده، عبادت . دین:روا نیست با آنان جنگیدن

 «تجاوز جز بر ستمكاران» صورت از شرك، در آن «برداشتند اگر دست پس»گیرد می

 ستمکاران»گوید: می عکرمه «.وانيستر»جنگند با شما می که جز با آنان و جنگیدن

 «.ورزندابا می« للهالا الا اله» طیبه کلمه از گفتن هستند که کسانی
 

ڎ        ڈ    ڈ    ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک  گ گ گ گ ڳڳ ڳ 

 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں

 ذوالقعده در ماه خدا گوید: رسولمی کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

 عمره قصد ادای است، به حرام ماههای از جمله حدیبیه( که )سال هجری ششم سال

 پس باز داشتند، کعبهرا از ورود به ایشان مشرکان ولی رفتند، مکه سوی به از مدینه

، از آینده سال القعدهذی ماه در همان کعبه به ایشان ساختن با داخل خداوند

 حرام دربرابر ماه حرام ماه» شد: نازل کریمه آیه این گاهو آن گرفت قصاص مشرکان

 عنوان به کردند، را پایمال آنبا شما جنگیدند و حرمت حرام یعنی: اگر در ماه «است

. حرام در ماه کنید؛ با جنگیدن مثلبه را مقابله شکنی، حرمتبر عملکرد آنان مجازاتی

چهار  و محرم، که ذوالقعده، ذوالحجه متوالیماه و سه عبارتند از: رجب حرام هایماه
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در آنها در  جنگیدن گویند کهمی حرام ماههای آن به جهت باشد و از آنمی در سال ماه

( از 2) ما با آیه آنها در شریعت اما حرمت بود، حرام ابراهیم حضرت شریعت

 که است چیزی مراد از حرمت: «دارند و حرمتها قصاص»گردید. منسوخ« وبهت» سوره

 خویش یا جان در مال هر کس است، پسکرده منع آن به احترامیبی از شریف شرع

یا  ظلم بدون یعنی: کند، طور همانند عملمورد تجاوزقرار گرفت، باید با متجاوز به

 و جمع شافعی امام رأی این که نماید، مثل به را مقابله حرامی، تجاوز وی ارتکاب

 حقوق و استیفای قصاص گویند: گرفتندیگر می . اما فقهایاز علماء استدیگری

 با جنگیدن «كرد شما تعدي به هر كس پس»باشد. می حکام منحصرا از وظایف مالی،

 كرد بر او بر شما تعدي كه گونههمان» حرام احرام، یا در ماه در حرم، یا در حال

 دیگردو، صورتا بایک نامید زیرا این را تعدی با تعدی مقابله تعالی حق «كنيد تعدي

 رعایت به هم مشرکان در برخورد با حتی خداوند»گوید: کثیر میدارند. ابن شباهت

و بدانيد » متقابل و عملگیریدر انتقام «و از خداوند پروا كنيد»«. دستور داد عدالت

 .خویش و نصرت یاری به «است او با پرهيزگاران كه
 

 ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ  ۀ ہ ہ   ہہ  ھھ ھ  ھ ے  ے ۓ 

 با جان که گونهزیرا جهاد همان «كنيد انفاق» وی در جهاد در راه یعنی: «خدا در راه»

 جهادی هایهزینه و تأمین تجهیز سپاه باید برای نیز هست، لکا مسلمانان است، با مال

 در هلاکت معنای را بهآنان از سوی مال انفاق ، عدمخداوند بزرگ کنند. سپس انفاق

 هلاكت خود به و خود را بادست»نماید: می خود معرفی دست آنها به افگندن

 را فراهم نجات اسباب خود برای لکهب نشوید، هلاکت اسباب تسلیم یعنی: «نيفگنيد

 در معرض ،للهاسبیلآنها درجهاد فی نکردن و مصرف اموال داشتننگاه کنید و بدانید که

 و نيكي»کند شما نیرومند می علیه را دشمن امر، زیرا این است خویش افگندن هلاکت

 «.داردمي دوست را انخدا نيكوكار كه» و غیر آن مال با انفاق «كنيد

از  پس شد که انصار نازل درباره آیه اند: اینگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

 برداشتند. دست خدا در راه ، از انفاقبا قحطسالی روبروشدن
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ۓ ڭ ڭ ڭڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ ېې ې ې    ى 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی   ی  ی ی  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ

ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ بم  بى بي تج  تح تختم تى تي ثجثم ثى ثي  جح جم حج 

 حم  خج خحخم سج سح سخ سم صح صم ضج ضح  

کرد:  آمد و سؤال خدا نزد رسول مردی که است این کریمه آیه نزول سبب

 يوبرا»شد:  نازل دهید؟ پسچیز دستور می چه به امعمره مرا در انجاملله! ا یارسول

آنها  حقوق همه را با رعایت و عمره حج یعنی: «رسانيد اتمام را به و عمره خدا حج

 واجب بر وی آن رساندن پایانبست، به احرام یا عمره حج به هر کس پس ادا نمایید،

تقلا و ازآنها مس یک هر که است این و عمره حج رساندناتماماند: بهگفته . بعضیاست

باید در  عمره یعنی«. قران» و حج« تمتع» با حج همراه نه شوند، آورده جایبه تنهایی به

 .است عمر قول ادا شود و این حج غیر ماههای

 رساندن اتمامبه» است: گفته باره در این اقوال همه با گردآوری« المنیر»تفسیر  صاحب

از شرطها و  چیزیکاستن طور تام، بدون آنها به از: ادای است عبارت و عمره حج

یا معتمر  آنها از حاجی در اثنای احرام از محظورات چیزی که این آنها و بدون افعال

 و با اخلاص -در ظاهر  - آن شرعی مطلوب بر وجه مناسک با ادای سرزند و این

 . و بجز اینمیسر است - درباطن - دنیوی قصد منفعتی و نداشتن خداوند متعال برای

 مناسک ، ادایمسلمانان که هست نیز آید؛ قید )اتموا( بیانگر اینبرمی از آن که معنی

 بازداشته آن رساندن اتمام اما از به نموده شروع ششم را عملا در سال و عمره حج

 سال ، عمرهجهت رسانید. از این اتمام آنهارا به : اینکفرمود عزوجل خدای پس شدند،

بعد از  که کسی ؛ بهاست گفتنی«. محصر شدید و اگر«. »نامندقضا می را عمره هفتم

 از ورود به در مسیر راه از علل یا غیرآن یاوجود دشمن بیماری دلیل به احرام بستن

 بازداشته مکه ! اگر از ورود بهگویند. آریمی« محصر»حا شود، اصطلامی بازداشته مکه

از شتر یا گاو یا  حیوانی هدی: «كنيد ميسر است، قرباني ازهدي آنچه»شدید؛ 

فقرا  و میان شده ذبح در مکهلله االی شود تا قربهاهدا می کعبه خانهبه که گوسفند است

 آن گاو و کمترین اوسط آن شتر، هدیه برترین»گوید: می حسن شود. تقسیم
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 فرود آوردن جای محل: «نرسيده قربانگاه محل به و تا قرباني»«. استگوسفندی

 طی از ادامه شدناحصار )بازداشته محل و مالک، همان در نزد شافعی و آن استقربانی

 به ! تاقربانی. آریاست ود حرمخ ها، محل. اما در نزد حنفیحج( است سوی به طریق

 خطابی این نسازید. یعنی: خود را حلال «سر خود را نتراشيد» نرسیده قربانگاه محل

اگر با  -کنند نمی خود را ذبح قربانی تا وقتی که اند،بسته احرام که کسانی همه به است

از شما  و هر كس» سازند حلال سر، نباید خود را با تراشیدن -دارند  ایخود قربانی

یا سردرد و ناچار  زدگی، شپش چون «باشد داشته اييا در سر ناراحتي بيمار باشد،

بدهد،  ايبگيرد، يا صدقه ايبايد روزه آن كفاره به»سر بتراشد  احرام درحال شود که

 از خوراك صاع با سه دهد: نجامرا ا کار ذیل از سه یعنی: باید یکی «بكند اييا قرباني

کند و یا  را قربانی یاگوسفندی ،1بدهد خوراك نفر مسکین شش سرزمین، به آن غالب

 حیوان است، اما در اینجا مراد از آنعبادت معنای اصلا به بگیرد. نسک: روزه روز، سه

و  در حرم، از بهترین حیوان ذبح نامیدند زیرا را نسک باشد و آنمی مکبوحه

« أو»جوید. می تقرب خداوند متعال به آن وسیله به مؤمن که است عباداتی ترینشریف

در سر  اییا وجود ناراحتی بیماری دلیل به کسی تخییر )انتخاب( است، یعنی: اگر برای

دهد  کند و انجام تخابکار را ان سه از این باید یکی تراشد،سرمی از ذبح خویش، قبل

 حکم، همانند شخص تراشند، نیز در اینسر می عکری داشتن بدون که و کسانی

از  - آن یا بدون عکری داشتن سبب به -اما  تراشند،سر نمی که باشند. وآنانمعکور می

 این مشمول نیز گیرند،می بهره روغن و استعمال غیر احرام لباس پوشیدن خوشبویی،

 اند.حکم

 کند کهمیروایت عجره بن از کعب ﴾ې ې    ى ى ﴿ نزول: سبب در بیان بخاری

 نزد رسول خود مرا بر دوش که گردیدم حالقدر بی ، آنمناسک در ایام»فرمود: 

 که خدا رسول دویدند.می ها بر سر و صورتمشپش که در حالی بردند، خدا

باشی،  افتاده زحمتحد به تا بدین که کردمدیدند، فرمودند: فکر نمی حال ر اینمرا ب
                                                 

( گرم 245( گرم می باشد. مد: )2451( گرم و نزد جمهور )2233صاع: چهار مد است که نزد حنفی ها ) 1

 است.
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 یا شش بگیر، روز روزه سه ! فرمودند: پسنه ؟ گفتم:بیابی توانیرا می آیا گوسفندی

. را بتراش سرت گاهو آن ازطعام صاع نیم هر نفر مسکین کن، به را اطعام نفر مسکین

 کریمه از آیه بخش لکا این ،﴾ې ې    ى ى ﴿شد:  نازل من درباره بود که نهما

 پس»«. است شما نیز عام در باره آن ! حکممسلمینای است، ولی شده نازل من درباره

شفا یافتید، لکا  از بیماری یا شدید، ایمن دشمن از بیم یعنی: چون «يافتيد ايمني چون

باز  مناسک رساندناتمام، از به1احصار علت از دشمن، یا بهبیماری، یا بیم علت به

 سبب به هر کس یعنی: «بگيرد بهره حج سوي به با عمره هر كسپس»نشدید؛  داشته

 حج برای حج مجددا در ماههای سپس بگیرد، بهره احرام از عمره، ازمحظورات فراغت

 یعنی: «بر اوست» -نامند می تمتع را اصطلاحا حج این که -ببندد  ارهدوب احرامی

بعد از  در مکه «كند قرباني ميسر باشد، هرآنچه كه» است متمتع برحاجی

 به احرام از محظورات وی و تمتع گیریبهره سبب به که تا نقصی حج برایبستناحرام

را در روز نحر )عید قربان(  قربانی این که است بهتر اینشود. و  وجودآمده، جبران

 نبودن دلیلمال، یا به نداشتن سبببه «نيافت ايقرباني كه كسي پس»نماید ذبح

، از حج در ایام یعنی: «بدارد روزه روز، سه حج بايد در هنگام» قربانیحیوان

                                                 
سبب خوف دشمن یا می گوید: محرمی که به « المناسک ةزبد»علامه رشید احمد گنگوهی در کتاب  1

می نامند، اگر این فرد محصر مفرد « محصر»درنده یا به علت غلبه بیماری در راه بماند، در اصطلاح او را 

است یا معتمر پس باید یک دم یا قیمت آن را به کسی داده آن را به مکه بفرستد تا جانور را در حرم ذبح 

محرم بعد از ذبح بتواند حلال شود. برای این ذبح ایام کنند، و تاریخ وقت ذبح باید از قبل معین باشد تا 

نحر ضروری نیست و اگر برای کسی این دم یا قیمتش میسر نباشد، پس تا زمانی که در حرم حیوانی ذبح 

کرده  نشود و یا خودش رفته طواف و سعی و حلق نکند، نمی تواند حلال شود و محصری که قارن باشد 

رستد از هیچ احرامی نمی تواند خارج شود. و اگر محصر نتواند دم بفرستد دو دم بفرستد و اگر یکی بف

بلکه محصور بماند تا وقتی که مانع زائل شود و سپس خود او برود، این کار هم درست است. آنجا رفته 

زمان حج را دریابد چه بهتر و الا افعال عمره را ادا کرده حلال شود. و کسی که محصر می شود، فقط با 

حلال می شود، چه حلق بکند یا نکند. اگر پیش از ذبح حلال شد، یا مطلع شد که ذبح در حرم واقع  ذبح

نشده بلکه در سرزمین حل واقع شده است، پس بر وی کفاره جنایت واجب است، اگر جنایت تکرار شود، 

 باید کفاره هم مکرر بدهد.
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 روز، روزه الحجه( سهذی النحر )روز دهمتا یوم بنددمی احرام حج برای که هنگامی

 را آغاز کند، چرا که گرفتن، روزهالحجهذی از روز ششم قبل که است بدارد و بهتر این

 درقول -نیز  تشریق در ایام گرفتن و روزه است مکروه روز عرفه گرفتن روزه

 به «از بازگشتتان روز پس و هفت» ستجایز نی - شافعی از امام تر منقولصحیح

عدد  تأکید بر روی «.است روز كامل ده اين»بگیرید  خود باید روزه و سرزمین وطن

 در ایام روزه روز سه گرفتن نپندارد؛ میان حاجی که است توهم این دفع برای روز، ده

! او مخیر نه بود، مخیر خواهد خود، خانه به بازگشت روز در هنگام حج، یا هفت

مراد از  شود. پسنمیکم هیچ بدارد و از آن را باید روزه روز کامل ده و این نیست

خود  ببندد و سپس احرام عمره انجام برای حج در ماههای شخص که است ، اینتمتع

 احرامی حج باز برای که حج ایام گردد تا فرارسیدن مقیم در مکه ساخته را حلال

 ؛ از آندو احرام موجود میان در مقطع حاجی که است ترتیب بندد. بدینمی دوباره

. نیست حلال احرام در حال وی از آنها برای گرفتنبهره گیرد کهمی تمتع امور مباحی

و  مکه از اهل یعنی: «نباشد مسجدالحراماهل كه است كسي براي» تمتع حج «اين»

نباشد  ساکن حرم و تا دو منزلی -ها درنزد حنفی -نباشد  میقات تا محلات آن اطراف

 حاجی نه باشند،« مفرد» توانند حاجیفقط می مکهبنابراین، اهل - در نزد شافعی -

 آفاقی حجاج برای یو تخفیف تسهیل زیرا تمتع، در واقع «قران» حاجی و نه« تمتع»

 سفر را تحمل مشقتهای چرا که دارند، رخصت این نیازبه که است غریبانی یعنی

با  «و از خدا بترسيد»ندارند  نیازی رخصت این به حرماهل که در حالی اند،کرده

از  جاوزیت که و بترسید از این اشخود از نواهی و بازداشتن اوامرش دقیق رعایت

تجاوز  از حدودش که آنان برای «كيفر استخدا سخت و بدانيد كه» شما سر زند

 کنند.می

 

ٱ ٻ  ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ 
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 که استمعینی حج، در ماههای اعمال انجام وقت یعنی: «است معيني در ماههاي حج»

جمهور  در رأی ولی .ذوالحجه و تمام مالک، عبارتند از: شوال، ذوالقعده امام در رأی

 اند: احرامگفته که . و کسانیذوالحجه روز از ماه و ده عبارتند از: شوال، ذوالقعده علما،

اند. کرده استدلال آیه این جایزنیست، به آن معین از ماههای قبل حج برای بستن

 دادنبست، باید خود را با انجام ماههااحرام این از فرارسیدن قبل بنابراین، هر کس

 حج شافعی، نیت از نظر امام . پساست شافعیامام مکهب و این -گرداند  حلال عمره

بست،  احرام حج از ماههای قبل ، لکا اگر کسینیستصحیح معین وقت جز در این

: که است . اما نظر جمهور فقها اینحج برای گردد نهمی منعقد عمره برای یو احرام

باشد زیرا می کار مکروه این جایز است، ولی حج از ماههایقبل حج برای بستن احرام

 صحت شود. اما دلیل بسته احرام حج فقط در ماههای حج برای که است این سنت

شرط  تقدیم است، پس شرط حج احرام که است این حج درغیر ماههای بستن احرام

 حج ماهها، در اين هر كس پس»نماز.  وضو بر ادای تقدیم چون باشد،بر ادا جایزمی

در ظاهر، با  بستن کرد؛ با احرام شروع حج اعمال به یعنی: «گردانيد لازم را بر خود

؛ امور و مقدمات و بیان، لکا با این در نطق تلبیه و با گفتن ندر باط وقصد حج نیت

 جنسی مقاربت . رفث:در حج «است رفثي نه پس»گردانید  رابر خود لازم حج

. درحج است «فسوقي و نه» است با زنان آمیزش کنایه، درباره ولو به گفتنوسخن

 مخصوصا درحال که آنچه دادن با انجام چهاست،  از حدود شرع شدنخارج فسوق:

و غیر  در احرام که آنچه دادن با انجام و چه -سر  مانند تراشیدن - است احرام، حرام

و » است دادندشنام معنای به ؛اند: فسوقگفته . بعضیزنا و ظلم چون - است حرام آن

 ستیزه و به آوردنخشمو به با کسی کردن مجادله جدال: «در حج است جدالي نه

 امور در حج این است، یعنی:« نهی»جا،  در هر سه« نفی» . مراد از صیغهاوست واداشتن

را  خدا آن» ایصدقه دادن چون« دهيدميانجام كه و هر كار خيري» است حرام

بر  است و ترغیبی تشویق دهد. اینمی پاداششما در برابر آن و بنابراین، به «داندمي

 . در حدیثبعد از ذکر معصیت شر و بر طاعت خیر بعد از ذکر اعمال دادن انجام

 ما تقدم ویده، غفر له لسانه من المسلمون وسلم نسکه قضی من» است: آمده شریف
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 در امان و دستش آزار زباناز  داد و مسلمین انجام را حجش مناسک هر کس :ذنبه من

 .سفر حجتان برای «برگيريد و توشه»«. شودمی آمرزیدهاشگکشته گناهان بودند،

 خانه حج ما به گفتند: چگونهیمن( می )اهالی از اعراب برخی نزول: سبب

؛ نیستکنمم دهد؟! ایننمی ما نان کنیم، اما او بهو قصد او را می رفته پروردگارمان

رفتند و می حجبه زادوبرگی بدون امر، از این با اطمینان دهد. پسمی مانقطعا او روزی

 توکل معنای فرمود کهاعلام . لکا خداوندکنیممی توکل سبحان گفتند: ما بر خدایمی

 توشه بهترين تدرحقيق كه» کرد و فرمود: بدانید کار نهی را از این و ایشان نیست این

 که است کاری دنیا، توشه وبهترین آخرت سرای برای توشه بهترین یعنی «است تقوي

و »باز دارد  از مردم کمک درخواست و او را از داده یاری تعالی حق را بر تقوای انسان

 آن شده ز؛ خالصهر چی و لب است لبالباب: جمع «پروا كنيد ! از منخردمندان اي

 اند.گفته ؛ لبعقل به جهت است، از این

 

ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ  ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌڌ  ڎ ڎ   ڈ ڈ ژ ژ ڑ  

 ڑ ک ک

 مجنه عکاظ، فرمود: که است شده روایت عباساز ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان

 خاصی رونق مناسک در ایام بود که تجاهلی در دوران بازار تجارتی و ذوالمجاز، سه

کنند،  تجارت حج درایام که از این گرفت، اما بعد از اسلام، مسلمانانخود میبه

شد:  نازل پس نمودند،سؤال خدا مورد، از رسول کردند و در این گناه احساس

 و طلب و تجارت «برآييد پروردگارتان روزي در طلب كه نيست بر شما گناهي»

 تبدیل شما در حج اصلی مقصد به نباید تجارت ولی جا گردانید،یک را با حج روزی

از  و چون»شما بینجامد  حج در اعمال نقصانی به تجارت به شود، و نباید مشغولیت

 عنیی - زیرا وقوف در عرفات بعد از وقوف «نموديد كوچ» مزدلفه سوی به «عرفات

باشد، می حج ارکان ازمهمترین عمل و این است فرض بر حاجی - در آن توقف

 شود کهمی خاطرنشان«. است عرفههمان حج»است:  آمده شریف در حدیث کهچنان
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 در آن بزرگ و گناهان داشته بزرگی فضیلت - الحجهذی روز نهم یعنی - روز عرفه

 خداوند که روزی هیچ» است: آمده شریف درحدیث کهود. چنانشمی بخشیده

را  عرفات...«. نیست روز عرفه چون آزاد نماید، دوزخ ازآتش تعداد را در آن بیشترین

کنند. پیدا می و شناخت دیگر معرفتبا یک در آن مردم رو کهنامیدند، از آن نام این به

 )لبیک با تلبیه «ياد كنيد خدا را در مشعرالحرام»نمودید  کوچ از عرفات! چونآری

 بعد از نماز بامداد. کردن مغرب، عشاء و بامداد و دعا نمازهای گفتن( وادای

 قرار گرفته بر آن امام که است مزدلفه در سرزمین قزح کوه محل مشعرالحرام:

 را برآن الحجهذی و نماز بامداد روز دهم جهالحذی و عشاء روز نهم مغرب ونمازهای

 تاوادی عرفه از تنگه مزدلفه دو کوه ؛ میاناند: مشعرالحرامگفته کند. بعضیمی اقامه

را  و آن است عبادت برای نشانگاهی چون نامیدند،« مشعر»را  محسر قراردارد. آن

شود. در  انجام نباید درآن منهیه اعمال و است حرمت دارای چون نامیدند،« حرام»

ذکر و  به درمشعرالحرام خدا رسول» است: آمده مسلم روایت به شریف حدیث

شما  كه آن شكرانه كنيد بهو يادش»«. شد کاملا روشن صبح کهچندان دعا ایستادند،

 هدایتی به کهچنان نیکو، ذکری را به ذکر کنید خداوند متعال یعنی: «استنموده را راه

 خویش حج و مناسک دین ها واحکامنشانه سوی نمود و به نیکو شما را هدایت

 در عقیده هم «بوديد» حق از راه «از اين، ازگمراهان پيش و هرآينه»کرد  راهنمونیتان

 و شفاعت پرستش به و آنها را بوده مشغول بتان عبادت ؛ زیرا بهدر عمل و هم

 گرفتید.می

 

 ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳڳ ڳ   ڱ ڱ ڱ ڱ  

 )قبایلآن کیشهم و قبایل قریش است: شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان

 این . آنها درتوجیهدر عرفات کردند و سایر مردممی وقوف حمس(، قبلا در مزدلفه

 . پساو هستیم نشینانو حرم« للها اهل»! ما نیستیم ایر مردمگفتند: ما مانند سمی کارشان

 همه میان وبرابری مساوات اصل برداشته را از میان تبعیض شد و این نازل کریمه آیه

 روانه مردم» انبوه «جا كهاز همان سپس»را بر پا و استوار گردانید:  مسلمانان
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 رمی برای روز عید ! یعنی: در صبحگاهقریش ای «شويد شوند، شما نيز روانهمي

 شوید. روانه منی سوی به از مزدلفه جمرات

وقصور  آنها از کوتاهی همه در انجام و انسان بسیار است حج اعمال و از آنجا که

ز خداوند و ا» فراخواند: آمرزش طلب را به مؤمنان بنابراین،خداوند متعال نیست خالی

خدا  كه»دعا  قبول و مواضع رحمت نزول ، در اماکنگناهانتان برای «بخواهيد آمرزش

در اینجا و در « سیدالاستغفار» دعای خواندن که باید دانست «است مهربان آمرزنده

 سید الاستغفار این»است:  آمدهشریف دارد. در حدیث خاصی اوقات، فضیلت همه

نا أو نا عبدكأو خلقتني نتألا إ لهإ لا ربي نتأ اللهمبگوید:  بنده که است

 لك بوءأشر ما صنعت،  من عوذ بكأاستطعت،  ما ووعدك عهدك على

 هر کس .نتألا إ يغفر الذنوب لا نهإف بوء بذنبي، فاغفرليأو علي   بنعمتك

را  آن شود و هر کسمی رد؛ وارد بهشتبمی شب بخواند و در آن در شب دعا را این

 آمده مسلم در صحیح«. شودمی وارد بهشت روز بمیرد؛ به بخواند و در آن در روز

 عزوجل بار از خدای شدند؛ سهمی از نماز فارغ خدا رسول چون کهاست

 روز عرفه در شامگاه حضرت آن کند کهمی جریر نقلکردند. ابنمی مغفرتطلب

 خواستند. آمرزش خویش امت برای

 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ  ڻ ں ں ڻ

 ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ 

عیدقربان( از  نحر )روزهای در ایام یعنی: چون «را ادا نموديد مناسكتان چون پس»

ح، جمرات، ذباز: رمی است روزها عبارت این اعمال که شدید، فارغ حجتان اعمال

يا بهتر و  كنيد،را يادمي پدرانتان كه گونههمان پس» افاضه سر و طواف تراشیدن

 «.بيشتر از آن، خداوند را ياد كنيد

 خویش از حج چون بود که این اعراب رسم است: آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان

 گکشتگانو مناقب ر نیاکانایستادند و از مفاخمی جمرات در محل شدند،می فارغ

 و یاد خویش ذکر کار به این جایرا به آنان متعال خدای پس گفتند،می سخن خویش
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 روز از ایام دومین ، درالوداعدر حجه خدا رسول که شویمفرا خواند. یادآور می

ها فراخواندند و فروشیفخر گونهاین ترك را به و اعراب ایراد نموده ای، خطبهتشریق

واحد،  باكمأ نإواحد، و  ربكم نإ! يها الناسأ»است:  ایشان شریف حدیث این آن

 علىحمر أعربي، ولا ل على عجمي، ولا لعجمي على لعربي لا لا فضلأ

 ای« »الله رسول ؟ قالوا: بلغغت  بل  أ، یلا بالتقوإحمر أ علىسود أسود، ولا لأ

 باشید که است، آگاهیکی پدرتان گمانو بی است یکی پروردگارتان مانگ! بیمردم

 فضل هیچ را بر سرخ سیاه و را بر سیاه را بر عربی، سرخ و عجمی را بر عجمی عربی

 ! رسولیکصدا گفتند: آری؟ همهامکرده . آیا ابلاغتقوی مگر به نیست ایو برتری

 .«نمود ابلاغ خدا

 ما عطا كن دنيا به گويند: پروردگارا در همينمي هستند كه كساني پس، از مردمان»

 در ایبهره کسانی چنین برای یعنی: «نيست نصيبي در آخرت برايش كه آن حال و

 محدود و محصور به وغمشان هم را بطلبند زیرا تمام آن که نیست آخرت

 .دنیاستهمین

 این پس اند. شده دنیا نهی دعاها بر طلب از محدودساختن ، مسلمانانکریمه آیه ندر ای

 دهند.قرار می هدفشان و بزرگترین آمال دنیا را منتهای که است گر کسانیآیه، نکوهش

 

 ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  

و در  نيك ما در دنيا بهره گويند: پروردگارا! بهمي هستند كه كساني و از آنان»

مؤمنانند.  اینان که «بدار درامان دوزخ عطا فرما و ما را از عذاب نيك بهره همآخرت

و  زیبا همسری چون کنند،می در دنیا طلب نیکوکاران که است دنیا: چیزهایی نیکبهره

آخرت: نیک . و بهرهیتو عاف و سلامتی پاکیزه صالح، روزیی شایسته، فرزندانی

 در آن خداوندکه است هاییو دیگر پاکیزگی ، حور عینپروردگار رحمان خشنودی

 و مسلم بخاری روایتبه شریف . در حدیثاست داده نیکوکار وعده پرهیزگاران برای

ربنا » یدعا همین خواندند،رامی آن خدا  رسول که دعایی بیشترین»است:  آمده

 بود.« اتنا...
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 ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ

 را آنان»مککور  و دعای با حج «اندآورده عملبه كه آنچه» جنس «از اينانند كه»

 مشغول خودبه از کار دیگری زیرا او را کاری «است الحسابسريعلله و ا است ايبهره

 نصف را درمدت خلق ؛ او تمامستا آمده شریف در حدیث کهو چنان گرداند،نمی

 کند.می دنیا محاسبه روز از ایام

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ   

 ٿٿ ٿ ٹٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ 

و  دوازدهم یازدهم، اند از: روزهایعبارت که «ياد كنيد معين و خدا را در روزهايي»

 ، ایاماختلافیهیچ و بی بوده در منی اتجمر زدن روزهای که الحجهذی سیزدهم

 زدن در هنگام حجاج اند؛ تکبیر گفتنمأمور شده بدان که ذکری باشند. البتهمی تشریق

 و سرزمینهایشان در مناطق سایر مسلمین گفتن ها( در منی، و تکبیر)سنگریزه جمرات

 تا بعد از نماز عصر آخرین روزعرفه بحبعد از نمازها و غیر آن، از ص جهان در تمام

غیر  که جز این برابرند، وغیر آن ذکر، حاجی . و در ایناست تشریق روز از ایام

 هر كس پس»گوید می تلبیه درآن اما حاجی گوید،تکبیر می ، در روز عرفهحاجی

داد  انجام «را در دو روز» همربوط اعمال و بنابراین، از منی شدن خارج به «كرد شتاب

را زد و از  تشریق، جمرات از ایام روز دوم در هر کس یعنی: «بر او نيست گناهي»

را در روز  و جمرات «تأخير كرد وهر كس» بر او نیست رفت، گناهی بیرون منی

 دو صورتهر  چون «بر او نيست گناهي»نیز نمود، کوچ از منی گاهنیز زد، آن سوم

 شب سه مدت به در منی باشد. اما ماندنمی هر دو امر مخیر میان و حاجی است مباح

و در  «است كردهپيشه تقوي كه كسي براي» جمرات، بهتراست زدن روز برای و سه

 در حج گیرد کهنمی تعلق کسی به گناه . یعنی:است، از خدا پروا داشتهخویش حج

 گیرد کهنمی تعلق کسی به گویند: گناهمی آن در معنی بعضی باشد. داشته تقوی خویش

و از خدا پروا »بپرهیزد  گناهان کند و از تمام را رعایت تقوی از حج بعد از بازگشتن
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شما را در برابر  در آخرت، پس «او محشور خواهيد شد درپيشگاه كنيد و بدانيد كه

 دهد.جزامی تاناعمال

 احکام عمدهبیان به - 230تا  122 از آیه یعنی - آیه در هشت ، خداوند متعالسانبدین

آیات، نظر فقها را نیز ما در ضمن . کهدر آنها پرداخت خویش و ارشادات و عمره حج

 1کردیم نقل اجمال بود، به مجال تا آنجا که

 واسماعیل ابراهیم ، از زمانجاهلیت اعراب در میان حج کمناس که ذکر است قابل

از  و منکرات شرك انواع آمد؛ بعد از زدودن نیز که و اسلام بوده شناخته السلام علیهما

را افزود. یادآور  از مناسک برخی در آن ولی خود ابقا کرد، حال را به آن، آن دامن

 با این بر مسلمانان هجری ششم را در سال حج ، فریضهتعالخداوند م که شویممی

 ، فرض«24/ عمرانآل» ﴾ھ ھ ے  ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿اش: فرموده

ابوبکر  امارت به هجرینهم در سال دادند، انجام مسلمانان که حجی گردانید و اولین

گردیدند و  حج معاز هجری دهم خود در سال خدارسول سپس بود، صدیق

زیر را  چهار عمره عمرشان در تمام حضرت آن آوردند. همچنین جایرابه مناسک

 بود: القعدهذیآنها در ماه همه اند کهآورده جای به

 .ششم سال القعدهحدیبیه، در ذی عمره -1

 .هفتم سال القعدهقضاء، در ذی عمره -2

 .هشتم سال القعدهیجعرانه، در ذ عمره -0

 .دهم سال القعدهبا حج، در ذی همراه عمره -2

 که است حجی با ادای در رمضان، معادل ایعمره ادای»است:  آمده شریف در حدیث

 «.باشد شده انجام با من همراه

نظر  فاختلا عمره در فرضیت ولی نظر،اتفاق حج علما در فرضیت که: باید دانست

ها و . اما مالکیاستفرض حج نیز چون گویند: عمرهها میها و حنبلیدارند. شافعی

 از حج یک کدام که بارهعلما در این . همچنیناست سنت عمره ها بر آنند کهحنفی

بر  نظر دارند. احنافاختلاف دارد؛ بیشتری و فضیلت بهتر است« و مفرد قران، تمتع»

                                                 
 تفصیل این احکام را باید در کتب جست. 1
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ها و مالکی«. مفرد» حج و بعد از آن« تمتع»حج است، سپس افضل« قران» حج نند کهآ

« افراد» سپس ،«تمتع» بهتر از همه ها برآنند کهگویند و حنبلیرامی آن ها عکسشافعی

 است:  این اجمال به و قران تمتع افراد، . تعریفاست« قران» حج و بعد از آن

 اتمامبعد از به عمره برای بستن احرام حج، سپس فقط برای بستن افراد: احرام حج -1

 .است حج رساندن

 عمرهبرای بستن از: احرام است و عبارت است آفاقی حاجی تمتع: مخصوص حج -2

 .مکرمه از مکه حج برای بستن احرام از میقات، سپس حج در ماههای

 یابه ببندد، جا احرامیک با هم و عمره حج برای شخص که است قران: آن حج -0

 داخل - حجو در ماههای در یکسال - را در آن دیگری سپس ببندد، از آنها احرام یکی

 گرداند.

 كنيم: مي اشاره آيات در اين ذكر شده احكام وار بهطور فهرستدر اينجا به

 .و عمره حج و کامل متا ادای -1

 .گکشت آن تعریف احصار، که حکم -2

 .بستن احرام -0

 .هدی ذبح -2

 .احرام سر در حال )فدیه( تراشیدن جزای -5

 .تمتع حج فدیه -2

 .حج وقت -4

 .مسجدالحرام مقیمان حکم -8

 .احرام ممنوعات -2

 .در حج تجارت -13

 .در حج جاهلی امتیازات و نفی ساواتو م برابری اصل -11

 .دعا و ذکر در حج -12

 .استغفار در حج -10

 .جمرات رمی -12
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 .عرفه به وقوف -15

 .حج در ایام آن و اوقات تکبیرگفتن -12

 .گفتن تلبیه -14
 

 ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ         چ ڇ ڇ ڇ 

 شگفت دنيا به زندگاني تو را درباره او، خنس كه هست كسي و از مردمان»

. مراد از و خیر است تو و نمایانگر ایمان طبع باب سخنش که روی از آن «آوردمي

 دارند.می را آشکار و کفر را پنهان ، ایمانو نمکین چرب با سخنان آنان: منافقانند که

 بناخنس» نامبه منافقی است، درباره آمده زولن سبب در بیان کهچنان کریمه آیه این

 اظهار مسلمانی خویش شیرین با سخنان آمده خدا نزد رسول شد که نازل« شریق

 مسلمانان زراعتی خود، زمینهای برگشت در راه شد، خارج از نزدشان کهکرد و همین

 د.رو نابود ک را پی و چهارپایانشان را سوزانده

 جدیسوگندهایی یعنی: «گيردمي گواه دارد، در دل خدا را بر آنچه» منافق آن «و»

 محبوب من قدر در قلبشما چه که است گوید: خداگواهمی پیامبر خورد و بهمی

 آن و حال» !وفادار و متعهد هستم اسلام به اندازهچه من که است هستید! یا خداگواه

 «.است دشمنان تريناو سخت كه

 

 ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ  ڑ ک ک ک 

خود توان کوشد با تمامو می «شتابدمي»! محمد از نزد تو ای «برگردد و چون»

و مکر  وایکایی خرابکارانه اعمال ، سازماندهیبا ویرانگری «فساد نمايد در زمين كه»

فساد را  را نابود سازد و خداوند و نسل كشتو » مسلمین علیه چینی و توطئه

 که آنچه میان فرقی هیچبی شود،می فساد را شامل انواع همه تعبیر، این «ندارد دوست

 چون که است اند: مراداینگفته . بعضییا در دنیاست در دین فساد و تباهی موجب

فسادانگیز  بر اثرحاکمیت خداوند فساد کند، برسد و در زمین حکومت ستمگر به
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 نابود و نسلها تباه کشتزارها امر، این سببدارد و بهبازمی را از خلایق باران او،

 گردند.می

 

 ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں 

 «كشاندمي گناه و تكبر او را به شود؛ از خدا پروا كن، نخوت او گفته به و چون»

 درقلب که خاطر گناهیبه دارد،پند و اندرز باز می او را از قبول نیبیبزرگ خود یعنی:

 گناه رابه وی بر او، نفس هوای و چیرگی باشد. یا: غلبهمی نفاقش و علت است وی

 براي جهنم پس» گرددکفر می ، مرتکببینیدارد. یا: از سر استکبار و خود بزرگوامی

 مهاد: بستر آماده «استبد آرامگاهي و چه» وی سزا و عقاب وانعنبه «است او بس

شد زیرا  نامیده نام این و ریشخند به تهکم از روی و جهنم است خواب برای شده

 د.باشاستقرار کفار می محل
 

 ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ  ھ ھ ھ 

 «فروشدخدا مي خشنودي طلب خود را براي جان كه است كسي مردم و از ميان»

گکرد. از منکر می و نهی معروف جهاد و امربه چون در اعمالی خویش واز جان

 از مکه فرمود: چون که است شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان ازصهیب

 امیهنگ !صهیب گفتند: ای من به را کردم، قریشیان پیامبر سوی به قصد هجرت

ما  از میان ثروت و با مال و اکنون نداشتی و ثروتی مال ما آمدی، هیچ سرزمین به که

گفتم: اگر  آنان به ! پسدهیمتونمی کار را به این هرگز اجازه خدا که؟ بهشویمی خارج

 دادم آنان را به المم گاه! آنگفتند: آری روید؟کنار می شما بدهم، از سر راهم را به مالم

 رسیدم، همین خدا نزد رسول مدینه به تا کردم باز کردند. حرکت را بر من و راه

« را برد! معامله ابایحیی را برد، معامله ابایحیی» فرمودند: مرا دیدند، خدا رسول که

 کریمه آیه این علما بر آنند کهاکثر »گوید: کثیر میاما ابن شد. نازل کریمه آیه این گاهآن

 به و خدا نسبت»«. است شده کند، نازلپیکار می خدا در راهکه هر مجاهدی درباره

و  کرده عنایت عظیم اندك، پاداشی در برابر عمل آنان به پس« است مهربان بندگانش

 و احسان رحمت کرانبی نگرداند و از خوانمی مکلفشان بیشتر ازحد توانشان به
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و  غالب در زمین مفسدان نبود، شر گروه سازد و اگر چنینسرازیر می برآنان خویش

 ماند.نمی باقی صلاحی دیگر در آن شد تا بدانجا کهفراگیرمی

 وهشداری ، دلیلکریمه آیه اند: اینگفته کریمه آیه این حکم در بیان مالکی علمای

 در احوالو تفحص تحقیق و دنیا و ضرورت احتیاط در امور دین بر رعایت است

 کار آنان باطن کند تا از عمل مردم ظاهر احوال نباید به حاکم که و این شهود و قضات

 به که: است این - گفته قرطبی کهچنان - صحیح باشد. اما قول جو نکرده و جست

 که عمر فرموده این دلیل به آشکار شود، آن خلاف که گاهشود تا آنمی ظاهر عمل

شما  اکنونو ما هم است شدهقطع ! همانا وحیمردم ای» است: شده روایت در بخاری

 به هر کس پس شود،ما آشکار می شما بر از اعمال که کنیممی مؤاخکه چیزی را بر آن

 و ما را به گردانیممی خود نزدیک به و گردانیده شکار ساخت، او را ایمنما خیر را آ

 به کند و هر کساو را می نهان خود حساب و خداوند نیست کاری وی اسرار نهان

کنیم، هرچند می تصدیقش و نه گردانیممیاو را ایمن آشکار ساخت، نه را ما بدی

 «.نیکوست در نهان کارم بگوید که
 

ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ  ۆ  ۈ 

 ۈ ۇٴ ۋ 

 ومنافقان مؤمنان، کافران طایفه سه به مردم شدناز تقسیم سبحان خدای که بعد از آن

 اسلام آيين جا بهيك ! همهمؤمنان اي»دهد: می فرمان را چنین مؤمنان اینک یاد کرد،

 زبانها و دلهای درآیید، به اسلام آیین خود به تمامی و به لاماس تمامی به یعنی: «درآييد

از  را حال« کافه» از مفسران . برخیاسلام ها و فروعو شاخه ارکان همه خود و به

 شما به ! همهمسلمانانشود: ایمی چنین معنی صورت در این که دانند،می« ادخلوا»

«. است اول معنی همان صحیحاما معنای»گوید: کثیر میآیید. ابندر  اسلام به تمامی

، اسلام و قطعی ثابت در برابر احکاممسلمان و شخص پکیر نیستتجزیه ! اسلامآری

 از اسلام که یا این بپکیرد، آن تمامی را بهیا باید اسلام پس یا رد ندارد، پکیرش قدرت

 افگنیو تفرقه در تجزیه «نكنيد پيروي شيطان و از گامهاي» است رجخا آن تمامی به
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 با هدف شیطان که و گناهانی از شبهات و و کشمش در دین، یا در اختلاف

او  كه»او نروید  راههای نکنید و به دهد، اطاعتشما دستور می شما به ساختنگمراه

 «.آشكار شماست دشمن

 

 ې ې ې ې ى ى ئا  ئا ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ
 انحراف لنگید و از آن حق راه به شما از رفتن و پای «شديد و اگر دچار لغزش»

 شما دلايل براي كه از آن پس»پیدا کردید  گرایش شیطان راههای و به ورزیده

 داوندخ بدانيد كه» است بر حق انتخاب اسلام، یگانه ورود به که بر این «آشكارآمد

 حقو جز به «است حكيم»گرداند از شما او را عاجز نمی گرفتنو انتقام است «غالب

 گیرد.نمی انتقام

و  سلامبنلله عبدا درباره کریمه آیه اند: اینگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

را  روز شنبه آنان که هنگامی ،شد بودند نازل شده مشرف اسلام به از یهود که یارانش

روز لله! اکردند و گفتند: یارسول و شیر شتر اظهار کراهت داشتند و از گوشت بزرگ

دهید،  را اجازه آن بزرگداشت ما به داریم، پسمی را بزرگ ما آن که است روزی شنبه

 آن قرائت به شبانگاهدهید تا  ما اجازه است، لکا به خداوند نیز کتاب تورات

 شد. نازل کریمه آیه بود که ! اینبپاخیزیم

 

ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی   ئە ئە ئو   ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

 ی  

خدا  كه غير از اين»اند سر باز زده اسلام آیین از ورود به که آنان «كشندانتظار نمي»

 جز این کشندانتظار نمی نی:. یعو عکاب و حساب نهایی داوری برای «بيايد نزدشان

 برای« آمدن» صفت اند: ما بهگفته سلف فرود آید. علمای برآنان یا عکابش امر وی که

و  تحریف است، بدونشده بیان از آیات و نظایر آن کریمه آیه در این که خداوند

خداوند متعال،  صفات رهدر با قول !. آریداریم ، ایمانو تمثیل و تکییف تعطیل

و  در صفات در ذات، نه نه همانند او نیست، اوست، چیزی ذات در باره قول همچون
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کشند جز انتظار نمی اند،سرباز زده اسلام آیین از ورود به که آنان «و». در افعالش نه

در » منحرفان مورد این در خدا فرامین اجرای بیایند برای «فرشتگان» امر را که این

خواهد  سرهيك» ناخواهخواه داوری «و كار» و رقیق و نازك «از ابر سپيد سايبانهايي

در  «گرددخدا بازمي و سرانجام، كارها به» پکیرفت خواهد تحقق و عکابشان «شد

 دهد.می مناسب جزایی در برابر اعمالشان مردم همهبه تعالی حق گاهآخرت، آن

 حال واصلاح توبه سوی باید بهمی که این به مؤمن برای است ایاشاره کریمه آیه این

او را  قیامت حیاتش او را غافلگیر نکند زیرا اگر در دوران الهی بشتابد تا عکاب خویش

خواهد  یرشغافلگ دارد،میبازش صالح از عمل که یا بیماریی مرگ غافلگیر نسازد،

 .ساخت
 

ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ

 ٹ 

از  !محمد ای «داديم آنان به روشني هايبسيار نشانه؛ چهبپرس اسرائيلاز بني»

 معجزات چه خویش انبیای وسیله ما به ، کهگرانهسرزنش با پرسشی بپرس اسرائیلبنی

دریا،  ید بیضا، شکافتن عصا، ؛ چونفرستادیم سویشانبه ریبسیا روشن و برهانهای

 تو چه رسالت حقانیت درباره که بپرس . یا از آنانو غیره و سلوی من آوردن فرود

 آنان که هنگامی ولی - است هر دو تفسیر صحیح که -؟ ایمداده آنان به روشنی آیات

 همچنین پس شدند، مجازاتوجه شدیدترین به کردند، اسیما را ناسپ نعمتهای این

 فراخوانده اسلام تمامی پکیرفتنبه که گاه، آندر عصر رسالت و روز آنان حال است

 پس زنند،سر باز می خواسته این و ازاجابت کفر ورزیده الهی آیات اما به شوند،می

یعنی:  «خدا را نعمت و هر كس»را انتظاربکشند  نهمانند نیاکانشا باید سرنوشتی

 كه از آن پس» است داده خویش انبیایبه را که وی روشن و آیات و دین هدایت

خداوند  كه»باید بداند  در برابر آنها، شکرگزاری جایبه «سازد او آمد دگرگون براي

 «.كيفر استسخت
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را  آن هرگز اندازه که است یهودیان برای تهدید و تخویفی نچنا حامل کریمه آیه این

 تصور کرد. تواننمی

 

ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ 

 ڃ چ چ   چ  چ

 همین به شدن و با فریفته «است شده گردانده آراسته كافران دنيا در چشم زندگاني»

آرایشها  این اما مؤمنان، مفتون رویگردانند، آخرت کفار از زندگانی که آرایشهاست

را  مؤمنان» کفار بدبخت این «و» است آخرت سوی به و رویکرد ایشان نگشته

 رؤسای از دنیا، همانند بهره اینان گویند: بهرهو می خاطر فقرشانبه «كنندريشخند مي

 دنیا را سر منزل متاع به رسیدن که آنان نیست، هم گمراهی عرصه کفر و پیشتازان

 در زمان شود کهمی خاطرنشان -دانند میبدبختی را مایه از آن و محرومیت سعادت

کور  دلانتاریک اما این -بودند  فقیر وتهیدست مؤمنان غالب کریمه آیه این نزول

در  زیرا ایشان «برترندآناناز  در روز قيامتپرهيزكاران» خبر از آنند که:، بیذهن

 رسول که است آمده علی روایت به شریف . درحدیثدر دوزخ بهشتند و کافران

خاطر  کند، یا او را به طلب خواری مؤمنی مرد یا زن برایهر کس»فرمودند:  خدا

و  نمودهتشهیر  او را در روز قیامت عزوجل خدای تحقیر نماید،اشفقر و تنگدستی

 نسبت او چیزی یا به بندد، بهتان مؤمنی بر مرد یا زن گرداند و هر کسمیرسوایش

افگند می از آتش ایبر پشته را در روز قیامت وی سبحان در او نیست، خدایدهد که

 یک زلتو من جایگاه گمانبی آید، است، بیرون داده مؤمن آن به که از نسبتی که آن تا

 چیزی وهیچ است مقرب فرشته یک تر از جایگاهمتعال، برتر و گرامی نزد خدای مؤمن

در  و مؤمن کارنیستتوبه مؤمن یا زن کار،توبه تر از مرد مؤمنمحبوب نزد خداوند

و  خانواده میان مرد در یک که گونه است، همان شده و شناخته معروف آسمان

در دنیا  «حسابرا بخواهد، بي و خداوند هر كس»«. است شده شناخته ندانشفرز

 و این وی و بدکاری و کفر یاتقوی ایمان حساب ، بدوناندازه بدون «بخشدمي روزي»

است:  آمده شریف در حدیث .است خلایق او بر همه عام و رحمت عدل از ایجابات
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 جرعه کافری داشت، هرگز بهمی ارزش ایپشه بال اندازهبه نداگر دنیا نزد خداو»

پرهیزکار  مؤمن زیرا رزق نیست گونهاین وضع اما در آخرت«. چشانیدنمی از آن آبی

 جز عکاب کافر در آنجا روزیی که در حالی در دنیاست، وی تر از رزقوسیع در آن

 ندارد. جهنم

 آخرت در دنیا نیز همچون -افراد  بر خلاف -ملتها و امتها  حال که ستباید دان لیکن

و  با کار وتلاش که است امتها این پروردگار درباره زیرا سنت است کاملا متفاوت

 گرداند.می را ذلیل و تنبلی، آنان کاریدهد و با بیمی عزت آنان به سازندگی

 

ڈ ژ ژ ڑ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ

ڑ  ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 

 ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے   ۓ ۓ ڭ 

بر  - تا عصرنوح آدم از دوران - مردم یعنی: همه «بودند يگانه مردم، امتي»

 پرستش درازا کشید،به زمان چون است، سپس اسلام همانا دین بودند که اییگانه دین

اند: مراد، گفته بعضی شدند. و کفر تقسیم ایمان دو شاخه به شد و مردم ها رایجبت

اول،  توحید بودند. اما رأیبر آیین همه هستند که در کشتی وی و همراهان نوح

 ذیل معانی به کریم در قرآن« امت» لفظ که شویمادآور میی. است جمهور مفسران رأی

 است:  فتهکار ربه

گفتیم، مراد  که. و چنانامام - 2. زمان - 0. و آیین کیش ؛ یعنیملت - 2. جماعت -1

را  خداوند پيامبرانپس» است و آیین دین - اکثر مفسران در رأی -در اینجا  از آن

در  همه گوید: مردممی که است دیگری بشر. اما در اینجا رأی هدایت برای «برانگيخت

. بشر برانگیخت هدایت برای را پیامبران خداوند پس بودند، امت یک گمراهی

بودند و  هدایت امت همه مردم که: اینداده، یعنی جمهور را ترجیح کثیر رأیابن ولی

را برانگیخت: پیامبران کردند، خداوند اختلاف در کار دین که بعد از آن

کفر  اهل برای دهندهو بیم صالح و عمل ایماناهل آور برایمژده «دهندهو بيمآور مژده»

 فرو فرستاد تا ميان حق را به» آسمانی کتب یعنی: جنس «، كتابو با آنان»و فساد 
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 اعمال و قبح و حسن از عقاید و امور غیبی «داشتنداختلاف با هم در آنچه مردم

گوید: می عباسداور باشد. ابن مردم آسمانی، میان تاکتابهای یعنی: «كند داوري»

 بر شریعت قرن، همه ده در این بود و مردم فاصله قرن ده علیهماالسلامو آدم نوح میان»

از  قرآن که پیامبرانی«. پدیدار شد اختلاف در دین بود که پایداربودند و بعد از آن حق

 سابق آسمانی یعنی: در کتب «در آن كس و هيچ»اند. تن یاد کرده، هجده نام هبآنان

 دلايل كه از آن شد، پس داده آنان به»کتابها  این «كه مگر كساني نكرد، اختلاف»

 نکردند، مگر اختلاف یعنی: «داشتند هم با كه و رقابتي از رشك آمد، برايشان روشن

و  و وحدت اتفاق آسمانی، داعی کتب که در حالی بر دنیا، حسد و حرص سبب به

خداوند، پس»و مسیحیانند  ؛ یهودیانبود. مراد از آنان هدایت راه به شانرهنمونی مایه

 یعنی: خداوند «كرد هدايت داشتند، اختلاف در آن كه آنچه حقيقت را به مؤمنان

کرد  هدایتحق سوی در قرآن، به پیشینیان اختلافات علل بیانرا با  محمد امت

 از خلق «راخواهد و خداوند هر كه» خویش و علم فرمان به یعنی: «خويش اذن به»

 .اوست ، از آنبالغه و حجت و حکمت «كندمي هدايت راست راه سوي به» خویش

رنا الباطل أوارزقنا اتباعه، و حقا   رنا الحقأ اللهم»است:  مأثور آمده در دعای

 ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله باطلا  

 ما باطل وبه کن مانرا روزی از آن و پیروی بنمایان حق را، ما حق بارخدایا! به :ماماإ

 که نگردان ومبهم ما پوشیده را بر و آن نک را روزیمان و پرهیز از آن بنمایان را باطل

 روایت به شریف درحدیث«. بگردان پرهیزگاران را پیشوای و ما شویممی گمراه

 )در دنیا ( و اولین امت ماآخرین»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده ابوهریره

 شویم، لیکنوارد می بهشت بههک هستیم کسانی و اولین هستیم آنها در روز قیامت

 آنچه ما را به از آنان، اما خداوند اند و ما بعدشده داده از ما کتاب دیگر قبل امتهای

 - روز جمعه یعنی -روز  این پس نمود، کردند، هدایت اختلاف در آن آنان که از حق

 شد بنابراین، رهنمون آن را به ما کردند و خدا اختلافآنها در آن که است روزی

 برای - شنبهیک -فردا  یهود و پس برای - شنبه -پیرو ماهستند زیرا فردا  در آن مردم

 .شنبهو یک شنبه و عید آنها روزهای است یعنی: عید ما جمعه«. استنصاری
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 در تفسیرفرموده کند که می نقل و او از پدرش اسلمزیدبنبنکثیر از عبدالرحمن ابن

سایر » فرمود: ﴾ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ  ﴿خداوند متعال: 

خود عیدگرفتند و  را برای کردند؛ زیرا یهود روز شنبه اختلاف ها در روز جمعهامت

 هدایت روز جمعه را به محمد امت خداوند پس را، شنبهروز یک نصاری

آوردند و  روی مشرق سویبه کردند؛ زیرا نصاری اختلاف در قبله آنان نمود. همچنان

 کعبه سوی به را محمد امت المقدس، لکا خداوند متعال بیت سوی یهود به

 رکوع از آنانبرخی که ایگونهکردند؛ به طور در نماز اختلاف شد. همین رهنمون

گویند می نماز سخن در حال رکوع، برخی کنند نهمی سجده و برخی سجده کنند نهمی

 نماز حقیقی را به محمد امت خداوند پس روند،می نماز راه در حال و برخی

از  از آنها قسمتی برخی که طوریکردند؛ به اختلاف در روزه گونه نمود. همین هدایت

 پس گیرند،می روزه مخصوصی از آنها از غکاهای گیرند و برخیمی روز را روزه

 در باره نمود. همچنان راه حقامر نیز به را در این محمد امت خداوند

 بود و نصاری یهودی ابراهیمگفتند که کردند؛ زیرا یهودیان اختلاف ابراهیم

 گردانیده دین پاك او را مسلمانی عزوجل خدای که بود، درحالی او نصرانی گفتندکه

طور  نمود. همین راه حق امر نیز بهرا در این محمد امت خداوند پس بود،

 بهتانی مادرش و به بسته دروغ بر وی کردند؛ زیرا یهودیان اختلاف عیسی درباره

اما  -خدا پنداشتند  از سه او را یکی -بر خدا  پناه - دادند و نصاری نسبت عظیم

 را در این محمد کرد و امت معرفی خویش و بنده و کلمه روحاو را  خداوند

 «.نمود راه حق مورد نیز به

 .«هاست ها و فتنهو گمراهی از شبهات خروجی ، راهآیهاین»گفت: می ابوالعالیه
 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ  ې 

 ې ې ې ى ى ئا ئا ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ 
پنداشتید.  بلکه یعنی: «شويدمي بهشت داخل كه» محمد امت ای «يدآيا پنداشت»

سر  بر هنوز مانند آنچه كه آن و حال» جدید است سخنی مفید افتتاح «بل»زیرا 
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 بهشت داخل پنداشتید که یعنی: «است؟ بر سر شما نيامده شما آمد، پيشينيان

تا  ایدما قرار نگرفته مورد امتحان پیشین هایشما همانند امت کهشوید؟ در حالیمی

 زيان و دچار سختي آنان»ورزید  کردند،صبر و پایداری پیشه شکیبایی آنان کهچنان

 خدا و بیماریها و زخمها در راه کرده را تحمل بسیار سخت یعنی: فقری «شدند

 در غیر بدن انسان به که است ییهارنج شدید و همه برداشتند. بأساء: فقر و تنگدستی

 و آسایش امنیت و تهدید و وطن از خانه وی مال، طردکردن گرفتن رسد؛ چونمی وی

 زخم چون رسد،میدر بدنش انسان به که است چیزی و هر آن . اما ضراء: بیماریوی

 تا جايي»؛ استمرار یافت التح ها و اینو هراس با بیم «خوردند و تكانها»... و قتل

 كي الهي نصرت پس گفتند: بودند، آورده ايمان با وي كه پيامبر خدا و كساني كه

 شدن کرد و طولانی دیر و احساس الهی نصرت را در طلب سخن این «رسد؟فرا مي

داد:  بشارت خویش گفته را با این ایشان عزوجل خدای گاهآوردند. آن بر زبان آن زمان

 «.است نزديك الهي نصرت بدانيد كه»

در  کریمه آیه گفتند: این که است شده روایت نزول سبب در بیان و سدی از قتاده

 فرساییطاقت و فشارهای مشکلات ها،با رنج مسلمانان که گاهآن - احزاب غزوه

را نیز  حقیقتو گشایش، این فتح به دادنشان مژده ضمنگردید تا  نازل -روبرو شدند 

 سعادت به سرانجام دارد که و واجباتی ایمان، حقوق سازد که خاطر نشان ایشان به

 و آسان مجانی گونههمین را دو جهانی سعادت اما این شود،می منتهی هردو جهان

ایفا کند و  را در زندگی خویش و رسالت باید مأموریت مؤمن بلکه دهند،نمی

 بشتابد و کاخ خویش بانفس و مجاهده با دشمن جهاد و مبارزه میدانهای به نثارانهجان

 بر افرازد تا مستحق و اخلاص از تقوی و بر زیربنایی صالح از عمل را با آرایشی ایمان

 گردد. پاداش این

 

ئج ئح  ئم ئىئي  ئۈ ئې ئېئې ئى  ئى ئى ی ی ی ی

 بج بح بخ بم بى بي تج  تح تخ  
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 خدا از رسول اند: مؤمنانکرده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

 چه پرسند،از تومي»شد:  نازل کنند؟ پس خود را انفاق از اموال چیزی چه پرسیدند که

 . چنینوحلال پاك از مال یعنی: «كنيد از خير انفاق كه كنند؟ بگو: آنچه انفاق چيزي

پدر و مادر و  به پس»شود می خیر انفاق شد زیرا در راههای نامیده« خیر» مالی

 انجامكه ايدارد و هر نيكي تعلق مانده در راه و به و مسكينان و يتيمان نزديكان

 عبارتتفسیر نظیر این دهد.می پاداش و در برابر آن «داناست آن خدا به البته دهيد،

کنند پرسیدند،  بایدانفاق که از چیزی مؤمنان که کنیممی . ملاحظه( گکشت144) در آیه

باشد  حقیقت بر این تنبیهی داد تا پاسخ آنان به صدقات مصرف از نحوه اما خداوند

 .تر استمقدم دانستن امر به این که

 وجوه بیانبرای آیه زیرا این منسوخ نه است محکم کریمه آیه نای که است آن صحیح

مقدار  که است، درحالی نکرده را تعیین مقدار انفاق است، چرا که نافله صدقه مصرف

خواهر  پدر، برمادر،» است: آمده شریف . در حدیثاست معین اجماع به فرض زکات

 «.کن انفاق . و نزدیکترت.کتر.بر نزدی و برادرت، سپس
 

پپ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ

 ٿ ٿ  ٹٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ 

جهاد  . مراد ازشماست از موارد آزمون و این، یکی «است شده بر شما جهاد فرض»

 مشقتی کره: «شما ناخوشايند است براي و آن» با کفار است مسلحانه جنگ در اینجا،

و  مال صرف مستلزم زیرا آمیز استجهاد مشقت !. آریخوشایند نفسها نیست که است

 داشته را ناخوش بساچيزي و چه»باشد می و خانواده از خانه و جدایی جان صرف

پیروز و  بسا در آن چه که همانند جهاد، «سود شما باشد به آن كه در حالي باشيد،

 کشته که هم و کسانی الهی اجر و پاداش به رسید و هممی غنیمت به شده، هم فاتح

 «باشيد داشته خوش را بسا چيزي و چه»گردند می نایل شهادت فیض به شوند،می

صورت،  زیرا در آن «باشد شما زيان به آن كه در حالي»جهاد  و ترك استراحت چون

، قصد سرزمینتان و عمق خانه کند و دردرونمی و مغلوبتان شده بر شما چیره دشمن
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 سازد کهروبرو می ها و مصایبیو شما را باسختی را کرده و ناموستان و مال جان

 بر منافع افزون دارید و اینمی را ناخوش شما آن که است تر از جهادیبسیار سخت

و »دهید می جهاد از دست آنها را با ترك که است دیگری و بلندمدت مدتکوتاه

 «.دانيدو شما نمي» شما در چیست و رستگاری صلاح که «داندخداوند مي

 فرض جهاد بر مسلمانان چون»گوید: می کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

 نازل کریمهآیه پس ،داشتند را ناخوش و دشوار آمد و آن سخت کار بر آنان شد، این

 مسلمانان در دلهای جهاد ، محبتکریمه آیه این بعد از نزول»گوید: می عکرمه«. گردید

 آحاد امت همه برگردن ایفریضه جهاد،»گوید: می زهری شهاب ابن«. دار شدریشه

در  کهستند زیرا کسیخود ه درمنازل که آنان جهادند و چه در میدان که آنان است، چه

 کند و اگر از وی باید کمک شد،فراخوانده کمک است، اگر به خود نشسته خانه

 باید عازم شد، جهاد داده به رفتن فرمان او فریاد برسد و اگر به باید به شد، فریادرسی

امر  حقیقت یعنی:«. نشیندمی خویش درخانه نبود، او نیازی به جهاد شود و اگر هم

 مات من» است: آمده شریف در حدیث جهتباید باشد. از این و چنین است چنین

جهاد  که در حالی بمیرد، هر کس :جاهلیه میته الغزو مات با نفسه یحدث لم یغز و ولم

 هلیتجا مرگ جهاد را نداشته، به و نیت اندیشههم و نهاد خویش و در اندیشه نکرده

 بر تمام - حال حسب نیاز یا به حسب به -جهاد  جمهور علما بر آنندکه«. است مرده

 کفایه جهاد فرض بود، با اسلام اگر غلبه که ترتیب بدین است، عین فرض مسلمانان

 .است عین فرض پیروزی جهاد تا تحقق بود،با دشمن و اگر غلبه است
 

ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ  ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄڄ

ڌ ڌ  ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ  ڇ ڍ ڍ

ڱ ں ں ڻ ڻ   ڱ ڱ ڱ گ گ ڳڳ ڳ ڳ گ

 ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہھ  ھ ھ ھ ے  ڻ
؟ چیستآن مکح که «پرسندمي حرام در ماه جنگ درباره»! پیامبر ای «از تو»

 از راه بازداشتناما » نارواست و کاری «است بزرگ گناهي در آن بگو: جنگيدن»
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آن، در  اهل و راندن از مسجدالحرام خداوند و بازداشتن به خدا و كفرورزيدن

 از و فتنه»شدند می را مرتکب اعمال این کفار مکه، همه که «نزدخداوند نارواتر است

 به منمؤ مستضعفان و برانگیختن در اینجا: واداشتن مراد از فتنه «كشتار بزرگتر است

 آنان اگرحتی - آنهاست بزرگتر از کشتن این است، که با آزار و شکنجه دینشان ترك

تا »ورزند می ودشمنی «كنندبا شما كارزار مي»مستمرا  «همچنان و اينان»کشتند را می

کفر  سوی به «برگردانند دينتان شما را از» کنند که آماده آن را برای زمینه «اگر بتوانند

در دنيا و  اعمالش كفربميرد، برگردد و درحال از دينش از شما كه و هر كس»

 جاری مسلمان در دنیا برمرتد حکم که باید دانست «است شده» و تباه «باطل آخرت

 اسلام را نیز که آخرت از ثواب چیزی -بر کفر بمیرد  چنانچه -شود و او نمی

 «.در آنند اند و جاودانهدوزخي و اينان»آورد نمی دست ، بهاست آن ایجادکننده

 غزوه از قبل دو ماه خدا اند: رسولگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

از  کاروانی ترصد )کمین( برای جحشبنلله عبدا فرماندهی را به ایسریه بدر،

 روان مقصد مکه به از طایف که« حضرمی عمروبن» با کاروانآنها  کردند، اعزام قریش

 آگاه حرام ماه از حلولاما مسلمانان بود، الحرامرجب ماه اول شب روبرو شدند، بود،

 را به کاروان راکشتند و اموال حضرمی عمروبن برده حمله کاروان آن به پس نبودند،

آنها فرمود:  به حضرتآن آمدند، خدا نزد رسول گرفتند و چون غنیمت

 آن«. بودم دستور نداده حرام در ماه جنگیدن شما را به من خدا که سوگند به»

 این هم دیگر، مشرکان نگرفتند. ازسوی تحویل را نیز از ایشان غنایم ،حضرت

 دادند کهقرار می سرزنش رامورد قرار داده، پیامبر آویز خویشرا دست موضوع

شد.  نازل کریمهآیه بود که همان شکند!و حرمتها را می گکاردرا زیر پا می مقدسات

 گرفتند. را تحویل غنایم خدا رسول گاهآن

جمهور علمابر آنند  لیکن کند،می دلالت حرام در ماههای جنگ بر حرمت کریمه آیه

 با مشرکان ، لکاجنگیدنشده منسوخ« توبه» ( از سوره5) آیه به یمهکر آیه این حکم که

و  در حنین هوازن قبیله خود با خدا رسول . چنانچهاست مباح حرام در ماههای

 بود. حرام در ماه جنگیدند و این در طایف ثقیف با قبیله
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 از احكام:  برخي بيان

 است، حتینیک اعمال برندهو از بین ارتداد هدر دهنده آنند کهبر  و ابوحنیفه مالک -1

مرتد، مشروط  عملگوید: هدر رفتنمی شافعی برگردد. ولی اسلام اگر مرتد مجددا به

 او بر کفر بمیرد. که است آن به

 بروی شود و اسلام فرا خوانده توبه تا مرتد به است مستحب ها بر آنند کهحنفی -2

 به وی فراخواندن نیست، اما جمهور فقها بر آنند که کار واجب این گردد، لیکن عرضه

 .است واجب -بار  تا سه - از کشتنش قبل توبه

 به ارتداد خویش مرتد در حال که آنچه مرتد: از نظر ابوحنیفه میراث -0

 در که آنچه ولی شود،مربوط می المالبیت و به است« ءفی» است، مال آوردهدست

 گیرد. امامی تعلق مسلمانش ورثه مرتد شده، به و سپس آورده دست به اسلام حال

 باشد.می المالبیت به متعلق در هر حال وی میراث و احمد بر آنند که ، شافعیمالک

 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈۇٴ ۋ ۋ  ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ

 ۅ ۅ 

از  «خدا در راه كه و كساني»اند کرده پایداری و بر ایمانشان «آوردند ايمان كه آنان»

 رحمت به اند،جهاد كرده» که آنان «و» اندکرده «هجرت» دار اسلام سوی دار کفر به

 «.است اميدوارند و خداوند آمرزگار مهربان الهي

هر جا و  شود کهمی دانسته چنین هجرت تفرضی اند: از علتگفته احکام علما در بیان

است،  فرض بر مسلمان هجرت تکرار شد، و مکانی در هر زمان علت این که هر گاه

و  و عقیده دین خاطر به در آن که در سرزمینی که جایز نیست مؤمنی هیچ برای پس

 .گزیند گیرد، اقامتفشار قرار می مورد آزار و تحت عملش

شد زیرا  نازل جحش بنلله )گروه( عبدا سریه درباره کریمه آیه : ایننزول سبب بیان

 برای حضرمی کاروان به حمله که امیدوار باشیم توانیمآیا میلله! اگفتند: یا رسول ایشان

بود  ؟ همانباشیم مجاهدان اجر دریافت ، مستحقدر آن آید کهمی حساب به ایما غزوه
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، باید و جهاد خویش هجرت ایمان، دلیلبه ایشان که حقیقت ز اینا خداوند که

 .خبر داد باشند، الهی امیدوار پاداش
 

ۉ ۉ ې ې  ېې ى ى ئا  ئا ئە ئە ئو  ئو  ئۇ 

 ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې  ئى ئى  ئى ی ی ی ی ئج

و  جبل خطاب، معاذبنعمربن اند:گفتهکریمهآیه ابتدای نزول سبب در بیان مفسران

و  شرابدربارهلله! ا آمدند و گفتند: یا رسول خدا نزد رسول از انصار جمعی

خداوند  پس اند. و غارتگر مال عقل برنده دو از بین بدهید زیرا این ما فتوی قمار به

 آیدکهبرمیچنین بارهاین در رسیده فرمود. از روایات را نازل کریمه آیه این متعال

 البته ، کهاستگکاشته سررا پشت و چهار مرحله بوده تدریجی در اسلام شراب تحریم

و  شرابخواری دارریشه عادت درمان ، لکا برایاست موفقی تربیتی سیاست این

 شد: نازل کریمه بزرگ، چهار آیه آفت از این مردم رهانیدن

با  ، که«24نحل/» ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ﴿آیه:  -1

 بود. حلال بر مسلمانان هنوز شراب کریمه آیه این نزول

 آن از نزول پس آیه، که همین یعنی: ﴾ ...ئا ئە ئە ى ى ئا   ﴿آیه:  -2

 آن دادند و نزول ادامه آن به هم کشیدند و جمعی دست نوشی از شراب گروهی

 .است« مائده» در سوره شراب قطعی حرمتبر  ایمقدمه

 نوشی را ازشراب مسلمانان که ،«20نساء/» ﴾...ہ ہ ہ ہ ھ﴿ آیه: -0

 کرد. نماز نهی در اوقات

 و قمار... رابه شراب که است «23/ مائده» ﴾...ٻ ٻ پ  ﴿ آیه: و چهارمین -2

 کرد. تحریم طور قطع

 معنای نامیدند؛ زیرا خمر به« خمر»را  شراب «پرسنديخمر و ميسر از تو م درباره»

ها حنفی رأی اندازد. خمر درپوشاند و از کار میرا می نیز عقل و شراب است پوشاندن

 که آنو بی آمده غلیان شود تا به گکاشته همچنان که انگوری از: آب است عبارت
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 انگور نیز، هرآنچه غیر آب آورد. و از بیرون د و کفشو تیره شود، نزدیک آن به آتشی

 انگور است، اما بجز شراب شراب در حکم آور باشد،را بپوشاند و مستی عقل که

جمهور  در رأی . ولینیست حرام سکرآورنباشد، از دیگر شرابها که مقدار اندك انگور،

شود می اطلاق و هر مسکر دیگری خرما، ذرت سکرآور انگور، بر آب« خمر» فقها،

 .است حرام و بسیار آن بنابراین، کم

 کسبی زیرا قمار است آسانی معنای به که شده برگرفته« یسر»و از  میسر: قمار است

قمار  شتر،با آنها بر سر گوشت با تیر بود که . قمار اعرابزحمت و بی مشقتبی است

را  معین سهمی عدد از آنها هفت بر روی تیر برداشته ده که بترتی بدین کردند،می

 را به شترانی گاهگکاشتند، آنمی باقی و نشان علامتتا از آنها را بی نوشتند و سهمی

 قسمت یا ده و هشت بیست به کرده آنها را ذبح قمار، از شروع خریدند و قبلمی نسیه

 از آنان معتمدی و شخص نهاده ایرا در کیسه گانهده تیرهای گاه آن کردند،می تقسیم

تیر  که کسی پس آورد،می را بیرون آنها یکیکیسه، یکی آن کامل دادنبعد از حرکت

 نامش به نشانیتیر بی که و کسی گرفتمی را اشبهره شد،می نصیبش ایبهره دارای

 این سپس داد،می را تاوان شتران همه بهای علاوهو به گرفتنمی چیزی شد،می خارج

کردند کار افتخار می این خوردند و بهنمی چیزی دادند وخود از آنفقرا می ها را بهبهره

 دادند. جمعیقرار می مورد نکوهش کرد،نمی کار مشارکتدر این با آنان را که و کسی

توسط فرد  مال گرفتن یعنی قمار، معنی در آن که هر چیزی»اند: گفته سلف از علمای

 از بازیهایی یا شطرنج، یا غیر آن نرد، ازقبیل -باشد  بازی وسیله به از فرد بازنده برنده

 «.از قمار است - ها با گردو و تیلهبچه بازی دیگر و حتی

 «استمردم براي و منافعي بزرگ گناهي»و قمار  بدر شرا یعنی «دو بگو: در آن»

است، یادر روان، یا  یا در بدن گناه زیانبار باشد و زیان که است یا عملی سخن گناه:

 به متعلق گناهان . و از جملهاینهاست همه شامل شراب زیان ، یا در مال، کهدر عقل

سایر  نمازها و ترك انجامیدن تعطیلاگویی، بهو ناسز و فحش وجدال ؛ جنگشراب

است، یا  اقتصادی یا شراب . منفعتگسار استفرد می از سوی شرعی تکالیف

فرد  طور گکرا برایبه که است با نشاط و طراوتی شراب شهوانی ؛ منفعتشهوانی
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قمار: فقر و  . گناهاست آن درتجارت آن اقتصادی اما منفعت دهد،می شرابخوار دست

آن:  و منفعت دیگر استبا یک قماربازان ورزیو کینه آزاریو دل و دشمنی مال باختن

 از سوی مال آوردندست ؛ بهآن یا منفعت رسد،فقرامی به آن از طریق که است سودی

 زیرا هیچ «زرگتر استآنها از سود آنها ب گناه ولي» استزحمت برنده، بدون شخص

 خیری باشد و هیچاست، برابر نمی نوشیشراب لازمه کهخیر و منفعتی، با فساد عقل

و  فقر قرار دادن و خود را در معرض )ریسک( در مال خطرکردن تواند بادر قمار نمی

و  قماربازی بسا که آید و چهپدید می از آن برابر باشد که هاییدشمنی جلب

 گوید:می« المنیر»تفسیر  حرمتها بینجامد. صاحب خونها و هتک ریختن به نوشیشراب

 «.باشدمی شود و حراممی آزمایی، قمار محسوب بخت هایبرگه»

 «خود را خانواده كنند؟ بگو مازاد بر مخارج انفاق چيزي چه پرسند،و از تو مي»

اما  .شده منسوخ فرض زکات کریمه، با آیه از آیه بخش این از علما بر آنند که برخی

 مفسران و جمهور نیست و منسوخ است ثابت کریمه آیه این حکم که است آن صحیح

خود را  خداوند آيات سانبدين»باشد. می نافله در مورد صدقه آن حکم برآنند که

را  خویش از اموال و مقداری «دنيا تفكر كنيددر  باشد كه سازد،مي روشن برايتان

 آن نیز تفکرکنید، لکا بقیه «و در آخرت»دارید  نگه تانامور زندگی به دادن رونق برای

 لکا باید هم کند،می یاریآخرتتان دادنرونق شما را به نمایید که مصرف را در وجوهی

و  در زوال یعنی:»گوید: می  عباس . ابنآخرتدر کار  در کار دنیا بیندیشید و هم

 «.بیندیشید آخرت بقای سویبه آوردندنیا و روی فنای

 شریف حدیث جمله است، از آن آمده بسیاری کریمه، احادیث آیه معانی در توضیح

از  کیی هرگاه» فرمودند: که است خدا از رسول للهعبدا جابربن روایت به ذیل

 باید همراه شد، افزون چیزی کند و اگر از نیاز وی شروع باید از خودش شما فقیر بود،

 یافت، باید به ایافزونی اگر بعد از آن سپس بپردازد، تکفلش افراد تحت با خود، به

 «.کند صدقه دیگران

 روایت بنا به ﴾...ئۈ ئۈ ئۆ﴿: ، یعنیآیه دوم قسمت نزول سبب

از  جمعی یافتند، فرمان خدا در راه انفاق به صحابه چون بود که: این عباسابن
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 بدان که انفاقی این که دانیمو گفتند: ما نمی آمده خدا نزد رسول آنان

 شد: نازل پس ؟کنیم را باید انفاق مقدار از اموالمان و چه چیست ایم،مأمورشده

  .﴾...ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴿

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پپ پ ڀ    ڀ  ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ 

 ٿ ٿ  ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ  

 که و مشکلاتی ایشان و سرپرستی از تکفل یعنی: «پرسنداز تو مي يتيمان و در باره»

 گنهکار بگکارند، خویش حال را به دارند زیرا اگر آنان عرصه در این سرپرستان

 ایجداگانه آنها خوراك جدا سازند و برای خود را از اموالشان شوند و اگر مالمی

 صلاح به بگو: كار كردن»باید بکنند؟  چه پس دشوار، است کاری درنظر بگیرند، این

 همزيستي و اگر با آنان»خود رها کنید  حال را به آنان که از این «بهتر است آنان

 «آنها برادران» جا سازیدرا با خود یک آنان معیشت امهو برن و غکا و خوراك «كنيد

شود می داده رخصت بارهاین شما در و به کار جایز است این یعنی: «شما هستند» دینی

. یعنی: است ایتام اولیایبه هشداری این «شناسدبازمي و خدا مفسد را از مصلح»

از  کسیرا دارد و چه یتیم مال ساختن و تباه قصد خوردن کسیچه داند کهمی خدا

 است وی و بهبود آینده یتیم اموال و رشد اصلاح و در پی کرده گناه کار احساس این

کار را بر  ولی «انداختمي دشواري شما را به» بارهدراین «خواستو اگر خدا مي»

، از پس را داد، با ایتام آمیزش و ستیهمزی شما اجازه گردانید و به شما گشاده

 بر کار خویش «است وچيره همانا خداوند غالب»بپرهیزید  اموالشان ساختنتباه

 .خویش و در آفرینش در احکام است «حكيم»

 که گاهآن فرمود: که است شده روایت عباساز ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان

 مگر به نشوید، نزدیک یتیم مال و به) ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ٱ ٻ ﴿ آیه:

همانا ) ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ و آیه: ،/«152انعام» (نیکوتر است که ایشیوه

در  یتیمی که هر کسی شد؛ نازل /«13نساء»خورند... ( را می یتیمان اموال کهکسانی
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جدا  اشرا از نوشیدنی ودخ و نوشیدنی خود را از خوراکش خوراك بود، اشخانه

 نگه را برایش ماند، آنمیباقی چیزی یتیم اگر از غکای بود که و چنان ساخت

غکا فاسد  مانده خورد و باقینمی او بسا که را بخورد و چه بعدا آن داشتند کهمی

در  خدا رسولرا با  قضیه ناگزیر این دشوار شد و کار برآنان شیوه این شد. پسمی

 کرد. را نازل کریمه آیهاین خداوند متعال گاهگکاشتند. آن میان

 دختر، نکاح یتیم یا وصی اگر سرپرست که است بر آن ابوحنیفه احکام: امام بیان

خود با  تواندمی دهد و هم نکاح تواند او را بهبداند؛ می حالش صلاح را به وی دادن

اجتهاد در  جایز بودن ﴾ پ ڀ    ڀ  ڀ ﴿آیه:  از مضمون کند. جصاص زدواجا وی

در مورد یتیمان،  کریمه مورد نظر آیه زیرا اصلاح است را استنباط کرده حوادث احکام

 شود.می غالب، دانسته اجتهاد و حدس از راه

 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ 

کگ گ گ گ  ک  ک کڍ ڍ  ڌڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ  ڑڑ 

 ڳ ڳ ڳڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 پرستبت : زنانمشرکات «بياورند ايمان كه مگر آن نكنيد، ازدواج مشرك و با زنان»

است،  حرامنیز همانند آنان غیر کتابی کافر حربی با سایر زنان مسلمانان اند و ازدواج

(  5) در آیه آن حکمکهجایز است، چنان با آنان ازدواج ، کهو مسیحی یهودی مگر زنان

یعنی:  «است آزاد مشركي بهتر از زن مؤمن كنيزي و البته»آید. می« مائده» از سوره

 آزاد کافری با زن از ازدواج برایش این کند، ازدواج مسلمان از شما با کنیزکی اگر یکی

کافر  زن هر چند آن یعنی: «آوردشگفت هاو شما را ب زيبايي هرچند كه» بهتر است

مطلقا  «را مسلمان و زنان»آورد  شگفت خود به شما را با زیبایی، یا ثروت، یا اشرافیت

بهتر از  مؤمن ايآورند. و برده ايمان كه مگرآن در نياوريد، مشركان همسري به»

و  و جاه ثروت و مال «آورد شگفت است، هرچند شما را به مرد آزاد مشركي

تواند نمی از وجوه وجهی هیچ به مشرك مرد که است بر این امت . اجماعوی جمال

نماید، می رخ اسلام کار به از این که و ذلتی خفت سبب به بستر شود،هم مؤمنی با زن



222 

 است مشرك و زنان مردان سوی به اشاره «آنان» پکیردرا نمی خفت این و قطعا اسلام

شما  با معاشرت، گفتار و کردار خود، آنان یعنی: «خوانندفرامي دوزخ آتش سوي به»

و  خویشاوندی است، پس دوزخ آتش موجب خوانند کهفرامی اعمالی سوی را به

 انو فرزند مسلمان انسان دین را متوجه آنان، خطر عظیمی ومصاحبت معاشرت

 خویش تا خود و خانواده جایز نیست فرد مسلمان یک لکا هرگز برای گرداند،میوی

 به» پیامبرانش بر زبان «خواندو خداوند فرامي»قرار دهد  خطری چنین را در معرض

 برای بهشت شدن قطعی موجب که عملی سوی به یعنی: «و آمرزش بهشت سوي

 مرد مؤمن . بنابراین، ازدواجخویش اراده به یعنی: «خويش اذن به» است کنندهعمل

 خود فراخواننده ؛در پرتو معاشرت، گفتار و رفتار شایسته نیکوکار، مؤمن نیکوکار با زن

متذكر  گرداند، باشد كهمي روشن مردم خود را براي و آيات» است بهشت سوی به

 سر بر نتابند. تعالی حق و از حکم مییز دادهو خیر را از شر ت «شوند

ربع: لمالها ولحسبها ولجمالها أل أةالمر  تنكح» است: آمده شریف در حدیث

 گرفته نکاح چهار چیز به برای : زنيداك تربت الدين ولدينها، فاظفر بذات

 تو به دینش، پس و برای اشزیبایی و نسبش، برای حسب مالش، برای شود: برایمی

 آمده شریف در حدیث همچنان«. !آلود باد خاك دیندار بشتاب، دستهایت زن سوی

و  است اش( متاعدنیا )همه :لحةالصا أةالدنيا المر  وخير متاع الدنيا متاع»است: 

 لا» است: آمده شریف در حدیث همچنان«. باشدمی شایسته دنیا زن متاع بهترین

 علی تنكحوهن يرديهن، ولا نأ حسنهن فعسى تنكحو النساء لحسنهن

سوداء  أمةالدين، فل على تطغيهن، وانكحوهنن أ موالهنأ فعسىموالهن، أ

بسا  نگیرید زیرا چه نکاح به شانخاطر زیباییرا به زنان :فضلأ دين جرداء ذات

بسا  نکنید زیرا چه ازدواج خاطر اموالشان هب گرداند و با آنان هلاکشان شانزیبایی

طور کنید زیرا به ازدواج با آنان شاندینداری گرداند و بر اساس سرکششان اموالشان

 «.بهتر است و کچل، اما متدینی سیاه کنیزکی قطع

جایز، کتاب اهل را با زن مرد مسلمان ، ازدواجمطهر اسلام شریعت که در این حکمت

تواند می کتابیزن که: است را ناجایز دانسته، این با مرد کتابی مسلمان زن ازدواج ولی
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 اصول به مسلمان بماند زیرا مرد باقی و آیینش مرد مسلمان، بر دین با یک با ازدواج

 تأثیرپکیری تواند بدوننمی غالبا مسلمان دیگر نیز باورمند است، اما زن آسمانی ادیان

 سرپرستی قدرت که آن دلیل باشد، به داشته مشترکی زندگی کتاب، با وی از مرد اهل

حال،  خورد. با اینمی دو برهم آنو معنوی روحی و انسجام و قطعا وفاق با مرد است

اربعه،  شد. ائمهبامی مکروه - جایز بودندر عین -نیز  کتابی با زن مرد مسلمان ازدواج

 نظر دارند. اتفاق پرست(،)آتشمجوسی با زن مسلمان ازدواج بر حرمت

 

ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ  ھ ھ ے ےۓ ۓ 

 ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ   ۅ  

 شرع: خون در اصطلاح حیض «است اذي بگو: آن پرسند،مي حيض و از تو درباره»

در  آن مدتشود و کمترینمی خارج زن از رحم دوره یک هدر هر ما که است فاسدی

 یا برآن کم مدتاز این و آنچه روز است ده روز و اکثر آن سه و یارانش نزد ابوحنیفه

و احمد  در نزد شافعیحیض مدت . کمترینحیض نه است 1«استحاضه» شود، افزون

 و اکثر آن است لحظه دریک حتی خون بار جهش کی روز و در نزد مالک شبانه یک

از  کنایه باشد. اذی:می شد، استحاضه افزون مدت بر این و آنچه روز است پانزده

 مراد از این «بگيريد كناره زنان از حيض در مدت پس». است و آسیب پلیدی

زیرا در  آنان کردنیا لمس شینیهمن ترك است، نه جنسی مقاربت گیری، تركکناره

. اما جایز است - بجز مقاربت - از آنانجوییو لکت گیریبهره هر نوع ها،حنبلی رأی

. است واجب آن تا زانوی ناف از میان حایض از زن گیریکناره جمهور فقها، در رأی

؛ است، اسلام آمده مالک بنانس روایت به کریمهآیه نزول سبب در بیان کهو چنان

 گرفتند و با آنانمی سخت حایض بر زنان را که جاهلیت عصر یهود و اعراب سنت

 نزديكي و با آنان»لغو گردانید.  کریمه آیه این با نزول شدند،نمی خانهغکا و همهم

                                                 
است که به علت بیماری یا عارضه دیگری غیر از حیض، پدید می آید. خون استحاضه  استحاضه، خونی 1

 ی در مکهب احناف ی نه مانع روزه است، نه مانع نماز و نه مانع هم بستر شدن.
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 پاك چون پس» ستا حیض خون شدن؛ با قطعشانو پاکی «شوند نكنيد تا پاك

 نمایید. نزدیکی کردند، با آنان غسل آبو به «شدند

 حلال آن و غسل حیض شدنبعد از قطع حایض با زن جمهور فقها: نزدیکی در رأی

ها، حنفی شود، اما دررأیمی آب نیز جانشین وجود آب، تیمم عدم و در صورت است

جایز است،  کند،غسل که از آن و قبل حیض شدنجرد قطعم به حایض با زن نزدیکی

از »شدند؛  پاك ! چونباشد.آری آن در حداکثر مدت حیض شدنقطع که شرط آنبه

. یا است زن فرج و آن «كنيدآميزش است، با آنانداده شما فرمان خدا به همانجا كه

 كارانخداوند توبه» زنا و حرام راه از نه درآمیزید، نبا زنا حلال : از راهاست این معنی

از  شوندگانو پاك از گناهان کارانتوبه مراد: «داردمي را دوست شوندگانو پاك

 باشند.و پلیدیها می جنابت

 

ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئائا  ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ 

 ئۆ  ئۈ 

 زمین کهچنان هستند، انسان لکشتزار نس آنان یعنی:« شما كشتزار شما هستند زنان»

كشتزار  به خواستيد، كه بر هر روشي پس» است و حبوبات کشتزار گیاهان زراعتی

پس، از  کنید؛ ازجهت مقاربت خواستید با آنان که از هر جهت یعنی: «درآييد خويش

 شرط آنبه دیگر، ایهرشیوه و به بر پشت طور خوابانده به پهلو، پیش، از جهت جهت

 یهود که شیوه برخلاف باشد،زن فرج کشتزار؛ یعنی در محل و آمیزش مقاربت که

 که شود و چنان)احول( می دوبین تولد فرزند ، سببپشت از پس گفتند: جماعمی

 ندر رد همی کریمه آیه اند،کردهنقل از جابر نزول سبب در بیان و مسلم بخاری

 گمانبی که« خود براي»را  صالحه یعنی: اعمال «فرستيد و پيش»شد.  پندار یهود نازل

 .خواهیدیافت  را نزد خداوند آن پاداش

 جماع در هنگام الرحیم الرحمنلله ا بسم مراد از آن، گفتن»گوید: می عباس ابن

الله،  باسم بگوید: آمیزش هنگامدر  اگر کسی» است: آمده شریف در حدیث«. است

 شیطان بارخدایا! خدا، نام: بهمما رزقتنا الشيطان وجنب الشيطان جنبنا اللهم
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دو آن بین آمیزش اگر در آن ای، برکنار دار. پسساخته روزیمان را از ما و از آنچه

در  «و ازخدا بترسيد»«. دبرسان او آسیبی تواند بههرگز نمی شیطان مقدر باشد، فرزندی

خواهيد  ملاقات او را و بدانيد كه»گردید  وی از محرمات چیزی مرتکب که این

 است تأکیدی دهد. اینمی جزا شما را در برابر اعمالتان پس رستاخیز، در هنگامه «كرد

 .بزرگ رستگاری به «ده رابشارت» پیشه تقوی «و مؤمنان». آنان دهیبر هشدار و بیم
 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى  ی ی ی یئج ئح ئم ئى 

 ئي  

 و پرهيزگاري از كار نيك خود قرار ندهيد كه آويز سوگندهايو خداوند را دست»

 ،خویش با نزدیکان رحم صله بر قطع هرگاه یعنی: «بگريزيد مردم بين دادنوآشتي

 انجام را نیک و کارهای نداده خیرات امر سوگند خوردید که یا بر این سوگند خوردید،

 بلکه قرارندهید، نیکوکاریتان انجام برای را مانعی خداوند سبحان سوگند به پس ندهید،

نیز دارد  دومی معنای کریمه دهید. آیه را انجام کار نیک و آن داده از سوگند خود کفاره

بسیار سوگند  مردم میان و اصلاح و تقوی نیکیخیر و  خاطر اراده است: به این و آن

بر خداوند  و جرأت وجسارت انگاری سبک نوعی بسیار، نخورید زیرا سوگندخوردن

و توقیر  است، تعظیم شایسته کهچنان را تعالی باید حق مؤمن که است، در حالی متعال

در سوگند خود  چه گزیند، دوری وی نام آویز قراردادناز دست الامکاننماید و حتی

را  سوگند راست زهد و تقوی، حتی صاحبان که چنان دروغگو باشد، و چه راستگو

 هم راست اگر به بود که کرده بر خود الزام ابوحنیفه خوردند. مثلا امامکمتر می هم

شما را  انسخن «و خداوند شنواست»دهد.  صدقه باید دیناری سوگند خورد،

 فرأی یمین علی حلف من» است: نیز آمده شریف شما. درحدیث احوال به «داناست»

سوگند  بر امری هر کس هو خیر: الکی ولیفعل یمینه غیرها خیرا منها فلیکفر عن

 کاری و آن داده از سوگند خود کفاره ، باید کهیافت را بهتراز آن غیر آن سپس خورد،

 «.دهدانجام بهتر است را که
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 است آن گویای روایت یک است: آمده دو روایت کریمه آیه این نزول سبب در بیان

بر  بود که شد زیرا او سوگند خورده نازل ابوبکر صدیق درباره کریمه آیه این که

لله ارضی عایشه علیه )بهتان افک او در داستان کهنکند؛ هنگامی انفاق خادمش مسطح

گردید. در  نازل باره نیز دراین« نور» ( سوره22) آیه کهچنان شد، همراه عنها( با منافقان

سوگند  که گاهآن شد، نازل رواحهبنلله عبدا درباره کریمه آیه دیگر: این روایتی

نیاورد و  سازش و زنش او ننگوید و میا سخن نعمان بشیربن خورد با دامادش

 توانمو نمی نیست ساخته ازمن ام، دیگر کاریامر سوگند خورده بر این چون گفت:می

 نمود. را نازل کریمه آیه این خداوند متعال ! پسرا بشکنم سوگندم

 

 ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ   ڀڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ 

 سوگندلغو: در نزد شافعی «كندنمي ؤاخذهم لغوتان سوگندهاي خداوند شما را به»

 نه -اختیار بی و عادت ، از رویخویش گفتنسخن در اثنای شخص که است سوگندی

گفتن:  ها... چونها ومزاحدر شوخی همچنان آورد،می بر زبان - قصد سوگندخوردنبه

 مترتب برآن گناهی یعنی: نه است، لغو و بیهوده سوگندی چنین کهلله! وا نهلله! وا آری

در  . ولیسوگند نیست درحقیقتزیرا این ایکفاره و نه سوگندشکنی حکم است، نه

 بر چیزی شخص که است سوگند لغو آن و احمد (: جمهور )ابوحنیفه، مالک رأی

 آن خلاف امر، اقعدر و است، سپس داده چیزرخ آن که گمان این به خورد،سوگند می

 خوردن قصد سوگند بدون که اما آنچه ندارد، کفاره سوگندیچنین پس شود،آشکار می

را  اول رأی« المنیر»تفسیر  دارد. صاحب کفاره در نزد آنان شود،میجاری بر زبان

سوگند لغو و  یکی نموده: تقسیم دو قسم سوگند را به زیرا خداوند متعال داده ترجیح

است:  فرموده دوم شود و فقط در صورتقصد صادر می به که آنچه دیگری

شما و خداوند  دلهاي است قصد كرده كه آنچه كند شما را بهمي مؤاخذهوليكن»

 بدون که شما را بر آنچه از آنجا که آمرزد،سوگند لغو را می است، یعنی: «آمرزنده

 قصدی شما در سوگندهای برای کند و از آنجا کهنمی مؤاخکه آورید،می قصد برزبان
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)سوگندشکستن(  شدن حانث سوی به راهی - کفاره با پرداخت -نیز  وعمدی

 کند.نمی شما شتاب مجازات و به «بردبار است» استقرارداده

 

 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 عدم مرد به خوردن ایلاء: سوگند «كنندخود ايلاء مي از زنان كه كساني براي»

 کمتر ازاین است، اما اگر به یا بیشتر از آن چهار ماه مدت به خویش با زن خوابگیهم

نماید،  مقاربتبا زنش سپس بگکرد، مدت آن باید انتظار بکشد که سوگند خورد، مدت

 چهار ماه» شرع:یا بیشتر از آن، حکم ر ماهچها به سوگند خوردن در صورت ولی

 چیز دیگری سوگند آن انتظار بکشد و در مرد باید چهار ماه یعنی: «است انتظاركشيدن

و  زدن قصد زیان تواند بهنمی چهارماه، مرد دیگر بعد از گکشت نیست، ولی بر وی

خود را  حق مطالبه اگر زن بلکه د،خود رهاکن حال به بلاتکلیف آزار زن، او را همچنان

کند و یا او را  رجوع خویش زن یا به گرداند کهمرد را مخیر می قاضی از مرد کرد،

 رفع برای قاضی ابا ورزید، هم طلاق نکرد و ازدادن رجوع وی اگر به پس دهد، طلاق

یعنی:  «اگر بازگشتند پس»ند کمی را جاری طلاق صیغه وی ضرر از زن، با درخواست

خداوند » بازآمدند، و نکاح زوجیت استمرار رابطه سوی و به از سوگند یادشده

جمهور  در رأی - زن مرد به . رجوعگنهکار خویش بندگان بر «است مهربان آمرزنده

ها؛ حنفی اما در نزد باشد، نداشته عکری که کسی ؛ برایاستبا وی خوابگیهم -

 .است صحیحهم قولی رجوع
 

 ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 زنان به گرفتند که و تصمیم ایلاء کننده مردان آن« كردند طلاق اگر آهنگ»اما  «و»

 گفتار آنها را «دانا است خدا شنواي در حقيقت»باز نگردند  خویش ایلاء کرده

دهد. میآنان به حالشان مناسب ، جزایابر آندر بر پس داند،را می شنود و عزمشانمی

دارند؛ یا  درپیش چهار ماه، فقط دو انتخاب بعد از گکشت ایلاء کننده مردان یعنی:
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 . یعنینیست درپیش سومی آنها و راه دادن ایلاء شده، یا طلاق زنان به کردنرجوع

 ایلاء بیفزایند. توانند بر مدتنمی

یا دو  یک در جاهلیت ایلاء مردم»گوید: می کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

 تعیین آن برای را چهار ماه مدت عزوجل خدای پس بود، بیشتر از این و حتی سال

ایلاء؛ ضرار » گوید:می مسیب سعیدبن«. ایلاء نیست مدت کرد و کمتر از این

 هم اما دوست نبود،زنش مرد خواهان که سانبدین بود، هلیتجا رسانی( اهل)زیان

 نزدیکی وی هرگز به خورد کهمی لکا سوگند کند، ازدواج دیگر با وی کسی که نداشت

 ستم این عزوجل خدای گکاشت، کهخود وامی حال به نکند. پس، او را بلاتکلیف

کند که: می روایت خویش در صحیح مسلم «.داشتبر را از میان زنان آشکار در حق

 ایلاء آن سبب که است دادند. گفتنی طلاقایلاء کردند و هم هم خدا رسول

 - آن تأمین به ایشان بود که ایدر مورد نفقه ایشان از زنانشان درخواست حضرت

 قادر نبودند. -خواستند می زنانشان که ایگونهبه

 

ڃ ڃ   چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ  ژ 

ژ ڑ  ڑک ک ک ک  گ گ گ   گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں 

 ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

بر  هم عرب قرء: در سخن «قرء انتظار بكشند سه بايد مدت شدهداده طلاق و زنان»

 و این «حیض»بر  شود و هممی اطلاق ماهیانه از عادت زن پاکی بر مدت یعنی« طهر»

شود؛ می نامیده قرء طهر که است، پس اجتماع معنی قرء به . اصلاز الفاظ اضداد است

 است شده جمع بدنشماهیانه، در کل از عادت زن پاکی در مدت خون که روی از آن

لکا گردد. می جمع وی رحم در خون که روی شود؛ از آنمی قرء نامیده که و حیض

در  . حکمتاست مطلقه زن عده -فقها  بنا بر اختلاف -طهر  یا سه حیض سه مدت

 آمیختگی هم از به جلوگیری مرد برای از نطفه زن رحم پاکی ؛ شناختعده مشروعیت

 «آفريده را خداوند در رحمهايشان آنچهكه روا نيست و برايشان». ها استدر نسب

 . این«دارند ايمان و روز بازپسين خداوند اگر به دارند، پنهان» یا حمل از حیض
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 دارند تا زمینهمی خود را پنهان رحم موجود در حمل که زنانی به است هشدار سختی

دارند تا می را پنهان یا حیض خودمساعد گردانند، را برای جدیدی هنگامپیش ازدواج

یا  حمل که کسی بیفزایند. پس شانعده در مدت شوهر بر خود ر نفقهاستمرا بر زمان

 به کردنبا رجوع «اگر و شوهرانشان» نیست ایماناسم را بپوشاند؛ مستحق حیض

در »را  آنان به قصد ضرررسانیدن نه «را دارند قصداصلاح» رجعی در طلاق زنانشان

 عده اما اگر مدت «آنها هستند بازگرداندن زاوارتر بهس» انتظار در عده «مدت اين

 بر عهده «است زنان و براي» خود است درباره گیریتصمیم سزاوارتر به گکشت، زن

طور به» شوهران در قبال از وظایف «است زنان برعهده كههمانند آنچه» مردان

 و به رفتار نموده معاشرت حسن به خویش باید با زنان مردان پس در شرع، «پسنديده

و  بردگیپیمان در اسلام طور؛ بنابراین، ازدواجنیز متقابلا همین و زنان نرسانند آنها زیان

 و متساویی مشترك ، حقوقکلی مصالح بر اساس که است عقدی نیست، بلکه تملیک

 یعنی: برزنان «برآنان مردان براي» یکنل «و»آورد و شوهر پدید می زن رادر میان

 تأمین و امور نفقه بودن متکفل سبب را به درجه مرد این که« هست برتري ايدرجه»

 است . یعنی: بر زناست آورده دست تدبیر، به و داشتن جهاد بودن خانواده، اهل هزینه

 و حتی وخانواده خانه شئون به متعلق که نچهدر آ وی هایاز اوامر مرد و خواسته که

را  خداوند متعال معصیتاوامرش که مادامی - است خود وی به در امور مخصوص

 و ولایت« قوامت» درجه مرد، برتری درجه لکا این کند، اطاعت -باشد  دربر نداشته

 حكيم» خویش در ملک است «و خداوند غالب» است امور خانواده بر اداره وی

 .استساخته مشروع خلقش برای که در آنچه «است

ومنزلت،  و خلق، مقام در خلق وی مرد؛ فضیلت برتری درجه»گوید: کثیر میاما ابن

در دنیا و  وی و برتری خانواده زندگی مصالح به و پرداختن نفقه امر الهی، دادن طاعت

ڱڱ ﴿از جمله:  «القرآن ظلالفی»در تفسیر  شهید سید قطب لیکن«. ستا آخرت

 درجه این که کنممیگمان»گوید: دارد؛ او می دیگری برداشت ﴾ں ں ڻ

 درجه که: این یعنی باشد، کریمه آیه همین سیاق فقط مقید به بر زنان مردان برتری



212 

 زندگی حوزه به شانرجعیمطلقه زنان برگرداندندر  مردان فقط ناظر بر حق برتری

 مرد هم به رجعت حق سپردن . دلیلبیشتر از آن باشد و نهمی عده در مدت زناشویی

بدهد، اما  مرد طلاق که نیست معقول بنابراین، است دهندهمرد خود طلاق که است این

مرد  را به آن موقف این طبیعت که است حقی اینپس باشد، زن از آن رجعت حق

 و فقط به نیست و مطلق مرد بر زن، عام برتری درجه این که: دهد. لکا باید گفتمی

 «.بیشتر از آن شود و نهمی مربوط مورد خاص همین

 شدن سپری اب خویش عده رسیدن پایان از به اگر زن که است بر آن دلیل کریمه آیه

قرار  مورد تصدیقخبر وی دهد،خبر می ممکن زمانی در محدوده گانهسه هایحیض

 ندارند. آگاهی آن از دیگران که اوست به امر از امور مخصوص گیرد زیرا اینمی

 سکن بنت یزید بنت اسماء از کریمه آیه نزول سبب در بیان حاتمابین ابوداوود و اب

 داده طلاق خدا رسول گفت: در زمان اند کهکرده روایترضی الله عنها  انصاری

آیه،  این با نزول خداوند متعالپس نبود، ایعده مطلقه زن برای هنگام و تا آن شدم

 گردانید. را مشروع طلاق عده

 

ہ ہہ  ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ    

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا  ئائە ئە ئو ئو ئۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۋۋ ۅ 

 ئۇئۆ ئۆ ئۈ  ئۈ ئې ئې  ئې ئى ئى 

 عنهاروایتلله ارضی از عایشه کریمه آیه نزول سبب در بیان و غیر آنان و ترمکی حاکم

 دلش که هر تعدادی مرد به بود که بر آن سنت در جاهلیت»فرمود:  اند کهکرده

 کرد، مجددا زنمی او رجوع به اد و اگر در عدهدمی را طلاق خویش خواست، زنمی

 بعد از اسلام وضع بود. این داده او را طلاق اگر صد بار یا بیشتر هم حتی شد،می وی

 خدا سوگند کهبه گفت: خویش زن به از مسلمانان مردی که گاهتا آن داشت نیز ادامه

 هرگز تو را آرام هم، و نه و بروی گیری د درپیشخو تا راه دهممی تو را طلاق نه

؟ مرد است ممکن چیزی چنین چگونه گفت: ! زندهمو قرار می و جای گکارممی

 پایان به اتبود تا عده نزدیک و هر بار که دهممی تو را طلاق که گونهداد: بدین پاسخ
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 ایشان و ماجرا را به رفت خدا د رسول! زن، نزکنممی تو رجوع باز به رسد،

 شد: نازل که کردند تا این سکوت خدا بازگفت، رسول

خودرا دارند،  زنان به رجعت ، حقشوهران در آن که طلاقی یعنی: «دوبار است طلاق»

 این از )مرتان( . یا مراددر کار نیست دیگر رجعتی سوم و بعد از طلاق است دو طلاق

 در یک طلاق سه دو، یا کردنصادر شود زیرا جمع یکباره نباید به دو طلاق که: است

 عمرابن به خدا رسول» :است آمده شریف در حدیث کهاست، چنان بار حرام

 در هر طهر یک زن گاهآن آورد،طهر روی که است )در طلاق( این فرمودند؛ سنت

 لفظ جمع را در یک طلاق سنت، هر سهبرخلاف دهندهاما اگر طلاق«. شود داده طلاق

 اربعه مکاهب ائمه جمله از آن -نظردارند: جمهور علما  اختلاف آن علما در حکم کرد،

ها و در نزد حنفی - با کراهت اما همراه شود،می واقع طلاق سه با آن بر آنند که -

 امامیه: بر آن . اما در نزد شیعهاست با سنت آن مخالفت سبب ، بهاهتو کر -ها مالکی

بر  طلاق فقط یک قیم:و ابن تیمیه، ابنزیدیه شود. و در نزد شیعهنمیواقع طلاقی هیچ

يا بايد » دو طلاق از این از هر یک پس یعنی: «از آن پس»بیشتر.  شود نهمی واقع آن

تا  که گونهبدین «رها كرد نيكي يا به» وی به با رجعت «داشتنگاه نيكي به او را

 و حقوقش، به متعه و پرداخت و او را با رفتار نیک نکرده رجوع زن به عده پایان

 به معروف شهرهای و علمای مجاهد، عطاء، جمهور سلف 1فرستاد. کسانشخانه

است، سوم طلاق ﴾ھ ھ ھ﴿ نیکویی: به زن د از رهاکردنمرا»اند: گفته فقاهت

 شد؛ خداوندمتعال سؤال از ایشان که خدااز رسول وارده شریف حدیث دلیل به

فرمودند؛   حضرت ؟ آنکجاست سوم طلاق دو بار است( پس فرماید: )طلاقمی

 «.است ﴾ھ ھ ھ ﴿سوم:  طلاق

 چيزي»از مهر  «ايدداده آنان به از آنچه كه روا نيست» شوهران «شما و براي»

حدود  پاداشتن در به طرفين كه مگر آن» آنان به رساندن زیان بر وجه «بازستانيد

 زندگی - هر دلیلی به -توانند نمی باشند که این نگران یعنی: «باشند بيمناك خدا

                                                 
 ( می آید.202بیان متعه در آیه ) 1
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 باشد که آن نگران امخصوص دهند و زن ادامه معاشرت را با حسن خویش مشترك

 ای اسلامی، یا جامعه حکام ای «شديد اگر بيمناك پس»کند  تواند از مرد اطاعتنمی

 دو، احكام آن كه»کنید می و شوهر تلاش زن میان اصلاح برای که شوندگانی میانجی

 و مهرآمیز، دراین پسندیده مزیستیو ه معاشرت با حسن «دارندخدا را برپا نمي

یعنی:  «دهد خود فديه آزادكردن براي زن كه در آنچه نيست بر آنان گناهي» صورت

 همان بگیرد. واین از او طلاق عوض و در او داده به شوهر، مالی نمودن راضی برای

و در صدد  استاز مهر داده نز به آنچه گرفتناگر شوهر در صدد پس - که است خلع

 باشد.جایز می -نبود  طریق از این وی به آزار رساندن

 از شوهرش وجود مشکلی بدون که هر زنی» است: آمده شریف در حدیث

 «است اينها حدود الهي»«. است حرام بر وی بهشت را خواست، بوی خویشطلاق

 و اطاعت شما مأمور به که است حدود الهی مککور، و جدایی نکاح احکام یعنی:

 كهو كساني»از آنها  با سرپیچی «تجاوز نكنيد»حدود  «از آن پس»هستید  آن اجرای

 چیز یک نهادن زیرا ظلم: «ستمكارانند همان آنان تجاوز كنند، الهي از حدود احكام

و ) ﴾ک ک ک﴿ خداوند متعال: آیه، فرموده . ایناست آن در غیر جایگاه

زیرا شمار  گرداندمی را خاص «228بقره/»ترند( حق ذی بازگرداندنشان به شوهرانشان

 کند.می را دارد، معین زن به رجعت حق مرد در آن را که طلاقی

 

ئى ی ی ی ی   ئج ئح ئم ئى  ئي بجبح بخ بم بى  بي تج تح تخ  تم   تى تي  ثج 

 ثم ثىثي جح جم حج حم خج خح خم  

 «كبريبينونه» به با مرد بعد از آن زن رابطه را که سوم طلاق حکم خداوند متعال گاهآن

بعد  «و اگر شوهر»فرماید: می نموده بیان انجامد،می بزرگ و جدایی کامل متارکه یعنی

 او حلال از آن، ديگر براي داد، پس او را طلاق» بار سوم سابق، برای از دو طلاق

 شوهر دیگر با او جماع آن و «كند غير از او ازدواج با شوهري زن كه تا اين يستن

اگر شوهر  کند. ولی یا وفات دهد، طلاق طور طبیعی یا او را به ، سپس)مقاربت( نموده
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 داشت، این شوهر اولش او را برای ساختن حلال زن، قصد خود با آن از ازدواج دوم

 آن فاعل و مکمت« کنندهحلال» نکاح در نکوهش کهایادله دلیل است، به مکار حرا

 برداشتن او را برای که دیگری هر کس و هم« کنندهحلال» هم انور، و شرع وارد شده

. در است کرده لعنت است، کار فرا خوانده این به شوهر اول پای از پیش شرعی مانع

لا أ»فرمودند:  خدا رسول که است آمده مسعودابن روایت به شریف حدیث

 المحلل، لعن قال: هو !اللهيا رسول بلى،المستعار؟ قالوا: بالتيس  خبركمأ

 ؟ اصحابخبر ندهم شده از بز نر عاریت آیا شما را :له والمحلل الله المحلل

 است، خداوند لعنت کنندهرمودند: او فرد حلالف خبر دهید. ،للها گفتند: چرا یا رسول

«. است شده کرده حلال برایش زن را که کسی را و نیز آن کنندهفرد حلال است کرده

ها و حنفی شود. ولینمی حلال خویش شوهر اول برای محلل، زن بنابراین، با نکاح

 با کراهیت نکاح آن بود، را شرط نکرده کردنحلال درعقد، گویند: چنانچهمی هاشافعی

 جداشد، از زن نکاح و با فسخ «داد را طلاق وي» شوهر دوم «اگر پس». است صحیح

حدود خدا پنداشتند كه» و شوهر اول زن یعنی: «دو اگر آن» صورت در این یا مرد،

دارند، مي برپا»دیگر دارند یک بر ذمه را که ایزناشویی متقابل یعنی: حقوق «را

 «ديگربازگردنديك به كه نيست» سابقش و زن اول بر شوهر یعنی: «دو بر آن گناهي

 بوده جدید صحیح عقد ازدواج این که دیگر منعقد کنند،با یک جدیدی و عقد ازدواج

 الهي احكام اينها حدود و»گرداند جدید می طلاق سه بار دیگر مالکو مرد را یک

 زیرا جاهل، امر و نهی «كندميبيان»را  حقایق «دانندمي كه قومي را براي آن كه است

 .نیست دارد و بدانها پایبندنمی را نگه خداوند متعال

 دختر عایشه درباره کریمه آیه اند: اینکرده روایت نزول سبب در بیان مفسران

 گونهاین بود. ماجرا پسر عمویش وهببن رفاعه زن شد که نازل عتیکبنعبدالرحمن

نمود  ازدواج زبیرقرظیبناو با عبدالرحمن کرد، بعد از آن طلاقه او را سه رفاعه بود که

 شوهر اولش نکاح عقد تا به خواست گاهآن داد، نیز او را طلاق شوهر دومی و این

با  که از آن )شوهر دومم( قبلعبدالرحمن آمد و گفت: خدا ولبازگردد، لکا نزد رس

 خدا ؟ رسولباز گردم شوهر اولم نزد توانمآیا می داد، طلاقم کند، مقاربت من
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در «. کند با تو مقاربت غیر از وی شوهر دیگریکه گاهتا آن توانیخیر! نمی»فرمودند: 

 به که خواهیآیا می»فرمودند:  زن آن به خدا سولرکه است آمده دیگری روایت

او )عبدالرحمن(  تو از عسیله که تا وقتی نیست کار ممکن ! این؟نهبرگردی رفاعه سوی

 فرج مرد به آلت حد دخول عسیله: کمترین مراد از چشیدن«. تو و او ازعسیله نچشی

 .است زن
 

ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀڀ 

ٺٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ 

 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 عده پایان به یعنی: «رسيدند خويش عده پايان داديد و به را طلاق زنان و چون»

آزار  قصد رساندن بدون «داريدنگاه نيكي را به گاه، يا آنانآن»شدند  نزدیک خویش

واگکارید تا  خودشان حال را به آنان یعنی: «كنيد رهايشان نيكي يا به»آنها  به و زیان

را از سر  جدیدیزندگی شما، نکاح از حیطه با آزادی گاهشود و آن سپری شانعده

 «كنيد ستمآنان نداريد تا به نگاه رساندن آزار و زيان را براي آنان ولي»بگیرند 

 قصد طولانی به نباید محبتی، پس هم دارید و نه نیازی آنان به نه که رتیدرصو یعنی:

 به - آنهاست به رساندن آزار وزیان از آن هدف که - انتظار آنان و مدت عده ساختن

 کنید. رجوع آنان

قصد  به مردان هبود ک بر آن رسم در جاهلیت است: آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان

 آنان به عده و در پایان داده را طلاق زنان، آنان داشتننگاه و بلاتکلیف آزار رساندن

کار را تکرار  همین باز مجددا سرآید،به شانعده بود که کردند و تا نزدیکمی رجوع

 ساختند تا زندگیمی شانرهای کردند و نهمی معاشرت نیکی به با آنان نه پس کردند،می

کردند،  عمل گونههمین مسلمانان از نیز برخی را از سر بگیرند. بعد از اسلام جدیدی

قطعا بر خود  كند، چنين و هر كس»شد. کار نازل از این در نهی کریمه آیه بود که این

قرار  -هردو  - لهیا و عکاب وجدان عکاب زیرا خود را در معرض «استنموده ستم

و هر  است جدی الهی آیات زیرا همه «نگيريد تمسخر خدا را به و آيات» است داده
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 اعمال شود، لکا ازمی لازم آنها قطعا بر وی حکم کند، برخورد شوخی در آنها به کس

 بپرهیزید. در جاهلیت رایج

 آن بر رسم در جاهلیت است: آمده ریمهک اخیر از آیه بخش این نزول سبب در بیان

آزاد  را اشگرفت، یا بردهمی نکاح را به یا زنی داد،می را طلاق مرد زنش بود که

را  شرعی با احکام ، شوخیاسلام ! پسکردم شوخی من گفت:می ساخت، سپسمی

؛ مسلما کردمشوخی و گفت:داد  را طلاق زنش کرد. بنابراین، اگر مردی مردود اعلام

 جدی که چیزاست سه» است: آمده شریف در حدیث کهچنان شود،می واقع طلاق

و »«. و رجعت طلاق ،است، نکاح جدی در آنها هم کردنو شوخی آنها جدی گرفتن

 آن یهاو برنامه وقوانین از: اسلام عبارت که« ياد آوريدخدا را بر خود به نعمت

 «و»تو قرار داشتید  در تو انبوه هایکور و تاریکی در جاهلیتی که از آن است، پس

 سنت یعنی: «و حكمت» یعنی: قرآن «از كتاب» تعالی حق «را كه آنچه»یاد آورید به

و  داده شما را با آنها تعلیم یعنی: «دهدمي پندتان و بدان كرده بر شما نازل» نبوی

 -را  و سنت کتاب عظمای هاینعمتپس گرداند،می آنها بیدار و هوشیارتان وسیلهبه

 خدا به باشيد و بدانيد كه و از خدا پرواداشته»شکر گزارید  -آنها  به با عمل

اوامر و حدود مقرر  شما در قبال عملکرد چگونگی به و از جمله «داناست هرچيزي

 دهد.جزامی شما را در برابر اعمالتان ایقین خویش، پس

 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک ک ک کگ گ 

 گ گ  ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ  ڻڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ 

، یسار بنمعقل اند:کرده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان و غیر آن بخاری

سر  به با خواهرش مدتی مرد آن بود، در آورده از مسلمانان عقد مردی را به خواهرش

 هم لیکن رسید، پایانبه اشنکرد تاعده او رجوع داد و به طلاق را یک وی گاه آن برد،

 کرده را جزم ، مرد عزمشسرانجام مرد، هوادار زن آن بود و هم مرد دوستدار زن آن

 ای گفت: وی به معقل ولی آمد،او  خواستگاریبه برادرش نزد معقل جمعی همراه به

دیگر  خدا که ! به؟! نهدادی داشتم، اما تو طلاقش گرامی خواهرم ! تو را با ازدواجناکس
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 نیاز آن که - خداوند متعال بود که گردد. همانبر نمی سویتشود و بهنمی هرگز زنت

خود  داديد و عده را طلاق زنان و چون»فرمود:  نازل - دانستدیگرمییک دو را به

 به خير و خوشي به با همسرانشان، چنانچه را از ازدواج رساندند، آنان پايانرا به

 به گفت: را شنید، پروردگارش فرمان معقل چون «.بازنداريد بودند، رسيده توافق

؛ مرا ببخش او گفت: و به را فراخواند شوهرخواهر سابقش گاهآن !فرمانبرم و دل جان

 کرد. کار را هم! و همیندارممی و گرامیت کنممی تزویج را مجددا برایت خواهرم اینک

 خواهران یا نباید دختران که است زنان اولیای متوجه کریمهدر آیه بنابراین، خطاب

 مجدد با آنان ه، یا از ازدواجعد در هنگام سابقشان شوهران به را از رجوع شانمطلقه

قولی:  نمایند. بهمنع - جانبین کامل و توافق شرط رضایت به - عده بعد از انقضای

 و غیرت ننگ انگیزه به شما شوهران . یعنی:است سابق شوهران متوجه خطاب

 با فرد دلخواهشان از ازدواج اند،را گکرانده شانعده خود را که سابق جاهلیت، زنان

همسر  سابقشان زنانکه و سلاطین، از این از سران بسیاری که چنان نکنید، ممانعت

 از شما به هر كس» کنند. والبتهمی جلوگیری و ننگ نام انگیزه به دیگر شوند، مردانی

پند »و از آنها  کردهدستورها عمل «اين به باشد، داشته ايمان خدا و روز بازپسين

 شدن از آلوده «است ترتر و پاكيزهبركت شما پر امر براي اين» رعایت پس «گيردمي

شما از سود و  برای را که آنچه «داندو خدا مي»و فساد ضمیر  معنوی پلیدیهای به

 کا از فرمانرا، ل حقیقتاین «دانيدو شما نمي» است نهفته احکام این در اجرای صلاح

 کنید. پیروی وی

 

ہھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ 

ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې  ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو 

ئۇئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی  ی یئج ئح ئم ئى 

 ئي بج بح بخ بم بىبي تج تح تخ تم تى تي  ثج ثمثى 

 بیان را نیز شیرخوارگی حکم را ذکرکرد، و طلاق نکاح احکام خداوند متعال چون

 خردسالی فرزند شوند کهجدا می از هم و شوهر در حالی زن نماید زیرا گاهیمی
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شير » تقریبی نه طور تحقیقی به «و مادران، فرزندانشان را دو سال كامل»دارند: 

اند و گرفته طلاق هستند که کریمه، زنانی آیه مراد از )والدات( در این «.دهند

 شیردادن مأمور به مادران باشد، یعنی:امر می معنی ت، اما به)یرضعن( هرچند خبر اس

در اینجا؛  «كامل دوسال»قید  از آوردن هدف ها،هستند. از نظر حنفی فرزندانشان

 زیرا مدت شود، نیستمی ثابت در آن رضاعی حرمت که ایشیرخوارگی مدت تعیین

 براي اين». است ماهشود، درنزد آنان، سیمی رضاعی حرمت سبب که ایشیرخوارگی

 دو سال شیردادن پس «كند راتكميل شيرخوارگي بخواهد دوران كه است كسي

، مادر است بودن مکلف حد نهایی بیان آن، از تعیین هدف نیست، بلکه حتمی کامل

مادر  که . باید دانستجایز است پدر ومادر طفل با توافق مدت این ساختن لکا کوتاه

 داری( طفل)نگه حضانت به -فقها  اتفاق به -نکند  مجدد ازدواج که گاهتا آن مطلقه

پدر  برعهده پسنديده بر وجه آنان و پوشاك وخوراك» تر استحقذی خویش

است،  مشغول طفل شیردادن به که مادری و پوشاك خوراكمخارج یعنی: تأمین «است

 مادران حق و این استمتولد شده فرزند برایش که است کسیآن پدر، یعنی برعهده

 گیرد. اما در مورد مادرانمی تعلق آنان به شانمزد شیردهی عنوان به کهاست مطلقه

اگر  حتی باشد،پدر می آنها مسلما برعهده و پوشاك نفقه باید گفت: تأمین غیرمطلقه

 زن، نه «شودنمي مكلف توانش اندازهجز به كسهيچ»خود را شیر ندهند  فرزندانهم

 به پدر طفل، مکلف و نه ناچیز است و مخارج بر مزد اندك شکیبایی به مکلف

سط معتبر است، حداو آنچه بلکه باشد،می توانش از حیطه خارج مسرفانه نفقه پرداخت

 پدريببيند و هيچ زيان فرزندش سببنبايد به مادري هيچ». است در حد عرف نفقه

 زیان فرزندش سببمادر نباید پدر را به یعنی: «ببيند زيان فرزندش سبب نبايد به هم

 - است خارج وی از حد توانایی که سنگینی مخارج از وی که گونه بدین برساند،

 زیان مادر طفل به نباید هم کند و شوهر سابق طلب - خویش و پوشاك خوراك تباب

نموده،  اوست، کوتاهیبرعهده که و وظایفی از تعهدات در چیزی که سانبدین برساند،

 جدا نماید. مادرش از آغوش سببی هیچ یا فرزند را بی
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دو  آن عطوفت جلب برای ادر در هر دو جا،از پدر و م هر یک فرزند به دادن نسبت

ضرر  نمودن از پدر و مادر در وارد هر یک مشارکت مقتضی )مضاره(، . صیغهاست

 دیگری، در واقع از آنهابه یکی رساندن زیان که است آن خود گویای که است، تعبیری

 دیگر؛ طفلیک پدر ومادر به رسانی زیان تبع به . همچنانهردو است به رساندن زیان

یعنی:  «نيز هست وارث برعهده احكام و مانند همين»شود. متضرر می بین نیز در این

طفل، یا  یا وارث پدر، وارث برعهده طفل، شیردهی مخارج اگر پدر مرد؛ پرداخت

بود. و اگر  خود وی پدر برعهده در حیات مخارج این کهاوست، چنان وصی، یا قیم

وی(  یک درجه صلبی اقربای )یعنی وی بود، عصبه نگکاشته جای از خود به پدر ارثی

 پرداخت پدر هستند که ؛ یا وارثان«وارث»مراد از  پس را بپردازند، مخارج باید این

یا  باشد،می ایشان پسندیده، برعهده و بر وجه طور عرفی به مادر شیرده و پوشاك نفقه

لفظ  که برند،می میراث از وی طفل مرگ در صورت که کسانییعنی اند،طفل وارثان

 این مادر از سوی به رساندن ؛ زیانهر حال . بهاست هر دو معنی )وارث(، محتمل

بر پدر  کار این کهاست، چنان پدر؛ حرام وارث باشد و چه طفل وارث چه وارث،

 بود.حرام

 طوربه «را كودك ديگر،يك و مشاوره و اگر پدر و مادر بخواهند با رضايت»

 اما اگر یکی «دو نيست بر آن گناهي از شير بازگيرند،» از دو سال قبل هنگامپیش

دیگر  ناگزیر باید با طرف را از شیر جدا نماید، ازپدر و مادر بخواهد طفل

و »آید.  دستدو به آن میان کامل نماید تا توافق او را جلب موافقتنموده، مشورت

 دیگر غیراز مادرانشان شیردهی یعنی: «بگيريد خود دايه فرزندان اگرخواستيد براي

ايد، گرفته عهدهرا به آن پرداخت را كه چيزي كه شرط آن نيست، به برشما گناهي»

شما  فرزندان به شیردهی در مدت که آنچه حسابمادران، به به «بپردازيددرستيبه

 انگارییاسهل مزد آنها کوتاهی دیگر و در پرداخت و شیرده دایه زنان یا به اند،شیرداده

 برای ایانگیزه خود، برگردد و این طفل به آنان منفی بسا واکنش نکنید زیرا چه

 گردد. طفل در حق نانگاریشاو سهل کوتاهی
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یا  نکاح در قید که گاهتا آن طفلش به مادر در برابر شیردادن گرفتن مزد که باید دانست

. جواز کار مطلقا جایزاست این که شافعی جایز نیست، مگر در نزد امام باشد،عده

مادر  به ساندنرزیان عدم غیر از مادر هم، مشروط به دیگری شیرده زن اجیرکردن

 در آغاز آیه کهچنان دارد،اولویت حق فرزندش داریمادر در امر نگه باشد، چراکهمی

دهيد، مي انجام آنچهخداوند به و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه». گکشت کریمه

 و کودکان زنان اگر حقوق بنابراین، دهدجزا می شما را در برابر اعمالتان پس «بيناست

 و از خداوند متعال دیگر پرهیز کردهیکبه رساندن را ادا نمودید و پدر و مادر از زیان

خواهند  شاناخروی پاداش در دنیا و سبب ایاولاد شایسته پروا داشتند؛ فرزندانشان

در دنیا  نخود قرار دادند؛ یقینا فرزندانشا مدار عمل را نفسانی هواهای اما اگر آنان شد،

 خواهند بود. عکاب سبب همو در آخرت بلا و فتنه برایشان

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ  ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ 

 ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ  ڤ 

و  شیرخواره فرزندان در قبال پدران و مسؤولیتهای و رجعت طلاق احکام بیان دنبال به

 پیش گمان این کند تامی را بیان وفات عده محک ؛ خداوند متعالشانمطلقه همسران

ميرند و مي از شما كه و كساني» است: طلاق هم، مانند عده وفات عده نیاید که

 بايد چهار ماه» زنانشان پس «گذارنداز خود بجا مي پس»را  یعنی: زنانی «همسراني

توانند می ازآن و پس «تظار بكشندان»روز  شبانه و ده چهار ماه یعنی: «روز و ده

 دو چیز است:  وفات عده برای مدت این در تعیین مجدد نمایند. حکمت ازدواج

شود می زنده غالبا در چهارماهگی باشد. و هرچند جنین حامله زن که این احتمال -1

زیرا  افزوده ا بر آنروز دیگر را احتیاطشبانه ده سبحان اما خدای کند،می و حرکت

 نباشد. ودر صورت حرکت قادر به در چهارماهگی بوده ضعیف جنین بسا کهچه

 .اوست حمل حامله، وضع زن ؛ عدهحمل محرزشدن

 ذکراست . قابلنیز مورد نظر است اول نکاح به نهادن مدت، حرمت این در تعیین -2

یائسه، باشد و چه حایضه کبیره، چه باشد چهصغیره زن ه؛ چزن برای وفات عده که
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 به - ازطلاق و چه از وفات چه حامله زن و عده روز است و ده چهار ماه مدت همان

 .اوست حمل وضع -جمهور علما  قول

 ارهدرب نحو پسنديده به آنان در آنچه رساندند، پايانخود را به عده هرگاه پس»

 و نهایتا ازدواج خواستگاران به آوردنکردن، رویاز آرایش «دهندمي انجام خود

و  نيست بر شما گناهي»نباشد  شرع و مخالف پسندیده بر وجه که در صورتی مجدد،

ناروا  به را زنان کسی چه داند کهمی پس «است آگاه دهيد،مي انجام آنچه خداوند به

 رعایت خوبی مقرر را به حدود و حقوق کسی دارد و چهمجدد باز می ازدواجاز 

 دهد.جزا می را در برابر عملش هر کس کند بنابراین،می

. است شده استدلال وفات در عده معتده زن برای« احداد» بر وجوب کریمه آیه با این

 خوشبویی، پوشیدن کاربردناز به ، اعمو آرایش زینت از ترك است احداد: عبارت

 - یا عکری ضرورت جهتجز به - از منزل رفتن و بیرون جدید و زیورآلات لباسهای

در  که زنی نفقه جمهور علما، پرداختدر رأی که شود. باید دانستمی آن نیز مشمول

 آن )زوجیت( میان همسری طهزیرا راب نیست واجب برد،سر میبه شوهرش وفات عده

 طلاق که ایحامله زن نفقه پرداخت بر وجوب علماهل است، لیکن رسیده پایان دو به

 که دارند بر این علما اجماع دارند. همچنان اجماع است شده داده رجعی یا طلاق ثلاثه

کرد؛  ، وفاتوی عده رسیدن پایان از به قبل سپس داد، رجعی را طلاق زنش اگر کسی

 ؛ بر زنوفات برد. عدهمی شوهر ارث او از آن و هم است لازم وفات زن، عده بر آن

 همه -باشد  نگرفته چه باشد، گرفته انجام با او آمیزش چه - و کبیره آزاد، کنیز، صغیره

 روز است، اما فقط سه نزدیکان بر مرگ یسوگوار که است گردد. گفتنیمی لازم آنها

 باشد. درحدیثروز می و ده چهار ماه - گفتیم کهچنان -شوهر  بر مرگ سوگواری

 بر هیچ که روانیست دارد؛ ایمان خدا و روز آخرت به که زنی برای»است:  آمده شریف

او چهار  برای سوگواری هرش، کهمگر بر شو کند، روز سوگواری بیشتر از سه ایمرده

ڤ ﴿آیه:  حکم ناسخ کریمه آیه این اکثر علما بر آنند که...«. روز است و ده ماه
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  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
 خواهد آمد. آن بیان که باشد،می «223بقره/»

 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ 

ڌ ڌ ڎ ڎڈ  ڈ  ژ ژ ڑ  ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ک ک کک  گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳڱ ڱ  ڱ ڱ ں  ں   ڑ 

 ڻ

 ثلاثه وفات، یا طلاق در عده دار کهعده «از زنان طور سربسته شما به آنچه و درباره»

را  عده انقضای بعد از با آنان ازدواج و عزم نیت «كرده، يا خواستگاري»برند سر میبه

 و به است تصریح )سربسته(: ضد تعریض «بر شما نيست گناهي داريد،نگه در دل»

لفظ  آن بفهماند که با لفظی مخاطب را به مقصود خویش انسان که است این معنای

دارد و  دلالت بر آن تلویحا و اشارتا است، بلکه نشده مقصود او نهاده صراحتا برای

 . پسدور است شنونده از ذهن هچرا ک نیاز دارد، ایقرینه به آن بنابراین، فهم

 را ذکر کند که چیزی خواستگار که: است چنین و کنایی سربسته شیوه به خواستگاری

 تا بر تو سلام امبگوید: آمده زن به که مانند این کند، است، دلالت ذکر نکرده بر آنچه

 قبیل و از این !...شدپیدا می برایم تهشایس زنی کاش ...! ایبنگرم اتچهره و به کنم

آمیز در با برخورد لطف خواستگار همراه که آنچه یعنی: آمیز دیگر. خطبه: کنایه سخنان

را ياد خواهيد  آنان زودي شما به كه دانستمي خدا»طلبد. می گفتار و عمل، از زن

 شکیبایی زنان آن به خویش رغبت شما از بیان که دانستمی خدا یعنی: «كرد

شما  به گکارید بنابراین،می در میان با آنان خود را تمایل ورزید و قطعا ایننمی

و قرار  قول با آنان ولي»را داد  از آنان تصریحی نه تلویحی خواستگاری رخصت

 که کن، چون زدواجا دار نگوید: با منعده زن مرد مثلا به یعنی: «نگذاريد پنهاني

 ... و از ایننکنی ازدواج با دیگری از من غیر که بدهی قول من و باید به توام دلباخته

 بر خواستگاری که آنچه یعنی: «بگوييد پسنديده سخني كه آن مگر»دیگر  سخنان قبیل
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تو  که راستی بگوید: به که این مثل کند، ، دلالتشده گردانیده مباح که ایتلویحی

کند و مثلا  توصیف در برابر زن از خودش که ...! یا ایننیاز دارم زنان به ...! منزیبایی

 قبیل و... از این باز هستم و دل نیکو دارم، دست اخلاقی که هستم مردی بگوید: من

تا »را منعقد نگردانید  عقد نکاحیعنی:  «نگيريد تصميم عقد زناشويي و به» سخنان

 در عده، عقد نکاح بودن رسد. حرام پایانبه زن تا عده یعنی: «سر آيدمقرر به زمان

و » شود.نمی بر مرد حلال عده، زن در حال و با نکاح است مکاهب همه مورد اتفاق

از  پس، داندمي» یا غیر آن بر نکاح، از عزم «داريد را در دل خداوند آنچه بدانيد كه

و »نماید  مجازات نکاحی، بر چنین عزم شما را در صورت که از این «او برحذر باشيد

 با به «بردبار است» کنداز او پروا می که بر کسی «است خداوند آمرزنده بدانيد كه

 .خطاکاران مجازات تأخیر افگندن

 شود:مي برداشت ذيل احكام مهكري طور خلاصه، از آيهبه پس

 عده، اجماعا جایز نیست، لیکن در حال از زن پردهوبی صریح خواستگاری -1

برد، سرمیبه باین یا طلاق وفات عده در حال که از زنی و تلویحی کنایی خواستگاری

 .جایز است

 اجماع به بردسر میبه رجعی قطلا در عده که از زنی یا کنایی صریح خواستگاری -2

 برد، هنوز حکمسر میبه رجعی طلاق عده در حال که زیرا زنی علما جایز نیست

 .پابرجاست شوهرش او برای همسری

علما بر  و اجماع بوده عده، شرعا حرام در حال بر زنان عقد نکاح انعقاد و اجرای -0

 انقضای معنی کریمه، به در آیه ﴾ڑ ک ک ک﴿ن: مضمو تأویل که است آن

 باشد.می زن عده

 آن باید نکاح قاضی کرد، عقد نمود و عروسی ایعده در حال با زن اگر شخصی -2

 .است فقها باطل اتفاق به نکاح کند و آن دو را فسخ
 

ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ  ۓ     ڭ ڭ 

 ۆ ۈ ۈ     ۇٴڭ  ڭ  ۇ ۇۆ 
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یا  از گناه اعم - مسئولیتی یعنی: «داديد را طلاق اگر زنان بر شما نيست گناهي هيچ»

هنوز  كه وقت در آن»دادید؛  را طلاق اگر زنان شما نیست بر عهده - مهر و مانند آن

 جماع :ساسمراد از م «ايدنكرده نيز معين مهري آنان و براي نكرده مساس با آنان

 بود، زن نشده تعیین از قبل هم و مهری گرفت صورت اگر جماع )مقاربت( است، پس

از  مهر و قبل تعیین از قبل را که زنانی یعنی: «را و آنان»شود خود می مثل مهر مستحق

یا  ز پوشاكا - آنها چیزیبه . یعنی:متعه به «مند سازيدبهره»دهید می طلاق مقاربت

 باشد برای ، جایگزینیبخشش کنید تا این تقدیم بخشش عنوان به - طلا یا مانند آن

 اندازه به خود و تنگدست توان اندازه توانگر به»اند داده آنها از مهر از دست که آنچه

 که ایتعهشوهر مربوط است، لکا م اقتصادی وضعیت به متعه کیفیت پس «خود توان

 بر وجه دادن بهره»دارد  دهد، برتریشوهر فقیر می که ایبر متعه دهد،می شوهر غنی

باشد  با آن، پسندیده موافق و عرف در شرع بدهید که متعه بر وجهی یعنی: «معروف

 کسانی نی:یع «نيكوكاران» ذمه «بر» واجب حقی عنوان به دادن متعه این «شده لازم»

 گیرند.می پیش نیکو در مطلقه، روشی در برخورد بازنان که

 

ئە ئە ئو  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى ى ئا ئا

ئۈ ئې ئې ئېئى  ئى ئى ی یی ی  ئج ئح  ئۆ ئۆ ئو  ئۇ ئۇ

 ئم ئى ئي  

 نشده معین مهری برایش از قبل شد که بیان از دخولی قبل مطلقه زن قبل، حکم در آیه

از  قبل مطلقه زن کند و آنمی را بیان دوم نوع حکم آیه، خداوند متعال اما در این بود،

 نزديكي با آنان كهاز آن و اگر پيش» است: شده معین مهری برایش که است دخولی

 ذمه واجب «ايد، پسكرده معين مهري برايشان كهدرحالي داديد، طلاقشان كنيد،

 آنان به «ايدنموده تعيين» مهر برایشان عنوان به «را آنچه نصف» :که است شما این

 یادشده، این مطلقه زنان که مگر این یعنی: «ببخشند خود، زنان كه مگر اين»بدهید 

 شاندهندهطلاق شوهران برعهده برایشان خداوند را که ایشده مهر مشخص نیمه

 وجود ندارد که مانعی صورتدر این که ببخشند، شوهرانشان هاست، بگردانیده واجب
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اوست،  در دست نكاح سررشته كه يا كسي»نپردازند  آنان را به نیمه این شوهران

یا  -فقها و جود دارد  میان باره دراین که بنابر دو نظری -دار سر رشته این که «ببخشد

 که است جدید وی( این )در رأی وشافعی ابوحنیفه مکهب. است زن یا ولی شوهر،

 نکاح بند و سر رشتهگره ببخشد که یا کسی) ﴾ئو ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ﴿ مراد از:

دیگر  شوهر نیمه است: این قول، معنی باشد. بنابرایناست(، شوهرمی وی در دست

مهر  یا چنانچه بپردازد، را کامل خود ببخشد و مهرآن مطلقه زنرا نیز به شده مهر معین

 را از وی آن ، نصفاست، بعد از طلاق پرداخته زنش به طور کامل به را قبلا مسمی

مراد  در معنای دوم . قولداده را ترجیح قول این جریرطبری ابن که نستاند،باز پس

 ولی اوست(، در دست نکاح سر رشته که مراد از: )کسی که است این کریمهآیه

 شده داده طلاق شوهر، مقاربت بعد از که ایمطلقه زن ولی است، یعنی: مطلقهزن

 مطلقه زن خود آن است، همچون )معین( شده مسمی آن قبلا برای هم ومهری

 شوهرش بر است شده آن مستحق خویش با طلاق زن را که مهری نصف آن تواند،می

از  دیگری کس است، یا برادرش، یا یا پدر زن«: ولی»نگیرد.  را از وی ببخشد و آن

 . زمخشریاست مالکامام مکهب . و ایناست شده وی عقد نکاح متولی که نزدیکانش

 «.آشکار است اول قول صحت»گوید: می

و  مردان متوجه است خطابی این «ستنزديكتر ا تقوي شما به و بخشايش و بخشش»

و  دیگر تشویقیک در برابر و بخشش گکشت را به آنان که - طور تغلیبیبه - نیز زنان

را  و بزرگواري»باشد  تربخشنده که نزدیکتر است تقوی به کسی پس کند،می ترغیب

و مکدرساخته،  را تیره وابط شمار هرچند طلاق یعنی: «نكنيد فراموش خودتان در بين

و  از فضل بدهید تا نسیمی شما وجود داشته، اجازه میان که پیوندی حرمت به ولی

 به نسبت و فضل بزرگواری هرگز پس مکدر بوزد، فضای بر این و گکشت مهربانی

و از  «بيناست د،دهيمي انجام آنچه خداوند به گمانبي»نکنید  دیگر را فراموشیک

 دهد.می مناسب جزای شما را در برابر آن است، پس شما آگاه اعمال

 از: است عبارت كريمه دو آيه اين احكام خلاصه
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)آمیزش( و  از دخول قبل که زنی به متعه دادن بر آنند که و اصحابش ابوحنیفه امام -1

 سایر زنان به متعه است، اما دادن ؛ مطلقا واجبدهش داده مهر طلاق از تعیین قبل

اما بعد  از دخول قبل که شود، یا زنیمی داده طلاق بعد از دخول که زنی مطلقه، چون

 به متعه شافعی، دادن در مکهب . ولیاست مستحب شود،می داده مهر طلاق از تعیین

 با او آمیزش شوهرش که ایمطلقه زن آن ، مگر برایاست واجب ایمطلقه زن هرگونه

مهر  نصف زیرا او مستحق استشده معین برایش هم و مهری ( نکرده)مقاربت

 باشد.می خویش شدهتعیین

 لازم تماما صحیحه مهر با خلوت که است بر آن حنبلو احمدبن ابوحنیفه مکهب -2

 صحیحه مهر با خلوت که است این و مالک شافعی از مکهبمشهور  شود. ولیمی

 باشد. )مقاربت( همراه ، با دخولخلوت آن که شود؛ مگر ایننمی لازم

 آن و اکثر نگردیده، لکا فقها در مقدار اقل معین حدی و سنت در قرآن متعه برای -0

 . ولیاستو چادر و لحافی پیراهن نیفهدر نزد ابوح آن نظر دارند. حد ادنایاختلاف

 حد اقل مجبور نشود، مگر به از متعه حد معینی اعطای گوید: شوهر بهمی شافعی

 گردد. اطلاق بر آن متعه اسم که آنچه

 نصف ؛ اجماعا دادناست شده مشخص مهر برایش که از دخول قبل مطلقه زن به -2

 .است مهر واجب

 ازدخول قبل مطلقه زن )معین( را برای دیگر مهر مسمی تواند نصفشوهر می -5

 شوهر در گکرند. برای توانند از آناو می یا زن، یا ولی ببخشد،

 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ 

 آنها و بارعایت در اوقات گانهپنج نمازهای بر ادای یعنی: «كنيد بر نمازها مواظبت»

 «نماز ميانه بويژه» و استمرار ورزید قلب، مداومت با خشوع شروط آنها همراه و ارکان

از آن، دو  زیرا قبل نماز عصراست و جمهور تابعین صحابه اکثر علمای قول به که

قرار  گانهپنج نمازهای میانه نماز در نیز دو نماز وجود دارد و لکا این نماز و بعد از آن

فرمودند:  احزاب درروز جنگ خدا رسول که است آمده شریف ر حدیثدارد. د

 ما را از نماز وسطی گرداند که )مشرکان( را پر ازآتش هایشانقبرها و خانه خداوند»
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 آمده شریف در حدیث همچنین«. کردبازداشتند تا خورشید غروب -نماز عصر  -

 گمانبی :وقتها ولأل لصلاةا تعجيل الله إلى عمالأال حبأ نإ»است: 

خدا  و براي»«. است آنوقت نماز در اول تعجیل ،نزد خدا اعمال ترینمحبوب

 برپا بایستید. برپا ایستادن خشوع و وقار و طمأنینه یعنی: در نماز به «بايستيد فروتنانه

 مرکب بر بالای آن داکردنیا ا نشستن است، اما در نماز نفل، ، فرضدر نماز فرض

 معنی سکوت، یا به معنیدر اینجا به« قنوت»...( جوازدارد. هواپیما، الاغ )ماشین، قطار،

 .است با خشوع همراه قیام در حال ذکر خداوند متعال معنی و خشوع، یا به طاعت

 که اندکرده روایت ثابت از زیدبن و غیر آنان حدیث گانهشش ائمه نزول: سبب

 یعنی: یکی گفتیم،می نماز سخن دیگر در اثنایما با یک خدا فرمود: در عهد رسول

و ) ﴾پ پ  پ﴿شد:  نازل که تا این گفتمی سخن خویش پهلویی از ما با رفیق

 از نهیدر نم گفتن و ازسخن مأمور شده سکوت به پس بپا ایستید(، خدا فروتنانه برای

 .شدیم
 

ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  

 ڤ 
 خوف در حال ؛ پسایاز دشمنی، یا از سیل، یا از درنده «بوديد اگر بيمناك ولي»

و  خوف شدت در حال که شما جایز است برای یعنی: «نماز گزاريد يا سواره پياده»

 آن، همراه بدون یا قبله سویروی، رو بهادهپی یا در حال خود، بر مرکب هراس، سواره

 «شديد ايمن و چون» جا آوریدنماز را به و گریز، و حمله و جولان و انتقال با حرکت

شما  به كه ياد كنيد چنان خدا را پس»شد؛  شما برطرف و هراس خوف چون یعنی:

یعنی:  «دانستيدنمي» ازآنقبل «كه نچهآ» اسلام هایو برنامه از قوانین «است آموخته

 و اصلی کامل هیأت به آن ارکان شروط و تمام خوف، نماز را با رعایت رفتنبا از بین

 با امام، که همراه نماز خوف ناظر بر حکم کریمه آیه ادا کنید. این قبله و رو به

« نساء» در سوره حکم زیرا این ند، نیستشومی تقسیم دو قسمت به در آن نمازگزاران

 آید.می
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 است:  اين گذشته دو آيه احكام خلاصه

 عکری گونه با هیچ آن شود و تركساقط نمی مکلف از شخص حالی هیچ نماز به -1

 شدت یا درحال کارزار، در صف با دشمن رویارویی هنگام جایز نیست، هرچند به

احوال،  با تمام که گردانیده مشروع کیفیتی را به آن اسلام روی از همین اشد،ب بیماری

 به خدا رسولکه است آمده شریف باشد. در حدیث داشته و هماهنگی تناسب

و اگر  طور نشستهبه اگرنتوانستی پس نماز بگزار، ایستاده»فرمودند:  حصین بنعمران

یا  ها،پلک اشاره به نماز گزاردن وجودعکر، در صورت حتی«. پهلو به ینتوانست بازهم

و  جمهور )مالک، شافعی مکهب و این .نیز جایز است قلب به آن ارکان با اجرای

با  همراه که جنگی در حالت نماز گزاردن کهاست بر آن باشد. اما ابوحنیفهاحمد ( می

 امکان که جایز است باشد و فقط در صورتیمی ریز است، باطلو گ و جست جولان

 باید نماز را به ، رزمندگاندر غیر آن باشد، داشته خود وجود بر جای کردن درنگ

 تأخیر اندازند.

 خود نماز ازروی مصلحت جهت به که ها؛ نماز با سخنیها و حنبلیدر نزد شافعی -2

قصد  به گفتننماز با سخن بر آنند که اما احناف شود،نمی باطل باشد، سهو صادر شده

 شود.می دوحرف، باطل حداقل با بیان یا اجبار، و خطا، جهل یا از روی سهو، یا به

 که بیماری سر امام و سالم، پشت صحیح مقتدی اند کهجمهور علما جایز دانسته -0

 اندازه را به خویش از آنها فرض ماز بخواند زیرا هر یکن باشد،قادر نمی بر ایستادن

 هم - نمازی چنین شدن ، باطلمالک مشهور از مکهب ولی کند،ادا می خویش توان

 .است - مأموم برای و هم امام برای

 اینخانواده، به احکام طرح برنماز در میان صدور دستور مواظبت که باید دانست

احیانا در  که هاییو آشفتگی خانوادگی زندگی شرایط متحول دارد که: اشاره حقیقت

با  پیوند انسان یادآور عملی نباید ما را از نماز که وجه هیچبه رسد،ظهور میبه آن

 گرداند. خود مشغول است، به عزوجل خدای

 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ 

 ڇ ڍ  ڍڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڇ ڇ ڇ  ڃ  چ چ چ چ
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 بايد براي گذارند،مي برجاي رسد و همسرانيفرا مي مرگشان از شما كه و كساني»

 و پوشاك از نفقه «مند سازندبهره سال را تا يك آنان كنند كه وصيت همسرانشان

 مستحق نآنا یعنی: «نكنند بيرون» شوهران را از خانه آنان «و» آنان ضروری ونیازهای

باشند و  می خود متوفای شوهران هایدر خانه و اقامت و لباس از خوراك مندیبهره

 شوند. رانده بیرون آنان نباید از خانه

بردند، اما نمی ارث از شوهرانشان زنان - میراث آیات از نزول پیش - اسلام در ابتدای

 سال، نفقه یک درآن کشید و بایدمی عده سالیک مدت به شوهر، بعد از درگکشت زن

جمهور  در رأی - کریمهآیه این حکم شد. پسمی تأمین شوهرش از ترکه و مسکنش

 و آیه ساخت معین شوهرش را از ارث زن سهم که« نساء» در سوره میراث با آیه -

 سال یک جایشد و به است، منسوخ توفا عده مربوط به که سوره ( از همین202)

از  قبل اختیار خودشان به «بروند اگر بيرونپس». روز مقرر گشت و ده عده، چهار ماه

 گناهي»شرع، یا غیر آنها  متوفی، یا حاکم یعنی: بر ولی «بر شما» سال یک شدنتمام

 پکیرش برای شدن از آماده «دهندمي انجام خود درباره آنان كه در آنچه نيست

 شرع در که طوری یعنی: به «طور پسنديدهبه» آنان برای نمودن و آرایش خواستگاران

شوهر  از خانه رفتنشان رود زیرا بعد از بیروننمی شمارو منکر به است پسندیده

 در رعایت زنان که: است بر آن خود دلیل ندارد. این ولایتی بر آنان متوفی، دیگر کسی

 حتمی امر بر آنان اند و اینشوهر مخیر بوده در خانه نشستن سال یک رعایت یا عدم

و فقها  جمهور مفسران بنا بر رأی - کریمه آیه این ؛ حکمگفتیم که . وچناناست نبوده

 .در صنعش «است محكي» در ملکش است و غالب «و خداوند عزيز» استمنسوخ -

 مدینه به خویش با خانواده طائف از اهالی مردی است: شده روایت نزول سبب در بیان

قرار  او سهم از ارث پدر و مادر و فرزندانش برای آمد و در آنجا درگکشت، پس

را از  وی تا نفقهامر کردند  متوفی ورثه به که جز این ندادند، چیزی زنش اما به دادند،

 شد. نازل کریمه آیه این گاهبپردازند. آن یکسال مدت به شوهرش ترکه

 

 ڈ ژ  ژڑ ڑ ک ک ک 
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یعنی:  «طور معروفبه» متعه به «است لازم شده داده طلاق زنان مند ساختنو بهره»

در  فقها آرای «.ر استمقر بر پرهيزگاران كه» پسندیده ایشیوه و به نیکویی به

 .کردیم ( بیان204) را قبلا در آیه« متعه» خصوص

 چ...ے ۓ  ۓ  ڭچ  آیه است: چون شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان

و  قصد احسان بنابراین، اگر» گفت: شد؛ مردی نازل «202/ بقره» چۆ ۈ ۈ چ تا 

 آیه این بود که همان «.خیر! و در غیر آن دهممی متعه اممطلقه زن به را داشتم نیکی

 شد. نازل کریمه

 
 

 ک گ    گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 در «بينديشيد باشد كه كند،مي شما بيان خود را براي ، خداوند آياتگونهبدين»

 خیر دنیا و آخرت به هست، پس و مصلحت از حکمت الهی در احکام که آنچه

 شوید. نرهنمو

 داراي عموما مطلقه زنان که کنیممی فوق، ملاحظه از آیات اجمالی بندیجمع با یک

 باشند:مي ذيل چهار حالت

مقرر  برایشان هم اند و قبلا مهریداشته آمیزش با شوهرانشان که ایمطلقه زنان -1

 سه هم آنان خود هستند و عده همهری کل ، مستحقاز زنان گروه این است، که شده

 .طهر است یا سه حیض

 شدهتعیین مهری برایشان هم اند و نهقرار گرفته مورد آمیزش نه که ایمطلقه زنان -2

و  است واجب متعه شوهرانشان توان از زنان، بر حسب دسته این برای ؛ کهاست

 شوند.نمی مهری مستحق

 این اند، کهقرار نگرفته مورد آمیزش مهر مقرر شده، ولی برایشان که ایمطلقه زنان -0

 باشند.خود می شده مهر تعیین نصف ، مستحقاز زنان دسته

 مقررنگردیده، که برایشان اند، اما مهری قرار گرفته مورد آمیزش که ایمطلقه زنان -2

باید  باشند. یعنی:خودمی مهر مثل مستحق خلافی گونهیچه ، بدوناز زنان دسته این
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 چه خویشاوندانشان و اقربا و خانواده و دختران از زنان مهر امثالشان شود که دیده

 کنند.می مقدار را دریافت نیز همان آنان مقدار بوده، پس

 

ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ  ہ ہ ہ ھھ 

 ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ  ھ ھ ے  ے  ۓ  ۓ 

 و كاشانه از خانه مرگ هزار بودند و از بيمهزاران كه كساني» حال «آيا از»

 از بودند که چهارهزار تن آنان»گوید: می عباسابن «؟خبر نيافتي شدند، خودخارج

« د...نباش خبری از مرگ در آن که گریزیممی سرزمینی و گفتند: به فرار نموده طاعون

 آنان سپس» مردند و همه «بميريد گفت: آنان به»خود  امر تکوینی به «خداوند پس»

« حزقیل»او  نام گویند؛ که پیامبرشان دعای روز یا بیشتر؛ به بعد از هشت «كرد را زنده

 دهنمودار بود و آم برآنان مرگ نشان که در حالی کردند، زندگی روزگاری پس بود،

 .گشتبر می کفنشکل به که پوشیدند مگر اینرا نمی ایجامه هیچ که است

 این اند کهکردهنقل از سلف تناز یک بیش»گوید: می گروه این داستان کثیر در بیانابن

 پس شدند، سختگرفتار طاعونی بودند که اسرائیلبنی در زمان شهری گروه، اهالی

 بسیار بودند که آمدند و چنان فرود فراخی زدند و در وادی بیابان به از مرگ انگریز

 دو فرشته آنان سوی به ،خداوندهنگام را پر کردند. در این وادی تاکران کران

 بانگی از فراز آن و دیگری وادی فرودست از دو فرشته از آن یکی گاهآن فرستاد،

 مردند و بعد از مرگشان تنیک مرگ چون یکبارهبه همه بر اثر آن دادند کهمرگبار در 

شد.  و پوسیده پراکنده اجسادشان مرور زمان را دیوارکشیدند و به دورادورشان مردم

« حزقیل» نامبه اسرائیلبنی از پیامبران گکشت، پیامبری واقعه دراز براین روزگاری چون

 را به کرد تا آنان درخواست عزوجل اثنا از خدای گکشت، در این آنها رستانبر گو

او دستور  کرد و به را اجابت وی درخواست این متعال خدای گرداند،زنده وی دست

 دهد کهمی شما فرمان به ! خداوندپوسیده استخوانهای ای بگوید: هان داد تا

او دستور داد تا  به همدیگر پیوستند. سپس اجساد به وانهایاستخ آیید. پسفراهم

 و عصب دهد تا گوشتمی شما فرمان به استخوانها! خداوند ندا دردهد: ایچنین
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 چنین -بود  پیامبر شاهد صحنه آن که در حالی - گاهرا بر خود بپوشانید. آن وپوست

 فرمان شما به ! خداوندارواح ای د: هاندستور داد تا ندا کن وی به شد. سپس

ساخت، می و شاداب او را زنده که جسد مقرر خویش همان به هر روحی دهد کهمی

کردند و می نظاره که در حالی برپا ایستادند، زنده آنان همه هنگام برگردد. در این

بر  قاطع دلیلی مجدد ایشان، ردانیدنگزنده که«. نتألا إ لهإلا  سبحانك»گفتند: می

 .است در روز قیامت معاد جسمانی وقوع

وی، و بخشش فضل و از جمله «است بخشش صاحب مردم به آري، خداوند نسبت»

هستند  همانا کافران که «بيشتر مردم ولي»بود  گروه این کردن زنده

بر  خداوند متعال و فضل بخشش !یرا. آر و بخشش فضل این «گزارندنميسپاس»

 عبرت بود تا درس مجددشان ساختنزنده گریختند، مرگ از ترس که گروهیاین

 خداوند نیست، اما فضل از آن نجات از مرگ، راه ترس بگیرند و بدانند که

 گروه این داستان از گرفتن و عبرت اندیشیدن سویبه آیه، ارشادشان این برمخاطبان

 پرهیز و احتیاط و بدانند که قادر است بر هر کاری خداوند متعال تا بدانند که است

 را بر قدر ببندد. تواند راهنمی

 به پیام این بر جهاد است، با دادن مسلمین و ترغیب داستان، تشجیع این از بیان هدف

نیست،  ازمرگ دهنده خاطر آن، نجات جهاد به كو تر از مرگ کردن حکر که: ایشان

 باشد. کرده را اراده انسان مرگ خداوند چنانچه

 

 ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

نترسید  و از مرگ «داناست خداوند شنواي خدا كارزار كنيد و بدانيد كه و در راه»

 گفته . علمااست بخشاتحی اسلامی امت جهاد برای نیست، بلکه مرگ جهاد عامل که

خداوند کیف بلا دست به ، همهو امراض سرنوشت، بلیات عمر، که اند: باید دانست

 ما شناخته برای مقدرات از آنجا که ولی باشد،می امر واجب این به و ایمان است متعال

 اسباب به ها،یازناخوش خویش منظور نگهداشت تا به نیست، لکا جایز است شده

در  خویش ، و از قراردادنآنهابپرهیزیم از هجوم قبل ترسناك ، از اشیایشویم متوسل
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احتیاط،  و گرفتن وسایل کار بستن به رغماحتیاط کنیم، اما اگر به خطر نابودی معرض

 شریف دیثندهد. در ح را از دست باید صبر وشکیبایی شد، دچار بلا و مصیبتی بنده

 به از آن آمدن را از بیرون زده طاعون سرزمین مردم خدا رسول که است آمده

 کردند. منع آن را از ورود به منطقه از آن خارج مردم قصد فرار و

 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە  ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

 ئۆ ئۈ

نیز  خویش در راه مال فاقان به اینک جهاد امر کرد، به سبحان خدای که بعد از آن

دهد  خدا وام به كه آن كيست»دارد:  مالی امکانات دهد زیرا جهاد نیاز بهدستور می

 خدا به دادن . وامفشار و آزار و منتی خاطر و بدون طیب به یعنی: «نيكو؟ وامي

 سزاوار ثواب آن دهندهانجام مال، که انفاق چون نیکی عمل تقدیم برای است مثلی

 «چند برابر بيفزايد او را براي تا خدا آن»شود: می سبب آن شود و ازجمله، انفاقمی

تا بیشتر از هفتصد  ده از کند تا بدانجا که عنایت و برکت رشد و فزونی در آن یعنی:

 آورد؛ برایمی پدید «قبض» بندگان در روزی «كه و خداست»خود گردد  برابر اصل

و  رزق ساختن و کم تنگی قبض: .امتحانشان برای «آوردو بسط پديد مي» ابتلایشان

 به هر کس که: براین است هشداری خود،. ایناست آن ساختنو وسیع بسط: گشایش

 دگرگونه قبض به کار بر وی که است نزدیک ورزد،بخل روزی بسط و گشایش هنگام

در  که آنچه شما را در قبال بندگان، پس ای «شويدمي او بازگردانده سويو به»شود 

 را مجازات شما باشید، ورزیده بخل دهد و اگر هممی اید، پاداشکرده تقدیم وی راه

آورد، پدید می بر تو گشایش امتحان از روی خداوند متعال»گوید: زیدمیکند. ابنمی

و او بر  کنیمی سنگینی زمین و به پسندیجهاد را نمی به رفتن تو بیرون کهالیدرح

 جهاد است، پس برای و سبکبال مشتاق کهحالی در گیرد،می و سخت تنگ دیگری

 «.دستگیر تو خواهد بود فقط این که افگن بیرون داری در دست آنچه
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چ ڇ ڇ ﴿ آیه اند: چونکرده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

دعا  چنین خدا رسول شد، نازل «221بقره/» ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ 

شد.  نازل کریمه آیه این گاهآن ،«بیفزای من امت خدایا برای :زد امتی رب»کردند: 

 .ستا در تلاوت، مقدم متأخر ولی در نزول کریمه آیه بنابراین، این

جایز  ها و حیواناتپول، حبوبات، خوراکی دادنوام اند: بهگفته احکام علما دربیان

. استگرفته وام که است چیزی همانند آن باز گرداندن گیرنده وام و بر عهده است

 گامهن به وام در مقدار شرط افزودن قراردادن که دارند بر این اجماع مسلمین همچنین

 باشد.می و حرام ربا است - حبه مقدار یک ولو به - آن بازیافت

 
 

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ  چ چ چڇ ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎڎ ڈ 

 ڈ ژ ژ 

 وترغیب تشویق را برای تانداس گکشته، این داستان بعد از بیان خداوند متعال گاهآن

و  مطلوبهم پیشین جهاد در امتهای که حقیقت این بیان بر جهاد و برای مؤمنان

 «از پس اسرائيلبني ملاء از» و داستان حال «آيا از»کند: می است، مطرح بوده مشروع

 است ، ناظر بر دورانیداستانو اشرافند. این : سرانملأ «خبر نيافتي موسي» درگکشت

عمالقه( گرفتار  )قوم ستمگران چنگال به موسی بعد از حضرت اسرائیلبنی که

 رانده بیرون خویش دیار و کاشانه از سر بردهبه آنان ستم تحت طولانی شدند و مدتی

 براي ند: پادشاهيگفت»بود  1شود، شمویلمیگفته که« پيامبرشان به كه گاهآن»شدند 

 «خدا تا در راه» کنیم او عمل و اندیشه رأی و به شویم بر گرد او جمع که« ما بگمار

                                                 
 شمویل، معرب صمویل است. 1
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بسا  چه گردد، بر شما مقرر اگر جنگيدن پيامبرگفت: . آنپيكار كنيم»با او  همراه

 و از زنان «رانده ما از ديارمان كه با آن خدا نجنگيم گفتند: چرا در راه پيكار نكنيد،

و  زنان در آمدن اسارت و به شدنباکشته «ايمشده جدا ساخته و از فرزندانمان»

 جالوت، هیچ با قوم جنگیدن وجود اقتضای جالوت، لکا با قوم وسیله به فرزندانمان

شد،  فرض بر آنان جنگ چون پس»وجود ندارد  پیکار کنیم امر که این فراروی مانعی

 از جنگ «كردند پشت»در نیتها؛  و اضطراب وتصمیم در اراده سستی دلیلبه «همگي

عبور کردند.  از رودخانه با طالوت بودند که همانهایی آنان «از آنان جز شمار اندكي»

 حال و خداوند به»بود  - تن سیصد و سیزده -بدر  تعداد اهلبه شمار آنان قولی: به

 آشکار است، مجازات ستمی جهاد که را در برابر ترك آنان پس «داناست ستمگران

 کند.می

 

ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ  ہ ھ  ھ ھ ھ 

 ے ے ۓۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  

 برگزيده شما مانرواييفر را به خداوند طالوت گفت: آنان به» شمویل «و پيامبرشان»

 ازوی فرمانبرداری و شما را به نموده شما آماده و رهبری فرماندهی او را برای «است

 بود و نه نبوت از نسل طالوت، نه که است کند. نقلامر می فرمانش تحت و جنگیدن

 بود که بر آن سنت ئیلاسراو دربنی ،بود فقیر یا دباغی چوپان پادشاهی، بلکه از نسل

از  طالوت خاستند و چونبرمی« یهودا» از سبط و پادشاهان« لاوی»از سبط  پیامبران

 كه باشد با آن او را بر ما پادشاهي گفتند:چگونه»دو سبط نبود  از این یکتبار هیچ

 «؟استنشده دهدا گشايشي مال او ازجهت و به سزاوارتريم از وي پادشاهي ما به

 از تبار شاهان او نه کهدرحالی ما شود، پادشاه طالوت که است ممکن یعنی: چگونه

 از وی او، یا سرمایه خاطر اشرافیتتا ما به دارانو سرمایه از ثروتمندان هم و نه است

 «است برگزيدهخداوند او را بر شما  گفت: پيامبرشان» ؟کنیم و فرمانبرداری پیروی

 و او را در دانش» است قاطع حجت خداوند متعال وگزینش و فرمانروایی پادشاهی به
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 و گل انسان برتری ملاك که ایویژگی ؛ این! دانشآری «است بخشيده بر شما برتري

نیز او را  «و» است بر دیگران برتری و وجوه دلایل و از بزرگترین فضایل سرسبد همه

 از در جنگها و مانند آن تأثیر آن که است، نیرویی داده بر شما برتری «بدني درنيروي»

 جهتبه نامیدند، او را طالوت قولی: باشد. بهمی و روشن واضح سنگین مسئولیتهای

و  جسمی ییدر توانا و هم در دیانت هم بود که زیرا او پهلوانی آن قد و قامت طول

 شناخته و معیار ملاك و فرماندهی در رهبری که اوصافی یعنی - جنگی کاردانی

انسان، بر  وذاتی شخصی فضایل که است روشن !نیرومند بود. آری بسی -شوند می

 .است مقدم در نسب و شرافت ثروت

و  وی زیرا ملک، ملک «دهدبخواهد مي كه هر كس خود را به و خداوند پادشاهي»

 شماست ملک نه که بر امری اعتراض جای شما را چه اند، پس وی بندگان هم بندگان

 خویش فضل و گشایشگر «و خدا واسع»شما قرار دارد؟  تصرف در حوزه هم و نه

 رد. پس، از اینداتوانایی و برآن است سزاوار پادشاهی که کسی به «داناست»و  است

روانی، تربیتی، علمی،  ، آمادگیخدا جهاد در راه آید که:بر می چنین کریمه دو آیه

را  ایثار و قربانی و روحیه صادقانه، اخلاص و نیت و شجاعت، عزم شایستگی، جرأت

 طلبد.می

 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې ى ى 

ئا ئا  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

 ئى ی   ئى      

 براي كه است او اين فرمانروايي» و صحت صدق «گفت: نشانهآنان به و پيامبرشان»

 یعنی: آن «است پروردگارتان از جانب آرامشي در آن آيد كهمي شما صندوقي

 درآن که است طالوت گزینش شما در مورد موضوع دلهای آرامش سبب صندوق

. است با دشمنانتان رویارویی در هنگام و پایداریتان ثبات اید و مایهورزیده اختلاف

 و آل موسيآل از ميراث و يادگاري». است وقار و آرامش معنی از سکون، به سکینه:

 هایو ریزه موسیبود از: عصای عبارت صندوق در آن شده یادگار نهاده «است هارون
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غیر اینها را نیز  چیزهایبود. بعضی شده بار در آنها نوشتهاولین تورات که تورات الواح

خود آنها  بلکه آنها، خاندان هارون، نه و آل موسی مراد از آل قولی: اند. بهافزوده

خود  مربوط به بلکه وهارون موسی از خانواده یادگارها نه این یعنی: هستند،

دستور پروردگار  به ! فرشتگانآری «كنندمي را حمل آن گانشو فرشت»دو بود.  آن

 در برابر دیدگان بود، شده اندود ساخته طلاگویند از چوب را که صندوق متعال، آن

بر  را در برابر طالوت فرود آمدند و آن گاهآن کرده حمل و زمین آسمان آنها در میان

عهد( را  )صندوق سکینه تابوت ، ایناسرائیلبنی انبیای کهیمشونهادند. یادآور می زمین

دانستند خود می پیروزی را وسیله دادند و آنمی خود حرکت در جنگها پیشاپیش

 بر شایستگی «است ايرويداد نشانه شما در اين براي باشيد، مسلما اگر مؤمن»

 آن از جنگها، در یکی فلسطین عمالقه»گوید: می عباس. ابنرواییفرمان به طالوت

را  طالوت، آن حقانیت نشانه به لکا خداوند زور گرفتند، به اسرائیلاز بنی را صندوق

 بر زمین را در برابر طالوت آن باز فرستاد و فرشتگان وی سویبه فرشتگان وسیلهبه

 طالوت ! پس، بهآری گفتند: اینک ا دیدند،ر صحنه این اسرائیلبنی نهادند و چون

شدند و  آماده وی فرمان جهاد تحت خود ساختند و به و او را پادشاه شده تسلیم

 «.جهاد برگزید را برای آنها هفتاد هزار تن جوانان از میان طالوت
 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ   پ پ  پ    ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ڤ  ڦڦ ڦ ڦ ڄ ٺ ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ  

ڄ ڄ ڄ  ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ  ڇ 

 ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک  

ولشکر  المقدس بیت از شهر خویش «رهسپار شد با لشكريان طالوت كه و هنگامي»

بود، لکا  گرمو هوا سخت تابستان ؛ فصلفصل کرد، خارج« عمالقه» جنگ را از شهر به

 ايرودخانه وسيلهخداوند شما را به گفت:»او  خواستند، آب از طالوت لشکریان

 . گفتنیاست وفلسطین اردن در میان ایرودخانه : مراد از آنکه است نقل «آزمايدمي

افزود:  بود. طالوت وی لشکریان اطاعت میزان آزمون، سنجش از این هدف که است
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دستور  در این از من لکا هر کس «نيست من پيروانبنوشد از  از آن هر كس پس»

 دستور را نادیده این بود و هر کس خواهد من در سایر فرمانها نیز مطیع کند، اطاعت

و دشوار،  در سایر امور سخت او پس شود، بر او چیره نفسش بگیرد و خواهش

نخورد،  از آن و هر كس»کرد خواهد و نافرمانی را عصیان خداوند اولی طریقبه

 به آب گرفتن اغتراف: «برگيرد ايغرفه با دستش كه است، مگر كسي قطعا او از من

دست، یا با هردو  کف با یک آب و )غرفه( برگرفتن است دیگری وسیله یا به دست

داد تا  رخصت آنان را به آب مشت یک نوشیدن ! طالوت، فقط. آریاست دست کف

 بتوانند کشمکش وسیله باشد و تا بدین ساخته برطرف از آنان را اندکی آزار تشنگی

 نافرمانی خویش و از فرمانده «نوشيدند از آن همه پس» را مهارکنند خویش نفس

ز ج»کنند همراهی با دشمن در جنگ باوی نداد که اجازه آنان لکا او نیز به کردند،

تن(  بدر )سیصدوسیزده تعداد اصحاب به ننوشیدند و ایشان که «از ايشان اندكي

 .است آمده و غیرآن بخاریدرصحیح کهچنان بودند،

 چنینخودمان ما در میان»فرمود:  که است کرده روایت عازبجریر از براءبن ابن

 شماره به بودند، واندیتندهدر روز بدر سیصدو محمد اصحاب که گفتیممی

 سدی اما«. بجز مؤمنی از نهر گکشتند و از نهر نگکشت با وی که طالوت اصحاب

نهر  از آب آنان هزارتنهفتاد و شش بود، هشتادهزارتن لشکر طالوت تمام»گوید: می

از  که آزمایشیناما با وجود ای«. ماندند باقی با طالوت نوشیدند و فقط چهارهزار تن

 باید به که از نهر گکشتند، آنچنان که هم کسانی آمد، عملآنها به و اطاعت پایداری

 همراه كه و كساني طالوت كه و هنگامي»نکردند  ، پایداریبا دشمن رویارویی هنگام

 از وی بودند که تعداد اندکی همان آنان «نهر گذشتند بودند از آن آورده ايمان وي

 داشتند، چراکه تفاوتباهم شاندینی و صلابت یقین در میزان هرچند که کردند، اطاعت

 و سپاهيانش جالوت» با مقابله «گفتند: امروز ما را ياراي» بددلانشان هنگام در این

 به كه كساني»ا بود. ام آنانها و فرماندهفلسطینی قهرمان مشهورترین جالوت: «نيست

 اذن بسيار به گروهي بر كه اندك گفتند: بسا گروهي داشتند، ديدار خداوند يقين
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 همراه و پایداری با صبر پیروزی یعنی: «است خدا پيروز شدند و خداوند با صابران

 تعداد. با بسیاری است، نه

 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

 ں ں   ڻ ڻ 

 برزوا: در براز «آمدند ميدان به و سپاهيانش با جالوت جنگ براي كه گاهو آن»

 باران «پروردگارما! برما گفتند: اي» است فراخ و فضای زمین«: براز»آمدند.  بیرون

 شکست تا به ما را نیرومند گردان یعنی: «را استوار بدار صبر فروريز و گامهايمان»

و « پيروزگردان و ما را بر خدانشناسان» نگریزیم جنگ و از میدان روبرو نشویم

 .گردیم غالب و سپاهیانش تا بر جالوت کن یاریمان
 

ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ 

ۆ ۆ ۈ   ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ

 ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
 دادند و داوود، جالوت شكست» وی امر و اراده به یعنی: «خدا اذن را به آنان پس»

برگزید و او  نبرد با جالوت او را جهت ، و طالوتاست «يسي»داوود فرزند  «كشترا 

او  خداوند به و» را کشت طاغوت قهرمان خویش، جالوت و چوبدستی با فلاخن

 طالوت حیات در برگزید و این اسرائیلبنی پادشاهی او را به «داشت ارزاني پادشاهي

. مراد از و طالوت صمویل داشت، بعد از مرگ ارزانی «را حكمت» او نیز به «و»بود 

 و نبوت ازداوود، پادشاهی قبل شود کهمی . خاطرنشاناست نبوت در اینجا، حکمت

را هر دو  و پادشاهی نبوت بود و خداوند جا نشدهو یک فراهم کسهیچ برای

شد  نازل نبود. زبور نیز بر داوودبیش وپانیقبلا چ کهدر حالی او بخشید، جا بهیک

 بر آن خداوند متعال مشیت که ازآنچه یعنی: «او آموخت به خواستمي و از آنچه»

 و داوری پرندگان زبان سازی، شناختزرهصنعت آموخت، همچون داوود به بود، رفته

 که «را از مردم داوند برخيو اگر خ» آنان و دعاوی در اختلافات مردم میان
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جهاد و  وسیله به که از آنان «ديگربرخيوسيلهبه»شر و فساد هستند  اسباب کارگزاران

كرد، قطعا نمي دفع»گیرند را می جلو شر وفساد و مفسدان ازمنکر،و نهی معروف امربه

نسلها  براندازنده که ر و فتنهش هایشراره فساد بابرپاکردن زیرا اهل« شدمي تباه زمين

برداشته،  را از میان کردند و مسلمانانمی غلبه ها و کشتزارهاست، برزمینو آبادانی

و  مادی با نیرومندی ایمانند که اهل این پس ساختند،میمساجد و عبادتگاهها را ویران

 و خداوند نسبت»د باشنمی زمین شر و فساد از روی خویش، بازدارنده معنوی

 وسیله را به از آنان خویش، برخی فضل همین و براساس «دارد تفضل جهانيانبه

 خواباند.را فرو می شر و فتنه هایشراره و نموده دیگر دفع برخی

 
 

 

 ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ېې ې ى ى  ئا  

یعنی:  «حقرا به ما آن كه است الهي آيات»شد  مطرح داستان در این که اموری «اين»

 «تو راستيوبه خوانيمبر تو مي» نیست ایو شبهه شک هیچ در آن که خبر صحیحی

 برای ،حضرتآن و تأکید بر رسالت تصریح «پيامبراني از جمله» محمد ای

ار کف سخن رد این و ایشان امر نبوت نهاد و استوارترساختن و تثبیت قلب تقویت

 .گفتند: تو پیامبر نیستیمی که است

 ازدر گکشت پس مدتی اسرائیلبنی و جالوت: طالوت بر داستان از تاریخ پرتوی

سر بردند،  درآنجا به ( سال052وارد شدند و ) فلسطین سرزمین به موسی حضرت

مدین،  ، اهالیعرب عمالقهچون -مجاور خود  ملتهای حملات مدت، آماج در این

 مغلوب هم شدند و گاهیپیروزمی گاهی که قرار گرفتند، -ها و آرامی فلسطین

 در نزدیکی اسرائیلبنی بود که« کاهنعالی»در عهد  چهارم گشتند. در اواسط سدهمی

 هافلسطینی مغلوب جنگ در این آنان درگیرشدند،« اشدود» ساکن هایبا فلسطینی غزه

ها فلسطینی چنگ ، بهصندوق دادند و این )تابوت( رااز دست مقدس و صندوق گشته

 آمده فوق اجمالا در آیات داستان دشوار آمد. بقیه سختاسرائیلامر بر بنی این که افتاد،

 .است
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ    ڀڀ  ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ 

 ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ ڎ 

 ڈ ڈ ژ ژ 

 شد اشاره آنان به چې ى ىچ با جمله: سابق در آیه که «پيامبران اين»

 از از آنان، بیش بعضی به یعنی: «ايمبخشيده برتري را بر بعضي از آنان بعضي»

 درغیرشان که ایپسندیده لتهایخص را به و ایشان ایمبخشیده کمال از مزایای دیگران

را. اگر  محمدحضرت پیامبر آخرالزمان و از جمله ایمگردانیده مخصوص نیست

 مرفوع شریف حدیثاین و میان کریمه آیه این میان نمودنجمع وجه شد: پس گفته

؟ ، چیست«ندهید ریدیگربرت مرا بر انبیای»اند: فرموده  اکرم رسول که ابوهریره

 که این در عین اند،فرمودهتواضع را یا بر سبیل سخناین  حضرت آن گوییم:می

از  قبل سخنشان هستند. یا اینانبیا و رسل برترین اند کهبوده آگاه حقیقت این خود به

 این گردند. یا بر دیگر انبیا آگاه خویش از برتری حضرت آن که است بوده زمانی

موضوع، مرا  این پیرامون و مشاجره مناقشه در هنگام شود کهمی بر آن حمل سخنشان

عصبیت، مرا بر دیگر انبیا:  انگیزه : بهکه بوده این ندهید. یامرادشان بر دیگر انبیا: برتری

بر  حضرت آن یبرتر نفی معنی به وجه هیچ به حدیث اینندهید. پس برتری

نا أ»اند: فرموده دیگری شریف در حدیث حضرت آن کهچنان .دیگر انبیا نیست

اول، سزاوار  بنابر حدیث ولی«. هستم آدم سرور و سالار فرزندان من :سيد ولد آدم

د، ان علیهماالسلام یا عیسی برتر از موسی محمد که بگوییم ما بنابر تعیین کهنیست

انبیا  از همه محمد حضرت که: گوییممی از پیامبران پیامبری تعیین بدون بلکه

 برتر هستند. ورسل

 موسی حضرات و ایشان« است گفته خداوند با او سخن كه هست كسي از آنان»

 ایشان به خداوند که است برتریهایی از جمله اند و این علیهماالسلام ومحمد

 هستند که پیامبرانی ایشان «داشت بلند ارزاني را درجات و بعضي» است بخشیده
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 که دارد . احتمالاست و متعالی بزرگ بسی سبحان در نزد خدای و منزلتشان جایگاه

دارند  کهمزایایی کثرت سبب باشند، به محمد بعض، پیامبر ما حضرت مراد از این

 جایگاهی را به وی خداوند باشد که ادریس مراد از آن که است محتمل و هم

 العزم: هستند. در حدیثاولی آسمانها برد. یا مراد از آنان، پیامبران داد و به بلند رفعت

چیز  در شش»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده ابوهریره روایت به شریف

 ام: دهش داده بر انبیا برتری

 .شده داده من به الکلم جوامع -1

 .عطاگردیده و نصرت ، پیروزیدشمنانم در دل و وحشت رعب با افگندن من به -2

 .شده گردانیده حلال برایم غنیمت اموال -0

 .شده گردانیده گاه و سجده پاك برایم زمین -2

 و نژاد ومنطقه قوم یک سوی به ام، نهشده تهبرانگیخ خدا خلق کافه سوی به -5

 .خاص

 «.گردیده ختم من به و نبوت انبیا هستم خاتم -2

 خدایکه است برتریهایی از جمله این «آشكار داديم معجزات مريم بنعيسي و به»

 بیماران دادنمردگان، شفا ساختن زنده چون معجزاتی فرمود، او عنایت به سبحان

 القدس: جبرئیلروح «تأييد كرديم القدسروح وسيلهو او را به» و غیره لاعلاج

انبیا: در  میان که استبر آن دلیل کریمه آیه . پس( گکشت84 در )آیه و تفسیر آن است

 ات، تفاوتکرامتها و معجز ها،ویژگی و مقامات، الهی، احوال و عنایات الطاف فزونی

 و تفاضلی برتری هیچ میانشان نبوت اصل در که اما باید گفت وجود دارد، و تفاضل

 و برتری مزیت پس برابرند، با هم واحدخویش، همه و هدف در نبوت و ایشان نیست

باشد. می نبوت بر اصل افزون که مربوط است دیگری خصوصیات دیگر بهآنها بر یک

 از پیامبران، یا پس پس یعنی: «آمدند از آنان پس كه كساني ،خواستو اگر خدا مي»

كشتار  به آمد، برآنان كه روشني دلايل همه بعد از آن»ومحمد:  و عیسی از موسی

 و با هم «كردند پيشه اختلاف» انبیا بعد از ایشان امتهای «ولي پرداختند،نمي ديگريك

شدند تبدیل گوناگونی ملتهای دیگر پرداختند و بهکشتار یک به تادند تا بدانجا کهدراف
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 بعضي و»ورزیدند  استقامت خویش و بر ایمان «آوردند ايمان از آنان بعضي پس»

 بعد ازحضرت و یهودیان عیسی بعد از حضرت مسیحیان همچون «كفر ورزيدند

ضد شکر  که انکار نعمت معنی به« کفر» است، همچنین ضد ایمان« کفر. »موسی

با همدیگر  اختلافبعد از این که «خواستو اگر خدا مي» است نیز آمده باشد،می

 را اراده هرآنچه خداوند وليكن كردند،و كارزار نمي با همديگر كشمكش»نجنگند 

 و رسوا نمودن خوارساختن خشیدن، یاب و توفیق رساندن از یاری «دهدمي انجام كند،

 برای ایکنندهتبدیل و هیچ وی حکم برای ایردکننده هیچ پس بخواهد، که هر کس

موجود  این که است رفته بر آنخداوند متعال نیست، لکا مشیت وی قضا و داوری

ساختار دو  با این -د باش قرارداشته هست اکنون هم که خط سیری در همان بشری

 قابل و هم هدایت قابل هم که متضادش استعدادهای خود و با این درون قطبی

هدایت، یا گمراهی،  راه انتخاب بشر در که است بر آن الهی و اراده - است گمراهی

 .اینهاست لازمه هم و کشمکش مختار باشد، و اختلاف

 

گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱں ڑ ڑ ک ک   ک ک گ گ 

 ں ڻ ڻ ڻ 

 بر که مادام ،خدا در راه «كنيد ايم، انفاقداده روزيتان ! از آنچهمؤمنان اي»

 كه آن از پيش»خود قادرید  شماست، برای نفعبه در روز قیامت که آنچه کردنذخیره

 برای است نجات سبب که را تا آنچه «است دادوستدي نه در آن فرا رسد كه روزي

 و نه» است و محبتی و صداقت «دوستي»روز  در آن «و نه»نمایید  خود خریداری

 بدهد. و این شفاعت اذن ایشان به خداوند که آنان مؤثر است، مگر برای «شفاعتي

 کرده را تککیب پیامبران: چرا که «ستمكارانند همان و كافران». است روز قیامت روز،

است:  دینار گفته نبردند. عطاءبن ها فرمانگرفتند و از اعلامیه و هشدارها را نادیده

 همانا ستمکارانند و نفرمود: ستمکاران فرمود: کافران را که عزوجل خدای سپاس»

؛ فرانمراد از کا قولی: به«. شددشوار می دیگر کار بر همگان چرا که همانا کافرانند،
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« انفاق» زکاتند زیرا امر به و بازدارندگان کنندگانترك و از جمله الهی فرایض منکران

 باشد.می فرض آیه، ناظر بر زکات در این

 

ڻ ۀ ۀ ہ  ہ  ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ 

ۇٴ ۋ ۋ  ۅۅ ۉ ۉ ې  ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ئو  ئۇئۇ ئۆ 

 ئى ی  ی ی   ئۆ      ئۈ ئۈئې ئې   ئې   ئىئى

 «استزنده» جز او نیست یعنی: معبود بر حقی «جز او نيست معبودي كه خداست»

 ودگرگون متحول و نه زایل وی حیات نه که است ایپاینده زنده او تعالی یعنی:

 ومخلوقات تدبیر امور آفرینش به کنندهقیام یعنی: «قيوم» اوست هم «و»شود می

او نیازمندند و او  به موجودات همه که ایآنها و برپادارنده داشتو حفظ و نگه شخوی

و  سبک سنه: خواب «او را فرا گيرد سبك خوابي نه»باشد نیاز میآنها بی از همه

و  و سستی رخوتآید و احساسپدید می خواب مقدمه عنوان به که است غنودنی

 بر جانداران که خاص است حالتی باشد. خواب:می آن )چرت( نشانه پلکها فروافتادن

او را  «و نه»ماند. باز می وادراك از احساس ظاهری شود و با آن، حواسمی عارض

از تدبیر  ایو فراموشی و غفلت نقص هیچتعالی بر حق پس گیرد،فرامی «گران خوابي»

 است، از آن در زمين در آسمانها و آنچهآنچه»دهد نمی امور مخلوقاتش، دست

او در  اذنجز به كه كسآن كيست» باشداو می و فرمان سلطه و تحت «اوست

از  احدی به نزد وی که قادر نیست از بندگانش یکهیچ «كند؟ شفاعت پيشگاهش

 شفاعت خود به تعالی حق که گاهآن برساند تا نفعی - یا غیر آن با شفاعت - آنان

 و آنچه» از آخرت «است رويشانرا درپيش داند آنچهمي»ندهد  شفاعت اذن کننده

 اعم - کائنات تمام به وی علم احاطه خود دلیلاین از دنیا. که «است سرشان در پشت

 و آگاهي او احاطه علماز  چيزي و به»باشد می -آنها  و آینده از گکشته، حال

 «را دربر گرفته او آسمانها و زمينخود بخواهد و كرسي يابند مگر آنچهنمي

. داده را ترجیح رأی این طبری«. اوست تعالی، علم حق کرسی»گوید: می عباسابن

« کراسی»علما  به جهت است، از این علم معنایبه کرسی اصل نیز، لغت از نظر اهل



244 

دیگر از  اعتماد ایشانند. در روایتی و محل مردم هایگاهتکیه شود زیرا آنانمی گفته

«. اوست هردو قدم و موضع محل تعالی حق کرسی»فرمود:  که استآمده عباسابن

در  -و الا  است عزوجل خدای و بزرگی دیگر: مراد از کرسی، عظمتقولی به

دیگر:  قولی بنشیند. به که کسی هم و نه نشستنی و نه است ایکرسی نه -مر احقیقت

 ، کرسیصحیح قول به که . باید دانستاست خداوند متعال از کرسی، فرمانروایی مراد

 آمده شریف در احادیث کهچنان باشد،بزرگتر می از کرسی و عرش است غیر از عرش

 .است

 وکرسی عرش تا ما به است واجب که بر آنم من»گوید: می« المنیر»تفسیر  صاحب

مراد  خود بهتعالی و حق باشیم داشته ایمان است مجید آمده در قرآن که گونههمان

 داشتنگه یعنی: «آنها بر او دشوار نيست و نگهداري»«. از آنها داناتر است خویش

 و به و دشوار نیست سنگین آنهاست، بر خداوند متعال در میان و آنچه آسمانها و زمین

بر  «قدر استبزرگ و او بلند مرتبه»رسد نمی مشقتی کار کمترین او از این

و  چیز غالب و بر همه تواناست قدر و منزلت، والا و برتر و بر آنان از روی مخلوقاتش

 زیرا خدای علو مکانی است، نهلو؛ علو قدر و مرتبهمراد از ع باشد. پسمسلط می

 این شود کهمی باشد. خاطرنشانمی مبرا و منزه در مکان از قرار گرفتن سبحان

 نامند.می« الکرسیآیه»را  کریمهآیه

 کعببناز ابی خدارسول که است آمده شریف در حدیث الكرسي: آيه فضيلت

گفت:  ؟بزرگتر است عزوجل خدای کتاب از آیات آیه کدامین کردند: سؤال

 شریف حدیث در همچنین«. ابامنکر! باد بر تو علم، ای تهنیت»الکرسی، فرمودند: آیه

 گمانبی»فرمودند:  خدا رسول که است آمده سکن یزیدبن اسماء بنت روایت به

 ﴿، و  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ  ہ  ہ ہ ﴿است:  کریمه دو آیه در این خداوند اعظم اسم
 آمده شریف حدیث در . همچنین(1/ عمران آل) ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ  پ   پ  پ    پ 

 در آن شیطان که ایخانه و در هیچ است قرآن آیات سرور همه الکرسیآیه» است:

در  همچنین«. رودمی بیرون خانه از آن شیطان که مگر این شود،نمی است، خوانده
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 يمنعه لم الكرسيیة آ بةمكتو ةصلا قرأ دبر كل من» است: آمده شریف حدیث

را  الکرسیآیه از هر نماز فرض پس که کسی :يموت أن لاإ لجنةا دخول من

«. دبمیر که جز این است، باز نداشته بهشت او را از ورود به چیز دیگری هیچ بخواند،

اختصار از  جهت به که است آمده الکرسیآیه نیز در فضیلت بسیار دیگری احادیث

 .نظر کردیم ذکر آنها صرف

 الهیذات به همه که است مستقل جمله ده بر مشتمل الکرسیآیه»گوید: کثیر میابن

 «.باشدیکتا می خدای اند و در آنها تمجید و تعظیممتعلق
 

ئح ئمئى ئي بج بح  بخ بمبى بي تج تح تخ تم تى  تي   ی ئج

 ثج ثم ثى ثي جحجم حج حم خج خح

 پرداختبه که در صورتی -از کفار را  کسیعنی: هیچ «نيست اجباري هيچ در دين»

 حق دین وبرهانهای ننمایید زیرا دلایل اجبار و اکراه اسلام قبول به -دردهد  تن جزیه

وادار  آن اجبار به را به کسی وجود ندارد که این به و نیازی است آشکار و روشن

 ما قبل»گفتند:  مدینه از انصار است: گروهی آمده کریمه آیه نزول سبب نمود. در بیان

 آنان دین را به فرزندانمان ؛ما بهتر است یهود از دین دین اعتقاد که با این از اسلام

را  باید فرزندانماندیگر می گردانید،را نمایان اسلام عزوجل خدای و حالا که درآوردیم

 شد، رسول نازل کریمه آیه این چون پس ،«وادارنماییم اسلام پکیرش به جبر و اکراه به

 اسلام، اجبار و اکراه پکیرفتن را به و آنان مخیر ساخته انصار را فرزندان خدا

 آشكار شده روشني غي، به رشد از چرا كه»؛ است واجبار منتفی ! اکراهنکردند. آری

متمایز  راههاز بی راه . یعنی:؛ کفر استو مراد از غی مراد از رشد دراینجا؛ ایمان «است

 بنابراین، است گردیده و روشن خود متجلی و برهانهای با دلایل و آشکار و ایمان

كفر  طاغوت به هر كس پس»وجود ندارد  اسلام پکیرش بر اجبارکسی به نیازی

 و به» است گمراهی در عرصه و هر سردمداری طاغوت: کاهن، شیطان، بت «ورزد

 به هرآينه»؛ است آشکار گشته بر وی از بیراهه راه که بعد از آن «آورد خدا ايمان

 ایحلقه شکل به که است ریسمانی طرف یک عروه: «است زده چنگالوثقيعروه
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 را محکم حلقه آن بالا آید، یا از آن فرو رود، چاهی به شود و هر کسمی زدهگره

 . وثقی: یعنی: محکماست نجات در اینجا؛ وسیله گیرد. مراد از آنمی خویش دردست

و  محکم دستاویزیورد؛ بهآ ایمان ! هر کساستوار. آری و سخت شدهزدهگره همبه

هرگز باز و  حلقه یعنی: آن «نيست آن براي گسستني كه» است زده استوار چنگ

 به زنندهفرد چنگ بلکه کند، ، هلاكزده چنگ آن به را که شود تا کسینمی گسسته

 آن به که افتدجدا می فقط کسی رساند و از بهشتمی بهشت طور بهخود را همان

 باشد. نزده چنگ حلقه

 ایمان ؛الوثقی عروه»کند: می نقل را چنین« الوثقیةعرو» علما درباره کثیر آرایابن

گویند: می جبیر وضحاك سعیدبن«. است اسلام الوثقیعروه»گوید: می سدی«. است

 قرآن الوثقیعروه»گوید: میمالک بنسان«. استلله الا ا لا اله طیبه ؛ کلمهالوثقیعروه»

 و دشمنیلله ا در راه داشتن دوست الوثقیعروه»گوید: الجعد میابیابنسالم«. است

 این همه»گوید: آراء می این بندیکثیر درجمعابن گاهآن«. خاطر اوست به ورزیدن

 «و خداوند شنواست»«. وجود ندارد تعارضی گونهآنها هیچ و میان است صحیح اقوال

از »است:  گفته . قرطبیاز کفر و ایمان ؛ اعماعتقاداتهمه به «داناست»ها را گفتنی همه

شود و می گفته زبان به که است طاغوت، از اموری وکفر به خدا به ایمان آنجا که

ها و گفتنی برای« سمیع» ینجا صفتدر ا بود که پس، مناسب کند،را باورمی آن قلب

 «.شد چنین که کار رود، به معتقدات برای« علیم»صفت

و  برنامه سیاست، از ارکان عظیم و رکنی از قواعد اسلام بزرگ ایقاعده کریمه آیه این

 د و همچنیندانروانمی دین پکیرش را به اجبار کسی که ای. قاعدهاست آن و روش راه

 خارج وی از دین اجبار را به ادیان از اهل فردی دهد کهرا نمی اجازه این کسی به

 به و نیرومند باشند، قوی مسلمانان پکیرد کهمی تحقق هنگامی قاعده این سازد. البته

 و حفاظت راستح گراندر برابرفتنه شاندینی و حیات بتوانند از هویت که ایگونه

 متجاوز امری سلطه فتنه، جهاد علیه از و ایمنی دعوت آزادی تأمین لکا برای نمایند،

و  فردی در حوزه اسلام به نهادن گردنو بعد از آن، موضوع ناپکیر است اجتناب

 و برهان، یا حجت انسانها از طریق اختیاری قناعت به که است گروهی، چیزی
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جهاد  میدان، دیگر نه شود و در اینمی ، واگکاشتهنیکوتر است که ایشیوه وگو بهگفت

 .فشاری اجبار و و نه در کار است ایمسلحانه

 شدن منسوخ در خصوص مفسران و آرای اقوال که از آن پس« المنیر» تفسیر صاحب

کند؛ مینقل «40به/تو» ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿را با آیه:  کریمه آیه این

 این صحیح ، لکا قولاست ضعیف آن نسخ به قول دهد کهمی دست استنباط را به این

 آیه این« القرآنظلال فی»نیز در  . شهید سید قطبنیست منسوخ کریمه آیه که است

 داند و با بیانی یم از انسان خداوند متعال داشتگرامی وجوه را از بارزترین کریمه

جهاد مسلحانه،  مشروعیت و اصل بر دین اکراه عدم اصل میان دهد کهمی نشان مدلل

خود را دارا  خاص آنها مجال از وجود ندارد و هر یک و تناقضی تعارض گونههیچ

 .1باشندمی

ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پڀ  ڀ ڀ     ڀ ٺ 

 ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ

 «هاتاريكي را از است، آنان» یاور و سرور و کارسازشان یعنی: «مؤمنان داوند وليخ»

و  و هدایت علم «نور سوي به» طاغوت و پرستش ، جهلکنگمراه از شبهات یعنی:

را  مفرد و ظلمات صیغهنور را به خداوند»گوید: کثیر میابن «آوردمي بيرون» ایمان

 انواع اما کفر و گمراهی شود،نمی و متعدد است یکی یاد کرد؛ زیرا حق جمع صیغه به

 به را از روشنايي آنان كه است طاغوت سرورانشان و كافران»«. دارد زیادی و اقسام

 کفرند که و فلاسفه در اینجا؛ ائمه مراد از طاغوت «كنندمي ها خارجتاريكي سوي

را  آنان وسیلهدهند و بدینمی آرایش برآنان و کفر را ر و الحاد امر کردهکف را به کافران

 سویبه دعوت که انبیا و از راه است سرشته را برآن مردم که الهی از نور فطرت

 کفر خارج هایتاریکی سویاست، به و مستقیم روشن و شریعتهای عقاید راستین

 «.جاودانند آن در آنان آتشند، اهل آنان»کنند می

                                                 
، طبع دار «222ی1/220فی ظلال القرآن »بی ( و متن عر23ی2/22نگاه کنید به ترجمه فارسی المنیر ) 1

 الشروق.
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 که کند: کسانیمی روایت کریمه آیه این نزول سبب در بیان جریر طبریابن

 نیز ایشان به شدند، مبعوث پیامبر خاتم بودند و چون آورده ایمان عیسیبه

 اند.آیه این آوردند؛ از مصادیق ایمان

 

چ چ چ چ ڇ  ڇ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ ڈ  ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  

 گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
 در باب با ابراهيم را كه كسي آن» خویش با قلب «محمد! آيا نديدي اي»

 کردمی پادشاهی در عراق بود که کنعانگویند: او نمرودبن «كرد محاجه پروردگارش

دنیا  خود بود که عالمگیر زمان او پادشاه که است و نقل بود بابل اشو مرکز فرمانروایی

 اوپادشاهي خدا به كه آن در مقابل»بود.  درآورده خویش و فرمان را تماما زیر سلطه

زیرا  واداشت و گردنکشی طغیان این ، او را بهاشپادشاهی مدت طول یعنی: «بود داده

 پادشاهی و در این قرارداشت بر مسند پادشاهی چهارصد سال مدت او به که است نقل

شکر و  بخش اساسا انگیزه نعمت که در حالی شد، و ناز و نعمت، مغرور و گردنکش

و  مقابله به او با ابراهیم روی ازاین و گردنکشی، هم ناسپاسی نه است سپاس

كند مي زنده كه است كسي آن گفت: پروردگارم ابراهيم كه گاهآن»پرداخت،  مکابره

 شده مشاهده هایپدیده ایجاد این وجودپروردگار توانا، قطعی دلیل یعنی: «ميراندو مي

 بالضروره، دلیل و این است آنها بعد از وجودشان ساختن آنها و باز معدوم بعد از عدم

اند و وجود نیامده خود به خودی ها بهپدیده زیرا این است مختاری بر وجود فاعل

 من که است پروردگاری آفریننده، همان و این است را آفریده آنها ایلابد ایجادکننده

داد  خود ادامه کبر و نخوت . اما نمرود بهخوانمفرامی یگانگی به وی پرستش سوی به

دو مرد را  نمرود،»گوید: می عباسابن «.رانمميو مي كنممي نيز زندهمن گفت:»و 

 را بخشید و و دیگری از آنها را کشت یکی پس احضار کرد، بودند، محکوم اعدامبه که

 ادعایش این البته که است، و میرانیده بخشیده او زندگی ادعا کرد که گونهبدین

ا ر ومرگ زندگی پروردگار متعال بود که این نبود زیرا قصد ابراهیم بیش ایمغالطه
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 کشتن تا از او قادر است بود که قصد نمرود کافر این ولی آفریند،در اجساد می

 میراندن خود این تا بکشد؛ که است و قادر است ساختن خود زنده درگکرد؛ و این

 حجت مقابل در آن دادن قرار هرگز بود که ایابلهانه پاسخ این که است . روشناست

 در آن آورد که او میدان به حجتی ابراهیم گاه آن«. نیست صحیح ابراهیم

 با تکبر و لجاجت از آن شود کهنمی فراهم مجال کافر این دهد و بهنمی روی مغالطه

را از  تو آن پسآورد، برمي خداوند خورشيد را از مشرق گفت: ابراهيم»بگریزد: 

 کسی ؛ پسمیرانیمی و کنیمی زنده که هستی آن تو مدعی هرگاه یعنی: «برآور مغرب

از  اعم -کند  تصرف تواندنیز می هستی او در نظامهم میراند،کند و میمی زنده که

اگر  که خواهممیاز تو  من لکا - آن ها و نظاماتدر برنامه بردن آن، یا دست آفرینش

بر  از مغرب کند،می طلوع هر روز ازمشرق خورشید را که این اینک ؛گوییمی راست

 ساکت و متحیرانه گشت میخکوب خویش و بر جای «شد كافر مغلوب آن پس»آور؛ 

را  و برهانی حجت آنان به یعنی: «كندنميستمكار را هدايت و خداوند قوم»ماند 

 .است و بطلان شکست به در نزدپروردگار متعال، محکوم حجتشان بلکه کند،نمی الهام

 - ابراهیمآمدن و نمرود بعد از بیرون ابراهیم میان مناظره این»گوید: می سدی

«. بود نداده روی دو ملاقاتی آن از آن، میان داد زیرا قبل روی - از آتش سلامتبه

 و مردم داشت فراوان و خوارباری نمرود غله»گوید: می اسلمبن از زید نقل کثیر بهابن

در  رفت، هم نزد وی آنان با نیز همراه رفتند. ابراهیممی نزد وی غله گرفتن برای

 -نداد  ایغله ابراهیم نمرود بهداد. پس دو روی آن میان مناظره این آنجا بود که

بر  اشخانواده سوی به ازنزد وی ابراهیم و چون -داد می مردم به کهچنان

بود پر کرد و  اشخانه نزدیک که خاکی را از توده گشت، در مسیر راه، بار خویشمی

بار از خود وا  این را با نمایاندن بروم، آنان خود نزد خانواده چون با خود گفت:

 سوی به ساره داد و خوابید. زنش بار خود راگکاشته، تکیه رسید، که خانه . بهآورممی

 پاکیزه ایدو را پر از خوراکی و آن بود رفت پر ازخاك که ابراهیم همراه دو کیسه

لکیک را  غکایی بیدار شد، از خواب ابراهیم . چونگواراپخت غکایی و از آن یافت

 که ایاز غله گفت: اید؟ سارهرا از کجا آورده یافت، پرسید: این آماده در برابر خود
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 عزوجل خدای از جانب این، روزیی که دانست ابراهیم ! پسآوردیهمینک

 «.استبوده
 

ڱ ڱ    ڱ    ں ں  ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې  ې 

ىئا ئا ئە  ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ   ې ى

ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى  ی ی ی ی ئج ئح ئم  ئى ئي         بج 

 بح  

مشهور:  قول کس، به این «گذشت ايبر قريه را كه كسي» داستان ندانستی «يا»

 دست به که المقدسبیت از سرزمین ایبر قریه بود که اسرائیلبنی از انبیای عزیر

سقفها و  كه». استآن ؛ اهالیمراد از قریه قولی: . بهبود، گکشتدهش النصر ویرانبخت

خود  بر سر ساکنان قریه آن ها و دیوارهاییعنی: سقف «بود فرو ريخته ديوارهايش

از  خالی قریه آن است: این آن معنای قولی: . بهسقفهاست بود. عروش: فرو ریخته

با  وضع این با مشاهده عزیر ها آباد و پابرجا بودند.نهخا کهحالی در بود، سکنه

 «كند؟مي زنده از مرگشان را پس ويرانكده اين» مردم «خداوند چگونه» خود گفت:

 مردگان حالت مشابه که در حالتی یا شهر را قریه مجدد آن او احیای بود که چنیناین

 پس»بود  قریه آن مجدد مردم شدن زنده د پنداشتن. مراد وی، بعیاست، بعید پنداشت

 برای گونهو بدین «برانگيختش سپس ميراند، صد سال»عزیر را  یعنی: «خداوند او را

تعبیر « بعث» او به ساختن زد. و از زنده ایونمونه او در وجود خودش، بر معاد مثل

و با  عاقل ای؛ زندهبار اول همچون عزیر امر کهاین اعلام ، برای«احیاء» شد نه

 چقدر درنگ» او گفت: به مجددش بعد از برانگیختن خداوند گردید. کامل ادراك

عزیر  «امكرده از روز را درنگ ايروز يا پاره گفت: يك»؟ مرگدر حال «؟ايكرده

او را در آغاز روز میراند و  عزوجل زیرا خدای گفت پندار خودش را بنابه سخن این

 تابد،خورشید هنوز می دید که چون ساخت، پس در آخر روز زنده از صدسال پس

 بیش و او فقط چند ساعتی روز است خورشید؛ خورشید همان آن کرد که گمان
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 «ايكرده درنگ صد سال نيست، بلكه چنين» پروردگار متعال «گفت» است نخوابیده

انگور بود  گویند؛ انجیر و شیره که «خود و نوشيدني خوراك به پس» مرگ حال در

ما  لایزال قدرت به آن و رنگ طولانی، طعم مدت این شدن با وجود سپری «كه بنگر،»

 وجودش اعضا واجزای چگونه که «خود بنگر درازگوش و به است تغيير نكرده»

 است آن برای واقعه این که و بدان است ریخته درهم آن استخوانهای و شده متلاشی

در مورد  «گردانيم مردم براي ايتو را نشانه و هم» تورا بدهیم سؤال پاسخ هم که

بود  حقیقت در این عزیر،قراردادن اند: نشانه. گفتهبعد از مرگ شدنمعاد و برانگیخته

شد،  برانگیخته جوان بود، مرده که مانند روزی صد سال، به از گکشتاو بعد  که

استخوانها  اين و به». یافت پیر وکهنسال خود را همگی و نوادگان فرزندان کهدرحالی

همدیگر قرار  آنها را بر روی یعنی: «آوريمدرمي حركت آنها را به چگونه بنگر كه

یعنی: استخوانها را  «پوشانيممي آن را بر گوشت سپس» دهیممی دپیون هم و به داده

از  هفتاد سال بعد از مدت شهر ویرانه آن» کند:می کثیر نقل. ابنپوشانیممی با گوشت

در  خداوند که چیزی ؛ اولیناست گفتنی«. بودشده آباد و مسکونی عزیر مرگ

 یکی یکی استخوانهایش چگونه دید کهخود می وبا چشمبود و ا عزیر آفرید، چشمانش

شد  دمیده روح بر وی گاهشود، آنمی پوشانده بر آنها گوشتو سپس پیوسته دیگری به

 از این قبل را که او آنچه برای چون یعنی: «او آشكار شد براي حال اين چون پس»

 خداوند بر هر كه دانممي يقين به گفت:» ر گشتآشکا عینیت پنداشت، بهبعید می

 از این قبل که از دانستن دیگری نوع به دانممی اکنون یعنی: «تواناست چيزي

 این به خویش زمان اهل داناترین من اکنوناست، پس، هم عیان علم و آن دانستمنمی

است:  این معنی صورت در این ؛ کهاست ...( آمدهدیگر )اعلم قرائتی . بههستم حقیقت

و  در آن، آرامش بداند که نحوی را به حقیقت او دستور داد تا این به خداوند

 وجود دارد. قلبی اطمینان
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ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ     ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ 

 ڃ چ  چ چ  

 بنما كه من پروردگارا! به گفت: ابراهيم كه گاهآن»یاد آور ! بهمحمد  ای «و»

 ابراهیم سؤال این جمهور علما بر آنند که «؟كنيمي را زنده مردگان چگونه

 هرگز در قدرت نبود زیرا ابراهیم خداوند متعال و تردید در قدرت شک ازروی

تا  خواستفقط می نداشت، بلکه ایو شبهه شک مردگان نساختبر زنده تعالی حق

 این برای»گوید: کثیر می سر ببیند. ابن چشم را به شدن زنده کیفیت

نمرود  او به چون که این جمله از آن اند،ذکر کرده چند سبب ابراهیمدرخواست

شد  میراند(؛ دوستدار آند و میگردانمی زنده که است همان گفت: )پروردگار من

با  بنابراین، ابراهیم«. ارتقا یابد الیقینعین به الیقین باره، از علم در اینکه

 او طمأنینه تا برای داشت را اراده چشم رؤیت قلب، بلکه رؤیت نه اشخواستهاین

 «؟اينياورده ايمانفرمود: مگر » وی در پاسخ خداوند شود. پس حاصل وآرامش

؟ خواهیرا می آن نمایاندن از من اینک قادرم، که مردگان ساختنزنده به من که این به

 دادن تعلیم برای ،ابراهیمداشتن ایمان به خداوند علم سؤال، در عین این طرح

 کار توانایی تو بر این که امهآورد و ایمان امباور داشته «چرا گفت:» است شنوندگان به

 ،«گيرد آرام دلم» ایمان با دلایل همراه عیان دلیل جاشدنبا یک «كه اين براي و ليكن»

 مردگان شدنهرگز در زنده ! ابراهیمآری .امگردیده و مشاهده معاینه خواستار این

او  نیست، ولی جایز هم و تردیدی کش چنین پیامبران: و متردد نبود و برای شکاك

 از مشاهده که شده سرشته براین انسان فطرت امر شد که این دیدن خواهان خاطر آنبه

 یابد.می دست اطمینان خبر یافته، به ازوجود آن که آنچه

 مچونه خبر یافتن»اند: فرموده شریف حدیث در این خدا  جهت، رسول همین به

 کریمه آیه ازاین ایآیه کریم در قرآن»گوید: می عباسابن«. نیست و دیدن معاینه

است،  رتبت را سهیقین»گوید: می انصاریلله عبدا خواجه«. تر نیستامیدوار کننده

در  رتبت تا هر سه خواست الیقین، ابراهیمحق ؛ پسالیقینعین الیقین، پسعلم اول



253 

را  ابراهیم خواسته خداوند متعال لکا«. گردد الیقینالیقین، عینشود و علم او جمع

یعنی:  «خود ريزريز گردان را بگير و آنهارا پيش فرمود: چهار پرنده» نموده اجابت

 بر سر هركوهي سپس» کن قطعهآنها راقطعه چهار پرنده، هرکدام بعد از برگرفتن

 گاهآن» قرار ده بر سر هرکوهی ایپاره آنها از هرکدام یعنی: «ز آنها را بگذارا ايپاره

پرواز در  به تو سوی به شتابان یعنی: «آيندتو مي سويبه آنها را فرا خوان، شتابان

 و توانایی غالب تعالی حق یعنی: «است خداوند، عزيز حكيم كه و بدان»آیند می

 و باحکمت فرزانه و تدبیر خویش گرداند و در صنعاو را عاجز نمی زیچی که است

 .است

 کرگس، کلاغ بر گرفت: طاووس، را از چهار نوع چهار پرنده ابراهیم که است نقل

 در هم و به ریزریزشده پرندگان ابراهیم»گوید: می عباسرا. ابن و خروسی

 نگاه خود گرفت، سپس دست رابه سرهایشان گاهآن رار داد،ق کوه را بر هفت آمیخته

 آید و همهمی همبه یکییکی پیوندد وپرهایشانمی هم آنها به اجزای چگونه کرد که

 «.شدند زنده
 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ ڑک 

 ک ک   ک گگ گ گ ڳ ڳ 

عنهما لله ارضیعوف بنو عبدالرحمن عفان بنثمانع درباره کریمه آیه این نزول: سبب

وجهاز آنها مجهز  با نمد و یراق همراه هزار شتر، را به تبوك سپاه شد زیرا اولی نازل

 کرد و دومی صدقه را نیز بر مسلمانان آن که داشت خیزیآب چاه علاوه کرد و به

گوید: پیامبر می نمود. ابوسعیدخدری قانفا خدا را در راه چهار هزار درهم

دعا  چنین عثمان درحق را بالا برده دستانشان که را دیدم اسلام گرامی

 ام، پس، تو نیز از او راضیشدهراضی عفان بناز عثمان پروردگارا! من»کردند: می

 «.باش

 یعنی: در جهاد برای« كنندمي خدا انفاق خود را در راه اموال كه كساني صفت»

 ايخوشه در هر بروياند كه خوشه هفت كه است ايهمانند دانه»لله اکلمه اعلای
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 .است اوصاف با این ایدانه کشت مانند صفت انفاقشان صفت یعنی: «باشد صددانه

 به ساقهیک نییع زند،واحد سر می ساقه از یک که است ایگانههفت هایمراد خوشه

 است صددانه و در هر خوشه خوشه یک در هرشاخه شود کهمی منشعب شاخه هفت

باز  یعنی: «كندچند برابر مي»را  پاداشش «بخواهد كه هر كس و خداوند براي»

 برتری برایو انفاقشان 1کنند را رعایت انفاق آداب که کسانی هفتصد برابر را برای

و  فضل یعنی .است «و خداوند گشايشگر»کند برابر می چند باشد، خدا مهکل

 به «داناست» باشدتر میفراگیرتر و گسترده و از خلقش است گشاده وی بخشش

 نیستند. آن مستحقکه کسانی هستند و نیز به و بخشش فضل این مستحق که کسانی

باشد، در  برابر داشته هفتصد در جهاد پاداشی انفاق که کنداقتضا می کریمه آیه این

امر  از این دارد لکا برابر پاداشکار نیک، ده یک که است آمده دیگری در آیه که حالی

خیر  هایدر غیر جهاد از دیگرراه انفاق به متعلق برابر، ده پاداش شود کهمی دانسته

 بناحمد از عیاضباشد. امامهفتصد برابر می که در جهاد است قانفا و فقط پاداش بوده

 که ایناراحتی سبب تا او رابه آمدیم گفت: نزد ابوعبیده که است کرده روایت غطیف

بود.  نشسته بر بالینش همسرش هنگام در این کنیم بود، عیادت شده عارض پهلویش به

را  شب خدا کهگکراند؟ گفت: بهرا چگونه شب ابوعبیده :گفتیم همسرش به پس

نیست،  ! چنیننه درآمد و گفت: سخنبه گکراند. ابوعبیده الهی برخوردار از پاداش

دیوار بود،  طرفبه را که اثنا رویش در این .امنکرده سپری حالی را با چنین شب من

او  که گفتم چه زنم به پرسید کهنمی آیا از من ند وگفت:برگردا کنندگانعیادت سویبه

 که شنیدم خدا از رسول شریف ؟ در حدیثاستکرده برداشتی چنین از سخنم

هفتصد چند  وی کند، پاداش انفاق خدا خود را در راه مازاد بر نیاز هر کس»فرمود: 

 اییا چیز آزاردهنده نماید، را عیادت مریضییا  کند، برخود انفاق و هر کس است آن

تا  است سپر مؤمن برابر دارد و روزه ده قبیل، پاداشی از این را دور سازد، هرکار نیکی

او  عزوجل خدای که نکند و هر کس را نشکند و پاره آن [حرام با ارتکاب]او که گاهآن

 ایکفاره] ایحطه برایش آفت آن گردانید، مبتلا در جسمش و بلایی آفت را به

                                                 
 آداب انفاق را در آیات بعد می خوانیم. 1
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 را ازشوهرش خدا رسول حدیث این که ابوعبیده یعنی: زن«. است[ گناهانبرای

 پاداشی برایشمبتلا هست، این آفتی به وی چون بود که این استنباط وی بود، شنیده

 .است
 

ھ  ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ  ہ ہ ھ 

 ھ ھ ے ے ۓ  ۓ 

 انفاق آنچه در پي سپس كنند،مي خدا انفاق خود را در راه اموال كه كساني»

و  از بخشش شخص گفتنسخن من: «آورندنمي در ميان و آزاري اند، منتكرده

گردد می وی آزار روحی رسد و مایهمی گیرنده گوش به سخن آن است، که خود انفاق

 ویادآوری مال انفاق و تکبر به دادن، فخرفروشیدشنام . اذی:است کبیره از گناهاناینو 

 که کسانی! چنینشود. آری آگاه ندارد او از آن فقیر دوست که است کسی به آن

نزد  برايشان پاداششان» کنند:می انفاق خدا و آزار در راه منترا بی اموالشان

 را به کنندگانانفاق در اینجا خداوند که این «.است»محفوظ  «گارشانپرورد

 و تأکیدی آنان برای داشتی و بزرگ داشت گرامی سازد،می خود منسوب پروردگاری

دنیا و  در هر دو سرای «نيست بر آنان و بيمي» است ایشان از سوی پاداش بر دریافت

از  و اندوه حزن همیشگی تعبیر، بیانگر نفی این «شوندنمي هگيناندو و آنان» آخرت

 .است آنان

فرمودند:  خدا رسول که است آمده از ابوذر مسلم روایت به شریف در حدیث

 عذاب ولهم ولا يزكيهم ليهمإينظر  ولا مةالقيا الله يوم يكلمهم لا ثةثلا»

 :الكاذب بالحلف سلعته زاره، والمنفقإ والمسبل، أعطىبما  ليم: المنانأ

 آنان سوی گوید، بهنمی سخن با آنان در روز قیامت عزوجل خدای اند کهکس سه

دربرابر  گکارندهمنت است: دردناك عکابی کند و برایشاننمی را تزکیه آنان نگرد،نمی

کبر  تن، شلوار )ولباسش( را از رویرفدر راه که است، کسی بخشیده کهآنچه

 خود را با سوگند کالای که کشد و کسیخود می دنبال به بر زمین بینیوخودبزرگ

 «.فروشدمی دروغ



252 

 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

 ازسوی و نیازمند، در برخورد با فرد سائل خوش و دعا و کلامی «پسنديده گفتاري»

و  پافشاری از پوشیو چشم «و گذشت»گیرد قرار می کمک رخواستمورد د که کسی

نياز باشد و خداوندبي آن دنبالبه آزاري كه است ايبهتر از صدقه» سائل تندی

فقرا  برگرداندن که است حقیقت بیانگر این که این در عین کریمه آیه این «بردبار است

 آزار و منت با همراه ایشان به صدقه نیک، بهتر از دادن یو رفتار خوش با زبانی

 آنان به پیام این نیز هست، بادادن آنان به بخشیدن و امید از نیازمندان باشد؛ دلجوییمی

 خداوند وبخشایش فضل باید به گردند،برمی خالی اگر از نزد اغنیا دست که:

است،  از وی رفتار بدنیازمند و گکشت پوشی پرده ،«فرتمغ»امیدوار باشند. مراد از 

خاطر  کدورت سبب ورزید که و اصرار پافشاری چنان او بر درخواستش چنانچه

 توانگر شد.

 

ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى ى   ئا  ئا ئە ئە  ئو ئو ئۇ 

ئې ئې  ئې ئى ئى ئى یی ی  ی ئج  ئح  ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ

 ئم ئىئي بج بح بخ بم بى بي  

 ؛صدقات کردنباطل« نكنيد و آزار باطل را با منت خود ! صدقاتمؤمنان اي»

و  باطل را صدقات و آزار و ریا، زیرا منت آنهاست ثواب ساختناثر و تباه بردنازبین

كند و مي انفاق بر مردم خودنمايي را براي مالش كه همانند كسي»گرداند اثر میبی

 برای را ریاکارانه مالش که مانند کسی یعنی: «ندارد ايمان خدا و روز بازپسين به

 وثواب الهی رضای کسب کار، او از این کند و هدفمی انفاق مردم به دادننمایش

نماید تا  خودجلب سویرا به مردم و ستایش خواهد مدحفقط می نیست، بلکه آخرت

سخاوتمند و جواد  شخص، ویند؛ فلانبشناسند و مثلا بگ نیک اوصاف او را به مردم

 خاكي بر آن كه»وهموار  صاف «است سنگيتخته مثل او همچون مثل پس» است

 باران آن یعنی: «واگذارد و صاف را سخت ببارد و آن بر آن سنگيني باشد و باران
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 و سترون را صاف است، ببرد و آننشسته سنگ تخته آن روی بر را که سنگین، خاکی

 نفعی او نه ریایی صدقات که ریاکار، خودنمای فرد این است همچنان گکارد. پس باقی

 سبزیی نه که ایصخره همچون ماند،می باقی وی مال هم رساند و نهاو می به از ثواب

 ايبهره اند،كرده هنيز از آنچ آنان»ماند می باقی خاکشهم روید و نهمی آن بر

اند، کرده انفاق از آنچه نه نیز، و ریاکاران و آزاردهندگان گکارانیعنی: منت «برندنمي

باشند، خود می مال بازگردانیدن بعد از انفاق، قادر به هم برند و نهمی وحاصلی پاداش

 قوم و خداوند»اند! کشیده رنجها و زحمتها آن، چه آوردن دستقبلا در به کهدرحالی

خیر و  که آنچه سوی به «كندنمي هدايت»باشند  بر کفر خویش که گاهتا آن «كافر را

از  نهادن ریا ومنت دارد که اشاره واقعیت این تعبیر به . ایناست در آن صلاحشان

 .مؤمنان از اوصاف کفار است، نه صفات

 كه:  بايد دانست

 که نیست نیازی پس شود،می -هر دو  - و فرض نفل انفاق کریمه، شامل آیات -1

 گردید. منسوخ زکات با آیه و سپس شده نازل زکات از آیه ( قبل221) بگوییم: آیه

 است، بدانمشاغل از بهترین کشاورزی شغل که است بر آن ( دلیل221) کریمه آیه -2

 هیچ» است:آمده شریف . در حدیثاست زده مثل آن به عزوجل خدای که جهت

ای، یا بعدا پرنده کند کهمی را کشت اینشاند و یا مزرعهمی نهالی که نیست مسلمانی

«. است صدقه برایش محصول، آن که مگر این خورد،می از آن انسانی، یا حیوانی

یعنی: «. بجویید زمین هاینهانگاه را در روزیتان» است: آمده شریف در حدیث همچنین

 بر حاکم است، پس کفایی هایفرض از جمله کشاورزی !نمایید. آری کشاورزی

 مجبور نماید. را برکشاورزی مردم که است واجب مسلمانان

نیازمندکشیدن،  شخص رخ را به و آن خویش از احسان یادآوری ؛ یعنیگکاریمنت -0

 کار.شدید این نکوهش درباره وارده احادیث دلیل است، به کبیره از گناهان

 این یکی و از امور پسندیده است نیکو صدقه سخن»است:  آمده شریف در حدیث -2

 «.روبرو شوی باز و بشاش با چهره با برادر مسلمانت که است
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پ ڀ ڀ      ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ

 ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

از  خداوند و اعتقاد برخاسته خشنودي طلب را براي اموالشان كه كساني و مثل»

 را بر خویش ونهانوجان اموال، دل با بکل که آنان یعنی: «كنندمي انفاق خويش دل

 برای ایرا وسیله مال سازند و انفاقمیاستوار و پایدار  و اعتقاد و عبادات ایمان

دارند شناسند و یقینو اعتقاد می بر ایمان خویش نفس دادن و عادت و تمرین ریاضت

 کند. یا معنایمی وافر عنایت بس پاداشی در برابر آن ایشان به خداوند متعال که این به

 در راه مال وبکل را برایمان خویش نفس که آنان است: این ﴾پ پ ڀ﴿

 تزکیه دوستیومال بخل را از بیماری و آن گردانیده قدم پایدار و ثابت ،خدا

 انبوه درختانی در آن کهاست باغی جنت: «است جنتي مثل همچون» آنان مثل کنند،می

ربوه:  «قرار دارد ايفراز ربوه رب» باغ این «كه»پوشاند را می آن روید تا بدانجا کهمی

قرار دارد؛  ایبر فراز پشته که اینبه باغ دارد. توصیف بلندیی اندك که است ایپشته

و  نیکوتر از درختان روید،می پشتهبر آن که هاییو سبزی درختان که است آن برای

و گوارا  لطیف هوایی آن نرم، به یبادها غالبا وزش دیگر مکانهاست، چه زارهایسبزه

 بر آن سنگيني اگر باران كه»؛ است روی ازاین هم بخشد،والا و دلپکیر می و کیفیتی

 این سبب به دیگر، باغهای به نسبت هایشمیوه «برآورد محصول چندان دو ببارد،

 هم و ریزی «سبك باران» کمدست «نبارد برآن سنگين و اگر باران» سنگین باران

 آنچه و خداوند به»ریز دارد  قطراتی که است سبکی باران . طل:است کافی آن برای

او  به اگر خداوند که مؤمنی داستان است چنیناین !آری «بيناست دهيد،مي انجام

بسیار  ایصدقه تعالی حق رضای برای او هم بریزاند، بسیار ایو سرمایه ثروت

و  دادن از صدقه یابد؛ باز هم دست اندك ثروتیسبک، به باران اما اگر همچون دهد،می

در  اندك صدقه این کند و نفعنمی را کاملا قطع و بخشش بکل برنداشته دست انفاق

 الهی ایرض آوردن دست آن، به بخشنده هدف بسیار است، چرا که نزد خدا

 باشد.می
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 مسلمان یک چون در صدر اسلام»گوید: می ﴾پ پ ڀ﴿در تفسیر  حسن

اگر  کرد؛ پسمیو تأملی درنگ خویش را داشت، با خویشتن دادن قصد صدقه وارسته

 نگه دست بود،میبخشید و اگر غیراز اینرا می آن بود،می خدا برای صدقه آن

 خشنودی طلب را برای اموالشان که آنان»اند: گفته آن دیگر در معنای برخی«. داشتمی

 و بینایی بصیرت دارند و این روشن باز و ضمیری بصیرتی کنند،می انفاق خدا

 هنگام به گرداند زیرا ایشانپایدار واستوار می الهی در طاعت آنها را بر انفاق ضمیر،

 اگر برای دارد یا نه؟ پس را در پی الهی رضای صدقه آیا این رند کهنگمی صدقه دادن

دو  به کریمه آیه تعلیل«. دارندمی نگه دست غیرآن دهند ودررا می آن بود، خدا

 دارد که: انسان بر این دلالت ﴾پ پ ڀ ﴿و  ﴾ٻ پ پ  ﴿علت: 

 باشد: داشته دو امر را مدنظر این خویش باید با عمل مؤمن

از  خویش نفس تزکیه - 2او.  برای بندگی انگیزه به خداوند متعال رضای طلب -1

 ها.و ریا و دیگر آلودگی بخل هایشائبه

 

ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ  چ چ ڇ 

ڑ ڑ    ڎ ڈ  ڈژ ژ  ڇ ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ

  ک ک ک ک گ
یعنی:  است، و نفی انکاری استفهام )أیود( برای همزه «دارد از شما دوست آيا كسي»

 «از زيرآنها باشد كه خرما و انگور داشته از درختان باغي كه»ندارد  دوست کسی

 که درحالی خرما وانگور، ذکر اختصاصی «باشد نهرها روان»آنها  از زیر درختان یعنی:

خرما و  که است این برای «بار آوردبه برايش ايميوه و هرگونه»فرماید: بعدا می

 و پیری «رسيدهاو را پيري كهدرحالي» است درختان و نیکوترین انگور بهترین

 پیر از کار و کسب شخص دهد زیراقرار می نیازمندی شدت شخص، او را در معرض

 که است آمده ریفش در حدیث روی است، از همین دنیا ناتوان اسباب نمودن و جمع

عند کبر  علی رزقک اوسع اجعلاللهم»فرمودند: می خویش در دعای خدا رسول
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و رو  کهنسالیم در هنگام را بر من روزیت ترینبارخدایا! وسیع :وانقضاء عمری سنی

 کسی زیرا «دارد خردسال فرزنداني» شخص آن «و»«. قرار بده عمرم آمدن پایان به

 باغ بر آن آتشين گردبادي» باشد و ناگهان داشته ضعیف فرزندانی بالا و همسن هم که

و  شک، آه بدون ؛«بسوزاند»یکسر  باشد،میاشهستی تمام او را که و باغ «بوزد

خواهد بود  و کمرشکن باغ، بسیار سخت آن دادنازدست بر و درد و اندوهش افسوس

 کند و نه غرس را دوباره باغش دارد که و توانی توش وسالسن در آن او نهزیرا 

همانند  که استباد سختی« اعصار»دارند.  و نیرویی توان چنین او،خردسال فرزندان

گویند. گردباد می آن به که ایستد،می راست رود و سپسبالا می آسمانسویبه ستونی

 را پاك همه وزد، بر درختان چون که است باد سرد شدید و سوزانی ،«نار»مراد از

 «كنيد گرداند تا انديشهمي شما روشن را براي گونه، خداوند آياتشاين»بسوزاند 

 با خدا رضای را در جهت هایتانو انفاق امور؛ و بنابراین، صدقات درعواقب

 بگیرید. عبرت مثل کنید و از این همراه اخلاص

کار  اما در کنارش کند،می کار خیری که کسی برای است تمثیلی کریمه آیه این پس

 چنین در گرداند، و بیهوده را هدر و باطل آن نماید کهمی ضمیمه آن را به دیگری

را  دستش -نیازدارد  آن به او سخت که - در روز قیامت نیک عمل صورتی، آن

با  که باغی چنان صاحب همچون گشاید،او نمی علاجبی از مشکل ایگیرد و گرهنمی

کند: می روایت کریمه آیهکثیر در تفسیر این. ابناست روبرو شده ایحادثه چنان

 کسیچه درباره ﴾...ڦ ڦ ﴿نظر شما آیه:  پرسید: به از اصحاب روزی عمر»

 عملی، عمر برای است مثلی کریمهآیه گفت: این عباس ؟... ابناست شده نازل

 عمل خدا طاعت به که مرد توانگری گفت: برای عباس؟ ابنعمل پرسید: کدام

 به پس از آن فرستد،او می سویرا به قصدامتحان( شیطان )به تعالی حق سپس کند،می

گوید: کثیر میابن«. برنداو را در خود فرو می اعمال همه هانکند تاگنامی عمل گناهان

 «.است کافی کریمه آیه در تفسیر این روایت همین»
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گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ںڻ ڻ ڻ 

 ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ 
 از بهترین نی:یع «كنيد ايد انفاقآورده دستبه كه ايپاكيزه ! از چيزهايمؤمنان اي»

 در اینجا، زکات کنید. مراد از انفاق انفاق خویش اموال ترینو حلال ترینو برگزیده

و از »دیگر  و صدقات فرض در زکات است عام آن معنای قولی: و به است فرض

، سبزیجات حبوبات، ها،از: میوه عبارت که «ايمبرآورده شما از زمين براي آنچه

 «قصد انفاق» کنید. و حاشا! است، نیز انفاق زیرزمین هایمعادن، گنجها و دفینه

و  صدقات را به وناباب وامانده مال یعنی: «را نكنيد» و پست «و بد ناپاك» چیزهای

بدهند  خودتان به حقوقتان عنوان اگر به «را آن كهدرحالي»ندهید  اختصاص خیرات

 در آن كه مگر آن» زمانی نحو و در هیچ هیچ به «نيستيد آن نيز گيرندهخود شما »

یا  شود،می فروخته ببیند که را در بازار از شما آن اگر یکی یعنی: «كنيد پوشيچشم

 -را  هرگز آن بدهد، وی به وییا دربرابر حق اهدا نماید، وی را به پست مال آن کسی

 آن خود به هرگاه پس پکیرد،نمی - پوشیو چشم روییکم و از روی لیمیجز با بی

و »پردازید؟ می را از آن خدا حقندارید، چگونه رغبت و ناباب چیز نامرغوب

خود  منفعت قطعا به مال انفاق پس شما، از انفاقهای است «نيازخداوند بي بدانيد كه

شما  به که وافری در برابر نعمتهای و ستایش سزاوار حمدو  «است ستوده» شماست

 اوست، یکی و عظمت سزاوار جلال که وشکرگزاریی ستایش و از جمله است بخشیده

 بدانید که است، پس نموده شما ارزانی به که است ایپاکیزه از اموال انفاقتان هم

 پکیرد.یرا نم و جز پاك است پاك خداوند

 شود، غالبا یا بهمی مال انفاق در آنها مطالبه که کریم از قرآن آیاتی شود کهمی ملاحظه

؛ و «بعدآیه» ﴾ے ۓ ۓ   ﴿ عبارت شوند، یا بهمی ختم ﴾گ گ ڳ ﴿ عبارت

 از همان بخشی شده انفاق مال سازد کهمی رهنمون حقیقت این امر ما را به خود این

 شریف . درحدیثاست نموده ارزانی بندگانش خود به تعالی حق که است نعمتهایی

محو  را با نیکیبدی بلکه کند،محو نمی را با بدی بدی همانا خداوند» است: آمده
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 به شریف در حدیثهمچنین «.باشد...  پلیدی تواند محوکنندهنمی کند زیرا پلیدیمی

 سوسماری اکرم رسول فرمود: برای که است عنها آمدهلله ارضی ایشهع روایت

کردند.  نهی آن از خوردن نه را خوردند و آن نه حضرت اما آن آوردند، هدیه

خود  از آنچه»فرمودند:  ؟کنیم اطعام را با آن آیا مساکینلله! ا گفتم: یا رسول

 «.نکنید را اطعام آنان خورید،نمی
 

ڭ ڭ  ڭ  ۇ ۇۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ 

 ۉ
و  ناشايستي و به»نکنید  انفاق خدا تا در راه «دهدمي شما را از فقر بيم شيطان»

در  از انفاق ورزیدن آنها وبخل در راه اموال نمودن و هزینه گناهان به یعنی: «فحشا

در  بخل که از بس گویند،می «فاحش»، بخیل به اعراب «دهدمي فرمان»خیر  راههای

 مغفرت شما وعده خود به خداوند از جانب ولي» و ناپسند است زشت نزد آنان

 «و بخشش و فضل» استدر دنیا و آخرت بندگان گناهان پوشاندن مغفرت: «دهدمي

 عوض آنان اند، بهکرده انفاق راکه بهتر از آنچه که است آن وی دهد. فضلمی را وعده

بهتر و بیشتر  آنان به هم و در آخرت پدید آورد و فراخی گشایش دهد و در روزیشان

در  «است و خداوند واسع»نماید  اند، ارزانیکرده انفاق که و برتر و زیباتر از آنچه

 شما را در برابر آن پس کنید،می انفاق که آنچهبه «داناست»و  خویش و رحمت فضل

 نماید.عطا می مناسب پاداشی

 

ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە  ئە  ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   ئۈ 

 ئۈ ئې

جمهورعلما  قول به حکمت: «بخشدمي حكمت بخواهد، كه هر كس به» تعالی «او»

 بلکه ندارد،اختصاص نبوت به حکمت بنابراین، است و قرآن و دانش از: علم عبارت

 قولی . بهدرامور است بینیو روشن دیگر: حکمت، فهم قولی باشد. بهتر میعام از آن

 قرآن دانش را به آن همدر گفتار و کردار. بعضی است حق به دیگر: حکمت، رسیدن
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 ، محکمو منسوخ ناسخ به معرفت؛ یعنیحکمت»گوید: می عباساند. ابنکرده تأویل

 آمده شریف در حدیث«. قرآن وحکم و امثال و حرام و مؤخر، حلال مقدم ،و متشابه

 :ليهإ حىيو لا نهأغير  كتفيهبين ةالنبو درجتأفقد  حفظ القرآن من» است:

 که جاگرفته، جز این اشدو شانه در میان نبوت در حقیقت را حفظ کرد، قرآن هر کس

 او به فراوان خيري يقين به شود،داده حكمت هر كس و به»«. شودنمی او وحی به

و  شرع خطاب فقط کسی یعنی: «گيردپند نمي كسي و جز خردمندان است شده داده

 باشد. سلیم عقل صاحب پکیرد کهمی بندد و از آنها پندکار می را به الهی کلام مضمون

 

 ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀ  ڀڀ ڀ ٺ 

قطعا  گردانيديد، بر خود لازم كه يا هر نذري كرديد، انفاق را كه ايو هر نفقه»

 دهد. اینمی سزایتان آن و بر ترك پاداش آن و بر انجام «داندرا مي آن خداوند

 به بر پایبندی ؛ عزمدر لغت« نکر. »و تهدید هر دو است مژده معنای حامل ،عبارت

 پیمان تعهد و ؛شریعت و در اصطلاح بر خود است آن گردانیدن و لازم خاصزیچی

 اما چون است، نگردانیده لازم را بر وی آن خداوند که است طاعتی به انسان بستن

 و براي»شود می و لازم واجب بر وی گرداند بنابراین،می را برخود لازم آن خود انسان

 گناه خود را به نکر،وفا به و عدم انفاق امر به با مخالفت که کسانی یعنی: «انستمكار

 «.نيست ياوري هيچ»آلایند می

نکر  کهمعصیتی ارتکاب بودن و حرام نکر طاعت وفا به علما بر وجوب که باید دانست

است:  نکر بر دوگونه» شریف: یثحد این دلیل به نظر دارند، گرفته، اتفاق تعلق آن به

 - 2وفا کرد.  آنباشد و قطعا باید بهنکر شده عزوجل خدای در طاعت که آنچه - 1

و در  است شیطان برای نکر این که باشد،نکر شده عزوجل خدای در نافرمانی که آنچه

در  جمهور فقها؛ انسان قول هب اما«. باشدمی قسم کفاره ؛آن و کفاره نیست وفایی آن

 نکر به مخیر است، همچون آن وفا به و در عدم کار مباح نکر در یک به وفاکردن

مگر در  نیست نکری» شریف: حدیثاین دلیل آن، به و امثال پوشیدن خوردن، لباس

 «.باشد مدنظر با آن خداوند متعال رضای که آنچه
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ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦڦ ڦ  ڦ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹٹ ٹ 

 ڄ ڄڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
 به ایراد و اشکالی و هیچ «است كار خوبي اين را آشكار كنيد، خويش اگر صدقات»

 را از آن پنهانی یعنی: «بدهيد مستمندان داريد و به را پنهان و اگر آن»ندارد  همراه

 بودن بهتر «شما بهتر است براي اين»فقرا بدهید  و به کرده بیرون خویش مال

 نه تا از ریا دورباشد، است نافله صدقه صدقات، در خصوص در پرداخت کاریپنهان

اکثر  حتی بلکه نیست، فضیلتی هیچ فرض زکات کردنزیرا در پنهان فرض در زکات

اقتدا کنند  دهنده زکات به هم تا دیگران بهتر است آن آشکارساختن علما بر آنند که

 «زدايدرا مي از گناهانتان بخشي» آشکارتان و صدقه پنهان با صدقه خداوند متعال «و»

 و خداوند از آنچه»کند رانابود نمی گناهان را زیرا صدقه، همه گناهانتان همه نه

و  ، از ریاکاریسدهد، پجزا می اعمالتان بنابراین، شما را در برابر «است آگاه كنيد،مي

 حکر کنید. غیر خدا برای انفاق

 رسول که است آمده هریرهاز ابی و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث

 مامإلا ظله: إ ظل لا يوم ظله الله في يظلهم سبعه»فرمودند:  خدا

 عا عليهالله اجتم تحابا في الله، ورجلانة عباد نشأ في عادل، وشاب

ليه، إ يرجع حتى منه ذا خرجإبالمسجد معلق  قلبه وتفرقا عليه، ورجل

 منصب ذات أةامر دعته  عيناه، ورجل ففاضت الله خاليا   ذكر ورجل

خفاها أف قةبصد تصدق ورجل العالمين الله رب خافأ نيإفقال:  وجمال

را در  ایشان عزوجل خدای اند کهکس هفت :يمينه ما تنفق شماله لا تعلم حتى

زمامدار  اونیست: جز سایه ایسایه هیچ که در روزی دهد،می جای خویش عرش سایه

 باهم خاطر خدا به که رشد یافته، دو کسی خدا در عبادت که عادل، جوانی

 گردند،یگر جدا میدیک او از شوند و در راهمی جمع او باهم برای نموده دوستی

 که آید تا آنمی بیرون از آنکه گاه؛ از همانمسجد است به آویخته وی دل که مردی

کند و را یاد می خدا خویشدر خلوت که کسی برگردد، آن سویمجددا به
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 سویاو را به و جمال جاه صاحب زنی که مردی شود،می پر از اشک چشمانش

 که و مردی ترسممی ازخداوند پروردگار عالمیان گوید: مناما او می خواند،می خویش

 داند کهنمی چپش دست دارد کهمی پنهان ایگونه رابه کند و آنمی را انفاق ایصدقه

 صدقه»است:  آمده دیگری شریف در حدیث«. است کردهچیز انفاق چه راستش دست

را فرو  پروردگار عزوجل پنهانی، خشم صدقه :عزوجل الرب ء غضبیالسر تطف

 «.نشاندمی

 ابوبکر و عمر در شأن کریمه آیه گوید: اینمی نزول سبب در بیان حاتم ابیابن

را  آورد و آن خدا را نزد رسول مالش نصف شد زیرا عمر عنهما نازللله ارضی

 برای سرت پشت !عمر ای»او فرمودند:  به خدا سولکرد و ر ایشان تقدیم

 مال تمام را. اما ابوبکر مالم نصف عمر گفت:« ؟ایگکاشته باقی چه اتخانواده

بسیار  سعی آن داشتن در نهان کرد که حضرت آن تقدیم ایگونه را به خویش

 به خدا دارد، رسول نیز پنهان دشاز خو را حتی آن خواستمی که داشت، طوری

 خدا و وعده وعده گفت:«ابوبکر؟ ای ایگکاشته باقی چه اتخانواده برای»او فرمودند: 

باد  فدایت وگفت: پدر و مادرم گریست ماجرا را شنید، این چون را. عمر پیامبرش

 مسابقه در کار خیری و تو باهم من گاه هیچ که عزوجل خدای ابوبکر! سوگند به ای

 .گرفتی سبقت بر من تو در آن که ندادیم، مگر این
 

چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ  ڈڈ ژ 

 ژ ڑ  ڑ ک کک  ک گ گ گ گ ڳ   ڳ ڳ ڳ  ڱ

 خدا هركهبلكه»! پیامبر ای «تو نيست برعهده»کفار  هدایت یعنی: «آنان هدايت»

و  درآوری اسلام را به تا آنان تو نیست برعهده یعنی: «كنديم را بخواهد هدايت

 کند. اینمی را بخواهد هدایت هرکه خدا گردانی، بلکه شرع اوامر و نواهی پکیرای

 به است، مختصخیر و سعادت راه به بخشیدن توفیق همانا هدایت که از هدایت نوع

خیر  سوی به تو فقط تبلیغ، ارشاد وراهنمایی کلیفت پس باشد،می عزوجل خدای

 .و بس است
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 رسول بود نشده نازل آیه تا این»گوید: می کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

 آن، ایشاناما بعد از نزول نکنید، صدقه اسلام جز بر اهل دادند کهدستور می خدا

 این جهت ازاین«. دادند اجازه -باشد  که از هردینی -را  ئلیهرفرد سا به دادن صدقه

 «.نپرسید دهید و از ایمانش نانش» شد که: عرفا رایج در میان مقوله

را از  و خدا «سود خود شماست به» یا کم بسیار باشد، «كنيد انفاق كه و هر مالي»

كنيد مگر انفاق كه و سزاوار نيست» است نیازبی او از عالمیان نیست، چه سودی آن

 برای که است معتبر و مقبول، فقط همان انفاق یعنی: «خدا خشنودي طلب براي

 شما به طور كاملبه آن پاداش كرديد، انفاق را كه و هر آنچه»باشد  الهی رضای

 ، برایدهنده صدقه هک گاهآن پس «بر شما نخواهد رفت خواهد شد و ستمي داده

 مسئول رسد و دیگر اواو می برابر به چند وی پاداش کند،می انفاق خدا خشنودی

 بدی شخص دست رسیده، یا به خوبی شخص دست به وی صدقه که امر نیست این

 .است ثواب صاحب -خود  بنا برنیت - هرحال زیرا او به

 

 
 

ڻ ڻ ۀ ۀ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ  

ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓۓ ڭ  ہ

 ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 كه» بدهید تهیدستانی آن خود را برای صدقات یعنی: «است فقرايي براي صدقات»

 سفر توانند در زمينو نمي» با جهاد و مبارزه «اندخدا كرده در راه خود را وقف

 مخارج منظور تأمین به دیگر، مشاغلاز  آن و امثال یا زراعت تجارت برای «كنند

 یا اند،کرده وقف آن جهاد مشغولند و خود را برای به وقت تمام زندگی، چراکه

 که 1صفه اصحاب باشند. همچون وی خدا و رسول فرمان اند تا در تحتکرده هجرت

                                                 
. و اصحاب صفه از مهاجران قریش بودند که نه در مدینه صفه: سایبه بانی بود پیوسته به مسجد النبی  1

 شان چهارصد تن بود.مسکنی داشتند و نه قوم و قبیله ای و در صفه مسجد النبی به سر می بردند و تعداد
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 و تلاوت عبادتبه کردند ومی زندگی و روز در مسجد النبی شب جمعیطور دستهبه

در  که شدند و چنانمی جهاد ها داوطلبو سریه غزوات در تمام مشتاقانه بوده مشغول

 شد. نازل ایشان در شأن کریمه آیه است، این آمده نزول سبب بیان

 پس ضرورتی، مگر برای است حرام در اسلام اند: تکدیگفته احکام علما در بیان

 حدیثاین دلیل نیست، به حلال دارد، و کار توانایی کسب به که کسی برای کدیت

 ثروتمند شخص برای صدقه :سوي ةمر  ولا لذي لغني قةالصد تحل لا» شریف:

 «.روا نیست الاعضاء است دارد و سلیم توانایی که و کسی

 است:  حلال کس سه برای گدایی علما برآنند که

 باشد. گیر شدهزمین که فقیر و محتاجی -1

خود  انسان که است وامی باشد. و آن قرار داشته اشبر عهده سنگین وامی که کسی -2

 مال چون باشد، گرفته عوضی آن در قبال که آنبی متعهد گشته آن پرداخت به

 .ایمظلمه دفع برای و انفاق البینذات اصلاح برای ضمانت، یا انفاق

 دیه اگر آن که است گرفته را بر عهده فرد صالح، یا دوستی دیه پرداخت که کسی -0

 گردد.دردمند می وی شدنشود و او از کشتهمی فرد کشته آن را ندهد،

 لکی الا لاتحل المساله: »است یادشده معنای هر سه جامع شریف حدیث و این

 بر تکدی، با و پافشاری الحاح پس ،«موجع دم مفظع، اولکی غرم فقرمدقع، او لکی

 که کسی» است: آمده شریف در حدیث . همچنینروا نیست از آن نیازیوجود بی

اخگر  که نیست جز این دار گردد،طلبد تا سرمایهمی از آنان تکدی را به مردم اموال

 قناعت کم به که او مختار است پس است، نموده درخواست خویش را برای شآت

 «.کند پیشه طلبی افزون یا همچنان ورزد،

 باشد، آنان ناآگاه هر كس دارند، كه از مناعتي» خدا مجاهد در راه فقرای آن «و»

فقر و  و هرگز اظهار بازداشته کردنخود را از سؤال زیرا ایشان «انگاردرا توانگر مي

پندارد، می را توانگر از حالشان، ایشان اطلاعبی شخص کهطوری به کنند،نمی مسکنت

 سيمايشانرا به آنان» شناسد:می هایشانرا از نشانه ایشان بابصیرت، اما شخص

فقر و  ویایگکه دیگری هایو نشانه بدنهایشان حالیو بی با ضعف «شناسيمي
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 و بصیرت خرد نافک صاحبان و بینش مؤمن فراست به این آنهاست، که نیازمندی

 ينظر نهفإ المؤمن سةاتقوا فرا»است:  آمده شریف دارد. در حدیث بستگی

اصرار  به از مردم»«. نگردنور خدا می پروا کنید زیرا او به مؤمن از فراست :بنورالله

اصرار و به نیستند که یا متکدیان نیازمندان مانند دیگر آنان یعنی: «خواهندينم چيزي

با  نه خواهند،نمی چیزی قطعا از مردم بلکه شوند، خیرات خواهان ، از مردمپافشاری

، معنی دارند. این که طبعیو مناعت وارستگی جهت آن، به بدون و نه اصرار و الحاح

 از مردم آنان که است مراد این دیگر: قولی . اما بهاست جمهور مفسران رأیبنا بر 

 انفاق كه و هر مالي». واصرار و سماجت با پافشاری نه ولی کنند،می کمک درخواست

در  زودی ماند و بهنمی پنهان بر وی آن از چیزی پس «است آگاه آن خداوند به كنيد،

 شما خواهدداد. را به پاداش بهترین آن برابر

 
 

 

ۈ ۇٴ  ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې  

 ى ى ئا ئا ئە ئە

 دلیل به «كنندمي و آشكارا انفاق و روز و نهان را در شب اموالشان كه كساني»

 شب در کار نه از این دارند تا بدانجا که مال بر انفاق که شدیدی زیاد و اشتیاق رغبت

یابند، آشکارا  آگاهی بر نیاز نیازمندان که مجرد این در روز و به دارند و نهبرمی ستد

بر  بيمي نه و است»محفوظ  «نزد پروردگارشان پاداششان»کنند می و پنهان، بخشش

 ایمنند و به روز قیامت و هراسهای از هول یعنی: «شوندمي اندوهگين و نه آنهاست

امر نیستند  این نگران یا شوند،نمی اندوهگین اند،داده از دست که ایدنیوی هایلکت آن

 بزرگ رستگاری به اینان خواهد شد زیرا چه بعد از فوتشان فرزندانشان سرنوشت که

 حقیقت این آشکار؛ به برصدقه پنهانی بر روز و صدقه شب ساختن اند. مقدمرسیده

 دارد. آشکار برتری بر صدقه پنهانی صدقه ارد کهد اشاره
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 درباره کریمه آیه این است: شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان عباساز ابن

یزید  اسماء بنت روایت به ذیل شریف شد. حدیث جهادگر نازل اسبان علوفه تأمین

 کسی»فرمودند:  خدا کند؛ رسولمی دلالت روایت این عنها نیز بر صحتلله ارضی

کند، می خرج بر آن ثواب منظور دریافت دهد و بهمی خدا پرورش را در راه اسبی که

روز  اسب، همه آن و ادرار و سرگین و تشنگی ، سیرابیو گرسنگی سیری بداند که

 «.شودمی گکاشته وی حسنات در میزان قیامت
 

ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ   ٱ ٻ

ٿ  ٿ   ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 ڃ  ڃڃ چ چ  چ چ ڇڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ

کرد،  بیان را و صدقات زکات کننده پرداخت وارسته مؤمنان حال خداوند متعال چون

ربا  كه سانيك» خوارند:رباخوار و حرام پردازد کهمی کسانی حال بیان به اکنون

 است مالی افزودن ؛شریعت و در اصطلاح است ؛ افزودنربا: در لغت «خورندمي

 معامله مقدار یا مدت در . یا افزودنبا مال مال در مبادله عوضی بدون مخصوص

 .است دادوستد یا وام

 رسید، طلبکار بهمی سر وام پرداخت زمان چون بود که این عملکرد غالب در جاهلیت

را  وامدار وام اگر ! پسافزاییمی و یا بر مبلغ پردازیرا می یا وامت گفت:وامدار می

 افزود ودر مقابل، طلبکار بهمی مقداری بود، وی بر ذمه که مالی پرداخت، بر اصلنمی

 علمای اتفاق شود و بهیمنامیده« نسیه ربای»این،  که داد.می دیگر مهلت او تا مدتی

است، اما  خود رباخوارانمتوجه کریمه آیه . و هرچند هشدار ایناست حرام اسلام

 رباخوار ملحق دخیلند، به نوعی به قضیه در این را نیز که دیگران زیر، شریف حدیث

و  ده، نویسندهکند خورنده، خوراننخدا لعنت»فرمودند:  اکرم است، رسول گردانیده

 «.برابرندباهم همه آنان»و فرمودند: «. ربا را گواهان

 میدان سویبه از قبرهایشان در روز قیامت یعنی: «خيزندبرنمي» رباخواران ! اینآری

 «است كردهسرش براثر تماس، آشفته شيطان كه كسي مگر مانند برخاستن»محشر 
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. است کردهو او را مجنون شده بر او چیره شیطان ند کهخیزبرمی مانند کسی یعنی:

 عنوانبه -شود میبرانگیخته مجنون همچون گویند: رباخوار در روز قیامتمی مفسران

و آز و  زیرا حرص -محشر  نزد اهل وی انگیز کردنو نفرت وی برای مجازاتی

و  و مدهوش برکنده ازجای چناندر دنیا آن او را دنیا، مال کردنجمع او به شیفتگی

 بود. خبط: برخاستن گردیده دیوانگان خود شبیه در حرکت بود که بیخود گردانیده

دچار  که شخصی همانند برخاستن است، از تعادل برخورداری و بدون طور ناموزونبه

افتد. می خورد و بر زمینمیخواهد برخیزد، تلوتلو باشد و تا میشده صرع بیماری

گفتند:  آنان كه است سبب بدان» بدرباخواران و فرجام حال «اين». است جنون مس:

چیز  و ربا را یک وفروش خرید یعنی: آنان «دادوستد مانند رباست كه نيست جز اين

در ربا نیز سود  برد،ود میدر دادوستد س که طوریهمان انسان که دلیل این به پنداشتند،

 برد.می

 خداوند كه آن و حال»کند: رد می گونهرا این فاسدشان قیاس این خداوند

 است آنها این میان فرق یعنی:« است گردانيده و ربا را حرام دادوستد را حلال

 وستد همراه داد را که آن از انواع و نوعی دادوستد )بیع( را حلال خداوندکه

 و آن نیازی روی مگر به گیرد،نمی زیرا دادوستد )بیع( انجام گردانیده بارباست، حرام

ربا صرفا  اما نیست، در آن آشکاری زیان که عادلانه است ایو مبادله معاوضه

 آن قبالدر  عوضی هیچ که است گرفتار و درمانده انسان سوء از نیازمندی برداریبهره

را  بیع خداوند تعبیرکه: با این مانند رباست بیع که پندار آنان وجود ندارد. رد این

 سخنی آنها و بیان وبگومگوی جدال قطع ؛ برایاست گردانیده و ربا را حرام حلال

 با وجوهو ر بیع میان خواهیمی ! تو تا آنجا که. بلیاست رابطه در این کنفیصله

اگر  ؟ پسیا نه هستی آیا مؤمن کهاست این سخن وجو کن، ولیرا جست مشابهت

 را در تمام عزوجل خدای بگومگویی و جدال هیچبی که است آن مؤمن مؤمنی، شأن

 بدون باشد، درمیان هم و حجت دلیل پای کند و الا اگرمی اطاعت اشاوامر و نواهی

 نیست، پس پوشیده و آگاهی فرد عاقل بر هیچ وتجارت بیع مفاسد ربا و محاسن شک،

 مانند رباست؟ بیع گویند کهمی چگونه
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 ربا به قیاس معنی مانند رباست( به )بیع که مشرکان سخن این»گوید: کثیر میاما ابن

را در  آن خداوند که بیعی صلا مشروعیت به زیرا مشرکان نیست آنان از سوی بیع

بود؛ باید می قیاساز باب آنان سخن نداشتند و اگر این گردانیده، اعتراف مشروع قرآن

 مثل گفتند: انما البیع کهاست، درحالی همانا ربا مانند بیع :البیع گفتند: انما الربا مثلمی

 هر كس پس»«. ؟شده گردانیده حرامو این مباح چرا آن مانند ربااست، پس بیع الربا:

 بنابرآن «و» است جمله از ربا از آن نهی که «بدو رسيد پروردگارش از جانب اندرزي

 کرد و دربرابر آن را اجرا و اطاعت واندرز وی امر خدا «بازايستاد از رباخواري»

 او در رباخواریهای یعنی: «اوست گذشته، از آن آنچه» پس و فرمانبردار شد، رام

 او در گکشته که زیرا سودی نیست موردمؤاخکه خویش، جاهلیت دوران گکشته

در  «شودخدا واگذار مي به و كارش» است ربا بوده تحریم حکم از نزول خورده، قبل

 سودخواري به و هركه» از گردنش گکشته بار تبعات کردن و ساقط گناهش بخشیدن

 خریدوفروش که بازگشت سخن این سویبه یا: هرکه سود. معامله یعنی: به «بازگشت

در  ماندن مراد از خلود و جاودانه «در آنند آتشند و جاودانهاهل آنان»؛ مانند رباست

 وزخدر د بودن ماندگار –شوند می جنایت این مرتکب که مؤمنانی در باره - آتش

 .همیشه برای است، نه درازی و دور مدتبه

 کهچنان است، ابواب تریناز مشکل از دانشمندان ربا بر بسیاری باب»گوید: کثیر میابن

 بود و رسول نزول از نظر زمان کریم قرآن آیات ربا از آخرین فرمود: آیه عمر

 را که هرآنچه نفرمودند، پس بیان ور شافیطما به را برای کردند و آن رحلت خدا

در «. نیست ناكشبههآرید که روی چیزهایی سویفرو گزارید و به است ناكشبهه

ربا »فرمودند:  که استآمده خدا از رسول هریرهابی روایت به شریف حدیث

با  که است مردی آن ازاتمج از نظر مجازات، همانند آن و آسانترین است هفتاد بخش

 روایت خدا از رسول دیگریشریف او در حدیثهم«. بستر شودمادر خود هم

له:  الربا. قال: قيل فيه يأكلون زمان الناس على يأتي»فرمودند:  که نموده

 ید کهآمی زمانیبر مردم :غباره من ناله منهم يأكله لم من :؟ قالكلهم الناس

 مردم آیا همگی شد کهسؤال حضرت گوید: از آنمی راوی «.خورندربا می در آن
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بدو  از آن غباری ربا نخورد، که ازآنان هر کس»خورند؟ فرمودند: روزگار ربا می در آن

 «.رسدمی
 

 ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ   ڑ ڑ     ک      ک    ک  

بسیار  هرچندکه برد،می را در دنیا از بین آن رکت نییع «سازدخداوند ربا را نابود مي»

سازد. می نابود را پاك و مالش برده بیرون صاحبش را از دست باشد. یا کلا آن هم

 إلىتصير  عاقبته نفإكثر،  نإالربا و  نإ»است:  آمده شریف در حدیث کهچنان

 «.گرایدمی و کاستی کمی به آن سرانجام لیکن ربا هرچند بسیار باشد، :قل

 داده آن و صدقات زکات که در مالی یعنی: «افزايدمي بر صدقات» خداوند متعال «و»

 صدقه گرداند و برپاداشمی را مضاعف آن نهاده برکت آن افزاید، و در ثوابمی شده

از خرما را  ایپیمانههر کس» :است آمده شریف در حدیث که چنان افزاید،می دهنده

 صدقه -پکیرد را نمی جزپاکیزه زیرا خداوند -باشد آورده دستبه از کار پاکیزه که

را  آن سپس خود پکیرفته راست بلاکیف را با دست آن خداوند گمانبی پس دهد،

 خود را پرورش سبا از شما کره یکی کهطوری همان دهد،می پرورش صاحبش برای

را  گناهكاري ناسپاس و خداوند هيچ»«. شودمیبزرگ کوه چون دهد تا بدانجا کهمی

کار در گفتار و کردار را و گنه در دل ناسپاس تعالی حق یعنی: «داردنمي دوست

از  و پاکیزگان کارانتوبه مخصوص عزوجلخدای دارد زیرا دوستینمی دوست

ربا  که است بر کسانی و محکم سخت هشداری کریمه آیه . در اینهاستآلودگی

 )کفار( به با کلمه خداوند و ربا نیست، که بیع میان گویند: فرقیخورند و میمی

 از افعال سودخواری که است داشته اعلام و در واقع نمودهآنها حکم و ناسپاسی کفران

 .اسلام اهل اعمال از نه کفر است اهل
 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   

 ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ
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و  و نماز برپا داشته كرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كه كساني راستي به»

 آنان و نه بر آنهاست بيمي و نه است نزد پروردگارشان پاداششان اند،دادهزكات

 –گردانید  مخصوص یادآوری را به نماز و زکات خداوند متعال «شوندمي اندوهگين

 خاطر اهتمام به -شود نیز می نماز و زکات شایسته( شامل تعبیر )کارهای که آن با

 عبادات دو رکن بزرگترین دو عمل، زیرا این بزرگ دو عبادت این شأن به وعنایت

 هستند. اسلام عملی

 دوگروه این میان تا فرق کفار و مؤمنان میان است ایو مقارنه مقایسه ریمهک آیه این

 آشکار شود.

 

 ۓ ڭ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ 

را از  وآنان داده فرمان تقوی رعایت را به خویش مؤمن بندگان خداوند متعال گاهآن

ايد، آورده ايمانكه كساني اي»کند: می شود نهیمی از رضایش دوری سبب که آنچه

و  «رها كنيد» مانده باقی در نزد دیگران که «ربا را از خداوند بترسيد و بازمانده

 امتثال اوامر الهی از که است آن شما مستلزم ایمان پس «اگر واقعا مؤمنيد»واگکارید 

 کنید. اجتناب و از نواهیش نموده

و  نموده ابطال اند،نکرده آنها را قبض هنوز رباخواران را که ربایی اموال هکریم آیه این

 .است نموده آنها را حرام گرفتن
 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې  ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ

 ې ې

پرهیزننمودید  و از آن رها نکرده مانده را از ربا باقی و آنچه «نكرديد و اگر چنين»

خدا و  ،صورت در آن یعنی: «خدا و رسولش از جانب جنگي د بهبا خبر باشي پس»

 به که است بنابراین، بر زمامدار مسلمین دهند.می جنگ شما اعلام به رسولش

هر »گوید: می عباسبردارند. ابن از ربا دست که دهد تا آن جنگ اعلام رباخواران

تا او را  است لازم مسلمین بر امام نکشد، دست آن پایدار باشد و از رباخواری به کس
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را  صورت، گردنش درغیراین بهتر، چه کشید، کرد و دست اگر توبه فرا خواند، توبه به

 «كرديد و اگر توبه» است کبیره از گناهان آن به ربا و عمل ، خوردنبنابراین«. بزند

 شما ستم نه»گیرید را می آن که «شماست از آن مالهايتان اصل پس»از ربا  یعنی:

 بر شما ستم و نه» المالرأس سود مازاد براصل خود با گرفتن بر بدهکاران «كنيدمي

 . در حدیثمال اصل دادن و کم فرداکردن آنان، با تأخیر و امروز و از سوی «شودمي

باشید! هر  آگاه»فرمودند:  الوداعحجه درخطبه خدا رسول که است آمده شریف

اموالتان،  اصل شماست و برای است شده شما برداشتهاز ذمه بود، در جاهلیت که ربایی

 «.رودمی بر شماستم کنید و نهمی ستم نه

 دوآیه این گفت: که است کرده روایت از عکرمه نزول سبب در بیان جریر طبریابن

با  جنگ گفتند: ما را تاب آن بعد از نزول شد و ثقیفیان نازل ثقیف قبیله درباره هکریم

و از  گرفته بدهکاران را از اموالشان کردند و فقط اصل توبه . پسنیست خدا و رسولش

 پوشیدند. چشم سود آن

 

 
 

 

 ې ى  ى ئا  ئا ئە   ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ  ئۈ ئۈ     ئې ئې 

 پس» را بپردازد خویش وام تا بدان را نیافت و مالی «بود گدستو اگر بدهكار تن»

 عام کریمه آیه . مفاد اینوی و توانگری «گشايش» هنگام «دهيد تا مهلت است لازم

 «بهتر است برايتان آن و اگر بدانيد؛ بخشيدن»بدهکارند  که کسانی تمام درباره است

کاملا  ندارند، پرداختقدرت راستی به که را از آنان وام که است شما بهتر برای یعنی:

است:  آمده شریف آنها اکتفا نکنید. درحدیث به مهلت دادن ساقط نمایید و صرفا به

 در روزی -دهد  جای خویشعرش او را در سایه خداوند دارد که دوست هر کس»

را بر او  یا اصلا وام بگیرد، آسان تنگدست باید بر پس - او نیست جز سایه ایسایه که

 «.ببخشد
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 را برای اموالی عمیر کهعمروبنبنی گوید:می کریمه آیه نزول سبب در بیان کلبی

 سودی را بدهید و ما از شما اموالمان گفتند: اصل آنان به بودند، سود داده به مغیرهبنی

 و چیزی هستیم تنگدست اکنونگفتند: ما هم آنان در پاسخ مغیرهبنی یخواهیم، ولنمی

عمرو آید. اما بنیدست ها بهدهید تا میوه ما مهلت به نداریم، پس پرداختن برای

 نمود. را نازل کریمهآیه این خداوند متعال بود که را نپکیرفتند. این تقاضایشان

 

 ئح      ئم ئى ئي بج بح  بخ بم   ئې ئى ئى ئى ی   یی ی ئج

روز  و آن «شويدمي خداوند بازگردانده سوي به در آن بترسيد كه و از روزي»

شود مي داده تمامي است، به كرده كه هركاري جزاي هركسي به سپس» استمردن

 خدا لبر رسو که قرآن آیه آخرین»گوید: می عباسابن «رودنمي ستم و بر آنان

 رحلت و آن نزول بود و در میان  ﴾...ئې ئى ئى ئى ی   ی﴿ آیه: همین شد، نازل

 نه چون دیگری روایات باره در این«. بود روز فاصله ویکفقط سی خدا رسول

 خدا  از رسول . همچنیناست نیز آمده ساعت یا سه شب شب، سه شب، هفت

 بود که تاجری پیشین در امتهای»فرمودند:  شریف حدیث این در که است شده روایت

از او  گفت:می خدمتکارانش به دید،را می تنگدستی داد و چونمی قرض مردم به

فرشتگان( فرمود:  )به عزوجل خدایاز ما درگکرد. پس عزوجل شاید خدای درگکرید،

 از وی سزاوارتریم، پس نمودن گکشت به ت،گکشدرمی از مردم که شخصی ما از این

 «.در گکرید

 است:  موضوعپنج ( متضمن582 - 572) مباركه در آيات شده بيان احكام خلاصه

 دادوستد. جواز انواع -1

 .رباخواران سخت ربا و محکومیت تحریم -2

 .بدهکار تنگدست به دادن مهلت -0

 .شایسته و عمل ایمان پاداش -2

 .تقوی و امر به -5

 است:  ربا بر دو نوع
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 آن صورت است، یا در دادوستد. یا در وام نسیه . ربایافزوده ربای - 2. نسیه ربای -1

 این شود؛ به دادهوام به محدودی مدت برای از مال مقدار معینی که است این در وام

 ربایی نوع همانشود و این افزوده مبلغ اصل بر تمدید مدت، در صورت شرط که

نیز در  اکنون هم ربوی از معامله نوع این بود. متعارف جاهلیت در زمان که است

 یک ودادوستدها: فروختن در معاملات نسیه ربای . مثالاست رایج بانکی هایسیستم

 فروشنده به مثلا بعد از دو ماه که شرط است این به کیلو و نیم یک به کیلو از گندم

 .است حرام اتفاق ربا به نوع گفتیم، این کهشود و چنان پرداخت

 یکی افزودن با شرط معینی که: مال است این در دادوستدها و معاملات افزوده اما ربای

دو  کیلو خرما بهیک فروش نچو شود، نقدا فروخته بر دیگری، در حال از دو عوض

صد  مثلا کسی که:است این در وام افزوده . ربایاست ربا نیز حرام نوع این کیلو. که

بازستاند.  از وی درهم دویست آینده سال شرط که این به دهد،می دیگری به وام درهم

مقید  نسیه قید ربای به کریمهآیات که این به با توجه . پساست نیز حرام این که

 اعم - ربوی معاملات تمام لکا برحرمت اند،ذکر گردیده طور مطلق و به نشده گردانیده

 که چنان کنند،می دلالت - فعلی مرسوم ربای و انواع در جاهلیت رایج نسیه از ربای

وام،  کمتر از اصل دار بر مقداریمدت در واموبدهکار  دهندهوام میان مصالحه برتحریم

 است این باشد. مثالشمی جاهلیت ربای معنی به هم اینچرا که کنند،می نیز دلالت

 مبلغ با بدهکار به طلبکار است، پس معین هزار دینار تا مدتیمبلغ از دیگری کسی که

 وام به وام فروش ربا، از انواع که است گفتنیکند. می طورنقد مصالحه پانصد دینار به

 .است نیز حرام این که باشد،می

ربا  حرمت - چهارگانه مکاهب ائمه جمله از آن -از نظر جمهور فقها  که باید دانست

باشد، محدود و منحصرنمی ذکر شده ذیل شریف در حدیث که معینی نوع شش به

 حدیث یابد. آنمیتسری موجود باشد، ربا در آن علت که هرچیزی به آن حرمت بلکه

در برابر گندم، جو در  در برابر نقره،گندم طلا در برابر طلاست، نقره» است: این شریف

دیگر، در برابر مثل، برابر با یک مثل در برابر نمک، نمک خرما در برابر خرما، برابر جو،

 به خواهید، که کنید هرگونه معامله شد،مختلف اجناس این اما چون دست، به دست

 گردد. و قبض معاوضه و بها بلافاصله یعنی: جنس«. دادوستد باشد که شرط این
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 باشد، ولیمی نیز واجب آن است، لکا فسخ عقد ربا باطل از نظر جمهور فقها، چون

 بیع اصل اما گردد،از نظر آنان، ربا ساقط می پس ،دانندعقد ربا را فاسد می احناف

 ورشکستگی مدعی که و شافعی، بدهکاری ابوحنیفه، مالک . بنا بر مکهباست صحیح

 .1گردد وثابت مدلل وی بودن شود تا ورشکست است، باید زندانی مالی

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀڀ ڀ ڀ ٺ 

ڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٺٺ ٺ ٿ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ  ڃ ڃ    ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎڈ ڈ ژ  ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ  گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ  

ہ  ہ ہ ھ ھ  ھ ھ  ےے ۓ ۓ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆۆ ۈ   ۈ ۇٴ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې  ېې 

ى ى ئائا ئە  ئە ئو     ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې  ئىئى 

 ئى یی ی ی ئج ئح ئم

حرف،  (542و ) ( کلمه142است، با ) معروف« تداین» آیه به که کریمه آیه این

 باشد.می کریم قرآن آیه بلندترین

در « عین. »«كرديد معامله دين ديگر بهمقرر با يك ! اگر تا ميعاديمؤمنان اي»

 باشد. از ایبغ که است مالی« دین»حاضر باشد و  که است از مالی عبارت نزداعراب

 معاملات در زمان قید نکردن که: این به است شده مقرر(، استدلال قید: )تا میعادی

« سلف»یا  ،«سلم»باشد. باید معین« سلم» معامله و مخصوصا زمان دار جایز نیستمدت

 دیگر بهک! اگر با یشود.آریمی نیز اطلاق بر وام« سلف»و  نقد است به نسیه فروش

و  را با زمان دین معامله یعنی: «را بنويسيد آن»باید  پس کردید، معامله و قرض وام

                                                 
در مورد علت تحریم ربا و زیانهای فردی و اجتماعی آن؛ نگاه کنید به تفسیر المنیر، ترجمه فارسی  1

(0/102.) 
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 ریشه و قطع نزاع هرنوع دفع ای، بهمعامله چنین بنویسید زیرا نوشتن سررسید آن

 صورت« ايو بايد نويسنده»کند می شایانی معامله، کمک طرفین میان خلافی هرنوع

 عقد طرفین به است دستوری این «شما بنويسد ميان عدالت براساس»را  معامله

و  وی، طرفداری و قلم در قلب که کنند را انتخاب ایباید نویسنده که: دین معامله

 نویسنده بلکه باشد، وجود نداشته دیگری زیان عقد و به از جانبین یکی نفع به تمایلی

نبايد از  اينويسنده و هيچ»باشد  وعدالت حق جویای معامله طرفین باید در بین

 داده خداوند او را آموزش كه گونهكند، همان خودداري» سند عقد تداین «نوشتن

است:  این باشد. یا معنی عدالت براساس باید اشنوشته خود که: فرموده با این «است

است، لکا در  او آموخته به از نویسندگی خداوندبنویسد که ایشیوه همان هباید او ب

 «اوست، بايد بر عهده وام كه و كسي»نورزد  کوتاهی و در آن نکرده بخالت نوشتن

 بنويسد و از خدا كه املا كند و نويسنده»بنویسد  باید را که آنچه نویسنده به

و  گواهی موضوع و از آنجا که «نكاهد از آن كند و چيزي پروا پروردگار اوست

 تعالی گردد لکا حق، بنا میاست ثابت اشبرذمه دین اقرار بدهکار که این شهادت، بر

در  تقوی و رعایت بر نویسنده مربوطه ومضمون مطلب کردن املا و دیکته را به وی

 در اقرارش مقدار وام از اصل دستورداد و او را از کاستن کندمی او دیکته به که آنچه

 كه اگر كسي پس» است نویسنده متوجه از کاستن نهی اند: بلکهگفته کرد. بعضی نهی

عقلی،  و کم سفاهت سبببه که است کسی سفیه: «بود اوست، سفيه بر ذمه حق

 ضعيف» اوست بر ذمه حق که اگر کسی «يا»د کن تصرفدرستی به تواند در مالنمی

 که است گنگ، یا کسی خردسال، شخص سالمند و خرف، بچه ضعیف: پیرمرد «بود

املا  او بايد با عدالت ولي پس»طور باید و شاید ندارد را به بیان تعبیر و توانایی

مترجمی،  اوصیاءشان، یا شخص یاد شده، باید اولیا و افراد ناتوان ازجای یعنی: «نمايد

دو مرد  یعنی: «بگيريد گواه را بر آن و دو شاهد از مردانتان»کند  دیکته املا و

بگیرید.  را گواه دهند، فرا خوانید و آنان )بدهکاری( گواهی بر سند دینرا که مسلمان

 شاهدگرفتن :اندگفته بعضی .است واجب« مداینه»بر عقد  شاهدگرفتن بنابراین،
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ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿ بعدی: اما با آیه بود، و در آغاز امر واجب است مستحب

 گردید. منسوخ آن ، وجوب﴾...ٺ

 كه گواهاني بگيريد از آن گواه مرد را با دو زن يك اگر دو مرد حاضر نبودند، پس»

 یک که است . گفتنینایشا و عدالت دیانت سبب به آنها را، دادن گواهی« پسنديدمي

دو شاهد  گرفتن . و علتاست معامله در این شهادت حد نصاب مرد و دو زن، کمترین

یعنی:  «آورد يادشبه ديگري كرد، آن از آنها فراموش اگر يكي كه» است این زن

بر  ضعفی ینچن مردان، آورد زیرا برخلاف یادشدیگر به زن کرد، فراموش زن اگر یک

کند و  فراموش یکیرا این از شهادت بخش یک بسا که شود و چهمی عارض زنان

خود  رفیق به مطلب تواند دریادآوریمی دو، از آن یکی، لکا هریک را آن دیگری بخش

 جزء دیگری یادآوردنو به از آن جزئیکردناز شهادت، فراموش کند. فراموشی کمک

 که شهادتی ادای برای گواهان چون یعنی:«شوند فرا خوانده گواهان و چون» است

منظور  به اند: چونگفته آن در معنای شوند. بعضیفرا خوانده اند،شده آن قبلا متحمل

 یا قبول از ادا، «ورزند نبايد خودداري»شوند  فراخوانده شهادت، و قبول دریافت

باشد،  اندك چه»را  یعنی: بدهی «را آن كه نشويد از اين و ناراحت ملول و» شهادت

و  وامگیری معامله بسیاربودن بسا نظر به زیرا چه «بنويسيد بسيار تا ميعاد آن چه

 نباید از این پس شوید، و دلتنگ خسته آن مقدار آن، از نوشتن وامدهی، یا بسیار بودن

 ید.کن کار غفلت

شما نزد  نوشتن اين»فرماید: و می نموده امر تأکید بیشتری این به خداوند متعال سپس

 شهادت وبراي»مؤثرتر  مفاد عقد، داشتتر و در حفظ و نگهو صحیح «ترخدا عادلانه

کاری، مفیدتر تر و از نظرمحکمکننده شهادت، شما را یاری بر اقامه یعنی: «تردرست

سند  زیرا نوشتن «نزديكتراست»احتیاط  به «نشويد دچار شك كه اين و براي» است

 مگر آن»سازد می برطرف معامله را از آن ایو شبهه شک دار، هرنوعمدت در معامله

 آن بهای کالا و هم هم هردوعوض، یعنی با حاضربودن «باشد ستد نقدي و داد كه

 پایاپای : معاملاتمراد از آن «كنيدمي دستگردان» دستبه دست «ودخ را ميان آن كه»
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را ننويسيد،  آن كه نيست صورت، بر شما گناهي دراين» است، که دستبهو دست

و  هرحال، اگر در تجارتبه یعنی: «بگيريد گواه برآن دادوستد كرديد، چون»اما « و

 این اند؛ معنیگفته . بعضیاست لازم گواه ست، گرفتننیلازم پایاپای، نوشتن معامله

دار، مدت باشد و چه پایاپای چه - دادوستدی هرنوع -دادوستدکردید  هرگاه است:

نزد جمهور فقها، امر در اینجا بر ارشاد و  شود کهمی خاطرنشان بگیرید. گواه برآن

 معامله عنهما چونلله اعمر رضیابن که ستا . نقلبر وجوب شود نهمیحمل استحباب

 .نوشترا می آن کرد،می معامله نسیه به و چون گرفتمی گواه کرد،مینقدی

 وتبدیل با تحریف برساند، یا زیان «شود رسانده نبايد زيان و گواهي نويسنده و هيچ»

 نویسنده عقد بر نباید طرفین است: این . یا معنییا گواهی در نوشتن کردنو زیاد و کم

 و ادای سند یاقبول نوشتن برای را هنگامی آنان که این به برسانند، زیان و گواهان

 نباید در هنگام پس مشغولند، خویش از مهمات کار مهمی به فراخوانند که شهادت

 به جوابگویی از آنهادر این أخیریت کهبگیرند و درصورتی بر آنها سخت شانفراخوانی

 فراخوانده یا کتابت شهادت حضور در جلسه دور به از جایی که یا این وجود آید،

 گواهان، یا نویسنده و به «كنيدو اگر چنين»برسانید  و آزاری آنها رنج نباید به شوند،

 «اين پس»برسانند  زیان معامله نطرفی به و نویسنده یا گواهان برسانید، آزار و زیان

 روی آن نافرمانی به حق صورت، از طاعتدر این یعنی: «شماست از نافرماني»کار 

و  آیات در این گونهبدین «و خدا» وی در امرو نهی «و از خدا پروا كنيد»اید آورده

و »نیاز دارید  آن دانستن به را که آنچه «دهدمي شماآموزش به» خویش از آیات غیرآن

 آنها زیرا علم و عواقب امور و مصالح حقایق به از جمله «داناست هرچيزي خدا به

 ماند.نمی چیز بر او پنهان و هیچ است محیط کائنات تمام به وی

 

ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ پ   پ ڀڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 ٿ ٿ  ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ

 ڄ ڃ
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 تصریح دادید. و هرچند فقط بر سفر دار انجاممدت و معامله «و اگر در سفر بوديد»

و » است حکم این نیز مشمول -عکر سفر  همچون - اما هر عکر دیگری شد،

بدهکار  که ایاز وثیقه است عبارت رهن: «بگيريد بايد رهني نيافتيد، پس اينويسنده

را  خویش از سررسید معین، وام پس هرگاه دهد که)مرتهن( می طلبکار )راهن( به

جمهور فقها بر  آورد.دستبه مورد رهن را از جنس خویش طلبکار بتواند حق نپردازد،

شرط و « مرهونه عین» اصطلاحگروی، یابه دریافت یعنی« قبض»در رهن،  آنند که

 که است بر آن مالک شود. اما امامنمی تمام آن«ینع» جز با گرفتن« رهن»و  معتبر بوده

 هم عین قبض هرچند در آن شود،می صحیح وقبول با ایجاب )ارتهان(، گرونهادن

 خدا رسول»فرمود:  کنند کهمی روایت از انس و مسلم نگیرد. بخاری صورت

 برای از جو که در برابر مقداری - یدر نزد یهودی ایشان زره کهنمودند درحالی رحلت

، اکرم رسول سنت بنابر این پس«. در گرو بود -بودند  گرفتهشانخانواده خوراك

 .در حضرنیز جایز است گروی

 بدهکار را برحق اگر طلبکار، یعنی: «دانست ديگر را اميناز شما برخي و اگر برخي»

 ایوثیقه و را ننوشت نگرفت، یا مورد وام گروی یو لکا از و دانست امین خویش

را  ويبايد امانت»بدهکار  یعنی: «شده شمرده امين كه كسآن پس»نداد  ترتیب

را  وام دهد. طلبکار بازپس باید به است وی بر ذمه را که وامی یعنی: «دهد بازپس

و  است دادهوی به که وامدار را در مالی ار،طلبک در آن که جهت نامید؛ بدان« امانت»

و بايد از » استگردانیده امین نخواسته، و گواهی و وثیقه نگرفته رهنی آن در قبال

طلبکار را  ازحق وامدار نباید چیزی یعنی: «پروردگار اوست، پروا كند خداوند كه

 باکی پس دانستید،مدیگر را امیناگر ه»گوید: می در تفسیر آن انکار نماید. شعبی

 این تفسیر، بنابراین«. نگیرید گواه یا بر آن دار را ننویسید،مدت عقد معامله که نیست

 را پنهان و شهادت» دار استمدت در عقد شاهدگرفتن وجوب ناسخ کریمه آیه

كند،  را كتمان آن هركه و»شوید می فراخوانده شهادت ادای برای که گاهآن «نكنيد

 خدا در معصیت از افتادن که است فاجری یعنی: او شخص «گناهكار است قلبش

 شود. حق ضایع حق صاحب وی، حق شهادت با کتمان است ندارد زیرا ممکن پروایی
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، است شهادت پکیرش را مخصوصا گناهکارنامید؛ زیرا اولا: قلب، محل قلب تعالی

 انجام آنچه و خداوند به»کنند می پیروی کرد، دیگر اعضا از آن گناه ثانیا: اگر قلب

 .نیست از امور شما بر او پنهان وچیزی «داناست دهيد،مي

 وسیله سه دار و وامها بهمدت معاملات مستند ساختن کریمه: دو آیه این موضوع

 .است و گرو نهادن نگرفتگواه سند )قولنامه(، نوشتن

 نوع دو آیه، بر سه دار در اینمدت وستدهای و داد معاملات که کنیممی ملاحظه

 اند: شده معرفی

 .گرفتنو سند و گواه قولنامه با نوشتن معامله -1

 .شده دریافت گروی با سپردن معامله -2

 دیگر.یک بهعقد  طرفین اعتماد مطلق بر اساس معامله -0

 شده )سلم( نازل معاملات مخصوصا درباره کریمه آیه این»گوید: می عباس ابن

 نزول سببهر چند که پس اند، بوده مدینه اهالی ،«سلم» آیه نزول سبب یعنی«. است

 لاتمعام وهمه بوده آنها عام موارد و مصادیق است، ولی خاص کریمه دو آیه این

 .گیرددار )نسیه( را در بر میمدت

امر  بدانها کریمه دو آیه در این عزوجل خدای که در احکامی حکمت باید دانست:

 که است هاییاز بروز کشمکش و جلوگیری مردم در میان ؛ حفظ روابط دوستیفرموده

 انجامد.آنها می روابط میان طعق نماید و بهبروز می مالی بر محور مسائل آنان در میان

ڃ ڃ ڃ چ   چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ ڎ  ڈڈ ژ ژ 

 ڑ ڑ ک کک  ک گ گ   گ گ ڳ 

 خود در دلهاي و اگر آنچه خداست است، از آن در زمين در آسمانها و آنچه آنچه»

 بر آنخداوند شما را  كنيد، آشكار يا پنهان» بر آن و تصمیم از شر و بدی «داريد

كند مي را بخواهد عذاب آمرزد و هركهرا بخواهد مي هركه گاهآن كند،مي محاسبه

بر  کند؛ هممی را محاسبه بندگان خداوند یعنی: «تواناست بر هرچيزي و خداوند

 بر آنها که از اموری - در ضمیر و اندرونشان که بر آنچه آشکار سازند و هم که آنچه

، نفاق ،شهادت، شک کتمان دارند؛ همچون پنهان -شود می مترتب و بازپرسی حساب
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 گناه وفلان فلان با خود بگوید که: در دل بنده . اما چنانچهو مانند آن در دین تککیب

 این دلیلاست، به او بخشوده پس آنها نشود، مرتکب در عمل دهم، ولیمی را انجام

 وأ تتكلم نفسها ما لمأ به ما حدثت أمةال ةالله غفر لهذ نإ» ف:شری حدیث

کنند، خود حدیث در درون را که آنچه امت این برای همانا خداوند :به تعمل

گوید: می عباسابن «.نکنند عمل نگویند یا بدان سخن آن به که گاهتا آن است آمرزیده

در  که ایزیرا وسوسه قرار شدندبی سخت مسلمانان شد، نازل کریمه آیه این چون»

 به کار محاسبه رو، از این است، خارج و اختیارش از توان کند،خطور می نهاد انسان

 «.درونی و قصد نفس حدیث به شد نه وابسته و عمل سخن

 شد؛ ایننازل خدا بر رسول کریمه آیه این چون است: آمده ابوهریره در روایت

آمدند وگفتند: یا  حضرت محضر آن به پس آمد، سنگین بر اصحابشان معنی

؛ را داشتیم آنها و توان تاب که بودیم شده مکلف اعمالی به از این پیشلله! ا رسول

 را نازل کریمه آیه این عزوجل خدای که و... اما اکنون صدقه روزه، جهاد، مانند نماز،

 خواهید همانآیا می» فرمودند: خدا! رسولرا نداریم آن و توان فرموده، ما تاب

 و نافرمانی شنیدیم از شما گفتند: سمعنا وعصینا: قبل کتاب اهل را بگویید که سخنی

 ليكإربنا و  طعنا غفرانكأسمعنا و شما باید بگویید: بلکه نکنید، چنین ! نهکردیم

ۇ ۇ  ﴿ آیه: با نزول متعال را گفتند... خداوند این مسلمانان چون پس«. المصير

 گردانید. را منسوخ کریمه آیه این حکم    ﴾...ۆ ۆ ۈ ۈ

 ﴾...ۇ ۇ  ۆ﴿ ما بعدش: آیه به آیه این بودن بر منسوخ روایت ظاهر این هرچند که
اند فهمیده چنین از آن و تابعین صحابه از مفسران برخی که گونههمان -کند می دلالت

 سخن ومراد از این نیست منسوخ کریمه آیه این که است آن راجح قول لیکن -

 را که آنچه تعالی حق که است نیز این« ساخت را منسوخ خداوند آن» که: ابوهریره

 ناسخ ﴾...ۇ ۇ  ۆ ﴿ آیه:پس دور ساخت، از خاطرشان بود، اصحاب نگرانی مایه

 را روشن معنی نیز این یادشده باشد. حدیثمی مفاد آن کننده واضح نه، بلکه آن
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 نموده نقل و مسلم از بخاری را کثیر آنابن زیر که شریف حدیث سازد. همچنینمی

عملها فاكتبوها  نفإلا تكتبوها عليه، ف بسيئة عبدي ذا هم  إالله!  قال» است:

عملها  نفإ، حسنةيعملها فاكتبوها  فلم بحسنة ذا هم  إ، و سیئة

 ئةسبعما إلى عشر حسنات كتبها الله عنده - یةروا وفي - فاكتبوهاعشرا  

 فرمود؛ چون عزوجل فرمودند: خدای خدا رسول :ةكثير ضعافأ إلى ضعف

 اگر قصد خود را عملی ننویسید، ولی وی زیان را به آن نمود، یقصدگناه من بنده

 برای نکرد، را عملی اما آن قصد نمود، کار نیکی به بنویسید و چون گناه بر اویک کرد،

 روایت در –بنویسید  ثواب ده وی برای کرد، را عملی بنویسید و اگر آن ثواب یک وی

هفتصد برابر و  تا نیکی از ده را در نزد خود، کار نیک خداوند آن - است آمده دیگری

 «.نویسدبسیار بیشتری، می تا مراتب

را جز در  کسی لیکن کند،می و بازپرسی هرچند محاسبه سبحان خدای که: این خلاصه

 خارج انسان ازتوان درونی هایکند و وسوسهنمی عکاب اوست توان در حوزه که آنچه

 .است

 
 

 

ۀ ہ ہ ہ  ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ  ڱ ڱ ںں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ

 ھ ے  ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ہ ھ ھھ

آن،  پایان در کرد، را بیان بسیاری احکام« بقره» مبارکه در سوره سبحان خدای چون

و  نموده تبیین ﴾...ڃ ڃ ڃ چ   چ چ چ﴿ خود را با آیه: سبحانیت مقام عظمت

 و اعتقادات احکام این تمام به را مؤمنان و تصدیق پیامبر خود ، تصدیقاز آن پس

 ايمان شده بر او نازل پروردگارشاز جانب پيامبر بدانچه»فرماید: کند و میمی مطرح

ذکر شد،  سوره در این که واعتقاداتی احکام تمام به پیامبر خدا یعنی: «است آورده

 ايمان خدا و فرشتگان همگي، به مؤمنان» است، همچنین اور نمودهو ب تصدیق

و  الهی مکرم وجود دارند و بندگان فرشتگان اند که آورده ایمان یعنی: «اندآورده
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 به»اند آورده ایمان «و»باشند می پیامهایش در فروآوردن او و انبیایش میان واسطه

 وسیله به بندگان هستند که ها و قوانینیبرنامه دربرگیرنده کتابها زیرا این «وي كتابهاي

 زیرا ایشان «پيامبرانش به»اند آورده ایمان «و»کنند می رابندگی عزوجل آنها خدای

از  يكهيچ ميان»گویند: می هستند. و مؤمنان بندگانش برای الهی پیامهای مبلغان

اویند و  شریعت و مبلغ للها فرستاده که در این «گذاريممين فرق فرستادگانش

از  برخی به که نیست چنان ، پسدهیمنمی امر برتری دیگر در این را بر برخی برخی

یعنی:  «گويندو مي» گردیم دیگر از آنان برخی و منکر رسالت داشته ایمان پیامبران

 هایمانپروردگارا! با شنوایی یعنی: «كرديم و اطاعت ديمشني» که پیامبر ومؤمنان

 گردن در آنهاست که آنچه و به آنها را فهمیده و با ادراکمان تو را دریافتهپیامهای

یعنی:  «تو را خواهانيم پروردگارا! آمرزش» گفتیم، پس تو را اجابت ودعوت نهادیم

 .با حشر و نشر در روزقیامت «توست سويبه بازگشتو »! را بر ما فروریزان آمرزشت
 

 

ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  ې ې ې ى  ى ئا 

ئائە ئە ئو ئو  ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى  ئى ی ی  ی 

 ی ئجئح ئم ئى ئي  بج بحبخ  بم بى بي تج تح تخ تم
 امر نمودن تکلیف: «سازدنمي مكلف اشتوانايي اندازه را جز به كسخداوند هيچ»

هر » است و توان طاقت وجود دارد. وسع: و سختی مشقت در آن که است چیزی به

 هر و» است خود وی مربوط به آن و پاداش است «سود او به كند، نيكي چه هر كس

زیرا  شود متحمل را خودش آن و باید پیامدهای «اوست زيان به كند، بدي چه

 كرديم، يا بهپروردگارا! اگر فراموش»گویند: می مؤمنان. و نیز است مسئولیت، فردی

دعا را این مؤمنان چون» است: آمده شریف . در حدیث«خطا رفتيم، بر ما مگير

را از  خطا وفراموشی گناه . پسکردم اجابت که تحقیقفرمود: به تعالی خواندند، حق

 .«برداشت آنان
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 برداشته مؤمن از ذمه خطا و فراموشی در حال گناه که: یننظر دارند بر ا علما اتفاق

چیز  سه در من از امت همانا خداوند» است: آمده شریف در حدیث کهاست، چنان

کار  انجاممجبور به [یا عمل در سخن] که و این از خطا و فراموشی است: درگکشته

ما  پيشينيان بر كه همچنان ما مگذار، بردوش پروردگارا! بار گراني»«. گردند حرامی

 اصحاب به کریمه . آیهاست و کار دشوار و سخت سنگین اصر: تکلیف «گذاشتي

 امتهای بر دوش که سنگینی بخواهند تا از تکالیف سبحان از خدای دهد کهمی تعلیم

بر  که چنان باشند، داشتهرا هم آن نو توا آنها نگکارد هرچند تاب نهاده، بر دوش قبلی

در  نجاست موضع و قطع درتوبه نفس قتل چون و تکالیفی گرفت سخت اسرائیلبنی

 د.کر وضع را بر آنان جامه ساختن پاك

 مراد از آن: تکالیف «ما مگذار را نداريم، بر دوش آن وتوان تاب پروردگارا! آنچه»

 آمده شریف آنها را ندارد. درحدیث و تحمل تاب آسانی به انسان که است ایشاقه

و »پروردگارا! «. امشده برانگیخته آسان گرایحق دین به :السمحه باالحنفیه بعثت» است:

 تو به که -ما  و لغزشهای از تقصیرات - ما و توست میان که در آنچه «از ما در گذر

بدیها و  توست، پس ما و بندگان میان در را که آنچه «و بر ما بيامرز» اتریآنها دان

و آنها را  عفو بکش قلم بر گناهانمان یعنی .آشکار نگردان را برآنان زشتمان اعمال

کار  در آینده - خویش از جانب با رحمتی -بر ما  یعنی: «آور و بر ما رحمت» بپوشان

تو » در نیفگن و ما را دیگر در گناه ما را دریاب خویش توفیق به نما پس ما نیز تفضل

 و چاکران و ما غلامان و مددکار و سرور و سالار مایی توحامی یعنی: «مايي مولاي

 غلامان که است مولی زیرا از حق «پيروز گردان كافران بر گروه ما را پس» تو هستیم

فرمودند:  خدا رسول که است آمده شریف دهد. در حدیث نصرترا  و بندگانش

 «.کردم اجابت که تحقیقدعاها فرمود: به از این هر دعایی دنبالبه متعال خدای»

کند، نمی مؤاخکه از خطا یا فراموشکاری چیزی را به محمد امت تعالی ! حقآری

 که ننهاده، احکامی آنان بود بر دوش نهاده قبلی امتهای بر دوش را که سنگینی تکالیف

و  را آمرزیده ، آناندرگکشته نکرده، از آنان را ندارند بر آنها وضع آن و تحمل تاب
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 - است ساخته پیروزشان خدانشناسان و بر گردانیده خویش کرانبی رحمت مشمول

 .استانپروردگار عالمی مخصوص ستایش که

 بقره آخر سوره آیه سه این فضیلت به راجع عباسابن روایت به شریف در حدیث

خواندند، می را الکرسیو آیه بقره آخر سوره چون خدا رسول است: آمده

 :العرش تحت كنز الرحمن عطيتهما منأ»فرمودند: می خندیدند و سپسمی

 در حدیث همچنین «.امشده است، داده رحمان در زیر عرش که دو را از گنجیاین

 من بالآيتين أقر  من»است:  آمده خدا از رسول مسعودابن روایت به شریف

 بخواند، را در شبی بقرهآخر سوره دو آیه هر کس :كفتاه ليلة في ةالبقر  ةآخر سور 

 . احادیثاز اوست هر شر وبلایی دافع یعنی:«. است او را بسنده کریمه دو آیه این

ڳ ڳ ﴿ آیه چون» گوید:جریرمیبسیارند. ابن کریمه دو آیه این در فضل وارده

گفت: همانا  خدا رسول به شد، جبرئیل نازل خدا بر رسول ﴾ ...ڳ ڱ

 که او بخواه است، لکا از ستوده وجه نیکوترین به را تو و امتت عزوجل خدای

ۇ ۇ  ﴿نمودند:  درخواست چنین خدا رسولشود. پسمی اجابت اتخواسته

 «...آخر آیه تا به  ﴾ ...ۆ ۆ

 است:  اين فوق آيه سه احكام خلاصه

 ابلاغ و وحی عزوجل خدای که آنچه تمام باید به و مؤمن پکیر نیستتجزیه ایمان -1

 باشد. داشته ایمان آسمانی رسالتهای تمام بودن قبرح و به نموده

 .است اطاعت مستلزم ایمان -2

 آنها مکلف را در حد توان خویش و پیروان است و آسانی سهولت دین اسلام -0

 .از آن بیش گردانیده، نه

 دارد.را بر نمی دیگری بار گناه کس و هیچ است مسئولیت، فردی -2

 .است شده خطا و فراموشی، برداشته ، از دو حالتو مؤاخکه گناه -5
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 ﴾آل عمران سوره﴿

 .است ( آیه233) و دارای است مدنی
 

 عمران خانواده داستان شد که نامیده« عمران آل» سبب بدان سوره این: تسميه وجه

 عمران و آل بقره .سورهاست شده بیان رخداد تولد عیسی: در آن و شرح ر مریمدپ

دو نور روشنگر؛  دوسوره، بسان شوند زیرا اینمی نیز نامیده« زهراوین» نام مشترکا به

 رهنمون و حقیقت حق سویبه خویش، هدایتبخش را با فروغ خویش خواننده

 تمام از نوری در روز قیامت دو سوره، این خواننده که جهت گردند. یا بدانمی

 خداوند اعظم اسم متضمن هر دو سوره، که آن سبب شود. یا بهبرخوردار می

 هستند.

 .است اجماعا مدنی سوره این

 سورهآغاز این نزول سبب منکر در بیانو ابن اسحاقجریر طبری، ابن حاتم، ابن ابیابن

 نجران نصارای نمایندگی( وفد )هیأت درباره آیات اند: اینگفته آن هشتاد و سوم تا آیه

از  تن آمدند و چهاردهمدینه سوار به با شصت همراه هجری نهم در سال شد که نازل

 بودند. آنها با رسول نیز درمیانشان هایشانرئیس، وزیر و اسقف آنان، از جمله اشراف

 این بود که کردند، همان مناظرهویشخ و عقاید نصرانی عیسی درباره خدا

 گردانید. باطلشان، نمایان پندارهایرا از میان و حقیقت حق شد و سیماینازل آیات

 شده روایتی احادیثی طور مشتركی به بقره و سوره سوره این : در فضیلتآن فضیلت

 به شریف حدیث اینجمله د، از آنش نقل« بقره» از آنها در آغاز سوره بخشی که است

در روز قیامت، »فرمودند:  خدا رسول که است سمعانبناز نواس مسلم روایت

 هایسوره کهشوند، درحالیمی کردند،آوردهمی عمل آن در دنیا به که آن و اهل قرآن

 «.آنها قراردارند عمران، پیشاپیشو آل بقره
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 ٱ ٻ ٻ
 نام الله بسیار بخشنده وبسیار مهربانبه 

 

 ٱ  ٻ
ها، در آغازسوره حروف این از آوردن مراد خویش به عزوجل خدای «. ميم. لامالف»

 .نیزگکشت« بقره» مقطعه، در آغاز سوره حروف پیرامون . سخنداناتر است

 

 ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ  ڀ  
 /آیهبقره»، در سوره«قیوم»و « حی»تفسیر  «است قيوم نيست، حي يالله؛ جز او معبود»

 اعظم اسم حامل الکرسیو آیه کریمه آیه این که در آنجا گفتیم . همچنینگکشت« 255

 باشند.می خداوند

 

 ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
 و به راستیبه :یعنی «حق به»را  : قرآنیعنی «را كتاب اين» خداوند !محمد ای

 آنچه»با  است: موافقیعنی «است مصدق كهكرد، درحالي بر تو نازل» غالب حجت

 بر موسی «را فرودآورد و انجيل و تورات» آسمانی از کتب «باشدمي از آن پيش كه

سفر  بر پنج ومشتمل است شریعت معنی به عبری : کلمه. توراتعلیهماالسلام و عیسی

 اند از: سفر تکوین، سفر خروج، سفرلاویین، سفر عدد و سفر تشنیهعبارت باشد کهمی

 تعلیم» معنی به که است یونانی :کلمهگویند. انجیلنیز می« عهد قدیم» آن . و بهاشتراع

 بر سیرت تملنامند و مشنیز می« عهدجدید»را  و آن است« بشارت»، یا «جدید

 باشد.می وی از تعالیم و برخی مسیح
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 ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ    ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
فرود آورد  قرآن کردن از نازل را پیش و انجیل تورات تعالی : حقیعنی« از آن پيش»

 خود آن رسالت در زمان بشریت تمام هدایت : براییعنی «مردم هدايت براي»

 آسمانی ازشرایع بخش از آن پیروی ما نیز به امت که شویم. یادآور میپیامبران

صحیح،  یا سنت درقرآن که شرط آنهستند به است، مکلف نگردیده منسوخ که سابق

: فرقان «كرد را نازل رقانوف»باشد  رفته آنها ذکری تأیید و اثبات امور بر وجه از آن

از امور،  و غیر آن امرعیسی در مورد حقیقت که کتابی . یعنیاست کریم قرآن

ترديد خداكفر ورزيدند، بي آيات به كه كساني»باشد می از باطل حق جداکننده

 و بزرگی سخت «انتقامصاحب»و  «دارند و خداوند غالب در پيش سخت عذابي

 : مجازاتکنند. نقمتانکار می را و پیامبرانش او را تککیب آیات که آنان برای «است»

سابقش، او  جرم سبببه که گاه؛ آن«گرفتانتقام از فلانی فلانی»گویند: می . مردماست

 کیفر برساند. را به

  

 چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
و از « در آسمان و نه در زمين ماند، نهنمي بر خدا پوشيدهچيز  هيچ هرآينه»

 وزمین . آسماناست و کفر کافران مؤمنان ماند، ایماننمی پوشیده بر وی که آنچهجمله

 رود.دیگر فراترنمی عوالم آنها به از محدوده بشری را مخصوصا یاد کرد زیرا حس

  

 کک  ک     ک    گ        گ   گ        گ  ڳ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ        
از  «كندمي خواهد در رحمها صورتگريمي كه گونهشما را آن كه كسي اوست»

 اعضا؛ اعم به دادنو سفید، بلند و کوتاه، و نیز شکل پسر ودختر، زیبا و زشت، سیاه

 طبایع، اخلاقیات، آفرینش گونه، از اندامها و همین و غیر آن و بینی و گوش ازچشم

در  که «نيست حكيم تواناي جز آن معبودي هيچ» و غیره وراثتی هایحامل

 .است حکمت و صنعش، صاحب و در آفرینش غالبملکش
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ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ۈ  ۈ     ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ 

 ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  ئا
 آيات از آن بخشي كرد كه را بر تو نازل» قرآن «كتاب كه كسي اوست»

 از یک بیش احتمال اشو روشنی وضوح سبببه که است ای: آیهمحکم «استمحكم

باشد، می مورد نظر از آن معنی ید فهمآن، مف به توجه را ندارد، لکا صرف تفسیری وجه

آنها »وجود ندارد آن حقیقی و وجه از معنی تغییر و تحریف امکان در آن پس

قرار  آنگاهمبنا و تکیه قرآنند که و اساس محکم، اصل : آیاتیعنی «اند الكتابام

 آنها برگرداندهسوی اشد، بهب مخالف محکم ظاهر با آیات به که هرآنچه گیرند پسمی

 ؛ حجتمحکم آیات»گوید:کثیر میشود. ابن دانسته آن حقیقی و معنی شود تا وجهمی

آنها  برای که ایمعانی هرگزاز آن دشمنانند که کنندهو دفع بندگان پروردگار، پناهگاه

 «است يگر متشابهاتد وبخش»«. باشندو تغییر نمی تحریف اند، قابلشده وضع

وجود  آن در معنی و تأویل وتحریف ساختن دگرگون امکان که است ای: آیهمتشابه

متعدد در  مراد، یا وجود احتمالات معنی بودنواضح تشابه، یا از خفا و عدم دارد و این

 اوایل طعهمق حروف شود، همچونمی ناشی تفسیریچند وجه و یا تردد در میان آن

 را به آن علم خداوند که است چیزی متشابه»گوید: میها. قرطبیاز سوره برخی

 است، همچون نساخته آگاه را بر آن از مخلوقاتش و کسی منحصرگردانیده خودش

 «.از امور غیب و مانند آن قیامتبرپایی وقت

 هدایتگر مردمعنوان به قرآن که این به با علمی  کریم در قرآن متشابه وجود آیات علت

 ساختن و روشنایمان از افراد سست راستین مؤمنان ی همانا متمایز ساختن شده نازل

 و پژوهش اندیشه، تدقیقالهی در آیات که استکسانی در علم، یعنی راسخان فضیلت

 .پرهیزندمی در قرآن کنند و از کژرویمی

 آنان !. آریاست از حق و انحراف : میلزیغ «است زيغ در دلهايشان كه اما آنان»

 و پوشانیدن در دینشان مردم کردن و گمراه انگیزی: فتنهیعنی «جوييفتنه براي»

 که بر وجهی متشابه آیات تأویل : طلبیعنی «آن تأويل و در طلب» بر آنان حقیقت
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: یعنی «كنندمي پيروي آن از متشابه» است فاسدشان با مکاهب و موافق اهشاندلخو

و  و تردید بر انگیختهشک آنها در مؤمنان وسیلهزنند و بهمی چنگ قرآن متشابهات به

 حال»گردانند می خویش گاهوتکیه قراردارند، دلیل برآن که را در بدعتی متشابهات آن

: یعنی «دانندنمي در علم راسخان را جز خداوند و» متشابه آیات «آن تأويل كه آن

گويند: مي»: کهدانند، در حالیرا می متشابهاتنیز، تأویل در علم دارانو ریشه راسخان

 مآوردی ی ایمان آن و متشابه از محکم ی اعم قرآنهمه : بهیعنی «آورديم ايمان آن به

پروردگار  از بارگاه قرآن همه : از آنجا کهیعنی «است پروردگار ما از جانب همه»

را  آن داشته، متشابه ایمان آن همه بنابراین، ما به نیست در آناختلافی است، پس متعال

را ندارد،  جز حق احتمالی که آن محکم سویدارد، به متعددی احتمالات که

نیز بر ما  مراد از متشابه معنی که است وسیلهو بدین دهیممی وارجاع گردانیمیبرم

را  متشابهات تأویل که هستم از کسانی من»گوید: می عباسابن شود.می روشن

 که است آمده شریف زیرا در حدیث است حقیقت عین عباس ابن سخن «.دانندمی

: التأويل وعلمه الدين في فقهه اللهم»دعا کردند:  چنین وی قدر ح»خدا رسول

 «.او بیاموز را به و تأویل و دانا کن فقیه خدایا! او را در دین

 : تأویلاستاین  ﴾...ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ﴿: دیگر، معنایقولی به

دانند. نمی هم درعلم قدمانثابت و راسخان دیگر، حتی کس هیچ را جز خدا متشابه

: صورت، عبارتشود و در اینمی وقف« للها» قول، در قرائت، بر کلمه بنابراین

 راسخان»شود: می چنینآن معنی که است مستقلی مستأنفه جمله ﴾...ۆ  ۈ  ۈ﴿

و  و ما معنی است ندخداو ازبارگاه متشابه که این به آوردیم گویند: ایمانمی در علم

 برپایی وقت چون : مسائلیمراد از متشابه ؛قول این بر اساس«. دانیمرا نمی آن تأویل

و جز »داند بشر آنها را نمی که است اموری از و مانند آن روح قیامت، ماهیت

 «.گيردپند نمي كسي خردمندان

قرار مورد سؤال در علم از راسخان اخد رسول که است آمده شریف در حدیث

 ومن قلبه واستقام لسانه يمينه، وصدق برت نم  »فرمودند:  گرفتند، در پاسخ

 و درستی راستی به که کسی :العلم في الراسخينمن و فرجه، فذلك بطنه عف  
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 را در شکم عفت که باشد و کسی او مستقیم گوید، قلب او راست سوگندخورد، زبان

 شریف در حدیث همچنین«. است در علم دارد، او از راسخان خود نگاه وفرج

فرمودند:  گاهنمودند، آن را تلاوت کریمه آیه این خدا رسول که استآمده

در  هستند که کسانی همان کنند، آنانمی مجادله در قرآن را دیدید که کسانیچون»

«. حکرکنید از آنان پس [گرندفتنه یعنی]باشند می مورد نظر خداوند کریمه یهآاین

خدا رسولکه است آمده احمد از ابوامامه امام روایت به شریف در حدیث همچنین

 : آنالخوارج هم»فرمودند: ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ ﴿در تفسیر: »

ی  موقوف حدیث حدیث، اگر هماین»گوید: کثیر میابن«. اند خوارج (رو کج منحرفان)

پدید  در اسلام که بدعتی زیرا اولین استصحیح آن باشد ی معنی صحابی سخن یعنی

 «.بود خوارج آمد، فتنه

 ﴾ڳ           ڳ  ڳ ﴿: است نموده معرفی را تماما محکم قرآن دیگری در آیه تعالی حق

 . مراد از آن[1هود/ ] «است شده گردانیده تماما محکم آن آیات که است تابیک این»

در  که صحیح ایومعانی فصیح الفاظی بر حق، دارای است کلامی قرآن که است این

ٹ   ﴿: شده معرفی متشابه قرآنتمام دیگری وجود ندارد. در آیه و نقصی عیب هیچ آن

 تماما متشابه فرمود که را نازل کلامخداوند بهترین» ﴾ڤ        ڤ    ٹ  ڤ  ڤ

دیگر در زیبایی، راستی،  با برخی قرآن از آیات برخی که معنی این ، به[20زمر/]« است

 کریمه دو آیه این و همانند است، لکا معنی متشابه از تناقض، بودن و سالم گریهدایت

وجود  تعارضی گونههیچ آیات و میان ما در اینجا درتضاد نیست بحث مورد با آیه

 ندارد.

در  ازخودش خداوند وقتی»گفتند: می شد که نازل نجران نصارای درباره کریمه آیه این

ضمایر  برد، و اینکارمیرا به« انا: ما»، و «: مانحن: »جمع گوید، صیغهمی سخن قرآن

 از آنچه سبحان خدای برتراست و پاك«. خداست سه اند، لکا خداوند سوممعج برای

 محکم آیات سویموارد به این برگردانیدن را به آنان متعال خدای گویند. پسمی
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ڃ   ﴿: است(، و آیه بگو: الله یگانه)  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿: آیه دستور داد، چون خویش

 است(. خداوند یگانهکه نیست اینجز ) ﴾ ڃ  چ       چ

  

 ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئى  ئى  ئى
و  متشابه پیروان چون دهد: آنانخبر می چنین در علم از راسخان خداوند متعال سپس

را ما  كه از آن پس پروردگارا!»کنند: دعا می بینند، چنینرا می راست از راه کژروان

 : دلهایمانیعنی «نگردان انحراف را دستخوش دلهايمان» حق سویبه «كردي هدايت

 از متشابهات که کسانیدلهای کهنگردان، چنان منحرف از متشابهات نمودن را با پیروی

رضی الله  عایشه روایت به شریف . در حدیثاست گردیده کنند، منحرفمی پیروی

 القلوب يا مقلب»خواندند: دعا را بسیارمی این خدا رسول که است دهعنها آم

 «و رحمتي»«. پایدار بدار را بردینت دلها! دلم گرداننده ای :دينك على قلبي ثبت

و  «ايتو خود بخشنده دار، هرآينه خود بر ما ارزاني از جانب»فقط  و وسیع بزرگ

 روایت به شریف . در حدیثکنیمیعنایت فراوان بخششیخواهی،  که هرکس برای

 شبانگاه چون خدا رسول که استالله عنها آمدهرضی از عایشه مسیب سعیدبن

 ،سبحانك نتألا إ لهإلا : »خواندنددعا رامی شدند؛ اینبیدار می از خواب

 ذإبعد  قلبي تزغ ولا علما زدني رحمتك، اللهم لذنبي، واسألك ستغفركأ

 .1«الوهاب نتأ نكإ، حمةر  لدنك من لي هديتني، وهب

  

 ی  ی   ی   ی  ئج      ئح    ئم  ئىئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي
 «مردماني تو گردآورنده پروردگارا!»کنند: دعا می چنین در علم راسخان همچنان

 حساب: براییعنی «در روزي» آنانی هآورند و گردهم کنندهو زنده : برانگیزانندهیعنی

                                                 
و ازتیو  خیواهممی آمیرزش گناهیانم توراسیت، از تیو بیرای نیست، پاکی جز تو معبودی : خدایا!ترجمه 1

 خیودت از جانیب مین و بیه نگیردان را منحیرف زای، قلیبمبیفی مین بیرعلم طلبم، خیدایا!را میی رحمتت

 .ایببخش، همانا تو بسیار بخشندهرحمتی
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 عو وقو آن و در وقوع است همانا روز قیامت که «نيست در آن شكي هيچ كه» روزی

 «كندنمي خلاف قطعا خداوند در وعده» نیست شکی و جزا در آن، هیچ حساب

 . ایننیست امرشکی ینو در ا توست شأن عهد لایق وفا به !من معبود برحق : اییعنی

 .است آن وفکر و سودای در علم، کار آخرت راسخان و غم هم رساند کهدعا خود می

  

 ٱ  ٻ   ٻ        ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  
را  الهي از عذاب چيزي و فرزندانشان كفر ورزيدند، اموال كه كساني در حقيقت»

 به سودی توانند در نزد خداوندنمی و فرزندانشان : اموالیعنی «كندنمي دفع نازآنا

: یعنی «اندجهنم خود، هيزم و آنان»دهند  نجات الهی را از عکاب و آنان رسانده آنان

 شود.ور میآنها شعله با سوختن جهنم اند کهانگیز جهنمآتش

  

 ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڤ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ
و  فرعونیان و شیوه عادت همچون آنان و عادت : شیوهیعنی «فرعون آل همانند شيوه»

 نتوانست فرعونیان و اولاد اموال کهاست، و چنان با موسی رفتار آنان چگونگی

از  کاری توانند برایشاننیزنمی اینان و فرزندان اموال بکند، همچنین کاری آنان برای

از  پيش كه» است «كساني» عادت همچون آنان و عادت نیز شیوه« و»ببرند  پیش

ما را  آيات كه» کافرو خدانشناس از امتهای «بودند» از فرعونیان پیش یعنی «آنان

کرد  نمجازاتشا مهلک : باجزاهاییعنی «را گرفت خداوند آنان شمردند، پس دروغ

و خدا »بود  الهی آیات انگاشتن دروغهم گناهان، یکی این از جمله که «گناهانشان به»

 «.كيفر است سخت

  

 ڄ  ڄ  ڃ           ڃ   ڃ  ڃ      چچ  چ  چ  ڇ
اند. مکه : مشرکانقولی یهود، و به مراد از آنان «اند بگوكفر ورزيده كه كساني به»

در » درآخرت سپس «و»در دنیا  «خواهيد شد مغلوب زوديبه»بگو:  نآنا به !آری
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 که عزوجل بر خدای . سپاسدوزخ «است بدجايگاهي شويد و چهمحشور مي دوزخ

خیبر،  حنضیر، فتبنی کردن وطنقریظه، جلای بنی را با کشتن تهدید خویش این

 گردانید.در بدر، عملی مسلمانان بر سایر یهود و پیروزکردن جزیه تحمیل

  

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  

 ک  ک  کگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  
در روزبدر  که و مشرکان مسلمانان «دو گروه آن قطعا در برخورد ميان» !یهودیان ای

امر  اینو راستی بر صدق که بزرگ «است ايشما نشانه براي»رودررو شدند؛  باهم

 دعوت وبرفرازنده پیامبرش دهندهو یاری دین دهندهعزت تعالی حق کند که می دلالت

روز بدر حکر کنید تا  چون شما باید از روزی !یهودیان ای باشد، پسمی وی و رسالت

 گروهی» در آن که نیاورد، روزی سر شما آورد، بر مکه را بر سر مردم آنچه خداوند

 را به كافران آن مسلمانان كافر بودندكه» گروه« جنگیدند و دیگرخدا می در راه

 برابر خويش دو» ابهامی گونههیچو آشکار، بی روشن : با دیدییعنی «چشم

را در دید  آنان دخداونبودند، پس برابر مسلمانان در بدر سه . مشرکان«ديدندمي

 امر که این به گردد ی با عنایتقوی داد تا دلهایشان ی دوبرابر ی نشان اندك مسلمانان

 از کفار غالب تن بر دویستاز ایشان صد تن بود که شده اعلام مسلمانان قبلا به

را  : کسانیعنیی «كندتأييد ميخويش نصرت را بخواهد، به و خدا هركه»گردند ی می

؛ تأیید نصرت این دهد و ازجملهمی باشد، نصرت را داشته تأیید و تقویتشان اراده که

 : در اندكیعنی «امر يقينا در اين»بود  دشمن شمار نیروهای دیدن بدر با اندك اهل

 «بصارالااولي براي» بزرگ ایو موعظه «است عبرتي» شمار بسیار مشرکان دیدن

 ای گیرند، پسمی عبرت بینند، درسمی ازآنچه نافک که بینشهای صاحبان : براییعنی

 آورید؟ گیرید تا ایماننمی امور عبرت آیا شما از این !یهودیان

( 22) وآیه کریمه آیه این میان نمودن جمع وجه که گفت اگر کسی»گوید: کثیر میابن

را ی  آنان که گاهوآن»فرماید: می در آنجا خداوند متعال که چیست« نفالا» از سوره

نمود  اندك آنان نمود و شما را نیزدر چشم شما اندك رو در رو شدید ی در چشم چون
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 نمایاندن کم : آنگوییممی ؟«رساند انجام بود، به کردنی را که تا خداوند کاری

 .دیگری در حالت بسیارنمایاندن بود، و این در حالتی مشرکان در چشم مسلمانان

 فرمود: چونکه است شده ( روایت10ی  12) آیات نزول سبب در بیان عباساز ابن

 خدا رسول بازگشتند، مدینه و به یافته دست شگرف پیروزی آن بدر به اهل

یهود!  گروه ای»فرمودند: آنان  به و خطاب گردآورده قینقعاع را در بازار بنی یهودیان

. «شما نیز برساند رسانید به قریشبه را که آنچه خداوند که از آن آورید پیش سلاما

از  چند نفری خود مغرور نشو که محمد! به گفتند: ای پیامبر در پاسخ آنان ولی

د، نداشتن آشنایی رزم فنون بودند و بهتجربه و بی را کشتی، آنها کارناآزموده قریشیان

 به تاکنون که دانیو می ما مرد میدانیم کهدانیاگر با ما بجنگی، می خدا که سوگند به

 فرمود. را نازل آیات این متعال خدای پس !ایما رویارو نشده چون آورانیرزم

  

ہ  ھ  ھ     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

 ۈ  
 را درچشم : خداوند متعال، شهواتیعنی «شده آراسته مردم براي شهوات دوستي»

 که است شیطان دهنده. یا آرایشاست ی آراسته و امتحانشان منظور آزمایش ی به مردم

گرداند. می غافل وتکالیفشان را از واجبات ، آنانشهوات سوی به مردم با برانگیختن

اند و قلب مفرح که اینفسی ها وآرزوهایخواستنی اند از: تمامعبارت شهوات این

 شما دوستی برای شده آراسته «از جمله»نماید. میو خوشی لکت از آنها احساس قلب

و  اشتیاق کثرت سبب ها ذکر فرمود، بهستنیخوا این رأس را در زنان «و پسران زنان»

 گردانید نه مخصوص یاد آوریرا به . و پسرانآنان سویبه مردان نفسهای تمایل

ما : »است آمده شریف . در حدیثو فراگیر نیست عام دختران را زیرا محبت دختران

را بر  زیانبارتر از زنان ایاز خود، فتنه النساء: بعد من الرجال اضرعلی فتنه بعدی ترکت

 فرزندان و توالد و تناسل زنان، پاکدامنی به از محبت اما اگر هدف«. ندارم سراغ مردان

 آمده شریف در حدیث کهاست، چنان مستحب امر مطلوب، بلکه باشد؛ این شایسته
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 و بهترین است متاع دنیا همه :لحةالصا أةوخير متاعها المر  الدنيا متاع» :است

از  قناطير مقنطره» شده، محبت آراسته مردم برای «و»«. باشدمی شایسته زن آن، متاع

 هنگفت مال است، و مراد از آن قنطار و هر قنطار صد رطل قناطیر: جمع «زر وسيم

 جبیر. از سعیدبنشدهنیدهگردا مقادیر زیاد مضاعف به : یعنیباشد. مقنطرهوبسیار می

 هنگام به که شویمباشد. یادآور میمراد از آن، صدهزار دینار می که است شده نقل

 مردم برای «و»وجود داشتند. دار از مقنطرها در مکهظهور اسلام، صد مرد سرمایه

اند. یا ا شدهدر چراگاهها ومراتع ره که : اسبانییعنی «مسومه اسبان» شده آراسته

 تمییز داده دیگر اسبان از آن وسیله به که ایبا نشانه شده گکارینشانه : یعنیمسومه

اند از: شتر و گاو و عبارت که «چهارپايان محبت» شده آراسته مردم برای «و»شوند می

شود. می آن و کشت خود زمینشامل : مزارع، کهیعنی «زراعت و محبت»گوسفند 

 زندگانی گکرای هایا بهرهذکرشد، تمام : آنچهیعنی «دنياست زندگاني بهره همه اين»

ماند و می که «نيكو فرجام» که آن حال« و»ماند نمی شود و باقیفنا می که دنیاست

 «.نزد خداست» است جاودانه

 شهوات معتدل را از محبت انسان که نیست قطعا این کریمه آیه هدف که باید دانست

ٿ  ﴿فرماید: میدیگری در آیه تعالی حق که این دلیل باز دارد، به است فطری امری که

 زینت کسی محمد! بگو: چه )ای  ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  

 اعراف( »؟گردانیده حرامرا  پاکیزه هایو روزی آورده بیرون بندگانش برای خدا را که

در  و گرفتارشدن شهوات در محبت روی؛ افراط و زیادهشده منع آنچه پس«. 02/ 

 انسان و آخرتی دنیوی وظایف و شهوات، دین با طغیان که ایگونهاست، به آن گردونه

و  پلیدی نیز مستدعی ﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴿: شود. عبارت سپرده فراموشی به

 است، پس شهوات این بیانگر طبیعت تعبیر، این نیست، بلکه شهوات منفوربودن

قرار دهند،  آن طبیعی را در جایگاه شهوات خدا بندگان که است آن مطلوب

وجود از  در عرصه نشود که ارزشهایی علیه طغیان سبب آن به دلبستگی که ایگونهبه
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شناسد و در می رسمیت را به فطری نیازهایتر و برترند. بنابراین، اسلامگرامی شهوات

 .غرایز نیست صدد سرکوب

 چیزهارا در دل این طبعا محبت متعال خدای»گوید: می« القرآن معارف»تفسیر  صاحب

 اگر طبیعت :کهاینجمله از آن وجود دارد؛ حکمت امر هزاران و در این قرار داده انسان

 چه صورت خوردزیرا در آنمی همبه جهان نبود، نظام چیزها مایل این طرف به انسان

 شود، یا تمام را متحمل گریوصنعت و کارگری کشاورزی زحمت که نیاز داشت کسی

 دارد. مبکول را در تجارت خویش مساعی

ایجاد شود  انسان اشیا در طبیعت این محبت که تاس نهفته در این جهان و بقای آبادی

 فکر از خانه این با هنگام آنها برآید، کارگر صبح آوریو جمع تا او خود درصدد تهیه

کند می را ترك خانه اندیشه آورد، ثروتمند با این دستبه پول مقداری آید کهمی بیرون

 تهیه لوکس بیاورد تا از او کاربگیرد، تاجر، وسایل یکارگر کرده صرف پول قدری که

کار خود را به سعی نهایت بیندوزد، مشتریاینشیند تا سرمایهمی در انتظار مشتری کرده

 کند، اگر اندکی مورد نیاز خود را خریداری ووسایل دارد، اسباب که برد تا با پولیمی

و  استآورده بیرون هایشانرا از خانه همه که است دنیوی علایق شود، همین تأمل

 .است قرار داده و مستحکم منظم اصولی را براساس جهان تمدن نظام

 انسان در قلب دنیوی نعمتهای و محبت اگر میل که است دیگر این حکمت

آنها  به ند و نهک را درك اخروی هاینعمت تواند طعمباشد، نمی قرارنداشته

 باشد تا بهشت نیک اعمال درصدد انجام دارد که نیازی چه باشد، پس داشتهتمایل

 یابد. نجات بد پرهیز کند تا از دوزخ نماید و از اعمال راکسب

ا در اشیاطبع این محبت که است است، این در اینجا بیشتر مورد توجه که سوم حکمت

و  شده آنهاغرق در محبت کسی چه شود که گرفته تا از او امتحان ایجاد شده انسان دل

 وقوف آن بودنو فانی گکرا بودن بر حقیقت کسی کند و چهمی را فراموش آخرت

 سیر سعادتباشد و آنهارا در مفکر آنها می به و معقول حد ضرورت و فقط به یافته

 همین به تزیین این حکمت «کهف» ( از سوره4) در آیه کهد. چنانبرکار میبه اخروی

ما )  ﴾ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ    ﴿: استشده بیان صورت
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 را مورد آزمایش تا مردم قراردادیم زینتی زمین برای است زمین بر روی را که آنچه

 دهد(. می انجام نیک عمل کسی چه که قرار دهیم

 ( سوره28)؛ مانند آیهشده داده نسبت شیطان به تزیین نوع از آیات، این در بعضی ولی

عقلا  شرعا و کهاست چیزهایی مراد از آن، تزیین ﴾ڄ  ڃ   ڃ  ڃ﴿«: انفال»

 تزیین از حدبد باشد وگرنه گکشتن سبب به که است تزیین درجه بد باشند، یا مراد آن

 نیز وجوددارد، بنابراین، در بعضی در آنها فواید بسیاری بلکه تنها بد نیست نه مباحات

 .گکشت ذکر آن طور کههمان شده، داده نسبت خداوند ا بهصراحت تزیین این آیات

سازد و می را خسته انسان و جان بودن، روح مادی فکر مسایل ا بهدائم که نیست شکی

 انسان برای عکابکند و خود این، نوعی می سلب از دنیا را نیز از انسان استفاده مهلت

 با اعتدال را همراه الهی احکام باید رعایت امور دنیوی در میدان . بنابراین، تلاشاست

 کار بردنا بهباشد؛ لک داشته را مدنظر دو جهان و رستگاری خود داشته العین در نصب

 از آخرت انسان آن سبببه که صحیح در راه روی و یا زیاده نادرست هایدر راه آن

 .است هلاك ورزد، مایه غفلت

 گوید:میآنجا که کشیده نظم به طور عالیرا به مضمون قدر اینچه رومی مولانای

 استکشتی هلاك یدر کشتآب      استپشتی اندر زیرکشتیآب

مفید و  باشد برایش زیر آن اگر آب که است ایمانند کشتی وجود انسان دنیا برای متاع

 دنبال را به آن و نابودی شدن یابد، غرق راه کشتی درون به اگر آب یاریگر است، ولی

 .1«خواهد داشت

 :ناظر است حقیقت همینبه بعدی آیه

  

ئە    ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې   ى  ى  ئا  ئا  ۈ  ۇٴ 

 ئې ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې ئۇ ئە  ئو  ئو
 ارزشبی ها و آرزومندیهایخواستنی بهتر از این : بهیعنی «بهتر از اينها بگو: آيا به»

 كه آنان براي» :است چیز بهتر این ؛ آنکنممی آگاهتان اینک «؟كنم آگاهتان» دنیوی
                                                 

 .پور ی با تلخیصحسین محمدیوسف از علامه فارسی ، ترجمه«القرآن معارف»تفسیر  1
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است، جاري آنها جويباران از فرودست كه است اند، باغهاييكرده وا پيشهتق

و » رساندنمی گزندی آن و فنا به مرگ که ایجاودانگی چنان «در آنند جاودانه

ودیگر  و نفاس حیض از پلیدیهای دارند که : همسرانییعنی «دارند پاكيزه جفتهايي

از » طور مستمربه «و»گردد، پاکند می عارض دنیایی مسرانه به که هاییپلیدی

 نعمت شدن را از دگرگون برخورداری، ایشان این که «خداوند برخوردارند خشنودي

 رابراساس لکا، هر کس «بيناست و خدا بر بندگانش»گرداند خاطر می و آسوده ایمن

 تعالی حقکه این دهد. دلیلجزا می و پاداش و عملش ایمان و برحسب استحقاق

سزاوار  آنان فقط که است گردانید این برتر مخصوص نعمت این دریافت را به متقیان

 باشند.برتر می نعمت این

 کند:می توصیف را چنین با تقوایش بندگان خداوند متعال گاهآن

  

 ڀٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ  
کتابها و پیامبرانت  تو و به به «ايمآورده پروردگارا! ما ايمان گويند؛مي كه آنان»

دوزخ  ما را بيامرز و ما را از عذاب گناهان» خویش و رحمت فضل به «پس»

 «.نگاهدار

  

 ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
و »کنند و پرهیزمی شکیبایی وی و از محرمات خدا بر طاعت اند که «صابران آنان»

و » است ومستقیم راست در آشکار و نهان نیتها و دلها و زبانهایشان اند که «صادقان

در  خواهان و آمرزش» است و تپنده او خاشع برای دلهایشان خدایند که «فرمانبرداران

. است هآمد بسیاری احادیث سحر، استغفار در اوقات و در فضیلت «اند سحرگاهان

 شروع اند. البتهبامداد یا نماز آخر شب نماز گویند: مراد از آن، نمازگزارانمی بعضی

نماید. می بامداد طلوع که گاهکند تا آنمی پشت شب که است سحر از هنگامی اوقات

سماء  إلى لیلة كل في لىوتعا الله تبارك ينزل»: است آمده شریف در حدیث
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 من ؟ هلفأعطيهسائل من : هلخير، فيقولأالالليل  ثلث يبقى لدنيا حينا

 گاهی آن هرشب : خداوند متعال؟له غفرأمستغفر ف من ؟ هلله ستجيبأف داع

فرماید: آیا می پس آید،دنیا فرود می آسمان ماند ی بهمی باقی آخر شب سوم یک که

 را اجابت دعایش که هست ای؟ آیا دعاکنندهاو ببخشم به که تهس ایکنندهدرخواست

 زبان به آمرزش استغفار: طلب «.؟او را بیامرزم که هست خواهی ؟ آیا آمرزشکنم

است،  غافل قلبش را که کسی دعای زیرا خداوند متعال است با حضور قلب همراه

 آمدنی فرود تعالی حق مراد ازفرود آمدن سلف علمای نزد که است پکیرد. گفتنینمی

 را به آن چند قرطبی . و هرو مکان کیفیت تعیین است، بدون وی سزاوار ذات که است

 .است راجح اول رأی کرده، ولیتأویل تعالی حق فرشتگان آمدن فرود

  

ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ     ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ

 ڃ
و  تکوینی داد؛ با آیات و آگاهی داشت کرد و اعلام : بیانیعنی «للهداد ا گواهي»

 با تعالی حق پس «نيست معبودي جز او هيچ كه»خود  روشن و حجتهای تشریعی

فقط او  که و این خویش حدانیت و سویآفریده، ما را به که و آنچه کرده بیان که آنچه

 گواهی دهند، کهمینیز گواهی «و فرشتگان» است کرده است، راهنمایی معبود بر حق

 دهند. گواهیمی نیزگواهی «دانش و صاحبان» است  للها وحدانیت آنها، اقرار به

. و است با زبان مردم به حقیقت این و بیان للها وحدانیت به ایمانشان معنی به آنان

ساخته،  مقرون خویش فرشتگان خود و نام علما را با نام نام خداوند که در این

 روایت عوام . از زبیربناست علماهل برای سترگ و فخر و شرفی بزرگ فضیلتی

 وترا تلا کریمه آیه این که شنیدم عرفه در خدا فرمود: از رسول که است شده

از  حقیقت نیز بر این ! منپروردگارم ای» فرمودند: شریف حدیث در این کردند، سپس

 قیام عدل امور به در تمام : خداوندیعنی «داردقيام عدل به همواره»«. هستم گواهان

 است، هيچ توانا و حكيم جز او كه» و داد است عدل برپادارنده دارد، یا همواره

 کریمه آیه این خواب هنگام به هر کس: »است آمدهشریف در حدیث «نيست معبودي
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 آمرزش طلب برایش تا روز قیامت آفریند کهمی هفتادهزار فرشته تعالی را بخواند، حق

 «.کنندمی

 هایاسقف زا دو تن سؤال پاسخ در کریمه آیه اند: اینگفته نزول سبب در بیان مفسران

و  گواهی بزرگترین پرسیدند: خدا آمدند و از رسول مدینه به شد که نازل شام

 دو ایمان شد، آننازل آیه این ؟ و چونچیست در کتابش عزوجل خدای شهادت

 آوردند.

 

ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    

 گ  گ  گ    ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک
 تعالی حق و «است اسلام نزد خدا همان» شده و پکیرفته مقبول «در حقيقت، دين»

 است، یعنی اسلامالهی مورد رضای دین !پکیرد. آرینمی را از احدی غیر از آن دینی

اند و دهبو آور آنپیام عظام و انبیای است تعالی بر توحید حق مبتنی که آیینی این

نیز هست،  ایمان در اینجا، دربرگیرنده« اسلام» . کلمهاست بوده ایشان همه مورد اتفاق

 كه و كساني»شود ی می ی هر سه وعمل تصدیق، قول ؛ مشمولاسلام که روی از آن

 :یعنی «نپرداختند اختلاف خدابه ديگر در دينشده، با يك داده آنان به كتاب

همدیگر،  در میان و نصاری خود و بازیهودیان در میان خود، نصاری در میان یهودیان

دو  که علمی «آمد برايشان علم كه ازآن مگر پس»نپرداختند  اختلاف به در امر دین

 توحید باری علم، بر وجوب این بود، کهآن مشمول و انجیل تورات آسمانی کتاب

 بغيي سبب به هم آن»دارد  صراحت فرمانش به شدنو تسلیم وی طاعت و لزوم تعالی

آیا پیامبر  که حقیقت در این یهود و نصاری اختلاف :یعنی «وجود داشت ميانشان كه

و  عیسی در نبوت اختلافشان یاخیر، همچنان پیامبر است حقبه خاتم

در  که است حسدی سببو دارند، فقط به داشته خود یاندر م که دیگری اختلافات

 گفتند: نصاری یهودیان که تا بدانجاست اختلاف و دارد، این وجود داشته میانشان

 سبببه اختلافات این همه !نیستند. آری برحق یهودیان گفتند: نیستند، و نصاری برحق

و » و حسد است و خودبرتربینی کبر و خودخواهی انگیزه و به آنها از حق دوری
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را  و آنان «است الحسابخدا سريع بداند كه ورزد، پس خدا كفر آيات به هركس

 کند.می بسیار زود مجازات

  

گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  

 ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ
: یعنی «كردند محاجه» تعالی توحید باری درباره «گر با توا» !محمد ای «پس»

 روي بگو: من» خویش شده تحریف و سخنان باطل کردند؛ با شبهات و مناظره جدال

 گردانیدهاو خالص  را برای خویش و عبادت : دینیعنی «امخدا نموده خود را تسليم

 حق برای چهرهاست، و وقتی آن شرف جهتبه« جهو». ذکر اماو نموده سویو بهو ر

از « كرده مرا پيروي و هر كه» است او تسلیم به اولی طریقبه بود، غیر آن تسلیم تعالی

 او خالص را برای خویش و نیت نموده خداوند مسلمانان، او نیز خود را تسلیم

 .گردانیده

 مشرکان در اینجا مراد کتاب، کهبی قوم : یعنیامیین «گوب و اميين كتاب اهل و به»

آيا »بگو:  آنانبه !را بخوانند. آری آن نداشتند که ایآسمانی اند زیرا آنها کتاب عرب

 شما را به که است دهآم بسیاری قاطع شما برهانهای : براییعنی «ايد؟آورده اسلام

اید، یا کرده عمل آن موجبات و به را پکیرفته آیا اسلام اینک دارد،وامی اسلام قبول

 شکبی که هدایتی به :یعنی «اندشده اند، قطعا هدايتآورده اگر اسلام پس»خیر؟ 

 و اگر روي»اند رسیده دنیا وآخرت رستگاری و به گردیده است، نایل بزرگ ایبهره

تو فقط  : مسئولیتیعنی «توستبرعهده پيام فقط رساندن» حجت از قبول «برتافتند

را از  مبادا جانت نیستی، پس مسلط و تو بر آنان آنهاست به الهی پیام رساندن

 بندگانش» امور و احوال «به و خداوند» بفرسایی ایمانشان بر عدم خوردنحسرت

 دهد.جزا می اعمالشان ررا در براب آنان که باش لکا مطمئن« بیناست

 آن بعثت بودن بر عام دلایل از آیات، از آشکارترین آن و امثال کریمه آیه این

 آیه در بیشتر از یک و سنت کتاب کهاست، چنان خلق تمام سویبه حضرت
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حمر أال إلى بعثت»: است آمده شریف دارند. در حدیث دلالت بر آن وحدیث

 همچنین«. امگردیده مبعوث [خلق کافه یعنی] و سیاه سرخ سویبه سود:أوال

 خودشان قوم سویهمه، مخصوصا به پیامبران: »است آمده شریف درحدیث

 «.امگردیده مبعوث مردم عموم سوی به شدند، اما منمیفرستاده

  

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  

 ۉ  ې   ې  ې  ې ۅ  ۉ 
 مراد از آنان «كشندمي ناحق را به ورزند و پيامبرانخدا كفر مي آيات به كه كساني»

 رسول جانرا کشتند و به ماقبل از انبیای برخی اند که در اینجا، مخصوصا یهودیان

: یعنی «قسط به را كه كشند كسانيو مي»نیز سوء قصد نمودند   اکرم

را  ظالم از منکرند که و ناهیان معروف به آمران آنان «كنند از مردمامر مي»وداد عدلهب

: بشارت «ده بشارت دردناك عذابي را به آنان پس»دارند بازمی وی از ظلم

 قصد تهدید، تحقیر و استهزاء در خبر بد، به آن و بکارگرفتن خبرسرورانگیز است

 .آنهاست

 پیامبران بودند که اسرائیلاز بنی گروهی»گوید: می کریمه آیه نزول سبب در بیان مبرد

را  پیامبران آنان کردند، ولی دعوت خداوند سویرا به و آنان آمده نزدشان به

آنها را  کرده قیام دعوت مسئولیت به دیگری پیامبران، مؤمنان بعد از آن کشتند، سپس

 آنان درباره آیات این را نیز کشتند. پس ایشان فراخواندند، ولی خدا دین سویهب

و  تا روز قیامت حق از راه منحرف یهودیان ؛ شرمسار ساختنمراد آیه«. است شده نازل

 بردند.سر میبه حضرتآن در زمان که است یهودیانی تهدید و سرزنش

 کسیچه»پرسید:  خدا از رسول جراح ابوعبیده که است دهآم شریف در حدیث

 به امر کننده را، یا پیامبری که دارد؟ فرمودند: مردی تریسخت عکاب در روز قیامت

«. کردند راتلاوت کریمه آیه این گاهباشد. آن را کشته از منکری کننده و نهی معروف

بود.  نیز واجب پیشین از منکر بر امتهای و نهی معروف به امر که شویمیادآور می
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کند، می منکر نهی امر یا از معروف به که کسی: »است آمده شریف در حدیث همچنین

 «.اوست کتاب و خلیفه اوست رسول و خلیفه در زمینش خداست او خلیفه

و  سنتاز منکر ی در نزد اهل کنندهو نهی وفمعر به از شروط امر کننده که باید دانست

 بر ذمه عامیواجب این باشد، بلکه عدالت حتما او از اهل که نیست ی این جماعت

 بر آن که منکر برهر کسی دادن تغییر که بر این مسلمانان . همچنیناست مسلمانان تمام

 معین شریف تغییر منکررا احادیث مراحل البتهدارند.  باشد، اجماعمی واجب تواناست

ما در  باشند. و باز هممقید می قید استطاعت احادیث، به این همه است، ولی ساخته

 مربوطه ی در آیات تفسیر شریف را دراین از منکر، احکامی و نهی معروف مورد امربه

 کرد. خواهیم ی بیان آن

  

 ئۆ  ئۆ    ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ى  ئا ئا    ئە   ى
 کهنیکی اعمال : براییعنی «است شده تباه در دنيا و آخرت اعمالشان همانانند كه»

 آنان ماند تا بانمی باقی اند، اثریداده ستیز در دنیا انجام حق پیامبرکش کافران آن

 و ذلت ر گرفتند وخواریقرا در دنیا مورد لعنت شود، پس معامله حسنات اهل همچون

و »دارند  و روزگاربدتری مسلما حال که هم رو نمود و در آخرت بر آنان و پستی

 کند. دفع را از آنان عکاب که «نيست ياوري هيچ برايشان

  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٱ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ 

 ٿ  ٿ
 احبار وعلمای آنان «شدند داده» تورات «از كتاب ايبهره را كه كساني آيا نديدي»

اند شده داده ایبهره از آن که کتابی : همانیعنی «للها كتاب سويبه چون كه»یهود اند 

از  «اعراضحال به از آنان گروهي گاهكند، آن حكم شوند تا ميانشانمي فراخوانده»

و  علم درعین «تابندبر مي روي»اند شده فراخوانده آن ویسبه که آنچه اجابت

 معترفند.هم آن به عمل وجوب به که این دارند و در عین از آن که ایآگاهی
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 ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 برحسب «آنان بود كه سبب بدان» تعالی حق حکم از قبول گرداندنشانروی «اين»

فقط  وآن «رسدما نمي به معين جز چند روزي دوزخ گفتند: آتش»پندار غلط خود 

 و به «كردندافترامي و آنچه» ایمرا پرستیده ما گوساله که است مقدار اندکی همان

 ن، همینآ ازجمله که «است كرده فريفته را در دينشان آنان»ساختند برمی دروغ

 و دوستان ما فرزندان :که است سخنشان آن، این شد، و ازجمله بیان که است سخنی

 نیز، این پنداشتند و پیروانشان خود را راست دروغهای این آنان پس !خدا هستیم

 دروغها را باور کردند.

فرمود:  که تاس شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان عباساز ابن

رفتند  آنان دینی مدرسه ، بهخدا سویبه یهودیان منظور دعوتبه خدارسول

زید بنعمرو و حارث بننعیم هنگام کردند، دراین دعوت خدا دین سویرا به وآنان

 آن ؟هستی و آیین دین تو بر کدامین محمد! گفتند: ای حضرت آن به خطاب

بود!  یهودیکه هم گفتند: آخر ابراهیم«. هستم ابراهیم بر دین»فرموند:  حضرت

ما و شما  در میانرا بیاورید که  تورات است، پس اگر چنین»فرمودند:  خدا رسول

را  سوره ز این( ا22ی  20)عزوجل، آیات  خدای گاهنپکیرفتند. آن اما آنان«. کند داوری

 فرمود: تهدیدکنان د از آنکرد و بع نازل

  

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڃ   چ  چ   چ  چ  ڇ ڃ  ڃ 
 در آن شكي هيچ كه را در روزي آنان كه گاهآن» حالشان «خواهد بود چگونه پس»

 است روز قیامت دهد، کهنمی راه خود شکی به آن در وقوع عاقلی آدم و هیچ «نيست

شوند و با می روز گرفتار آن در دام ناخواه خواه باید بدانند که آنان «؟يمگرد آور»

روز  در آن !کنند. آریرا از خود دفع توانند آنهایی، نمیپردازیها و دروغحیله چنین

 به شدناند و با فریفتهسر ستیز داشته با خدا و رسولش که از کسانی و امثالشان آنان به

 شود کهمی اند، روشنورزیده وجسارت جرأت خویش، بر خداوند متعال یهارساختهب

را  آنان سبحان خدای و چون نداشته سودی حالشان گریها بهها و حیلهبافیدروغ این
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 قابل عکری نزد وی اکاذیب آید، این در میان وحساب گردآورد و سؤال نزد خویش

 جزاي هركس به» روز که در آن خواهد بود حالشان چگونه «و» نیست پکیرش

بر گناهانشان، یا  گناهی با افزودن «نرود ستم آنان شود و به داده تمامي به كردارش

 ؟. شانشایسته از اعمال چیزی کاستن

  

ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڎ  ڈ      ڈ

 ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  ڻ  ڳڳ  ڱ   
 کار را همهکهیو شکر پروردگار خویش، درحال تعظیم در مقام !محمد ای «بگو»

و  جنس مالک : اییعنی «ملك مالك بارخدايا، اي» ایکرده و بر او توکل او سپرده به

 و از هركه بخشيمي بخواهي، فرمانروايي را كه كس هرآن» فرمانروایی حقیقت

 و هركه بخشيمي عزت را بخواهي گيري، هركهرا مي فرمانروايي بخواهي

 نه «توست دستبه»و تقدیر  آفرینش از روی «خير گرداني، همهخوار مي رابخواهي

 گوید:کثیر می. ابناست مطلق اتو توانایی «و تو بر هر چيز توانايي»غیر تو  دستبه

 شکر نعمت سویرا به و امتشان پیامبر خویش سبحان خدای کریمه آیه ر ایند»

پیامبر  را به و آن گرفت اسرائیلرا از بنی کند زیرا او نبوتمی ارشاد و توجیه خویش

 الاطلاقعلی الانبیاء و خاتم و جن انس سویبه خویش عربی، فرستاده قریشی

 به گردانید که مخصوص هاییویژگی را به خویش پیامبر محبوب نکرد و ای تفویض

 به خویش و شریعت صفات علم دادن است، چون نشده داده از پیامبران پیامبری هیچ

 و آینده، آشکارساختن گکشته از اخبارغیبی ایبر پاره ساختنشان ، آگاهحضرت آن

از  و غیر این زمین و مغارب در مشارق امتشان نتشر ساختنبر ایشان، م آخرت حقایق

 «.اند سزاوار شکر وسپاس همه که هاییموهبت

کردند تا  درخواست از خداوند متعال خدا : رسولاست آمده نزول سبب در بیان

 شد. نازل کریمه آیه این ببخشد، پس امتشان را به و فارس روم فرمانروایی
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ڻ  ۀ     ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  

 ۇ  ۆ     ۆ  ۈ   
روز و روز را  را به شب» که پروردگارا! تو همانی !محمد بگو ای همچنان

افزایی، می آن و بر کوتاهی کاهیمی این : از درازییعنی «آوريدرمي شببه

 تفاوت تا با هم افزاییمی یکی و بر این کاهیمی یکی از آن وند، سپسشبرابر میگاهآن

در  ثابتت قانون گردانی، و اینو برابر می بار دیگر آنها را میزان گاهآن یابند،

. افزاییمی از آنها بکاهی، در دیگری از یکی هر چه است، پس سال فصلهایتمام

 سال ایام و روز در تمام شب زمان که است خداوند متعال قانونمندی بنابرهمین

 دیگر و درهیچ با فصل فصلی مقدار ثابت، در هیچ و این است ( ساعت22) طورثابتبه

از  را و مرده آوريمي بيرون را از مرده و زنده»ندارد  دیگر اختلاف با مکان مکانی

را  مرده نطفهآوری، سپسمی بیرون مرده را از نطفه و زنده روح ذی : انسانیعنی «زنده

 از تخم، درخت را و مرغ آوریمی بیرون را از مرغ تخم گونهزنده، همین از شخص

 اند کهگفته خرما. بعضیرا از درخت هسته آوری، سپسمی بیرون آن خرما را از هسته

را  و هركه» را از مؤمن و کافر آوریمی کافر بیرون را از : مؤمناست این معنی

. در بخشیمی و فراوان فراخ ایاو روزی : بهیعنی «دهيمي روزي حساببخواهي، بي

 اسم»فرمودند:  خدا رسول که است آمده عباسابن روایت به شریف حدیث

 آل آیه کند، در اینمی را اجابت عایشاند بخوانند، او را بدان چون که خداوند اعظم

 «.است عمران

  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  

 ئو  ئۇ   ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى
 کهاست کرده روایت عباساز ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان جریر طبریابن

بودند تا از برقرار کرده دوستی رابطه از انصار مدینه با جمعی از یهودیان فرمود: گروهی

 به دلسوزانه ازمسلمانان جمعی میان بر گردانند، در این را از دینشان طریق، ایشان این

بپرهیزید،  پیوند دوستی مکار حکر کنید و از این یهودیان گفتند: از این انصاریان آن
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 خویش دینی برادران نصیحت انصاریان، در افگنند. اما آن فتنه به ینتانمبادا شما را در د

 ـ به مؤمنان جايرا ـ به كافران نبايد مؤمنان»شد:  نازل بود که را نپکیرفتند، همان

باشند  متمایل با آنان همیاری به بورزند و قلبا و با آنها مهر و محبت «بگيرند دوستي

بگیرد  و دوستی ولایت به مؤمنانجایرا به کافران : هرکهیعنی «كند چنين و هركه»

 نیست، بلکه ایبهره هیچ خداوند : او را ازدوستییعنی «چيز از الله نيست در هيچ»

مگر » است جسته بیزاری و او نیز از وی بریده تعالی از حق خویش احوال او در همه

ظاهرا با  که : مگر آنیعنی «كنيد رادفع شر آنان از حذر كردن نوعيبه كه آن

 است، و این ناراحت از آنان دلهایتان که درحالی کنید، اظهار دوستی با آنان زبانهایتان

سر برید و در به استضعاف حال کفار به شما در میان که است مباح در صورتی کار هم

 باشید. نداشته وتوانیتاب برابر آنان

کفار و  با را از ملاطفت مؤمنان سبحان آیه، خدای در این»گوید: می عباسابن

 در . مگرکرده نهی مؤمنشان کیشانهم جایاسرار به محرم عنوانآنها به گرفتن

ظاهر امر با  نند درتوامی ناچاری از روی باشند، ایشان غالب کفار بر مؤمنان کهصورتی

گوید: او میهم«. ورزندبا آنها مخالفت اما در کار دین نموده و محبت اظهار لطف آنان

 آن شود که مجبور ساخته سخنی گفتن به : کسیکه از این است عبارت زبان به تقیه»

 کهآورد، در حالیمی را بر زبان سخن آنمردم است، لکا از ترس خدا معصیت سخن

باید  رساند. ولینمی در دین زیانی وی به ایتقیهاست، چنین مطمئن ایمان به قلبش

 کشتن به ، دست«تقیه» عنوان تحت نباشد که و چنیناست زبان فقط به تقیه که دانست

«. شودعکور شناخته نمیم صورت در این بیالاید، که گناهیدراز کند، یا خود را به کسی

 : ما بر رویوقلوبنا تلعنهم قوامأ وجوه نا لنكشر فيإ: »فرمایدمی ابودرداء

و خداوند شما را از »«. کندمی را لعنت آنان دلهایمان که درحالی خندیم،می مردمی

 هب اگر کفار را در آشکار و نهان «داردبرحذر مي»خود  مجازات : ازیعنی «خود 

شما را در برابر  پس «خداوند است سويبه و بازگشت»بگیرید  و ولایت دوستی

 دهد.می جزا اعمالتان
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طور  به قرآن، مسلمانان از آیات در بسیاری»گوید: می« القرآنمعارف»تفسیر  صاحب

 لمانانمس اند.شده منع شدت به با غیر مسلمانان و موالات از دوستی و مفصل مجمل

 مقدس دین در اند کهقرار گرفته شبهه صریحی، در این آیات چنین از مطالعه ناآگاه

 وجودندارد. از طرف با دگراندیشان اخلاق مدارا و حسن برای مجالی گونههیچ اسلام

و  راشدین ، رفتارخلفایقرآن، فرمانها و عملکرد پیامبر آیات دیگر؛ از بسیاری

 با غیر مسلمین وغمخواری و اظهار همدردی و سلوك احسان چنان کرام ابهصح

اگر  . پسیافت تواننمی جهاناز ملل یکهیچ را در میان مانند آن شود کهمی ثابت

 و سنت قرآن و فرمانهای احکام کنند، میان قضاوت طور سطحی به مسلمانان

 با تعالیم برخورد سطحی نتیجه تصورات ؛ اما اینافتخواهند ی تعارض پیامبر

 مختلف از مواضع است موضوعاین مربوط به را که قرآن . اگر آیاتاست قرآن حقیقی

 باقی شکایتی جای غیر مسلمانان برای نه صورت، و در آنها بیندیشیم، در آن کردهجمع

 به موضوع خواهد شد و این مشاهده تعارضیو آیات احادیث در میان ماند و نهمی

 و غمخواری موالات، احسان، همدردی بین فرق در آن خواهد شد که روشن ایگونه

مقدار ناجایز  جایز و چه اندازه از آنها چه کهو این گردد، معلوم هر یکی و حقیقت

 .است چیزهایی چه جواز آن دمع و دلایل وجوه ناجایز است، که و آن است

 متفاوتی درجات یا دو گروه، دارای دو شخص بین و رابطه تعلق که است این اصل

 فقط مختص که است قلبی و مودت یا محبت قلبی از تعلق، موالات درجه ؛ یکاست

 .جایزنیست رتیصو در هیچ با غیر مؤمن مؤمن تعلق گونه و این است مؤمنان

 . البتهاسترسانی و نفع و خیر خواهی همدردی معنی به که است مواسات دوم درجه

. جایز است بر سر پیکارند با سایرین با مسلمانان که ایغیر از کفار حربی کار به این

چ      چ  چ  چ     ڃ﴿: است شده بیان چنین آن تفصیل« ممتحنه» از سوره هشتم در آیه

 شما را منع تعالی خدای)  ﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

 هایتاناند شما را از خانهنکرده وبیرون جنگند در دینبا شما نمی که کند از کسانینمی

 رفتار کنید(. با آنان و انصاف با احسان که
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 است، که و برخورد دوستانه ظاهری خلقی خوش آن معنی که مدارا است سوم، درجه

 مقصد از آن، فایده که وقتی جایز است، از جمله در مواردی غیر مسلمانان با تمام این

از ضرر و شر  خود شخص باشند، یا هدف، حفظ مهمان باشد، یا آنان دینی رساندن

. مداراست درجه دراینجا، همین ﴾ئۇ ئە     ئو  ئو  ئۇ   ﴿: مراد از آیه آنها باشد، که

حفظ  بخواهید خود را از شر آنان کهمگر در حالی جایز نیست : با کفار موالاتیعنی

با  از موالات نهی مورد از حکم باشد بنابراین، اینمی ا موالاتمدارا صورت کنید و چون

 .است شده کفار مستثنی

 معاملات و کارگری یا پیمان یا اجاره تجارت با آنان که است معاملات چهارم، درجه

 از آن که بجز موقعی جایز است نیز با غیر مسلمانان شود. این انجام و حرفه صنعت

 برسد. مسلمانان عموم به معامله، ضرری

بر  .مدعا است این گواه و دیگر صحابه راشدین و خلفای خدا رسول عمل

 معاملاتو باقی کرده را ممنوع کفار حربی به اسلحه فقها فروش که است اساس ینهم

 .کار کردن، هر دوجایز است کفار یا خود برایشان کار گرفتن اند. اما بهداده را اجازه

و  همدردی و احسان آنچنان با غیر مسلمانان است للعالمینرحمه که خدا رسول

 مکرمه در مکه که شود. سالینمی یافت در جهان نظیرش نمود کهمی تاریرف خوش

 کرده بیرون وطن را از حضرتآن که دشمنانی به شد، پیامبر قحط سالی

 دشمنان شد و همه فتح پیامبر دست به مکرمه مکه که کرد و هنگامی بودند، کمک

 «اليوم عليكم لا تثريب: »را آزاد کرد و فرمود همهشدند،  اسلام لشکریان مغلوب

 خود نیز سرزنش گکشته وجرایم بر مظالم شوید بلکهنمی شما امروز تنها بخشیده یعنی

گرفتند، می اسارت را به کسی دشمنان با در جنگ حضرت آن نخواهید شد. وقتی

کند. کفار و رفتار نمی چنان اولاد خویش با کسی کردند کهرفتار می با وی چنان آن

فکر  به ایشان گاهروا داشتند اما هیچ حضرت آن را به آزار و شکنجه انواع مشرکین

 نکرد. نفرین آنان در حق وقتنیفتاد و هیچ گیریانتقام

 زا مانند دیگر مسلمانان نیازمند غیر مسلمان ذمیان برای عمر فاروق حضرت

 صحابه و راشدین خلفای که است مطلب این گواه مقرر کرد. تاریخ حقوق المالبیت
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ومدارا و  اینها در حد مواسات اند؛ همهافراد رفتار کرده قبیل با این چگونه کرام

 1«.است شده نهی از آن که موالاتی بود نه انسانی معاملات

 فرماید:می نموده را بیان مخلوقات همه محیط خود به معل تعالی حق بعد از آن

  

ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح     ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم     بى  بي  تج  تحتخ  تم  تى  تي  

 ثج  ثم  ثى
 باطنی و همدلی از دوستی «شماست هايرا در سينه اگر آنچه» محمد ای «بگو»

يا  داريد پنهان» نیست در آن تعالی حق رضای که از اموری با کفار، یا غیر آن

 آنچه و نيز»دهد شما را جزا می در برابر آن پس «داندرا مي كنيد، خدا آن آشكارش

عامتر وفراگیرتر  وی بنابراین، علم« دانداست، مي را در زمين را در آسمانها و آنچه

 و خداوند برهر چيزي»ارید دیا آشکار می را پنهان شما آن که است اموری از آن

روبرو خواهید  او صورت، با مجازات نکنید زیرا در آن لکا او را نافرمانی «تواناست

 شد.

 گوید:می احکام در بیان« المنیر»تفسیر  صاحب

با غیر  مسلمانان و قرارداد میان از آیات، از عقد پیمان آن و امثال کریمه دو آیه ی این 1

 هنوزبر شرك کهحالی ی در خزاعه با قبیله پیامبر خدا کهکند، چناننمی هین آنان

وجود  باطنی رضایت کفر کافران به که است شرط این بستند. ولی بود ی پیمان خویش

 را فراهم آزارمسلمانان اسباب که ایبا کفار حربی و موالات باشد. اما دوستی نداشته

 .است با آنها واجب دشمنی بلکه اشند، جایز نبودهب آورده

کفار در  از جستن یاری که است بر آن آیات، دلیل این ها برآنند کهاز مالکی ی برخی 2

کافر را  علیه از کافر جستن اربعه، یاری مکاهب بیشتر پیروان . ولیروا نیست جنگ

باشد.  داشته نیک پندار و اندیشه مسلمانان کافر، به آن که دانند، در صورتیجایز می

 اند کهگردانیده شرط مشروط این را نیز به جستن یاری این ها حتیشافعی ولی

 باشند. آنها نیاز داشته یاری به مسلمانان

                                                 
 .تلخيص با ر پور حسين محم يوسف علامه از فارس ي ت جمه ،«الق آن معار » تفسير 1
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 ارینگهد از: است عبارت . تقیهاست« تقیه» بر مشروعیت (، دلیل28) کریمه ی آیه 0

 تقسیم دو نوع بر دشمن نوعیت بر حسب این از شر دشمنان، که جان، یا آبرو، یا مال

 باشد؛ پس دین دنیا. اگر دشمن است، یا دشمن دین یا دشمن شود؛ زیرا دشمنمی

قادر نیست، بر  خویشدین بر آشکار ساختن در آن قرار دارد که در مکانی که مسلمانی

اظهار  توانایی در آن که برود جایی به کرده هجرت مکان از آن که است اجبو وی

در  که رواست نیست، بر وی هجرت و قادر به است را دارد و اگر از مستضعفان دینش

 کند، اما این و موافقت همراهی با آنها در ظاهر امر قدر ضرورت دار کفر بماند و به

. و اگر دشمن، عزیمت خویش دین و آشکار ساختن است ت، رخصتاظهار موافق

 احساس در جایی خویش امور دنیوی مال، یا سبب باشد و او به انسان دنیای دشمن

 .است واجب بر وی هجرت نیز صورت راجح، در این قولخطر کند، به

 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ

 ٹ    ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
 شده، حاضر مرتكب بدي و آنچه آورده جايبه كار نيك آنچه هركسي كه روزي»

 «دور بود ايفاصله»بد  کارهای «او و آن ميان كند: كاشيابد و آرزو ميمي شده

 بد خویش ملهرگز با ع دارد که دوست از شما در آخرت هر یک»گوید: میحسن

 علت «.بردمی لکت خویش و او از گناه است برعکس روبرو نشود، اما در دنیا حال

نیز آمده،  (28) در آیه که« داردبرحکر می و خداوند شما را از خودش: »تکرار عبارت

 مؤمنان هوش و گوش آویزه هشدار بزرگ، همیشه تا این هشدار است تأکید بر این

بر  که ایو مهربانی لطف حال، از رویدرعین تعالی حق نگردد ولی شد و فراموششانبا

گرداند: می پیوسته خویش رأفت را به تهدید شدید و هشدار سخت دارد، این بندگانش

 تعالی حق از رأفت» گوید:می بصری حسن «است رئوف بندگانش و خدا به»

 آن در معنی بعضی «.داردبرحکر می را از کیفر خویش آنان که است بربندگان

بر  آنان دارد که دوست است، پس و مهربان رئوف خلقش به گویند: خداوند متعالمی

 باشند. اشپایدار و پیرو پیامبر گرامی قویمش و دین مستقیم راه
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 چ  چ  چ   چڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ   
: اگر یعنی «داريد اگر خدا را دوست» من دوستی مدعیان به !محمد ای «بگو»

 «كنيد پيرويپس، از من»و راستگو هستید  صادق خداوند محبت در ادعای حقبه

 تا خدا دوستتان» هستم خداوند پیامبر بر حق من دانید کهزیرا شما می اسلام در راه

 لکا محبت «است مهربان را بر شما بيامرزد و خداوند آمرزنده و گناهانتانبدارد 

و اثر  است از وی و فرمانبرداری از پیامبر آنان بر بندگان، اثر پیروی خداوند

کثیر باشد. ابنمی و رحمت و فضل آمرزش بر او به وی بر بنده، انعام خدا محبت

را دارند،  خدا محبت ادعای که کسانی علیه است مه، حکمیکری آیه این»گوید: می

 امر در ادعایشان در واقع کسانی چنین پس«. نیستند محمدی اما رهرو طریقه

 و دین محمدی گفتار و کردارخویش، از شریعت در همه که گاهدروغگو هستند تا آن

 بکند که کاری هرکس: »است آمده شریف در حدیث کهکنند، چنان پیروی نبوی

 «.است کار مردود ما نباشد، آن با شریعت مطابق

در  :گفت که است شده روایت بصری از حسن کریمه آیه این نزول سبب در بیان

ما  خداوند که سوگند به محمد! گفتند: ایمی بودند که مردمی خدا رسول زمان

فرمود: )بگو: اگر خدا  نازل تعالی حق بود که . همانداریممی را دوستاو  متعال ذات

 کنید...(. پیروی دارید، از من را دوست

  

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ
 مر و نواهیشاوا در تمام «كنيد خدا و پيامبر او را اطاعت» !محمد ای «بگو»

 قطعا» خدا و رسولش، بدانند که و محبت اعتاز اط «شدند اگر رويگردان پس»

 را مورد خشم آمرزد و آناننمی بر آنان «ندارد را دوست خداوند كافران

 محمدی و روش از راه مخالفت که است بر آن دلیل آیه دهد. اینخودقرارمی

 .کفراست
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 ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  ڳ  ڳ
 است اسلاممورد پسندش، دین دین که پرداخت حقایق این بیان به سبحان یخدا چون

 و پیروی اطاعت او، جز با به کس هیچ محبت باشد کهمی پیامبر برحقش و محمد

در  و تورات انجیل کتابهای اهل کند و اختلافپیدا نمی صدق اشپیامبر برگزیده از این

؛ است پیامبر و حسد با این از انکار خدا فقط وفقط برخاسته همحقیقت،  این

 بیت او از اهل پردازد کهمی حقیقت این و بیان عیسی رسالت اثبات به اکنون

است،  وی از مخلوقات اییافته تربیت مخلوق حال و در عین رسالت نبوت، از معدن

 مقدمه با این حقیقت این . و بیانسزاوارنیست وی یسبنابراین، غلو و افراط در تقد

را بر  عمران و خاندان ابراهيم وخاندان و نوح خداوند آدم يقينبه»شود: آغاز می

 نبوت به جهانیان را از میان انبیا قافله این : خداوندیعنی «برگزيد جهانيان

بشر است، و بر  او پدر همه که استآن ایبر یادآوری به برگزید. تخصیص آدم

آفرید، در او  خویش بلاکیف دست به او را تعالی حق که است معنی این به گزیدنش

 او نامهای در افگند، به سجده او به برای را خویش دمید، فرشتگان خویش از روح

نیز  گردانید. ذکر نوح ساکن خویش برین بهشت داد و او را به اشیاء را تعلیم همه

 و مبارزه شرك دفع برای الهی پیامبر برانگیخته اولین و ثانی او آدم که است جهت بدان

از  و بسیاری خدا رسول که است این برای ابراهیمباشد. ذکر آلمی با طغیان

 که است این برای عمران اند. و ذکر آلشده برانگیخته خانداندیگر، از این پیامبران

 . پساست و مادر عیسی زیرا مریم، دختر عمران است خانداناز این عیسی

انبیا و  تمام یاد کرد که سبب ا بدانانبیا: مخصوص را از میان گروه این متعال، خدای

 .ایشانند از نسل رسل

  

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  
ديگر  از بعضي از آنان بودند بعضي نسلي» انبیا «جماعت اين كه حالي رد»

از  و توحید نیز، و اخلاص و عمل از آنان، در نیت برخی کهدر نسب، چنان «شده پيدا
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 داناست را، سخنانشان شنواست «داناست و خداوند شنواي»دیگر بودند  تبار برخی

 .ایشان احوال به

  

 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڻ  
 خود در شكم : پروردگارا، آنچهگفت»بود  حنه نامش که «عمران زن كه گاهآن»

 خالصانه دنیایی، و مشغله «تا آزاد از هر قيد» عبادتت : براییعنی «دارم، نذر تو كردم

نگرداند  مشغول خود از امور دنیا او را به و چیزی «باشد» معبدت پرستشگر تو و خادم

را  دعایم «دانايي تو شنواي كه» دارم در رحم نکر را که این «بپذير از من پس»

گوید: می اسحاق ازمحمدبن نقل کثیر به . ابندانایی اممخلصانه نیت و به شنویمی

 را دید که ایپرنده شد، روزینمی باردار بود که زنی ی ی همسر عمران مادر مریم حنه»

 فرزندی او هم کاش آرزو کرد که هنگام زند، در اینرا صدا می خویش جوجه

نمود و در  را اجابت دعایش تعالی حق دعا کرد و تعالی حق بارگاه به داشت، پسمی

خود دارم، نکر  در شکم نچهآ : )پروردگارا!گفتگاهباردار شد، آن او از شوهرش نتیجه

 جایز بود و فرزند هم فرزند در شریعتشان نکر کردن که شویم...(. یادآور میتو کردم

 کرد.می باید از نکر پدر و مادراطاعت

  

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  

 ى  ى  ئا      ئا  ئە  ئە  ئو  ئو
زن  حنه «امدختر زاده من هرآينه : پروردگارا!را بزاد، گفت فرزندش چون پس»

را امیدوار بود ونزد  شد زیرا آنچه خورد و محزون فرزند دختر افسوس ادناز ز عمران

و خدا » بود نگشته فرزند پسر ی محقق زادن بود ی یعنی کرده ریزیخود فکر و برنامه

 آن شأن بزرگداشت بر سبیل سبحان خدای از کلام این «داناتر استاو زاييد،  آنچه به

 : نباید از زادنکه هست مادرش به حقیقت این ی و اعلام مریم نوزاد دختر ی یعنی

ی  و فرزندش دختر ویاین زودیو متأثر باشد، چه، پروردگار به دختر، محزون

و پسر مانند دختر »خواهدگردانید  جهانیان همه ایبر ایو نشانه ی را آیت عیسی
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 : پسریباشد. یعنیمی وحزنش اظهار حسرت و دنباله مادر مریم از سخن این «نيست

باشد، مانند  مسجدالاقصی خادم که خواستممی و من داشت نکر شایستگی برای را که

 کامل آمادگی خدمتگزاری این یگر، برایدو از جهاتی که از نظر نیرومندی دختر نیست

 : خدمتکار پروردگار. ابنعبری، یعنی زبان به مریم «نهادم را مريم نامش و من»ندارد 

 فرزند در روز تولد وی نامگکاری بر جایز بودن کریمه، دلیلآیه این»گوید: کثیر می

 آمده شریف زیرا در حدیث است شده نیز ثابت در سنت حکماین کهچنان«. است

پدرم،  نام او را به متولد شد که برایم فرزندی امشب»فرمودند:  خدارسول که است

 «.نهادم نام ابراهیم

را از  وي من، او و نسل آينه و هر»داد:  ادامه چنین خویش دعای به مادر مریم گاهآن

قادر  او و فرزندانش بر اغوا نمودن تا شیطان «كنممي تو در پناه ملعون شر شيطان

: است آمدهشریف گردانید زیرا در حدیث را مستجاب دعایش این نباشد. و خداوند

کند، جز می مساس ولادتش او را در هنگام شیطان که مگر این نیست نوزادی هیچ»

 «.و پسرش مریم

  

ئېئى  ئى   ئى  ی   ی  ی  ی    ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

 ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخبم   بى  بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي     جح  جم
 و نيك او را باليدني ساخت و بالنده نيك كرد قبولي را قبول پروردگار، مريم پس»

ر سرو مریم، دختر»گوید: می قتاده «او برگماشت»امور  و اداره «سرپرستي زكريا را به

علما و  جهت، در نماز بود، از این امامشان پدرش بود زیرا عمران قوم و پیشوای

 حاضرنبود تا این از آنان یک شدند و هیچ از وی سرپرستی داوطلب همه کشیشان

دادند و  تن کشیقرعه به وی سرپرست تعیین برای ببخشد، سرانجام دیگری امتیاز را به

زکریا  بود که سان ی برآمد و بدین مریمزکریا ی شوهرخواهر، یا شوهر خاله نامبه قرعه

او وارد  بر زكريا در محراب بار كه هر»«. گرفترا بر عهده وی و تربیت سرپرستی

بر  کوچک نردبانی وسیله دارد و به دری که است در جلو معبد : ایوانیمحراب «شدمي

در معبد هستند  که باشد، از دید کسانی قرار داشته درآن که وند و کسیربالا می آن
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 آن به کتاب . و اهلاست نشستن برای جایگاه ترینماند، لکا محراب،گرامیمی پنهان

نزد او »: رفتمی نزد مریم محراب به زکریا ! هر بار کهگویند.آریمی« مکبح»

 . در روایاتیافتمی ها را نزد ویخوراکی از انواع : نوعییعنی «يافتمي خوراكي

و  تابستان را در فصل زمستان شد، میوهوارد می زکریا بر وی : چوناست آمده است

 خود دلیل این»گوید: کثیر می . ابنیافتمی نزد وی زمستان را در فصل تابستان میوه

 اين !مريم: ايگفت»: یافت ها را نزد ویمیوه زکریا این چونو «. باشداولیا می کرامت

در « مریم»نیز بود  و خشکسالی قحطی زمان، زمان و آن «؟ است تو آمده از كجا براي

و  شگفتی جای ها نزد منمیوه این لکا، دیدن «از نزد خداوند است اين»: گفت پاسخ

 به «دبخشميروزي  حساب بخواهد، بي هركس ا بهخد» استبعاد ندارد، چرا که

 .آن و بدون روزی آن و موسم فصل هنگام

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ
 حالات این بود و با مشاهده ایستاده زکریا نزد مریم که مکانی : در اینیعنی «آنجا بود»

 پیرمردی فرزند افتاد، هرچند خود و طمع شوق او نیز به بود که مریم برای و مقامات

 پروردگارش درگاه زكريا به كه»آنجا بود  !نازا بود. آری نیز پیر زنی کهنسال، و زنش

عطاكن،  و پسنديده پاك از نزد خود فرزندي من : پروردگارا! بهدعا كرد و گفت

 برد، که پیحقیقت این به درنگ زکریا بی !. آریآن پکیرنده و «دعايي تو شنواي كه

تردید قادراست، بی مریم برای بهشتی هایمیوه چنین نمودن فراهم به که خدایی همان

 .نیزتواناست نازا و عقیم و زنی کهنسال فرزند از پیرمردی بر پدید آوردن

  

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
: قولی به «دادند ندايش بود، فرشتگان نماز ايستاده به در محراب كه درحالي گاهآن»

 «دهدمي مژده يحيي»تولد  «خداوند تو را به كه» است مراد از فرشتگان، جبرئیل
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از  است ايكلمه» حقانیت «دهكنن تصديق كه»بود « یوحنا» در انجیل یحیی اسم

نامیدند زیرا « للها کلمه»را . عیسیاست عیسی کننده : تصدیقیعنی «للها جانب

دنیا آمد به یحیی بود که وجود آمد.چنین به سبحان خدای از سوی« کن» او با کلمه

شد.  مبعوث یو در زمان داد، وعیسی مژده عیسی بعثت بودن نزدیک و به

آورد  ایمان وی به بود که کسی اولین و عیسی پسرخاله یحیی که شویمیادآور می

با  که است سید: کسی «و حصور سيد است» یحیی کرد. همچنین و تصدیقش

کند. حصور: می و سروری سیادت خویش و پرهیزکاری، بر قوم بردباری، بزرگواری

 زنان به از نزدیکی یحیی !. آریاستاز زنان، خوددار و پرهیزنده که است کسی

کار  بر این که آن سبب کرد، یا بهنمی ربتمقابا آنان  محصور بود و مانند دیگر مردان

 .داشتکار باز می نفس، خود را از این زهد و عفت قادر نبود، یا از روی

 آن سبب به از زنان، یحیی گیریکناره که بدان»گوید: یم« شفاء» در کتاب عیاض قاضی

نیست،  انبیاشأن لایق که است اینقیصه زیرا این نداشت مردی او آلت نبود که

 باز داشته گناه به ازنزدیکی بود، گویی معصوم او از گناهان که است این آن معنای بلکه

و  فرایض که است : او پیامبرییعنی «است از شايستگان امبريپي» یحیی «و»«. شدمی

بعد از  در مورد یحیی مژده دومین کند. اینرا ادا می مردم و حقوق الهی تکالیف

 .است تولد وی به بشارت

  

 ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
ام پيري كهباشد درحالي  مرا پسري چگونه : پروردگارا!گفت»سالمند بود  زکریا که

 .عمرداشت سال او نود، یا صد و بیست . گویند کهامگشته و کهنسال «است بالا گرفته

 بودن، مانع عقیم :زاید، یعنینمی که است عاقر: زنی «عاقر است زنم» حال درعین «و»

فرزند را از خود و  آمدن وجود ترتیب، زکریا به ینا شود. بهمی وی دارشدنبچه

وجود به مرد و زنی چنین فرزند از کند کهمی حکم زیرا عادت دور پنداشت همسرش

 از کارهای «كندبخواهد مي است، خدا هر چه همچنين» پروردگار متعال «گفت»نیاید 
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 زکریا! . پس، ایدشوار نیست اریک هیچ وی قدرت آور، و در پیشگاهو شگفت عجیب

 ؟پنداریکار را بعید می چرا این

  

ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  

 ں  ں  ڻ  ڻ
 آگاهزنم  از باردار شدن با آن که «قرار ده اينشانه من براي : پروردگارا!گفت»زکریا 

 سه كهاست اين اتفرمود: نشانه» کنم و شکر تو دنبال را با سپاس نعمت و این شوم

 که باآنروز ی  سه : در اینیعنی «رمز جز به گويي سخن با مردم توانيروز نمي

 ازداشتهب ها یاز اذکار و نیایش ی اما نه با مردم گفتن ی از سخن هستی و سالم صحیح

 شکرانه به روز سه قرار داد تا زکریا در این آن را برای نشانه این تعالی . حقشویمی

گرداند. رمز: فارغ ذکر وی است، کاملا خود را برای داشته ارزانی بر وی که نعمتی

را بسيار ياد  پروردگارت و» با لبها، یا چشمها، یا ابروها، یا دستهاست نمودن اشاره

تا  صبح از طلوع «وبامدادان» آن خورشید تا غروب لزوا از هنگام «و شامگاهان كن

و  تنزیه نامید زیرا در آن بگزار. نماز راتسبیح و نماز «گوي او را تسبيح» چاشتگاه

 .هاستها و عیباز بدی خداوند متعال تقدیس

  

 ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے

برای  «خداوند تو را برگزيده !مريم گفتند: اي فرشتگان را كه هنگامي و ياد كن»

 به شریف مسیح، بلند و برتر گرداند. در حدیث را با ولادت نامت که این

 اند؛چهار تن جهان زنان بهترین»فرمودند:  خدا رسول که است آمده انسروایت

دختر  اطمهدختر خویلد و ف فرعون، خدیجه زن دختر عمران، آسیه مریم

 پایه به بسیاری کسان از مردان: »است آمده شریف در حدیث . همچنین«خدارسول

 به دیگر کسی فرعون زن و آسیه دختر عمران غیر از مریم اند، اما از زنانرسیده کمال

 برتری بر سایر زنان، همچون عایشه و برتری نرسیده، و همانا فضل کمال پایه

 از کفر، یا از همه مریم تورا ای «ساخته و پاك»«. بر سایر غکاهاست گوشتآب
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. تا روز قیامت «برگزيده جهان و تو را بر زنان» و معنوی حسی پلیدیهای

 مسیح، و دیگری ولادت برای وی گزینش شده، یکی دوبار برگزیده مریمپس

 خدمتگزاری به وی ؛ پکیرفتناول یا گزینش .جهان زنان بر تمام وی گزینش

 .است از وی پیامبری ؛ متولدشدندوم و گزینش المقدسبیت

  

 ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ
 و فروتن خاشع خویش خدای : براییعنی «فرمانبردار پروردگار خود باش !مريم اي»

 با فروتنیهمراه : طاعت. قنوتگردان یرا طولان قیام و نماز بگزار و در نمازت باش

: نماز را با جماعت یعنی «كن ركوع كنندگانو با ركوع كن و سجده» است

 .نمازنگزاری با آنان همراه نماز بگزار، هرچند که . یا همانند آنانادا کن نمازگزاران

  

ى  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  

 ى  ئا  ئا  ئە  ئە  
 استاز اخبار غيب » خبر دادیم آیات تو در این به که اموری «اين» !محمد ای

: نییع «و تو در نزد آنان» ایبوده آنها غایب و تو از مشاهده «كنيممي بر تو وحي كه

 يممر كميكدا را انداختند كه قلمهايشان كه گاهنبودي، آن» در حضور آنان

 يگر كشمكشكدبا ي كه هنگامي نبودي كنند و تو در نزد آنان راسرپرستي

 گیرد؟ عکرمه را برعهده وی حضانت کسیچه مریم، که درامر تربیت «كردندمي

 )نهر اردن( جاری را در آب قرعه و قلمهای کرده کشی قرعه سرانجام آنان» گوید:می

نشد،  روان ایستاد و با آب در آب که کس هر قلم ط کهشر این انداختند، به

 ای .آری«شد روان زکریا، در آب همگی، بجز قلم قلمهای است، پس مریم اوسرپرست

از  خویش وحی تو را با خداوند ها حاضر نبودی، بلکهحنهص تو دراین !پیامبر

را  انجیل که نبودی تو از کسانی رند کهدا اذعان همگان امور باخبر ساخت، چون این

امور،  از این دادنت خبر داشتند، پس و همنشینی معاشرت خواندند، یا با نصاریمی

 .است رسالت تو در ادعای و راستی صدق دلیل
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ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې 

 ی  ئج  ئح  ئم
خود  از جانب ايكلمه خداوند تو را به !مريم گفتند: اي فرشتگان بود كه چنين»

 وجود آمد.یعنی به« کن» با کلمه که است خود عیسی کلمه این «دهدمي بشارت

 او مسيح نام كه»وجود آمد به ، و عیسی«موجود شو :کن»فرمود:  خداوند

 خویش دست را با بیماری هیچ :شد که نامیده« مسیح» آن سبب به عیسی «است

 بسیار سیاحت که سبب . یا بدانیافتبیمار شفا می آن که کرد، مگر ایننمی مساس

 : بر او روغنیقرارگرفت، یعنیمورد مساس« برکت» او خود به که سبب کرد. یا بدانمی

 «فرزند مريم عيسي»: متعالتعبیرخداوند  شود. اینمی مالیده بر انبیا شد که مالیده

 نبود، برای وی ذکر نام به ا نیازیو ظاهر استخود مریم کلام مخاطب که با وجود آن

 دلیل همین ، و بهشودپدر متولد می بدون عیسیکه است حقیقت این به دادن توجه

 که است : کسیوجیه «است وجيه و در دنيا و آخرت» شد داده نسبت مادرش او به

 شفاعت به و در آخرت نبوت در دنیا به عیسی وجاهت باشد. و کرامت جاه دارای

 «.است» الهی بارگاه «و ازمقربان» است و علو درجه

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ
 با مردم» و رسالت وحی به «و در ميانسالي»اعجاز  به «و او در گهواره»

 است سالی: میان. کهلاوست شیرخوارگی در دوران طفل مهد: گهواره «گويدميسخن

 .پساست خدا و شایسته صالح از بندگان : عیسییعنی «است و از شايستگان»

کهولت، سن به وی در گهواره، رسیدن وی گفتن، سخنعیسی : ولادتبشارت این

 از زمره وی از وجاهت، بودن وی ، برخورداریخدا تهشایس از بندگان وی بودن

 گیرد.دربر می را، جملگی از شمار پیامبران وی علما و بودن
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پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

 ڦ      ڦ  ڄ
من  به بشري هيچ كه باشد، با آن فرزندي برايم چگونه : پروردگارا!گفت مريم»

باشد،  پدرش که مردی تولد فرزند را بدون مریم از آنجا که «است؟نزده  دست

 گونهبدین معمول، فرزندی شیوه به از وی که دید، بعید پنداشت عادت خرق متضمن

ا بخواهد رهرچه سانفرمود: خداوند بدين» وی در پاسخ تعالی آید. اما حق دنیابه

 گويد: موجود شو،پسمي آن گرفت، فقط به تعلق كاري او به اراده آفريند، چونمي

 سببمگر به نیست و این و حرکتی کار و کوشش بدون «شودموجود مي درنگبي

 .تعالی حق قدرت کمال

  

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
: خط مراد از کتاب «وزدآممي و انجيل و تورات و حكمت او كتاب و به»

تدبیر در امور،  و حسن فهم و قوت نافع : علمو مراد از حکمت است ونویسندگی

 .است آن مناسب در جایگاه هر کاری بانهادن

 

ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     

ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  

 ڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ  ھ  ڱ  ڱ  ڱ
 که باپیامی فرستد، همراهمی «اسرائيلبني سويبه پيامبري» عنوان را به عیسی «و»

 «امآورده ايشما معجزه براي پروردگارتان از سوي من»: است این آن مضمون

غیر  سویبه عیسی که شویمر می. یادآوخویش بر نبوت اینشانه عنوانبه

کردند، او او را انکار و تککیب آنان بود، مگر از آنجا که نشده فرستاده اسرائیلبنی

 گاهآن 1فرستاد.انطاکیه اهالی دیگر، چون از امتهای بعضی سویرا به از پیروانش برخی

                                                 
 «.17ـ  72 يس» سوره كنيد به نگاه 1



325 

 هيأت به چيزي شما ايبر از گل من»: گفت خویش معجزه در شرح عیسی

 دمم، پسمي در آن گاهسازم، آنمي» پرنده و هیأت : مانند شکلیعنی «پرنده

 : اگر اذنیعنی «الهياذن به»پرد می و مانند سایر پرندگان «شودمي»جاندار  «ايپرنده

 فعل به درحقیقت، آفرینشنداشت، پس پریدن قدرت مخلوق نبود، آن عزوجل خدای

 گل ساختن کرد بنابراین، برابراجرامی عیسی دست را به آن بود که سبحان خدای

مادرزاد و  و نابيناي»بود  عزوجل از خدای و آفرینش در آن، از عیسی و دمیدن

 سفیدی هایاز لکه و عبارت معروف است ایعارضه پیسی «بخشمرا بهبود مي پيس

دو  فقط از این سبحان خدای که این دلیل شود.ظاهر می انسان بدن بر پوست که است

 و مردگان»یابند بهبود نمی معالجه غالبا به بیماری دو این که است یاد کرد، این بیماری

 كنيد،مي ذخيره هايتانخوريد و در خانهمي آنچه و از كنممي زنده الهي اذن را به

کند، یا می ذخیره اشدر خانه انسان که برآنچه قاعدتا مردم البته «دهمشما خبر مي به

 عیسی برای ایخود، معجزه این کنند، پسپیدانمی خورد، آگاهیمی اشدر خانه

اگر » من رسالت بر صدق «است ايشما نشانه براي» معجزات «مسلما در اين»بود 

 کنید. را تصدیق الهی روشن و آیات «دباشي مؤمن

  

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  

 ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
 شده نازل «از من پيش كه باشم تورات كنندهتصديق»تا  ام: آمدهگفت عیسی «و»

 را بیان وی وصافا و داده بشارت عیسی بعثت به تورات : از آنجا کهیعنی «است»

. یادآور است توراتبرای در حقیقت، تصدیقی عیسی بعثت است، پس کرده

 آنها مأمور نشده نسخ به که چیزهایی را در آن تورات احکام عیسی که شویممی

 ايو تا پاره» قرار داشت تورات تصدیق خود در راستای این کرد، کهمی بود، رعایت

 شدم برانگیخته : همچنانیعنی «كنمشما حلال شده، براي بر شما حرام را كه از آنچه

 بود، چون گردانیده بر شما حرام درتورات خداوند را که چیزهایی از آن تا بعضی
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 به خداوند را که از محرماتی آن وغیر ناخن دارای و هر حیوان حیوانات چربی

. گردانم بود، بر شما حلال گرفته سخت آنها برآنان اسرائیل، با تحریمبنی بیهمنظور تن

احبار  تورات، بلکه نه شد که گردانیده حلال یهودیان بر اند: فقط چیزهاییگفته بعضی

 ايشما معجزه براي پروردگارتان و از جانب»بودند  ساخته حرام یهود خود بر آنان

توحید  به عقیده در دینم، که «كنيد پروا كنيد و مرا اطاعت از خداوند م، پساآورده

 .استتعالی حق و یگانگی

  

 ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  ى  ى  ئا
 راه او را بپرستيد كه و پروردگار شماست، پس گمان، خداوند پروردگار منبي»

 نظر دارند. اتفاق راه این بر پیمودن پیامبران و تمام «است همين راست

 روینیست، لکا زیاده پروردگارشان کرد که صراحتا اعلام ترتیب، عیسی این به

خدا از سه او یکی که این و ادعای آسمان به بعد از بردنش در مورد وی نصاری

 که، چنانخدایمنیز بنده : منخود گفت عیسی نیست، بلکه بیش بهتان باشد، یکمی

 خدایی را به عیسی دیگر چرا نصاری خدا هستید، پس بندگان شما همگی

 گیرند؟می

  

ئا  ئە   ئە   ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  

 ی  ی  ی  ی  ئج  ئح
 هیچ در آن که علمی به : دانستیعنی «كفر كرد احساس از آنان عيسي چون پس»

 کار گرفتنشود. بهمی درك حواس وسیله به که آنچه دریافت ست، همچوننی ایشبهه

: گفت» هنگام ! اودر اینحقیقت، آری نه امور معنوی، مجاز است در ادراك «احساس»

 و یاوران یاران معنینصیر، به انصار: جمع «اند؟كساني خدا چه در راه انصار من

 چه مردم به وی پیام ورساندن خداوند سویبه در دعوت من : یاران. یعنیاست

بودند  عیسی نزدیک ومقربان مرد از شاگردان دوازده که «حواريون»اند؟  کسانی

. هستیم و پیامبرانش خدادین : ما یاورانیعنی «گفتند: ما انصار خدا هستيم»
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ما  كه باش و گواه ايمآورده ايمان خدا به» تیار و یاور اس معنی به : در لغتحواری

 ما در ایمانمان که بده ما گواهی برای تو در روز قیامت !عیسی : اییعنی «هستيم تسليم

 شریف . در حدیثایمتو فرمانبردار و منقاد بوده و در برابر خواسته و وفاکیش مخلص

 داوطلب در روز احزاب چون خدا رسول: »ستا آمده و مسلم بخاری روایت به

 او داوطلب خواستند، باز هم شد، بار دیگر داوطلبمیدان داوطلب استند، زبیرخو

 «.زبیر است من و حواری است حواریی هر پیامبری برای اثنا فرمودند: شد، در این

  

 ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ
و  آورديم ايمان ايكرده نازل آنچه به پروردگارا!»گفتند:  در ادامه حواریون

 و تصدیق خویش بر وحدانیت «گواهان ما را در زمره كرديم، پس پيروي يامبرتازپ

 .و قرار بده «بنويس» پیامبرت

  

 ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ
مكر » اسرائیلکفار بنی کفر کرد، یعنی احساس از آنان عیسی که کسانی «و»

 افگند کهمی هاییورطه را به مکر شده شخص که است پنهانی مکر: تدبیری «ورزيدند

 گرانهبد و فتنه ریزیو برنامه در توطئه آن و استعمال است قرار نداشته اشدر محاسبه

 برای وی 1استدراج و مکر وی «آورد مكر در ميان و خداوند هم» است شده غالب

از  در اینجا؛ عبارت اند: مکر خداگفته دانند. بعضینمی که است از جایی بندگان

 سویبه خود عیسی و بالابردن از حواریون بر یکی عیسی شباهت افگندن

 وی اقامت محل به عیسیقصد کشتن به کفر که لشکریان که طوریبود، به آسمان

دار آویختند و  او را کشتند و به گرفته بود، عیسی شبیه را که حواریی مانآمدند، ه

 مكركنندگان و خداوند بهترين»اند دارآویخته و به را کشته عیسی کردند که گمان

                                                 
 به خداوندکه ساناست، بدان عکاب سویبه درجهبهو درجه تدریج به مجرمان کردن: نزدیکاستدراج 1

 غافل و توبه شوند و از یاد مرگ سرمست آن بخشد تا بهمی نعمت شانو نافرمانی با وجود گناه آنان

 برند.را نمی گمانش که است ایشیوه و به طور آهستهبه الهی درواقع، گرفتن تدراجاس گردند. پس
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نافکتر و بر  از آنان ریزیقویتر، در تدبیر و برنامه از آنان : او در مکرورزییعنی «است

اند ی نکرده را هم آن آنها هرگز حساب که بخواهد ی از جایی که آنان رر بهض رساندن

 کند.مکر نمی جز با مکرکنندگان نیرومندتر است، اما

  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      

ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇ  

 ڍ
گوید: کثیر می. ابن از زمین «توام برگيرنده من !عيسي : ايد گفتخداون كه هنگامي»

 به بارهاو در اینگاه آن«. است وی بردن خواب )وفات( در اینجا، به مراد از برگرفتن»

 اوست) ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿: آیه کند، از جملهاستشهاد می و احادیثی آیات

 رسول که شریف حدیثاین به همچنین«. 23انعام/»ند( میرامی شما را در شب که ذاتی

حيانا بعد أ الذي الحمدلله» فرمودند:شدند، میبیدار می از خواب هرگاه خدا

 اما قرطبی«. میرانید... که گردانید بعداز آن ما را زنده را که خدایی ...: سپاسماتناأما 

 آسمان به و خواب وفات را بدون عیسی تعالی، حق که است آن صحیح»گوید: می

 صحت به قول نیز همین عباس را اختیارکرده، از ابن قول نیز همین طبری«. برد

از علما  نزد محققان صحیح کند و قولتأکید می معنی نیز بر همین شوکانی رسیده، امام

 دارندهنگه گونهدر آسمان، و بدین «خويش يسوبه توام و بالابرنده». است نیز همین

 كننده و پاك»رسانند  قتل یابند، یا تو را به تو دست به که کفار واین از آسیب توام

با کفار؛ با  از مجاورت توام کننده : پاكیعنی «اندكافرشده كه از كساني توام

 تو را بدان که از آنچه دادنت و نجات ناز آنا آسمان، دور کردنتسویبه بالابردنت

: یعنی «هستم بر كافران تو تا روز قيامت پيروان و برترگرداننده» کردندمی متهم

. مراد دهممی برتری بر کافران اند تا روز قیامتکرده پیروی از تو وپیامت را که کسانی

 را به وی در تقدیس روی زیاده ند کههست عیسی و پیروان یاراناز ایشان، نخبه

نیز  زیرا ایشان اند مسلمانانزمره در این او را خدا بخوانند. همچنین که نرساندند جایی
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 ی به ایروی غلو و زیاده هیچ و او را ی بی نموده آورد، پیروی عیسیاز آنچه

 :است این کریمه آیه دیگر معنی ولیق کردند. به توصیف است سزاوار آن کهاوصافی

 غالبند زیرا از یهودیان ماندهباقی بر نسلهای و مدام ، پیوستهپیرو عیسی نصارای

 وپیروزی و عزت با قوت بر آنان نصاری کفر ورزیدند، و غلبه عیسی به یهودیان

 آن در و در آنچه است من سويشما به بازگشت گاهآن». ی والله اعلم آنهاست

 .در روز قیامت «كنممي شما داوري ورزيديد بين اختلاف

  

 ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک
در دنیا؛  «كنممي عذابشان سختي به كفر ورزيدند، در دنيا و آخرت كه اما كساني»

 و» آتش ؛ با عکابو در آخرت آویختن دار مجازات و به ساختن و اسیر باکشتن

 برهاند. سخت عکاب را از این تا آنان «ندارند ياوراني

  

 ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ

 اند، خداوند مزدشانكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كه و اما كساني»

و  سعادت به با نیلشان «دهدمي نانآ به» شده و فراهم طور کامل : بهیعنی «تماميرابه

 کنایه این، «ندارد را دوست و خداوند بيدادگران» در آخرت در دنیا و بهشت آرامش

 .بر آنهاست خداوند متعال از خشم

  

 ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ
 كه»شد بیان که است و دیگران اخبار عیسی به اشاره «اينهاست» !محمد ای

 است کریمقرآن« ذکر حکیم»مراد از  «خوانيمبر تو مي و ذكر حكيم را از آيات آن ما

 .در آنهانیست خللی هیچ که است محکمی حکمتها و آیات دربرگیرنده که

نزد  نجران : راهباناست شده روایت حاتم ابیاز ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان

 پدرعیسی»پرسید:  خدا از آنها از رسول یکی ، پسآمدند خدا رسول

کردند و منتظر نمی شتاب دادن در پاسخ بود که این خدا رسول و عادت« ؟کیست
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 کریمه آیه این بود کهرسد. همانمی چه ایشان به پروردگارشان ماندند تا از جانبمی

 شد. نازل

 حضرت و خدمات احوال بود که لازم: »است هآمد« القرآن معارف»در تفسیر 

 هیچ ایشان، نزول هنگام شود تا به بیان واضح ایگونهبه اسلام امت برای عیسی

 ها ومصالحباره، حكمت در اين البتهنماند.  باقی امت این برای و تردیدی شک

 :است، از جمله نهفته فراواني

 باشد، امت محدود و کم اسلامی امت برای عیسی حضرت ی اگر شناخت 1

 حضرت دچار تردید خواهد شد و تصور خواهد کرد که ایشان نزول هنگام به اسلامی

 بشتابد؟ ایشان کمک به که است ممکن ندارد و چگونه ربطی آنان به عیسی

 نبی و رسول عنوان به آخرالزماندر  نزول هنگام به عیسی ی هر چند حضرت 2

 خلیفه عنوان به نشده، بلکه معزول و رسالت نبوت او از منصب آورد ولینمی تشریف

 برای ایناحیه والی آورد؛ مانند آنکهمی تشریف امت رهبری جهت الله رسول

. لکا نیست معزول خویش نطقهم گریاز والی برود که دیگری منطقه به مأموریت انجام

 رفت، در آنشمار می کفر به ایشان، انکار نبوتش نخست حیات در زمان که گونه همان

 اشارات بر اساس از قبل که مسلمان کفر خواهد بود. لکا امت نیز انکار نبوتش هنگام

نشناسد، در انکار مبتلا  و راا نزول بود، اگر هنگام آورده او ایمان نبوت به قرآن

 .داشت توضیحاز حد، نیاز به او بیش و صفات شود. بنابراین، علایممی

او  علایم و پیوندد. اگر احوالمی وقوعبه در آخر عمر جهان عیسی نزول ی واقعه 0

؛ لکا هستم مریم پسر مسیح من شود که دیگر مدعی کسی که داشت بود، امکانمی مبهم

در  کهاند، چنانشکستبه محکوم مدعیانی چنین که است علایم همین وسیلهبه

 و علمای موعودم مسیح من شد که مدعی میرزا احمدقادیانی نامبه شخصی هندوستان

 «.او را رد کردند علایم، قول همین بر اساس امت
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 ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ      ڭ  ۇہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  
 بهنجران نصارای نمایندگی گویند: هیأتمی کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

خدا ؟ رسولدهیمی را دشنام ما عیسی گفتند: چرا تو رفیق خدا رسول

 ! رسولخداست او بنده گویی؟ گفتند: میگویممی او چه در حق فرمودند: مگر من»

القا کرد.  باکره او را بر دوشیزه که اوست خدا و کلمه او بنده !آریفرمودند:  خدا

 پدر آفریده بدون کهای را دیده انسانی شدند و گفتند: آیا تا کنون آنها خشمگین

 تعالخداوند م بود که .همانکن ما معرفی نظیر او را به گوییمی باشد؟ اگر راستشده

 که در این «است آدم مثل در نزد خدا همچون عيسي مثل راستي به»فرمود:  نازل

 از آفرینش آدم آفرینش حتی شد، بلکه پدر آفریده بدون مانند آدم هم عیسی

 که شد، چرا پدر و مادر آفریده بدون زیرا آدم انگیزتر است نیز شگفت عیسی

موجود  درنگبي موجود شو، پس :بدو گفت آفريد، سپس او را از خاك» تعالی حق

پدر موجود شو، و او  : بدوناوگفت به خداوند که عیسی است همچنین «شد

 که این اقرار دارید به کهگیرید، درحالیمی خدایی او را به موجود شد. لکا شما چگونه

 او به حتی است، بلکه نیز همچنین یسیع؟ پسمخلوق است بشری آدم

 !. آریآور استو حیرت عجیب و وضع از شأن عبارت :. مثلاست اولی بودن مخلوق

باشد تا می تر از آنعجیب امری به عجیب امری تشبیه آدم، از باب به عیسی تشبیه

تر را قاطعانه خصم و سخن تر گکاشتهبیش اثری بشری درنفسهای مثل این وسیله بدین

 بکوبد. در هم

  

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ
 خطاب، متوجه این «نباش از ترديدكنندگان پروردگار توست، پس از جانب حق»

 همان عیسی درباره و درست راست سخن !مخاطبان : ای. یعنیاست ایهر شنونده

 خطاب نباشد. یا مردد و دودل یقتحق از شما در این سیک شد، پس بیان که است

 و بر تثبیت افزودن از تردید، برای ایشان و نهی است پیامبر اکرم متوجه

 باشد.می شانپایداری
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ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو   

 ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى
، عیسی : دربارهیعنی «باره دراين» !محمد ای «كند جهبا تو محا هركه پس»

: یعنی «آمده تو براي كه از دانشي پس» باالله ی خداست او ی العیاذ باشد که و مدعی

خبر داد، در  امرعیسی تو را از حقیقت پیشین در آیات خداوند متعال که بعد از آن

و  و پسرانتان پسرانمان» آیید تا میدان بشتابید و به :یعنی «بگو: بياييد» صورت آن

از ما  : هریکیعنی «فراخوانيم شما را خود و اشخاص و اشخاص و زنانتان زنانمان

: در ابتهال «كنيم مباهله سپس» را فراخوانیم خویش و زنان و شما خود و فرزندان

یا غیر آن، از  و نفرین لعن به ودعاکردن خداوند بارگاه دستها به ؛ بلندکردناصل

: یعنی «قرار دهيم خدا را بر دروغگويان و لعنت» است و زاری جد و با تضرع روی

 که از ما دو گروه را بر هر یک خویشلعنت  : خدایا!بگوییم ما در دعاهایمان همه

 خدا با رسول نجران رای: نصاکه استآمده  . در روایاتقرار بده دروغگوست

 خدا رسول هنگام شدند، در این یعیس الوهیت مدعی کرده و مناظره محاجه

: که است این کریمه آیه معنی»گویند: از علما می برخی فراخواندند.« مباهله» را به آنان

 «.فراخوان لهمباه کرد، او را به مجادله عیسی با تودرباره ایاگر نصرانی

  

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ      ٺ  ٿ
 که: آنچهیعنی «جز خدا نيست و معبودي است همين و حقيقت حق داستان هرآينه»

 پیدایش و ولادت هنگام ی از همان عیسی حال در شرح بر پیامبرش خداوند

 دیگری برحق معبود ؛ لکا هیچاست منطبق با واقعیت مانکرد، ه ی بیان تا رسالتش وی

باره،  در این نصاری وجود ندارد، لکا مبالغه یگانه باشد، جز خدای سزاوار پرستش که

 کسهیچ پس «است و حكيم و خداوند غالب» است از حقیقت و عاری واقع خلاف

 کند. برابری تواند با او در صنعشنمی

تا با  خواستند خدا رسول: »است آمده و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث

تر از باهوش که] از آنان کنند، اما یکی [مباهله] ملاعنه نجران نصارای نمایندگان
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اگر او پیامبر  که خدا نکنید زیرا سوگند به : با او ملاعنهخود گفت رفیق به [بود دیگران

، [ما قوم یعنی] سر ما هستند در پشت که آنان ما و نه کنیم، نه د و با او ملاعنهباش

و در  است مرسل او پیامبر دانستید که و شما نیک رهیمنمی الهی هرگز از عکاب

کنید؛ سرتاسر  او مباهله اگر با و روشنگر آورد، پس قاطع شما سخنی به عیسی موضوع

 ندادند و از سر تسلیم مباهله به تن بود که شود. همانمی بر شما آتشفشان وادی این

تو  به خواهیمی گفتند: آنچه خدا رسول درخواست به و در پاسخ در آمده

 خدا را بفرست، رسول امینپردازیم[ لکا با ما مردی می جزیه ]یعنی دهیممی

 شخص، امین پاخاست، فرمودند: اینبه ابوعبیده  ! و چوناباعبیده فرمودند: برخیز ای

 .«است امت این

 حضرت نبوت مبرهن و حجتهای روشن هاینشانه از جمله کریمه آیه این

اما از  فراخواندند،« مباهله» را به مسیحیان ایشان کند کهمی زیرا اثبات استمحمد

 داشتند، تن باور اسلام عقیده و درستی و صحت خویش هعقید آنها بر بطلان آنجا که

 شدند. راضی جزیه پرداخت و به نداده مباهله به

  

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ
از  : اگریعنی «داناست مفسدان» حال «شدند، همانا خداوند به اگر رويگردان پس»

 روی در فساد افروزی عینا همان نای که کردند، بدان اعراض و روشن واضح حق این

و  شرك باشد وو کفر می شرك به ای، بازگشت گیریموضع زیرا چنین است زمین

 را در آنان و داناست مفسدان حال به سبحان و خدای است فساد و تباهی کفر زاینده

 کند.می مؤاخکه برابر اعمالشان

  

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ 

 چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ
 كه سخنيسوي! بياييد بهكتاب اهل اي» یهود و نصاری به خطاب پیامبر! ای «بگو»

 که سخنی : بیایید تابهکه است از شما این من : دعوتیعنی «ما و شما برابر است ميان
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و  موجود استطور برابر و یکسان  شما به آسمانی ما و کتاب آسمانی ابدر کت

جز  كه»: است این سخن ندارند، اقرار کنیم، آن اختلافی هیچ در آن آسمانی یعتهایشر

 را با خالق از مخلوقات : چیزییعنی «او نگردانيم را شريك و چيزي خدا را نپرستيم

 الهی انبیای همه دعوت توحید ومتن پیام است . و اینقرار ندهیم تشپرس مورد سبحان

و  «نگيرد پروردگاريخداوند به جاي ديگر را به از ما بعضي بعضي»بیایید « و»

 سجده عالمیان خدای متفقا برای همگی نکند، بلکه را سجده از ما دیگری کسهیچ

 و عزیرمعتقدند. مسیح پروردگاری به که منباشی و مانند کسانی کنیم

و  وحرام عبادات ؛ چوندینی : در مسایلامر که بر این است حجت کریمه آیه این

ی استناد  وفقیه امام دیگر ی چون کسی سخن پیامبر معصوم، به سخن حلال، جز به

 در آیات کریم قرآنکه امری ی یعنی در ربوبیت ؛ شركصورت شود، در غیر ایننمی

 پیوندد.می وقوع ی به است کرده را مردود اعلام آن بسیاری

 ما كه اين باشيد به كردند، بگوييد: گواه اعراض» دعوت «اگر از اين پس»

 او خشنود وبه خداوندی و منقاد، به پروردگار تسلیم احکام : ما بهیعنی «مسلمانيم

از نقل به عباس. ابننموده، معترفیم بر ما ارزانی قویم دین در این که ایینعمته

 نامه را خواند. درآن کرد و آن را طلب خدا رسول نامه گوید: هرقلمی ابوسفیان

 بزرگ هرقل خدا به . از محمد رسولخداوند بخشایشگر مهربان نامبه»بود:  آمده چنین

 دعوت اسلام سویتو رابه همانا من . اما بعد!اند پیرو هدایت که بر آنان م! سلاروم

تو را دوبار  پاداش خداوندصورت بمانی، در این شو تا در سلامت . مسلمانکنممی

 اهل توست، و: ای بر دوش هم رعایایت گمان، گناهبرتافتی، بی دهد، اما اگر رویمی

و  جز خدا را نپرستیم است، که ماو شما یکسان میان که سخنی سوی به بیایید !کتاب

 ...«.او نگردانیم را شریک چیزی
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ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ     

 ڱ  ڱ
فرمود: که است شده ( روایت24ی  25) آیات نزول سبب در بیان عباساز ابن

با  ایشان و در حضور گرد آمده نزد پیامبراکرم احبار یهود بهو  نجران نصارای

 یهودی ابراهیمکه نیست احبار یهود گفتند: جز این کردند؛ و مشاجره دیگر نزاعیک

فرمود:  نازل تعالی حقبود. پس نصرانی ابراهیم که نیست گفتند: جز این بود. و نصاری

بعد از  لو انجي توراتكه  كنيد، با آنمي محاجه ابراهيم ره! چرا درباكتاب اهل اي»

را رد  پندارشان سبحانترتیب، خدای این به «كنيد ؟نمي ؟ آيا تعقلاستشده او نازل

 بعد از ابراهیم یهود ونصاری هایآئین که ساخت را روشن حقیقت کرد و این

است،  تورات موسی پدید آمد وکتاب از موسیبعد  اند زیرا یهودیتپدید آمده

 کهاست، درحالی انجیل وی پدید آمد و کتاب بعد از عیسی و نصرانیت

تواند می ابراهیم چگونهزیست، پساز آنها می دراز قبل روزگاری ابراهیم

 باشد ؟! یا نصرانی یهودی

  

ہھ  ھ  ھ  ھ    ے   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ 

 ے  ۓ  
 علمي آن به نسبت آنچه درباره هستيد كه كساني همان» یهودیان ای «هان، شما»

 نداريد محاجه علمي بدان كه چرا در مورد چيزي كرديد، پس داشتيد، محاجه

 آن به نسبت یهودیان که مراد از آنچه «دانيدداند و شما نميكنيد؟ وخداوند ميمي

است،  ی عبادات و انواع و حرام از حلال ی اعم موجود در تورات داشتند، احکام علمی

 هایدانستهنکردند و در این عمل خویش دانش مقتضای در آنها نیز به آنان هر چند که

 پندارشان ینندارند، اعلمی بدان که نمودند. اما آنچه و مشاجره جدال ناحق خود نیز به

 بود. بر دینشان ابراهیم که است

 وحجت دلیل : اقامه؛ یعنیدر امر دین محاجه بر وجوب کریمه آیه اند: این علما گفته

 کند.می گرایان، دلالتباطل علیه



332 

 ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ  ۅ 
 بود از تمام یافته : گرایشیعنی «حنيف نصراني، بلكه بود و نه يهودي نه ابراهيم»

وپرستشگر او  خداوند : مطیعیعنی «بود مسلمان»توحید و  آیین سویبه باطل ادیان

 «.نبود و از مشركان»بود  اسلام بود و دینش، دین

  

 ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە    ئو  ئو
محمد! گفتند؛ ای خدا رسول به : یهودیاناست آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان

او  سزاوارتر وبه ابراهیم دین به ما از تو و دیگران دانیتو می خدا که سوگند به

 این تو را ازپکیرش چیز دیگری بود و جز حسد هیچ یهودی ؛ زیرا ابراهیمنزدیکتریم

 «ابراهيم به مردمدرحقيقت، نزديكترين»فرمود:  نازل تعالی حق پس دارد!مر باز نمیا

 و پیروانش از یاران «هستندكساني همان» وی به در وابستگی مردم : سزاوارترینیعنی

 اند و از آیینشهکرد و از او اطاعت آورده او ایمان : بهیعنی «اندكرده او را پيروي كه»

 اين» ابراهیم به مردم نزدیکترین نیز «و»اند اقتدا نموده دینش و به کرده پیروی

 جهت از آن ابراهیم به خدارسول . اولویتاست : محمدیعنی «پيامبر

 از امور در شریعت بسیاری اند، همچنان ابراهیم از نسل ایشان که است

 لكل نإ»: است آمده شریف . درحدیثاست موافق ابراهیم با آیین محمدی

: براهيمإ عزوجلربي  وخليل بيأ منهم وليي نإو  النبيين من يةولا نبي

 و خلیل از ایشان، پدرم من و دوست است از پیامبران دوستی هر پیامبری همانا برای

 از امت «ردندآو ايمانكه و كساني»«. است عزوجل، ابراهیم پروردگارم

 وخدا كارساز مؤمنان»نزدیکتر و سزاوارترند  ابراهیم نیز به ، آنانمحمد

 .و تأیید خویش با نصرت «است
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 ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې   ئې  ئې  ئى      ئى  ئى  ی  ی
و  قریظهبنی نضیر،بنی یهودی طوایف درباره کریمه : آیهاست آمده نزول سبب در بیان

کردند:  دعوت خویش دین سویرا به از مسلمین گروهی که گاهشد، آن نازل قینقاعبنی

 كاش آرزو كردند كه» گمراهشان و رؤسای : راهبانیعنی «كتاب از اهل گروهي»

و  راه به ساختن شما رابا پیرو دارند که بسیار دوست : آنانیعنی «سازند شما را گمراه

 «كنندنمي را گمراه جز خودشان كهصورتي در»سازند  خویش، گمراه باطل روش

 که کار کسانی وبال و مسلما و استوار است ثابت ایمان در راه مؤمنان گامهای چراکه

 اما آنها این «و»گردد برمی خودشان نمایند، به منحرف را از دینشان بخواهند مؤمنان

 «.فهمندينم»را  حقایق

  

 ی   ی  ئج  ئح  ئم    ئى  ئي  بج  بح
 در کتابهای که آنچه : چرا بهیعنی «ورزيد؟خدا كفر مي آيات چرا به !كتاب اهل اي»

 آن اوصاف در برگیرنده که قرآن است، یا به آمده محمد نبوت شما از دلایل

با »ورزید؟ باشد، کفرمییم نایشا و راستی بر صدق دلیل و آشکارترین حضرت

وجود دارد و  دلایل شما از این در کتابهای که بر آنچه «دهيدمي خود گواهي كه آن

 است؟ حق دلایل این دانید کهمی

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  ڀ
 ؛ خلط کردنباطل به حق آمیختن «آميزيددرمي باطل را به چرا حق !كتاب اهل اي»

و  نیست دین از که است در دین چیزهایی آن کردن و داخل عمدی تبا تحریفا آن

 و آنان پوشانیده را بر مردم کنند تا حقایقوارد می را در دین منظور آن این به منحرفان

 که «انيددمي خود كه كنيد، با آنمي را كتمان حقيقت»چرا  «و»سازند  را گمراه

 ؟. است بر حق خدا رسول
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ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ٿ  ٿ  ٿ           ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

 ڤ  ڤ
؛ رؤسا است آمده نزول در سبب کهچنان آنان «.گفتند كتاب از اهل و جماعتي»

 شده، نازل نانبر مؤم آنچه به»خود گفتند:  قوم فرومایگان به یهود بودند که واشراف

 اندك در وقتی سانو بدین «روز كافر شويد آوريد و در پايان در آغاز روز ايمان

بیفتند  شک به خویش در دین : تا مؤمنانیعنی «برگردند شايد آنان»مرتدگردید 

 جهنتی این شما به ارتداد زودرس از این برگردند زیرا آنان از اسلام از آنان وبرخی

 ازآن زودی این به اید کهیافته آگاهی از دینشان گویا شما بر چیز باطلی رسند کهمی

؛ از جهتاز یک افتند. اینمی شک به خویش دین اید بنابراین، در حقانیت برگشته

خواهند می که از آن، کار را بر کسانی فوری و برگشت اسلام دیگر، پکیرش جهت

 اند.ارتداد گراییده به از آنان قبل بینند کهرا می سازد زیرا دیگرانمی شوند، آسان مرتد

 دانند کهنمی زیرا آنان اثر استکاملا بی یهودی شیاد و مغضوب گروه این توطئه ولی

ستوار و ا محکم راه را در این پایدار و گامهایشان را بر اسلام مؤمنان دلهای خداوند

 را متزلزل ، دلها وگامهایشانخدا دشمنان هایهرگز یاوه است، پس گردانیده

 جنباند.را از جا نمی هایشانعناد، اراده سازد و بادهاینمی

  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  

 ڍڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک  ک
 که چنان سخن این «نياوريد كند، ايمانمي شما پيروي از دين كه كسي و جز به»

 :بود. یعنی زیردستانشان احبار یهود به سخنان از جمله است آمده نزول سبب دربیان

 دین پیروان خود را فقط به و باور راستین گفتند: تصدیق فرومایگانشان یهود به رؤسای

دهید، می نشان هم مسلمانان، تصدیقی دهید، اما اگر برای خود اختصاص آیین اهلو 

گوید: می کریمهکثیر در تفسیر آیهنباشد. ابن بیش ایو فریبکاری فقط ظاهرسازی این

 دیگری کس دینتان، با هیچپیروان را جز به نکنید و رازتان اطمینان کس هیچ : بهیعنی»

را از  آشکار نگردانید زیرا آن مسلماناندانید، برایمی از علم نگکارید و آنچه میان در
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بر شما  آن وسیله به شوند و حتیطراز میبرابر وهم آموزند و با شما در آنشما می

 که پایبند و پایدارند. یا این خویش ایمانشدیدا به گردند زیرا آنانممتاز نیز می

 ارائه و حجت شما دلیل اید، علیهخود شماگفته که آنچه به با تمسک نانمسلما

 «.کنندمی

والا اگر  اوست دستفقط به : هدایتیعنی «است الهي هدايت، هدايت بگو: هرآينه»

شناختید، خوبی را به یهود، حق بود، شما گروهمی حق شناخت مولود و نتیجه هدایت

 جمله الهی بیان نکرد. این و موافقت همراهی حقبه با شما بر ایمان ایتاننفسه ولی

 در توجیه سخنشان ادامه آن دنبال و به یهوداست رؤسای سخن در میانه ایمعترضه

شما  به نظير آنچه كسينكند به»گفتند:  آید کهمی از ایمان خویش پیروان بازداشتن

: ما یعنی «كنند محاجه با شما پروردگارتان شود، يا در پيشگاه داده است شده داده

و  نبوت صاحب مسلمانان که از این که ایمرا کشیده کاریپنهان نقشه این جهت بدان

و  کنیمنمی تحمل را برایشان فضیلت این و داشتن بریممی رشک شوند، بر آنان کتاب

 نورزند که بر ما احتجاج خدا پیشگاهبه در روز قیامت مسلمانان که این ایدیگر بر

از ما  کسانی آوردن . یا آنها ایماننکردیم پیرویشناختیم، اما از آنرا می ما در دنیا حق

 شكبگو: بي»نیاورند.  اند، حجتقدمثابت خویشاند و بر اسلامشده مسلمان را که

 را به آن» است اسلام و دین وی، نبوت فضل و ازجمله «خداست دستهب فضل

بازدارد،  را از کسی الهی تواند فضلنمی کسهیچ پس «بخشدبخواهد، مي كه هركس

 کند و این خواهد تا بدو رسد، تحکممی خدا که کسی از آن یا در بازگردانیدن

 را به ایشان و امت تا محمد است خواسته عزوجل خدایکه است مسلمی حقیقت

 «و خداوند گشايشگر داناست»دهد  اختصاص مبین دین این یعنی آشکار؛ فضل این

 .داناست فضل اهل و او خود به است و گسترده وسیع فضلبر اهل وی فضل
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 ک  گ      گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ
 : مراد ازقولی به «گرداندمي خود مخصوص رحمت بخواهد، به را كه كس هر»

 فراگیر و وی فضل «است عظيم فضل و خداوند صاحب» است رحمت، نبوت

 .است چیز گسترده بر همه بزرگ، و رحمتش

  

   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ 

 ۅ  ۉ   
را  شماري، آن امين»از طلا  «اگر او را بر قنطاري كه هست كسي كتاب و از اهل»

 تعبیر، باشد. اینمی دو کیلو و نیم و هر رطل است قنطار: صد رطل «دهدتو بازمي به

او به»واحد  «اگر ديناري كه هست كسي و از آنان». است امانت مال از بسیاری کنایه

 وشدت امانت مقدار مال از قلت تعبیر، کنایه این «دهدتو بازنمي را به دهي، آن امانت

کتاب، اهل : در میان. یعنیشده بدو سپرده امانت که است شخصی و طمع حرص

 بسیار و هنگفت امانت ند مالپردازند، هر چرا می خویش امانت هستند که دارانیامانت

 ارزشدهند، هر چند بینمیرا باز پس امانت هستند که خائنانی از آنان باشد. همچنین

 نگاهدار باشد، در کم امانت در بسیار هر کس که نیست باشد. و شکی و ناچیز هم

 اولی خاین طریق بهباشد، در بسیار خاین در کم است، و هر کس امین اولی طریقبه

 كه مگر آن»دهند؛ نمی پس را بازدینار امانت  یک حتی خاینان این !. آریاست

 خود با مدرك حق اثبات دائما برای که : مگر آنیعنی «باشي ايستاده بر سرش پيوسته

 مصرانه اضایو تق گریز بر وی حلقه ساختنتنگ فشار، مکرر، اعمال و گواه، مطالبه

 گفتند: بر ما در باب آنان كه است سبب بدان اين» پا بایستی به خود، بر سر وی حق

نیستند.  کتاب اهل اند که امتهایی و دیگر عرب: قومامیین «نيست راهي هيچ اميين

 آنان نیست، چه و حرجی گناه هیچ مالشان وخوردن آنان به نمودن: بر ما در ستمیعنی

در  آنان به ستمگری کردند: دستور اینادعا  که تر اینعجیب با ما مخالفند! در دین
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 دانند، بر خدا دروغمي خودشان كه و با اين» !!است شده دادهشانآسمانی کتاب

 کرده نازل نبر آنا خداوند که گویند، در دینیمی که هایییاوه : اینیعنی «بندندمي

 سبحان بر خدای دانسته است، و آنان خودشان و پرداخته تماما ساخته نیست، بلکه

 بندند.برمی دروغ

 اموال رویم، ازجهاد می ما به که پرسید: هنگامی عباساز ابن مردی که است نقل

 عباسابن .گیریمخود می و گوسفند ی را برای ماکیان ی مثلا مرغ چیزهایی ذمه اهل

 کار هیچ برما در این ؛گوییم: میدارید؟ گفت نظری گیرید چهمی آنچه فرمود: درباره

گفتند:  کتاب اهل کهاست  شما همچنان سخن فرمود: این عباس. ابننیست گناهی

 نیست!( بدانید که گناهیهیچ امیین مال )بر ما در خوردن ﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ   ﴿

خاطر  طیب نیست، مگر به شما حلال برای را پرداختند، اموالشان یهجز آنها چون

 .ایشان

  

 ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە
 که قطعا بر دروغهایی آنان بافند، بلکهمی همپندارند و بهمی که «است چنان نه»

قرار  و مجازات بر خود، مورد بازپرسی عرب قوم اموال شمردن بندند و بر حلالمی

 کافر، یامخالف کس خوردند ی هر چند آن ناحق را به کسی مال گیرند و چنانچهمی

 پيمان به هركه»دارند زیرا  را برعهده خیانت این و مسئولیت باشد ی گناه هم دینشان

و »نماید  عمل شریعتش و به کرده انبرداریو از او فرم «وفا كند» تعالی با حق «خود

آنها  اهل و امانتها رابه نخورد و حقوق باطل را به کسی : مالیعنی «نمايد پرهيزگاري

کند و می اکرام را و دوستانش «دارد را دوست ترديد خداوند پرهيزگارانبي»بسپارد 

 دارد.می گرامی
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ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی     ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ

 ی  ی   ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم
 زیرا «گيرندرا مي ناچيزي خود بهاي و سوگندهاي عهد الهي در عوض كه كساني»

و  یهودیان . آناناست گردد؛ هر چند بسیار باشد، اندك انسان عکاب سبب که بهایی

 آن خورند، منکر خوردنرا می دیگران و حقوق اموال چون اند که همانندانشان

 «گروهآن»خورند سوگند می دروغ شوند، به داده امر سوگند هم شوند و اگر بر اینمی

 سخن ندارند و خداوند با آنان ايبهره در آخرت»دارند  صفتی چنین که : آنانیعنی

 شانخوشحالی اسباب گوید کهنمی سخنی با آنان. یا کلی را به سخنی هیچ «گويدنمي

بر  نظر رحمت، بلکهبه «نگردنمي سويشانو به»باشد  آنان به وی لطف گردد و نشانه

 «گرداندنمي و پاكشان»کند می عکاب را دربرابر گناهانشان گیرد و آنانمی خشم آنان

 و عذابي»در افگنند  دوزخ را به آنان دهد کهمی فرمان ها، بلکهو پلیدی از گناهان

 «.دارند در پيش دردناك

 خدا رسولکه است شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان مسعوداز ابن

را  مسلمانی شخصمال وسیلهسوگند خورد تا بدین دروغ به هرکس»فرمودند: 

 . در ایناست خشمگیناو بر وی کند کهمی با خدا ملاقات کند، در حالی تصاحب

: یا نداشت، گفت هم بود وشاهدی ایخود بر یهودی مال مدعی که ایصحابی هنگام

 رود! همانمی ازبین خورد و مالممیصورت، او سوگند دروغ  در این پس الله!رسول

 .﴾ ...ئۆ  ئۆ     ئۈئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ﴿فرمود:  نازل عزوجل خدای بود که

 وغیر آن مسلمان میان عزوجل خدای در شریعت شود کهاستنباط می کریمه آیه از این

و  است محترم خود ذات به وجود ندارد زیرا حق و امانتها مطلقا فرقی حقوق در ادای

تأثیر  انخود از آن صفت گیرد تا در ایننمی خود را از اشخاص و منزلت حق، حرمت

 پکیر گردد.
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ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

 ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ
 «كتاب» خواندن به «خود را زبان هستند كه گروهي» : از یهودیانیعنی «و از آنان»

 و تحریف اندافزوده خدا را بر کتاب : آنچهیعنی «پيچانندمي» ایشده تحریف

 را از كتاب تاآن» است خدا از کتاب هم این گویی خوانند کهمی اند، چنانکرده

 آن كه با اين» استخداوند متعال شده نازل از کلام هم آن کنید که و گمان «بپنداريد

از نزد خداوند  ويند: آنگومي» است خودشان بافته بر و قطعا مطالب «نيست از كتاب

خداوند  از سوي آن كهدرصورتي» گویندمی سخنی و افترا چنین دروغ: بهیعنی «است

از  دروغگویند و این که «دانندمي خودشان كه بندند با اينمي و بر خدا دروغ نيست

 .است گناهان بزرگترین

 یهودنازل و علمای رهبران نیز درباره کریمه آیه : ایناست آمده نزول سبب در بیان

 شد.

  

ڇ      ڇ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ      ڦ  

 ژ  ژ       ڈ     ڈ        ڎ  ڎ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ 
 که هنگامی فرمود: که است شده روایت عباساز ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان

 خدا گرد آمدند ورسول خدا نزد رسول نجران نصارای یهود و هیأت علمای

تا  خواهیمحمد! آیا می: ایگفت یهودی قرظی نمود؛ ابورافع دعوت اسلام را به آنان

 خدا ؟ رسولکنیمپرستند، ما نیز تو را پرستشرا می عیسی نصاری کهچنان

فرمود:  ارتباط نازل اینبه متعال خدای پس !کاری از چنین بر خدا فرمودند: پناه

 مردم او به بدهد، سپسو پيامبري  و حكم او كتاب خدا به را نسزد كه بشري هيچ»

و  راست سخنی ای،نهمقوله چنین :یعنی «باشيد من خدا بندگان جايبگويد: به 

 رسالت، سفیران امانت: در ادایعظام زیرا انبیای سزاوار گفتن هم و نه است درست

 مخصوص خویش وحی را به او ایشان هستند، که او و خلقش میان الهی برگزیده
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 خدای برای و اخلاصفهمی ایشان، راست تردید از مختصاتبی گردانیده، پس

را  مردم زند کهسرنمیییادعا چنین پیامبری بنابراین، هرگز از هیچ است عزوجل

را! زیرا  عزوجل خدای کنید نه مرا پرستش !مردم و بگوید: ای کفر فراخوانده سویبه

 .اشیاء است طبیعت برخلاف این

 را افترا بستند که سخنانی بر عیسی شد که نازل در رد نصاری کریمه آیه

ی  از برادرانش و هر یک وی ر بارهد سخنانی چنین ندارد و گفتن اصلاصحت

 .نیست ی سزاوار هم پیامبران ازخانواده

 رب، دانا، به دین به که است: کسیربانی «باشيد رباني»گوید: می پیامبر الهی «و ليكن»

 . چنانکهبرخوردار است و حکمت از حلم با آن و همراه متمسک سخت وی طاعت

: أمةال ةهذ رباني مات اليوم»: گفت عباسابن در روز وفات فهحنی محمدبن

 آن سبب به»باشید  گوید: ربانیمی! پیامبر الهیآری«. در گکشت امت این امروز ربانی

 کتاب به علمتان همراه : بهیعنی «آن خواندن سبب داديد و بهمي تعليم كتاب كه

نیرومند باشید  میدان و در این متمسک پایبند و پروردگار سخت طاعت آسمانی، به

 تمسک را به دهید و آنانمی درس مردمرا به خوانید، آنرا می الهی زیرا شما کتاب

باید بیشتر از  ا خود ویآموزد، قطعمی دیگرانرا به حق که کسی کنید، پسامر می بدان

 باشد. پایبند آن به دیگران

  

 ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک  گگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ
و  :یعنی «بگيريد پروردگاري را به و پيامبران فرشتگان دهد كهنمي و شما را فرمان»

 بعد ازیافتن که ی سزاوار نیست غیر وی باشد، چه عیسی ی چه پیامبری هیچ برای

و  فرشتگانخود یا پرستش پرستش را به عال، مردمخداوند مت از سوی و هدایت دانش

 از آن آيا پس»کند نمیکاریچنین الهی فرستاده دیگر دستور دهد، و قطعا هیچ پیامبران

 «.دهد؟مي كفر فرمان ايد، شما را بهشده مسلمان كه

 دین ا اسلامزیر است اسلام انبیا تمام قرآن، دین در عرف که شویمیادآور می

 شد. کار گرفتهتعبیر به این جهت همین باشد، بهمی فطرت
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اسرار  صحیح و فهم عمیق درست، فقاهت : علمکه کند بر اینمی دلالت کریمه آیه

 و پایبند نیز باشد. عامل شرعی، بدان تکالیف به عالم طلبد که؛ میشرعی

  

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  

ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ
 و توحید واخلاص یگانگی به پیامبران را که حقیقت این تعالی حق که بعد از آن

 پردازد کهمی حقیقت این بیان ساخت، در اینجا به دهند، روشندستور می وی برای

 تصدیق را نیز بهخویش و امتهای و تأیید نموده را تصدیق الهی رسالتهای همه ایشان

از آنها  تا برخی استگرفته پیمان خویش از انبیای تعالی اند زیرا حقدادهدستور می آن

کنند و  کار سفارش اینو همدیگر را به دیگر بوده برخی کنندهتصدیق در امر ایمان

 ميثاق خداوند از پيامبران كه و هنگامي»دستور دهند:  آن خود را نیز به هایامت

 گیرد، بدانمی برخود لازم عهدکننده که است : عهد مؤکد و محکمیمیثاق «گرفت

مؤکد  تأکید؛ هایدیگراز صیغه چیزی سوگند، یا بهتعهد را به شود و آنمتعهد می

 و حكمتي شما كتاب به هرگاهكه »: گرفت امر پیمان بر این یشان! از اگرداند. آریمی

آمد  سويتانبه پيامبري گاهآن»شما دادم  به و حکمت از کتاب : اگر چیزییعنی «دادم

شما  به که او با آنچه ودعوت : پیامیعنی «كرد را با خود داريد، تصديق آنچه كه

 و از آنجا که «دهيد آوريد وياريش او ايمان به كه بر شماست» بود ام، موافقداده

 قسم جواب در حکم جمله این رو،است، از این سوگنددادن منزلهمیثاق، به گرفتن

 آنها یکی همه دیگرند و هدفیک کنندهکاملهمگی انبیا : رسالتهایباشد. یعنیمی

خیر و  به هم در فروع اند و اختلافشانمتفق در اصول اآنه از این، همگی است، گکشته

 و هماهنگ انسان حیات با دگرگونی فروعات، همراه که چرا خود امتهاست، مصلحت

 باشد. اما اگر دو پیامبر ی مثلا ی در یک تواند متغیر و دگرگونمی و زندگی، با زمان

دو در  ی آن علیهماالسلام و هارون نند موسیشدند ی ما همزمان با هم امت عصر و یک

متأخر است،  که پیامبری بود، پس آنها مختلف اند. و اگر اقواممتفق امور با همتمام
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 ابراهیمحضرت به لوط حضرت کهآورد، چنانمی ایمان پیامبر متقدم دعوتبه

دیگرآمدند، مانند یک امبر در پیشد. و اگر دو پی وی دعوت آورد و پشتیبان ایمان

 را تصدیق دیگریاز آنها دعوت هر یک صورتعلیهماالسلام، در این و عیسی موسی

 گکشته انبیای امتهای تمامباید از سوی که پیامبر خاتم بعثت است کند. همچنینمی

 قرار بگیرد. مورد تأیید و تصدیق

 گرفته را ی ازآدم پیامبری هیچ خداوند»فرمود:  که است شده روایت از علی

 گرفت پیمان محمد درباره از وی که ی برنینگیخت، مگراین بعد از وی تا پیامبران

کند.  اشو یاری آورده او ایمان گشت، باید به مبعوث رسالت به اگر در زمانش که

 نیز در این خویش از قوم دستور داد تا امبراناز پی هر یک به خداوند متعال همچنین

لما  حیین وعیسی موسی لو کان: »است آمده شریف در حدیث«. بگیرد پیمان باره

 از من، هیچ را جز پیروی ایشان بودند،می زنده و عیسی : اگر موسیوسعهما الا اتباعی

اگر در هر  هستند که اعظمی امام قعدروا پیامبر خاتم پس«. نبود دیگری گنجایش

 جهت، در شب بود و از این واجب انبیابر همه ایشان بودند، اطاعتمی عصری

 خدا آمدند ی رسول گردهم المقدسانبیا:در بیت همه ارواح که گاهاسراء ی آن

روز محشر  شفیع حضرت آن دارشدند. همچنینرا در نماز عهده ایشان امامت

 «گاهآن»گریزند. می از آن العزماولی پیامبران روزحتی در آن که ایهستند، قضیه

كار اصر  فرمود: آيا اقرار كرديد و گرفتيد بر اين» پیامبرانشبه خطاب خداوند متعال

 معنای نامید زیرا اصر: به« اصر»گرفت،  از پیامبرانش را که عهدی خداوند  «مرا ؟

بر خود  که آنچه به وفا نمودن را به خویش صاحب که است ومحکمی سخت پیمان

 از سوی پیمان این ساختن محکم دهنده خود نشان دارد و اینوامی گرفته لازم

با  باشيد و من گواه . فرمود: پساقرار كرديم !گفتند: آري» است متعال پروردگار

دیگر  از شما بر بعضی ضیبع دادنبر اقرار شما و گواهی : منیعنی «شما ازگواهانم

 .هستم امر، از گواهان دراین
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 ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى
 شدهامتها گرفته و تمام پیامبران از تمام که پیمانی «بعد از اين كه كساني پس»

 : بیرونیعنی« اند همانا فاسقانگروه،  آن پس» !محمد از تو ای «برتابند روي»

 اند.الهی رمانف از دایره رفتگان

  

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ       ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  

 ئې  ئې   
 آفریننده خدای غیر از دین : آیا مردم، دینییعنی «جويند؟الله را مي آيا جز دين»

از  «آسمانها در هركه كه ا آنب»کنند؟ می پشتیبانی طلبند و از آنرا می موجودات

 و ناخواه خواه» آن موجود در مخلوقات از تمام «است زمين»در  هر که «و» فرشتگان

چیز در  همه اند: یعنیگفته )کرها: ناخواه( در معنی مفسران «الله منقاد است براي

 کونی بوده، از قوانین یاله فرمان ی منقاد و جمادات حیوانات ی حتی آسمانها و زمین

 عزوجل فرمانبردار خدای نیز ناخواسته کافر کنند و حتیو انقیاد می اجبارا اطاعت وی

 : مراد، اسیرانقولی منکر باشد. به و زبانش دل اوست، هر چند که هستی و پیرو قوانین

 برده بهشت سویبه خویش اسارت هایدر زنجیرها وقلاده امتها هستند که مسلمان

 ، کاریللها جز دین دینی طلب انکار است، یعنی ...( همزه لله)أفغیر ا شوند. همزهمی

شد زیرا  ساخته : )یبغون( مقدمبر فعل الله( است )غیر دین :که . و مفعولنارواست بس

 باشد. طلبمی باطل انمعبود انکار متوجه رو که است، از آن تردر اینجا مهم مفعول

باشد می باطل و پرستش دین دربرابر آن شدن و تسلیم ؛ فرمانبردنالهیغیر از دین دینی

 را مطابق هرکس تعالی حق در روز قیامت، پس «شوندمي او بازگردانيدهسويو به»

 دهد.می پاداش وی عمل
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ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ       ڀ 

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   

 ڤ  ڦ
را حقیقت  و این «آورديم ايمان شده بر ما نازل خدا و آنچه بگو: به» !محمد ای

و  بر ابراهيم آنچه» به آوردیم بگو: ایمان «و» کن اعلام خویش خود و امت از سوی

اد و از احف اسرائیلبنی اسباط: قبایل «شده اسباط نازل و و يعقوب و اسحاق اسماعيل

 ایمان« و» آوردند ایمان موسی به اند که یعقوب گانهدوازده فرزندان نوادگان

 داده پروردگارشان از جانب»دیگر  «و پيامبران و عيسي موسي به آنچه» به آوردیم

 گکاشته، به فرق یهود ونصاری کهچنان «گذاريمنمي فرق از آنان يكهيچ و ميان شده

 آیه دیگر کافرشدند. تفسیر نظیر این برخی آوردند و به ایمان از پیامبران بعضی

 حق : ما براییعنی «فرمانبرداريم و ما او را». گکشت« 102بقره/» در سوره کریمه

 .هستیم منقاد و مخلص تعالی

  

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
 شود و او در آخرتنمي ديگر بجويد، هرگز از او پذيرفته جز اسلام، ديني و هركه»

 پکیرفته ایشان جز دین دیگری ، دینمحمد بعد از بعثت پس «است زيانكاران از

 گردناسلام دین به که دیگر است، لکا، کسی ادیان همه ناسخ ایشان دین نیست، چون

 روایت به شریف . در حدیثنیست نجاتی وی برای باشد، در روز قیامتننهاده

آیند، درآغاز نماز می در روز قیامت، اعمال: »است آمده خدا از رسول ابوهریره

یر فرماید: تو بر خمی. پروردگار متعالنماز هستم گوید: پروردگارا! منآید و میمی

 . پروردگار متعالهستم زکاتمن را!گوید: پروردگاآید و میمی زکات گاه. آنهستی

. هستم روزه گوید: پروردگارا! منآید ومیمی روزه گاه. آنفرماید: تو بر خیر هستیمی

تو  سببو به گیرمتو می سببو امروز بهفرماید: تو بر خیر هستی می پروردگار متعال

 «.دهممی
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 بنحارث درباره کریمه آیه اند: اینکرده روایت نزول سبب در بیان مجاهد و سدی

. پیوست کفار مکه و به برگشته از اسلام تن با دوازده شد که نازل سوید انصاری

 گرایید.اسلام مجددا به آیات این بعد از نزول گوید: حارثمی عباسابن

  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ    چ  ڇ

 ڑ  ک      ک  ک
 كه كند؟ با آنمي كافر شدند، هدايت بعد از ايمانشان را كه خداوند قومي چگونه»

: یعنی «آمد روشن دلايل و برايشان است رسول، برحق اين دادند كه شهادت

 آوردن بعد از ایمان کند که هدایت حق سویرا به قومی خداوند که بعیداست

 از کتاب روشن دلایل و بعد از آمدن پیامبر اکرم حقانیت به دادن وگواهی

 از و آگاهی دلایل آنها از این ، و بعد از شناختپیامبر و معجزات سبحانخدای

 مرتدان که «كندنمي بيدادگر را هدايت و خداوند قوم»کفر برگشتند  آن، به مقتضیات

 که استکسی مرتد بزرگتر از گناه گناه که نیست اند. شکی جمله برگشته، از آن از دین

از  و سپس را شناخته زیرا مرتد، حق است را نپکیرفته و اصلا اسلام مانده بر کفر باقی

 .است گردیدهدر دین بههو ش ایجاد شک و سبب برتافته روی عناد و تمرد از آن روی

  

 ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ
از  و طرد : دورییعنی «خدا لعنت كه است اين سزايشان» : مرتدانیعنی «آنان»

 سزاوار این : مرتدانیعنی «است برآنان و مردم، همگي فرشتگان و لعنت» وی رحمت

 هستند. لعنت همه

  

 ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں 
از  عذاب مانند، نهمي جاودانه» است آن نشانه که دوزخ لعنت، یا در آتش« در آن»

 آنان به و در کار عکابشان «شودمي داده مهلت آنان به گردد و نهمي كاسته آنان

 شود.می داده تأخیری
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 فرماید:یو م را استثنا کرده کنندگانتوبه تعالی حق سپس

  

 ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ
 «آوردند اصلاح كردند و به توبه»از ارتداد  : پسیعنی «از آن پس كه مگر كساني»

 اصلاح به اسلام وسیله بودند، به ساخته تباه خویش با ارتداد از دین را که : آنچهیعنی

 و رأفت لطف از و این «است مهربان اوند آمرزندهخد گمانبي پس»آوردند  و سامان

آمرزد. باید می پکیرد و برآنانرا می کارانتوبه توبه باشد کهمی بر خلقش وی و رحمت

شود. می بازگردد ی نیز پکیرفته اسلام سویبه مخلصانه مرتد ی چنانچه توبه که دانست

 «.نیست اختلافی علما هیچ میان بارهمن، دراین لمدر حد ع»گوید: می شوکانی امام

از  فرمود: مردی که است شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان عباساز ابن

را  کسی گشته پشیمان گاهپیوست، آن شرك به مرتد شده آورد و سپس انصار، اسلام

بود  ؟ همانهست ایتوبه بپرسید: آیا برایم خدا از رسول فرستاد که قومش سویبه

 دادند، مجددا اسلاماطمینان وی به قومش که شد و بعد از آن نازل کریمهآیه این که

 آورد.

  

 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۓ  ڭ
« دندبر كفر خود افزو كافر شدند، سپس از ايمانشان پس كه كساني راستي به»

 آنان هرگز توبه» آن و اهل اسلام علیه و توطئه بر نیرنگ در کفر و افزودن باپایداری

فرماید: )و می (2/14) در آیه خداوند متعال که مرگ، چنان هنگام به «شودنمي پذيرفته

 از آنان هریک مرگچون شوند و سرانجاممی ناشایست کارهای مرتکب که کسانی توبه

 کریمه آیه این برآنند که بعضی نیست(. ؛ پکیرفتهکردم توبه گویند: اینکفرا رسد، می

 چون کفر ورزیدند، سپس عیسیبه بودند که زیرا آنان است ناظر بر یهودیان

خود  و آنان»نیز کافر شدند  ایشان گردیدند، بهمبعوث رسالت به محمد حضرت

 «.اند گمراهان
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ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇئۇ  

 ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئى  ئى
 باشند، چه کفار اصلی چه «اندكفر مرده حال و در كافر شده كه كساني در حقيقت»

را  را پر از طلا كنند و آن زمين هرچند فراخناي» برگشتگان حق و از دین مرتدان

 اندازهدوزخ، به از عکاب خویش نجات برای : هرچند در روز قیامتیعنی «دهند يهفد

 شود،نمي پذيرفته از آنان يكهرگز از هيچ»آورند  از طلا فدیه زمین روی گنجایش

 : هیچیعنی «نخواهند داشت ايدهنده ياري و هيچ است دردناك را عذابي آنان

 شریف دهد. در حدیث نجاتشان خداوند از عکاب ر روز قیامتد که نیستکسی

او  به تعالی حق گاهشود، آنمی آورده دوزخ از اهل مردی در روز قیامت: »است آمده

گوید: مردمی ؟، آندهیمی از طلا فدیه زمین گنجایش اندازه به گوید: آیا از عکابممی

 ؛ از تو در صلبرا از تو خواستم گفتی، کمتر از این اید: دروغفرمپروردگار می !آری

اما «. ابا ورزیدی تو نیاوری، ولی را شریک زیچی من به که عهد گرفتم آدم پدرت

 حدیث ندارد، در اینحالش به سودی کافر، در آخرت دنیوی نیک افعال که این علت

قرار گرفتند  مورد پرسش جدعان از عبدالله بن خدا : رسولاست شده بیان شریف

را  و مردم ساختکرد و آزاد میمی را بازخرید بود، اسیران نوازی مهمان ی و او شخص

 دربر دارد؟ آن سودی در آخرت برایش وی خیر دنیوی آیا اعمال نمود ی کهمی اطعام

 خطيئتي اغفر ليرب : الدهر من ما  يو يقل لم نهألا، »فرمودند:  حضرت

 خود حتی زندگی زیرا او در طول دندار سودی حالش از آنها به ! چیزی: نهالدين يوم

 «.بیامرز مرا در روز قیامت خطاهای : پروردگارا!نگفت از روزها هم روزی

 رادر مجموع ال، کافرانخداوند متع که کنیممی (، ملاحظه23ی  82) آیات به نگاهی با

 :است کرده تقسیم گروه سه به

 .است ( ناظر بر ایشان82) کردند و آیه توبه صادقانه که ی آنان 1

 .است ( ناظر بر آنان23) کریمه و آیه نبوده صحیح شانتوبه که ی آنان 2

 .است ( ناظر بر آنان21) کریمه آیه اند، کهو بر کفر مرده نکرده اصلا توبه که ی آنان 0
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 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
 از ایمان عبارت که« ابرار» درجه : هرگز بهیعنی «رسيدنمي نيكوكاري هرگز به»

 بهشترا که« بر» رسید و هرگز ثوابنمی است آن و قبول در عمل راستین، شایستگی

شما  نفقه که : مگر آنیعنی «كنيد داريد انفاق دوست تا از آنچه»یابید در نمی ستا

 را دوست آن که باشد اموالی ی از آن از طاعات آن از جهاد و غیر ی اعم خدا در راه

 آیه این بعد از نزول از اصحاب شماری که است آمده شریف دارید. در احادیث

کردند.  خدا راه پیشکش را اموالشان ترینو نفیس آمده خدا نزد رسول کریمه

 دهد.می پاداشتان و بر آن «داناست كنيد، قطعا خدا بدان انفاق چه و از هر»

  

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ         ڄڄ  

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ           چ   چ
 تورات، اسرائيل از نزول پيش بود، جز آنچه حلال اسرائيلبني خوراكيها براي ههم»

 در اینجا« اسرائیل»جمهور مفسران، مراد از  قول به «بود كرده بر خود حرام

 پسر اسحاق یعقوب ، لقب«اسرائیل»زیرا  اسرائیل ملت است، نه یعقوب

 و شیر شتر را بر خود حرام گوشت یعقوب که است . نقلاست پسرابراهیم

 بود.کرده را بر خود حرام ایپی و رگ دارای دیگر: او هر گوشت قولی بود، بهکرده

از  یهودیان سؤال به در پاسخ خدا رسول استناد فرموده ی به عباسابن

 النساءعرق یماریب یعقوب»گوید: ی می تحریم این علت در باره حضرتآن

بخشد،  شفایش بیماری اگر از این نکر کرد که خدا برای )سیاتیک( داشت، پس

 خورد و حقنمی باشد، پی و رگ دارای را که هر حیوانی )عرق( و گوشت وپیرگ

 تحریم کردند. لکا اینپیروی وی نیز از سنت بخشید، بعدا فرزندانش شفایش تعالی

بگو: اگر »بود.  حلال تورات ها درخوراکی است، و تمام تورات از نزول قبل ط بهمربو

تا « را بخوانيد بياوريد و آن را تورات»مرا باور ندارید  و سخن «گوييدمي راست

است، دریابید زیرا  کرده شما بیان برای داستان از این قرآن را که آنچه و درستی راستی

 .است گفتم، ناطق بر آنچه تورات
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اما  کردند، را بر خود حرام ماریه یا خادمشان نیز، عسل پیامبرما که است نقل

ارتباط  را دراین« تحریم» ( از سوره1) امر تأیید نکرد و آیه را در این ایشان خداوند

 خواهد آمد. تفسیر آن فرمود ی که نازل

 لازم کفاره ساخت، بر وی را بر خود حرام چیز مباحی اگر کسی که مسئله فقها در این

شود و در میلازم کفاره وی بر احناف اند؛ در مکهب شود یا خیر؟ بر دو رأیمی

 شود.نمی لازم کفاره بروی شافعی مکهب

 

 چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ
 این آن، یا بعد از و تلاوت تورات بعد از آوردن :یعنی «بعد از اين كه كساني پس»

بر »؛ استآمده خودشان در کتاب که آنچه در خصوص با آنان و هماوردطلبی تحدی

 و آنچه خودشکتاب داوری به که زیرا کسی «خود ستمكارانند بندند، آنان خدا دروغ

 بعد از آن هم شود و باز خواندهشناسد، فرا می خویش درست اعتقاد شرعی که

 .ستمکارترنیست از وی کسبربندد، هیچ دروغ سبحان بر خدای کنانجدل

  

 گ  گ   گ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک      ک   ک  گ
 حنيف كه ابراهيم از كيش . پسگفت خداوند راست» یهودیان پیامبر به ای «بگو»

 وضوح با تمام من رسالت صدق که : مادامیعنی «كنيد وينبود، پير بود و از مشركان

: حنیف کنید. پیروی هستم بر آن من که اسلام شده، از آیین بر شما روشن و درخشش

 .حق دین سوی به باطل از ادیان گراینده

  

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  
برسر  و یهودیان : مسلماناناست کرده روایت کریمه آیه نزول سبب مجاهد در بیان

از  المقدسبیت گفتند کهمی ورزیدند؛ یهودیانهمدیگر فخر می به المقدسو بیت کعبه

 مقدس باشد و درسرزمینمی انبیا هجرت محل که جهت برتر است، بدان کعبه

شد:  نازل بودکه برتر است، همان عبهک گفتند: بلکهمی قرار دارد. و مسلمانان
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در  تعالی حق منظور عبادت به «شده نهاده مردم براي كه ايخانه اولين درحقيقت»

 گکار آنبنیان است، که کعبه : خانهیعنی «است در بكه كه است همان» زمین

در  که است کسی برای آنخیر  ؛ بسیاریکعبه . برکتاست «و مبارك»بود  ابراهیم

از  که نعمتها و خیراتی بسیاری جهت کند، بهرا می آن شود، یا قصد زیارتمی مقیم آن

 مؤمنان نصیب در آن که مضاعفی ثواب سببشود و بهسرازیر می مکه سویجا بههمه

 تعالی توحید باری که سبب این بسا به چه « جهانيان براي است و هدايتي»گردد می

 )ابراهیم خلیلین شود و سنتبسیار می وی ذکر گردد، در مشاعر مقدسهبرپا می در آن

 گردد.می احیا علیهماالسلام( در آن و اسماعیل

 به نسبت آن ؛ بر افضلیتپرستشگاه اولین عنوان به کعبه با توصیف خداوند متعال

از  ابوذر روایت به شریف گکارد. در حدیثیگر تأکید مید عبادی اماکن

 بنا شد، مسجدالحرام زمین در روی که مسجدی اولین: »است آمده خدارسول

« بکه» «.بنا گردید کعبه از بنای سال چهل فاصله به بود، که مسجدالاقصی آن ودومین

 رابرآن ستمگران که است این بکه به آن تسمیه : وجهقولی . بهاست مکه همان

شکند. یا رامی گردنهایشان باشند، مکه قصد تجاوز داشته آن و اگر به نیست دسترسی

 سبب در نماز، به زنان که طوری است، به در آن مردم نامگکاری، ازدحام این سبب

 نامهای مکه برای»گوید: کثیرمید. ابنگیرنقرار می مردان روی ازدحام، پیش کثرت

القری، الحرام، بلدالامین، امبیت العتیق،مکه، بکه، بیت اند، چونرا یاد کرده بسیاری

 «.وکعبه ، مقدسه، حاطمه، رأس، بنیه، بلده1قادس

  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  

 ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋڭڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  
 و آن «است ابراهيم مقام»ها؛ نشانه این از جمله که «است روشن هايينشانه در آن»

 وی پاهای ایستاد و نقشمی بر آن کعبه بنای در هنگام ابراهیم که است ایصخره

را  آن کهادهما دستور د به تعالی . و حقاست نمایان طور برجستهبه صخره در آن
                                                 

 .از گناهان کننده: پاكقادس 1
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 است، چرا کهالهی  روشن هایاز نشانه سنگ این !. آری1قرار دهیم خویش نمازگاه

از  «و»تواند پرواز کند نمی از فراز آن شود و پرندهدو برابر می مقام ها در آننیکی

 در اماندرآيد، در آن كههر » که استاین  در کعبه الهی روشن هاینشانه جمله

 درآید، از همه الحرامبیت باشد و به بیمناك یا چیزی از دشمنی : هرکهیعنی «است

را  هر چند خونی او نشوند؛ متعرض که است واجب گردد و بر مردممی ترسها ایمن

در  هر کس ولی شود، خارج از حرم که باشد، تا آن را گرفته باشد، یا مالی ریخته

گردد زیرا خود او می شود و جزا بر او اقامهشد، دستگیر می جرمی مرتکب حرم خلدا

خداوند  حکم این مشمول و بنابراین، است را آغاز کرده حرم حرمت هتک که بوده

دارد(  حرمتها قصاص وهتک)  ﴾ژ  ڑ﴿فرماید: می که قرارگرفته متعال

و دیگر  و عرفه و منی صفا و مروه در مکه، وجود وشنر هاینشانه از جمله«. 22/2»

 قصد تجاوز به که است از جباران کسانی جمله، نابودشدن و از آن است مشاعر مقدس

 را بکنند. آن حریم

و  تعالی باری بر حق تأکیدی این «كعبه خانه حج مردمان بر عهده الله است و براي»

 «را دارد آن به رفتن توانايي كه كسي براي» است کعبه خانه حرمتاز  بزرگداشتی

را آن به رفتن استطاعت بشود که کعبه خانه حج راهی شود: کسیمی چنین تقدیر آن

 وهر كه» سفر است و اسباب توشه از: زاد و راحله، یعنی عبارت استطاعت دارد، این

از  يقينا خداوند»را انکار نماید  کعبه و فضایل روشن هاینشانه: یعنی «كفر ورزد

 بلکه رساند،نمی او نفعی اصلا به بندگان و عبادات و طاعات «نياز استبي جهانيان

 گردند.مینایل خویش انسانی کمال به طاعات این با ادای هستند که خود بندگان این

ڦ  ﴿ آیه گوید: چونمی ﴾ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ﴿: نزول سبب در بیان عکرمه

 پکیرفته دیگر بجوید، هرگز از وی دینی جز اسلام هر که):  ﴾ ...ڦ  ڦ  ڄ    ڄ

 رسول !هستیم مسلمان است، ما هم چنین که گفتند: اکنون شد، یهودیان شود( نازلنمی

 فرض را بر مسلمانان کعبه خانه حج عزوجل خدای»فرمودند:  آنان به خدا

                                                 
 «.125بقره/» نگاه، سوره 1
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 ، لکا از انجام!«نگردانیدهرا بر ما فرض آن ولی»گفتند:  در پاسخ ، اما آنان«گردانیده

 شد. نازلکریمه آیه این کهبود  سر باز زدند. همان حج مناسک

 :احكام بيان

ارتداد  قصاص، علت به حل زمین در کسی اگر کشتن که است بر آن ابوحنیفه ی امام 1

 نباید به ولی شود،نمی تعرض برد، بر وی پناه حرم سرزمین باشد و او به یا زنا واجب

از  آمدن بیرون کنند تا به و معامله بدهند و با او خرید و فروش او، جا، غکا و آب

در  گرفتن قصاص گویند:می فعیشا و امام مالک ناگزیر گردد. اما امام حرم سرزمین

 .عمد، جایز است قتل از قاتل حرم

 .است بار سنتیک سال در هر پنج و تکرار آن بار فرض در عمر یک ی حج 2

 سال در همان حج ادای برآنند که حنبل احمدبن و امام مالک ابوحنیفه، امام ی امام 0

. است فرض شود،می آن ادای شرطهای و بقیه ستطاعتواجد ا مکلف شخص که اولی

 بر مهلت مبنی حج در ادای بر آنند که شیبانی حسن و محمدبن شافعی امام ولی

 .بر فوریت نه )تراخی( است

 جای را به جایز نیست، اما جمهور فقها آن در حج مالک، نیابت امام مکهب ی بنا به 2

نیست،  حج ادای قادر به که بیماری جای و به است نکرده و حج کرده فوت که کسی

خود  داشتننگه قدرت که گیریبیمار زمین را از ذمه ها حجمالکی دانند. لیکنجایز می

 برای شخص نیز، اجیرکردن اند. در نزد آنانندارد، ساقط دانسته مرکب را بر بالای

کرده،  امر وصیت این به از مرگش و قبل است مرده که کسی جای به حج دادن انجام

 .جایز است

 مانع وجود عدم اضافهنقلیه، به و وسیله راه توشه داشتن منوط به حج ی استطاعت 5

 .است راه امنیت و عدم از دشمن بیماری، ترس ؛ چونبدنی

  

 ې  ې   ى  ى  ئا  ئا ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې 
خداوند شاهد و  كهورزيد، درحاليخدا كفر مي آيات چرا به !كتاب اهل بگو: اي»

کفر را بر زبان  کلمه که گاهآن ؟ پساست کنید آگاهمی و برآنچه «ناظر كردار شماست
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 به نبوت، یا کفر و معجزات حق دلایل کفر به دهید کهمی را انجام آورید، یا افعالیمی

 بیند.است، او شما را می تورات آیات

  

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی   ی   

 ی  ی  ئج
 «داريدخدا باز مي است، از راه آورده ايمان را كه چرا كسي !كتاب اهل بگو: اي»

مؤمنان، فتنه  ریزید تا در میانمیها اندیشید و برنامهچینید، نیرنگها میها میتوطئهپس

 حقبه و ایمان مردم کنید تا میانمی تلاش توان با همهرا برپا سازید و  کفر و شرك

 این القای خواهید تا با: مییعنی «طلبيدمي ايكجي راه آن و براي»گردید  حایل تعالی

 کج مردم برای را راه ؛ ایننجار استناهموار و ناه خدا راه که و موهومات شبهات

 با آن»نمایید  تثبیت را باطلتان کنید تا ادعاهای معرفی و استقامت از اعتدال بهرهو بی

 الهی و پکیرفته مقبولتنها دین اسلام دانید کهو می «گواهيد» آن راستی به «خود كه

چرا  اید، پسخود دانسته برپیامبران شدهنازل ایرا از کتابه حقیقت این کهاست، چنان

 ولی «نيست كنيد، غافلمي وخدا از آنچه»چینید؟ می کید و توطئه همهاین اسلام علیه

 کند.می مجازاتتان گاهدهد و آنمی مهلت موعد عکابتان شما را تا رسیدن

  

 ئح ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي تج  تح  تخ  تم    تى
 روایت عباساز ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان اسحاقو ابن جریر طبریابن

در  که و پیمانهایی پیوند همجواری بر اساس از مسلمانان فرمود: مردانی اند کهکرده

 نازل عزوجل خدای داشتند، پس ایروابط صمیمانه از یهودیان بود، با برخی جاهلیت

 «بريد فرمان كتاب از اهل ايايد، اگر از فرقهآورده ايمان كه كساني اي»فرمود: 

اعتماد کنید،  آنان سخنان و به فراداده گوش آنان هایو نیرنگ دسایس : اگر بهیعنی

شما را »: که استاین دهند و آنمی خود دارند، سوق که هدفی همان سویشما را به

 «.گردانندكفر برمي به مانتاناز اي پس
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  

 ٿ  ٿ
چرا  اند،کافر شده از مسلمانان گروه آن که نیست مراد این« ورزيدكفر مي و چگونه»

 که استمراد این اند، بلکهگردیده مخاطب آمنوا( الذين يهاأ )يا: ایمان صفت به که

 سرانجام روید کهمیراهی به چگونه !شود. آریمی کفر منتهی با یهودیان، به دوستی راه

 این که بر شماستپس «شودمي بر شما خوانده الهي آيات كه با آن» کفر است آن

شما  در قبال یهودیان که آمیزیتوطئه زنید تا از اهداف آنها چنگ را بخوانید و به آیات

نمایید و قضایا را  او رجوعبه پس «شماست خدا در ميان و رسول»شوید  دارند، آگاه

 رجوع شود. البتهاثر میبی یهودیان قطعا نیرنگ صورت در این دهید، که او ارجاع به

ر و ؛ آثاایشان اما بعد از درگکشت بود، ایشان حیات در حال پیامبر شخص به

ایشان،  اند و سنتآورده تعالی حقاز جانب را که و قرآنی ایشان ها و سیرتنشانه

 شناسند، پسرا می و معارف منابع این هم امت و علمای است ما باقی در میان همگی

 آستان به که شرط آن ما هستند، به در میان همیشه برای خدا رسول که است چنان

 کفار اهل هایو فتنه تا از دسایس جوییم تمسک و بدانها کرده رجوع و سیرتشان سنت

 هدايت راست راه برد، به خداوند پناه به و هر كس» مانیم در امان و غیر آنان کتاب

و اعتماد  خود و ترك به بردن پناه را به مؤمنان بنابراین، خداوندمتعال «استشده

 ایهموار شود و از گمراهی رویشان به هدایت کند تا راهارشادمی دشمنانش به گرایش

 یابند. است، رهایی شده ریزی برنامه برایشان دشمنان از سوی که

 که است کرده روایت اسلم از زیدبن آیات این نزول سبب در بیان جریر طبریابن

بود،  مسلمانان توز علیهو کینه ایبسیار عقده پیرمردی یهودی قیس بنفرمود: شاس

گکشت،  وگو بودندگفت گرم با هم که و خزرج اوس از برابر مجلس نامبرده روزی

و روزگار  ساخت برآشفته دید، او را سخت از آنان را که و صفایی و الفت محبت پس

 هایو دشمنی طولانی درگیر جنگی با هم و خزرج ساو یاد آورد که را به جاهلیت

برود و  بود، دستور داد که با وی را که از یهودیان اثنا جوانی بودند. در این دراز دامنی

ور شعله سخت جنگی وخزرج اوس میان در آن را که« بعاث»بنشیند و روز  با آنان
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 جاهلیت دوران احساسات کرد. پسچنین یهودی بیاورد. جوان خاطرشان بود به شده

 میدان به که بالا گرفت و کارچنان گشت آغاز شد و مشاجره بر انگیخته آنان در میان

و  شتافته سویشان شدند، به از ماجرا آگاهکه خدا کشید. رسول و سلاح جنگ

را سر  جاهلیت شما هستم، داعیه ر میاند من که فرمودند: آیا درحالی آنان به خطاب

 مسلمانان بر اثر آن ایراد کردند که موجز و بلیغ ایخطابه باره، در این گاهاید؟ آنداده

 بوده و مکر دشمنانشان شیطان انگیزه، بر اثر وسوسه این خود آمدند و دانستندکه به

مهر و صفا بازگشتند. و  آیین و به گرفته در آغوش گرمی همدیگررا به گاه. آناست

 نمود. را نازل آیاتاین خداوند متعال

  

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ
 : ازحقیعنی «ـ پروا كنيد اوست سزاوار پرواي كهاز خداوند ـ چنان !مؤمنان اي»

 از این استگونه، عبارت این یی. تقوااوست سزاوار الوهیت پروا کنید که چنان تعالی

 را که واموری داده است، انجام لازم آنها بر وی دادن انجام را که اموری : بندهکه

 و کوشش سعی جهت، نهایت کند و در این است، ترك لازم آنها بر وی کردنترك

 اسلام جز حال : برحالییعنی «نميريد مسلماني و جز در حال»دهد  خرجرا به خویش

بر  آید ی درحالی ناگهانیبسا کهشما در رسد ی و چه مرگ باشید تا چون قرار نداشته

 تقوی حق»گوید: تقاته( می )حق در تفسیر: مسعودباشید. ابن مسلمان شما آید که

 نشود، یاد کرده و از او نافرمانی قرارگرفته مورد اطاعت سبحان خدای که است این

«. و ناسپاسی کفران قرار گیرد نهنگردد و مورد شکر و سپاس شود و فراموش

 یک مدت به حتی تعالی : حقکه استتقاته( این )حق معنای»گوید: می عباسابن

 «.نگیرد قرار هم، مورد نافرمانی زدن برهم چشم

 اصحاب بر تکلیف این کار بستنشد، به نازل هکریم آیه این گویند: چونمی مفسران

 همان !را دارد؟تقوایی چنیناین توان کسی چه الله! گفتند: یا رسول دشوار آمد، پس

کنید(  را پیشه الهیتوانید تقوای می )تا آنجا که ﴾ہ  ہ  ہ  ھ    ﴿: آیه بود که

 این اند: معنیگفتهگردانید. بعضی  منسوخما را  مورد بحث شد و آیه نازل« 22/12»
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 توانید. پسمی آنجا که تا اوست سزاوار تقوای کنید که تقوی از خدا آنچنان که است

 .نیست منسوخ کریمه معنی، آیه بنابراین

  

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ژ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

 گ  گ     گ
وی،  : عهد خدا، یا دینللها حبل« نشويد زنيد و پراكنده الله چنگ حبل به و همگي»

 مؤمنان سبحان خدای مترادفند. پس با هم اینها در معنی و همه است یا قرآن، یا اسلام

 ایرا از پراکندگی وایشان داده دستور اسلام، یا قرآن ریسمان به جمعی زدنچنگ را به

است،  شده نهی از آن که اختلافینماید. البتهمی است، نهی در دین از اختلاف ناشی که

است، اما  شخصی و منافع نفسانی هواها وامیال ساختن و حاکم دین در اصول اختلاف

و از  است و ستوده پسندیده بلکه نگردیده نکوهش دین، در فروعات اجتهادی اختلاف

 از نصوص حقیقت این کهباشد ی چنانمی منان خدایشریعت گیریآسان هاینشانه

 كه گاهخدا را بر خود ياد كنيد، آن و نعمت»آید. برمی نبوی و احادیث قرآنی

 دید، پسکرمی و چپاول کشتید و غارتوهمدیگر را می «همديگر بوديد دشمنان

 و خزرج اوس از اسلام، قبایل قبل کهبرادر شدید. چنان باهم؛ همگینعمت این سبببه

یار و برادر  هم اسلام، با نعمت به بودند، ولی خونینی خانگی جنگ در یثرب، درگیر

 بر لبه شديد. و هم او برادران نعمت تا به انداخت شما الفت دلهاي ميانپس»شدند: 

 با اسلام «و او شما را از آن»قرار داشتید  در آن که کفری سبب به «بوديدآتش پرتگاه

 دوزخ مرد بهمی از شما که بودید زیرا هر کس دوزخ گودال : شما بر لبهیعنی «رهانيد»

 ازاین ایشان، شما را وسیله را فرستاد و به محمد حضرت تعالی حق افتاد، پسمی

 که است ایالهی ریسمان خدا کتاب: »است آمده شریف رهانید. در حدیث پرتگاه

شما  خود رابراي خداوند آيات گونهاين»«. استشده کشیده زمین سویبه از آسمان

 «.شويد دارد تا هدايتمي بيان روشنيبه
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ڻ  ۀ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  

 ۀ
 از شما به : باید گروهییعنی «كنند خير دعوت به باشند كه و بايد از شما گروهي»

و  و ارشاد و با سلطه و موعظه کنند و با تعلیم قیام اسلامی و دعوت امر و نهی فریضه

است،  در آن سود دنیا و آخرتشان که آنچه سوی را به و حکومت، مردم قدرت

 باشید که شما باید امتی : همگیاست مراد این قولی وانند و دستور دهند. بهفراخ

 تر استصحیح اول قول کنید. ولیاز منکر می و نهی معروف الله و امربهالی دعوت

 از منکر فرض ونهی معروف است، لکا امر به مفید بعضیت کریمه در آیه« من»زیرا 

 سزاوار شأن آن واجرای نیست عین بر فرد فرد امت، فرض آن انجام هباشد کمی کفایه

 آیه این خدا رسول که کندمی نقل باقر کثیر از ابوجعفر. ابننیست هم هر کسی

 القرآن الخير اتباع» فرمودند: شریف حدیث در این را خواندند و سپس کریمه

 باشند که باید ازشما گروهی «و»« است من و سنت قرآن : خیر؛ در پیرویوسنتي

 که . باید دانستزباندست، یا به به «كنند امر و از كار ناپسند منع كار پسنديده به»

اگر  که است اسلام کفایی از منکر در نزد جمهور فقها، از فرایض و نهی معروف امر به

تا از  امر کنند و منکر چیست آنتا به چیست ند معروفدانمی که آنان ی یعنی علم اهل

گردد و در غیر آن، ساقط می دیگران از آن کنند، فرضیت قیام آن کنند ی به نهی آن

فریضه،  این عمومیت که گونه ماند، همانمی باقی هر فرد مسلمانی بر ذمه آن فرضیت

 آید.( نیز برمی113) از آیه

 واصلی مطهر اسلام شریعت واجبات از منکر از بزرگترین و نهی معروف امر به !آری

شود، می کاملاسلامی نظام که است بزرگ واجب باشد زیرا با اینمی آن از اصول مهم

 انگیزه وناآگاهی، یا به جهل سببحق، به دین از پیروان بعضی گاهی که جهت بدان

 شوند، یا از ادایمیمنحرف خویش نفس، از دین از هواها و خواهشهای پیروی

اگر  کنند، پسمی دیگر ظلمیککنند، یا بهمی خالی شانه خویش و مسئولیتهای تکالیف

 را راهنمونی، مقصر را موعظه گکاری، گمراهرانشانه را روشن، جاده راه نباشد که کسی

 در جامعه و بسیاری بزرگ انحرافات شک بنشاند، بدون خود جایرا بر سر  و ظالم
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و  سرنوشت به ما را از دچار شدن تعالی حق که است جهتبدین آید، همپدید می

 علت را به آنان دارد، آنجا کهبرحکر می اسرائیلبنی و عاقبت همانندسرنوشت عاقبتی

مورد اسرائیلنماید: )بنیمی از منکر، لعنت و نهی عروفم امر به فریضه فروگکاشتن

دیگر را از یککردند و از حد درگکشتند، آنان سرکشی قرار گرفتند؛ چرا که لعنت

«. 42مائده/»کار وکردارشان(  بد است کردند، چهنمی شدند نهیمی مرتکب که منکری

کردند  از منکر قیام ونهی معروف امر به فریضه به که : گروهییعنی «گروه و آن»

 . در حدیثو رستگاری فلاحبه یافتگان : ایشانند اختصاصیعنی «ايشانند رستگاران»

 لم فبلسانه، فان یستطع لم فان بیده، منکرا فلیغیره منکم رأی من: »است آمده شریف

 دست را به را دید، باید آن ز شمامنکریا : هرکسالایمان ضعفأ فبقلبه، وذلک یستطع

 خود و این قلب به خود و اگرنتوانست زبان به خود تغییر دهد، اگر نتوانست

 «.است ایمان پایه ترینضعیف

  

 ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

یهود  آنان «ردندك اختلاف هم شدند و با پراكنده نباشيد كه و همانند كساني»

 شدهنازل آنان به که در آنچه و اختلاف از پراکندگی متعال خدای هستند که ونصاری

 بينات كه از آن پس»کردند؛  پیشه آنها سرپیچیدند و اختلاف کرد ولی بود، نهیشان

 اختلاف عدم و موجب حق کنندهتبیین که است روشنی : آیاتبینات «آمد برايشان

اند هاییو فرقه اسلام از امت گکارانشدند، بدعت پراکنده که اند: آنانگفته . بعضیاست

 دین و بنیادهای ازضروریات که و با آنچه جدا نموده امت عظیم خود را از جماعت که

 آمده شریف در حدیث «.استبزرگ عذابي و برايشان»ورزند می است، مخالفت

 همچنان، اما امت شدند و نصاری تقسیمیا هفتاد و دو فرقه هفتاد و یک یهود به: »است

آنها  همه: »است شده دیگر اضافه در روایتی «.شوندمی تقسیم فرقه هفتاد و سه به من

دند: ؟ فرموللها یا رسول کیست گروه پرسیدند؛ آن اصحاب گروه، اند مگر یکدر آتش

 «.اندمن و اصحاب من رهرو راه که آنان
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ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          ې  ې  

 ې  ې         ى  ى
سفيدو  هاييچهره كه روزي»؛ است سهمگین عکابی در روز قیامت برایشان !آری

 هایشوند، چهرهمی نگیختهبرا از قبرهایشان که : هنگامییعنی «شود سياه هاييچهره

 آيا»شود: میگفته آنان به «اما سياهرويان» است کفار سیاه هایسپید و چهره مؤمنان

را  ورزيديد، عذابكفر مي كه آن سزاي به كافر شديد؟ پس بعد از ايمانتان

 قولی و به : منافقانقولی : مرتدان، بهقولی کتاب، به : اهلبنابرقولی سیاهرویان« بچشيد

 اند. دیگر: مبتدعان

  

 ئا  ئا  ئە      ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ
 وی کرامت و سرای : در بهشتیعنی «خدا در رحمت همواره و اما سپيدرويان»

 «.جاويدانند»

 

 ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   
 !محمد : اییعنی «خوانيمميبر تو  حق را به آن كه خداست اينها آيات»

ی  آیات، باحق این که خوانیمرا بر تو می خویش روشن و حجتهای آیات این درحالی

 برجهانيان ستمي و خداوند هيچ» است تنیده ی درهم است و راستی عدل همان که

 تعالی لکا حق اشند.ب عکاب خود مستحق که آنان، مگر آن کردن با عکاب «خواهدنمي

و با  چیز دانا وتواناست همه کند زیرا او بهنمی ستم که است و داور عادلی حاکم

 کند. ستم از خلقش کسی به ندارد که آن به نیازی اوصاف، هیچ این داشتن

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ       ڀ
 که گونه هر در آن پس «خداست از آن است ميندر ز در آسمانها و آنچه و آنچه»

 خدا سوي به و كارها همه»کند می کند، تصرف اراده که هر نحوی خواهد و به
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 چراکه نیاز است،بی از ظلم عزوجل خدای که رو است از این هم «شودمي بازگردانده

 .اموراست همه و او مرجع وستا است، در قبضه در آسمانها و زمین آنچه تمام

  

ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ    ٿ  ٹ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

 ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ
 بيرون مردم براي كه» خدا : در علمیعنی «هستيد امتي بهترين» اسلام امت «شما»

 : شما بهتریناستاین معنی قولی . بهاست شده : پدید آوردهیعنی «است شده آورده

 اسلام امت که است بر آن دلیل آیه اید. اینآورده ایمان هستید؛ از آنجا که امت

 و آخر آن امت این اول بودن، در بین بهترین و این امتهاست بهترین الاطلاقعلی

 قولی اند. بهانآن بهترین امت ، در مجموعه اصحاب باشد، هر چند کهمی مشترك

بهتر و  این !هستید. آری مردم برای مردم : شما سودمندتریناست این دیگر معنی

 كنيد و از منكر نهيامرمي معروف به»: که است خاطر آن شما به سودمندتر بودن

 اوصاف این بر که گاهآن تید تاهس امت : بهترینیعنی «داريد خدا ايمان نماييد و بهمي

 ، امر بهخدا به ایمان چونرهرو باشید، پس و عمل از عقیده شیوه این و به متصف

با  و همراه شده از شما سلب بودن بهترین از منکر را کنار گکاشتید، این و نهی معروف

 رود.میاز بین شما هم و اعتبار و غلبه آن، عزت

ذکر  که است ذکر شد، این مقدم از منکر بر ایمان و نهی معروف امر به که این دلیل

غیر  کهجهت تر است، بدانکنندهدلالت بر غیر آنان مسلمانان برتری خصلت، به این

اند. در دورگشته ایمان از حقیقت را دارند، هر چند که ایمان نیز ادعای مسلمانان

از »فرمودند:  خدا رسول که است آمده بکر صدیقابو روایت به شریف حدیث

شوند، می داخل بهشت به حساب بدون شدند که داده من به هفتادهزار تن من امت

از ایشان،  تن یک دل بر همه است، دلهایشان چهارده شب ماه همچون هایشانچهره

از آنان،  مرا با هریک او و در نتیجه مکرد طلب برآن افزون عزوجل از خدای پس

 لجنةا هلأ»: استآمده شریف در حدیث همچنین«. داد افزون هفتادهزار تن
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صد و بهشت : اهلصفا   ثمانون ذلك من لأمةا صف، هذه مائةو عشرون

 «.دهندمی را تشکیل از ایشان هشتاد صف امت اند و این صف بیست

 و و پیامبران خدا : اگر یهود بهیعنی «بودند آورده ايمان كتاب هلو اگر ا»

 ولی «بهتر بود قطعا برايشان»بودند  آورده مسلمین ایمان همچون ایمانی کتابهایشان

 به که کسانی : همانیعنی« اندمؤمن از آنان برخي»کردند؟  چه نکردند، پس آنها چنین

خارج، در  حق: از راهیعنی «اندفاسق بيشترشان ولي»آوردند  مانای خدا رسول

 هستند. خدا رسول کننده و تککیب سرگردان خویش باطل

مسعود، ابن درباره کریمه آیه اند: اینگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان و مقاتل عکرمه

 که جهت بدان شد،نازل ابوحکیفه د شدهآزا برده و سالم جبل کعب، معاذبن بنابی

ما  گفتند: دین ازاصحاب گروه این به یهودی یهوذای بن و وهب صیف بن مالک

 پس !ما از شما برتر و نیکوتریم کنید ومی دعوت آن شما ما را به که است بهتر از دینی

 کرد. را نازل کریمه آیه این خداوند

  

 چ   چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڃ  ڃ
آزار و  یهود در صدد : رؤسایاست کرده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان مقاتل

ی  وی وهمراهان سلام بن للهعبدا بودند ی چون آورده ایمان که از میانشان کسانی اذیت

 «آزاري جز اندك شما نرسانند به هرگز زيان»فرمود:  نازل خداوند برآمدند، پس

 از اذیت مگر نوعی شما برسانند، را به زیان از انواع نوعی توانند هیچ: هرگز نمییعنی

 زیانی بر وارد ساختن است، اما و بهتان و تحریف بستن از دروغ عبارت و آزار را که

و اگر با شما »ی قادر نیستند  آنثالو ام و غارت جنگ باشد ی چون زیان در حقیقت که

در برابر  مقاومت خورند و قادر بهمی: شکستیعنی «كنندمي شما پشت بجنگند، به

 داده نصرت سپس»برسانند  شمازیانی بتوانند به که این رسد به شما نیستند، چه

 اوصاف باید این لمانانشما مس . پساست زار پیوسته همچنان کارشان بلکه «شوندنمي

 حفظ کنید تا این را پیوسته« خدا به از منکرو ایمان معروف، نهی امر به: »گانهسه

 .شما برخواهد گشت زیان به بماندو در غیر آن، ورق شما باقی برای امتیاز و برتری
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اخبار از  عنوان هما ی ب صالح یهود در برابر سلف شکست مژده که شویمیادآور می

خوردند و از  خود شکست طوایف با همه مدینه زیرا یهودیان یافت ی تحقق غیب

 محو شدند. العرب جزیره

  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       گ  گ  گ  گ  ڳ     ڌ   ڎ  ڎ  ڈ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ        ڻۀ  ۀ  ہ          ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ

 ہ  ہ  ہ  ھ  
 برآنان»را بیابید  باشند و آنان یهودیان که : در هر جایییعنی «شوند كجا يافته هر»

 عهدي به مگر» گرفته در احاطه و خواری : یهود را هرکجا ذلتیعنی «شد زده خواري

 خدا کتابآنها به نهادن و گردن جزیه و قبول : فقط عقد ذمهیعنی «خدا از سوي

مسلمین،  زنهار و امان :یعنی «از مردمان عهدي و مگر به»دهد می پناه آنان به که است

 فراهم مجالی آنان برایکه است غیر از مسلمین دیگری کسان و پشتیبانی یا یاری

سزاوار  که خدا  ازسوی : خشمییعنی «از خدا گرفتار آمدند خشمي و به»کند می

و  : فقر و مسکنتیعنی «شد زده بر آنان و مهر بينوايي»شد  گیرشانهستند، دامن آن

پایان، یا بی کرد وگرفتار فقر و ذلتی احاطه بر آنان جوانب از تمام و ذلت خشم

و فقر  و بینوایی مهر ذلت زدن «اين» خود هستند در ضمیر و شعور و روان آن احساس

خدا كفر  آيات به كه است سبب بدان» الهی خشم هب شدنشان و گرفتار بر آنان

 نافرماني كه است آن سزاي به كشتند و اينمي ناحق را به ورزيدند و پيامبرانمي

 «.كردند و از حد درگذشتند

 این چه آنها ندارد، و دارایی مال به یهودیان، ربطی ابدی فقر و مسکنت که باید دانست

کنند، فقر می احساس دار است، لکا آنها همیشه آنها ریشه روان در اعماق و ذلت فقر

 .1باشند دنیا هم هایگنجینه تمام اگر مالک حتی

                                                 
 .142/1تفسیر المنیر،  کنید به رجوع 1
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 شد و هیچواقع کتاب و اهل بر یهودیان موارد یاد شده کریمه، همه آیه این بعد از نزول

 پیروزی در آن خداوند که نداد، مگر این روی کتاب و اهل مسلمین میان ایمعرکه

 چون پایبندبودند، ولی خویش و شریعت دین به که گاهزد تا آن رقم مسلمین نامرا به

 .آنها برگشت زیان به گرفتند، ورق فاصله خویش از دین

  

 ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ  ۈ
و همانند  شد، یکسان بیان که باری ذلت برحال کتاب : اهلیعنی «نيستند يكسان آنان»

الهی،  ضوابط امر وشرع و به «كرداردرست گروهي كتاب اهل از ميان» نیستند، بلکه

را  قرآن :آیاتیعنی «خوانندمي شب را در اوقات الهي آيات اند كه» برابر و مستقیم

 «نهندمي سجده و سربه»خوانند می شب مختلف )تهجد( و در ساعات ز شبدر نما

 نمونه سجده که استآن سجده، برای خوانند. تعبیر از نماز بهنماز می کهدرحالی

 .است الهی در بارگاه بنده و تکلل خضوع

 این مفسران از زد بسیاریمشهور در ن»گوید: می کریمه آیه نزول سبب کثیر در بیانابن

آوردند؛  ایمان که شد نازل کتاب اهل از دانشمندان عده آن درباره آیات این که است

 «.ایشان و غیر سعیه بنعبید، ثعلبه بن سلام، اسد بن للهعبدا چون

  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   ې    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ

 ى  ى  ئا  ئا  ئە  
امر و از  معروف دارند و به ايمان خدا و روز قيامت به»: کتاب از اهل گروه این

مراد از امر  برآنند که بعضی . ولیدینی واجب این عام مفهوم به «كنندمي نهي منكر

 با آن از مخالفت شانو نهی از پیامبر پیروی به جا؛ امرشاندر این معروفبه

 ورزندنمی و کاهلی و تنبلی «كنندمي خير شتاب و در كارهاي» است حضرت

 : بایعنی «انداز شايستگان و آنان»شناسند خیر را می کارهای ثواب زیرا ارزش

شد،  ارائه گروه از این که بنابر تعریفی باشند. پسمی همانا صحابه شایستگانند که
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 پدیدآورده مردم برای هستند که امتی رینبهت نیز در زمره کتاب از اهل مجموعه این

 .گکشت ذکرش که اسلام امت همان است، یعنی شده

  

 ئە  ئو      ئو  ئۇ      ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   
: استاین : )تفعلوا( معنیقرائت باشد. و به هر چه «دهند انجام كه و هر كار خيري»

: یعنی «نبينندناسپاسي آن هرگز درباره»دهید  انجام اسلام شما امت که هر کار خیری

 و خداوند به»شود می داده ایشان به آن ثواب نخواهند ماند، بلکه و پاداش ثواب بدون

 شود.نمی ضایع نزد وی آنان هرگز پاداش پس «داناست تقواپيشگان

  

ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ        ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ 

 ٿ  ٿ
 نیز سخناز کفارشان کریمه آیه یاد کرد، در این کتاب اهل از مؤمنان خداوند چون

نضیر از وبنی قریظه بنی : مراد از آنانقولی به «كفر ورزيدند كه كساني»گوید: می

 که ایجامیبدفر و و عکاب از هزیمت «را چيزي و اولادشان هرگز اموالشان»یهودند 

اولاد را  «.كندنمي دفع از آنان» درافگند؛ را در آن خواهد تا آنانمی خداوند

 پایگاه و امیدانگیزترین انسان به نزدیکان ترینمخصوصا یاد کرد زیرا اولاد محبوب

 هجاودان اند و در آنآتش اهل و آنان»ها هستند بلاها و سختی دفع برای وی اتکای

 «.خواهند بود

  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

 ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ
و  باخدا را در دشمنی آن که اموالشان کارایی عدم در بیان خداوند متعال گاهآن

 نيدر زندگا آنان آنچه مثل»فرماید: کنند، میمی مصرف اسلام و نبرد علیه رسولش

 و ناکارایی سود و ثمردهی در عدم اموالشان این : صفتیعنی «كنندمي دنيا خرج اين
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و  سخت سرمای صر: «است سوزاني سرماي در آن كه است همانند بادي»خود 

را نابود اند، بوزد و آنكرده بر خود ستم كه كشتزار قومي به كه» است سوزان

بودند،  بسته سود و ثمر آن به که امیدهایی کشتزار بعد از همه آن صاحبان پس «سازد

 کرده زراعت این صرف که را هم علاوه، اموالی گیرند و بهنمی از آن ایبهره هیچ

 ثمر خود طرفیبی کشت از این اند کفار کهرود، همچنینمی بودند، نیز از دستشان

خود  کفار با اموال که خیری کارهای آن برای است مثلی اند: اینهگفت بندند. بعضینمی

نابود  کلیبه آن ثمره شوند کهمی متوجه دهند و در روز قیامتمی کفر انجام در حال

 «اندكرده ستم خود بر خويشتن آنان نكرده، بلكه ستم آنان و خدا به» است شده

شود، نمی هرگز مغلوب که خداوندی با جویی را در ستیزه ویشخ اموال کههنگامی

برد،  از بین ستمگر را پاك قوم آن کشت هکباد سوزان  همانند این !نابود کردند. آری

شرك، تلاشها و تکاپوها و  باد سوزان کردند، اما را صرف نیز اموالشان اینان

 د کرد.را نابو باطلشان گکاریهایسرمایه

  

ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   

 ک  ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ             ں  ں   
 روایت عباساز ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان اسحاقو ابن جریر طبری ابن

در  که پیمانهایی و پیوند همجواری اساس به از مسلمانان فرمود: مردانی اند کهکرده

 نازل عزوجل خدایداشتند، پس ایروابط صمیمانه از یهودیان بود، با برخی جاهلیت

کفار  که از غیرمسلمین :یعنی «ايد، از غير خودتانآورده ايمان كه كساني اي»فرمود: 

 اند که و همراز وی و همدلصیخصو : یارانشخص بطانه «نگيريد بطانه»و منافقانند، 

سازد. می خود آگاه امور خصوصی قرار دارند و او آنها را از رازها و امور وی در بطن

 شما كوتاهي در حق نابكاري از هيچ» و همراز نگیرید زیرا آنان دوست از آنان !آری

: فساد گردند. خبالمی وسلسازد، مت کار را بر شما خراب که هر آنچه و به «ورزندنمي

 :یعنی «دارند شما را دوست افتادن و محنت رنجو به » است و عقل و جسم در فعل

بغضاء از »است، درافتید  و زیان و سختی و رنج درد مایه که آرزو دارند تا در آنچه
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 سخنانشاندر  این است، که بغض بغضاء: شدت «استآشكار شده و سخنشان لحن

خبر  از سر ضمیرشان پیچند و زبانهایشانحسد بر خود می از شدت هویداست، پس

 اند و سرانجام، خبثآورده روی تککیب و صراحتا به راکنار گکاشته است، لکا تقیه داده

و » است لغزد، کاملا برملا شدهمی از زبانهایشان از آنچه نهاد واندرونشان و پلیدی

 زبانی، در لغزشهای این که طوریبه «دارد، بزرگتر استمي نهان هايشانسينه نچهآ

دارند، می نهان و امت و دعوت دین علیه شانپراز کینه هایدر سینه که با آنچه مقایسه

م، ايكرده شما بيان ها را برايما نشانه درحقيقت»! مؤمنان ای ؛ پساست بسیار اندك

دیگر تمییز را از یک و دشمن را بشناسید و دوست لکا باید دشمنانتان «كنيد اگر تعقل

 دهید. تشخیصو 

  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ 

 ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ
اید؛ بدانید گرفته راز نهانیو هم خود دوست برای از آنان که کسانی حامیان ای «هان»

از آنجا  «ندارند شما را دوست آنان داريد، ولي را دوست آنان شماييد كه»فقط  که

و شما » است یافته و استحکام شده شما آکنده علیه هایشانغیظ و حسد در سینه که

 که است شده چهشما را  آنان، پس کتاب و ازجمله «داريد كتابها ايمان همه به

با شما  و چون»آورند؟ نمی شما ایمان کتاب به گیرید کهمی دوستی را به آنان درحالی

كنند،  خلوت . و چونآورديم ايمان» و تقیه نفاق از روی «گويندرودررو شوند، مي

 که و تأسف حسرت ازروی «گزندخود را مي بر شما، سر انگشتان خشم از شدت

ا : قطعیعنی «بميريد غيظ خويش بگو: به»از شما عاجزند  گرفتنچرا از انتقام

 آورنده صحنه روی و به و پیروز کننده بر مؤمنان خویش نعمت کنندهتمام خداوند

 كه»شوید  مرگ دق آن اثر بر غیظ خود بیفزایید تا بر است، پس اینک خویش دین

 گکرد و بهها میسینه بر که خلجانهایی همه : بهیعنی «هاسينه درونراز  خداوند به
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 گروه این که بر آنچه و ازجمله «داناست»گیرد می در نهانها شکل که هاییاندیشه همه

 اند. کتاب اهل منافقان کریمه، آیه دارند. مراد اینمی پنهان در دلهایشان

  

ې  ې   ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

 ئو       ئوئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  
هرچند  و غیره، و فراوانی، یا نیرومندی از پیروزی، نعمت «برسد شما خيري اگر به»

 شما بدي كند؛ و اگر بهمي را ناخشنود و ناراحت آنان»باشد  اندك که هم

 قرارداشته موضعی در چنین کسهر پس «شوندشاد مي برسد، از آن ايوناخوشي

در دو که شود. باید دانست گرفته و همدلی دوستی به که نیست آن باشد، هرگز شایسته

 به قرآن بلاغی ، تعبیر شگرف ﴾ۉ  ې  ې﴿، و:  ﴾ۋ  ۅ  ۅ   ﴿: جمله

پیشه،  نفاق دشمنان این که است ، مفید آن«حسنه مساس»زیرا تعبیر  است نمایان خوبی

 ، مفید آن«سیئه اصابه»گردند و تعبیرمی ناراحت مسلمانان به خیری کمترین از رسیدن

اصطلاح،  نباشد و به جانبهکاملا فراگیر و همه بر مسلمانان مصیبت تا زمانی که است

نان، یا بر آ بر دشمنی «و اگرصبر كنيد»شوند نمی نرسد، خوشحال استخوانشان کارد به

 آنان به و مهرورزی از دوستی «نماييد و پرهيزگاري» با آنان جنگ هایدشواری

 علیه سوء آنان ها و حرکتهایاندیشه و «رساندشما نمي به زياني هيچ آنان نيرنگ»

بر پس،  «دارد كنند، احاطهمي آنچه به يقينا خداوند» اثر استشما و دینتان، کاملا بی

 .تواناست هایشانتوطئه ساختن اثر و بر بی آگاه و افکارشان اعمال

 نصاری از یهود، تا کفار ی اعم جایز نیست مسلمانان اند: برایگفته احکام علما در بیان

از  که جایزاست قرار دهند، ولی خویش همراز، مشاور و امین ی را دوست و مشرکان

 و محرمانه حساس مسائل به که ایحکومتی کارگزار و کارمند در کارهای عنوان آنها به

 در سیره روش این چنانچه شود، آنها مربوط نباشد، استفاده سیاسی و رازهای امت

ندارد  صحت دشمنش علیه دشمنآیات، گواهی بنابراین . همچنیناست شده خلفا دیده

 شده روایت آن جایز بودن ابوحنیفه نظراند، اما ازامام حجاز بر این و مدینه علمای ی که

 .است
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 ئې  ئې  ئى  ئى      ئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم  ئى 
را از  منافقان و مؤمنان که پردازد، آزمونیاحد می داستان بیان به خداوند متعال گاهآن

 !. آریساخت نمایان را سختی هایهپایدار در عرص دیگر متمایز گردانید و صابرانیک

 درس شود تا یهودیانمی در بدر و احد منتقل با قریش ذکر جنگ به قرآنی سیاق

در  بدی فرجام شوند، چه با مسلمانان اگر درگیر جنگ بگیرند و بدانند که رتعب

 ی پیرامون 183تا  123 ی از آیه کریمهآیه شصت خواهد بود. پس، در مجموع انتظارشان

 باشد.احد می غزوه

 پیامبر! : اییعنی «آمدي بيرون اتخانواده از پيش بامدادان را كه زماني و ياد كن»

 به هجریسوم  سال شوال روز شنبه، هفتم را در صبحگاه اتاز خانه آمدن بیرون زمان

فرود جنگيدن  براي را در مواضعي نو مؤمنا»آمدی،  بیرون کهگاهیادآور، آن

و » کردیمی منبا دش رویارویی : آنها را در سنگرها مستقر و آمادهیعنی «آورديمي

نیتها و  همه به «داناست»با تو  را در مشاوره مؤمنان سخنان «خداوند شنواست

 .بندگانش کردارهای

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
 از: عبارت دو طایفه این «كنند بزدلي شدند كه از شما بر آن دو طايفه كه گاهآن»

 روز احد در دو جناح بودند که اوس از قبیله حارثهو بنی خزرج از قبیله سلمهبنی

 منصرفغزوه در این اکرم با رسول خواستند تا از همراهی لشکر قرار داشتند، پس

حفظ کرد  و جبن سستی به شدن را از تسلیم مؤمنان دلهای عزوجل اما خدایگردند، 

را از  سبب، آنانبدین هم «بود خداوند ياورشان كه آن و حال»و بنابراین، بازنگشتند 

 به منافقان کهبازنگشتند، چنان کارزار خود قرار داد و از میدان در پناه و ترسویی سستی

 .بر غیر وی نه «كنند بايد تنها برخدا توكل و مؤمنان»بازگشتند  ابیبنلله عبدا رهبری
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 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
 تعداد خویش کمی سبببه «كه حالي كرد در و يقينا خداوند شما را در بدر ياري»

 وعده عده کثرت و به است تعالی حق از جانب پیروزی تا بدانید که «بوديد ناتوان»

 معرکه میدان در مؤمنان پایدارساختن برای که است ایمستأنفه جمله . ایننیست وابسته

 است صبر وپایداری پیروزی، نتیجه آورد که یادشان را به حقیقت ایراد شد تا این

شکر و  برانگیزاننده را تقویزی «نماييد سپاسگزاري پس، از خدا پروا كنيد، باشد كه»

 .است سپاس

  

 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ ڤ  ڤ  ڤ
 در روز بدر به را که یاد آور هنگامیبه پیامبر! : اییعنی «گفتيمي مؤمنان به كه گاهآن»

 هزارشما را با سه پروردگارتان كند كهنمي آيا شما را كفايت»: گفتیمی مؤمنان

 مدد از اندازه این تو، مؤمنان برداشت : براساسیعنی «كند؟ ياري آمده فرود فرشته

 پنداشتند.می را ناکافی فرشتگان

  

ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   

 ڈ
]و تقوا  ورزید در معرکه و پایداری جنگ و سختی بر شدت« بلي، اگر صبر كنيد»

 که در موعدی «خود بتازند وخروشجوش بر شما با همين وكافران» سازيد[پيشه 

نشاندار مدد  هزار فرشتهشما را با پنج پروردگارتان گاههمان»اندمقرر کرده

 گونههیچ بی هم بر سر شما فرود آیند، فرشتگان آنان که گاههمان :یعنی «رساندمي

نشاندار  هاییخود را با نشانه کهشوند، درحالیاضر میح جنگ میدان به تأخیری

و نترس،  افراد شجاع که هست بود و چنین ها چنینکار در معرکه رسم البته اند.کرده

 و کنند تا جایگاهمی گکارینشانه دیگری اییا نشانه رنگسرخ بندیبا پیشانی خود را

در روزبدر  فرشتگان که است شده شود. روایت کارزار شناخته در صف پایگاهشان
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: قولی به بودند. بسته خویش بر سرهای سفید، یا سرخ، یا سبز، یا زردرنگی دستارهایی

 سوار بودند. ابلق آنها بر اسبانی

 اند کهبرآن تفسیر و سیر اجماعا اهل»گوید: می« تفسیر کبیر»در  رازی فخرالدین امام

 نبود که چنان پس ،«)فیزیکی( جنگیدند عینی صورت به در روز بدر با کافران انفرشتگ

 عباسگوید. ابنمی« المنار»تفسیر صاحب که گونه باشد، آن معنوی امداد؛ امدادی

 به حضوری کردند، اما در دیگر غزوات بدر عملا شرکت در جنگ فرشتگان»گوید: می

 «.جنگیدندنمی عملا ند، ولیشمار و مدد داشت

  

 ک  ک  ک  ک  گگ  گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  ژ  ڑ  ڑ
 تا «شما قرار نداد براي ايجز مژده»را  : امداد با فرشتگانیعنی «را و خدا آن»

 رسیدن : بهیعنی «آن به و تا دلهايتان»گردید  شادمان خویش پیروزی به آن وسیلهبه

خداوند  جز از جانب پيروزي» باید بدانید که لیکن «گيرد، و آرام» مداد فرشتگانا

 یاری ی جز با جنگی و امکانات رزمندگان پس، بسیاری «نيست حكيم تواناي

 ندارد و اگرخدای جنگ در سرنوشت تأثیری ی هیچ وی پروردگار و تأیید و توفیق

خود را  دادو دینمی پایان کار آنان شما، به از سوی گیجن خواست، بدونمی عزوجل

 تکلیف عنوانبه شما را برای داد و آن را ترتیب جنگ این بخشید، ولیمی نصرت

ڳ  ڳ  ڱ  ﴿فرماید: میکهشما را بیازماید، چنان و پایداری مقرر گردانید تا ایمان شرعی

کشید، می انتقام از آنان خواستخدامیو اگر ) ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻڻ 

 مشارکت پس، داستان«. 2/محمد» (دیگربیازمایدبرخی وسیله از شما را به تا برخی ولی

 بدر است غزوه و راجح، مربوط به قوی قول (، به124ی  122) آیات در این فرشتگان

 باشد زیرا حقدر روز احد می ؤمنان: مراد آیات، امداد مقولی هرچند به احد، غزوه نه

 فرشتگان را به ورزند، ایشان اگر در احد پایداری داد که وعده ایشانبه تعالی

 اگربه نفرستاد، چه یاریشان به را هم فرشته نکردند، لکا یک رساند، اما پایداریمددمی

 خوردند.نمی شدند، شکستمدد می فرشتگان
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 ڻ  ڻ         ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڱ  ں    ں
تا  : شما را در بدر پیروز ساختیعنی «را از كافران كند بخشي كرد تا هلاك چنين»

 يا آنان» شدند در روز بدر کشته بودند که کسانی از کفار را نابود سازد و آنان ایطایفه

گرداند و جلو  تنگ ا بر آنانر ساخته، دایره شان: یا اندوهگیناویکبتهم «را خوار سازد

 که آنبی «بازگردند تا نوميدانه»کند  خوار و تارومارشان آنها را گرفته تکبر و سرمستی

بدر در روز جمعه،  غزوه که شویمباشند. یادآور می یافته خود دست و مرام هدف به

 افتاد. اتفاق هجری دوم سال المبارك رمضان هفدهم

 

 ہ      ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ ہ 
 را مشرکان خدا گوید: رسولمی کریمه آیه این نزول سبب در بیان عمرابن

 حق بود که کردند، همانیاد می اسم را به از آنان خود مردانی و در نفرین کرده نفرین

را  اختیارکارشان : خداوندیعنی «تكار با تو نيس اختيار اين»فرمود:  نازل تعالی

نمودنشان،  وعکاب دادن ساختن، شکست کند؛ از نابودمی بخواهد با آنان دارد و هرچه

 کهاسلام، چنان به ایشان خود با تشرف و هدایت رحمت سویبه یا بازگردانیدنشان

 «ستمكارند چراكه» وآخرتدر دنیا  «كند درگذرد، يا عذابشان يا از آنان»فرماید: می

 باشند.می عکاب این و مستحق

خواهد بود.  ایمان قریش کار قبیله : فرجامکه است اشاره این دربردارنده کریمه آیه این

 به در آن احد که بعد از غزوه خدا رسول آید کهدیگر نیز بر می از روایات

را در  مشرکان رسید، شهادت به حمزه حضرت وارد شد و سختی آسیب مسلمانان

را در نماز  دیگر آنان کریمه، آیه این کردند، اما بعد از نزولمی نفرین نماز صبح قنوت

 نکردند. نفرین

  

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  

 گستره بدانید که پس «خداست است، از آن در زمين در آسمانها و آنچه و آنچه»

 آمرزد و هركهمي»بیامرزد،  «را بخواهد هركه» است خداوند متعال، فراخ ملک
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 در آن بخواهد و هرچه اوست ملک، ملک پس «كندمي عذاب»کند،  عکاب «رابخواهد

 این« است مهربان و خداوند آمرزنده»رساند می ثبوت کند، به اراده کند و هرچهمی

 و لکا این گرفته پیشی وی بر خشم تعالی حق رحمت که است حقیقت این به ایاشاره

 کنند. اسلام، تجدیدنظر خود در قبال در موضع که از قریش است دعوتی

  

 ى  ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  
 رباخواری از را در مورد نهی ایمعترضه آیه احد، داستان در بین خداوند متعال گاهآن

نمایند  انفاق خدارا در راه و اموالشان برداشته ربا دست از خوردن آورد تا مؤمنانمی

 و چندين ربا را چند! ايدآورده ايمان كه كساني اي»باشند:  آماده نشر اسلام و برای

و  آن، واضح صور واشکال همه و به حالات هربا در هم بودن حرام «برابر نخوريد

 در میان که از رباست خاص در اینجا ناظر بر شکلی کریمه آیه آشکار است، لیکن

 وام به معین را تا زمانی مال آنان بود که چنین و شیوه شکل بود، آن مرسوم اعراب

 افزودند و هممی بر مال هم رسید،سر می وام بازپرداخت وقت دادند و چونمی ربوی

 کردند تا بدانجا کهتکرار می پیاپی بارهای کار را برای و این وام بازپرداخت در زمان

. یادآور گرفتمی بود، باز پس در آغازداده را که برابر وامی فرد رباخوار چندین

: أضعافا مضاعفةنامند. قید )می« کبسودمر»ربا را  نوع این امروزه که شویممی

 آن به در جاهلیت مردم که است زشتی ستم واقعیت بیان برابر( برای چند و چندین

جایز باشد  آن بود، خوردن اگر ربا کم که نیست معنی این مبتلا بودند و قطعا به

شود می محسوب کبیره د گناهانو از اش استقطعی حرام و بسیار ربا همه بنابراین، کم

 «.رستگار شويد باشد كه»ربا  بافروگکاشتن «و از خداوند پروا كنيد»

  

 ئې  ئې   ئې  ئى  ئى       ئى  
 مؤمنان به است ارشادی این «است، پرواكنيد شده آماده كافران براي كه و از آتشي»

ربا، از  خوردن :دادند، بپرهیزند. یعنییم انجام کفار در معاملاتشان باید از آنچه که
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 را از شما سلب ایمان که باید از ربایی شما مؤمنان کفار است، پس عملکرد و شیوه

 بپرهیزید. شوید؛می آتش کفار مستوجب همچون کند و با آنمی

  

 ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   
 بردن با فرمان «باشد كه» در هر امر و نهیی« بريد او فرمان و از خدا و رسول»

 «.قرار گيريد رحمت مشمول» و رسولش ازخدا

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
 مانند آن پهناي كه و بهشتي پروردگار خويش از جانب آمرزشي سويو بشتابيد به»

 ترینعریض ،بندگان در حد علم و زمین آسمان و چون «است آسمانها و زمين عرض

 براي»یاد شد  از آنها در تشبیه جهت اند، بدین سبحان خدای مخلوقات ترینو فراخ

شما را از  که شویدمی کارهایی مرتکب چگونه پس «است شده آماده پرهيزگاران

 آماده پرهیزگارانبرای که حالی گرداند، در محروم و عظمت وسعت این به بهشتی

 آماده کافران برای فروافگند که شما را در دوزخی خورید کهاست؟ و چرا ربا میشده

 ؟. استشده

اند وموجودند. شده آفریده اکنونهم و دوزخ بهشت که است بر آن دلیل کریمه آیه این

ر محض بهمردی: »است آمده شریف . در حدیثاست جمهور علما نیز همین قول

 مانند آسمان آنپهنای که : )بهشتیاست فرموده تعالی : حقآمد و گفت خدا رسول

 ؟ رسولدر کجاستصورت، دوزخ در این خبر دهید که من به است(، پس و زمین

 وقت پوشاند، در آنچیزرا می آید همهمی شب چون که بینیفرمودند: آیا می خدا

 خدا بخواهد. رسول خداکه جایی : در آنمرد گفت آن؟ روز در کجاست

 «.خدا بخواهد که است جاییدوزخ، در آن است همچنین فرمودند: پس
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ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  

 ڤڤ
و » راحت و و گشایش آسانی : حالتیعنی «در سراء كه»اند  «همانان» پرهیزگاران

 «خورندخود را فرومي كنند و خشممي انفاق» و رنج و سختی : در تنگیعنیی «ضراء

کنند. نمی ظلم کسیو غیظ خود به خشم سببو به کرده حبس خویش را در دلهای آن

 در حدیث«. رابروز نداد خود را فروخورد و آن : خشمغیظه کظم»شود: می گفته

 آن بر اظهار و اجرای کهدرحالی خود را فرو خورد خشم هرکس: »است آمده شریف

 در حدیث همچنین«. کندمی وایمان از امن را پر درونش عزوجل قادر است، خدای

 چه خود به شما در میان»پرسیدند:  ازاصحاب خدا رسول که است آمده شریف

زانو در  به نتوانند او را در کشتی انانپهلو که کسیگفتند: به« گویید؟می پهلوان کسی

بر خود  خشم در هنگام که است کسی قهرمان نیست، بلکه! چنیننه»آورند. فرمودند: 

همانا : »است آمده شریف نیز در حدیث خشم فرونشاندن شیوه درباره«. مسلط است

از شما  یکی چون ه، پسشد آفریده از آتش یطانو ش است ازشیطان و غضب خشم

 «گذرنددرمي از مردم» اند که همانان پرهیزگاران «و»«. باید وضو بگیرد شد، خشمگین

گکرند. است، درمی مؤاخکه و مستحق بد کرده آنان به که کسی از مجازات :یعنی

 ند. در حدیثقادر باش کشیبر انتقام که است صورتی در و کرامت فضیلت اینالبته

سوگند  بر آن که چیز است سه»فرمودند:  اکرمرسول که است آمدهشریف

 :خورممی

 شود.نمی کم دادناز صدقه مالی ی هیچ 1

 افزاید.نمی دربرابر عفو و گکشت، جز عزت ی خداوند 2

 «.دهدمی او را رفعت کند، خداوند تواضع خدا برای ی هرکه 0

و  برشمرده احسان را از مقامات مقام این خداوند که است فضیلت همهاین نظر به

و  انفاق با را که : آنانییعنی «داردمي را دوست و خداوند محسنان»فرماید: می

 گیرند.میپیش را در و نیکوکاری احسان در امورشان، روش و گکشت بردباری
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ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

 چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ
 زشت : هر کارفاحشه «شوند مرتكب ايفاحشه چون كه»اند  «آنان» پرهیزگاران «و»

از  زیرا زنا یافته غلبه زنا، در استعمال به آن است، اما اختصاص و هر معصیتی

 بعضی .گناهان با ارتکاب «روا دارند ستمبر خود  يا چون» است معاصی ترینزشت

ياد »: هنگامدر آن !. آریاست صغیره بر خود، گناه و ستم کبیره گناه اند: فاحشهگفته

از  «خويش گناهانخواهند براي  آمرزش پس» خویش با زبانها و دلهای «كنند الله را

 نازل کریمه آیه این چونکه است رسیده من گوید: بهمی آمرزگار. انس خدای بارگاه

با  «آمرزدرا مي خدا، گناهان جز كسيو چه»شدم(.  بیچاره )که گریست شد، ابلیس

 ی هر گناهی باشد؟ لکا هیچنداشته و عقوبتی خود سرزنش دنبالبه که کاملی آمرزش

 عدم سبب که نیست بزرگ نانچ الهی برابر مغفرت باشد ی در بزرگ که چند هم

 : پروردگارا! سوگند بهگفت ابلیس» :است آمده شریف شود. در حدیث وی آمرزش

 در اجسادشان ارواحشان که گاهتا آن کنممیرا گمراه  آدم فرزندان پیوسته که عزتت

 هگاتا آن آمرزممی بر آنان پیوسته که و جلالم عزتفرمود: سوگند به تعالی باشد. حق

با » از گناهان «اندشده مرتكب بر آنچه» پرهیزگاران «و» «.بخواهند آمرزش از من که

 مراد از اصرار: عزم «كننداصرار نمي» است کار گناه آن آگاهند که و «دانندمي كه آن

 .است با توبه از آن نهایی کشیدن دست و عدم گناه به بر بازگشت

خرما  درباره کریمه : آیهاست کرده روایت عباساز ابن نزول سبب عطاء در بیان

خوبرو از او  زنی بود، روزی« ابومقبل» کنیتش شد که نازل« التمار بنهان» نامبه فروشی

 عمل از این بعدا خود کشید و او را بوسید، اما سویرا به زن او آن خرما خرید، پس

باز  ایشان را به خویش آمد و داستان خدا رسول خدمت به گشته پشیمان خویش

 گردید. نازل کریمه آیه این گاه. آنگفت
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ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک   کک  گ  گ  

 گ  گ
 از فرودست كه است و باغهايي پروردگارشان از جانب آمرزشي پاداششان آنان»

 «نيكوست چه عمل اهل بمانند و پاداش در آن است، جاودانه جاري جويباران آن

 بر که است دهند، اینمی را انجام یادشده نیک اعمال که پرهیزگارانی پاداش :یعنی

 روایت هب شریف آیند. در حدیثدرمی بهشت شود و بهمی عفو کشیده قلم گناهانشان

 نیست کسیهیچ»فرمودند:  که است آمده خدا از رسول ابوبکر صدیق

 برخیزد و وضو بگیرد، از گناهش یادآوری هنگام به شود، سپس گناهی مرتکبکه

بخواهد،  آمرزش خویش گناه از آن عزوجل و از خدای نماز خوانده دو رکعت گاهآن

 «.کردند را تلاوت کریمه آیه این گاهآمرزد ی آنبر او می خداوند که جز این

  

 ڻ  ڻ      ڻ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ
خوردند  احد شکست در واقعه مؤمنان : چوناست آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان

از شما  پيش قطعا»نمود:  نازل رسید، خداوند متعال شهادت به از آنان و هفتاد تن

 کنندهتککیب امتهای آنها را در تعالی حق که : وقایعییعنی «استشده سپري سنتهايي

 هم سنتها، یکی این از جمله روند، کهشمار میبه وی و از سنتهای اجرا درآورده به حق

در »دارید  سنتها شک این در وقوع اگر «پس» با همدیگر است و مسببات اسباب رابطه

 بوده چگونه كنندگانتكذيب فرجام و بنگريدكه» گرفتنقصد عبرت به «بگرديد زمين

 انسانها به در نفوس بربادرفته، تأثیری امتهای آثار مشاهده که نیست زیرا شکی «؟است

 همیننیست، به تأثیری نچنا اخبار آنها، دارای ویادآوری تنها شنیدن گکارد کهجامی

امتها دستور  در احوال و نگرش گردشگری ما را به عزوجل خدای که است دلیل

 .استداده
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 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   
 شده هلاك که ستمگرانی حال در عاقبت و نگریستن سیر و سفر در زمین امر به «اين»

 بياني»؛ قرآن این اند وآیاتگکاشته باقی فروریختهدرهمو  و متروك را خالی و دیارشان

 و رهنمود و اندرزي» آنان غیر و حق دعوت کنندگاناز تککیب اعم «است مردم براي

و  از مؤمن ی اعم مردم تمامها برایبیانگر عبرت قرآن پس «است پرهيزگاران براي

غیر  برای است، نه رهنمودو اندرزی رهیزگارانپ فقط برای ی است، ولی کافرشان

 .ایشان

  

 ڭ    ڭ    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ
در روز احد  پیامبر گوید: اصحابمی کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

 از فرازکوه مشرك از سواران ایولید با دسته اثنا خالدبن خوردند، دراین شکست

را بر ما پیروز بارالها! آنان»دعا کردند:  چنین خدا رسول آورد، پس روی نکناحمله

جز  کسی سرزمیندر این یم، بارالها!ندار و مسلط نگردان، خدایا! ما جز تو نیرویی

 را نازل آیات این تعالی حقگاه آن«. کند تو را عبادت وجود ندارد که نفرات همین

 مشرك و سواران ور شدهحمله برآنان مسلمان از تیراندازان ایعده د کهبو فرمود. همان

ے   ﴿: خداوند فرموده معنای ستا راندند. و این عقب را زدند و از کوه

 ﴾...ۓ

 زدگی دل آمادگی، : سستی، ناتوانی، تركوهن «نشويد نورزيد و اندوهگين و سستي»

 نشوید، بلکه و اندوهگین سست !. آریاست و نیرومندی وتق اسباب به توسل و عدم

 اگر مؤمن»پیروزید  و برآنان بر دشمنانتان واقعه از این بعد «شما برتريد كه»بدانید 

باشید،  نشوید. یا اگر مؤمن و افسرده و اندوهگین : اگر مؤمنید، سستیعنی« باشيد

 برترید.
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 مصایب فراخوانده و پایداری شکیبایی را به مؤمنان کریمه هآی در این خداوند متعال

 دشمنانشان با را بر جنگ گوید و آنانمی و تعزیت تسلیت آنان روز احد را به

 دارد.باز می و بزدلی و ترس از سستی برانگیخته

  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

 ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ     ې     ې  ى  ى  ئائا
 که گوید: هنگامیمی کریمه آیه آغاز این نزول سبب سعد در بیانراشدبن

 هایبا جنازه همراه گشتند، زنیاز احد بر می و ناراحت اندوهگین خدارسول

 و شیون دو فغان خاطر آن آمد و بهبودند، می هر دو شهید شده که شوهر وپسرش

با  کنانمناجات اثنا پیامبراکرم زد، در اینمی بر سر و صورتش و کردمی

فرمود:  نازل تعالی حق پس« کنند؟!می همچنین آیا با پیامبرت»گفتند: پروردگارشان

همانند آن  را نيز آسيبي قوم آن» است و آسیب : زخمقرح« رسيده شما قرحياگر به»

واردکردند، شما  یافتند و آسیب در روز احد بر شما دست ها: اگر آنیعنی «است رسيده

 ی خوار و ذلیل وسردمدارانشان از نخبگان هفتاد تن را ی با کشتن نیز در روز بدر آنان

 نوبت به مردم رادر ميان» و نصرت پیروزی ی «روزها و ما اين»ساختید؛ 

ما بر  سنت !دهد. آریمیها رویملتها در جنگامتها و  میان که در وقایعی «گردانيممي

نماید و  غلبه گروه این نماییم، گاهیامتها دستگردان  را میان پیروزی که است رفته این

 خود شما در روز بدر و احد این ! برایمسلمین ای کهدیگر، چنان گروه آن گاهی

 و تا خداوند مؤمنان» است با مؤمنان پیروزی جام،سران نید کهافتاد، اما بدا رخداد اتفاق

گرداند تا  نبرد، کاملا متمایزشان درمیدانهای : با پایداریشانیعنی «بدارد را معلوم

چیز را  خود همه ازلی علم به سبحان بتواند و الاخدای گرفته تعلق آنان به پاداش

 داند.می

 : چوناستکرده روایت کریمه آیه آخر این نزول سبب بیان در از عکرمه حاتم ابیابن

از اخبار احد  رفتند تا از شهر بیرون دیر رسید، زنان احد در مدینه جنگ خبر نتیجه

 آمدند، پسمی سوار بر شتر از رزمگاه را دیدند که دو تن هنگام یابند، در این آگاهی
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 داد: ایشان دو پاسخاز آن خبر دارید؟ یکی چه خدا ولپرسید: از رس از آنان زنی

 هر چه از بندگانش عزوجلخدای که ندارم دیگر باکی : اکنونگفت اند. زنزنده

تا  «و»شد:  نازل او گفتکه آنچه مطابق کریم قرآن بخواهد شهید برگیرد. پس

 شهادت و کرامت فیض را بهایشان :یعنی «بگيرد شما شهدايي از ميان» خداوند

 ایشان نامیدند که «شهيد»رو  ازآن را خدا راه کشتگان که گرداند. باید دانست نایل

 قتلشان به که کسانی علیه نزد وی اند وشده کشته للها سویبه دعوت در راه

. است و تجاوز بوده ستم به کشتنشان :دهند کهمی گواهی حقیقت اند بر اینرسانده

 بهشت به : نیلکه است این« شهید» آنها به نامگکاری سبب اند: بلکهگفته بعضی

 سلطه پس «ندارد را دوست و خداوندستمكاران» استشده داده شهادت برایشان

 کند.می را عکاب آنان تعالی حق و سرانجام نداشته بقا و دوامی ستمگران

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ
 «گرداند را پاك تا خدا، مؤمنان»بود  آن شما رسید، برای به که آسیبی نیز این «و»

 پاك اعمالشان هایاز آن، صحیفه گرداند و پس بپالاید و خالص را از گناهانشان ایشان

 : پاکسازینماند.تمحیص اقیدر آنها ب دیگری شایبه هیچ و جز حسنات شده و پاکیزه

و  سرکشی سببرا به شان: ریشهیعنی «و نابود سازد را نيست و كافران». است

 پیروز گردند، سرکش چون گرداند زیرا آنان برکند و آنها را مستأصل از بیخ طغیانشان

 این ردد. پسگمی آنانو نابودی تباهی خود سبب شوند و اینو مغرور و متجاوز می

 سه در اینجا به احد است، که در روز کفار بر مؤمنان نهایی غلبه آیات، بیانگر حکمت

 :است شده پرداخته حكمت

 .عمل در صحنه و پایداری ایمان اهل گردانیدنو معلوم ی متمایزساختن 1

 .شهادت فیض به از مؤمنان بعضی ی رسیدن 2

 کاملشان و نابودی استدراج امر به و استکبار تا این طغیان فار در چالهک ی افگندن 0

 بینجامد.
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 پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
 شما را خداوند هنوز مجاهدان كه آن شويد، حالمي وارد بهشت آيا پنداشتيد كه»

 به : آیا پنداشتید کهیعنی «بدارد؟ ومرا معل صابران كه از آن و پيش متمايز نساخته

 به شما، و صبر از میان پایداری جهاد و اهل اهل که از آن شوید قبلوارد می بهشت

متمایز گشتند.  احد از همدیگر در غزوه اینک متمایز گردند؟ پس ظهور، از دیگران علم

از  علم نداشته(؛ نفی را معلوم هنوز خدا جهادگرانتان)  ﴾...ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿مراد از: 

است،  واقعیت در عرصه امر این ظهور عینی مراد از آن، عدم نیست، بلکه تعالی حق

 ؛ برپا داشتنهدف داند، پسمی چیز را از ازل همه عزوجل در حقیقت، خدای چرا که

 به ورودشان موجب ظهور آید که عرصه به کاری تا از آنان است بر مردم حجت

 گردد.تعالی حق آمرزش و احراز شایستگی بهشت

  

 ٹ  ٹ          ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
 در آن بودند که روزی در آرزوی مؤمنان «كرديدآرزو مي را سخت و شما مرگ»

دربدر  که گردند و کسانی نایل شهادت فیض آید تا به وقوع آنها و کفار به میان جنگی

با  درآن روز بدر بود که چون روزی ما را هم کاش گفتند: ایحضور نداشتند، می

 سبب بیان در که گونه شدیم، آنمی آزموده در آن خیری و به جنگیدیممی مشرکان

آوردند،  رویهزیمت آمد، به احد پیش واقعه . اما چوناست نیز آمده کریمه آیه نزول

 آرایی صف برای کردند تا پیامبر پافشاری سخت بودند که خود ایشان که با آن

نکردند،  پایداری از آنان جزتعدادی عمل در میدان شود، ولی خارج کفار، از مدینه علیه

 مرگ رزویدر آ !بود. آری از ایشانیکی مالک بنانس عموی نضر بنانس که

و  جنگ آرزوی مؤمنان که این سبب «روبرو شويد با آن كه از آن پيش»: بودید

 «را ديديد آن پس»بود  ایشان از سوی شهادت کردند، آرزویرا می مرگ آرزوی

 شهادت از شما به تعدادی که هنگامی «كرديدمي نگاه كهدرحالي»را  : مرگیعنی

، فيةالله العا تتمنوا لقاء العدو، وسلو لا» :است آمده شریف در حدیثرسیدند. 

 : آرزویالسيوف ظلال تحت لجنةا نأفاصبروا، واعلموا  ذا لقيتموهمفإ
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روبرو شدید،  با آنان اما چون بخواهید، را نکنید و از خدا عافیت با دشمن رویارویی

 «.شمشیرهاست هایدر زیر سایه بهشت ورزید و بدانید که پایداری

  

ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ    ڇ  ڇ  ڇ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڄ  ڄ  ڄ

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک
 در احد مجروح خدا رسول که: هنگامیاست آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان

 سست از مسلمانان برخی شد! پس محمد کشته : اینکگفت فریاد زنان شدند، شیطان

 چه شد دیگر مقاومتکشته که : محمدگفت ایگوینده شدند تا بدانجا که و منفعل

 شما هستند. دیگری برادران )مشرکان(، نیز شوید زیرا آنان ارد، لکا تسلیمد ایفایده

نيست،  ايتادهو محمد جز فرس»شد:  نازل پس شد!نمی : اگر او پیامبر بود کشتهگفت

دیگر مردند،  پیامبران کهمیرد چنانمی لکا او هم «اندگذشته پيامبراني از او هم پيش

از  این، قبل شدند. البته از آنها کشته بعضیکهشود، چنان کشته است ممکن ینهمچن

را از  شپیامبر حفظ جان در آن خداوند بودکه« مائده» ( از سوره24) آیه نزول

 هايشود، شما بر پاشنه آيا اگر او بميرد يا كشته»کرد. تضمین دعوت گزند دشمنان

و  شوید و دینمرتد می شد، چگونه یا کشته : اگر اودر گکشتیعنی «گرديدخود برمي

 زنده همیشه برای پیامبران دانید کهمی که کنید، با آنرا رهامی خویش عقیده

جویند، می تمسک ایشان دین به هستند که پیروانشان میرند و اینمیانند، بلکهمنمی

 بر و هركس»نباشند؟  ی در میانشان یا شهادت مرگ سبب خود ی به هرچندپیامبران

 هرگزهيچ پس» از جنگ، یا با ارتداد از اسلام کردنبا پشت «خود برگردد هايپاشنه

 زودي و خداوند به»رساند می زیان خودش به بلکه «رساندميخدا ن به زياني

 کرده، جنگیدند و به پایداری را که : کسانییعنی «دهدمي را پاداش شكرگزاران

 اسلام بر خود را که عزوجل خدای وسیله، نعمت بدین رسیدند زیرا ایشان شهادت

 اند.کرده است، شکرگزاری

بودند تا  شده و حیران بسیار سراسیمه اصحاب که پیامبراکرم گکشتدر در هنگام

 رحلت محمد بگوید که : اگر کسیگفتمی تهدید کنان عمر بدانجا که
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 هرکس»فرمود:  هنگام، ابوبکر صدیق ! در این! آریزنمرا می است، گردنشکرده

را  خدا و هرکسدرگکشت  مدیقینا مح بداند که پرستید، پسرا می محمد

 را تلاوت کریمه آیه این گاهآن میرد.و نمی است زنده خداوند شک پرستد، بدونمی

 پیامبراکرم امر درگکشت برای سازیخود، تمهید وزمینه کریمه آیه لکا این«. نمود

 .است

  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ        ڱڱ  ڱ  ں     

 ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہہ  ھ  ھ  ھ
 نوشته بميرد،» قضا و قدر وی : بهیعنی «للها اراده جز به را نرسد كه نفسي و هيچ»

 معین موعدی در هر شخصی را برای مرگ : خداوندیعنی «قيد وقت به است شده

و  قهرمان مردان که شده یده؛ بسیار داست شود، مقرر کردهنمی وپیشپس هیچ که

 شانمأوا و مأمن در ترسو و بزدل اند و انسانهایمانده نبرد زنده در میدانهای شجاع

 تجدیدنظر کنند. سپس خود آیند و در محاسباتشان ترسو باید به انسانهای اند، پسمرده

بشر یا  از دیدگاه فهدکند؛ اینمی بشر را بیان و مقصد خلقت هدف تعالی حق

 «دنيا را بخواهد اين پاداش»با عملش «و هركه»: آخرت دنیاست، یا خواستن خواستن

 با عمل «و هركه دهيممي» آن : ازپاداشیعنی «او از آن به» و مانند آن غنیمت چون

و  «دهيممي او از آن بخواهد، به» است همانا بهشت که «را آخرت پاداش» خویش

: عزوجل خدای . فرمودهبخشیممی پاداشفراوانی برابر به را چند و چندین وی حسنات

 عمل طبیعت که است شخصی اراده : ایندارد که اشاره حقیقت این )یرد: بخواهد(؛ به

 «داد خواهيم را پاداش شكرگزاران زوديو به»کند می ی از خیر یا شر ی را تعیین

 اطاعت و غیره و پایداری جنگ ما را در عرصه فرمانهای اوامر و را که : کسانییعنی

خویش، ابوبکر و  بر دین پایداران»فرمود:  که است شده روایت کنند. از علیمی

 «.بود ابوبکر امیر شکرگزاران»فرمود: می همیشه ، و علی«هستند وی اصحاب
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ۓ     ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ   ھ  ے  ے  ۓ 

 ۅ  ۉ  ۉ  ې  
از : بسیارییعنی «نبرد كردند بسياري او خداپرستان همراه كه بسيار پيامبري و چه»

 ایشان با همراه ربانی جنگیدند و علما و عابدان عزوجل خدای با دشمنان پیامبران

 تعالی حقربوبیت مقام و شناخت خداپرستی به هستند که ربانیان :نبرد کردند. ربیون

 ، به«ربی» مفرد آنبسیار است، که جماعتهای معنای اند. یا )ربیون( بهشده داده نسبت

آنها رسيد،  خدا به درراه كه مصيبتي سبببه پس»باشد. می و گروه جماعت معنای

 شدن و یا کشته پیامبرانشان شدن با کشته خدا دوستان :یعنی «نكردند سستي

 از استمرار نبرد با دشمن «نكردندو ناتواني»نشدند  سست و همسنگرانشان همراهان

: رسید. استکانت آنان در جهاد به کهرنجها و مصیبتهایی سبببه «نكردند و زبوني»

 آنان لکا به «داردمي را دوست صابران ندو خداو» است شدنو تسلیم و خضوع ذلت

 دهد.می پاداش

احد از  در که است از مسلمانانی عده آن به گوییو کنایه تعریض نوعی کریمه آیه این

 شدنتسلیماراده که حالی افتاد و در بر اندامشان لرزه خدا رسول شدنکشته شایعه

برود تا  ابی بن للهعبدا ما نزد از سوی قاصدی کاش گفتند: ایمیرا داشتند،  مشرکان به

 بگیرد. زمان( امان )در آن رهبر مشرکان ما از ابوسفیان او برای

  

ې   ى   ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ې  ې

 ئې  ئې
 همراه با دشمن، روییرویا در هنگام که گروهی آن : سخنیعنی «ايشان و سخن»

 به «ما را بيامرز بر ما گناهان گفتند: پروردگارا! نبود كه جز اين»بودند  الهی انبیای

: قولی به« ما را در كارمان و ازحد گذشتن» است صغیره : مراد از آن، گناهانقولی

از  ایشان !. آریحداستاز  و گکشتن روی: زیاده. اسرافاست کبیره گناهان مراد از آن،

 ایعابدپیشه ربانیان که خواستند، با آن آمرزش و فروتنی، ملتمسانه نفسیشکسته روی



388 

و »پیکار  هاینبرد و جبهه هایدرمیدان «ما را استوار دار و گامهاي»بودند  الله برای

 «.ده نصرت كافران ما را بر گروه

 

  

 ئح  ئم    ئى       ئي    ئى  ئى   ئى  ی   ی  ی  یئج 
را ی ازپیروزی،  «دنيا اين پاداش» و انابت پایداری این سبببه «آنان خداوند به پس»

 است بهشت عظمای نعمت که «را آخرت نيك و پاداش»و مانند آنها  غنیمت، عزت

نیا و در د پس «داردمي دوست»را  در امور جنگ «عطا كرد و خداوند نيكوكاران»

 کند.می عنایت درخور و شایسته پاداشی آنان به آخرت

  

پ  پ  ڀ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ    

 ڀ  ڀ
ارتباط  در کریمه آیه فرماید: اینمی کریمه آیه نزول سبب در بیان طالبابیبنعلی

 گفتند: نزدبرادرانمی مؤمنان احد به شکست در هنگام شد که نازل منافقان با سخن

 را که کسانیکریمه، داعیه آیه لکا این در آیید! دینشان خود )مشرکان( بر گردید و به

کردند و  شدن تسلیم به احد، دعوت در غزوه مشرکان نفعبه ورق بعد از برگشتن

 کند.می بنمایند، رد برخورد نیک با آنان مشرکان امیدوار بودند که

 هايكنيد، شما را بر پاشنه اند، اطاعتزيدهكفر ور كه اگر از كساني !مؤمنان اي»

 گاهو آن»گردانند کفر برمی سویبه اسلام : شما را از دینیعنی «گردانندبرمي شما

کنید؛ در دنیا با انقیاد می کفر، سراسر زیان به بازگشت : در اینیعنی «شويدمي زيانكار

 ؛ باکفر و در آخرت به اسلام نمودن و تبدیل و حقارت ذلت طعم و چشیدن دشمن از

 .در دوزخ شدنو معکب از بهشت حرمان

  

 ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  
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 سوی به : پسیعنی «است دهندگانياري و او بهترين شماست خداوند مولاي بلكه»

و  همدست باشید و خدا نکنید و از حزب بانیبازنگردید و از آنها پشتی مشرکان

و فقط  آنها نه شماست مولای زیرا فقط خداوند وی دشمنان علیه پیمانهم

 .غیر وی نه یاریگر شماست خداوند

  

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄڄ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

 ڄ  ڃڃ  ڃ     ڃ  چ  چ
 مشرکان و ابوسفیان که گاه: آناست شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان از سدی

را پیمودند  از راه قسمتی که آوردند؛ بعد از این روی مکه سویو به از احد بازگشته

 تا آن کردیمو زخمی را کشته ؛ آنانکردیم بدکاری چه !و با خود گفتند: وه شده پشیمان

 که بیاییم ! اینککردیمرهایشان گونهنماند، همین باقی آنان از بیش مشتی چون که

 خود را بر این عزم چون پس .کنیم سرهکار را یک ساخته کنو آنها را ریشه برگردیم

 تصمیم افگند و از این وحشت و رعب در دلهایشان تعالی کردند، حق کار جزم

 و هراس رعب كافران در دلهاي زوديبه» شد: نازل گاهگردیدند، آن منصرف خویش

 شرك سبب به» کنیم و بیقراری و بیم را پر ازترس دلهایشان زودا که «افگند خواهيم

 : خداوندیعنی «نفرستاده و برهاني حجت گونههيچ بر آن خدا كه به ورزيدنشان

و  است آتش شانو جايگاه» نداده قرار ركبر ش و برهانی و بیان دلیل گونههیچ

 پشتیبانی اناز آن چگونه !ایمانانسست ای پس «بد است چه ستمكاران جايگاه

 به شریف با آنانید. در حدیث شما هم کنید، پشتیبانی کنید؟ قطعا اگر شما از آنانمی

 خصلت پنج من به»رمودند: ف خدارسول که است آمده للهعبدا جابربن روایت

 :نشده دادهاز من قبل پیامبری هیچ به که است شدهداده

 داده نصرت راه، ماه یک مسافت اندازهدشمن، به بر قلب و رعب بیم شدنی با افگنده 1

 .امشده

 شد. قرار داده و پاکیزه گاهسجده برایم همه ی زمین 2

 شد. گردانیده حلال رایمب ی غنایم 0
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امتیاز خود رادر  این از من قبل انبیای کهحالی شد و در داده من به شفاعت ی اجازه 2

 نگه آخرت اند، بهنیاورده خدا به شرك که بندگانی را برای آن دنیا خواستند، من

 .امداشته

 من شدند، ولیمی برانگیخته خویش مقو سویمخصوصا به از من قبل ی پیامبران 5

 «.امگردیده مبعوث مردم همه سویبه

  

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  

ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

 ہ      ہ
 مسلمین از بعضی شد که نازل هنگامی کریمهآیه : ایناست آمده نزول سبب در بیان

 ما وعده به خداوند که شدیم، درحالی و مصیبت شکست گفتند؛ از کجا دچار این

خود را  وعده و قطعا خداوند»فرمود:  در پاسخشان تعالی حق بود؟ پس داده پیروزی

را  او آنان فرمان به كه گاهآن» دادنتان با نصرت «گردانيد شما راست در حق

بود تا  و ظفر با مسلمین ساختید زیرا در آغاز نبرد احد، فتحو تارومار می «كشتيدمي

 دیگری شدناز کشته پس یکی را که دشمن از پرچمداران تن نه آنان بدانجا که

 شود، که سرهکی کار مشرکان بود که گرفت، کشتند و نزدیکمی دوش را به پرچمشان

 کوه محافظ گکرگاه وتیراندازان شده مشغول غنایم آوریجمع به مسلمین هنگام در این

 امر بود که کردند و همین ترك غنیمت طلب خود را به و کلیدی احد، سنگر مهم

 «مرو در ا»شدید  و ضعیف : جبونیعنی «شديدسست كه گاهتا آن»شد  هزیمت سبب

و  خود محکم بود: در مواضع داده فرمان تیراندازانبه که و دستور پیامبراکرم

گفتند:  از تیراندازان زیرا برخی «پرداختيد نزاع ديگر بهبايك»استوار و پایدار بمانند، 

 دیگر کهاما برخی !برسیم غنایم و به نیست، برویم درنگ جایما پیروز شد، پس سپاه

 خدا رسول فرمان بود، گفتند: طبق نیز در میانشان جبیر عبدالله بنشانفرمانده

 «داشتيد را دوست آنچه كه از آن و پس»! بخوریم و نباید تکان مانیمخود میدر جای
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از  «كرديدنافرماني» گاهاحد، آن در آغاز جنگ «داد ما نشانش به» و نصرت ازپیروزی

از  قبل کردید. جملهترك غنایم طلب را برای کوهی مهم و گلوگاه پیامبر ما دستور

نیز در  تعالی شود: حقمی چنینمعنی کند، پسمی دلالت آن شرطیه، بر جواب ی« اذا»

 «خواستاز شما دنيا را مي برخي» خود را از شما بازداشت عملتان، نصرت برابر این

 : پاداشیعنی «خواستمي را از شما آخرت و برخي» غنیمت به نیافت با دست

ی  خدا رسول ازفرمان پیروی خود به در سنگرهای ماندن را؛ با باقی آخرت

شما را بيازمايد، از  كه آن براي سپس»ی  و همراهانش جبیر بن للهعبدا همچون

 بودید، شما را از آنان یافته استیلا بر مشرکان که : بعد از آنیعنی «گردانيد بازتان آنان

از  مخلص انسانهای کند ودر نتیجه ی بازگردانید تا امتحانتان تانی با فرار و هزیمت

کرد  معامله کسانی با شما چون تعالی حق که است متمایز گردند. مراد این ناخالصان

 و به امور داناست حقایق به متعال خدایر غیر آنگیرند، دقرار می مورد امتحان که

؛ از دانست که آن سبب به «ازشما درگذشت آينه و هر»نیاز ندارد  کسی کردن امتحان

برنکند.  شما را از ریشه تاننافرمانی اید، لکا بعد ازشده پشیمان خویش کرده

بود. در  تیراندازان به خدا رسول ورستد ؛ در موردگفتیم کهچنان شاننافرمانی

 اگر ديديد كه»فرمودند:  تیر اندازانبه خدا رسول که است آمده شریف حدیث

گرفتيم، نيز  و غنيمت كرديم فتح كه نياييد و اگر ديديد ياريمان شويم، بهمي كشته

خود  نباید مواضع صورتی هیچ : بهیعنی «.نكنيد مشاركت غنايم آوريبا ما در جمع

 خود را ترك و سنگرهای را دیدند، مواضع مشرکان شکست کنید. اما آنها چون را ترك

و در  با عفونمودن «است و بخشش تفضل صاحب مؤمنان به و خدا نسبت»کردند 

 .از آنان گکشتن

  

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

 ۉ  ې  ې  ې   
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را در خویش راه را که یاد آورید زمانی : بهیعنی «رفتيدگريز بالا مي درحال كه گاهآن»

 و به» شدیداحد دور می گریز از وادی در حال و هراسناك گرفته، سراسیمه پیش

 بودید که مستغرق معرکه میدانگریز از  به : آنچنانیعنی «كرديدنمي التفات كسهيچ

 توجهی خدا رسول فریادهای نداشت، یا به و التفاتی توجه دیگری به کسی

 اندك با گروه فریاد پیامبر «خواندمي سرتان و پيامبر شما را از پشت»نداشتید 

 !خدا بندگانایباز گردید،  !خدا بندگان ای هان»بود:  این دنبالتان به وی همراه

 در آن که شویماعتنا بودید. یادآور میفریادها بی این اما شما به«. بشتابید نزد منبه 

جزا  پس»بود  نماندهباقی  دیگری کستن، هیچ جز دوازده خدا با رسول هنگام

 ز دشمن، بها فرار تان و شکست اندوه : بهیعنی «بر اندوهي اندوهي داد شما را به

؛ اول غم ساختید. پس وارد خدا خود، بر رسول با نافرمانی که اندوهی سبب

 که دوم بود و غم یاران از برخی و شهادت از غنیمت خوردن، محرومیت شکست

 تاننافرمانی سبب را به خدارسول بود که ایگردید؛ درد و ناراحتی اول غم سبب

 در معنای راجح قول همان است، این گفته جریر طبریابن که گندید. و چناناف در آن

 به آنچه و براي» از غنیمت «ايدداده كف از بر آنچه تا سرانجام»باشد می کریمه آیه

 كنيد، آگاهمي آنچه نشويد و خداوند به اندوهگين» از هزیمت «است شما رسيده

 «.است

  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  

ڄڄ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ 

ڑ    ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇ

ک  گ  گ  گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڑ  ک  ک  ک

 ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ
روز  فرمود: در که است شده روایت کریمه آیه نزول سبب بیان در عوام از زبیربن

نبود  اصحاب از کسی نگریستم، پسمی اطرافم طور بهو همین را بلند کردم احد سرم
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 که خدا سوگند به افتاد،فرو می گریبانش به سبک بر اثر خواب سرش که مگر این

و  : اگر رأیگفتمی که شنیدممی رؤیایی قشیر را بسان بنمعتب سخن خواب در حال

! شدیمنمی در اینجا کشته شد؛می ما واگکاشته از اختیار به نظر ما در کار بود و چیزی

 را نازل کریمه آیه این عزوجل خدایگاه خاطر سپردم، آن را به وی جمله این پس

 که با وجود آن «كرد بر شما نازل آرامشي و محنت، هاندو بعد از آن سپس»: فرمود

 كه»بود  «سبك خوابي» صورت به آرامش بود و این فراهم و هراس ترس اسباب

 جنگ به الهی پاداش در طلب بودند که مؤمنانی و آنان «از شما را فرا گرفت گروهي

 و پایداریشان غم و زوال دل و سکون شآرام سبب سبک خواب این بودند، پس رفته

 که از منافقان قشیر و یارانش بنبودند از: معتب عبارت دیگر در نبرد گردید. اما طایفه

بر خود  اوضاع، از تأسف شدن بودند و بعد از دگرگون آمده بیرون غنیمت طمع به

 سخنانی بودند که و نگران شانپری آنچنان حضور در معرکه از پیچیدند و حتیمی

 و تمام «بودند خويش جان فقط در غم و گروهي» !گفتند. آریمی و برهم درهم

 و التهاب از اضطراب حالتی بود و طبعا در چنین جانشان آنها فقط غم وغمهم

و »نبودند  هم آرامش این از جانبی، مستحقکند و  بر آنها غلبه خوابتوانست نمی

بود  این پندارشان «بردندمي جاهليت گمانهاي ناروا همچون گمانهاي خدا، درباره

 دین سوی به شوند و دعوتشانپیروز نمی و ایشان نیست برحق پیامبررسالت که

 «؟هست ايكار بهره آيا ما را در اين» خدا رسول به «گفتندمي»گیرد نمی حق، پا

بود  این سخن از این ؟ هدفشانبرخوردار شویم تا از غنیمت بر دشمن و غلبه رتازنص

 بر حقی دین اسلام، دین نداشتند که عقیده منافقان ؛ زیرا آننیست ایما را بهره : البتهکه

شما را  دشمن شما و نه نه پس «خداست دستسر بهكارها يك بگو: سررشته» است

 دستبه هم و هزیمت او و شکست از جانب و فتح نیست، نصرت نقشی آندر 

و  پیروزی که نیست از آن پیامبرانش، مانع در حق خدا عنایت اوست، بدانید که

کار  : سرانجامکهاست است، این مهم که نباشد، اما چیزی نوبتی در جنگ شکست

بود  نفاق که «داشتندمي پوشيده را در دلهايشان چيزي آنان»؟ کیست و از آن چیست

داند و را نمی مطلبی که از تو همانند کسی کردند، بلکهتو اظهار نمی را برای و آن
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را در  آنچه پرسد کهمی کسی گویی «گفتندمي»کردند می است، سؤال آن فهم خواهان

خود، یا در  گوید: آنها در میانمی تعالی حق؟ پسداشتند چیستمی پنهان دلهایشان

 «شديمنمي داشتيم، در اينجا كشته كار اختيارياگر ما در اين»گفتند: خود می دلهای

بگو: اگر شما در »شدند نمی رفتند، کشته از بین معرکه در این از ما که : کسانییعنی

 با پای «شده، قطعا نوشته بر آنان شدن تهكش كه بوديد، كساني خود هم هايخانه

 سویبه که نداشتند از این و گزیری «رفتندمي خويش قلتگاههاي سويبه»خود 

 سانتا بدين» ناپکیر استبرگشت الهی قضای نیایند زیرا خود بیرون قتلگاههای

 ؛ در عینیتو توکل و ثبات و یقین اخلاص از «شماست را در دلهاي خداوند آنچه

و  «گرداند پاك» شیطان هایاز وسوسه «شماست را در دلهاي بيازمايد و آنچه»امر 

نیست،  بر او پنهان از آن و چیزی «است ها آگاهسينه راز و خداوند به»کند  تانتزکیه

 را بنمایاند. یقحقا مردم تا به است کند، اینمی امتحان را بندگان که آن سبب پس

  

ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓڭ  ڭ  ڭ   ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ

 ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ۇٴ
 و منهزم «كردند پشت»احد  در غزوه «روز برخورد دو گروه از شما كه كساني»

 را با وسوسه : آنانیعنی «كشاند لغزش را به آنان شيطان» که نیست شدند، جز این

 بعضي سببمگر به»نبود  شکست نمود و این و هزیمت گناه، دچار شکست بارتکا

بود،  پیامبربا فرمان از مخالفت عبارت که «شان»آلود خود  گناه «از كار و كردار

 بود، باز داشته شدهداده وعده آنان به که ایالهی مخالفت، از نصرت این در ازای پس

 طاعت که کشاند، چنانمی گناه را به انسان گناه که است بر آن دلیل خود شدند. این

و  توبه سبببه «درگذشت و قطعا خداوند از آنان»دارد وا می اطاعت به

 و به نکرده شتاب در مجازات «زيرا خداوند آمرزگار بردبار است» شانعکرخواهی

 کند. را درمان و تقصیرش رانرا جب دهد تا خطایشمی فرصت بنده
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ئە  ئو   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ې  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  یی   ئج  ئح  ئم   ئو

 ئى  ئي
عبدالله رهبری  ی به مراد: منافقان «كفر ورزيدند نباشيد كه مانند كساني !مؤمنان اي»

ر در کفر، یا درنسب، یا د برادرانشان : در حقیعنی «برادرانشان و به»ی اند  ابیبن

و در سفر  «سفررفتند به» و مانند آن منظور تجارت به «كه هنگامي» و رفاقت دوستی

گفتند: »شدند  کشته و در جنگ رفته جهاد بیرون : بهیعنی «يا جهادگر شدند»مردند 

 به راگفتند، چراکه سخن این «شدندنمي و كشته مردندماندند، نمياگر نزد ما مي

 جهاد بیرون اگر به پندار را که «تا خداوند اين»نداشتند  ایمان قضا و قدر الهی

 تعالی حق !آری «قرار دهد حسرتي مايه در دلهايشان»شدند نمی رفتند، کشتهنمی

 زنده كه و خداست»ایجاد کرد  شاندر دلهای حسرت این افزودن پندار را برای این

در جهاد، سفر، یا  بخواهد؛ که بخواهد و در هرجایی که هر زمانی «ميراندميكند و مي

 شما در هنگام ! موضعمؤمنان ای نیست، پس مرگ بازدارنده در خانه و نشستن غیر آن

 کفار نباشد، چنان موضع در سفر، یا تجارت، یا جنگ، همانند برادر یا عزیزی مرگ

 بخورید و باید از صابرانی و افسوس حسرت خویش شهیدان شما بر شهادت نباشد که

 و هیچ «كنيد، بيناستمي آنچه و خدا به»دارند  راسخ ایمان الهی مقدرات به باشید که

 .نیست پوشیده بر او چیز از امور پیدا و پنهان

  

 بي  تج  تح    تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى بج  بح  بخ  بم  بى  
قطعا » آن در سفر، یا در غیر «يا بميريد»در جهاد  «شويد خدا كشته و اگر در راه»

 مزیت :یعنی «كنندمي جمع آنان از آنچه از او، بهتر است از خدا و رحمتي آمرزشي

الهی،  رحمت و تمغفر در جلب آن و تأثیر شگرف خدا در راه شدن، یا مردنکشته
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 برای کنند، پسمی آوریآن، جمع از دنیا و منافع مردم که است چیزهایی بهتر از آن

دنیا  فانی هایرا بر بهره وی و رحمت عزوجل خدای آمرزش که نیست شایسته مؤمن

 .است گکرا و فانی چیزهای و ماندگار است، بهتر از باقی دهد زیرا آنچه ترجیح

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
 خدا گرد آورده سويقطعا به» و صورتی هر وجه به «شديد و اگر مرديد، يا كشته»

 نداشته در پی دیگر ملاقاتی که نیست ابدی شما، فراقی برادران : مرگیعنی «شويدمي

در  هم با را د و او همهشویمی گرد آورده عزوجل خدای سویبه همه باشد، بلکه

 کند.خود حشر می پیشگاه

  

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
 «نرمخو شدي با آنان» بود که بر تو و بر آنان «للها از جانب رحمتي سبب به پس»

 به که بزرگی رحمت سبب جز به بر مردم، نیست پیامبر انیو مهرب : نرمشیعنی

 یارانشان شد تا دلهای داشته ارزانی حضرت بر آن تعالی حق از سوی مددی عنوان

فظ:  «درشتخوي و اگر»گیرد و استوار گردد  اوج پیدا کند و کار دین گرایش ایشان به

و  : سنگدلیقلب غلظت «بودي دلو سخت» بدخلقو  عاطفهدرشتگوی، بی تندخوی

 تو پراكنده قطعا از پيرامون» خیر است برای آن و تأثیرپکیری و انفعال حساسیت عدم

 از آنان پس»شدند می رفتند ومتفرقمی راهی به یک هر و سر خود گرفته «شدندمي

از  «بخواه آمرزش برآنان و» حقوق گیرد ازمی تو تعلق به که در آنچه «درگذر

در كارها  و با آنان» گیردمی تعلق سبحان خدای حق به که در آنچه خداوند

در  گیرد، یا با آنانمی صورت مشورت در مانند آن : در اموری کهیعنی «كن مشورت

و  ساختهرا خوش اصحاب خاطر که این علاوه دستور به . اینکن مشورت امر جنگ

بعد از  امت در میان مشورت اصل مشروعیت کند، معرفمی را جلب ایشان مودت

 آنها موضع درباره شرع که است اموری در . مراد: مشاورهنیز هست پیامبر رحلت
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 نه است، بازگکاشته آرا در آن تضارب برای را و میدان اتخاذ ننموده و واضحی روشن

 مشورت اموری در چنان عملا با یارانشان خداو رسول شرعی در امور مسلم

 بیشتر از رسول کسهیچ»فرمود:  که است کرده روایت ازابوهریره کردند. ترمکیمی

خندق،  بدر، غزوه در غزوه حضرت آن کهچنان«. کردنمی مشورت خدا

 .1کردند مشورت با اصحابشان افک اندر داست و حتی حدیبیهغزوه

 که با علما در آنچه که است واجب اسلامی امور جامعه بنابراین، بر زمامداران

و  کارآگاهان شود، بامی و مشکل مشتبه برایشان که از امور دین دانند، یا در آنچهنمی

 مردم وراناندیشه و ست، با خبرگانا امور جنگ به متعلق که در آنچه ارتش فرماندهان

و  دولت مأمورین دیوانی، رجال و با سران است مردم مصالح به متعلق که در آنچه

 و رایزنی شود؛ مشاورهمی مربوط آن کشور و مصالح سازندگی به که وزرا در آنچه

 و دین علم با اهل که زمامداری ساختن معزول در وجوب»گوید: می کنند. قرطبی

 : چونیعنی «نمودي را جزم عزمت و چون»«. نیست خلافی کند، هیچنمی مشورت

بر خدا »شد  مطمئن تصمیم بر آن ودلت گشتی مصمم امری بعد از مشاوره، بر اجرای

 «.داردمي را دوست كنندگانتوكل زيرا خداوند»امر  آن در انجام« كن توكل

کارها  نتایج سپردن معنای به نیست، بلکه اسباب ترك معنای به توکل که باید دانست

 براین دلالت کریمه آیه»گوید: می رازی . اماماست اسباب به بعد از توسل تعالی حق به

 انجام یکار هیچ واگکارد و خودش را به خودش انسان که نیست این : توکلدارد که

مشورت، با امر  امر به باشد، پندارند ی و اگر چنینمی از جهال بعضی کهندهد ی چنان

 اسباب انسان که است این تعالی بر حق توکل گیرد، بلکهقرار می در منافات توکل به

بر  اطمینانش باشد، بلکه نداشته بر آنها اطمینان در قلبش کار بندد، لیکنرا به ظاهری

اعرابی،  آن داستان درباره وارده شریف و حدیث«. باشد تعالی حق و عصمت پناه

را  تا شتر خویش آمد و خواست خدانزد رسول ای: اعرابیاست مشهوری حدیث

و  را رها کنم الله! آیا شتر خویش : یا رسولرها کند وگفت خودش حال به گونههمین

 آن»فرمودند:  خدا ؟ رسولنمایم و بر خدا توکلرا ببندم  کنم، یا آن خدا توکل بر
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 است آمده علی روایت به شریف در حدیث همچنین «.کن را ببند و بر خدا توکل

عزم، »فرمودند:  آن در تعریف قرار گرفتند، پس موردسؤال «عزم»از  خدا رسول که

 «.است از ایشان پیروی سپس و رأی با اهل مشاوره

ابوبکر وعمر  درباره ﴾ڤ  ڦ  ڦڦ﴿گوید: می نزول سبب در بیان عباسابن

 همه و پدر ایشان و وزیران خدا رسول حواریان شد که عنهما نازل للهارضی

و ابوبکر به خدا رسول که است آمده شریف در حدیث بودند. همچنین مسلمین

 و متفق رأیهم دیگربا یک در مشورتی اگر شما دو تن»الله عنهما فرمودند: عمر رضی

 «.گردمشما برنمی هرگز از رأی شوید، من

  

چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  

 ک  ک  
 فقط س: پیعنی «نيست بر شما غالب كسدهد، هيچ اگر خداوند شما را نصرت»

کنید  او اتکا بدانید و فقط به خویش و فقط او را پشتیبان بوده تعالی حق پیرو فرمانهای

شمابردارد،  از یاری دست دشمنانتان علیه و در نبردتان «و اگر شما را فروگذارد»

و  قدرت حقیقی سرچشمه پس «خواهد داد؟ بعد از او شما را نصرت كسيچه»

 و بر اسباب نه «كنند بايد تنها بر خدا توكل و مؤمنان» است تعالی قپیروزی، ح

 خود. ظاهری و نیروی ادوات

  

ک  گ       گ    گ   گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  

 ہ  ہ  
در  که گردید نازل رنگیسرخ در مورد قطیفه کریمه : آیهاست آمده نزول سبب در بیان

را  آن خدا : شاید رسولگفت از مردم شد و یکی گم غنیمت روز بدر از اموال

از  : هرگز خیانتیعنی «ورزد خيانت را نسزد كه پيامبري و هيچ»باشند!  برداشته

خود  به یارانش اطلاع را بدون و آن برده دست از غنایم چیزی آید تا بهبر نمی پیامبری
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 معصوم فرومایه و زشت را از کارهای پیامبرانش عزوجل دهد زیرا خدای اختصاص

 شود.صادر نمی از ایشان است، لکا کار نامناسب داشته

 از مال انسان که است : آنکند. غلولمی تنزیه« غلول»را از  الهی انبیای کریمه آیه این

 اموال چیز از آن برگیرد، خواه خودش ندارد، به در آن یحق را که چیزی مسلمین

 ی غلول کریمهآیه این هدیه، و ی بر اساس زکات، یا از اموال باشد، یا از اموال غنیمت

 خدا رسول کهاست آمده شریف باشد. در حدیثمی کبیره و از گناهان است حرام

فرمودند:  یارانشان بهو خطاب  برگرفته غنیمت از شتران شتری را از پشت کرکی رشته

حکر بر  ! از غلولهان . پسازشماست هریکی کرك، همانند حق موی در این من حق»

 . حتیاست خویش بر صاحب ایورسوایی خواری در روز قیامت باشید زیرا غلول

ورزد، روز  خيانت و هركس»«. کنید اتسلیمر از غنایم این و مافوق و سوزن باید نخ

 و خیانت غلول تحریم جمله، متضمن این «كرده، بيايد خيانت در آن با آنچه قيامت

 آن فاعل که است در غنیمت، تنها گناهی غلول زیرا است شدید از آن و برحکرساختن

محشر از  اهل شود و همهمی زاتمجا آنان زیر نگاه و در حضور مردم در روز قیامت

 در خیانت با مال همراه او در روز قیامت ؛ آمدنمجازاتگردند، اینمی آگاه کار وی

مورد  که از آن اوست، قبل گردن وبال مال و آن است مال آن حامل که است حالی

از  لتیبهابن نامبه مردی خدا رسول: »است آمده شریف قرارگیرد. درحدیث محاسبه

 شده آوریجمع با اموال بودند، پس برگمارده زکات اموال آوریجمع را به« ازد» قبیله

 هدیه من به که است من دیگر، مال بخش شماست، اما این مال بخش : اینگفت آمد و

او را بر  را که عامل استشده  بر منبر رفتند و فرمودند: چه خدا رسول !شده داده

 !شدهداده هدیه من دیگر بهو این شماست از آن گوید: اینمی فرستیم، پسمی عملی

شود یا خیر؟! میداده هدیه وی آیا به تا بنگرد که پدر و مادر خود ننشست چرا در خانه

 خیانت آن از شما به ، یکیاوست بلاکیف در دست محمد جان که ذاتی سوگند به

، اگر شتر است او آویخته برگردن مال آید و آنمی در روز قیامت که کند، مگر ایننمی

را آواز  گاو و اگر گوسفند باشد، آن را آواز شتر، اگر گاو باشد آن را بانگ باشد؛ آن

 «شودمي داده تمامي به كارو كردارش جزاي هركس به گاهآن»...«. گوسفند است
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 بر حجم با افزودن« نرود ستم بر آنان و»شر  اعمال باشد، چهداده خیر انجام اعمال چه

 .بدشان اعمال

  

 ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ            ۇ
 رضای ایجوی الهی و در اوامر و نواهی «كرده خدا را پيروي خشنودي كه آيا كسي»

 همانند كسي» محرمات به از آلودگی الهی و منزه وارسته انبیای ی چون است وی

 به» در غنایم غلول ی از جمله، و خیانت الهی اوامر و نواهی مخالفت سبببه «كه است

 دو، باهم نه، قطعا این «؟است جهنم و جايگاهش از خدا دچار شده» عظیم «خشمي

 و عاقبت برین بهشت آنان عاقبت همانند ندارند، چراکه و عاقبتی یکسان سرنوشتی

 عصیان مغضوبان برای جهنم «است بد بازگشتگاهي و چه» است جهنم وادی اینان

 .پیشه

  

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ
پیرو  که کسانی رجاتاز همدیگر زیرا د متفاوت «دارند نزد خداوند درجاتي آنان»

اند، نیست، شدهوی و عکاب دچار خشم که کسانی مراتب هستند، همچون الهی رضای

 طبقه ترینو پایین ؛جحیم طبقات اینان و درکات است نعیم در جنات آنان درجات

 چیزی پس «بيناست كنند،مي آنچه و خداوند به» است منافقان مربوط به دوزخ، طبقه

تا  تزکیه و ازفروگکاشتن درجات تا بلندترین گرفته نفوس آنها ی از تزکیه از اعمال

 طور کامل را به اعمالشان جزای زودیو به نیست ی بر او پوشیده درکات ترینپایین

 دهد.می
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ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

 ئۈ  ئې          ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یئۆ  ئۆ      ئۈ  
 در ميانشان از خودشان پيامبري كه گاهنهاد، آن منت خداوند بر مؤمنان يقينبه»

 ی به انساننوع او کمال بود، با بعثتمی آدمبنی اگر پیامبر از غیر جنس چه «برانگيخت

 از میان نگیختهمبر براپیا این !شد. آرینمی ی محقق در جنسیت اختلاف سبب

 را برآنان : قرآنیعنی «خواندمي او را بر آنان آيات كه»: است خودشان، کسی

را  حق هایو برنامه از قوانین بودند و چیزی جاهلیت اهل که خواند، بعد از آنمی

و » قرآن «كتاب آنان و به»کفر  از نجاست «داردمي شانو پاكيزه»شناختند نمی

 «بودند آشكاري در گمراهي از آن قطعا پيش كهحالي آموزد، درمي» سنت «حكمت

 خدای که است بزرگ چهار نعمت طورکلی ها بهاین . پسنیست در آن شکی هیچ که

 .داشت ارزانی اسلام معظم، بر امت رسول آن با بعثت عزوجل

 اند: گفته احكام علما در بيان

شد؛ از دیده نزد وی مال کرد و آن خیانت غنیمت از اموال در چیزی کسی ی هرگاه 1

 در مکهب وی گردد. تعزیر و تأدیبو تعزیر می و تأدیب شده باز گرفته وی

 ویراق و زین تنش و جامه ی بجز سلاح وی کالا و اثاثیه که است چنین حنبلاحمدبن

 شود ی دیگراموالشمی گرفته باز پس از وی که غنیمت و اموال و مرکبش اسب

 و اثاثیه کالا که است این و ابوحنیفه مالک، شافعی شود. اما مکهبمی سوزانده

 کنند. مالی مجازات او را که جایز است شود، ولینمی کار در غنیمت، سوزاندهخیانت

از  قبل کرد؛ باید خیانت غنیمت در اموال اگر کسی که دارند بر ایننظر  ی علما اتفاق 2

)یک ندید،  برگرداند و اگر او را غنایم کننده تقسیم را به شوند، آن متفرق مردم که آن

 کند. را صدقه برگرداند و بقیه )زمامدار( مسلمانان امام را به آن سهم پنجم(

گیرد، از می شود، یا تعلقمی امور فرستاده متولیان به غنیمت ز اموالا که ی هدایایی 0

کار خیانت آخرت، حکم در رسوایی آن و حکم است )خیانت( در غنیمت غلول جمله

 باشد.می در غنیمت
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ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح   بخ  بم  بى  بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي         

 ثج  ثم  ثى
 است در روز احد شدنو کشته مراد شکست «رسيد شما مصيبتي به كه آيا هنگامي»

در روز  در روز بدر ی زیرا «بوديد وارد آورده»خود  بر دشمنان «را آن دوچندان كه»

از  هفتاد تن در روز بدر؛ که رسیدند، درحالی شهادت به از مسلمین احد هفتاد تن

 مشرکان به دوچندان بهضر که ! با آنگر اسیر گشتند. آریدی و هفتاد تن کشته مشرکان

و  شکست : اینیعنی «؟ كجاست از اين» تعجب از روی «گفتيد»بودید  وارد آورده

 و رسول جنگیممی خدا ما درراه که آن ؟ حالاست روی ما از چه شدنکشته

؟  است را داده بر مشرکان پیروزی دهما وع به هم و خداوند نیز با ماست خدا

 فرمان از این تیراندازان مخالفت سبببه «است از نزد خودتان» شکست «بگو: آن»

خدا  گمانبي»کنند  خود را ترك نبایدسنگرهای از احوال حالی هیچ : بهکه پیامبر

 «.تواناست هرچيزي به

بدر ی از  در آنچه علت به گوید: مسلمانانمی یمهکر آیه نزول سبب در بیان عمر

نیز  شدند. ازعلی بودند، در روز احد مجازات داده ی انجام از اسیران فدیه گرفتن

 .است شده تفسیر روایت نظیر این

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  
 و شکست کشتار و جراحتمراد  «شما رسيد به در روز برخورد دو گروه و آنچه»

 آندر معنای بود. بعضی قضا و قدر وی : بهیعنی «خدا بود اذن به» در روز احد است

شما و  میان بود که شما رسید، کار خدا به در روز برخورد دو گروه اند: آنچهگفته

در  «بدارد را معلوم و تا مؤمنان»را بر شما پیروز گردانید  و آنان گکاشت را خالی آنان

مؤمنان، بر  تربیت بود که حکمتی شما از روی شکست . پسظهور و امتحان عرصه

 .است از آن هاییجلوه از منافقان، مؤمنان ساختن و متمایز از نافرمانی حکر داشتنشان
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ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  

ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڦ     ڦ  ڄ

 ڇ  
 ساختن آنان، آشکار داشتن مراد از معلوم «بدارد را معلوم تا منافقان همچنين»

لله عبدا . مراد از منافقان،است از مؤمنان صفشان گردانیدن متمایز و سرانجام وضعشان

 کریمه آیه نزول سبب در بیان غیر وی و شهاب هستند. از ابن وی و یاران ابیبن

رفتند،  احد بیرون سویبه از یارانشان با هزار تن خدا : رسولاست شده روایت

یک ) خود باثلث ابیبن للهرا پیمودند، عبدا احد و مدینه بین از راه منزلی چون پس

 اطاعت آنان از : محمدگفتمی که کنار کشید، درحالی ایشان ( مردم، از صفسوم

 از درون دفاع و در مدینه ماندن مرا در باقی رفت( و حرف بیرون کرد )و از مدینه

 خود را در اینجا به خاطر،چه چرا و به دانیمما نمی خدا سوگند که شهر، نپکیرفت، به

 به و چون». بازگشت اقو نف شک خود از اهل با پیروان بود که ؟ همانبدهیم کشتن

 و روز آخرت خدابه اگر از مؤمنان «خدا بجنگيد شد، بياييد در راه گفته آنان

 ایمان و روز آخرت خدا و دیارتان، اگر به از خود و فرزندان «كنيد يا دفاع»هستید 

 در خط مقدم یکنید، ول ما دفاع سر شما از پشت که است : مراد اینقولی ندارید. به

لشکر ما را بیشتر و سیاهی جمعیت شما که است دیگر: مراد این قولی نجنگید. به

 دانستيمگفتند: اگر مي»و  درخواستها ابا ورزیده این همه از پکیرش سازید. اما منافقان

 و «كرديممي مسلما از شما پيروي»خواهد داد  رخ و برخوردی «خواهد بود جنگي

 این اند؛ معنیگفته بعضی !کار نیست در درآنجا جنگی جنگیدیم، ولیبا شما می همراه

 مقرون مصلحت را به توانا بودیم، یا آن آشنا و بر آن جنگیدن: اگر ما به است

: یعنی «كفر نزديكتر بودند به روز، آنان آن». کردیممیدانستیم، از شما پیروی می

کفر نزدیکتر  را گفتند، به سخن ز شما کنار کشیدند و ایناو خواری با خفت هک روزی

 خود چيزي زبان به»مسلمانند.  پنداشتند؛ آنانمی که نزد کسانی در «ايمان تا به»بودند 

 را اظهار و کفر را پنهان ایمان : منافقانیعنی «نيست دلهايشان در گويند كهمي

ندارند،  ایمان آن صحت گویند، بهمی که سخنی»گوید: می آن کثیردر معنیبندارند. امی
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کردیم(؛ میخواهد بود، از شما پیروی جنگی دانستیم: )اگر میسخنشان این جملهاز آن

 به از مسلمانان کشیانتقامبرای  از مشرکان لشکری دانستند کهزیرا آنها قطعا و یقینا می

 منافقان، جای معما از سوی یکگونه به موضوع این طرح است، پس آمده نهمدی مرز

 چه داند کهو می «داناتر است دارند،مي نهان آنچه و خدا به»«. دارد تأمل بسی

آشکار و  تهدیدی این که نیست اند. شکیداشته پنهان مسلمانان را علیه هایینیرنگ

 .است منافقان برای بزرگ ایرسوایی

  

ڍ  ڍ  ڌ        ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک            

 گ  گ  
از جهاد  و «نشستند» خود در خانه هستند که کسانی منافقان، همان : آنیعنی «آنان»

احد  اقعهدر و که از مؤمنان «خويش» و نزدیکان «برادران و در باره»کردند  خودداری

 از مدینه نرفتن در بیرون «كردندمي گفتند: اگر از ما پيروي»رسیدند  شهادت به

دور  را ازخودتان گوييد، مرگمي بگو: اگر راست» جنگ در این «شدندنمي كشته»

 اجل شد؛ به کشته هر که گمانحکر کند و بی تواند از قدر الهینمی : کسییعنی« كنيد

 اگر شما راستنیست، پس گریزی را از مرگ کس و هیچ است شده د کشتهخو

دارد؛ می نگه سلامتبه شدن و کشته را از مرگ در خانه، انسان نشستن گویید کهمی

 هاییدر قصرها و برج هرچند که است، بر شما آمدنی مرگ که آن باید نمیرید، حال

 باشید. هنیرومند نیز قرار داشت

  

 گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
 مؤمنانی طور تمامدر روز احد و همین از مؤمنان «شدند كشته را كه و هرگز كساني»

 اعلای برای :یعنی «خدا در راه»شوند می شدند، یا کشته کشته در سایر اماکن را که

 آنان «بلكه»اند مردهکه نکن : گمانیعنی «مپندار مرده» وی دین دادن الله و یاریکلمه

شهدا در  ارواح: »است آمدهشریف در حدیث که حقیقی، چنان زندگانی به «اندزنده»

 خرامند و روزیخورند و میمی قرار دارند و دربهشت سبز در بهشت پرندگانی جوف
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نباشند  ما مرده به نسبت آنان ندارد که معنیبا این فاتیامر منا این البته«. شوندمی داده

 خود به عزوجل و خدای است جزء غیب که است برزخی شهدا، حیاتی زیرا حیات

وی،  کرامت : در پناهیعنی« نزد پروردگارشان»شهدا  آن «كه»باشد. داناتر می آن کیفیت

 «شوندمي روزي داده»باشند  نزدیک مسافت و قرب مکان از نظر وی به که این نه

بهشتی، غکا و  هایها و میوهاز خوراکی آنان خود، به کرامت در پناه تعالی : حقیعنی

از دنیا با  رزقشان مستمر است، هرچند که نزد وی دهد وروزیشانمی نوشیدنی

 .استشده قطع شهادتشان

شهید را  برآنند که شهدا، فقها دو نظر دارند: احناف نماز جنازهو  در مورد غسل، کفن

 داده غسل بود، و پاك نماز بخوانند و اگر مکلف و بر وی نموده کفن اشبا جامه

 شود و نهمی کفن شود، نهمی داده غسل : شهید نهشود. اما جمهور فقها بر آنند کهنمی

 بود، آن غیراز خون وی موجود بر بدن و اگر نجاست شودمی بر او نماز خوانده

 شود.می گردانیده پاك وی از بدن نجاست

  

ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    

 ڭ  ڭ  ۇ   
 حق که آنچه : شهدا بهیعنی «است، شادمانند داده آنان خود به خدا از فضل آنچه به»

 در آن که ایحقیقی حیات و به است نموده ارزانی آنان به شهادت از کرامت عالیت

و  خوشحال رسد،می ایشان به سبحان خدای و روزی از رزق که آنچه قرار دارند و به

 آنان هنوز به و» مؤمنشان از برادران «ايشانند از پي كه كساني و براي»مسرورند 

 و نه است بر آنان بيمي نه كنند؛ كهمي شادي»اند نرسیده شهادتو به «انديوستهنپ

 در آینده که مؤمنشان بر برادران که : خوشحالند از اینیعنی «شوندمي اندوهگين

 .نیست آخرت در فردای و اندوهی بیم میرند؛ هیچمی رسند، یا بر ایمانمی شهادتبه
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 ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ۇ
 چون «خدا و فضل بر نعمت»و جهاد  ایمان از اهل برادرانشان برای «كنندمي شادي»

 پاداش خداوند كه و اين»اند دیده نزد وی تعالی، که حق و خشنودی برین بهشت

 عمل را کهمؤمنی هیچ پاداش داوندخ : دریافتند کهیعنی «گرداندنمي را تباه مؤمنان

 امر نیز شادمانند. این برای کند، پسنمی باشد، ضایع داده انجام نیک

و  قدر و منزلت همه رفتند و آن بهشت به : شهدا چوناست آمده شریف در حدیث

از  در دنیا انبرادرانم کاش هست، دیدند، گفتند: ای در بهشت برایشان را که نعمتی

 و به شتافته کارزار میدانهای شدند تا بهمی است، آگاهما شده نصیب که کرامتی همهاین

 گشتند.پسمی نایل ایمیافته ما دست که خیری این رسیدند و بهمی شهادت

 نازل رتانرا بر پیامب حالتان خبر و چگونگی : منخبر داد که ایشان به پروردگارشان

 :معنای است شدند. و این انو شادم امر خوشحال شهدا از این گاهآن !کردم

 .﴾...ہ  ھ  ھ  ھ﴿

 

 ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ
داد و  رخ شوال احد در ماه گوید: غزوهمی کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

زدند و می اردو بدرالصغری و در محل آمده مدینه حوالی به قعدهذی تجار در ماه

بودند و  آمده آنجا احد به نیز، بعد از واقعه سال در این کردند. آنانرا بر پا می بازاری

از  خدا رسول داشتند، خویش و جان ها بر تناز احد زخم مؤمنان کهحالی در

ام، هرچند خود رونده من» خواستند... و فرمودند: داوطلب دشمن تعقیب جهت ایشان

عثمان، علی، زبیر، سعد، طلحه،  ابوبکر، عمر، پس«. نشود همراه با من کسهیچ

 از صحابه با هفتاد تن و ابوعبیده مسعود، حکیفه بن للهعوف، عبدا بنعبدالرحمن

کردند تا  حرکت ابوسفیان آمدند و در تعقیببیرون داوطلبانه کرده را اعلام شانآمادگی

خدا  دعوت كه آنان»فرمود:  نازل تعالی حق هنگام رسیدند، در این« صفراء» منطقه به

 کردن تعقیب از احد، به را بعد از بازگشت ایشان که گاهآن «كردند و پيامبر را اجابت

 مسلمین، مشرکان و نیرومندی قوت دادن تا با نشانفراخواند و لشکر قریش ابوسفیان
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و  فروکوفته و با پیکرهای «بودند برداشته زخم كه بعد از آن» گرداند را مرعوب

را  پیامبر فرمان درنگبودند، بی بازگشته مدینه جنگ، به از آسیب خوردهزخم

 دشمن تعقیب به و خیزان تانرنجور و زخمی، اف پیکرهای با همان گفته لبیک

 «.است بزرگ كردند، پاداشي و پرهيزگاري نيكي كه از آنانكساني براي»پرداختند؛ 

فرمود:  زبیر بنعروه به که است شده رضی الله عنها روایت از عایشه

و  کاننی این الله عنهما، از زمرهزبیر و ابوبکر رضی پدرانت !امخواهرزادهای»

 شده نامیده «حمراءالاسد» غزوه نامغزوه، به ینا که شویمیادآور می«. بودند پرهیزگاران

 باشد.احد می غزوه تابع که است

  

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی      ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  

 بح  بخ
تا از  خواست وقتی گوید: ابوسفیانمی کریمه آیه این نزول سبب در بیان عباسابن

بدر است،  در آینده ما و شما سال : وعدهگفت خدا رسول به احد برگردد، خطاب

نیزفرمودند: اگر خدا  خدا رساندید. رسول قتل را به یارانمان که جایی همان

با  فرا رسید، ابوسفیان بعد سال چون . پسما با شما در همانجاست خواست، وعده

 تعالی فرود آمد، اما حق« مرالظهران» از ناحیه« مجنه» نام به در محلی آمده بیرون کیانم

 . در اینیافت مصلحت را قرین مکه به افگند وبازگشت و وحشت رعب وی در دل

ا ب : مناو گفت به بود، برخورد، پس بازگشته ازعمره که مسعود اشجعی بناثنا با نعیم

 قحطی ؛ سالامسال از آنجا که بودم، ولی گکاشته وعده بدر در موضع محمد و یارانش

باشد  کار باید سالی درگیر شویم، این ما با آنان که نیست صلاح است، و خشکسالی

 گاهوعده محمد به که ندارم دوست . اما منو شیر بنوشیم بچرانیم گیاهان از در آن که

 میدان به شدن را از خارج بپیوند و آنان مدینه مردم . لکا بهباشیم ما نیامده ولی آید،

آمد و مدینه به . نعیمداری شتر پاداش خدمت، ده و در برابر این گردان و منفعل سست

 آنان به مردمكه كساني همان»شد:  نازل داد، پس خود را انجام سرانجامبی مأموریت

 که است مسعوداشجعی بننعیم اعرابی، یعنی شخص مراد از مردم، همان «گفتند
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 و سپاهش : ابوسفیانیعنی «مردمان»: گفت مسلمانان بود و او به او را فرستاده ابوسفیان

 علیه یروان جنگ از باب ابوسفیان !آری «بترسيد از آنان اند، پسشما گرد آمده براي»

 ی به مسعود اشجعیبننعیم ازطریق ی طور غیر مستقیمرا به پیام مسلمانان، این

و  «افزود بر ايمانشان»کار  وجبن، این ترس جایفرستاد، اما به و مؤمنان پیامبر

و  است و گفتند: خداوند ما را بس»نکرد  ایجاد مؤمنان و اراده در عزم تزلزلی هیچ

کند و او ما را می را از ما دفع شر آنان : خداوندیعنی «است نيكو كارسازي چه

. سپاریماو می را به امورمان و تمام کنیممی توکل بر وی که اوستو هم است بسنده

بود، لکا  ایتجارتی و وسایل اسباب همراهشان رفتند و بدرالصغری به وعده طبق پس

 بسیار برده خریدند و سودی و کشمش روغنیو نان کرده و معامله روشخرید و ف

 بازگشتند. مدینه و سرفراز به سالم

 الله ونعم حسبنا»در افتادید،  عظیم در مشکلی : چوناست آمده شریف در حدیث

 استدهرضی الله عنها آم عایشه روایت به شریف در حدیث بگویید. همچنین «الوكيل

را بر سر  خویش دست حضرت گرفت، آنمی شدت بر پیامبر غم فرمود: چون که

الله حسبي» فرمودند:کشیدند و میبلند می و بعدا نفسی کشیده خویش و محاسن

 .«الوكيل ونعم

 

 ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ
 ازمدینه با لشکر قریش رویارویی برای مسلمانان که : بعد از آنیعنی «بازگشتند پس»

 از گزند و عافیت سلامت که «خدا از جانب با نعمتي»رفتند؛ بازگشتند  بیرون

در  بعضی کرد. عنایت بر آنان خداوند که : با پاداشییعنی «و فضلي»بود  دشمنشان

 «بود نرسيده آنان به آسيبي هيچ كهحالي در» در تجارت اند: با سودیگفته آن معنی

 انجام که در آنچه «بودند الهي خشنودي جوياي و همچنان» شدن، یا جراحتاز کشته

 در این میدان به شدنشانآن، خارج از جمله گکاشتند، کهفرو می که دادند و آنچهمی

 «.است عظيم فضل و خداوند داراي»بود  غزوه
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 ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڤ  ڤ 
 دشمن را از نبرد با خواهد تا شما مؤمنانمی که «خبردهنده اين كه نيست جز اين»

 لعین ابلیس :یعنی «ترساندخود مي از دوستان كه است شيطان»و کند سازد  سست

ترساند اند میکافران که خویش تانرا از دوس خود، مؤمنان انگیزی با وسوسه که است

هستند.  و شوکتی قدرت گویا کفار دارای کند کهرا القا می واهمه این و در ایشان

را  هشدار ابوسفیان که است یادشده اعرابی شخص اند: مراد از شیطان، آنگفته بعضی

 دوستان آنان ز کفار نترسید، چه: ایعنی «نترسيد پس، از آنان»داد  انتقال مؤمنان به

 موهوم، از رویارویی ترس این ورسوایی، لکا برمبنای شکست به اند و محکومشیطان

بترسيد، اگر  من  و از»نکنید  نشوید و سستی جبون وی نمودن و دنبال با دشمن

را فرو گکارید زیرا  مدهید و منهیات دهم، انجاممی فرمان شما را به آنچه پس «مؤمنيد

 که ببرید، چرا حساب امو از اوامر و نواهی پروا کرده من از که هستم سزاوار آن من

 .است من دستبه خیر و شر همه

  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

 ڍڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ
 به «نسازند شتابند، تو را اندوهگينيكفر م در نصرت كه آنان» محمد ای «و»

و  مغموم سخت کارشان از این مرتد شدند و پیامبراکرم بودند که قومی : آنانقولی

 لکا خدای بودند، مشتاق سخت مردم بر ایمان حضرت گشتند زیرا آن اندوهگین

 رسول دیگر: قولی . بهکرد نهی خوردن و از اندوه گفته را تسلیت ایشان سبحان

 تعالی حقکردند، پسخویش، بسیار افراط می بر کفر قوم خوردن در اندوه خدا

نیز « فاطر» ( از سوره8) در آیه کهنمود، چنان کار نهی را از افراط در این ایشان

بر  خوردن حسرت را از مبادا جانت پس) ﴾...ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ﴿فرماید: می

 از ملک : کفر آنانیعنی «رسانندنمي زياني خدا هيچ هرگز به اينان»بفرسایی(.  نآنا

پروردگار  که دینی هرگز به : آناناست کند. یا مراد ایننمی کم چیزی سبحان خدای
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 خواهد كهخداوند مي»برسانند  توانند زیانیاست، نمی ساخته بندگانش مشروع برای

 آنان قرار ندهد و براي» ثواب از ایدر بهشت، یا بهره «ايبهره برايشان در آخرت

 زیان کفر، پس سویبه درگرایش و شتابشان کوشش سبببه «است بزرگ عذابي

 کند.می جلب سویشانرا به آخرت از بهره و محرومیت برگشته خودشان به کفرشان

 

 ک  ک  گ  گ  گ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک
 ایمان ازای : کفر را بهیعنی «خريدند ايمان بهاي كفر را به كه در حقيقت، كساني»

 خداوند هيچ هرگز به»گیرد می آن بهای خریدار، کالا را در قبال کهگرفتند، چنان

 «.است دردناك عذابي رسانند و برايشاننمي زياني

  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ      گ  ڳ  ڳ  ڳ           

 ہ  
ارزاق،  در عمر و فراوانی با طول «آنان ما به دادن مهلت هرگز نپندارند كه و كافران»

 چنین موضوع قطعا «است سودشانبه»و ناپایدار در روز احد  مقطعی یا پیروزی

بيفزايند  خويش تا بر گناه دهيممي مهلت آنان به» روی از آن «ما فقط» نیست، بلکه

استدراج،  شیوه به سبحان خدای پس «.دارند» خویش در کمین «باريخفت و عذاب

بیفزایند و  خویش دهد تا بر گناهانگوارا می مادی عمر و زندگی کفار طول به

را  ایو بدی هرگناه اوندزیرا اگر خد است الهی جزء سنن گناهکاران به دادنمهلت

 به انسان« اختیار»و « تکلیف»و یافتتغییر می جهان داد، چهرهدر دنیا جزا می بلافاصله

 ماند.نمی خود باقی حال
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ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ       ۇٴ  

ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى 

 ئۇ
 خدا از رسول گوید: مسلمانانمی کریمه آیه نزول سبب در بیان ابوالعالیه

 ومؤمن منافق آن، میان وسیله به شود که داده اینشانه ایشان کردند تا به درخواست

 را براين مؤمنان كه نيست خداوند برآن»فرمود:  نازل تعالی حق تمییز دهند، پس

پدید  را اسبابی بلکه «واگذارد» با منافقان از آمیختگی «هستيد شما بر آن كه حالي

پیونداند می وقوع ی را به جهاد و هجرت صدور فرمان ی همچون آورد و آزمونهاییمی

 و وارسته پاکیزه همانا مؤمن که «را از پاك» و نافرمان : منافقیعنی «پليد كه تا آن»

 این واقعی جهاد و هجرت، میدان هایمحنتها و سختی پس «جدا كند» است

 نيست بر آن و خدا» آشکار گشت منافقان در احد رسوایی که است، چنان جداسازی

دیگرتمییز دهید زیرا را از یک و ناپاك تا بتوانید پاك «گرداند آگاه شما را از غيب كه

 آگاه رابر آن کسو هیچ گردانیده خودش را مخصوص علم غیب اوندخد

 ؛ بهالهی وحی بر اساس از منافق مؤمن جدا ساختن تصور نکنید که گرداند، پسنمی

را  هركه خدا از فرستادگانش وليكن» است از امور غیب ساختنتان آگاه معنای

و  گرداند تامؤمنمی آگاه خویش از غیب چیزیو او را بر  «گزيندبخواهد برمي

ی و  ایاخبار غیبیچنین اکرم از رسول کهدیگر بازشناساند. چنانرا از یک منافقتان

 ، دیگر مؤمنانی صادر شد، جز پیامبراکرم از منافقان بسیاری معرفی از جمله

 و قرائنی احوالشان و بدی گناهان یاریرا با بس منافقان گاهی است نیز ممکن بینروشن

بياوريد و  ايمان خدا و پيامبرانش به پس»دهند  شود، تشخیصنمودار می از آنان که

 «.خواهد بود بزرگ پاداشي شما كنيد، براي بياوريد و پرهيزگاري اگر ايمان
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بج  بح  بخ   ئمئى  ئي ئح ئج ی ی ی  ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۆئۈئۈ ئۆ

 تي  ثج   ثم  ثى  ثي تخ  تم بم  بىبي   تج  تح 
 درباره آیه این اند کهبرآن کریمه آیه این نزول سبب در بیان جمهور مفسران

 آنان به خويش خدا از فضل آنچه به كه و كساني»شد.  نازل زکات بازدارندگان

ر نكنند هرگز تصو»کنند نمی انفاق خدا  را در راه و آن «ورزندمي عطاكرده، بخل

 است، زيانشان به آن بلكه»باشد می سودشان و به «است خوب برايشان بخل آن كه

: یعنی «شودمي گردنشان طوق اند، روز قيامتورزيده بخل آن به كه آنچه زودي به

: بخل د.شومی از آتش طوقی اند، بر گردنهایشانورزیده بخل آن به که اموالی زودیبه

 که درجایی مال و از انفاق بازداشته حق را از صاحب واجب حقی انسان که است آن

 آنچه : هریعنی «خداست از آن آسمانها و زمين و ميراث»کند  است، خودداری لازم

چرا  است، پس خداشوند، برایمی بر آنمیراث آسمانها و زمین عالمهای اهالی که

 ایم، انفاقدستور داده آنان به که را در جایی و آن ورزیده بخل اموال انسانها به

 آنچه و خدا به»پکیر؟  برگشت است عاریتی اموال، نزدشان این کهکنند، درحالینمی

 دهد.جزا می آن و شما را مطابق «است كنيد، آگاهمي

فرمودند:  که است آمده خدا از رسول رههریابی روایت به شریف در حدیث

القیامه، یأخک  یوم یطوقه زبیبتان له شجاعا اقرع له یؤد زکاته، مثل الله مالا فلم آتاه من»

 داد، اما او زکاتاو مالی به خداوند که : کسی: انا مالک، انا کنزكیقول ثم بلهزمتیه

 که]آید او در می برای سرتاسی افعی شکلبه در روز قیامت مال را نپرداخت، آن مالش

 سپس او شده گردن طوق [مهیب] افعی ( و آن[است ریخته زهر دارد، موهایش از بس

 کردند. تلاوت گزداو را می را گرفته شخص آن دهان دو طرف

 باقی ایمدعی گونهوجود هیچ بدون ها و اموالخلق، دارایی از نابودی پس از آنجا که

 تعبیر شد، با آن تعالی حق میراث عنوان چیزها به ی از این مانند، لکا ی بنابر عادتمی

 چیزی که است کسی زیرا وارث نیستند میراث تعالی حق به نسبت اینها در حقیقت که

آسمانها و  مالک متعال خدای کهرحالید است، نبوده آن قبلا مالک برد که ارث را به

 باشد.می موجودات و همه زمین
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   

 ٿ     ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
خدا  : ما بهگفت ابوبکر صدیق به فنحاص نامبه ای: یهودیکریمه آیه نزول سبب

کند، می او نزد ما تضرع کهما نیازمند است، ما چنان به که ستو او نداریم نیازی هیچ

پندارد ی از ما می شما رفیق کهنیاز بود ی چنانو اگر او از ما بی کنیمنمی تضرع نزد وی

: آیه تعالی حق که هنگامی» گوید:می نزول سبب در بیان عباس. ابنخواستنمی وام

و  آمده خدا نزد رسول نمود، یهودیان را نازل ﴾ى  ى ۉ  ې  ې  ې  ې ﴿

شود؟ می قرض طالب از بندگانش که فقیر است آیا پروردگارت !محمد گفتند: ای

 غرور ثروت از روی «را كه كساني خداوند سخن مسلما»گردید:  نازل بود که همان

توانگريم،  و ما خدا نيازمند استگفتند: » متعال خداوند حال حقیقت به و جهل

از ما  محمد بر زبان خداوند راستی اگر به بود که : مراد آنها اینقولی به «شنيد

 خود در دین القاءات . لکا خواستند تا با ایناوفقیر است باشد، پس شده قرض طالب

 هایدر صحیفه «نوشت را گفتند، خواهيم آنچه زودي به» کنند افگنیشک اسلام

 و به»کرد  خواهیم مجازاتشان و در برابر آن داشته را نگه وآن اعمال نویسنده فرشتگان

گفتند: خداوند  یهود را که سخن این «نويسيممي آنان دست رابه پيامبران كشتنناحق

 بر تا تنبیهی ساخت پیوسته نتوسط آنا پیامبران کشتن براو ی نیازمند است، با گناه ی پناه

 یهودیان به پیامبران قتل دادن باشد. نسبت سخنشان این گناه و بزرگی وقاحت

عملکرد  آنها از که است این قتلها نبودند ی برای آن مجری ی هرچند آنان عصر رسالت

 عذاب :گوييمو مي»دادند را مورد تأیید قرار می و آن بوده راضی اجداد خویش

 انتقام گوییم، ازآنانمی در دوزخ آنان به که سخنی : با اینیعنی «را بچشيد سوزان

 .است ور و سوزانشعله : آتش. حریقگیریممی
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 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
و  درگناه غرق و زندگی «شماست خاطر كار و كردار پيشين به» سوزان عکاب «اين»

 پس «بيدادگر نيست بندگان به خداوند هرگز نسبت» شما در دنیا، وگرنه معصیت

 .است عدالت عین بلکه نیست چشاند، ستمشما می به که عکابی

  

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ     ڄ  ڄ  ڄ 

 ک  ک ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
 پيامبري هيچ به كه است بسته گفتند: خداوند با ما پيمان هستند كه كساني اينان»

 سنت «را بسوزاند آتش، آن بياورد كه ايما قرباني براي كه نياوريم، مگر آن ايمان

 پیامبرشان کردند، سپسمی را عرضه ایآنها قربانی بود که براین اسرائیلبنی در

 را قربانی آمد و آنفرود می از آسمان آتشی گاهکرد، آنو دعا می خاستبرمی

قرار  خویش پیامبران همه دینی های را جزء آیین شیوه این تعالی حق . البتهسوختمی

 ادعا کردند که اسرائیل. اما بنینگردانیده ایشان نبوت صدق دلیل عنوان را به و آن نداده

 دروغبه که کسانی میان شیوه دارند و با این عهد و پیمانی باره در این الهی رگاهاز با

 این تعالی حق گکارند. پسمیپیامبرند، فرق حقبه که کنند و کسانیمی نبوت ادعای

 دلايل بودند كه پيامبراني من از بگو: قطعا پيش»و فرمود:  را رد نموده ادعایشان

اگر  شما آوردند، پس براي» فوق شکل به قربانی از تقدیم «گفتيد آشكار را با آنچه

و  فرزند زکریا، اشعیاء یحیی همچون «را كشتيد؟ گوييد، چرا آنانمي راست

 مخالفت ؛ قضیهقضیه رسیدند؟. پسقتل به شما یهودیان دست به را که سایر پیامبرانی

 آن وسیله به که است : هر چیزی. قربانوبرهان و حجت قناعت قضیه نه و عناد است،

 دیگر. یا چیزهای از حیوانات شود؛ اعمجسته تقرب سبحان خدای سویبه
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 ڱ  ڱ    ڱ ڱ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  کگ  گ  گ
 تكذيب اگر تو را پس»فرماید: می خویش پیامبر گرامی دلجویی برای تعالی حق گاهآن

 ها وو صحيفه معجزات» همانندت «از تو پيش كه هم پيامبراني كه كردند، بدان

 آنان یاوه لکا بر سخنان «شدند مواجه بودند، با انكار و تكذيب روشنگر آورده كتاب

 .است کتاب معنای زبور، به . زبر: جمعکن مبارزه و با آنان شکیبا باش

 

ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ    ں

 ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
 ایهر موجود زنده را سرنوشت مرگ تعالی حق «است مرگ چشنده هر نفسي»

را  کسهیچ موجود بشر باشد، یا فرشته، یا جن، یا حیوان، پس این است، خواهگردانیده

طور به و همانا روز رستاخيز پاداشهايتان» نیست گریزی مرگ جام از سرکشیدن

 پرداختهطور کامل به پاداش که روز است و فقط در این «شودمي شما داده به كامل

از  فقط بخشی شود،می داده انسان به برزخ در دنیا، یا در عالم که آنچه شود، پسمی

ازپاداشها ی خیر باشند یا شر  بخشی دارد که اشاره حقیقت این خود به . اینپاداشهاست

القبر  نإ»: است آمدهشریف رسند. در حدیثمی انسان در دنیا، یا قبر به ی گاهی

 از باغهای باغی : همانا قبر،حفر النار من ةحفر  وأ الجنة رياض من ضةرو

 دور داشته دوزخ ازآتش هر كه سپ»«. است دوزخ هایاز حفره ایبهشت، یا حفره

 خواستهمی آنچه به :یعنی «است شده شد، قطعا كامياب درآورده بهشت و به شده

و  کامیابی هرگونه زیرا استیافته داشته، نجات هراس و از آنچه یافته دست

 هیچ بهشت بدون باشد یانسان هایخواسته تمام برآورنده ی هرچند که ایرستگاری

 یابنده نجات دوزخ از آتش آن صاحب ی چنانچه هم زیانی از هرگونه و نجات است

 است چیزی: هرآنمتاع «نيست غرور دنيا جز متاع و زندگاني» نیست نباشد ی نجات

 شهایآرزوها و خواه به شدنفریفته گیرد. غرور:می و بهره نفع از آن انسان که

 .دنیاست
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 کنندگانتککیب و کنندگانتصدیق )وعد و وعید( به و بیم مژده کریمه، متضمن آیه این

وعید و تهدید در  فرمود: که است شده روایت جبیر . از سعیدبناست پیامبر

 که یدهد، اما کسمی ترجیح آخرت دنیا را بر که است کسی کریمه، فقط متوجه آیه این

هشدار  و این است ایو بهره متاعبهترین طلبد، دنیا برایشدنیا می وسیله را به آخرت

 رسول که است آمده ابوهریره روایت به شریف شود. در حدیثنمی وی شامل

دربهشت، بهتر از دنیا و مافیهاست، اگر  تازیانه یک حقیقتا جای»فرمودند:  خدا

 «.شود بر شما روشن حقیقت این را بخوانید تا ﴾ ...ہ  ھ ﴿: د آیهیخواهمی

 انسان کندن، به احتضار و جان در هنگام که است اند: سنت گفته احکام علما در بیان

 بسا که را تکرار کند زیرا چه آن که از وی خواستن شود، بدون تلقین شهادت کلمه

 سوره هنگام در آن که است مستحب گردد. همچنین وی دلتنگی و ملال تکرار، سبب

، «یس» خواندنکه است آمده شریف شود زیرا در حدیث خوانده نیز بر وی« یس»

 مرده در بردن که است سنت سازد. همچنانمی محتضر آسان را بر شخص مردن

 شود. تعجیل گورستان سویبه

  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ

ى  ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ    ې  ې  ې

 ئۆ     ئۈ
 اموال در طور قطع : بهیعنی «خواهيد شد آزموده و شما قطعا در مالها و جانهايتان»

و  اثرحوادث آنها بر دادن دست گیرید؛ با ازقرار می و آزمایش خود مورد امتحان

. است اموال به متعلق که ایشرعی و سایر تکالیف واجب اقهایو انف مصایب، بکل

 به گیرید؛ بامرگ، مبتلا شدنقرار می و آزمایش خود مورد امتحان در جانهای همچنان

 .خدا در راه شدن و کشته عزیزان دادنها، ازدستبیماری

 نازل بدر از غزوه و قبل مدینه به نانمؤم بعد از هجرت کریمه آیه که این به با توجه

بر  شانودلجویی تسلیت جهت ایشان و امت خدا رسول به است خطابی شد؛ این

خود را  شد تا مؤمنان روبرو خواهند با آن در آینده که و فاسقان کافران کید و آزارهای
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 راه اکنونساخته، از هم ها آمادهرنجها و ناخوشی بر تحمل و شکیبایی پایداری به

 آنان از شما به پيش كهو از كساني»رو دارند، درنظر بگیرند پیش را که دشواری

 شرك به كه كساني از و همچنان» : از یهود و نصارییعنی «شده داده كتاب

 آزار بسياريدل سخنان»اند؛ کتاب کفر از غیر اهل سایر طوایف که «اندگراييده

 .خویشو آبروی و مقدسات و تمسخر در دین از طعن «خواهيد شنيد

 نازل یهودی اشرف بنکعب درباره کریمه از آیه بخش نزول، این در سبب روایتی بنا به

را  اشعار؛ کفارقریش کرد و در اینهجو می را با اشعار خویش خدا رسول شد که

 .انگیختبر می حضرت آن علیه

 نفس کردن و پایبند صبر: مقید ساختن «نماييد پيشه اگر صبر كنيد و تقوي ولي»

در  و مقاومت خشم فروخوردن دارد، همچون را ناخوش آن که است برچیزی

 از گناهان گزیدن : دوری. تقویرضایت و احساس پایداری ها با روحیهبرابرسختی

صبر  «اين»تردید کنید، بی چنیناگر  !. آریاست الهی دستورات به وپایبندی

تا  است بر شما واجب که است کارهایی : از آنیعنی «امور است از عزم» وپرهیزگاری

کار را  شخصکه گاه، آن«الامرعزم»شود: می استوار کنید. گفته خود را بر آن تصمیم

 رساند و استوار گرداند. سامان ا بهر و آن کرده محکم

نیکوتر،  شیوه به زیرا جدال نیست منسوخ کریمه آیه این : حکمکه است این راجح قول

 دستور داده جهاد به که با وجود آن اکرم رسول کهاست، چنان مطلوب همیشه

 گکشتند.در می کردند و از منافقانمدارا می بودند، با یهودیان شده

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
: یعنی «شده داده كتاب آنان به كه خداوند از كساني را كه هنگامي و ياد كن»

نماييد و  بيان مردم را براي حتما بايد آن گرفت، كه پيمان» ازیهود و نصاری

 را پنهان و آن نموده بیان مردم را برای حضرت آن : نبوتیعنی «نكنيد كتمانش

محابا را بی الهی : عهد و پیمانیعنی «سر خود انداختند عهد را پشت آن پس» ندارید
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 دنیا ارزشو پلید و بی پست هایاز بهره «ناچيزي بهاي را به و آن»سر افگندند پشت

 «.!خريدند آنچه بد است فروختند، چه»

سودمند را  از علم تا چیزی علماء است برای سخت هشداری متضمن کریمه آیه این

 القیامه یوم الجم فکتمه علم عن سئل من: »است آمده شریف نکنند. در حدیث پنهان

بپوشاند، در روز  را علم قرار گیرد و آن مورد پرسش از علمی نار: هرکس من بلجام

 برای نشر علم خود بروجوب این که«. شودمی زده لجام از آتش ایدهنه به قیامت

 عهد نگرفته و نادان جاهل ازمردم خداوند»فرماید: می کند. علیمی دلالت مردم

 «.بیاموزانند که بیاموزند، اما از علما عهد گرفته که

  

ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     

 ڃڃ  چ  چ  چ  چ
 بر آنچه دارند كه كنند و دوستمي اند شادمانيكرده آنچه به را كه هرگز كساني»

در  دردناكي عذاب مپندار و آنان از عذاب قرار گيرند، رسته اند، موردستايشنكرده

 داشته کند و دوست داده، شادمانی انجام که کینی کارهای به : هرکسیعنی «دارندپيش

از  یافته نجات او را کنند، پس است، او را ستایش نکرده که هم آنچه به مردم باشد که

 مپندارید. عکاب

 روزی اند:کرده روایت کریمه آیه این نزول سبب در بیان و غیر آنان و مسلم بخاری

 او بگو: اگر چنان برو و به عباسنزد ابن !رافع : ایخود گفت رباند برای مروان

 آنچه به دارد که و دوست است شادمان کرده آنچه به از ما که هر شخصی باشد که

؟ گیریمقرار می عکاب ما مورد همه گمانقرار گیرد، بی شود؛ موردعکاب ستوده نکرده

دارد؟  ارتباطی شما چه به کریمه آیه این»فرمود:  وی فرستاده در پاسخ عباسابن

 را تلاوت ماقبل آیه ، سپس«شدنازل کتاب اهل درباره آیه این که است امر این حقیقت

 رابطه در همین عباسابن .همچنین ﴾...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿نمود: 

آنها در پاسخ،  کردند ولی سؤال چیزی درباره تابک از اهل خدا رسول»گوید: می

 خدا از نزد رسول آوردند و درحالی دروغینو سخنی نموده را کتمان حقیقت
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اند و داده درستی پاسخ سؤالشان به کردند کهوانمود میچنین  ایشان به رفتند که بیرون

 دیگر شادمان خواهند بود! از سوی ستایش قابل حضرتآن در پیشگاه پاسخ با این

 این کریمه هآی بود که اند. همانداشته پنهان را از ایشان واقعی پاسخ که بودند از این

 .را هویدا ساخت کارشان رابرملا و مال آنان سازیصحنه

 تخلف از جهاد هشد ک نازل از منافقان کسانی درباره کریمه دیگر، آیه روایتی به

 آمده ایشان حضور گشتند، بهاز جهاد بر می خدا رسول کهکردند، اما هنگامیمی

 گیرند که قرارمورد ستایش چیزی آن به داشتند که نمودند و دوستمی عکرخواهی

 دو روایت این میانکردنجمع»گوید: می حجر عسقلانیبودند. حافظ ابن نداده انجام

 «.باشدشده نازل گروه در مورد هر دو کریمه آیه که است زیرا محتمل است ممکن

 

 ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ          ڎ  ڎ  ڈ  
 «تواناست و خداوند بر هرچيزي خداست از آن آسمانها و زمين و فرمانروايي»

پ  پ  پ  ﴿گفتند:  شد که ازلن یهودیانی جاهلانه سخن در رد و تککیب کریمه آیهاین

 «.181آیه»خدا فقیر و ما توانگر هستیم( ) ﴾ڀ  ڀ

  

 ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ
و  «و روز شب آمدن ديگريك و درپي آسمانها و زمين مسلما در آفرينش»

ها : نشانهعنیی «است آياتي» و غیره و سردی و گرمی و کوتاهی آنها در درازیتفاوت

 دلالت سبحان بر وجود آفریننده که است واضحی و برهانهای روشن راهنماهای و

 وارسته و عقلهای نقص هایاز شائبه ناب های «خرد صاحبان براي»کند، اما می

 کریمهآیه در این سبحان خدای که هاییزیرا مجرد تفکر در نشانه ها و انحرافازکجی

 پیوند دهد که ایمانی تا او را به است و کافی بسنده عاقل است، برای از آنها یاد کرده

نماید بنابراین،  رخنه آن درون و به کرده را متزلزل تواند آننمی ایو شبهه شک هیچ

بر تقلید و  نهومستظهر باشد،  متکی یقینی دلایل بر پشتوانه انسان ایمان که است واجب

را بخواند و در  کریمه آیه این که بر کسی وای: »است آمده شریف . در حدیثوراثت
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 کریمه، رسول آیه این نزول درشب که است شده روایت همچنان«. تفکر نکند آن

 گریستند.می تا بامداد پیوسته خدا

 حقیقت زیرا درك وی ذات نه است تعالی حق هایتفکر، آفریده میدان که باید دانست

 .است و ناممکن محال الهی ذات

 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ
خدا را  كه آنانهم»کند: می و توصیف تعریف خرد را چنین صاحبان تعالی حق گاهآن

 هستند که خرد کسانی : صاحبانیعنی «كنندياد مي پهلو آرميده و به و نشسته ايستاده

 کهکنند، چنانیادمی احوال را در همه و خداوند متعال نموده فکر و ذکر جمع میان

در « ذکر»: مراد از قولی کردند.بهیاد می اوقات را در همه عزوجل خدای پیامبراکرم

را  کنند و آننمی ترك از احوالحالی نماز را در هیچ که : کسانیعنی. یاینجا نماز است

کنند ادا می پهلو خوابیده و به نشسته وجود عکر، و درحال نبود عکر ایستاده حال در

آسمانها و  و متقن بدیع : در صنعیعنی «كنندتفكر مي آسمانها و زمين و در آفرينش»

اندیشند. یادآور آنها می اجرام بزرگی و آنها و عظمت ثبات و و استحکام زمین

 .است قرآن اصلی از مضامین آفرینش در شگفتیهای تأمل به دعوت که شویممی

 .است اسلامی در حکمت« صنع اتقان برهان»آن، ناظر بر  مشابه و آیات کریمه آیه این

و  بازیو به «اينها را بيهوده پروردگارا!»گویند: کر میذا و اندیشمندان متفکران این

را  تا زمین ایآفریدهخویش و قدرت بر حکمت اینها را دلیلی بلکه «اينيافريده» عبث

 متمایز گردانی سرکشانت ا ازر و فرمانبردارانت قرار داده بندگانت آزمایش میدان

 آتش ما را از عذاب پس» نیست اتخداوندی نشأ لایق که از آنچه «تو منزهي»

 «.بدار درامان دوزخ
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 ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ
را تو در  هر كه پروردگارا!»گویند: ذاکر می و اندیشمندان متفکران همچنان

و براي » ایساخته مقدارشو خوار و بی «ايكرده افگني، يقينا رسوايشآتش

 «.نيست ياوراني هيچ» کافران : براییعنی «ستمكاران

  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    

 ئا  ئا  ئە  ئە  ئو
 كه همانا ما شنيديم پروردگارا!»گویند: ذاکر می و اندیشمندان متفکران همچنان

 وبه است خدا رسول دعوتگر همانا این که «خواندفرا مي ايمان به دعوتگري

 «آورديمايمان آوريد، پس پروردگار خود ايمان به كه» است : دعوتگر، قرآنقولی

 تکرار ندا برای «پروردگارا» آوردیم و ایمان گفته دعوتگر لبیک این ندای : بهیعنی

 : گناهانیعنی «يبزدا ما را ما را بيامرز و سيئات گناهان» است و تضرع اظهار فروتنی

 در حقوق را که هاییکوتاهی درپوشان، یا آن خویش مغفرت را به مانو صغیره کبیره

و ما »ما در برابر آنها  کردن است، برملا و آشکار نکن، باعکاب از ما سر زده بندگانت

 در طاعت کهاند  کسانی و ایشان است« بار» ابرار: جمع «ابرار بميران را در زمره

. است بسیار وسیع طاعاتشان گستره نمایند ومی وسیع و کوشش بلیغ پروردگار سعی

 اند.و صالحان الهی پیامبران : ایشانقولیبه

 

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی
 وسيلهبه ا كهر و آنچه پروردگارا!»گویند: ذاکر می و اندیشمندان متفکران همچنان

 پیامبرانبر زبان که ایوعده «ما عطا كن اي، بهداده ما وعده به فرستادگانت

روز رستاخيز  و ما را» است وی طاعت بر اهل خداوند شده، همانا پاداشداده

را  اتوعده زيرا تو» است ننگین و حقارتی رسوایی، ذلت این که «رسوا نگردان

خویش،  بزرگو انعام  و کمال قدرت دلیل به خداوند متعال !آری «كنيمين خلاف
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و  سپرده و نیکوکار خویش مؤمن بندگان به پیامبرانش بر زبان را که هاییوعده

 و رهیافتنشان عکاب از گناهان، نجات آمرزش هستند ی چون آن نیز متضمن کتابهایش

 شریف باشند. در حدیثآن مستحق کهکند، درصورتینمی فی هرگز خلا بهشت به

آخر  گانهده خاستند، آیاتبرمی نماز تهجد به که هنگامی خدا رسول که است آمده

کردند: می مناجات چنین خویش با خدای خواندند و سپسرا می عمران آل سوره

 ، وعننورا   بصري ، وفينورا   يسمع ، وفينورا   قلبي في اجعل اللهم»

 ، ومننورا   خلفي ، ومننورا   يدي بين ، ومننورا   شمالي ، وعننورا   يميني

را پدید آور ودر  نوری بارخدایا! در قلبم :مةالقيا يوم نورا   لي عظمأ، ونورا   فوقي

 را و از جانب نوری من تراس را و از جانب نوری امرا و در بینایی نوری امشنوایی

 نوری را و از فراز سرم نوری سرم را و از پشت نوری من را و از پیشاپیش نوری چپم

 «.قرارده گبزر نوری در روز قیامت من را و برای

ی با اقتدا  درشب از خواب بعد از بیدار شدن دهگانه آیات این : خواندنعلما بر آنند که

 .است ی مستحباکرم رسول به

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  

 ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ
 هيچ عمل من كه»: وعده این با دادن «كرد را اجابت دعايشان پروردگارشان پس»

بر  تصریح «از مرد يا زن» آن ثواب با ندادن «كنمنمي از شما را ضايع عملي حبصا

آمنوا  )الکین معنای نیز در عموم آنان آنهاست، وگرنه کردن خاطردلخوشزنان، به

و  اسلامی دعوت در مشارکت را به ضمنا زنان کریمه وعملوا الصالحات( داخلند. آیه

از  همه»نماید می و ترغیب خود دارد، تشویق دنبالو جهاد به هجرتاز  که آنچه

شما  شما هستند و زنان مانند زنان تعالی حق شما در طاعت : مردانیعنی «همديگريد

 اصل و هر دو از یک ازمردان اند و زنانوجود آمده به از زنان شما، مردان مانند مردان
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 مکلف و هر دو جنس وحوا بوده آدم زیرا هر دو جنس، از نسلاند گردیده منشعب

 باشند.می

رضی الله عنها  سلمه ام شد که نازل هنگامی کریمه : آیهاست آمده نزول سبب در بیان

نیز  زنان از هجرت تعالی حق که شنومنمی الله! من : یا رسولگفت خدا رسول به

 خدا رسول سویبه «اندكرده هجرت كه كساني پس»باشد. دهآور میان به سخنی

 «شده خود رانده هاياز خانه» کهکسانی «و»دار و دیار خود  ؛ با تركو زنان از مردان

 مراد آزارهایی «اندآزار ديده من در راه» کهکسانی «و» عزوجل خدای اند در طاعت

 خویش دیدند تا از دینمی مشرکان از تعالی حق به خویش نایما سبب به که است

 بر آنان اثر دیگری حق، هیچ دین به بیشترشان آزارها، جز تمسک برگردند، اما این

 و شکنجه الهی، مورد آزار و اذیت دینبه تمسکشان سبب به کهکسانی و همه نداشت

 با دشمنان «اندجنگيده» کهکسانی «و»اند داخل کریمه آیه گیرند، در خطابقرار می

. است مقامات برترین این ی که خدا در راه «اندشدهكشته» کهکسانی «و» خدا

زیرا  «زدايمرا مي سيئاتشان»: اینانند که !از آنهاست، آری برخیرسیدن شهادتمراد، به

 در راه کند و جهاد و شهادتخود را محو می قبل ما گناهان خدا در راه هجرت

 و» است آمده در احادیث کهگرداند، چنانمی را ی پاك ی بجز وام گناهان تمام ،خدا

 . اينآورماست، درمي روان آنها جويباران از فرو دست كه را در باغهايي آنان

 تعلق کنندگانعمل به که «نيكو نزد خداوند است و پاداش است الهي پاداش

 گیرد.می

  

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ
 آنان شد زیرا نازل مکه مشرکان درباره کریمه آیه : ایناست آمده نزول سبب در بیان

 ازمسلمانان برخی کردند، پسمی بردند و تجارتسر میبه و نعمت و رفاه در آسایش

 خیر ونیکی به شان زندگانی و گکران را در امر معیشت خدا گفتند: دشمنان

شد:  نازلبود که همان !ایمآمده جانبه و سختی ما از فقر و فاقه که آن یابیم، حالمی

 با هدف از سویشان تجارتی سفرهای دادن و ترتیب «در شهرها وگذار كافرانگشت»
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یا دن در این که اندك استمتاعی زیرا این «تو را نفريبد» مادی زندگی به بخشیدن رونق

گوید: می . عکرمهاست دوزخ سویبه بازگشتشان شوند و سپسمند میبهره از آن

 «.برندمی بهره از آن که است و نعمتهایی و روز آنان شب رفت و مراد؛ آمد»

  

 ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک
 گونههیچ سبحان خدای پاداش به نسبت که «است ناچيزي منديبهره»دنیا  متاع «اين»

 آن «است بد آرامگاهي و چه است دوزخ جايگاهشان سپس»ندارد  اعتبار و ارزشی

 که است یادآوری اند. بایستهکرده خود آماده برای با کفر خود، در دوزخ که جایگاهی

 شد. نامیده یشخند و سرزنش، آرامگاهر از روی دوزخ

  

ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ
 را پيشه پروردگارشان تقواي كه كساني»کفار؛  برای جهنم درمقابل «ليكن»

 ايشان براي»د برنکار می از این که بسیار دیگری منافع همه علاوه به «اندساخته

از  در آنند، نزلي و جاودانه است جاري آن از فرودست جويباران كه است باغهايي

و هدیه، یا  شود؛ از پکیراییمی آماده میهمان برای که : آنچهنزل «خدا است جانب

 پیروان یبرا کهاز نعمتهایی «نزد خداوند است و آنچه»گیرد می جای در آن کهمنزلی

 کفار در که از منافعی «بهتر است نيكوكاران براي» نموده آماده خویش ومطیعان

 آورند.می دستدیگر به و در مشاغل تجارتی سفرهای
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ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې   ې  

 ى  ى
 فرود آنچه آورند و بهمي الله ايمان به هستند كه كتاب، كساني اهل ز ميانا و البته»

 نیز ایمان «خودشان سويبه شدهفرود آورده آنچه شما و به سويشد به آورده

 از ایبهره کتاب از اهل : برخییعنی «اندبرابر خدا خاشع در كه حالي در»آورند می

 این درآیات از آن خداوند که هاییرسوایی همانند دیگران، شریکاند و برده دین

و  للها به ایمان ، میان«بعض» گفته، نیستند زیرا این سخن آن مشابه و آیات سوره

 نازل خودشان برانبیای که و آنچه آورده فرود محمد حضرت بر پیامبرش آنچه

 : پیروییعنی «ستانندنمي اندك خدا بهايي آيات عوض»کنند و می کرده، جمع

 اينانند كه»گکارند ای، فرو نمیدنیوی یا جاه مقام خاطر کسبرا به محمد حضرت

 دوبار، چنان بار، بلکهیک مکرر، نه پاداشی «خود را دارند پاداش نزد پروردگارشان

 «.است الحساب وند سريعخدا !آري» .استآمده« 52قصص/ سوره»در  که

شد،  نازل حبشه پادشاه نجاشی درباره کریمه آیه»گوید: می نزول سبب کثیر در بیانابن

گوید: ؛ میبصریحسن ولی«. گزاردند غایب نماز جنازه بر وی خدا رسول که

 محمد ازحضرت قبل شد که نازل کتاب از اهل عده آن درباره کریمهآیه»

 «.گرویدند اسلام به و کرده پیروی حضرت، از ایشان آن زیستند و بعد از بعثتمی

  

 ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ
صبر بر  را به مؤمنان تعالی حق «ورزيد كنيد و پايداري صبر پيشه !مؤمنان اي»

 ودیگری است« صبر» : یکیکه انگیزد. باید دانستبرمی از شهوات باییو شکی طاعات

از  مصابره جنگ، کههایبر سختی و شکیبایی دربرابر دشمنان : پایداری، یعنی«مصابره»

 سرزمین : در مرزهاییعنی «باشيد جهاد آماده و براي» تر و دشوارتر استصبر سخت

جهاد را  و دیگر وسایل اسبان کهدرحالی باشید، قرارداشته باشآماده در حال اسلامی
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 نامند. انتظارکشیدنمی« مرابطه»را اصطلاحا  آمادگی دارید و اینمی کار نگاه مهیای

 مرزها و پایبندی کردن ، محکم«رباط». بنابراین، است «رباط»نمازها در مساجد نیز از 

 سبب الهی یتقوا پس «رستگار شويد و از خداپروا كنيد، باشد كه» مساجد است به

با سفارش  بعدی و سوره ختم آن به با سفارش سوره این که است، تقوایی رستگاری

 شود.آغاز می آن به

در  درحقیقت فرمود: که است شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان از ابوهریره

باش( باشند، آماده حالمرابط)به ر آند مؤمنان نبود که ایغزوه چنان» اکرم رسول زمان

 و سپس آن نمازها در اوقات خواندن با شد که نازل کسانی درباره کریمه آیه این لیکن

دارند. در می در آنها، مساجد را آباد نگاهعزوجل در مساجد و ذکر خدای ماندن باقی

با  خداوند که آیا شما را از آنچه»فرمودند: »خدا رسول که است آمده شریف حدیث

 کنم(: کاملمی آگاهتان ؟ )اینکنکنم سازد آگاهرا بلند می را محو ودرجات گناهان آن

 کشیدن مساجد و انتظار سویبسیار به نهادن ها، گامبا وجود سختی وضو ساختن

 «.رباط است رباط، این است رباط، این است ؛ اینبعد ازنمازی نمازی

 سرزمین در که از مسلمانانی و پشتیبانی خدا )رباط( در راه آمادگی در فضیلت

 حدیث این جمله آن است، از آمده بسیاری قرار دارند، نیز احادیث آن در مقابل دشمن

در  همچنین«. بهتر از دنیا ومافیهاست خدا روز در راه یک آمادگی: »است شریف

شود، جز می زده مهر ختام وی میرد، بر عملمی کههرکسی: »است آمده شریف حدیث

 داده ی جریان در روز قیامت ی تابرانگیختنش بر وی عملش که خدا مرابط در راه

 «.گرددمی نکیر و منکر نیز ایمن قبر و سؤال از عکاب کهشود، چنانمی



427 

 ﴾نساء سوره﴿

 .است ( آیه142) و دارای است مدنی

 

را  ، آنجهت، از اینبسیار است سوره در این زنان به متعلق احکام چون :تسميه وجه

اند. نامیده« نساء القصری» را سوره« طلاق» ، سورهآن ، و در مقابل«نساء الکبری» سوره

 که است آیه پنج« نساء» سورهدر  فرمود: که است شده روایت مسعود بن للهاز عبدا

کند، نمی شادمان اندازه بدهند، مرا بدین من آنها به دنیا و مافیها را در عوض اگر تمام

گ  گ  گ  گ  ﴿و: « 23 آیه»  ﴾ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ﴿عبارتند از:  آیه پنج این

ھ  ھ  ھ  ﴿: و آیه« 28 آیه» ﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ ﴿و: « 01 آیه» ﴾ڳ  ڳ

 «.22ی  25 آیات»  ﴾ے  ے  

 و خانواده اجتماع اولیه هسته کوچک؛ یعنی خانواده احکام متضمن« نساء» مبارکه سوره

 دلیل همینباشد، بهمی انسانی جامعه با کل آن و رابطه اسلامی جامعه بزرگ؛ یعنی

 را با بیانیانسان و منشأ آفرینش صلا ، وحدتآیه در نخستین سوره این که است

 عام رابطه این و نگهبان مراقب عنوان را به الهی و تقوای کرده تبیین و شگرف روشن

 نماید.می معرفی اجتماعی

  

 ٱ ٻ ٻ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  

 ڤ  ڦ  ڦ    ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    
آفريد و  واحدي شما را از نفس پروا كنيد، همو كه از پروردگارتان !مردم اي»

در آغاز او را  آفرید که تنییک را از آن: شما یعنی «را نيز از او پديد آوردجفتش 

حواء  را که جفتش آدم چپ از پهلوی ی سپس است کرد ی و او آدمخلق

بیدار شد و حواء را دید،  چون بود، پس در خواب آدم فرید کهآ درحالیاست

 . درحدیثگرفت گردید و حواء نیز با او انس متمایل وی آمد و به خوشش ازوی
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 بالای پهلوقسمت بخش ترینو کج شده از پهلو آفریده همانا زن: »است آمده شریف

 و اگر از آنایرا شکسته سازی؛ آنرا راست آن که اگر بخواهی ، پساست آن

 «دو و از آن»«. هستدر آن کجی که ایکرده برداریبهره کنی؛ درحالی برداریبهره

با زاد و  «پراكند» زمین را درروی بسیاری «بسيار و زنان مردان»و حواء  : از آدمیعنی

 «كنيدمي درخواست او از همديگر نامبه پروا نماييد كه و از خدايي» ولدشان

«. کنی و چنان چنین که خواهماو از تومی نامو به خاطر خدا به: »گوییممی کهچنان

 خدا نام از شما به : هر کهفاعطوه للهباا سألکم من: »است آمده شریف در حدیث

: یعنی «پروا كنيد وند ارحامپي از گسستن همچنين» «.او بدهید به ، پسخواست کمک

را  رحم باید صله گونهپروا کنید، همین تا از خدا است بر شما لازم که طوری همان

 که است اموری از جمله رحم نگسلید زیرا صله خویش نزدیکان و از نموده رعایت

ی  و خویشاوندان دیکاننز تمام : نام. ارحاماست دستور داده آن رعایتبه خداوند

 در اینجا: ، اما مراد از آنو غیر آنهاست محرمان بین فرقی ی بدون و زنان ازمردان اعم

نظر باشند. علما اتفاق داشته قرابت پدر و مادر با انسان از جهت هستند که نزدیکانی

 «استبر شما نگهبان ههمانا خداوند هموار». است رحم واجب صله که دارند بر این

دهد. در جزامی و شما را در برابر آن خیر و شر شما را زیر نظر داشته او اعمال پس

زیرا  بینیاورا می گویی که کن عبادت را چنان خداوند: »است آمده شریف حدیث

 «.بیندا او تو را می، قطعبینیاگر تو او را نمی

 که ،شده جر خوانده : )الارحام( بهو حمزه ، اعمش، قتادهنخعیابراهیم در روایت

نیز  آن پیوند حق و به رحم نام به درخواست جایز بودن کریمه قرائت؛ از آیه بنابراین

 .نیست تعالی غیر باری به سوگندخوردن معنای ، بهاین آید و البتهبر می

  

  چ  چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ 
. است یتیمان اولیا و اوصیای متوجه خطاب این «بازدهيد آنان را به يتيمان و اموال»

 زیرا درحدیث است نرسیده بلوغ دوران و هنوز به پدر نداشته که است : کسییتیم

 سوره ( همین2) از آیه کهو ی چنان«. تنیس ای، یتیمیاز بلوغ پس: »است آمده شریف
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 برسند، که بلوغ سن به شودکهمی برگردانده ایشان به فقط زمانی ایتام آید ی اموالبر می

 ، به، مجاز استآیه آنها در اینبه یتیم اطلاق نیستند، پس یتیم در حقیقت زمان در آن

 بدل و پليد را با پاك»اند داشته بلوغ سن به از رسیدن قبل که اییتیمی اعتبار حالت

رفتار  مبنای در جاهلیت را نکنید که کاریهمان ایتام با اموال !مؤمنان : اییعنی «نكنيد

 و اموال را گرفته ایتام و مرغوب سره اموال مردم بود زیرا در جاهلیت با آنان مردم

ڄ   ڄ  ﴿ اند؛ معنیگفته گکاشتند. بعضیمی آن جایخود را به و نامرغوب ناسره

 نخورید، بلکه و پلید است شما حرام برای را که ایتام : اموالاست این  ﴾ڃ  ڃڃ

با » کردن و با ضمیمه «را همراه آنان و اموال»را بخورید خودتان و حلال پاك اموال

 «.است بزرگ گناهي ناي خود نخوريد، كه اموال

شد نازل غطفان از قبیله مردی درباره آیه : ایناست آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان

 بلوغ سن به یتیم آن چون بود، پس نزد وی بسیاری اموال از پسر برادر یتیمش که

سرباز زد. و بعد وی اموال نکرد، اما او از داد طلب را از عمویش خویش رسید، اموال

 باز داد. وی را به شد، اموالش نازل آیه این که از آن

  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ
 ر اينرفتار نكنيد، د و انصاف عدل به يتيم دختران در حق و اگر ترسيديد كه»

بر  که یتیم از غیر دختران «خود درآوريد نكاح پسنديد بهمي كه از زناني صورت

يا  زن ، يا سهدو زن» گردانیده بر شما حرام خداوند کهاز زنانی نه شما حلالند،

 درآورید. و جمع خویش همسری را به ، یا چهار تن، دو، سه: یکیعنی «چهار زن

 .مرد جایز نیست یک برای بیشتر از چهار زن کردن

را  ی آنان پسرعموهایشان ی چون یتیم دختران ، اولیای: در جاهلیتمراد آیه معنای بیان

 آنان مهر ی را به ی چون مقرر در نکاح آوردند، اما حقوقدرمی خویش نکاح به

 خدای کردند، پسرفتار نمی از همسران رشانمانند غی با آنان باره و در این نپرداخته
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و داد  عدل به با ایشان که مگر این کرد، نهی توسط اولیایشان آنان از نکاح عزوجل

 آنان به زناشویی هستند و سایر حقوق آن مستحق را که مهری رفتار شود و بالاترین

دیگر موردپسند  ی از زنان یتیم تراندخ باید ی بجز صورت شود، در غیر این داده

دختر  در حق پندارد کهخود می غالب گمانبه بگیرند. لکا هرکس همسری به خویش

دیگر،  زن و یک نظر کرده با او صرف باید از ازدواج کند،نمی باید عدالت کهچنان یتیم

 دختر یتیم ود درآورد و در حقخ نکاح را به تا چهار زن حتی ضرورت یا در صورت

 در نوبت همسرانتان میان «رفتار نكنيد عدالت به ترسيديد كهمي و اگر»نکند  ستم

بیشتر از  نه «اكتفا كنيد زن يك به»فقط  و مانند آنها، پس معاشرت ،، نفقهخوابیهم

کنید ی نمی عدالت ها در محبتآن میان ترسیدید که: اگر میاست این معنیقولی . بهآن

 محبت ، یامعنوی : عدالتکه است این راجح بیشتر. اما قول بگیرید نه زن فقط یکپس

، استخارج انسان و توان امر از وسع زیرا این مورد نظر نیست کریمه در آیه قلبی

 باسایر ازواج ی در مقایسه الله عنهارضی عائشه خود به خدا رسول که گونه همان

 اللهم»: استآمده شریف در حدیث داشتند. چنانکه بیشتری قلبی ی محبت مطهرات

 : بار خدایا!ملكأولا  فيما تملك فلا تؤاخذني ملكأفيما  هذا قسمي

 آنکتو مال که مرا در آنچه ، پسهستم آن مالک من که در چیزی است من تقسیماین

اکتفا « يا» «.قرار نده ، مورد مؤاخکهنیستم آن مالک قلبی( و من محبت هستی )یعنی

باشد. مراد:  بسیار ، هرچند تعدادشانناز کنیزا «ايدشده مالك كه آنچه به»کنید 

 خاطرنشان .ازدواج از طریق ، نهاست ملکیت از طریق با کنیزان جنسی معاشرت

 ندارند. خوابیهم در نوبت ، حقیملکی کنیزان کهشود می

 اموال از خوردن : مردماست آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان از روایات در یکی

باز  دست ، باداشتند، اما در امر زنانباز می و خود را از آن کرده گناه احساس یتیمان

 و گاهی آوردنددر می خویش ازدواج به از آنانخواستند می و هر چه کرده عمل

 چون کردند، پسنمی رعایت را در میانشان عدالت بسا که و چه کرده عدالت میانشان

 را به شد تا ایشان نازل همآیه این آن با جواب کردند، پیوست سؤال یتیمان از احکام

دارند، در مورد  بیم درمورد یتیمان عدالتیاز بی که نهگو همان سازد که امر متوجه این
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آنها  حقوق به رسیدگی را که تعدادیو بیشتر از آن بوده بیمناك عدالتینیز از بی زنان

 همانند یتیمان شانو ناتوانی نیز در ضعف نکنند زیرا زنان ، نکاحنیست ممکن برایشان

، گفتیم قبلا در تفسیر آیه آید. اما آنچهنیز برمیدیگری معنای یتروا هستند. لکا از این

آید؛ بر می نزول از سبب که معنی الله عنها بود، اما اینرضی عائشه روایت بر مبنای

 .است عباسابن قول

 به ت، نسبزن یک به نمودن : اکتفایعنی «نكنيد ستم كه است آن نزديكتر به اين»

 ،جور و ستم به از آلودگی ماندنتان سالم ، بهیا بیشتر از آن دو زن میان کردنجمع

 زنیک گرفتن نکاح به: »است )الا تعولوا( گفته شافعی؛ در معنی . امامنزدیکتر است

 معنی این الا تعولوا ی به: »است گفته سفیان«. عیالوار نشوید که است آن نزدیکتر به

 «.فقیر نشوید که است آن ، نزدیکتر بهزن یک به نمودن : اکتفااست

 :احکام بیان

 اما امام نظر دارد. وی صغارت در حال دختر یتیم نکاح جایز بودن به ابوحنیفه ی امام 1

نگردد،  بالغ که هتا آنگا دختر یتیم نکاح و جمهور علما برآنند که شافعی ، اماممالک

 .جایز نیست

مهر،  در پرداخت عدالت ی در صورت وی ی مثلا پسر عموی دختر یتیم ی ولی 2

 و شافعی ، اما زفراست ابوحنیفه رأی کند و این ازدواج با وی تواند بعد از بلوغشمی

درآورد، مگر  خودش ازدواج ی او را به عقدکننده عنوان تواند ی بهنمی ولی بر آنند که

 .شروط عقد است از ، شرطیدر نکاح و زمامدار زیرا ولایت حاکم اجازه به

 سوء تفاهم در یک آیات به توجه از عدم بعضی: »است آمده« القرآن معارف»در تفسیر 

خطر  اگر احساس که دستور رسیده آیه : در اینکه است این اند و آنقرار گرفته عجیبی

اکتفا کنید و  زن یک با ازدواج را بر قرار نمایید، به و مساوات توانید عدلنمی کنید که

 نمود. پس را رعایت ومساوات عدل توانا نمیقطع که ساخته واضح دیگری در آیه

 .مطلقا نا جایزاست زن از یک بیش نکاح شد که این نتیجه

 از یک بیش از نکاح ، جلو گیریآیات در این خداوند اگر هدف اندیشید که اما باید

ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ﴿: بپردازد که تفصیل این به که داشت نیازی بود، او چهمی زن
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و چهار  سه دودو، سه مورد پسندتان کنید از زنان نکاح یعنی  ﴾ک  ک  ک  گ

مورد  در این« خطر احساس» است؛ پس یقینی عدالتی بی صورت زیرا در آن« چهار

 کرام و صحابه خدا رسول و عملی قولی ، بیانعلاوه . بهنخواهد داشت معنایی

را  زن از یک با بیش ازدواج گاههیچ اسلام که است گواه آنها بر این متداوم و تعامل

 در امور اختیاری و مساوات عدالت رعایتکه است انهم و حقیقت ننموده جلو گیری

 است؛ لکا بین قلبی و تمایل در محبت یعنی در امور غیراختیاری مساوات توان و عدم

تعدد  بر ممنوعیت دلیلی آیات در این وجود ندارد و نهتعارضی گونههیچ دو آیه این

 «.است آمده زوجات

  

 ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڻ   ۀ  ۀ  ہہ
 ميل بدهيد و اگر به ايشان به» ایهدیه عنوانبه «خاطر طيب را از روي و مهر زنان»

 لکا «و گوارا بخوريد را حلال آن شما واگذاشتند، پس را به از آن چيزي خودشان

 مجرد ، نهاست خاطر زنان ، خوشیمعتبر است واگکاری این بودن در حلال آنچه

درتفسیر  عباسآید. ابنخاطر بر نمی و طیب رضایت از آن که آنها با الفاظی موافقت

 وی مرد، مهرخود را به و فریب رساندن زیان بدون زن هرگاه»گوید: می  ﴾ۓ  ۓ﴿

 است لغت؛ غکاییدر  ء:هنی«. و گواراست نوشین ء؛ یعنیء و مریهنی آن بخشید، پس

 و از آن شده هضم خوب که است ء: غکاییبرد و مریمی لکت از آن خورنده که

 آید. عمل به تغکی

 مردی چون بود که بر آن : رسماست شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان

 پس 1داد،دختر نمی را به و آن خود گرفته را برای داد، مهرشمی نکاح را به دخترش

، اولیا و شوهران آیه دیگر: مخاطب قولی فرمود. اما به را نازل آیه این خداوند متعال

 اند.شده منع مهر آنان از خوردن اند کهزنان سرپرستان

 

  
                                                 

 .است چنين افغانستان از مناطق در بسياري حاكم و رواج رسم اكنون هم كهچنان 1
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 ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ
 تعالی حق که این و دلیل است خود ایتام مراد: اموال« را ندهيد التانامو سفيهان و به»

از  نگهداری را به ایشان وسیلهتا بدین است داد این نسبت ایتام اوصیای را به اموال

در خرد و  وناهنجاری آشفتگی« سفه» برانگیزد. اصل خودشان اموال همچون ایتام اموال

خرد و کم انسانهای ، یانابالغ در اینجا؛ اطفال . مراد از سفیهانسترفتار ا

 بازدهی طرق به ی هستند که یا خردسال ، بزرگسالاز مرد و زن ی اعم ایاندیشهسست

 سبب که زیان هایو از راه شود، آشنانبودهمی بیشتر آن وریرشد و بهره سبب که اموال

 از تصرف کسانی ، چنینتوانند پرهیزکنند بنابراینشود، نمیمی اموال اهیو تب نابودی

را  : اموالیعنی «را خداوند آن كه»شوند زیرا می)محجور( قرار داده ممنوع در اموالشان

 همین وسیله به تانامور زندگی که طوریبه «است شما قرارداده معيشت قوام سبب»

 سازند، بار دوش را تباه اموال خرد اینکم اگر سفیهان گیرد، پسمی و سامان سر اموال

 خودشان از اموال : برایشانیعنی «دهيد و پوشاكشان ، خوراكو از آن» شوندشما می

و »کنند  را تأمین خویش و پوشاك خوراك مخارج آن وسیلهبه بپردازید کهایمقرری

 به نیکو بدهید. مثلا بگویید: هرگاه وعده آنان : بهیعنی «بگوييد پسنديده يسخن با آنان

 .گردانیمبر می خودتان را به رشد رسید؛ اموالتان به رشد رسیدید، یا خردتان سن

  

 ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ې   ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو 

بح  بخ     ئح  ئم  ئىئي  بج ی  ئج ی  یی     ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى 

 بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى
شد  نازل و عمویش فرزند رفاعه ثابت درباره کریمه : آیهاست آمده نزول سبب در بیان

 به عمویش بود، سپس خردسال ثابت فرزندش که در گکشت در حالی زیرا رفاعه

 تحت امخانهو در است یتیم کرد: پسر برادرم آمد و عرض اکرم محضر رسول

را  مالش وقت وچه است حلال برایم چیز از مالش چه برد، بفرمایید کهسر میبه تکفلم

را  و يتيمان» فرمود: نازل خداوند متعال بود که هنگام ؟ در اینباز دهم وی به
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کند  تأمل وی واخلاق در دیانت یتیم : سرپرستکه است چنین آزمایش این «بيازماييد

و او را  داده وی را بهاز مالش چیزی ببرد، همچنان پی تصرفش و حسن نجابت تا به

 این دادن رابداند. ترتیب حالش ، حقیقتدر مالش وی تصرف بیازماید تا از نحوه

تا » است وغبعد از بل نزد مالک و در از بلوغ ی قبل و شافعی ی در نزد ابوحنیفه آزمایش

 بن و احمد نزد شافعی بلوغ سن «برسند» بلوغ سن : بهیعنی «حد نكاح به كه هنگامي

در  بلوغ . از علاماتاست سالگی : هفدهوابوحنیفه و نزد مالک سالگی پانزده حنبل

 عادت یدنو د وی : باردارشدنظهار و در زن موی روییدن و منی آب مرد: فرودآمدن

 سراغ» تدبیر و کاردانی: حسنیعنی «رشد اگر در ايشان پس» )حیض( است ماهانه

 به یتیمان لکا اموال «برگردانيد آنان را به اموالشان»شدید  مطمئن امر و از این «يافتيد

 با حسن آنان رشد و کاردانی و بعد از دریافت شود، مگر بعد از بلوغنمی داده آنان

 و مورد ضرورت معقول خود را در جای اموال که ایگونه، بهدر اموالشان تصرف

از:  است عبارت و تبکیر نکنند. رشد: در نزد شافعی اسراف و در آن نموده مصرف

رشد، فقط  )رحمهم الله( . اما در نزد جمهور فقهادر مال تصرف و حسن در دین صلاح

 .است در مال رفتص اهلیت

 به رسید، مالش سالگی و پنج بیست سن به یتیم هرگاه که است بر آن ابوحنیفه امام

اما  نشد. سراغ هم شود، هرچند در او رشد و فهمیمی باز گردانده وی به هرحال

 وی به وی نشود، مال ثابت یتیم رشد و اهلیت : تا وقتیکه است جمهور این مکهب

 به» آنان و کوچکی در کودکی «را اموال و آن»باشد.  که شود؛ در هر سنینمی داده

را دراختیار  خویش و اموال «شوند بزرگ كه آن نخوريد، از ترس و شتاب اسراف

یید: باید بگو آنها صغیرند، با خود که اکنون شما از هم نباشد که گونه: اینبگیرند. یعنی

را  برد، اموالش بیرون را از چنگم خویش برسد و اموال بلوغ سن به یتیم که از این قبل

توانگر بود،  وهركس» !کنم مصرف شتابو به ، مسرفانهاست من دلخواه که در راهی

بود، بايد  ستتنگدو هركس »گزیند  دوری یتیم و از اموال «كند پرهيزگاري بايد كه

 و عشرت خوشگکرانیایتام با اموال نباشد که و چنان «بخورد از آن در حد عرف

اند؛ گفته نماید. بعضی عمل ومرفهانه ، مسرفانهو پوشیدن ، نوشیدنو در خوردن نموده
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 آن، از یتیم در مال مزد کارشان اندازه نباید جز به یا ولی : وصیاست این معنی

 بر آنان» و رشدشان بعد از بلوغ «برگردانديد آنان را به اموالشان چون پس»بخورند. 

 که است گونهاند و بدینکرده شما دریافت را از خویش اموال که «بگيريد گواه

 شوید. گواهمی ایمن بعدی هایدعواها و جنجال و از عاقبت شده ها از شما دفعتهمت

و خداوند ». است ، مستحبو در نزد احناف ها، واجبها وشافعیدر نزد مالکی فتنگر

 و گواه دهید، حسابگر اعمالمی انجام و در هرآنچه «است كافي حسابرسي براي

 .شماست احوال

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

  ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ
 قدرت که هاییو پسربچه زنان به بود که آن رسم جاهلیت ران: در دونزول سبب

پدر و مادر  از آنچه مردان»شد:  نازل دادند؛ پسنمی نداشتند، میراث جنگیدن

پدر و مادر و  نيز از آنچه دارند و زنان گذارند، سهمي برجاي وخويشاوندان

 آنچه : از تمامیعنی «يا زياد باشد كم لما ، آنگذارند، سهمي برجاي خويشاوندان

 بر هستند، سهمارث که وی به نزدیک و زنان مردان گکارد، برایمی برجای متوفی که

باشد؛مثلا  نداشته صلاحیت مردان استفاده جز برای متروکه ، هرچند مالاست ایوبهره

 باشد،چون داشته صلاحیت زنان استفاده فقط برای که باشد، یا این جنگی سلاح

 ثابت استحقی : اینیعنی« است و مقرر گردیده معین سهمی عنوان به که» زیورآلات

 ، یا کاستنبردنازبینباهدف در آن بردنو دست ساخته را فرض آن خداوند متعال که

 .جایز نیست از آن

  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ      ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ 

 ڄ  
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حضور  تركه بر سر تقسيم و مستمندان و يتيمان»بر غیر ارث «خويشاوندان و چون»

و »دهند می خاطر طیب به ورثه که هر مقداری «بدهيد از آن آنها چيزي به يابند، پس

و آزار بدور  منت از که است ، سخنیپسندیده سخن «بگوييد پسنديده سخني با آنان

 ، بلکهنیستیم اموال این مالک : ببخشید، مامضمون بدین از آنان عکرخواهی باشد، چون

 .است یتیمان از آن اموال این

 قول این«. گردانیدرا منسوخ آیه این ( حکم11 )آیه میراث آیه»گوید: می عباسابن

 در روایتی عباسابن . اما ازنیز هست اربعه هجمهور فقها و ائم ، مکهبعباسابن

 دادن ، لکا امر بهنیست ومنسوخ است محکم کریمه فرمود: آیه که است شده دیگر نقل

 مردم ، هر چند کهاست وجوب بر نیستند، مفیدارث که نزدیکانی به از ارثیه چیزی

 به متوفی از ترکه چیزی ، دادنمکاهب نظر فقهایهب اند. ولیکرده را ترك آن به عمل

 .واجب نه است بر، مستحب غیر ارث نزدیکان

  

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

 ڍ  ڍ   
 دارند، بيم آنان» آینده «گذارند، بر از خود برجاي ناتواني اگر فرزندان كهو كساني»

 به اوصیا «بايد از خدا پروا دارند و بايد بترسند، پس»نیز  مردم یتیمانبر  از ستم «بايد

 با حق که «بگويند استوار و درست سخني»فرد محتضر  به ، یا حاضرانیتیمان

 موعظه اندرز و این و دربرگیرنده ایتام اوصیای متوجه خطاب باشد. این موافق وعدالت

 دوست کنندکه دارند، همان خویش تکفل تحت که ید با یتیمانی: بااست ایشان برای

گوید: می عباسابن شود. انجام خودشان با فرزندان ایشان دارند بعد از درگکشت

حاضر  در نزد وی که و کسی احتضار قرار دارد درحال که است ناظر بر مردی آیه این»

 خداوند ، پسمضر است اشورثه حال به کند کهیم او وصیتی شنود کهمی است

 حق راه به فرد محتضر را در مورد وصیتش کند تارا امر می وصیت شنونده شخص این

 «.برگرداند و عدالت
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 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک  گ  
 در شكم كه نيست ز اينخورند، جمي ظلم را به يتيمان اموال كه آنان هرآينه»

و »شوند می معکب از عکاب نوع با این و روز قیامت «خورندرا مي آتش خويش

. در است آن هایها و زبانهآتش؛ شعله فروزش «درآيند فروزان درآتشي زوديبه

 از مردم گروهی در روز قیامت»فرمودند:  خدا رسول که است آمدهشریف حدیث

 زبانه از دهانهایشان آتش هایشعله شوند کهمی خود برانگیخته ازقبرهای درحالی

خداوند  بینید کهکیستند؟ فرمودند: آیا نمی نآنا !للهاشد: یا رسول سؤال کشد.می

 .﴾...ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴿: است فرمودهمتعال

  

ڻ  ۀ    ں    ڻ  ڻ  ڻ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں 

ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇۆ    ۀہ  ہ  ہ

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې        ې  ې     ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  

ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئىئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم       

 ئى  ئي  بج
 للهعبدا جابربن سؤال به در پاسخ یمهکر آیه این: است آمده نزول سبب در بيان

 مال پرداخت در مورد عدم فرزندانش از عموی ربیع سعدبن زن و شکایت انصاری

و  بعداز آن ، آیهکریمه آیه این شود کهمی شد. خاطرنشان نازل آنان به پدرشان ارثیه

: است آمدهشریف )فرایض( اند. در حدیث میراث علم ، آیاتسوره این بخشپایان آیه

 و این است علمنصف دهید زیرا فرایض نیز تعلیم مردم را به را فراگیرید و آن فرایض»

 . 1«شودمی برداشتهمن امت از میان که است چیزی گردد و اولینمی فراموش علم

 کسانی فرزندان میراث : در بارهیعنی «كندمي حكم اولادتان شما در حق خداوند به»

دو دختر  برابر بهره»آنها  از «پسر را»: کند کهمی حکم میرند، چنینمی از شما که

 باهم باشند، پس ذکور و اناث ،از متوفی بجا مانده فرزندان که است مراد حالتی «است

                                                 
 جويا شويد. فقه را در كتب ميراث تفصيلي احكام 1
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ها و هزینه تأمین زیرا مرد برای ستا دختر پسر دو برابر میراث ، میراثحالت در این

 تکالیف و تحمل و تجارت وحرفه شغل به دادن ، سامانخانواده زندگی مخارج

، برانمیراث اگر در میان که دانست نیاز دارد. باید مضاعف سهم این ، بهزندگی

ماند، می الفروض( باقی بر )ذویسهم براناز میراث که بودند، آنچه ذکوری فرزندان

 اهل را به (در میراث معین سهام) فرایض» :شریف حدیث این دلیل ، بهاست آنان برای

 ماند، برای باقی (معین سهام صاحبان) الفروضذوی از که آنها بسپارید و آنچه

 پسران د، فرزنداننبو فرزندی دارای اما اگر متوفی«. مرد از ذکوراست نزدیکترین

 باشند و همراه «دختر» متوفی ورثه همه «و اگر»شوند می صاحب را سهم این (هانوه)

 «ماترك دوسوم آنان سهم بيشتر باشند، پس از دو تن» دختران نباشد و اینآنها پسری

 میراث ومدوس آنان سهم بودند، باز هم فقط دو تن و اگر دختران «است» متوفی

 حکم سوره از این آیه آخرین که دو خواهری به است؛ در قیاس از متوفی بجامانده

ودو خواهر  نداشت فرزندی : )اگر متوفیاست و گفته کرده آنها را صراحتا بیان میراث

دو  ه، هرگابنابراین اند(.وی میراث دوسوم دو خواهر مستحق ، آناز خود بجا گکاشت

 هستند. سهم این مستحقاولی طریق باشند، دو دختر به ترکه دوسوم خواهر، مستحق

از  هريك و براي» متوفی «تركه نصف اوست براي باشد، پس يكي»دختر  «و اگر»

 مقررشده متوفی «از ارثيه ششميك»بودند  زنده اگر بعد از مرگش «پدر و مادر وي

 پسری یا بیشتر، یانوه تن ، یکاز ذکور یا اناث «باشد فرزندي داراي توفياگر م» است

 فرزند پسری و نه فرزندی : نهیعنی «باشدنداشته فرزندي اگر متوفي ولي»باشد  داشته

 آنها هیچ با و انفراد، یعنی تنهاییبه «باشند او پدر و مادر وي و وراثان»ای( )نوه

 دو وارث آن و شوهر، یا همسر و فقط فرزند و نوه نباشد، چون همراه گریدی وارث

دیگر را  دوسوم یعنی ،ارثیه و بقیه «است سوميك مادرش براي پس»باشند:  فرزندشان

 وجود داشتند، در این نیز با آنها شوهر یا همسر متوفی برد. اما اگر همراهپدر می

شوهر یا همسر ی  سهم ی بعد ازپرداخت متوفی ارثیه سومیک حقمادر فقط مست صورت

 و اگر متوفي» است آن چهارمیک همسر و سهم ارثیه شوهر نصف باشد و سهممی

 ، چهارثیه از مال «دارد سهم ششميك باشد، مادرش داشته» یا خواهرانی «برادراني
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 خواهر باشند، چه برادر با یک یک چه و واهرانشخ باشند چه متوفی برادران آنان

 ماترك سهم ششمیک به سومخواهر، مادر را از یکبرادر، یا یک یا بیشتر. اما یک دوتن

 بدان متوفي كه است وصيتي از ادايپس» میراث تقسیم اینگرداند. البتهنمی محجوب

، یا غیر ششم، یا یکسوم، یا یک: دوسومیعنی «دين اداي ، يا بعد ازكرده سفارش

 وصیت به گیرد، مگر بعد از پرداختننمی ذکر شد تعلق که آنانی برای اینها از ارثیه

 .اوست بر ذمه که وامهایی پرداخت و بعد از متوفی

و بعد  است مقدم بر وصیت وام پرداخت ا برآنند کهی اجماع و خلف علما ی از سلف

شود. لکا میتقسیم  بر ورثه ترکه ماندهباقی که است وصیت و اجرای وام از پرداخت

و  پدرانتان». نیست اجرا گیرد، قابل تعلق ارثیه مال سوماز یکبیشتر  به که وصایایی

 رو است زاین: ایعنی «شما سودمندترند براي يككدام دانيد كه، شما نميفرزندانتان

 کرد و تقسیم شما تقسیم و فروع اصول در میان گونهرا بدین میراث خداوند که

 استحقاق ، در اصلجاهلیت رسوم ننمود و برخلاف خود شما محول را به میراث

 برابر گردانید. هم را با و فرزندان ، پدرانمیراث

 ازجانب»شما  بر عهده مقرر و معین «است اييضهفر» آیه در این مندرج احکام این

 شما برنامهدر حق آنچه به «است حكيم»شما  مصالح به است «دانا للها ، هر آيينهللها

 .است کرده ریزی

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 ٺ  ٿ  ٿ     ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  

گ    گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  

 ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ
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در  خطاب «باشند نداشته ، اگر فرزنديستشما شما از آن زنان از ميراث و نيمي»

 باشند، چهپسرمی . مراد از فرزند: پسر، یا دختر، یا فرزنداناست شوهران اینجا متوجه

باشد، شما را از را فرزندي اگر ايشان پس»نباشند  بر باشند چهمیراث از شوهر آن

 نداشته فرزندی زن که صورتی: در یعنی «است سهم چهارم اند يكبگذاشته آنچه

 پایین های، اما با وجود فرزند ی هرچند در ردهشوهر است از آن زن ارثیه باشد، نصف

 ، البتههست زنش ارثیه چهارمشوهر یک باشد( ی سهم زن و نتیجه نوه باشد )یعنی هم

 پرداخت «باشند، يا كرده فارشس آن به كه» است «وصيتي از انجام پس» سهام این

 «.دارند كه وامي»

 است زنان و براي»: است شده بیان چنین از شوهرانشان زنان بردن میراث اما حکم

فرزند این چه «باشيد نداشته ايد، اگر فرزنديشما بگذاشته از آنچه سهم چهارم يك

 برايصورت باشد، در اين اگر شما را فرزندي پس»نباشد  بر باشد، چهارث از زنتان

 آن به كه وصيتي ايد، بعد از ادايبگذاشته از آنچه است سهم هشتم يك زنان

 ی با که در سهمی : زنو باید دانست «ايبدهي باشيد، يا پرداخت كرده سفارش

: اگر یعنی دارد. مشارکت شدیگر شوهر ی دارد، با زنان وجود آن وجود فرزند و بدون

اما اگر شوهر  ،است وی از آن سهم باشد، این شوهر یکی موجود در عقد نکاح زن

 هیچ ی بی سهمدر این وی زنان باشد، همه داشته هم دیگری یا زنان ، زنبجز وی

 در مورد بدهی سخن شوند.می مستحق طور مشتركرا به شریکند و آن ی باهم خلافی

 از او ارث كه و اگرمرد، يا زني». گکشت که است وجهی بر آن هم متوفی و وصیت

. جدی پدر و نه دارد، نه فرزندی نه که است : متوفاییکلاله «باشد برند كلالهمي

 نسبی از راه پدر، یافرزند، یا جدی را که هر متوفایی اعراب که شویمیادآور می

هستند  متوفایی یا زنان ، مردانکلالهنامند، پسنبرد، )کلاله( می میراث )تعصیب( از وی

)کلاله( از  برند. اصلمی میراث ایشان از ، یا عموها، یا پسر عموهایشانبرادران که

دارد،  هبر سر احاط اکلیل که همچنان که است آنها این میان و مناسبت است« اکلیل»

 وی و فروع و از اصول داشته احاطه بروی متوفی نیز از حواشی بران میراث این

علما  «باشد داشته در، يا خواهريو برا»باشد کلاله  اگر مرد یا زنی !باشند. آرینمی
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 ریماد و خواهران و خواهر در اینجا، برادران : مراد از برادرکه دارند بر این اجماع

)اعیانی( و  و مادری پدری و خواهران برادرانمیراث حکم )اخیافی( هستند. البته

دو  از آن هر يك براي پس»آید. می )علاتی(، در آخر سورهپدری و خواهران برادران

او و ذکور و  خواهر مادری او باشد و چه برادر مادری چه «استتركه سهم ششم يك

 از اين زياده اما اگر آنان»تنها باشند؛  که شرط این برابرند، اما به حکماین در اناث

طور مختلط، بیشتر از ا، یا بهمنفرد اخیافی ، یا خواهراناخیافی :اگر برادرانیعنی «بودند

 سوم()یک : فقط ثلثیعنی «شريكند باهم ماترك سوم در يك آنان پس»بودند تنیک

 .خویش مککر و مؤنث در میان تمام شوند، با تساویمی را مالک هارثی

دارند؛  اختلافاز چند وجه ورثه با بقیه اخیافی و خواهران برادران»گوید: کثیر می ابن

 این برند. دوممی ی میراث با مادرشان بدو منسوبند ی یعنی که : آنها با کسیکه این اول

 گاهبرند، مگر آننمی : میراثکه این برابرند. سوم با هم آنها در میراث و اناث : ذکورکه

، . بنابراینجدی پدر و نه باشد، نه داشتهفرزندی : نهباشد، یعنی کلاله ایشان مرده که

 این برند. چهارم نمی ، میراثفرزند متوفی با پدر و جد و فرزند و فرزند همراه آنان

آنها بسیار  شود، هرچند ذکور و اناثبیشتر نمی مالاز ثلث وجه هیچ به ایشان : سهمکه

 يا بعد از پرداخت شده سفارش بدان كه وصيتي ازانجام پس» البته«. باشند هم

 و «نباشد رسانزيان ورثه حالبه و بدهي وصيت او در دارند و بايد كه كه ايبدهي

 باشد. مثلا به را نداشته آنان به رساندن واضرار، قصد زیان زیان از وجوه وجهی هیچ به

 کسی ، یا برایاست نبوده وی بر ذمه اقرار کند که چیزی به کسی برای که صورت این

چیز  ورثه به رساندن ، جز زیاناقرار و وصیت از این کند و هدفشرا وصیت چیزی

کند،  ترا وصی ارثیه بیشتر از ثلث غیر آنان یا برای وارث ا براینباشد.یا مطلق دیگری

 ، هر اقرارینیستند. بنابراین راضی امری چنین و به نداده را اجازه آن ورثه کهدر حالی

 و مردود شد؛ باطلبا ورثه به رساندن زیان از آن هدف که ، یا هر وصیتیبدهکاری به

 .کمتر از آن و نه ثلث شود ی نهاجرا نمی چیز از آن و هیچ است

 کبیره ازگناهان در وصیت رساندن زیان»فرمود:  که است شده روایت عباس از ابن

باشد،  آن مخالفکه بندگانش از سوی هر وصیتی پس« خدا وصیت است این«. »است
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باشد سزاوارتر میپیروی به خداوند ، لکا وصیتاست الهی وصیت به مسبوق

 که وصایایی شود،همچونمی باشد کنار گکاشته آن مخالف که ، وصایاییبنابراین

 از وجوه بر وجهیدیگر، یا مشتمل بر برخی از ورثه برخی دادن برتری متضمن

 بر اهل« بردبار است»بران میراث به است« ند داناو خداو» است آنان به رسانیزیان

فرمودند:  خدا رسولکه است آمده شریف از شما. در حدیث و نادانی جهالت

در  ایشان مرگ چون کنند، سپسمیعمل حق طاعت به تمام سال ، شصتمرد، یازنی»

 «.گرددمی واجب برایشان دوزخ آتش رسانند و در اثرآنمی زیان رسد، در وصیتمی

  

ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

 ۉ     ې  ېې  ې  ى  ى  ئا
 اوست شده تعیین : مرزهاییعنی «است للها حدود مقرره» از احکام گکشت که «اينها»

 که کامیو اح قوانین از: است حد، عبارت . حدود: جمعها روا نیست تجاوز از آن که

تجاوز  کنند و از آن عمل آن تا به است کرده وضع بندگانش را برای آنها خداوند

 ، بهاست کرده آنها را منع خداوند شود کهمی اطلاق حدود بر محرماتی ننمایند. گاه

دا و از خ و هركه»اند. شده نامیده« حدود» ،در شریعت معین ، مجازاتهایجهت همین

در  هاييبهشت او را به» از احکام وغیر آن میراث در تقسیم« كند اطاعت پيامبرش

 همان هستند و اين در آن ، جاودانهاستآنها جاري از فرودست جويباران آورد كه

 تواند برابرینمی در دنیا با آن ایوکامیابی رستگاری هیچ که «است بزرگ كاميابي

 .کند

  

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  

 ئې  ئې
با تغییر  «كند و از حدود مقرر او تجاوز كند او را نافرماني و رسوللله ا و هركه»

 درآورد كه خداوند او را در آتشي»آنها  به عمل ، یا فرو گکاشتناحکام این دادن
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 شریف در حدیث «و رسوا كنندهبار  خفت عذاب و او راست است آن در جاودانه

 (میراث علم) فرائض»فرمودند:  خدا رسول که است آمده مسعودابن روایتبه

و همانا  هستم درگکشتنی شخصی دهید زیرا من نیز تعلیم مردم را به و آن را فراگیرید

 درباره دوتن ا کهتا بدانج ها پدیدار خواهد گشتخواهد شد و فتنه نیز برچیده علم

 حکم در مورد آن یابند که را نمی کنند، اما کسیپیدا می اختلاف با هم میراث فریضه

 «.کند

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  

 ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ
و  است ناشایست : فعلفاحشه «شوندمي فاحشه مرتكب شما كه از زنان و كساني»

 «خويش چهار مرد را از جنس بر آنان» است« زنا» در اینجا، فعل مراد از آن

 دادند، آنان شهادت» آنان چهار مرد بر جرم «اگر طلبيد، پس گواه» عادل ازمسلمانان

با  و از آمیزش «دهد را پايان عمرشان مرگ كه كنيد تا آن ها محبوسرا در خانه

 منسوخ بود، سپس اسلام در اول حکم این که شویمکنید. یادآور می منعشان مردم

يا خداوند برايشان »شوند  ها زندانیباید در خانه آنان که است همین حکم !شد.آری

« حد» آیه کند. و با نزول دیگر نازل حکمی در موردشان که این به «ندمقرر ك راهي

 چون ، زندر آغازاسلام»گوید: می عباسکرد. ابن هم زناکار، چنین مرد و زن برای

نور  سوره مبارکه آیه که شد... تااینمی زندانی (العمرطور مادامبه) کرد، در خانهزنا می

از  راهی آنان برای خداوند ترتیب این ، و به«2نور/» ﴾ڀ  ڀ  ڀ﴿شد:  نازل

خورد و رها )تازیانه( می شد، درهزنا می مرتکب ، هرکسپس گشود، ازآن حالت این

حد  آیه بعد از نزول خدا رسول که استآمده شریف رو در حدیث ازاین«. شدمی

مقرر کرد،  راهی آنان خداوند برای که تحقیق : به(راحکم این) بگیرید از من»فرمودند: 

 زن که و مردی شوهر نکرده که زنی)بکر با بکر  زنای مجازات[ :که ستا این راه آن]

 زن که مردی) با ثیب ثیب زنای و مجازات است سالو تبعید یک صد تازیانه (نگرفته

 «.است بارانو سنگ صد تازیانه (شوهر کردهکه و زنی گرفته
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فقها  جمهور رأی ، کهنیست ، دیگر تبعیدیزدن هبعد از تازیان ها بر آنند کهاما حنفی

شوند، می رجم زناکار ی در نزد جمهور ی فقط متأهل مرد و زن . البتهاست آن برخلاف

گردد. می جاری هر دو برآنان و تازیانه گوید: رجممی حنبلبن . اما احمد تازیانه بدون

 .است نشده و منسوخ استزنا، باقی بر عمل لعاد چهار شاهد مسلمان گواهی و حکم

ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   

 ڃ     ڃ  
 زنان و مردان از میان که مرد و زنی : آنیعنی «كنندزنا مي از شما كه دوكس و آن»

 یدشان؛ با زدنوبرنجان «را آزار دهيد آنان پس»گردند زنا می زشت عمل شما مرتکب

 اسلامی جامعه« الامراولی» و حکام در اینجا متوجه . خطابو تشر و سرزنش و توبیخ

ی  وی به و آزار رساندن در خانه ساختنشزناکار، زندانی زن در آغاز، حکم !. آریاست

 ر توبهاگ پس. »زندان او بود بدون آزار رساندن مرد زناکار هر دو ی بود و حکم

و آزار  تعکیب «از»گرفتند  پیش و نیکوکاری «آمدند صلاح و به»زنا  از فعل «كردند

، گفتیم کهچنان حکم این «است پذير مهربانخداوند توبه برداريد، زيرا دست آنان»

 گردید. منسوخ آن و با نزول حد بود آیه از نزول قبل

  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ           چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  

 ژ    ڑ  ڑ  ک  ک
 خود بر تعالی : حقیعنی «است لازم للهبر ا توبه قبول وعده كه نيست جز اين»

کارشوند ی توبه سویشبه را ی چنانچه کارانتوبه توبه که گردانیده واجب خویشتن

 بر خدای ، عقلاتوبه پکیرفتن که است این بپکیرد و از آنها درگکرد، اما اعتقاد ما بر

 جهالت از روي كه است كساني تنها براي» توبه پکیرش . البتهنیست واجب متعال

 شناختن عدم در اینجا: مراد از جهالت «شوندمي» : گناهانیعنی «ناشايستي مرتكب

 ارتکاب که است آلودی گناه عمل در ارتکاب شرمیو بی سبکسری ، بلکهنیست گناه

 فوران ، در هنگامسبکسریحالت این باشد. البتهخردمند نمی شخص سزاوار شأن آن
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 که هرکس»گوید: می عباسابنآید. ولیپدید می بر انسان خشم ، یا فورانشهوت

کار  یرا ارتکابز است و جاهل شود، او قطعا نادانمی ناشایستی عمل مرتکب

 گناه مرتکب که سبکسری جاهلانآن  !آری«. اوست ، خود اثر جهالتناشایست

را  شانخداوند توبه آنانند كه» ازگناهانشان «كنندمي توبه زوديبه سپس»شوند می

 در که را ی مادامی بنده ا خداوند توبهتحقیق:»است آمده شریف حدیث در «پذيردمي

 در زمانی کردن ، مراد از توبهبنابراین«. پکیردنباشد ی میکندنو جان مرگ غرغره حال

، مرگ فرشته مشاهده تا هنگام گناه ارتکاب میان زمانی درفاصله کردن نزدیک؛ توبه

 «است حكيم و خداوند داناي». کار استتوبه شخص از سوی الموت(: )ملکیعنی

 کند.می حکم و فرزانگی دانایی روی امور از ر همهد پس

  

ک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
از  يكي مرگ كه كنند تا وقتيمي گناه كه نيست كساني براي توبه قبول و وعده»

زنده به امیدی میرد و هیچا میحالا دیگر حتم اند کهدمی که ایگونهبه «در رسدآنان

 این که «كردم توبه گويد: اكنونمي» هنگام و در آخرین است نمانده باقی ماندنش

زیرا  «ميرندكفر مي درحال كه كساني و نيز توبه»ندارد  وی حال به سودی هیچ توبه

 همانند عدم ایشان درحق ندارند و وجود آن ایسا توبهمیرند، اسایبر کفر م که کسانی

 به «ايمساخته آماده دردناك عذابي» هر دو گروه : براییعنی «اينان براي» است آن

 .آنان گناهان جزای

 اند: گفته احكام علما در بيان

 .است فرض بر مؤمنان امت اتفاق به از گناه ی توبه 1

 .، جایز استدیگری در گناه دادنبا ادامه ، همراهاز گناهی توبه ی 2

 توبه شود، نهمی ، پکیرفتهاست ایشان ناظر بر احوال دو آیه این کهکسانی ی توبه 0

 .کافر در قیامت توبه احتضار و نه محتضر در حال شخص
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ۇ  ۆ   ۆ      ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ  

ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅۅ  ۉ  ۉې  ې  ې           ې   ى  

 ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ
 ميلشان را برخلاف زنان كه شما روا نيست ايد، برايآورده ايمان كه كساني اي»

 گرفتهخویش برای ارث را از طریق آنان که نیست شما حلال : براییعنی «بريد ارثبه

 هایشاننفس به شما از خودشان پندار که گردانید، با این و مقیدشان و محبوس

باید بدانید  کنند، لکا شماکردند و میمی چنین جاهلیت اهل کهتر هستید، چنانحقذی

شوهر  اولیاییا ای !شوهران ای «و نيز»شود  برده ارث به که نیست کالایی زن که

ما غیر از ش بادیگری که از این «كنيد رامنع ايشان» که نیست شما حلال ! برایتوفیم

خود  میرند ی از آنمیکهرا ی هنگامی ایشان بتوانید میراث منع کنند تا با این ازدواج

 و آن کرده استفاده ایشان مهر گرفتن بازپس فشار برای وسیله سازید، یا بتوانید از این

 بدهید. ازدواج اجازه ایشان به گاه

مرد  چون بود که بر این جاهلیت اهل و عادت رسم»گویند: و ابومجلز می زهری

دیگر از  ، یا یکیزن مرد از غیرآن ، پسر آنگکاشتبجا می مرد و از خود همسریمی

و  از خود زن زن آن کار به با اینافگند و را بر او می خویش ، جامهوی نسبی نزدیکان

 عباساز ابن کریمهآیه نزول سبب نیز در بیان بخاری«. شدتر میحقذی از اولیایش

مرد، مرد می چون که بود بر این جاهلیت اهل رسم»فرمود:  که است کرده روایت

 از آنان اگر یکی شدند، پسمی سزاوارتر تلقی وی )تصاحب( زن به متوفی اولیای

دادند می زنی به دیگری خواستند، او را بهو اگرمی گرفتمی نکاح ، او را بهخواستمی

 تصمیم هرحال؛ آنها بهبه دادند، پسنمی نکاح خواستند، او را اصلابهنمی و اگر هم

 عباسدیگر از ابندر روایتی«. سزاوارتر بودند تر وحقذی وی درباره گیری

 او را به شوهر متوفایش نزدیک از بستگان بود، یکیمی زیبا زن اگر آن: »استآمده

تا  داشتمی بود، او را در بند خویشو نازیبا می واگر زشت گرفتمی خویش نکاح

 آزادی بالخود را بازخرید کند و در ق که داشت رابگیرد، یا اورا وامی بمیرد و میراثش
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: استشده اضافه بخاری در روایت«. کردمی و رهایش گرفتمی ایاز اوفدیه وی

 ثمن : آنها مهر را همچونکه این مطلب حاصل«. شد نازل کریمهآیه این بود که همان»

 آوردند.می حساببه زن برای وبهایی

ومهر را  «آريد دستايد، بهداده آنان را به چهاز آن تا بخشي»کار را نکنید  این !آری

 آشكاريزشتكاري مرتكب كه مگر آن»در برید  به و از چنگشان گرفته بازپس از آنان

 امکان شوهر این : فقط. یعنیوی نزدیکان نه شوهر است استثنا مخصوص این «شوند

گوید: می ابوقلابه باشد. داشته گیرانهسخت خود روشی فسادپیشه زن با را دارد که

و در  رسانده زیان او به که نیست باکی زنا شد، پس مرتکب شخص زن هرگاه»

 از مهر خویش که بگیرد و او را زیر فشار و آزار بگکارد تاآن سخت بر وی معاشرت

: اند: مراد از )فاحشهگفته معیج «.بازستاند فدیه از وی که این درگکرد. یعنی وی برای

جریر . اما ابنبا شوهر است وی وناسازگاری زن ، بدزبانیکریمه زشتکاری( در آیه

و  ، بدزبانیزنا، ناسازگاری و شامل است )فاحشه( عام کلمه که است ا برآنترجیح

: یعنی «كنيد زندگاني پسنديده وجه به و با زنان»شود می همه دست از این اعمالی

 شده؛ چون شناخته ، پسندیدهزن خانواده و درمیان در شریعت که ایشیوه آن به

 این . البتهگکرانی در شب آنان حق و دادن طوردرست به بر آنان ، انفاقخوشرفتاری

، بنابراین است هگردانید حلال عزوجل خدای که استاموری در کمربند همان معنی

 .نیست محرمات در ارتکاب آنان گکاشتن آزاد معنی به با زنان خوشرفتاری

وانا  لاهله خیرکم خیرکم»فرمودند:  اکرمرسول که است آمده شریف در حدیث

 شما هستم بهترین و من اشخانواده برای شماست شما، بهترین : بهترینلاهلی خیرکم

، از اسباب سببیبه «نداريد دوست»را  : زنانتانیعنی «را و اگر آنان»«. امخانواده برای

 صبر کنید و شکیبایی باید باشند، پس شده ، یا ناسازگاریبدکاری مرتکب که آنبی

بداريد  را ناخوش چيزي بسازيرا چه»نکنید  شتاب از آنان ورزید و در امر جداشدن

 و به صحبت استمرار ومداومت از قبیل «باشد نهاده خير بسياري داوند در آنو خ

 در حدیث کهندارید. چناندوستش که زنی از آن و شایسته صالح فرزندان دنیا آمدن
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 و شمایل زیرا اگر از نظر شکل نورزد نفرت مؤمنه از زن مرد مؤمن: »است آمده شریف

 «.گردد راضی دیگر ازوی بسا از بعدی پسندد، چهرا نمی و رفتار، او

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ   

 ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
خود  پیشین زن دیگر، یعنی «همسري را جانشين»جدید  «و اگر خواستيد همسري»

 رطل . قنطار: صددیهمهر، یا ه عنوانبه« باشيد داده از آنها قنطاري يكي كنيد و به»

: اگر یعنی «نگيريد از او پس چيزي پس» است دو کیلو و نیم و هر رطل طلا است

و  بدکاری انگیزهبه طلاق که آنداد، بی او طلاق به میلیبی را از روی خویش مرد، زن

را  از آنچه چیزی که نیست مرد حلال برای صورت در این باشد، پس وی ناسازگاری

 و تعدي ستم را به آيا آن» بگیرد ، از او بازپساستداده مهر یا هدیه عنواناو به به که

 و دروغی : ستم؟ بهتان مردانای «گيريدمي» واضح و حرامی ناحق : بهیعنی «آشكار

و  ، حرامشک بدون نای گرداند، که زدهو حیرت را مبهوت مورد تعدی طرف که است

 .است بزرگ گناهی

  

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ
 از كه با آن» تعبیر، مفید انکار بعد از انکار است این «ستانيدرا مي آن و چگونه»

 ولی ،است جنسی افضاء: مقاربت»گوید: می عباسابن «ايد؟گرفته ديگر كاميك

 «و»«. برتر رابیاموزد ادبی مسلمانان به که آن یاد کرد، برای کنایه به ز آنا تعالی حق

 از شما عهدي زنان» که حالی ستانید، درمی را باز پس مهر یا هدیه از زنان چگونه

را با  مرد و زن که ، عقدیاست عهد، همانا عقد نکاح این که «اند؟گرفته محكم

 کند. پسآنها ایجاد میرا میان تعهدات ترینو قوی پیوند داده همبه رابطه نیرومندترین

مهر  کل مستحق کرد، زنشرعی یا خلوت مقاربت ، با زنشاگر مرد بعد از عقد نکاح

، است حرام دادنش طلاق در صورت از وی چیزی و بر شوهر، گرفتن است خویش

. گکشت آن بیان کهباشد ی چنان شده زنا، یا ناسازگاری مرتکب زن که مگر در حالتی
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ها و گردد، اما شافعیمی ثابت« صحیحه خلوت»ها، مهر با و حنبلی در نزد احناف

 .خلوت صرف به شود نهمی مقرر وثابت مهر با مقاربت ها بر آنند کهمالکی

 دارد: و تأكيد تصريح زنان مسلم از حقوق بر چهار حق فوق آيات كه اين خلاصه

 .زنان بردن ارث به ی تحریم 1

 .طلاق وقوع مجدد در صورت از ازدواج زن از ممانعت ی نهی 2

 .نیکو و پسندیده شیوه به از معاشرت در برخورداری زن ی حق 0

 .طور کامل به خویش مهریه در دریافت زن ی حق 2

  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ      چ  ڇ  ڇ     ڦ 

 ڇ  ڇ  ڍ
 مردند،می پدران چون بود که رایج : در جاهلیتاست آمده نزول سبب در بیان

 آوردند، پسدرمی خویش نکاح را به پدرانشان بودند، زنان از غیر زنانشان که فرزندانی

 اند، ازدواجدرآورده خود ازدواج را به آنان رانتانپد كه و با زناني»شد:  نازل

از  مفید نهی جمله این .پدرانتان و بزرگداشت و احترام کرامت رعایت جهت به «نكنيد

 رخ» آیه این از نزول قبل «در گذشته كه مگر آنچه» است جاهلیت زشت عادت آن

و  كار ناشايست همانا اين»کند نمی مؤاخکه آنشمارا بر  خداوند که «استداده

 «.است باشد و بدراهيمنفور مي

داد ی می خود را طلاق مرد یا زنپدر می پدر را ی چنانچه پسر با زن ، نکاحدر جاهلیت

خرد،  کار از نظرصاحبان نامیدند زیرا اینو منفور می مبغوض نکاح یعنی« مقت» نکاح

 اجماع . تعبیر)آباء: پدران(، بهاست و روش رسم ر و ناپسند و بدترینمنفو سخت

 گیرد.ها( را نیز در بر میعلما؛ اجداد )پدر بزرگ

  

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  
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گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ھ       ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  

 ۆ  ۈ
 پیوندهای وسیلهبه و محارم رضاعی ، محارمنسبی محارم تحریم آیه؛ آیه این

و  نسب در گروه بر شما هفت»فرمود:  عباسابن که، چنان)سببی( است خویشاوندی

 «.کرد را تلاوت آیه این . سپساست شده حرام خویشاوندی

 شامل . لفظ )مادران(،آنان گرفتن نکاح: بهیعنی «است شده حرام بر شما مادرانتان»

باشند ی نیز  بالاتر قرار داشته هایی هرچند در مرتبه و مادری پدری مادر بزرگان

 «دخترانتان» است دهشبر شما حرام «و»باشند. می شخص آنها مادران شود زیرا همهمی

 قرار داشته تریپایین هایمرتبه چند در شود، هرمی هم فرزندان دختران : شاملدختران

 از دختران باشند و چه شخص پسران از دختران آن ها(، چهها و نتیجهنوه باشند )چون

 اشزنا را بر پدر زانیدختر  حنبل( نکاح واحمدبن ، مالک. جمهور فقها )ابوحنیفهوی

 واقع دانند زیرا او نیز درمی حرام ، بر ویاستشده متولد )منی( وی نطفه از آب که

 است شده بر شما حرام «و»باشد. می حرامزاده ، هرچند کهاست دختر وی

 فیاخیا و مادری(، خواهران )پدری اعیانی خواهران: شاملخواهران« خواهرانتان»

 شود.می )پدری(، همه علاتی )مادری( و خواهران

، یا پدرتان خواهر که است هر زنی : اسمعمه «هايتانعمه» است شده برشما حرام «و»

خواهر پدر مادر  و آن مادر است از جهت عمه باشد. گاهی از اجدادتان خواهر یکی

خواهر  که است هر زنی : اسمخاله «هايتانلهخا» است شده بر شما حرام «و»باشد. می

 و آن پدر است از جهت خالهباشد. گاهی هایتاناز مادربزرگ ، یا خواهر یکیمادرتان

 دختر برادر: اسم «برادر دختران» استشده برشما حرام «و»باشد. خواهر مادر پدر می

 ولادت ، یا نسبتمباشر و مستقیم دتولا برادر شما با او نسبت که است هر مؤنثی

 شده برشما حرام «و»خود دور باشد.  درمراتب باشد، هرچند هم داشته ایباالواسطه
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 خواهر شما با او نسبت که است هر مؤنثی دخترخواهر: اسم «خواهر دختران» است

 باشد. خود دور هم باشد، هرچند در مرتبه داشته ایبالواسطه یا مستقیم ولادت

 دورهدر طول «اندشما را شير داده شما كه مادران آن» است شده برشما حرام «و»

شود. در نمی تحریم سبب از زنی ، شیرخوردنمدت . اما بعد از آنشیرخوارگی دوساله

 ر بیند مسئله ، امااست مقید شده مرتبهپنج به تعداد شیرخوردن صحیح احادیث

 ثابت بار شیردادنپنج کمتر از به تحریم ها بر آنند که: شافعیاست مورداختلاف مکاهب

 ، همچونتحریم در اثبات اندك شیرخوردن ها برآنند کهو مالکی شود، اما احنافنمی

از  کمتر ها بر آنند کهبیشترنباشد. و حنبلی قطره چند یک ، هربسیار است شیرخوردن

 «شما رضاعي خواهران» است شده برشما حرام «و»گرداند. نمی حرام بار شیردادن سه

باشد.  شیر خورده زن یک با او از پستان طفلی که است : دختریخواهر رضاعی

را مادر  شیردهنده قرار داد و زن نسب منزله را به شیرخوارگی عزوجل ، خدایبنابراین

و پدر و مادر او؛  است وی رو، شوهر شیردهنده؛ پدر رضاعی از این نامید، «وارشيرخ»

 شوهر زن برای که و هر فرزندی وی و خواهر او؛ عمه وی مادربزرگ و پدربزرگ

او  از شیرخوردن قبل باشد ی چه شیرده زن متولد گردد، هرچند از غیر آن شیردهنده

، شیردههستند و مادر زن وی و خواهران برادران ی همه بعد از آن باشد و چه متولدشده

 از همین زن آن برای که کسی و هر آن وی خاله و خواهرش است وی مادربزرگ

 که کسیهستند و هر آن وی و مادری پدری و خواهران دنیا آید، برادران شوهر به

را  وی مادری و خواهران برادران شوهر متولد شود؛ حکم از غیر آن شیرده زن برای

 دارند.

 هایمادربزرگ و عبارتند از: مادرزن که «زنانتان مادران» است شده بر شما حرام «و»

 است شده شما حرام بر «و»شوند می دختر، بر شوهر حرام مجرد عقد نکاح به او، که

 اند ـ از بطنيافته در كنار شماپرورش كه» دختراندرهایتان: یعنی «زنانتان دختران»

و  رعایت تحت که است : دختریربیبه «ايدهمبستر شده با آنان كه زنانتان آن

دختراندر ی بنا بر  و پرورش تربیت شود. البتهمی )شوهر مادر( تربیت ناپدری سرپرستی

 شوهر با مادرش که هنگامی دختر زن زیرا نیست معتبر وی جمهور ی در تحریم قول
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 دختر در خانه آن که شود، ولواینمی حرام )مقاربت( کند، بر وی جنسی آمیزش

 در اینجا، بنا بر غالب و پرورش قید تربیت باشد، لکا نشده هم تربیت خویش ناپدری

اگر با آنها  پس» نیست دخلی یچ، هتحریم را در اصل و لکا آن شده بیان عرف

 بر شما گناهی دختر اندرانتان : در نکاحیعنی «نيست ايد، بر شما گناهيهمبستر نشده

 باشید. از آنها جدا شده مادرانشان با از همبسترشدن ، اگر قبلنیست

، و دختران را نكاح مادران»: اند کهرا استنباط کرده شرعی قاعده این آیه علما از همین

عبارتند  که سببی اما در سایر محرمات «.گرداندمي حرام با مادران را مقاربت دختران

 گروه ، اینمرد با زن مجرد عقد نکاح به که ، باید گفتپسر و مادرزن پدر، زن از: زن

 باشد. کردهن جنسی آمیزش خویش با زن اگر هم شوند، حتیمی حرام بر وی

 عقد نکاح مجردبه پسرانتان : زنانیعنی «پسرانتان زنان» است شده برشما حرام «و»

 نکرده هم مقاربت با آنان فرزندانتان شوند، هرچند کهمی ، بر شما حرامبا آنان پسرانتان

 «شما باشند ز پشتا كه»باشند:  ، فرزندانیفرزندان این که باشند، اما مشروط بر این

غیرشما  از پشت شما که هایپسرخوانده زنان شما نباشند، پس های: پسرخواندهیعنی

 بود. مرسوم جاهلیت در که آنچه خلاف نیستند، بر هستند، بر شما حرام

با  : ازدواجیعنی «دو خواهر كنيد ميان جمع كه اين» است شده بر شما حرام «و»

 شدهشما حرام جدا شوید، بر یا مرگش دادنبا طلاق از وی که از آن پیش زنتانخواهر

و  زن میان ، یاوی و خاله زن ، یا میانوی و عمه زن میان نمودنجمع . همچنیناست

: هر است مورداین در این کلی قاعده . البتهاست حرام دختر برادر یا دختر خواهر وی

 دیگری آن نکاح کنیم؛ را مککر فرض از آنها اگر یکی که قرابتی دارای دو زن آن

 گاهتا آن حرمت این و است حرام آنها در نکاح میان کردن باشد، جمع حرام برایش

: یعنی «است گذشتهمگر آنچه»دو در عقد مرد باشد.  از آن یکی ماند کهمی باقی

باشد، شما را  گکشته تحریم از نزول قبل حرام هاینکاح از این که آنچه بر خداوند

: تعالی حق فرموده معنای که دارند براین اجماع مسلمین کند. همچنیننمی مؤاخکه

، گروه با این جنسی عمل که است ، اینتا آخر آیه ﴾...ڍ  ڌ  ڌ﴿
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 و هر است بردگی( حرام از طریق )تملک یمین ملک یقاز طر و چه نکاح از طریق چه

 .است و جاری ساری گروه دو در هر حرمت و این برابر است باهم دو حرمت

 عبارتند از: كند كهمي دلالت از نسب كس هفت بر تحريم كريمه آيه پس

 باشند. قرار داشته بالاتر هایدر مرتبه ها، هرچند کهی مادر و مادر بزرگ 1

 باشند. تر قرار داشتهپایین هایدر مرتبه ، هرچند کهفرزندان ی دختر و دختران 2

 ی خواهر. 0

 .ی عمه 2

 .ی خاله 5

 ی دختر برادر. 2

 ی دختر خواهر. 4

 از: عبارتند دارد، که نیز دلالت از غیر نسب کس شش بر تحریم کریمه آیه کهچنان

 .ر رضاعیی ماد 1

 .شیرده زن و فروع اصول تمام است . و مانند آنی خواهر رضاعی 2

 .است گرفته انجام مقاربت با مادرانشان که زنانی ی دختران 0

 .پسران ی زنان 2

 میان ، یاوی و خاله زن ، یا میانوی و عمه زن دو خواهر، یا میان میان کردنی جمع 5

 .1دختر برادر و دختر خواهر ویو  زن

، بر است ها گکشتهتحریم این از ابلاغ را قبل و آنچه «است خداوند آمرزنده گمانبي»

 که ساخته را بر شما حرام بر شما زیرا فقط کسانی «است مهربان»آمرزد شما می

 وجود دارد که ایالغهب هایآنها حکمت و در تحریم شماست برای آنها رحمتی تحریم

 شوید.مند میاز آنها مستفید و بهره خویش در دنیا و آخرت

  

 

 

                                                 
 بجوييد. فقه را در كتابهاي محرمات احكام تفصيل 1
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  

 ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ  ڇ
 خویش شوهر غیر شوهردار برای زن پس «است شده ر شما حرامشوهردار ب و زنان»

 به» شود او سپری جدا گردد و عده از شوهر خویش که ، مگر ایننیست حلال

 دارحرب از یمین ملک به را که : کنیزانییعنی «ايدشده آنان مالك كه زناني استثناي

در دار  شوهرانشان باشند و داشته شوهر هم حربدر دار اید ی هرچند کهاسیر کرده

کرد،  خریداری را کنیز شوهرداری باشند ی بر شما حلالند، اما اگر مردی حرب

جدا  از وی شوهرش که ، مگر ایننیست حلال کنیز برایش از آن جنسی جوییکام

 گردد.

 فريضه اين»فرماید: کرد، می معرفی را و سببی نسبی محرمات تعالی حق که بعد از آن

 آن تغییردادن که لازمی است حکمی : اینیعنی «استبر شما مقرر شده كه است الهي

پایبند  وی شریعت نروید و به بیرون ، از حدود مقرر وی، پسروا نیست بر کسی

 ، كهاست حلال» کر شدذ آیات در این که« محرمات اين و بر شما سواي»باشید 

از  مهریه دادن با که است : بر شما حلالیعنی «خويش اموال كنيد به نكاح طلب

آنها را بر  خداوند کنید که را طلب یا کنیزانی با زنان ، ازدواجخویش حلال اموال

 .کنید راطلب حرام خویش و مبادا با اموال است گردانیده شما حلال

کند و نمی پیدا مهر صحت جز به نکاح که است بر آن ، دلیلمقام در این« اموال»ذکر 

 نکاح طلب !گردد. آریمی نشود، مهر واجب برده عقد از مهر نام هرچند در هنگام

 : نهیعنی «رانانشهوت نه»زنا  به شدناز آلوده «كنانطلب عفت» خویش اموال کنید به

: . مسافحاست در حرام از فروافتادن نفس و نگهداشت طلبی: عفت. احصانزناکنندگان

 ، کهآن صحیح در غیر جایگاه منی آب از: ریختن است عبارت ، سفحاست از سفح

در  باشد، نه باید در حلال شما با اموالتان نکاح : طلبباشد. یعنی زن حلال همانا فرج

 و آمیزش : با جماعیعنی«گرفتيد ازاو بهره كه از زنان كسي پس» و حرام زناکاری
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 هم با بر آن که «را مهرشان پس»، از اوبرخوردار شدید شرعی نکاح وسیله به جنسی

از  زنان : مهر براییعنی« بدهيد آنان به ايفريضه عنوان به»بودید  رسیده توافق به

از  هستند که ، زنانیکریمهاند: مراد آیهگفته . بعضیاست مقررشده متعال خدای جانب

 در صدر اسلام متعه نکاح که شویمشود. یادآور میمی گرفته بهره متعه با نکاح آنان

از  و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث کهشد. چنان منسوخ بود وسپس مشروع

و از  متعه در روز خیبر از نکاح خدا رسول»فرمود:  که است آمده علی

ديگر بعد از با يك كه و بر شما در آنچه»«. کردند ، نهیاهلی خران گوشتخوردن

بعد از  و شوهران : اگر شما زنانیعنی «نيست رسيديد گناهي توافق به مهر مقرر

 زن ، چهبر شما نیست کنید، باکی دیگر مهر را زیاد یا کمکی مهر، با رضایت مقررکردن

و  ببخشد شوهر خویش را به آن نماید، یا کل کم از مقدار مهر خویش حاضر شود که

 دربارهکه تصمیمی بیفزاید و یا هرگونه بر مقدار مهر زن بگیرد که شوهر تصمیم چه

 حكيم داناي للها هر آينه»بگیرید  خویش اشوییزن زندگی گسستن، یا از همادامه

 خلق برای که و در احکامی آفریده که در آنچه است حکمت دانا و صاحب «است

حفظ  سبب که عقد نکاح مربوط به در احکام و از جمله است گردانیده مشروع خویش

 شود.و مرد می زن و خوشبختی نسل ها، بقاینسب

 :است کار رفتهبه معنی سه به کریم )محصنات( در قرآن که ذکر است قابل

 .آیه شوهردار ی نظیر همین ی زنان 1

 «.2نور/» پاکدامن ی زنان 2

 بعدی(. آزاد )آیه ی زنان 0

  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    

 ں ک  کگ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ

ۀ  ۀ   ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں 
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ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ   ھ 

 ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې
 وسیلهبه «باشد كه نداشته» مالی و امکانات : توانایییعنی «طول از شما كه و هركس»

شما از  دست از آنچه بايد كه كند، پس ازدواج مؤمن» و پاکدامن «آزاد با زنان» آن

کنیز  که رواست کسی چنین : براییعنی «كند ، نكاحاست شده مالك باايمان كنيزان

 توانایی گیرد. اما اگر نکاح به است غیراز خود وی دیگری در ملک را که مسلمانی

 کنیز کتابی نکاح .است حرام با کنیز بر وی ، ازدواجرا داشت آزادی با زن ازدواج مالی

 آیه همین در ادامه ی که احناف . اما رأیجمهور فقهاست رأی و این نیز جایز نیست

در  پس «داناتر است شما ايمان و خدا به». است آن شود ی بر جایز بودنذکر می

، از آنان برخی ایمان بسا کهچه نورزید زیرا امتناع با کنیزان ، از ازدواجضرورت صورت

باید  دهد کهمی امر توجه این قید، به این آزاد بهتر باشد. البته از زنان برخی از ایمان

آزاد ی  کنیز و چه شما ی چه زیرا همه «ديگريديك از همه» را پکیرفت آنان ظاهر ایمان

نسبها و حسبها  : نباید بهکه بر این است تعبیر هشداری هستید. این آدم فرزندان

 آنها. مالکان : با اجازهیعنی «كنيد نكاح آنان اهل اجازه را با كنيزان پس»فخر ورزید 

 ازدواج باشد واو می کنیز، ولی مالک که است بر آن دلیل آیه این»گوید: کثیر میابن

« بدهيد آنانبه معروف وجه را به و مهرهايشان»«. نیست صحیح وی اجازه کنیز بدون

نباشد  و چنان است و پسندیده نیکو، معروف و عرف در شرع که وجهی : بر آنیعنی

، یا در فروگکار نموده اهانت را از روی از مهرهایشان ، چیزیخاطر کنیز بودنشانبه که

 كه در حالي»نیز هستند  مهرهایشانالکم آنان برسانید. و مالکان زیان آنان امر به این

 طور علنیبه نگیرید که نکاح را به کنیزانی :یعنی «زناكار نه» و پاکدامن «باشند عفيفه

با  طور پنهانی به که است او زنی «گيرندهپنهانيدوست و نه»گردند زنا می مرتکب

 را عیب علنی زنای در جاهلیت باعرا که شویمکند. یادآور میزنا می فردی

 سبحان ، خدایشمردند. پسنمی عیب را پنهانی دوست پنداشتند، اما گرفتنمی

 به طور آشکار، یا پنهانی به که کنیزی دادن نکاح و به گرفتن نکاح از به گونهبدین

 فاحشه د، اگر مرتكبكردن ازدواج چون گاهآن»کرد  باشد، نهی زنا آلوده عمل
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 زنان از عقوبت نيمي بر آنان پس» زنا است از عمل : در اینجا عبارتفاحشه «شدند

 از: جلد )زدن عبارت باشد و آن ممکن آن تجزیه که عقوبتی : چنانیعنی «آزاد است

 کنیزان مجازات ،شود. بنابرایننمی )سنگسار( نصف زیرا رجم رجم ، نهتازیانه( است

 )شوهرنکرده( صد تازیانه آزاد غیر محصنه زن زیرا حد زنای است تازیانه زناکار پنجاه

 باشد.می

زناشد، بر  مرتکب اگر برده که نظر دارند بر این اتفاق مسلمانان»گوید: می شافعی امام

آزاد زنان مجازات نصف را مجازاتشان که آیه همین دلیل ، بهنیست رجمی وی

شود می دانسته باشند( کرده ازدواج که : درصورتیاز قید )اذا احصن«. است گردانیده

 عباس، ابنبنابراین نیست بر وی بود، حدی نکرده ازدواج زنا کرد که : اگر کنیزیکه

مورد  منظور تأدیب بهفقط  شود، بلکهنمی حد جاری کنیزی بر چنین که است بر آن

 نیز که اینکرده بر کنیز ازدواج حد گیرد. اما جمهور علما بر آنند کهقرارمی وکوب لت

از  كسي براي» مملوك با کنیزکان ازدواج «اين»شود. می زنا گردد، جاری مرتکب

ندارد تا با  مکنیت که این دلیلبه «دارد بيم گناه از آلايش كه» است رخصت «شما

از  و ترس و زیان : مشقترا فرو نشاند. عنت خویش شهوت آزاد، عطش با زن ازدواج

جمهور ی در جایز  رأی ی برخلاف و یارانشان ابوحنیفه امام . امااست در گناه درافتادن

آزاد  با زنان بر ازدواج مالی توان و عدم گناه به شدناز آلوده ترس ،کنیزان نکاح بودن

 نبود، نکاح ازدواج در حال آزادی مرد با زن اند: هر گاهگفته اند، بلکهنکرده را شرط

 را داشته آزادی با زن ازدواج مالی قدرت جواز دارد، چه برایش و کتابی مؤمن کنیز

 باشد زیرانداشته باشد، چه شتهدا بیم گناه به از آلایش باشد و چه نداشته باشد، چه

 و این اندپاکدامن زنان «5مائده/»  ﴾ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ﴿: مراد از آیه

شما بهتر  براي» کنیزان از نکاح «و صبر كردن»آزاد و غیرآزاد.  در زنان است عام معنی

و  نفس خوارساختن رزند،ف ساختن برده به با آنان زیرا نکاح با آنان از نکاح «است

 هایلغزش «است مهربان و خداوند آمرزنده»انجامد می شخص و منزلت مقام کاستی

از شما دور  خویش رحمت ، بهاست مشقت سبب را که آمرزد و آنچهشما را می

 گرداند.می
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ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  

 ئۈ   
 اعمال از را که و آنچه «كند شما بيان براي»را  خویش احکام «خواهدخداوند مي»

 و سنت سيره و شما را به»سازد  روشن ، برایتاناست شما بر شما پنهان و مصالح نیک

 حسنه سنتهای تابه «راهبر شود» ایشان صالح و پیروان گکشته : انبیاییعنی «پيشينيان

 رحمت شما به : بریعنی «گذرد از شما در»خواهد تا نیز می «و»نید اقتدا ک آنان

کنید و از  داشتید، توبه که هاییمخالفت عطا فرماید تا از آن شما توفیق بازگردد و به

 «است حكيم داناي للهو ا» داد رخصت با کنیزان شما در ازدواج به که روست همین

 مشروع برایشان که درآنچه است حکمت ، صاحبخویش دگانبن مصالح به داناست

 .است گردانیده

 

 پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ 
 تأکیدی و از شما درگکرد. این «بازگردد رحمت بر شما به خواهد كهو خدا مي»

 مقابل در که است کسانی ذکر سبب به و تکرار آن قبل علیکم( در آیه بر )ویتوب است

از  زناکاران عبارتند از: که «كنندرا مي شهوات پيروي كه و آنان»قرار دارند:  توبه این

کنید  و میل آنان فسادآلود و روش راه سوی به «كنيد ميل خواهند كهمي»کفار و فجار 

 كجروي» کنید به پیشه و کجروی اطلب سوی به ، از حقستم راه سوی به میانه از راه

 آنان ، بدکاریهایشرعی قید و بند هیچ داشت در نظر بدون خواهند که: مییعنی «بزرگ

 در عواقب که آنهستند، بی خود رانیفکر شهوت فقط به دهید زیرا زناکاران را انجام

 در اینجا: فقط آن زشهواتبنگرند. مراد ا خداوند و حرام امور، یا در حلال

 حلال در شریعت که آنچه نه ،نموده آنهارا حرام شریف شرع که است خواهشهایی

 .است
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 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ
و اوامر و  بار شما را در امر قوانین «كند از شما سبك خواهد كهخداوند مي»

 دیگر را هایگیری از آسان و غیرآن کنیزان نکاحشما  برای جهت همین خود، بهنواهی

 ناتوان ، پسدر برابر شهوات «استشده آفريده ضعيف و انسان» است داده رخصت

مهاربزند و در  خویش سرکش و بر شهوت شده چیره خویش بر نفس که از این است

موجود  تا براین است خواسته دخداون که روست کند، از همین مقاومت برابر آن

 روشن آیات دراین کهگرداند، چنان از امور را بر او مباح و بسیاری گرفته آسان ضعیف

 .است ساخته

 ، بهاست در برابر زنان انسان ، ناظر بر ضعفضعف این رساند کهمی کریمه آیه سیاق

گوید: می وکیع گردانید. فراخ در امر زنان وی یرا برا دایره تعالی ، حقجهت همین

 «.پردمی وی مرد از سر ، عقلدر امر زنان»

  

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

 ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  
که  ایشیوه : بهیعنی «نخوريد ناحق خود به خود را در ميان اموال !مؤمنان اي»

 ، قمار، معاملات، زورگیری، خیانتدزدی ؛ همچون نگردانیده را مباح آن شریعت

 كه مگر آن» گکشت «188/آیه» بقره ، در سورهآیه . تفسیر نظیر اینآن و امثال ربوی

مخصوصا از  تعالی حق .است خریدوفروش : دادوستد با معاملهتجارت «باشد تجارتي

، اکثر خریدوفروش از طریق دادوستدها زیرا دادوستد از سایر انواع یاد کرد، نه جارتت

: تراضی «خودتان تراضي به»باشد تجارتی !دهد. آریمی دادوستدها را تشکیل و اغلب

غش  گیرد ی بدونمی که از آنچه است از خریدار و فروشنده هر یک از آگاهی عبارت

 به بعد از معامله آنهاست جدا شدن ی و سپس یاپول جنس عیب کردن پنهان یا زدن

 که پابرجاست معامله دو خیار )اختیار( فسخ آن شدن از جدا . و قبلو رضایت توافق

، عقد معامله طرفین : چونبرآنند که نامند. اما احنافمی« خیارمجلس»را  ا آناصطلاح

 هم عقد متفرق از محل ، هر چند کهجایز است معامله بستند، آن ورضایت را با توافق
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 )بیع دست به بر جواز دادوستد دست کریمه از نظر احناف؛ آیه باشند. همچناننشده

: یعنی «و خود را نكشيد»دانند را جایز نمی ها آنکند، اما شافعیمی تعاطی( دلالتبه

را  آن شریفشرع که سببیدیگر را نکشید، مگر به از شما بعضی  بعضی !مسلمین ای

 نیز نکنید. باشد و خودکشی شناخته رسمیت به

 آنها حرامند: همه که مورد را ذکر کرده ، پنجنهی در تفسیر این نسفی

 اند.نتیک چون همه از مؤمنان؛ زیرا مؤمنان شماست از جنس را که ی نکشید کسی 1

انتحار  خودکشی از وسایل ایوسیله نباید به کند، یعنینباید خودکشی کس ی هیچ 2

 نماید.

 بر که ، همدیگر را بکشید زیرا کسیدیگر در اموالیک به نمودن ی نباید با ستم 0

 سازد.را نابود می خودش که است کند، چنانمی ستم دیگری

 اید.افگنده هلاکت خود را به صورت در آن نکنید، که پیروی ننفستا ی از هواهای 2

 گردد. قتل موجب نشوید که عملی ی مرتکب 5

 قیامت بکشد، روز را با کارد و آهنی خودش هرکس: »است آمده شریف در حدیث

 درد ی در آنمی با آن جهنم را در آتش خویش و شکم اوست در دست کاردش

 وی دردست وی کند، سم خودکشی سمی وسیلهبه و هرکس است و ابدی جاودان

و  است ابدی و جاودان نوشد ی در آنمی جرعهجرعه جهنم را در آتش و آن است

ی  است شده فروافگنده جهنم فرو افگند و بکشد، او در آتش خود را از کوهی هرکس

 خود را به هرکس: »استآمده شریف در حدیث همچنین«. است دیو اب جاودان در آن

خداوند  گمانبي»«. شودمیعکاب چیز در روز قیامت همان وسیله بکشد، به چیزی

و  متوجه اموری شما را به که شماستبه وی و از رحمت «است شما مهربان به نسبت

 چون هاییامت که، در حالیشماست ابدان و بقای والام صیانت سبب که ساخته متنبه

 .ساخت مکلف خودکشی ، بهرا در امر توبه اسرائیل بنی
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 ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  
 خود یا قتل ناروا بخورد، یا مرتکب را به مردم : مالیعنی «كند چنين و هركس»

 در این وی قصد و مرام که : در حالییعنی «تجاوز و ستم از روي»شود،  دیگران

و  ، یاغصبجور و چپاول به دیگران مال گرفتن ناروا ی چون ، تجاوز و ارتکاباعمال

حد ی  یا ارتداد، یا اجرانمودن غیر خطا و در غیرقصاص به دیگران ، کشتنزورگیری

 «كار و اين آوريمدرمي» و مخصوص عظیم «ا در آتشير وي زودي به پس»باشد، 

را  تعالی تواند حقچیز نمیزیرا هیچ «است بر خدا آسان» آتش او به : درآوردنیعنی

 سازد. ناتوان

  

 گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ      ں   
را  شما تعالی حق که ایکبیره ن: اگر از گناهایعنی «پرهيز كنيد اگر از كبائر منهيات»

شما  صغیره : گناهانیعنی «شما را از شما سيئات»کنید  ، دوریاست کرده از آنها نهی

 جایگاهی : بهیعنی «آوريمارجمند درمي جايگاهي و شما را به سازيمنابود مي»را 

 در باب احادیث شود کهمی ن. خاطرنشااست برین بهشت ، که، نیکو و دلخواهشایسته

 به و بعضی گناه هفت آنها را به احادیث از این بعضی ، کهبسیار است کبیره گناهان

 است آمده و مسلم بخاری روایت به شریف اند. در حدیث محدود ساخته کمتر از آن

 اثنا از ایشان ، در این«یدبپرهیز کننده چیز هلاك از هفت»فرمودند:  خدا رسول که

 بالله، وقتل الشرك»؟فرمودند: چیست کننده چیز هلاك هفت این شد که سؤال

، اليتيم مالكل أالربا، وكل أ، والسحر، ولا بالحقإالله  حرم التي النفس

 چیز هفت : اینالمؤمنات الغافلات المحصنات ، وقذفالزحف يوم والتولي

 گردانیده را حرام آن کشتن خداوند متعال که نفسی ، کشتنخدا به رتند از: شركعبا

 و تهمت جنگ در روز کردن ، پشتیتیم مال ربا، خوردن ی خوردن حق ی جز به است

 عباسابن لیکن «.خبرنددور و بی به اتهام از آن که مؤمنی پاکدامن زنان به زدن

هر  کبیره گناه»گوید: او می هم«. هفتاد نزدیکتر است به از هفت کبیره گناهان»وید: گمی

 ختم خویش ، یا عکابیا لعنت ،، یا غضبآتش را به آن خداوند که است گناهی
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 هفتاد گناه و در آن نوشته کبائر کتابی نیز در باب ذهبی الدینشمس امام«. باشد کرده

 .است را بر شمرده بیرهک

  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ      ھ  ھ  ھھ  ے  ے  

 ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  
 !للهاگفت؛ یارسول سلمه: اماست شده روایت کریمه آیه نزول سبب از مجاهد در بیان

 بود که است؟ همان میراث ما نصف برایو نیز  رویمروند و ما نمیجهاد می به مردان

 ازشما را بر بعضي بعضي خداوند بدان را كه و چيزي»کرد:  نازل عزوجل خدای

 وی آرزوکند تا حال شخص که اما جایز است «، آرزو نكنيداست بخشيده برتري

از  مردان»باشد  رفیقشاز حال این زوال در آرزوی که آنباشد، بی رفیقش مانند حال

 پس «اياند بهرهكرده حاصل نيز از آنچه دارند و زنان اياند بهرهكرده حاصل آنچه

 ایبهره از دو گروه هریک ، برایخویش و حکمت اراده اقتضای حسب به خداوند

 و فضل»دهد می اسبمن جزای را در برابرآن آنان که استقرار داده از کار و کردارشان

 و مقام نعمت تمنا و آرزوی به که این : بجاییعنی «كنيد درخواست خدا را از وي

 خیر و فضل خواهان کنید و از خداوند شوید، خود کار و تلاش مشغول و آن این

. در داردمی شما ارزانی به و از آن و فراگیراست او گسترده گردید زیرا فضل وی

سلوا »فرمودند:  خدا رسول که استآمده مسعودابن روایت به شریف حدیث

از  :انتظار الفرج ةالعباد فضلأن إ، و يسأل نأ الله يحب نفإ، فضله الله من

قرار  مورد درخواست دارد که دوست تعالی کنید زیرا حق خداوند درخواست فضل

 «داناست چيزي هر خدا به گمانبي»«. است انتظار گشایش عبادت بگیرد و بهترین

را  قرارگیرد، آن مورد درخواست و چون است علم از روی وی و بخشش فضل پس

 نکنید. اعتراض وی و احکام از افعال درکار، یا حکمی سبحان داند، لکا بر خدایمی
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ېې  ى  ى  ئا  ئا    ۉ  ې  ې  ۅ  ۅ  ۉ

 ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئەئە
 پدر و مادر و خويشاوندان از آنچه» هر مالی از شما، یا برای «هر يك و براي»

: موالی کنند.را احراز می مال آن که «ايمقرار داده برانياند، ميراثبجا گذاشته نزديك

و »شوند می را مالک آن شده نزدیک وی میراث به هستند که بر انسانارث نزدیکان

و  نزدیکان مراد «بدهيد ايشان را به ايد، نصيبشانبسته پيمان با آنان كه كساني

 نامند.می« موالاه موالی»را  اصطلاحا آنان هستند که پیمانیهم دوستان

 مردی هک سانبردند، بدینمی دیگر ارثاز یک پیمانانهم بود که برآن رسم در جاهلیت

از  و من بریمی میراث : تو از منگفتاو میو به بستمی دوستی پیمان با مرد دیگری

: با آیه نیز پابرجا بود، سپس و در آغاز اسلام جاهلیت ، در دورانکهن رسم این تو!

 تابدر ک دیگر از دیگرانیک به نسبت : )خویشاوندان ﴾ئى  ی  ی ئى ئى﴿

 و نیکوکاری فقط وصیت پیمانهم گردید و برای منسوخ «45انفال/»ارترند( خدا سزاو

 مگر آن):  ﴾ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ ئە﴿: تعالی حق فرموده این دلیل ماند، به باقی

 «.2احزاب/»بکنید(  احسانی یا( خود )وصیت دوستان بخواهید به که

« موالاه» عقد با دیگری و اگر کسی نیست منسوخ آیه این ، حکمدر نزد احناف ولی

و  1بران( وبعد از عصبه )سهم فروض برد، اما بعد از صاحبانمی میراث ، از ویبست

 مرد یا زنی : چوناستچنین نیز از نظر احناف کریمه تفسیر آیه . پسالارحامذوی

 تواند بهنبود، می هم آزاد شدهدهنبود و بر عرب ، از قومنداشت شد و وارثی مسلمان

 اگر جنایت که بندممی دوستی پیمان شرط : با تو براینبگوید که عربی مسلمان شخص

 بگوید: هم دیگری و آن !بری میراثاز من و اگر مردم بدهی دیه من ، بجایکردم

از  عرب شخص و آن همنعقد گردید« موالاه»عقد  صورت در این پس !پکیرفتم

، یا ، عصبهفروض از اصحاب کسیکه  برد؛ در صورتیمی خود میراث پیمانهم

                                                 
احاطـه  شـخ  ناميدنـد زيـرا بـه را عصـبه . آنـانپدر وي اند از جهت انسان : نزديكانعصبه 1

برخــوردار  ايشـان و پشـتيباني گيــرد و از حمايـتنيـرو مـي ايشـان ســبب كننـد و او بـهمـي

 .العربگردد.لسانمي
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همانا » ترند، وجود نداشتحقذی از او در ارث که پیمانشهم شخص خویشاوندان

، باشد بنابراینمی آشکار و نهان دانای و او «است گواه يزيبر هر چ خداوند همواره

همدیگر وفا  خود در قبال تعهدات به ،پساست شما نیز گواه بر عقدها و معاملات

بر  خداوند زیرا وقتی است و هشداری مژده ترینبلیغ تعالی حق فرموده کنید. این

 شکنیو در برابر پیمان داده آنها پاداش برابر وفا به باشد، ما را در ما گواه پیمانهای

 کند.می ازاتمج

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            

 چ  چ  چ
، زن رئیس : مردیعنی»گوید: ...( میکثیر در تفسیر )قوامونابن «اندقيم بر زنان مردان»

تا از  است بر زنان ،کرد ی بنابراین پیشه ی اگر کژروی اوست او و مؤدب و حاکم بزرگ

 این«. کنند اطاعت دهند،دستور می ایشان به که و معروفی در امور پسندیده مردان

 داده برتري برخي را بر آدميان برخي للها كه است آن سبببه» مرد بر زن ریاست

 را به ایشان عزوجل خدای شدند که مزیت این مستحق خاطر آن به : مردانیعنی «است

 آنان از میان تا بدانجا که است بخشیده برتری بر زنان و جسمشان در عقل اوصافی

در امور  برزنان مردان فضیلت خیزند. همچنانبرمی و امرا و جهادگران خلفا و حکام

 بودن کامل ندارند، چون کاملی وتوانایی امور، شایستگی در آن زنان که ستا دیگری

 ، گواهی، جمعه، جماعت، خطبه، اذانامامت ،، خلافتنبوت و چون و نماز مردان روزه

 سبب . ایناز آنان نسب شدن و ثابت و طلاق نکاح بودن ، مالکدر حدود و قصاص

از  مردان كه آن سببو نيز به»: است این دوم بود، سبب بر زنان مردان« تقوامی» اول

 مردان بر دوش : مهر و نفقهکنند. یعنیو می« كردند خرج» بر زنان «خويش اموال

 باشد.می مردان از سوی زنان نفقه پرداخت وجوب ، دلیلآیه . ایناست
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 مرد بر زن «قوامت» ، قضیهبین نظر و سطحیکوتاه ز مردما اما در عصر حاضر، برخی

 از دولتها، زناندر برخی کنند کهمی تکیه واهی استدلال این و به کشانده معارضه را به

 این اند. پاسخنموده را احراز بلندی و اعتبار و جایگاه رسیده و حاکمیت ریاست به

 را باید ی نه زنان از حاکمیت برآمده ، نتایجو اوضاعی احوال انا در چن: قاعدتکه است

قرار داد و  دو ی مورد ارزیابی هر و بلندمدت مدت در کوتاه ، بلکهمدتفقط در کوتاه

 و برای خدا برای «فرمانبردارند»ونیکوکار،  «شايسته زنان پس»کرد.  قضاوت گاهآن

از  است؛ اعم آنها واجب برای آن رعایت هستند که حقوقی رندهدا و برپا شوهرانشان

 : هریعنی «را غيابت اند واجبدارندهو نگاه» شوهرانشان و حقوق خدا حقوق

کنند، از ، حفظ میاست واجب بر آنان شوهرانشان غیاب هنگام در حفظ آن را که آنچه

شوهر  و حفظ فرزندان خویش ، حفظ پاکدامنیشخوی نفس داشتنگه : حفظ وجمله

 اکرمرسول که است آمده شریف . در حدیثو اسرار وی اموال و و خانه

 ، تو را شاد سازد و چونبنگری وی سویبه چون که است ، زنیزنان بهترین»فرمودند:

 ، تو را حفظ کند درنفسشوی غایب از وی برد و چون ، از تو فرماندستور دهی ویبه

: یعنی «اللهداشتنگاه به»امورند  این نگهدارنده شایسته زنان !بلی«. تو و مال خویش

 و یاری حفظ الهی سبب ، بهزنان شوهر از سوی در غیاب امور فوق حفظ و نگهداری

 انیو نافرم نشوز: سرکشی «داريد بيم از نشوزتشان را كه و زناني» است وی و توفیق

 بر شوهرش : زنالمرأه نشزت»گویند: می . اعراببر شوهر است جوییو برتری

 برابر وی جنسی( در )مباشرت نکرد، از تمکین اطاعت از امرش ، یعنی«کرد گردنکشی

از امور  نو مانند ای رفت بیرون ازخانه شوهرش اجازه سر باز زد، بدون عکری بدون

 را که : آنچهیعنی «دهيد پندشان» نخست ،ایناشزه زنان در برخورد با چنین «پس»

و دیگر  معاشرت شوهر، حسن است؛ از اطاعتنهاده آنان عهده بر عزوجل خدای

و  امور ترغیب این پکیرش به کرده آورید و نصیحتشان یادشان رابه آنان ذمه واجبات

 .است حل راه اولین دهید. و این بیمشان و نشوزت سرکشی از عواقب

 کسی برای که بودممی را دستوردهنده کسی اگر من: »است آمده شریف در حدیث

 حق سبب کند ی به سجده شوهرش برای که دادمرا دستور می زن گمانکند، بی سجده
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را در  آنان»: که استاین حل راه دومین «و سپس»«. دارد وی شوهر بر ذمه که بزرگی

را در زیر روانداز  کنید وآنان دوری : از خوابگاههایشانیعنی «كنيد خوابگاهها ترك

. است با آنان جنسی آمیزش از عدم تعبیر، کنایه ندهید. این جای )لحاف( خویش

 وی به شوهر در بستر خواب که است آن خوابگاه در گزیدناند: دوریگفته بعضی

را  آنان»: که است این حل راه سومین تأثیر نکرد، پس هم اگر این «و»کند  پشت

و  و گزنده سخت زدنی باشد، نه و اصلاحشان قصد تأدیب به که زدنی چنان «بزنيد

 نموده آن را مقید به زدن این اکرمرسولسنت شود کهمی . خاطرنشانآزاردهنده

 نینجامد و اثری در وی عضوی نقص به که طوری باشد، به و ملایمت با نرمی که است

باید و شاید و  که چنان «كردند اگر از شما اطاعت پس»نگکارد  از خود بر جای

از  چیزی به «را نجوييد راهي ديگر بر آنها هيچ» را فروگکاشتند و نشوزت سرکشی

 به نسبت و محبت ورزیعشق را به آنان آید، پس ناخوش را آنان که گفتار، یا کرداری

و  جویی، لکا بهانهنیست در اختیارشان این نگردانید، که خود مجبور و مکلف

 قدرت کهبدانید  پس «است بزرگ خدا بلند مرتبه گمانبي» نکنید رویزیاده

نکنید  ستم ، بر آنانباشد بنابراینمی شما بر زنانتان بزرگتر از قدرت بر شما خداوند

 .قدرتهاست همه او فوق یاد آورید زیرا قدرترا بر خود به متعال خدای و قدرت

  

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  

 گ  گ    گ     ڑ  کک  ک    ک  گ        
 حالت اینک .است زن از سوی در آن نشوز و نفور و ناسازگاری بود که اول حالت این

اگر از » !شرع حکام و تقضا امور و ای اولیای ای «و»کند: می بیان آیه را در این دوم

 «بفرستيد بوديد، پسبيمناك »و شوهر  زن : میانیعنی «آنان ميان اختلاف بالا گرفتن

 چنان «را زن از خانواده داوري مرد و از خانواده داوري»و شوهر  زن سویبه

 دو شایستگی آن میان و داوری حکمیت ، بهو انصاف و دین از نظر عقل را که داورانی

و  خانواده باید از داوران سازد کهمی مشخص باشند. در اینجا خداوند متعال داشته

 آشناتر، رازهای آنان احوال ، بهمرد و زن خانواده که باشند، چرا مرد و زن خویشان



427 

دو  آن میان و سازگاری صلح فضای تر و بر ایجاددارندهرا نگه آنان و محرم خصوصی

فقط در  وراندا تعیین ترند. البتهمشتاق مشترکشانمجدد کار و بار زندگی یافتنو سامان

 طرف باشد که و نابسامان پیچیده ایگونهوشوهر، به زن روابط میان که است زمانی

، حالت بود، در این شده شناخته ناحق نگردد، اما اگر طرفآنها مشخص در میان ناحق

 شود.می گرفته از وی دیگر قطعا طرف حق

 خرجو شوهر به  زن میان را در اصلاح قدورشانم کوشش که است ! بر داورانآری

 ترتیب این کنند، بهمی حکم آن مقتضای قادر بودند، به اصلاح این اگر بر دهند، پس

 را به وی حالو در عین بازداشته را از آزار زنش مرد؛ وی مقصر بودن در صورت که

شوند. یا مانند می بر وی انفاق مقصر بود؛ مانع کنند. و اگر زنمی ملزم نفقه پرداخت

 اعمال خویش دو، درکار داوریآن میان مشکلات بعد از بررسی که هاییاز فیصله این

بود و آنها در  خارج داوران و شوهر از توان زن میان اگر اصلاح نمایند. ولیمی

 طور سالمبه مشترك زندگی این دیگر ادامه هرسیدند ک حقیقت این به شانگیرینتیجه

 توانند میان، میصورت شوند، در این جدا دو از همو باید آن نیست ممکن آن و طبیعی

 افگنند. و جدایی آنها دوری

نافک  و شوهر زن میان نمودندر امر جمع داوران فیصله که دارند بر این علما اجماع

اما از نظر  نزد جمهور علما نافک، ، بهافگندنو جدایی آنها در تفریق فیصله . ولیاست

 دارند، نه را کردنجمع صلاحیت داوران برآنند که زیرا احناف نافک نیست احناف

 و تفاهم سازش و ایجاد کردنجمع قادر به که را و در صورتی افگندنجدایی صلاحیت

 حکم دو، جز بهآن میان دهند، لکا تفریق ارجاع قاضی را به دند، قضیهدو نبو آن میان

آنها  و نیت «را بخواهند» و شوهر زن میان «اصلاح اگر داوران»گیرد. نمی انجام قاضی

و  زن : میانیعنی «دوآن ميان خداوند»باشد  و دلسوزانه صادقانه مورد، نیتی در این

 زندگی و به بازگشته معاشرتو حسن الفت تا به «دهدمي ريسازگا»شوهر 

دیگر با یک در کار داوریشان بدهند. اما اگر داوران دوباره سروسامانی مشترکشان

 خداوند دانا و آگاه هرآينه» نیست علما ی نافک اجماع آنها ی به کردند، حکم اختلاف
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ستمگر  یا شوهر ی که ی از زن کسیبه است و آگاه نداورا اراده به داناست «است

 باشد.می

  

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ
 است آمده شریف در حدیث «نگردانيد را با او شريك و خدا را بپرستيد و چيزي»

 خداوند حق که دانیآیا می»فرمودند:  جبل معاذبن به خدا رسول که

او رابپرستند و  که داناترند. فرمودند: این : خدا و رسولش؟ معاذ گفتچیست بربندگان

 کار را کردند، حقاگر این که دانیفرمودند: آیا می نیاورند. سپس را با او شریک چیزی

امر  اولین پس«. نکند راعکاب ایشان که است این آنان ؟ حقچیست بر خدا بندگان

، و وی ، طاعتیگانگیبه وی ، خواندنخداوند متعال فریضه؛ همانا معرفت و اولین

پدر و مادر  و به» است وی و ربوبیت الوهیت در شأن وی به آوردن شرك عدم

و  خویشان و به» نیازشان در هنگام بر آنان و انفاق و عمل در سخن« كنيد احسان

 و به» گکشت« 144/آیه» بقرهدر سوره کنید. تفسیر آن نیز احسان« و مسکینان یتیمان

، در مسکن همسایگی همراه به که است کنید. او کسی نیز احسان «خويشاوند همسايه

 نزدیک همسایه ﴾ۀ   ۀ  ہ﴿ ز:باشد. یا مراد ا نیز داشته نسبی نزدیکی انسان به

دور نیز  ، یا همسایهاجنبی و : بیگانهیعنی «بيگانه همسايه و به. »دیوار است و دیوار به

 . خاطرنشاناست و نصرانی یهودی همسایه ،اند: مراد از آنگفته کنید. بعضی احسان

 کند، پسپیدا می تفاوت وی منزل و دوری نزدیکی حسب به همسایه حق شود کهمی

 که هراندازه شود و بهتر میضعیف هم وی باشد؛ حق دورتر منزلش که هراندازه به

 که است آمده شریف شود. در حدیثتر میقوی هم وی نزدیکتر باشد، حق منزلش

 همسایه درباره من به پیوسته جبرئیل»فرمودند:  همسایه حق درباره اکرمرسول

 «.بردمی ارث از همسایه بردم؛ همسایه گمان که کرد تا بدانجامی سفارش
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 رفیق به سفر و رفیق همسر، به : بهیعنی «در پهلو نشسته نشينهم به»کنید  احسان «و»

 احسان «و» ، یا مانند اینهاتجارت ، یا انجامصنعت ، یا آموزشعلم در تحصیل اقامت

 بر مقیم گکرد، پسمی طور گکرا از نزد شمابه که مسافری : بهیعنی «السبيلابن» کنید به

 ، مسافر دراند: مراد از آنگفته. بعضی: راه: یعنیکند. سبیل مسافر احسان تا به است

 میهمان د از آندیگر: مرا قولی به باشد. شده تمام راهش توشه که است ایماندهراه

و  غلامان و ایشان «شده وي شما مالك دست كه كسي آن به»کنید  احسان «و» است

 باید از همان و کنیزان غلامان دادند که دستور خدا رسول کهاند، چنان کنیزان

 مالک کهشوند  پوشانده لباسی و از همان خوردمی آنان مالک شوند که اطعام غکایی

 غکا و پوشاك مستحق برده: »است آمدهشریف در حدیث پوشد. همچنینمی آنان

 دوست للها هرآينه»«. نشود ساخته خود مکلف حد توان و از کار جز به است خویش

و بر  باشد بر مردم ملاحظهپروا و بیمتکبر و بی :یعنی «مختال را كه ندارد كسي

و  مناقب ، برشمردنفخر: خود ستایی «باشد و فخرفروش» خویش همسایگان

 حق هاینعمت . اما اگر کسیاست نماییخود بزرگ و فرازیو گردن خویش افتخارات

 واجب و به ، برشمرد، او شکرگزار استوی فضل به اعتراف منظور را بر خود به تعالی

 بعد آمده در آیه کهی چنان نیست لکا سزاوار نکوهش، ورزیده قیام تعالی شکر حق

 .است

  

ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  

 ې  ى   ى  ئا  ئا
 که درآنچه «ورزندمي بخل را كه كساني همان»ندارد:  دوست خداوند متعال همچنان

 بخل را به و مردمان»زنند خود سرباز می حقوق ، از ادایدارند و بنابراین در دست

 نیز احساس شانو دارایی در مال دیگران از جود و سخاوت آنان گویی «فرمايندمي

 حیاییو بی نادانی و و حماقت و پستی خست نهایت ینو ا کنند!می انزجار و دلتنگی

 خداوند از فضلرا  آنچه» که کسانی همان «و» است طبع گیو فرومایه زشتی و اوج

کنند تظاهر می فقر و مسکنت : بهیعنی «دارندمي ، پوشيدهداشته بدانها ارزاني خويش
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 خداوند: »است آمده شریف نبرند. درحدیث پی هایشانبرخورداری به تا نیازمندان

و »«. گرددهویدا  بر وی نعمت اثر آن که دارد دهد، دوستمی نعمتی ایبر بنده چون

خوار و  در آخرت آن وسیلهبه که «ايمكرده آماده خواركننده عذابي كافران براي

 .گردانیممی مقدارشانبی

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

 ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  
 چشم ، پيشنمايش را براي اموالشان را كه كساني»ندارد  دوست تعالی حق «و»

تا  اندو بخشنده سخی وانمود کنند که چنین مردم خواهند بهو می «بخشندمي مردمان

یا  منافقان ورزند. و آنان فخر و مباهات آن به مردم و میان مشهور شده و دهش کرم به

 شيطان كه ره ، معتقد نيستند. وو روز قيامت للها و به»: جمله این دلیل اند، بهکافران

 زیرا شیطان «استبدهمدمي چه وي پس» است : یار و همنشینقرین «او باشد قرين

و  ، خودستاییفخرفروشی ،بخل ، او را بهدرافگنده هلاك هایورطه را به همدمش

 انفاق کار از پاداش دهد و با اینمی دستور و ریا و شهرت نمایش هدف با مال بخشش

 ، مالشباطل در راه وی مال با انفاق حالدرعین و گردانیده محرومش حق در راه مال

در  !است ، بسیار بدهمدمیچنیناین و همدمی رفیق گرداند، پسمی تلف را نیز بر وی

 کندمی و صدقه انفاق خاطر آنرا به مالش که مالی صاحب» :است آمده شریف حدیث

 آتش که است تنی سه اولین ، در زمرهاست بخشنده فردی فلان :شود که او گفته تا به

 «.شودور میشعله برآنان در روز قیامت

  

 ڄڄ  ڄ  ڄ ڦڦ  ڦ  ڤ  ڦ  ڤ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ ٹ ٿ  ٹ
، هداد روزي آنان خدا به آوردند و از آنچهمي ايمان خدا و روز بازپسين و اگر به»

و  «داناست آنان»کار و کردار  «؟ و خدا به داشت برايشان زياني كردند، چهمي انفاق

 کند.رها نمی حالشان را به آنان
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 ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چچچ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇڍ ڍ ڌ  ڌڎ  
 عبارت و ذر است« ذر»: واحد ذره «كندنمي ستم ايذره وزن خداوند به و هرآينه»

غبار و گرد،  اند: هر جزء از اجزایگفته . بعضیبسیار ریز و کوچک ز: مورچها است

« ذره»شود، نیز نمی دیده عادی با چشم که واحد اتم یک به . امروزهاست ذره یک

 کند و در عکابنمی کم چیزی اعمالشان از ثواب : خداوندگویند. یعنیمی

 طولانی شریف .در حدیثآن مافوق رسد به افزاید، چهنمی ایذره هموزن گناهانشان

فرماید: برگردید و می فرشتگانبه خطاب عزوجل خدای گاهآن: »... است آمده شفاعت

 بیرون یافتید، از دوزخ از ایمان سپندیدانه همسنگ اندازه به وی در قلب را که کسی

 ترینپایین ترینپایین ترینمقدار پایین به» :است آمده دیگری در روایت«. آورید

 گاهآن«. آورندمی بیرون بسیار را از دوزخ خلقی فرشتگان ... پساز ایمان ایذره هموزن

 را بخوانید.  ﴾ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ﴿ :خواهید آیهمی فرمود: اگر حدیث راوی

 راچند و بسیار و آن مراتب به «كندمي د، دوچندانشباش نيكي عمل» ذره «و اگر آن»

خداوند  همانا»: است آمده شریف در حدیث کهسازد، چنانمی برابر مضاعف چندین

و  کیفر گناه تعالی . اما حق«گرداندمي دوهزار برابر مضاعف را به حسنه يك پاداش

 صاحبانبه« بخشدمي بزرگ پاداشي و از نزد خويش»سازد نمی را دوچندان بدی

 .نیک اعمال

  

 ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ
روز  و : حالیعنی «؟آوريم گواهي از هر امتي كه گاهباشد آن چگونه حالشان پس»

؟ آوریممیدان به یگواه آنان علیه از هر امتی که گاهخواهد بود آن چگونه کافران این

و عهد  فراخواندهعزوجل خدای سویآنها را به هستند که از کسانی گواهان این البته

 را در پیش انکار واعراض ، راهدر پاسخ اند، اما آنانکرده یادآوری آنان را به الهی

دهند می گواهی رامتهایشانب در روز قیامت : اند کهعظام ، انبیایگواهان اند. پسگرفته

 را به الهی پیام که تو رابر کسانی !محمد : اییعنی «آوريم گواه و تو را بر آنان»

و بر  نکفرشا به ، بر کافرانایمانشانبه تا بر مؤمنان آوریممی ، گواهایکرده ابلاغ آنان
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 است آمده مسعودابن روایت به یفشر . در حدیثدهی گواهی نفاقشان به منافقان

بر  ا ، من : یا رسولگفتم !قرآن بخوان برمن»فرمودند:  من به خدا : رسولگفت که

 دوست ! من؟ فرمودند: آریاست شده برشما نازل قرآن کهدرحالی بخوانم شما قرآن

 آیه این به تا چون را خواندم« ءنسا» سوره . پسبشنومرا از دیگران قرآن که دارم

فرمودند:  ﴾گ گ ڑ      ک  ک  ک  ک ڑ  ڈ  ژ  ژ ڎ  ڈ﴿: رسیدم

لبریز  از اشک حضرت آن چشمان که شدم اثنا متوجه . در ایناست دیگر کافی

 «.است شده

  

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڳ گ  گ  ڳ
 اي كنند كهاند، آرزو ميكرده اند و از پيامبر نافرمانيزيدهكفر ور كه روز، آنان آن»

 بشکافد وآنان زمین کاش ای کنند که: آرزو مییعنی «هموار گردد بر آنان زمين كاش

و  نام خود هموار گردد وهیچ اول شکل همان به بر آنان خاك فرو روند، سپس در آن

 توانند هيچونمي»دچار نشوند  خویش عمل مکافات ند تا بهنما باقی از آنان نشانی

 شده ارائه آشکار و بر وی همه رازهایشان بلکه «كنند را از خداوند پنهان سخني

 و بر نهان است معلوم نزد وی اند، بهکرده ردوبدل خویش در میان که و سخنانی است

 دهد.میگواهی بر ضدشان اندامهایشان ند کهرو توانا نیست از آن آن کردن

  

 ڭ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ۆ ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ

 ئۈ  ئۈ  ئې ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ      ئۆ  ئۆ
 فرمود: که است شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان از علی

 کرد و شرابمان آماده ما غکایی داد و برای ترتیب ایمیهمانی عوفبنعبدالرحمن

 امام ... را در نمازنماز فرا رسید، فلان موقع در ما اثر کرد و چون شراب نوشانید، پس

، لكافرونيها اأيا  قلخواند: ) چنین( را اینيها الكافرونأيا  قل) ساختند و او سوره
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 اي» فرمود: نازل خداوند پس (!نعبد ما تعبدون ونحن عبد ما تعبدونأما 

نماز نخوانید، یا در  مستی : درحالیعنی «نشويد نماز نزديك به مستي درحال !مؤمنان

 که گاه: تا آنیعنی «گوييدمي بدانيد چه كه تا زماني»نشوید  داخل مساجد به حال این

 مست زیرا شخص گوییدمی چه شود و بدانید که از شما برطرف اثر سکر و مستی

 عبادتی فقط با آن ،عبادت هدف رساند کهخود می گوید. اینمی چه داند کهنمی

ناظر بر  آیه این که شودمی باشد. خاطرنشان خاشعانه عبادتی شود کهمی برآورده

 مائده ی در سوره مرحله در چهارمین ، سپساست شراب تحریم حلاز مرا سوم مرحله

نماز  هستيد به جنب كه هنگامي و»گردید  حرام کلی به آوریمستی شراب ی هرگونه

، اثر هر و جنابت است رسیده جنابت وی به که است : کسیجنب «نشويد نزديك

 كه مگر آن» آن باشد، یا بدون با احتلام همراه ، چهاست ، یا انزالیجنسی مقاربت

در  که شما جایز است سفر برای زیرا در حال «كنيد غسل كه راهگذر باشيد تا زماني

از  احناف فهم تفسیر، ناظر بر نحوهاین نماز بخوانید. البته ، با تیممآب نیافتن صورت

نماز،  مواضع به جنابت در حال که استاین اند: معنیفتهگ . اما بعضیاست کریمه آیه

 دیگر آن سویمسجد به سوی از یک که این نشوید، مگر مساجد نزدیک به یعنی

تواند از می و شافعی( جنب ، مالکگکر باشید زیرا در نزد جمهورفقها )ابوحنیفه درحال

 است در مسجد حرام وی کردننشیند زیرا درنگب در آن تواندمسجد گکر کند، اما نمی

 حنبلاحمدبن کند. اما امام ، تیمموجود آب عدم در صورت یا نموده غسل که تا آن

 داند.با وضو باشد، جایز می که در مسجد را در صورتیجنب نمودن درنگ

 در صورت و «و اگر بيمار بوديد»فرماید: می نموده را بیان تیمم حکم تعالی حق گاهآن

 بر خود بیم دیگری یا آسیب شدن، از تلفیا آینده از شما در حال ، یکیآب استعمال

يا در »دید رادر خود نمی آب جای به رسیدن توان بود که بنیه سست ، یا چنانداشت

مسافر بر  اسم اطلاق که ستا هرکسی برای جواز تیمم قید مفید معنی این «سفر بوديد

 نماز( باشد. بعضی کننده )کوتاه سفر، سفر قصر که شرط نیست و این است صادق وی

از شما  يا يكي»کند.  تواند تیممنیز می ، فرد مقیموجود آب عدم اند: در صورتگفته

يا با »شود می خارج اناز انس که است مدفوعی از ادرار و کنایه «آمد حاجت از قضاي
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 با آنان از بدن آن غیر دادن، یا تماسمالیدست و با بوسیدن «ايدكرده آميزش زنان

 است این ابوحنیفه . مکهبجنسی جوییو لکت گیریوبهره شهوت برآوردن هدف

 به رأی نای»گوید: می طبری جریر . ابن)مقاربت( است جماع فقط مراد از آن که

 بعضی ایشان که  اکرماز رسول خبر وارده این صحت دلیل به ،است اولی صواب

«. وضو بگیرند که آنخواندند، بینماز می بوسیدند و سپسمی را خویش از زنان

خود بعد از  در نزدیکی «نيافتيد و آب» است داده را ترجیح رأی کثیر نیز اینابن

 دیگر چون ، یا مانعیداشت شما زیان برای آب استعمال که ، یا اینآنوجویتجس

 آب به ، شما را از دسترسیکشیوجود ابزار آب ، یا عدم، یا بیماریدرنده ، یادشمن

برصعيد »: قصد کنید یعنی «كنيد تيمم»ذکر شد  که مواردی در همه «پس» داشتبازمی

صعید  زمین سطح باشد، یا نباشد. به خاکی بر آن ، چهاست زمین : رویصعید «پاك

 مکهب کند. و اینمی صعود بر آن که است از آن قسمتی آخرین زمین گفتند زیرا سطح

 تیمم ، پساست فقط خاك : صعیدبر آنند که حنبل و احمدبن شافعی . ولیاست مالک

جایز  و سنگریزه سنگ صخره بر ، لکا تیممروا نیست ز دیگریبر چی جز بر خاك

باشد،  خاك از جنس که است صحیح بر هر چیزی گوید: تیمممی . اما ابوحنیفهنیست

 زمین آن : بهیعنی «آن را به ها و دستهايتانچهره پس» و زرنیخ ، آهکمانند سنگریزه

 هر دو کف : شخصکه است این تیمم . کیفیتتیمم نیت هب «كنيد مسح»و طاهر  پاك

 روی تمام خود بکشد که بر روی را طوری آنها گاهآن ،زده زمین را به خویش دست

 و با دست زده زمین را به خویش دست هر دو کف را در بر گیرد و بار دوم وی

 کند و باز با دست مسح آرنج تا انتهای اناز سر انگشت را خویش چپ ، دستراست

 وی از دستان بخشی هیچ که نماید، طوری مسح گونههمین خود را راست ، دستچپ

بر شما  کهچنان «است آمرزنده عفوكنندهلله ا هرآينه»نماند  باقی مسح بدون تا آرنج

 و در تیمم دادن رد آمرزید و با رخصتموا و تقصیر شما را در این کوتاهی عفو کرد و

وجود  توانید در هنگام، شما مینمود بنابراین ، بر شما رحمتکلیف عرصه ساختن فراخ

 نماز بخوانید. وضو یا غسل عکر، بدون
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چیز سه دیگر به بر امتهای»فرمودند:  اکرمرسول که است آمده شریف در حدیث

 گردانیده فرشتگان ما در نماز مانند صفوف صفوف که این : اولمایشده داده برتری

 خاك که این شد. و سوم ما مسجد گردانیده برای زمین عرصه همه که این شد. دوم

 «.نیافتیم آب که شد ی هرگاه گردانیده کنندهما پاك برای زمین

 که است کرده الله عنها روایترضی شهاز عائ : بخاریتیمم مشروعیت نزول سبب

« الجیشذات» ، یا بهبیابان به و چون رفتیم بیرون در سفری خدا با رسول»فرمود: 

پیدا  بند منتا گردن کردند درنگ خدا رسول شد، پس پاره بند من، گردنرسیدیم

 با ما آبی هم بود و نه آبی نه بیابان کردند و در آن درنگ نیز همراهشان شود، مردم

 عائشه که بینیرفتند وگفتند: آیا نمی نزد ابوبکر پدرم مردم هنگام ، در اینوجود داشت

و  است آبی در اینجا نه کهدر حالی ،ساخت را معطل و مردم خدا کرد؟ رسول چه

و  نهاده را بر زانویم سرشان  رسولکه درحالی  پس دارند؟! همراه به آبی مردم نه

 و مردم خدا : رسولگفت من به کنانآمد وسرزنش بودند، ابوبکر رفته خواب به

و  دارند؟! همراه به آنها آبی و نه است اینجا آبی در نه کهدرحالی ایساخته را معطل

 گاهبگوید، آن بود که خدا خواسته آنچه گفتداد و میمیادامه  سرزنشم به گونههمین

مرا  مزانوی بر روی خدا رسول جز خواب کرد و چیزی من در پشت زدن به شروع

 تعالی برخاستند و حق از خواب خدا اثنا رسول . در اینداشتبازنمی از تحرك

حضیر  اسیدبن وقت در این کردند. هم تیمم همه کرد و مسلمانان نازل را تیمم آیه

 ار آنسو من را که شتری گاه. آنشما نیست برکت اولین این ابوبکر! خانواده : ایگفت

 «.یافتم بند خود را در زیر آنو گردن درآوردم حرکت از جا به بودم

  

 ئې  ئې  ئى   ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   
 قلببه «ننگريستي»اند  مراد یهودیان «اندشده داده از كتاب ايبهره كه كساني آيا به»

 بدل هدایت و به «خرندرا مي گمراهي آنان» است ، تورات؟ مراد از کتابخویش

 پیامبر ما حضرت نبوت بر صحت حجت شدنبعد از روشن کنند، چرا کهمی

 بر یهودیت ، هنوز همو انجیل وراتدر ت ایشان بعثت به و وجود بشارت محمد
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 گمراهی به : آنانیعنی «كنيد را گم شما نيز راه خواهند كهو مي»اند مانده باقی

دیگر،  هایو با نیرنگ و انکار حق با کتمان خواهند کهمی بلکه اکتفا نکرده خودشان

 کفر ورزید. محمد برند تا به بدر حق را نیز از راه شما مؤمنان

  

 ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ
 شما از گمراهی برای که آنچه و به «شما داناتر است دشمنان خدا به» !مؤمنان ای «و»

شما باشد  خدا سرپرست كه است و كافي»دارد می بر حکرتان از آنان طلبند، پسمی

کارساز و یاور  خدا که است کافی :یعنی «خدا ياور شما باشد كه است و كافي

 وی و نصرت ولایت به دهد، پس تاننبرد، نصرت ها و سنگرهایو در جبهه شما بوده

 نطلبید. و نصرت ولایت را به اکتفا کنید و دیگران

  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڃ  چ  چ    ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ

 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
معاند  شما را بر یهودیان خدا !مؤمنان : اییعنی «اند يهودي كه از آنان برخي»

: از یعنی باشد، سخن ابتدای عبارت این که است محتمل دهد. همچنینمی نصرت

 و ازجمله «دانندگرخود برمي را از جاهاي كلمات» هستند که گروهی یهودیان

 آن دیگررا بجای کلماتی و در عوض برداشته آن را از مواضع اکرم رسول اوصاف

و »کنند می تأویل آن حقیقی را بر غیرتأویل : کلماتکه است دهند. یا مراد اینقرار می

را  سخن این که است محتمل امر تو را. «و نپذيرفتيم»تو را  سخن «گويند: شنيديممي

 علیه آنان از سوی نفرینی این «ناشنوا گردي» که «و بشنو»باشند  گفته آهسته

ٹ  ٹ  ﴿: یا معنای گردند!برمیاز حق گونهاین باد که ی مرگشان است پیامبراکرم

 مدح احتمال ، ظاهراسخن این بگیر. کهما را بشنو و نشنیده  : سخناست این ﴾ٹ 

 این به را نشنود و ذم ناخوش تو سخن : گوشکهمعنی این به هر دو را دارد، مدح و ذم
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با »را  سخن و این 1.کن ما التفات : به: یعنی﴾ٹ﴿ !ناشنوا گردی کاش : ایکه معنی

 هم در سخن در لفافه را طوری خویش دشنام گویند. یعنیمی «خود زبان پيچانيدن

طفره  حق از گفتن بازیبا زبان !نبرد. آری پی مرادشان حقیقتبه کسی آمیزند کهمی

 چیزهایی سویبه و کنایه را با تعریض هایشاندارند زبان که ایوپلیدی و از خبث رفته

در  زدن قصد طعنه و به»اند داشته نپنها در دلهایشان سازند کهمی گردانند و کجبرمی

ا : اگر او پیامبر بود، قطعکنند کهمی استدلال گویند زیرا چنینرا می سخن این «دين

 ساختن با آگاه سبحان خدای ! کهدهیممی )راعنا( او را دشنام ما با گفتن که دانستمی

گفتند: مي و اگر آنان»اثر گردانید را بی شاناستدلال امر، این از این پیامبر خویش

 وبه» گوییمما می راکه آنچه «و بشنو» از دستورت «برديم و فرمان»را  سخنت «شنيديم

گفتند: بگیر(، می : بشنو ونشنیدهغیر مسمع )اسمع جایبه : اگر آنانیعنی «ما بنگر

تند: )انظرنا: گف، میاست دشنام عبری در زبان )راعنا( که جای: بشنو(، و اگر به)اسمع

 : اینیعنی «تر بودو درست»گفتند  از آنچه بود «بهتر آنان قطعا براي»در کار ما بنگر(؛ 

ٿ  ﴿: جمله ، یعنیاولشان استوارتر و بهتر از سخن تر ودرست در نزد خداوند

 را در پیش درستی و روش راه آنان «ولي»بود،  ﴾ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

: از یعنی «است كرده لعنت كفرشان سبب را به خدا آنان» رو ننگرفتند و از همی

 و آن «آورند مگر اندكينمي ايمان و درنتيجه» است نموده طردشان خویش رحمت

 ، نهالهی از پیامبران بعضی و به آسمانی از کتابهای بعضی به ایمانشان از: است عبارت

 آورند.می راستین ایمانی از آنان : فقط اندکیاست این دیگر. یا معنی پیامبران و کتب به

 

 

  

                                                 
 از ريشــه عبــري . )راعنــا( در زبــانگذشــت« 041/آيــه» بقــره )راعنــا( در ســوره در بــاب ســخن 1

 .است انگليسي در زبان« بد» شر و برابر با واژه معناي به« رع»
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ژڑ  ڑک  ک ک  ک  گ  گ    ڈ  ڈ   ژ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 ںڻ  ڻ ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ
با  كه است چيزي همان كنندهو تصديق فرو فرستاديم آنچه به !كتاب اهل اي»

آورید. ، ایمان است تورات کنندهتصدیق که قرآنی : بهیعنی «آوريد ، ايمانشماست

 آنان که جهت دهد، بدانمی بیم خویش از سوی خشمی را به آنان تعالی حق سپس

کردند.  عمل ضدآن را فروگکاشتند و به از آن ، پیرویو با وجود آن را شناخته حق

 : صورتهاییعنی «و محو كنيم را مسخ هاييچهره كه آن از پيش»آورید  ایمان !آری

را  هایتانچهره که گونه، بدینمحو کنیم آن ها و مشخصاتشما را با محو نشانه

 را از میان هایتانها و دهانها وابروها و چشمو بینی گردانیده گردنهایتان پشت همچون

، آنها را صورت علائم محو کردن : بعد ازیعنی «نيمگردا آنها را بازپس پس» برداریم

 بگردانیم پشتهایتان را از طرف صورتهایتان که گونه، بدینگردانیم قفا باز پس موضع به

 را به هایتان. یا چهرهآوریم بیرون گردنتان را ازپشت روید و چشمانتان قهقرا راه به که

 بر زمین سر و صورتتان که ، طوریآوریم بدنتان بالای را به بدنتان ینو پای بدنتان پایین

 مجازاتشان بودن و سهمگین سخت خود، بر عکاب این که هوا باشد. رو به و پاهایتان

 لعنت «كرديم را لعنت سبت اصحاب كه، چنانكنيم را لعنت يا آنان»کند می دلالت

و  بوزینه به آنان نمودن بود از: مسخ روز شنبه( عبارت شکنانحرمت) سبت اصحاب

اند ملعون هر زبانی به که است سبت اصحاب اند: مراد، خود لعنتگفته .بعضیخوك

 ، در هراست یافتنی تحقق ناخواهخواه وی : فرمانیعنی «پذير است انجام وامر الهي»

 شدنمسلمان، سببآیه این که است شده نماید. روایت را اراده آن او تحقق که زمانی

 احبار گردید. کعب

  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   

 ۇ  
 که کسی: براییعنی «بخشايدشود، نميورزيده او شرك به را كه مسلما خداوند اين»

وجود  وی شركآمرزش ، احتمالاست نکرده توبه از آن از مرگ و قبل مرده بر شرك
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 از گنهکاران شرك اهل : غیریعنی «آمرزدخواهد مي را بر هركه و غيرآن»ندارد 

 ، پساست وی اراده به امر موکول داخلند و این تعالی حق آمرزش در مشیت مسلمین

را ی  هر گناهی که این آمرزد، ولوبخواهد می که از موحدان رکسه برای تعالی حق

 باشند ی که نکرده هم توبه خویش و از گناه گردیده ی مرتکب یا صغیره از کبیره اعم

و »کند می بخواهد عکاب که را هم ی و هرکه است و جماعت سنت اهل مکهب این

 زیرا شرك «است بربافته را عظيمي گناه رزد، درحقيقتو خدا شرك به كه هركس

 الله عنها آمدهرضی عائشه روایت به شریف . در حدیثاست کبیره گناهان بزرگترین

 حق که است : دیوانیاست دیوان سه عزوجل در نزد خدای اعمال دیوانهای: »است

را فروگکار از آن چیزی تعالی حقکه است وانیدهد و دینمی اهمیتی آن به تعالی

را  آن تعالی حق که آمرزد. اما دیوانینمی را آن تعالی حق که است کند و دیوانینمی

ڻ  ڻ  ۀ  ﴿: است فرموده عزوجل ، خدایاوست به ورزیدن شرك آمرزد، دیواننمی

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ژ : است ، و فرموده﴾...ۀ   ہ  ہ  ہ    

 ورزد، خداوند بر او بهشت شرك خداوند به کس هر : در حقیقت[١١: المائ  ] ژڌ   

 ستم دهد؛ دیواننمی اهمیت آن به کهاما دیوانی«. 42مائده/»است(  گردانیده را حرام

 را ترك آن که نمازی یا ی از روزه است خویش خود و خدای بر خود در میان بنده

گکرد. و اما در می اگر بخواهد از آن آمرزد، ولیرانمی این متعال ی زیرا خدای کرده

بر  بندگان و ستم ظلم گکارد؛ دیوانرا فرو نمی از آن چیزی خداوند که دیوانی

 «.دارد قصاص نخواهخواه ، کهدیگر استیک

  

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ې  ىۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  
 هایی و برتری فضایل با ادعای «شمارندمي خود را پاك كه كساني سويآيا به»

 فرزندان گفتند: ما یهود و نصاری کهچنان «؟ايننگريسته» نیست آنان مربوط بهکه

 نداریم گناهی : ما هیچگویندمی که از مردم برخی سخن نیا مانند ای !خداییم ودوستان

از  مردم بعضی ، ستایشکریمهاند: مراد آیه گفته بعضی !پاکیم از گناه کودکان و همچون
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کند، می خود را تزکیهکه هر کسی برای عام است هشداری این . البتهدیگر استبعضی

 بلكه» نیست اید: چنینفرممیتعالی شناسد. حقمی عیب و بی ستاید و پاکیزهمی

 که از بندگانش کسانی او به زیرا فقط «گرداندمي را بخواهد پاك هركه كه خداست

 بندگان ، پسنیستند، داناست سزاوار آن که از آنان هستند و کسانی تزکیه سزاوار این

دیگر و یک گکاشتهو تفاخر برهمدیگر ی فرو طلبیبرتری خود را ی با هدف باید تزکیه

 آمده اسودمقدادبن روایت به شریف قرار ندهند. درحدیث و ستایش را مورد مدح

 در روایت«. بپاشیم خاك مداحان بر روی ما دستوردادند که به خدا رسول»است: 

رد، ک را مدح ، رفیقشیا نخواسته از شما خواسته اگر یکی»...  :استآمده بکرهابی

را بر  و کسی پندارم... میاحدا: او را چنین للها علی ولا ازکی ککلک باید بگوید: احسبه

 مانند رویرشته : نخفتیل «رودنمي ستم بر آنان قدر فتيلي و به»«. کنمنمی خدا تزکیه

 گناه اندازهکنند، بهمی خود را تزکیه که گروهی : ایناست این . معنیخرماستهسته

ی  خرماییهسته روی رشته اندازه ی ولو به برآن شوند و افزونمی عکاب خویش تزکیه

 هسته روی رشته مقدار باشند، به آن مستحق نیز که گیرند و از ثوابیقرار نمی موردستم

 شود.نمی کم خرمایی

  

 ى  ئا        ئا  ئە  ئە  ئوئو   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ
 دوستان و فرزندان ادعا که خود و این در تزکیه «بندندمي دروغ للهبر ا چگونه بينب»

 مثابه به دروغ : همینیعنی «آشكار باشد گناه يك اين كه است و بس»خدایند 

 کافی وی از سوی معصیت عمدی دروغگو و ارتکاب بر بدکاری دلیل آشکارترین

 .است

  

ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم         ئۈ  ئې  ئې

 ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى
 :گفت که است کرده روایت از عکرمه کریمه آیه نزول سبب در بیان حاتم ابیابن

شما  گفتند: آنان به مکه رفتند، مردم مکه به یهودی اشرف بنو کعب اخطب بنحیی
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 مابگویید؟ پس ما و محمد به قضیه را در باره ستید، لکا نظرتانه علم و اهل کتاب اهل

؟ و روشی راه دارید و محمد برچه قرار و روشی راه پرسیدند: شما بر چه آنها از مکیان

شتر را  ، گلهآوریممی جارا به ارحاممان صله که هستیم دادند: ما کسانی پاسخ مشرکان

را  و حجاج کنیمآزاد می را ، اسیراننوشانیممی را شیر و آب مردم ،کنیممی قربانی

ما  ارحام صله که است چیزیهمهو بی کسهمه ، اما محمد مرد بیگردانیممی سیراب

یا او؟  آیا ما بهتریم کنند، پسمی از او پیروی« غفار» از قبیله حجاج و رهزنان را بریده

آيا »فرمود:  نازل لعزوج ، خدایپس ترید!یافتهبهتر و راه ند: شما از ویگفت یهودیان

 به كه»اند  یهودیان و آنان «شدند داده از كتاب ايبهره كه كساني سوي به نديدي

 که و هرآنچه : کاهن. و طاغوت: سحراستجبت «آورندمي ايمان و طاغوت جبت

 خویش پرستش به که بجز خدا معبودی قرار گیرد و هر شمورد پرست للهبجز ا

 كافران و در باره»قرار گیرد.  مورد اطاعت خدا باشد، یا در نافرمانی راضی

 ايمان كه از كساني اينان»گویند: می کافران درباره : یهودیانیعنی «گويندمي

 با مشرکان احزاب در جنگ یهودیان که رو بود از همین «ترنديافتهاند، راهآورده

 شدند. همدست

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
 رحمت را از یهودیان : آنیعنی «استكرده خداوند لعنتشان هستند كه گروهي اينان»

 عزوجل خدای به را ی با وجود کفرشان قریش رو که ، از آناست دور ساخته خویش

 از هوای پیروی خاطردادند و به برتری و مؤمنان خدا بتها ی بر رسول و پرستش

 که خاطر اینبه نکردند مگر برخاستند و چنین ستیزه به با حق طور آگاهانه، بهنفس

او  براي كند، هرگز را خدا لعنت و هركه»کنند  را جلب قریش و پشتیبانی یاری

را  و وی کرده دفع را از وی الهی فرودآمده و خشم عکاب که «يافت ينخواه ياوري

 نماید. و یاوری یاری
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 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ
: . یعنیاست مفید انکار استفهام «دارند؟ از حكومت نصيبي» : یهودیانیعنی «آيا آنان»

 ندارند و اگر هم الهی از ملک ای، یا بهرهنرواییو فرما از حکومت ایدر دنیا بهره آنان

و  بخل شدت سبب به« دادندنمي هم قدر نقيريبه مردم به هنگام در آن»داشتند 

 .خرماست هسته پشت دارند. نقیر: نقطه که حسدی

  

ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ ٹ   ڤ  ڤ 

 چ  چ  چ
 رشک و اصحابشان خدا با رسول : یهودیانیعنی «ورزندحسد مي مردم به بلكه»

 چون «است عطا كرده ايشان به خويش خدا از فضل كه بر آنچه»ورزند و حسد می

 خاندان مابه در حقيقت» روزافزون و عزت دشمنان و سرکوب و نصرت و نبوت قرآن

ما  :آنچهیعنی «بخشيديم بزرگ ملكي آنان و به داديم و حكمت كتاب»نیز  «ابراهيم

 زیرا یهودیان نیست و نوی ، چیز تازهایمداده خویش از فضل و اصحابش محمد به

هستند، نیز  ازتبارشان هم اسرائیلبنی که ابراهیم خاندان ما به دانند کهمی خوب

 به خدا با رسول یهودیان :قولی . بهدادیم یعظیم و فرمانروایی و حکمت کتاب

گردانید و  را مباح زن با نه ازدواج ایشان برای سبحان خدای حسد ورزیدند که این

را در  آنچه عزوجل خدای ندارد. پس دیگری غم و هم با زنان گفتند: او جز ازدواج

نیز از ایشانند ی  و داوود علیهماالسلام سلیمانهی ک و خاندانش ابراهیم به باره این

و  و حکمت کتاب نیز هم ایشان به خداوند آورد زیرا یادشانبود، به بخشیده

 بودند. محمد حضرت بسیار بیشتر از زنان زنانشان بود و هم بخشیده حکومت

  

 چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ
آوردند و ايمان» پیامبر ما : بهیعنی «وي به» : از یهودیانیعنی« اناز آن برخي پس»

از  یهودیان از : برخیکه است ، مراد اینقولی به «برتافتند از او روي از آنان برخي
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تفسیر  این کردند ی که اعراض ایشان به شده داده و فضایل ابراهیم خاندان داستان

 «است بس پرشراره دوزخ آنان و براي»دارد  و هماهنگی بیشتر انسجام آیات سیاق با

 .بر کفر و عناد و مخالفتشان مجازاتی عنوان به

  

ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ    ژ  ژ  ڑ

 ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں
 عظیم «در آتشي زودي اند، بهما كفر ورزيده آيات به را كه كساني در حقيقت»

 که «ديگري پوستهاي»گردد  و سوخته «پخته پوستهايشان هرگاه كه درآوريم»

 تأثیری ،بدنهایشان به عکاب کار در رساندن زیرا این «نهيم بر جايش»باشد  ناسوخته

 را دوباره اولی پوست همان تعالی حق که است این اند؛ معنیگفته فزونتر دارد. بعضی

 احساس سوخته پوست: از آنجا کهیعنی «را بچشند تا عذاب»گرداند باز می تنشان به

درد و  تا هرگز احساس گردانیمرا از نو بازمی دهد، پوستشانمی را ازدست درد و الم

 از عمر تیباشد. در روای واستمرار داشته دوام برآنان و همیشه نشده قطع از آنان الم

 غالب للها هرآينه»« شودمی عوض بدنشان پوست صدبار در هر ساعت: »است آمده

با  که در آنچه است ، با حکمتگرفتن در انتقام است : غالبیعنی «است حكيم

 دهد.می انجام مجرمان

درد  احساس که علمی حقیقت زیرا این است کریم قرآن معجز علمی از آیات آیه این

 قرار دارد، حقیقتی بدن در پوست حسی و اعصاب داشته رابطه بدن مستقیما با پوست

 .استقادر شده آن کشف اخیرا به طب علم که است

  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھھ   ے  ے  

 ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ
 از كه اند، در باغهاييكرده شايسته و كارهاي آورده نايما را كه كساني زوديو به»

جاودانند و در آنجا  در آن هميشه . براي، درآوريماست جاري جويباران زير آن
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 دنیا عارض بر زنان که پلیدیهایی از همه که «وجود دارد پاكيزه زنان آنان براي

 ساری: سایهظلیلظل «گستر درآوريمسايه اريسسايه را به و آنان» شود، پاکندمی

. نیست راهی آن اندرون را به هرگز گرما و سموم که است و پایداری و خوب انبوه

و  برخورداری و لکت نگاه ، با لکتآنان برای در بهشت جاودانگی که است سانبدین

 گرداند ی درحدیث روزیمان منان خدای گردد ی کهجا میفضا و محیط، یکلکت

 در بهشت همانا»فرمودند:  خدا رسول که است آمده ابوهریره روایت به شریف

 پایانرابه پیماید، اما آنمی راه صد سال سار آنسوار در سایه که است درختی

 «.جاویدان( است الخلد )درخت، شجرهدرخت رساند ی ایننمی

  

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ئا  ئا      ۇ  ۆ

 ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ   ئۆ  ئۈ
در  الهی خطاب «آنها بسپاريد اهل ها را بهامانت دهد كهمي شما فرمان خداوند به»

و  فرایض ایاد ، همخطاب این شود، پسامانتها می در تمام مردم تمام شامل آیه این

 در میان عادی هایامانت و هم است انسان بر دوش تعالی حق امانت را که تکالیف

 آنان و در پیشاپیش کریمه آیه مخاطبان از نخستین گیرد. اما زمامدارانرا دربر می مردم

از  صادره فرامینو  احکام در عدل و جستن ، رد مظالمامانت کردن ادا قراردارند، پس

 که . و چناناست زمامداری در مسند و تکالیفشان واجبات ، جزء اولینآنان سوی

تا  است واجب مردم ، بر همهبنابراین داخلند خطاب نیز در این از مردم گفتیم؛ غیرآنان

امور،  در همه و نموده و بررسی تحقیق ها و اخبار، در گواهیها را بازگرداندهامانت

، گردانیده تو را امین کهکسی به: »است آمدهشریف نمایند. در حدیث صحیح داوری

 شما فرمان و به»«. نکن ، خیانتکرده توخیانت به که کس را بسپار و بر آن امانت

در  تمراد از عدال «كنيد حكم عدالت شويد، به حاكم مردم ميان چون دهد كهمي

نیابد و  گرایش دعوی از طرفین یکی سویبه ،یا قاضی : حاکمکه است اینجا این

از او  که و منفعتی ، یا مصلحتو مقام ، یا جاهوی خاطر قرابترا به کس ، هیچبنابراین

 باید مطابق ندهد، بلکه برتری بر خصمش آلود دیگریهوس تمنا دارد، یا هر غرض
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 همان نفع ، فقط بهاست ساخته روشن وی برای کریم نبوی و سنتعظیم قرآن که نچهآ

 براساس مردم باید در میان حاکم !. آریاست وی از آن حق که کند حکم کسی

واقعا  کسی که دهد، مگر این برتری را بر دیگری یکی که آنکند، بی حکم مساوات

 ، یا از اهلبوده کوشسخت حصال باشد، مثلا در عمل و برتری فضلین ا صاحب

 است نيكو چيزي در حقيقت»در جهاد، یا نظایر اینها باشد  ، یا نیرومندی، یاعلمخبره

 حکم آنچه به است «خدا شنوا دهد، در حقيقتپند مي آن خدا شما را به آنچه

 داند کهاو می کند، پسرا صادر می حکمش که، هنگامیمحاک به «بيناست» کنیدمی

 نفس هوای مطابق که ، یا ایناست عدالت جویای خویش در حکم آیاحاکم

 حاکم همراه عزوجل خدای: »است آمده شریف . در حدیثاست کرده حکمخویش

 «.گکاردوامی خودش و را بهکرد، ا ستم چون نکند، پس ستم که گاهتا آن است

را از  کعبه ، کلید خانهمکه در روز فتح خدا : رسولاست آمده نزول سبب در بیان

را  آیه این شدند خارج از خانه که شدند و هنگامی گرفتند و وارد خانه طلحه بنعثمان

 دادند. او بازپس کلید را به و را فراخوانده طلحه بنعثمان گاهکردند، آنمی تلاوت

 مردم همه و شامل است عام آیه این : حکمبرآنند که ، بیشتر مفسرانهر حال به

 اسلامی جامعه و زمامداران فقط در مورد حکام آیه اند: اینگفته هم باشد. بعضیمی

 .است شده نازل

  

ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   

 بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثى     بم  بى 
 میان چون داد که را فرمان اسلامی امر جامعه و ولات قضات سبحان خدای که گاهآن

 را به نمایند؛ دراینجا مردم حکم و عدل حق کنند، باید بهمی و داوری حکومت مردم

 باز کتا با اطاعت «كنيد خدا را اطاعت !مؤمنان اي»دهد: یم فرمان از آنان اطاعت

 از سنت و اطاعتدر حیاتش وی از شخص با اطاعت« كنيد و پيامبر را اطاعت» وی

الامر : اولییعنی «خويشالامر را از جنس اولي»کنید  اطاعت «و» بعد از وفاتش وی

 اطاعت . فرمانطاعتی دارد و نه ولایتی بر مسلمان نه غیر مسلمان را، اما حاکم مسلمان
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 یا قاضی اگر حاکم که است رو مقدم آن از از حکام اطاعت بر فرمان از خدا و رسول

مردود  صادر نمایند، حکمشان وی خداو رسول با حکم مخالف ، حکمییا غیرآنان

 ولایت دارای که کسانی و کلیه و قضات نسلاطی اند از: الامر( عبارت. و )اولیاست

 ایشان در اوامر و نواهی آنان مراد آیه؛ اطاعت . البتهطاغوتی ولایت باشند نهمی شرعی

 هیچ نباشد زیرا برای الهی معصیت متضمن اوامر و نواهی اینکه است گاهتا آن

از  بسیاری در احادیث حکم این کهن، چنانیست اطاعتی للهادر معصیت مخلوقی

اند،  و فقاهت قرآن الامر؛ اهلاند: اولیگفته . بعضیاست شده ثابت نیز خدا رسول

 دارند. علم آن به که دهند درحالیمی فتوی حق کنند و بهامر می حق به که آنان :یعنی

علما و  و است عام کریمهالامر در آیهاولی معنای که است روشن»گوید: کثیر میابن

 دیگری شریف باید دانست؛ از مفاد حدیث«. اعلم للهشود ی وامی امرا هر دو را شامل

آنها  اولین بیعت خلفا و امرا، باید به کثرت : در هنگامآید کهبرمی ابوهریره روایت به

خود  کردید با حکام دیگر، یا اختلافیک انمی «كرديد اختلاف هرگاه پس»وفا کرد. 

 داشتن عرضه «بداريد خدا و پيامبر عرضه سوي را به آن»از امور؛  «در چيزي»

 و عرضه است وی حکیم کتاب به امر مورد اختلاف دادن خدا؛ همانا ارجاع سویبه

 با سؤال در حیاتشان است شانای سویامر به آن دادن پیامبر؛ ارجاع سویبه داشتن

 !. آریبعد از وفاتشان ایشان مطهره بر سنت است آن داشتن و عرضه از ایشان نمودن

عرضه  این پس «داريدايمان  خداوند و روز بازپسين اگر به»کنید  چنینباید این

 امری کنندگانبر اختلاف، و سنت کتاب به امور مورد اختلاف دادنو بازگشت  داشتن

دارند  ایمان و روز آخرت خدا به که است کسانی و از شأن بوده امیو الز حتمی

 «اين» است طاعت ، مقتضایوکشمکش نزاع در حالت و سنت کتاب به زیرا بازگشت

و » مدت در کوتاهشما  برای است «بهتر» شده یاد مراجع به امر اختلافی دادن بازگشت

شما  کار نیز برای و انجام اعتبار عاقبت امر به : اینیعنی «اعتبار تأويل به نيكوتر است

 یابید ی چنانچهمی دست آن به و نزاع اختلاف خود در هنگامکه است بهتر از تأویلی

 برگردانید. وی غیر خدا و رسول را به امر مورد اختلاف
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قرار  در شرایطی : اگر انساناست این اند و آنکرده را مطرح نجا علما سؤالیدر ای

 اطاعت باید کسی بود، او از چه مشروع ، کافر یا غیربر جامعه حاکم نظام که گرفت

 گونهاین سؤال این به« التفسیرفی ساسالأ» در تفسیر خویش سعیدحوی کند؟ شیخ

 و قانون نظام از اجباری طاعت است؛ یکی طاعت در اینجا دو نوع: »تاس داده پاسخ

 نهد و دیگری گردن آن باید به نخواهباشد و خواه نداشته اختیاری آن در قبال انسان که

، حکاماز آن ، نههمچو حالتی در اختیاری : طاعتکه . باید گفتاست اختیاری طاعت

 در فتاوای«. هستند نبوت برانمیراث زیرا ایشان است ربانی علمای ناز آ بلکه

 صادر کرد که اگر زمامدار حکمی که بارهاین در احناف فقهای: »است آمده عابدینابن

 باید از رأی اند: در همچو حالیدانستند، گفتهمی را زیانبار وی تنفیک حکم اکثریت

 «.کرد پیروی اکثریت

 هااز سریه یاسر در یکی ولید و عماربن خالدبن مناقشه :كريمه آيه نزول سبب

خالد داد، ولی امان از مشرکان فردی جنگ( بود زیرا عمار به برای اعزامی های)گروه

 خدا رسول آنها نزد و وقتی پکیرفترا نمی وی دادن بود، امان امیر گروه که

او را از  ساختند، ولی عمار را نافک دادن امان کهحالی در عین خدا رسولآمدند؛ 

 کریمه آیه گاهکردند، آن نهی بدهد، امان کسی امیر به خواسته رغم به در آینده که این

 .است امرا واجب اطاعت آید کهنیز بر می نزول ، از سببشد. بنابراین نازل

  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ٱ  ٻ  ٻ 

 ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ    ٿ
برتو  آنچه به» کنند که: ادعا مییعنی «پندارندمي كه كساني سويبه آيا ننگريستي»

 ايمان» هیال بر پیامبران« شده از تو نازل پيش آنچه و به» و قرآن از وحی «شده نازل

 طاغوت سويخود را به ميان داوري خواهند كهمي» همهبا این ولی «اندآورده

 که بر هر کسی است عزوجل خدای بیانگر انکار و استبعاد از سوی آیه این «ببرند؟

 سویبه ،خویش خواهد تا در قضایا و دعاویمی با وجود آن را دارد ولی ایمان ادعای

 چگونهبرود. پس و دادخواهی داوری به رسولش و سنت خدا غیرکتاب
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 کتابهای به روند،می داوری به و طاغوتان و بتان نزد کاهنان که گفت؛ کسانی توانمی

و  غیر کتاب بهکه  است و هر مرجعی و هرکس : کاهنطاغوت دارند؟! ایمان آسمانی

 و پیروان با لشکریان است در اینجا، شیطان : مراد از طاغوتقولی کند. به حکم سنت

 علیه وتجاوز و مبارزه در طغیان که است هر کسی طاغوتدیگر:  قولی . بهخویش

 اند كهيافته قطعا فرمان كه باآن» است صحیح اقوال این گکرد. و همهاز حد می اسلام

ببرند،  طاغوت سویخود را بهمیان خواهند داوریمی : چگونهییعن «كفر ورزند بدان

 و پیام دین به که هرکسی به دهد کهمی فرمان چنین آنان به آسمانی کتابهای کهدرحالی

دور  گمراهي را به آنان خواهد كهمي وشيطان»کند، کفر ورزند نمی حکم خداوند

 استمرار داشته مرگشان تا هنگام که ایگمراهی : بهیعنی «اندبكش» از حق «و درازي

 باشد.

  

ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  

 ڇ
 سويبه و كرده خدا نازل آنچه سويبه» منافقان : بهیعنی «شود گفته آنان به و چون»

در  پیامبرو شخص خدا کتاب سوی به خواهی داوری : بهیعنی« پيامبر بياييد

از تو  كليبه كه بينيرا مي منافقان»بیایید  از وفاتش پس وی سنت سویو به حیاتش

بر  روی وپیامبر قرآن ، از داوری: با تنفر و انزجار تمامیعنی «كنندمي اعراض

 تابند.می

  

ڑ   ڑ          ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ 

 ک  ک  ک  
 «برسد مصيبتي كار و كردار پيشينشان سبب به آنان به كه گاه آن است چگونه پس»

 گناهانی سبببه که گاهخواهند کرد آن خواهد بود و چه چگونه : حالشانیعنی

 فتار مصیبت، گرطاغوت سوی به خویش قضایای اند و از جمله؛ بردنشده مرتکبکه
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اند  ناتوانمصیبت آن ، از دفعحالتی در چنین آنان که است یقین !گردند؟ آری سنگینی

خدا سوگند و به»کنند می عکرخواهی و از کارکرد خویش «آيندنزد تو مي سپس»

 قضایای : ما از بردنیعنی «نداشتيم قصدي و موافقت ما جز نيكويي خورند كهيم

دو  میان وتوافق و ایجاد سازش و نیکوکاری نزد غیر تو، جز احسان داوری به ویشخ

 با تو نبوده ما ستیز ومخالفت قطعا هدف ، پسایمنداشته قصد دیگری ، هیچخصم

 !ایمهرگز اعتقاد نداشته داوری آن صحت و به است

 کند:یم تککیب گونهرا این آنان عزوجل اما خدای

  

ڱ   ں   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 ں  ڻ ڻ
. باحق و دشمنی از نفاق «است در دلهايشان داند آنچهخدا مي اند كهگروهي اينان»

 عکرشانو از پکیرش «كن اعراض از آنان پس»اند منافق آنان داند که: قطعا مییعنی

 آنان و به» دهو هشدارشان بیم نفاق شوم : از فرجامیعنی «ده و پندشان» برتاب روی

 جز خودشان کهآنها در خلوت . یا بهآنان نفسهای : در حقیعنی «آنان هايبگو در دل

 را که رسا و بلیغ سخنییعنی «مؤثر را سخني»محضر نباشد، بگو:  در آن دیگری کس

خونها  ریختن را به مؤثرافتد، مثلا آنان مقصود برد و در آنان هب ، راهآنان در امر پنددهی

 را به مؤثر افتد و آنان در دلهایشان بگوکه آنان به ، یا سخنیده بیم اموالشان و سلب

 گرداند. باورمند شانو روش راه و انحراف بدی

از یهود از انصار و مردی مردی رهدربا آیات : ایناست شده روایت نزول سبب در بیان

و تو  من میان :گفتمی داشتند، یهودی دعوا و مرافعه ایدر قضیه با هم شد که نازل

داور باشد!  اشرفبنو تو کعب من : میانگفتمی اما انصاری داور باشد! محمد

کند، می را نیز نقل آیات ناینزول  سبب دیگر در بیان روایات که کثیر بعد از آنابن

 که است کسی هر زیرادر مورد نکوهش اینهاست تر از همهعام آیات»گوید: می چنین

 آیات در این در دهد. مراد از طاغوت تنباطل داوری و به کرده عدول و سنت از کتاب

 «.است نیز هر باطلی



482 

ے  ے   ۓ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ
 امر ونهی که در آنچه «شود اطاعت كه آن مگر براي را نفرستاديم پيامبري و هيچ»

 خدای رسانپیام ، او. بنابراینوی توفیق ، یا بهوی علم : بهیعنی «للها اذن به»کند می

باشد، لکا می متعال از خداوند اطاعت ر واقع، داز وی اطاعت ، پساست عزوجل

در بالا  ذکرشان که «جماعت و اگر اين» گردانیدیم فرض را برامتش از وی اطاعت

از  خواستنداوری و اطاعتت با ترك «كردند خود ستم به كه هنگامي» گکشت

 و مخالفتهایشان جنایاتو و شقاق از نفاق که درحالی« آمدندتو مي پيش» طاغوت

و » خویش گناهان برای «خواستندمي آمرزش للهو از ا»کار بودند بردار و توبهدست

کردند تا می و زاری : نزد تو نیزتضرعیعنی «كردمي آمرزش طلب آنان پيامبر نيز براي

 «خدا را رآينهه» کردیمی آمرزش طلب آنان و برای خاستیبرمی آنان شفاعت به

  .(1) خودبرای «يافتندمي مهربان»و بسیار  «پذيرتوبه»بسیار 

                                                 
 ابن جریر طبری می گوید: -1

 سوره النساء: 22تفسیر کلام پروردگار یکتا در آیه »

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ   ..﴿

پیش تو می آمدند واز خدا طلب  ... واگر آنان هنگامی که به خود ستم روا می داشتند،» .﴾ۆ

وپیغمبر نیز برای آنان درخواست بخشش می کرد، بیگمان خدا را بس توبه پکیر  آمرزش می نمودند،

 .«ومهربان می یافتند

ابو جعفر می گوید: خداوند سبحان در این آیه مبارکه می فرماینید: اگیر آن منافقیان )آنانیکیه در آییات 

خداونید وداوری بسوی حکم وقضیاوت وقتی که  همین سوره ی 23پیشین سخنشان بمیان آمد ی از آیه 

   : خوانده شدند... بدو پشت نموده واز او میگریزنید ودیگیران را نییز از او بیاز میی دارنید پیغمبر او 

 .(21النساء: )  ﴾چ  چ   ڇ﴿

با ارتکاب گناهان کبیره واز آنجمله داوریشان پیش طاغوت. وسیرباز زدنشیان از  :﴾ھ  ے  ے   ﴿

 ده پروردگار آنگاه که بسوی او خوانده می شوند.حکم کتاب الهی واز فرامین رسول وفرستا
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ې  ې  ې      ى  ى  ئا    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ۇٴ  ۋ   ۋ ۈ

 ئا   ئە  ئە  ئوئو
 پیشینیانت بر تو و شده نازل هایپیام به در مورد ایمان پندار منافقان که «نيست چنين»

در  تو را كه آورند تا آننمي ايمان سوگند كه ردگارتپرو به» باشد، بلکه راست

 داور»دارند  و مشاجره کشمکش باهم و در آن «است اختلاف مايه ميانشان آنچه

جز تو و احدی و داور گردانیده خود حاکم میان امورشان : تو را در تمامیعنی «گردانند

 «در خودنيابند دلتنگي ، هيچكردي داوري ر آنچهد گاهآن»برنگزینند و  داوری را به

 این که گاهآن تا نیست کافی خدا رسول داوری به دادن و تن پکیرش صرف پس

 خاطر برنخاستهطیب و و اطمینان و از رضایت نبوده قلب ، از صمیمو پکیرش اذعان

 «شدنيتسليم به»و انقیادکنند  اذعان : در ظاهر و باطنیعنی «شوند و تسليم»باشد 

                                                                                                                                            

می آمدند. یعنی: آنگاه کیه بیه پییش طیاغوت رفتیه بودنید وبیه  () به نزد تو ای محمد :﴾ۓ ﴿

داوری او سر تسلیم خم نموده وراضی شده بودند، توبه کنان وپشیمان از کرده خیویش پییش تیو میی 

ه از گناهانشان در گکرد ورسوایشان نکنید. وآنگیاه از خداوند عاجزانه درخواست می کردند ک و آمدند.

 :این است معنای گفته الهیی و نیز از خداوند متعال آمرزش ایشان را درخواست می کرد. پیامبر خدا 

 .﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴿

**** 

 .«بیگمان خداوند را بس توبه پکیر  و مهربان می یافتند» .﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ﴿ عبارتو 

نانچه می کردند و از کرده خویش پشیمان شیده توبیه میی نمودنید بیگمیان کیه بدانها می گوید: اگر چ

یعنی: خداوند آنها را از آنچه پست وزشیت میی پندارنید بدانچیه میی  خداوند را توبه پکیر می یافتند.

 پسندند بر می گرداند.

انی کیه از آن یعنی؛ با آنها مهربان می یافتند. که از روی مهر خویش آنها را بیر گناهی ﴾ۆ ﴿و او را 

 توبه کرده اند باز خواست نمی کرد.

* * * * 

مجاهد می گوید: این آیه اشاره دارد به آن یهودی و مسلمانی که برای داوری پییش کعیب بین اشیرف 

 .«رفته بودند...
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را نیالاید.  آن مخالفتی هیچ نباشد و شائبه آمیخته در آن تردیدی هیچ که کامل

 صالح بندگان حقیقی سرمایه را که ایمان تعالی حق که کنیممی ملاحظه سانبدین

 رسول دادن داور قرار صد ومرامشانمق که گاهکرد تا آن نفی ، از منافقاناست خدا

در  جانم که ذاتی سوگند به: »استنیز آمده شریف در حدیث که نباشد. چنان خدا

 چیزی پیرو آن اشو خواسته هوس که آورد تا آننمیاز شما ایمان ، یکیاوست دست

 «.امآورده من باشد که

 رسول : دو مرد نزداست آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان وارده از روایات در یکی

 طرف علیه حقذی شخص نفع به خدا )داوری( رفتند و رسول مرافعه به خدا

 طرف !نیستم راضی داوری این به : منگفت محکوم شخص کردند، اما آن حکم ناحق

و  !برویم مرافعه به ابوبکر نزد که این :؟ گفتباید بکنم چه من پرسید: پس از وی

 اند. اما رفیق فرموده خدا رسولکه است همان : حکمرفتند، او گفت نزد ابوبکر

رفتند  نزد عمر !رویممی : نزد عمرنشد وگفت راضی هم ابوبکر فیصله به وی

پرسید: آیا  محکوم از شخص ، عمرباز گفت عمر ماجرا را به حق و صاحب

 به عمر گاه! آنداد: آری پاسخ گوید؟ محکوممرد می این که است چنین موضوع

جدا کرد.  را از تنش محکوم سر آن آمده بیرون برهنه مشیریو با ش رفت اشخانه

 شد. نازل کریمه آیه این بود که همان

 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ ٱ  ٻ  ٻ

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
خود را  كه» گردانیدیممی و فرض داشتیم: مقرر مییعنی «نوشتيممي و اگر ما بر آنان»

 بيرون خويش هاييا از خانه» مقرر داشتیم چنین اسرائیلبر بنی که همچنان «بكشيد

 که «از آنان كار را جز اندكي اين»کنید  هجرت : از دار و دیار خویشیعنی «رويد

بر  دین کار که جهت بدان «كردندنمي»اند ساخته خالص خداوند متعال خود را برای

 نادراند. که هم و مخلصان دشوار است ناخالصان
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 است این دارد و آن بر بندگانش تعالی حق که است بیانگر مقدار حقی کریمه آیه این

 قتلرا به بندگانش تعالی اگر حق کنند، پس اطاعت و امرش باید او را در شرع که

در  تن وموطنشان منازل ترك کنند، یا به خودکشی که این داد، یا بههمدیگر دستور می

کار را  اگر او این بود، اما واجب بر بندگانش وی حضرت اطاعت گماندهند، بی

 کردند.را اجرا نمی فرمانش از بندگانش کرد، جز اندکیمی

 از زمره عمر که از صحابه : جماعتیاست شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان

، ما داشتمی مقرر گفتند: اگر پروردگار ما بر ما چنین آیه این نزول بود، در هنگام آنان

 عافیت سختی تکالیف ما را از چنین او را که ستایش ، ولیبستیمکار میاو را به فرمان

در  ایمان هستند که مردانی من همانا از امت»فرمودند:  خدا رسول بخشید. پس

پند  بدان را كه آنچه و اگر آنان» «.و استوار است محکم پایدارتر از کوههای دلهایشان

کار  این «بستند؛ قطعاكار ميبه» خدا و انقیاد رسول شرع از پیروی «شوندمي داده

 بر حق گامهایشان «در استواري»بود  «ترومحكم» در دنیا و آخرت «بهتر بود برايشان»

 ایهلحظ خویش در امر دین هنگام ا آنها در اینوقطع ایمانهایشان و ثبات و پایداری

در  که : درصورتییعنی «صورت و در آن»دادند نمیخود راه  به تردید و اضطراب

از »و مستمر  «بزرگ يقينا پاداشي» بودند، ما هممی فرمانبه گوش اوامر ما چنین قبال

 راست راهي را به و قطعا آنان»شد نمی هرگز قطع که «داديمميآنان به نزد خويش

 .ساختیممی راهیاب آن سویرا به ودلهایشان «كرديممي هدايت

  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

 ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ
خداوند بر  هستند كه كساني كنند، در زمره از خدا و پيامبر اطاعت كه و كساني»

 برایشان که آنچه به و رساندنشان در بهشت وارد نمودنشان به «است نموده انعام آنان

 انبیایفاضل پیروان . صدیقاناست نموده آماده «و صديقان پيامبران» همراهی «از»

را  پیامبرانش و کتابها و خداوند دین به تصدیق که است : کسی: هستند. صدیقعظام

، استرسیده بلندی هایجایگاه به میدان و در این خود رسانده مراتب تریننهایی به
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نیز  «و». وحضور است مراقبه در حال و باطنش صداقت به آراسته ظاهرش که طوریبه

 برایشان تعالی حق هستند کهکسانی کنند، در زمره از خدا و پیامبر اطاعت که کسانی

را  شایسته اعمال : صاحبانعنیی «صالحان» همراهی «و»خود  راه «شهيدان» همراهی

 و اينان» نموده است ، آمادهنیکو گشته و اعمالشان آمده و سامان صلاح به احوالشان که

 این معنای»گوید: کثیر می. ابن«هستند» و همدمانی : همرهانیعنی «رفيقاني نيك

 اللهم: است د، نیز همینفرمودن رحلتشان هنگام به حضرتآن که شریف حدیث

از  که گونههمان«. کنممی برتر را انتخابوالاتر و  رفیق : بارخدایا!لأعلىا الرفيق

، خویش وفات در بیماری که ، جز ایننیست پیامبری آید؛ هیچبر می دیگر نیز احادیث

 .است شده مخیر ساخته دنیا وآخرت میان

 فرمود:مردی که استشده روایت کریمه آیه نزول سبب عنها در بیانالله رضی از عائشه

محبوبترید و  از خودم یقینا شما نزد من ا !: یا رسولآمد و گفت اکرم نزد رسول

یاد شما و به هستمخویش  در خانه چون محبوبترید و من از فرزندم یقینا شما نزد من

و  آیمو نزد شما می خیزماز جا برمی ، پسکنم شما شکیبایی فراقبر  توانم، نمیافتممی

خود و شما را در  مرگ که اما هنگامی گیرد(،می آرام )دلم نگرمشما می سویبه چون

 والای و جایگاه مقام درآیید، به بهشتبه شما چون که دانم، میآورمنظر می پیش

 که دارم بیم ، از آندرآیم بهشت به اگر من ولی شوید،می بالا بردهانبیا:  همراه خویش

فرود  جبرئیل که نگفتند تا این چیزی وی درپاسخ خدا رسول !شما را نبینم

 . لکا این﴾ ...ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴿را آورد:  آیه آمد و این

 شد. نازل ناناز مؤم او و امثالش تسلی برای آیه

  

 ڑ  ک  ک  کک  گ   گ  گ  گ
 وهمراهی و رفاقت عظیم از پاداش مطیعان این : آنچهیعنی «است الهي بخشش اين»

 و خدا داناي» است الهی و بخشش آورند، همانا فضلمی دست به و صدیقان پیامبران

او را از  پس ،است و فضل خششب این مستحق کسی چه داند کهمی «است بسنده
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نیستند، ممتاز  گرامیداشت این مستحق که دهد و از آنانذکر شد قرار می که گروهی

 گرداند.می

  

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ
 حذر بر» برگیرید و همیشه سلاح دربرابر دشمن «ايدآورده ايمان كه كساني اي»

 همیشه سازند، لکا کنو ریشه ، شما را غافلگیر نمودهدین دشمنان که از این «باشيد

رهسپار » نبرد با دشمن بپاخیزید و برای «پس»باشید  بیدار، هشیار، مجهز و آماده

بعد از ، گروهیمتشکل جداگانه ها و گروههایدسته : بهیعنی «گروهشويد، گروه

نیز  چریکی شیوه به دستور جنگ فرمان؛ شامل . اینایاز دسته پس ایو دسته گروهی

 واحد تا این سپاه یک : در ترکیبیعنی «جمعي طور دستهرويد به يا بيرون»شود می

تر باشد و از تر وسنگینسخت بر دشمنتان شما، از جهتی و انبوه جمعیدسته خروج

 شما را برباید و از پای انفرادی خروج در صورت دشمن خطر که دیگر، از این سوی

نیاز  جهاد احساس برای جمعیدسته خروجبه که در حالتی گردید، پس در آورد، ایمن

 آمدن بیرون رهسپار شوید، اما اگر به دشمنجنگ به جمعی طور دسته شود، باید بهمی

تواند از شما می برخی رفتن یدانم و به نیست )نفیر عام( نیازی جمعیطور دستهبه

 گاهنباید هیچ که هر حال؛ حقیقتی به . ولیاست نیز کافی باشد، این دشمن پاسخگوی

 از وقتی کهشود. چناننمی خطر کفر جز با جهاد دفع :که است کنید این غفلت از آن

مسلط شد و هر  هایشانمینبر سرز کردند، دشمن فراموش جهاد را فریضه مسلمانان

اسلام؛ جهاد در  به بازگشت ، میزانبنابراین دوخت طمع چشم هایشانداشته به طماعی

 .است خدا راه

  

 ۓڭ ھھےےۓ ھ ہہھ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ
و  ، درنگ: کندیتبطئه «كندمي و سستي درنگ كه است شما كسي و قطعا از ميان»

 از این را دیگران نشستند و هممی خود از جهاد باز هم اند کهافقان. مراد منتأخیر است

 نیستند، ولی از شما حقیقت در که شما و از آنان : از جنسنشاندند. یعنیمی امر باز
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در برابر شما  نفاق اند و از رویساخته شما منسوب و به شما درآورده خود را در جمع

 پس»سازند و کند میرا از جهاد سست مؤمنان هستند که د، کسانیکننمی اظهار ایمان

 «گويدمي» و ثروت مال ، یا نابودی، یا هزیمتقتل چون «شما برسد به اگر مصيبتي

نیز  من به در غیر آن «نبودم حاضر با آنان بخشيد كه نعمت خدا بر من» منافق این

 بر خداوند از جهاد را نعمت واپسگرایی گونهو بدین سید!بدانها ر رسید کهمی همان

 جهاد و شهادت عظیم پاداش که است غافل حقیقت از این کهحالی پندارد، درخود می

 منافع امور از عینک به که منافقان و دیدگاه منطق است . ایناست داده را از دست

 مقیاس امور را به و همه الهی و واجب تکلیف از زاویه کنند، نهمی خود نگاه شخصی

 حال و در عین خدا طاعت مقیاس به سنجند، نهمی شاندنیوی زیان و معیار سود و

و  تخلف کنند کهزیرا تصور می و قاصر است بسیار ناقص تعالی از حق شناختشان

 حالی ، دراست الهی رضای ، دلیلاز مصایب نجات همراه به دستور الهی از سرپیجی

 .نیست چنین که

  

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ            ۉ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

 ۉ   ې  ېې
 خداوند برسد، البته از جانب» ، یا فتحی: غنیمتییعنی «شما فضلي به و چون»

 شما هرگز ميان گويي كه چنان» حاسد نادم یک سخن ، همچونمنافق این «گويدمي

از  و اصلا نداشته دوستی او اصلا با شما سابقه : گویییعنی «نبوده دوستي وي و ميان

 «!رسيدمميعظيم فوزي تا به بودم ايشان همراه كاش اي»است؛  شما نبوده دین اهل

 از غنیمت خویش تا بهره رفتبرد مین میدان به با مؤمنان کاش کند که: آرزو مییعنی

 خویش برای عظیم را فوزی غنیمت به ، دستیابیمنافق این آورد. پسمی دسترا به

ی  اسلام و پیروزی للهاکلمهاعلای ی چون دیگری و مرام هدف ، هیچو جز این دانسته

 شرکت خویش و فتح در غنیمت ا مراگوید؛ چرمی منافق : آناست این ندارد. یا معنی

 ؟امنکرده و یاریتان نداشته اصلا شما را دوست من دهید؟ گویینمی

 



487 

 

  

ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ   ئو  ئو  ئۇئۇ ئە ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە

 ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی
 خدا در راه»اند مؤمنان که «فروشندمي آخرت دنيا را به زندگي كهبايد آنان پس»

نجنگیدند،  دین ، با دشمنانپرستغنیمت گامسست منافق گروه : اگر اینیعنی «بجنگند

 دنیا را به زندگانی و نموده للها را نثار راه جانهایشان که با اخلاصی باید مؤمنان پس

 بجنگند. فروشند، با آنانمی آخرت

 میادینسوی به هلا! :که است مؤمنان برای تعالی حق از سوی و تشویقی انگیزش این

را  هایشانباید نیت ، کهناخالصان به است ، هشداریحال بشتابند. و در عین جنگ

فرمودند:  خدارسول که است آمده شریف گردانند. در حدیث او خالص برای

جهاد، در  فقط همان پس د،برتر باش الله فقط کلمه بجنگد که خاطر اینبه هرکس»

از  در دفاع هرکس»فرمودند:  دیگری شریف در حدیث همچنین«. است خدا راه

شود،  کشته خویش از جان دفاع در و هرکس شود، شهید است کشته خویش مال

 «.شهید است

یا  تشهاد فوز به را ی در هردو صورت خویش در راه جنگجویان تعالی حق سپس

در دنیا  غنیمت و برتری همراه به للهاسبیلجهاد فی و اجر عظیم پاداش ی به پیروزی

 زودييا پيروزشود، به خدا بجنگد و كشته در راه و هركس»فرماید: ، میداده وعده

 خداوند» :است آمده شریف در حدیث کهچنان «داد او خواهيم به بزرگ پاداشي

 سویبه[ باشهادت] اگر او را که است نموده تضمین خویش مجاهد در راه برای

با  همراه سلامت او رابه [اگر شهید نشد]در آورد، یا  بهشتش بازگیرد، به خویش

 «.برگرداند[ اشخانهبه] ، یا غنیمتپاداش

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ      ٺ  ٿ  ٿ
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 عبارتند از: که «جنگيدنمي مستضعفين نجات خدا و در راه و چرا شما در راه»

 گويند: پروردگارا!مي كه آنانهم»کفار  گرفتار در دست« و كودكان و زنان مردان»

 مردمش که مراد از شهری «رآ اند، بيرونپيشه ستم مردمش كه شهري مارا از اين

 خداوند بود، ولی چنین این کریمه آیه نزول در وقت که است اند، شهر مکهپیشه ستم

، وصف. اما اینآن و تکریم خاطر تشریفنداد؛ به نسبت مکه را صراحتا به ستم متعال

 آن «و» دارد نیز مصداق باشد، داشته پیشه ستم مردمانی که بر هر شهر و مکانی

مقرر  كارسازي خويش ما از جانب براي» گویند: پروردگارا!می ستم تحت مستضعفان

دراینجا:  مراد از مستضعفان «فرما تعيين ياوري خويش ما از جانب و براي كن

 سویهبو از هجرت  سر بردهکفار به زیر فشار و شکنجه در مکه هستند که مؤمنانی

 آنانند که هم بودند و باشند، عاجز و ناتوانداشته باعزتی یزندگ در آن که سرزمینی

، هشام بنولید، سلمه ولید بن  خدایا!»کردند: دعا می چنین ایشان برای خدا رسول

 عباس عبدالله ابن«. ده را نجات از مؤمنان مستضعفان و همه ربیعه بنعیاش

 «.بودیم ستضعفاننیز از م و مادرم من»گوید: یم

 اسارت و ستم از زیر یوغ مستضعفان دادن: نجاتآید کهبر می چنین کریمه از آیه

« خدا راه» زیرا است خدا جهاد در راه وجوه و بارزترین ، از بزرگترینمستکبران

هر  که دانست شود. و بایدمی یریهر امر خ شامل که است ایو کلی عام مفهوم

 کهبسیارند، در حالی عصر ما مستضعفان کهرا دارد، چنان خویش مستضعفان عصری

 .و ناچیز است اندك بسی ،ستم از زیر یوغ رهانیدنشان ما در جهاد برای و عزم همت

  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ

 ڌ     ڎ  ڎ ڌ     ڍ
، است و مقصد هدف این آنها برای : جنگیعنی «كنندخدا كارزار مي در راه مؤمنان»

او در  کهو آنچه شیطان : در راهیعنی «طاغوت در راه و كافران»از مقاصد  غیر آن نه

 جنگیدن چون کنند.کارزار می هم با راه و بر سر این« جنگندمي»افگند می مردم دلهای

، بر دیگران جوییبرتری ناروا، به پیروزی ، طلبو فخرفروشی غیرت نمایش برای



488 

عصبیتها و قومیتها و دیگر  ، افتخار بهناحق به گیری، انتقاممردم اموال چپاول

 : مکر و نیرنگیعنی« شيطان كيد بجنگيد كه شيطان با ياران پس» شیطان هایکژراهه

 غروری ، برپایهنیرنگ زیرا این «است ضعيف»امر  نهایت از کفار، در او و پیروانش

و  ضعیف جهت آن از شیطان نیرنگ ندارد و نیز حاصلی هیچ که است مبتنی تهی میان

 قرار دارد. مؤمنان برای خدا نصرت در مقابل که بنیاد است بی

  

ڑ  ک            ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ    

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      ھ  ھے  ے   ں  ں   ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ڱ  ڱ  ڱ  

 ۓ  ۓ    ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ
... وزکات فقط نماز و روزه کنند؛ اسلامتصور می شوند کهپیدا می در عصر ما کسانی

 چیزی در پندار آنها چنین باشد، خیر! نیز از اسلام جهاد و مبارزه که ین، اما ااست

و با  مؤمن بندگانتعالی  حق که است تصور، تصور نادرستی این که ، درحالینیست

 گفته آنان به كه را كساني آيا نديدي»فرماید: و می برحکر داشته را از آن وایشتق

 ایشان «بدهيد نگهداريد و نماز را برپا داريد و زكات از جنگ دست»فعلا  «شد

و  اذیت مأمور شدند، اما در برابر در مکه جنگ ترك به بودند که پیامبر اصحاب

خواستند تا می اجازه و از پیامبر گشته تابدیدند، بیمی از مشرکان که آزاری

 رفته حضرترا از خود بازدارند و نزد آن و شر مشرکان شمشیر برده به دست

، آوردیم ایمان اما چون ،داشتیم و شوکتی ، عزتبودیم ما مشرك که گفتند: هنگامیمی

و  فراخوانده صبر وتحمل را به ایشان ! پیامبر اکرمشدیم خوار و درمانده

 با اینان [فعلا] ، پسکنمارا عملو مد تا با گکشت شده دستور داده من به»فرمودند: می

جگر  بر روی ، دنداندستور ایشان از پیروی به پیامبر و یاران«. نشوید درگیر جنگ

در  «كه همين ولي»کردند  هجرت مدینه به که کردند تا آنمی داریخویشتن گکاشته

از خدا،  مانند ترس ، از مردمناز آنا گروهي مقرر شد، بناگاه كارزار بر آنان» مدینه

 از خدا که مقدار ترسی به از مردم از آنان: برخییعنی «ترسندتر ميسخت يا ترسي

از  ی نه ، در مدینهتر بنابراینبیشتر و سخت هم از آن حتی ترسند و برخیدارند می
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 ی از جنگ شدنز کشتهشدید ا و هول و بیم مرگاز ترس ، بلکهدر دین شک روی

 ورزیدند. و کندی سستی

بر  انسان زیرا سرشت است طبعی ، ترسیترس این»گوید: می ابومنصور ماتریدی شیخ

 منشأ ترس دارد، پس ا کراهتباشد، غالبمی در آن وی هلاکت بیم از آنچه که است آن

 منافقان درشأن کریمه آیهبرآنند که بعضی«. تنیس الهی از فرمان ، نفرتاز جنگ مؤمنان

و  تنفر شد، از آن جهاد فرضآوردند، اما چون  جهاد، اسلام از فرضیت قبل که است

پروردگارا، چرا بر ما جهاد را مقرر  و گفتند:»کردند  و سستی ورزیده کراهت

دیگر ی ولو : چرا ما را تا مدتیییعن «؟ندادي مهلت كوتاه ؟ چرا ما را تا مدتيداشتي

 ؟ اینشدیممند و برخوردار میدنیا بهره زندگی از مدت تا در این ندادی ی مهلت کوتاه

 : و کسانی﴾...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿: است« محمد» در سوره دیگری آیه به شبیه آیه

 شود؟ اما چوننمی نازل جهاد ی ی درباره ایگویند: چرا سورهمی اندآورده ایمان که

 ، ماننداست مرضی در دلهایشان کهجهاد آمد، آنان نام شد و در آن نازل صریح ایسوره

 و سخنی پکیریفرمان نگرند، ولیتو می به افتاده مرگ بیهوشی حال به که کسی

 که استدر این خیر آنان کشد، قطعا تصمیم کار به و چون بهتر است آنان برای شایسته

 وزودگکر، که «است دنيا اندك منديبگو: بهره»«. 23محمد/»باشند(  با خداوند صادق

كند، بهتر  پيشهتقوي كه كسي براي آخرت» پاداش پاید، ولیهرگز نمی بر صاحبش

 در پشت باریکی : رشتهفتیل «نخواهد رفت ستم هم فتيلي اندازه. و بر شما بهاست

 رود، پسنمی ستم هم ناچیزی ذره اندازه به : بر شما در آخرت. یعنیخرما است هسته

 از جهاد رو برنتابید.

  

ۉ  ۉ  ېې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

 ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی    ئج     ئح   ئم  ئى  ئي  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې
 بیم از که از مسلمانانی عده آن و برانگیختن تشویق در جهت خداوند متعال گاهآن

و  آنها را پرکرده درون که و ترسی فساد جبن اند و در بیاناز جهاد کشیده دست مرگ

و  «يابددرمي شما را هركجا باشيد، مرگ»فرماید: ، میاست آنها درآمیخته در روان
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و  است آمدنی ناخواهخواه مرگ دهد، پس نجات« قدر»واند شما را از ت، نمی«حکر»

 است قطعی امری و این میرددیگر می از اسباب غیرآنبا شمشیر نمیرد، به هرکه

 به ، بلند و سربسیار محکم : برجهایمشیده بروج «باشيد مشيده هرچند در بروج»

 فلک به و سر بسیار محکم برجهای در رسد، انسان اجل : چون. یعنیاست کشیده فلک

را با دو  از جنگ نفرت تعالی حق پس کنند. دفع را از وی توانند مرگنمی هم کشیده

 فهماندن . و دیگریآخرت به دنیا نسبت حقیقت شناساندن کند: یکیمی درمان نسخه

 .معین است میعادی آن شود و برایینم و پیش مرگ پس که حقیقت این

 فریضه تأخیر خواستاران پردازد کهمی دیگری بیماری بیان به تعالی ، حقبعد از آن

 که است ای، بیماریاول بیماری نیز همچون بیماری اند، ایندچار شده آن جهاد به

 خيري آنانبه و چون»مبتلا شوند:  نآ به و مکانی در هر زمان مسلمانان است ممکن

خداوند  ازسوي گويند: اينمي» حالی و آسوده فراوانی چون : نعمتییعنی «برسد

 ، اما آنچهنیست برآن هم اعتراضی و هیچ است درست کار سخنشان تا اینجای «است

از  گويند: اينبرسد، مي آنان به و اگر شري»: است سخن این است مورد اعتراض

دهند، می نسبت خداوند متعالرا به برسد، آن نعمتی منافقان : اگر بهیعنی «توست سوي

ی  آیه را ی در عصر نزول رسید، آن وسختی قحطی چون و بلایی نقمت آنان اگر به ولی

 نسبت ، اینر هر عصرید آنان امثال است ممکن دادند ومی نسبت خدا رسول به

 پندارید، بلکهشما می که نیست چنان موضوع «بگو» بدهند. پیامبر برانمیراث را به

را،  قوم اين است حال چه پس»شر  خیر و چه چه «خداونداست از سوي همه»

 خداوند متعالهمانا  و دهنده گیرنده تا بدانند که «بفهمند را سخني نيستند كه نزديك

 !.شود ؟او صادر می اینها از حکم و همه است

  

 بج  بح  بخ     بم   بى  بيتج  تح  تخ  تم   تى   تي  ثجثم  ثى  ثي   جحجم  حج  حم  خج  خح
آسایشها و ، چون زندگی هایو نعمت «از خوبيها» !انسان ای «تو برسد به هرچه»

زیرا  وی رحمت و فضل و به «خداست از جانب»... ها و سلامتیفراوانیآرامشها و 

 «برسد، ازخود توست تو به كه و هر شري» نیست حقی هیچ را بر خدا کسی
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 است خدا نیز ازسوی تو برسد، آن به که و بلا و مشقتی و بدبختی : هر سختییعنی

کیفر  و به یاشده آن مرتکب که گناهی ؛ چونخودت از جانب و علتی سبب به ولی

 جای به که است دراین منافقان اشتباه. پسایگردیده و عکابی بلا و بدبختی ، مبتلایآن

 و عکاب او التجا کنند تا خشم به طورکلی باز گردند و به خدا سویبه که آن

 کنند، درمی ها معرفیمصیبت این سبب را خدا بر دارد، رسول را از آنان خویش

 پيامبري به مردم و تو را براي» است جهانیانبرای رحمتی خدا رسول کهحالی

 ، تو از گناههستی مردم برای و نعمتی تو رحمت !محمد : اییعنی« فرستاديم

تو  دستبه خلایق ، مقدراتبنابراین نیستی مردمبرای  و تو جز مبلغی هستی معصوم

تو  در تصرف از امر الهی تو باشد و چیزی از سوی و خیر و شر تا سود و زیان نیست

 بر این «خدا بودن و گواه»تو باشد  رسد، از جانبمی آنان به که تا مصائبی نیست

بر  آنان تو و میان و او میان «است بس» است فرستاده رسالت او تو را به که حقیقت

 باشد.می گواه تحقیق این

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ
 لکا «است كرده از خداوند اطاعت حقيقت كند، در از پيامبر اطاعت هركس»

 آنچه زیرا پیامبر جز به است از خدا فرمانبرداری واقع ، دراز پیامبر فرمانبرداری

 نهی از آن خدا که دهد و جز از آنچهدستور نمی داده فرمان وی به خدا که

 است کسیاز آن اطاعت ، درواقعرسانو پیام از مبلغ اطاعت کند، پسنمی ، نهینموده

ا در کند، قطعرا درك حقیقت این و هرکس است برانگیخته مأموریت این او را به که

 کند.می اطاعت خدا ، از رسوللاصانضباط و اخ نهایت

 اطاعت را نیز شامل مسلمان از امرای بردنفرمان خدارسول شود کهمی خاطرنشان

کند،  اطاعت از من هرکس: »است آمده شریف در حدیث کهاند، چناناز خود گردانیده

 کند، در حقیقت نافرمانی از من و هرکس است کرده اطاعت از خدا در حقیقت

 اطاعت از من کند، درحقیقت از امیر اطاعت و هرکس است کرده نافرمانیرا  خدا

و »«. استکرده نافرمانی مرا کند، در حقیقت امیر را نافرمانی و هرکس است کرده
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 او در و سر برتابد، پس کند تو اعراض : از اطاعتیعنی «شود رويگردان هركس

: یعنی «ايشان نگهبان تو را»زیرا ما  است کرده نیرا نافرما عزوجل خدای حقیقت

 که این ، نهاست فقط تبلیغ تو فقط و بر عهده بلکه «ايمنفرستاده» ایشان اعمال نگهبان

 .تو نیست کار در تواناین زیرا و باورمند گردانی گرویده حق را به دلهایشان

   

ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ
و  موافقت در ظاهر امر از خود دهد کهخبر می منافقانی از حال خداوند متعال گاهآن

گويند؛ ومي»دارند: می را پنهان آن ، خلافدهند، اما در باطنبروز می طاعت

 ، کارما فرمانبرداری«سمعا و طاعتا»گویند: نزد تو باشند، می : وقتییعنی «فرمانبرداريم

تو  آنچه جز شبانه از آنان روند، گروهيمي از نزد تو بيرون چون ولي» است

اندیشند و بر می دیگرو سخنی را تغییر داده : سخنتیعنی «كنندتدبير مي گوييمي

و  ایسپرده آنان به کهریتیرا در مورد مأمو : سخنتاست این آورند. یا معنیمی زبان

 هایدر نامه «نويسدميلله و ا»دهند و تغییر می ، تحریفایگمارده را بر آن ایشان

 از آنان پس»کند  مجازاتشان تا در برابر آن «گويندمي شبانه را كه آنچه» اعمالشان

« كن و بر خدا توكل»واگکار  و کار و کردارشان حال را به : آنانیعنی «برتاب روي

را  و خداوند كارسازي»گرداند  را فراهم از آنان انتقام و مجال تا فرصت در کار آنان

 فرمان پیامبرش به تعالی حق سانبدین کنند. توکل بر وی که کسانی برای «است كافي

 یکجا سازد. از آنان برتافتن با روی را توکل ،منافقان عمل با این در مقابله دهد کهمی

، است خدا تدبر در کتاب همانا عدم را که شانبیماری این عامل تعالی حق گاهآن

 فرماید:می داشته بیان

  

 چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
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 و مبانی معانی و در برتافته روی : آیا از قرآنیعنی «انديشند؟نمي قرآن» آیات «آيا در»

ی  اگر آنان شکبی ببرند؟ پی قرآن و مرام هدف کنند تا بهنمی و اندیشه تأمل آن

 هیچ در قرآن رسند کهمی حقیقت این نمایند، به و تعمق اندیشه باید ی در آن کهچنان

 حق فرموده این ، معنایصورتآنو قطعا در  نیست و تعارضی ، ناهماهنگیاختلاف

 به از بدی : )و آنچهوی فرموده ، واین«48آیه/» خداست( از جانب : )همهرا که تعالی

خدا  غير از جانب» قرآن «و اگر»فهمند می ، را«42آیه/»رسد، از خود توست( تو می

 و در آن «يافتندمي سياريب اختلاف در آن قطعا»پندارند کفار می کهچنان «بودمي

از  عوارض کردند زیرا اینمی را ملاحظه واقع با انطباق و عدم فاحش و تناقض تفاوت

از  اششود و گوینده بشر طولانی سخن که هنگامی ، بویژهبشر است کلام خصوصیات

 درستی واهد داد کهخ نشان وی در سخنان ایبررسی ا اندكخبر دهد؛ قطع امور غیبی

در  کریم قرآن معانی کهشود، درحالیمی مشاهده ندر آ ندرت، بهبا واقع و مطابقت

و مؤید  ا مکمل... ی بعضاز غیب ، خبر دادنو حرام توحید، حلال امور ی چون همه

ا آنها از نظر بود، قطعمی از نزد غیر خدا : اگر قرآناست این دیگرند. یا معنیبعضی 

 دیدند.می آشکاری هایاوتتف، در آن معانی و بیان بلاغت

 معنای فهم» گویند:می اند کهکرده ها استدلالاز فرقه برخی در رد سخن آیه علما با این

 «.نیست ممکن و امام تفسیر پیامبر جز به قرآن

 جنگ به کند کهمی جهاد مطرح وضوعرا در م دیگری مهم قضیه تعالی حق گاهآن

 نماید:می را نیز بیان آن درمان ارتباط دارد و راه روانی ها و جنگشایعه

  

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  

 ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ
 «دهندمي برسد، انتشارش آنان به وحشت ، ياايمني»از  حاکی «خبري و چون»

 خبر بود  ی چون آرامش مایه را که خبری وقتی بودند که ایمانان از سست گروهی

بود ی  و وحشت نگرانی مایه را که ی یا خبری دشمنانشان و نابودی مسلمین پیروزی

 : آنانقولی به کردند.می خبر را فاش شنیدند، آنی می مسلمین خبر شکست چون
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رساندند و می مسلمانان گوشرا به برانداز منافقانانگیز و روحیهفتنه خبرهای

دار دامنه و خللی آشکار امر فسادی از این کردند، کهمی را پخش دروغین هایشایعه

 الامرخويشوليا سوي پيامبر و به سوي را به اگر آن كه آن حال»آمد پدید می

در امور مردم اند که ، یا فرمانروایانو اندیشه علم الامر: اهلاولی «كردندمي ارجاع

: یعنی «بردندمي پي آن به استنباط ايشان اهل گاهآن»کنند می آنها رجوع به خویش

یا  ، درستییشخوسالم و استنباط، با تدبیر و اندیشه درك کردند، اهلمی اگر چنان

و  درست لکا شیوه کردند،می و از همدیگر تفکیک خبر را استخراج آن نادرستی

 اخبار پرهیز کنند تا رسول آنها از پخش بود که برخورد با اخبار و رویدادها این صحیح

 شانگردند؛ زیرا ای مهم دار اینعهده الامرشاننمایند، یا اولی را پخش خود آن خدا

بماند  باقی کتمان در پرده چیزی و چه باید افشا گردد چیزی چه دانند کهمی خوبیبه

بر  «وي و رحمت»ها شائبه شما از اینبا پاکسازی «خدا بر شما نبود و اگر فضل»

از  تانشما و نگهداشت بر خویش کتاب پیامبر و فرودآوردن شما نبود، با فرستادن

 وی هایافگنی در وسوسه  «كرديدمي پيرويا از شيطان يقين» باطل در راه دنفروافتا

 برخوردارند. و پاك صاف از فطرتی اند کهکسانی از شما و ایشان «جز اندكي»

، تفسیری از وجوه الامر( بنابر یکی)اولی که را مورد لحاظ قرار دهیم حقیقت اگر این

از  عبارت اجتهاد را ی که قضیه که یابیمرا در می کسانی رأی جاهتباشند؛ وعلما می

 آنان شانباطنی ملکات و و تقوی علم را که مجتهدینی ی و قضیه است استنباط احکام

 اند.گردانیده آیه این مضمون گردانیده؛ شامل استنباط احکام را شایسته

 خبر به این : چوناست آمده نزول سبب به راجع و مسلم بخاری مورد اتفاق در روایت

و  رفت مسجدالنبی اند، بهداده را طلاق خویش زنان خدا رسول رسید که عمر

کند  شکیبایی نتوانستکنند، پسمی ردوبدل را در میانشان سخن این شنید که از مردم

 خدا از رسول گاه، آنخواست ورود و اجازه رفت پیامبر خانه به راستو یک

: الله گفت فرمودند: خیر! خدا اند؟رسولداده را طلاق خویش آیا زنان پرسید که

 خدا باشید، رسول : آگاهبلند گفت بر سر در مسجد ایستاد و باصدای گاهاکبر! آن

 شد. لناز آیه این اند. سپسنداده را طلاق خویش زنان
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ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  

 ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې
فراخواند و  جهاد به عام فرمان را در یک مؤمنان تمام عزوجل خدای که از آن پس

طور  هر فرد را به نمود، اینک را درمان چندی هایو آفت کرده را سرزنش دلانسست

 «پس»دهد: دستور می جهاد ی به خویش رسول به دادن فرمان نیز ی از خلال اگانهجد

 دار شخصجز عهده» خویش نفیس نفس به «خدا پيكار كن در راه» محمد! ای

 ، بلکهکنند یا نهجهاد می کهنیستی خویش اصحاب عمل : تو مسؤولیعنی «خود نيستي

 اگر تو را تنها هم ، پسهستیخود ملزم  بر نفس عزوجل خدای نفرما اجرای به

 كه است نزديك»و جهاد  برمبارزه «را برانگيز و مؤمنان» بجنگ ییتنها گکاشتند، به

 را بازدارد. کلمه آنان آسیب و با پیروزساختنت «را بگرداند كافران خداوند بلاي

 بلا و آسیب بازداشتن را به مؤمنان ،است فید قطعیتم در مورد خداوند )عسی( که

 سبحان خدای از سوی ایوعده این سازد، لکاو امیدوار می ، متوقعاز ایشان کافران

و  «بيشتر قدرتش كه و خداست» است شدنی انجام نخواهاو خواه و وعده است

بر  تعبیر چنین از این «تر استسختكيفرش»و  عکاب «و» بزرگتر است صولتش

و  خداوند عکاب ، ولیشدید است نیز کفار در برابر مؤمنان مقاومت آید کهمی

نیز بر  حقیقت این کریمه از آیه کهباشد.چنانشدیدتر می بر آنان وی قدرت اعمال

شود جهاد مهار نمی دارندهباز ، جز با نیرویایمان اهل علیه کافران : سرسختیآید کهمی

. و جهاد برانگیخت ها بهو اعلامیه ، انتشار کتبسخنرانی را از راه ، باید مؤمنانبنابراین

در  ایشان فرموده ؛ اینحضرت آن جهاد از سوی به مؤمنان برانگیختن از مثالهای

: رضأوال لسمواتعرضها ا إلى جنةقوموا »: است یارانشانبه روز بدر خطاب

 «.است همانند آسمانها و زمین نآ پهنای که بهشتی سویبپاخیزید به !یاران
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ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ       ئېئې   ئې  ئى   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا 

 ئى  ئى         ی   ی  ی
 شفاعت برد و هركسمي نصيبي آن»خیر  «بكند، از ايپسنديده شفاعت هركس»

 انجامرا به دیگری که است : کسیشفیع «بردمي نصيبي آن»شر  «كند، از ايپسنديدهنا

امور  انجام به دیگران ، سفارشپسندیده کند. و شفاعتمی و تشویق سفارش کاری

کند تا  وسفارش شفاعت در کار خیری هرکس ، پساست تعالی حق و طاعت نیک

و  بهره شفاعت آننماید، از پاداش دفع را از کسی برساند، یا شری دیگران به نفعی

 برد؛ چونمی نصیب آن کند، از گناه سفارش ایشر و بدی به برد و هرکسمی نصیبی

 و فحشا سفارش دزدی را به پردازد، یا دیگریمی و غیبت چینیسخن به که کسی

 سفارش امر غیر جایزی یا در منفعت ضرر یا دفع جلب در طور کلیکند، یا بهمی

 مقادیر اعمال اونگهبانو هم «مقتدر است بر هرچيزي و خداوند همواره»کند می

اشفعوا : »است آمده شریف دهد. درحدیثجزا می شما را بر اعمالتان ، پسشماست

شوید، اما  داده کنید تا اجر و پاداش ماشاء: شفاعت نبیه لسان علی للهاتؤجروا، ویقضی

 «.کندمی حکم پیامبر خویش ، بر زباناسترا خواسته هر چه خداوند

و  هاسفارش درباره آیه گوید: اینمی کریمه آیه نزول سبب جبیر در بیانمجاهدبن

 سیاق به جهبا تو از مفسران شد. برخی دیگر نازلیک برای مردم هایشدنواسطه

 جهاد در راه را به« سیئه شفاعت»و  خدا جهاد در راه را به« حسنه شفاعت»، آیات

 از چنگال مستضعفان نجات تنها وسیله خدا اند زیرا جهاد در راهتفسیر کرده شیطان

 باشد.می مستکبران

  

 تح        تخ  تم  تى ی  ئج  ئح         ئم   ئى  ئي  بج   بحبخ  بم      بى  بي         تج 
در  تحیت اند:گفته . بعضیاست گفتن : سلامتحیت «بنوازند تحيتي شما را به و چون»

برآنند  ابوحنیفه امام . یاراناست« للها یرحمک: »با گفتن زننده عطسه پاسخ اینجا، دادن

با  : )پستعالی حقمودهفر این دلیل، بهاست دادن در اینجا هدیه مراد از تحیت که

اند، بدهید. و اگر شما دادهبه بهتر از آنچه : هدیهدهید(. یعنی پاسخ بهتر از آن تحیتی



528 

 به که کسی سلام در جواب کهاست بهتر این تحیت باشد، پس سلام« تحیت»مراد از 

، «علیکم السلام: »گفت دهندهسلام چون را بیفزاید، مثلا کند، چیزیابتدا می سلام گفتن

و  و طراوت بر لطف جواب این که«. للهاورحمه السلامو علیکم»بگوید:  دهندهجواب

 گفتن در سلام دستیو پیش مستحب سلام در جواب افزاید. و افزودنمی تحیت صفای

 دلیل، بهاست فرض سلام بجوا ، اما دادنآمده فراوان ترغیبآن در باره که است سنت

: اگر یعنی «دهيد پاسخ ، يا همانند آنبهتر از آن با تحيتي پس: »تعالی حقفرموده

 دهید، اما ندادن پاسخ مانند آن به بهتر ندادید؛ حداقل شیوه را به سلامجواب

 کردنو کم. است فرض سلام زیرا جواب ، جایز نیستطورکلیبه سلامجواب

 .، نیز جایز نیستاست ابتدا نموده سلام به با آن کنندهسلام که از مقداری سلامجواب

 خدا نزد رسول : مردیاست آمده فارسی سلمان روایت به شریف در حدیث

و »فرمودند:  وی در جواب خدا رسول«. للها یا رسول علیک السلام: »آمد و گفت

و  للهارسول یا علیک السلام: »آمد و گفت دیگری سپس«. للها و رحمه السلامیکعل

«. و برکاته للهاورحمه السلام وعلیک»فرمودند:  وی در جواب خدا رسول«. رحمته

 رسول«. وبرکاته للها و رحمه للهایا رسول علیک السلام: »آمد و گفت دیگری سپس

 پدر و مادرم !للها: یارسولگفت شخص آن«. وعلیک»فرمودند:  وی در جواب خدا

 آنها را به ند، سلامگفت نزد شما آمدند و بر شماسلام که و فلان شما باد، فلان فدای

ما چیز  آخر تو برای»فرمودند:  خدا رسول برگردانیدید؟! من سلام بیشتر از جواب

بنوازند، با  تحیتی شما را به : و چوناست فرمودهعالیت ، حقنگکاشتی باقی بیشتری

تو  را به همانند آن را برگردانید. و ما دهید یا همانند آن پاسخ بهتر از آن تحیتی

بر  افزودن که بر این است دلالتی حدیث در این» گوید:کثیر میابن«. برگردانیدیم

 «.نیست ، مشروعو برکاتهلله او رحمه علیکم بیشتر از: السلام به سلام کلمات

، از آن نیکوتر از ، یا بههمانند آن به سلام دادندر جواب اند: غیر مسلمانانفقها گفته

 آمده مسلم صحیح روایت به شریف باشند زیرا در حدیثمی مستثنی آیه عمومیت

نباشید و  آغازگر بر یهود و نصاری تنگف در سلام»فرمودند:  خدا رسول که است

 راه قسمت ترینتنگ گرفتن در پیش را به روبرو شدید، آنان در راهی اگر با آنان
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 مسلمانی به آید، اگر غیرمسلمانیدیگر نیز برمی از احادیث کهو چنان«. ناگزیر گردانید

 از حکم اما احناف«. : برشما بادو علیکم»بگوید:  آن گفت؛ باید فقط در جواب سلام

 در آن مسلمان را که ، حالتیغیرمسلمانانبرای سلام به ابتدا نمودن جایز بودن عدم

 حالتی را در چنین سلام به کردن و ابتدا کرده دارد، استثنا ایذمی شخص به نیازی

 اند.جایز دانسته وی برای

باشد  علنی فسقش که بر فاسقی گفتنسلام»گوید: می حنفیه از« علائیه هدیه» صاحب

عاجز  سلامجواب  ا از دادنحقیقت که بر کسی گفتن سلام که، چناناست مکروه

، یا بر غکاست خوردنمشغول که بر شخصی دادنسلام ، چوناست باشد نیز مکروهمی

، قرآن نماز، خواننده خواننده ، همچونتعاجز اس دادن شرعا از جواب که کسی

، در تدریس فقه ، تکرارکنندهاست ادهفراد گوش ایشان به که ، کسی، سخنرانذکرکننده

 علم مکاکره در حالت که ، کسیاست مردممیان دعاوی وفصلحل مشغول که کسی

، است نشسته نماز و تسبیح به که ، کسیمدرس ،گوینده ، اقامت، مؤذناست شرعی

غیر  بازی که ، بر کسیبیگانه جوان بر دختران گفتن گوید، سلاممی تلبیه که کسی

دهد، بر کند، یا کبوتر پرواز میرا می مردم غیبت که دهد، کسیمی را انجام مباحی

 چهره دهد، یا بهمی را دشنام مردم که کار، بر کسیگو، بر دروغگو، بربیهودهپیرمرد بکله

 ی همچنان باشیم نداشته علم اینان توبه به که گاهنگرد ی تا آنمینامحرم و زنان دختران

 که ، بر کسیاست و معاشقه جنسی عمل مشغول با همسرش که برکسی گفتن سلام

 به که قرار دارد، بر کسی حاجت ایقض در حال که ، بر کسیاست برهنهوی عورت

 ، مکروهاست در حمام که و بر کسی است فرورفته سنگینی یا خواب سبک خواب

 باشد.می

نیز  سلام جواب ، دادننیست مشروع در آن گفتنسلام که در هر جایی که باید دانست

 واجب دیوانه و مست و شخص طفل سلام جواب دادن ندارد، همچنان مشروعیتی

. نیست واجب نیز« سلام»در  میم سکون به« علیکم سلام» جواب و دادن نیست

امر را  و این اسلام گفتن؛ تجدید عهد با باید با سلام انسان»گویند: می حنفیه همچنان

 «.نرساند زیانی ، یا آبرویشدر مال مؤمنی به کند که نیت
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 وقتی که است رایج جهان کشورهای در همه»گوید: می« القرآن معارف»تفسیر  بصاح

، اظهار فیما بین و اظهار محبت موافقت را برای ایکنند، کلمه دیگر ملاقاتبا یک مردم

 سلام اندازه به ایپرسیاحوال هیچ گردد کهمی شود، معلوم دارند؛ اما اگر مقایسهمی

 حق ادای ، بلکهنیست تنها محبت اسلامی نیست؛ زیرا در الفاظ سلام جامع سلامیا

 شما را از تمام خواهد کهمی ازخداوند چنین گوینده سلام . در واقعنیز هست محبت

، است برادر مسلمان در حق طیبه حیات دعای ،نگهدارد... سلام سالم و آلام آفات

 اذن بدون توانیمو نمی هستیم تعالی حق ما محتاجهمه که هست هم حقیقت اظهار این

و  هست هم عبادت یک کلمه این معنی اعتبار اینو به برسانیم یکدیگر نفع او به

. نکند نیز هست یاد خدا را فراموش کهاین به تککر برادرمسلمان برای ایوسیله

حفظ شود،  و تکالیف آفات از تمام دیگری خواهد کهاز خدامی که کسی همچنین

 هستید و من مأمون من و زبان شما از دست کند کهمی وعده ،این او در ضمن گویی

 «.شما نیز هستم وآبروی و مال محافظ جان

 ابن امام قول (القرآن احکام)در  عربی ابن»افزاید: می« القرآن معارف»تفسیر  صاحب

شما  یعنی «منی آمن انت ؟ یقولما السلام اتدری»گوید: می که فرموده را نقل عیینه

 در امان من گوید: شما از جانبمی در واقع کننده ؟ سلامچیست سلام دانید کهمی

، است اذکرخد دارد، در آن جهانی جامعیت اسلامی تحیه اینکه هستید. خلاصه

دعا  او بهترین ، برایهست هم با برادر مسلمان اظهار محبت ، نوعیتککیر نیز هست

 مسلمانان کاش .ایمنی من و زبان تو از دست که نیز هست معاهده ، با او ایننیز هست

را  آن تحقیق بلکه کردند،ادا نمی عادت و بر مبنای عموم رسم مثل را به کلمه این

چيز  خداوند حسابگر همه همانا». 1«شدندمی متوجه بلند آن مضامین و به کرده درك

. و تحیت گفتن در سلام کند، ازجملهمی محاسبه و شما را بر هر ریز و درشتی «است

در  جانم که ذاتی سوگند به»فرمودند:  خدا رسول که است آمده شریف در حدیث

آورید تا با نمی نیاورید و ایمان شوید تا ایماننمی وارد بهشت ، بهاوست تدس

                                                 
 بجویید. آداب را در کتب سلام و آداب مسائل بقیه 1
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دهید، با  را انجام اگر آن که نکنم راهنمایی شما را بر امری نورزید، آیا همدیگر محبت

 «.خود منتشر کنید را در میان گفتن ورزید؟ سلاممیهمدیگر مهر و محبت

 

  ٿ  ٿ ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ڀ ٻپ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ ٻ ٱ
 اوست فقط مخصوص الوهیت پس «جز او نيست معبودي هيچ كه است كسي للها»

 درآن شكي هيچ كه»از قبرها  مردم کردن روز قیام یعنی «در روز قيامت يقين به»

گرد  شما را»د یابنرا درمی عزوجل خدای هایها و برهانحجت که نزد آنان «نيست

از  کسهیچ !آری «؟ كيست و راستگوتر از خدا در سخن» حساب سویبه «آوردمي

، نیازیبی دلیل، بهگوید، راستگوتر نیستمی که در اخبار و سخنانی عزوجل خدای

 .است محال متعالذات بر آن گفتن دروغ که این دلیل و به تعالی حق و کمال قدرت

محشر  در صحرای مردم نمودن حشر ، برآیه در این تعالی حق که کنیممی ملاحظه

 .است سوگند خورده

  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄڃ  ڃ  

 ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ
 دنز مکه از اهالی گوید: مردمانیمی کریمه آیه نزول سبب مجاهد در بیان

 خویش قوم سویبه آوردند، سپسمی ریا اسلام و از روی آمده پیامبراکرم

 در هم بود که کار این از این گشتند و هدفشاننگونسار می پرستیو در بت بازگشته

 کناره اگر از کفار دستور داد که عزوجل خدای باشند، پس در آنجا ایمن اینجا و هم

 درباره آیه دیگر: این روایتی پیکار شود. به بازنیایند، با آنان صلاح راه نگیرند و به

 خدا رسولاصحاب برگشتند، پس مدینه احد به راه از میانه شد که نازل منافقانی

 گفتند: با آنانمیشدند؛ گروهی تقسیم دو گروه به آنان پیرامون گیری در تصمیم

 .جنگیمنمی با آنان !گفتند: نهدیگر می روهیو گ جنگیممی

 آنان : چرا دربارهیعنی «ايدشده دو دسته منافقان درباره كه استشده شما را چه»

چرا  اید، آخرگشته متفرق دو رأی به باره این در اید تا بدانجا کهپیدا کرده اختلاف
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 آنچه سزاي را به خداوند آنان كه آن و حال» کنید؟نمی حکم کفر آنان به قاطعانه

و برکفر  کفر باز گردانده سویرا به : آنانیعنی «استساخته اند، سرنگونداده انجام

 سویبه آن اول چیز، یا بازگردانیدن یک ساختن : سرنگون. رکساست ساخته هلاکشان

، در دارکفر است به همانا پیوستن که کردارشانکار و  سبب : به. یعنیاست آخر آن

آید برمی آنان جوازکشتن ، از مفاد آیهجهت . بدیناست ساخته کفر سرنگونشان وادی

: آیا یعنی «آوريد؟ راه ، بهوا نهاده اشخدا در گمراهي را كه خواهيد كسيآيا مي»

او را در کفر و  خداوند راردهید کهق راهیافتگان را در جمله خواهید کسیمی

: آیا است این یا معنی ؟است را جایز شمرده و قتلش نگونسار ساخته گمراهی

را آشکار  شانگمراهی خداوند کهحالی بنامید، در را راهیافته خواهید آنانمی

 به با منافقان که است مؤمنانی از گروه آن تعبیر، مفید سرزنش ؟ ایناست گردانیده

 اشخداوند در گمراهي كه كسي هرگز براي كه آن و حال»کردند برخورد می نرمش

: یعنی «يافتنخواهي هدايت سويبه راهي» عملکرد ناروایش سبب به «وانهاده

 فهم آیه از نص که است دربرندارد. ممکن ، سودیکسی چنین برای هدایت راه جستن

باشد،  را خواسته گمراهی کس بر هر خداوند :است این آید و آن نیز بیرون دیگری

و  است سرگردان او در هر راهی ، بلکهیابینمی راهی هیچ وی تو هرگز برای

در  همیشه که است منافق خود نشانه بگیرد. و این را درپیش روشنی راه تواند هیچنمی

 برد.بسر می درونی در رفتار و تنش ها، تناقضگیریموضع تحیر، جابجا کردن حال

 

 ک  کک  کگ ڑ ژڑ ڌڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ڍ  ڇڍ ڇ  ڇ

 ڱ  ں ڱ ڱ گگگڳڳ  ڳڳڱ
 «اند كافر شده خودشان كه گونهشما نيز كافر شويد، همان دارند كه دوست آنان»

 ، در آرزویدر گمراهی د و کفر و درازدستیعنا ، از رویمنافق گروه : اینیعنی

درکفر  «برابر باشيد باهم»شما و آنها  «تا در نتيجه»برند سر میبه مؤمنان کافرشدن

 خدا در راه كه اختيار نكنيد تا آن خود دوستاني براي آنان زنهار، از ميان پس»

 ،با هجرت که نباشید تا آن شتیبانیار و پ از آنان کسهیچ : براییعنی «كنند هجرت
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بود، از شدن مسلمان عملی اعلان ، هجرتکنند زیرا در آغاز اسلام را اثبات ایمانشان

ما را از  عزوجلخدای !. آریاست و مسلمین با اسلام عملی ، موالاتهجرت رو که آن

و  در سخن که گر بعد از ایناست؛ م نموده نهی مردمی با چنین و دوستی ولایت

کنند  اثبات و دار اسلام اسلام و اهل اسلام خود را به کامل ، ولاء و وابستگیعمل

 دست : بر آنانیعنی «رايافتيد هركجا آنان» و هجرت از ایمان «برتافتند اگر روي پس»

 «خود نگيريد براي ر وياورييا بگيريد و بكشيد و از آنان اسارت را به آنان»یافتید 

 مردمی درباره حکم این البته را بپکیرید. یاری از آنان کنید و نه را یاری آنان : نهیعنی

 منافقانی درباره پیوستند، نه دارحرب به معاندانه ، سپسنموده مسلمانی ادعای که است

خود را  خاص وضع در داراسلام منافق د زیرابودن جا ساکنیک در مدینه با مؤمنان که

 را آشکار کند، یا زمامدار مسلمان خویش نفاق که شود، مگر ایننمی دارد و کشته

 درباره اصلی ، حکمنماید. بنابراین حکم وی کشتن، بهو مدرك گواه )امام( با داشتن

 از آنها و یاری یارگیری و عدم ، کشتنآن دولت ، یاحیطهاز داراسلام خارج منافقان

 .آنهاست دادن

 دارد: هم استثناهایی حالت اما این

  

ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ےۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  

 ۉ  ۉ   ې  ې  ې
 منافقانییعنی «، پيوند دارنداست ا و آنها پيمانيشم بين كه با قومي كه مگر كساني»

 و پیمانی میثاق شما و آنان میان پیوندند کهمی قومی به« حلف»و « جوار» از راه را که

« پیوند»اند: مراد از گفته شود. بعضینیز می آنان شامل ، نکشید زیرا عهد و پیماناست

از  خارج منافقان قتل از حکم شده استثنا صورت اولین ین. ااست در اینجا، پیوند نسبی

 .است دار اسلام حیطه

با شما  از جنگيدن آنان سينه كهيا نزد شما بيايند درحالي»: دوم اما صورت

 با از جنگیدن سو دلهایشان: از یکیعنی «استآمده تنگخود، به با قوم ياجنگيدن
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، نیست آسان شما نیز بر آنان نفعبه با قومشان جنگیدن و از جانبی هآمد تنگشما به

 نیزاز دستور قتال را بگیرند، لکا آنان جناحی هیچ طرف در جنگ ندارند که دوست پس

، گروه این نمونه» :است و گفته زده مثالی گروه این کثیر برایهستند. ابن مستثنی

 شدند ی همچون همراه با مشرکان میلیدر بدر با بی بودند که هاشماز بنی جمعی

 از کشتن خدا رسول روز در آن رو بود کهاز این ی هم و دیگران عباس حضرت

، خواستو اگر خدا مي»«. شودگرفته اسارت و دستور دادند تا به کرده منع عباس

 پاکسازی شما، یا برای ابتلا وآزمایش برای «ختسارا بر شما مسلط مي قطعا آنان

ا با شما حتم» صورت درآن شما و بر گناهان مجازاتی مثابه شما، یا به صف

 پس»پیوستند کارزار با شما میصف ، بهاختیار نکرده طرفیبی و موقف «جنگيدندمي

 «افگندند صلح شما طرح كردند و با شما نجنگيدند و با گيرياگر از شما كناره

 و کنارگکاشتن سازش کنند،بهبا شما منعقد می که عهد و پیمانی وسیله: اگر بهیعنی

 «استقرار نداده بر آنان راهي شما خدا براي»دیگر  «پس»شدند  با شما متمایل جنگ

زیرا  اموالشان و چپاول درآوردن اسارت به و نه بر شما رواست آنان کشتن ، نهبنابراین

 آنان کار را علیه و این گشته بر آنان تجاوزی هرنوع ، مانعآنها از در تسلیم شدن وارد

 .است ساخته حرام

 کرد:زیر نهی دو گروه جنگ به شدنرا از متعرض مسلمانان عزوجل ، خدایبنابراین

 پایبندند. خویش عهد و پیمان و به بسته عهد و پیمان با مسلمانان که ی گروهی1

 ایشان با و سازش عقد صلح بستن و به گرفتهکناره با مسلمانان از جنگ که ی گروهی2

 مایلند.

  

ئو  ئۇ  ئۇ      ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  

ی  ی  ئج   ئحئم  ئى   ی  ئى  ی  ئې  ئى  ئى  

 ئي  بج  بح  بخ  بم  بى
خواستند  امان خدا از رسول تهامه از اهالی : گروهیاست آمده نزول ببس در بیان

 نازل پس باشند، هردو ایمن خویش و قوم در نزد مسلمانان بود که آنها این و هدف
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 از شما درامان خواهند هممي كه ديگر را خواهيد يافت ، گروهيزوديبه»شد: 

، قبلی مانند گروه خویش ظاهری در سیمای گروه این «شانخود از قوم باشند و هم

نزد شما  هستند که منافق قومی گروهند زیرا اینان خود غیر از آن باطنی اما در نیت

هر دو  ترفند از آسیب کفر را تا با این خویش سازند و نزد قومرا آشکار می اسلام

با کفارند،  در باطن اینان که است در این قبلی با گروه ناینا فرق باشند، پس ایمن گروه

 فتنه به كه هرگاه» بودند صادق خویش طرفانهبی گیریدر موضع اول گروه کهدرحالی

 فرا و جنگ شرك فتنه سویرا به آنان قومشان : هرگاهیعنی «شوندمي بازگردانيده

 نگونسار انداخته در آن»بجنگند  با مسلمانان طلبند کهمی خوانند و از آنانمی

از  شوند، همروند ونگونسار میفرو می ، در آنکفر گرفتار آمده : در دامیعنی «شوندمي

 علیه آزار و زیانی گونههیچ جنگند و ازبا شما می بازگشته خویش قوم سویرو به این

بر  و تحیر و سردرگمی آشفته ، کار بر آنهاحال در عین دارند، لیکنبرنمی شما دست

 «نكردند شما پيشنهاد صلح به نكردند و گيرياگر از شما كناره پس» است آنها چیره

با  در جنگ مشارکتشان عدم از آن سبب به شما ندادند که به عهد و پیمانی و چنان

 را يافتيد به برنداشتند، هركجا آنان دست»ا با شم جنگیدن «و از»شوید  خود مطمئن

پیدا کردید،  و بر آنها دست را یافته آنان: هرکجا کهیعنی «بگيريد و بكشيدشان اسارت

 برسانید.قتل بگیرید و به اسارت آنها را به

 :است شده چیز خواسته سه از آنان لکا در مجموع

 .مانانبا مسل از جنگ گرفتنی کناره1

 مرتدان حکم حکمشان کفر و در غیر آن به قطعی نمودنو پشت کامل شدنی مسلمان2

 .است

 .از آزار مسلمین داشتننگه ی دست0

قرار  شما کنفیصله هجوم نکردند، در معرض چیز را عملا اثبات سه اگر این پس

آشكار  حجتي آنان شما عليه ما براي آنانند كه»: صورت گیرند و در اینمی

 و محکومشان شوید و سرکوبآشکار، بر آنها مسلط می حجت با این که «ايمقرارداده
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 مقاومتی کمترین بدون در فتنه شدنشان، سرنگونروشن حجت این !کنید. آریمی

 .است مسلمین به رسانیو زیان در کفر و خیانت حالشان و آشکار شدن دربرابر آن

  

پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ٱ  ٻ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ ٿ  ٿ ٿ  ٿ

ڇ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ ڃ   ڃ  ڃ  ڄ ڄ

ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک   ک  

 ک  ک  گ
 درباره آیه اند: اینتهگف کریمه آیه نزول سبب در بیان مجاهد و دیگران

 به را که مردی مکه در روز فتح شد که نازل ابوجهل برادر مادری ربیعهابیبنعیاش

مرد  این بود که خبر از آنبی که، درحالیکرد، کشتمی اششکنجه در مکه خاطر اسلام

 .است نیز کرده هجرت و حتی شده مسلمان

 همچون : مؤمنیعنی «خطا ـ بكشد را ـ جز به مؤمني را نسزد كه مؤمني و هيچ»

روا  حالی هیچ به مؤمن ، برایبنابراین ی نیست گکشت آن انفاذ قتل حکم کافر ی که

 شود کهمیرساند. خاطرنشان قتل ی به خطا و اشتباه دیگر را ی جز به مؤمنی که نیست

قصد و تعمد  وجود آنها، عدم در همه ، و ضابطهبسیار است خطا و اشتباه وجوه

 یگانگی به کهمسلمانی شخص خون ریختن: »است آمده شریف باشد. در حدیثمی

 نفس چیز: کشتن ازسه یکی مگر به نیست دهد، حلالمی گواهی من و رسالت خدا

 که کسی شود و کشتنمی زنا مرتکب که همسری دارای شخص ، کشتندربرابر نفس

امور  از این و اگر یکی«. استمسلمین از جماعت و جداشونده خویش دین کنندهترك

کار  این را ندارد، بلکه قتل اجرای حق از رعیت ، کسیداد، باز هم روی گانهسه

خطا را به مؤمني كه سو هرك»باشد می وی ، یا جانشینزمامدار مسلمانان برعهده

 را به یا کنیز مؤمنی : باید غلامیعنی «را آزاد كند مؤمني برده كه بكشد، بر اوست

 است مورد این در این مؤمن برده کردن آزاد در خطا آزاد نماید. حکمت قتل این کفاره

 تا جان است کا بر او لازم، لساخته خارج زندگان را از قطار مؤمنی او شخص : چونکه



517 

از قید  اشآزاد در آورد زیرا آزادسازی را درقطار اشخاص مانند وی دیگری مؤمن

 واجب «و»میباشد؛  وی بر عهده اول واجب . ایناست وی کردنزنده ، همچونبردگی

 عنوان به که است : مالیدیه «كند پرداخت او ديه اهل به»: که استاین دوم

 خود تقسیم میان میراث را همچون شود تا آنمی داده وی ورثه به مقتولبهایخون

 .است مقتول مراد از )اهل(، ورثه نمایند.

 تدوین را آن و فقها احکام شده تبیین خدا رسول پاك در سنت دیه احکام تفاصیل

 اند.کرده

 شود: برایمی سنجیده چنین هر سرزمین رایج پول حسببه یهد ، جنسدر نزد احناف

شتر، صد  دارندگان و برای هزار درهمده نقره دارندگان طلا هزار دینار، برای دارندگان

. بر خود وی گردد نهمی لازم« قاتل عاقله»خطا بر  در قتل دیه که ذکر است شتر. قابل

 وی عصبه ی یعنی وی پدری از جهت قاتل حجاز، نزدیکان لمایدر نزد ع« عاقله»و 

احوال(  )ثبت در دیوان شده ثبت نزدیکان و کسان« عاقله»، در نزد احناف هستند ی ولی

 از پرداخت . و اگر عاقلهاست نموده را تنظیم دیوان این عمر که گونهاند، آنقاتل

 شود.می دولت( پرداخت )خزانه عمومی المالبیت از مقتول شد، دیه ناتوان دیه

 واجب مقتول ورثه برای هر حال به دیه : پرداختیعنی «كنند صدقه آنان كه مگر اين»

 آیه که کنیممی ببخشند. ملاحظه قاتل را بر خانواده دیه این آنان که ، مگر ایناست

 ی صدقه آن برپرداخت مؤمنان و برانگیختن ترغیب جهترا ی به بخشش این کریمه

 منسوب اگر مقتول یعنی «شمايند دشمنان كه است از گروهي اگر مقتول پس»نامید 

 مؤمن : خود مقتولیعنی «است مؤمن خود وي كه در حالي» است کفار حربی به

را  دیگری ، مسلمان، اگرمسلمانیبنابراین «آزاد كندرا  مؤمني بايد بنده قاتل» است

 ، هیچنکرده هجرت ولی شده مسلمان ، امابوده و از آنان در بلاد کفار است کشد کهمی

 از ذمه را آزاد کند و دیه مؤمنی باید برده فقط قاتل ، بلکهنیست وی بر قاتل ایدیه

 و کرامت ، حرمتنکرده اما هجرت آوردهایمان که سیزیرا ک ساقط است وی عاقله

 مقتول مؤمن «و اگر» ، کمتر استکرده هجرت و آورده ایمان که مؤمنی به نسبت وی

 یا دائمی موقتی «است پيماني آنان شما و ميان ميان» کافرند و اما «باشد كه از قومي»
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، باید فرد مؤمن این قاتل : عاقلهیعنی «نمايد پرداخت يهد وي خانواده بايد به پس»

 قاتل «و»بپردازند  هستند، دیه مسلمین پیمانان، یا از همذمهاز اهل که مقتول آن ورثه به

 «نيافت ايبنده كس و هر» گکشت کهچنان «آزاد نمايد»نیز  «را مؤمني برده»باید  وی

 روزه پياپي دو ماه كه بر اوست» نداشت گنجایش برده خریدن یبرا وی یا مال

 از روزهای را نخورد و اگر روزی دو ماه این از ایام روزی هیچ که طوری به «بگيرد

 روزه بگیرد. اما خوردن را باز از سر، روزه دو ماه این راخورد، باید همه دو ماه این

 ازسرگرفتن ، موجبزنان( و مانند آن ماهانه )عادت حیض چون یوجود عکر سبببه

 ، کهاست فقها اختلاف ، میانبیماری شدنعارض سبببه در خوردن . ولینیست روزه

 باشد.می روزه ، از سرگرفتنابوحنیفه امام رأی

از  رحمتی عنوان به« للها انباز ج است» شده مشروع قاتل «توبه عنوان به» کفاره این

مقرر  حکم به موردی در هر داناست؛ چون «است حكيم و خداوند داناي» وی سوی

گرداند. می مشروع را اوامرش حکمت از روی است؛ چون دهد، حکیممی فرمان آن

 است اعجاز قرآنیمظاهر  از نیافت(، مظهری ایبرده یجد: هرکس لم : )فمنتعبیر قرآنی

و  زمان همه که بالاست چنان از نظر دقت قرآن بیان رساند کهرا می حقیقت زیرا این

 برده در خریدن شخص مالی توانایی عدم شامل ، همآن گنجاید زیرا مفهومرا می مکان

 ما. عصر و زمان ی همچون برده نبودن شامل شود و هممی

  

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    گ  گ

 ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  
او  جزاي پس» است او مؤمن داند کهمی کهدرحالی «را بكشد عمدا مؤمني و هركس»

 گيرد و لعنتشمي ماند و خداوند بر او خشممي در آن جاودانه كه است جهنم

او  و براي»کند طرد می خویش ز رحمتگیرد و او را امی : از او انتقامیعنی «كندمي

 ،مستحقشده مرتکب که بزرگی گناه سبب و او به «است ساخته آماده عظيم عذابي

 ایکشندهاز وسایل ایبا وسیله انسان عمد: کشتن قتل . نشانهاست مجازات همه این

و  ، سمتفنگ شمشیر، گیرد؛ چونمی مانجا وسیله مانند آن عادتا به قتل عمل که است
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. اما باید نیست کیفر کار شد، سزاوار اینعمد توبه از قتل که کسی . ولیآن امثال

 قصاص را برای و خود اعتراف قتل ناگزیر باید به عمد، قاتل قتل در توبه که دانست

نبود ی  واجب قصاص ازد ی چنانچهبپرد بود، یا دیه واجب قصاص کند؛ چنانچه تسلیم

در  قادر باشد، چه از آن بعضی یا دیه کل و بر پرداخت توانگر بوده قاتل که درصورتی

 گیرد.می تعلق خود وی مال به دیه بلکه نبوده قتل دیه متحمل قاتل عمد، عاقله قتل

 دیگر بهامر که خود را بر این کرد و عزم وبهت عظیم گناه عمد، از این قتل اما اگر قاتل

 وخود را به نموده اعتراف قتل به که آننمود، بی نیالاید جزم دست کسیهیچ قتل

 خدای ولی ،نداریم قاطع یقین وی توبه قبول به صورت نماید، در این تسلیم عدالت

 خویش میان کهدر آنچه خویش بندگان میان که و اوست است الراحمینارحم عزوجل

عمد،  قتل قاتل برایکریمه آیه در این کند. هرچند کهمی اند، داوریداشته اختلاف

 عدم خود دلیل این ،کهخطا ذکرشده قاتل برای که، چنانذکرنشده ایو کفاره توبه

 قتل که است نیز بر آن عباسابنکه. چنانعمد است در قتل دو از قاتل این پکیرش

کنند و از می دلالت جنایت این بر بزرگیکه بسیاری احادیث دلیلندارد، به ایعمد توبه

 در روز قیامت مردم میان که ایقضیه اولین» :خدا رسول شریف حدیث این جمله

 ا نابودیقطع: »است آمده دیگری شریف در حدیث«.خونهاست شود، قضیهمی فیصله

 شریف در حدیث همچنین«. است مسلمانی شخص دنیا در نزد خدا، آسانتر ازکشتن

 گمانگردآیند، بی مرد مسلمانی بر کشتن آسمانها و زمین اگراهالی: »است آمده دیگری

 دیگری شریف ر حدیثد همچنین«. افگندمی در آتش را برروهایشان خداوند همه

ی  کلمه از یک نماید ی هرچند با بخشی یاری مسلمانی بر کشتن هرکس» :است آمده

 از شخص : اینشده نوشته چنین هر دو چشمش میان آید کهمی درحالی روزقیامت

 «.خدا نومید است رحمت

 وی ماندن جاودانه شود. مراد ازیم عمد پکیرفته قاتل توبه اما جمهور فقها بر آنند که

ماندگار  ، نهاست دورودرازی مدتبه وی کردنجمهور، درنگ نیز در رأی در دوزخ

 مفاد همه که استشده نقل تواتراحادیثی به خدا زیرا از رسول وی همیشگی بودن

 بیرون از دوزخ باشد، سرانجام از ایمان ایذره کمترین در قلبش هرکس: »است آنها این

 حق عمد سه در قتل»اند: علما گفته که جمهور است رأی بنابر همین«. شودمی آورده
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 قاتل کردن ، تسلیمدم اولیای . اما حقدم اولیای و حق مقتول ، حقخدا : حقاست

توانند او را عفو می ، همچنانبگیرند دیه کنند یا از وی قصاصش یا که است آنان به

را  توبه آن عزوجل خدای شود ی چنانچهساقط می توبه به خداوند کنند. و حق

 او را از قاتلش عزوجل یا خدای ماند، کهمی باقی روز قیامت به مقتول حق بپکیرد. اما

 «.کند را عکاب گرداند، یا اگر بخواهد وی راضی

  

ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ۀ   ۀ  ہ  

ۅ  ۅ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴۋ   ۋ ۇ ۇ ڭ  ڭ

 ۉ  ۉ  ې  ې   ېې  ى     ى  ئا        ئا  ئە  ئە  ئو   
 بارمه سلیمبنی از قبیله گوید: مردیمی کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

. در گفتسلام و بر ایشان گکشت خدا رسول از یاران از نزد گروهی گوسفندی

از  که خاطر اینمگربه نگفت بر ما سلام شخص خود گفتند: این در میان اثنا ایشان این

 رساندند و گوسفندانشقتلش به برده حمله را گفتند و بروی سخن این باشد! ما ایمن

! مؤمنان اي»شد:  نازل ودکهب آوردند. همان خدا نزد رسول غنیمت عنوان را به

را با  دین روید، یا دشمن جهاد بیرون به : چونیعنی «خدا سفر كنيد در راه چون

 کنید تا یقین وجو و تأملپرس: نیکیعنی «كنيد تفحص نيك پس»بکوبید  سلاح

 كه كسي و به» نیست از مؤمنان زنید،می ضربه بر وی که کس آن نمایید که حاصل

، نگوييد: تو است اظهار نموده و اعلام»را  شهادت کلمه یعنی «را نزد شما اسلام

« علیکم السلام»شما  به که کسی : برایاست این دیگر معنی قولی به «نيستي مؤمن

 «بجوييد دنيا را زندگاني متاع وسيلهتا بدين». نیستی تو مسلمان ، نگویید کهگفته

 آن در مورد مسلمانی و بررسی تحقیق شما را از که است غنیمت اشتهای این یعنی

و » نیست دون دنیای فانی جز بهره چیزی غنیمت این کهدارد، درحالیباز می شخص

شما  برای محظوری هیچ ارتکاب بی که از آنچه «است بسياري غنيمتهاي للهنزد ا

 گرفتن غنیمت و به ، از کشتنپاکیزه حلالهای از این باشد و با برخورداریمی لالح

نيز  قبلا خودتان»گردید نیاز میاند، بیدرآمده و انقیاد از در تسلیم که کسانی مال
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 خداوند بر شما منت ولي»نیز قبلا از کفار بودید  : خودتانیعنی «بوديد گونههمين

 را بر زبان شهادت کلمه که گاهکرد ی آن شماجلوگیری خونهای و از ریختن« نهاد

 شهادت درآمدید، کلمه اسلام به که گاه: شما نیز هماناست این ساختید. یا معنی جاری

 کسی که آنماند، بی مصون از تعرض آن سبب به آوردید وخونها و اموالتان را بر زبان

 با زبانهایتان ، دلهایتانآیا در اظهار اسلام امر باشد که از این اطمینان کسب درپی

! شما نیز در آغاز مسلمانان : ایاست این یا معنی یا خیر! است بوده وهمراه هماهنگ

در  که شخصی این کهداشتید، چنانمی پنهان خویش قوم را در میان خویش کار، اسلام

 پنهان خویش قوم خود را در میان کرد، مسلمانی شما اظهار اسلام به جنگ ثنایا

 مسلمانی که را یافت آن و زمینه آمدید، او فرصت صحنه شما به چون ، ولیداشتمی

 امثال وبه نکرده را فراموش خویش نخستین و وضع کند، لکا حال را علنی خویش

 قتل مرتکب وجو نمایید تاو پرس« كنيد تفحص درستيبه پس»کنید  رحم خودتان

 پس «است آگاه كنيد،مي آنچه همانا خداوند به» تأکید است نشوید. تکرار برای ناحق

، جمله اين»گوید: می جبیر خواهد کرد. سعیدبن مؤاخکه شما را در برابر اعمالتان

 «.است تهديد و هشداري

 دیگران و جنگ مسلمانان جنگ در میان اساسی : فرقکه فهمیممی کریمه آیه این از

 .للهاکلمه برتری برای جنگند، اما مسلماناندنیا می برای : غیر مسلمانانکه است این

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  

ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ    ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ 

 ڄ  ڄ  ڄ
 خدا خود در راه و جان با مال كه مجاهداني ضرر، با آن غيراهل نشينخانه مؤمنان»

، بیماری چون عکرهایی معاذیراند که ضرر: اهل اهل «نيستند كنند، يكسانجهاد مي

 ازجهاد بازشان ، تا بدانجا کهضرر وارد نموده آنان به و غیره ، لنگی، نابیناییمعلولیت

نبود  صورت در باشد که معکور فقط این مؤمنان و عزم اگر نیت ، پساست داشته

قرار  مجاهدان درجه نیز در معکوران ، آنصورت رفتند، در اینجهاد می عکر، قطعا به
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 : رسولاست آمدهفشری در حدیث کهرا دارند، چنان ایشان و همانند پاداش داشته

هستند  مردمی ا در مدینهقطع»فرمودند: مجاهدان به خطاب از غزوات دریکی خدا

با  که اید، مگر اینسر نگکاشتهرا پشت ایوادی و هیچ را نپیموده مسیری شما هیچ که

تند با ما هس در مدینه کهدرحالی !للها گفتند: یارسول همراهند. اصحاب شما در آن

 «.است را بازداشته ! وجود عکرایشانهمراهند؟ فرمودند: آری

خداوند » فرماید:می نشینانبر خانه مجاهدان برتری در بیان عزوجل خدای گاهآن

 مزيت نشينانبر خانه ايدرجه كنند، بهخود جهاد مي و جان با مال را كه كساني

 برتری ایشان خود، به و ثنای و با مدح را بلند گردانیده آنان : یاد و نامیعنی «بخشيده

 ، چهاست آنها بر غیر معکوران دراینجا، برتری برتری . مراد از درجهاست بخشیده

را دارند  همانند بامجاهدان ایباشد، درجه صحیح نیتشان که عکر در صورتی دارندگان

نيكو  وعده»را  نشینانوخانه از مجاهدان اعم «را اوند همهو خد» گفتیم کهی چنان

را بر  و خداوند جهادگران» است همانا بهشت که نیکو داده پاداش : وعدهیعنی «داده

 از: است عبارت عظیم پاداش این که «استداده برتري عظيم پاداشي به جهاد گريزان

  

 چ  ڇ  ڇڃ  ڃ    ڃ   ڃچ  چ  چ  
اینجا،  در : مراد از درجاتقولی به «او از جانب بزرگ بس» هاییو مرتبه «درجات»

را بر  مجاهدان تعالی : حقاست این دیگر معنی قولی . بهاست سابق درجه همان

دگریز جها نشینانرا بر خانه ، اما مجاهدانداده برتری درجه یک معکور، به نشینانخانه

 به شریف . درحدیثاست بخشیده برتری بیشتری هایو مرتبه درجات معکور، به غیر

 است صد درجه دربهشت»فرمودند:  خدا رسول که است آمده ابوهریره روایت

هر دو  میان و فاصله نموده آماده للهاسبیلفی مجاهدان آنها را برای خداوند که

 آنان به است داشته نیز ارزانی «و»«. است و زمین آسمان میان انند فاصله، همدرجه

پکیرد و عکر را می چراکه «است مهربان را و خدا آمرزنده و بخشايش آمرزش»

 دارد.می را ارزانی پاداش
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 هادیج کفایی دارد. جهاد فرض دلالت کفایی بر جهاد فرض آیه این که باید دانست

 از پاداش آن سبب به بپردازند، مجاهدان آن به از مسلمانان کافی اگر تعدادی که است

اگر  کهشوند، درحالینمی گنهکار آن به در نرفتن هم نشینانگردند و خانهبرخوردار می

 نپرداخته انبد از مسلمانان کافی شمار باشد ولی کفایه باشد، یا فرض عین جهاد، فرض

سزاوار  آن سبب به اند کهشده عظیمی گناه مرتکب نشینان، خانهصورت باشند، در این

 هستند. دوزخ ورود به

 به ؟ پاسخاست کفایه فرض وقت و چه عین جهاد فرض وقت چه که اما این

 اختصار بیان را به آن لاز اشکا برخی اینک دارد، که بسیاری ، تفصیلاتسؤالاین

 :داریممی

)نفیر  عمومی بسیج )زمامدار مسلمانان(، اعلام ، اگر اماماست عین ی جهاد فرض 1

 عام( نماید.

 قرار بگیرد، در این مورد تهاجم اسلامی ، اگر سرزمینیاست عین ی جهاد فرض 2

 آنان همجواران به عینی تند، فرضیتاز خود را نداش دفاع توان آن اگر اهالی صورت

 کل که آن شود تاتر میگسترده قدمبهقدم فرضیت طور دایره یابد و همینمی انتقال

 گیرد.را در بر می امت

مسلط  مانانلمس از مناطق ایبر منطقه یا کافران اگر مرتدان است عین ی جهاد فرض 0

 باشند. شده

 این در . یعنیاست کفایه باشند، جهاد فرض قرار داشته در امنیت سلمانانم و اگر همه

 بجنگند. حرب دار از جبهات ایبا جبهه اسلامی انتشار دعوت ، باید در راهصورت

 شد. بدر نازل غزوه درباره کریمه آیه این که است آمده نزول سبب در بیان

  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  

 گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں
 نکرده هجرت مدینه به بودند که مسلمانانی : در مکهاست آمده نزول سبب در بیان

 و انجام اسلام را از اظهار آنان کفار مکه کهبودند، درحالی مانده کفار باقی در میان بلکه
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 علیه نگج را با خود به ا آناناجبار بسا که و چه بازداشته شانو شعائر دینی اداتعب

 قتلشان اند، بهمسلمان آنها که خبر از این بی مسلمان کشاندند و مجاهدانمی مسلمانان

 نشو همکارا الموت: ملکیعنی «فرشتگان كه آنان هرآينه»شد:  نازل رساندند، پسمی

 «اندستمكار بوده بر خويشتن كه حالي در» ارواحشان با قبض «گيرندرا مي جانشان»

با کفار و  ، همزیستیبر خویشتن وستمشان ظلم از دیار کفر. پس نکردن با هجرت

 ستمکار باقی مسلمانان این : بهیعنی «ايشانبه فرشتگان» است هجرت فریضه ترك

 توبیخی ، سؤالیسؤال این «بوديد؟ حال چه گويند: شما درمي» دار حرب در مانده

با کفار  بود؟ آیا شما با وجود همزیستی چگونه شما دربرابر دینتان : موقف، یعنیاست

 اصحاب : آیا شما در زمرهاست این یا معنی بودید؟! هم دیانت ، اهلهجرت و ترك

در  دهند: مامي پاسخ» خواهانه پوزش ؟ آنانمشرکاندر زمرهبودید، یا  پیامبر

. توانا نبودیم خویش از سرزمین و هجرت اظهار دین به که «بوديم از مستضعفان زمين

نبود تا  خدا وسيع گويند: مگر زمينمي» کنان سرزنش سخنشاندر رد این فرشتگان

 به با مسلمین همراه داده کفار نجات ز زیر بار ستمو خود را ا «كنيد مهاجرت در آن

 کاری اگر به را داشتید زیرا انسان امکان شما این بپردازید؟ چرا! عزوجل خدای عبادت

پیدا خواهد کرد. مراد از )ارض( در اینجا، هر  را هم بگیرد، حتما راهکار آنتصمیم 

ما باشد، ا و مناسب آماده هجرت برای که است ینزم کره از مناطق ایو منطقه مکان

 گروه آن پس» است واجب از آن هجرت که است ، هر سرزمینیمراد از )ارض( اول

 دوزخ جز و مأوایی مسکن گروه : آنیعنی «است بدجايي و چه است دوزخ جايشان

 .است بد سرانجامی بد جا و چه ندارند و چه

 کسی هر برای است دار اسلام سوی از دار کفر به هجرت فرضیت ، دلیلآیه این پس

امر  این بر» گوید:کثیر میدر دار کفر قادر نباشد. ابن خویش دین برپاداشتن به که

 بود، آیا باز هم در دار کفر قادر خویش دین برپاداشت اما اگر به«. وجود دارد اجماع

 و از دار بدعت دارعدل سویبه و از دار ظلم دار اسلام سویبه از دارحرب تهجر

 اند. احنافقول بر دو باره ؟ علما در ایناست واجب بر وی دار سنت سویبه
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 در دار کفر برای ماندنباقی گویند:ها می. و شافعیاست بر او واجب گویند: هجرتمی

 د.باشمی مستحب وی

  

 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ
 مزمن همانند بیماران «و كودكان و زنان ند از مرداناا مستضعفحقيقت كه مگر آنان»

 گریز از دیار کفر با توسل در جهت «توانندنمي جوييچاره كه» دیگری و فرودستان

 برای «يابندنمي راهي و هيچ»ندارند  ترسیدس اسباب این به ، چرا کهنجات اسباب به

 «.بودیم حقیقی از مستضعفان و مادرم من: »گفتمی عباس. ابنبستبن گریز از این

  

 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
باشد » اندداشته عکری در واقع که وسیلهو بی بیچاره مستضعفان «جماعت آن پس»

 از آنان درگکشت به تعالی حق از سوی قطعی ایوعده این «درگذرد ز ايشانخدا ا كه

 خدای باشد، اما هرگاهمی و توقع طمع برای )عسی( هرچند در اصل زیرا کلمه است

 ذات آن وقتی شود، چرا کهمیا واقعچیز وجوب افگند، آن طمع به در چیزی عزوجل

 همانا خداوند همواره»کند وفا میخویش  وعده افگند، به طمع را بهخود  بنده کریم

تا  از دیار کفر است هجرت فریضه بر تعبیر، تأکیدی این «است و آمرزنده عفوكننده

بپندارد  نیز چنین نیست واجب بر وی هجرت عکر که سبب به هجرت تارك بدانجا که

 کرد. عفو و بخشایش طلب باید از آنمی که است، گناهییو برای هجرت ترك که

 

ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

 ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی
 و نیتی درست با قصدی وی : هجرتیعنی «كند خدا هجرت در راه و هركه»

 زمين در»نباشد  آلوده دنیوی هایها و شائبهاز انگیزه چیزی و به بوده همراه خالصانه

 کرده هجرت از نزدشان که قومی میل رغمبه که «خواهد يافت فراوان اقامتگاههاي
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 : سرزمینمراغم شود.می اقامتگاهها ساکن ، در آنآنان و خاری چشم کوری و به است

در  «و»گیرد میرا در پیش آن ، راهدشمنش چشم کوری به انسان که است هجرت

 هجرت آن سویبه که در سرزمینی ، همخواهد یافت «گشايشها» خویش هجرت

 للها سويبه كنانهجرت خود از خانه و هركه» خویش و روزی در رزق کند و هممی

اند دستور داده ورسولش خدا برود که آنجایی و به «در آيدبه و پيامبرش

 را کرده آن سویبه قصد هجرت که مکانی به که از آن قبل «در رسد مرگش سپس»

: یعنی «است شده ثابت للهبر ا» طور کاملبه «او» هجرت «پاداش حقا كه»، برسد است

، پکیر نیستهرگز برگشت که استشده ثابت چنان تعالی در نزد حق وی پاداش

 مؤمن عمل به «است مهربان وخدا آمرزنده»نرسد  هم دار هجرت به هرچند که

 کند.می رحم وی نیت آمرزد و بهمی

 به شخص ، یا جهاد، یا رفتن، یا حجعلم طلب برای هر هجرتی»اند: علما گفته

پاکیزه؛  روزی ، یا زهد و طلبقناعت هدف با ، یابر طاعت افزودن هدف با سرزمینی

در  کهچنان ،معتبر است ، نیتاما در اعمال«. است وی خدا و رسول سویبه هجرت

ا باشد، قطعو رسولش للها سویبه وی هجرت هرکس: »... استآمده شریف حدیث

باشد  دنیایی سویبهوی  هجرت و هر کس است وی الله و رسول سویبه وی هجرت

 سویبه وی هجرت کند، پس را تزویج آن باشد که زنی سوییابد، یا به دست آن به که

 «.استکرده هجرت  آن به قصد دستیابی به که است چیزی همان

 بنضمره فرمود: که استشده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان عباساز ابن

از  برداشته دوش : مرا برگفت قومش در آمد و بهبه کنانهجرت اشاز خانه جندب

 نزد رسول که آن از برید. اما پیش بیرون خدا رسول سویبه شرك سرزمین

 شد. نازل وی شأن در کریمه آیه این . پسدرگکشت هجرت برسد، در راه خدا
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ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم      بى   بي  تج   تح  تختم  تى      ی  ی   ی  ئج  ئح

 تي  ثج         ثم   ثى  ثي  جح
 نماز را كوتاه كه نيست رهسپار سفر شديد، بر شما گناهي در زمين و چون»

 که است بر آن دلیل آیه بخوانید. این را دو رکعت چهار رکعتی : نمازهاییعنی «سازيد

بخواهد  اگر که مسافر مخیر است ، بلکهنیست ماز بر مسافر واجب)قصر( ن کردن کوتاه

 شافعی مکهب این کهبخواند، چنان را کامل نماز را قصر کند و اگر بخواهد آن

قصر در  ، پسرخصتنه است ، قصر در سفر عزیمتابوحنیفه . اما در نزد اماماست

 در تمام خدا زیرا رسول جایز نیست در آن نماز خواندن و کامل بوده سفر الزامی

 فرض: »عمر فرموده این دلیل به اند ونماز پایبند بوده خواندنکوتاه به سفرهایشان

 فرموده این ، همچنان«قصر است بدون کامل ، دو رکعتپیامبرتان نماز در سفر بر زبان

در  دو رکعت این بود، پس شد، دو رکعتز فرضنما بار کهاولین»الله عنها: رضی عائشه

قصر  کننده سفر مباح که باید دانست«. شد افزوده وحضر برآن و در اقامت سفر تثبیت

 !شود. بلی( کیلومتر می22) امروزی مقیاس به که است روز راه مسیرسه در نزد احناف

 افگنند، چراكهشما را در بلا مي افرانك ترسيد كهاگر مي»نماز را باید قصر کنید 

قصر در  که است ، مفید آنآیه ظاهر این «آشكارند دشمني وستهشما پي براي كافران

باشد و لکا با  همراه کافران و بلا از سوی فتنه با خوف که ، مگر ایننیست سفر جایز

 اثبات به نبوی در سنت لیکن ، قصر نماز جواز ندارد.آنان از جانب ایمنی وجود

قصر  از آزار کفار، نماز را در سفر بودن با وجود ایمن خدا رسول که استرسیده

قصر  بودن ، شرط جایزاز دشمن و هراس ، خوفسنت ، در نزد اهلنمودند بنابراین

 .نماز در سفر نیست

  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٱ  ٻ 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٺ 

ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڃ  ڃ  ڃڃ  
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ     ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چ  چ  چ  چ  ڇ

 ژڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ  گ
باید  که ،بعد از ایشان هر امیر و فرماندهی و به خدا رسول به است خطابی آیه این

 رسول که شویمرا برپا دارند. یادآور می نماز خوف با همراهانشان خوف هنگام در

 در سرزمین ، بار دیگر«عسفان»بار در اند، یکخوانده دوبار نماز خوف خدا

 کهاند ی چنانخوانده ، بارها نماز خوفنیز بعد از رحلتشان ایشان و اصحاب« سلیمبنی»

نماز برپا  و برايشان» خوف در هنگام «بودي مؤمنان در ميان و چون». است معروف

دو  را به آنان که بعد از این :یعنی «با تو بايستند از ايشان بايد گروهي ، پسداشتي

تو در  دیگر همراه و گروهی قرارگیرند برابر دشمن در گروه ، یککردی تقسیم گروه

با تو  که گروهی : همیعنی «خود را نيز برگيرند هايسلاح و بايد كه»نماز بایستند 

خود  هایدو باید سلاح ایستند، هرمی دربرابر دشمن که گروهی خوانند و همنماز می

نگردد. مراد  نمازشان مانع برگیرند که مقدارسلاح باید آن را برگیرند. اما نمازگزاران

نیاز بتوانند  در هنگام که ایگونه باشند، به خود لحهاس باید حامل که است این

را از  شان، امید دشمنسلاح به مجهزبودن این باشند تا داشته دسترسی آن به درنگبی

 به»با تو  همراه نمازگزاران «چون پس»نماید  ، قطعاز فرصت برداریبهره هر نوع

 ديگر بايد كه گروه آن»تو ادا نمایند  نماز را با ا تمامیرکعت : یکیعنی «روند سجده

 از تمام یا فراغت رکعت از آن بعد از فراغت اول :گروهیعنی «سر قرار گيرند پشت

 نماز بایستند. به دوم گروه گاهقرارگیرند، آن دشمن مقابل در حراست نماز، باید برای

 رکعت یک اول گروه گویند: چونمی ها در تفسیر آندیگر از فق و بسیاری احناف

 به دوم بایستد وگروه برگزار کرد، باید برگردد و در برابر دشمن را با دو سجده خویش

 جایی در همان اولرساند، گروه پایانرا به نماز خویش دوم گروه نماز بپیوندد و چون

 نماز گزارده در اولکه جایی ا بهماید، یا مجددن را تکمیل ، نماز خویشهست که

 با همان اول گوید: نماز گروهمی نماید. اما مالک را تکمیل برگردد و نماز خویش

و بايد » است رکعت فقط یک، نماز خوف رسد زیرا در نزد ویمی پایان به رکعت یک

در برابر  که است گروهی همان و آن «يايد، بهنوز نماز نخوانده ديگر كه گروه آن كه
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 بر همان دوم در رکعت «خوانند با تو نماز پس» و هنوز نماز نگزارده ایستاده دشمن

 دهند و گروه سلام خدا رسول ، بعد از آناست نماز گزارده اول گروه که وصفی

 رکعت یک با این نزد مالکبرساند. در اتمام را به رکعت دیگر خویش یک دوم

، باید از دو گروه از فقها، هر یک وی در نزد غیر رسد، امامی اتمام به نماز هر دو گروه

 گروه و بعد از آن دوم گروه گرداند. نخست ، کاملاستشده فوت از وی را که آنچه

 هوش : باید بهیعنی «ط خود رااحتيا»دیگر  گروه : اینیعنی «بگيرند و بايد كه» اول

خود را  و سلاحهاي»کار بگیرند دارند، به و مانند آن زره چون باشند و اگر ابزاری

 کریمه . آیهاست مستحب شرط و در نزد احناف درنزد شافعی سلاح گرفتن «برگيرند

 ذکر دو رکعت ، پسمقدار نماز باید بخوانندچه از دو گروه هریک سازد کهنمی روشن

شود در سفر برگزار می ا نماز خوفغالب که اعتبار است این و تفسیر، به شرح در اثنای

 .است دو رکعتی و نمازهادر سفر، اغلب

 در سنت آنها بیان که است متعددی و اوصاف اشکال دارای نماز خوف که باید دانست

بگزارد،  صورتها نماز از آن یکی به و هرکس است آنها درست و همه وارد شده

 آن همه جامع ،ذکرشده آیه در این و آنچه استداده را انجام دستور شریعت گمانبی

را  نماز خوف کیفیت ،باب در این وارده استناد احادیث به احناف باشد. لیکنصور می

بایستند و  با وی گروهی نماید، تقسیم دو گروه را به مردم امام»اند: نموده بیان چنین

 و دو سجده رکعت یکاول با گروه امام گاهگیرند، آن قرار دربرابر دشمن گروهی

 بیاید و امام از برابر دشمن دومبروند و گروه دربرابر دشمن گروه این بگزارد، بعد از آن

 مسبوق که دهد، اما مقتدیانش وسلام گزارده دو سجدهدیگر با  رکعت یک با ایشان

 گروه بشتابند، سپس دشمن مقابلبه حراست برای باید پیاده ندهند، بلکه هستند سلام

و  جایگاه ، نماز خود را در هماناز تحرك ساختنکمبازآیند، یا برای اولی جای به اول

 را دارند. سپس لاحق حکم رسانند زیرا آنان اتمامبه قرائتا و بدونمنفرد سنگرشان

 دوم گروه گاهبازگردند، آن دشمن در مقابل حراست دهند و برای، سلام تشهد خوانده

 که برسانند، چرا اتمامبه اتحهف باسوره همراه ایسوره را با قرائت بیایند و نمازشان

 شماربه مسبوق در حکم اند، پسنشده در نماز داخل امام در ابتدا همراهایشان
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و  عمر، ابن، نافع، از زهرینماز خوف کیفیت این شود کهمی خاطرنشان«. روندمی

با  امام»گویند: می مغرب در وقت نماز خوف درباره . احنافاستشده روایت عباسابن

 «.نماز بگزارد رکعت یک دوم و با گروه دو رکعت اول گروه

آرزو  كافران»فرماید: می نماز خوف مشروعیت حکمت در بیان تعالی حق گاهآن

بر شما  يكباره شويد، پس غافل خويش شما از سلاحها و سازوبرگ دارند كه

 بر شما بتازند و کار را بر شما چنان چنان خویش نیرو و توان و با تمام «كنند حمله

در زحمتيد،  و اگر از باران»باشند  نیاز نداشته دومی حمله دیگر به سازند که دشوار

 بگذاريد، ولي خود را بر زمين افزارهاي جنگ كه برشما نيست بيماريد، گناهي يا

 ، حقترتیب این ور نشود. بهبر شما حمله غافلگیرانه تا دشمن «خودباشيد مواظب

 را رخصت بیماری حال و در باران زحمت هنگام به سلاح ، نهادنمجاهدان یبرا تعالی

 از داد تا دشمن فرمان از خویشتن احتیاط و مواظبت گرفتن را به ایشان داد وسپس

 آماده باريخفت عذاب كافران خداوند براي گمانبي»سوء نکند  برداریبهره فرصت

متصور  انتظار آن که رو نیستاحتیاط از آن دستور رعایت بدانید که پس «است كرده

 تعالی حق از سوی تعبدی دستور، امری این کنند، بلکه کفار بر شما غلبه باشد که

 .است

  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  

 ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  ھ
خدا را  پس»شدید  فارغ نماز خوف از ادای : چونیعنی «كرديد مامنماز را ت و چون»

 جنگ در حال و حتی احوال : در تمامیعنی «خويش و بر پهلوهاي و نشسته ايستاده

 رفت از میان خوف و حالت از وجود دشمن «خاطر شديدآسوده ياد كنيد و چون»

 آن مشروعه شود، بر صفتمی داخل آن وقت را که : نمازییعنی «نماز را برپا داريد»

 زيرا نماز بر مؤمنان» ، برپا داریدآن و طمأنینه اذکار و ارکان و با رعایت طور کاملبه

را  آن عزوجل خدای که است ای: نماز فریضهیعنی «است ايشده معين وقت فرض
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 آن از اوقات هر وقتی و گردانیده فرض و معینی معلوم در اوقات خویش بر بندگان

، مگر آنها جایز نیست اوقات نمازها در غیر ، لکا برپاداشتناست آغاز و انجامی دارای

 ، به، یا مانند آن، یا سهوکردنماندن خواب به ، چونشرعی خاطر وجود عکری به

 ی به خوف نماز در حال برپاداشتن بهشما را  عزوجل خدای که است دلیل همین

را از  آن تأخیر انداختن نیز، به حالت در این وحتی شد ی دستور داده بیان که کیفیتی

 .است نداده اجازه آن معین وقت

بودند  «عسفان»در  با یارانشان خدا : رسولاست شده روایت نزول سبب در بیان

مستقر  و قبله مسلمانان و در میان ولید در رسیده خالدبن فرماندهی به مشرکان که

ازخود و  رسد کهفرامی آنان بر نمازی وقت اکنون شدند، آنها با خود گفتند: هم

 بود کههمان  باشید! فرصت مترصد آن ، پستر استمحبوب برایشان فرزندانشان

 ظهر و عصر فرود آورد. را در میان آیات این جبرئیل

  

ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ھ  ھ   ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ 

 ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې
کفار، از  گروه کردن وجو و دنبال: در جستیعنی «نكنيد سستي قوم و در تعقيب»

را گکارید زی نمایش را به و چابکی نیرومندی ندهید، بلکه نشان و سستی خود ضعف

 كشيد، دردشما درد مي كه گونهنيز همان شويد، آناناگر شما دردمند مي»

 ،جنگ مرارت کارزار و تحمل در میدان پایداری لکا کفار از شما به «كشندمي

 آن حال» ورزیدنمی پایداری همانند آنان شود کهمی شما را چه سزاوارتر نیستند، پس

 عظیم و اجری بزرگ پاداشی «للهشما از ا»سزاوارترید زیرا  پایداری شما از آنها به «كه

 آنچه»: یعنی «اميدواريد» در دنیا را بر سایر ادیان خویش دین و پیروزی را در آخرت

در  پایداری ، شما بههرحال به ، پسکفر و انکارشان سبببه «آنها اميد ندارند كه

برابرید، اما  ، با همو درد جنگ درآسیب شما و آنان رید، چراکهسزاوارت معرکه میدان

را در  برنده و تأیید پروردگار، برگ و یاری ثواب در امیدواری فقط شما هستید که این
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 «است حكيم داناي همواره للهو ا»اند محروم امیدواری اختیار دارید و آنها از این

 دهد.شما دستور می به که در آنچه است حکیم کشید،می که دردهایی به داناست

  

ې  ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە   ئە  ئو         ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  

 ئې   
 ازطایفه که ابیرقبنطعمه نامبه از منافقان : مردیبود که این آیات این نزول سبب

 اما شخص زید دزدید،بنرا از رفاعه و سلاح مواد خوراکی بود، مقداری« ابیرقبنی»

از  دیگر: او زرهیروایتی . بهساخت متهم آن را به سهللبیدبن نامبه ایو شایسته پاك

از  برخی افگند. و چونسمین زیدبن نامبه ایمرد یهودی را در خانه دزدی اموال آن

 خدا نزد رسول بود یشناختند، قومش منافق شخص آن را ی که حقیقی سارق مردم

 استناد که این ی به خدا بود رسولنزدیک پرداختند تا بدانجا که دفاع به از وی

 گرایش آنان سویبه خویش در داوری ندارد ی و مدرکی گواه منافق آن کنندهمتهم

 ای «كرديم بر تو نازل و راستي حقرابه كتاب ما اين»شد:  نازل بود که یابند. این

 موجب ، یا بهوحی وسیله به «توآموخته خدا به چهآن موجبتا به»! محمد

 «كني حكم مردم ميان»اجتهاد  است؛ چوننمودهراه تو را بدان که دیگری هایآموخته

اند: گفته آیه این به ی با استناد ابومنصور ماتریدی ی ازجمله اصول از علمای برخی

 در حدیث کهکنند، چنان حکم اجتهاد خویش به اند کهداشته حق خدا رسول

 بشری هم من که نیست جز این»فرمودند:  خدا رسولکه استنیز آمده شریف

 در بیاناز شما  بسا یکی و چه کنمصادر می ، حکمشنوممی که آنچه ، لکا برمبنایهستم

 وی نفع ، بهباشد و بنابراین دیگر داشته بعضی به نسبت رساتری لحن خویش حجت

، امکرده حکم وی را برای مسلمانی حق من که کسی بدانید؛ آن پس ،صادر کنم حکم

دارد، یا  را بر ، باید آنحقیقت این به با علم ، پساست از آتش ایچیزپاره ا آنقطع

 .کنی جدال حقانبا ذی خاطر آنانبه که «مباش خيانتكارانو زنهار جانبدار »«. بگکارد

 که آن ، مگر بعد ازجایز نیست از کسی و جانبداری دفاع که است بر آن دلیل آیه این

هستند  آیات این معا حکم شامل مدافع . و وکیلانباشیم داشته یقین وی بودنبرحق به
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 دیگری و غم ، همو خائنان از گنهکاران ، جز دفاعاز حالات در بسیاری زیرا آنان

و  پیامبرش ،خدا به و خائنان از گنهکاران دفاع که باید دانست ندارند. پس

 .جایز نیست وجههیچ ، بهمسلمانان

  

 ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ        پ  پ  پ
 خدا كه» کردی جانبداری ابیرقاز بنی امر که در این «بخواه ا آمرزشو از خد»

پسر  قتاده به ابیرق از بنی در دفاع خدا رسول که است نقل «است مهربان آمرزنده

 به از آنان که را کردی بیتیقصد اهل»بودند:  بود، گفته باختهمال زید که بنبرادر رفاعه

 ایو بینه دلیلکه آن، بیکنیمی متهم سرقت را به ، آناناستیاد شده و صلاح ماسلا

، برملا ساخت را سرقت شد و راز حقیقی نازل کریمهآیه چون پس«. باشی داشته

 برگرداندند. باختهمال را به سلاح ابیرقبنی

  

 ٹ  ٹ ٹ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
 شوند وزیانمی معصیت مرتکب چراکه «كنندمي خيانت خويشتن به كه و از كساني»

 ارائه دلیل و حجت : از جایشانیعنی «نكن دفاع»گردد بازمی خودشان به معصیتشان

 پس «ندارد باشد، دوست پيشه خيانتگر و گناه را كه زيرا خداوند هركس» نکن

 دفاع نباید ازآنان مسلمانی ندارد، دیگر هیچ را دوست خیانتکاران وندخدا وقتی

 .پیشه: بسیار گناه. اثیمپیشه : بسیار خیانتکند. خوان

  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ   چ  

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  
کنند و حیامی از آنان ا، چرا کهخود ر ناشایست اعمال« دارند از مردممي پنهان اينان»

خود را و  زشت اعمال «كنندنمي و از خداوند پنهان»دارند  بیم و زیانشان از آسیب

باید  . پساست آگاهبر آشکار و نهانشان خداوند کنند کهامر را نمی این ملاحظه

ماند، نمی چیز از او پنهانهیچ بدارند، چرا که را از او پنهان توانند چیزینمی بدانند که
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کنند،  خود را از او پنهان توانند اعمالمی چگونه «و»حیا کنند  تعالی باید از حق پس

خود در  و در میان «كنندمي انديشيچاره درشب كه گاهآن او با آنهاست» کهحالی در

 پردازند. نیرنگمی ریزیبرنامه و رایزنی به «پسنددنمي خدا از سخنان كه آنچه»مورد 

شود می طراحی کارها در شب ا ایننامید؛ زیرا عادت« تبییت» را اندیشیو چاره پردازی

و  «دارد احاطه دهند، هموارهمي انجام آنچه و خدا به»آید اجرا درمی و در روز به

 و به از او حیا نکرده که است چگونه ، پسبر آنها محیط است وی و اراده علم

 زند.پردااو می نافرمانی

  

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  

 ک  ک  گ  گ
 «كرديد دنيا جانبداري در زندگي كنندگاناز خيانت هستيد كه ، شما همانانهان»

در كسيچه پس»کردند  دفاع دزد خویش از قوم اند کهابیرق بنی از طایفه مراد کسانی

 بر آگاه خدای که هنگامی «خواهدكرد در برابر خدا جانبداري روز رستاخيز از آنان

 كه يا كيست»نماید؟  عکاب برابر گناهانشان را در ، آنانطرحها و تدبیرهایشان همه

 دفاع عدر موض از آنان وکالت بتواند به که : کیستیعنی «باشد وكيل برايشان

 نیستکس هیچ  باز دارد؟ خدایا! را از آنان الهی و عکاب قرار گرفته آنان وجانبداری

 باشد. را داشته از کسی دفاع در برابر تو یارای که

  

 گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ
 متعدی دیگران به اثر آن که است ایو بدی سوء: زشتی «كند كار سوئي و هركس»

 معصیتی انجام با «ورزد يا بر خود ستم» شرك نه است گناه شود و در اینجا مراد از آن

 «بخواهد آمرزش از خدا سپس»شود نمی متعدی دیگران به اثر آن که ایاز معاصی

بپوشاند و اثر  بروی است شده مرتکب را که بخواهد تا گناهانی تعالی : از حقیعنی

، یا: «خواهممی : ازخدا آمرزشاستغفرالله: »خویش سخن محو کند، با این آنها را از وی
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 برای «يابدمي خدا را آمرزنده» صورت؛ در این«بیامرز بر من : خدایا!اغفرلی اللهم»

 .خودش یابد بهمی «مهربان»و  گناهانش

، کرم ، عفو،را از بردباری بندگانش آیه در این انمهرب خدای»گوید: می عباسابن

و  و زمین از آسمانها بنده سازد و اگر گناهانمی آگاه خویش گسترده و مغفرت رحمت

واستغفار کنند،  توبه که کسانی را بر آن عزوجل خدای گمانبزرگتر باشد، بی کوهها هم

قرار  مورد ترغیب ،ابیرقبنی دزد از قوم شخص آن ،آیه در این همچنین«. آمرزدمی

و  او را آمرزنده بخواهد وبداند که آمرزش و از خدا شتافته توبه سویبه گیرد کهمی

 گناه مرتکب که بندگانی همه درباره است عام کریمه آیه . اما حکمخواهد یافت مهربان

ابوبکر  روایت به شریف طلبند. در حدیثمی آمرزش سبحان از خدای و سپس شده

 مرتکب که نیست مسلمانی هیچ»فرمودند:  که است آمده خدا از رسول صدیق

از  گاهنماز بگزارد و آن و دو رکعت ساخته وضو بشود، سپس از گناهان گناهی

 «.شودمی آمرزیده ویبر  که طلبد، مگر اینآمرزش گناهش آن برای خداوند

  

 ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے
 که چرا «شده خود مرتكب زيان را به شود، فقط آن مرتكب گناهي و هركس»

 وی دزد، نباید از دزدی شخص آن : قومگردد. یعنیبرمی خودش به و پیامد آن فرجام

کنند دفاع ناحق به را وادارد تا از وی آنان که اینهگو در تنگنا و فشار قرار گیرند، به

 مربوط نیست آنان اصلا به گناه و این است خود وی فقط متوجه وی سرقت زیرا گناه

 رو که است؛ از آن حکمت و صاحب گنهکاران به داناست« است حکیم دانای للهو ا»

 صاحب فقط گریبان گناه کنید و بدانید که عمل ا بدانکرد ت حکم بزرگ قاعده این به

 .گیرد و بسرا می خویش

  

 ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
 عمد یا غیر عمد از به که استخطا: لغزشی «شود مرتكب خطا يا اثمي و هركس»

 گناه ،«خطا»اند: گفته د. و بعضیشومی انجام فقط عامدانه« اثم»سرزند، اما  انسان
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 در اینگناهبی «بيندازد گناهيبي گردن را به آن سپس» کبیره گناه« اثم»و  است صغیره

ا قطع»ساختند متهم دزدی به ناحق او را به ابیرقبنی که است سهل ، همانا لبیدبنداستان

 گناهبی برشخص بستن : دروغبهتان «است گرفته آشكار را بر دوش و گناهي بهتان

 این دلیل گیرد، بهیقرارم و حیرت در بهت از آن گناهنامیدند زیرا بی را بهتان . آناست

اند، داده نسبت وی را به دروغ آن شنود کهمی ، لکا چونخبر استبرکنار و بی از آن که

 شود.و متحیر می مبهوت

  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې     ى  ى  ئا  ئا    ئەئە  ۋ   

ئو  ئو  ئۇ    ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  یی  ی  

 ی  ئج  ئح  ئم  ئى
مراد  .است خدا رسول متوجه خطاب «او بر تو نبود خدا و رحمت و اگر فضل»

و  لطف به را ایشان : پروردگار متعالکه است این بر ایشان و رحمت فضل از این

 !. آریساختآگاه و حقیقت از حق« ابیرقبنی» ، در قضیهخویش داشتو نگه عنایت

و  عروه اسیدبن ، کهابیرقبنیمدافع  : از گروهیعنی «از آنان ايطايفه»امر نبود  اگر این

و » حق به نکرداز حکم «سازند تو را گمراه بودند كه كرده د آنقص»بودند  یارانش

و »گردد برمی خودشان به کارشاناین زیرا فرجام «كنند مگر خود رانمي گمراه

و  از کید و نیرنگ توست نگهبان سبحانزیرا خدای «رسانندتو نمي به زياني گونههيچ

در تو  که جهت . و نیز بدانمؤید توست حال و او درهمه مردمان و گمراهسازی زیان

 وحی از نزول قبل ، پسایکرده عمل اجتهاد خویش ظاهر امر و به، بهدزدی قضیه این

 را برتو روشن آمد و حقیقت وحی و اینک تو نیست متوجه زیانی ، هیچآن درباره

را ی در  و اموری : او قواعد و احکامیعنی «كرد نازل و خداوند برتو كتاب» ساخت

 است خیر بسیاری دربردارنده تو قرار داد که شریعت در حوزه ی و غیرآن آیات این

را بر  آن عزوجل خدای که است : سنتکرد. حکمت نازل «حكمت» نیز بر تو «و»

 از احکام «دانستينمي»قبلا  که «را آنچه تو آموخت و به»فرو فرستاد  خویش رسول
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 نبوت بزرگتر از و فضلی زیرا لطف «است»و بسیار  «بر تو بزرگ الهي و فضل»وامور 

، هست نیز امتشان به خطاب ، در واقعخدارسول به . خطابنیست وحی و نزول

 به حضرت، از آنو سنت کتاب را از طریق فضل این خدا رسول امت پس

 اند.برده ارث

  

پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ 

 ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
 امری در پنهانی و مشورت نجوا: رازگویی «نيست خيري از نجواهايشان در بسياري»

، است دیگران ، غالبا در حضوردو یا چند تن بین و پوشیده درگوشی طریقاز امور به

 است این کریمه آیه مراد انگیزد. پسرا برمی غیرشنونده حاضران سوءظن کهطوریبه

در امور  رازگویی «مگر» نیست ، خیریمردم چنینیاین هایرازگویی در اغلب که

 زیر: گانهسه

  است: لفظ عامیمعروف «دهد فرمان يا معروفي صدقه به»نجوا  وسیله به «كه كسي»

 اصلاح» دهدبه فرمان «يا»شود می ها و امور پسندیدهنیکوکاری انواع تمام شامل که

در خونها،  آنان میان که مشاجراتی در همه است ؛ عاممردم بین اصلاح «مردم بين

 که است آمده شریف دهد. درحدیثمی روی و دیگر دعواها و مرافعات آبروها، اموال

و نماز و  روزه بهتر از درجه آندرجه که شما را از کاریآیا »فرمودند:  خدا رسول

 ذات کار اصلاح فرمودند: این !للهاگفتند: چرا یارسول ؟ یاران نگردانم آگاه است زکات

 است؛ بلکه موی تراشنده گویم، نمیاستتراشنده البینزیرا فساد ذات است البین

امور  این : بهیعنی «كند چنين للها خشنودي طلببراي و هركس»«. است دین تراشنده

 هرکسی که ولی «داد خواهيم بزرگي پاداش او را زوديبه»دهد  فرمان گانهسه

امور  ی به طلبیریا و ریاست انگیزه ی همچون للها جز خشنودی دیگری انگیزهبه

 است ممکن حتی ، بلکهنیست و پاداش تایشساین تنها مستحقدهد، نه فرمان یادشده

 به شریف . در حدیثاست نیت به ، وابستهاعمال نیابد زیرا نجات هم آن از گناه

 آدم ابن کلام»فرمودند:  که است آمده خدا رسول الله عنها ازرضی حبیبهام روایت
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 فرزند آدم منکر: سخن عن ، اونهیامر بمعروف، او عزوجللله ، الا ذکرالا له علیه کله

از  ، یا نهیمعروفی، یا امر به عزوجل سود او، بجز ذکر خدایبه نه اوست زیان ا بهتمام

 «.منکری

  

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

 ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ
 «كند آشكار شد، با پيامبر مشاقه او براي هدايت راه كه از آن پس و هركس»

و  گناه در با نجواگری : هرکه. یعنیاست و مخالفت دشمنی معنایبه : در اصلمشاقه

 از آن بگیرد، پسرا در پیش با ایشان و مخالفت شقاق ، راهپیامبر تجاوز و نافرمانی

 را با براهین رسالت تو صح و صدق شده و مشخص بر او روشن هدایت راه که

در  همانا پایداری که «را مسلمانان جز راه راهي» هرکس «و» است دانسته آن قاطعه

پیوند  کفر و گمراهی وبا اهل «كند پيروي» است آن احکام به و تمسک اسلام دین

: یعنی «گذاريممي، وا سوكرده خود را بدان روي او را بدانچه»برقرار نماید  دوستی

وا  نموده دنیا انتخاب در که آنچه و به کنیممی ملحق کفار و گمراهان او را به

 چشانیمرا می آتش عکاب او به : در آخرتیعنی «كشانيممي دوزخش و به» گکاریممی

 !«.است بدي بازگشتگاه چه» دوزخ «و»

مؤمنین(  )سبیل مراد از: »استآمده انصاری للهعبدا خواجه« الاسرارکشف»در تفسیر 

 در هر عصری حق اهل ، اجماعاستتأکید شده از آن پیروی بر لزوم آیه در این که

 مؤمنان زیرا عصمت است گرفته دلیل اجماع را بر صحت آیه نیز این شافعی«. است

در  خدا رسول که. چناناست شده ، تضمینکنند و اتفاق بر خطا اجماع که از این

 جمع بر گمراهی من : امتالضلاله علی امتی یجتمع لا»فرمودند:  شریف حدیث این

 «.شودنمی
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ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

 ڳ    ڳ
 را بر هركه آمرزد و فروتر از آنيشود، نم آورده او شرك به را كه خداوند اين»

 و دور ورزد، قطعا دچار گمراهي خداوند شرك به آمرزد و هركسمي بخواهد

، فاسد شده وی های، نگرشساخته را معطل عقل او قوانین چرا که «است شده درازي

 رفته دستش از دنیا و آخرت و سعادت منحرف و استقامت اعتدال ازجاده وی روش

 .( نیز گکشت28) در آیه آیه تفسیر نظیر این .است

 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   ڻ  ڻ   ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  

 ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے
 به که خوانندرا می : بتهایییعنی «پرستندرا نمي مادينه خدا جز بتهاي بجاي مشركان»

مراد از )اناثا(  اند:گفته . بعضیو مناه ، عزیلات اند، چونکرده نامگکاری دختران نام

گوید: می ضحاك خدایند. دختران گفتند: فرشتگانمی اند زیرا مشرکانفرشتگان

 تا ما را به پرستیمرا می آنان روخدایند و ما از آن دختران گفتند: فرشتگانمی مشرکان»

و تصاویر و  گرفته خدایی آنها رابه بود که دیدگاه همین سازند، بنابر خدا نزدیک

 بند و جواهر بر آنانگردن تراشیدند و زروزیور و آنان برای از دختران تمثالهایی

 شبیه یعنی !پرستیمرا می ما ایشانخدا هستند که دختران آن آویختند و گفتند: اینها شبیه

و  سنگ ، چونروح غیرذی اشیای )اناثا( رابه راندیگر از مفس بعضی«. اندفرشتگان

 مشرکان»شود: می چنین تفسیر، معنی بنابراین اند، کهتفسیر کرده و غیره خشک چوب

 لعین ابلیس که« مريد را پرستند جز شيطانو نمي»«. پرستندرانمی جانبی جز مردگانی

 در که است معنی این او به هایو آرایش ابلیس هایاز فرمان آنان زیرا پیروی است

خدا او را  كه»و متجاوز از حد.  : متمرد، سرکشاند. مرید: یعنیاو راپرستیده واقع

 طرد کرد و او را از مقامات خویش را از رحمت شیطان : خداوندیعنی «كرد لعنت

ا : یقینیعنی «گيرمبرمي معيني تو سهم : همانا از بندگانو او گفت»راند  بیرون عالیه
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قرار گمراهیم  ، در زیر پوششاست رفته اتازلی در علم را که از بندگانت معینی بخش

از »گوید: می . قتادهسازم منحرف کفر و انکارت سوی به تا آنها را از عبادتت دهممی

 «.اندوزخرهسپار د تن هر هزار تن؛ نهصد و نود ونه

  

ڭڭڭۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ   ۓۓڭ

 ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې
دراز  و دور «باطل را در آرزوي آنان و البته كنممي را گمراه آنان و البته»

 ، چرا کهاست من هایها و آرایشافگنی از وسوسه ناشی که آرزوهایی «افگنمدرمي»

 را به ، آنانباطل در آرزوهای و با درافگندنشان آرایممی آنان به تو را راه فروگکاشتن

 را درآنان پندار خام و این دهممی فرمان در آن کردن و امروز و فردا تأخیر توبه

 دست آن باید به آرزوها دارند که خواهد بود و خیلی طولانی عمرشان که افگنممی

و  «رابشكافند چهارپايان تا گوشهاي كنممي وادارشان و البته»... یلقب یابند و از این

 حیوانات گوشهای ،وی و راه از رسم و پیروی امر شیطان امتثال کفار به کهببرند. چنان

 و البته»شکافتند می بتان آنها به دادناختصاص نشانهرا به 1«و وصیله ، سائبهبحیره»

، کشی: خایهمراد از آن ؛قولی به «را تغيير دهند للها تا آفرينش كنممي وادارشان

 قولی . بهاست بتان به یافته اختصاص حیوانات گوشهای چشمها و بریدن برکندن

 را بر آن مردم عزوجل خدایکه است و خلقتی فطرت ، تغییردادندیگر: مراد از آن

 را اگر به چهارپایان کشیخایه از علما گروهی شود کهمی نشان. خاطراست سرشته

 کشیاند، اما خایهداده رخصت بیشتر و... باشد چاقی آنها چون قصد ازدیاد منافع

دیگر ی  . بعضیاست خدا آفرینش و تغییردادن کار، مثله زیرا این ها روا نیستانسان

 مردان به و زنان زنان به مردان سازیو شبیه بدن کوبیخال ی دهلوی للهاولی شاه چون

را  شيطان كه و هركس» است آمده اینها احادیث همه دانند. و دربارهمی را نیز جزو آن

 پیروی و فروگکاشتن اوامرش و امتثال از وی پیروی با «گيرد خداوند دوست جايبه

                                                 
 آید.می «مائده» ( سوره130) آنها در آیه تعریف 1
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 کدامین !آری «استشده آشكاري زيان قطعا دستخوش» وی اوامر و امتثال للها

 دوزخ به ی با رهسپارشدن آخرت در دنیا و باختن هدایت بزرگتر از باختن زیان

 !.؟است

  

 ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو  ئۇ
 نه :که این را، از قبیل اساسو بی باطل های، وعدهشیطان «دهدمي وعده آنان به»

 را در آرزو و آنان» حسابی رستاخیز و نه ، نهدوزخی ، نهدر کار است بهشتی

 افگندن با «دهدنمي وعده آنان به و شيطان» نابکار و بیهوده آرزوهای به «افگندمي

 هایوعده این را با : آنانیعنی «بجز غرور» در اندرونشان تهیمیان هایوسوسه این

 در آنها جز زیان کهدرحالی آراید،می آنان را به ها منافعیوعده فریبد و در اینمی مخا

 ظاهری که است چیزی غرور»گوید: می عرفه. ابننیست چیز دیگری محض

 «.آلود داردنفرت ، اما باطنیداشتنیدوست

  

 ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې
 وی فریب و در دام گفته لبیک وی هایوسوسه به که طانشی : دوستانیعنی «گروه آن»

را  جایی :یعنی «ندارند گريزگاهي و از آن است جهنم جايگاهشان»اند در افتاده

 بگریزند. آن سویبه جهنم از عکاب ندارند که

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

 ٹ ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ 
 نموده دارند ذکر که پرهیزگار را با کرامتهایی بختاننیک حال عزوجل خدای سپس

 آنان زودي اند، بهكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كه و كساني»فرماید: می

 در آن ، هميشهدرآوريم است آنها نهرها جاري از زير درختان كه رادر باغهايي

را  این : خداوندیعنی «است خدا حق وعده» انتقال و بدون زوال بدون «جاودانند
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 است شدنیانجام نخواهاو خواه و وعده راستین وعده به است داده آنهاوعده به

 از خدا در سخن کس: هیچیعنی «؟از خدا راستگوتر است در سخن كسيوچه»

 در خطبه خدا رسول که است آمده شریف . در حدیثراستگوتر نیست

محمد، وشر  هدی الهدی ، وخیرللها کلام الحدیث اصدق ان»گفتند: می چنینخویش

النار: همانا فی ضلاله ، وکلضلاله بدعه ، وکلبدعه محدثه کل محدثاتها، و الامور

و  است مدمح ، روشروش و بهترین است خدا ، سخنسخن ترین راست

 و هر است گمراهی و هر بدعتی بدعت و هر نوپیدایی امور، امور نوپدید است بدترین

 .1«است در دوزخ ایگمراهی

  

ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

 چ  چ  چ  ڇ  
بر  کتاب و اهل مسلمانان که است گوید: نقلمی کریمه آیه نزول سبب در بیان قتاده

اند و بوده از پیامبر شما ما قبل گفتند: پیامبران کتاب کردند، اهل همدیگر فخرفروشی

 گفتند: پیامبر ما خاتمو مسلمانان !ما از شما بهتریم ، پسشماست از کتاب ما قبل کتاب

 این !از شما بهتریم زداللهما ن ، پسشماست کتابهای ما ناسخ و کتاب است پیامبران

 یعنی «نيست كتاباهل زوهايشما و آر آرزوهاي كار بر وفق»شد:  نازل بود که

آرزو  صرف، بهوی ازعکاب و رهایی نزد خداوند و قرب ، یا فضلبهشت ورود به

ند: ما گفت کهمربوط باشد؛ چنانکتاب اهل آرزوها به این ، چهنیست در دسترس

 این و چه رسد!ما نمی معدود به جز چند روزی و آتش خداییم و دوستان فرزندان

 ایمنادی از آنها گفتند: در روز قیامت برخی کهمربوط باشد؛ چنان مسلمانان آرزوها به

در روز  درآید! یا هرکس بهشت به اومحمد است اسم گوید: هرکسکند و میندا می

 اینها آرزوهای ! همهدر آید...! آری بهشت ، بهاستشهر درگکشته ، یا در فلانجمعه

خود  شود و برايمي كيفر داده كند، دربرابر آن بدي هركس» ، بلکهاستاساسیبی

                                                 
 نیو در حیوزه امیور آید ی پدیید آوردنبرمی از بدعت شاطبی امام از تعریف کهمراد از امور نوپیدا ی چنان 1

 نو آوریها در امور دنیا. ، نهاست عزوجل خدای شرع به استنادی هیچ بدون دینی
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ی  کار بدی مرتکب لکا هرکس «يابدنمي ايدهندهياري و هيچ دوست هيچ للهبجز ا

بیند و کیفر می برابر کارکردش در ی بشود، در دنیا یا آخرت غیرآنیا  از شرك اعم

 .نیست فرقی وکافر هیچ مسلمان امر میان دراین

 اصحاب از بر بسیاری فرود آمد، مفاد آن آیه این چون که است آمده شریف در حدیث

ی گفتند: یا  کر صدیقابوب از آنها ی از جمله برخی شد تا بدانجا که تمام سخت

 بدی هر عمل برابر ، آخر درشویمرستگار می آیه نای ما بعد از نزول چگونه !للهارسول

ابوبکر! آیا تو بیمار خدا بر تو بیامرزد ای »فرمودند:  خدا رسول یابیم؟!کیفر می

ابوبکر « رسد؟ینم و دردی تو اندوه افتی؟ آیا بهنمی و تعب ؟ آیا در رنجشوینمی

با  که است چیزهایی آن ازجمله اینها ودند: پسالله! فرم: چرا یا رسولگفت صدیق

 «.شویدمی کیفر داده آن

رسد می مسلمان انسان به که متعدد دیگر، هر درد و مصیبتی و روایات روایت بنابراین

 شریف درحدیث کهباشد. چنانمی شگناهان خلد، کفارهمی بر بدنش که خاری و حتی

فرمودند:  که است آمده خدا سعید از رسولو ابی ابوهریره روایت به دیگری

رسد، مگر نمی مسلمانبه اینگرانی و حتی و حزن و آفت و بیماری درد و رنج هیچ»

 شریف در حدیث چنینهم «.کندمی را کفاره ، گناهانشبا آن عزوجل خدای که این

 کفاره نباشد که نیکی اعمال چنان بسیار شود و او دارای بنده گناهان چون: »است آمده

 امر گناهان گرداند تا اینمبتلا می واندوهی غم او را به عزوجل گردد، خدای گناهانش

 که است آمده عباسابن روایت به شریف درحدیث همچنین«. نماید را کفاره وی

شود، در  ایبدی مرتکب که هرکسی !للهاپرسیدند: یا رسول خدا از رسول»فرمود: 

 کار نیکی که ! اما هر کسفرمودند: آری خدا شود؟ رسولمیجزا داده  برابر آن

 وی هاییگان که نابود شد کسی شود، پسمی داده پاداش ده دهد دربرابر آن انجام

 «.ردانیدگ را مغلوبهایش گانده
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ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڍ ڇ   ڇ  ڇ  ڍ

 ڑ  ک  ک  
 باشند، مؤمن كه، درحاليزن مرد باشند چه كنند، چه شايسته كارهاي كه و كساني»

 ذره اندازه: بهیعنی «گيرندقرار نمي ستم مورد قدر نقيريو به شده وارد بهشت ايشان

. و خرماستهسته پشت کوچک شود. نقیر: گودینمی کاسته آنان از پاداش هم ناچیزی

از  : عملکه است و جماعت سنت اهل عقیده این ، دلیلایمان به عمل مقید ساختن

 .است در آن و کمالی بر ایمان اینشانه عمل ، بلکهنیست ایمان

  

ڱڱ  ں  ں  ڻ           گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱک   ک  

 ڻ  ڻ  
و  خدا آورده درگاه به دل روي كه كساز آن اعتبار دين نيكوتر به و كيست»

ها نیکویی به که حالی گرداند در خالص خدا : خود را براییعنی «باشد نيكوكار

 و اخلاص ، بهآن شود و باطننیکو می رعش متابعت ، بهظاهر عمل باشد. پس عامل

 نیکوتر به کیست «و» است فاسد و تباه دو شرط موجود نبود، عمل از این یکی چون

 حال و نیکوکار باشد ودر عین خدا آورده درگاه به دل روی که کساز آن اعتبار دین

از  اعتبار دینبه کسهیچ که است این پاسخ «كند؟ پيروي ابراهيم حنيف از آيين»

را  خدا ابراهيم»: کهدرحالی نیکوتر از او باشد چگونه «و»، نیکوتر نیست کسی چنین

خود  خاص هایکرامت و به ساخت خویش : او را برگزیدهیعنی «گرفت خليل

 اسلام ، کهحق دین سویبه باطل از ادیان : گراینده: یعنیگردانید. حنیف مخصوصش

 خویش و الفت با محبت تو او را که توست به : نزدیکترین دوستت. خلیلاست

 که است« محبت» مقامات برترین «خلت» درجه و او تو را. البته گردانیمی مخصوص

 اهو جایگ برگزید. ذکر مقام مقاماین به را در نزد خویش ابراهیم عزوجل خدای

 خدای که زیرا کسی است وی آیین از در پیروی ترغیب در اینجا، از باب ابراهیم

 شود. پیروی وی و روش از راه که است ، سزاوار آنگرفت دوستی او را به عزوجل
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 ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ 
 حقیقت این به کریمه آیه «خداست آن از است در زمين در آسمانها و آنچه و آنچه»

او فخر نماید  به که نگرفت خویش خلیل این را برای ابراهیم خداوند دارد که اشاره

در  وی برایپاداشی عنوان و به وی خاطر طاعتاو را به و از او نیرو برگیرد، بلکه

و  ابراهیم بهتعالی ، حقبنابراین گرفت خویش ، خلیلاشخالصانه برابر عبودیت

 اوست از آن استدر آسمانها و زمین هر چه ، چرا کهنیازمند نیست از خلقش احدی

 نیست و بزرگی چیزکوچکو هیچ خویش با علم« دارد چيز احاطه و خداوند بر همه»

ی  و مسلط است چیز چیره همه و او بر است وی علم و دایره در حیطه که مگر این

 .اوست ویژه و ستایش پاکی

  

ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      

ې  ى  ى  ئا     ئا  ئە  ئە  ئو   ۉ  ۉ  ې  ې  ې

 ئو  ئۇ        ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى       ئى  ئى  ی   
افتاء:  رفتار باید کرد؟ نوع هچ با آنان که «كنندمي فتوي طلب زنان و از تو در باب»

مورد امور  در عزوجل خدای از حکم کردنو استفتاء: سؤال مبهم امری ساختن روشن

 از آن : در موردآنچهیعنی« دهدمی فتوی زنان شما در باب به للهبگو: ا. »است مبهم

شما در  شود برمي هخواند و آنچه»کند می شما بیان را برای کردید، حکم سؤال

: آیه .مراد از آناست شده نازل« نساء» در آغاز سوره که از قرآن : آنچهیعنی «كتاب

 نازل يتيمي زنان آن درحق»است؛  چ ...ڑ ژ  ڑ ژ ڎ  ڈ  ڈ ڎ ڌ  ڌچ

تفسیر  که سوره این سوم : مفاد آیهیعنی «دهيدنمي ايشان را به مقررشان حق كه شده

 آنان به و میراث را در مهریه یتیم دختران از شما حق : برخیکه است ، اینگکشت آن

 زیبایی سبب به «كنيد نكاح آنان با كنيد كهمي رغبت» حال در عین «و»پردازید؛ نمی

 آنان ملا بهکا امثالشان را همچون مهرآنان که نکنید مگر آن چنین ، پسشانو جوانی

 شانو بدشکلی زشتی سبب به آنان کردن : شما از نکاحاست این بپردازید. یا معنی
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دارید می را نیز ناخوش دیگران به آنان دادن نکاح ،حال گردانید، اما در عینبر می روی

بر  که آنچه «و»گرداند می مالش را شریک شوهرش یتیم دختر ، آنصورت زیرا در آن

شد  خوانده« نساء» ( سوره11) در آیه مستضعف کودکان ودرباره یتیم زنان شما درباره

 كودكان درباره» است ﴾...گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ﴿ :آیه و آن

 و کودکان زنان ، میراثجاهلیت اهل که شویمیادآور می «است شده نازل مستضعف

 دیگر و جنگ آماده دادند کهمی میراث مردانی فقط به دادند، بلکهرا نمی مستضعف

 اين»: نیزگکشت در آغاز سوره که آنان پروردگار درباره حکم بودند، پسمی امور مهم

و  اسلامی جامعه و حکام «رفتار كنيد و انصاف عدل به يتيمان در حق كه است

 مطرح که استفتاییاین  درباره !هستند. بلی حکم این رعایت به ، مکلفایتام اولیای

 .شماست پاسخگوی سوره اول کردید، آیات

 تعالی حق ، پسداشت استفتا تفصیلی این پاسخ»گوید: می دهلوی للهاولی شاه علامه

 یتیم دختران بر ظلم تحریم ئلهمس فرمود و آن حواله سابقه آیات را به مسائل بعضی

و  زن یک به کلی میل نشوز و تحریم مسئله داد و آن را در اینجا جواب و بعضی است

 بعدی در آیات ی که است ضرورت در صورت طلاق دیگر و اباحت از زن اعراض

 که کسانی حقوق رعایت در «دهيد انجام كه و هر خيري»«. آید( می128ی  103)

 کارکرد شما پاداش برحسب و شما را «داناست آن قطعا خدا به» رفت ذکرشان

 دهد.می

  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  

 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
 دوری :از زنش نشوز مرد «باشد بيمناك شوهرش از نشوز يا اعراض و اگر زني»

یا  زدن و از وی نفقه ، بازداشتناز وی جدایی به ، میلشاز وی و بدبردنش گزیدن

 ، یا زشتیکبرسن سبب به که است این از زنش وی« اعراض». و است وی دادندشنام

 به ختندوچشم و از وی دلتنگی سبب ، یا بهوی یا خلق در خلقت ایو ناهنجاری

 کمتر سخن و با وی نگیرد و الفت انس ، با ویاز علل دیگر، یا غیر این با زنی ازدواج
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 آورند در ميان صلح كه در آن نيست دو گناهي بر آن»بود  اگر چنین «پس»بگوید 

 نوبتاز  ، یا بخشیزننوبت تمام کردن مثلا با ساقط «صلح» انواع «از نوعيخود به

 مرد به که . و درمقابل؛ امتیازیاز مهرش یا بخشی از نفقه بخشی کردن ، یا ساقطوی

بهتر  و صلح»دارد  نگه خویش نکاح در حباله او را همچنان که است دهد اینمی زن

شود،  برطرف با آن و اختلافات گرفته آرام دلها بر آن که و سازشی : صلحیعنی« است

 .و شوهر است زن میان وخصومت کشمکش ، یا ادامهبهتر از جدایی

ناظر بر آیه این: »گفت که است کرده الله عنها روایترضی از عائشه جریرطبریابن

 چندان وی، و او بهاست یا بزرگسال از آنها بدشکل دارد و یکی دو زن که است مردی

 من تو درباره آن و در مقابل نده گوید: طلاقممی شوهرش به زن این ، پسنیست مایل

همسر  زمعه بنت سودهکه نکنی(. چنان رعایت شب را در نوبت حقم )که مخیر هستی

 خدا مبادا رسول که آن بود، از بیم گکاشته سن پا به نیز که خدا رسول

«. باشد عائشه از آن مننوبت !للها: یا رسولگفت حضرت آن دهند، به طلاقش

 ندهد و رسول را از دست خدا رسول افتخار همسری داد که ! او ترجیحآری

 امر به و جواز این درمشروعیت را پکیرفتند تا امتشان وی درخواست هم خدا

 دهد کهخبر می تعالی قح «حضوردارد در نفوس و بخل»و اقتدا کنند  تأسی ایشان

 گوییکه طوریدارد، به ها لانهنفسدر تمام و شوهر، بلکه از زن هریک در نفس بخل

از  حالی ، در هیچو طبیعت سرشت حکم و به داشته ها حضور و غلبهدر نفس همیشه

، معاشرت حسن دارد تا از مرد را وامی که است بخل شود، لکا ایننمی آنها غایب

کند،  امتناع است وی برعهده که از حقوقی آن و مانند طور پسندیدهبه زن نفقه تأمین

 دارد، به شوهرش در قبال را که دارد تا وجایبی وامی را زن که است بخل این همچنین

و اگر »کرد درگ دربرابر وی از حقوقش از چیزی و حاضر نباشد تا ایفا نگرفته

نیکو  معاشرت خویش با زنان اگر شما مردان :یعنی «كنيد و پرهيزگاري نيكوكاري

قطعا خدا »، بپرهیزید و رویگردانی ناسازگاری جایز نیست؛ چون که و از آنچه داشته

 دهد.می پاداش زودی به آن وشما را در قبال «است دهيد آگاهمي انجام آنچه به
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ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ  

 ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
و  ونفقه جنسی و مقاربت در محبت «كنيد عدالت زنان توانيد ميانو شما هرگز نمي»

 از وجوهوجهی هیچ از آنها به یکی به که ایگونه، بهو غیره و الفت وگو و انسگفت

 از آن «باشيد حريص هرچند بر عدالت»باشید  نداشته بیشتری تمایل دیگری به نسبت

 که طوریبه ،است شده از آنها سرشته یکی بیشتر به بر تمایل بشری طبایع رو که

 رعایت را بهتوانند نفسهایشانو هرگز نمی نبوده دلهایشان مالک بارهدراین مردان

 که است آمدهشریف در حدیث جهت وادارند، از این زنانشان میان و تمام امت برابری

 من که در آنچه استمن و تقسیم بخشینوبت این خدایا!»گفتند: می خدا رسول

 که اکنون «پس»« نکن سرزنشنیستم  آن مالک که مرا در آنچه ، پسهستم آن مالک

 که «نورزيد تمايل يكسره طرفيك به»کنید  تماما عدالت زنان میان توانیدهرگز نمی

 : زنیمعلقه «رها كنيد او را مانند معلقه كه تا آن»نمایید  دیگر را تماما ترك طرف

 که است مطلقه کند و نهمی احساس وجود شوهر را واقعی معنای به نه که است

 که نیست زند. شکیوپا میدست وبلاتکلیفی لکا در سرگشتگیخود را بفهمد،  تکلیف

او  تا مرد برای است ، لازمسازد بنابرایناو می متوجه را بزرگی ، زیانو وضع حال این

 اصلاح و اگر به»باشد  اندك سهم این هرچند که بدهد، سهمی خویش از نفس

 و رعایت نیکو با زنانتان اید از امر معاشرتساخته تباه را که : اگر آنچهیعنی «بپردازيد

با  از خدا «نماييد و پرهيزگاري»آورید  و اصلاح صلاح ، بهآنان در میان عدالت

بپرهیزید، بدانید  طرف یک به یکسره و از تمایل نیست در آن وی رضای که آنچه ترك

، قبلا از شما سر زده که هاییکوتاهی و به «است ربانمه خداوند آمرزنده يقينا» که

 کند.نمی مؤاخکه شما را
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 ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ
 وسیله نرسند و به و سازشی صلح : اگر بهیعنی «ديگر جدا شونددو از يك و اگر آن»

، ازدیگری «گرداندنياز مييرا ب خداوند هريك»جدا شوند  ، از همیا طلاق خلع

و  و چشم باشد داشته سازش با وی گرداند کهرا مهیا می مرد زنی برای که سانبدین

 لکت با وی ازمصاحبت کند کهمی را نصیب نیز مردی زن گیرد و برای او آرام به دلش

 از توانگري»هردو را  لیتعا ، حقنماید و بنابراین خوشبختی و کاملا احساس برده

 درباره نیاز گرداند. از علیبی را آنان که ایروزی چنان دهد، بهمی روزی «خويش

 از آن دارد و یکی دو زن که است مردی ناظر بر آیه این»نمودند، فرمود:  سؤال آیه این

جدا گردد، اما  خواهد تا از ویو لکا مرد می استو بدهیکل ، یا بدشکلشده دو ناتوان

دیگر  باشد و چند شب نزد وی شب او یک کند کهمی صلح با وی اساس بر این زن

 آن به خوشی خاطر به زن که آنچه ندهد، پس را طلاق وی ، لیکندیگرش نزد زن

آنها  ، مرد باید میانبرگشت از قرارداد صلح ، اما اگر زننیستدر آن شود، باکی راضی

و  در دهش گشایشگر است «است و خداوند گشايشگر حكيم»«. رفتارنماید برابری به

 ازدواج چنین تا رشته داده اجازه رو کهاست؛ از آن حکمت ، صاحبخویشبخشش

 شود. گسسته از هم با طلاق تلخی

  

ۀ  ہ  ہ  ہ   ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

 ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
 كه كساني . و ما بهخداوند است ، از آناست در زمين در آسمانها و آنچه و آنچه»

 بر آنان که : در کتابهایییعنی «كرديم ، سفارششدهداده كتاب آنان از شما به پيش

 امر کردیم شمابه و هم آنان به : همیعنی «شما و نيز به» امر کردیم نآنا به فرود آوردیم

و  ما نیست امت مخصوص تقوی کنید. لکا امر به پیشه و تقوی «از خدا پروا كنيد» که

فقط  ، چهاست کرده توصیه بدان پیوسته عزوجل خدای که است ایدیرینه سفارش این

ما و  تعالی حق کهشود.و چنانمی خوشبخت نزد خدا بنده که است تقوی وسیله به

و اگر كفر »فرماید: ما می به فرمود وهم آنان به دستور داد، هم تقوی را به مانپیشینیان
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نياز و خدا بي خداست ، از آناست در آسمانها و زمين آنچه» ، کهباك چه« بورزيد

 و سزاوار آن آنان و از پرستش خویشاز خلق نیاز است: بییعنی «است تصفا ستوده

 ملک گسترایی به تا بندگان تأکید است تکرار، این شود. فایده ستوده که است

 از خلقش خداوند کنند و بدانند کهبیندیشند و تأمل ببرند و در آن پروردگار پی

 قرار گیرد، نه اطاعت مورد که است وی ، از حقو بنابراین ستتوانا نیاز و بر آنانبی

 .مورد نافرمانی

  

 ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى
 را و خدا كارسازي خداست ، از آناست در زمين در آسمانها و آنچه و آنچه»

 ازآن همگی خلق زیرا وقتی است و توکل تقوی بیانگر موجبات آیه این «است كافي

 خلقش درمیان که اوست حق این آنهاست؛ پس و مالک اند و او آفرینندهمتعال خدای

بر غیر  شود نه توکل او امور فقط به قرار نگیرد و در همه و مورد نافرمانی بوده مطاع

 .است و توکل دامور توحی همه رأس که است بر آن دلیل آیات این سیاق . پسوی

 دهد:می بیم را چنین بندگانش تعالی حق گاهآن

 

  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې
سازد و : شما را فنا مییعنی «بردمي اگر خدا بخواهد شما را از ميان !مردم اي»

دیگر یا خلقی دیگر غیراز شما، : مردمی یعنی «آوردرا پديد مي و ديگراني»میراند می

 مانفر به وگوش مطیع همانند شما، بلکه نه ایشان گاهآورد، آنغیر از انسانها را پدید می

 «.كار تواناست و خداوند بر اين»خواهند بود 

  

 ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   

 و رفتار و جهاد و عمل در عقیده : هر کسیعنی «دنيا باشد جزاي طالب هر كه»

 باشد نهجنگ غنیمت طالب که دنیا را بخواهد ی مثلا مجاهدی از پاداش چیزی خویش

 به کسی ، چنینبنابراین «نزد خداست دنيا و آخرت پاداش پس»جهاد  مزد اخروی
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 نیست تقدر بلندهم ، آخر چرا او آناست اکتفا کرده دو پاداش و حقیرترین کمترین

و »احراز نماید  کند و هردو را از خدا طلب دنیا و آخرت پاداش خویش با عمل که

 هم . اینکارو کردارشان به را، بیناست بندگان سخنان شنواست «بيناست خدا شنواي

 .وعید است و هم وعده

در نفسها  ،نیا و آخرتدر د پروردگار متعال دهی و پاداش ، قدرتمالکیت معانی چون

 فرماید:ومی دستور صادر نموده عدالت رعایت به تعالی استقرار پیدا کرد؛ حق

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

 ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ
، مردم درمیان «كنيد قيام عدالت به» تمام کوشیو سخت عیبا س «هپيوست !مؤمنان اي»

 کهکسانی حق کنید در قیام عدالت گیرید و نیز بهمی برعهده از امورشان که در آنچه

وامرا را نیز دربر  ، قضاتکریمه آیه . خطابو فرزندان شمایند از زنان زیر دست

را درنظر  ، خداگواهی : در اداییعنی «دهيد خدا گواهي و براي»گیرد می

 وجه بر مردم در میان گواهی کنید؛ با برپاداشتن او را طلب باشید و رضایداشته

يا  خودتان زيان به» حق گواهی این «كه ولو آن» است همانا اظهار حق که آن راستین

 خود؛ اقرار بهعلیه دادن در گواهی دالتع رعایت «باشد پدر و مادر و خويشاوندانتان

پدر  علیه دادن درگواهی عدالت قرار دارد و رعایت خود انسان بر ذمه که است حقوقی

دارد. پدر  آنان بر ذمه دیگری که است حقی او به دادن و مادر و خویشاوندان؛ گواهی

آنها  حال و در عین است واجب آنها به کردن نیکی اند کهرو ذکر شدهو مادر از آن

 نیز در مظان انسان طور نزدیکانفرزند هستند. همین برای خلق ترینداشتهدوست

 این ، علیهو حق عدل در میزان انسان هرگاه قرار دارند، پس وی و تعصب دوستی

، بیگانه مردم علیه وی قح گواهی شک داد، بدون گواهی خویش کسان محبوبترین

 نباید به پس «توانگر باشد»شود می داده گواهی وی علیه که کسی «اگر» است حتمی

نظر  صرف وی علیه دادن، از گواهیزیانش یا دفع منافع و جلب خاطر توانگر بودنش
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، حالش و رعایت ویبر  و ترحم دلسوزی انگیزهنباید به «فقير باشد»اگر  «يا»شود 

سزاوارتر »از شما  «دوآن خدا به هرحال به»شود  فروگکاشته وی علیه گواهی ادای

خود، یا  برای منفعت در جلب «نكنيد پيروي نفس از خواهش پس»و مهربانتر  «است

 به شدنفریفته پس «عدالت با ترك» از آنان زیان و دفع خویش و نزدیکان والدین

: اگر یعنی «را بپيچانيد و اگر سخن»وا ندارد  عدالت ترك ، شما را بهخواهشها و منافع

 شهادت نمودن ، فروگکارید؛ با تحریفاست برشما واجب آن درست ادای را که حقی

 بازیبا زبان شما را برآورد و ازجمله نفس خواهش که روشی ی به آن حقیقت برخلاف

 آنچه قطعا خدا به» آن نمودن ، با کتمانطورکلیبه شهادت از ادای «نماييد يا اعراض»

 دهد.جزا می و شما را در برابر آن «است دهيد، آگاهمي انجام

 است روشن ،شهادت شهود از ادای و شهود. اعراض قضات در باره است عام آیه این

: او در که است این نیز قاضی بازیو زبان باشد، اما اعراضمی ناطق آن به آیه و صریح

 با وی گفتنگرداند، یا ازسخن روی دعوی از دو طرف از یکی دادرسی جریان

 چنان زیرا در جاهلیت شهود است به مخصوص کریمه اند: آیهگفته سربپیچد. بعضی

و او  داشتمی خویشاوند خویش پسرعمو یا درباره حقی اگر شهادت شخص بود که

 پیچید، یا آندرمی وی علیه شهادت آن را از ادای ، زبانشیافتمی را فقیر و تنگدست

، توانگر وی خویشاوند و نزدیک آن که گاهآن کرد تامی پنهان طور کلیرا به شهادت

 است آمده شریف شد. در حدیث نازل کریمه آیه بودکه را بپردازد. این شود و دینش

 که از آن را قبل اشگواهی که است کسی گواهان بهترین» فرمودند: خدا رسول که

 «.نماید شود، ادا خواسته از وی

« تقوی» اصل شارح در حقیقت سوره و این است تقوی اساسی رکن ایمان از آنجا که

 فرماید:می ، خداوند متعالباشد بنابراینشد، می مطرح« بقره» غاز سورهدر آ که
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ   چ

 ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ
 بر پيامبرش كه خدا و پيامبر او و كتابي به ايد!آورده ايمان كه كساني اي»

ورزید و  مداومت و بر آن بوده قدمثابت : بر ایمانتانیعنی «بياوريد ايمانفروفرستاده 

 باز با ، بلکهنیست حاصل تحصیل دستور، از باب این تجدید نمایید. پس راپیوسته آن

ٹ   ٹ  چگوید: می در هر نمازی مؤمن که، چناناست کامل بر کمال افزودن

بر  و ما را بر آن بیفزای : بر هدایتمانکن(. یعنی هدایت تراس راه را به ما):  چٹ

 «است كرده قبلا نازل كه كتابهايي به»آورید  ایمان «و»نگهدار  قدمثابت راست راه

 تعالی حق که کنیممی شود. ملاحظهمی آسمانی کتابهای همه به ایمان دستور، شامل این

 قدر حق به ایمان که ششم را ذکر کرد زیرا رکن ایمان از ارکان رکن در اینجا پنج

 و به للها به و هركه» باشدمی خداوند به ایمان از مضمون ، بخشیاست تعالی

 گمراه كفر ورزد، درحقيقت و روز آخرت و پيامبرانش او و كتابهايش فرشتگان

 از ارکان رکنی هر زیرا کفر به «دور و درازي اهيگمر به» راست از راه «است شده

 برگردد. هدایت راه زودتر باید به هرچه کسی چنین باشد، پسمی آن کل ، کفر بهایمان

  

ں  ں   ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھ          ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

 ھ  ھ  
 كافر شدند، آوردند، سپس شدند، باز ايمانكافر  آوردند، سپس ايمان كه كساني»

 راهي آنان آمرزد و هرگز بهرا نمي آنان للهبر كفر خود افزودند، هرگز ا گاهآن

، دیگر از آنها کاملا بعید کفر و نفاق در لجن فروروی همهاز این زیرا پس «نمايدنمي

 بیاورند، چه راستین ایمانی او و به گردانیده خالص خدا خود را برایکه است

 بازی حق آنها با دین که است بر آن آنها، دلیل و کفر مستمر و انکار دائم اضطراب

 گروه ندارند. این ایخالصانه و تصمیم درست ، نیتحق به و در گرویدن کنندمی
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 باشند، و نظر آنان اشراف تو تح نزد مسلمانان چون ، کهو زندیقان از: منافقان عبارتند

 نمایند.بروند، اظهار کفر می از نزد مسلمانان که گاهآن کنند، ولیمی اسلام ادعای

 جهت همین . بهاست مرگ آنها بر کفر تا هنگام آنان؛ پایداری کفر از سوی افزودن

 تا دم خویش بر کفر شود کهنمی آمرزیده بر آنان درصورتی»گوید: می عباسابن

گرداند و از  خالص را آورد و ایمانش ، اگر کافر ایماندر غیر آن«. استمرار ورزند مرگ

 نموده هدایت راست راه او را به عزوجل خدای صورت بکشد، در این کفر تماما دست

 در آن که آیه نبا ای علی سازد.می نماید و ویرانرا محو می ماقبلش و اسلام است

 بار به : مرتد باید سهکند کهمی استدلال، چنیناست بار ذکر شده سه کفر بعد از ایمان

 شود. فراخوانده توبه

 :است منافقان از احوال فوق حال که است ، مشعر بر آنآیات بعد از این ذکر منافقان

  

 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
 به عکاب دادن بشارت «دارند در پيش دردناك عذابي كه ده رترا بشا منافقان»

 .بشارت نه است دادن بیم واقع در زیرا این است آنان ، استهزا بهمنافقان

  

 ۈۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ۈ ۆ ۆ ڭ   ۇ  ۇ
 را بر کفرشان : کافرانیعنی «گيرندخود مي را دوست كافران كه كساني همان»

 است با کافران کنند و دلها و عواطفشانمی یاری شانو بر گمراهی پشتیبانی

 را نزد آنان آيا عزت»گیرند نمی خویش را دوست : مؤمنانیعنی «بجزمؤمنان»

هر  به پس «خداست از آن ، همهعزت كه چرا» است خام خیالی این که «جويندمي

 عزت که دارد. باید دانستبخواهد باز می را از هرکه بخشد و آنمی هد از آنبخوا که

، مؤمن ، پساوست و فضل از فیض ، همهتعالی موجود در نزد غیر حق و ارجمندی

تفسیر  .است و نیرومندی و قوت : غلبهطلبد. عزتنمی را جز از خداوند عزت

و  کفر احزاب به مسلمین از فرزندان برخی وابستگی در عصر ما، آیه این عملی
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را  خویش ، عزتلوحانساده این ، کهگریز است ستیز یا دین دین انحرافی جریانهای

 جویند.می آنان به در پیوستن

  

ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  

 ئى  ئي  بج  بح  بخ  بمبى  ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی  یئج   ئح  ئم
بر شما »؛ «انعام» ( از سوره28) ا در آیهو دقیق قرآن خویش «خدا در كتاب و البته»

 گيرد، باآنانخدا مورد انكار و ريشخند قرار مي شنيديد آيات : هرگاهكه كرده نازل

 آیاتستهزا بهکفر و ا شنیدن : در هنگامیعنی« درآيند غيراز آن سخني ننشينيد تا به

 در اين كه چرا»بپردازند  دیگر غیراز آن سخنی مشوید تا به ، با کفار همنشینخدا

 آنان استهزای تمسخر و : اگر در مجالسیعنی «خواهيد بود آنان مثل شما هم صورت

ستید، ه در کفرمانند آنان ، شما همصورت برندارید، در آن کار دست بنشینید و از این

استهزا قرار  را مورد وآن کفر ورزیده الهی آیات به که کسانی از مجالس اجتناب پس

 همه است و كافران منافقان خداوند گردآورنده»: و بدانید که است دهند، از تقویمی

 کهچنان در دنیا، پس آنها در کفر و استهزا بودن یکجا جهت به «يكجا در دوزخ

در  آنان میان خداوند متعال کردند؛ همچنین مشارکت در کفرشان با کافران نافقانم

ئې  ئې  ﴿: است این« انعام» ( سوره28) آورد. آیهمی مشارکت در دوزخ بودن جاودانه

 روند، از آنانما فرو می در آیات قصد تخطئه به کسانی دیدی : و چون﴾ ...ئى  ئى

از  گروهی شد که نازل گاهآن حکم درآیند(. این از آن غیر تا در سخنی برتاب روی

 خویش آنها در مجالس که کردند، درحالیمی همنشینی ویهودیان با مشرکان مسلمانان

 شدند. ها منعهمنشینی از این مؤمنان گرفتند، پسریشخند و استهزا می را به قرآن

 را از هر بدعت و اهل با فاسقان ، همنشینیآیه همین به استدلال از علما با برخی

 اند.دانسته باشند، حرام که جنسی

 افزاید:می از آنان بر شناختمان از منافقان بیشتری اوصاف با بیان تعالی حق گاهآن
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 ٺ  ٺ ٺ  ٺ ڀ  ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ

ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٿ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ

 ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
 کدامین آید وبر سر شما می چه کشند که: انتظار مییعنی «مترصد شمايند همانها كه»

با  «برسد شما فتحي خداوند به اگر از جانب پس»رسد شما می به خیر یا شری

 به آراستگی در «ا شما نبوديمگويند: مگر ما بمي» کافرتان بر مخالفان پیروزساختنتان

 نصيبي كافران و اگر»بدهید  ما را از غنیمت ؟ لکا سهمآن احکام به و پایبندی اسلام

 کرده را اراده آن تحقق خداوند که حکمتی سبب بر شما، به و غلبه از پیروزی «برند

: مگر ما یعنی «تسلط نداشتيم بر شمامگر ما »: کافران به منافقان این «گويندمي» است

تا آنها را  آمیزیمدرمی با مسلمانان ، ولیهستیم شما بر کیش که نساختیم شما روشن به

 و این : آیا ما بر شما تسلط نداشتیماست این ؟ یا معنیکنیم با شما سست از جنگیدن

و آيا »؟ شما برانگیزیم را علیه مسلمانانو  شما رابکشیم ما موجود نبود که برای امکان

 و ترسانیدن ساختن : آیا ما با سستیعنی «؟بازنداشتيم شما را از ضرر مسلمانان

شد  سست از دفاع دلهایشان تا بدانجا که شما دور نکردیم از شما، آنها را از مسلمانان

 شدند؟ ناتوان از شما گرفتن و از انتقام

با  پیروزی و غلبه کنند کهپیدا می گرایش گروهی آن به : منافقانکه است این مراد آیه

 همدست مغلوب گروه علیه با آنان کنند کهوانمود می چنین غالب گروه باشد و به وی

 کند. لعنتشان ی خداوند منافقان شیوه است بودند. این

 ، بهقدرت و و جاه مال در کسب منافقان از روش پیروی به که اسلام از اهل کسانی

 و فروتنی وخضوع و دوستی از در تملق ورزند و با آنان دنیا تمایل هایبهره صاحبان

و  و سختی درشتیبه از دنیا ندارند، ایبهره که با کسانی مقابل درآیند و در جانب

ناپسند رفتار  گونه به و با آنها ا تحقیر و تمسخر نمودهرفتار کنند و آنها ر بداخلاقی

 را محو و آنان نفاق اهل اخلاق عزوجل خدای هستند ی که منافقان این کنند، نیز شبیه

 «كندمي شما داوري ميان خداوند روز قيامت پس»گرداند.  پناهو بی رویرا سیه

شما  میان درروز قیامت زودی به خداوند انید کهبد !و منافقان مؤمنان : اییعنی
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گردد کاریها برملا میوپنهان شده آفتابی حقایق که روز است کند و در اینمی داوری

اگر  «است قرار نداده تسلطيراه مؤمنان» زیان «، بركافران و خداوند هرگز براي»

و  است در روز قیامت باشد، این برآنان ؤمنانم و نصرت تسلط (، پیروزی مراد از )راه

را بر  کافران : خداوند. یعنیدر دنیاست باشد، این و برهان ، حجتاگر مراد از آن

را  آیه . برخیاست مؤمنان از آن همواره حجت دهد، بلکهنمی غلبه در حجت مؤمنان

قرار  تسلطی راه مؤمنان بر زیان افرانک برای سبحان کنند: خدایمی معنی چنین

 تا زمانی نباشند، پس راضی باطل و به بوده حق به پایبند عمل آنان که دهد، مادامینمی

 شریعت طور بایدوشاید رهرو راهو به بوده عامل خداوند شریعت به مؤمنان که

 درجات و با برترساختن نموده رکوبرا س کفار و منافقان تعالی حق باشند، حتما

 گرداند.می را نمایان ایمان اهل ، کرامتکفار و منافقان درجات بر مؤمنان

 است این کریمه مراد آیه»گویند: می دهلوی للهاولیشاه تفسیرالمنیر و حضرت صاحب

 کلی به را اسلام لاه سازد کهمسلط نمی چنان را بر مؤمنان کافران خداوند که

 ، آیهببرند بنابراین ا از بینآنها را تمام و دولت و شوکت ساخته کنو ریشه مستأصل

بودند  مؤمنان دولت کامل و نابودی انتظار زوال به که منافقانی به است پاسخی کریمه

 خود ی در هنگام رخامپندا ی به کردند کهمی و همکاری رو سازشو با کفار از آن

 «.بودند بیمناك شدن ال، از پایممؤمنان شدنکن ریشه

  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  

 ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  
 این کفر. یامعنی داشتن و پنهان ایمان با آشکارساختن «كنندمي با خدا نيرنگ منافقان»

 تعالی حق ،معنی این به زنند. پسمی نیرنگ خدا دوستان به قان: منافاست

با خود  بازیی فریب مؤمنان برای گرامیداشتی عنوان را ی به با دوستانش بازیفریب

مرا آزار داد،  دوست هرکس» :است آمده قدسی شریف در حدیث کهکرد، چنان معرفی

: یعنی «زندمي نيرنگ آنان به خداوند كه آن و حال»«. است همرا آزار داد گمانبی

را در دنیا بر  آنان که گونهکند، بدینرفتارمی ایزنندهنیرنگ چون با آنان خداوند متعال
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 از تعرض خونها و اموالشان وسیلهبدین گکارد تاوا می اسلام تظاهر به حال همان

 ، دركو دربرابر نیرنگشان کرده محول آخرت سرای را به شانبماند و عکاب مصون

نماز برخيزند، با  سويبه منافقان و چون» گرداندمی را جایگاهشان از دوزخ اسفل

و گرانبارند،  ، دلمرده، کسلکاهل خوانند کهنمازمی درحالی پس «خيزندبر مي كسالت

کار و  ریا: نمایاندن «كنندريا مي با مردم»و  بیمناك عکابی از امیدوارند و نه ثوابی به نه

از امر  منظور پیروی به ، نهاست مردم به دادن منظور نمایش به و زیبا پسندیده رفتاری

بینند، او را می مردم که نماز را در جایی هرکس: »است آمده شریف . درحدیثخدا

از سر بگکراند،  را سرسری بیند، آناو را نمی کسی که ر خلوتنیکوبخواند، اما د

و »«. است روا داشته اهانت بر پروردگار عزوجل آن به که است توهینیاین

 منافقان زیرا خوانند مگر اندکی: نماز نمییعنی «را جز اندكي للها» منافقان «كننديادنمي

 را به خدا : منافقاناست این خوانند. یا معنیز نمینما مردم اصلا دور از دیدگان

 هم ذکر اندك گویند و اگر اینو نادر ی ذکر نمی طور اندك ی جز به و تهلیل تسبیح

 .نیستخالصانه  هم این ا بسیار بود، ولیبود؛ قطع خدا برای خالصانه

 این» فرمودند: نماز منافق در وصف خدا رسول که است آمده شریف در حدیث

ماند تا می : منتظر آفتاباست نماز منافق ، ایناست نماز منافق ، ایناست نماز منافق

، (بود غروب در شرف یعنی) قرار گرفت شیطان دو شاخ در میان آفتاب چون

 همچنین«. کندمین یاد را جز اندکی خدا زند و در آنچهار منقار می خیزد، پسبرمی

نماز عشاء و نماز بامداد  نمازها برمنافقان ترینسنگین: »است آمده شریف در حدیث

دو نماز  این ا به، حتماستپاداشی دو نماز چه در این دانستند کهو اگر آنها می است

 «....خویش زانو و شکمبر روی  خیز ی یعنیسینه حالت آمدند، هرچند بهمی

  

 ڑ  ڑ  ک  ک   ک     ک  گ   گ   گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
و  مشرکان و مؤمنان میان در کار خویش : منافقانیعنی «مترددند و آن اين در ميان»

کفر  صراحتا به آورند و نهمی خالصانه ایمانی اند، نه، متردد و دودلکفر و ایمان میان

 خوار سازد و توفیق را خداوند : هرکهیعنی «كند را خدا گمراه و هركه»پیوندند می



558 

او را  که : راهییعنی «يافت او نخواهي براي هرگز راهي پس»نماید  سلب را از وی

 او هر روز در راهی بلکه یافت؛ نخواهی راهی او هیچ برساند، یا اصلا برای حق به

 ندارد. ریو استقرا ثبات و هیچ است

  

ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  

 ے  ے  ۓ
 خویش و نزدیکان را از خواص : کافرانیعنی «يدنگير را دوست كافران !مؤمنان اي»

 کهچنان« مؤمنان» از برادرانتان «بجای»برقرار نسازید  دوستی رابطه نگردانید و با آنان

و  «روشن حجتي خود خداوند براي خواهيد در پيشگاهآيا مي»کردند  چنین منافقان

، با کافران و دوستی موالات ، یعنیحجت این سببشما را به که «قرار دهيد»آور الزام

 .است حجت معنای جا بههمه درقرآن« سلطان»گوید: می عباسکند؟ ابن عکاب

  

 ۈ  ۈ  ۇٴ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ
 آنچه و به است و طبقه پله : فروتریندرك «اندجهنم اسفل در درك منافقان هرآينه»

« درك»رود و می کار به در بلندی : درجهشود. یعنیمی گفته« درج»در بالا قرار دارد، 

 فروتریندر  منافق و است طبقه هفت دارای دوزخ که است شده . روایتدر پایینی

 نخواهي ياوري هيچ آنانو هرگز براي»شود، قرار دارد می نامیده« هاویه» که آن طبقه

در  منافقان»گوید: می مسعودبنلله عبدا دهد. نجاتشان اسفل درك از این که «يافت

 بعکا تر بودنسخت دلیل«. قرا دارند ازآتش ایسربسته در صندوقهای اسفل درك

 :که است از کافر این منافق

کند می ایجاب عدالت ، پساست مانده امان در در دنیا از شمشیر مسلمانان ی منافق1

 دهد. را بازپس آن تاوان در آخرت که

 به را هم و مسلمین ، اسلامدر کفر خود همانند کافر است منافق که براین ی علاوه2

 .ستا ریشخند گرفته

 .او بسیار است هایگریها و فتنهشدید و غائله ی کفر منافق0
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ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ىئا   

 ئۇ  ئۇ ئا  ئە  ئە   ئو  ئو
از  را با نفاق آنچه «نمودند و اصلاح» خویش از نفاق« كردند توبه كه مگر كساني»

تعالی؛  حقبه زدنچنگ «دندز خدا چنگ و به»بودند  فاسد ساخته خویش احوال

 خالص خدا خود را براي و دين» است وی هایوعده او و اعتماد به به تمسک

 ، همراهگروه آن پس»نگردد  آلوده غیر وی اطاعت به که طوریبه «گردانيدند

 وعده مؤمنان این به را که آنچه خداوند متعال . سپسدنیا و آخرت در احکام «مؤمنانند

 بزرگي پاداش مؤمنان به زوديو خداوند به»فرماید: می نموده ، بیاناست داده

 راه به کهکسانی بشتابند زیرا برای و اصلاح توبه سوی به باید منافقان پس «بخشدمي

 .است پاداش گردند، نیز مانند اینبرمی و صلاح خلوص

  

 ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  یئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    
 بدون «كند؟ شما چه خواهد با عذابآوريد، خدا مي اگر شكر كنيد و ايمان»

 عکاب کهافزاید، چناننمی تعالی و اقتدار حق بر ملک شما چیزی نمودن تردیدعکاب

باشید، اگر شکرگزار و مؤمن کاهد، پسنمی وی و ملک از قدرت شما چیزی نکردن

 برد؟می منفعتی شما چه نمودن از عکاب خدا

تا  استشده پیشکش منافقان آمیز بهلطف ، دعوتیعبارت در این که کنیممی ملاحظه

در  عاقل شخص گردانید زیرا مقدم ایمان شکر را بر تعالی نمایند. حق خود را اصلاح

 گاهنگرد آنقراردارد، می هستی دنیای و در وجود وی که بزرگی هاینعمت آغاز به

 شناخت به هایشنگرش نماید و چونخود می منعم را تقدیم مبهمی شکر و سپاس

 شکرگزار وی دیگر پیوسته گاهآن آورد،می ایمان منعم به که انجامید، در اینجاست منعم

 در برابر طاعت بندگانش نقدردا :یعنی «شكرپذير داناست و خدا همواره» است

 را از ایشان دهد و آنمی عظیمی اجر ایشان به شکرگزاریشان و در قبال آنهاست

 پکیرد.می
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
 بلند صدا و مانند دادکشیدن «ندارد را دوست بدزباني به برداشتن خداوند بانگ»

دهند، می نسبت شده داده دشنام شخص به که اگر آنچه ، حتیو دشنام در فحش ردنک

 ستم مورد که کسی :یعنی «باشد رفته بر او ستم كه مگر از كسي»نیز باشد؛  صحیح

کرد.  ستم بر من بردارد، داد بکشد وبگوید: فلانی بانگ را دارد که حق ، اینقرار گرفته

 کند. در حدیث ستمگر خود را نفرین تواندمی مظلوم که است دیگر: مراد این قولی به

 حجابی هیچ او و خداوند میان زیرا در بپرهیزید مظلوم از دعای: »است آمده شریف

کرد،  ستم بر من فلان»کند و بگوید:  شکایت تواند از ظالممی مظلوم همچنین«. نیست

 گیرد، جایز استقرار می موردستم که کسی لکا برای «.است ستمگری شخص نیا فلا

 باشد. در حدیث دهنده او بد و آزار برای آورد که زبان را بر سخنی ستمگرش تا علیه

قادر  خویش بدهی پرداخت به که بدهکاری جوییوبهانه تعلل: »است آمده شریف

 وی و آبروی حرمت کردن و پایمال مجازات رواشدن موجب و است ، ظلماست

خود  ، از حقظالم علیه بدی به در فریادزدن که جایز نیست مظلوم اما برای«. گرددمی

داد  «داناست و خداوند شنواي»رود شمار میکرد، تجاوزگر بهاگر چنین تجاوز کند که

 داند.را می ظالم مشنود و ظلمی را و فریاد مظلوم

 فرماید:و می و عفو برانگیخته گکشت را به بندگانش تعالی حق گاهآن

 

  ڦ  ڦ  ڦ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
 پنهانی را آشکارا یا : اگر خیرییعنی« داريد را آشكار كنيد، يا پنهانش اگر خيري»

 دل را بهو اصلا آن «عفو كنيد»شود شما می در حق که «اييا از بدي»؛ دهید انجام

از  گرفتن برانتقام است «توانا»و  از بندگانش «است خدا عفوكننده هرآينه»نگیرید 

 ایتوانایی او درعین اقتدا کنید زیرا سبحان خدای : بهاند. یعنیکرده آنچه سزای به آنان

 که در مواردی حتی عفو و گکشت شیوه کند پسگکرد و عفو میدارد، درمی که

 آمده ابوهریره روایتبه شریف . در حدیثنیز باشد، بهتر است جانببه حق شخص

 بر کسی دهندهدشنام شخص دو بار مسؤولیت»فرمودند:  خدا رسول که است
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در  همچنین«. از حد درنگکرد وممظل که گاهکند تا آنمی دادن دشنام به شروع که است

در برابر عفو  نشد و خداوند کم دادن ازصدقه مالی هیچ: »است آمده شریف حدیث

 را رفعت وی تعالی کند، حق تواضع خدا رضایبرای نیفزود و هر کس جز عزت

 ولی استقادر  خویش حق گرفتن به که کسی از سوی عفو و گکشت پس«. دهدمی

 خویش حق از گرفتن که اما کسی گکارد، بهتر استوا می خدارا به آن حال در عین

 ندارد. ارزشی هم وی عفو و گکشت ،است ناتوان

 قضایای ، اززبان داشتو نگه عفو و گکشت دارند که امر دلالت بر این دو آیه این

 باشد.میایمان   دربارهکلا آیات یرا سیاقز است ایمان در موضوع اساسی

  

ڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچ  چ  

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
کفر  ، در واقعاز پیامبران برخی کفر به «ورزندكفر مي خدا و پيامبرانش به كه كساني»

 جدايي او خدا و پيامبران خواهند ميانو مي»باشد می پیامبرانش تمام و به خدا به

 اند ولیورزیده کفر ایشان همه ، بهاز پیامبران برخی کفر به سبب: آنها بهیعنی «اندازند

 واقع در این دارند پس ایمان خداوند به هستند که مدعی حال در عین

و  داريم ايمان بعضي گويند: بهو مي» پیامبرانش خدا و میان میان است افگندنجدایی

و  آورده ایمان موسی حضرت به اند کهیهودیان مراد از آنان «كنيمرا انكار مي بعضي

 به هستند کهمراد نصاری کفر ورزیدند. همچنین و محمد عیسی حضرات به

خواهند و مي» کفر ورزیدند محمد حضرت اما به آورده ایمان عیسی حضرت

و کفر،  ایمان خواهند تا در میان: مییعنی «خود اختيار كنند ايبر دو، راهي اين ميان

 شود، برهانند.می گریبانگیرشان که بگیرند تا خود را از حجتی را در پیش بینابین دینی

دشوار  کافر بر آنان نام تحمل که است و رفتار کسانی اندیشه کننده محکوم آیه این

را  آن حرمت و نهند و حقنمی گردن ایمان الزامات تمام به حال در عین آید ولیمی

 کنند.نمی باید رعایت که چنان
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 ڈ  ڈ  ژ    ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
و  حقیقی عیارند؛ کفری و تمام کامل در کفر خویش : آنانیعنی «كافرند حق به آنان»

 «.ايمكرده بار آمادهخفت عذابي كافران و ما براي» واقعی

  

گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ںں  ڻ  ڻ  

 ڻ  ڻ  ۀ
 با دیگری «از آنان كدامهيچ و ميان آورده ايمان خدا و پيامبرانش به كه و كساني»

 حضرت بعد از بعثت صفت دارند ی و این آنها ایمان همگی به بلکه «گذارندنمي فرق»

 که است محمد امت زیرا این نیست فراهم ایشان جز پیروان در کسی دمحم

خداوند » اند کهآنانهم !دارد ی آری ایمان آسمانی هایکتاب و تمام پیامبران تمام به

 گناهانشانآمرزنده «است مهربان را خواهد داد و خدا آمرزنده پاداششان زوديبه

 .در دنیا و آخرت ایشان به است باشند؛ مهربان داشته ی، اگر گناهاست

شد،  تثبیت قاعده این که گاهبود و آن کفر و ایمان موضوع از قواعد فهم یکی این

 نیاوردند: ایمان خدا رسول به پردازد کهمی یهودیانی ستمگری بیان به آیات سیاق

  

ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ھ    ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  

 ىى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
در  «.كني نازل برايشان از آسمان كتابي يكباره خواهند كهاز تو مي كتاب اهل»

 انشانخواستند تا در برابر دیدگ خدا از رسول : یهودیاناست آمده نزول سبببیان

 راستگویی دلیل را که ایشده نوشته خود کتاب ادعای و بر صحت بالا رفته آسمانبه

 آنان میان را به تورات یکباره موسی کهفرود آورند چنان بر آنان باشد، یکباره ایشان

از  بود، نه و لجاجت عناد و سرسختی انگیزه به درخواستشان این که است آورد. گفتنی

را خواستند و بزرگتر از اين از موسي»: ملعونان آن که این دلیل، بهجوییحقیقت روی
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از  آتشی :یعنی «را فروگرفت آنان صاعقه پس بده ما نشان گفتند: خدا را آشكارا به

عناد  ازروی که «ظلمشان سزاي به» ساختفرود آمد و هلاکشان برآنان آسمان

 خداوند خود نیز از موسی کردند و گرنه را مطرح درخواستی چنین ولجبازی

 ایمان بود اما آنان و شوق ایمان از روی وی درخواست را کرد ولی درخواست همین

 رؤیت که درحالی ساختند مشروط و معلق درخواست این تحقق خود را به آوردن

پروردگار در  رؤیت امتناع امر، مستلزم این . البتهاست ر دنیا ممتنعپروردگار د عینی

 آمده متواتری احادیث رؤیت این حتمی وقوع در باره که این دلیل، بهنیست آخرت

، کرده استدلال پروردگار در روزقیامت رؤیت بر امتناع آیه با این هرکه پس است

در  پروردگار متعال رؤیت درباره وارده . و از احادیثاستشده شکاریآ اشتباه مرتکب

 شما در آخرت گمانبی» :است خدا رسول شریف حدیث ، اینآخرت

پروردگار بر  در رؤیت بینید،را می ماه این که را خواهید دید چنان پروردگارتان

توانستید اگر می گیرید پسنمی دیگر تنگبر یک کنید و در جاینمی دیگر ازدحامیک

نشود، حتما  از شما فوت آن غروب از قبل خورشید و نمازی از طلوع قبل نمازی که

 «.کار را بکنید این

 آنان براي بينات كه بعد از آن» بجز خدا 1«گرفتند پرستش را به گوساله سپس»

 پرستشرا به را نیز دیدند، گوساله موسی گانهنه معجزات که : بعد از آنیعنی «آمد

و از » دریاست شدن ید بیضا، عصا و شکافته ی چون روشن : معجزاتگرفتند. بینات

 فضل ی از روی هم شانپرستیو عناد و گوساله لجبازی : از آنیعنی «درگذشتيم هم آن

 سلطاني موسي به و» برنینداختیم ا پاكر و آنان ی درگکشتیم خویش و بخشایش

دیگر  هایو نشانه ازمعجزات عبارت که «عطا كرديم»آشکار  : حجتییعنی «روشن

 دادند. ادامه و عناد خویش انحرافبه هم ، بازمعجزات این با وجود همه بود. اما آنان

را  باشد، خصمش حجت ایدار نامید زیرا هر کس« سلطان»را « حجت» تعالی حق

 گرداند.می مقهور و منکوب

  

                                                 
 .است شدهبیان «8ی  28طه/»و  «128ی  015اعراف/»، «52بقره/» هایدر سوره شانپرستیگوساله داستان 1
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ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  ی   

 ئج  ئح  ئم
 است شده روایت «برافراشتيم سرشان بالاي پيمانشان گرفتن طور را براي و كوه»

زدند،  سرباز تورات احکام به و پایبندی موسی شریعت یهود از قبول قوم : چونکه

 همانند سایبانی کوه تا بدانجا که برافراشت سرشان طور را بر بالای کوه عزوجل خدای

 : بهیعنی «درآييد از در كنان: سجدهگفتيم آنان و به» قرارگرفت سرشان بر بالای

 باشید و این فروانداخته را سرهایتان وارد شوید که در حالی المقدسشهر بیت دروازه

 فرمان را داد اما آنان المقدسبیت فتح اذن آنان به خداوند بود که در هنگامی

وارد شهر شدند و در  نشیمنگاههایشان بر خزیدن کردند و درحال را دگرگون خدا

و » است تهدر آمیخ و مخالفت با عصیان طبیعتشان ورزیدند، چرا که اینجا نیز عصیان

 شیوه نپردازید اما به شکار ماهی به و «تجاوز نكنيد : در روز شنبهگفتيم آنان به

 این «گرفتيم محكم پيماني و از آنان»کردند  مخالفت ورزیدند و عصیان شانهمیشگی

 اوصاف: که ، بر اینگرفت در تورات از آنان پروردگار متعال که است پیمانی همان

 ننمایند. را پنهان کنند و آن ، بیاناست در تورات را که محمد حضرت

  

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ
 حلال برآنان را که هاییپاکیزگی برآنان ساختیم حرام «شانشكنيپيمان سزاي به پس»

بعد از  که است ایگیرینتیجه ، همانها بر آنانپاکیزگی تحریم که است نیبود. گفت

ماجرا  شود. و ادامهمی مطرح  ﴾ ...ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ﴿(: 123) در آیه بحث ادامه

 شدگانکشته «از انبيا آنان ناحق خدا و كشتار آيات به نسبت و انكارشان»: است این

ما  دلهاي كه و گفتارشان»بودند  و غیر ایشان زکریا علیهماالسلام و یحیی حضرات

در  : دلهایمان، یعنیاست غلاف با پوشیده معنای، بهاغلف : جمعغلف «است غلف

 سبب خدا به بلكه نه» کنیمنمی فهم ،گوییتو می را که رو آنچه ، از ایناست پرده
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 درغلاف سبب ، بهآنان سوی از حقپکیرش عدم پس «مهر زده بر دلهايشان كفرشان

 حق مهر زدن بر اساس بلکه دارند ی نیست اراده که معنایی آن ی به دلهایشان بودن

، بنابراین «آورندنمي ايمان اندك ، جزشمارينتيجه و در» است بر دلهایشان تعالی

 .است در آنان یا نبود ایمان کمی ،حق ندای به شانپاسخگویی عدم سبب

  

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ
 آن «زدند بزرگي بهتان مريم به كه و سخنشان» مسیح به «كفرشان سبب و به»

 بود. ،نجار از صالحان یوسف نام به زنا با شخصی به ساختنش ، متهمسخن

  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ
 به یهودیان «را كشتيم ، پيامبر خدامريم بن عيسي ما مسيح كه شانگفته سببو به»

 یادکردن افتخار کردند. شاید وی قتل اند و بهرا کشته عیسی ادعا کردند که دروغ

زیرا یهود منکر  قصد استهزا و ریشخند بود نیز، به آنان از سوی پیامبر خدا نامبه یعیس

کنند. نمی اعتراف پیامبر است عیسی که این هستند و به عیسی رسالت

افتخار و  نیز عیسی کشتن ادعای به کفر اکتفا نکردند بلکه ، آنها فقط بهبنابراین

 ادعایشانو این «بر دار كردند او را كشتند و نه نه كه آن و حال»کردند  شادمانی

 وی بر غیر عیسی : شبهیعنی «شد مشتبه امر بر آنان وليكن» نیست بیش دروغی

 حال حقیقت از که کشتند درحالی عیسی جای را به دیگری شد و آنها کس افگنده

 این به «كردنداختلاف عيسي در باره كه كساني گمانو بي»بودند  در شک وی

 آسمان سویبه وی بالا بردن که اما کسانی !گفتند: او را کشتیم از آنان برخی که ترتیب

شد  از آنجا ناشی در میانشاناند: اختلاف گفته . بعضی! او را نکشتیمرا دیدند، گفتند: نه

)ناسوت(  انسانی ی از جهت للهی العیاذباا عیسی گفتند: صاریها از ننسطوری فرقه که

 ها گفتند: کشتنملکانی )لاهوت( خود. و فرقه خداییاز جهت شد نهخود بر دار کشیده

آنها  . پسشده انجام وی و لاهوت در ناسوت و تمام کمال به مسیح کشیدن و بر دار
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پا  و دست و تردیدشان شک ، در ایند و سردرگمیو در ترد «شكند او در از حال»

ندارند، فقط از  بدان علمي و هيچ»و متحیرند  سرگردان خویش جهل و در زده

فقط  ندارند بلکه قاطع علمی مسیح حال به : آنانیعنی «كنندمي پيروي و گمان حدس

 «اندنكشته يقين و او را به»مترددند  و رو مضطربکنند و از اینمی پیروی از گمانشان

 . یا معنیاست و موهوم مشکوك امری بلکه نیست یقینی در نزدشان وی کشتن :یعنی

 اند.ا و یقینا او را نکشته: قطعاستاین

  

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں
 در سوره آسمان به عیسی بردن بالا بیان «خود بالا برد سويخدا او را به بلكه»

 عزوجل خدای که گاهآن: »استآمده عباسابن . در روایتگکشت« 55عمران/ آل»

بودند،  حواریون از تن دوازده که یارانش به را کرد... عیسی عیسی بالابردن اراده

 کشته جایمو ب شده افگنده در وی من تا شباهت از شما حاضر است : کدامیکگفت

 باشد؟ پس من همراه )در بهشت( امو مرتبه درجه کار، در عین این پاداششود و به

 گاهکار شد... آن این و داوطلب برخاست ایشان ترینوسالسن از کم جوانیتازه

بود،  خانه در آن که ایاز روزنه شد و عیسی افگنده در وی عیسی شباهت

 وی طلبخود داشتند، به را در محاصره خانه که شد. یهودیان برکشیده آسمان ویسبه

«. آویختند... بر دارش سپس رساندند، قتلش به را گرفته وی درآمدند و شبیه خانه به

التجا  آستانش به که هر کس و تواناست؛ پس غالب «است و حكيم و خدا غالب»

دهد و از می آفریند یا انجاممی که آنچهاست؛ در تمام ماند، با حکمتنمی اهپننماید، بی

 .عیسی در امر بالابردن جمله

  

 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے
 او ايمان خود حتما به از مرگ پيش كه ، مگر آننيست كسي كتاب و از اهل»

 آورده ایمان مسیح به که میرد، مگر ایننمی اییا نصرانی یهودی : هیچیعنی «آوردمي

در عصر  کتاباهل تمام که میرد مگر ایننمی : عیسیاست این معنی قولی باشد. به
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از  هایی: گروهاست این دیگر معنی قولی آورند. بهمی او ایمان ی به ی آخرالزمان وی

 او ایمان یابند و بهدرمی ، او رادر آخرالزمان عیسی برانگیختن زمان در کتاب اهل

 در آخرالزمان از آسمان فرودآمدنش در هنگام وی به آوردن مراد؛ ایمان آورند. پسمی

. خاطر است نیز همین راجح و قول شده نقل باره در این زیادی احادیث کهچنان است

 اجماع در آخرالزمان از آسمان عیسی برفرودآمدن اسلام امت شود کهمی نشان

 بیشتر از چهل کرام و از صحابه بیشتر از هفتاد حدیث خدا دارند و از رسول

یهود نیز  اند و از کتابهایعقیده نیز بر همین نصاری 1 است.وارد شده باره اثر در این

 آید.استنباط برمی این

 فرمودند: اکرم رسول که است آمده ابوهریره روایت به شریف در حدیث

شکند، رامی آید، صلیبشما فرود می در میان عادل حاکمی عنوان به فرزند مریم»

خواند و فرامی اسلام سوی را به کند، مردممی را وضع کشد، جزیه)دجال( را می خوك

 گرداند... سپسمی هلاك ی را اسلام ی بجز ملت ملل تمام وی ماندر ز عزوجل خدای

 گاهکند، آنمی زندگی سال چهلشود... و عیسیبرپا می و تام عام امنیت زمین در روی

: یعنی «او و روز قيامت»«. گزارند...می نماز جنازه بر وی میرد و مسلمانانمی

او  دهد کهمی یهود شهادت علیه «است گواه» کتاب اهل : بریعنی «بر آنان» عیسی

اند تا غلو و افراط کرده در وی دهد کهمی شهادت نصاری اند و علیهکرده را تککیب

او  ا بهحقیقت که کسانی در حق عیسی . همچنینخداست گفتند: او فرزند بدانجا که

 هد.دمی اند، گواهیآورده ایمان

  

 ۓ  ۓ  ڭڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  
 جرایم از: عبارت بزرگ ستم این که «سر زد از يهوديان كه ستمي سزاي به پس»

نیز  «و» شد، برشمرده سابق در آیات که و جنایاتی جرایم ، همانمتعدد آنهاست

 باجلوگیری «خدا بازداشتند را از راه سياريب» خود و دیگران «آنان كه اين سبببه»

                                                 
 کیه کسی ،است نموده تألیف «المسیح نزول فی التواتر الصریح»: نامبه ، کتابیباره در این لکنوی عبدالحی 1

 کند. مراجعه کتاب آن ، بهاست موضوع در این تحقیق خواهان
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از  که معروفی و دیگرگناهان انبیا خدا، کشتن کتاب ، تحریفمحمد از پیروی

بود،  حلال برآنان را كه ايپاكيزه چيزهاي»: اسباب این همه به !سرزد. آری آنان

بر  محرمات اینکه است نادرست نپندارشا این پس دیگری سبببه نه «كرديم حرام

 .است بوده نیز حرام پیشینیانشان

 ې ۉ  ې﴿: شد، در آیه حرام بر آنان را که ایپاکیزه چیزهای سبحان خدای

 است ممکن»گوید: کثیر می. ابناست نموده بیان« 122انعام/»  ﴾...ې  ى  ى ې

و  را برتأویل آنان خداوند متعال که معنی این باشد، به قدری ، تحریمتحریم این

کردند تا بر  را بر خود حرام حلال چیزهای که طوریبه برگماشت کتابشان تحریف

و از  بوده شرعی ، تحریمتحریم این که است محتمل بگیرند. همچنین خود سخت

 فرموده : اینبدانیمکه است این مهم هر حال؛ باشد. به گرفته انجام تعالی حق سوی

 که نمودیم را حرام ایپاکیزه چیزهای برآنان):  ﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴿ تعالی حق

( 122) آیات تمام به خود؛ یعنی و مابعد ماقبل تمام به بود(، متعلق شده حلال برایشان

 «.باشدمی آیات این ایبر ایگیرینتیجه و بسان ( مربوط است155تا )

 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ىى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  
 مردم ناروا مال بودند ـ و به شده نهي از آن كه ـ با آن رباگرفتنشان سببو نيز به»

 را پاکیزه چیزهای گرفتند؛ ما آنمی که حرامی و سایر وجوه رشوه به «خوردنشان

 در آخرت «ايمكرده آماده دردناك عذابي كافرانشان و ما براي» ساختیم امحر برآنان

 دنیا. عکاب علاوه ، بههم
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ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى   ئى   ئى  ی  یی  ی  ئجئح  

 ئم  ئى    ئي  بج  بح   بخ    بم  بى  بي    تج  تح   
، سعیه بنثعلبه ،سلام بن للهعبدا درباره هکریم گوید: آیهمی نزول سبب کثیر در بیانابن

 حضرت ورسالت در آمده اسلام به شد که عبید نازل و اسدبن سعیه اسد و زیدبن

 کردند. را تصدیق محمد

 کتاب در علم کتاب از اهل قدمانو ثابت : پایدارانیعنی «در علم آنان راسخان ليكن»

 مهاجر وانصار، یا همگی اند، یا مؤمنانکتاب اهل ، یا مؤمناناز مؤمنانمراد  «و مؤمنان»

 ، ايمانشده از تو نازل پيش آنچه و به شده بر تو نازل آنچه به» اینان !. آریآنان

، وزبازپسينخدا و ر به و مؤمنان دهندگان و زكات نمازگزاران دارند و بخصوص

 «.داد خواهيم بزرگ پاداشي نايشا به زوديبه

 محمد بر کتاب و فرودآوردن وحی فرستادن دهد کهخبر می تعالی حق گاهآن

 فرستاد؛ به وحی بر سایر پیامبران کهچنان خداوند متعال بلکه نوپدید نیست امری

 فرستاد: و کتاب نیز وحی حضرت آن

  

پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   پ  پ   پ  ٱ  ٻ     ٻ   ٻ    ٻ

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  

 ڤ
تو نيز  ، بهفرستاديم بعد از او وحي و پيامبران نوح به كهما همچنان»

 پیشین ، مانند کار انبیایکار تو در امر رسالت !محمد ای پس «فرستاديموحي

 شد زیرا او اولین مخصوصا یادآوری وح. از ننیستی ایجدا بافته و تو تافته است

 گردید. مشروع الهی قوانین ر زبانشب که است پیامبری

 جمعی درباره کریمه کند: آیهمی روایت نزول سبب در بیان عباساز ابن اسحاقابن

 پس خداوند گفتند: خدا رسول به شد که زید نازل بنعدی ازجمله از یهودیان

و  واسماعيل ابراهيم سوي و نيز به». است نفرستاده وحی کسهیچ به از موسی
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: ، یعنیاند از تباریعقوباسباط: قبایل «فرستاديم و اسباط وحي و يعقوب اسحاق

 سویبه فرستادیم وحی نیز «و». اعلم للهی وا فرستادیم وحی قبایل آن پیامبران سویبه

 شده نازل زبور: کتاب «بخشيديم داوود زبور و به و سليمان و يونس و ايوب يعيس»

در آنها  که است سوره یکصدوپنجاه دارای زبور»گوید: می . قرطبیاست بر داوود

«. و اندرز است آنها حکمت همه بلکه نشده بیان و حرام و حلال از احکام حکمی

 عزوجل خدای بارگاه به در آن که از داوود برسخنانی مشتمل است مزمور: فصلی

 هم خواند و گاهیمی یاری آنها به را علیه کند، خداوندمی دادخواهی از دشمنانش

 پردازد.می هاییموعظه به در آن

  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  

 چ
و  «ايمخوانده تو را بر آنان داستان كه»را  پیامبرانی ادیم: فرستیعنی «و پيامبراني»

 قرآن هایاز سوره غیرآن و در سوره در همین «از اين پيش» ایمتو گفتهرا به اخبار آنان

را بر تو  آنان داستان كهو پيامبراني»پیامبر اند  وپنجمجموعا بیست ایشان ی که

 از آنها ذکری در قرآن زیرا ایمتو بازگو نکرده را به آنان کشتو سرگ «ايمنخوانده

و  میانجیمجازا، بی حقیقتا نه «گفت سخن و خداوند آشكارا با موسي» است نرفته

و  ، تشریفگفتنسخنبه موسی ساختن مخصوص که است . گفتنیایواسطه

باشد و می سبحان خدای بارگاه به در و منزلتشق نشانه که است وی برای گرامیداشتی

 ابوذر روایت به شریف . درحدیثگرفت لقب« للهاکلیم» ، موسیجهت بدین

 و ؟ فرمودند: صداست انبیا چند تن شمار که خدا پرسیدم از رسول: »که است آمده

 تن سیزده و ند؟ فرمودند: سیصداچند تن ایشان : رسولانهزار تن. گفتم چهار و بیست

 است ذکر شده در قرآن نامهایشان که انبیایی» گوید:کثیر میابن«. بسیارند ی جمعی

، ، یعقوب، اسحق، لوط، اسماعیل، ابراهیمهود، صالح ،، نوح، ادریسعبارتند از: آدم

، زکریا، ، الیسع، الیاس، داوود، سلیمان، یونس، هارونموسی ،، شعیب، ایوبیوسف

 «.والسلام الصلاه محمد علیهم آنان و سرور همه ذوالکفل ،، عیسییحیی
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  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک
 دهندهبیم و مطیعان بودند به دهندهمژده «بودند دهندهو بيم دهندهمژده كه پيامبراني»

 «نباشد حجتي را بر خداوند ، مردمپيامبران از فرستادن تا پس» نگناهکارا بودند به

 هیچ برای و عکری بهانه ، هیچتا بعد از فرستادنشان فرستادیم خاطر آنرا به : آنهایعنی

 : )و اگر پیشاست آمده چنین« 102/طه»در سوره مضمون نماند. همین باقی جوییبهانه

 گفتند: پروردگارا!می شک، بیساختیمنابود می عکابی را به ، آنانو معجزات آیات از آن

تو  ، از آیاتخوار و زار شویم که از آن تا پیش نفرستادی ما سویبه بریچرا پیام

در برابر  منکران : بر مجازاتیعنی «است عزيز و حكيم و خدا»؟( کنیم پیروی

 . در حدیثاست حکمت دارای پیامبران و در برانگیختن اناستو تو غالب انکارشان

 کس هیچ»فرمودند:  خدا رسول که است آمده مسعودابن روایت به شریف

 باشد علنی ها را ی چهو زشتی حیاییبی جهت ، بدینغیرتمندتر نیست ازخداوند

 را بیشتر دوست و ستایش مدح ونداز خدا کس گردانید و هیچ ی حرام پنهان چه

 عکر را بیشتر ازخداوند کس و هیچ گفت را ستایش ، او خودشجهت ندارد بدین

تا « فرستاد دهندهوبیم دهنده را مژده او پیامبران که است جهت ندارد، بدین دوست

 نماند. باقی ، عکریدر رد و انکار حق کسهیچ برای

 دانستمی سبحان خدای چون»گوید: می« القرآنظلالفی»در تفسیر  قطبشهید سید 

 از ترسیم وعقل است ، ابزار ناقصیهدایت سرمنزل به وی در رساندن انسان عقل که

 وی و رحمت حکمت پس دنیا قاصر است در زندگی انسان برای راستین و روشی راه

قرار  را مورد بازپرسی بفرستد و مردم مردم سویرا به یامبرانپ اقتضا کرد که چنین

 «.و رسالت ندهد مگر بعد از تبلیغ

 

  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں گ  گگ  ڳ  ڳڳ  ک  ک  ک  گ
فرمود:  که است کرده روایت عباساز ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان اسحاقابن

خدا فرمودند: به آنان به خدا آمدند، رسول خدا نزد رسول از یهودیان گروهی

 ولی !خدا هستم فرستاده من دانید کهمی خوبی شما به که دانممی خوب سوگند من
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 ! ایننداریم و آگاهی علم چیزی چنین گفتند: خیر! ما به» حضرت آن در جواب آنان

 كرده بر تو نازل آنچه» حقانیت «خدا به نليك»فرمود:  نازل عزوجل خدای بود که

 حق : چونیعنی «است كردهنازل  خويش علم را به دهد و آنمي ، گواهياست

را بر تو  رو قرآناین ، ازوداناست ، عالمرسالت برای بودنت شایسته به تعالی

 مصالح به که علمی سبب را به ا کتابی. اند بهرهبی از آن دیگران که ، علمیفرودآورده

 فروفرستاد این خویش علم را به قرآن تعالی حق که این ، فرودآورد. دلیلداشت بندگان

و هرگز  ا از آنها قاصر استمطلق انسان علم که است اموری دربرگیرنده : قرآنکه است

ی یا مخصوصا در  امور غیبی ی مانند دانستن آنها برسدبه  وی علم که نیست ممکن

 این از رازهای بسیاری برسد ی چون آنها به انسان علم نبود کهممکن  قرآن نزول زمان

 و كافي» خدا رسول و رسالت نبوت به «دهندمي نيز گواهي و فرشتگان» کائنات

 ، هرچند دیگرانتوست نبوت صحت لدلی که بر معجزاتت «باشد خدا گواه كه است

 برایت عزوجل خدای زیرا گواهی نباش کفار اندوهگین بر تککیب پس ندهند گواهی

 نبوت بر صحت و قاطعی روشن دلایل است تو داده به که و معجزاتی است کافی

 .توست

  

 ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ
 را ، مردماست اسلام دین که «خدا كافر شدند و از راه كه كساني هرآينه»

را در وی : اوصافکه سخنشان و با این محمد حضرت با انکار نبوت «بازداشتند»

و داوود  هارون در نسل نبوت که است این دانیممی آنچه بلکه یابیمنمی خویش کتاب

 شود؛ آناننمیمنسوخ  موسی : شریعتکه انسخنش و با این باشد!منحصر می

را نیز  کفر خود، دیگران علاوه زیرا به «اندافتاده دور و درازي گمراهي ترديد بهبي»

 اند.بازداشته حق از راه
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ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې
کتابها  و و انکار آیات سبحان با انکار وجود خدای «كفر ورزيدند كه كساني هرآينه»

کردند بر  ، یا ظلمراست از راه دیگران؛ با بازداشتنشان به« كردند و ظلم» و پیامبرانش

 خداوند بر آن» کردند بر خود؛ با کفر خویش ، یا ظلمایشان نبوت ؛ با کتمانمحمد

 «و»استمرار ورزند و برکفر بمیرند  بر کفر خویش چنانچه «بيامرزد را آنان كه نيست

خیر و رشد و  در راستای «كند هدايت راهي به»را  آنان که نیست خداوند برآن

در  رویزیاده داشتند و با که بدی با انتخاب زیرا آنان «جهنم مگر راه»رستگاری؛ 

 آنان برای نامیمون فرجام این موجب ند کهشد اعمالی ، مرتکبخویش شقاوت

 هیچ که ایهمیشگی جاودانگی : بهیعنی «مانندمي تا ابد در آن جاودانه كه»شود می

 «است بر خدا آسان» درجهنم آنان ابدی ماندن : جاودانهیعنی «امر و اين»ندارد  پایانی

 .نیست دشوار سبحان چیز بر خدایزیرا هیچ

 خویش ازلی علم به عزوجل خدای که است ، در مورد گروهیقبل و آیه آیه این

 میرند.بر کفر می آورند بلکهنمی ایمان آنان که است دانسته

  

ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  

 ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج   
شما آورده  براي پروردگارتان را از جانب و حقيقت حق پيامبر، اين !مردم اي»

و  شما بهتر است برای آوردن: ایمانیعنی «خير شماست به بياوريد كه ايمان پساست

 عالمیان خدای و راستین حق دین که ، کسیبنابراین شماست خیر و صلاح به

 «شويد و اگر كافر» است محمد ط دیندین؛ فق آن خواهد، باید بداند کهرامی

 ، از آناست در آسمانها و زمين آنچه»: پایدار باشید، بدانید که : اگر بر کفرتانیعنی

دربرابر  ا بر مجازاتتاندیگر باشد، قطع شما و کائنات آفریننده که کسی پس «خداست

و از کفر و  نیاز بودهبی یمانتاناو از شما و از ا و هم نیز تواناست زشتتان افعال
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 ایمان کهآنان به داناست «است حكيم و خدا داناي»شود متضرر نمی تانناسپاسی

و کافر در جزا  مؤمن میان رو کهاست؛ از آن ورزند و با حکمتآورند یا کفر میمی

 شود.نمی قائل برابری

 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ 

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  

ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  

 ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک
. مراد، از حد است غلو: افراط و درگکشتن «خود غلو نكنيد در دين !كتاب اهل اي»

 گرفتند. درحدیث خدایی او را به ا بدانجا کهی ت است عیسی درباره غلو نصاری

نکنید مبالغه  من و ستایش در مدح»فرمودند:  خدا رسول که است آمده شریف

خدا  بنده من که نیست این کردند زیرا جز مبالغه مریم بنعیسی درباره صارین کهچنان

 در تقدیس نصاری افراط در مقابل«. وی خدا و رسول بگویید: محمد بنده پس هستم

برخدا  او ی پناه به بدانجا که تا است وی به و اهانت ، تفریط یهود در دشمنیعیسی

 امور بسیاری دارد و شامل فراخ غلو دری که است دادند. گفتنی حرامزادگی ی نسبت

را  بر الله جز حق» !کتاب اهل ای «و» و غیره تا عبادات شود؛ از عقاید گرفتهمی

 که آنچه و جز به وی حسنای علیا و اسمای صفات را جز به تعالی : حقیعنی «نگوييد

یهود  کهو فرزند قرار ندهید چنان او زن براینکنید پس وصف از حق است سزاوار وی

 باورهای ا چنینقطع. پسر خداست گفتند: مسیحو نصاری گفتند: عزیر پسر خداست

 كه نيست جز اين» است و حقیقت ، تجاوز از حقدر مورد پروردگارسبحان ناروایی

 و نه است سبحان فرزند خدای او نه پس «پيامبر خداست ـ مريمبنـ عيسي مسيح

 نامهمنظور در لغت . ابنسایر پیامبران همچون است پیامبری پروردگار بلکه

 : چونکه این ، ازجملهاستیاد کرده چند وجه مسیح تسمیه وجه درباره« العربلسان»

بخشید؛ شفا می الهی اذن آنها به بدن کردن را با مسح و ابرص اکمه بیماران عیسی

 .است کار رفتهبه بار در قرآن یازده مسیح کلمه که شویمنامیدند. یادآور می او را مسیح
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: پروردگار یعنی «افگنده مريم سويرا به آن كه اوست كلمه» مسیح «و»

پدر،  واسطه ایجاد کرد لکا او بی خویش )کن( تکوینی را با کلمه مسیحمتعال

 نشد. یا مراد این آفریده اسباب عالم هایگردید و مانند سایر افراد بشر با مقیاس بشری

 کلمات کهگیرد چنانقرار می هدایت زیرا او وسیله خداست کلمه یسی: عکه است

 جبرئیلتعالی زیرا حق «است للها از جانب و روحي»گیرند قرار می هدایت وسیله

 باردار شد. للها اذن به بدمد و او بعد از آن مریم پیراهن را فرستاد تا بر گریبان

 اضافت که چنان است و تشریف تکریم در اینجا، برای للها سویبه روح دادن نسبت

ڇ  ﴿ :، و آیه«40اعراف/»  ﴾ئا  ئە  ئە﴿: در آیه تعالی حق سویبه و بیت ناقه

، ارواح تمام وگرنه است و ناقه بیت و تشریف تکریم برای« 22حج/» ﴾ڇ  ڍ

 شد؛ زیرا او به )روح( نامیده . مسیحاست تعالی حق ها آفریدهخانه شترها و تمام تمام

با انوار  للها اذنرا نیز به دلان کرد و مردهمی را زنده و جان جسم مردگان للها اذن

 «بياوريد ايمان پيامبرانش خداوند و به پس»بخشید می حیات حق دین حیاتبخش

 ، از کسیرا نزاده کسی که است اییگانه خدای تعالی حق که این آورید به : ایمانیعنی

 همگی پیامبرانش که این آورید به و ایمان نیست وی همتای کسو هیچ نشده زاده

 غلو و افراط نمایید که چنان آنان در مورد کنید و نه تککیبشان نه راستگویند پس

و  با مکاهب نصاری «اندسه معبودان و نگوييد»ید برگزین خدایی از آنها را به برخی

 اند. البتهالقولپرستی( متفقگانه)سه تثلیت بر دارند، همگی که گونیگونه هایفرقه

جوهر »را  سبحان خدای آنان که گونه، بدیناست گانه سه از )ثلاثه(، اقانیم مرادشان

و تشخص(  )اصل اقنوم سه دارای شناسند کهمی نفسی به موجود قائم یعنی« واحد

و « اب» به ثلاثه از اقانیم شود که. و بسا میعلم و اقنوم حیات وجود، اقنوم ، اقنوماست

 خدای ،گانهسه از معبودان مرادشان کنند. همچنینتعبیر می« القدسروح» و« ابن»

و  در گزافه ،پندارهایشان در این نصاری که ستنی . شکیاست و مسیح ، مریمسبحان

خير  به كه» تثلیث باطل عقیده «بازايستيد از اين»اند. درافتاده عمیق و خبطی نادانی

 للها كه نيست اين جز»آیید  کفرآمیز بدر عقیده لکا از این بازایستادن این «شماست

او  براي كه است از آن و منزه پاك» نیست ریکیاو ش و برای« است يگانه معبودي
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: که درحالی است فرزندی او برای ، آخر چگونهتمام و تنزیهی پاکی به «باشد فرزندي

 که هم یا فرزندی شریک پس «اوست از آن است در زمين در آسمانها و آنچه آنچه»

و خداوند » اوست ها و در قلمرو ملکآفریدهینا او قرار دادید، نیز از جمله برای

 به کسی پس است را بسنده آسمانها و زمین او تدبیر کار «است را كافي كارسازي

او  نیازمند گردد که فرزندی برنیاید و لکا به کاری از عهده خودش فرزند نیاز دارد که

او نیازمندند  به و همه نیاز استچیز بی مهاز ه سبحانخدای کهحالی نماید در را یاری

 ؟!استفرزندی او دارای چگونه پس

  

ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  

 ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ
 ننگ خدا از بندگی نه : مسیحیعنی «خدا باشد بنده كه هرگز ابا ندارد از اين مسيح»

 بندگی خود را ازمقام پندارد و نهمی را عیب تعالی حق ایبر عبودیت دارد، نه و نفرت

 را کرامتی بندگی این حقاو به شناسد بلکهبرتر می است انسان برای مقام بلندترین که

 خود در انجیل نصاری جوید، چنانچهنمی برائت و هرگز از آن خود دانسته برای بزرگ

 را پرستش کرد و اومی و زاری خدا تضرع سویبه پیوسته : عیسیخوانند کهمی

ابا  مقرب فرشتگان و نه». یگانه است : پروردگار معبود ما، خداییگفتنمود و میمی

رد پندار  باشند. این سبحان خدایمطیع بندگان که کنند از اینو تکبر می «ورزندمي

، «كروبيان»، مقرب . مراد از: فرشتگاناستعرب ز قوما فرشتگان و پرستندگان نصاری

: و اسرافیل و میکائیل جبرئیل برند، چونسر میبه عرش پیرامون اند که فرشتگانی یعنی

 قرار دارند. ایشان در طبقه که و کسانی

ی بهتر از  انبیایشانبشر ی یعنی اند: خواصگفته بشر بر فرشتگان افضلیت علما در باب

... هستند و عزرائیل و میکائیل جبرئیل چون ایشان رسولان ، یعنیفرشتگان خواص

 مراد صالحان بشر ی که مؤمنان بشر بهترند و عوام مؤمنان از عوام فرشتگان اما خواص

باشد  ابا داشته تعالي حق از پرستش و هر كس»اند. فرشتگان ایشانند ی بهتر از عوام

خداوند  ، از عبادتخویش شماریتکبر و بزرگ انگیزه به : هر کسیعنی «و كبر بورزد
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و غیر  از اباآورندگان اعم «را آنان خداوند همگي زودي به پس»سرباز زند  متعال

برابر  را در ، هر کسخویش عادلانه و با حسابرسی «آوردگرد مي نزد خويش»را  آنان

 دهد.می مناسب ، جزایشعمل

  

ے    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ڭ  ڭ ۓ  ۓ  ڭ

 ۋ
 و تمام را به اند، پاداششانكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كه اما كساني»

 استنكاف كه يبخشد و اما كسانتر ميافزون ايشان خود به دهد و از فضلمي كمال

 برابر خداوند براي سازد و درمي دچارشان دردناك عذابي اند، بهورزيده و استكبار

 .گکشت آیه تفسیر نظیر این «يابندنمي يار وياوري خود هيچ

  

 ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا
با کتابهاو  «استآمده برهاني پروردگارتان شما از جانب براي درحقيقت !مردم اي»

. استشما نمایانده برای که و برهانهایی و با معجزات شما فرستاده سویبه که پیامبرانی

 شما نوري يسوو ما به». است شبهه : دورکنندهعکر، و حجت برندهاز بین : دلیلبرهان

 از ظلمت آن وسیلهبه ور نامید زیرارا ن . قرآناست همانا قرآن که «كرديم نازل تابناك

شما را  راه نور تابناك این شد پس توان ، راهیابنور هدایت فراخنای به گمراهی

در  که طوریگرداند بهمی و آشکار واضح قضایا را فرارویتان سازد و همهمی روشن

 د.گکارنمی باقی ایتاریکی هیچ ها و دلهایتانبرابر عقل
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ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئۆ ئۇ ئو  ئو  ئۇ ئە  ئە

 ئى  ئى
 به ، یاللها آستان : بهیعنی «زدند او چنگ آوردند و به ايمان للها به كه اما كساني»

 و را در جوار رحمت آنان زوديبه  پس»زدند  ، چنگاست قرآن که نور یادشده

 راهي خود، به سويرا به آورد و ايشان»در  بهشت «در خويش از جانب فضلي

 از: است عبارت راه این ، کهنیست ایکژی هیچ در آن که راهی «كند هدايت راست

 رسول از علی روایت به شریف . در حدیثاز ادیان غیرآن و ترك اسلام به تمسک

«. اوست متین خداوند و حبل صراط مستقیم قرآن»فرمودند:  که است آمده خدا

فرمودند:  خدا رسول که است آمده علی روایت به شریف در حدیث همچنین

از  خروج الله! راه: یا رسولخواهد داد. گفتم رخ هاییفتنه زودی به باشید که آگاه !هان»

 «.خدا... ودند: کتاب؟ فرمها چیستفتنه آن

  

پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ         ڃ    ڃ  

 ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
 من فرمود: که است شده روایت للهعبدا از جابربن کریمه آیه نزول سبب در بیان

 آبی بر من گاهآمدند، آن عیادتم به خدا رسول که بودم رفته از هوش بیماری

هستند، بفرمایید  «کلاله»فقط  من بران: میراثگفتم ایشان و به آمدم هوش پاشیدند، به

)میراث( را  فرائضآیه تعالی حق هنگام ؟ در ایناست چگونه ایشان میراث تقسیم که

 کرد. نازل

 فتوي شما چنين به كلاله بگو: خداوند درباره» کلاله درباره «طلبندمي از تو فتوي»

 در آغاز این ندارد. تفسیر آن پدر و فرزندی که است : کسیکلاله «دهدمي

 نداشته و فرزندي»: بمیرد یعنی «شود هلاك اگر مردي». نیز گکشت« 12/آیه»سوره

 ذکرعدم شود. بهمی دو اطلاق بر پسر و دختر هر که است : لفظ مشترکیفرزند «باشد
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ی  معتبراست وجود پدر نیز در کلاله عدم که شد ی با آن وجود فرزند در اینجا بسنده

 باشد پس داشته خواهري» مرد کلاله آن «و» اعلم لله. واحکم این بودن خاطر روشنبه

از  که است اعیانی علما خواهر اجماع مراد از خواهر: به «اوست از آن تركه نصف

 مقام )علاتی( نیز قائم نبود، خواهر پدری و اگر خواهر اعیانی است پدر و مادر شخص

( از 12) در آیه کهی چنان مادری خواهر )اخیافی( زیرا سهم خواهر مادری ، نهاوست

 .است متروکه مال ( قسمتیک ششم) ی سدس گکشت سوره همین

)علاتی(  )اعیانی(، یا خواهر پدری و مادری پدری خواهران جمهور علما برآنند که

 باقی نبود، مال برادری روند و اگر با آنانشمار میبه ، عصبهمتوفی با دختران همراه

، برند بنابراینمی ارث به متوفی با دختران بران( را همراه)سهم الفروضاز ذوی مانده

خواهر  و سهم ترکه دختر نصف خواهر بجا ماند، سهم دختر و یک یک اگر از متوفی

خواهر بجا ماند،  دختر پسر ویک دختر و یک یک و اگر از وی است آن نیز نصف

ی از  است لما ماندهباقی خواهر، و سهم دختر پسر، سدس و سهم دختر، نصف سهم

 «بردمي برادر از او ارث آن»باشد  داشته بمیرد و برادری اگر زنی« و». بودن عصبه راه

 «باشد نداشته فرزندي زن كهصورتي در» بردمی ارث را به خواهرش ترکه : همهیعنی

 ارث را به الفروضاز ذوی ماندهباقی ترکه برادر، . همچنانمراد فرزند ذکور است

برد و را می ترکه بجا ماند، شوهر نصف ، شوهر و برادریبرد. مثلا اگر از زنمی

 کلی حکم شود. اینبرادر می از آن تعصیب طریقبه دیگر، نصف ، یعنیترکه ماندهباقی

 تروکهم مال باشند، کل نداشته الفروضیاگر با خود ذوی کهاست عصبات در مورد همه

 ، بهالفروضذوی را بعد از سهم متروکه مال ماندهباقی ، ایشانبرند و درغیرآنرا می

 دوسوم آنان براي» یا بیشتر از دو تن «باشند دو تن اگر خواهران پس» برندمی ارث

از  که «و اگر آنان» گکشت کهباشد ی چنان نداشته فرزندی اگر میت «است ميت تركه

 : برادر و خواهر باهمیعنی «برادر و خواهر باشند گروهي»برند می میراث اخوت راه

از  درآنچه «است دو زن مانند سهم سهمي» از آنان «هر مرد براي پس»مختلط باشند 

و « کلاله» میراث حکم «كندمي شما بيان خدا براي»گیرند می تعصیب از راه که ترکه

 ، از وادینادانی در ظلمت ندارد که زیرا دوست «نشويد تا گمراه»را  سایر احکام
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 نمودن تقسیم به و ازجمله «داناست هرچيزي و خداوند به»آورید  سر بیرون گمراهی

 مقتضای که ایو نمونه شایسته روش ، بهبرتانارث بازماندگان شما در میان میراثهای

 .اوست بالغه حکمت

 هیچ خد فرمود: از رسول که است آمده عمر روایت به شریف در حدیث

زیاد  از اصرار حضرت آن تا بدانجا که نکردم سؤال کلاله را بیشتر از حکم حکمی

 همگر آی» زدند و فرمودند: امسینه به خویش و با انگشت آمده ستوه به سؤال بر این من

 حق»گوید: می خطابی «.کند؟نمی کفایت ، برایتنساء است در آخر سوره که 1صیف

 نساء است سوره اول آیه را در زمستان؛ وآن کرد، یکی نازل دو آیه کلاله درباره تعالی

نساء  آخر سوره آیه ، کهتابستان در کند و دیگریمی بیان اجمال را به کلاله حکم که

«. : تابستان( نامیدند)صیف را آیه دوم)شتاء: زمستان( و آیه را آیه اول آیه پس است

 در مورد سه خدا رسول کاش ای»فرمود:  که استشده روایت از عمر همچنان

و  نهایی و حکم ایستادیمبازمی برابر آن در دادند کهمی ما فرمانی زیر به قضیه

ی 0. کلاله میراث ی حکم2جد )پدر بزرگ(.  میراثی حکم1: گرفتیممی از آن کنیلهفیص

 «.ربا از بابهای بابی

                                                 
 .است شده نازل در تابستان که ای: آیهیعنی 1
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 ﴾ مائده سوره ﴿

 .است ( آیه123) و دارای است مدنی

 

« مائده» سوره ،است مائده داستان دربرگیرنده که آن سببرا به سوره این :تسميه وجه

 .شودمی نیز نامیده« منقکه» و سوره« عقود» سوره نامد. بهنامیدن

الله عنها رضی. از عائشهاست داستان و سه تشریعی احکام دربرگیرنده مائده سوره

در  که آنچه شد پسنازل که است ایسوره آخرین مائده»فرمود:  که استشده روایت

«. بشناسید یابید؛ حراممی ازحرام در آن که بشمارید و آنچه یابید؛ حلالمی از حلال آن

 آیه : هیچکه است این فوقالله عنها از سخنرضی اند: مراد عائشهگفته بعضی

 در آن دو آیه که است برآن عباسابن وجود ندارد. اما سوره در این ایمنسوخه

 کرد. خواهیمیانخود ب در جای باشد ی کهمی منسوخ

روبرو  مختلفی با موضوعات سوره در این»گوید: می« القرآنظلالفی»تفسیر  صاحب

 قرآن که است اییگانه سازد، هدفمربوط می هم آنها را به همه که اما آنچه شویممی

 وجودآوردن هاز: ب است عبارت هدف ، ایناست آمده آن ثمر رساندن به برای کریم

و  ، جهانبینیعقیده ، بر اساسویژه ایجامعه ساختن و شیرازه دولت ، برپاساختنامت

، و حاکمیت ، ربوبیتدرالوهیت عزوجل خدای یگانگیدر آن که مخصوص ساختاری

ها، ، نظامنامهزندگی و رسم ، راهمؤمن انسان که ، خداوندیاست امور و اساس اصل

 «.گیرد...خود را فقط از او می ارزشی ملاکهای معیارها و

  

 ٱ ٻ ٻ
 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
 من به :او گفت آمد و به مسعودبنلله نزد عبدا شخصی که است نقل «مؤمنان اي»

يا فرماید: )میخداوند متعال  که شنیدی چون»رمود: ف مسعودابن !ده اندرزی
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 تعالی حق که استزیرا یا خیری  فراده گوش خوب !( پسمؤمنان : ایآمنوا ايهاالذين

عقود وفا  به»! مؤمنان ای !آری «.نمایدمی نهی از آن که است کند، یا شریامر می آن به

و  احکام در مورد اجرای خداوندکه استا و پیمانهایی مراد از عقود: عهده «كنيد

نیز  و ایشان گردانیده لازم شانرا بر ذمه پیمانها و آن گرفته از بندگانش خویش قوانین

(، کردیم و اطاعت خود: )سمعنا واطعنا: شنیدیم سخناند و با اینگرفته گردن آنها را به

پیمانها و  عقدها شامل این کهاند چنانمتعهد شده آن، بهتاز تعبیرا یا مانند آن

، قراردادها، شود، از جملهکنند نیز میهمدیگر استوار می در میان مؤمنان که معاهداتی

 معنای بود. پس مانده باقی مردم در میان جاهلیت از دوران کهو معاملاتی معاهدات

اید وفا بسته با خدا و خلقش که عهدها و قراردادهایی : بهاست اینکریمه آیه اجمالی

 جز بود، اسلام در جاهلیت که و پیمانی هر حلف: »استآمده شریف کنید. درحدیث

 کهاست گفتنی«. نیست حلفی نیفزود اما در اسلام بر آن بیشتر چیز دیگری محکمی

محدود و پیمانهایی معاهدات آن ، بهجاهلیت از دوران مانده بجا پیمانهای به وفاکردن

پیمانها و  باشد، نه بر امور خیر قرارداشته و همیاری تعاون در حوزه شود کهمی

 و تجاوز. بر گناه مبتنی قراردادهای

و  بر شتر و گاو که است : اسمیانعام «گرديده حلال انعام از قسم بر شما چارپايان»

از  عبارتو آن «شد خواهد بر شما خوانده حكمش جز آنچه»شود می گوسفند اطلاق

 در حالي» استکرده بیان سوره ( از همین0) در آیه سبحان خدای که است محرماتی

( الانعام )بهیمه استثنا از جمله این «بشماريد ، حلالاحرام نبايد شكار را در حال كه

شکار  احرام در حال که ، جز حیوانیگردیده مککور حلال : برشما چارپایانیعنی ،است

 )در حال محرم شخص برای آن از گوشت و خوردن کنید زیرا شکار خشکیمی

باشد. مراد از می حرام وغیرآن بر محرم مکه شکار حرم ، همچنیناست ( حراماحرام

خداوند هر »باشد.  بسته احرام دو هر ، یا به، یا عمرهحج به که است (: کسی)حرم

 اعراب و رسوم با عادات مخالف که از احکامی «داردبخواهد مقرر مي كه حكمي

را دارد،  گکاریو قانون ساختن وحرام ساختن حلال حق که زیرا فقط اوست است

 .داناتر است خویش بندگان مصالح به ،بنابراین او پروردگار شماست چراکه
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ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ     

 ې ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  ئې    ې  ى

 ئىئى  ئى     ی  ی  ی  ی
 از چیزی به وارد کردن با اخلال «كنيدن حرمت شعائر الله را هتك !مؤمنان اي»

 خواهند بهمی که کسانی شعائر و میان این میان ، یا با ایجاد مانعحج مناسک

 شعائر: جمع آورند. جایرا در آنها به عزوجل خدای و عبادت آنها پرداخته بزرگداشت

باشد اما مراد  شدهقرار داده و نشانهشعار  مثابه به که است از هر چیزی ؛ عبارتشعیره

و  از صفا و مروه اعم ؛حج اعمال اماکن حرمت و رعایت در اینجا، پاسداشت از آن

 حرمت و هتك» است الهی و مقدسات . یا مراد از شعائر در اینجا: فرایضاست غیر آن

اند از: عبارت را که رامح چهارگانه ماههای : حرمتیعنی «را حرام نكنيد ماه

و  حاجیان بازداشتن در آنها و ، با جنگیدنو رجب ، محرمالحجه، ذیالقعدهذی

 نشمارید. نشکنید و حلال هم ، درالحراملله ااز بیت گزارانعمره

 هیایماه را در و کیافران با مشرکان جنگیدن عزوجل خدای که است علما بر آن اجماع

 از آییه بخیش ایین ، حکمبنابراین است گردانیده ، حلالسال هایاز ماه و غیر آن امحر

 را انجیام اعمیالی حیج هیای: در ماهاست این آیه دیگر معنی قولی . اما بهاست منسوخ

در کیار  نسیخی تفسییر، گیردد. بنیابراین حیج از انجام مردم بازداشتن سبب ندهید که

 اسیت ایقربانی معنی، بههدیه : جمعهدی «را هدي»کنید  حرمت هتک «و نه». نیست

 مؤمنان تعالی حق از شتر، یا گاو، یاگوسفند. پس شود؛ اعماهدا می الحرام للهابیت به که

را  ثلا آنم که این نکنند، به را رعایت اهدایی حیوانات حرمت که کند از اینمی را نهی

و »ایجیاد کننید  میانع الحرامبیت به آن رسیدن و میان هدیه بگیرند، یا میان از صاحبش

از  عبیارت و آن «اندازنـدمي قـلاده آن گردن در را كه آنچه»کنیید  حرمت هتک «نه

نهنید و د میبنی، بیر آنهیا گردنالحرامبییت آنها به اهدای در هنگام که است چهارپایانی

(، دار( بیر )هیدیقلاده های)قربانی . عطفاست غصبآنها به آنها، گرفتن حرمت هتک

 قربیانی حرمت رعایت به بیشتر مؤمنان منظور سفارش و به عامبه خاص عطف از باب
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 ، سینتقربیانی حیوانات ( بر گردنبند )قلادهگردن نهادن شود کهمی . خاطر نشاناست

گویید: می کریمیه آییه کثییر در معنییرا ابقیا کیرد. ابن نیز آن اسلام که است ابراهیمی

از  هدییه ، حیوانیاتوسییلهنکنید تا بدین را ترك هدیه حیوانات برگردن قلاده افگندن»

اند تیا گردیده اهدا کعبه آنها به شود که امر شناخته دیگر متمایز گردند و این چهارپایان

 حرمیتهتک «و نـه»«. بیردارد کار دست آنها را دارد، از این به قصد تعرض کسی اگر

 را پروردگـار خـويش و خشـنودي فضـل را كـه الحرامبيـت قصدكنندگان»کنید 

 کیه معنیی ایین دارید، به را نیز نگه الحرامبیت و راهیان زائران : حرمتیعنی «طلبندمي

، ییا آن درحریم ، یا سکونت، یا عمرهحج منظور ادای به الحرامبیت به را از رفتن ایشان

، تجیارت منافع آوردنبدست و معاش در گشایش که نکنید، همانان منع در آن تجارت

و  خشینودی ، جوییایحیج مناسیک دادن و بیا انجیام پروردگار خویش فضل جویای

 .است ، یا ثوابتجارت در اینجا: مراد از فضل هستند. پس یو رضای

و  حیج خیود، بیه بنا بر آییین : مشرکانبود که این کریمه آیه نزول ، سببروایتی بنا به

 خواستند تا برآنها حملیه مسلمانان میان کردند، در ایناهدا می آمدند و قربانیمی عمره

 و تجیاوز بیه شید نیازل ﴾...ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ﴿: آیه بود که برند، همان

ٿ  ٹ  ٹ  ﴿: اشفرمیوده بیا ایین تعالی حق گردانید. اما بعد از آن را حرام آنان

 مسیجدالحرام، دیگیر نبایید بهسیال بعید از ایین مشرکان):  ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ

بیر  : اجماعاست کردهجریر نقلکرد. ابن را منسوخ حکم ، این«28توبه/»شوند(  نزدیک

چنید  بیود ی جیواز دارد، هیر نشده داده امان وی به ی چنانچه مشرك قتل که است آن

، اگیر مشیرك گوینید: حتییباشید. علمامی کرده را هم المقدسیا بیت الحرامقصد بیت

 باشید، کشیته ختیهآوی را هیم حیرم درختیان ا پوسیتتمام خویش یا بازوهای برگردن

بیر  جمعیی باشید. ولیی نداشته مسلماناناز سوی یا امانی پیمان کهشود، در صورتیمی

و  حجاج مربوط به آن و حکم است از محکمات بلکه نیست منسوخ کریمه آیه آنند که

شـكار »توانیید می «آمديد پـس خود بيرون احرام از و چون»باشد. می زوار مسلمان

.حرم از سرزمین در بیرون «كنيد



582 

بیا خیدا : رسیولگفت که است شده روایت نزول سبب در بیان اسلم از زیدبن

 بازداشیتند و ایین حیرم را از ورود بیه ایشیان مشیرکان بودند کیه در حدیبیه یارانشان

 که مشرق اهالی از مشرکان ی، گروهمیان و ناگوار بود، در این بسیار سخت برمسلمانان

 مغتینم را موقیع خیدا رسیول رسیدند. اصحاب را داشتند، از راه عمره قصد انجام

 کیهچنان داریمبیازمی حیرم را از ورود به ، ما نیز اینانماست نوبت گفتند: اینک شمرده

 توزيكينـه و البتـه»رمیود: ف نیازل عزوجل خدای پس بازداشتند! ما را از آن یارانشان

 «وادارد تعدي بازداشتند، نبايد شما را به شما را از مسجدالحرام كه گروهي سخت

بازداشیتند ی  مسجدالحرام شما را از که آن سببی به شما با آنان و دشمنی : بغضیعنی

برخورد با  شیوه نیکوترین اند:گفته از سلف وا دارد. برخی تجاوز برآنان نباید شما را به

را در  تعیالی : تو حقکه است ، اینکردهرا در مورد تو نافرمانی عزوجل خدای که کسی

 باشد.برانگیز می تحسین که است شیوه این به فقط تعامل . پسبری فرمان مورد وی

 از شیما در د برخیی: بایییعنیی «كنيـد ديگر همكـاريبا يك و در بر و پرهيزگاري»

 است فراگیری دیگر همکار و مددکار باشید. بر: کلمه، با برخیو پرهیزگاری نیکوکاری

البر ما : »شریف حدیثاین . همچناناست را تفسیر کرده آن« بقره» در سوره« بر آیه» که

 آییه از سییاق«. گییرد... مآراآن بیه انسان روان که است ...: بر چیزیالنفس الیه اطمأنت

. اسیت گیریو پرهییز از انتقیام مراد از )بر( در اینجا، عفو وگکشیت شود کهمی دانسته

بر کیار خییر  که : کسیالخیر کفاعله علی الدال: »است آمده شریف در حدیث همچنین

و  ديگر بـر اثـمو بـا يـك»«. کار خیر اسیتآن دهندهانجام کند، همچونمی راهنمایی

و  سیتم بیه بر میردم : تعدی، و عدوانخداوند: نافرمانیاثم «نكنيد همكاري عدوان

 بشیری از اشیکال عمیل شیکل هیزاران شیامل الهینهی این که است . گفتنینارواست

و بیر  بر نیکوکاری ؛ یا تعاوننیست خارج ا از دوحالغالب گردد زیرا روابط اجتماعیمی

 بیر نافرمانیان «خدا و از خدا پروا داريد كه»و تجاوز بر گناه  ، یا تعاوناست و تقوی

 «.كيفر است سخت»وتجاوز  بر گناه انو معاون تقویبی

در  کریمقرآن ،آیه اخیر از این جمله در این»گوید: می« القرآن معارف»تفسیر  صاحب

 و زندگی و فلاح صلاح و بوده عالم نظام کل روح که اساسیو  اصولی مسئله یک باره
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، با یکدیگر است همیاری و تعاون مسأله همان دارد که بستگی آن به انسان و بقای

 واقف مسأله این به هوشیارو دانایی زیرا هر انسان است فرموده ایحکیمانه قضاوت

فرد دانشمند، یا  و هیچ استوارگردیده و همکاری بر تعاون جهان کامل انتظام که است

 باشد مثلا انساننمی خویش زندگیلوازم تهیه قادر به تنهایی به ثروتمند و یا قدرتمندی

 و یا جهت از آن گیریتا بهره گرفته گندم خود از کشت نان تهیه جهت قادر نیست

 را به مراحل مورد نظر تمام هایپارچه شدن تا درست پنبه ز کشتا لباس کردن آماده

 نماید. طی تنهایی

هزارها وشاید  همیاری به خویش از زندگی در هر قسمتی انسان که است منظور این

. با استمتکی تعاون بر این جهان کل . زیرا نظامدیگر نیازمند است صدهاهزار انسان

و  همیاری به خویش دنیوی تنها در مورد زندگی نه شود، انسانمی معلوم تأمل یاندک

 به بعد از آن در قبر وحتی تا دفن مردن در مرحله دارد بلکه احتیاج دیگران همبستگی

 .است محتاج بازماندگان ثواب و ایصال مغفرت دعای

 محکمی نظام جهان این برای خویش کامله و قدرت بالغه از حکمت شأنه خداوند جل

ثروتمند، ثروتمند را  . مستمند را بهاستقرار داده دیگری را محتاج ، هر انسانساخته

 تاجر، معمار را به را به ، مشتریمشتری کارگر، تاجر را به به کارش انجام جهت

 احتیاج هستند. اگر این خداوند ازمند بهنی آنان و همه ساخته آهنگر... محتاج

را  کار دیگری کسی چه داشتقرار می اخلاقی تنها بر برتری بود و تعاوننمی همگانی

دنیا  موجود در این اخلاقی ارزشهای سرانجام مانند وضعی چنین داد؟ عاقبتمی انجام

 یک صورتبه ایالمللییا بین دولتی سازمان کار ازطرف تقسیم این شد. چنانچهمی

دچار  که المللیبین همانند دیگر قانونهای گردید امروزدر سراسر جهانمی مطرح قانون

الحکما و حکیم قادر مطلق الهی تنها نظام این شد. پسوبرو میر اند، با مشکل چالش

تا  را پدید آورده گوناگون کارهای آرزو و استعداد مختلف مردمان در قلوب که است

 قرار دهند. از تعاون ایزنجیره شیوه را بر این خویش محورزندگی آنان

 انداختند او را در دلش میل   ***   ساختند را بهر کاری هریکی

 گروهی داد ومی کار انجام تقسیم مردم در میان یا دولتی المللی بین اداره اگر یک !آری

 دستوراتی ازچنین کسی کرد، چهغکا مقرر می تهیه را برای ، بعضیرسانی آب را برای
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ار ک و در این کردهخود را ترك  شب خوش و خواب مثلا راحتی کرد کهمی اطاعت

 آن و رغبت کرده خلق کار خاصی انجام را برای هر انسانی تعالی للهباشد. ا مشغول

 طریق و از آن بوده مشغول آن به اجبار قانونی تا بدون ایجاد کرده امور را در قلبش

 نماید. ارتزاق

را  خویشزندگی لوازم قادر است پول مقداری با مصرف انسان که است نظم این نتیجه

 منزل شده ساخته اثاثیه و شده دوخته و لباس پخته نماید. مثلا خوراك فراهم آسانی به

 داشتوجود نمی نظمی گردد. و اگر چنینمی تهیه آسانی به با پول آماده هایو خانه

 نبود. گندم دانه یک تهیه قادر به ثروتش تمام میلیاردر با خرج انسان یک

 استفاده مورد باشید و غکای اگر شما در هتل که است خداوندی نظام بر اثر همین

از  آرد آن خواهید بردکه قرار دهید پی و تحلیل و تجزیه مورد بررسی را خوب خویش

و میز و  ، ظروفمختلف از جاهای ، ادویهاز جایی ، گوشتاز جایی آن ، روغنجایی

 به که ایو لقمه است مختلف دیگر، کارگر و آشپز از شهرهای از کشورهای صندلی

و  صدها انسان کار و فعالیت گردد نتیجهمی بزاق ترشح رسد و سببشما می دهان

 باشد.می و حیوان کارخانه

و  تاکسی کنید از را طی راه دو فرسخ آیید و بخواهید یکی بیرون از خانه صبح چنانچه

مثلا از  آن آهن که یکنید در صورتمی استفاده کار خویش جهت و غیره یا اتوبوس

دیگر  از جایی راننده و کمک از جایی ، موتور از آمریکا، رانندهاز برمه استرالیا، چوب

شما  ناچیز در خدمت مبلغیبرای هم خدا از کجا و چرا آن خلق وسایل همه ، ایناست

 اندکی باشند؟ با داشتهرا  آمادگیتا چنین کرده و مجبورشان موظف هستند، آیا دولت

در  طور تکوینیبه خداوند که است الهی قانون یک این که در خواهید یافت تأمل

 .1«است اجرا درآورده مرحله دلها ایجاد و به

 

  

                                                 
 پور. حسین محمد یوسف علامه ی ترجمه با تلخیص« القرآن معارف»از تفسیر  نقل به 1
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦڦ  

ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڄ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  

 گ  گ   
 میرد.ی می شرعیذبح خود ی بدون که : حیوانییعنی «مردار است شده بر شما حرام»

کبد،  نخو اما خوردن سیال ریخته : خونیعنی «خون» است شده بر شما حرام «و»

 .است ماند، مباحمی باقی حیوان در عروق بعد از ذبح که ( و خونیسپرز )طحال

 نامي آنچه» است شده بر شما حرام «و خوك گوشت» است شده بر شما حرام «و»

عمدا  خدانام بردن که ایمکبوحه علما درباره «باشند برده ذبحش هنگام جز خدا به

« انعام» در سوره آرایشان بیان نظر دارند، که باشد، اختلاف شده ترك وا درآنیا سه

 .نیز گکشت« بقره» ( سوره140) ، در آیهشده یاد خواهد آمد. تفسیر محرمات

، یا حیوان خود براثر فعل «باشد مرده كردنخفه به آنچه» است شده بر شما حرام «و»

بپیچد تا بمیرد.  آن در گردن ریسمان المثل؛ فیاز علل آن غیر یا به ،آدمی براثر فعل

را  مرد آنمی کردند و چونمی گوسفند را خفه جاهلیت اهل که شویمیادآور می

 خوردند.می

شود.  ذبح که آن بی «باشد مرده يا چوب سنگ به آنچه» است شده بر شما حرام «و»

شکار را با من !للها: یا رسولگفت حاتمبنعدی که است آمده ریفش در حدیث

 زدی را با معراض اگر شکار». فرمودند: کنممی و شکارش دهمقرار می هدف 1معراض

 آن کهکرد، بدان اصابت نشانه را بخور و اگر با پهنا به ، آنفرو رفت و تیر در بدنش

منعقد  شریف حدیث این فقها نیز بر مفاد اجماع«. را نخور آن پس )وقیک( است

 .استشده

                                                 
 .نوك به برسد، نه نشانه پهنا به به که است پر و ستبرمیانی: تیر بیمعراض 1
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باشد، یا  افتاده چاهی مثلا به «باشد افتاده از بلندي آنچه» است شده بر شما حرام «و»

 باشد. مرده اثر آن و بر افتاده پایین به از کوهی

، ذبح بدون «باشد مرده ديگري حيوان زدن شاخ به آنچه» است شده بر شما حرام «و»

 شده خارج خون هم از ذبحگاهش و حتی کرده او را خونی حیوان آن هرچند شاخ

 باشد.

 درنده را که : آنچهیعنی «باشد خورده از آن درنده آنچه» است شده بر شما حرام «و»

 بر حیوان را بخورد و از آن ، برخییدهدر ، از همو گرگ شیر و پلنگ چون نیشداری

 «باشيد كرده ذبح» هاآفت بعد از این که «مگر آنچه»بمیرد  ذبح ، بدونجراحت اثر آن

باشید و هنوز در آنها آثار و  کرده شرعی ذبح موقعآنها به از مردن قبل را که : آنچهیعنی

و  ، از خود اضطرابذبح هنگام در که طوری باشد به مانده باقی حیات هاینشانه

 کرده خفه استثنا بر حیوان این که است دهند؛ بر شما حلالند. گفتنی نشان العملعکس

( کرده خفه : حیوانزیرا استثنا از )منخنقه آن بر ماقبل شود نهمی جاری و مابعد آن

 .و احمد( است ، شافعیابوحنیفهجمهورفقها ) مکهب شود و اینمی شروع

 حرام بر شما»آنها  و بزرگداشت منظور تعظیمبه «است شده ذبح نصب براي و آنچه»

 قرار شد و مورد پرستشمی نصب در جاهلیت بود که : سنگهایینصب «است

گوید: می ریختند. مجاهدرا بر آنها می شدهذبح حیوانات خون پرستانو بت گرفتمی

 آنها ذبح را بر روی حیوانات مشرکان که مکه بود در حوالی ، سنگهایینصب»

 «.کردندمی

 تيرهاي خود را به و نصيب قسمت شناخت كه اين» است شده بر شما حرام «و»

فتند گرمی آنها فال وسیلهبه اعراب بود که مخصوصی : تیرهایازلام «كنيد طلب ازلام

 جمله دوم و در دسته« بکن» جمله اول در دسته کرده تقسیم قسمت سه وآنها را به

 چون بود و نشده چیز بر آنها نوشتهسفید بود و هیچ سوم نوشتند و دستهرا می« نکن»

سفر یا امر  یا خود را ی مثلا در ازدواج و قسمت تا شانس خواستمی از مشرکان کسی

 دستش ، سپسانداختمی ایرا در کیسه هم به شبیه تیرهای ی بشناسد، آن دیگری ممه

« بکن» آورد، اگر از تیرهایمی از آنها را بیرون کرد و یکیمی داخل کیسه آن را به
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« کنن» داد، اگر از تیرهایمی بود انجام گرفتهتصمیم برآن را که کاری آمد، آنمی بیرون

را  زدن آمد، فالمی سفید بیرون داد و اگر از تیرهاینمی کار را انجام آمد، آنمی بیرون

کار  این عزوجل خدای آید. پس بیرون یا دوم اول دسته ازتیرهای کرد تا یکیتکرار می

 .است« تکهن»و از  غیب علم ادعای کار نوعی زیرا این گردانید را حرام

از  ، خروجازلام تیرهای ، یا اینیاد شده محرمات : اینیعنی «است فسق اينها همه»

 دين از امروز كافران» ( در اینجا، شدیدتر از کفر است. )فسقاست تعالی حق طاعت

 دین شما رابه که و این دینتان : امروز آنها از نابودکردنیعنی «اندشما نااميد گرديده

 سال عرفه ، در روزآیه این شود کهمی اند. خاطر نشانبرگردانند، ناامید شده ویشخ

 اهل»گوید: می آیه در تفسیر این عباسشد. ابن نازل الوداعدر حجه هجری دهم

 ی بازگردید، مأیوس بتان پرستش ی یعنی شاندین به شما مسلمانان امر که از این مکه

 العربدر جزیره نمازگزاران که از این شیطان: »است آمده شریف در حدیث«. اندشده

 که از اموری در غیر این که شدهراضی این و به است شده کنند، مأیوس او را پرستش

بر  که از این «نترسيد از آنان پس»«. گیرد... قرار پندارید، مورد اطاعترا حقیر می آن

را  تا شما طور خالصانهبه «بترسيد و از من» را نابود گردانند کنند، یا دینتان شما غلبه

شما  امروز دين» برتر گردانم از آنان و آخرت و در دنیا بخشیده نصرت برآنان همیشه

 کامیاح ساختن و با کامل ادیان بر همه آن ساختن با غالب «گردانيدم كامل را برايتان

 .و غیره و حرام حلال از ؛ اعماست مورد نیازتان که

 شد که نازل درحالی اکرم نیز بود ی بر رسول روز عرفه ی که در روز جمعه آیه این

 استشده روایت بود. داده را نصرت و پیامبرش را پیروز ساخته اسلام عزوجل خدای

را  ایما آیهش !امیرالمؤمنین : ایآمد و گفت خطاب عمربننزد  از یهودیان مردی که

 آن ا روز نزولشد، قطعمی نازل یهود اگر بر ما جماعت خوانید کهمی خویش در کتاب

 چچ چ﴿ : آیهگفت ؟ یهودیآیه پرسید: کدام . عمرگرفتیمرا عید می

 بر رسول آیه این که و ساعتیروز  به منخدا سوگند که به»فرمود:  . عمر﴾ڇ

 و نعمت»«. بود و روز جمعه روز عرفه شبانگاه ،ساعت و آن شد، دانایم نازل خدا

کفار و  ، سرکوبمکه ، فتحدین ساختن باکامل «گردانيدم خود را بر شما تمام
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 را با این نعمت نساختکامل که طوری شما همان بر و پیروزی از غلبه ناامیدکردنشان

را  اسلام و دين»«. 153بقره/» ﴾ڭ ۓ ۓ﴿: بودم داده شما وعده به امفرموده

 و آیین پسندیده دین عنوان شما امروز برآنید، به را که دینی همین «پسنديدم شما براي

 خدا رسول» گوید:جریر می. ابناز عمر دنیا برگزیدم دم تا واپسین خویش برگزیده

 اعلی رفیق سویبه بودند، سپس روز زنده یک و ، فقط هشتادتاریخ از این پس

 «.شتافتند

 این دهنده، نشانمحرمات این حکم بیان در سیاق دین ساختن کامل نعمت بیان

 باشد.می دین این ، از کمالشده یاد پلیدیهای تحریم که است حقیقت

 و اضطرار ضرورت حکمبه : هر کسیعنی «ناچار شود ايدر مخمصه ر كسو ه»

گردد  ذکرشد، بعد ازآن که محرماتی مردار و دیگر گوشت خوردن ، مجبور بهگرسنگی

 جوییلکت قصد را به محرمات این که آن: بییعنی «باشد متمايل گناه به كه آن بي»

 مهربان آمرزنده ترديد خدابي»کند  تناول وی و نافرمانی هییا تجاوز از حدود ال

 چیزهای آن چراکه ،است مهربان وی به آمرزد و نسبتفرد مضطر می بر آن «است

 .است گردانیده مباح را بر وی حرام

ی  مختلف حالات مردار ی بر حسب گوشت تناول فقها برآنند که»گوید: کثیر میابن

 است در زمانی آن تناول ؛ و وجوباست مباح و گاهی مستحب ، گاهیواجب گاهی

 همچنان«. نیابد خوردنرا برای غیراز آن و چیز دیگری داشته هلاك بیم شخص که

 سه بر شخص که امرشرط نیست مردار، این گوشت در جواز تناول»گوید: کثیر میابن

و  عوام از مردم بسیاری کهنیابد ی چنان خوردن برای حلالی او غکای روز بگکرد و

در «. جایز است برایش آن ناچار شد، خوردن که هرگاه پندارند ی بلکهمی چنین غیرآنان

ا قطع»فرمودند:  که است آمده خدا رسول از عمرابن روایت به شریف حدیث

 از انجام که گونهگردد، همان عملی رخصتهایش رد کهدا دوست عزوجل خدای

 «.بردخود بد می معصیت

 آیه ؛آیه آخرین بلکه نیست قرآن شده نازل آیه ، آخرینمحققان بنابر قول آیه این

 باشد.می« 281بقره/»  ﴾ ئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی ﴿: کریمه
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ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ

 ہہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  
 سؤال خدااز رسول مهلهلو زیدبن حاتمبن: عدیاستآمده نزول سبب در بیان

از  بفرمایید که پس گردانیده مردار را حرام گوشت تعالی حق !للهاکردند: یارسول

پرسند از تومي»د: ش نازل بود که ؟ هماناست رما حلالب چیزهاییها چهخوردنی

شما  براي» پیامبر ای «؟ بگواست شده حلال برايشان»ها از خوراکی «چيزچه

 !. آریاست بر شما حلال پلید نیست که : هرآنچهیعنی «گرديده ها حلالپاكيزه همه

، یا خدا تابآنها درک تحریم حکم د کهشومی چیزهایی همه ها، شاملپاکیزه این

 ( را به)طیبات .برخیاست نشده اثبات ، یا قیاسامت ، یا اجماعپیامبرش سنت

و »اند شود، تفسیر کردهمیبرده خدا آنها نام ذبح هنگام به که ایشدهذبح حیوانات

شكار  كه حالتيدر  شكاري باشيد از حيوانات آموز كردهدست آنچه

آنها  را به شکارکردن کیفیت که است شکاری سگهای : مربیمکلب «دهندگانيدتعليم

 نامند. پسمی مکلب را نیز شکاری و پرندگان سایر حیوانات دهد و مربیمی تعلیم

دهد. می آموزش شکاری جانوران شکار را به هایوفنفوت انواع که است کسی مکلب

 را حلال آموزتاندست شکاری حیوانات بر شما صید خداوند متعال : همچنینیعنی

 ها و سایر درندگانها تازیاند از: سگعبارت شکاریحیوانات این ، کهاست گردانیده

 کند. قرطبیآنها شکار می کمکبه انسان و باز که چرغ همچون ،شکاری و پرندگان

 نخورد و در شکار از زخم کند چیزیرا صید می آن که از شکاری اگرسگ: »گویدمی

شکار  به آن فرستادن در هنگام شکارچی و مسلمان بجا گکاشت خود اثرییا نیش

«. شودمیخورده خلافی هیچ و بی است درست ا شکار آنبرد، قطع آن را بر خدانام

 درشما آفریده خداوند که : با آنچهیعنی «ستا ا آموختهشم خدا به با آنچه كه»

 حیوانات دادن و تمرین آموزش راهکارها و روشهای که و خردی ، از عقلاست

 آن نتیجه و در «كنيدآموز ميآنها را دست»گیرید فرامی آن وسیلهرا به شکاری

 سگ ایحرفه بودن شکاری د. نشانهشونمی ، شکاریحیوانات این که هاستآموزش
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 بار متوالیتا سه طور مکرر وحداقل: صید را بهکه است این آن دادن بعد از آموزش

 شرایط برای با این شکاری حیوانات اگر «پس»نخورد.  هم صید چیزی بگیرد و از آن

اما اگر خودآنها از شکار  «اند بخوريدداشتهنگه شما براي از آنچه»شما شکار کردند 

خود  و برای خود شکار کرده صید را برای که است بر آن دلیل خوردند، این

 رسول شریف حدیث این . کهنیست حلال شما برای آن خوردن اند پسداشتهنگه

 سگ چون: »است آن بر حرمت دلیل نیز حاتم بنعدی به در خطاب اکرم

تو  برای ، از آنچهبردی را بر آن خدا نام و شکار فرستادی را به آموز خویشدست

نخور  صید خورد، تو دیگر از آن از آن اگرخودش دارد بخور ولیمی گیرد و نگهمی

 «.باشد داشتهنگه خودش برای را فقط آن که دارم بیم زیرا از آن

، آن خورد، خوردن از شکار خویش شکاری گر پرندهاند: ااز فقها گفته برخی ولی

 وبرگشتن صاحبش به شکاری پرنده گرفتن انس گرداند زیرا صرفنمی شکار را حرام

 «ببريد بر آن خدا را و نام». است وی دیدگیآموزش با شکار، نشانه همراه نزدش وی

را ببرید و اگر  خدا شکار، نام به آن فرستادن در هنگام شکاری : بر حیوانیعنی

 ی حلال فقها ی بجز شافعی شکار در نزد جمهور نبرد، آن را بر آن خدا صیاد نام

باشد. و اگر صیاد شکار را  کرده ترك فراموشی را به خدا نام که ، مگر ایننیست

را  خدا کند و نام را ذبح آنباید  بود، یقینی حیات صید دارای که دریافت درحالی

 در حدیث کهو چنان است صید حیوان صید تیر نیز همانند که است ببرد. گفتنی بر آن

شود.  برده خدا صید، نام سویتیر به کردنشلیک ، باید در هنگاماستآمده شریف

 كه»بپرهیزید  فوق حکاما در تمام امر وی : از مخالفتیعنی «و از خداوند پروا كنيد»

 گیرد.می حساب برابر افعالتان و از شما در «است كننده زود حساب للها
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ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  

ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  

ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  

 بم
 عنوان را به حکم این تعالی حق «شده شما حلال براي كيزهپا امروز چيزهاي»

 شما حلال براي كتاب اهل و طعام»، تکرار فرمود خویش و منت بر احسان تأکیدی

 جمله از آن کتاب اهل مکبوحه شود، کهمی خورده که است هرچیزی : نامطعام «است

ی  و غیرآن گوشت میان فرق ی بدون یهود و نصاری کیزهپا هایخوراکی . لکا تماماست

 و اراده عام ذکر ی از باب از طعام . اما در اینجا مراد آیهاست حلال مسلمین برای

 که شنویاگر می»اند: گفته عمرو ابن ، عائشه. علیاست کتاب اهل ی مکبوحه خاص

 آن برد، از گوشتمی برآن حیوان ذبح در هنگام را غیرخدا نام ایکتابی شخص

در  کتاب اهل از سوی غیرخدا نام بردن» :است گفته مالک ولی«. نخور حیوان

 ولی«. آن حرمت سبب شود نهمی از آن خوردن کراهیت ، سببحیوان ذبح هنگام

 حیوان ذبح در هنگام کتابی شخص هک نداشت آگاهی امر از این مسلمان کهدرصورتی

زیرا  است حلال خلافی هیچبی وی مکبوحه ، خوردنصورت ، در آناست گفته چه

 زن که ایزهرآلوده از گوسفند به خدا رسول که استرسیده صحت خبر به این

 ( حلالپرستان)آتش مجوس مکبوحه کردند. لیکن اهدا کرد، تناول ایشان به یهودی

 غیر از یهود و نصاری و هر کافر دیگری پرستانو بت ملحدان مکبوحه همچنین ،نیست

 نیستند. اما بجز کتاب زیرا آنها اهل نیز جایز نیست زنانشان . نکاحنیست حلال

 عموم ها برایغکا این ، چراکهاست حلال اجماع به ، سایر غکاهایشانمکبوحه حیوانات

شما  وطعام»آنها وجود ندارد  و تبعیض بر تخصیص دلیلی باشد و هیچمی مباح مردم

 ، هیچبنابراین است حلال کتاب اهل برای مسلمین : طعامیعنی «است حلال آنان براي

کنند  اماطع خویش مکبوحه را از حیوانات کتاب که اهل نیست بر مسلمانان گناهی

 و مقابله دهیپاداش از باب خورند و اینآنها می مکبوحه از حیوانات ایشان کهچنان

 .هاستنیکویی و مبادله مثلبه
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زناکار.  زنان نه «مؤمن عفيفه با زنان ازدواج» است شما حلال برای !مؤمنان نیز ای «و»

از  بلکه نیست نکاح ، شرط صحتمؤمن زن ودن، یا آزاد ببودن عفیف»گوید: می نسفی

 زنان و نکاح کنیز مسلمان ، نکاحبنابراین وجوب آید نهبرمی استحباب ارشاد الهی این

را  ی عفت حنبلاحمدبن نیز ی بجز امام فقها«. است حلال مسلمان نیز برای غیرپاکدامن

از  پاكدامن و زنان»اند قرار نداده مسلمان مرد و زن میان عقد ازدواج شرط صحت

 حلالند. شما با ازدواج نیز برای «شده داده كتاب آنان از شما به پيش كه كساني

 حلال کتاب اهل برای ما مسلمین طعام که مسأله از این کریمه آیه که کنیممی ملاحظه

 ذکری حلالند، کتاب اهل مردان برای مسلمان انزن امر که یاد کرد اما از این است

 بودن حلال . شرطاست بر آنان مسلمان زنان حرمت خود، دلیل این نیاورد، که میانبه

 این تحت ، دربنابراین اوست ما ی در نزد جمهور فقها ی پاکدامنی برای کتابی زن

 زناکار و بدکاره زنان شوند، نهمی داخل و نصرانی یهودی آزاد عفیفه زنان کریمهآیه

 که است بر آنقید دلیل این «بپردازيد آنان را به آنان مهرهاي كه شرط اين به»آنها 

 از زن ، مهر گرفتنی بنابراین غیرمسلمان باشد و چه مسلمان ی چه است زن مهر، حق

 همانا دادن که آن عکس کنند بلکهمیها چنیناز غربی بعضی کهباشد چنانمی حرام

 : انگیزهیعنی «باشيد جوينده عفت» که این شرط به «و» است باشد، واجب زن مهر به

 شهوت نه»باشد  خودتان برای و عفت پاکدامنی ، طلبکتابی با زنان شما از ازدواج

 دوست را پنهاني زنان كه آن و نه» ارروآورندگانآشک زنای به : نهیعنی «رانان

 معنای : در اینجا به. خدنبا آنان و زناکاری رانیشهوت با هدف «بگيريد خويش

 شود.می دو اطلاق هر بر مرد و زن و است و معشوقه دوست

 آشکار و عدم یزنا به روآوردن ، عدمجویی؛ عفتعزوجل خدای که کنیممی ملاحظه

 کهشرط قرار داد چنان کتابی با زنان مسلمان مردان را در ازدواج پنهانی دوستان گرفتن

كفر  ايمان به وهر كس»آنها را شرط قرارداد  بودن نیز، عفیفه کتاب اهل در زنان

 «قطعا عمل»رزد کفر و اسلام و قوانین شرایع و به مرتد گردیده : هر کسیعنی «ورزد

و  را باخته زیرا بهشت «است از زيانكاران و او در آخرت شده تباه وي» سابق نیک



587 

بزرگتر  از این زیانی چه پساست را خریده در دوزخ ابدی جاودانگی آن جایبه

 باشد؟!می

  

پ  ڀ  ڀ  ڀ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ

ڤ  ڤ     ٹ   ٹ  ٹٿ  ٹ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

ڈ  ڈ   چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ

 ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
 «خود را بشوييد روهاي پس»وضو بودید و بی« نماز برخاستيد به چون !مؤمنان اي»

بود و  گردیدهفرض  نماز در مکه توضو قبلا با فرضی و وضو بگیرید. فریضه با آب

قرار گیرد. یادآور  نقرآ شدهتلاوت  شود تا جزء آیاتتأکید می آن در اینجا بر فرضیت

 فرض گاهفقط آن و است مستحب نمازی هر وقت برای وضوگرفتن که شویممی

 مالک بناشد. انسب را داشته و قصد نماز گزاردن وضو بودهبی انسان شود کهمی

 گرفتند. از ویجدید می هر نماز، وضویی ادای هنگام به خدا رسول»فرمود: 

وضو بی که گاهنمازها را ی تا آن کردید؟ فرمود: مامی عمل شد: شما چگونهپرسیده

 امر مستحبی وضو فقط یک وضو بالای ،بنابراین«. خواندیموضو می ی با یک شدیمنمی

 وضو بالای: »است آمده شریف در حدیث کهدارد، چنان زیادی ، اما فضیلتاست

وضو، وضو کند  بر بالای هر کس: »که است نقل«. نور است بر بالای وضو، نوری

 : رسولاست آمده شریف در حدیث همچنین «.شودمی نوشته حسنه ده برایش

پرسید:  از ایشان وضو خواندند، عمر را با یک نمازها همه مکه در روز فتح خدا

 من عمر! ای»فرمودند:  خدا کردید. رسولنمی تاکنون کردید که امروز شما کاری

 هر نماز، واجب برای وضو کردن تصور نشود که : تا چنین، یعنی«کار راکردم قصدا این

 .است

 روی شستن ( نیز جزءکردن و بینی در دهان )آب و استنشاق اند: مضمضمهفقها گفته

 انبوه ریش که صورتی و در آمده شرعی نیز دلیل ریش کردنبر خلال کهچنان است
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 و استنشاق مضمضه ،و شافعی مالک . در مکهباست مستحب آن کردن باشد، خلال

در  ابوحنیفه در مکهب و اجبو حنبل احمدبن ، در مکهبمستحب در وضو و غسل

: مرفق «خود را تا مرفق دستهاي» بشویید «و». است و در وضو مستحب فرض غسل

نمازگزار وضو  شود. و چونمی نامیده آرنج و بازو که دست مچ میان است مفصلی

 را مسحخود  و سرهاي»نیز سرازیر نماید  خویش دو آرنج را بر هر کند، باید آبمی

ها و سر، در نزد حنبلی چهارممقدار یک ؛در نزد احناف مسح . فرضبا آب «كنيد

شود، در می اطلاق بر آن مسح اسم که آنچه ؛ حداقلسر و در نزد شافعی ها؛ کلمالکی

در  کرد. همچنین مسح را هم سرش از موی جزئی اگر بخشی حتی است کافی بارهاین

با  بار مسح، سهاحناف ، در مکهباست بار مستحبسه تا ، تکرار مسحشافعی هبمک

و » است کافی کردنبار مسح ، یکحنبل احمدبن ودر مکهب است مستحب آب یک

از دو  و قوزکها عبارت پاهاست : قوزكشتالنگ «بشوييد خود را تاشتالنگ پاهاي

 پایند. خاطر نشان ساق استخوان قسمت تریندر پایین همدورمانند برآمد استخوان

 آمده شریف در حدیث جمله ، از آنپا بسیار است شستن درباره احادیث که شودمی

 این»را شستند و فرمودند:  و هر دو پایشان وضو گرفته اکرم رسولکه است

 ها نیز بهبر موزه مسح«. کندنمی ولقب نماز را جز با آن خداوند که است وضویی

 .استشده متواتر ثابت احادیث

 که طوری بشویید، خود را با آب بدن : تمامیعنی «كنيد غسل بوديد پس و اگر جنب»

از  از شما و اگر بيمار يا در سفر بوديد، يا يكي»نماند  باقی ناشسته از آن چیزی

 پاك با خاك نيافتيد پس باشيد و آبي كرده نزديكي زنانآمد، يا با  حاجت قضاي

، در از آیه مقطع تفسیر نظیر این «بكشيد و دستهايتان چهره به كنيد و از آنتيمم

 زنان ملامست درباره سخن شد، همچنین بیان و کافی طور شافی( به20نساء )آیه/سوره

قرار  شما دشواري خواهد برايخداوند نمي». گکشتدر آنجا  پاك بر خاك و تیمم

ی  آب وفقدان بیماری شما در هنگام به که است سبب همین، بهطهارت در باب «دهد

خواهد تا مي ليكن» داد تیمم ی رخصت خویش از سوی و رحمتی گشایش عنوان به

با  سازد زیرا پاکسازی پاك ،را با خاكخواهد شما ، یا میاز گناهان «سازد شما را پاك
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و  حسی هایوضو از پلیدی وسیله به مسلمان انسان شما مقدور نبود. پس برای آب

گیرد. در قرار می محضر پروردگارشو مصفا به و در نماز پاك شده هر دو پاك معنوی

 انسان بدن از اعضای وضو آب قطرات با همراه : گناهاناستآمده شریف حدیث

با  «كند خود را بر شما تمام نعمت» خواهدکهمی خداوند «و»ریزند. فرومی

خود را بر  نعمت خواهد که. یا میآب نبودن شما در هنگام برای تیمم دادن رخصت

 شامل آنها شما را سبب به که ایشرعی احکام کردن مشروع وسیله کند؛ به شما تمام

پروردگار را بر خود و با  هاینعمت «كنيد شكرگزاري باشد كه» است گردانیده ثواب

 گردید. شکرگزاران ثواب ، مستحقشکرگزاری

در  همچنین «.نماز و کلید نماز وضوء است کلید بهشت: »است آمده شریف در حدیث

سازد  را کامل ضو کند و وضویشو که از شما نیست کسی: »است آمده شریف حدیث

 این مگر ؛ورسوله عبده محمدا   نأو الله لاإ لهإ لا نأشهد أبگوید:  و بعد از آن

 آنخواهد بهمی از هر دری شود کهمی گشوده برایش بهشت گانههشت درهای که

 را نوضوکنندگا خدا رسول که استآمده دیگری شریف در حدیث«. درآید

 التوابينمن  اجعلني اللهم»خود بگویند:  بعد از وضوی کردند که تشویق

 «.قرارده شدگانو پاك  کارانمرا از توبه : خدایا!المتطهرين من واجعلني

  

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻڻ  ڻ   

 ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ
 «و» عزیز است اسلام والای مراد؛ نعمت« ياد آوريدرا بر خود به للها و نعمت»

و  شنيديم گفتيد: كه گاه، آناست با شما عهد بسته آن به را كه للها ميثاق»یادآورید به

را گفتید و  سخناین که خود را هنگامی یاد آورید پیمان: بهیعنی «كرديم فرمانبرداري

، پیمان مراد از این :قولی بستید. به محکم عهدی با خدا در حقیقت آن با گفتن

: که مضمون این گرفتند، بهاز مسلمانان عقبه در شب خدا رسول که است عهدی

 که هم دیگری ، هر کساز آن برند. بعد بشنوند و فرمان از ایشان و آسانی در سختی

 خود دلالت کرد. اینمی شرط بیعت این بر خدا شد، با رسولمی مشرف اسلام به
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(؛ عهد و کردیم و اطاعت : شنیدیمطعناأ)سمعنا و: مؤمنان سخن که کند بر اینمی

 .نیز هست خدا با رسول میثاقی

 در عقد آن که ساخت خود منسوب به دلیل این را به پیمان این عزوجل خدای

:  ﴾ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿فرماید: می کهچناناو بود  امر و اذن ، به1«عقبه»

با خدا  که نیست کنند، جز اینمی با تو بیعت کههمانا کسانی پیامبر! ای)

 ﴿: سوره این اول با آیه آیه این که است یادآوری بایسته«. 13فتح/»کنند...( میبیعت

 آمده حدیث . در کتبتاس پیوسته همبه در معنی ﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  

 السمع علی الله بایعنا رسول»بود:  چنین خدا با رسول مؤمنان بیعت صیغه که است

 خدا : بارسولالامر أهله ننازع لا علینا، و أن منشطنا و مکرهنا، و أثره ، فیو الطاعه

 یک عنوان، بهکردیم بیعت و سختی اوامر و در آسانی در همه بردن و فرمان بر شنیدن

 ( با اهلکار )حکومت که در و بر این ایمخود برگزیده ما برای که و گزینشی انتخاب

 حق که است ، عهدیآیه این در الهی دیگر: مراد از میثاق قولی به«. نکنیم کشمکش آن

 ڤ ٹ  ڤ ٹ ٹ  ٹ﴿: کریمه یهآ که ، عهدیگرفت آدم( از بنیدر روز )الست تعالی

 ما آن هرچند که»گوید: . مجاهد میاست خبر داده ، از آن«142اعراف/» ﴾...ڤ ڤ

«. است، کافیما خبر داده به از آن عزوجل خدای که اما همین آوریمیاد نمی را به پیمان

 که آنچه : بهیعنی «دلهاراز  خداوند به كه» پیمان شکستن در «و از خدا پروا داريد»

 .وعید است و هم وعده ، همجمله این «است آگاه»دارند می دلها از خیر و شر پنهان

  

ڭ   ۇ   ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ہ  ہ  ھ  ھ 

 ۉ  ې  ې  ې  ې   ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ
باشید و  متعهد الله حق اشتنبرپاد : بهیعنی «خدا داد برخيزيد براي به !مؤمنان اي»

 و بیم ثواب در طمع انگیزه و به امر وی رضا و تعظیم منظور کسب بپاخیزید؛ به برآن

در  .تفسیر نظیر آنآنان در میان نیک نام و کسب مردم رضای برای ، نهوی از عقاب

                                                 
 .است آمده سیرت در کتابهای عقبه بیعت داستان 1
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 که است ، مفید آنمبالغه صیغه ( به. تعبیر )قوامین( نیز گکشت105نساء )آیه/ سوره

 به دهندگانگواهي»بپاخیزند  الهی حق برپاداشتن به شکل بهترین مأمورند تا به مؤمنان

 عدالت ، شما را بر تركقومي و دشمني» است . قسط: عدلستم به نه «قسط باشيد

 كنيد كه عدالت»کنید  ، پنهاناست نآنا نفع به را که ایتا گواهی آنان در حق «واندارد

 آن به همیشه بار بلکهیک نه که تقوایی همان «تقوا نزديكتر است به» عدالت یعنی «آن

 نزدیکتر است دوزخ از آتش پرهیزنمودنتان به عدالت کنید که اید. یا عدالتمأمور شده

 «است كنيد، آگاهمي آنچه خدا به كه» وی در اوامر ونواهی «و از خدا پروا داريد»

 و عدم فرزندان میان مساوات . رعایتاست وعید و هم وعده نیز، هم جمله این

 باشد.می آنها نیز، از عدالت میان تبعیض

  

 ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ
 و پاداشي آمرزش ند، بهاكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان را كه خدا كساني»

 !پاداش این است بزرگ چه !، وهاست بهشت بزرگ پاداش این «استداده وعده بزرگ

  

 ٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ
 كردند، ايشانند ما را تكذيب» و تکوینی تشریعی «كافر شدند و آيات كه و كساني»

 ندارند. جدایی هرگز از آن که «دوزخ اهل

  

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

 ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  
بر  كردند كه آن آهنگ قومي كه گاهالله را بر خود ياد كنيد، آن نعمت !مؤمنان اي»

 و از داشت را از شما كوتاه و خدا دستانشان»برسانند  قتلتان و به «يازند شما دست

و  مصائب که زیرا اوست «كنند بايد تنها بر خدا توكل نانخدا پرواداريد و مؤم

، الهی نعمت این !. آریاست را کافی او ایشانکند و هممی دفع ایشان را از بلیات
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در هر عصر و  کردند و مسلمانان را بارها مشاهده آن صحابه مکرر که استنعمتی 

 کنند.می ا لمسر آن زمانی

تا در  نضیر خواستندبنی : یهودیاناست شده روایت نزول سبب در بیان عباساز ابن

 قلعه را از فراز بزرگ ، سنگیپیامبر جان علیه شده ریزیسوء قصد برنامه یک

 ارفتهآنج به ایقضیه دادن منظور فیصله به که و همراهانشان بر سر پیامبر خویش

بود  ، همانساخت باخبر توطئه از این آمد و پیامبراکرم بودند، بیفگنند. جبرئیل

پیوستند،  مدینه برخاستند و به از آنجا درنگبی همراهشان و یاران خدا رسول که

 بنجابر روایت ، اینکریمه آیه نزول سبب برآنند که شد. بعضی نازل آیه این گاهآن

 فرود آمدند و یارانشان محلی ازسفرها به در یکی خدا رسول: »است للهعبدا

بردند، خود  پناه بیابانی درختان سایه ، بهآفتابسوزان از آزار گرمای ماندن دور برای

 ایاثنا اعرابی بودند. در این آویخته درختی را به نیز شمشیر خویش خدا رسول

 سویبه کشید و تهدیدکنان از غلاف را برگرفته حضرت و شمشیر آن برجست

با  خدا دهد؟ رسولمی نجات من تو را از دست کسی: چهرو آورد وگفت ایشان

را تکرار  تهدیدش بار همیندو، یا سه اعرابی فرمودند: خداوند! کاملی واطمینان آرامش

 اعرابیآن  در اینجا بود که فرمودند: خداوند! خونسردی با کمال اکرم کرد و رسول

را از کار  و ایشان را فراخوانده خویش یاران خدا کرد. رسول شمشیر را در غلاف

 بود اما او را مجازات نشسته او در کنار ایشان که ساختند در حالی آگاه اعرابی آن

 «.نکردند

( را مؤمنان)ای ندای عزوجل خدای که کنیممی ، ملاحظهیاتاز آ مقطع در این با تأمل

: در کار بار دوم ها.عهدها و پیمان وفا به : در امر به؛ بار اولاست بار تکرار نموده پنج

 : در امر بهبار چهارم .طهارت : در امر به. بار سومبر ایشان امور معینی ساختن حلال

 این در خلال که کنیممی ملاحظه ها. همچناناز نعمت : در یادآوریپنجم. و بار عدالت

 ، زباندر قلب باید همیشه مؤمن شود. پسمی تقوا نیز بسیار تکرار رعایت نداها، امر به

 عهد خود با خدای و پیوسته بوده تسلیم سبحان خدای به خویش و دیگر اعضای

 حسی های: خود را از پلیدیکه است این آن مقتضای باشد. و از اشتهیاد درا به خویش

: که است و نماز این پاکیزگی نماز پایبند باشد و از مقتضای و به برکنار داشته و معنوی
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 در گناه کسی کند، به اجتناب الهی نگردد، از محرمات حرام مرتکب و شهوت در شکم

 هایو تقوا یار و یاور باشد و نعمت ندهد، بر نیکوکاری و کمک یاری دست و تجاوز

 انسجام و در یک منطقی تسلسل در یک اوامر همه این یاد آورد. پسرا بر خود به الهی

 باشند.می پیوسته هممرتبط و به ، باهمکاملی و هماهنگی

  

ڇ   ڍ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ   ڇڇ  ڇ

ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  

گ  ڳ  ڳ   ڑڑککککگگ

 ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
 آنچه با ، در رابطهطور مؤکد و محکمبه «گرفت پيمان اسرائيلو همانا خداوند از بني»

سالار و  :نقیب «برانگيختيم نقيب دوازده آنان و از ميان»آید می آیه در آخر همین که

: مراد از قولی به شود. برگزیده و تدبیر امورشان ساماندهی به ی چون است قوم سرکرده

و در « سبط» از یکنمایندگی از آنها به هریک که است این سرکردگان این برانگیختن

اخبار و  شدند تا برگزیده پیشاهنگ عنوانسبط، به از دوازده نقیب دوازده مجموع

و نیرو  گرفته و تحقیق بررسی را به ستمگر آن و مردم و فلسطین شام سرزمین اوضاع

 اوضاع از مطالعه پس یاد شده قراردهند؛ نقبای را مورد سنجش شانجنگی و توان

 نتصور برآنا برخوردارند لکا این عظیم بس دیار از نیرویی آن ستمگران دریافتند که

خود  در میان آنان را ندارند. ولی فلسطینیان با رویارویی توان اسرائیلبنی شد که چیره

در  را فقط با موسی و آن نگهداشته مخفی اسرائیلراز را از بنی این عهد بستند که

ردند و ک خیانت از آنان تن، دهسفر مطالعاتی آن از از برگشت گکارند. اما پس میان

شد تا  خبر شایع این بود که ساختند. همان مطلع اوضاع را از خویش و نزدیکان کسان

 موسی به اسرائیلگردید و بنی کلا خنثی فلسطین به اسرائیلبنی حمله بدانجا که

نقبا و  دیگر: آن قولی به !گریمجا نظارهبروید بجنگید، ما همین پروردگارت گفتند: تو و

سبط و ضامن  کفیل : هر نقیبیبود که این داشتند و آن دیگری ، مأموریتسرکردگان
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 معنای است بگیرد و این بیعت و خداترسی ایمان بر  و از سبط خویش بوده خویش

 .شانبرانگیختن

: گرفت از آنان که است پیمانی مضمون همان . و ایناسرائیلبنی به «و خداوند گفت»

 به «داشتيد برپا اگر نماز را»خود  و حمایت و یاری با نصرت «با شما هستم من»

مراد  «را داديد زكات و اگر» ایمساخته را مشروع آن که گونه، همانآن درست شیوه

 ايمان من پيامبران واگر به»بود  گردانیده فرض بر ایشان تعالی حق که است صدقاتی

: اگر یعنی «كرديد تقويت را و ايشان» از آنان احدی میان نهادن فرق بدون «آورديد

 و یاریشان کردید و نصرت دفع را از ایشان داشتید، یا دشمنانشان را گرامی ایشان

و  منت هیچ خیر بی راههای : اگر دریعنی «نيك داديد وامي را وام للهو اگر ا»دادید 

را نابود شما  از شما گناهان البته»کارها را کردید:  اگر این !کردید؛ آری انفاق آزاری

 درآورم است آنها جاري فرودست از جويباران كه باغهايي شما را به و البته سازم

 كرده را گم راست ا راهقطع از شما كفر ورزد، كسي» میثاق «از اين اما اگر پس

 ، خارجاست خدا خشنودیبه  رسیدن آن مقصد نهایی که : از راهییعنی «است

 .است گردیده

و  اوس قبایل ی که مدینه به هجرت ی در آستانه عقبه در شب خدا رسول همچنین

از  تن برگزیدند، سه از آنان نقیب تن بودند، دوازده گفته لبیک ایشان دعوت به خزرج

 را شریک چیزی عزوجل خدای : بهگرفتند که پیمان و از آنان از خزرج تن و نه اوس

 کنند و یاری را حمایت خدا رسول را برپادارند و اسلام و قوانین نیاورند، شرایع

 نمایندگان تندوازده لکا آن است بهشت ایشان ، پاداشپیمان این وفا به دهند و در قبال

بستند.  کردند و پیمان بیعت خدا خود با رسول از قوم نمایندگی ، بهو خزرج اوس

 .است آمده سیرت کتب در واقعه این تفصیل کهچنان

را  آنها پیمان شد ولی گرفته چیز میثاق در پنج اسرائیلاز بنی که کنیممی ملاحظه

 در آیه کهدچار شدند چنان و لعنت قلب قسوت به شکنیپیمان کیفر این شکستند و به

 باید بنگرد که ،یافت ایو سختی قسوت خویش در دل هر کس . پسخوانیممی بعدی

 .است نموده کوتاهی امور یا سایر اوامر الهی از این یکدر کدام
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 که باشیم راهی دنبال باید به سپ است شده بسیار سخت مردم در عصر ما دلهای

 .نیست خدا دین به جز برگشت چیزی راه گرداند و این را نرم دلهایمان

 

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے    ے  ۓۓ  

ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ېې  ې  

 ى  ى  ئا  ئا
، از سبب این را به : یهودیانیعنی «كرديم شان، لعنتشانشكنيپيمان سبب به پس»

 کهچنان «گردانيديم را سخت و دلهايشان» و دور ساختیم طرد نمودیم خویش رحمت

و  و رقت نرمش خیر، هیچ خیر و حرکت گیرند و دربرابر سخنرا فرانمی خیری

 تحريف آنها را از مواضع كلمات» بدانجا که دهند تانمی از خود نشان انعطافی

و  1کنندمیآنها تأویل حقیقی تأویل دهند، یا برخلاف: آنها را تغییر مییعنی «كنندمي

وجود  شا وحی ردادنو تغیی عزوجل بر خدای تر از افترا بستنسخت ایا سنگدلیقطع

 «سپردند فراموشي بودند، به شده اندرز داده بدان را كه از آنچه و بخشي»ندارد 

سپردند  فراموشی و غفلت را به ، یا آننموده را ترك از تورات بزرگی بخش : آنانیعنی

، ، نافرمانیدروغ ،: خیانتخائنه «شويمي آگاه از آنان ايبر خائنه و تو همواره»

 بردند و ایکار میبه لهیا با پیامبران پیوسته یهودیان که است و توطئه ، نیرنگبدکارگی

 مؤمنان آنان «از آنان اندكيمگر عده»برند کار میرا به شیوه با تو نیز همین ما! رسول

 باش نداشته خیانت بیم ایشان د لکا ازی هستن و یارانش سلام عبدالله بن ی چون ایشان

: از یعنی «داردمي دوست را خدا نيكوكاران كه كن درگذر و اعراض از آنان پس»

و فعلا از  کن پوشیچشم شانناشایست در گکر و از کردار اسرائیلبنی کارانخیانت

 ( از سوره22را در )آیه/ حکم این تعالی حقنظر نما. سپس صرف با آنان جنگیدن

؛ و  ﴾چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴿ گردانید و فرمود: منسوخ« توبه»

                                                 
 «.نساء» ( از سوره22) تفسیر آیه کنید به نگاه 1



222 

 دست به و حقارت ذلت در کمال که تا هنگامی با آنان جنگیدن را به برپیام

 داد. بپردازند، فرمان جزیه خویش

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    

ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

 ڤ
 به که : از کسانییعنی «فتيمرا گر آنان ؛ ميثاقگفتند: ما نصاراييم كه و از كساني»

 از نامیدند، نیز مانند پیشینیانشان خود را نصاری تعالی حق دادن نصرت ادعای

 بدان را كه از آنچه بخشي پس» گرفتیم ی پیمان رفت قبلا ذکرشان ی که اسرائیلبنی

 از آنان را که ز میثاقیا بزرگی : بخشیعنی «كردند بودند، فراموش شده اندرز داده

 ما هم پس»پا افگندند و پشت گرفته نادیده آن از گرفتن پس درنگبود، بی شده گرفته

 دشمني»نصاری  ا میان، یا مخصوصیهود و نصاری : میانیعنی «ميانشان تا روز قيامت

و  ی تقسیم وملکانیه نسطوریه، یعقوبیه ی چون متعددی هایفرقه به که« افگنديم و كينه

 پرداختند، که دشمنی به خویش و آشکارا در میان ، همدیگر را تکفیر کردهشده تجزیه

 را از آنچه آنان زوديبه و خداوند»دارد  ادامه تا روز قیامت همچنان دشمنی این

در  را در روز قیامت شانشکنیپیمان جزای زودی : بهیعنی «دهدكردند، خبر ميمي

 یابند.می

 و الهی از وحی بخشی سپردن فراموشی: بهکه کند بر اینمی دلالت کریمه آیه

 امت ما انجامد پسمی امت یک میان و کشمکش دشمنی ، بهآن عملی فروگکاشتن

 خویش مبین دین ید به، باایمکرده را ترك الهی از وحی هاییعملا بخش نیز که اسلام

 افگند. الفت دلهایمان میان عزوجل خدای ؛ باشد کهرو آوریم
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ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ  ڤ

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  

 ڌ
تا  استشما آمده سويبه» محمد : حضرتیعنی «پيامبر ما !كتاب اهل اي»

 پنهان»بود  شده بر شما نازل که و انجیل تورات «آسماني از كتاب از آنچه بسياري

 اوصاف شدند و مسخ بوزینه به که« شنبه اصحاب» ، داستان«رجم» آیه چون «ايدداشته

 پنهان که دیگر از اموری« كند و از بسياري را بر شما روشن» پیامبر آخرالزمان

 نیازی آنها بیان دیگر به کند زیرا انسانیتنمی انرا بی و آن «گذرددر مي»اید داشته

 ، شما رادر قبالگکرد و بنابرایناز شما درمی : از بسیاریاست این ندارد. یا معنی

 و كتاب نوري للها از جانب هرآينه»کند نمی زند، مؤاخکهاز شما سر می که خطاهایی

اند: گفته بعضی اند. محمد نور: حضرتمراد از  «است شما آمده براي روشني

 .است یا قرآن مراد از نور، اسلام

  

ک  ک  ک          ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ
 او پيروي از رضاي را كه كساني» روشن نور و کتاب «آن سببخداوند به كه»

 «سلامت راههاي سويبه» است راضی آن و به او پسندیده که : از آنچهیعنی «كنندمي

 برینهمانا بهشت که« دارالسلام» به که راههایی «گرددمي رهنمون» از عکاب و نجات

و  «اراده را به و آنان» و مبراست پاك آفتی از هرگونه که شود؛ بهشتیمی منتهی است

 سويبه»و فجور  و فسق و نفاق و شک کفر و شرك ی «هااز تاريكي خويش» توفیق

 «.كندمي شانهدايت راست راهي برد و بهمي بيرون» اسلام «نور

 خدا رسول نزد : یهودیانگفت که است شده روایت نزول سبب در بیان از عکرمه

 نفرمودند: داناتری آنان به خدا پرسیدند. رسول را از ایشان« رجم» و حکم آمده

 صوریا را بهابن خدا رسول کردند. اشاره« صوریاابن» سویشما کیست؟ آنها به
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و  برافراشت سرشان طور را بر بالای کرد و نازل را بر موسی تورات که خداوندی

 آیا ادعای نکند و بگوید که را پنهان حقیقت :، سوگند دادند کهگرفت از آنان پیمانهایی

صوریا از ؟ ابننیست امر منطبق ، با واقعتورات در رجم آیه در بودن اسلام پیامبر

را افشا نمود  ، حقیقتعکاب درآمد و از بیم لرزه به خدا رسول جدی سوگندهای

را کنار  رجم شد، آیه ما رایج زنا در میان عمل چونکه است این : واقعیتو گفت

 . همانرا تراشیدیم ، سر مجرمرجم جایو به زده تازیانه زنا را صد انو مرتکب نهادیم

 شد. نازل کریمه آیه کردند و این حکم زناکار یهودی رجمبه خدا رسول بود که

  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ    ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  

 ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې         ې  ې  ېۆ  
: با یعنی «اندا كافر شده، مسلماست پسر مريم مسيح گفتند: خدا همان كه كساني»

نسبت  بشری به که است تر از آنزشت کفری اند و چهشده از کافران شانسخن این

 را كه و هركه و مادرش پسر مريم مسيح كند كه بگو: اگر خدا اراده»دهند  خدایی

 «دارد؟ خدا اختياري در مقابل كسي رساند، چه هلاكت به ، جملگياست ندر زمي

 قادر به کسی هرگاه کار بازدارد؟ پس را از این تعالی حق که قادر است کسیچه :یعنی

 آن جز که است این امری ینچن طبیعی ، نتیجهکار نیست از این خداوند بازداشتن

 نصاری کهوجود ندارد و اگر چنان و معبود برحقی خدا و رب ، هیچیگانه ذات

، در داشتدر اختیارمی ایو سلطه بود، قطعا باید قدرتخدا می پندارند، مسیحمی

 به که. درحالینماید را از خود دفع ایو توطئه هر نیرنگ بود کهباید قادر می نتیجه

خدا بود،  راستیاو به اگر پس استرسیده قتل و به شده دار آویخته پندار شما او به

 مرگ و چرا قادر نشد که نکرد را از خود دفع شما ی نابودکننده ظن ی به حمله چرا این

را از  مرگ دفع توان او هرگاه کند؟ پس دفع وی اجل رسیدن در هنگام به را از مادرش

از  چیزی نمودن مسلما از دفع ،خود ی نداشته موجود برای ترینگرامی مادر ی این

 و آنچه آسمانها و زمين وفرمانروايي» تر استاز شما، عاجزتر و ناتوان خدا عکاب
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 را بدون عیسی کهچنان «آفريندمي بخواهد، ، هرچهخداست ، از آنآنهاست مابين

هر  ، از مرد و زنبنابراین است مطلق تعالی حق آفرید لکا قدرت پدر از مادری واسطه

 آفریند؛ چونمرد فرزند می بدون انسانها، از زن عموم آفریند؛ چوندو فرزند می

و » آدم آفرینش آفریند؛ چونمی انسان هم زن مرد و و بدون عیسی آفرینش

 قدرت کمال هایو نشانه عظمت روشن دلایل واینها همه «تواناست چيزي ر هرخدا ب

 کنید.می استدلال وی غیر از اینها، بر خدایی چیزی به چگونه پس است وی

 .است در رد بر نصاری همه آیات سیاق

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ   ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ 

 ڄ
 چیزی همان یهودیان «اوييم خدا و دوستان گفتند: ما پسران و مسيحيان و يهوديان»

گفتند: )عزیر  بودند، آنجا که ادعا کرده« عزیر» برای ادعا کردند که خودشان را برای

 گفتند: )مسیح نداشتند ی آنجا کهپمی مسیح برای را که نیز آنچه نصاری (!پسر خداست

و  لباط ادعاهای صرفخود را ی به ساختند پس خود نیز منسوب (! ی بهپسر خداست

 راستی اگر به «بگو»پنداشتند  وی وپسران خدا ی دوستان و بیهوده لاطائل آرزوهای

 ما را بر گناهانتانش» خداوند «چرا پس» قرار دارید و منزلت جایگاه شما در این

خود  ؟ کهدر آخرت دوزخ در دنیا و با آتش کردتتان و مسخ با کشتن «كندمي عذاب

 پدر خویش پسر از جنس دانید کهآیا نمی !خردانبی معترفید. ای عکاب این نیز به

از شما  که زند درحالیباشد، از او سر نمی محال از پدرش صدور آن که و چیزی است

 کند درحالینمی را عکاب خویش ؛ دوستدوست دانید کهشود؟! آیا نمیصادر می گناه

 شما در این که است بر آن خود، دلیل این پس گیرید؟!قرار می عکاب دشما مور که

تعالی  حق «كه كساني هستيد از جمله بشري شما هم بلكه»گویید  دروغادعایتان 

 وی فرزندان بشر هستید نه از جنس پس خویش سایر بندگان همچون «است آفريده»

 را بخواهد، هركه»: است حاکم خویش بندگان بر تمام لیتعا حق بدانید که پس
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 خود را در برابر خیر و شر : بندگانیعنی «كندمي را بخواهد، عذاب آمرزد و هركهمي

 که است او خواسته دهد پسجزا می برابر عملش را در هر کس کند ومی محاسبه

 از کفر توبه که کند و بر کسانی عکاب خویش عدل میراند، بهرا بر کفر می هرکه

 را ی اگر بخواهد عفو و اگر بخواهد، بیامرزد و گنهکاران خویش فضل اند، بهکرده

خداوند  ، از آنآنهاست در ميان و آنچه زمينآسمانها و  و فرمانروايي»کند  عکاب

 «.اوست سويبه همه و بازگشت است

 بننعمان فرمود: که است شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان عباساز ابن

 حضرتآمدند و با آن خدا نزد رسول عدی بنعمرو و شاسبناضاء، بحری

و از  نموده دعوت عزوجل خدای سویرا به آنان خدا وگو کردند. رسولگفت

ترسانی؟ چیز میتو ما را از چه محمد! گفتند: ای رویانسیه آن دادند ولی بیم عکابش

 پروردگار متعال بود که ؟( همانهستیم وی خدا و دوستان : )ما پسرانکه دانیآیا نمی

 فرمود.ا نازلر  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپچ: آیه

  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  

 ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک          ک  گ  گ
 كه است شما آمده سوي به» مدمح حضرت «پيامبر ما هرآينه !كتاب اهل اي»

 را که و آنچه رعیش و قوانین ، احکامالهی و معارف حقایق «كندمي شما بيان براي

 فترت در دوران»بودید  شده دچار اختلاف در آن را که کردید و آنچهمی پنهان

 انقطاع مدیدی مدت آسمانی ، رسالتمحمد حضرت از بعثت زیرا قبل «رسولان

 ومحمد میلاد عیسی میان»فرمود:  عباسابن که است شده بود. روایت یافته

 آن بعثت ، نعمتبنابراین»گوید: کثیر میابن«. بود فاصله سال نه و شصت و دپانص

، هم بعثت این نعمتها بود و نیاز به ترین، از کاملاز زمان برهه در آن حضرت

 بر همه وجهل و طغیان گسترده بلاد دامن و فراگیر زیرا فساد بر همه بود عام نیازی

 متمسک حق دین از بر بقایایی که از احبار یهود و زهاد نصاری بجز اندکیی  بندگان

 «.بود فروهشته بودند ی خیمه مانده باقی



211 

 مژده هيچ كه» در روز قیامت «تا نگوييد»: است مدهشما آ سویپیامبر ما به !آری

 تا مبادا درمقام را فرستادیم : ما پیامبر خودیعنی «نزد ما نيامد ايدهنده و بيم دهنده

 پس» بگویید سخنی چنین ، در روز قیامتو تقصیر خویش از کوتاهی عکرخواهی

بر  بهانه عکر و این : راهیعنی «است آمده ايدهندهو بيم دهندهشما مژده قطعا براي

 که استآمده انزد شم ایو هشداردهنده بخشپیامبر مژده شما مسدود شد زیرا اینک

 از کمال پس «تواناست چيزي و خدا بر هر»دهد می و کفار را بیم را بشارت مؤمنان

فرستاد،  رسالت به کمالات همهرا با این محمد حضرت که است وی قدرت

نگونسار  و فلاکت در گمراهی را و استوار و نافرمانان قدمثابت حق را در راه مطیعان

 گردانید.

  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ
خدا را بر خود  نعمت !من قوم : ايخود گفت قومبه موسي را كه زماني و يادكن»

 یاد آورند،را اجمالا بر خود به خدا نعمت که در آغاز از آنها خواست «ياد كنيد

کرد: یادآوری گونهاین تفصیل نعمتها را به از این نعمت ی سه ور خاصطی به گاهآن

: یعنی «ساخت داد و شما را پادشاهاني قرار شما پيامبراني در ميان كه گاهآن»

 پادشاهان . اطلاقساخت را پادشاه از شما و برخی برانگیخت شما پیامبرانی درمیان

اند: گفتهبعضی !گویند: ما پادشاهانیممی شاه مثلا نزدیکان که است باب از این آنانبه

 شدند، بعد از آن اختیار خویش امر و صاحب مالک : آنانکه است مراد از )ملوکا( این

گوید: )و مجاهد می نبودند. بیش و قبطیان فرعون تصرف در قبضه مملوکانی که

 و خدمتکاران همسران ها،خانه را صاحب : شمااست نیمع این ملوکا( به جعلکم

لله از عبدا مردی: »کهاست شده ، روایتتفسیری دیدگاه تأیید این به«. گردانید

: آیا گفت وی به للهنیستیم؟ عبدا مهاجرین پرسید: مگر ما از فقرای عاصعمروبنبن

 که داری : آیا مسکنیگفت !داد: آری پاسخ ی؟ مردیاب قرار و آرام نزد وی که داری زنی

: مرد گفت . آنتو از اغنیا هستی : پسگفت !داد: آری گزینی؟ مرد پاسخ سکونت در آن
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 «شما و داد به»«. هستی از پادشاهان صورت : در این. عبدالله گفتنیز دارم خدمتکاری

 ، سنگو سلوی من نعمت چون «نداد عالمياناز  يكهيچ به كه آنچه» یهودیان

از  این و غیر شاهان ، کثرتانبیا سینا، کثرت در صحرای بانابر سایه بار،شمهچ

 نداد زیرا زمانتان از عالمیان یک هیچ به که شما آنچه : داد بهاست این نعمتها. یامعنی

 ،آدمبنی هایو سایر تیره و قبطیان یونانیان به نسبت خویش در زمان اسرائیلبنی

 .است داده را ترجیح دوم معنی کثیر نیز اینبودند. ابن مردم ترینشریف

  

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ
 اي»بود: نهاد، امر این را بنیان نهی امر و یک ، یکبر یادکرد نعمت موسی گاهآن

 كه» بارك، یا مشدهپاك : یعنیمقدس «درآييد» فلسطین «مقدس سرزمين به !من قوم

 ازلی را در علم سرزمین آن : خداوندیعنی «است شما مقرر داشته خداوند براي

. اما باید است گردانیده شما و مأوای و مسکن و تقدیر شما کرده قسمت خویش

نیکوکار بودند و  اسرائیلبنی بود که زمانی و تقدیر مربوط به تقسم این که دانست

 اششایسته بندگان وسیله به خداوند آوردند، روی فسادگری فاسد شدند و به چون

 زمین روی قوم کارترینتبه یهودیان نیز که کرد و امروز اخراج سرزمین را از آن آنها

 را ندارند. ضور در آنح هستند، هرگز شایستگی

 من : از فرمانیعنی «نشويد خود روگردان و بر پشت»بود:  این آنان به موسی و نهی

 سبببه را با ستمگران در مورد جنگ نگردید و دستور من باز عقب رونگردانید و به

و خیر  «شويدمي زيانكار» صورت در آن «كه»نگکارید  ، بر زمینو ضعف ترسویی

 دهید.می را از دست دنیا و آخرت

  

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  

 ئا  ئە
هستند  مردمی : در فلسطینیعنی «زورآور هستند در آنجا قومي !موسي گفتند: اي»

ر بخواهند، مجبو که را بر آنچه مردم تنومند که بلند و پیکرهای زورآور با قامتهای
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نروند، ما هرگز  از آنجا بيرون و تا آنان»اند « عمالقه» : قومگردانند. مراد از آنانمی

 «روند اگر از آنجا بيرون پس» شویمنمی وارد آن : با جنگیعنی «يمشونمي وارد آن

 فلسطین به از ورود امتناعشان علت صریح بیان این «.شويمما وارد مي» جنگ بدون

 ندارد. جز این ، علتیآن ورود ما به : عدم، یعنیستا

  

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  

 ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح                 ئم  ئى
 دو مرد، آن «بود گفتند كرده انعام ترسيدند و خداوند بر آنانمي كه دو مرد از آنان»

 ومتقیان و از خداترسان اسرائیلبنی گانهدوازده ز نقباییوفنا ابنو کالب نونبنیوشع

 با ترسیدند. و خداوندمی اسرائیلبنی و جبن بودند. یا آنها از ضعف

 آنان ، برخویش و پیروزی نصرت هایوعده به یقین و دادن در ایمان شانپایدارساختن

: یعنی «وارد شويد بر آنان دروازه ! از راهقوم اي»دو گفتند:  آن !بود. آری داده نعمت

درآمديد، قطعا پيروز  اگر از آن كه»وارد شوید  عمالقه شهر بر ستمگران از دروازه

داشتند،  الهی هایوعده به که و اطمینانی با ایمانرا  سخن دو این آن «خواهيد شد

زیرا  «كنيد خدا توكل به و اگر مؤمنيد،» افزودند: سخنشان در پایان کهگفتند چنان

و  علایق از: قطع است : عبارت. توکلاست توکل ، مقتضیخداوند متعال به ایمان

 .وی برابر مخلوقات ناروا در و تملق کرنش و ترك از غیر خدا قلبی پیوندهای

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  

  ٿ 
 شويموارد نمي ما ابدا در آن !موسي اي» موسی حضرت به اسرائیلبنی «گفتند»

، یا و بزدلی جبناز روی  سخنشان این «در آنجا هستند» : عمالقهیعنی «آنان كه مادام

ود ، آنها ورترتیباینبود. به وی و رسول عزوجل بر خدای عناد و جسارت انگیزهبه 

 گاها( مؤکد ساختند، آن)ابد را با ذکر نفی این و سپس کرده را نفی المقدسشهر بیت به
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 تو و پروردگارت پس»مشروط ساختند  از آن جباران رفتن بیرون را به آن ورود به

با  ، نهممانیمی مکان در این : ماپیوستهیعنی «نشينيمجا ميبرويد و بجنگيد، ما همين 

 خدای به نسبت نادانی را از روی سخن. اینگردیمبرمی عقب به و نه رویممی تو پیش

 و صفات ذات مربوط به و واجبات حقایقکفر به انگیزه و به وی و صفات عزوجل

 اصحابشان رأی کسب در روز بدر، از باب خدا رسول» :که است گفتند. نقل الهی

باید کرد؟  چه پس است حتمی جنگ فرمودند: اینک نموده مشورت نبا ایشا

 ذات : سوگند بهو گفت برخاست از دیگر اصحاب نمایندگی به عمرومقدادبن

بروید و  : تو و پروردگارتبگوییم که نیستیم اسرائیلبنی چون ما که الهی اقدس

رو و  ، از پیشچپ ، از سمتراست ما از سمت هبلک !ایمجا نشستههمین بجنگید، ما

 ، اعلامدست از این دیگر نیز با تعابیری . یارانجنگیممی سر شما با آنان ازپشت

 مبارك چهره که دیدم گاهگوید: آنمی مسعود کردند... عبدالله ابن آمادگی

 شدند. مانبسیار شاد و ایشان شکفت سخنان از این حضرتآن

  

 ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ
 در راه «من پروردگارا!»: پروردگار خویش سویبه شکوی از باب موسی «گفت»

از  کهمن  اما قوم «را  ندارم خود و برادرم جز اختيار شخص» دینت دادنیاری 

 نافرمان قوم اين ميانما و  ميان پس»! سرپیچیدند و تو خود شاهد هستی فرمانم

 این معنی . یانپیوندان آنان به و در مجازات متمایز گردان ما را از آنان «بينداز جدايي

 .کن فیصله ما و آنان : تو خود میاناست

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
 چهل» مقدس : سرزمینیعنی «سرزمين آن پس» موسی به خداوند متعال «فرمود»

 «است شده حرام» و نافرمان سرکش گروه : بر آنیعنی «بر آنان» بیشتر از آن نه «سال

و  و حیران «شوندمي سرگردان در زمين» با ستمگران از جنگ سر باززدنشان سبببه

 در پیش ومقصد روشنی راه که آن آیند، بیروند و میسو می سو و آن این سرگشته
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روز  ، هرسال چهل این در طول اسرائیل بنی»گوید: جبیر می باشند. سعیدبن داشته

 قرار و آرام وقت پیمودند و هیچمی در بیابانها راه و حیران سرگشته افتاده راهبامداد به

 یعنی« تیه»را  آن قرآن سینا بود که مینسرز ،و پریشانی حیرانی سرزمین نداشتند. این

«. بود با آنان تیه نیز در دشت نامید وموسی گشتگیو گم سرگردانی محل

 موسی که بودند چنان و سرگردان گشته، گمتمام سال چهل آنان»گوید: می عباسابن

در گکشتند و  ز بود، در تیهمتجاو سالاز چهل عمرشانکه کسانی و هارون و نیز همه

را  گردید، آنان رهبر قوم بعد از موسی که نونبن، یوشعگکشت سال چهل آن چون

 دستبه که نوپایی نسل معنوی از توان گیری وجهاد فراخواند و با بهره خیزش به

 بودند، قیام یافته شو پرور ، تربیتو پایداری و جهاد و دانش ایمان برمبانی موسی

 بودند: )ما گفته که از کسانی اند: احدیکرده نقل مفسران«. کرد را فتح کرد وفلسطین

وارد  ،سال چهل هستند...(، در آن در آن جباران آن که مادام شویمشهر نمی وارد آن

 «نباشاندوهگين ستمگر  فاسق بر گروه» !موسی ای «پس»نشد.  فلسطین سرزمین

را  اسرائیلبنی از گروه ، دوبار آنجهاد فرض ترك سبببه عزوجل خدای سانبدین

 نامید.« فاسق»

نیز  و هایشانرسوائی یهود و بیان سرزنش ، متضمنداستان این که کنیممی ملاحظه

 .است و پیامبر وی عزوجل با خدای مخالفتهایشان

  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 ڳڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں
 ، هنگاميبخوان را به راستي دو پسر آدم داستان بر آنان»! پیامبر خاتم ای «و»

 خدایبه  آن وسیلهبه  که : آنچهقربان «داشت عرضه ايدو قربانياز آن هر يك كه

 از آن ، از يكيپس» ایصدقه یا تقدیم حیوان شود؛ از ذبحمی ستهج تقرب عزوجل

 او قابیل که «نشد پذيرفته و از ديگري»بود  او هابیل «شد پذيرفته» اشقربانی «دو

 بود.
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حوا در  که بود چنان سنت زمان درآن»گوید: می و هابیل قابیل داستان کثیر در شرحابن

 دختر بود. آدم دیگری از آنها پسر و یکی آورد کهدنیا می به و فرزند توأماند شکم یک

 دختر این نحو که این به کرد؛می تزویج پسرانش را به ، دخترانشحال ضرورت به

روا بود. از قضا  زمان آن در کار آورد. و ایندیگر در می عقد پسر شکم را به شکم

 آن و قانون سنت طبق آدم زیبا بود. و خواهر قابیل بهرهبی از جمال خواهر هابیل

در آورد  عقد هابیل را به خواهر قابیل و عقد قابیل را به تا خواهر هابیل ، خواستزمان

تو  که : حالگفت آدم !کنمعقد می خودم با خواهر : مننپسندید و گفت اما قابیل

 شد، آن پکیرفته که هر کس کنید، قربانی تقدیم ایقربانی هر دویتان سپ پسندینمی

 بود زیرا او شغل گندم از خوشه ایدسته قابیل باشد. قربانی وی زیبا از آندختر 

 کرد ولی انتخاب خویش گندم محصول ترینپست را از و او آن داشت کشاورزی

برگزید.  قربانی آنها را برای از بهترین بود، گوسفندی انیگوسفند صاحب که هابیل

 قابیل بالا برد اما قربانی بهشت را به و آن را پکیرفت هابیل قربانی عزوجل خدای پس

 به قابیل «گفت»« حسد ورزید با هابیل قابیل و در اینجا بود که قرار نگرفت مورد قبول

 هابيل»بود  و رشک ، غیرتسخن از این وی انگیزه «كشت خواهم حتما تو را» هابیل

 از خودت دیدی : آنچهگفت برادرش او به گویی «پذيردمي از متقيان : خدا فقطگفت

 گاهبود. آن خودت تقوایی، همانا بیقربانیت پکیرش عدم زیرا سبب ازمن ، نهدیدی

 افزود:

  

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ    ھ  ھ   ے  ے  ۓں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  
 من» را بکنی : اگر قصد قتلمیعنی «تا مرا بكشي دراز كني من سوي به اگر دست»

 از خداوند، پروردگار من ، چراكهتا تو را بكشم كنمتو دراز نمي سويرا به دستم

 دهمنمی ، پاسخهمانند آن عملی تو را با کارانهتبه عمل : منیعنی «ترسممي جهانيان

 که بدان و شویمبرابر می باهم گناه دو در ارتکاب و تو هر من صورت زیرا در آن

 .است العالمیناز رب ، همانا ترسقتل به من نکردن اقدام علت



217 

 :استدهآم شریف . در حدیثاست قتل به وی شدنتسلیم معنیبه هابیل سخن این

گوید: میسختیانی ایوب«. باش دو فرزند آدم ، مانند بهترینبرخاست فتنه که گاهآن»

 که چنان«. بود عفان بنکرد، عثمان عمل آیه این به که کسی اولین درحقیقت»

 یثحد این که دهممی : گواهیگفت عثمان زمان فتنه هنگام به وقاصابیسعدبن

 روی ایفتنه زودیبه همانا»فرمودند:  که امشنیده خدا را از رسول شریف

بهتر از  ایستاده شخص ،ایستاده بهتر از شخص نشسته شخص در آن خواهدداد که

اگر  !للها : یارسولگفتم«. است شتابنده بهتر از شخص رونده و شخص رونده شخص

 قتل تا مرا به وارد شد و خواست امر خانهد بر من مهاجم صشخ بود که کار چنان

 «.باش (هابیل) همانند فرزندآدم صورت در آن»رساند؟ فرمودند: 

مورد  ناحق به که و کسی ی اجماعا ی جایز است از نفس ما دفاع چند در شریعت هر

 بروی دفاع این که ما در اینباشد ااز خود می دفاع گیرد، مأمور بهقرار می هجوم

 وجوب تر،صحیح نظر وجود دارد اما قول علما اختلاف یا خیر؟ میان است واجب

 فرموده این دلیل از منکر وجود دارد و نیز به نهی معنای زیرا در آن است از نفس دفاع

واگر ):  ﴾ۇ ۇ ڭ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴿: خداوند متعال

را فرا  کرد، همانا فساد زمیننمی دیگر دفع بعضی وسیله را به از مردم خداوند بعضی

 که است ، در شرایطیاز نفس دفاع ارجحیت که است گفتنی«. 251بقره/( »گرفتمی

 از طرفین بود و هریک خاسته پابه فتنه که گاهآن نباشد ولی در میان ایو شبهه فتنه

، شرایطی از نظر برخی؛ در چنین جنگد پسمی خدا در راه که داشتپنمی چنین

 .است و ارجح ی اولی آیات همین دلیلی به از نفس دفاع ترك

  

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ
 وگناه»را م کشتن : گناهیعنی «مرا ببري گناه كه خواهممي من»: گفت در ادامه هابیل

 سبببه ، و، نیز برداریایشده مرتکب از کشتنم قبل را که : گناهانییعنی «خود را

 قابیل گناهان آن که شویمنشد. یادآور می پکیرفته قربانیت بود که هم گناهان همین
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و  باشي خدوز از اهل در نتيجه پس»و حسد  ، کینهوالدین بود از: نافرمانی عبارت

 .است ستمگران سزای : دوزخیعنی «ستمگران سزاي است اين

  

 ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ئا
 اماره» : نفسیعنی «نمود و آسان سهل را در نظرش برادرش كشتن وي نفس پس»

کرد و  ترغیب و او را بدان ساخت نمایان آسان برادر را بر وی ، کشتنقابیل« باالسوء

و  شرف او از آن و و گواراست برادر بسیار سهل قتل تصور را در او القا نمود که این

و از  او را كشت» داشت در دست که با آهنی «پس» خواهد داشت دستاوردی

 برادر. ناحقبه خون با ریختن «شد زيانكاران

  

ئى  ئى  ئى   ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ

 ی  ی   ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح
 كاويد تامي» و منقارش با چنگال «را زمين را فرستاد كه خداوند زاغي پس»

قابیل  چون !آری «كند را پنهان جسد برادرش چگونه او بنماياند كه به وسيلهبدين

 اولینکند زیرا هابیل  نهانرا پ جسدش چگونه که دانست، نمیرا کشت هابیل برادرش

 دو زاغ را فرستاد وآن دو زاغ خداوند  بود پس باخته جان بود که از اولاد آدم کس

با  گاه، آنکشت را از آنها دیگری یکی جنگیدند و درنهایت باهم قابیل چشم در پیش

 خاك بر آن سپس گند واف را در آن جسدش حفر کرده گودالی و منقار برایش چنگ

از  ناشی ایمه: کلویل «!بر من ويل : ايگفت»را دید  صحنه این که پاشید، قابیل

آيا » باد! سرم بر نابودی خاك : ای، یعنیاست هلاکت معنی و به و حزن حسرت

: سوأت «بپوشمبرادر خود را و سوأت باشم  زاغ مانند اين كه از آن هستم ناتوان

 و اندوه سبا افسو گاهآن «شد شدگاناز پشيمان پس»را.  قابیل باختهپیکر جان  یعنی

 از رسول مسعودابن روایت به شریف سپرد. در حدیث خاك جسد برادر را به

 که شود، مگر ایننمی کشته ستم به شخصی هیچ»فرمودند:  که است آمده خدا
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 شیوه بود که کسی اولین قابیل دارد زیرا سهمی وی نیز از خون فرزند آدم قاتل یناول

 «.گکاشت را بنیان کشتن

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
: یعنی «كرديم حكم اسرائيلبر بني» بود که یادشده قتل سبب: بهیعنی «تجه اين به»

 سبب عمد بود که قتل از مفاسد برآمده و انواع دو فرزند آدم در میان پدیدآمده حادثه

 عوض غير را به كسي هر كس كه»گردید:  اسرائیلبر بنی حکم این ساختن مشروع

غيرفساد در  يا به» است قصاص موجب که کسی کشتن غیرعوض ه: بیعنی «كسي

 كه است چنان بكشد پس» باشدمی عزوجل خدای به همانا شرك که «زمين روي

 را که کسی جزای عزوجل خدای :یعنی»گوید: مجاهد می «باشد را كشته مردم همه

و  کرده ، او را لعنتگرفته ، بر او خشمقرارداده کشد، جهنمعمد می را به مؤمنی انسان

 را هم مردم تمام اگر او بر فرض پس است ساخته آماده را برایش بزرگ عکابی

 «.نبود از این بیش وی ، جزایکشتمی

و  غیر آن و در شرك است عام اند: فساد در زمین( گفتهدر تفسیر )فساد در زمین برخی

 کردنپایمال و ، دریدنریزی، خوناز: راهزنی است از مظاهر فساد عبارت رخیب

، ناحقبه خدا بندگان ، تجاوز براموال و چپاول و ارزشها، غارت و نوامیس مقدسات

فساد  نهرها و هرگونه خشکاندن و بردن بین ، ازدرختان آبادیها، قطع کردنویران

: هر یعنی «بدارد را زنده ، كسيكس و هر»باشد.  آن فاعل کشتن موجب که دیگری

، نفس داشتن زنده»گوید: مجاهد می ، درگکرد.شده واجب قتلش که از کسی کس

« است نابودی یا از زیر آوار، یا از ورطه ،سوزی ، یا از آتشاز غرق وی دادن نجات

 بر همه از وی : سپاسگزارییعنی «است داشته را زنده مردم همه كه است چنان پس»

 که است عظیم چنان وی : پاداشاند: یعنیگفته آن در معنی . برخیاست لازم مردم

و  عام ادیان در همه فوق حکم که این به . با توجهاستداشته را زنده همه مردم گویی
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: از عبارت ، کهآیه در این حکم این به اسرائیلبنی تخصیص ، شاید دلیلاست مشترك

وعید  بودند که امتی اولین : آنانباشد که آید، این( بر میکردیمحکم اسرائیل)بر بنی

 ، کثرتتخصیص دیگر این عامل کهشد چنان نازل ، بر ایشاننفس قتل در مورد الهی

 ما براي پيامبران و هرآينه». است آنان سوی از برانپیام وکشتن خونریزی

 در زمين از آنان ، بسياريآن از آوردند پس روشني هاينشانه اسرائيلبني

 را کشتند. پیامبران آنان تا بدانجا که کشتار و خونریزی در «كنندمي رويزياده

  

ڈ  ڈ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں
 مسلمانان از ( و کسانیالطریق)قطاع راهزنان یا حکم« حرابه»حد  درباره کریمه آیه این

 پردازند.می زمین در روی فسادافگنی به شد که نازل

 با ستیز علیه «خيزندبرمي محاربه به با خدا و پيامبر وي كه كساني همانا جزاي»

 و گردنکشی ؛ عصیانبا خدا . محاربهوی و دوستان و شریعت و کتاب خدادین

 با و جنگیدن است برضد ایشان سلاح ؛ حملخدا با رسول ، محاربهوی علیه

بر  با اسلحه محاربان باشد؛ چنانچهمی همانند آن در عصر پیامبر و بعد از آن مسلمانان

وجود  آنها بدون و کشتن مردم اموال منظور غصب کنند و راهها را به حمله مردم

در  کریمهآیه حکم که نمایند. باید دانست قطع فسادی ، یا دفعاصلاح ، یا ارادهشبهه

. است گردند، عاممی بزرگ جنایت این مرتکب کهاز کسانی و غیر آنان مورد مشرکان

 دیگران به و حمله استراهزنی ، فقط شاملمحاربه»گویند: می و یارانشان ابوحنیفه امام

 فریادرسی فریادگر امکان شهرها برای شود زیرا درنمی مضمون این در شهرها شامل

 که کسانی جزایهمانا  «و»«. باشددور میبه امکانی از چنین راهها که ، برخلافهست

 كه است اين»کنند می افروزی فساد : در آنیعنی «شتابندمي قصد فساد به در زمين»

را  گناهیبی فقط نفس و پا، چنانچه دست و قطع دار آویختن بهبدون «شوند كشته

 کشتار کرده همو  را گرفته مال هم چنانچه «شوند يا بر دار كرده»بودند  رسانده قتلبه
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 از کشته قبل محارب که جایز نیست پس است فقط بعد از کشتن دارآویختنبه بودند.

 «شودديگر بريدهيك جهت در خلاف يا دستها و پاهايشان»شود  دار آویخته به شدن

 دست بریدن : فقطبودند. مراد ازآن کشتار نشده و مرتکب را گرفته فقط مال چنانچه

و  شده نفس قتل مرتکب نه چنانچه «تبعيد شوند يا از وطن» است چپ و پای راست

باشند زیرا  پرداخته مردم ارعاب فقط به مسلحانه با راهزنی باشند بلکه را گرفته مالی نه

شود و حد دستگیر  که آن شود تامی قرار داده نیرو مورد تعقیب و دارای مسلح راهزن

بگریزد  از دار اسلام شود کهمی داده تا بدانجا ادامه وی تعقیب گردد، یا به اقامه بر وی

 باشد. وجود نداشته وی تعقیب برای و دیگر امکانی

گوید: میآن در معنی دارند. شافعی متعددی تبعید، آرای یعنی« نفی»فقها در تفسیر 

و  تعقیب شوند و موردمی گریزانده سرزمینی به از سرزمینی و شهری به از شهری»

از  راهزن»گوید: می مالک«. گردد اقامه شوند تا حد بر آنانمی وجو قرار دادهجست

گردد و در تبعید می دیگری محل ، بهشده مرتکب را در آن جنایت این که سرزمینی

 است این نفی معنای»گوید: می حنبلاحمدبن«. کارشود، همانند زنامی آنجا زندانی

«. نشود داده سرزمینی در هیچ اقامت امکان آنان تارومار شوند و به محاربان که

 راهزن کردندر اینجا، زندانی مراد از نفی» گویند:می ی رحمهم الله ی و یارانش ابوحنیفه

 در آن که سرزمینی فقط از آن : راهزنشودکهمی طاستنبا چنین اما از ظاهر آیه«. است

 بر وی دیگری یا مجازات زندان که این شود، بدونمی ، طردشده عمل این مرتکب

 این بردن کار به ( در میان)حاکم اند: امامعلما گفته دیگر از شود. برخی اعمال

 نماید. خواهد، اعمالمی از آنها را که هرچه پس مخیراست چهارگانه مجازاتهای

 :است چهار حالت ( مجموعا دارايالطريق)قطاع مسلح راهزنان ، مجازاتبنابراين

 باشند. شده قتل فقط مرتکب که؛ درصورتیآنان ی کشتن 1

 باشند. ی هردو ی گردیده اموال و چپاول قتل مرتکب ؛ چنانچهآنان دار آویختن ی به 2

و  کرده را چپاول فقط مال ذکر شد؛ چنانچه که کیفیتی به آنان و پای دست ی بریدن 0

 باشند. نشده قتل مرتکب

 اند.نگریسته آن فقها به که ی با تفصیلی از وطن و تبعیدشان ی نفی 2
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 يابد: شرط بايد تحقق سه« محاربان»در  كه بايد دانست

باشد،  تن یک محارب باشند، چه و اسلحه و شوکت قوت دارای : محاربانهک ی این 1

 متمایز گردند. تا از دزدان یا بیشتر از آن

 باشد. گرفته انجام در دار اسلام راهزنی : عملکه ی این 2

 به بگیرند، دزد را پنهانی را علنا بگیرند زیرا اگر آن مال : محاربانکه ی این 0

 .است حد آنها حد سرقت صورت در آن ، کهمحارب روند نهشمارمی

 رسوایی و : ذلتخزی «در دنياست آنان براي خزيي»ذکرشد  که هایی مجازات «اين»

 باشد.می دوزخ همانا آتش که «است بزرگ عذابي آنان براي هم و در آخرت» است

 گروهی فرمود: که است شده روایت مالک بناز انس« حرابه» آیه نزول سبب بیان در

کردند  بیعت و بر اسلام آمده خدا نزد رسول مدینه به« عکل» از قبیله نفره هشت

 نزد رسول حالتاز این سازگار نیفتاد و بیمار شدند پس بر آنان مدینه وهوایاما آب

 صحرا بیرون به ساربان آیا با»فرمودند:  حضرت کردند، آن شکایت خدا

 بیرون گفتند: چرا!« ؟(یابید و بهبود)بنوشید  وی روید تا از شیر و ادرار شتراننمی

 گاهنوشیدند و بهبود یافتند، آن و از شیر و ادرار شتران رفتند بیرون . پسرویممی

 رسید، آن خدا رسول خبر بهرا ربودند.  و شتران رسانده قتل را به ساربان

 ، دستگیرشانتعقیب گماشته مأموران فرستادند. سرانجام آنان تعقیب به حضرت

را  دستور دادند تا دستها و پاهایشان حضرت آوردند. آن حضرت نزد آن کرده

 ذلت تا به افگنند را در آفتاب آنان سپس بکوبند، آهنین میخ و بر چشمهایشان بریده

 کردند. بمیرند. و چنان

  

 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے
 : در اینیعنی «باشند كرده يابيد، توبه دست بر آنان كه از آن پيش كه مگر كساني»

العباد( )حق بندگان حق به که شود، جز آنچهساقط می از آنان ، حدود یاد شدهصورت

آمرزد را می آنان کنند، اگر توبه «است مهربان آمرزنده للها بدانيد كه پس»وط باشد مرب

 کند.نمی و عکابشان آورده رحمت و بر آنان
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 مجازات کنند، ازمی توبه بدیشان یافتن از دست قبل را که محاربانی آن کریمه لکا آیه

 هیچ کند، بهمی توبه بر وی یافتناز قدرت قبل که ، محاربیبنابراین است استثنا کرده

 بعضی گیرد. ولیقرارنمی ، مورد مجازاتقبل در آیه یاد شده مجازات از بندهای بندی

 ، مجازاتوی به یافتناز قدرت قبل محارب : توبهبرآنند که احناف ، ازجملهعلم از اهل

در مورد  که دیگری گرداند. حکمنمی ساقط را از وی نبندگا و سایر حقوق قصاص

در  و اختیاری سلطه ( هیچدم)ولی خون طالب :که است وجود دارد، این« محارب»

 قضیه بلکه جایز و نافک نیست در مورد وی و عفوش ندارد قاتل محارب مورد مجازات

 بگیرد. تصمیم وی در قبال اختیاراتش وددهدر محد که ( است)حاکم امام به موکول

  

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  

 ۈ  ۇٴ  
 وسيلهاو طلب  سويو به» وی با پرهیز از نواهی« از خداوند پروا داريد !مؤمنان اي»

و  تفاقابه «وسیله» سازد. پس او نزدیک شما را به کنید که را طلب : چیزییعنی «كنيد

 خواسته الهی قرب آن به که و طاعتی قربت از: عمل است ، عبارتمفسران اجماع

 به آن به توسل با بندگان که است نیکی تقوا و دیگر صفات آن شود و از مصادیقمی

 دعا از وی طلب معنی ، اگر بهمخلوق به جویند. اما توسلمی تقرب پروردگارشان

 گونهباشد، همان زنده مخلوق آن که ؛ در صورتینیست شکی آن باشد، در جایز بودن

 عموی عباس حضرت ( بهباران طلب استسقا )دعای در هنگام عمر که

 جایز نیست وی به باشد، توسل مرده مخلوق اگر آن . ولیجست توسل پیامبراکرم

اند. نداده را انجام آن صالح از سلف یکهیچ که است هاییز بدعتا توسل گونه و این

 را به خداوند متعال دادن و قسم ازبندگان یکی به جستننیز توسل ابوحنیفه امام

. بایزید است نیز همین تیمیهابن ورأی ، ناجایز دانستهوی از مخلوقات یکی حق

دیگر  زندانی به زندانی مانند استغاثه مخلوق به مخلوق غاثهاست»گوید: می بسطامی

را  للهاسماءا به توسل که با آن« المعانی روح»در تفسیر« الوسی» علامه لیکن«. است

 داند.نیز جایز می و مرگشان را در زندگی خدا رسولبه دهد اما توسلمی ترجیح
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 تعالیحق مورد قبول شانو آیین دین که کسانی : علیهیعنی «او جهاد كنيد و در راه»

، ؛ تقویبنابراین «شويد رستگار باشد كه»جهاد کنید  ، با مالها، جانها و زبانهایتاننیست

کرد،  از اینها کوتاهی یکی در که کسی پس است رستگاری و جهاد، راه صالح عمل

 .استکرده  کوتاهی رستگاری سویبه ا در حرکتقطع

  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو   

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې
 را نيز با آن آن باشد و مثل كافران براي است در زمين آنچه ، اگر تمامدر حقيقت»

 هرگز از آنان باز خرند، روز قيامت خود را از عذاب آن وسيلهباشند تا به داشته

 فرارویشان نجاتی راه هیچ پس «دردناك عذابي است آنان شود و براينمي قبول

 .نیست

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ    پڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ
 نيستند و براي آمدني بيرون از آن كه آيند، در حالي بيرون از دوزخ خواهند كهمي»

 گنهکاران برای نه کفار است و پایدار، برای دائم عکاب این «تپايدار اس عذابي آنان

 ، از آنگناهانشان اندازهبه در دوزخ شدن بعد از معکب مسلمین زیرا گنهکاران مسلمین

 آمده شریف احادیث در کهشوند چنانمی وارد ساخته بهشت و به شدهآورده بیرون

 .است

  

 ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ ٿ  ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ 
 راهزنی و مردم اموال علنی زورگیری به را که« محارب» حکم سبحان خدای چون

 ربودن به که ( رادزد )سارق ، حکمآن دنبال به ، اکنونداشت پردازد، بیانآشکار می

 «را ببريد آنان دست دزد؛ زد و زنو مرد د»نماید: می پردازد، بیانمی مردم مال پنهانی

را از بند  از آنان یک هر راست دست که است دزد این مرد و زن : حد شرعییعنی



225 

 : عکابییعنی «است نكالي» مجازات . ایندزدی از عمل «اندكرده كيفر آنچه به»ببرید 

و خداوند »نباشید  اندوهگین نانآ بر پس «للها از جانب»انگیز و عبرت بازدارنده است

 مورد معارضه خویش در حکم که است غالبی تعالی : حقیعنی «است عزيز حكيم

 دزد، صاحب مرد و زن دست بر بریدن خویش در حکم که گونه گیرد، همانقرار نمی

)حرز( باشد  حفاظ یا نگهبان دارای که استچیزی : گرفتن. سرقتنیز هست حکمت

بر دو  حفاظتی حریم دارای مال حرز؛ یعنی دارای . مالدیگران از چشم طور پنهانیبه

در  شده نهاده مال باشد، چونحرز می خود دارای کهاست مالی آن : یکیاست نوع

 که اماکنی ، چوناست حرز بیرونی دارای که است مالی دیگری .کسی یا صندوق خانه

 دارد. و نگهبان پاسبان

 باشد: داشته بايد چهار صفت مسروقه مال

 در نزد سرقت نصاب که ذکر است به باشد. لازم شرعی مقدار نصاب ی باید به 1

 جاری حدی درهم و در کمتر از ده است شرعی درهم دینار یا ده ، یکاحناف

 .است درهم دینار، یا سه در نزد جمهور فقها، ربع سرقت شود. اما نصابنمی

باشد.  جایز آن و فروش داشته و ملکیت ، مالیتباید از نظر شرعی مسروقه ی مال 2

 گیرند، مال قرار ندارند، مورد دستبرد مالیت ی مثلا ی که و خوك اگر شراب پس

 روند.شمار نمی به مسروقه

 باشد. نداشته ملکیت یا شبهه ، ملکیتمسروقه در مال ی سارق 0

 باشد، نه داشته موضوعیت در آن سرقت باشد که اموالی باید از جمله مسروقه ی مال 2

 ندارد. موضوعیت آن سرقت که بزرگسال ی مثلا ی برده

 از: است عبارت اما شرايط معتبر در سارق

 که بر کسی وی ولایت ی عدم 2. مسروقه مال ملکیت ی عدم 0. ی عقل 2. ی بلوغ 1

 دزدد.را از او می مالی

 :است آمده شریف در حدیث کهشوند چنانمی دفع شبهات حدود به که باید دانست

 «.کنید ها دفع: حدود را با شبههادراوا الحدود باالشبهات»
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 چ  چ  چ  چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ 
كند  توبه» دزدی سبببه دستش : بعد از بریدنیعنی «كردنش بعد از ستم هركه پس»

 او را خدا توبه» شده دزدی مال را با برگرداندن خویش عمل «آورد صلاح و به

 گرددباز می وی سوی به از در رحمت «است مهربان پذيرد زيرا خداوند آمرزندهمي

 بعد از قطع خدا رسول که است آمده شریف پکیرد. در حدیثرا می وی وبهو ت

 .کردم : توبهگفت سارق«. کن خدا توبه سویبه»فرمودند:  وی به سارقی دست

 «.را پکیرفت اتخداوند توبه»فرمودند: 

( )حکام ائمه سوی: اگر حدود بهکه وجود دارد بر این دلایلی پیامبر اکرم در سنت

 از ارجاع قبل اما اگر است و اسقاط آنها ممتنع و لازم آنها واجب شد، اجرای ارجاع

 گردد.ساقط می کرد، حد از وی ، یا توبهمورد عفو قرار گرفت ، سارقحاکم سویبه

  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  

 ک  ک  ک  گ  
 از آن آسمانها و زمين فرمانروايي كه»! انسان ! یا ایمحمد ای «ايدانستهآيا ن»

برکفر  را که تا کسانی استاو خواسته پس «كندمي را بخواهد عذاب ، هركهخداست

 است داده و او وعده «بخشدرا بخواهد، مي و هركه»نماید  اند، عکابمرده

 .بر عفو و بر عکاب از جمله «تواناست و خدا بر هرچيزي» را بیامرزد کارانتوبهکه

  

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  

ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  

ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  

ۅۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

 ئې   ئې   ئىئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئجئۆ   ئۈئۈ  ئې  
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 شد کهنازل اییهودی مرد و زن درباره آیات اند: اینگفته نزول سبب در بیان مفسران

 ومجازاتی را لغو کرده ( زناکارانسنگسار )رجم حکم که بودند و یهودیان زنا کرده

منظور  آمدند، بدین خدا نزد رسول قضیه بودند، در آن ساخته آن را جانشین سبک

 وسیلهکنند تا بدین حکم خود یهودیان همچون یهودی مرد و زن نیز برآن ایشان که

 دستبه ، حجتیدر مورد رجم تورات حکم بر تغییر دادن خداوند بتوانند در پیشگاه

 .1دادند دو فرمان آن رجم به خدا آورند. اما رسول

و به  وجود هر فرصت هنگام به «ورزندمي در كفر شتاب كه كساني پيامبر! اي»

 خود گفتند: ايمان زبان به كهنسازند؛ از آنان تو را اندوهگين» ایبهانه اندك

 كه و از آنان»اند و آنها منافقان «استنياورده يمانا دلهايشان كه آن !حالآورديم

 : سخنانیعنی «سپارندمي گوش دروغ سخن به»: د کههستن گروهی «شدنديهودي

 پکیرند. یا معنیاند، میپرداخته تورات تحریف به را که گرشانتحریف رؤسای دروغ

 براي» نمایند را تحریف ، سخنتبسته تو هستند تا بر تو دروغ سخن : شنوایاست این

 و به «اندنيامده تو هنوز پيش»ديگر  گروه اين كه« كنندمي خبرچيني ديگري گروه

تکبر و تمرد،  انگیزه به بودند که از یهودیان ایاند. آنها طایفهحاضر نشده مجلست

 را به خود جاسوسانی میان شدند اما ازحاضر نمی اکرم رسول مجلس به خودشان

 اينان»کردند می خود توجیه و آنها را با تعلیمات فرستاده حضرت آن مجلس

 آنها تحريف آنها در مواضع خود بعد از ثبوت را از جاهاي» آسمانی کتاب «كلمات

را از  خدا : کلماتکه است این یادشده گروه اوصاف : از جملهیعنی «كنندمي

تغییر  معنی یا از حیث لفظ ، از حیثاستنهاده در آن تعالی حق که آن مواضع

 این کنند و از جملهمی را تحریف : آنها توراتباشد که دهند. شاید مراد اینمی

 سیاه ، حکمآن بجای بود که زناکار ( مرد و زن)سنگسارکردن رجم ، حکمتحریفاتشان

 را نهادند. زناکاران و رسواکردن روی کردن

شما  به» شده تحریف حکم «اگر اين»خود  انپیرو به گرانتحریف این «گويندمي»

 پس نشد شما داده به و اگر اين» است حق آن و بدانید که «را بپذيريد شد، آن داده
                                                 

 .است آمده تفصیل به حدیث در کتب داستان 1
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 داد، آن شما تحویل ما را به شده تحریف سخن این : اگر محمدیعنی« كنيد دوري

 به و عمل آن ، از پکیرفتنشما گفت ا بهر کنید اما اگر غیر آن عمل را بگیرید و بدان

او  براي كند، هرگز اراده»او را  : گمراهییعنی «او را فتنه للها و هركه»بپرهیزید  آن

و  فتنه آن توانی: تو هرگز نمییعنی «آيدبرنمي تو چيزي برابر خداوند ازدست در

 راست راه و او را به رسانده او نفعی به که و قادر نیستی کنی را از او دفع گمراهی

 آنهاست آوردن از ایمان حضرت امید آن کننده ، قطععبارت . اینکنی هدایت

 پلیدیهای از «كند را پاك دلهايشان است خداوند نخواسته هستند كه كساني اينان»

را  نفاق زیرا آنها خود کفر و ساخت را پاك مؤمنان دلهای که چنان کفر و نفاق

 ، باآشکارخداوند متعال از سوی« است ايرسوايي آنان در دنيا براي»اند برگزیده

تحریفها  کردن یهود و برملا بر کافران جزیه ، تحمیلمنافقان نفاق کردن

 در آخرت نآنا و براي» در تورات الهی منزله در مورد احکام آنان هایکاریوپنهان

 باشد.می در دوزخ همانا جاودانگی که «است بزرگي عذاب

 

پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٻ  ٻٻ  پ ٻ ٱ 

 ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
 است حرامی : هر مالسحت «اند سحت و خورنده دروغ سخن پذيرا و شنواي آنان»

را محو آن و پاداش برده را ازبین طاعات حرام ، چرا کهاست شدن زایل معنی و به

 درباره کریمه زیرا آیه است در اینجا رشوه اند: مراد از سحتگفته کند. بعضیمی

 وی سخن ،رفتمی نزد حکامشان و مقصر با رشوه مجرم چون شد که نازل یهودیان

اگر نزد تو  پس» آمدنمی عملبه توجهی ، هیچوی محق خصم قول شد و بهمی شنیده

! تو در ما رسول : اییعنی «بگردان روي ، يا از آنانكن حكم آنان آمدند، ميان

 .برگردانی روی یا از آنان کنی حکم در میانشان ، کهمخیری آنان قبال

 ایقضیه در مسلمین نزد حکام یاو ذمی اگر مسلمان که دارند بر این علما اجماع

 مورد دادخواهی نمایند اما در حکم آنان تا میان است کردند، بر آنها واجب دادخواهی

نظر وجود دارد؛  اختلاف علما ، میانشانداخلی در قضایای مسلمان نزد حکام ذمه اهل
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 حکم تواند میانشانمی مسلمان کمحا ، یعنیجایز است آنان میان نمودن: حکمقولی به

 دیگر: حکم قولی نکند. به حکم و در میانشان را برگردانده تواند آنانمی کند و هم

 مخیرکردن برآنند که از مفسران جمعی ،قول . بنابرایناست واجب آنان میان کردن

 این به است شده د، منسوخمور در این ایشان بعد از مسلمان و حکام خدا رسول

 آنچه بر حسب آنان و در میان):  ﴾ ...ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ﴿: تعالی حق فرموده

، هرگز برتابي روي و اگر از آنان»«. 22مائده/( »کن، حکماست کرده خداوند نازل

 و حکم از آنان نیگردا و روی تو اعراض انتخاب : اگریعنی «رسانندتو نمي به زياني

بر تو ندارند  رسانی و زیان گریسلطه سویبه راهی هیچ باشد، آنها در میانشان نکردن

در  پس»بود  در میانشان کردن ، داوریاگر انتخابت :یعنی «كردي و اگر حكم»

 فرمان بدان تو را تعالی حق که و انصافی عدالت : بهیعنی «كنقسط حكم به ميانشان

را »امور  در همه «كنندگانعدالت للها هرآينه» است کرده نازل را بر تو و آن داده

 «.داردمي دوست

 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ   ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

 ڇ ڇ
در  كه است در نزد آنان تورات كه آن دهند و حالتو را داور قرار مي و چگونه»

 یهودیان از سوی امر که از این خدا ، رسولآیه در این «است آمده خدا حكم آن

 شگفت رو از آن امری شوند، چنینمی درافگنده تعجب شوند، به برگزیده حکمیت به

بر  شده نازل کتاب به دارند و نه ایمان حضرت آن به نه یهودیان که برانگیز است

خوانند، فرامی داوریبه را در مورد آن خدا رسول که دیگر، آنچه ، از سویایشان

، ی بنابراین و نظایر آن رجم حکم ی چون موجود است تورات در کتابشان نزد خودشان

 ناشی عامل تواند از یکفقط می آنها، از سوی داوری به خدا رسول فراخواندن

ها و گریبا تحریف پیامبر و همراهی موافقت بهآنها  طمع باشد و آن شده

و  همراه ناپاکشان با اهداف پیامبرخدا که اما هنگامی و بس است آنان هوسبازیهای
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 پشت» ، از پیامبر خداخواهیداوری «بعد از اين آنان گاهآن»آوا نشدند هم

 .خودشان کتاب به نه تو و به نه «نيستند مؤمن كنند و واقعا آنانمي

 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  

گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ک  ک  گ  گ  گ

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ
 و نور هدایت آن« است و نوري هدايت ، در آنرا فرود آورديم همانا ما تورات»

 ازایشان پیروی و وجوب محمد بعثت ، مژدهشرعی احکام اناز: بی است عبارت

 انبیای :یعنی «اند مسلم كه پيامبراني» تورات موجب : بهیعنی «آن موجب به كه»

 «كردندمي يهود حكم براي»بودند  خدا و منقاد فرمان مسلمان که اسرائیلبنی

 پیامبران در مدح است ؛ صفتیبودند( مسلمان کهآنان):  ﴾ژ  ڑ﴿

مالد، می خاك یهود را به ، پوزهتوصیف با این پروردگار عزوجل که اسرائیلبنی

 اسلامی پیرو و منقاد دین پیامبرانتان !نگونبختان گوید: ایآنها می به در واقع که چرا

شما در  کهحالی ، دراستشده برانگیخته آن ایاحی برای محمد اکنون اند کهبوده

 یا نصرانی ، یهودیازپیامبران پیامبری هیچ ! بهآری زنید!وپا میدست هلاك هایورطه

 حکم تورات به «ربانيون وهمچنين»اند بوده آنها مسلمان تمام شود بلکهنمی گفته

و تدبیر  مردم سیاست به اهو آگ بینش و وردار از حکمتبرخ : علمایکنند. ربانیونمی

 حکم تورات یهود به و خبره فهیم دانشمندان :یعنی «احبار» اند. همچنینامور آنان

از  آنچه سبببه»کنند می کردند و حکممی حکمتورات  آنها به همه !کنند. آریمی

 را به ربانی علمای ، آنئیلاسرا بنی : انبیاییعنی «بودهشد سپرده آنان خدا به كتاب

 ایشان به امانتی عنوان را به و آن امر کرده تغییر و تبدیلی از هرگونه تورات نگهداری

با  بودند که و نگهبانانی مراقبان : ایشانشهدا: یعنی «شهدا بودند ،و بر آن»بودند  سپرده

 گواه للها کردند و بر کتابحفظ می را از تغییر و تبدیل تورات ،خویش نظارت

بهاي  مرا به بترسيد و آيات نترسيد و از من از مردم» یهود! رؤسای ای «پس» بودند.



231 

از  ترس سببرا به  الهی شده نازل کتاب به کردن : حکمیعنی «نفروشيد ناچيزي

و » ، کنار نگکاریدایرشوه وردنآ دست، یا بهمنفعت به تمایل انگیزه، یا بهدیگران

 حکم «خود كافرند نكنند، آنان حكم كرده خداوند نازل آنچه بر وفق كه كساني

شوند می اسلامی جامعه دار امر حاکمیتعهده شود کهنیز می کسانی همه شامل آیهاین

 که است برآن محمول آیه این برآنند که کنند. بعضینمی حکم خدا کتاب اما به

 یا انکار احکام ،شمردن ، یا حلالاستخفاف (؛ از رویللها بما انزل )حکم فروگکاشتن

 باشد. الهی منزله

 که آنچهبه کردن منکر حکم هر کس»فرمود:  که استشده روایت عباساز ابن

و  الله( معترف)ما انزل  به که سیک ولی است ا کافر شده، گردد، قطعکرده نازل خدا

 عباساز ابنهمچنان «. است و فاسق نکرد، قطعا ظالم حکم آن بود اما به مؤمن

را از  مسلمان حاکمکه  نیست کفر؛ کفری مراد از این»فرمود:  که استشده  روایت

تر پایین ایدر مرتبه است ریکف دارد و این کفر مراتبی سازد بلکه خارج سلاما آیین

 فسق که طوریدیگر، همان ظلمی فروتر از است دارد و ظلمی مراتبی هم ظلم کهچنان

ها پله دارای و فسق کفر و ظلم دیگر پس فروتر ازفسقی است دارد و فسقی نیز مراتبی

 «.است و مراتبی

 که داریم آیه ( سهللها )ما انزل به نکردن کمح : در اینجا در خصوصباید یادآور شد که

ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ہ﴿: است( آمده22) (. در آیه24و  25، 22) عبارتند از: آیات

 نکنند پس ، حکمکردهخداوند نازل آنچه بر وفق که و کسانی) : ﴾ھ  ھ  ھ

ئە  ئە  ئو  ې   ى  ى  ئا  ئا  ﴿: است ( آمده25) کافرند(. در آیه آنان

 آنان نکنند پس ، حکمکرده خداوند نازل آنچه بر وفق که و کسانی):  ﴾ئو

 ﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ﴿: است( آمده24) ستمگرند( و در آیه

اند(.  فاسق آنان پس نکنند ، حکمکرده خداوند نازل آنچه بر وفق که و کسانی): 

 سوم یهود و آیه درباره دوم ، آیهمسلمین درباره اول یهآ»گوید: می جریرطبریابن

 «.است نصاری درباره
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ۇ  ۆ  ۆ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے 

ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ئا  

 ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   
ابر بر در جان كه مقرر داشتيم»: بر یهود یعنی «بر آنان» : در توراتیعنی «و در آن»

 یهود لازم ی بر دربرابر نفس نفس را ی با کشتن قصاص : در توراتیعنی «است جان

. یادآور زن مرد باشد و چه ، چهخردسال باشد چه بزرگسال مقتول ، چهگردانیدیم

 نیز هست ما باشد ی شریعت نشده ما ی اگر منسوخ پیشینیان شریعت که شویممی

 .است بر ما نیز لازم قصاص کم، حبنابراین

کافر  برابر در : مسلمانکه است برآن آیه این بودن عام به با استدلال ابوحنیفه امام

 ، مخالفحکم دو جمهور فقها در این شود. اما رأیمی کشته برابر برده و آزاد در ذمی

اند القول، متفقبرابر زن در مرد صاصق جمهور فقها در حکم . لیکناست ایشان با رأی

عمد  به دیگری توسط انسان انسانی : اگر چشمیعنی «است برابر چشم در و چشم»

نماند،  باقی بینایی برای امکانی هیچ شد و در آن در آورده شد، یا از حدقه کور ساخته

 شود یا برکندهمی ساختهکور  برابر آن جنایتکار در شخص ، چشمصورت در این

 را تماما برید، بینی کسی بینی اگر کسی :یعنی «است برابر بيني در و بيني»شود می

 : اگر کسییعنی «است دربرابر گوش گوش و»شود می بریده برابر آن در پیشه جنایت

برابر  در ندانو د»شود می بریده برابر آن در وی را تماما برید، گوش کسی گوش

 جانی شد، مقابلتا با دندان یا شکسته عمد کنده به کسی : اگر دندانیعنی «است دندان

 بر بعضی شود و بعضیمی طور برابر عملدندانها به همه شود و درمی عمل گونه همان

 ، دندانهاینیش ، دندانهایپسین دندانهای میان فرقی هیچ ندارند پس دیگر برتری

 بر مجنی که با آنچه از جانی گرفتن تا قصاص است لازم همچنان .و... نیست آسیاب

 قصاص راست باید گوش راست همانند باشد، مثلا دربرابر گوش ،است رفته علیه

 لکا، از جانی« دارند قصاص» ترتیب همان به «و زخمها نيز» چپ گوش شود، نه

 از قصاص شود؛ چنانچهمی گرفته ، قصاصوارد نموده علیه بر مجنی که ند زخمیهمان
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 یا طول از نظر عمق ، مقدار زخمحال و در عین رفتنمی نفس اتلاف ، بیمزخم گرفتن

 شود.می ( گرفتهجراحت )دیه ارش ، از جانیشد، در غیرآنمی شناخته عرض یا

 تعیین ،مشخص مقادیری را به هر زخمی ، ارشفقه ائمه که است ییادآور بایسته

، پا و مانند آن ،دست قطع : چوناست در مفصل گاهی زخم»گوید: کثیر میاند. ابنکرده

، است در استخوان بلکه نیست در مفصل . گاهیاست واجب در آن اجماعا قصاص که

، در گویند: بجز دندانمیو یارانش نظر دارند. ابوحنیفهاختلاف بخش فقها در این که

از  گرفتن گوید: قصاصمی . شافعینیست واجب سایر استخوانها قصاص

نیز  احمد امام . مشهور از مکهبنیست واجب موردی ا در هیچاستخوانها، مطلق

 صادر شده عمدی گونهبه فوق جنایات که است درصورتی اینها همه«. است همین

 از آن و هركه» است قضائی یا تعویض دیه خطا موجب درحال باشد اما جنایت

از  با درگکشت عزوجل خدای که «اوست گناهان كفاره ،آن درگذرد پس قصاص

از  ابودرداء روایت به شریف کند. در حدیثرا محو می ، گناهانشوی

 از جسمش در چیزی که نیستمسلمانی هیچ»فرمودند:  که است آمده ماکررسول

با  خداوند که درگکرد، مگر این وارد گردد و از آن و جراحت عمدا زخم وی به

 «.کندمی کم وی را از و گناهی داده برتری وی به ای، درجهآن

« ستمگرند خود نكنند، آنان حكم ردهك خداوند نازل آنچه بر وفق كه و كساني»

جز  لتعدا زیرا تحقق است بزرگ غایت به ، ستمیسرزده از آنان که ا ستمی: قطعیعنی

برتابد، یقینا  روی وی از حکم لکا هر کس متصور نیست عزوجل خدای با حکم

 .است شده بزرگی ستم مرتکب

  

ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ

 ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ
 را پسر مريم عيسي» گکشت قبلا وصفشان که مسلمان «پيامبران اين دنبال و به»

پسر  : عیسییعنی «بود از او بود، مصدق پيش را كه تورات كه درحالي فرستاديم

 او به که درحالی گردانیدیم اسرائیلبنی پیامبران راه کنندهو دنبال دهنده را ادامه مریم
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 قرار خویش و دعوت دین را اساس کرد و آنمی حکم مفاد آن بود، به مؤمن تورات

و  است و نوري هدايت در آن كه را عطا كرديم او انجيل و به»بود  داده

 این کند، نهمی را تأیید و تثبیت آن قایقلکا ح «است از آن قبل تورات كنندهتصديق

زیرا  «است متقيان براي ايو موعظه هدايت» همچنان انجیل «و»باشد  آن ناقض که

 گیرند.پند می آن از اندرزها و هدایات اند کهآنان فقط

 

 ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ
 اهل : بهیعنی «كنند ، حكمكرده نازل خدا در آن كه آنچه به جيلان اهل و بايد كه»

 خداوند نازل آنچه بر وفق كه و كساني»کنند  حکم آن به که دادیم فرمان انجیل

 خارجند. پس تعالی حق طاعت : از دایرهیعنی «خود فاسقند نكنند، آنان حكمكرده

 و هراس در دنیا، یا بیم رغبت انگیزه نباید به بود که این انمسیحی به دستور الهی

از بعثت  قبل انجیل به کردن حکم !کنند. آری را ترك انجیل ، احکامازمردم

در  انجیل پیروان که است روشن حقیقت ؛ اینبود اما بعد از آن حق محمدی

 بر محمد در قرآن خداوند که بر آنچه عمل به خودشان جا از کتابدینچن

 قبلی شده نازل کتابهای از احکام بخش آن ناسخ اند زیرا قرآن، مأمور شدهکرده نازل

 باشد. مخالف آن با احکام که است

( را بر 22و 25، 24) آیه هر سه که جایز است»گوید: می ابومنصور ماتریدی شیخ

 کافر، هم هم (؛للها )بما انزل حکم منکران ، یعنیکنیم ( حملللها بما انزل) حکم منکران

 قول«. مسلمان شخص ، نه، کافر استمطلق و فاسق اند زیرا ظالمفاسق و هم ظالم

 آنچه به : هر کساست این آیه در هر سه  ﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ﴿دیگر در تفسیر: 

و  خود ظالم کافر، در حکم تعالی حق نعمت نکند، او به حکم هکرد نازل خداوند

 .است خود فاسق در فعل
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ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ   ڇ  ڇ

ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  

 ۆ   ۇ  ۇ     ڭ   ڭ  ڭ  ڭ
 اين و ما»فرماید: می محمد حضرت پیامبرش به خطاب خداوند متعال گاهآن

 كنندهتصديق كه درحالي كرديم تو نازل سويبه حقرا به» : قرآنیعنی «كتاب

 «است» کرده نازل پیشین بر انبیای تعالی حق که است : کتابهایییعنی «پيشين كتابهاي

 کهچنان است از شر خیر و نهی ، امر بهللها سویبه دعوت دربرگیرنده نزیرا قرآ

: یعنی «است مهيمن بر آنها» ، قرآنآن علاوه به «و» بر اینهاست مشتمل پیشین کتابهای

 از آیات بخش آن کنندهتثبیت و پیشین شده نازل کتابهای و درستی شاهد صحت قرآن

 آن آیات مخالف که است بخش آن اند و ناسخنگردیده منسوخ که آنهاست و احکام

 :كه گفت (، بايد)هيمنه معناي به با توجه پسباشد. می

 .و ناظر است مراقب پیشین بر کتب ی قرآن 1

 .آنهاست دینی هایو برنامه قوانین اصول نگهبان ی قرآن 2

 منسوخ و محکم شناخت تنها مرجع زیرا قرآن است و غالب ا حاکمبر آنه ی قرآن 0

 باشد.آنها می

 پیشین از کتب و آیاتی بر احکام زیرا مشتمل است و مؤتمن بر آنها امین ی قرآن 2

 اند.گردیده و متروك گیرند، یا منسوخقرار می مورد عمل که است

و  یهود علمای که استاز امور و احکامی بسیاری کنندهبیان قرآن که ی و نهایتا این 5

، کریمه آیه ( دراند. و لفظ )مهیمنبرده و در آنها دست کرده آنها را تحریف نصاری

 .است معانی این همه شامل

علما  جمهور «.كن حكم» در قرآن «كرده خدا نازل آنچه بر وفق آنان در ميان پس»

 میان نکردن یا حکم کردن در امر حکم پیامبر گکاشتن ، مخیرآیه این آنند که بر

: یعنی «هواهايشان و از»کند. می ، منسوخاست آمده« 20مائده/» در آیه را که کتاب اهل
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 كه از حقي شدن دور ، بانكن پيروي» پیشین هایامت هایها و خواهشاز هوس

هر  زیرا پیروان کرده نازل بر تو خدا که از حقی : با دورشدنیعنی «و آمدهت سويبه

و  با اعتقادات و مطابق آنان مراد کار بر وفق هستند که اندیشه در این و آیینی دین

و  ، باطلقوانین اند، هرچند آنکرده خود دریافت از پیشینیان باشد که و قوانینی احکام

بردها و ، با دستکرده نازل بر انبیا خداوند که ایحقیقی یا از حکم گشته وخمنس

( زناکار سنگسار )رجم چون یهود احکامی کهباشد. چنان گرفته فاصله بشری تحریفات

از  با پیروی !محمد تو ای نمودند پس تحریف را در تورات و نظایر آن

 شريعت»ها امت «از شما هريك براي» نکن انحراف یا عدول حق ، از راههایشانهوس

و  ، شریعتپیروانشان را برای و قرآن ، انجیل: توراتیعنی «ايمقرارداده روشني و راه

 هایشریعت شدن از منسوخ قبل حکم این که است . گفتنیایمقرار داده روشنی برنامه

 با خود محمد حضرت ، دیگر جز آنچهبود اما بعد از آن نقرآ وسیلهبه پیشین

 شما را يك خواستو اگر خدا مي» نیست در میان حقی و راه شریعت اند، هیچآورده

تا  نكرد چنين ولي»پیامبر  و یک کتاب ، یکشریعت یک با داشتن «گردانيدمي امت

 کرده برشما نازل مختلف : از شریعتهاییعنی «است شما بخشيده به شما را در آنچه

از  امت هر و فرمانبرداری متابعت ها؛ تا میزانشریعت با اختلاف «بيازمايد» است

باور دارد، یا  و اذعان و بدان پایبند هست آیا بدان گردد که نمایان ، در عملآن شریعت

در  خریدار گمراهی و گشته متمایل و هوسهایشهواها  و به کرده را ترك آن که این

 .است گردیده برابر هدایت

 رعایت علاوه ها، بهشریعت اختلاف هایاز حکمت یکی که است بر آن دلیل آیه این

 آزمایش شود، ابتلا ومی مختلف زمانها و اشخاص با اختلاف که بندگان مصالح

بر  !مسلمانان : اییعنی «بگيريد سبقت نيك كارهاي امدر انج پس» هاستامت

 الله طاعت سویبهخودشان  شریعت بر اساس که هاییشریعت غیرخود از اصحاب

 بازگشت»کنید  عمل للها طاعت خود، به شریعت و براساس گرفته اند، سبقتشتافته

كرديد، مي اختلاف درآن كه آنچه درباره ، سپسخداست سويشما يكجا به همه

 که ، امریشماست حال مناسب که آنچه به با جزادادنتان «ساخت خواهد شما را آگاه
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دیگر متمایز را از یک گروه دو و این افگنده از شما جدایی باطل و اهل حق اهل میان

 کند.می را بیان نیک درکارهای گرفتن سبقت به سفارش علت جمله گرداند. اینمی

  

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئائە  

 ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ    ئېئې  ئې  ئى       ئى  ئى  ی  ی
 بر وجوب تأکید مجددی این« كن ، حكمكرده خدا نازل آنچه بر وفق آنان و ميان»

اگر  :یعنی «نكن پيروي آنان هايو از خواهش» است الهی لهمنز احکام به کردن حکم

 حکم میانشان که خواستیمی و تو هم کنی حکم نزد تو آمدند تا در میانشان کتاب اهل

 که آنچه طبق ، نهایمکرده بر تو نازل باشد که چیزی با آن موافق باید حکمت پس کنی

و از » آنهاست شدهتحریف کتابهای در که آنچه طلبد، یا طبقمی نانآ هواها و هوسهای

 فتنه ، بهكرده خدا بر تو نازل از آنچه تو را در بخشي ؛ مبادا كهبرحذر باش آنان

 عزوجل خدای که کنیممی ملاحظه برند. بیراهه به : مبادا تورا از آنیعنی «دراندازند

 کفار هشدار داد تا امت فتنه به بودند ی نسبتو امین معصوم که با آنرا ی  پیامبرش

گردد  قطع کلیبه امت از این هوا و هوس اهل اقتدا کنند و تا طمع ایشان به ایشان

 را به خواهد آنانخدا مي كه بدان» حکمتاز پکیرفتن «كردند اگر اعراض پس»

 است جهت بدان اعراضشان این شک بدون :یعنی «برساند اناز گناهانش كيفر بعضي

 گناهشان این برساند که از گناهانشان کیفر برخیبه را تا آنان کرده اراده خداوند که

و »، ایآورده همراه به که آنچه به نمودن و پشت از تو از: روگردانی است عبارت

 «.نافرمانند دماز مر بسياري هرآينه

 حکم ، ازیا حکومتی یا گروه یا امت انسان : هیچکه کند بر اینمی دلالت کریمه آیه

 مصیبت ،روگردانی این سبببه خداوند که تابد، مگر ایننمی روبر خداوند متعال

 کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسخواهد کرد. ابن را بر او نازل ایدنیوی

دیگر  با یکیهودی قیس بنصوریا و شاس بن للهصلوبا، عبدااسد، ابن بنگوید: کعبمی

نزد  پس !کنیم رویگردان او را از دینش ، شاید بتوانیمنزد محمد برویم گفتند: بیاییم

 یهود و اشراف ما دانشمندان که دانیمحمد! تو می آمدند و گفتند: ای خدا رسول
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کنند می از ما پیروی یهودیان ، تمامکنیم ز تو پیرویلکا اگر ما ا هستیم ایشان و رهبران

 که است پیشنهاد این ؛ آندهیممیتو پیشنهادی به اینک ورزند پسنمی و با ما مخالفت

طلبید،  مخواهی داوری تو را به خصومت و ما در این است خصومتی مانما و قوم میان

و از  آوریممی تو ایمان به صورت در این که ،کن حکم آنان ما علیه نفع تو به آن وقت

 شد. نازل کریمهآیه بود که همان !کنیممی تو پیروی

  

 ی   ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   
 بر آیات مبتنی تو که آیا از حکم پیامبر! : اییعنی «اند؟جاهليت آيا خواستار حكم»

برآیند  را که جاهلیت دوران کنند و حکممی پشت آن به رو برگردانده است الهی

 روایت به شریف طلبند؟!. در حدیثمی است آنان هایو هوس فکری، کوتهجهل

 خدای نزد مردم منفورترین»فرمودند:  که است آمده اکرم از رسول عباسابن

 که : کسیدوم طلبد.را می جاهلیت سنت در اسلام که : کسیاند؛ اولدوکس عزوجل

 يقين كه مردميو براي»«. بریزد را بر زمین طلبد تا آنمی ناحق را به شخصی خون

بهتر از  حکمی ،یقین : در نزد اهلیعنی «؟از خدا بهتر است كسي چه دارند، داوري

را  حکمی همان فقط و هوا که جهل اهل وجود ندارد، برخلاف خداوند کمح

 هم اساسو بی باطل ،حکم آن که سازگار باشد، ولو این با هوسهایشان پسندند کهمی

 باشد.

 بر اسلامی امت تجدید حیات دهد کهمی کند و نشانمی دلالت یقین بر فضیلت آیه این

 .نیست پکیر امکان در نهاد مسلمانان یقین ، جز با پرورشو شریعت قرآن مبنای

 که )یاسا( را نامبه ما، تاتارها کتابی در زمان»گوید: می آیه بر این کثیر در تعلیقیابن

 هایشریعت از برگرفته از احکام ایو آمیزه چنگیزخان پادشاهشان سیاستهای برساخته

 پادشاه خود آن هواهای بر آن از احکام و بسیاری است و غیره ، اسلام، نصرانییهودی

 مقدم وی رسول وسنت خدا را بر کتاب و آن ساخته ، حاکماست مبتنی

باشد می واجب با وی جنگیدن و کند، کافر است چنین از آنان هر کس گردانند پسمی

 «.برگردد  وی و رسول خدا کمح به که گاهتا آن
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 قابل را نمونه کثیر آنابن که آنچه»گوید: می« الاساس»در تفسیر  سعید حوی شیخ

 اسلامی از کشورهای در بسیاری اکنون، ما همدیده خودش استشهاد در عصر و زمان

نیز فتوا  فتوایی انهم و به کنیممی مشاهده غیراسلامی قوانین حاکمیت صورتبه

 را که ما هرحکومتی»افزاید: می سپس«. استفتوا داده آن کثیر بهابن که دهیممی

، شناسیمشود، کافر می شمرده شهادتین ، ناقضبرآن حاکم ها و قوانینبرنامه مجموعه

 تکفیر یک : حکمکه کنیممی اضافه را ولی حکومت آن و پشتیبانان مؤیدان گونه همین

کنند، کار می نظام در آن که افرادی از بر هر فردی که نیست معنی این ، بهحاکم نظام

 شود ولی کافر شناخته ، نظامینظام یک است ممکن گاهی شود بلکه کفر حکم به

 فتوای ی تابع عینکفر بر افراد ی بنابر ت حکم باشد پس مسلمان نظام خود آن رئیس

 «.است و بابصیرتی آگاه شخص

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  

 ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  
 آیات این سدی روایت . بهاستآمده متعددی روایات آیات این نزول سبب در بیان

نزد  اما من :گفت رفیقش احد به بعد از غزوه اناز آن یکی شد که نازل دو مردی درباره

پدید  یا خطری داد، روی ایتا اگر حادثه آیمدرمی وی آیین و به روممی یهودی فلان

 در شام نصرانی فلان نزد هم : مندیگر نیز گفت سودمند باشد. آن کار برایم آمد، این

 .گیرممی پناه وی به و آیمدرمی وی آیین به رفته

 و همیاری تا با آنان خدا بجای «نگيريد را دوست يهود و نصاري !مؤمنان اي»

و  موالات با یهود و نصاری اند کهمنافقان سخن این : مخاطبقولی کنید. به پیمانیهم

 حق . سپساست اناعتبار ظاهر حالش ، بهایمان به کردند و وصفشانبرقرار می دوستی

 از آنان بعضي»فرماید: می را ذکر نموده با یهود و نصاری از موالات نهی علت تعالی

 نیز دوستان و نصاری یکدیگر دوستان : یهودیانیعنی «ديگرند بعضي دوستان

د. نخواهند بو امر صادقنمایند هرگز در این اگر با شما اظهار دوستی دیگرند پسیک

با  و دشمنی با پیامبردر دشمنی یهودیان که است این دیگر: مراد آیه قولی به
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آنانند، هرچند  و پشتیبانان دوستان و نصاری نصاری و پشتیبانان ، دوستانایشان دعوت

 و مسلمین باشند لکا کفار در برابر اسلاممی و تضاد خود نیز درگیر دشمنی در میان که

 «است گيرد، جزو آنان را دوست آنان از شما و هر كس»هستند  ایواحده لتم

 به است ، وعید و هشدار سختیجمله .ایناست و در شمار آنان آنان جمله : او ازیعنی

 للههمانا ا»اند  متساهل با یهود و نصاری دوستی پیوند در برقرارساختن که مسلمانانی

 با کفار، بر خود ستم و دوستی با موالات راکه : کسانییعنی «را انستمكار گروه

 .راستراه سوی به «كندنمي هدايت»کنند می

  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

 ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
 دین در و شک نفاق بیماری :یعنی «است بيماري در دلهايشان را كه كساني پس»

در  گاهوآن «شتابندمي يهود و نصاري»با  پیمانیو هم دوستی «در كه بينيمي» است

: یعنی «برسد ناگواري ما حادثه به ترسيمگويند: ميمي» با آنان پیمانیهم توجیه

کنند: می توجیه نهگورا این خود با یهود و نصاری و موالات ، دوستیبیماردلان

گردد و  ایشان ازآن و شوکت دولت گاهکنند، آن غلبه کفار بر محمد ترسیممی

ما  بیاید. در زمان بلایی بر سرما آنان از سوی صورت برافتد و در آن محمد دولت

 پناه هاییو شیوه وسایل شتابند و بهمی آنان خدمت کفار و به آستان به نیز منافقان

 که «را بياورد فتح للها كه است نزديك پس»گرداند  کفار نزدیک آنهارا به برند کهمی

 هم زودی به وعده الحمد اینلله . کهاست بر کافران محمد و پیروزی همانا غلبه

 طایفه گندگانجن که سانتارومارگردیدند؛ بدین یهود از مدینه زیرا طوایف یافت تحقق

نضیر از بنی درآمدند و طایفه اسارت به و کودکانشان و زنان شده کشته قریظهبنی

و  مشرکان هایسرزمین دیگر: مراد، فتحقولی خود تبعید گردیدند. به سرزمین

امر » خداوند زودا که «يا». است مسلمانان در کار و رهایشی گشایش پدیدآوردن

و  یهود و همراهان و شوکت شکوه که امری چنان بیاورد، «خود را از جانب ديگري

و  منافقان حال امر دیگر، افشای : مراد از آوردنقولیشکند. به را درهم پیمانانشانهم
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 قتل فرمان آنها و صادرنمودن درون پنهانی هایاز اندیشه خدا رسول آگاهانیدن

آنها را بر  که از نفاقی «اندداشته خود پنهان در دل ازآنچه سرانجامتا » آنهاست

 بطلان آشکار گشتن سبب به «گردند پشيمان» واداشت با کفار و موالات دوستی

 در عرصه آن خلاف کردند و ثبوتبا کفار تصور می موالاتشان برای که و عللی اسباب

، در قلب است ای، بیماری: نفاقکه است این باید دریابیم را که یاصل ،. بنابراینواقعیت

 ، ولایتآن نمود و مظهر اصلی ، کهیا کبر و غیره کفر یا حسد یا کینه بیماری همچون

 آشکار،گاهی و گاهی است پنهانی گاهی ولایت ؛ ایناست و منافقان با کافران ودوستی

 همیشه باید مؤمن انسان دیگر پس ایشیوه به و زمانی است ایوهو شی شکل به

و  ولایت و مظاهر نفاق هایاز شائبه نهاد خویش پاکسازی و در جهت بوده هوشبه

 ورزد. ، تلاشبا کفار و منافقان دوستی

  

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ    گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

 ڱ  ڱ  
 اشاره به از آنان کریمه در آیه ، که: منافقانیعنی «گويند: آيا اينانيم و مؤمنان»

دیگر یک به آشکار گردد، مؤمنان منافقان نفاق چون !. آری)أهؤلاء( تعبیر شده

 اشاره منافقانسوی به  کهو در حالی ساخته را مخاطب یهودیان گویند، یا مؤمنانمی

خدا  امنرا به سوگندهايشان ترينسخت بودند كه» ند: آیا اینانگویکنند، میمی

ازشما در  و پشتیبانی کردنبا یاری «شمايند و همدست جدا همراه خوردند كهمي

: یعنی «نابودشد آنان امروز اعمال». هاست سوگند غلیظترین«: جهد ایمان. »جنگ

. یا گشت دادند، تباه انجام با کفار و یهود و نصاری در موالات منافقان که امروز اعمالی

 عنوان به عزوجل خدای از سخن . اینگشت بودند، تباه داده انجام که هر عملی

 .در دنیا و آخرت« گشتند زيانكار پس» است اعمالشان بر هدر رفتن ایگواهی
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ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    

 ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  
 انواع از ، کفر و نوعیمسلمانان با کفار از سوی موالات که حقیقت این بعد از بیان

هر  !مؤمناناي»پردازد: می مرتدان احکام بیان به آیه در این تعالی ، حقارتداد است

 آورد كهمي عرصه را به خدا قومي زوديبه  خود برگردد پس از شما از دين كس

 قوم مراد از این «دارندمي نيز او را دوست دارد و ايشانمي را دوست ايشان

 لشکرش و ، ابوبکر صدیقاست داده وعده عرصه را به آوردنشان سبحان خدایکه

( جنگیدند. )مرتدان رده با اهل خدا رسول بعد از رحلت ند کهاو تابعین از صحابه

 آیند و با مرتدانمی بعد ازایشان گیرد کهبر می را در مؤمنانی همه کریمه آیه همچنان

 جنگیدند، یا در آینده با مرتدان که مؤمنانی این زمانها. پس جنگند؛ در همهمی

 پروردگار متعال و ستایش مدح در هستند که عظیمی اوصاف دارای جنگند، همگیمی

 را دوست عزوجل خدای ایشان :که وصف این ، چوناست گر شدهجلوه از ایشان

و بر  و فروتن مهربان با مؤمنان»: آنانکه دارد و اینمی شاندارند و او نیز دوستمی

و  و فروتنی و شفقت عاطفه برابر مؤمنان : درییعن «گيرندو سخت طبعدرشت كافران

 وصف این گکارند و چونمی نمایش را به فرازیوگردن و غلظت برابر کفار، شدت در

: یعنی «ترسندنمي ملامتگري هيچ كنند و از ملامتمي جهاد للها در راه»: که بزرگ

 اصلا به هستند که و پایدار و سرسخت راسخ خویش و عمل در عقیده حدی به آنان

و  از حق و نفرت حسد و بغض انگیزه به که شیطان حزب و حق دشمنان هاینیرنگ

 را زشت هایشانها و زیباییو خوبی تحقیر و تمسخر قرارداده را مورد ، مؤمنانآن اهل

 دهند.نمی و اهمیتی ارزش هیچسازند، گر میجلوه را معیوب ها ومفاخرشانو کارنامه

 خدا رسول من خلیل»فرمود:  که است آمده ابوذر روایت به شریف در حدیث

 داد: چیز فرمانهفت مرا به

 .کنم و نزدیکی دوستی با مساکین که ی این 1

 خود. فرادست به ، نهخود بنگرم فرودست به همیشه که ی این 2

 کنند. پشت من به ، هرچند آنان( را بجا آورم)پیوند با نزدیکان رحم صله که ی این 0
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 .نکنم درخواست چیزی از کسی که ی این 2

 باشد. ، هرچند تلخرا بگویم حق سخن که ی این 5

 .نترسم ملامتگری هیچ و ملامت از سرزنش خدا در راه که ی این 2

 در از گنجی کلمات زیرا این ( را بسیار بگویمللهباا الا قوه لا و حول )لا که ی و این 4

 «.است سبحان خدای زیر عرش

دهد بخواهد مي هركه را به آن كه است الهي فضل»ذکر شد:  که اوصافی «اين»

 بسیار و رحمتش فضل که است وی از گشایشگری «وخداوند گشايشگر داناست

را آن شایستگی بخشد کهمی کسانی را به اوصاف این که است وی و از دانایی است

 باشند. داشته

زیرا  است کریم از ابعاد اعجاز قرآن ، نمایانگر بعدیکریمه آیه این که باید دانست

بود و  ردهنک ظهور در میانشان پدیده هنوز این دهد کهخبر می از ارتداد اعراب درحالی

ظهور کرد و در عهد  ارتداد پدیده د از مدتیبع !. آریرفتشمار میبه امر غیبی یک

از  بزرگی قبایل که طوری به داد خود را نشان ایگسترده شکل به ابوبکر صدیق

 مرتد شدند. گروه یازده مجموع و در« سلیمبنی»و « فزاره»و « غطفان» ، چوناعراب

  

 ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ
و  ولی و تعالی : خداوند تباركیعنی «است للهشما، تنها ا ولي كه نيست جز اين»

 «و» است هر مسلمانی ذمه عین فرض با وی و موالات داشتن دوست که است یاوری

 كسانياند؛ همانآوردهايمان كه و كساني اوست رسول»شما  ولی که نیست جز این

 مراد از «انددر ركوع كه دهند در حاليرا مي دارند و زكاتنماز را برپا مي كه

اند خاضع و خاشع که : نماز را درحالی. یعنیاست للها برای و خضوع : خشوعرکوع

جویند، نمی برتری آنان و بر بر فقرا تکبر نورزیده که را در حالی دارند و زکاتبرپا می

 صیغه به کریمه ( رادر آیه)ولی اند. خداوند متعالفروتن پیوسته ایشان پردازند پسمی

دهد  توجه حقیقت این تا به ؛است یاد شده جمع یک از ولایت که مفرد آورد درحالی
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...« اولیاؤکم» جمع صیغه بهو اگر  است تبع غیر وی و ولایت اصل وی ولایت که

 نبود. مطرح و تبعی ، اصلفرمود؛ دیگر در سخنمی

  

 ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی
 که ، چراپیروز است «خود بداند را ولي خدا و پيامبر او و مؤمنان كه و هر كس»

 یاری به هستند که : مؤمنانیخدا حزب «پيروزمندانند خدا همان حزب»

 بر پیروزی وعده کسانی به عزوجل ، خدایترتیب این اند. به برخاسته خداشریعت

 بگیرند. دوستی را به و مؤمنان او و پیامبرش دهد کهمی دشمنانشان

با  قینقاعبنی یهودی طایفه : چوناستشده روایت کریمه آیه این نزول سبب در بیان

، از داشت آنان با که پیمانی بر اساس منافق ابیبن للهجنگیدند، عبدا خدا رسول

 ترسماز روز بد می که هستم مردی : منگفتمی که سر باز زد درحالی مسلمانان یاری

و  او نیز دوستان که صامتبناما عباده !دارمبر نمی دست و از اتحاد با دوستانم

با  و دوستی و از حلفرفت  خدا ، نزد رسولداشت از یهودیان زیادی نپیماناهم

: از ید کرد و گفتخلع ،با آنها داشت هک تعهداتی و از تمام جست برائت یهودیان

 بیزاری و پیامبرش خدا بارگاه به کافران با این و دوستی و ولایت سوگندیهم

 .جویممی

 مسلمانی بر هر فرد و هر جمع اند پسکرده را بیان للها حزب ، اوصافآیه سه این

 یاخیر؟. در او هست اوصاف آیا این بیندیشد که خود بنگرد و نیک به که است

  

ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم    تى  تيثج  

 ثم  ثى  ثي     جح              جم  حج
 از كساني اند، چهگرفته ريشخند و بازي شما را به دين را كه سانيك !مؤمنان اي»

 این «خود نگيريد ، دوستاناز كافران و چه شده داده كتاب آنان از شما به پيشكه 

تمسخر و  را به خدا دین کند کهمی نهی با کسانی پیمانیو هم از موالات آیه

با  مخالفت ورطه به که کسانی در تمام است عام معنی گیرند و اینمی ریشخند
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 اسلام به که هاییبدعت و اهل کتاب ، اهلاز مشرکان افتند؛ اعمدرمی خدادین

 و و یاری و گرد دوستی «مؤمنيد، از خداوند پروا كنيد راستي و اگر به»اند  منتسب

 دینتان آنان نباشد که نگردید، چنان و رسولش ابا خد دشمن با گروههای پیمانیهم

کار آنها  این باید بگیرید بلکه دوستی را به ، آنانبگیرند اما شما در مقابل مسخره را به

 شود. شما، مقابله از جانب با انکار و دشمنی

از  ، نهیآیه رد، اینک نهی با یهود و نصاری ( از موالات51) اگر آیه که کنیممی ملاحظه

ها و دیگر بودایی ، هنود،پرستان، آتش، مشرکاناز ملحدان کفار، اعم با همه موالات

 گیرد.را دربر می معاند با اسلام هایفرقه

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  حج   

 برخی «گيرندمي و بازي مسخره را به كنيد، آننماز ندا مي سويبه و چون»

گفتند: می و گرفته مسخره را به شنیدند، آنرا می أذان صدای که هنگامی به ازیهودیان

 و سجده خاستند و رکوعنماز برمی به مسلمانان و چون کند! خدا دروغگو را لعنت

 است آن سبببه اين» کردندمی را مسخره ایشان خندیدند ومی مسلمانان کردند، بهمی

 و شیوه تمسخر، شأن استهزا و عادت زیرا نفس «انديشندنمي اند كهمردمي آنان كه

 مورد تمسخره حق شعائر دین که آن رسد به ، چهاست مغزان و سبک نابخردان

 قرارگیرد.

 کعبه سویبه قبله تحویل هنگام به بعد از هجرت : أذانکه است آمده در روایات

« داراسلام» و« دارحرب» میان جداکننده و نشانه از شعائر اسلام شد و أذان مشروع

 فرستادند، بهجهاد می را به ( ای)سریه جنگی گروه چون خدا رسول کهچنان است

 سلاح به را شنیدند، دست أذان صدای و سرزمینی اگر در محله دادند کهدستور می آنان

 برند. را نشنیدند، حمله أذان صدای نبرند و اگر در آن
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 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ    ٿ      ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ
یا با ما ستیزه  «گيريدمي بر ما عيب خاطر اين آيا جز به !كتاب اهل بگو: اي»

 بر ما و خدا و آنچه به كه» هستید: ما بدبین به نسبت ورزید، یاکنید، یا انکار میمی

 ما دانید کهمی خوبی به کهدرحالی «داريم ، ايماناستشده از ما نازل پيش آنچه

 بيشتر شما كه است خاطر آن جز به»رفتار شما با ما  شیوه این «و آيا»هستیم؟  برحق

و  جوییعیب !؟ آری للهاوامر ا امتثال از حوزه رفتن و بیرون ایمان با ترك «فاسقيد؟

 .شماست و نافرمانی از فسق انکار شما ناشی

  

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

 ڈڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
 مردمی در اینجا کهکند می روشن پیامبرش را به حقیقت این سبحان خدای گاهآن

 که است کفرشان و آن گفت را عیب باید آن واقعبه که عیب و دارای هستند نکوهیده

 و خشم لعنت این که گردید تا بدانجا بر آنان وی و خشم سبحانخدای لعنت موجب

 بدتر از اين را بهآيا شما » پیامبر ای «بگو»انجامید:  آنان مسخ نامیمون فرجام به

خبر  للها در پيشگاه» برگشت قابل و غیر اعتبار کیفر ثابت : بهیعنی «اعتبار مثوبت به

 شانخدا لعنت كه همانان»: دهممی تر خبربد عاقبت مردم شما را از این اینک «؟دهم

را  و آنان هگرفت خشم و برآنان» نموده طردشان خویش : از رحمتیعنی «كرده

 صورت را به و برخی بوزینه صورت را به : برخییعنی «گردانيد و خوكان بوزينگان

 را به روز شنبه شکنانحرمت سبحان یهودند زیرا خدای کرد. مراد قوم مسخ خوك

 اریآید ی و از نصمی« اعراف» سوره در آن داستان تفصیل کهکرد ی چنان مسخ بوزینه

(: غالبا در مورد کرد. )مثوبت مسخ خوك رابه بر عیسی شده نازل مائده نیز، منکران

 «و». کار رفتهبه کیفر و مجازات معنای به آیه این رود اما درکار میبه و نیکی احسان

ند. پرسترا می طاغوت که : کسانییعنی «طاغوت پرستشگران» نیز گردانید از آنان

 در روز قیامت و جایگاه «از نظر منزلت اينانند كه» است یا کاهن: شیطانطاغوت
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پندارند، می مسلمانان در مورد گمراهی آنچه پس «ترندگمراه راستبدتر و از راه»

 باشد.می خودشان الحالوصف این بلکه است اساسبی ناروا و

  

 ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ        ڻ   ڻ  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ
و » کنندمی : اظهار اسلامیعنی «آورديم گويند: ايمانآيند، مينزد شما مي و چون»

! نزد پیامبر : اییعنی «اندرفته ا با كفر بيرونو قطع با كفر وارد شده كه آن حال

شنیدند؛  از تو آنچه تند پسرف د شدند و باز با کفر از نزد تو بیرونکفر وار تو در حال

 وضع همان بودند، به وارد شده که طوری همان نکرد بلکه تأثیری هیچ قطعا در آنان

از کفر و اظهار  در نزد تو «داشتندمي پنهان آنچه به داناتر است للهو ا»رفتند  بیرون هم

 تو. برای ظاهری شادمانی کردن با آشکار ، همراهداشتند از اسلاممی

  

 ۓ  ڭ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ   ۀ  ۀ 
 بينيمي» را ، یا از یهود، یا جمعا از هردو گروه: از منافقانیعنی «را از آنان و بسياري»

 «و»شتابند می شرك سوی، یا بهدروغ سوی: بهیعنی «كنندمي شتاب در گناه كه

در  سویشود، یا بهمی متعدی دیگران به که : ستمییعنی «تعدي» سویشتابند بهمی

 حرامخواري» سویبه ورزندمی نیز شتاب «و» گناهان از حد در ارتکاب گکشتن

 انجام بدي اعمال چه واقعا» است و مخصوصا رشوه حرام : مالسحت «خويش

 «.دادندمي

  

 ۋ  ۅ         ۅ  ۉ     ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈۇٴ  ۋ ۇ  ڭ  ڭ  ڭ
 نهي شان و حرامخوارگي شانگفتنرا از دروغ ، آنانو دانشمندان چرا خداپرستان»

و  حرامخواری ،دروغگویی چون منکراتی از را مردم : چرا علمایشانیعنی «كنند؟نمي

را ازمنکر  کنند و نهینمی ، نهییافته شیوع در میانشان که و ظلم رشوت

کار  این است بد : چهیعنی «دادندمي انجام آنچه بد است چه راستي»اند؟ فروگکاشته
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اند فرورفته گناه و در حرام بینند کهرا می خویش و مردم قوم که و کردار علمایشان

امر  این به اهمیتی هیچ که آن گکارند، بیخود وا می حال، آنها را بهبا وجود آن ولی

 کشند. درهم چهره منکراتاین برآیند، یا از مشاهده حالت بدهند، یا در صدد تغییر این

 تارك علمای را که «خواص»، آیه در این سبحان خدای که کنیممی ملاحظه

 که توبیخی تر ازسخت و حتی وجه شدیدترین اند، به« ازمنکرنهی»و « معروفامربه»

علما از  زیرا این کندمی و سرزنش ، توبیخروا داشته گناهان این دهندگانانجام قدر ح

تر و بد فرجام روزتر و تر و تیره، بدبختآلوده و حرام و ستم گناه به جاهلان آن

 فریضه در موضوع را که عالمی دارد آن ببخشاید و نگه سبحان خدای ترند. پسمجرم

 آمده ترمکی صحیح کند. درمی خود قیام مسؤولیت از منکر، به و نهی معروف هب امر

 نگیرند، نزدیک ظلم ارتکاب را از وی را ببینند اما دست ظالم مردم که گاهآن: »است

 روایت عباساز ابن«. خود درافگند از نزد عام عکابی را به آنان خداوند که است

 «.باشدعلما می با توبیخ در رابطه قرآن آیه شدیدترین آیه این»فرمود:  که است شده

 

ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا   ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈئۈ  ئې   

ئې  ئى     ئى  ئى  ی  ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى     ئي  بج      بح  بخبم  بى        بي     ئې   

 حم  خج    تج  تح  تخ  تمتى   تي  ثج  ثم  ثىثي  جح  جم  حج 
: گفت شد که نازل یهودی« فنحاص» درباره آیه این که است آمده نزول سبب دربیان

، «181عمران/ آل» (نیاز و ثروتمند هستیمخدا فقیر و ما بی):  ﴾پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ﴿

 یهودی درباره آیه این دیگر: قولی به 1زد. ایبر او سیلی ابوبکر صدیق هنگام در این

 کند.نمی و انفاق استبخیل  پروردگارت محمد! : ایگفت شد که نازل دیگری

 اینجا این ی در علیهم للهای لعنه مراد یهودیان «است خدا بسته گفتند: دست و يهوديان»

 این «آنان باد دستهاي بسته گردن به» است ی بخیل للهخداوند ی العیاذ باا که است

باشد  این مراد آیه جایز است گرفتار گردند. همچنان بخل : بهکه آنان علیه است نفرینی

                                                 
 «.عمران /آل181» آیه کنید به نگاه 1



248 

 سببو به»شود می بسته ،در آخرت در دنیا، یا با عکاب با اسارت آنان : دستهایکه

 ، ازاست بسته خدا دست گفتند: که آن سبب: بهیعنی «شدند گفتند، لعنت آنچه

 : چنانیعنی «است او گشاده دست هردو بلكه»شدند.  دور ساخته خداوند رحمت

جود و سخا و  در منتهای تعالی حق پندارید بلکهمی ملعون شما یهودیان که نیست

، است در آسمانها و زمین که هایینعمت همهقراردارد، آیا این دستی و گشاده بخشش

 که کنیممی ملاحظه باد! و ثنا بر وی سپاس اوست؟ بلاکیف دستان فضل جز ثمره

 به آنان در پاسخ سبحان (! اما خدایاستخدا بستهمفرد گفتند: )دست صیغه به یهودیان

 خویش ود و سخایج ( تا منتهایاستاو گشاده  هردو دست فرمود: )بلکه تثنیه صیغه

 با هر دو دست که است جواد در آن یک جود و سخای اوج که دهد، چرا را نشان

 سبحان خدای و انفاق : بخششیعنی «كندمي بخواهد انفاق كه هرگونه»خود ببخشد 

 دارد و اگر هممی را گشاده و روزی اگر بخواهد رزق پس اوست مشیت مقتضای به

لکا اگر  اوست و تنگدستی گشایش ورندهگرداند زیرا پدیدآمی راتنگ بخواهد آن

 باشد. در حدیثاو می بالغه حکمت مقتضای نیز به گرداند، این را تنگ ونعمت روزی

 همانا دست»فرمودند:  که است آمده اکرماز رسول ابوهریره روایت به شریف

تو  سويبه و قطعا آنچه»...«. کندنمی کم چیزی ، از آنو انفاق و بخشش خدا پر است

بر » نیکوست احکام دربرگیرنده که از قرآن «شده پروردگار تو فرو فرستاده از جانب

: یعنی «افزايدمي» از یهود و نصاری : بسیارییعنی «از آنان و كفر بسياري طغيان

در  که و حسدی شکر سببافزاید، بهمی آنان برتو، بر کفر و طغیان منزله آیات

تا روز » یهود و نصاری میان یهود، یا در : در میانیعنی «آنان و در ميان» است نهادشان

پکیرد و اگر نمی هرگز انقطاع و کینه دشمنی این که «افگنديم و كينه دشمني قيامت

و  ظاهری پدیده فقط یک این شود، مشاهده در میانشان هم ایپیمانیو هم اتفاق

 را خاموش برافروختند، خداوند آنجنگ را براي آتشي هربار كه» است نمایشی

 آن کردند و برای بسیج خدا رسول جنگ را به جمعی : هربار کهیعنی «ساخت

را  و نیرویشان را پراکنده جمعشان سبحانخدای نمودند، و نیرو آماده سازوبرگ

آنها  !آوردند. آری چنگ به بردند و نه سودی ازپیش کاری نه پس ختسا متلاشی
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آورند اما و نیرو گرد می ساز و برگ آن و برای کرده افروزیجنگ اسلام علیه پیوسته

گکارد. در عصر می سرانجاماثر و بیرا بی ها و تکاپوهایشانتلاشاین  عزوجل خدای

 که سبب پیروز نگشتند، مگر بدین از نبردها بر مسلمانان در برخی ما نیز یهود ونصاری

 به و در زمين»بود  نشده برافراشته اسلام نامبه جنگیدند کهمی پرچمهایی برابر در

 جهد و جد فسادبار و فسادانگیز است که اعمالی : در ارتکابیعنی «كوشندمي فساد

 از بزرگترین اسلام اهل علیه و توطئه اسلام نابودی هتدر ج تلاش ورزند، کهمی

 ملتها نیز از اخلاق انتشار فحشا و نابودی کهچنان است فسادانگیزیهایشان مصادیق

 «.داردنمي را دوست و خداوند مفسدان»باشد می مفاسد بزرگشان

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
 ،است آورده همراه به محمد که آنچه به «آوردندمي ايمان كتاب و اگر اهل»

اگر  «و» اندکار مأمور شده این بر خود به الهی شده نازل هایدر کتاب که طوریهمان

 دعوت و انکار خداوند متعال به شرك ، کهاز گناهان «كردندمي پرهيزگاري»

اند، هرچند شده مرتکب که «را قطعا گناهانشان» آنهاست از بزرگترین اکرمرسول

 پرنعمت» بهشتی «بوستانهاي را به و آنان زدوديممي» است بسیار و گوناگون هم

 بودند. درآمده دیگر در شمار مسلمانان چراکه «آورديمدرمي

  

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  

 ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڦ  ڦ  ڦ
 که در آنها را مندرج : اگر احکامیعنی «داشتندرا بر پا مي و انجيل تورات و اگر آنان»

را  آنچه» اگر آنان «و»داشتند ، بر پا میاست آن از جمله  محمد رسالت به ایمان

داشتند ، برپامیالهی کتب از دیگر «استشده بر آنها نازل پروردگارشان از سوي كه

 زمینی ازبرکات« و از زير پاهايشان» آسمانی از برکات «سرشان قطعا از بالاي»

بر  آن وتعدد انواع و کثرت و روزی رزق اسباب شدنبا فراهم «شدندبرخوردار مي»
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 گشایش ببس عزوجل خدای طاعت به عمل که کند بر اینمی دلالت کریمه . آیهایشان

 للهعبدا ی چون مؤمنانشانو آنان «رو هستندميانه گروهي آنان از ميان» است رزق

اقتصاد و  تعالی حق»گوید: کثیرمیهستند. ابن از نصاری ایو طایفه و پیروانش سلامبن

 از مقامات رویمیانه که ذکرکرد درحالی یهود و نصاری مقامات را بلندترین رویمیانه

 در سوره که، چنان«باشدمی آن ( فوق)سابقین و مرتبه است امت متوسط این

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿: استآمده« 02فاطر/»

و »خواهد آمد.  و تفسیر آن ترجمه . که ﴾ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  

و از  اصرار ورزیده بر کفرشان هاند ککسانی آنان «بدكردارند چه از آنان بسياري

 تابند.سربر می ایشان رسالت به آوردنوایمان محمد دعوت اجابت

  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  

 ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  
در  «كن ، ابلاغشده نازل سويتبه پروردگارت را از جانب آنچه پيامبر! اي»

 عزوجل خدای از سوی را که آنچه مأمور شدند تا تمام دستور، پیامبر خدااین

 چیز از احکام نکنند و هیچ را پنهان از آن برسانند و چیزی مردم ، بهشده نازل ایشانبه

 را به آن نگکارند بلکه راز در میان عنوانبه بر خود را، با احدی الهی منزله عارفو م

 انجام آنشکل ترینشایسته را به مأموریت این خدا کنند. و رسول ابلاغ همگان

تو بگوید:  به هر کس»فرمود:  کند کهمی الله عنها روایترضی از عائشه دادند. بخاری

 خدای که حالی در ساخته را پنهان الهی و امور منزله از احکام چیزی محمد

او  که؛ بدان﴾چ  چ  ڇ  ڇ﴿: که است داده مأموریت او چنین به عزوجل

اگر » فرمود: که استشده الله عنها روایترضی از عائشه همچنان«. دروغگوست

درمورد  را که آیه بود، باید اینمی از قرآن چیزی کنندهپنهان محمد حضرت

 و چیزی): ﴾چ چ  چ چ ڃ ڃ﴿کرد: می انپنه است با زینب ایشان ازدواج

، با ترسیدیمی و از مردم کردیمی خود پنهان بود، تو در دل آن خدا آشکارکننده را که
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: یعنی «نكني و اگر چنين»«. 04احزاب/» (...بترسی از وی خدا سزاوارتر بود که که آن

 «.ايرا نرسانده پيامش» سازی پنهان دتیهرچند تا م را، منزله آیات از این اگر برخی

، در مردم به الهی پیام بعد از رساندن خدا رسول بود که امر تبلیغ خاطر اهمیتو به

شما  را به الهی آیا پیام ؟بلغت هل»گرفتند و فرمودند:  را گواه جا آنانچندین

و خدا تو را از گزند »دادند.  گواهی ایشان از سوی رسالت ابلاغبه و مردم«. ام؟رسانده

خداوند  هرآينه»: مابعد آن دلیلدر اینجا، کفاراند، به مراد از مردم «داردمي نگاه مردم

 اند،نکرده را انتخاب هدایت خود راه زیرا آنان «كندنمي را هدايت كافران گروه

بعد  نماید زیرا از امروز بهنمی تو راه به ندیو گز آسیب را بر رساندن ، آنانگونههمین

 توآسیبی باشند به خواسته که کسانی از کید و توطئه ایوسیله هیچتو را بی منان خدای

 از جانب که آنچه همه تو در ابلاغ فراروی مانعی دیگر هیچ دارد پسمی برسانند، نگاه

 .نکن راپنهان از آن شود، وجود ندارد لکا چیزیمی وحی سویت به تعالی حق

 این دهد تامی حفظ و حمایت رو وعده ازآن رسولش به آیه در این سبحان خدای

خود از  در امر نگهداشت خدا رسول اندیشیگویا مصلحت را که دشمنان توهم

الله رضی عائشه نماید. از دارد، دفعا میو الهی پیام کردن پنهان را به ، ایشانمردم آسیب

 مورد حراست اصحابشان از سوی خدا رسول»فرمود:  که است شده عنها روایت

 را از قبه شد، سر خویش نازل ﴾ژ  ژ    ڑ  ڑک﴿ آیه گرفتند و چونقرار می

مرا  عزوجل یرا خدایبازگردید ز !مردم فرمودند: ای نگهبانان به و خطاب آورده بیرون

 جان علیه فراوان ها و سوءقصدهایتوطئهو هر کس«. گرفت خویش نگهبانی در پناه

اینها،  رغم قراردهد و به را مورد بررسی آنان ، یهود وغیرقریش را از جانب پیامبر

 معجزه ینا نماید؛ کمال ها ملاحظهتوطئه این آسیب را از حضرت آن ماندن سالم

 یابد.را درمی

 

 

  



253 

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  

 ہ  ہ        ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ    ۇ
 بن نافع فرمود: که استشده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان عباساز ابن

 اکرم رسول از یهود، نزد حرمله بن و رافع یفص بن ، مالکمشکم بن ، سلامحارثه

 آنچه و به هستی ابراهیمو آیین  دین به که پنداریآیا تو نمی محمد! آمدند و گفتند: ای

 از سوی راستی اینها به هک دهیمی و گواهی داری ایمان نزد ما است از تورات که

 گویید ولیمی که است چنان !آری»فرمودند:  خدا ؟ رسولاست خداوند متعال

از شما در امر  پیمان در مورد گرفتن در تورات را که شما بدعتها پدید آوردید و آنچه

بودید،  شده مردم به آن مأمور تبیین کهآنچه  ، انکار کردید و بهاست آمده من تصدیق

، است چنین که گفتند: حال«. جستم برائت هایتانبدعت نیز از این کفر ورزیدید لکا من

، جوییممی ، تمسکما است در دست آنچه و به قرارداریم هدایت و ما بر حق که بدان

در  عزوجل خدای بود که همان !کنیممی از تو پیروی و نه آوریممی توایمان به لکا نه

 «! شما بر چيزيكتاب اهل اي» پیامبر ای «بگو»د: نمو نازل پندارهایشانرد این

: تا یعنی «ايدنكرده عمل و انجيل تورات به» که گاهآن «نيستيد تا» و هدایت ازحق

 وجود دارد ی و از جمله و انجیل در تورات هک ایاوامر و نواهی تمام به که گاهآن

نیزتا  «و»اید نکرده ی عمل با وی از مخالفت و پرهیز از محمد پیروی دستور به

، است قرآن که« استشده نازل پروردگارتان شما از سوي به را كه آنچه»برپا ندارید 

و »کند نمی پیدا اخیر، صحت کتاب این به عمل ، بدوندو کتاب آن به عمل چرا که

از  بسياري و كفر ، بر طغيانشده تو نازل سوي به پروردگارت از جانب قطعا آنچه

افزاید می طغیانشان بر و طغیانی بر کفرشان ، کفریقرآن : نزولیعنی «افزايدمي آنان

 را بس گروه بر این خوردنوافسوس : دیگر دریغیعنی «مخور كافر اندوه بر قوم پس»

 .نیست نیازی هیچ آنها و ایمانشانرا به، تو مؤمنت با وجود پیروان که و بدان کن
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ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  

 ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  
 معنای بیان «شدند، و صابئين يهودي كه آوردند و كساني ايمان كه كساني»

از  «هركس» انجیل : حاملانیعنی «و نصاري» گکشت« 22بقره/» ( در سوره)صابئین

 بر آنان ترسي نه آورد و كار نيكو كند پس ايمان خدا و روز آخرت به كه» آنان

 که طوایف از آن ، هرکسیبنابراین «شوندمي اندوهگين و نه» للهلقاءا در هنگام «است

 دهد، البته انجام شایسته باشد و کارهای داشته و خالصانه راستین باورها ایمانی این به

 زیانی هیچ او به و اعتقاد سابقش اندیشه ، یعنینیست و اندوهی بیم بر او هیچ

 رساند.نمی

و  نصرانیان ،: یهودیانکه براین منعقد است مسلمانان اجماع که است یادآوری بایسته

 دوزخ از اهل اند،دهنش اما مسلمان رسیده آنان به خدا رسول دعوت که صابئیانی

 باشند.می

  

ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  

 ی  ی  ی  ی  ئج  ئح
 آنان سويو به» بر توحید و یکتاپرستی «گرفتيم پيمان اسرائيلهمانا ما از بني»

 از مخالفتهابشناسانند و  آنان را به دین ها و قوانینتا برنامه «را فرستاديم پيامبراني

را  آورد، گروهي دلخواهشان برخلاف احكامي پيامبري كه هرگاه»دهند اما  شانبیم

 را دروغگو پیامبران از آن : برخییعنی «را كشتند دادند و گروهي نسبت دروغ به

انبیا  از وی و امثال ، عیسیشدگان تککیب از جمله کشتند، که را هم و برخی انگاشته

 .علیهما السلام ، زکریا و یحییشدگان هستند و از شمار کشته
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ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  

 ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ
 آزمایش پنداشتند که اسرائیل: بنییعنی «در كار نيست ايفتنه و پنداشتند كه»

مککور  پیمان به شانپایبندی ود تا میزانها ی در کار نخواهد بسختی ی با انواع وامتحانی

 بود کهخاطر این به پندارشان این که است آشکار شود. گفتنی واقعیت در عرصه

 امتحان ازسودای بنابراین« 18مائده/( »هستیم وی خدا و دوستان گفتند: )ما فرزندانمی

کور و از  هدایت راه : از دیدننییع «كور و كر شدند پس». باشیمخاطر می آسوده

پیامبر را « اشعیاء»و  ورزیده مخالفت تورات با احکام که گاهکر شدند، آن حق شنیدن

را از  و قحطی «پذيرفت را آنان خدا توبه»کردند  توبه که بعد از آن «سپس»کشتند 

 که است اعمالی به اشاره «شدند كور و كر از آنان ديگربار بسياري»؛ برداشت آنان

 حضرت جان قصد به فرزند زکریا و سوء یحیی کشتن شدند؛ چون مرتکب بعد از توبه

جزا  اعمالشان حسب را بر آنان پس «بيناست كنند،مي آنچه و خداوند به» عیسی

 دهد.می

  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڃ  ڃڃ

 ڈ  ژ
 این گویندگان «، كافر شدنداست پسر مريم مسيح همان للهگفتند: ا كه قطعا كساني»

بودند  1«ملکانیه» نامدیگر به : فرقهقولی ، و به«یعقوبیه» نامبه از نصاری ای، فرقهسخن

پندار  این سبحان اماخدای !است کرده حلول عیسی در ذات گفتند: خداوند که

! اسرائيلبني : ايگفتميمسيح كه آن حال»کند: رد می اشفرموده را با این غلطشان

خود دعوتگر  مسیح کهدر حالی پس  «و پروردگار شما الله را بپرستيد؛ پروردگار من

کنند  الوهیت ادعای کسی در حق که دهندمی ازهخود اج به ود، آنها چگونهتوحید ب راه

                                                 
 باشد.می« ارتودکس»و « کاتولیک»دو فرقه،  معاصر در مورد این رایج اصطلاح 1
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از شما  یکی همچون ایبنده هم گوید: منکند ومیمی اعتراف بندگی به خودش که

را بر  ورزد، قطعا او بهشت خدا شريك به هر كس» :گفت که مسیحی هستم؟ همان

 هيچ ستمكاران برايو  است دوزخ وي و جايگاه است كرده حرام وي

 . اما بهاست عیسی سخن ادامه نیز، حکایت سخن این !آری «نيست ايدهندهياري

 .است خداوندسخن دیگر: اینقولی 

  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

 ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ   ۀ  ۀ  ہ
 :کس مراد از سه «، كافر شدنداست كس سه سوم لله: اگفتند كه كساني هرآينه»

گفتند:  که است شانسخن دیگر: مراد اینقولی اند. بهو مریم ، عیسیسبحان خدای

 اویگانه یا ذات طبیعت که این ، در عیناست گانهسه شخصیت خداوند از حیث

 اقنوم»و « پسر اقنوم»، «پدر اقنوم»بارتند از: ، ع«اقنوم» یا سه شخصیت سه باشد. اینمی

، هستی دایره : دریعنی «يكتا نيست جز خداي خدايي كه آن و حال»«. القدسروح

 . یعنیاست نصاری سخن دنباله : اینقولی . بهنیست سبحان جز خدای معبود برحقی

 و اگر از آنچه»اند و یگانه خدا، یکتا هس آن حالاند، در عینشخص سه گفتند: خدایان

 عذابي كافرانشان به»نکنند  راترك و آن «نايستند باز» سراسر کفر است که« گويندمي

 حکم آورند، از اینمی آوردند، یا اسلام اسلام که اما کسانی «خواهد رسيد دردناك

 مستثنا هستند.

 

 ہ  ہ   ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ 
 «خواهندنمي آمرزش و از وي للها سوي به»نمایند نمی و رجوع «كنندنمي ا توبهآي»

را در برابر  آورد وآنانمی را بر سر خشم عزوجل خدای که افترایی چنان از بستن

از  و این «است مهربان و خدا آمرزنده»دهد؟ قرار می وی و سنگین سخت مجازات

 این ارتکاب وصف با باشد کهمی بر خلقش وی و رحمت ود و لطفو ج کرم منتهای

 خواند.فرامی و مغفرت توبه سوی را به آنان ، باز همعظیم افترا و بهتان
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ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ   

 ۅ  ۉۉ   ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  
: یعنی «نيست اند، گذشته از او نيز پيامبراني پيش كه جز پيامبري پسر مريم عيسي»

و  فراتر نرفته محدوده او از این قرار دارد و هرگز مقام پیامبری فقط در مقام عیسی

 ﴾پ  ڀ   ڀ  ڀ﴿ خدای یا فرزندی الوهیت مرتبه به پندار باطلشان رود تا بهنمی

 که هم بودند و معجزاتی آمده از وی قبل که ستا پیامبرانی او از جنس برسد بلکه

 شود زیرا پیامبراننمی وی الوهیت ، موجبپدیدار ساخت وی دستبه سبحان خدای

 عصا را در دست تعالی حق کهچنان اندرا آورده معجزات نیز، نظیر این از وی قبل

 به ، عیسیپندار آنان لکا اگر طبق ریدپدر آف را بدون گردانید و آدم زنده موسی

 للهنیز ی العیاذ باا از وی قبل پیامبران پس ، خدا یا فرزند خدا گردیدهمعجزات خاطر این

و راستگو، یا  صادق زنی : مریمیعنی «بود صديقه زني و مادرش»! اند!ی خدا بوده

بود،  او مادر عیسی امر که لکا این بود وی دررسالت عیسی فرزندش کنندهتصدیق

 است مانند دیگر زنان ، زنیبودنش زن در وصف او همبلکه نیست وی الوهیت مستلزم

پیامبر نیز  مریم که است بر آن ، دلیلمریم مادرش سوی از عیسی تصدیق کهچنان

 ، مادر موسیمادر عیسی دارد کهن محکمی دیگر مبنای وجمعی حزمنظر ابن نبود. پس

 و مریم با ساره فرشتگان که این به دانند، با استدلال: را پیامبر میابراهیم زن و ساره

 مادر موسی : )و بهاست فرموده مادر موسی درباره اند و پروردگار متعالگفته سخن

 «.4قصص/( »را شیر بده موسی که کردیم وحی

 برای پیامبری ،مردان جز از جنس خداوند که است جمهور علما بر آن رأی !آری

 امر اجماع این بر مسلمین»گوید: می اشعری ابوالحسن شیخ . حتیبشر برنینگیخت

افراد بشر غکا  سایر همچون و مریم : عیسییعنی «خوردنددو غذا مي هر»«. دارند

زیرا  ا پروردگار نیستغکا بخورد، قطع سایر آفریدگان چون که کسی خوردند پسمی

نماید،  را ترك خوردن غکا غکا نیازمند باشد و اگر به خورد کهغکا می فقط کسی

رود می مستراح به حاجت قضای غکا بخورد، برای که ، کسیگردد. همچنان هلاك

 و برتر است میرد ی پاكمی دارد و نه زیغکا نیا به نه پروردگار سبحان که درحالی
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خود را  آيات بنگر چگونه» بزرگ برتریی و پاکی افتراها به از این پروردگار سبحان

 ؟ و اینگردانیمرا برملا می بنیادشانبی پندارهایو بطلان «سازيممي روشن آنان براي

 نشانند، بهمی مسند خدایی را بر بشری که گروهیاین را از حال ، مخاطبانعبارت

در  و تأمل حق از شنیدن «شوندمي رويگردان چگونه باز بنگر»افگند. در می تعجب

 !گروه این عجبا بر حال ؟روشن بیان ، بعد از اینآن

  

 ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی  ی   
 را و سودي اختيار زيان پرستيد كهرا مي ير از خدا چيزيآيا غ» پیامبر ای «بگو»

 تواند زیانیمی برساند و نه شما سودیتواند بهمی نه که کسی پس «شما ندارد؟ براي

 گیرد؟ مراد، مسیحقرارمی شما مورد پرستش از سوی را از شما باز دارد، چگونه

 چنین و هر کس «داناست انا خداوند شنوايو هم»اند  علیهما السلام مریم ومادرش

او بر هر  که جهت ، بدانتواناست زیان و بازداشتن نفع رساندن او به باشد، فقط

 .غیر وی نه است برحق ، فقط او خدایدارد بنابراین احاطه ایودانستنی شنیدنی

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺ
: یعنی «از حد نگذريد ناحق خود به در دين !كتاب اهل اي» پیامبر ای «بگو»

 و در عیسی هیتالو ادعای و تجاوز از حد ی چون گوییو گزافه افراط گرایی

 راطغلو و اف که باید دانست ناروا ی را کنار بگکارید. ولی افراطی روشهای گرفتنپیش

 وحقیقت حق وجویدر جست بشری و کوشش سعی تمام کارگرفتن به ، یعنیدر حق

 قومي نفسي و خواهشهاي» نیست مکموم افراطی و چنین است ، مطلوبآن و کشف

 كردند وخود از راه را گمراه» از مردمان «شدند و بسياري گمراه از اين پيش را كه

از  قبل یهود ونصاری و پیشوایان ، پیشینیانآنان «نكنيد شدند، پيروي منحرف راست

 از بعثت خود قبل یهود و نصاری اسلاف که است بودند. مراد این محمدی بعثت

ساختند و  گمراهدوران را در آن از مردم و بسیاری شده گمراه محمد حضرت
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دادند  ادامه مردم سازی گمراه روش به حضرت آن نیز بعد از بعثت شانآیندگان

 کردند. را ترسیم انحراف و خط گکاشته خود بنیان پسینیان را برای گمراهی زیرا روش

  

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 ڃ  چ  چ   
: یعنی «مريم بنعيسي داوود و زبان كفر ورزيدند، به كه اسرائيلاز بني كساني»

 ورزيده عصيان بود كه سبب بدان قرار گرفتند، اين مورد لعنت» و انجیل درتورات

 و کفرشان روز شنبه حرمت در شکستن شانمانند از حدگکشتن «گذشتندمي و از حد

 .چیزدیگری بود، نه و تجاوزشان ، نافرمانیو نفرین لعنت این : سبب. یعنیعیسیبه

 فرماید:می عصیان در تفسیر بیشتر این گاهآن

  

 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
: یعنی «كردندنمي شدند، منعمي آن مرتكب كه زشتي ديگر را از عمليك آنان»

 مانجا که گنهکار و متجاوز را از تکرار گناهی ، انسانهایاسرائیل بنی شدگانلعنتآن

 کردند.نمی شدند، نهیمی آماده آن دادن انجام برای که گناهی بودند، یا از ارتکاب داده

و  اسلام قواعد از منکر، از مهمترین و نهی معروف امربه که است یادآوری به لازم

 که است نبر ای مسلمانان اجماع»گوید: می عطیه. ابناست آن شرعی فرایض بزرگترین

 زیان ، از رسیدنآن دادن انجام را دارد و در صورت آن توان که از منکر بر کسی نهی

متصور بود،  زیانی چنینباشد اما اگر بیممی ، فرضاست ایمن بر خود و بر مسلمانان

«. نکند یزشآم نماید و با وی منکر را ترك و مرتکب منکر را انکار نموده باید در دلش

بود. در  فرض بر آنان انکارش که انکار آنچه از ترك «كردندمي آنچه بد است چه»

همانا »فرمودند:  که است آمده خدا ازرسول مسعودابن روایت به شریف حدیث

رد با م مردی چون شد که وارد آمد، از آنجا ناشی اسرائیلدر کار بنی که نقصی اولین

از خدا پروا  مرد! : ایگفتاو می دید، بهمی در منکری را شد و ویروبرو می دیگری

بار  آن فردای کهاما همین کار بر تو جایز نیست بردار زیرا این منکر دست و از این کن
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او  با که را از این او، وی منکر از سوی کرد، ارتکابمی تملاقاشخص  دیگر با همان

کردند،  چنین وقتی پس داشتکند، بازنمی بخورد و بیاشامد و همنشینی جادر یک

و  بغض در میانشان یعنی)دیگر زد  بعضی از آنها را به بعضی دلهای خداوند

 شریف در حدیث خدا رسول همچنان«. کرد شانلعنت و سپس (افگنددشمنی

 که از آنان اندکی یعنی) آنان خاصه عمل را به ردمم همانا خداوند عامه» فرمودند:

ببینند و  خویش منکر را در میان که گاهکند تا آننمی عکاب (شوندمی منکرات مرتکب

خداوند  کردند، چنین وقتی را انکار نکنند پس قادرند، آن بر انکار آن که وجود آن با

 «.کندمیهردو را عکاب و عامه و خاصه (سوزاندمی و تر را باهم خشک)

  

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
 مشرکان : بایعنی «با كافران كه بينيمي»را  : از یهودیانیعنی «را از آنان بسياري»

 چه راستي» ارندندقرار  استوار و حقی بر دین مشرکان کهدرحالی «كنندمي دوستي»

 که ننگینی کارنامه از «است فرستاده پيش آنان براي آنان هاينفس آنچه است زشت

 و آنان است بر آنان للها گرفتنچيز خشم آن»شوند وارد می قیامت گاهعرصه به با آن

 را پیش آخرتدر  خداوندخود خشم برای واقع : آنها دریعنی «جاودانند در عذاب

فرود  الهی خشم شوند، در جایگاه برانگیخته در روز قیامت چون اند پسفرستاده

 .آنهاست حتمی ، جایگاهآیند و اینمی

  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ       ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  

 ھ  ھ   ھ  
او  سويبهكه و آنچه» : پیامبر خود، یا پیامبر آخرالزمانیعنی «خدا و پيامبر و اگر به»

، از نفاق ایآمیزه هیچ بدون خالصانه ایمانی به «آوردندمي ايمان» از کتاب «فرود آمده

و  زیرا خدا «گرفتندنمي دوستي به»را  : مشرکانیعنی «را آنان» صورت در این
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 خود دلیل ا مشرکانب دوستی اند پسکرده نهی با مشرکان آنها را از دوستی پیامبرش

 خارج للها و طاعت ولایت : ازدایرهیعنی« فاسقند از آنان بسياري ولي» است نفاق

 دهند.می استمرار خویش کفر و نفاق و به گردیده

  

ھ  ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  

 ئا ى  ى  ئا 
 مسلمانان به نسبت مردم ترينرا دشمن و مشركان مسلما يهوديان» !مخاطب ای

رادارد.  با آن شدنمخاطب  صلاحیت که استهرکسی متوجه ، خطابپس «يابيمي

 با مؤمناندر دشمنی  مردم همه ترینالله ی سرسختی لعنهم و مشرکان : یهودیانیعنی

 اند.

گوید: می با مؤمنان یهودیان تاریخی دشمنی در بیان« القرآن ظلال فی»سیر تف صاحب

 در فتنه که بود... کسی، یهودیبرانگیخت مسلمانان را علیه احزاب جنگ که کسی»

 را پراکند، یهودی شایعات ها را برشوراند و، گروهرا برانگیخت عوام عثمان زمان

 روایات و وضع خدا رسول از دروغین احادیث وضع حرکت که بود... کسی

را در  قومی هاینعره که بود... کسیکرد، یهودی و سیر رهبری را در تاریخ جعلی

بود... و شما در  یهودی ، آتاتوركبرانگیخت (عثمانی )دوران مسلمانان خلافت آخرین

 که بینید. از اینرا می یهودیان ، دستمسلمین علیه ایو توطئه سر هر فتنه پشت

 اندیشه ... در ورایاست یهودی ، یکالحادی مادی سر اندیشه ؛ در پشتبگکریم

 قراردارد... و بالاخره یهودی ، یکانسان در زندگی جنسیغریزه بودن ویرانگر محوری

و قطعا »«. قرار دارند ، یهودیانویرانگر هایمکاتب و اندیشه سر همه در پشت

 ، اينگفتند: ما نصاراييم كه يابيرا مي كساني مؤمنان به نسبت مردم مهربانترين

و  دوستی را به : نصارییعنی «هستند و راهباني كشيشان آنان از كه است سبب بدان

دانشمند و  ، کشیشاننصاری در میان که یابیرو نزدیکتر می ازآن با مؤمنان مودت

و  مردم به ، سودرسانی، رحمخداوند برای فروتنی هستند که پرستیحق راهبان
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 ، نیایشگرانکریمهدر آیه دهند. مراد از کشیشانمی آموزش آنانرا به جوییحق

 از: تعبد در است : عبارتو ترهب هستند. رهبانیت دینی دانشمندان وپیروان پرستحق

 كه است آن سبب به» با مؤمنان نصاری و محبت دوستی «و نيز»ها و کلیساها صومعه

 متواضعند، بر خلاف در برابر آن بلکه حق سخن از پکیرفتن «ورزندكبر نمي آنان

 نسفی .، کفر عناد و انکار استباشند زیرا کفرشاندور میبه وصف از این که یهودیان

 هرچند علم ،چیزهاست سودمندترین علم که است برآن دلیل کریمه آیه»گوید: می

از  بیزاری هرچند این ؛چیزهاست از کبر، سودمندترین طور بیزاریباشد. همین کشیشان

 «.باشد اینصرانی سوی

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
پيامبر را بر اين آنچه» گکشت وصفشان که از نصاری دسته : اینیعنی «اينان و چون»

آنها در  :یعنی «شودلبريز مي از اشك چشمانشان كه بينيبشنوند، مي است شده نازل

 ازحق آنچه سبب به»ریزند می اشک چشمانشان پری ، بهقرآن شنیدن هنگام

 این اند کهاند زیرا دریافتهشنیده از قرآن که آنچه سبب: بهیعنی «اندتهشناخ

اند ( نیزیافتهخود )انجیل را در کتاب حقایق زیرا این است و حقیقت حق هایشانشنیده

 تو برمحمد از سوی که کتابی این به «ايمآورده ما ايمان گويند: پروردگارا!مي»

 ایکرده نازل را بر وی کتاب این که پیامبری به ایمآورده ایمان و نیز است شده نازل

، قرار ده محمد : ما را در شمار امتیعنی «بنويس گواهان ما را در زمره پس»

و  بر صدق گواهان زمره دهند. یا ما را درمی گواهی در روز قیامت بر مردم که همانان

 .، بنویساست مردم سویبه برحقت او فرستاده که و این محمد راستگویی

  

 ڃ  ڃ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ  ٹ
 «نياوريم ، ايمانما رسيده به كه از حق خدا و آنچه به كه است شده و ما را چه»

 حضرت مانا رسالته ی که حقیقتبه ما و ایمان در میان سد و مانعی : چهیعنی
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 و آن است موجود ایمان مقتضی که شود درحالی تواند حایلی می است محمد

ما را با  پروردگارمانكه داريم طمع كه آن و حال»: است الهی انعام دریافت ما بهطمع

 مصاحبتتا در  داریم ما چشم کهحالی : دریعنی «و وارد كند همراه صالحان قوم

زیرا دیگر هرگز  شویم وارد بهشت ی به فرمانبردارشان و پیروان ی از انبیا صالحان

 .کنیمنمی التفاتی وادارد، و پیامبرش خداوند ما را بر کفر به که عواملی به

  

 ڎ  ڎ      ڈ ڍ  ڍڌ   ڌ ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
 آن از زير درختان داد كه پاداش باغهايي آنان گفتند، خدا به آنچه پاس به پس»

 !آری «است نيكوكاران پاداش مانند و اينمي جاودانه ، در آناست نهرها جاري

نیز آن  مضمون گفتند و به اخلاص را به آن که سخنشان در برابر این عزوجل خدای

 داد. ایشان به ایشایسته پاداش معتقد و باورمند بودند، چنین

 اینامه با را همراه ضمری امیهعمروبن خدا : رسولاستآمده نزول سبب بیان در

 به نجاشیکردند پس دعوت حق دین او را به فرستاده حبشه پادشاه نجاشی سویبه

 طالبابیربنجعف از را گرد آورد، سپس آنان همه فرستاده و کشیشان راهبان دنبال

 کرد پس را قرائت« مریم» سوره بر ایشان بخواند، جعفر قرآن تا بر آنان خواست

: آیه خداوند اند کهو همانان لبریز شد از اشک آوردند و چشمانشان ایمان آنان همه

 کرد. نازل ایشان در شأن ﴾ٿ  ٿ   ٹ   ﴿را تا   ﴾ۆ  ۆ  ۈ﴿

  

 ک  ک ژ   ڑ  ڑ  ک  ڈ  ژ
 همه ، شاملیادشده ستایش نکند که برداشت چنین قبل از آیات کسی که این و برای

 ما را كافر شدند و آيات كه و كساني»فرماید: می ، خداوند متعالاست نصاری

 گروه ، از آنشده ذکر ثنا و ستایش بدانید که پس «اند دوزخ اهل كردند، آنان تكذيب

از  اسلام پکیرفتن ؛ کهاست در آنها یکجا شده فوق اوصاف که است از نصاری اصیخ

 .است اوصاف آن در رأس ایشان سوی
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 ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
 ی که ابهازصح : گروهیاستشده روایت کریمه آیه نزول سبب دربیان عباس از ابن

و  کنیممی خود را قطعتناسلی هایبود ی گفتند: آلت از ایشان یکی مظعون بن عثمان

و  شویممی مشغول تعالی حقو نیایش عبادت فقط به نموده دنیا را ترك شهوات

 !پردازیمسیر و سفر می به زمین ، درو عبادت گرفتنمنظور عبرت به همانند راهبان

و  فرستاده ایشان دنبالبه حضرت رسید، آن خدا رسول خبر به این چون

 را تصدیق خبر رسیده گکاشتند. آنانبا آنها در میان  باره خود را در این هایشنیده

 خدا ! رسولرا داریم کاری و قصد چنین گفتیم چنین !آری کردند و گفتند:

 و با زنان خوابمو می خوانم، نماز میخورمومی گیرممی زهرو من ولی»فرمودند: 

 سنت به و هر کس است زند، او از من چنگ من سنتبه هر کس پس کنممی ازدواج

 شد: نازل از صحابه گروه این درباره بود که همان«. نیستنزند، او از من چنگ من

: طیبات «نشماريدحرام  است ساخته شما حلال الله براي را كه طيباتي !مؤمنان اي»

، . بنابرایناستساخته حلال  بندگانش آنها را به عزوجل خدای که است لکایکی

پندار  این ها را برمبنایپاکیزگی از چیزی که کند از اینمی نهیرا  مؤمنان خداوند متعال

 حق به و تقرب طاعت معنایها، بهپاکیزگی کردن محرا سازند که بر خود حرام

نباید  دیگری هر بهانه باشد، یا بهمی از دنیا زهد و رویگردانی و از مقوله استتعالی

 الناساز عوام برخی کهگردانند. چنان حرام را بر خود خداوند هایاز حلال حلالی

چیز  آن !است حرام چیز بر من گویند: اینمثلا می کنند؛می چنین در هر عصر و زمانی

و از »شود می آن شامل قرآنی نهی مانند اینها ی که ! و الفاظیساختم را بر خود حرام

. یعنی: گردانیده را بر شما حرام آن تعالی حق که آنچه کردنبا حلال «حد در نگذريد

 آنجا نرسانید که ، کار را بهگیریو آسان تساهلدر  فرورفتن رخصتها و در اعمال

 که گونه، همانکار نیز بر شما نارواست گردانید زیرا این حلال را بر خود حرامی

 للههمانا ا»باشد حلالها ناجایز می کردنحرام مورد، چونبی هایگیریسخت

 «.داردنمي دوست را ازحدگذرندگان
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کرد  تناول را چیزی : هر کسبرآنند که و پیروانشان حنبل احمدبن ام، امابوحنیفه امام

 شود.می لازم (شکنی )سوگند یمین کفاره بود، بر وی ساخته را بر خود حرام آن که

  

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ
 آنها را بر خود لکا نه «يدبخور و پاكيزه ؛ حلالاستداده شما روزي به للها و آنچه»

 «داريد داريد پروا او ايمان به كه خدايي و از آن» پلید و نجس بشمارید و نه حرام

 آیه . اینوی و حرام در حلال پروا دارید، از جمله امور از خداوند متعال : در همهیعنی

در امر و  از وی وا و پرواداشتنتق ، موجبخداوند به ایمان که این کند برمی دلالت

 .است وی نهی

 بیان پس است ها بر خود، غالبا با سوگند همراهپاکیزگی کردن حرام کهو از آنجایی

 فرمود: جهت همین نمود، بهمی سوگند در اینجا مناسب حکم

  

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ   ۋ  ۅ   ۅ  

ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ    ى  ىۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  

ئۈ  ئې         ئې  ئې  ئىئى  ئى   یی  ی           ی    ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  

 بج
 لغو، : سوگندهاییعنی «كندنمي لغو بازخواست سوگندهاي خداوند شما را به»

: لغو . سوگندنیست در آنها واجب هم کفاره ندارند و پرداخت ایو مؤاخکه بازپرسی

والله!،  آری !للهوا بگوید: نه سخنش در اثنای شخص که است این شافعی در مکهب

 ، اغلببیهوده ازسوگندهای نوع این باشد، کهرا داشته خوردن قصد قسم از آن که آنبی

 که است جمهور فقها: سوگند لغو آن شود. اما از نظرصادر می از انسان عادت طریقبه

خبر  مفاد آن وقوع را بر مبنای خویش گمان ،یا از حال از گکشته در خبردادن شخص

 آن امر برخلاف واقعیت کهسوگند بخورد؛ درحالی امر پنداری آن و بر وقوع قرار داده

 محكم سببشمارا به ولي». نیز گکشت« بقره» سوگند لغو درسوره حکم باشد. بیان

و  محکم سوگندهای : شما را بهیعنی «كندمي قصد مؤاخذهسوگندها به كردن
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 این که کند، در صورتیمی کنید، مؤاخکهیاد می قصد و اراده از روی که ایمنعقده

 سوگندها را بشکنید.

 اند:  سوگندها عموما بر دو نوع پس

از  سومی جا نوع. اما در اینهاراد و از روی محکم ی سوگندهای2لغو.  ی سوگندهای1

 عبارت احناف در نزد نامند. سوگند غموسمی« غموس یمین»را  آن که سوگند است

. است نشده واقع که یا حال در گکشته امری بر وقوع قصدی از: سوگندخوردن است

 ورو غوطه وغلتیدنفر آن ندارد زیرا سزای ایکفاره« غموس»سوگند  برآنند که احناف

سوگند  : کفارهیعنی «آن كفارهپس». پیداست آن از نام کهچنان است در جهنم شدن

شکند: خورد و سوگند خود را میمی سوگند و آگاهانه با اراده که ، از کسیمنعقده

 «خورانيدخود را مي خانواده كه آنچه ميانه از جنس است مسكين ده دادن طعام»

خورانید، خود می و خانواده کسان عادتا به که آنچه را از میانگین مسکین ده : آنیعنی

 که گونه، هماننیست اعلا بر شما واجب ازغکاهای ایشان دادن کنید و طعام اطعام

تا سرحد آنها  باشد و اطعامنیز جایز نمی و پست ادنی از طعام مسکین به خوراندن

با  دادن غکا نوبت ؛ سهطور اعلیبه گویند: اطعاممی . احنافآنهاست سیرکردن

طور اوسط؛  به از خرما یا جو و اطعام بار غکادادن؛ یکادنی طوربه ، اطعامخورشنان

ر ه اند: برایعنهما گفته للهارضی . عمر و عائشهاست نهار و شام در غکادادن دو نوبت

. اما است نیز همین احناف یا خرما بپردازد. رأی از گندم صاع ، نیممسکین از ده یک

 سوگند قصدی کفاره «يا»بپردازد.  1«مد» یک هر مسکین گوید: برایمیشافعی

 بدنشان که است مسکین ده آن به لباسی : پوشانیدنیعنی «است آنان پوشانيدن»

 مقدار ازلباس (، آن: مراد از )کسوتقولی باشد. به لباس قواره هرچند یکرابپوشاند، 

 ادنای حد برآنند که احناف نماز جایز باشد. ولی ، خواندنآن با پوشیدن که است

 ازار و عمامه فقط یک ، دادنجهت را بپوشاند، از این بدن تمام که است، لباسیلباس

 . شافعیازقید بردگی «است ايبرده كردن آزاد» سوگند قصدی کفاره «يا» .نیست کافی

را شرط  وی بودنمؤمن ،باشد اما احناف باید مؤمن برده آن که است شرط کرده

                                                 
 .است صاع چهارم( گرم، و مد: یک2451از ) : عبارتصاع 1
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کار  سه شکند، در میانمی خورد و باز سوگندسوگند می که ، کسیاند. بنابرایننکرده

 دهد. تواند انجاممی خواهد،می را که از آنها یک رو ه مخیر است یاد شده

از  یکی : هر کسیعنی «بگيرد روز روزه سه كه ، بر اوستاينها را نيافت هركه پس»

 رأی . و ایناست وی ، کفارهروز پیاپی سه گرفتن ، روزهرا نیافت چیز یادشده سه

 نیز درست طور متفرقبه روز روزه سه د: گرفتنگوینها می. اما مالکیجمهور فقهاست

 و بعداز آن «سوگند خورديد كهشما هنگامي سوگندهاي كفاره است اين». است

 احناف کهی چنان ازسوگندشکنی قبل کفاره گردیدید زیرا دادن و حانث سوگند شکسته

 معنی سه به عبارت این «ريددا خود را نگاه و سوگندهاي» اند ی جایز نیستگفته

 :است

 نورزید. شتاب سوگندخوردن دارید و بهخود را نگاه ی سوگندهای 1

 آنها نشتابید. شکستن دارید و بهاید نگاهخورده را که ی سوگندهایی 2

 نکنید. انگاریسهل کفاره خود را شکستید، در پرداخت سوگندهای ی چنانچه 0

 روشنی بیان چنینبا این «كندمي خود را بيان شما آيات خداوند براي گونهاين»

 بیان نعمت ، چوناستنهاده او بر شما منت را که نعمتهایی این «شكر كنيد باشد كه»

 خود. احکام ساختنو روشن شریعت

  

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

 ٺ  
وقمار(  تفسیر خمر و میسر )شراب «خمر و ميسر كه نيست جز اين !مسلمانان اي»

قمار از  انواعفرمود: تمام  که است شده روایت عباس. از ابنگکشت« بقره» در سوره

 که نیست جزاین «و»نرد.  هایها با گردو و مهرهبچه بازی ، حتیاست« میسر»

، قرعه : تیرهاییعنی «ازلام و»بودند  شده نصب پرستش برای که : بتانییعنی «انصاب»

: بر پلیدیها و نجاستها رجس «استرجس» گکشت سوره این در اوایل تفسیر آن که

را  یادشده اعمال که است شیطان این زیرا «است شيطان و از عمل»شود می اطلاق

: از یعنی «پرهيز كنيد ، از آنپس»دهد میشو آنها را آرای داده شما نیکو جلوه برای
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 باشد كه». است یکی معنی دو صورت پرهیز کنید؛ ودر هر شیطان ، یا از عملپلیدی

 گردید. نایل رستگاری فیض و به «رستگار شويد

کید کرد: تأ اعلام و قمار را حرام تأکید، شراب با چندین تعالی حق که کنیممی ملاحظه

، : آنها را رجسکه این قرار داد. تأکید دوم بتان پرستش : آنها را در ردیفکه این اول

نیز  حسی نجاست شراب : دربعضی قول کرد، هرچند به معرفی معنوی نجس یعنی

 از شیطان که است و روشن نامید شیطان دو را از عمل : آنکه این . تأکید سومهست

 را دستور داد تا از آن مؤمنان :که این زند. تأکید چهارمنمی سر جز شر خالص

: که . و نهایتا اینتر است( بلیغکردن)ترك ، از معنایتعبیر در نهی این بپرهیزند، که

باشد،  پرهیز از آنها رستگاری هرگاه کرد پس اعلام رستگاری پرهیز از آنها را موجب

 .است و خسارت سراسر زیان آنها، ارتکاب که است روشن

 ، اولیناست شده نازل آیه سه شراب فرمود: درباره که استشده روایت عمراز ابن

از  ، برخیآن نزول و بعد از است «212بقره/»  ﴾ۉ  ې  ې   ې ﴿: آنها آیه

گفتند:  خدا رسول لکا به گشته حرام شراب کردند که تبصره چنین اصحاب

 !گیریم بهره شراب از منافع ،فرموده آیه در این خداوند متعال کهبدهید تا چنان اجازه

ہ  ہ  ﴿: آیه نمودند. بعد از آنآنها سکوت  درخواست این در قبال خدا رسول

 شراب کردند که تبصره چنین شد، باز برخی نازل« 20نساء/»  ﴾ہ  ھ ہ

نماز  اوقات ؛ در نزدیکبسیار خوب !للهایا رسول گفتند: لکا اصحاب است شده حرام

 ٻ  ٻ﴿: آیه نمودند. سپس سکوت خدا رسول هم . بازنوشیمنمی رابش

 دیگر شراب فرمودند: اکنون خدا رسول هنگام شد. در این نازل  ﴾  ...پ

 .گردید ( حرامطور قطع)به

 شرب ، ومنمسكر حرام مسكر خمر، وكل كل»: است آمده شریف در حدیث

 آوری: هر چیز مستیةخر آال يشربها في ، لميتب وهو يدمنها لم الخمر فمات

 مرد که حالی نوشید و در شراب هر کس پس است حرام آوریوهر مستی است شراب

 «.نوشدنمی را در آخرت بود، آن نکرده توبه معتاد بود و از آن آن هنوز به
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ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ   

 ڄ  ڄ   ڄ  ڃ
 اکنون کرد، و قمار را اعلام شراب تحریم حکم سابق در آیه تعالی حق که بعد از آن

و  شراب خواهد بامي ا شيطانهمان»کند: می آنها را بیان تحریم حکمت آیه در این

 «و» و قماراست شراب از مفاسد دنیوی این «بيندازد و كينه شما دشمني قمار، ميان

شما را از »خواهد: می شیطان که این ، از جملهنیز در آنها بسیار است از مفاسد دینی

 طور نهاییزآنها بهو ا «داريد؟برمي آيا شما دست و از نماز بازدارد پس للهياد ا

را شنید، فرمود:  آیه اینچون  عمر ، بازایستید!است : دیگر بسایستید؟ یعنیبازمی

 پروردگارا! بازایستادیم

 اینها مکروه و مانند ، ورقچینی قمار، منقل ، قاببا نرد، شطرنج : بازیبرآنند که احناف

را  با شطرنج بازی ابویوسف نباشد اما امام با قمار همراه ، هرچند کهاست تحریمی

 :شرایط که این ، مشروط بهدانسته مباح

 نباشد. با قمار همراه شطرنج ی بازی 1

 پایبند نباشد. آن به طور دایمبه ی شخص 2

 وارد نسازد. خلل وی از واجبات واجبی ی به 0

 بسیار سوگند نخورد. ی بر آن 2

  

 ڍ  ڌ  ڌ   ڍ ڇ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڃ   ڃ  ڃ
 ،و پیامبرش خدا از نافرمانی «كنيد و برحذر باشيد و از خدا و پيامبر اطاعت»

اگر  پس»یکجا گردانید  و رسولش خدا را با طاعت و حکر از مخالفت : ترسیعنی

 كه بدانيد» رسولش و اطاعت از خدا و ترس از فرمانبرداری «رو گردانيديد

 هیچ ، شما بر پیامبرصورت : در آنیعنی «آشكار نيست رساندن بر پيامبر ما جز پيام

 برخود زیان بلکه و بس است آیات فقط ابلاغ وی اید زیرا مأموریتوارد نساخته زیانی

 اید.برتافته روی خویش از تکلیف اید؛ چراکهرسانده
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ک  گ  گ   گ  گ    ک  ک  ک ڑ  ڑ ڈ  ژ   ژ ڎ  ڈ ڎ

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    ں     ں
 قبل «خوردند كردند، در آنچه شايسته آوردند و اعمال ايمان كه بر كساني»

 چون ،نيست گناهي»داشتند  میل که ایو نوشیدنی خوراکی ، از هر نوعشراب ازتحریم

، وغیره شرك بود؛ چون گشته حرام نانبر آ از آنچه که : چرایعنی «كردند تقوا پيشه

 «كردند كردند و باز تقوا پيشه شايسته آوردند و اعمال و ايمان»پرهیز کردند 

 مباح قبلا برآنان که شد، با وجود آن حرام بعدا بر آنان که کردند از آنچه وپرهیزگاری

کردند از و پرهیزگاری «كردند يشهو باز تقوا پ» آن تحریم به «آوردند و ايمان»بود 

 نيكوكاري و»بود  مباح شد و قبلا بر آنان حرام ، بر آنانتحریم بعد از آن که آنچه

 دادند. انجام نیک : اعمالیعنی «كردند

، است در آنان ایمان تقوا و اصل اصل ذکر شد؛ تحقق در اول که مراد از تقوا و ایمانی

و  است بر تقوا و ایمان ایشان و دوام ذکر شد؛ ثبات بار دوم که قوا و ایمانیمراد از ت

. یا مراد است با آنان و مواسات و احسان بر بندگان ؛ پرهیز از ظلمسوم مراد از تقوای

و مراد از  از محرمات ؛ خودداریدوم ، مراد از تقوایاز شرك ؛ خودداریاول از تقوای

 «.داردمي دوست را نيكوكاران للهو ا» است از شبهات ؛ خودداریسوم ایتقو

 چگونه گفتند: از صحابه شد، گروهی و قمار نازل شراب تحریم آیه : چوننزول سبب

 دم تا که درگکشتند درحالی از تحریم قبل از ما که کار کسانی خواهد بود سرانجام

خوردند و می از قمار را آمده دست به اموال مرگ دند و تا دمنوشیمی شراب مرگ

شد و  نازل کریمه آیهبود؟ پس شاندر شکم حرام غکاهای این مردند که درحالی

 گناهی اند لکا بر آناندرگکشته و قمار شراب از تحریم آنها قبل چون که ساخت روشن

 اند.بوده همپرهیزگار  که درحالی نیست

 .( است)دره جمهور فقها هشتاد شلاق ، بنابر رأیحد شراب که است یادآوری بایسته
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ       ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  

 ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
شما و  در دسترس از شكار كه چيزي خداوند شما را به هرآينه !مؤمنان اي»

 آزماید کهمی ایشکار آماده چنان : شما را بهیعنی «شما باشد خواهد آزمودهاي زهني

 نباشد نها نیازیآ نمودن و دنبال و تعقیب شکاری حیوانات ، راندنتیراندازیبه در آن

 هایتانو در برد نیزه در دسترس ی همه منظور آزمایشتان شکارها ی به آن بلکه

 بود و خدای اعراب مادی زندگی از موارد تأمین شکار یکی !باشد. آری شتهقراردا

قرار داد ، مورد آزمایشحرم و در سرزمین احرام در حال آن را با تحریم ایشان عزوجل

قرار  ، موردآزمایشدر روز شنبه تجاوز از حدود مقرره را با عدم اسرائیلبنی کهچنان

 این عزوجل : خداییعنی «ترسدمي از وي غايبانه كسيچه بدارد كه لومتا مع»داد 

از  از شما پنهان کسیچه بدارد که ظهور معلوم علم خواهد داد تا به را ترتیب آزمایش

پروا  مردم و گوش چشم از او در پیش که گونهدارد، همان، از او پروا میمردم چشم

، خود مردم و گوش ازچشم و نهان طور غایبانهبه ازخداوند داشتن پروا دارد زیرامی

 «دردناك عذاب اوست براي تجاوز كند، بعد از آن هر كس پس» است ایمان برهان

 .الهی با امر و شرع وی مخالفت جهتبه

 انبوهی که گاهشد، آن ازلن حدیبیه در عمره آیه گوید: اینمی نزول سبب در بیان مقاتل

را پوشانیدند،  محل و آن درآمده اردویشان در محل بر مسلمانان و پرندگان از جانوران

را  شکاری وپرندگان از حیوانات انبوهی جمع چنین در گکشته ایشان که ایگونهبه

 احرام حال شکار در ازکشتنرا  ایشان عزوجل خدای بود که بودند. همان هرگز ندیده

 کرد. نهی

 کهچنان استمرار دارد تا روز قیامت مؤمنان برای آزمایش این که است یادآوری بایسته

 فرماید:می
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 ئە  ئو ئا  ئا  ئە ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى  ى

 ئېئېئىئىئى  ی ئۆ  ئۈئۈئې ئوئۇئۇئۆ

 تي یییئجئحئمئىئيبج بحبخبمبىبيتجتحتختمتى
یا هر دو،  یا عمره حج انجام جهت که : درحالییعنی «محرميد كهرحاليد !مؤمنان اي»

 : درحالییعنی «را بكشد از شما عمدا آن شكار را نكشيد و هر كس»اید بسته احرام

بايد » است آگاهآن  کشتن ، یا از حرمتاست خویش احرام یادآورندهبه را بکشد که آن

 ایکفاره پرداخت کیفر و تحمل : بر وییعنی «بدهد ايكفاره است كشته نظير آنچه

شتر، یا گاو، یا گوسفند  : ازیعنی «از چهارپايان» است ؛ واجبکشته همانند با آنچه

 است کشته که آنچه بودن همانند جزا و کیفر، یا به آن : بهیعنی «آن كند به حكم كه»

 آن به مسلمانان از میان عدالت به : دو مرد معروفیعنی «شما مياناز  عادل دو تن»

 و به»شود می لازم بر وی کفاره کردند، آن حکم آن دو به آن چون کنند پس حکم

 کردند، با آن حکم کفاره به عادل حکم : اگر دو تنیعنی «برسد كعبه به هدي صورت

 آن شود؛ از فرستادنمی انجام باقربانی شود کهمی انجام کاری مان، هکفاره حیوان

در  زیرا قربانی نیست کعبه عین مراد آیه در آنجا. البته آن نمودن و ذبح مکه سویبه

يا » نیست در این خلافی و هیچ است حرم مراد سرزمین شود بلکهنمی ذبح خود کعبه

 «بگيرد روزه ، يا برابر آنمساكين دادن طعام از: است عبارت بدهد كه يابايد كفاره

نیز  اند: بر ویگفته . برخینیست ایکشد، کفارهمی عمد شکار را بدون که اما بر کسی

 .است کفاره

 شاهاند. داشته را مقرر صیدی در هر گونه علما مقدار کفاره که است یاد آوری بایسته

 چیز تواند بود: از سه صید یکی جزای»گوید: می دهلوی للهاولی

و  هیأت و خلقت به در نزد شافعی همانندی کند. این ذبح ی همانند صید را در حرم 1

مراد  باشد پسمی متعکر و هیأت خلقت به زیرا مماثلت است قیمت به در نزد ابوحنیفه

 را. مانند آن حیوانی را بسنجند نه آن باید قیمت و داوران است معنوی مماثلت
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 باید به بدهد. در نزد شافعی مسکینان را به و آن خریده ایصید، خوراکی قیمت ی به 2

 صاع یایک از گندم صاع نیم هر مسکین به و در نزد ابوحنیفه از طعام مدی هر مسکین

 .1از جو بدهد

در  جانی بدارد. پس روز روزه یک شمار مسکینان به هر نفر مسکین اطعام جایی ب 0

: یعنی :وبال «كردار خود را بچشد تا وبال» مخیر است یادشده کفاره نوع سه میان

شما، درمورد  از جانب «گذشت از آنچه للها»شکار را  کشتن بد و جزای سرانجام

 كههر كس ولي است عفو كرده» کفاره حکم از نزول قبل صید حرم شکارکردن

 «گيردمي خدا از او انتقام پس» قاطع بیان شکار، بعد از این کشتن سویبه «بازگردد

 انتقام صاحب و و خداوند غالب»کند می عکاب گناهانش سببو او را به در آخرت

 که است ایناند: معنیگفته وز کند. برخیتجا از حدود اسلام که بر کسی «است

 امام فقها از جمله جمهور کهگیرد چنانمی انتقام کفاره نمودن از او با وضع خداوند

، در نزد اند بنابراینشناخته، واجبجنایت این را بر تکرارکننده کفاره ، پرداختابوحنیفه

 دنیا بر وی جزای وجوب مانع آخرتد زیرا جزایشوجزا با تکرار شکار تکرار می آنان

شد، عمل این مرتکب که باریدر اولین اند: اوجبیر گفته و سعیدبن . اما شریحنیست

 حکم کفاره به بر وی تکرار کرد، بار دوم را عمل اگر این بدهد، ولی باید کفاره

: یعنی گیرد!می از تو انتقام عزوجل خدای هبرو ک شود:می گفته وی به شود بلکهنمی

 شود. جبران با کفاره که است تو بزرگتر از آن گناه

از  ذیل موذی و حشرات ، حیواناتشریف احادیث مبنای بر شود کهمی خاطر نشان

ی  0(. )غلیواج ی زغن 2. ی کلاغ 1مستثنا هستند:  احرام صید در حالت قتل حکم

 در کشتن شود. پسمی ملحق سگ نیز به . و گرگدرنده ی سگ 5. ی موش 2. عقرب

 .نیست ایو کفاره آنها گناه

  

 

                                                 
 .است صاع چهارماست، و مد یک ( گرم2451) صاع یک 1
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  

 ٿ  ٿ         ٹ  ٹ
شکار  دریا: شکار «است شده شكار دريا حلال»نیز  احرام در حال حتی «شما براي»

 شکار دریایی درآن که است . مراد از دریا در اینجا: هر آبی( است)آبزیان آبی حیوانات

 شما حلال برای همچنین «و» باشد نهر یا چاهی ، آبآب شود، هرچند آنمی یافت

 بیرون دریا به که است آن هایخوردنی از ایدریا: خوردنی طعام «دريا طعام» شده

دریا  آب بر روی که ایمرده ، ماهیابوحنیفه آید. اما در نزد آب افگند، یا بر روی

 نیز در نزد احناف دریایی سایر حیوانات ، خوردنماهی شود و بجزنمی آید، خوردهمی

 گرفته از دریا زنده که شکاری به کریمه ، )صید( را در آیهاحناف غیر . ولیروا نیست

افگند، تفسیر می بیرون را به آن دریا بعد از مردن که آنچه ( را به)طعام شود ومی

 تا براي شما منفعتي» گردانیدیم شما حلال دریا را برای شکار و طعام !آری اند.کرده

 براي و» نیرو برگیرند کنند، از آنمی مصرف طور تازه را به آن که و مقیمانی «باشد

 گوشت گیرند وبرمی توشه از آن شما که مسافران باشد برای : منفعتییعنی «قافله

 کنند ی چونمی را در یخچالها نگهداری کنند، یا آنمی را خشک شکارشده حیوان

 «باشيد محرم كه ، ماداماست گرديده بر شما حرام شكار بيابان ولي»عصر حاضر ی 

 بر محرم غیر محرم شکار باشید. همچنان داشته تن بر احرام لباس که گاه: تا آنیعنی

 بود، مگر در رأی کرده شکار محرم استفاده را جهت آن ، اگر غیر محرماست حرام

 باشد؛ در هرحال صید شده غیرمحرم وسیله به را که شکار خشکی خوردن که احناف

. در غیر آن باشد، چه شکار شده وی منظور استفاده به دانند، چهجایز می محرم برای

نماید،  و تولید نسل گکاریتخم خشکی در شود کهمی هر حیوانی شامل شکار خشکی

نزد او  كه و از خدايي» مرغابی کند، چوندر دریا زندگی از اوقات ایهرچند پاره

 دهد.جزا می برابر اعمالتان را در زیرا او شما «ريدشويد پروا دامحشور مي
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ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ  

 ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ
 و مدار : مایهیعنی «امور مردمان قوام ، سبباست الحرام بيت را كه خداوند كعبه»

 منافع ،زیرا در حج «گردانيد» و دنیایشان و معاد و دین ور معاشام و انتظام یابیسامان

 در حج !شود؛ آریمی و دنیایشان دین رونق سبب که است نهفته و مصالحی

شود، می ایمن و هراسناکشان شوند، خائفمی واصل عبودیت اوج به ایشگرانشاننی

 اطعام در آن برند، فقرایشانسود می در آن شود، تجارشانمی داده نصرت ضعیفشان

 غیرمزروع ایوادی آبادانی را سبب حج مناسک خداوند که ا اینشوند و اخیرمی

نیز  «را حرام ماه» خداوند «و» گزیدنمی اقامت کسی هیچ در آن گردانید، وگرنه

ی  حرام در ماههای مردم کهطوری گردانید، امور مردم یافتن و سامان انتظام سبب

 جنگند و نهمی با دشمنی طلبند، نهرا می خونی ی نه و رجب ، محرم، ذوالحجهذوالقعده

 ی از این حرام ماههای کنند پسمی حرمتیبی مورداحترامی و ارزش امر مقدس به

 و قتال قتل : حرمتکه باید گفت . ولیاست امور مردم وانتظام قوام ی نیز مایه حیث

 «را هدي» خداوند «و» است شده ما منسوخ ، در شریعتحرام در ماههای عادلانه

 انتظام نیز سبب «دار راقلاده هايو قرباني»شود اهدا می مکه به را که حیواناتی :یعنی

 دارای حیوان کسی ، وقتیهاستدر آن که دیگری گردانید زیرا بجز منافع مردم امور

دارد  را یا عمره حج او عزم شود کهمی کند، فهمیده ( را با خود همراهبند )قلادهگردن

ا یاد کرد دار را مخصوص قلاده گردد. و قربانینمی وی متعرض ، کسیو بنابراین

 بیشتر و شکوهآن  ثواب که آن خاطر ، به( استنیز از )هدی قربانی نوع این که درحالی

در  را كه الله آنچه تا بدانيد كه است آن براي بيان اين» گرتر استجلوه با آن حج

چيز  همه به  للها داند و تا بدانيد كهمي است در زمين را كه و آنچه مانهاستآس

 گرداند.می را مشروع ، احکامخویش مطلق و علم حکمت براساس پس «داناست
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 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک
 حرمت و وی قدسی ، حرموی احکام که بر کسی «است سخت للها عقوبت بدانيد كه»

خدا  وبدانيد كه»کند  حرمتیبی وی و ارزشهای مقدسات انگارد و به را سبک احرام

 وی و رحمت عفو آستان به که کنندگانیزگشتو با بر تائبان «است مهربان آمرزنده

 آیند.باز می

  

 ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
 اطاعت و اگر امتثال پس «نيست»شما  برای «پيغام پيامبر جز رساندن بر عهده»

ما اید انکرده جنایت خودتان و جز در حق نرسانده زیان خودتاننکردید، مسلما جز به

، دستور کرده خود عمل تکلیف به ؛ ایشانمربوط است خدا رسول به کهتا جایی

شما در  برایپس است کرده قیام تبلیغ واجب و به داده را انجام عزوجل خدای

كنيد و مي را آشكار و خداوند آنچه» نیست عکری هیچ ها و تقصیرهایتانکوتاهی

 ماند.نمی شما بر او پنهان یا وفاق لکا نفاق «داندداريد، ميمي را پنهان آنچه

  

ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ

 ھ  ھ
: خبیث مراد از «برابر نيست» : پلید و پاكیعنی «و طيب خبيث» پیامبر ای «بگو»

و  خوب ور و مردمانبد و شر های. یا مراد؛ انساناست : حلالو مراد از طیب حرام

 و همه است عام لفظ،»گوید: می . قرطبیاست نیک بد و اعمال پاکند. یا مراد؛ اعمال

 پليديها تو را به هرچند كثرت»دو برابر نیستند  این !آری«. گیردرا دربر می معانی این

را نابود  آن و برکت بردهبین را از چیز، سود و ثمر آن یک زیرا پلیدی «آورد شگفت

 را بر کردارهای صالحهو اعمال  «از الله پروا كنيد خرد! صاحبان اي پس»کند می

تا »آنها  و پلیدان از تبهکاران باشید، نه مردم و نیکان برگزینید و از پاکان ناشایست

 .«رستگار شويد



277 

  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  
را از  مؤمنان کرد، در اینجا را بیان احرام شکار در حال حکم خداوند که از آن پس

 کرده شود، نهیمی اشیا عنوان تحریم به گرایش انگیزه به که هاییپرسش کردن مطرح

از  پرسیدن به که «نپرسيدچيزهايي از آن !مؤمنان اي»آموزد: می ادب چنین آنان و به

در  از پیامبر خدا !رسانند. آرینمی مدد شما در امر دینتان ندارید و به آنها نیازی

شما آشكار شود، شما را  آنها براي حقيقت زيرا اگر»نکنید  سؤال مواردی چنین

 فایدهاز امور بی کردندیگر، سؤال از جهتی آید.می و بر شما ناخوش «كندمي غمگين

و بر  کنندهامر بر سؤال آن وجوب سبب است ممکن ،نیست نیازی بدان که و از آنچه

امر  بر این ، دالآیه این نزول سبب در بیان وارده ازروایات یکی کهشود چنان دیگران

در  پرسید: آیا حج خدا از رسول از اصحاب ؛ یکیاستآمده روایت . در ایناست

 !: آریشدند و فرمودند: اگر بگویم خشمگین خدا رسول است؟ فرض هر سال

و اگر از آنها »شد.  نازل کریمهآیه  بود که شود. همانمی بر شما واجب گمانبی

در  خدا با وجود رسول بدانید که« كنيد شود سؤالمي نازلقرآن  كه هنگامي

 آن جواب «شودمي ساخته شما روشن براي البته»؛ بر ویوحی و نزول انمیانت

خدا از آنها » موضوع آن در باره وحی یا با نزول اکرمرسول ؛ با پاسخسؤالتان

 این دیگربار به پس کردید درگکشت سؤال در گکشته از آنچه خدا :یعنی «گذشت

 و خداوند» درگکشت تکالیف آن به کردنتان از مکلف بازنگردید. یا خدا شیوه

ی  شما را ی جز بعد از هشداردادنتان که است وی و از بردباری «بردبار است آمرزنده

 کند.نمی مجازات

و شما  کرده از آنها سکوت قرآن که است اموری : در پیرامونتاناست این معنی حاصل

اگر  نکنید ولی چیزها سؤال ، از آنپس است نکرده مکلف چیزی هرا در مورد آنها ب

کند.  را غمگین شما شود، هرچند کهمی بر شما نازل آن کردید، حکم سؤال این رغمبه

، از نظر جرم مسلمانان در میان مسلمانان بزرگترین: »است آمده شریف در حدیث
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 حرام وی سؤال سبباما به است نشده حرام کند کهمی السؤ از چیزی که است کسی

 «.شودمی

از  که طوری پایبند شدند به ادب این به خدا رسول ، صحابهآیه این بعد از نزول

 ابلاغ ایشان به پیامبراکرم که آنچه و فقط به پرهیز کرده فایدهبی سؤالات طرح

مورد امور  در سؤالات ، طرحاکرم کردند. اما بعد از عصر رسولینمود، اکتفا ممی

 شود. نازل یا حرامی حلال رود کهنمی آن دیگر بیم زیرا امروزه جایز است شرعی

  

 ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ      ئۆ   
 :یعنی «ندكافر شد آن كردند، باز به از شما، از مانند آنها سؤال پيش همانا قومي»

 آنها نبود و طرح به نیازی کردند که مطرح هایی، سؤالپیشین هایاز امت کسانی

 خود به پرسشهای بر اساس کرد اما چوننمی آنها را ایجاب طرح دینی ضرورتی

 در اموری چنیناین نمونه نکردند، که عمل تکالیف آن شدند، به مکلف تکالیفی

 .است فراوان یهود و نصاری هایآیین

را  نوی ابتدائا چیز خدا : از رسولاست آید اینبرمی آیات از این که ایقاعده پس

، آن به کردنعمل و قصد فهمیدن ، بهشده نازل آنچه درباره که نپرسید اما جایز است

 بخواهید. توضیح

  

ی   یی  ئج   ئح  ئم        ئى  ئي  بج  بحبخ  بم  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئى   ئى  ئى   ی  

 بى    بي  تج   
 :بحیره «است نگردانيده را مشروع ايو حامي و وصيله و سائبه بحيره هيچ للها»

 اختصاص بتان را به شگافتند و شیر آنرا می آن گوش جاهلیت اهل بود که شتریماده

 اینشانه آن گوش و شگافتن خود نداشت برای را آن دوشیدن حق کسی دادند پسمی

ساختند، یا شتر می کردند ورهایشمی نکر بتان بود که شتری: مادهامر بود. سائبه بر این

او را از  اگر مثلا خداوند کردکهمی مشروط نکر بتان نیت این به کسی بود که نری

 برگرداند، در این و مأوایش منزل ا از سفر بهبرهاند، یا او ر سلامتبه ایبیماری
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بر  برود و کسی چرا و آب خواهد بهمی جایی در هر شتر را آزاد بگکارد که آن صورت

 خودشان زایید، بهمی مادینه اگر دوشکم بود که شتری : مادهسوار نشود. وصیله آن

 : شتر نری. حامییافتمی اختصاص بتان به زایید،می ایاما اگر نرینه گرفتمی تعلق

 داغ گفتند: حالا دیگر پشتشآمد، میوجود میبه فرزند ده وی از پشت چون بود که

 و علفی او را از آب شد، نهسوار می بر آن کسی کردند ودیگر نهمی رهایش پس شده

 و در آنها به کرده آنها را اختراع جاهلیت اهل چند بود که اموری داشتند. اینهاباز می

زیرا آنها  «بندندمي دروغ للهبر ا كافران ولي»جستند. می تمسک پیشینیانشان روش

 خدای را به تحریم و این کرده و تعبد بر خود حرام تدین انگیزه چیزها را بهاین

 و بيشترشان»بود  نکرده آنها را حرام عزوجل خدای کهدادند؛ درحالیمی نسبت سبحان

 آیه کهگیرد. چناننمی نشأت و فهم از عقل آنان و دیدگاه زیرا افعال «كنندنمي تعقل

 کند:می معرفی گونه را این آنان خردیو بی از جهل دیگری ، نمونهبعدی

  

ٿ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

 ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  
 بياييد؛ پيامبرش سويو به كرده خدا نازل آنچه سويشود: به گفته آنان به و چون»

و  قرآن : هرگز بهیعنی «است ما را بس ايميافته خود را بر آن پدران گويند: آنچهمي

 آيا هرچند پدرانشان» است ما کافی برای پدرانمان زیرا دین آوریمنمی پیامبر ایمان به

 گمراه جاهلانی پدرانشان اگر هم : حتییعنی «بودند نيافته و هدايت دانستهنمي چيزي

فقط  کسی سزاوار نیست که آن مانند؟ حالمی باقی آنان بر دین باشند، باز هم بوده

بماند،  باقی آنان و آیین کیش اند، بهبوده روان در راهی پیشینیانش که خاطر اینبه

 با کتاب آنانو روش آشکار باشد، یا راه پیشینیان هایفساد شیوه که گاه آن بویژه

 کسی اگر اقتدا به ،باشد. بنابراین قرار داشته در مخالفت پیامبرش و سنت خدا

 داشتند و نه علمی پدرانشان نه که درحالیباشد  یافتهراه باید عالمی کس؛ آناست لازم

 برخوردار بودند. از هدایتی
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   

 چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ
 هستید پس مسؤول خودتان : شما در قبالیعنی «بپردازيد خودتان به !مؤمنان اي»

 گمراهكه  باشيد، كسي يافتهشما راه هرگاه»دارید  هرا نگا را بپایید، یا خودتان خودتان

 نفس مسؤولیت در حدود شما خود : چنانچهیعنی «رساندنمي شما زيان ، بهاستشده

 گمراه که از مردم کسانی باشید، گمراهی شدهو هدایت راهیاب حق سوی، بهخویش

 رساند.نمی شما زیانی اند، بهشده

زیرا  از منکر نیست و نهی معروف امر به وجوب نفی معنای به آیه این که دانست باید

و  معروفامربه و قطعی حتمی ، بر وجوببسیاری نبوی و احادیث قرآنی آیات

کند، می تأکید شخصی بر مسؤولیت که کریمه آیه این کنند. پسمی ازمنکر دلالتنهی

را « ازمنکر و نهی معروف امر به» واجب به قیام توانایی شود کهمی ملح بر کسانی

 هیچ ازمنکر بهنهی و معروفکنند امربهنمی گمان شود کهمی حمل ندارند، یا بر کسانی

 معروفاز امربه دارند که بیم بجا گکارد، یا از آن تأثیری در مخاطبشان از احوال حالی

 آنان را به آن ، تركآن وقوع تصور صرف روبرو شوند که زیانی ازمنکر با چنانو نهی

فرمود: شما  که است آمده ابوبکرصدیق روایت به شریف کند. در حدیثمی توجیه

 امر به را بر ترك آن یعنی)نهید... می آن را در غیر جایگاه خوانید و آنرا می آیه این

 که شنیدم خدا از رسول من که درحالی (کنیدمیاز منکر حمل و نهی وفمعر

 خدای که است را تغییر ندادند، نزدیک منکر را دیدند و آن مردم که گاهآن»فرمودند: 

 نیز روایت خشنی از ابوثعلبه«. گرفتار کند خویش عکاب رابه آنان همه عزوجل

 آن درباره !، آریکردم سؤال بسیار آگاهی از شخص آیه این درباره د:فرمو که استشده

 معروف باید به بلکه»فرمودند:  شریف در حدیث پس کردم سؤال خدا ازرسول

 از بخل [فقط قرار گرفتید که در زمانی] چون که گاهکنید تا آن و از منکر نهی امر

اعتبار  مدار و دنیامحوری شد و خودپرستیمی پیروی نفس و از هوای اطاعت وحرص

 گردید پسمی و فریفته دلخوش خویش رأی فقط به و نظری رأی بود و هر صاحب

شما  همگي بازگشت»...«. خود شماست نفس ا مسئولیتبر شما مخصوص وقت در آن
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: یعنی «سازدمي داديد، آگاهمي امانج شما را از آنچه گاه، آنخداوند است سويبه

آنها را از  تمام زودیبه گردند و اوباز می خدا سویهر دو به  و گمراهان یافتگانراه

 را در همگی کرد، سپس خواهد شانمحاسبه و در برابر عملشان خبر داده اعمالشان

 جزا خواهد داد. برابر اعمالشان

  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   

ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  

 ڭ  ۇ
 :است قرآنی آیات ، از دشوارترین، لفظ و حکمزیر از نظر اعراب گانهسه آیات

 ایاز گواهی در اینجا: عبارت شهادت «شما در ميان شهادت نصاب !مؤمنان اي»

 كه هنگامي»شما در میان  شهادت ! نصابشود. آریمی شهود ارائه از سوی که است

 اين» است آن هایو نشانه : حضور علائمحضور مرگ «از شما حاضر آيد يكي مرگ

 مسلمان از مردان دو تن :یعنی «را خود دو تن بايد از ميان وصيت موقع در كه است

شاهد  دو تن این :یعنی «باشند عادل خود فراخوانيد كه در ميان گواهي به»را 

 گواهي به» : از کفار رایعنی «را از غيرتان يا دو تن»باشند  باید عادل مسلمان

 ومصيبت»موجود نبود  مسلمانی و گواه «باشيد سفر كرده فراخوانيد، اگر در زمين

 شرایطیدر چنین در رسید. پس مرگتان های: نشانهیعنی «را فرارسيد شما مرگ

 سویبه تانوصیت حامل بعد از مرگتان فراخوانید که گواهی کافر را به توانید دو تنمی

 باشند. انآن سویاز شما به بجامانده مال گردند و نیز حامل تانورثه

وصایا  در سفر و در مورد بر مسلمانان ذمه اهل گواهی بودن جایز دلیل کریمه آیه

 گواهان . واگر بهاست دو شرط یاد شده کافر، مقید به گرفتن : جواز گواهباشد. یعنیمی

بعد »وگند س ادای برای «را آنان»کردید:  خیانت آنها ادعای و علیه شده کافر مشکوك

سوگند و  ادای شود کهمی خاطرنشان «.بازداريد»از نمازها  عصر، یا غیرآن «از نماز
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در سوگند  بود. و حکمت مرسوم مسلمانان قضایا بعد از نماز عصر در میان فیصله

 پس» است و ضمیر سوگندخورنده وجدان واداشتن تکان بعد از نماز، تغلیظ و به دادن

 دو تن آن «خورند قسم للها به»بودید  و مردد «كرديد شك آنان ر صداقتاگر د

: ما یعنی «فروشيمنمي قيمتي هيچ را به حق : ما اينكه» مضمون این شاهد، به

 خاطر دستیابیتا به فروشیمدنیا نمی ناچیز متاع این را به خداوند از سوی مانبهره

 او گواهي نفعبه كه هرچند كسي» !یادکنیم او سوگند دروغ مقدس نامهدنیا، ب مال به

ما باشد، ما  ( از نزدیکان: هرچندفرد )مشهودلهیعنی «باشد قرابت ، صاحبدهيممي

 «كنيمنمي را پنهان للها و گواهي» دهیممیترجیح وی را بر رضای و راستی قطعا حق

 ، پنهانامر کرده آن و بزرگداشت نگهداری به عزوجل خدای کهرا  ای: گواهییعنی

 نیز در حکم جمله این «بود خواهيم گناهكاران ، ازصورت در غير اين كه» کنیمنمی

 .است داخل قسم

  

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  

 ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئو    ئا  ئا  ئە  ئە  ئو ې  ې  ى  ى
 مراسم : اگر بعد از اجراییعنی «اندشده گناه دو دستخوشآن شد كه اگر معلوم و»

 درشهادت گفتن ، با دروغدو وصی دو شاهد، یا آن آن شد که حاصل ، آگاهیتحلیف

ديگر  دوكس پس»اند؛ گردیده گناهی دیگر مرتکب یا در سوگند، یا با ظهور خیانتی

 دیگر که : دوتنیعنی «باشند داشته متوفي به نزديكتري قرابت ند كهآنها بايست بجاي

بپا ایستند و بر  آنها سوگند علیه ادای دو، جهت آن باشند، بجای متوفی از نزدیکان

 هر يك كه گروهي از»بدهند یا سوگند بخورند  ؛ شهادتاست و حقیقت حق که آنچه

 دو تن این :یعنی «خود ساخت را حق ، مالبر آنان زبردستي به دروغ از دو گواه

جفا  بر آنان ،دو شاهد اول آن از سوی باشند که ، از کسانیمتوفی به شاهد نزدیک

 تر ازگواهيما درست گواهي سوگند خورند كه للها به پس» است شده و ستم رفته

آنها  ما ازشهادت : شهادتکافر سوگند یاد کنند کهدو شاهد  یعنی: علیه «دو است آن
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و ما از حد »دار وراستگو هستند و ما امانت و آنها دروغگو و خائن تر استدرست

و در » ایمنخورده بهتان و دروغ آنها به سوگند را علیه : ما اینیعنی «ايمتجاوز نكرده

 باشد. وجود داشته دغلی و دروغ کارمانگر در ا« باشيم از ستمكاران صورت غير اين

  

ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئجئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ     

 بم  بى    بي  تج
 : اینیعنی «ادا كنند آن را بر وجه شهادت كه آن به نزديكتر است» روش «اين»

 را بر وجه ، گواهیصیتو گواهی بردارنده گواهان که است آن نزدیکتر به روش

 و در آن نکرده و تبدیل را تحریف ادا کنند و آن باید آن و طور شایدو به درست

 برگردانده آنان سوگندها بعد از سوگندهاي بترسند كه يا از آن»نورزند  خیانت

 ترس از اینباشند  ایمن وصیت گواهان که است آن نزدیکتر به روش : اینیعنی «شود

بخورند زیرا  سوگند آنان گواهی و آنها برخلاف شده برگردانده ورثه سوگندها به که

نخواهد بود،  مدعی از جانب ، سوگند دیگریبعد از سوگند وی بداند که اگر کسی

شود تا می سبب ،بعد از سوگند شهود وصیت خورد لکا سوگند ورثهمی سوگند دروغ

 «از خدا پروا داريد و»، پرهیز و احتیاط کنند دروغبه از سوگند خوردن صیتشهود و

و » و اجابت پکیرش شنیدن به «او را بشنويد و حكم» و سوگند دروغ در امر خیانت

 خود را به اطاعت دایره از روندگان: بیرونیعنی« نمايدنمي را راه فاسقان گروه للها

 گرداند.نمی راهیاب حق

دررسد، باید  مرگ هاینشانه کسی : اگر بهاست این فوق کریمه دو آیه معنای حاصل

در  بگیرد و چنانچه خود گواه را بر وصیت مسلمان شاهد عادل کند و دو تن وصیت

 شاهد مسلمان دو تن نبود و وی وحوشدر حول دیگری کس سفر بود و جز کافران

اگر  بگیرد. سپس گواه خویش شاهد کافر را بر وصیت تا دو تن جایز است ،نیافت

 دو کافر به کردند، باید آن شک دو تن آن ، در گواهیکنندهوصیت شخص ورثه

 را کتمان از شهادت و چیزی داده شهادت حق: بهکه سوگند بخورند بر این خداوند

اگر بعد از  گاهاند. آنننموده ، خیانتسپرده آنها به که متوفی متروکه اند و در مالنکرده
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از  چیزی که رفتظهور رسید، یا تصور میبه سوگندشان خلاف سوگند، در عمل این

، دو هنگام ، در ایناست درآمده دو تن آن در ملکیت وجوه از وجهی به متوفی ترکه

 مفاد این به کافر سوگند بخورند و بعد از آن دو گواه آن ، علیهفیمتو ورثه از مردان تن

 شود.میسوگند عمل

 تمیم» فرمود: که است شده روایت کریمه آیه این نزول سبب دربیان عباساز ابن

 کردند... و چونمی تجارت در مکه بودند که از نصرانیانی بداء دو تن بنو عدی داری

 انتقال مدینه را به خویش مرکز تجاری کردند، آنان هجرت مدینه به اکرمرسول

 قصد تجارتبه یکجا با آنانسهمی بدیل نامبه از مسلمانان تن ، یکدادند. در مدینه

 سلامتبه جان بیماری از آن کرد که بیمار شد و احساس در راه گردید، بدیل شام عازم

 اشتجارتی کالای را در درون و آن نوشته وصیتی خویش دستبه نخواهد برد پس

 . و چونگرفت گواه خویش کرد و آنهارا بر وصیت وصیت گاهنمود، آن پنهان

 بود، برای ونگار یافتهبا طلا نقش را که ظرفی اشتجارتی کالای ، آنها از میاندرگکشت

 اشخانواده را به بدیل و مرگ بیماری آمدند، ماجرای مدینهبه و چون خود برداشتند

را گشودند،  کالایش بدیل خانواده کهسپردند. هنگامی آنان رابه بازگفته و اموالش

 ظرف بود، یافتند اما از آن نوشته خود را نیز درآن اموال صورتاو را که نامهوصیت

 نازل مبارکه آیات بود که نمودند، همان شکایت اکرمنزد رسول نبود. لکا خبری

 «.شد...

 محکم بلکه نیست منسوخ آیه حکم که است این ترجیح»گوید: می جریر طبریابن

 «.است

  

 ڀ   ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ڀ  ڀ پ  پپ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ
 آیه . مخاطباست همانا روز قیامت که «دآوررا گرد مي خدا، پيامبران كه روزي»

 خداوندکه روزی !حکر کنند. آری یاد آورند، یا از آنروز را به باید این مؤمنانند که

: یعنی «شد؟ داده شما به پاسخي فرمايد: چهمي پس»آورد را گرد می پیامبران

 پاسخی شما چه، بهبرانگیخت آنان سوی شما را به عزوجل خدای که هایتانامت
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 که باآن «نهاني رازهاي داناي كه ، تويينداريم گويند: ما علميمي»دادند؟ 

 ولی اند دانا بودندداده ایشان به هایشانامت که پاسخی چگونگی به پیامبران

 و پاسخ گفته نین، چالغیوبعلام خدای خود در پیشگاه منظور اظهار عجز و ناتوانیبه

 از هول دیگر:پیامبرانقولی کردند. به تفویض خود وی را به تعالی حق سؤال این

 که است قولی را از یاد بردند. واین هایشانامت محشر، پاسخ عرصه و وحشت

 انهایشامت بعدا درباره باشد که ایبا گواهی شانسخن این تواند یکجا کنندهمی

 اخلاص : ما بهباشد کهاین مراد پیامبران که است دیگر: محتملقولی دهند. بهمی

 .هستی و نهان آشکار دانای که زیرا فقط تویی نداریم علمی هایمانامت

  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   

  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ

ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژڑ  ڑ  ک  ک  کک  

گ  گ    گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  

 ڻ   ڻ  ڻ    ۀ  ۀ    ہ   ہ  ہ
مرا بر خود و بر مادرت  نعمت !مريم پسرم عيسي : ايخداوند گفت كه هنگامي»

وی  بعد از بالابردن عیسی هب نعمت این یادآوری»گوید: کثیر میابن «ياد آوربه

 صیغهبه و تعبیر از آن است در روز قیامت وی به یادآوری بود. یا این آسمان سویبه

براو  نعمت یادآوری از هدف«. کند دلالت آن حتمی بر وقوع که است آن ، برایماضی

 که است شأنی و رفعت لو مقام، عکرامت ها بهامت ساختن ، همانا آشناو بر مادرش

، یادآوری این کهچنان مفتخر، معزز و ممتاز گردانید دو را بدانآن خداوند

از  در واقع گرفتند زیرا آنان خدایی دو را به آن که نیز هست کسانی توبیخ دربرگیرنده

 خدای از جانب همه رشماد و ها بر عیسیانعام این اند کهکرده غفلت حقیقت این

برخوردار  هایشنعمت از این که اندوی بندگان از زمره دو، بندگانیو آن بوده سبحان

 به سبحان خدای که برآنچه ، افزونوقدرتی صلاحیت هیچ و مریم عیسی اند پسشده

تو  كه گاهآن»یاد آور به مرا بر خود و بر مادرت نعمت !، ندارند. آریکرده آنها عنایت
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 خداوند که پاکی : روحیعنی «القدسروح به» : نیرو دادمیعنی «را تأييد كردم

: . یعنیاست ، جبرئیلالقدس: روحقولی گردانید. به مخصوص آن را به عیسی

اعجاز  به «در گهواره با مردمان» کردم تأیید و تقویت جبرئیل وسیلهتو را به

 گفتنت ، و سخنگفتیمی نیز سخن «و در ميانسالي» کودکی حال در «گفتيميسخن»

 «را آموختم تو كتاب به كه گاهو آن» نداشت باهم تفاوتی ، هیچهر دو حالت در

 محکم : سخنیعنی «و حكمت»را  آن جنس ی یعنی کتاب خط و سواد، یا مطلق :یعنی

بر  را که : کتابییعنی «را و انجيل»را  موسی : کتابیعنی «و تورات»را و استوار 

 گاه، آنساختيمي پرنده شكلبه از گل من اذن به كه گاهو آن» کردم وحی خودت

 ، مانند سایر پرندگانو زنده متحرك «شدمي ايپرنده من اذنبه پس دميديمي آن در

 را بيرون مردگان كه گاهو آن داديشفا مي من اذنرا به رزاد و پيسو كور ماد»

 همه «من اذن به»بود؛  بزرگ ایتو معجزه برای و این از قبرهایشان زنده «آورديمي

 نداشت این جز نقشی اینها هیچ در همه بود و عیسی الهی و فرمان حکم اینها به

 و برگردانیدم کردم: دفعیعنی« بازداشتم كه و هنگامي»کند  پیروی الهیفقط از امر  که

 آنان براي كه گاهآن»تو را کردند  قصد کشتن وقتی «را اسرائيلاز تو شر بني»

كافر  كهاز آنان كساني پس آوردي» روشن های: معجزهیعنی «آشكار حجتهاي

 معجزات این در برابر درخشش چون «ر آشكار نيستبودند گفتند: اينها جز سحشده

آنها  انکار کلی، قادر بهرا پر ساخت و روانشان آنها، چشم ماندند و تجلی خیره بزرگ

 دادند. سحر و جادو نسبت آنها را به بلکه نشده

  

 ۓۓڭڭڭڭ  ۇ   ھ  ھ  ےے ھ ہ  ھ
 ايمان و پيامبرم من به ، كهحواريون ويسبه» کردم : الهامیعنی «كردم وحي و چون»

 ایندیگر معنی قولی . بهافگندم را در دلهایشان نور توحید و اخلاص پس «آوريد

 پیامبرم و رسالت من به که دستور دادم عیسی پیامبرم بر زبان حواریون : بهاست

 ايمان گفتند:»بودند  عیسی تینراس و پیروان : شاگردانآورید. حواریون ایمان
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ما  كه باش گواه»گفتند:  «و»کردند  را اجابت عیسی : آنها دعوتیعنی «آورديم

 و به کاملا مخلصخویش ما در ایمان که این به باش گواه : پروردگارا!یعنی «مسلمانيم

 .هستیم تو کاملا تسلیم

  

ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى      ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ 

 ى  ئا  ئا   ئە    ئە  ئو  
 .بر گرفته خود را ازآن نسبت سوره این که ، داستانیاست« مائده» بیانگر داستان آیه این

بر  تواند كهآيا پروردگار تو مي !پسر مريم عيسي گفتند: اي حواريون كه هنگامي»

 رو نبود کهازآن حواریون درخواست : اینقولی هب «فرو فرستد؟ از آسمان ايما مائده

 باور راسخ تعالی حق قدرت باشند زیرا آنها به کرده شک خداوند متعال در توانایی

، مائده درخواست دیگر: آنها باقولی بود. به خوراکی نیاز آنها به سبب به تند بلکهداش

 من به : )پروردگارا!گفت ابراهیم کهدند چنانش قلبی و آرامش خواستار طمأنینه

 هر دو قول بعد، گواه و آیه«. 223بقره/...(»کنیمی زنده را چگونه مردگان که بنمایان

 ای: سفره. مائدهاست شده مطرح هردو در آنقلبی و اطمینان خوراك زیرا نیاز به است

: اگر مؤمنيد، گفت» حواریون در پاسخ باشد. عیسی هشد غکا نهاده بر آن که است

 خود راستگویید، از خدا پروا کنید و از این در ایمان چنانچه :یعنی «از خدا پروا كنيد

 چنین که دور استبه مؤمن نظر نمایید زیرا از شأنصرف آن و امثال درخواست

 .کند ارائه تعالی حق را به پیشنهاداتی

  

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی
 که بودند همراه با عیسی بزرگی زیرا جمع «بخوريم از آن كه خواهيمگفتند: مي»

 قدرت کمال با مشاهده «گيرد ما آرام و دلهاي»نداشتند  خوردن برای کافی غکای

 قرار داده ما را مورد اجابت درخواست خداوند متعال امر که این ، یا بهخداوند

 در ادعای تو که بدانیم الیقین عین : بهیعنی «ايگفته ما راست به كه و بدانيم» است

از » از آسمان مائده : در فرود آمدنیعنی «آن و در نزول» ایگفته ما راست به نبوتت
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 آن فرودآمدن شاهد که یا از سایر مردم رائیلاساز بنی در نزد کسانی «باشيم گواهان

 نیستند.

  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ

 ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ
بود،  مائده آوردن از فرود بیانگر هدفشان آنها را که سخنان این «مريم بنعيسي» چون

فرما تا بر ما نازل »پر از غکا  «وانيخ پروردگارا! از آسمان : بارالها!گفت»شنید 

و  اولبراي »باشد  ما عیدی برای آن : تا روز فرودآمدنیعنی« ما باشد براي عيدي

 که کسانی برای کنند و هممی در عصر ما زندگی کهآنان برای : همیعنی «ما» امت «آخر

 جهت و از این بود در روز یکشنبه نانآ بر مائده : نزولقولی آیند. بهبعد از ما می

: باشد. یعنی «تو از جانب اينشانه»تا  «و»دادند  روز را عید خود قرار آن نصاری

 رسالتش به که کسی ادعای و درستی قدرتت باشد بر کمال روشنی و حجت دلالت

 و تو بهترين» گیریمنیرو بر عبادتت با آن که «ده و ما را روزي» ایفرستاده

 .نیست ایدهنده، غیر از تو روزیدر حقیقت بلکه «دهندگانيروزي

  

 ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   
بر  آن فرستنده فرو فرمود: من»کرد و  را اجابت عیسی خواسته «سبحان خداي»

: یعنی «آن از پس ولي» کنمنمی وعده خلف و من تاس حق من و وعده «شما هستم

 او را به پس» و انکار ورزد «از شما كافر شود اگر كسي» مائده از فرودآوردن پس

 عذاب را عالم از اهل يكهيچ» مانند آن : بهیعنی «آن به كه كنم تعذيب عذابي

 محسوس اند کهکرده را تککیب ایمعجزه ،صورت آنها در آن که چرا «باشم نكرده

مانند خواهد بی و سنگین نیز عکابی عکابشان اند پسسر دیده چشم را به و آن است

 بود.



288 

 وقتی گوید:می که قولی شد، برخلاف نازل بر آنان مائده بر آنند که جمهور مفسران

 روایت عباسابن . ازنداریم نیازی مائده نزول تهدید شدند، گفتند: به عکاب آنها به

از  آماده خوانی شد و آن نازل و حواریون ، بر عیسیمائده»فرمود:  که است شده

خواستند، می که هر زمانی رفتند و درمی که در هرجایی از آن بود که و نان ماهی

آنها مأمور بودند »... گوید: می یاسر عماربن روایت کثیر بر اساسابن«. خوردندمی

 و ذخیره نموده نکنند اما خیانت فرداذخیره امروز را برای و غکای نکرده خیانت که

 «.کرد مسخشان و بوزینه خوك ، بهکیفر آن پروردگار به کردند پس

 پروردگارت گفتند: از اکرمرسول نیز به قریش که استکرده روایت عباسابن

 ...!آوریممی تو ایمان به وقت ما طلا گرداند و آن صفا را برای تا کوه بخواه

 بر تو سلام : پروردگارتفرود آمد و گفت دعا کردند و جبرئیل اکرمرسول

اما  کنممی طلا تبدیل به آنان صفا را برای ، کوهخواهیاگر می فرماید:گوید و میمی

 را عکاب از جهانیان احدی که کنم عکاب کفر ورزید، او را چنان بعد از آن کسیاگر 

 و کوه] بدارم گشاده آنان رویرا به رحمت و ، در توبهخواهیمی . و اگرهمباشم نکرده

 برکوه]را  و رحمت در توبه بلکه»گفتند:  خدا .رسول[نکنم طلا تبدیل صفا را به

 «.دهممی ترجیح [طلا

، حواریون و عیسی وگو میانگفت این»گوید: می« القرآن ظلالفی»تفسیر  صاحب

 کنیممی ملاحظه سازد..آشنا می هایشانترینو برگزیده عیسی قوم طبیعت ما را به

 همهبا آن حواریون زیرا بزرگ است فرقی اکرم رسول آنها و اصحاب میان که

دیگر  ایخواستار معجزه هم دیدند، باز از عیسی که آشکاری حسی معجزات

 هم معجزه یک آوردند، حتی اسلام که بعد از آن محمد اصحاب که شدند درحالی

 با حواریون عیسی حواریون عظیم تفاوت است نکردند... این درخواست

 .«محمد
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ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ   ڍ  ڌ  ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  

 ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ
 كه گفتي مردم آيا تو به !مريم بنعيسي خداوند گويد: اي را كه هنگامي و ياد كن»

 را به ! روز قیامتمحمد : اییعنی «ريد؟گي خدايي را بجز خداوند به و مادرممن 

 رأی گوید. اینمی عیسی را به سخن روز این در آن تعالی حق دآور کهیا

 سخن این دیگر: خداوند متعال قولی به . ولیاست کریمه در تفسیر آیه جمهورمفسران

 بعد وی در باره نصاری دارهایرد پن ، جهتآسمان به عیسی بالابردن هنگام به را

 عیسی که دانستمی خداوند که . و با آنگفت وی به آسمان به از بالابردنش

، از شانحجت و قطع نصاری منظور توبیخ اما به است نگفته نصاری به سخنی چنین

نیز  جهت بدان را خنس این تعالی : حققولی کرد. به سؤال باره در این عیسی

او  و به گردیده بعد از او منحرف قومش بیاگاهاند که مسیح کرد تا به عنوان

 درحالی و مادرش وی و پرستش خدایی به گرفتنش اند؛ چونبسته دروغین پندارهایی

 دعوت پرستی نگییگابه را آنان فرستاد که این برای سویشاناو را به خداوند متعال که

تو را  و من تو منزهی پروردگارا! :یعنی «كنمياد مي پاكي: تو را بهگفت عيسي»نماید. 

: یعنی «بگويم نيست من را از حق آنچه مرا نسزد كه» کنممی ها تنزیهبهتان از این

 . سپسادعا کنم، نیست و حد من از حق را که خود چیزی به که نیست سزاوار من

 پس باشم را گفته سخن اگر اين»: داد وگفت ارجاع الهی علم امر را به این عیسی

تو  که درحالی آورم پیش عکری تو چه سویبه: منیعنی «ايرا دانسته تو آن شكبي

 را از مردم و آن «است را در ضمير من آنچه دانيمي» امر دانایی حقیقت خود به

 تو و آنچه نهان علم به من لیکن «را در ضمير توست آنچه دانمو نمي» دارممی پنهان

 رازهاي داناي كه فقط تو هستي اين» ندارم آگاهیی ، هیچدهی انجام خواهیمی که

 آدمبنی و ادراك حواس از دسترس که هستی هر چیزی فقط دانای : تویعنی «نهاني

 .دور است

  



281 

ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  

 ې      ې  ې      ېى  ى  ئا  ئا           ئە  ئە  ئو  
 آنچه جز آنان : بهیعنی «امنگفته آنان ، بهبودي داده فرمان آن خود مرا به جز آنچه»

 كه»: امگفته آنان به ، منبنابراین امنداده ، فرمانبودی داده فرمان من تو خود به را که

 آناندر ميان كه ، بپرستيد و مادامو پروردگار شماست پروردگار من خداوند را كه

 تحت را و احوالشان و ناظر بودم نگهبان : بر آنانیعنی «شاهد بودم ، بر آنانبودم

 كه گاهآن پس» داشتمبازمی فرمانت را از مخالفت و آنان د داشتمخو و مراقبت اشراف

، تو بردی آسمانمرا به : چونیعنی «ايبوده نگهبان ، تو خود بر آنانكردي مرا متوفي

 مرگ معنیدر اینجا به ()وفات . پسایبوده دانا و گواه آنان و به نگهبان خود بر آنان

 که تا آن است ، باقیداشت در دنیا که حیاتی بر همان در آسمان ا عیسیزیر نیست

و  من و عمل بر سخن هم «نگهباني چيز و تو بر همه»آید  فرود زمین به در آخرالزمان

 .آنان و عمل بر سخن هم

  

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى
و » کنی، میخواهی هرآنچه با آنان پس «تواند بندگان آنان ،كني را عذاب اگر آنان»

 فرزانه و «حكيم»کار  : قادر و توانا بر اینیعنی «عزيز تويي پس بيامرزي اگر بر آنان

 .خویش در افعال هستی

 برای تعالی از حق مهربانی درخواست ، یعنیاستعطاف را بر وجه سخن این عیسی

گیرد. قرار می درخواست مورد این خویش غلام در حق مولی کهکرد چنان ، مطرحانآن

در مورد  کردن حکم، از تواناییسخن در این عیسی که کنیممی ملاحظه همچنان

خداوند  را فقط به آنان در باره کردنحکم جوید بلکهمی بیزاری در روز قیامت امتش

 به شریف کند. در حدیثمی خواهد با آنان هرچه داند کهمربوط می عالمت یگانه

و  نموده را تلاوت آیه بامداد این تا شبی خدا رسول که استآمده ابوذر روایت

شما  !للها: یا رسولدمید، گفتم صبح چونکردند پسمی و سجده ، رکوعآیه یک با همین

کردید، راز می و سجده رکوع خواندید و با آنرا می آیه تا بامداد این پیوسته شب تمام
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 وردگار عزوجلخود از پر امت شب[ برای ]در این من»کار در چیست؟ فرمودند:  این

 شفاعت این به من عطا کرد. امت من را به شفاعت و او این نمودم شفاعت درخواست

 عزوجل خدای به که است کسی مخصوص شفاعت ی اما این للهاءاشیابد ی انمی دست

 «.نیاورد را شریک چیزی

 

ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى       بي  تج     تحتخ  تم  تى  تي  

 ثج  ثمثى  ثي  جح     جم  حج   
 :یعنی «شانرا راستي راستگويان در آن كه است روزي خداوند فرمود: اين»

هر  است و ممکن «رساندمي نفع» در آخرت شاندر دنیا، یا: راستگویی شاناستگوییر

در  آنان به در دنیا وآخرت شانپیوسته راستگویی : یعنیکرد و گفت را جمع دو قول

 از فرودست كه» : دربهشتیعنی «است باغهايي آنان براي»رساند. می نفع روز قیامت

 با طاعات «شد خشنود درآنند، خدا از آنان ، جاودانهاست جاري بارانجوي آن

 که با پاداشی «شدند نيز از او خشنود و آنان»دادند  انجام وی برای که ایخالصانه

از  کرد و عقلهایشانخطورنمی خیالشان اصلا به که فراوان کردند، پاداشی دریافت

 و ماندگار است ، باقیرستگاری زیرا این «فوز عظيم است ناي»عاجز بود  تصور آن

و  کاملترین به مطلوب به یافتندست باشد. فوز:دنیا ناپایدار می رستگاری که درحالی

 .است آن شکل ترینعالی

  

 حم  خج  خح  خم  سج  سحسخ  سم   صح  صم         ضج  ضح  ضخ   
 عیسی ازآن نه فرمانروایی این پس «است للها براي آسمانها و زمين فرمانروايي»

 داده نسبت پروردگاری به دروغ به که سایر کسانی از آن ، نهمادرش از آن ، نهاست

 آنچه فرمانروايي» است للها برای «و» سبحان خدای از دیگر مخلوقات هم اند و نهشده

 ، همگیخلایق تمام از است در آسمانها و زمین چهآن : فرمانروایییعنی «در آنهاست
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و او بر » است و پدر منزه فرزند او از داشتن رو که اند، از آنخداوند متعال تماما ملک

 .نیست محتاج آنان از یاریگری دادن یاری هرگز به پس «چيز تواناستهمه
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 ﴾انعام  سوره ﴿

 .است یه( آ125) و دارای است یکم

 

( )انعام: چارپایان ، ازسوره ( این108، 102) در آیات که آن سبب به :تسميه وجه

 نامیدند.« انعام»را  ، آناست رفته سخن

 کهاست آمده خدا از رسول عمرابن روایت به شریف در حدیث آن: فضيلت

 با بانگ هفتادهزار فرشته که شد درحالی ازلن بر من تماما یکباره انعام سوره»فرمودند: 

 آرای صف سورهگویند: اینمی اسلام علمای«. کردندمی را همراهی و تحمید آن تسبیح

 عقیده اصول پایدارساختنو به معاد است کنندگانو تککیب با مشرکان و مبارزه محاجه

 دارد. توجه انسانو خرد و ضمیر  در بنیاد اندیشه و ایمان

 .است مدنی سوره از این آیه شش

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ          پڀ  ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ  

 ٺ  
خبر  خویش کامله خود، از قدرت با ستایش همراه تعالی ، حقسوره در آغاز این

 کند پسمیا را اثباتهستایش تمام برای اشو شایستگی یگانگی که دهد، حقیقتیمی

ها و را آفريد وتاريكي آسمانها و زمين كه راست خدايي آن ستايش»فرماید: می

 «را پديد آورد» کفر و نور ایمان هایروز و تاریکی و روشنی شب یعنی: سیاهی «نور

کفر  ظلمات رو کهمفرد ذکر کرد، ازآن صیغه اما )نور( را به جمع صیغه ( را به)ظلمات

ها حجتها و نشانه باوجود این «كافران گاهآن» است یکی بسیار و نور هدایت و نفاق

 این بعد از مشاهده یعنی: کافران «كنندمي برابر»را  غیر وی «با پروردگار خويش»

 سیرا ناسپا هایشکنند، نعمت را ستایش تعالی حق فقط که آن ، بجایعظیم آفرینش

 که از آنچه بر چیزی آورند کهمی کنند و شریکبرابر می را با او باطلی ، معبودانکرده



285 

و  و نادانی حماقت منتهای دهنده، نشان، قادر نیستند و اینتواناست بدان خداوند متعال

 .آنهاست شرمیبی

 ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ   
 نوع و بنیاد اصل که است آدم مراد، آفرینش «آفريد شما را از گل كه آن وستا»

و نزد » شما را مرگ شما، یعنی: وقت برای «را مقرر داشت اجلي گاهآن»باشد بشر می

 میان ؛ فاصلهاول قولی: اجل . بهقیامت برپاساختن برای «است معين او ميعادي

 . بهاوست مجدد شدن تا زنده مرگ میان ؛ فاصلهدوم او و اجل تا مرگ سانان آفرینش

 مرگ تا هنگام عمر انسان ؛ مدتدوم و اجل عمر دنیاست ؛ مدتاول دیگر: اجلقولی

از آغاز تا  کنید کهمی مشاهده که یعنی: با آن «كنيدمي شما شك همهبا اين» است وی

 دانید؛ آنکنید!! آیا نمیمی ، شکخویش در امر بعثت رود، باز هممی شما چهانتها بر 

و  حواس شما این دانا و با خردگردانید و برای آفرید و زندگانی شما را از گل که ذاتی

، و شما را بعد از آن کرده آنها را ازشما سلب همه اندامها را پدید آورد، سپس این

 اصل به که طوریگرداند بهمی وپراکنده پوسیده و استخوانهایی جانبی مردگانی

 مجدد شما نیز ناتوان ، از برانگیختنمتعال قادر ذات گردید؛ همانخود باز می جمادی

 را بدان گرداند و ارواحبرمی آن اولیه شکلشما را به و یقینا اجسام نیست

 گرداند؟!بازمی

  

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ ڄ  ڄ 
 ، یا متصرفمعبود، یا مالک یعنی: اوست «در آسمانها و در زمين للها و اوست»

 كنيدمي عمل را كه داند و نيز آنچهو آشكار شما را مي نهان» آسمانها و زمین

 .نیست بر او پنهان ایپوشیده و هیچ «داندمي

 اصلی مضمون و به است« انعام» سوره برای ایمقدمه چون واقع در ،فوق گانهسه آیات

 عقیده اصول ساختن پایدار معاد و و منکران با مشرکان از محاجه عبارت که سوره این

 دارد. ، اشارهدر نهاد بشر است
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 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  
 پروردگارشان هاياز نشانه اينشانه هيچ» مشرکان اییعنی: بر «آنان و براي»

 انگیزحیرت از قدرت که هاییو سایر نشانه انبیا همانند معجزات «آيدنمي

 کمترین بدان که آنبی «تافتندبر مي روي از آن كه مگر اين»شود پروردگار صادر می

 ایذره هر کس تابند کهبرمی روی هایینشانه از ! آنهاباشند. آری داشته و التفاتی توجه

اند، سبحان خدای آنها اثر فعل که حقیقت تواند در اینباشد، نمی و خرد داشته عقل

 راه خداوند متعال یگانگی ها، بهو نشانه آیات همین وسیلهکند، آنها باید به شک

 روی از آن که این ها را ندیدند، جزنشانه از این اینشانه هیچ یافتند اما اسفا! کهمی

دو  تا ماه گفتند؛ دعاکن خدا رسول به مکه : مشرکانکه است شده برتافتند. روایت

 به از آن شد، نیمی دونیم ماه دعاکردند و ! ایشانآوریممی ما ایمان گاهشود، آن نیم

 کوه من»گوید: می مسعود ابن کهچنان دیگر، جانب به و نیمی حراء رفت کوه جانب

نیاوردند  ایمان معجزه این وجود مشاهده آنها با اما«. دیدم ماه دو نیمه حراء را در میان

 آشکار! است سحری و گفتند: این

  

 ڑ  ڑ          ک     ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  
و  معجزه بزرگترین زیرا قرآن «كردند تكذيب»را  یعنی: قرآن «را حق انآن تحقيق به»

( )تحدی معارضه به آنها در مورد قرآن چون که این دلیل، بهپروردگار است نشانه

از  است: اگر آنان این گردیدند. یا معنی ناتوان مانند آن شدند، از آوردن فراخوانده

 قرآن ، یعنیبزرگتر از آن که درحالی استبعاد نیست رو بگردانند، جای یاله هاینشانه

 که گاه است: آن این معنی قولی کردند و به تککیب «آمد سويشان به كه گاهآن»را 

استهزا  بدان اخبار آنچه زوديبه پس»کردند  آمد، او را تککیب سویشانبه محمد

 آنچه آشکار خواهد شد که آنان برای زودی یعنی: به «خواهد رسيد نانآ كردند، بهمي

 به شانو آشنایی است استهزا قرار نداشته کردند، در جایگاهاستهزا و تمسخر می بدان
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در  اسلام و غلبه پیروزی ، یا در هنگامبر آنان الهی عکاب ارسال حقیقت: در هنگام این

 .است روز قیامت دنیا، یا در

ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   

 ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  
 قرن: بر مدت «كرديم ها را هلاكبسيار قرن چه از آنان پيش اند كهآيا نديده»

 معاینه اخبار و شنیدن : آیا از طریقشود. یعنیمی اطلاق هر عصری عمر اهل انقضای

از عصر  پس ها را در عصریبسیار امت چه که آشکار نشده برایشان حقیقت آثار، این

 آنان كه امتهايي» کردند ی نابود کردیممی خود را تککیب انبیای که این سببدیگر ی به

 آن به یعنی: ما «ايمنداده شما را تمكين كه بوديم داده تمكين قدري به را در زمين

، بدنی عمر و نیرومندی و طول دنیا از شما بودند، از مال قبل که پیشه تککیب هایامت

 ، همگیحال با این ولی ایمنداده شما به که بودیم داده اقتدار و امکانات ایاندازه به

بر ما آسانتر  اقتداریتانو بی ضعف شما با این کردن دنابو پس را نابود کردیم آنان

 و بارانهاي»موردند.  در این قرآن مخاطبان نخستین مکه مردم که است . گفتنیاست

یعنی: از زیر  «و رودبارها را از زير آنان بوديمفروفرستاده بر آنان درپيرا پي آسمان

 «كرديم هلاك گناهانشان سبب را به آنان گاه، آنساختيم روان» آنان و منازل درختان

یعنی:  «ديگر امتي و بعد از آنان»نکرد  حالشان به سودی هیچ امکاناتشان اقتدار و پس

کردند  نیز همانند آنها عمل نسل اما آن را بیازماییم تا آنان «پديد آورديم»دیگر  نسلی

 جا و هر در همه منکران ! و ایمکه اهل شما ای بود شدند پسنا وهمانند آنها هم

 خود آیید. ! بهزمان

و  گناه غرق که است جوامعی و نابودساختن کردندر عکاب الهی بیانگر سنت آیه این

 بسیارزود فریب در آن مردم که شوند. باید دانست: از اموریمی تعالی حق نافرمانی

، کافر را در زمین، یا ملحدانعاصی و مفسدان سرکش بدکاران که است خورند، اینمی

 شتاب خویش درقضاوت مردم که است این حقیقت بینند... ولیمی مقتدر و متمکن

 فقط راه کنند و پایانفکر نمیراه پایان بینند اما بهرا می راه کنند، آنها آغاز یا میانهمی

 هایشود، مگر در ویرانهنمی دیده راه یابد! پایان تحقق شود کهمی دیده گاهآن
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 خود، ما را به هایاز داستان بسیاری در قرآن . کهستمگران هایو خرابه گکشتگان

 .بگیریم عبرت برد تا درسمی ویران وادهای همین

  

 ئا  ئا ى ې  ى ې ۉ  ې  ې ۅ  ۉ ۋ  ۅ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ
 شد که نازل دیگر از قریشیان و دو تن حارث نضربن درباره کریمه آیه نزول: این سبب

 که نیاوری ایما از نزد خداوند نوشته تا برای آوریمنمی تو ایمان محمد! به گفتند: ای

 دهند. گواهی رسالتت و درستی آن بر صحت آن همراه چهار فرشته

 آن خويش با دستان آنان گاه، آنكرديممي بر كاغذ بر تو نازل نوشته كتابي و اگر»

را  دو، آن هر شانو بساوایی بینایی حس از طریق تا بدانجا که «كردندمي لمس را

 به ،بنابراین «آشكار نيست ، جز سحريگفتند: اينمي» آنان «قطعا كافران»یافتند درمی

 پس آوردندنمی ایمان عناد و سرکشی بودند، از روی کرده و لمس مشاهده هک آنچه

آنها  حال باشد، دیگر چنیناین و محسوس دیدنی حقیقت با یک رفتار آنان که درحالی

را  آن نه که شودمی نازل موکلی فرشته وسیلهبه که خدا مجرد بر رسول با وحی

 خواهد بود؟ کنند، چگونهمی احساس بینند و نهمی

  

 ئە  ئە    ئو   ئو  ئۇئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   
 خدای فراخواندند و حکم اسلام سویرا به خویش قوم خدا نزول: رسول سبب

با تو  کاش محمد! گفتند: ای قریش از سران کردند اما جمعی ابلاغ آنان را به عزوجل

بود  ...! همانگفتمی سخن با مردم رسالتت شد تا دربارهمی گردانیده همراه ایفرشته

 یعنی «نشد فرودآورده ايگفتند: چرا بر پيامبر فرشته و كافران»شد:  نازل که

را  ما آن که ایگونهنکرد، به نازل ایمحمد! چرا خداوند بر تو فرشته گویند: ایمی

و از تو  آورده تو ایمان بگوید تا به ، سخنتو پیامبر هستی که بارهبا ما دراینو او  ببینیم

آنها پیشنهاد  که اوصافی همان یعنی: به «كرديممي نازل ايو اگر فرشته»؟ کنیم پیروی

 گفتند و از او سخنمی و با اوسخن کرده او را مشاهده که ایگونه کردند، به

؛ بودیم ساخته را هلاك آنان تردیدیعنی: بی «بود شده قطعا كار تمام»ند؛ شنیدمی
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و  باز ديگر مجال»آوردند نمی ایمان ،وی و دیدن فرشته آمدن فرود در هنگام چنانچه

است: اگر  این . یا معنیفرشته آن ومشاهده بعد از فرود آمدن «شدندنمي داده مهلتي

شدند. باختند و نابود میمی او جان دیدن هراس و کردند، از هولمی شاهدهرا م فرشته

در مورد  کهدیدند ی چنانآنها می اصلی صورت به را فرشتگان گاهی که هم انبیا

بشرند  که با وجود آن ایشان بود که دلیل این ی به است شده روایت اکرمرسول

 کند.می فرق آنها با بشر عادی و قلبی و روحی روانی هایبلیتقا استعداد و ولی

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  
 مردی صورترا به او گمان، بیگردانیدیممی ایرا فرشته فرستاده و اگر آن»

 ایرا فرشته پیامبراکرم سویبه فرستاده آن یعنی: اگر هم« آوردیمدرمی

 او را مردمی گمانقراردهند، بی کنند و مورد خطابش او را مشاهده که دانیدیمگرمی

 ایشانتعالی حق که ایحقیقی صورت را به توانند فرشتگانزیرا انسانها نمی گردانیدیم

ا ی ب آدمبنی با اجسام مشابه اجسام شکلبه که ، ببینند، مگر بعد از آنآفریده را بر آن

اگر »فرمود:  عباسابن کهشوند چنان ی مجسم آن و چگالی و جسامت تراکم همان

 دیدن و توان مردند زیرا تابمی دیدند، قطعامی آن اصلی صورت را به آنها فرشته

 حواس درك که: میدان استشده ثابت نیز ماده عالم در مقیاس حتی«. را نداشتند فرشته

، یا در آن شده تلطیف را در صورت ماده تواندبشر نمی و چشم محدود است بشر

 این« انشتین» که گونه باشد، ببیند، همان بالایی بسیار و تراکم چگالی دارای که حالتی

 چگونه غیب باشد، در عالم چنین ماده در عالم هرگاه . پساستداده را توضیح قانون

 مشاهده بشر را فرشته سویبه خویش رسول عزوجل ، اگرخدایهد بود؟ بنابراینخوا

گرفتند و نمی گریختند و با او انسداد، قطعا انسانها از او میقرارمی خطابی مورد شده

 بود که ، طبیعیوقت ، آنگرفترا فرا می وجودشان او سراپای از و وحشت رعب

 داشتباز می وی و مشاهده فرشته با آن گفتنرا از سخن امر، آنان نازای حاصله ترس

 «گردانيديممي مشتبه كنند، بر آنانمي اشتباه اكنونهم كه كار را بر آنچه و هرآينه»

مانند  بشری پیامبر هم گویند کهدرآنند و می اکنونهم که و خلطیتی التباس یعنی: همین
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 وی انسانی صورت را به فرشته آنان افتاد زیرا وقتیمی نیز اتفاق صورت در آن ،ماست

 آنان بر کار همچنان پس نیست و فرشته است انسان هم گفتند: ایندیدند، قطعا میمی

 ماند.می باقی و آشفته مشتبه

  

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   
روبرو  قومش انگاران دروغ با تککیب که را از این پیامبراکرم تعالی حق گاهآن

 به پيامبراني از تو نيز و همانا پيش»فرماید: می نموده و دلجویی گردد، تسلیتمی

نیز در  پیشین ، انبیایروبرو هستی آنان یعنی: اگر تو با استهزای «شدند استهزا گرفته

گريبانگير  كردند،را ريشخند مي اما آنچه»اند قرارداشته استهزایی چنین معرض

فرود آمد  خودشان کردند، برریشخند می بدان یعنی: آنچه «شد آنان ريشخندكنندگان

 گردید. نابودیشان ، سبب«حق» به و استهزایشان

  

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ        ڦ   ڄ  ڄ  
 كنندگان تكذيب فرجام بنگريد كه گاهسير كنيد، آن در زمين» پیامبر ای «بگو»

 بجامانده هایو آثار و ویرانه سیروسفر کرده یعنی: در زمین «؟است بوده چگونه

 ، بعد ازآناست فرود آمده بر سر آنان عقوبتهایی چه را بنگرید تا بدانید که ازپیشینیانتان

 نقش و نادرست شیوه اگر شما نیز همچنان بودند پس مستغرق بزرگ در نعمتهای که

 شوید.می هلاك آنان و بسان پیوسته آنان کنید، به دنبال حق را در تککیب آنان پای

  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ       ڎ  

 ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  
 ؟كيست ، از آناست در آسمانها و زمين آنچه» که پیامبر ای «بپرس از آنان»

 اگر پرسیدند: از آن پس را بپرس سخن این یعنی: از آنان «خداست بگو: از آن

 شکی حقیقتدر این مشرکان ی چراکه خودتان اعتراف ، بهخداست ؟ بگو: از آنکیست
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و  ، حجتاست خدا از آن آسمانها و زمین که بارهندر ای آنان نداشتند ی یا برای

آسمانها  مالک خدای که حقیقت این کردند؛ فهم اعتراف اصل این به بیاور و چون دلیل

 حق نیز بر آنها دشوار نخواهد بود ولی ،قادر است عاجل عکابی بر فرودآوردن و زمین

مؤکد،  ایکه: با وعده است مراد این «استردهرا بر خود مقرر ك رحمت» تعالی

 پکیرفتنی تحقق ناخواهاو خواه و وعده استداده وعده بندگانش را به خویش رحمت

را  و انابت توبه از آنان کند بلکهنمی عکاب شتاب به را ، بندگانشبنابراین است

 ادله و برپاداشتن آسمانی کتابهای ودآوردن، فرپیامبران فرستادن کهپکیرد چنانمی

 .بر آنهاست وی رحمت نیز از حق بر حقانیت

 فرمودند: که است آمده خدا از رسول ابوهریره روایت به شریف در حدیث

 نوشت زیر عبارت به ایرساند، نامه پایان را به خلق آفرینش عزوجل خدای که گاهآن»

 پیشی بر خشمم من نهاد: همانا رحمت عرش بر بالای را در نزد خویش آنو 

 «نيستدر آن شكي هيچ آورد كهگرد مي يقينا شما را در روز قيامت»«. استگرفته

 مهلتتان متعال اما خداوند نیست آوردنتان یا در گرد در روز قیامت شکی یعنی: هیچ

اندازد تأخیر می به هستید، منکر آن که تا روزی را از قبرهایتان دهد و گردآوردنتانمی

 حقیقت این به که یعنی: کسانی «آورندنمي اند، ايمانزده بر خود زيان كه كساني»

 عمل با این شد که خواهد روشن ، بر آناندر روز گردآوری زودی ندارند، به ایمان

 اند.کرده خسران و خود را غرق دهز خود زیان به خویش

  

 گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  
و  در شب که چیزهایی یعنی: همه «است و روز ساكن در شب آنچه اوست و براي»

 ، ملاحظههستیهایدر پدیده ! با تأملهستند. آری تعالی حق و ساکنند، از آن روز آرام

 جمادات برند؛ چونسرمیبه و آرامش سکون درحال وقتاشیا همه بعضی که کنیممی

اند؛ از آنها در روز آرام وبعضی حیوانات اغلب اند؛ چونآرام اشیا در شب و بعضی

در  هرچه که است قولی: مراد این .بهو حشرات و درندگان از پرندگان مانند بسیاری
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 تعالی حق از آن و تکاپو دارد، جملگیتحرك که هم و هرچه است و روز آرام شب

 .است

 است کافرانعلیه حجت برپاداشتن معنای ، بهمقام در این و سکون حرکت کردن عنوان

 ای، بروجود آفرینندهعالم و حدوث است عالم حدوث ، مقتضیو سکون زیرا حرکت

 ، بهنیست پنهان از ویو چیزی است آن مالک آن و آفرینندهکند می دلالت آن برای

چیز بر او  لکا هیچ« دانا شنوایو اوست»برد:  پایانبه گونهرا این کریمه ، آیهدلیل همین

 که حکر کنند زیرا ذاتی باید ازروز قیامت ، مکلفاناست چنین هرگاه . پسنیست پنهان

 سخت هم و حساب و بیناست امورآگاه همه کند، بهرا نقد می عشانو اوضا احوال

 سازد. آسان را بروی خود آن خدا که ، جز بر کسیاست

 

ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہھ  ھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

 ڭڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
 «؟گيرم خود ـ را ولي ها و زمينآيا غيراز خدا ـ فاطر آسمان» پیامبر ای «بگو»

 که است نقل ؟است و آفریده کرده اختراع عدم آنها را از کتم که اوست کهدر حالی

مأمور  حضرتآن کردند پس دعوت بتان پرستش را به خدا رسول مشرکان

خوراند و مي يروزهمگان به كه و اوست»بگویند  آنان را به سخن این شدند که

 که حالی دهد درمی و خوراك رزق مردم به تعالی یعنی: حق «خوردنمي خود روزي

 هیچ که از آنجایی پس نیاز استکند بی اطعامش که و کسی خود از خوردوخوراك

 به را که این شایستگی دهد لکانمی آفریند و روزینمی سبحان جز خدای نیرویی

 و سروری ولایت که پیامبر! بعد ازآن ! ایشود، نیز ندارد. آری گرفته رستشپ

 و به باشم مسلمان نخستين كه مأمورم بگو: من» آنان ، بهکنیرا انکار می غیرخدا

خود  از قوم کسی اولین تا مأمورم «نباش هرگز از مشركان كه شده داده فرمان من

 که باشم امت از این کس نهد و اولینمی گردن تعالی و توحید حق طاعت به که باشم

 خدا بود زیرا رسول چنینهم راستی. بهاست عزوجل خدای فرمان تسلیم دربست

 جلو بودند. در اسلام خویش امت از همه
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 ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ
 ، یاوی غیر با پرستش «كنم گر پروردگار خود را نافرمانيا» پیامبر ای «بگو»

 همانا روز قیامت که« ترسممي روز بزرگ از عذاب هرآينه» وی امر یا نهی مخالفت

قرار  و عکاب محاسبه مورد در برابر اعمالشان و نافرمانان گردنکشان که گاه، آناست

 گرداند. خویش رحمت او را شامل ند خداو که کس گیرند ی جز آنمی

  

 ې  ې  ې  ې  ى   ىئا  ئا  ئە   ئە  ئو
در  از وی عکاب که یعنی: هرکسی «شود برگردانده از وي عذاب كه روز، كسي آن»

 یعنی: یقینا او از اهل «آورده قطعا خدا بر او رحمت»شود  بازداشته روز قیامت

 اين و»وارد خواهد شد  بهشت به زودیو به است نجات از اهل ، یعنیعظمی رحمت

 است زیان شدن سود و منتفی آوردن دست از به فوز: عبارت« فوز آشكار است همان

 .است آشکاری و کامل ، فوز و رستگاریدر روز قیامت نجات که است لکا مسلم

  

 ئى     ی  ی  ی       ی    ئج  ئح    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې       ئېئې  ئى  ئى
 یا فقر، بیماری چون و بلا و ضرری و سختی «برساند تو زياني و اگر خداوند به»

 جز یعنی: کسی «نيست آن كنندهجز او برطرف كسي»کند  را بر تو نازل دیگری بلای

« توبرساند به و اگر خيري» شود، نیستمی تو نازل بر که زیانی آن برداشتن او قادر به

او بر  پس» هااز نعمت آن ، یا غیرو سلامتی ، یا عافیتو رفاه و نعمت گشایش چون

 . در حدیثاست شر و خیر ، رساندنوی توانایی این و از جمله «چيز تواناست همه

لما  انعلا م اللهم»کردند: دعا می چنین خدا رسول که است آمده شریف

 : بارخدایا! عطایالجد الجد منكا ذ ولا ينفع لما منعت ولا معطي عطيتأ

 نیست ایبخشنده ، هیچداری تو بازش را که و آنچه نیست ایبازدارنده هیچ تو را
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 از جانبت وی به در دنیا، در آخرت و ثروتی جلال صاحب هیچ و ثروت وجایگاه

و  است صالح و عمل رساند، ایمانسود می وی به که آنچه بلکه« اندرسنمی سودی

 .بس

 آوردن فرود و فرشته را در مورد فرستادن پیشنهاد کافران عزوجل خدای که بعد از آن

 گونهاین که ساخت کرد و روشن باشد، بیان رسالت بر تصدیق دال که از آسمان اینامه

 و دریافت کشف به اشتیاق از سر ، نهاست آنان از عناد و استهزای ، ناشیاتپیشنهاد

را  چهار سخن مشرکان به که دهددستور می پیامبرش به آیات در این ، اینکحقیقت

 از اهل هر کس پس است کافران درد چهار دستور، داروی این کار بستن بگوید و به

 باید برود: که است همین آورد، راه هد ایمانبخوا کفر که

 .کنندگانکار تککیب از فرجام گرفتن و عبرت ی سیروسفر در زمین 1

بر  وی آثار رحمت و دیدن تعالی حق جانبههمه و فرمانروایی مالکیت ی شناخت 2

 چیز. همه

 .تعالی حق در آفرینش ی نگرش 0

 .خدا از عکاب گرانیو ن ترس ی اعلان 2

  

 ئم  ئى     ئي  بجبح  بخ  بم  بى  بي   
 گردنکشان گردنهای که «خود بر بندگان»و برتر  و چیره یعنی: غالب «قاهر و اوست»

. است شده نگونسار ذلت به وی در پیشگاه جباران و سرهای فرو افتاده دربرابر وی

 و آن نیست «قدرت»در  که است زیدیم معنای« قهر»شود؛ در می خاطر نشان

در  «حكيم و اوست» است مراد و مقصود خویش به از رسیدن دیگران بازداشتن

 .وی از بندگان سزاوار قهر است که کس آن به «آگاه»مراد خود  اجرای

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  

 ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ      چ  چٹ  ٹ  
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در  گواه یعنی: کدامین «شهادت در باب برتر است كسي چه» پیامبر ای «بگو»

 «است و شما گواه من ميان بگو: خدا، كه»است:  این ؟ پاسخخود برتر است گواهی

او در  باشد، قطعا گواه آنان و میان خودپیامبر  میان سبحان خدای وقتی پس

 تمام ﴾پ  پ﴿در  سؤال قولی: جواب . به، برتر استخویش رسول برای گواهی

ڀ  ﴿بعد ازآن:  ، جملهصورت . درایندادن در گواهی شود، یعنی: خدا برتر استمی

و » است گواه ماش و میان من . یعنی: او میاناست دیگری مستقل جمله ﴾ڀ  ڀ

 به قرآن را نيز كه و كسي دهم بيم تا شما را با آن است شده وحي من به قرآن اين

 معنی ، اینعزوجل خدای گواهی بعد از بیان عبارت این آوردن «دهم رسد، بيماو مي

 برای تعالی حق ازگواهی ، بخشی بر پیامبر قرآن آوردن فرود رساند کهرا می

ی  مردم تا شما و تمام است شده وحی بر من جهت بدان باشد. یعنی: قرآنمی پیامبرش

 در حال که آنان ، چهمختلفشان و اقشار و اصناف ملل ی را با همه و جن از انس اعم

وجود خواهند آمد، ی به ی تاروز قیامت آینده در زمانهای که آنان حاضر موجودند و چه

 کهآنان ، چهاست جن بشر و همه ، فراگیر همهقرآن زیرا احکام و هشدار دهم بیم با آن

 شرط آنآیند، بهیا می وجود آمده بعدا به کهآنان اند و چهبوده موجود در عصر رسالت

نیز  طور، پیامبر را بشنوند. همین قرآن برسد و این آنان به اسلام دعوت که

 دعوت خود به گوییپاسخ از چگونگی الهی لقای در هنگام زیرا آنان آنهاست دهندهبیم

اند، مورد داده در دنیا انجام که و از اعمالی شده ابلاغ پیامبرش وسیله به که للها

فرمودند:  شریف در حدیث اکرم رسول کهگیرند چنانقرار می بازخواست و سؤال

 کتاب از ایآیه کنید زیرا هر کس برسانید و ابلاغ (را وی پیام) عزوجل خدای ازسوی»

 «.است او رسیده خداوند به فرمان او برسد، در حقیقت خدا به

 ای «وجود دارند؟ بگو للهبا ا ديگري خدايان دهيد كهمي آيا شما شهادت»

 از شهادت زیرا این «دهمنمي شهادتي چنين من»دهید  ادتاگر شما شه !پیامبر

ترديد، و بي است يگانه او معبودي كه نيست بگو: جز اين» هاستباطل ترینباطل

 آنها را خدایان کهیعنی: از بتانی «دهيد، بيزارماو قرار مي شما شريك از آنچهمن
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 من زیرا ، بیزار و برکنارمعزوجل خدای به دنتانآوردهید، یا از شركقرار می خویش

 .دهممی گواهی خداوند متعال یگانگی فقط به

 .است فرض بر مسلمانان اسلام تبلیغ که است بر آن دلیل کریمه آیه

  

 

 ڌڎڎڈڈ  ژژ   ڍڌ  ڍ چڇڇڇ  ڇ
 «شناسندمي او را» و انجیل تورات چون «ايمداده آسماني كتاب آنان به كه كساني»

در  و اوصاف شمایل شناسند زیرا اینمی و اوصافش را با شمایل خدا یعنی: رسول

 همچون و کسی «شناسندرامي فرزندانشان كه گونه همان» است شده بیان کتابهایشان

د که: ما خو سخن در این کتاب اهل شناسد پس، او را نمیپدر و مادر انسان

 رسول بعد از هجرت که است شده ، دروغگویند. روایتشناسیمرا نمی محمد

 را ی که آیه این عزوجل گفت: خدای سلام بن للهعبدا به ، عمرمدینه به خدا

 بگو که من لکا به فرموده شناسید ی نازلمی فرزندانتان را همچون وی شما پیامبر خاتم

 چون که خدا گفت: سوگند به سلام بن للهعبدا ؟است چگونه شما از ایشان تشناخ

 ی بدون من ، حتیشناسمرا می فرزندم که شناختمش ، چنانشما دیدم او را در میان

 چه زنان که دانمنمی زیرا من شناسمازفرزندم نیز بهتر می را تردید ی محمد

 رسالت و منکران و ملحدان از مشرکان «اندزده بر خود زيان كه سانيك»«. اند...!کرده

 از رسالت یعنی: انکارشان «آورندنمي ايمان آنان»کفار  وتمام کتاب از اهل ی اعم

، عناد و است از عناد و تمردشان ناشی بلکه نیست شناخت ازعدم ناشی پیامبر

 اند.وارد کرده خود زیان به آن سبب به که تمردی

  

 ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ      گ  گ        گڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ      ڱ
از  ستمکارتر کس یعنی: هیچ «بسته خدا دروغ بر كه كسستمكارتر از آن و كيست»

یا  یا انجیل در تورات چیزی بودن و مدعی بسته دروغ بر خدا که نیست کسآن

 آیات و آشکار، یا روشن یعنی: معجزات «او را يا آيات» در آنها نیست که شده نقرآ
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را با  عزوجل بر خدای بستن ، دروغتککیب و با این «كرده تكذيب»او را  عظیم قرآن

، یکجا پیامبر و قرآن به ایمان و وجوب در مورد لزوم وی فرمان انگاشتن دروغ

رستگار  ستمكاران ترديدبي» مککب و هم شده کاذب ، همترتیب این و به گردانیده

 انگاشتن دروغ ی یعنی باطل دو چیز که شوند؛ درحالیرستگار می و چگونه «شوندنمي

 اند؟.کرده یکجا ی را باهم بر خداوند بستن و دروغ حق دین

 ہ  ہ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ      
یعنی: از  «كنيمرا حشرمي آنان همه كه روزي»از  آنان به کن محمد! یادآوری ای «و»

 یکجا در آن را همه باطل شدگانو پرستش پرستندگان عزوجل خدای ، کهروز قیامت

 توبیخ از روی «گوييممي اند،آورده شرك كه كساني به گاهآن»آورد گرد می

 یعنی: کجایند خدایان «كجايند؟ پنداشتيد،خدا مي آنها را شريك شما كه ريكانش»

احضار  رسانند؟ یا خدایانشاننمی سودی شما هیچ به حالی در چنین شما که پنداری

آید، وجود آنها همانند بر نمی از آنانمنفعتی وجه هیچ به که از آنجایی شوند ولیمی

! کند. آریمی را توبیخ آنان خطاب با این سبحان ، خدایبنابراین است نوجودشا عدم

ناروا  به اند کهآنها بوده بلکه وجود نداشته عزوجل خدای برای شریکی درحقیقت

دادند، قرار می با او مورد پرستش یا همراه یگانه بجز خدای را که باطلی معبودان

 دند.نامی وی شرکای

  

 ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  
 ما ـ كه ـ پروردگارمان  للها به گويند: قسممي كه نيست جز اين آنان فتنه گاهآن»

 دیگری ، چیزاز شرك جستن آنها جز انکار و بیزاری یعنی: جواب «ايمنبوده مشرك

 ترینقوی که اندذکر کرده ، چند وجهآیه در این« فتنه» معنای در بیان . مفسراننیست

 کردند و بر سر آن افتخار آن به که کفرشان و فرجام . یعنی: عاقبتاست« عاقبت» آن

 در معنای دیگر وجوه . ازنیست از شرك جستن جز انکار و بیزاری جنگیدند، چیزی

 فتنه»گوید: عطاء می«. آنان حجت، یعنیآنان فتنه»ت: اس عباسنظر ابن ، این«فتنه»

 «.آنان عکرخواهی ، یعنیآنان
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 ۇ  ۇ       ۆ         ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ         ۅ  ۉ  
و » داد در دنیا روی از آنان که با انکار شرکی «بستند بر خود دروغ بنگر، چگونه»

 این و نابود شد و بر باد رفت یعنی: افترایشان «گشت گم كردند از آنانافترا مي آنچه

و  گشت و باطل کنند، متلاشیمی نزدیک خدا آنها را به شریکان که شانپندار یاوه

 ، ایننتیجه افتاد و در کردند، جداییمی پرستش للهبجز ا که آنها و چیزهایی میان

 کنند. برآورده آنان را برای یازین نتوانستند هیچ باطل معبودان

  

ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې    ئې  

 ئح    ئم   ئى     ئي  بج  بح   ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج
 قریش و سران اند: ابوجهلگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان و دیگران عباسابن

 قرآن باشد، به آگاه دیگری از آنها از حال یکی که آنو بی مردم دور از دیده شبانگاه

تو  به هستند كه كساني» یعنی: از مشرکان «و از آنان»شد:  نازل سپردند پسمی گوش

 تا آن ايمها افگندهپرده ما بردلهايشان ولي» خوانیمی قرآن که گاهآن «دهندمي گوش

 دوست ، چونایمکشیده هاییپرده قطعا ما بر دلهایشان کهیعنی: درحالی «را نفهمند

یعنی: از  «ايمنهاده ايسنگيني گوشهايشان و در»کنند  را درك آنها قرآن که نداریم

نزد تو آيند، با تو  چون كافران بدانجا كه تا» ایمساخته ناشنوایشان قرآن شنیدن

 ایمان صرف به اند کهبدانجا رسیده یعنی: آنها در کفر وعنادشان «كنندمي مجادله

 هايجز افسانه گويند: اينمي»آیند و نزد تو می کنانجدال بلکه اکتفا نکرده نیاوردن

 که ایپایهبی هایداستانها و افسانه جز از جنس ،قرآن یعنی: این «نيست پيشينيان

 حضرت ! آنها پنداشتند که. آریاند، نیستنوشته ر کتابهایشانرا د آن پیشینیان

جز  قرآن که درحالی است داستانها و اخبار برگرفته را از این قرآن محمد

 .حمید نیست عزیز و خدای فروفرستاده
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 بخ  بم  بى  بي  تجتح  تخ   تم  تى         تي  ثج  ثم  ثى  
 یعنی: مشرکان «شوندند و خود نيز از او دور ميداررا از او باز مي مردم و آنان»

 حضرت خود از آن دارند و همبازمی ، یا محمدقرآن به را از ایمان مردمهم

 دارند اما درعینباز می حضرت آن به رساندن را از آسیب شوند. یا: مردمدور می

 نزول: این سبب دربیان وایتیگزینند. بنابر رمی دوری خدا ، خود نیز از رسولحال

کفار را از  کهحالی شد زیرا او در همان نازل پیامبر عموی ابوطالب درباره آیه

 در مورد پکیرش پیامبر دعوت ، خود نیز از اجابتداشتبازمی پیامبر آزاردادن

از  یعنی: آنچه «دانندنمي كنند مگر خود را ولينمي و هلاك»کرد. می دوری اسلام

خود  نابودی زند، سببسر می از آنان حق دعوت از اجابت شدن و دور مردم بازداشتن

دهند قرار می وی و خشم الهی عکاب کار، خود را در معرض شود زیرا با اینمی آنان

 آورند.می بر سر خویش بلایی چه دانند کهاما نمی

  

 خح  خم  سج  سح   سخ  سم  صح  صم  ضج  ضح   ضخ    ثي  جح  جم     حج  حم  خج
و  هولناك تردید منظرهبی «شوند، ببينيمي عرضه بر آتش كه را هنگامي و اگر آنان»

 نگاه )صراط( بر فراز جهنم بر پل که دید زیرا در حالی را خواهی دهشتناکی حالت

 !«شويم بازگردانيده كاش اي گويند:مي»کنند؛ می را مشاهده شوند و آتشمی داشته

 مؤمنان و از ندهيم نسبت دروغ را به پروردگار خويش آيات گاهآن»دنیا  سویبه

 کنند ولیمی آرزویی ! چنین. آرینماییم انگیز خود را جبرانعبرت و گکشته «شويم

 شود. برآورده آرزویشان این که هیهات

  

 پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ        ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     
 چون یعنی: «است آشكار شده داشتند، بر آنانمي نهان از اين را پيش آنچه ؛ بلكهنه»

نابود  شرکشان سبب حتما به آشکار شد و دانستند که برآنان نابکارشان عقاید و اعمال

آوردند.  روی دروغین هایآرزوها و وعده ، بهو درماندگی استیصال شوند، از رویمی

و در  کرده را پنهان داشتند اما آن محمد راستگویی در دنیا به که باوری یا: حقیقت
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آشکار شد. یا: کفر  در آخرت کردند، بر آنانمی را تککیب خود ایشان و مجامع محافل

خدا ی پروردگار ما ی  کردند: )بهمی پنهان سخن با این را درآخرت آن که شانو شرك

، اعضا و اندامهایشان دادن با گواهی ، در آخرت«20انعام/» (نبودیم مشرك ما سوگند که

 هم و اگر بازگردانده»دارد.  تفسیری وجه سه کریمه آیه آشکار شد. پس بر آنان

 آنچه» دادن انجام «گردند بهقطعا برمي»کردند  آرزو طور که دنیا، آن سویبه «بشوند

 که گونههمان ،است آنها شرك در رأس که از امور ناروایی «بودند شده نهي از آن

و » تمرد برداشت عناد ورزید و سر به بازهم دید ولی الهی را از آیات دید آنچه ابلیس

 دنیا از مؤمنان به بازگشت در صورت که شانوعده در این «دروغگويند قطعا آنان

اند، درافتاده آن در که ایاز مهلکه نجات انگیزه را فقط به سخن این گردند بلکهمی

 گویند.می

 یابیمدرمی گاه، آنآشنا شویم نابکارشان منش نابهنجار و این طبیعت با این ! وقتیآری

 اند.گردیده وزخدر د چرا سزاوار جاودانگی که

  

 ٿ  ٿ     ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ
 را برای توانمان لکا ما همه «ما نيست جهاني اين زندگي جز همين و گفتند: حياتي»

 برای و هرگز گکاریممی ، مایهدر آن شهوانی برداریدنیا و بهره زندگانی این ساماندهی

. بعد از مرگ «نيستيم و ما برانگيختني»وجود ندارد  آخرت زیرا کنیمنمی کاری آخرت

 !!بزرگ است جهالتی چه ! اینوه

  

ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ    

 ڍ  
 برای «شوندمي بازداشته درحضور پروردگار خويش كه گاهآن و اگر ببيني»

، ایکرده انگیز را مشاهده و دهشت هولناك ای، منظرهبزرگ ، یقینا کاریبوکتاحساب

 رستاخیزی یعنی: آیا این «؟نيست حق گويد: آيا اينمي آنان خدا به» که حال در آن

کردید، را انکار می شما آن که کیفری ندارد؟ و آیا این بودید، حقیقت شما منکر آن که
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. است حق این که «پروردگارمانگويند: چرا، سوگند بهمي»؟ نیست آمادهحاضر و 

را با سوگند، مؤکد  اعترافشان کنند و اینمی بودند، اعتراف منکر آن آنچه ! آنها بهآری

را  عذاب ورزيديد، اينكفر مي كه آن سبب به پس» تعالی حق «گويدمي»سازند می

 را دریابید. کیفرتان اینک ،حق به کفرتان سبب بهیعنی:  «بچشيد

  

ڈ   ڈژ  ژ  ڑ    ڑ  ک      ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڌ  ڌ    ڎ  ڎ

 ڳ    ڳ  ڱڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   ڻ
 تککیبشان مراد، «انگاشتند زيانكار شدند را دروغ الهي لقاي كه ، كسانيدر حقيقت»

گويند: مي دررسد، بر آنان بناگاه قيامت كه گاهتا آن» است رستاخیز و کیفر آخرت به

فراگیرید،  را ها! مادریغ یعنی: ای« كرديم كوتاهي آن درباره بر ما، بر آنچه دريغ اي

 ! کهقیامت در باب و قصور بسیار مان برما و بر غفلت و حسرت و صد افسوس وای

 خويش بارهاي و آنان»! نکردیم را تصدیق و آن نشدیم قائل تو اهمی بها ندادیم بدان

 گناهانچون که معنی این به «دارندبر مي»را  خویش یعنی: بار گناهان «را

بر  گناهاناین اند، گوییگرانبار شده آن کشیدن دوش ، از براست شده گریبانگیرشان

بر  آنچه است زشت و چه «دارندبرمي آنچه د استب شويد؛ چه آگاه» آنهاست پشت

تا  است شانپشت بر گناهانشان شوند کهحشر می حالی کشند! یعنی: آنها درمی دوش

 شوند. عکاب آن سبب به

  

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھھ  ے  ے    ۓ
 است کفار سخن این ، تککیبمراد آیه «نيست و سرگرمي دنيا جز بازي و زندگاني»

باید  که ایحقیقی حیات . لکا بشر باید بداند کهدنیا نیست زندگانی جز این که: حیاتی

 ناگسستنی و ، دائمیآخرت زیرا حیات است آخرت کار کرد، همانا حیات آن برای

 ومعاصی از شرك «كنندمي پرهيزگاري كه كساني براي آخرت و قطعا سراي» است

و  ؛ بازیهست هرچه متقیان جز اعمال که است بر آن دلیل عبارت این «بهتر است»
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آورید؟ و آیا  ایمان کنید تانمی و اندیشه «يابيد؟آيا درنمي» است و بیهودگی سرگرمی

 آخرت اندیشید تا برایمین هیچ آخرت زندگی به دنیا نسبت زندگی بودن ارزشبی به

 نیست عمر دنیوی کوتاه مقطع این ؛ محدود بهحیات کنید؟ آخر باید بیندیشید که عمل

 و از نظر عمقی آفاق در عمق عرضی ، از نظرزمان در عمق از نظر طولی حیات بلکه

 .است متنوع خود هم قیقتو از نظر ح یافته امتداد تعالی باری کرانبی عوالم در ژرفای

  

 ۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈۇٴۋۋۅ ۅ  
 اندوهگین یعنی: پس «كندمي گويند تو را اندوهگينمي آنان آنچه كه دانيمهمانا مي»

 تو نسبت شخص یعنی: به «كنندنمي تو را تكذيب آنان واقع در» که نباش

 تککیب تو معترفند ولی شخص اقتو صد راستگویی به دهند زیرا آناننمی دروغگویی

 ولي»فرمود:  جهت گردد، از این، برمیایآورده همراه به الهی از پیام که آنچه آنها به

را  وی و کتاب الهی آیات یعنی: آنها درحقیقت «كنندرا انكار مي للها آيات ستمكاران

 اکرم رسولبه است: ابوجهل آمده نزول سبب بیان در کهکنند. چنانمی تککیب

، ایبا خود آورده راکه آنچه ولی شناسیمتو را دروغگو نمی ما شخص که گفت: بدان

 دانممی من خدا سوگند کهگفت:... به که است آمده دیگری . در روایتدانیممی دروغ

 ؟!حالا باشیم که ایمبوده« افعبد من» پیرو طایفه وقت ما چه ولی او پیامبر است

  

ئا  ئە  ئە  ئوئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ۉ  ۉ

 ئې  ئې  ئې  ئى     ئى  
 به که ایبشری نفس طبیعت پس «شدند از تو نيز تكذيب پيش پيامبراني و هرآينه»

 بر آنچه» پیامبران آن «ولي» است بوده گونهاین ، در هر عصر و زمانیشده کفر آلوده

 رسيد و براي آنان ما به ديدند صبر كردند تا ياري كه شدند و بر آزاري تكذيب

 ،آیه این «نيست ايتغيير دهنده هيچ» پیامبرانش به دادن در یاری «للها هايوعده

بر  ما! امیگر رسول . یعنی: ایاست ایشان بخش و تسلی خدا از رسول دلجویی

 کهچنان نخور و اندوه از خود اقتداکن پیش پیامبران و به آزارها و انکارها شکیبا باش
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برسد  تو نیز ما به و نصرت کردند تا پیروزی بر آزارها و انکارها صبر پیشه آنان

 سپاس وی  هستی پیروز و غالب انگاران رسید و تو یقینا بر دروغ ایشان به کهچنان

 «است تو رسيده به و همانا از اخبار پيامبران»شد  هم چنین را که عزوجل خدای

 و این شانمؤمن و همراهان ایشان دادن نجات و کیفیت از اخبار پیامبران یعنی: بعضی

 پس است رسیده تو گردانید، به را هلاك کنندگانتککیب عزوجل خدای چگونه که

 .گردانیممی ما تو را پیروز سرانجام که است آن روشن اخبار، خود دلیل این

  

ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى       ئي  بج  بح  بخ    بم  بى  بي  تج  تحتخ   ئى  ی         ی  

 تم  تى    تي  ثج  ثم  ثىثي  جح  جم  حج  حم  خج   
از  خدا ولرس قوم ! رویگردانیآری «آيدمي بر تو گران آنان و اگر رويگرداني»

 آن بر انگاشته را بسیار بزرگ آمد و آنمی گران سخت بر ایشان حق دعوت اجابت

 که ساختروشن حضرت آن به سبحان خدای شدند پسمی اندوهگین سخت

 ، بداناست دادنی روی ناخواهبینند، خواهمی حق کفار از دعوت از رویگردانی آنچه

او  که از آن قبل حالشان لکا اصلاح است گرفته او سبقت کار در علم این که جهت

بر تو  آنان ! اگر رویگردانی.آریاست خارج حضرت آن دهد، از توان اذن بدان

 آنان برای نقب تا از آن «بجويي در زمين نقبي كه توانياگر مي پس»آید؛ می گران

 ايمعجزه آنان تا براي» بجویی «درآسمان يا نردباني» بیاوری ایزهو معج نشانه

 ! خدایرا کنار بگکار. آری و اندوه حزن پس کرد نتوانی چنین ! ولیکن چنین «بياوري

 قرار روشنی نداد، حکمت دائمی حسی معجزه پیامبرشبه امر که در این سبحان

 ایمان کفار را به آن وسیلهبه داد کهمی ایمعجزه پیامبرش ر اوبهزیرا اگ است داده

 بندگان بر ابتلا و امتحان مدار آن که« تکلیف» ، برایصورت در آن ناچار سازد، آوردن

و اگر »فرمود:  که است دلیل همین ماند، بهنمی باقی و موضوعیتی معنی ، هیچاست

او  ولی اجبار و اکراه شیوه به «آوردگرد مي را بر هدايت قطعا آنان ،خواستمي خدا

 خداست ی و از آن وا گکاشت خود آنان انتخاب را به موضوع بلکه کار را نخواستاین

 و سختی کفار اجابت به اشتیاقت زیرا شدت «نباش از جاهلان پس» بالغه حکمت
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دهد ی از کارکرد  اذن ایمانشان به خداوند متعال که از آن ی قبل نآنا بر اعراض اندوهت

را  حقیقت این که نباش . یا: از کسانینیستی و تو قطعا از آنان است جهل اهل

 یابند.درنمی کار را در این تعالی حق بزرگ هایدانند و حکمتنمی

 

 

  

 ڀ  ڀ      ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ   
، قبول و فهم شنوایی به «شنوندمي كه»را  حق دعوت «كنندمي اجابت تنها كساني»

نیستند  آنان از یاد شده گروه کند؛ کهمی ایجاب نماید و فهماقتضا می عقل که گونهبدان

را  و مردگان» نندکمی درك شنوند و نهمی نه هستند که مردگانی منزله به آنان بلکه

یعنی:  «شوندمي او بازگردانيده سويبه انگيزد پسبرمي خداوند در روز قيامت

 که است طور ممکنانگیزد، همینرا برمی مردگان در روز قیامت خداوند کهچنان

و  ل، متمایایآوردههمراهتو به که آنچه فهم سویکفار را به گروه این مرده دلهای

 عزوجل خدای»گوید: کثیرمیگرداند. ابن دل را زنده دلمردگان و این گردانیده راهیاب

 و استهزای تهکم از باب کرد و این تشبیه مردگان تن اند، به دلمرده کفار را که

 «.آنهاست

  

 ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ
( )آیه از مرادشان «؟استنشده بر او نازل پروردگارش از سوي ايگفتند: چرا آيهو »

مانند  گرداند، ناچارشان آوردن ایمان به که است ایو معجزه در اینجا، نشانه

... برفراز سرشان آن و بالابردن کوه ، یا برکندنآنان در جلو چشم فرشتگان فرودآوردن

 گمانبي» آنان درپاسخ پیامبر ای «بگو»دستور داد:  پیامبرش به عزوجل یخدا پس

مجبور  آوردن ایمان شما را به که بر من «فروفرستد ايآيه كه برآن خداوند قادر است

گردد.  ، نمایاناست ابتلا وامتحان که« تکلیف» کار را نکرد تا فایده او این گرداند ولی

کرد، دیگر می کردند، نازل طلب آنان که دست از آن اینشانه تعالی ، اگر حقنانهمچ
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 درنگآوردند، بینمی اگر ایمان بلکه دادنمی مهلت آنان ، بهنشانه آن بعد از نزول

 معجزه بر فرودآوردن خداوند که «دانندنمي بيشتر آنان ولي»کرد می عکابشان

 معجزه این فرودآوردن در صورت دانند کهنمی همچنان ،قادر است آنان یپیشنهاد

 بار خواهد بود.و فاجعه سنگین قدر برایشانچه ،آن ، فرجامپیشنهادی

  

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  

 ژ  ژ   
پرد مي خويش با دو بال كه ايپرنده هيچ و نه يستن در زمين ايجنبنده و هيچ»

 هاییعنی: آنها گروهها و دسته «همانند شما هستند هاييامت»نیز  «آنها كه آن مگر

، تغکیه ،، تجمعزیست ، چگونگیدر پیدایش یک هر همانند شما هستند که گوناگونی

 وبرنامه نظام ، دارایخویش زندگی شئون از این کارپرداز و مدبر... و غیر نیاز به

 و روزی آفریده شما را نیز همچون آنان عزوجل باشند و خدایخود می به مخصوص

و  علم نیز، در حیطه عزوجل خدای از مخلوقات مختلف گروههای و این است داده

 : همانند شما هستند( بهمثالكمأ) دیگر:قولی قرار دارند. به وی و احاطه تقدیر و سلطه

و  وی سویبه فطری و راهیابی عزوجل امتها نیز در ذکر خدای است: این معنی این

(، با )دو بال شما هستند. قید پرواز پرندگان ، همانندتکوینی از هدایت برخورداری

را  چيزي هيچ ر كتابد». پرواز است حقیقیمعنای مجاز و تأکید بر اراده نفی برای

 محفوظ است ، لوح«کتاب»ها. مراد از امت این از امور شما و امور «ايمفروگذار نكرده

. است . یا مراد؛ قرآناسترسانده ثبت به را در آن حوادث تمام زیرا خداوند متعال

 که ، مگر اینوگکار نکردیمنیاز دارند، فر آن بیان به خلق را که چیز از آنچه یعنی: هیچ

 .ساختیمرا فراگیر آن قرآن

 ، بهزمین جنبندگان ذکر انواع در سیاق کریم قرآن و فراگیری جامعیت حقیقت بیان

اعجاز را  این از هاییگوشه شناسیزیست علم دارد، که اشاره کریم قرآن اعجاز علمی

 .استگکاشته نمایش به
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 مککور، در هایامت یعنی: همه «شوندمحشور مي پروردگارشان سويبه همه پس»

 پرنده و جنبنده هایامت دارد که دلالت حقیقت تعبیر براین شوند. اینحشر می قیامت

 هیچ»فرمود:  که استشده روایت شوند. از ابوهریرهمحشور می آدمبنی نیز همچون

 برای گاهشد، آن محشور خواهد در روز قیامت که مگر این نیست ایو پرنده جنبنده

 حیوان دار برایشاخ ازحیوان شود، حتیمی گرفته دیگر قصاص از آنها از برخی برخی

 که است هنگام شو! و در این تبدیلخاك شود: بهمی گفته حیوان آن به ، سپسشاخبی

قولی: مراد از  !(. اما بهبودم خاك هم منکاش ترابا: ای کنت لیتنی گوید: )یاکافر می

، حشر کفار «حشر»دیگر: مراد از قولی . بهاست جانوران این در اینجا، مرگ« حشر»

 .است

  

ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڑ  ڑ

 ڱ  ں  
 را حق سخن هایشانیعنی: با گوش «، كرندانگاشتند ما را دروغ آيات كه و كساني»

 «هايندتاريكي و در»گویند را نمی حق سخن با زبانهایشان «اندو گنگ»شنوند نمی

در  صلاحشان که چیزی اند و بهسرگشته و حیرت کفر و جهل هاییعنی: در تاریکی

رو  گیرند، از ایننمی بهره شانهایها و شنواییشوند زیرا از بینایینمی ، راهیاباست آن

توانند، نمی گرفته خود بهره ازحواس حال هیچ به هستند که باختگانیحواس همچون

تواند می زند، نهوپا میدست سختی در تاریکی که کر و کور و لالی همانند شخص

او را  کسی هم کنند و نه اییاو را راهنم فراخواند تا یاریرا به مردم را ببیند، نه راهش

 رهنمون نجات راه سویبه کسی چنین چگونهکند پس اشبیند تا راهنماییاز دور می

را  كند و هركهمي را بخواهد، گمراه هركه للها»رسد؟ می مقصد خویش شود و بهمی

 هدایت اسلام سوی بهاو را  که شیوه این به «دهدمي قرارش راست بخواهد، بر راه

 کند.می

اند  وی اراده شامل و معاصی است افعال خالق تعالی که: حق است بر آن دلیل آیه این

 .نیست بر او واجب« اصلح» و وضع



717 

  

 ھے   ھ ہ  ہ   ھ  ھ ہ  ہ ڻڻ  ۀ  ۀ ںڻڻ
 به دررسد، يا قيامتشما  به الهي خبر دهيد: اگر عذاب من به» پیامبر ای «بگو»

 حالت ی که حالت یعنی: آیا در این «خوانيد؟جز خدا را مي شما دررسد، آيا كسي

 پرستش که بتانی را ی از قبیل غیر خدا ی کسی است قیامت یا برپایی عکاب رسیدن

در  «تگوييدراس اگر»خوانید؟ را می سبحان خوانید، یا فقط خدایمی زاری کنید ی بهمی

 پندارید، خدایانند؟می کهرسانند و چنانو ضرر می شما نفع بتان خود که ادعای این

  

 ے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
بر  پریشانی که سخت احوال ! در آنرا. آری دیگران نه «خوانيدتنها او را مي بلكه نه»

با  هم خوانید، آنمی را گردد، فقط اومی کوتاه مادی از اسباب نو دستتا شده شما چیره

 آن دفع براي را كه آنچه اگر بخواهد» خداوند متعال «پس» و تضرع اخلاص نهایت

 را كه و آنچه»دارد را از شما برمی و وحشت عکاب و آن «كندمي كنيد، دفعدعا مي

 نه حال در آن و مانندآنها پس از بتان «كنيدمي ايد، فراموشقرار داده او شريك براي

از آنها  آنها انتظار دارید بلکه اید، ازافتاده در آن را که ایبلیه دفع خوانید و نهآنها را می

از آنها  هنگام در آن بینید کهمی گردانید زیرافراموشکار، رو برمی همانند روگردانی

 سوی به سختی در مواقع انسان بازگشت !. آریمتصور نیست سودی هیچشما  برای

، در وی و یگانگی خدا به ایمان که براین است قاطعی ، خود دلیلعزوجل خدای

 .است شده سرشته انسان فطرت

  

 ۇٴ  ۋ      ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې       ى  
 را به و آنان فرستاديم از تو بودند، پيامبراني پيش كه هاييامت سويما به يقينو به»

 بیماری ضراء: «ضراء و به» است در اموال بأساء: فقر و مصایب «بأساء دچار ساختيم

و  شکستگی همانا که یعنی: تا ما را با تضرع «كنند تا زاري» است در ابدان و مصایب
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دلها در  که است این کنند زیرا قاعده توبه خویش و از گناهانبخوانند  است خاکساری

 شوند.می و فروتن ها، خاشعسختی آمدن فرود هنگام

  

 ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  
 تمرد شدت سبب به «نكردند آمد، تضرع سراغشان ما به عذاب كه چرا وقتي پس»

 «شدقسي دلهايشان» که است این حقیقت «ولي»فرماید: می کهدر کفر چنانو افراط 

 شانسرکشی بر بلکه نگرفته عبرت درس عکاب از این شد پس و درشت یعنی: سخت

 مصمم یعنی: با «آراست را در نظرشان ، كار و كردارشانو شيطان»افزودند 

 .پرداخت اغوایشان بر کفر، به شانساختن

  

ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى     ئي  بج  بح  بخ  بم   

 بى  بي  تج  تح   
 یعنی: چون «كردند بودند، فراموش شده پند داده بدان را كه آنچه چون پس»

از  اثری ، هیچو جانی مالی مصیبتهای انگیز ما در یادآوریعبرت هشدارها و تککرهای

 همه درهاي» برتافتند؛ پندها روی ایجاد نکرد و از این دردوسوز در آنان و پندپکیری

 به آن انواع همه را با نعمت ، درهای«استدراج» یعنی: از باب «گشوديم چيز را بر آنان

شاد » گونگونه هایازنعمت «بودند شده داده آنچه به تا چون» باز کردیم آنان روی

 از این تکبر و پنداشتند که و و گردنکشی و ناسپاسی سرمستی شاد شدن هب «شدند

 و برحق درست انکارشان کفر و اند کهبرخوردار گشته آن سبب به و نعمت رفاه همه

را  اصلا انتظار آن که ایگونهو به طور غیرمترقبهبه «را فروگرفتيم آنان ناگهان»؛ است

و  بدبختی شدت سبب به که استمبلس: کسی« نوميد شدند يكباره پس»نداشتند 

 و از هرخیری گردیده و اندوه حزن ، غرقاست فرود آمده بر وی که ایبدروزی

 شود.می مأیوس

 بشر، نمونه زندگی واقعیت که کنیممی ، ملاحظهباشیم گکرا داشته ، نگاهیتاریخ اگر به

 خدای که یابیممی را بسیاری های؛ زیرا امتاست شناخته را فراوان هاییامت چنین
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 و فروپاشیدگی اضمحلال سراشیب ، بهو نعمت و رفاه مدنیت آنها را در اوج سبحان

 بن. عقبهنیست ایدگرگونی هیچ را الهی و سنت است الهی سنت و این است درافگنده

 چون»فرمودند:  شریف در حدیث که است کرده روایت خدا از رسول عامر

او  ، بهوی هاینافرمانی در بنده فروروی در عین عزوجل خدای که دیدی

 کریمه آیه این گاه، آن«است استدراج آن که بدان دهد پسدنیا را می هایداشتنیدوست

 خدا رسول که است شده روایت صامتبناز عباده کردند. همچنین را تلاوت

 را اراده بقا یا رشد و بالندگی قومی خداوند برای چون»فرمودند:  شریف در حدیث

 آنان به کند و چونمی را ارزانی در تنعمات رویمیانه و وارستگی آنان باشد، به داشته

 گاهآن«. گشایدمی را بر آنان باشد، در خیانتی ا داشتهر شدن کنو ریشه نابودی اراده

 کردند. را تلاوت بعدی و آیه کریمه آیه این

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   
 طور تا آخر به آنها از اول یعنی: همه «شد بركنده ستمكاران و ريشه بنيان پس»

 دوران و وجود دنیوی ساحت ، دیگر بهاز آن و نابود شدند و بعد کنریشه یکپارچه

 پروردگار كه راست خداوند و سپاس»گردند باز نمی و بالندگی رشد و توسعه

 .آنان را بر نابودی عزوجل خدای یعنی: سپاس «است جهانيان

 ظالمان بودینا ها ی که نعمت فرودآمدن باید در هنگام آموزد کهمی مؤمنان به آیه این

در  که آنان ی یعنی ظالمان گویند زیرا را ستایش عزوجل ی خدای آنهاست از بزرگترین

و  از هر سختی عزوجل خدای کوشند ی بر بندگاننمی و در صلاح فساد کرده زمین

 رهانب ظالمان را از ظلم مؤمنت بندگان بارخدایا! تر و خطرناکترند. پسسخت مصیبتی

 کاخ آنان ستم هایو بر ویرانه را برکن آنها و ریشه کن کم و شر آنها را از سرشان

 را برافراز. جاییو همه همگانی عدل

 ابتلای ،شدت ابتلای ، همچونو نعمت که: رفاه یابیمدرمی آیات از این همچنین

 .است در مصیبت تر از ابتلا، سختو ابتلا در نعمت است دیگری
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ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ    ڦ  

 ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
شما را و  شنوايي للهاگر ا»نظر شما:  به یعنی «خبر دهيد من به»: پیامبر ای «بگو»

از شما  ،شماست دو حاسه در این را که یعنی: نیروهایی «شما را بازگيرد چشمهاي

تا « مهر نهد و بر دلهایتان»را کاملا محو و نابود گرداند  یادشده بازگیرد، یا هردو حاسه

 خداوند كه غير از معبودي كيست»آنها نباشد  در امکان چیزی دیگر فهم بدانجا که

 كه» !محمدای« بنگر»بیندیشید.  امر خوب در این پس «شما برگرداند؟ آنها را به

 شگفتیتعجیب: به» مفید جمله این !«كنيممي بيان گونخود را گونه آيات گونهچ

 آیات: آوردن شو. تصریف در شگفت و بدیع بلیغ بیان ، یعنی: از ایناست« واداشتن

با  عکرها، وقتی با نمایاندن با هشدار و انکار، زمانی ؛ گاهیمختلف آنها بر وجوه

از  «تابندبرمي روي آنان گاهآن» و تهدید است و ارعاب با تخویف هیو گا ترغیب

 ؟!.آیات این

  

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ
دهید  خبر من یعنی: به «بر شما بيايد للها نظر شما اگر عذاببه» پیامبر ای «بگو»

بروز  بدون و طور غافلگیرانه: بهبغته «ناگهاني»شما برسد؛  به خدا اگر عکاب که

 جهره: عکاب «ياآشكارا»کند  دلالت عکاب بر رسیدن که ایو مقدمه نشانه گونههیچ

 دهد و با آن کند، روی دلالت آن بر وقوع که بعد از بروز مقدماتی که است آشکار این

 آيا جز قوم»شود؛  ! اگر چنینری.آاست آمدنی الهی لابد عکاب ها دریابند کهنشانه

 با کفر به که شود، جز گروهی یعنی: قطعا اگر چنین «شوند؟مي ستمكار هلاك

 شوند.نابود نمی الهی وخشم عکاب اند، بهکرده خود ستم بر پروردگار عزوجل

  

 ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک  ک    گ  گ  گ  
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 که کسانی برای بزرگ پاداش وعده به «دهندهجز بشارت فرستيمرا نمي و ما پيامبران»

 را نافرمانی ایشان که کسانی برای سخت از عکاب «دهندهو بيم»کنند  پیروی از ایشان

 «كرد و اصلاح»اند با خودآورده پیامبران که آنچه به «آورد ايمان هركه پس»کنند 

 هيچ پس»خوانند فرامی آن سویبه پیامبران که آنچه دادن با انجام خود را حال

و »رو دارند  پیش که ایآینده به نسبت «نيست بر آنان» از وجوه وجهی هیچ به «بيمي

 اند.داده از دنیا از دست که بر آنچه «شوندمي اندوهگين نه

  

 ڱ  ڱ     ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ گ  ڳ
 «رسدمي عذاب فسقشان سبببه آنان پنداشتند، به ما را دروغ آيات كه و كساني»

 عکاب به ،عزوجل خدای هایفرمان با کفر از دایره شدنشان خارج سببیعنی: به

 شوند.گرفتار می

  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ں  ں  ڻ  ڻ  

 ۆ  ۆۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ   ۇ ڭ  ۇ 
 «است خدا نزد من» قدرت« هايگنجينه كه گويمشما نمي به» پیامبر ای «بگو»

تا از امور « دانممی را غیب که گویمو نمی» پیشنهاد کنید، بیاورم را که ایتا هر معجزه

خواهد شد،  واقع آینده در روزگاران که و شما را از رویدادهایی شما خبر داده ناپیدا به

 .گردانم آگاه

هر  گردانید و به آگاه غیب از علوم ایرا بر پاره پیامبرش خداوند که است گفتنی

امر  با نوعی نیز به بسا اینچه کند ی کهمی را الهام امر حقی نیز گاهی دیگری مسلمان

 یک که نیست بنایی و زیر اساس این که ستباید دان باشد ی ولی پیوند داشته ایغیبی

 بنا کند. را بر آن امور خویش همه مسلمان

 مکلف ایالعاده خارق کارهای تا مرا به «هستم فرشته من كه گويمشما نمي و به»

و  «شودمي وحي سويمبه را كه جز آنچه من»را ندارد  آن وتوانبشر تاب گردانید که
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از  هم سر سوزن یک و حتی «كنمنمي پيروي» امشما مأمور گردیده برای آن تبلیغ به

و  یعنی: گمراهان «برابرند؟ آيا نابينا و بينا» پیامبر ای «بگو» نمایمنمی تخطی آن

 ر ایند «كنيدآيا تفكر نمي»نیستند  برابر هم ، هرگز با، یا کافر و مسلمانیافتگانهدایت

را  حق کنید که پیروی کسانی روش از گاهرا دریابید و آن آنها میان برابری امر تا عدم

 اند؟را یافته و راه دیده

  

 

 

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ېې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  
 ديشناكند،ان نزد پروردگارشان در از محشورشدن را كه كساني قرآن وسيلهو به»

 اند،خداترس که این سبب کند، بهدر آنها تأثیر می دادن زیرا هشدار «هشدار بده

ترسند نمی انکار رستاخیز، از حشرونشر سبب به کفر که هایاز گروه کسانی برخلاف

 کند.نمی در آنها تأثیری دادن ، هشدارو بنابراین

دارند؛  ایمان از مرگ پس شدنبرانگیخته به که است کسانی همه دربرگیرنده آیه این

حشر را  ی روز هرچند ی در اصل که از مشرکانی و برخی ذمه ، اهلاز مسلمانان اعم

 صحت مورد، در این خدا رسول خبر دادن دارند که بیم از آن باور ندارند ولی

اند،  بیمناك آن رسیدن و از فرا اد اعتقاد داشتهمع به که ، کسانیباشد. بنابراین داشته

 است آن دهندهنشان خود . و اینسودمندتر است دادنشان مفیدتر و هشدار پنددادنشان

 که استشده روایت کهچنان .است ایمان ؛ قضیهاسلامی در دعوت مهم قضیه اولین که

«. شدمی ما داده به شود، ایمان ما آموخته به آنقر که از آن قبل»فرمود:  عمرابن

را  کسانی قرآن وسیلهیعنی: به «نيست و شفيعي دوست هيچ للهبجز ا آنان براي»

 گریو یاور و شفاعت دوست هیچ خداوند جز بیمناکند که از آن که هشدار بده

و  شفاعت عزوجل در نزد خدای دهد، یا ونصرت را یاری باشند تا آنان نداشته

 «كنند باشد تا پرهيزگاري»یابند  نجات وی از عکاب نتیجه را بکند تا در آنان سفارش

 درآیند. تقوی اهل زمره هشدار، در این وسیله یعنی: به
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یا  پدران کنند؛تصور می کند کهحشر را رد می به از کفار معترف ، پندار کسانیآیه این

 هستند که ، یا مشرکانیکتاب اهل منحرفان کنند و آنانمی شفاعت برایشان بتانشان

 کنند.می شفاعت برایشان پندارند؛ بتانمی

  

ئې  ئى     ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

 ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح
، مصعب فرمود: که استشده روایت مهکری آیه نزول سبب دربیان مسعوداز ابن

 خدا رسول در محضر مسلمانان و غیر آنها از ضعفا و فقرای ، عمار، خباببلال

محمد! آیا  گفتند: ای آمدند وحضرت نزد آن قریش از اشراف گروهی بودند، که

بینوا  گروه آیا همین؟ ایبریده و از قومت کرده خوش چیز دلهمهبی گروه همین به

ها ما پیرو همین که پنداری؟ آیا میاست نهاده منت ما بر آنان خداوند از میان هستند که

بود  ! همانکنیم ، ما از تو پیرویرا برانی شاید اگر آنان !را از خود بران ؟! آنانشویممی

 نيايش به و شامگاهان دادانپروردگار خود را بام كه را و كساني»شد:  نازل که

 را که یعنی: کسانی «خواهند، از خود مرانمي او را خشنودي كهحالي خوانند درمي

 حالی دارند در و بر زبان گزارند و ذکر او را بر دلمی نماز تعالی حق برای و شام صبح

 را دنبال دیگری و مرام هدف او هیچ و جز رضای داشته خود اخلاص در عبادت که

 فرض نمازهای کنندگان مراد، ادا»گوید: می مسیب سعیدبن .کنند، از خود مراننمی

از  چيزي» خود قرار بده و رازداران از نزدیکان بلکه از خود مران را ! اینانآری«. اند

از  دار چیزیعهدهتو  نه «نيست تو بر آنان از حساب و چيزي بر تو آنان حساب

را از  دیگر چرا آنان تو پس از حساب دار چیزیعهده آنان و نه هستی آنان حساب

 کسانی حق رعایت انگیزه و مبادا به بنشین آور، با آنان روی آنان به ؟ پسرانیخود می

و از  برانيشان كه» د برانیرا از خو آنها نیستند، آنان و مقام پایه به فضل و در دین که

 .گردیمی ، از ستمکارانرا برانی یعنی: اگر آنان «گردي ستمكاران
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٱ

 ٺ  ٺ  
 را با یعنی: مستکبران «ديگر آزموديم برخي را به از آنان ما برخي گونهو بدين»

 «اينانند آيا» و گردنکشان مستکبران «تا بگويند» کردیم نو امتحا آزمودیم مستضعفان

، حق به کردن را با واصل و آنان «است نهاده منت ما بر آنان خدا از ميان كه» کسانی

فرمود:  خداوند متعال ؟هستیم قوم ما رؤسا و پیشوایان کهحالی ؟ دراست داشته گرامی

 است شده شما را چه پس «؟تر نيستآگاه شكرگزاران والاح آيا خداوند خود به»

 گردید؟.فضلا می کنید و منکر فضلمی اعتراض جاهلانه که

و  مستضعفان ،در آغاز بعثت خدا رسول پیروان غالب که است یادآوری شایان

 ی از آن اندکی ی جز ی بودند و از اشراف و بردگان و زنان ی از مردان بینوایان

 و همه مستضعفان این ، ازآیات در این عزوجل خدای نکردند، که پیرویحضرت

 آن قافله و پیشاهنگ حق پکیرفتن ، پیشگامتاریخ در طول که دیگری مستضعفان

 .است کرده شوند، تجلیلمی

  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ      ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ

 چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ            ڄ  ڄ   ڃ      ڃ  ڃ  ڃ ڄ 
 مستضعفان همان آنان «دارند، نزد تو آيند ما ايمان آيات به كه كساني و چون»

 ای «بگو پس»کرد  نهی ایشان را از راندن پیامبرش خداوند هستند که مؤمنی

 بر سلام»شان: مقدم داشت و گرامی خاطر و تجلیل ساختن خوش برای پیامبر

 رسول بود که . و چنانبرسان آنان را به خداوند است: سلام این . یا معنی«شما

بر  گفتن سلام دیدند، دررا می مستضعفان آن وقت ، هرآیه این بعد از نزول خدا

 آن یعنی: به «يدهگردان را لازم بر خود رحمت پروردگارتان»جستند می ، سبقتایشان

 و مهربانی رحمت ، اینخویش و احسان فضل از روی پروردگارتان بگو که مستضعفان

 . بهبده مژده پروردگارشان وسیع رحمت را به ایشان پس گردانیده را بر خود واجب
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 نوشتهرا  محفوظ برخود رحمت لوح در است: پروردگارتان این دیگر، معنیقولی

یعنی: کار  «شود كار ناشايستي مرتكب جهالت از روي از شما كه هر كس». است

یعنی: بعد از  «بعد از آن گاهآن» 1و تدبیر را حکمت کار اهل دهد، نه را انجام جاهلان

فاسد  و گناه با معصیت را که آنچه «نمايد اصلاح كند و توبه» زشت عمل آن ارتکاب

خداوند  بداند كه»بازآید  طاعت و عمل صواب راه به اخلاص ، از رویبود پس کرده

 کند.می آمرزد و رحممی ایمان بر اهل «است مهربان آمرزنده

  

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   
 گروهی هر و حکم در امر دین «داريممي بيان روشني خود را به آيات سانو بدين»

 رسم و راه تا» سازیممی روشن تمام و توضیح تفصیل دارند، به دین به که با نسبتیرا 

تو را  که معاندانی و کافران و روش راه !پیامبر یعنی: تا ای «آشكار گردد مجرمان

 متمایز گردد. ، بر تومؤمنان و روش کنند، از راهامر می مستضعفان راندن به

  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ     گ     گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڎ  ڈ 

 ڱ  ڱ  ں
از  شدم برگردانیده و عقلی سمعی ادله یعنی: به «شدم نهي من» پیامبر ای «بگو»

 از هوا و . بگو: منكنم پرستيد، عبادتمي للهشما بجز ا را كه كساني آن كه» این

 گمراهی در افتادن مسبب که فاسدتان ها و هدفهایو رسم راه یعنی: از «شما هوسهاي

و  کنم راپرستش باطلتان معبودان که خواسته این از قبیل «كنمنمي پيروي»شود می

 کنم شما پیروی هایاگر از هوا و هوس «گاهآن»! را از خود برانم مؤمن مستضعفان

 «.نباشم يافتگانهو از را باشم شده گمراه»

 است گمراهی در فروافتادن ، سبباز هوا و هوس پیروی سازد کهمی روشن کریمه آیه

 نبودند. یافتگان، از راهسبب همین به و آنان

                                                 
 .«14نساء/ »تفسیر  کنید به زند. نگاهسر می  جهالت از روی هر گناهی که باید گفت 1
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ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  

 ڭڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  
 «هستم آشكاري پروردگار خود بر حجت از سوي من ههرآين» پیامبر ای «بگو»

و  هستم استوار روشنی و یقین برهان پشتوانه پروردگار خود به از جانب یعنی: من

و  باطل از شبهات شما در پیروی کهچنان نیست من گاه، تکیهو هوا و هوس شک

را  شما آن و»ناروا ندارید  هایجز هوس گاهیتکیه ، هیچاساسبی ورزیهایشک

 از من شتاببه آنچه»آشکار را.  یعنی: پروردگار را، یا حجت «پنداشتيد دروغ

 که است . نقلنیستیعنی: در اختیار من «نيست در نزد من» الهی از عکاب «طلبيدمي

و  عاجل کابع نزول استهزا و تمسخر، خواستار و از روی از فرط تککیب مشرکان

 شتاب به از من کهاند: معجزاتیگفته آن در معنای شدند. بعضیمی الهی شتابان

 چیز، از جملههمه در «خداوند نيست دستجز به حكم» نیست طلبید در نزد منمی

او » معجزات فرودآوردن ، یاعکاب عجولانه درخواست اجابت یا عدم در اجابت

 حق کنندهکند، بیانمی حکم بدان که در آنچه یعنی: خداوند متعال «است حق گوياي

 کننده . یا او بیاننیست ازحکمت خالی وی از احکام حکمی و هیچ است و حقیقت

در  که ، با آنچهو باطل حق میان «است كنندگانفيصله و او بهترين» است حق قضایای

 .است و داوری دهد. فصل: قضاوتمی کند و فیصلهمی حکم انشبندگ میان

  

 ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ئا    ۅ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ۈ  ۈ
اگر  یعنی: «بود طلبيد، نزد منمي از من شتاب را به اگر آنچه» پیامبر ای «بگو»

وشما  من نهمانا كار بي»بود  من شما در توان شده درخواست عکاب فرودآوردن

 و شما به من دیگر کار میان گاه، آنآوردمرا بر شما فرود می زیرا آن «شدمي يكسره

را  عکاب ،جهت همین به «تر استآگاه ستمكاران و خداوند به»رسید خود می انجام

 آورد.فرود می آن مناسب ی در وقت و حکمتش علم مقتضایی به
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ی   ی  ی ئې  ئېئى  ئى  ئى ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئا  ئە  ئە  ئو  

 تح  تخ بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج ئي ئم  ئى ی  ئج  ئح
 حق دین و معاندان پیامبرش میان عزوجل خدای که طولانی وگوی گفت بعد از این

یعنی:  «غيب و كليدهاي»پردازد: می الهی علم موضوع به آیات سیاق داد، اینک ترتیب

 جز او آن كس هيچ ،تنها نزد اوست» غیب هایگنجینه . یا کلیدهایغیب هایینهگنج

 آنها را به او علم که ایاز امور غیبی چیزی به از خلقش یعنی: احدی «داندرا نمي

 ندارد. ، آگاهیساخته مخصوص خودش

 مدعی را که و دیگرانی الان، رم، منجمانکاهنان هایگوییو یاوه ، اباطیلآیه این

 آمده شریف حدیث کند. درمی هستند، دفع خویش فراتر از حد و شأن اموری دانستن

 کند، چهل را سؤال چیزی ( برود و از او، رمال، منجم)کاهن نزد عراف هر کس»است: 

« غیب علم» به عراج شریف درحدیث همچنین«. شودنمی پکیرفته نمازی از وی شب

 آنها علم به كسي سبحان جز خداي كه چيز است پنج غيب كليدهاي»است:  آمده

 ندارد:

 دهد.می انجام کاریفردا چه داند کهنمی جز خدا ی کسی1

و  اخلاقی از اوصاف» ها چیستدر رحم داند کهنمی جز خدا ی کسی2

 «.جنینایمانی

 شود.می نازل وقتچه باران داند کهنمی داجز خ ی کسی0

 شود.برپا می وقتچه قیامت داند کهنمی جز خدا ی کسی2

 .1«میردمی سرزمین در کدام داند کهنمی جز خدا ی و کسی5

و جماد و جواهر و عناصر  و حیوان از نبات «و درياست را در خشكي و آنچه»

 را آن كه افتد مگر اينفرو نمي برگي و هيچ» تفصیلی علم به «داندمي» وغیره

 آن به تعالی حق که افتد، مگر اینفرونمی درختی از هیچ برگی یعنی: هیچ «داندمي

در » نیست «ايدانه و هيچ»داند را می سقوط آن و مکان و شمار، زمان است آگاه
                                                 

 «.44/  لقمان» تفسير سوره كنيد به امور، نگاه اين بيشتر از مفاد و مصاديق آگاهي براي 1



728 

 وخشكي تر و هيچ» زمین بطن ، چونآن تاریک ماکنیعنی: در ا «زمين هايتاريكي

 ثبت روشن در كتابي كه مگر اين»شود می موجودات تمام تعبیر، شامل این «نيست

 باشد.می خداوند متعال محفوظ، یا علم همانا لوح که «است

  

 

 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   پ    ڀ  پ پ پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

 ٹ        ٹ  ٹ   ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ
 خواب شما را به یعنی: در شب «كندمي روح شما را قبض در شب كه آن و اوست»

 گردید، در آنمی تمییز و تصرف قادر به آن وسیلهبه شما را که برد و ارواحفرو می

وز را در ر و آنچه» .است صغری مرگ اند که: خوابرو گفتهکند، از اینمی قبض

وجود خود در روز  را از خیر و شر با اندامها و اعضای یعنی: آنچه «ايدكرده كسب

ما در  را که افعالی تعالی حق که نیست معنی تعبیر بدان این «داندمي»اید داده انجام

ا کند زیرنمی روح قبض خواب وسیلهبه داند، یا ما را در روز، نمیدهیممی انجام شب

شما را  سپس» نیست آن ماعدای بر نفی دلیل ،یادآوری چیز به یک ساختن مخصوص

تا » در روز است از خواب انسان مراد بیدار شدن «انگيزدبرمي» یعنی: در روز «در آن

 از افراد بندگان هر فردی و روزی و رزق زندگی برای که یعنی: تا میعادی «معين ميعاد

 گاه، آناوست سويشما به بازگشت شود، سپس رسانده انجامبه»، است شده یینتع

 خداوند متعال علم بر احاطه کریمه آیه این «دهدكرديد خبر ميمي شما را از آنچه

 کند.می دلالت و مرگشان و اطوار هستی احوال در همه مخلوقاتش تمامبه

؛ نامیده« مرگ» را آن دیگری ، و در جای«وفات»را  ، خوابآیه در این عزوجل خدای

را در  ، چیزهاییخواب وسیله به توانیمما می آید کهبرمی چنین ، از تعابیر فوقبنابراین

ما  که حالی زیرا در همان بدانیم قبر های، یا نعمت، عکاببرزخ ، عالممرگ مورد عالم

 او درحال است ، ممکنبینیممی حرکتو بی و آرام را ساکن رفته وابخ به شخص

کند.  را احساس حالات بیند، اینمی که باشد و با خوابهایی قرار داشته یا نعمت عکاب
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 است یکی رفتهخواب به و شخص مرده شخص حال که نیست معنی بدان این البته

 . در حدیثاست از مرگ شدهکوچک تابلویی خواب که است معنی بدان این بلکه

 «.است برادر مرگ الموت: خواب اخو النوم»است:  آمده شریف

  

ٹ  ڤ    ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  

 چ  چ  
 است ها غالبآن بر کار خود درباره تعالی یعنی: حق« خود قاهر بر بندگان و اوست»

در  افتادن شما از آنها را نگهبان که یعنی: فرشتگانی «فرستدمي و بر شما نگهباناني»

 دارند. در حدیثمی شما را نیز نگاه ، اعمالفرشتگان این کهچنان استقرار داده آفات

 درپیدر روز پی فرشتگانی و در شب شما فرشتگانی در میان»است:  آمده شریف

 که آنان شوند، سپسیکجا می در نماز بامداد و نماز عصر باهم دو گروه آیند، اینمی

او  کهی درحالی پروردگارشان گاهکنند، آنمیبودند، عروج شما گکرانده را در میان شب

ا بج حالی را در چه پرسد: بندگانممی ی ازایشان داناتر است کار ایشان خود به

 به خواندند و درحالینماز می که کردیم تركرا درحالی گویند: آنانگکاشتید؟ می

 «.خواندندنمازمی که آمدیم میانشان

 خدایکه نویسند ی با آنرا می انسان ، اعمالنگهبان فرشتگان امر که در این حکمت

 محسوسی مادی دلیل نا آوردنی هما داناتر است کسچیز از همههمه خود به عزوجل

 اعمالش بداند که اگر انسان که جهت و نیز بدان است بر انسان حجت اقامه برای

و  طاعات و به بازداشته شود، خود را از منهیاتمی ، ضبط و تدویندقیق گونهاین

ما او را  فرشتگان د،فرا رس از شما را مرگ يكي كه تا وقتي»آورد. می روی عبادات

او هستند. توفته:  ( ویاوران)عزرائیل الموت، ملکفرشتگان این که «كنندمي روح قبض

 یعنی: آن «كنندتفريط نمي آنان كهدرحالي»او را.  روح کرد دریافت یعنی: طلب

 کوتاهی اند، هیچ گشتهی مأمور  ارواح به یا اهانت ی از اکرام بدان که ، در آنچهفرشتگان

 به این را که ایطولانی شریف حدیث ازیک کنند. در اینجا بخشینمی و فروگکاشتی

 روایت اکرماز رسول . ابوهریرهکنممی، نقلاستکثیر آمدهارتباط در تفسیر ابن
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شوند ضر میحا سر وی بالای بر احتضار شخص درحال فرشتگان»فرمودند:  کند کهمی

 در جسم که ایپاکیزه روح ای آیگویند: بیروننیکوکار باشد، می شخص اگر آن پس

 ... و اگر شخصآلود و ناستودهخشم ، نهو ستوده خوشحال آی ، بیرونایبوده ایپاکیزه

 بیرون ،ایهبود پلیدی در جسم که پلیدی روح ای آیگویند: بیرونباشد، می بدکرداری

 ...«.و چرکاب جوشاب باد تو را به و مژده شده نکوهش آی

  

 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
 فرشتگان یعنی: «شوندمي ـ بازگردانيده برحقشان خداوند ـ مولاي سويبه گاهآن»

 مالک که عزوجل خدای سویآنها، به نمودن را بعد از قبض بندگان ، ارواحمرگ موکل

 در دنیا و آخرت« اوست از آن حكم باشيد كه آگاه»گردانند باز می آنهاست عادل

 کنند، قطعا در آخرتمیکشمکش تعالی ظاهرا در دنیا با حق اگر خدانشناسان پس

 حسابرسان ترينو او سريع» اوست از آن در ظاهر و باطن ؛ در آنجا حکمنیست چنین

در  بندگان کهندارد چنان نیازی تأمل به و حسابگری لکا در کار حسابرسی «است

 نیاز دارند. تفکر و تدبر و تأمل به حسابرسی

  

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  

 ڱ  
 و دريا نجات بيابان هايشما را از تاريكي كه كيست» !پیامبر ای «بگو»

 خوانيد كه: اگر ما را نجاتمي پنهاني و مناجات زاري او را به» که گاهآن «دهد؟مي

 است آمده بر ما فرود که و شدتی «محنت از اين» دهی یعنی: اگر ما را نجات «دهد

 نجات تنعم برابر ، درتمام اخلاص تو به برای «شد خواهيم از شكرگزاران گمانبي»

 ها.سختی از این ماندادن

  

 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ              ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
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از هر  دهد ومي نجات»ها ها و سختیتاریکی «شما را از آن للها» پیامبر ای «بگو»

 و باز شما شرك»آزارد را می انسان روح که است و اندوهی کرب: غم «كربي

 ازچنگال کرد؛ با رهاساختنتان شما احسان به که بعد از آن سبحان خدای به «ورزيدمي

 سودی هیچ توانندنمی شریکان که حالی ها درها و غمها و گرفتاریها و محنتسختی

 گزاریشرك این چگونه کنند پس را از شما برطرف ایگرفتاری شما برسانند و هیچ به

و  قدر غافلدهید؟ چهمی بودید، قرار داده خود وعده که ایرگزاریشک آن جایرا به

 هستید؟! ناسپاس

  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    

 ۈ  ۈۇٴ  ۋ    ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   
 طرافا از همه «را بفرستد بر شما عذابي كه توانا براين اوست» پیامبر ای «بگو»

 آید؛ چونمی فرود از آسمان که است عکابی و آن« سر شما از بالاي»و جوانبتان: 

 ، قومپروردگار متعال کهی چنان مهلک هایو صاعقه سنگ ویرانگر، باریدن بارانهای

 در زمین با فروبردنتان «شما يا از زير پاهاي»کرد  بارانرا سنگ فیل لوط و اصحاب

فرو برد. در  را در زمین وقارون را غرق فرعون کهچنان و غرق ( و با زلزلهسف)خ

، ، قکفامت این همانا در میان»است: آمده «قیامت هاینشانه» مربوط به شریف حدیث

 تعالی یعنی: حق «اندازد همبه گروهشما را گروه يا»«. آیدپدید می و مسخ خسف

، آرا و مختلف هایها و اندیشهمتضاد، نحله هواهای شما را گرفتار که این بر تواناست

 و معارضه کشمکش سرتاپا غرق که طورینماید به کلمه بار و اختلافتفرقه نظریات

 از شما را به بعضي و شر و بلاي»دیگر بجنگید گردید، یا با یک دیگربا یک درونی

در  کههمدیگر چنان گرفتن اسارت و به و غارت کشتن چون «بچشاند ديگر بعضي

بنگر » است عکاب این مبتلای از نقاط زمین در بسیاری اسلام امت عصر حاضر،

آشکار را از  ها و دلایلیعنی: حجت «كنيممي بيان گونرا گونه خود آيات چگونه

 حقیقت «بفهمند باشد كه» کنیممی بیان یشانبرا گونگونه هایشیوهو به مختلف وجوه

 را برایشان آن که حقی سوی، بهگونگونه و روشهای متنوع بیانهای وسیلهبه را پس
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 است آمده وقاصابیسعدبن روایت به شریف ، بازگردند. در حدیثایمساختهروشن

 قسمت سوی، بهمدینه خود در بالای اقامت از محل خدا رسول فرمود: روزی که

 انصار( از قرای ای)قریه معاویهمسجد بنی به در راهشان آمدند و چون آن سفلای

نماز  نماز گزاردند و ما نیز با ایشان دو رکعت مسجد وارد شده و در آن آن رسیدند، به

ما بازگشتند  سویبه نمودند، سپس ایطولانی مناجات با پروردگارشان گاه، آنگزاردیم

داد  من آنها را به ؛ اما او دو تا ازکردم چیز را درخواست سه از پروردگارم»و فرمودند: 

 هلاك و با قحطی نمودنرا با غرق امتم که بازداشت: از او خواستم را از من و یکی

 را در میان آنان شر وبلای که ستمعطا کرد و از او خوا من دو را به نکند؛ و او این

«. بازداشت را از من آن اما او (نگرداند کلمه را دچار اختلاف آنان)نیفگند  خودشان

 قحطی ، هرگز بهامت این از هاییبخش که نیست معنی بدین شریف حدیث این البته

 کنریشه بلیات با این اسلام امت که است معنی این به شوند بلکهگرفتار نمی و غرق

 در حدیث اکرمرسول که کندمی کثیر نقلگردد. ابنشود و کاملا نابود نمینمی

شمشیر  زیرا چون ندارم گر بیمگمراه (حکام) جز از ائمه بر امتم من»فرمودند:  شریف

 «.نخواهد شد اشتهبرد از میانشان شد تا روز قیامت نهاده امتم در میان

  

 ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  
 قرآن ،قریش یعنی: قومت «است حق آن كه شمردند درحالي تو دروغ را قوم و آن»

بر » !پیامبرای «بگو»اند  و راست اینها حق که کردند درحالی را تککیب یا عکاب

 در برابر تککیبتان تا شما را شما نیستم الاعم نگهبان یعنی: من «نيستم شما نگهبان

 .باشد و بس بلاغ و بر رسولان هستم پروردگارم رسول من بلکه کیفر دهم

  

 ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  
از امور  دهد ی اعمخبرمی از آن قرآن که یعنی: هر خبری «است را مستقري هر خبري»

هر  پیوندد. یا برایمی وقوعبه وقت لابد در آن د کهدار وقوعی ی وقت دنیا یا آخرت

 ، در آناست بوده یا باطل حق خبر آن امر که این که است سرانجامی خبر در آینده



733 

 از وقوع من را که آنچه و سرانجام نهایت «خواهيد دانست زوديو به»شود آشکار می

اخبار  و تحقق و مؤکد بر وقوع محکم هشداری . اینامبر شما خبر داده آن و نزول

 .است قرآن

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج  بح   بخ  بم   

 بى  بي  تج  تح  تخ   تم  تى
 و رد و ، یا تککیبقصد تخطئه به «روندما فرو مي در آيات را كه كساني و چون»

 درگوش خود واگکار و با آنان حالرا به یعنی: آنان «گردان روي ، از آنانببيني»استهزا 

 اثنا، آنان و در این نشستی اگر با گروهی مشو. پس همراه همچو منکر بزرگی به سپردن

از  درنگبی ما پرداختند، در آیات پردازانه جدال و فروروی گرانهکندوکاو تخطئه به

با  را که سخنی یعنی: تا« بپردازند غيراز آن سخني به هك تا وقتي»برخیز  آنان مجلس

 ایشان تبعو به خویش رسول عزوجل خدای سانآورند. بدین مغایر باشد، در میان آن

روا  توهین خدا آیات در آنها به که از مجالسی و اعراض رویگردانی را، به مؤمنان

کند زیرا می نهی کنندهگمراه گکارانبا بدعت گرفتنو انس نشینیشود و از هممی داشته

 با گناهکاران در همنشینی که است برابر آفاتی ، چندینبا آنان و مؤانست در همنشینی

 وجود دارد.

 است کسانی با ناظر بر همنشینی کریمه فرمود: آیه که است شده روایت عباساز ابن

 تو را به و اگر شيطان»کنند. و بگومگو می جدال عزوجل خدای در آیات که

 كه آن بعد از پس» کنی و ترکشان برخیزی آنان از مجلس که «انداخت فراموشي

 برخیز. دردم بلکه «ستمكار منشين با قوم»ما را  فرمان «ياد آورديبه

اصلا  ،است واجب برایشان که شرع احکام در تبلیغ بر انبیا باید یادآور شد که

 همچون ، در امور عادیبر ایشان فراموشی پدید آمدن دهد بلکهنمی روی فراموشی

 .است ممکن نماز و مانند آن سهو در اثنای

کرد ی  فروروی و در غیرصواب ناحق به عزوجل خدای در آیات اند: هر کسعلما گفته

با  و معاشرت شود وآمیزش فروگکاشته با وی کافر ی باید همنشینی چه بود، مؤمن چه
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قصد ، بهوفسادپیشگان با بدعتیان معاشرت که ، مگر ایناست مطلقا مکروه فاسق

 باشد. مفاسدشان و اصلاح و اندرزدهی موعظه

 

  

 پ    ڀ  ڀ  ڀڀ   ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپپ
 جدال از که یعنی: بر کسانی «نيست پرهيزگاران عهدهبر كافران از حساب و چيزي»

 در این فروروندگان با پرهیزند، از همنشینیمی خدا در آیات گرانهتخطئه و فروروی

در  فرورونده زیرا گناه نیست گناهی کردند ی هیچ همنشینی با آنان ی چنانچه آیات

یعنی:  «است لازم پنددادن آنان بر ولي» است خود وی ، بر عهدهالهی آیات

 آنان را، به گناهشان عظمت کار خود، برخیزند تا با این آنان باید از مجلس پرهیزگاران

 خود را ترك ناشایست عمل واین گمراهان آن «پرهيز كنند باشد كه»یادآور شوند 

 نمایند.

ی  مؤمن متقیان با کفار برای نشینی؛ هماول وجه دارد: بنابر دو وجه کریمه تفسیر آیه

 استشده روایت زیرا شده داده نورزند ی رخصت مشارکت هایشاندر فروروی چنانچه

 کنند، از مجالسشانمی استهزا قرآن به آنان که گفتند: اگر ما در هر وقتی مسلمانان که

 به بود که ! همانکنیم طواف و نه بنشینیم سجدالحرامدر م توانیممی ، دیگر نهبرخیزیم

پرهیز  با آنان نشینیاست: اگر از هماین دوم شد. وجهداده امر رخصت در این ایشان

 .شما نیست برعهده خدا در آیات آنان فروروی کردید، گناه

  

ٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  

 ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ   ژ  ڑ           ڑ  ک  
 بر آنان آن به و عمل پکیرش که حقی دین همان «خود را دين را كه و كساني»

 به حجت أمور رساندنو هرچند م «گرفتند، رها كن و سرگرمي بازي به» است واجب

 گردنکشی و و سرسختی تعصب زیرا آنها اهل نکن آنان را آویخته اما دلت هستی آنان
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 جاودانی را بر حیات آن تا بدانجا که «است را فريفته دنيا آنان و زندگاني»هستند 

، مبادا ده اندرز نقرآ اين وسيلهو به»اند و منکر رستاخیز گشته داده ترجیح آخرت

 هلاکت بهشخص شدن ابسال: تسلیم «افتد مهلكه به كار و كردارش سبببه كسي

 را از عکاب خود ، بخواهد کهپند گرفته قرآن وسیله به که بسا کسی . یعنی: چهاست

او را »شد:  نازل عکابکه گاهدهد زیرا آن گرفتار آید ی نجات بدان که از آن ی قبل الهی

 بدهد، از او پذيرفته ايو اگر هر فديه شفيعي و نه است ياوري دربرابر خداوند نه

را  و عوضی هر فدیه ،شده وا نهاده الهی عکاب به که انسانی یعنی: اگر این «شودنمي

 ، او همچنانرنتیجهو د شودنمی پکیرفته از وی فدیه کند، آن خود تقدیم رهایی برای

اند، گرفته بازی را به خویشدین که «گروه آن»زند وپا میدست خویش در مهلکه

 گروه یعنی: همان «شدند گذاشته مهلكه كردند به آنچه وبال به اند كه» آنانهم

 آنان براي»شدند  سپردههلاکت ، بهکار و کردار خویش سبب به هستند که

 را قطع هایشاننوشند، رودهمی را آن چون که «است جوشان از آب ايآشاميدني

 «.كافر بودند كه آن سبببه» و سخت «دردناك عذاب است آنان و براي»کند می

  

 ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ

ے  ۓ  ۓ  ڭڭ   ڭ     ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ڻ  ڻ  ۀ

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
 نه كه را بخوانيم خداوند چيزي جايآيا به»کفار  گروه این به !پیامبر ای «بگو»

 بپرستیم را بتانی خداوند جای به یعنی: چگونه «زياني رساند و نهما مي به سودي

برسانند  ما به توانند سودینمی وجه هیچ ، بهگردیم منفعتی طالب اگر از آنان که

و  توان هرگونه فاقد که کسی ؟ پسنداریم آنها نیز بیمی از زیان وجه هیچ به کهچنان

 را هدايت خدا ما كه و آيا بعد از آن» نیست باشد، قطعا سزاوار پرستش ایسلطه

 و شرك سوی : بهیعنی «؟شويم خود بازگردانيده هاي، بر پاشنهاست كرده

 کرده هدایت اسلام و به آورده بیرون ما را از آن سبحانخدای که بازگردیم ایگمراهی
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 غولهای آنان «انددر برده به او را از راه شيطانها در زمين كه مانند كسي»؟ است

 و نام نام و او را به گرفته نرا بر انسا راه در بیابان اند کهاز جنیان ، یا سرکشانبیابانی

 رهنمون سلامت راه او را به پندار که ی با این خوانند و او همفرامی پدر و جدش

کند، می باز آید و چشممی بر سر عقل کند اما چونمی رویدنباله شوند ی از آنانمی

 در آن اند کهدرافگنده اپیداییو ن علف و آب بی برهوت بیابان او را به بیند کهمی

 برحق بجز خدای که کسی مثل است میرد. اینمی شود و از تشنگیمی نیستسربه

 غولان دردام درافتاده انسان ! اینگیرد. آری پرستش را به دروغین ، خدایانلاشریک

کار باید بکند چهداند کهمی و نه بردمی جاییبه راه ، نهو سرگشته «است حيران»بیابان: 

 راست راه سوي او را به كه است ياراني وي براي»درآید  به مهلکه تا از این

 همراهانی و رفیقان ، در راهسرگشته شخص یعنی: آن «ما بيا سوي خوانند، كه: بهمي

 خوانند و بهفرامی رساند،می ایشو مأو مسکن به که راستی راه سوی را به وی دارد که

 بهره آنان راهنمایی دهد و ازفرانمی گوش آنان سخن گویند: با ما بیا! اما او بهاو می

 درست راه او را به از طرفین یک کدام داند کهو نمی است گیرد زیرا او حیراننمی

یعنی:  «است الهي هدايت ، همانهدايت گمانبي» !پیامبر ای «بگو»خوانند فرامی

از  و غیر پسندیده بندگانش برای را آن که است وی ، دینو درست راست قطعا دین

 تسليم كه اين به ايمدستور يافته»بگو:  «و» است کنندهو گمراه ، باطلهست هر چه آن

 شریک را با وی و کسی کنیم دتاو را عبا خالصانه یعنی: «باشيم پروردگار جهانيان

 .قرار ندهیم

  

 ۆ  ۈ  ۈ       ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  
 که این به ایمدستور یافته یعنی: همچنین «نماز را برپا داريد و از او بترسيد كه و اين»

 هك اوستوهم» است هدایت راه همان این . پسباشیم و خداترس نماز را برپا داشته

 شوید و حکممی او گرد آورده سویتنها به و یعنی: تنها «شويدمحشور مي سويش به

نیکو  از اعمال روز، جز آنچه و در آن اوست دست تنها به و تنها در محشر و بعد از آن
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 شما سودی چیز دیگر به اید، هیچفرستاده ی پیش آنها تقوا و نماز است در رأس ی که

 رساند.نمی

  

ې  ې    ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە    ئوئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  

 ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح   
 تدبیری یعنی: با «حق» آفرینشی «را آفريد، به و زمين آسمان كه است و او كسي»

ر د هرچه و و مدبر آسمانها و زمین و مالک آفریننده اوست پس عدل و به محکم

او  موجود شود؛ سخن درنگبگويد: موجود شو، بي كه و روزي» آنهاست

 از وی دهد، جملگیمی حشر و رستاخیز فرمان را به خلایق یعنی: چون «استحق

و  سخنان شود و همهدستور او موجود میبه درنگبی هرچیزی که برند، چرامی فرمان

، بزرگ خدای این جایما به چگونه پس است متو حک بر حق او مبتنی کارهای

 آن با پرستش ،گکشته و از آن زیانی رساند و نهما می به منفعتی نه که را بخوانیم چیزی

 «اوست از آن شود؛ فرمانروايي در صور دميده كه و روزي»؟ گردیمقهقرا برمی به

 برای اول دمیدن دمد، کهمی در آن رافیلاس که ( است)شیپوری صور: شاخی

 دوم دمیدن . مراد در اینجامجدد آنهاست احیای برای دوم و دمیدن زندگان میراندن

 ایجاد هول ؛ برایاول، نفخه( است)دمیدن نفخه سه درحقیقت»گوید: کثیر می. ابناست

 ؛ نفخهسوم و نفخه خلق ساختن هلاك ی؛ برادوم ، نفخهقیامت از قیام و هراس

 «و شهود است غيب داناي»« است العالمینرب حضور در پیشگاه برای برخاستن

 و اوست» پیداست که و هر آنچه است نهان که هر آنچه به داناست سبحان خدای

 در زنده زند، از جملهرمیس از وی که آنچه استوارکار در تمام یعنی: فرزانه «حكيم

 و جزا. حساب به چیز، از جمله همه به است «آگاه» و میراندن ساختن

  

 ٺٺٺٺ   ٻٻٻپپپپڀڀڀڀ ٻ ٱ
فرد ابوالانبیا، دهمین ابراهیم «پدر خود آزر گفت به ابراهيم را كه هنگامي و ياد كن»

« کلدان» سرزمین نور( از )یعنی« اور»هر در ش که است اعراب جد بزرگ« سام»از اولاد 
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 مرز سوریه درمجاورت ترکیه و در جنوب است معروف« اورفه» نامبه اکنونهم که

دو  دیگر: پدرشقولی بود، به «تارح»، پدر ابراهیم قولی: نام دنیا آمد. به ، بهشده واقع

 خدايي را به آيا بتان»گفت:  پدرش به ! ابراهیم. آریداشت: آزر و تارح نام

، استفهام نیستند؟ این الوهیت شایسته آنها که حالی ؟ درپرستیو آنها را می «؟گيريمي

در »موافقند  بتان باتو در پرستش که «را تو و قومت همانا من» است توبیخی

آشکارتر و  گمراهی ! کدامین.آریو حقیقت حق از راه «بينممي آشكاري ايگمراهي

 ؟.است خدایی به غیر خداوند بزرگتر از گرفتن

  

 ٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   
 وعظمت در آنها از آفرینش که یعنی: آنچه« را آسمانها و زمين ، ملكوتگونهو اين»

! . آریدادیم و نشان : نمایاندیمنری «نمايانديم ابراهيم به» است و فرمانروایی و قدرت

 پرستیدند پسمی را ، خورشید و مهتاب، ستارگان؛ بتانآزر و قومش بود که چنان

 گستره با نمایاندن گرداند لکا متوجه اشتباهشان تا آنها را به خواست عزوجل خدای

 گردانید. به فراهم ومشرا بر ق وی احتجاج ، زمینهبر ابراهیم خویش فرمانروایی

 را به آسمانها و زمین خود در پهنای عظیم و فرمانروایی ملک گستره تعالی قولی: حق

 و از پایین عرش سویبه او از بالا که ساخت و مکشوف نمایان بدانسان ابراهیم

 که است محتمل» گوید:کثیر می. ابننگریست زمین طبقات فروترین سویبه

، او باشد و بنابراین دور کرده ابراهیم حسی حجابها را از برابر بینایی خداوند

و  قلبی با بصیرت ابراهیم دارد که احتمال باشد. همچنین سر دیده چشم آنها را به

فقط  دیگر: ابراهیمقولی به«. باشد و دریافته را دیده حقایق خود، این درونی بینش

، استکرده حکایت آسمانها و زمین ملکوت از آیه در این خداوند متعال را که آنچه

 ملکوت و غرایب آفرینش یعنی: عجایب «باشد كنندگانيقين تا از جمله»کرد  مشاهده

 علمو  بوده و آگاهی برخوردار از علم تا او پیامبری دادیم نشان ابراهیم خود را به

چیز،  بر همه تعالی حق و قدرت عظمت به نسبت که طوریبه باشد یقین از روی وی

 باشد. خود نداشته در نهاد شکی ذره
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 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  
 ايارهست او»پوشاند  خویش یعنی: او را با تاریکی «افگند بر او پرده شب چون پس»

پروردگار  گفت: اين»را دید  ، یا زهرهمشتری ستاره ابراهیم که است نقل «را ديد

 در دو آیه ی که بابدر این وی و سایر سخنان ابراهیم سخن این درباره «است من

 نای که: ابراهیم استنظر این دو نظر وجود دارد؛ یک مفسران آید ی میانمی بعدی

 آنچنان بینش برد و دارایسر میبهخویش طفولیت در دوره که گفت را هنگامی سخنان

 حکایت مثابهو به مناظره را در مقام سخنان که: او این است این نبود. نظر دوم عمیقی

 گرداند پس ملزم را در حجت تا آنان گفتمی پرستانبت آن و اعتقادات از حال

 آنها باور داشته به که این بود، نه قومش علیه حجت ، اقامهسخنان این از طرح هدفش

از  بود، نه مناظره ، در مقامباب در این ابراهیم سخنانرا که قول کثیر اینباشد. ابن

 ی: چونیعن «كرد افول چون پس» است داده ؛ ترجیحوی درونیو قناعت تأمل روی

زیرا  کند، خدا نیست غروب آنچه گمان: بیابراهیم «گفت»کرد  غروب ستاره آن

 كنندگانافول من» باشد پسمی امور آسمانها و زمین و تدبیرکننده پاینده ،خدا؛ زنده

 «.ندارم دوست»کنند می غروب را که خدایانی یعنی: «را

  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ

 ک  
! من پروردگار است گفت: اين»دید  کنانیعنی: طلوع «ديد را تابان ماه چون پس»

و  راه سویبه «نكند مرا هدايت كرد، گفت: اگر پروردگارم افول چون گاهآن

 راه حق به که شوممی یعنی: از کسانی «شوممي گمراهان قطعا از گروه» حقروش

گردانند. می ، محرومخیر خویش کنند و خود را از بهرهمی بر خود ستم و نیافته

 بگیرد؛ گمراه خدایی را به ماه هر کس فهماند که قومش به ابراهیم ،سانبدین



742 

، بر افول به ؟ زیرا استدلالطلوع به کرد نه استدلال افول به ابراهیم . و چرااست

 .تر استکننده، دلالتکننده چیز افول آن الوهیت بطلان

  

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  

 ۀ   
 اين»زیرا  «است پروردگار من ديد، گفت: اين كردهخورشيد را طلوع چون پس»

 وچون»خدا باشد  که است آن سزاوارتر به لکا این و مهتاب از ستارگان «بزرگتر است

یعنی:  «بيزارم كنيدمقرر مي شريك از آنچه من ! هرآينهمن قوم كرد، گفت: اي افول

پردازید، بیزار و می آنها پرستش و به خدا قرار داده آنها را شرکای که ایفلکی از اجرام

ها پدیده این شد که روشن برایش که گفت یرا هنگام سخن این . ابراهیمبرکنارم

 آنها هم یک باشند و هیچنمی قادر زیانی و دفع نفع رساندن به هستند که آفریدگانی

 ، قوممناظره از باب ابراهیم کنند. یامی افول که این دلیلنیستند، به هستی خدای

 کرد که باور رهنمونی این سویبه ،و منطقی حکیمانه با شیوه قدمبهخود را قدم

 ندارد. و برهان از دلیل ایپشتوانه ، هیچاعتقاداتشان

  

 ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ھ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ
را  خود و عبادت وجود و شخصیت و کلیت یعنی: تمام «خود را روي همانا من»

 عدم و آنها را از کتم «است را آفريده زمينآسمانها و  كه گردانيدم كسي سويبه»

 که ادیانی از همه هستم یعنی: گراینده «هستم حنيف كهحالي در» است پدید آورده

 پاکدل و ، پاکدینحق دین سوی آورند به می شریک را با وی خدا از خلق چیزی

 .گردانم شریک را با وی خداوند از خلق چیزی که «نيستم و از مشركان» هستم

  

ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې  ې  ېى  

 ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو     ئۇ  ئۇ  
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، گفت خود با قوم مناظره را در مقام سخنان این کند؛ ابراهیمتأیید می که از دلایلی

و »است:  خداوند متعال فرموده ها؛ اینپدیده این الوهیت به و گرایش از سر تأمل نه

 کردند، همان و مجادله یعنی: با او در امر توحید ستیزه« كردند با او محاجه قومش

 و درستی صحت خواستند تا او را به بود پس رسیده آن او به که ایتوحید خالصانه

گفت: »بترسانند  خدایان آن و خشم زیانو او را از  نموده قانع باطل خدایان پرستش

 او از شریک که روشن حقیقتاین یعنی: در باره «كنيدمي محاجه للها درباره آيا با من

 توحید و یگانگی سویبه «است كرده او مرا هدايت كه آن حال» است و همتا منزه

 و عدم و جهالت و گمراهی شرك در خواهید تا منشما می که درحالی خویش

یعنی:  «ندارم سازيد، بيمياو مي شريك از آنچه و من»؟ ، همانند شما باشمهدایت

 زیانی نه که سنگی ی چون خداست از مخلوقات خود مخلوقی که از آنچه من

 برایم از زیان «چيزي پروردگارم كه آن مگر» ندارم بیمی ی هیچ نفعی رساند و نهمی

 از آن فرمان هنگام در این ، کهباشم گردیده مرتکب که دربرابر گناهی «كند اراده»

و »شما  باطل معبودات از سوی نه اوست سوی از زیان ، اینصورت این و در اوست

اگر  پس است چیز فراگیرهمه و به «است يافته احاطه هر چيزي به پروردگار من علم

آيا پند  پس»رسد می من به ناخواهشر، خواه کند، آن اراده را بر من شری آوردن فرود

 تمییز دهید؟. توانا و ناتوان شوید تا میاننمی و متککر «گيريدنمي

  

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   

 ئجئح  ئم  ئى  ئي  بجبح  بخ   بم           بى  بي   
 براي كه شما از آن كهدرحالي گردانيد، بترسمخدا مي شريك از آنچه و چگونه»

 ،استبر شما فرونفرستاده بر آن دليلي هيچ ايد كهساخته را شريك خداوند چيزي

 و نه آفریندمی سود، نه رساند و نهمی زیان نه که از آنچه یعنی: چگونه «هراسيد؟نمي

ترسید، نمی لاشریک خدای به آوردن شما از شریک که آن حال دهد، بترسممی روزی

دیگر، او  سوی و از است دهندهو روزی و آفریننده رسانو نفع رساناو زیان که با آن
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 و احتجاج استدلال آن به که نکرده بر شما نازل شرك بر این هم و دلیلی حجت هیچ

 گروه «؟سزاوارتر است» از عکاب و امان «امن به از ما دو گروه يك كدام پس»کنید 

و  ناتوان بت به مؤمنان گروه ، یاناتوان بت به قادر و کافران قوی خدای به مؤمنان

 امن ، بهدو گروه از این یک کدام خبر دهید که من ! بهقادر؟ آری قوی خدای به کافران

 را شناخته راستین و برهانهای «دانيدمي اگر» سزاوارتر است و بیم ترس و عدم و امان

 دهید؟.تمییز می و باطل نادرست هایو آنها را از شبهه

 داد: پاسخ چنین سؤال این خود به ابراهیم سپس

 

 پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ
 راست ايشان گروه نيالودند، آن ظلم خود را به آوردند و ايمان نايما كه كساني»

 بودن ایمن اند، بهآورده شرك که از کسانی یعنی: ایشان «يافتگانو ايشانند راهايمني

 شركرا به ایمانشان که: ایشان است این ﴾پ ٻ  ٻ  ٻ﴿سزاوارترند. معنای: 

 .است در اینجا، شرك نیالودند زیرا مراد از ظلم

بر  حکم شد، این نازل کریمه آیه فرمود: چون که استشده روایت مسعوداز ابن

 ظلم خود از ما بر نفس یک دشوار آمد و گفتند: کدام خدا رسول اصحاب

 ههم صورت ، در اینباشیم بهرهبی ما از ایمنی همه باشد که کند؟ اگر کار چناننمی

 معنای»فرمودند:  شریف در حدیث خدا رسول بود که ؟ همانایمگشته بیچاره

گفت:  فرزندش به لقمان که است چنان پندارید بلکهشما می که نیست چنان کریمهآیه

 یعنی: مراد از ظلم«. عظیم است ظلمی شرك گماننیاور زیرا بی خدا شریک ! بهفرزندم

 .است ، شركآیه یندر ا

  

 ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
 آن بیان کرد و اقامه بر قومش ابراهیم که هایییعنی: حجت «ما است حجت و آن»

 با آموختن یعنی: او را «داديم برابر قومش در ابراهيم به كه» ما است ، حجتگکشت

 را كه هركس درجات»کرد  غلبه آنها بر قومش وسیلهو به دادیم رتحجتها نص این
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و  حجت و تلقین حق سویبه وی و راهنمایی با هدایت «گردانيمبلند مي بخواهيم

 هرآينه» را بلند بردیم ابراهیم و مراتب درجات کهچنان وی به و حکمت علم

 «داناست» بخواهد که هرکسی و مرتبه مقام بردن بلنددر  «است پروردگار تو حكيم

 را دارند. و برتری رفعت این شایستگی که کسانی به

  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  

 ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   
از  خششیب عنوانبه «را بخشيديم و يعقوب اسحاق» ابراهیم یعنی: به «او و به»

 را از آنان يك و هر» است اسحاق فرزند فرزندش خود. یعقوب سوی

 جد ابراهیم که «را و نوح» برگزیدیم نبوت را به ایشان زیرا همه «كرديم هدايت

 در بر ابراهیم الهی فضل خود، ما را به این «كرديم هدايت از اين پيش» است

و  داوود» نوح یعنی: از نسل «او و از نسل»کند می نیز رهنمایی اجداد و احفادش

 را و هارون و موسي» فرزند یعقوب «و يوسف و ايوب»را  فرزند وی «سليمان

 بعد از آنها در آیه و لوط که برد زیرا یونس نام را جداگانه نوح نسل «كرديم هدايت

 فرزند آزر، لوط فرزند هاران نیستند، چراکه اهیمابر شود، از نسلمی برده نام

از  را انبیا گروه این هدایت سبحان خدای که این . دلیلاست ابراهیم برادرزاده

و  که: فضل است ، اینداشت ارزانی بر ابراهیم شمارد کهبر می نعمتهایی زمره

یعنی:  «دهيممي را پاداش ، نيكوكارانگونهاينو »پیوندد می پدران ، بهفرزندان شرف

نیکو  و پایداری خود را با جهاد و دعوت اعمال انبیا را که گروه این که گونه همان

 .دهیممی را پاداش هر نیکوکار دیگری ، همچنیندادیم ساختند، پاداش

  

 ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ            ک  ک  ک   
 «كرديم بودند، هدايت از صالحان همگي را كه و الياس و عيسي يو زكريا و يحي»

از  قبل ادریس زیرا نیست درست قول این . ولیاست ادریس ، همانقولی: الیاس به
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برادر  هارون زیرا او برادرزاده است نوح از نسل الیاس که درحالی زیستمی نوح

 کند.می امر دلالت نیز بر این آیات این که. چناناست ی علیهما السلام ی موسی

 نسل از دختری فرزندان که است بر آن ، دلیلیا نوح ابراهیم نسل در زمره ذکر عیسی

 بودن. داخلاست مریم مادرش از راه ابراهیم به عیسی آیند زیرا نسبتمی حسابمرد به

در  کهچنان است این نیز مانند خدا رسول هما در نسلعن للهارضیو حسین حسن

 بن حسن به حضرت آن که استآمده البخاریصحیح روایت به شریف حدیث

 به خداوند و شاید که سید است فرزندم همانا این»عنهما فرمودند:  للهارضی علی

 «.برقرار کند و آشتی لح، صاز مسلمانان عظیم دو گروه او میان وسیله

  

 ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
دیگر:  قولی .بهاست ، خضرقولی: یسع به «كرديم را هدايت و يسع و اسماعيل»

 ی علیهما السلام ی و عیسی از یحیی دو، قبل و آن است الیاس او از اصحاب

را  وهريك»بود  ابراهیم برادرزادهلوط  «لوط را» کردیم نیز هدایت «و»زیستند می

از  غیر وی ، بررا با نبوت پیامبران گروه از این یعنی: هریک «داديم برتري بر عالميان

 بشرند. بهترین انبیا پس دادیم برتری مردم

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
 و بر جهانیان کردیم هدایت «را و برادرانشان و فرزندانشان از پدرانشان و برخي»

 دادن برتری ، یاساختن ، یا خالصاجتباء: برگزیدن «را برگزيديم و آنان» دادیم برتری

 همانا دین که اسلام سوییعنی: به «كرديم هدايت راست راه سويرا به و آنان» است

 .عصرهاست در همه خداوند یگانه

 برد کهرا نام از انبیا ، اولا چهارتنفوق در آیات تعالی حق که مکنیمی ملاحظه

 تن چهارده آنان ()نسل از ذریه ، سپسو یعقوب ، اسحاق، ابراهیمعبارتند از: نوح

در  کرد. اما ترتیب شوند ی ذکرمی تن هجده در مجموع را ی که دیگر از انبیا

 باشد.نمی ترتیب ، موجبآیات در این« و» ا حرفزیر معتبر نیست میانشان
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 از اين استاند، عبارتشده تقسيم دسته سه به آيات انبيا: دراين كه دراين حكمت

 :كه

 پادشاهی و نبوت در میان و هارون ، موسی، یوسف، ایوبی داوود، سلیمان 1

و  و موسی وزیر امیر، یوسف ودند، ایوبب پادشاه کردند زیرا داوود و سلیمان جمع

ڌ  ڌ  ﴿ ایشان: درباره خداوند متعال فرموده کهبودند چنان حاکم هارون

دنیا و  ریاست میان ساختن را با یکجا نیکوکاران که است معنی این نیز به  ﴾ڎ

 .دهیممیپاداش گونه، اینو ارشاد مردم دینی هدایت و نعمت آن نعمتهای

 عزوجل زهد در دنیا ممتاز بودند لکا خدای به و الیاس ، عیسیی زکریا، یحیی 2

 کرد. ( توصیف)صالحین وصف را به ایشان

دنیا  از و نه اول بودند؛ مانند گروه از پادشاهان و لوط، نه ، یونس، یسعی اسماعیل 0

 داشتند، ازاین خود برتری زمان بر جهانیان بلکه دوم بودند؛ مانند گروه رویگردان

 شدند. توصیف بر جهانیان و برتری فضل به جهت

  

 ہ  ہ  ہ  ہھھھ  ھ  ےے  ۓ  ۓڭڭڭ  ڭ ۇۇ
مورد  در گکشته از آیات که و گزینشی و برتری یعنی: هدایت «للها هدايت است اين»

 خويش را از بندگان هركه كه» تاس للها شد، همانا هدایت دانسته انبیا

 گرداند؛می را بخواهد گمراه و هرکه فضلش از روی «كندمي هدايت آن بخواهد، به

خیر  گزینش را به ایشان خداوند هستند که کسانی یافتگانو هدایت عدلش از روی

و  یاد شده انبیای وهگر یعنی: آن «و اگر ايشان» استداده توفیق از حق و پیروی

یعنی:  «از آنان شدي كردند، قطعا حبطهمقرر مي شريك» و پیروانشان وابستگان

 .است شدنو تباه اثر گردیدنحبوط: بی« بودند داده انجام آنچه» ازحسناتشان

  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا      

 ئا  
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 «داديم و حكم را كتاب آنان هستند كه كساني» رفت ذکرشان که بیاییان «گروه اين»

 بلندترین و بشری مراتب بلندترین که دادیم «و نبوت» و حکمت علم حکم: یعنی

 که یعنی: کفارقریش «گروه اگر اين پس» استتعالی حق برای عبودیت مقامات

كافر  قرآن آيات به» زمین از سایر اهل و غیر آنانهستند  خدا رسول معاندان

ديگر  گروهي» قرآن آیات به ایمان یعنی: برای «آن به ايمان ما براي گمانشوند، بي

 یک و نه کنندرا انکار می از قرآن چیزی نه «شوندهرگز كافر نمي كه را گمارديم

 امانت بار این برداشتن به و انصارند که مهاجرین اننمایند و ایشرا رد می از آن حرف

و  از موکلان همچنان اند.شده کار گمارده بر این گویی شدند تا بدانجا کهداده توفیق

 چنین ایشان به شریف درحدیث خدا رسول هستند که کسانی ایمان به گماشتگان

 ایشان آشکار قرار دارند و مخالفان بر حق پیوسته من از امت گروهی»اند: کرده اشاره

 «.در رسد (قیامت) امرخدا که توانند تا آننمی رسانده زیانی ایشان به

  

ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ        ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  

 ی  ی   
 كرد پس دايترا ه آنان للها هستند كه كساني» ذکر شده انبیای «جماعت اين»

 نصی آن درباره بر ایشان که در اموری خدا لکا رسول «اقتدا كن آنان هدايتبه

 هيچ از شما» پیامبر ای «بگو»مأمور بودند  پیشین انبیای اقتدای بود، به نشده نازل

از  قرآن و تبلیغ خویش رسالت یعنی: دربرابر انجام «كنمنمي درخواست برآن مزدي

یعنی: قرآن:  «نيست جهانيان براي جز تذكري قرآن اين» طلبمنمی مزدی شما هیچ

 که است کسانی و همه وانس از جن ، اعمخلق تمام برای ، یادآور و بیدارگریموعظه

 آیند.وجود می به بعدا که موجود بودند، یا آنان آن نزول در هنگام
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٱ    

ٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ    ڃ   ڃڃ  چ  چچ  چ  

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ
 خداوند یعنی: قدر و حرمت «، قدر نگذاشتندسزاوار اوست كهو خداوند را چنان»

 ، بزرگاوست عظمت شایسته کهد، یا او را چنانباید نشناختن کهرا چنان متعال

 «است نكرده نازل بشري چيز را بر هيچ گفتند: خداوند هيچ كه گاهآن»نشمردند؛ 

 حق کتابها از سوی و نزول پیامبران ، منکر ارسالقریش مشرکان که گاهآن یعنی:

 است را آورده آن موسي را كه كتابي كسي چه» پیامبر ای «بگو»شدند تعالی

دارید واز  و اعتراف اذعان بر موسی تورات فرودآوردن به شما مشرکان «فروفرستاد؟

 گکشتهدانید، از اینامر را می اید، اینکرده دریافت از یهودیان که اخباری طریق

 «كه كتابيهمان»کنید؟ می هم تصدیق بر آنان کتابی چنین را در فرودآمدن یهودیان

طومارها در  صورت را به بود، و آن مردم براي و هدايتي روشني» که یعنی: توراتی

را  تورات گردد، یعنی: شمایهودیانیهود برمی سویبه از مشرکان خطاب «آوريدمي

از  ، هدفتانترتیب این گردانید تا بهمی ایشکافته و از هم جدا شده هایپارهورق

 حضرت اوصاف ساختن پنهان از جمله دلخواهتان برحسب تورات و تبدیل تحریف

خواهيد آشكار مي را از آن آنچه» شود ، برآوردهاست ذکر شده در آن که محمد

از  یعنی: بسیاری «را و بسياري» ایدجدا کرده از تورات که از کاغکهایی «كنيدمي

 ایجداگانه طومارهای دو بخش را به ، توراتیهودیان پس «كنيدمي پنهان»را  وراتت

خواستند، قادر گردند می که آنچه کردن پنهان یا آشکارساختن بودند تا به کرده تقسیم

دانستيد نمي شما و پدرانتان كه آنچه» قرآن در یهودیان «شما به كهصورتي در»

 پیامبر ما حضرت که است ، اخباریقرآن از یهودیان هایآموزه «شد هآموخت

بر  مشتمل در قرآن الهی دادند زیرا وحی ایشان به خداوند از وحی محمد

 از زبان بودند، نه آنها را آموخته خویش کتب از نه یهود و نصاری که است خبرهایی

 متوجه بودند. یا خطاب آنها را آموخته پدرانشان ودند و نهب دریافته خویش پیامبران
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در  را که بر شما قرآنی کسیشود: چهمی چنین معنی صورتدر این ، کهاست امت این

دانستید و را می شما آن نه که کرد؟ اخباری ، نازلاست و آیندگان اخبار گکشتگان آن

را بگذار تا در  آنان گاهآن»کرد  را نازل آن یعنی: خدا «بگو: خدا» ؟پدرانتان نه

، در گوشبازی تا همانند کودکان کن رهایشان گاهیعنی: آن «كنند بازي كندوكاوشان

 .باشرا نداشته پروایشان کنند و هیچ خود بازی باطل ژرفای

 نامبه از یهودیان د: مردیگویمی کریمه آیه نزول سبب در بیان جبیر سعیدبن

 از سرخشم گاهکرد، آن مشاجره آمد و با ایشان خدا نزد رسول صیف بنمالک

 نکرده نازل بشری چیز بر هیچ ء: خداوند هیچشی بشر من علی الله نزلأگفت: )ما 

 سبب بیان در حراج شد. اما روایت نازل در رد پندار وی کریمه آیه این (! پساست

 شد. نازل قریش درباره کریمه گوید: آیهمی که است عباسابن ، روایتنزول

  

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ     

 گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
؛ ظیمع و فواید منافع و دارای یعنی: بسیار بابرکت «مبارك است كتابي» قرآن «و اين»

 ما آن كه» است و آخرین اولین و علوم دنیا و آخرت بر منافع مشتمل که جهت بدان

)خداوند  گویید که:می چگونه شما یهودیان پس بر محمد «را فروفرستاديم

از  پيش كهاست چيزي آن كننده تصديق»(؟ استنکرده نازل بشریچیز بر هیچهیچ

بر  خداوند کهاست و انجیل تورات چون کتابهایی موافق یعنی: قرآن «تاس آمده آن

از  «آنند پيرامون را كه و كساني القريام و تا مردم» است کرده نازل پیشین پیامبران

)مادرشهر(:  القریام «دهي بيم» و عجم ؛ از عربآدمبنی و سایر طوایف عرب قبایل

باشد زیرا شهرها بزرگتر می ، ازهمهخویش و جایگاه در منزلت که است همکرم مکه

خاطر ، به، همچناناستشده واقع ، درآنبنا گردیده مردم عبادت برای که ایخانه اولین

 قرار دارد لکا ابلاغ زمین و در ناف است آنان حج و محل امت این گاهقبله مکه که آن

را نیز دربر  زمین سایر اهل دهی، معنا انکار و بیمآنان و هشداردادن مکه مردم به یامپ

 به مؤمنان و البته»اند اسلام امت مادرشهر بزرگ این تابع زمین اهل دارد، چراکه
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ر یعنی: سزاوا «كنندمي بر نماز خود محافظت آورند وآنانمي ايمان قرآن ، بهآخرت

 آورند زیرا تصدیق ایمان کتاب این به که است معتقدند، آن آخرت سرای به که کسانی

 سوی را به مردم که است کسی دعوت پکیرفتن ، موجبازعاقبت و بیم آخرت به

 هم آخرت زیان و دفع در دسترس آن وسیلهبه خیر آخرت خواندکهفرامی چیزی

و نماز  دین ، اصلاز عاقبت و خوف آخرت به ایمان باشد پسمقدورمی آن هوسیلبه

 دو امر مخصوصا یاد شد. از این جهت ، بدیناست دین ستون هم

  

ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓڭ   ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ  

    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ڭ  ڭ  ڭ 

 ۉ  ې  ې  ې            ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ۉ
 که کسانی همچون «؟بندد كيستبر مي بر خدا دروغ كه و ستمكارتر از كسي»

 چگونه است: این . یا معنیاستنکرده چیز نازل هیچ بشری بر هیچ گفتند: خداوند

 سخن اینکه درحالی است نکرده نازل زیچی بشری بر هیچ خداوند گویید کهمی

بر  که کس از آن ستمکارتر نیست کس و هیچ است انبیا تککیب شما مستلزم

امر پیامبر  در واقع که درحالی پیامبر است بپندارد که بربندد و چنین دروغ خدا

 حیوانات تحریم وندیگر ی همچ از چیزهای در چیزی سبحان ، یا بر خداینیست

 گويد: بهمي» کهکس ستمکارتر از آن کیست «يا»بربندد  ی دروغ بتان به یافتهاختصاص

 همچون «است نشده وحي بر وي چيزي در حقيقت كه آن ، حالشده وحي من

! د. آریانمردم نیزستمکارترین اینان شوند پسمی نبوت مدعی دروغ به که کسانی

، است داشته و محفوظ نگه مصون ،دروغ را از گفتن انبیایش عزوجل خدای گمانبی

 و شیوه ، شأندروغ پندارید زیرا ادعایمی در مورد ایشان شما مشرکان آنچه بر خلاف

 است و سجاح ، اسود عنسیککاب مسلیمه ی همچون ضلالت جریانهای ککاب رهبران

 زوديگفت: به كه كس آن»ستمکارتر از  کیست «و»شدند  نبوتمدعی دروغبه که ی

و  توانا هستم قرآن بر معارضه چراکه «كنممي ، نازلاست كرده را خدانازل نظير آنچه

 نامید.« انزال»، مشاکلت را از باب« انشاء. »انشا کنم همانند آن قرآنی توانممی
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ھ  ھ   ﴿گفتند:  شد که نازل در مورد کسانی کریمه : آیهاست آمده نزول سبب ندر بیا

 یک«.01انفال/( »گفتیمرا می قرآن ، قطعا مانند اینخواستیماگر می)  ﴾ ھ  ھ  ے

 للهعبدادر باره کریمه که: آیه است این کریمه آیه نزول سبب دیگر در بیان روایت

ۓ  ڭ  ڭ   ﴿آیه:  خدا رسول بود و چون وحی نویسنده شد که نازل رحسابیبن

 . آن﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴿با خود گفت:  درنگرا بر او املا کردند، بی  ﴾ڭ

 پس«. توخواندی که است شده نازل چنین؛ اینبنویس»او فرمودند:  به حضرت

 اگر محمد در ادعای و با خود گفت: افتاد گردید، در شک موافق با وحی سخنش چون

و اگر دروغگو  شده فرستاده نیز مانند او وحی من به راستگو باشد؛ در واقع نبوت

 مشرکان مرتد شد و به ، ازاسلام! بنابراینامگفته وی سخن همسان سخنی هم باشد؛ من

 .است معروف وی داستان کهآورد ی چنانمجددا اسلام مکه . اما در روز فتحپیوست

 معنیبه ،غمره غمرات: جمع «باشند مرگ در غمرات ظالمان كه گاهآن و اگر بنگري»

 ، یا مدعیانخداوحی منکران ی یعنی ظالمان که گاهآن یعنی: اگر بنگری است شدت

 هایو سختی رگم ی در سکرات با قرآن معارضه ، یا پرچمداراننبوت دروغین

 را بر آنان دستهايشان وفرشتگان» ایرا دیده کار بزرگی گمانقرار دارند؛ بی کندنجان

 آهنین پتکهای کهدرحالی نمودنشان عکاب ، یا برایارواحشان گرفتن برای «اندگشوده

از  «آريد را بيرونخود  هايروح»زنند: می نهیب چنین آنان و به است در دستهایشان

ما  خود را از دست اید، یا جانهایدر افتاده آن در که کندنجان هایشداید و سختی این

را از  آرید تا آن خود را بیرون دهید، یا ارواح نجات آرید و آنها را از عکاب بیرون

 به ناحقبه آنچه سببامروز به»کنید  ما تسلیم را برای وجانهایتان اجساد شما برگیریم

 بر پیامبرانش متعال خدای کتابها از سوی از انکار فرودآوردن «داديدمي خداوند نسبت

 او سركشي از آيات كه آن سبب و به»دارد  شرکایی عزوجل خدای که این و ادعای

 كيفر به»رزیدید؛ وآنها تکبر می به و عمل الهی آیات یعنی: از تصدیق «كرديدمي

 اید،کیفر یافته بدان که ایخوارکننده عکاب این پس «رسيدمي خواركننده عذاب

 .شماست و برابر با جرم متناسب کیفری
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ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی   ی  ی  ئج   ئۇ  ئۆ  ئۆ

 ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بحبخ   بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم             تى  تي   
، جدا یکییکی یعنی: «ايدما تنها آمده همانا پيش»در روز قیامت:  آنان به ییمگومی «و»

 سبحان خدای بجای که خود و هرآنچه و پشتیبانان و یاران و مال از خانواده

شما را  كهچنان»آید نمی کارتاناز آنها به اید و امروز چیزیما آمده پرستیدید، پیشمی

از  شدنخارج در هنگام آیید کهمی ما پیش وصفی یعنی: بر همان «آفريديمبار نخستين

 شما عطا كرده را به و آنچه» نشده وختنه قرار داشتید؛ عریان بر آن مادرانتان شکمهای

 در دنیا به را که و حشمی ها و خدمنعمت خول: ناز و «ايدسر خود نهاده پشت بوديم

 از آنها را نزد ما با خود همراه و چیزی نهاده سر را پشت ، همهبودیم شما بخشیده

 اید. در حدیثکرده خود استفاده نفع، ازآنها بهاز وجوه وجهی به اید و نهنیاورده

! من ! مالمن گوید: مالمی فرزند آدم»فرمودند:  خدا رسول که است آمده شریف

، یا ایساخته و فنایش ایخورده که است چیزیجز آن مالت تو از و مگر برای

 جز هرچه که ؟ بدانایگکاشته و باقی ایداده صدقه ، یاایکرده اشو کهنه ایپوشیده

و »«. ایگکاشته مردم را برای آن و در واقع است رفتنی از بین ، همهایگکاشته این

کردید و گفتید:  در دنیا عبادتشان که همانان« بينيمرا باشما نمي شما كنندگانشفاعت

«. 02/0( »پرستیمکنند، نمی خدا نزدیک بیشتر ما را به هرچه که آن)ما آنها را جز برای

 و از سوی با خداوند متعال «شما شريكند كرديد؛ در عبادتمي گمان كه همانان»

پيوند  يقينبه» است سزاوار آن تعالی حق که گونهشند، همانبامی پرستش شما سزاوار

 بریده باطلتان شما و معبودان پیوند میان در آخرت یعنی: اینک «شد شما بريده ميان

و  شما و میان «شما رفت از دست»و شرکا  از شرك «پنداشتيدمي را كه و آنچه»شد 

 افتاد. ینشدن وصل ، فاصلهآنان میان

و  گفت: لات حارث بن ؛ نضراست کرده روایت نزول سبب دربیان جریرطبریابن

 شد. نازل کریمهآیه بود که کنند! همانمی شفاعت من برای عزی
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  

 ٿٹ  
و  گیاهان از آنها که هاستدانه شکافنده «ستهاها و هستهدانه شكافنده للها هرآينه»

آورد. می بیرون را از آنها درختان که هاستهسته آورد و شکافندهمی را بیرون نباتات

باشد، مانند  هسته دارای شود کهمی اطلاق و محصولی ، بر هر میوه«نواه» نوی: جمع

 حیات یعنی: موجود دارای «آوردمي بيرون را از مرده زنده»خرما و زردآلو و هلو. 

 مرده و زمین و بیضه نطفه همچون ناچیزی و را از موجود ضعیف و نباتی حیوانی

 هستند. حیات آنها فاقد که آورد درحالیمی بیرون

 گیری؛ شکلاز مرده زنده آوردن شده: مراد از بیرون گفته در تفسیر جدید علمی

 با خوردن ، موجود زندهبنابراین از غکاهاست زنده موجودات حیاتی پکیریموقوا

 کند.و رشد نمی است کند زیرا غکا مردهرشد و نمو می مرده اشیای

 زنده از حیوانات و بیضه نطفه آورندهیعنی: بیرون «است از زنده مرده آورندهو بيرون»

کافر  آورندهاز کافر وبیرون مؤمن آورندهاست: بیرون این فوق دو جمله . یا معنایاست

 .ی با ولادت است از مؤمن

 شدن؛ خارجاز زنده مرده آوردن شده: مراد از بیرون گفته در تفسیر جدید علمی

 در آن که است سیالی زیرا شیر مایع است زنده موجودات شیر از بدن همچون مایعاتی

 که است ایزنده ()سلولهای حیوانات دارای نطفه که وجود ندارد درحالی اییز زندهچ

 شود.می خارج زنده حیوان از بدن

همانا  ذکر شد، که بدیع کارگاه این و پدیدآورنده عجیب صنع این یعنی: صانع «اين»

 بدیع صنع این که یعنی: با آن «شويد؟مي برگردانيده بيراهه به چگونه پس است للها»

بر  روی و از آن برگشته از حق بینید، چگونهپروردگار را می کامل قدرت و این

 تابید؟.می
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 ڄڄ   ڄ ڦ ٹڤڤڤڤڦڦ ڦ ٹ  ٹ  
 شب از تاریکی صبح ستون یعنی: شکافنده «است صبح شكافنده كه اوست هم»

 درآن مردم که «گردانيد را آرامگاه و شب» روز است ور و روشنین ، یا آفرینندهاست

 آسایند و بهمی روز و از خستگی گرفته آرام معاششان و تکاپو برای وجوشاز جنب

 سویبه خلق وحشت از ، شبانگاهخداوند متعال دوستان که گونهروند، همانمی خواب

یعنی: آنها را  «گردانيد را معيار حساب و خورشيد و ماه»د گیرنمی ، آرامبا حق انس

زیرا  است وابسته آنبه بندگان مصالح قرارداد که و کتابی حساب و نشانه وسیله

شود و و زیاد نمی کم که باشداستوار می معینی های، بر اندازهسیروسفر خورشید و ماه

را  ، آنسال ودیگر فصلهای و زمستان در تابستان که است از آنها را منازلی یک هر

 مترتب حرکت ، بر اینوکوتاهی و روز از نظر درازی شب اختلاف پیمایند پسمی

قرار داد  و معیار حساب را وسیله ماه خورشید و پروردگار متعال سان! بدین. آریاست

 است اين»گردد  رهنمون خویش یعبد و صنع عظیم قدرت را به تا بندگانش

 او، یکی هایها و داناییاز توانایی که ذوالجلالی و ذات «دانا تواناي آن گيرياندازه

 .است و محکمی تدبیر استوار بر چنین خورشید و ماه راهبری هم

  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    

 ڎ  
 «هايتاريكي آنها در وسيلهرا بيافريد تا به شما ستارگان براي كه آن و اوست»

 راههای که هنگامی !آری «يابيد و دريا راه خشكي»در:  تانراهپیمایی هنگام ، بهشب

 راه پیداکردن وسیله بهترین شود، ستارگانو ناپیدا می و دریا بر شما مشتبه خشکی

 برآوردن را برای ستارگان عزوجل خدای که است از منافعی یکی این و شماست برای

 .استآفریده آن

و  طول که: خطوط کنیم اشاره« ی تجربی علمی» حقیقت این اگر به نیست مناسبت بی

 خطوط، اساس ارتباط دارند و این قطب ستاره وضعیت به از اشکال شکلی ، بهعرض

 خود را براي آيات ما يقين به»باشند می معاصر در فضا، دریا و خشکی انسان یابیراه
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 افق که است معرفت و تدبر و علم پس «ايمكرده بيان روشني دانند، بهمي كه گروهي

 گشاید.می الهی هایو نشانه آیات سویرا به روشنی

  

 گ  گ  گ  گ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک ڎ  
 عین در این که «پديد آورد» یعنی: از آدم «تن شما را از يك كه آن و اوست»

 که کند، امریمی نیز دلالت انسانی و نوع اصل ، بر وحدتتعالی حق بر قدرت دلالت

ند و پدراز یک همه آنان ، چهاست مردم میان و تعاون شناخت لزوم خود مقتضی

 پس»مکار  دشمن ، نهباشند و برادر با برادر یار و غمخوار استیکدیگر می برادران

و  قرارگاهی زمین شما بر روی یعنی: برای «و وديعتگاهي است شما قرارگاهي براي

 شما قرارگاهی است: برای این دیگر معنی قولی . بهاست ودیعتگاهی آن در اندرون

 را به آيات هرآينه» .( مردان)پشت در صلب است و ودیعتگاهی زنان ر رحمد است

 «.ايمكرده بيان»و خردند  درك و اهل «فهمندمي كه قومي براي تفصيل

اینجا  و در   ﴾ڌ  ڌ﴿  ، تعبیر:در ذکر نجوم خداوند متعال که کنیممی ملاحظه

 تنبشر از یک آفرینش حکمت به بردنا پیکار برد زیررا به ﴾گ  گ﴿تعبیر: 

 معنای و فکر نیاز دارد،که فهم نظر و عمق دقت ، بهمختلف احوال به واحد و تطور آن

آنها در  وسیلهبه و راهیابی ستارگان جایگاههای اما دانستن است نیز همین« فقه»

نظر و دقتو به است ممکن هم ظاهری و مشاهده از دانش و دریا، با مقداری خشکی

، بود بنابراین متناسب آن برای« علم»، تعبیر جهت این ، ازنیست متوقف تفکر عمیق

 باشد.می حال مقتضای ، مطابقاز دو تعبیر فوق هریک
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 ہ ۀ ڻ  ۀ ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

ڭ   ڭ    ڭ ے  ۓ  ۓ ھ  ے ھ ھ  ھ ہ  ہ ہ

 ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې   ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ
، آبآن وسيله به پس» است باران آب که «فرودآورد آبي از آسمان كه آن و اوست»

:  ﴾ڱ  ڱ﴿تعبیر:  «را برآورديم» گیاهی مختلف هاییعنی: گونه «گياه هرگونه

 این که ،تکلم حالت به غایب از حالت است ی(؛ التفاتبر آوردیم آن وسیله به پس)

شود مربوط می او زندگی به که است و نعمتهایی انسان شأن به ، مفید عنایت«التفات»

 از آن كه» است تروتازه خضر: سبزیجات «آورديم بيرون سبزي ، جوانهگياه و از آن»

با  برخی که ایرستهدرهم هاییعنی: دانه «آوريميبرم متراكمي هايسبز، دانه جوانه

 درختان و از شكوفه» بینیممی هاخوشه در ترکیب کهاند چنانپیوسته هم به برخی

 درختان هایخوشه تعالی حق فرمان یعنی: به «زمين به نزديك است هاييخرما خوشه

 . دانیه: یعنی: نزدیکاست «دانيه» که د، درحالیآیمی بیرون آن هایخرما از شکوفه

 دارد. زجاج دسترسی آن به و نشسته ایستاده حال دو در هر شخص که طوریبه است

و  است و در دسترس ها نزدیکخوشه از این بعضی که: است این معنی»گوید: می

 دلالت بر آن آن شد زیرا ماقبل ف( حکاز آنها دور است)بعضی دور. و جمله بعضی

و انار ـ همانند و غيرهمانند ـ  انگور و زيتون از درختان و نيزباغهايي»«. کردمی

غیرهمانند  و مزه همانند و در طعم و رنگ در حجم که هاییمیوه یعنی: «آورديم بيرون

 هستند.

 مرحله ها درمیوه این سویدهد تا بهمی فرمان آدم فرزندان به سبحان خدای سپس

 و برای آنهاست از برداریبهره مرحله آنها که و نضج پختگی و در مرحله دهیشکوفه

 بنگرند و در این عبرت دیده ، بهبسیار سازگار و مفید است هنگام در آن بدنشان

پدید  الوان هایمیوهتیره كاز خا چگونه عزوجل خدای کنند که تأمل نیک حقیقت

 گونه و ثمر با هزاران گیاه گونه ، هزارانآب و یک خاك از یک آورد، چگونهمی

ثمر دهد  چون آن ميوه به» فرمود: کند؟ پسمی انسان تقدیم و رنگ و طعم خواص
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نیز بنگرید  «و» است گیریبهره و غیرقابل ضعیف آن شکوفه چگونه که «بنگريد

آورند، مي ايمان كه مردمي اينها براي برسد. قطعا در كه گاه، آنآن پختگي» سویبه

 ایمان اهل ذکر شد؛ برای تفصیل و اجمال به که یعنی: در آنچه «هاستنشانه

 آوردن دزیرا پدی حکیم توانای خدای وجود و یگانگی سویگشا بهراه است هایینشانه

 که است ممکن توانایی آفریننده قدرتفقط به ؛اصل از یک و گوناگون مختلف اجناس

 از آنها، فتح بخشی در هر تأمل پس است آگاه خوبیبه مخلوقاتش راز و رمزهای به

 .هاستنشانه و آیات این سویبه بابی

و بر  آفريننده بر وجود خداي از ادله وعچهار ن (، متضمن92( تا )99) آيه! آری

 است: وي و حكمت ، قدرت، علميگانگي

 .است و حیوانات نباتات احوال از دلالت اول: برگرفته نوع

 .است و افلاك نجوم از احوال دوم: برگرفته نوع

 .است ریشه و یک اصل از یک وی و خلقت انسان از احوال سوم: برگرفته نوع

 اختلاف و اشجار و نباتات هایگونه و تنوع رویانیدن از روش چهارم: برگرفته و نوع

 میادین ،ابواب از این جدید در هر بابی علم . کهاست ها و محصولاتمیوه انواع

 قلب و عقل روی به و یقین ایمان را در جهت جدیدی و افقهای را پیموده عظیمی

باز  ، دربرابر کتابآیات ما در این در واقع . پساست جستجوگر گشوده رهپوی انسان

از کنار آنها  لحظه هر غافلان . اسفا! کهقرار داریم پروردگار عزوجل هستی شده

را بر  دلشان و جان دیده و دمی نکرده در برابر آنها درنگ هم گکرند اما لختیمی

 کنند.باز نمی آن ها و ابداعاتتیشگف

  

ې  ى  ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ې

 ئې  ئې  
 شریک را جنی های، شیطانیعنی: مشرکان «قرار دادند از جن خدا شريكاني و براي»

و  پرستش به که گونهآنها پرداختند، همان و تعظیم پرستش و به پنداشته عزوجل خدای

 یعنی: در «است آفريده را خداوند آنان كه آن حال»پرداختند پروردگار می تعظیم
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 مشرکان کهحالی . یا: دراستآفریده را جنیان خداوند دانند کهمی قطعیت به کهحالی

را با  دیگران چگونه پس آنهاست آفریننده عزوجل خدای دانند کهمی طور قطعبه

 «تراشيدند و دختراني او، پسران و براي»گیرند؟ می پرستش خود به دگار متعالآفری

برساختند زیرا ادعا  و دخترانی پسران خداوند متعال برای خود در خیال یعنی: مشرکان

، پسر خداست مسیح نیز ادعا کردند که خدایند. نصاری دختران فرشتگان کردند که

و  خالص جهل از روی بلکه «علم بدون» عزیر پسر خداست کردند که ادعا یهود هم

 وصف از آنچه»و فراتر  «و برتر است» و مقدس «است او پاك» محض نادانی

 .اساسو بی باطل از سخنان برایش «كنندمي

  

 بخبم  بى  بي  تج  تح  تخ    ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی       ئج   ئح  ئم  ئىئي  بج  بح
 این آنها بر و نوآورنده مبدع تعالی یعنی: حق «است آسمانها و زمين ديدآورندهنوپ»

 براي چگونه» است پیشینی بردارینمونه و استوار، بدون و منظم و متین محکم وضع

 و آنچه آسمانها و زمین آفرینندگی وصف به که کسی یعنی: چگونه «باشد او فرزندي

خود  را که او آنچه آخر چگونه ؟فرزند است باشد؛ دارایمی ، موصوفتدر آنهاس

 و مخترع است اجسام از صفات ولادت دیگر، گیرد؟ از سویمی فرزندی ، بهآفریده

او  براي كه صورتي در»باشد  فرزندیا مانندی تا برایش نیست ، خود جسماجسام

 برای باشد، وجود فرزند هم وجود نداشته همسری رایشب هرگاه پس «نبوده همسري

باشند، متولد  داشته تناسب با هم که از دو شیئی فرزند باید . همچناناست ناممکن وی

 و تشابهی تناسب نوع با او هیچ خداوند متعال چیز ازمخلوقات هیچ کهحالی گردد در

و »و عزیر را  و مسیح فرشتگان جملهو از آن «است هآفريد چيز رااو همه»ندارد؛ زیرا 

 نیاز استچیز بی باشد، از همه اوصاف بر این هر کس پس «داناست هرچيزي او به

 خواستار فرزند هستند. فقط نیازمندان که درحالی
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 ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پپ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ          ٿ  ٿ  ٿ  
 للها ، همانابرتر سابق اوصاف به متصف یعنی: ذات «، پروردگار شماللها است ناي»

او  پس چيز استهمه ، آفرينندهجز او نيست خدايي هيچ» پروردگار شماست

 است باشد، فقط او سزاوار پرستش اوصاف این جامع یعنی: هر کس «رابپرستيد

 شما اعمال و ناظر همه «است چيز نگهبان او بر همهو »، غیراو را نپرستید بنابراین

 باشد.می

  

 ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   
در  رسند. لکا آنچهاو نمی حقیقت کنه یعنی: چشمها به «يابندچشمها او را درنمي»

؛ وی یترؤ اصل ، نهاست تعالی بر حق نمودن و احاطه ، دریافتناست شده اینجا نفی

پ  ڀ    ﴿فرماید: می خود کهبینند چنانمی را در آخرت ، خداوند متعالزیرا مؤمنان

پروردگار  مسرورند و به و شاداب روز، صورتهایی در آن):  ﴾ڀ    ڀ   ڀ    ٺ  ٺ      

 با احادیث در آخرت تعالی حق دیدن همچنان«. 20ی  22القیامه/»نگرند( می خویش

 شده ی نیز ثابت نیست راهی آن را در ایو شبهه شک که تواتری چنان تواتر ی بهم

و  کنه کند و بهمی آنها احاطه به تعالی یعنی: حق «يابدرا درمي و او ديدگان» است

 ماند.نمی از آنها بر او پنهان ایپوشیده هیچ که طوری رسد بهآنها می حقیقت

شد،  یابند(، سؤالچشمها او را درنمی):    ﴾ٿ  ٹ   ٹ﴿آیه:  درباره مهاز عکر

بینید را می آن بینید؟ گفتند: چرا؟ گفت: آیا همهرا نمی گفت: آیا شما آسمان در پاسخ

در  خداوند متعال دیدن کند؟ گفتند: خیر! گفت: پسمی را احاطه آن همه و نگاهتان

او را  دیدگان که است او بزرگتر از آن»گوید: می . قتادهاست چنیننیز این آخرت

 «.دریابند

او  ذهنی و ادراکات بشر و حواس بینایی»گوید: می« القرآن ظلالفی»تفسیر  صاحب

 تکلیف به و کرده تعامل کائنات آنها با این وسیله تا او به شده آفریده آن برای همه

 شده آفریده هستی این را در صفحات نماید و آثار وجود الهی قیام زمیندر  خلافت
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بشر  به وی دریافت که: قدرت باید گفت سبحان خدای ذات نماید اما در باره درك

 از این را ببیند... بگکریم و ابدی وجود ازلی را ندارد که آن توان زیرا حادث نشده داده

؛ هر حال ... بهنیز نیست سبحان خدای دیدن ، مستلزمدر زمین امر خلافت به قیام که

نظر و کوته اندیشآنها ساده که گوییممی کردند،می درخواستی چنین گاهی اگر پیشینیان

 حمل تواننمی جز سماجت مورد را بر امری در این معاصران درخواست اند ولیبوده

 گویند درحالیمی سخن« نیوترون»و « پروتون»و  «الکترون»و « اتم»از  را اینانکرد زی

ها را پدیده آثار این چون اند ولیآنها را ندیده و امثال والکترون از آنها، اتم یک هیچ که

 بحانس از وجود خدای آنان برای اند اما وقتیگرفته مسلم آنها را هم بینند؛ وجودمی

 و دانش هیچدارد؛ بی وی وجود مطلق که نهایتیآثار بی از طریق هم رود، آنمی سخن

 محسوس مادی دلیل کنند و خواهانمی جدال موضوع ، دراینروشنی و برهان هدایت

 کافی هایشاعجوبه با همه زندگی خود و این تمامی به هستی این گردند، گوییمی

 بر بندگانش تعالی یعنی: حق «لطيف و اوست»«. قرار گیرد دلیل این در مقام که نیست

 اند: لطیفگفته . بعضیاوست و عصمت تعالی: توفیق حق از سوی . لطفاست مهربان

از  اشیاء، اعم همه به که« آگاه» کند. و اوستمی درك آسانی رازها را به که است کسی

 دارد. علمی آنها احاطه آشکار و نهان

  

 ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
؛ بصیرت بصائر: جمع «است شما آمده براي پروردگارتان از سوي بصائري راستيبه»

و  عبرت ،یقین و پایدار، ثابت ، شناختشود: نور و باور قلبمی اطلاق چند معنی به

« بصر» آن شود. و درمقابلمی و دریافت درك علمی حقایق آن وسیله به که نیرویی

بصائر: حجتها و  مراد از شود پسمی درك آن وسیلهبه حسی اشیای قرار دارد که

 بیند. اینرا می حق خرد بنگرد، چشمدر آنها به هر کس که است روشنی هایبرهان

 خدا رسول احادیث در ها، و همچنیناز سوره آن و غیر سوره این تها در آیاتحج

سود  بنگرد، به بصيرت ديده به هركه پس». است یافته باشد، تجلیمی خفی وحی که

 عمل مفاد آن و به و باور کرده درك را خردورزانه حجت یعنی: هر کس «خود اوست
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 را درك و آن حجت از دیدن «نابيناماند و هر كس» خود اوست نفعبه کارکند؛ این

 حقیقت و خود او از مشاهده «اوست خود زيان به پس»باور ننماید  آن و به نکرده

 .است کور مانده

 و بر را بر شما شمرده تا اعمالتان« نيستم بر شما نگهبان و من» محمد! بگو: ای

 شما را به پروردگارم پیامهای که هستم پیامبری من بلکه کنم و نگهبانی رتشما نظا

 .است بر شما نگهبان که و اوست رسانممی

 

 ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ   
 وعد و وعید، القای هایگونه به «كنيممي بيان خود را گوناگون ، آياتگونهو اين»

 «ايخواندهتا مبادا بگويند: تو درس»توحید  عقیده در بیان و تنبیه عظهو امید و مو بیم

را  پیام تو این گمانبی محمد! خواهند گفت: ای قرآن آیات شنیدن در هنگام مشرکان

را  آن که است کتاب اهل و دانش علم همان این بلکه ایپروردگار نیاورده از سوی

 طوریرا به ؛ قرآنشبهه این دفع برای متعال خدای . پسایآموخته از آنانو  فراگرفته

 نشود زیرا بیانی فراهم آنان برای نادرست القائات این کرد تا مجال بیان گوناگون

و تا »آید برنمی ، از کسیالهی وحی بدون و پیشین کتابهای خواندن صرف، بهچنیناین

 پیروی از آن را؛ پس حق «دانندمي كه گروهي براي»را  یعنی: قرآن «را آن كه اين

 «.بيان كنيم»کنند می اجتناب آن از را؛ پس شناسند باطلکنند و میمی

  

 ڑ  ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  
 در اینجا «شده تو وحيبه پروردگارت از جانب از آنچه»محمد!  ای «كن پيروي»

 مشغول مشرکان و فکر خود را به ذهن دهد کهدستور می پیامبرش به متعال خدای

جز او  معبودي هيچ»باشد  ، مشغولاست مأمور شده بدان که آنچه پیروی به نکند بلکه

از  و»کرد  یرویپ اندیشید و از آن و امر وی وحی رو فقط باید بهاز این «نيست

و  نرمی به نمودنشانآزارها و ترك و تحمل با عفو و گکشت «بگردان روي مشركان

 و جهاد و غیر آن هجرت از طریق بر تو و دعوتت عزوجل ؛ تا خدایملایمت
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 این .برپاداری را در میانشان خداوند احکام بتوانی گاهپدید آورد و آن گشایشی

 شد. منسوخ قتال آیه بود و به« قتال» آیه از نزول بلق حکم

  

 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
 است قادر یعنی: قطعا خداوند متعال «آوردندنمي شرك آنان خواستو اگر خدا مي»

 که دانستمی نیاورند و اگر شرك که طوریگرداند به را مؤمن آنان همه که بر این

 به تعالی حق کرد ولیمی رهنمایی ایمان سویرا به کنند، یقینا آنانمی را انتخاب ایمان

 آنان رو برایاز این کنند، هممی را انتخاب شرك آنان که دانست فراگیر خویش علم

قدر بر اینتو  !محمد لکا ای اوست در دست فرمان کرد؛ پس را اراده شرك

 سبحان خدای مشیت نیز به که: شركاست بر آن دلیل آیه . ایننباش حریص ایمانشان

 آنان و ناظر اعمال یعنی: تو را مراقب «نگردانيديم نگهبان و تو را برآنان»دارد.  تعلق

 آنچه نی: تو قیمیع «نيستي آنان و تو وكيل» نگردانیدیم آنان جرایم سبببه و محکوم

 لکا تو جز ابلاغ کنی جلب آنان سویرا به تا منفعت نیستی است در آن نفعشان که

 .نداری آنان در قبال و تعهد دیگری مسؤولیت ، هیچرسالت

  

ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ  ھ  ھ  ے 

 ې  ې     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې
 مشرکان فرمود: که است شده روایت کریمه آیه این نزول سبب دربیان عباساز ابن

را هجو  پروردگارتبردار، یا که ما دست خدایان دادنمحمد! یا از دشنام گفتند: ای مکه

! مسلمانان ای «و»شد:  نازلبود که ! همانگیریمو ناسزا می باد دشنامو او را به کنیممی

 آنها از سر دشمني ندهيد چراكه پرستند، دشنامجز خدا مي مشركان را كه آنهايي»

ندهید زیرا  را دشنام مشرکان باطل یعنی: خدایان «خواهند داد خدا را دشنام و ناداني

در  که آنچه به نسبت نادانی و از روی حق و تجاوز از ظلم ، آنها از رویصورت در آن

 گونهاين»خواهند داد  ، او را دشناماست واجب و تعظیم از تقدیس سبحان خدای قح

آشکار در  باطل این دادن مانند آرایش یعنی: به «آراستيم را كردارشان هر امتي براي
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 گاهآن» کفر، کردار آنان را آراستیم هایاز امت هر امتی ، برایمشرکان و دل چشم پیش

 كار و كردارشان را از حقيقت و او آنان است پروردگارشان سوي به شانبازگشت

 دهد.می جزایشان و در برابر آن «سازدمي آگاه

 پیش در پروردگار متعال دادن دشنام که کسانی حال بار استو نفرت قدر زشتچه

 آمده شریف شود. در حدیثمی استهآر یا طاغوتی از بت دفاع ، برایو دلشان چشم

 دهد، ملعونمی را دشنام پدر و مادرش که کسی»فرمودند:  خدا رسول که است

دهد؟ می را دشنام پدر و مادرش شخص ! چگونهللهاگفتند: یا رسول . اصحاباست

را  پدرش مقابلتا هم شخص دهد و آنمی را دشنام دیگری فرمودند: او پدر شخص

 هم شخص دهد و آنمی را دشنام دیگری او مادر شخص دهد، همچنانمی دشنام

 دادن دشنام زمینه ساختن فراهم کهصورتی در پس«. دهدمی را دشنام مقابلتا مادرش

 دشنام سبب که کسانی حال است چگونه باشد، توبیخ همه این پدر و مادر، مستوجب

 شوند!می و تقدس خداوند تعالی نداد

 نقل الوسی را از علامه ، سخنیآیه این مناسبت به« الاساس»در تفسیر  سعیدحوی شیخ

 یا مستحب سنت یا یا واجب ، فرضطاعت چنانچه»گیرد: می نتیجه چنین گاه، آنکرده

شود اما اگر می مترتب بر آن که پیامدیاز  داشتن پروا داد، بدون را انجام بود، باید آن

 ؛ در اینگشتمی مترتب مصلحتی و مفسده آن دادن بود و بر انجام از امور، مباح امری

با  گاه، آنمفسده دفع یا جنبه تر استمقدم مصلحت جنبه باید ببیند که ، شخصصورت

 «.مأجور است هم صورت کند و در هر دو عمل آن در نظر داشت

  

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى          

 ی  ی  ی  ی  
 یعنی: به «خدا سوگند خوردند به سوگندهايشان ترينبا سخت» مشرکان «و»

 آنان براي اياگر معجزه كه»بود  و توانشان در قدرت که سوگندهایی ترینسخت

 را که از معجزاتی ایمعجزه یعنی: اگر محمد «آورندمي ايمان آن د، حتما بهبياي

 آورند. و از آنجا کهمی او ایمان دهند، بیاورد؛ قطعا بهاند یا میپیشنهاد داده آنان
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اوسوگند  نامرو به، از ایناست اعظم ، خدایخداوند داشتند که عقیده مشرکان

 «است للهتنها در اختيار ا معجزات كه نيست اين جز» پیامبر ای «بگو»خوردند. 

 و هیچ است تعالی در اختیار حق ، همهاز معجزات شما و غیر آن پیشنهادی معجزه این

آورد را فرود میبخواهد، آن اگر خدا پس نیست در اختیار من معجزات این چیز از

بيايد، باز  هم اياگر معجزه دانيد كهمي و شما چه»رد آوو اگر نخواهد فرود نمی

اگر  که است ساخته چیز شما را آگاه ! چهمسلمانان یعنی: ای «آورندنمي ايمان

آورند و نمی ایمان آنان ،نیست ! چنینآورند؟ نهمی بیاید، ایمان آنان برای ایمعجزه

 قدر بر ایماناین پس ساختم آگاه شما را از آن من که است همین حال حقیقت

 نباشید. حریص آوردنشان

 گفت: که است شده روایت کریمه آیه نزول سبب دربیان قرظی کعباز محمدبن

بیاورند اماآنها در  ایمان خواستند که و از آنان وگو کردهگفت با قریش خدا رسول

را  مردگان بود... عیسی عصایی با موسی که دهیما خبر می به محمد! گفتند: ای پاسخ

بیاور  معجزات گونهما از این برای تو هم و... پس داشت شتریکرد... ثمود مادهمی زنده

را  چیزی شما چه به دارید که دوست» فرمودند: خدا ! رسولکنیم تا تو را تصدیق

 ، مرا تصدیقکنم اگر چنین». فرمودند: ما طلاگردان صفا را برای گفتند: کوه« ؟بیاورم

 گاه. آنکنیممی از تو پیروی ، ما همهکنی اگر چنین که لله! وا، گفتند: آری«کنید؟می

دررسید و  جبرئیل بود که شدند، همان دعا مشغول برخاستند و به خدا رسول

کند اما می طلا تبدیل صفا را به کوه ، خداوندخواهیمیاگر»فرمود:  چنین ایشان به

 خواهیمی کند و اگر هممی نکردند، قطعا عکابشان نیز تورا تصدیق هنگام اگر در آن

فرمودند:  خدا رسول«. کند توبه کارشانواگکار تا توبه خودشان حال را به آنان

آیه:  عزوجل خدای بود که همان«. کند توبه نکارشاتوبه که دهممیترجیح بلکه»

 کرد. را نازل ﴾...ى  ى  ئا  ئا﴿
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 ئج  ئحئم  ئىئي بج  بحبخبم بىبيتج تحتخ   
 اخگرهای و سوزان هایبر شعله در روز قیامت «گردانيمرا برمي و دلها و ديدگانشان»

در دنیا  «نياوردند ماناي» قرآن یعنی: به «آن بار به نخستين كهچنان» جهنم فروزان

 و برهم درهم بافتند و سخنان همرا به باطلی هایآرا و اندیشه قرآن درباره بلکه

ما دلها و  دانید کهمی باشد: شما چه چنین معنی است گفتند. یا ممکن بسیاری

، بینند بنابراینمین را و حق را درنیافته حقیقت ، در نتیجهگردانیمرا بر می دیدگانشان

 بار در هنگاماولین کهچنان آورندنمی شود ایمان نازل هم محسوس ایمعجزه اگر حتی

 دهیممی شانیعنی: در دنیا مهلت «كنيممي را رها و آنان»نیاوردند  ما ایمان آیات نزول

در  و حیران رگشتهو س «بمانند سرگردان تا در طغيانشان» کنیمنمی و مجازاتشان

 وپا زنند.دست و تجاوزشان طغیان

  

ٿ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ         ٺ  ٺ  پ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ

 ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  
 آنان سوي را به فرشتگان»و  کرده را اجابت مشرك گروه این درخواست «و اگر ما»

از  ایشان بگویند و از زبان سخن و با آنان دیدهسر آنها را  چشم تا به «فرستاديممي

یعنی: اگر  «گفتندمي سخن با آنان و اگر مردگان»باخبر شوند  اتو راستگویی صدق

ما  فرمانهستند، به شده شناخته آنان برای که دادند، مردگانی که پیشنهاد دیگری طبق

از  رسالتش در ادعای پیامبرفتند: همانا اینگمی آنان شدند و بهمی ساخته زنده

از  «را چيزي هر بر آنان»اگر  «و» آورید؛ او ایمان به پس راستگوست خدا سوی

، گروهو گروه دستهقبلا: دسته «آورديمگردمي دسته دسته»ها و نشانه معجزات جنس

خود  اختیار و انتخاب به «آوردندمين هرگز ايمان» مشاهده و قابل طور رویاروییا به

 ایمان نگرانپیامبر! دل تو ای آورند. یعنی: پس ایمان که «خدا بخواهد كه مگر آن»

 ولي». کن آنها ابلاغ را به ، فقط پیامتایمأمور شده که همچنان بلکه نباش آوردنشان

 درخواست ملتمسانه از خداوند متعال را تا حقیقت این «دانندنمي از آنان بسياري
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ها و اگر خواسته حتی دانند کهنمی از مؤمنان است: بسیاری این معنی کنند. یا هدایت

 آورند.نمی ایمان بشود؛ باز هم هم برآورده اینان پیشنهادات

 و ار مکهاز کف کند: گروهیمی روایت کریمه آیه نزول سبب بیان در عباسابن

 که بده ما نشان را به گفتند: یا فرشتگان ایشان و به آمده خدا نزد رسول آن زعمای

آیا  که بپرسیم تا از آنان کن را زنده از مردگانمان بدهند، یا بعضی تو گواهی بر رسالت

 بود که همان ...!گردان را با ما رویاروی یا خیر؟ یا خدا و فرشتگان هستی تو بر حق

 شد. نازل کریمه آیه

  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ  

 ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  
و  کفر تو را به کهیعنی: چنان «را پديد آورديم هر پيامبر دشمناني براي گونهو بدين»

مبتلا  آزمایشها این از تو را نیز به قبل ران، پیامبمعاند مبتلا کردیم مشرکان عناد این

و  ثبات زیرا ابتلا سبب برگماردیم از کفار زمانشان دشمنانی از آنان و بر هریک کرده

 رسول به نوفل بنورقه که است . نقلاست اجر و ثواب و بسیار شدن پایداری

مورد  که این مگر است تو نیاورده پیام همچون پیامی کسقطعا هیچ»گفت:  خدا

و  و ساحران کاهنان چون اند، «انس از شياطين» دشمنان ! اینآری«. قرار گرفته دشمنی

 اند. شیاطین «جن» شیاطین از «و»ترسند نمی ذوالجلال از خدای کفر ی که رؤسای

سازند. می را گمراه آدمیان وهمچنان سایر جنیان هستند که للهالعنه ابلیس جن: فرزندان

او فرمودند:  به خدا خواند، رسولنمازمی ابوذر که است آمده شریف در حدیث

 هم ابوذر گفت: مگر از آدمیان«. ؟جستی پناهو جن انس ابوذر! آیا از شیاطین ای»

کردند.  را تلاوت آیه این گاهآن!« آری»فرمودند:  خدا وجود دارند؟رسول شیاطینی

از  یعنی: بعضی «كنندالقا مي ظاهر آراسته به ديگر سخنانبعضي به از آنها بعضي»

 خود را با روکشی باطل کنند و سخنانمی وسوسه پنهانی طریقرا به دیگرآنها بعضی

ردگار تو و اگر پرو»همدیگر را  سخنان با آن «دهند تا فريب»آرایند می دروغین

 افگنیرا از وسوسه ، شیاطینخواستیعنی: اگر او می «كردندنمي چنين ،خواستمي
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 پس»بیفزاید  را بیازماید و بر ثوابشان کار را نکرد تا مؤمنان او این ولی داشتبازمی

 تعالی زیرا حق «واگذار» بر تو و بر خداوند «سازندمي دروغ به را با آنچه آنان

 گرداند.پیروز می ، تو را بر آنانو سرانجام نموده را مجازات آنان

  

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
 بهكه كساني تا دلهاي»کنند را القا می ظاهر آراسته به فریبنده سخنان شیاطین «و»

 سویدنیا به و عاشقان پرستانباطل یعنی: تا دلهای «كند ندارند، ميل ايمان آخرت

 پرستانباطل این «و تا»کند  ، میلو جن انس شیاطین هایظاهرآرایی سویو به باطل

 آن به وگرویدن سپردنخود، بعد از گوش برای «را بپسندند» باطل و سخن فریب «آن»

 .است شأنشان لایق که ایو معاصی از گناهان «آنند، بكنند كننده عمل و تا هر چه»

  

ڱ  ڱ  ں   ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  ک  ک   گ  گ  گ  گ

 ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
دستور  پیامبرش به تعالی حق «؟كنم جز خدا طلب آيا داوري» پیامبر ای «بگو»

بر  که آنچه در مورد خود و آنان داور میان را در تعیین مشرکان دهد تا درخواستمی

و  است عادل داوری او و آنان میان سبحان دارند، رد کند زیرا خدای اختلاف سر آن

شما  سويرا به كتاب اين كه اوست كه با اين»طلبند: جز او می داوری چگونه

 شده ، تبیینروشن شیوا و شما فروفرستاد که را به یعنی: کتابی «فروفرستاد شده واضح

 قضایاست همه جوابگوی طور مفصلو به و باطل حق میان و فراگیر، جداکننده

 از جانب قرآن دانند كهمي» کتاب یعنی: اهل «ايمداده كتاب بديشان كه وكساني»

دارند،  راسخ علم حقیقت این و به «استشده فرو فرستاده راستي پروردگار تو به

 ی چون الهیمنزله در کتب نزد آنان که کنند، چرا هار انکار و مکابرهاظ هرچند که

 ، ازترديدكنندگانپس»وجود دارد  روشنی دلایل حقیقت این ی بر و انجیل تورات

و ترديد  شك نه» فرمودند: آیه این بعد از نزول خدا رسول که است نقل« مباش
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 آن از سوی شک وقوع مقتضی خطاب این پس «.ايمنممي سؤال و نه كنممي

 اهل که ! در اینشنونده ، یعنی: ایاست شنونده متوجه . یا خطابنیست حضرت

 .مباش هستند، از تردیدکنندگان دانا و حقیقت حق به کتاب

  

 ھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
 خدای گمانیعنی: بی «است گرفته سرانجام و عدل صدق به پروردگارت و سخن»

 آن وسیلهبه و کرده را نازل خویش و شریعت رسانده اتمام را به خویش وعده عزوجل

 به او آراسته خبرهای ها، هشدارها و، وعدهاست را رسوا نموده را آشکار و باطل حق

او  كلمات» و داد است برخوردار از عدل و قوانینش احکامو اوامر و  و راستی صدق

 حکم آن او به که آنچه برای و نه است در آنها خلافی نه «نيست ايكنندهرا دگرگون

 گویند، داناستمی آنچه به شنواست «داناست و او شنواي» است ای، تغییردهندهکرده

 دارند.می پنهان خویش در اندرون که آنچه به

  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې       ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا   ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ

 ئە  
هستند  اکثریت زیرا آنان «كني فرمانبرداري»یعنی: از کفار  «زمين و اگر از بيشتر اهل»

 کشند.می بیراهه به وی و از دین «كنندمي خدا گمراه تو را از راه»

 پای اقلیتها دستجز به حق که استرفته بر آن در خلقش سبحانخدای ! سنتآری

هستند و  در امور دین خویش نفسانی ، پیرو خواهشها و هواهایگیرد اما اکثر مردمنمی

و  از علمو اساسی اصل هیچ که و گمانی وهم «كنندنمي پيروي و گمان جز از وهم»

 را به بندگان اند و آنانسزاوار پرستش باطل که: معبودان گمان ینندارد، مثلا ا عقل

بشر  دینی اندیشه در اساسبی سایر پندارهای سازند! همچنانمی نزدیک خداوند متعال

و  خود، حدسباطل در ادعاهای یعنی: آنان «بافندمي دروغ كه نيست و جز اين»

 بندند.می همبه و دروغ تخمین
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 ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى   
 و او به شوند داناتر استدور مي وي از راه كه كساني پروردگار تو به گمانبي»

 ندارد. قدر و قیمتی هیچ ، در نزد ویآنچنانی ادعاهای پس «نيز داناتر است يافتگانراه

  

 ئم  ئى  ئي    ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح
 آن از و چیزی «، بخوريداستشده برده بر آن ذبح هنگام خدا به نام ، از آنچهپس»

 زیرا حیوان نکنید امتناع آن ، از خوردنتدین عنوان و تحت نگردانیده را بر خود حرام

 هاگر ب» است شود، حلال برده بر آن خدا نام آن ذبح در هنگام که گوشتی حلال

 حیواناتی گوشت فقط «داريد ايمان» او از اوامر و نواهی احکام یعنی: اگر به «او آيات

 گوشت و نه آنان پنداری خدایان نام شود، نهمی برده بر آن خدا نام را بخورید که

 )مردار( را. خود مرده حیوان

  

ٿ  ٿٿ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ

 ٹ      ٹ  ٹ    ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ    ٿ  ٹ
 یعنی: «خوريد؟، نميشده برده خدا بر آن نام از آنچه كه استشده و شما را چه»

 آن ذبح را در هنگام خدا نام که حلالی حیوان گوشت چیز شما را از خوردن چه

 خوردن اذن شما از آن خود برای عزوجل خدای که دارد، بعد از آناید، بازمیبرده

 بيان برايتان تفصيل، بهكرده را بر شما حرام خداوند آنچه كه آن حال» استداده

 برای جایی هیچ که و روشن مفصل بیانی را به حرام هاییعنی: خوراکی «استكرده

 ...ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ﴿خود:  مودهفر گکارد، با ایننمی باقی برایتان وشبههشک

در  محرمات بیان . همچنیناست کرده آید ی بیانبعدا می تفسیر آن ی که« 125/ انعام» ﴾

یعنی: جز  «باشيد ناچار بدان جز آنچه» نیز گکشت« مائده» ( سوره1ی  5) آیات

گرداند می را مباح حرام ،ا ضرورتناچار و مضطر باشید زیر آن خوردن به که محرماتی

 «كنندمي گمراه ناداني از روي خويش نفس خواهش را به ، مردمو همانا بسياري»
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و  1کردند و مانند آنهارا بر خود تحریم« سائبه»و « بحیره» حیوانات که همانند کفاری

را  خود، مردم و هوس ویازه برخاسته هایو تحلیل با تحریم که کسانی نیز همه

، و رسم راه این از آنند که غافل و کرده نیز از آنها پیروی اند و مردمساخته گمراه

دارد  رواج از ملتها محرماتی بسیاری در میان کهچنان است و گمراهی از جهل پیروی

 پروردگار تو به گمانبي»باشد می نادانی و و هوس آنها فقط هوی منشأ تحریم که

 «.است داناتر» باطل سویبه از حق «تجاوزكاران

  

 ڇڇ   چ  چ  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃڃ  چ
 وگناه بیرونی اعضا و اندامهای آشکار: گناه گناه «را رها كنيد آشكار و پنهان و گناه»

شوید می آشکارا مرتکب ا کهر گناهانی است: هم این . یا معنیاست قلب پنهان: افعال

 دیگر: مراد زنایقولیکنید. به را ترك دهید، همهمی انجام در نهان را که گناهانی و هم

 هایمشهور، یا با معشوقه و معروف زنا با زناکاران فعل ، یا انجامپنهان و زنای علنی

گفت: از  که است آمده معانسبننواس روایت به شریف . در حدیثاست پنهانی

 صدرك في ما حاك ثمإال» ، فرمودند:پرسیدم گناه به راجع خدا رسول

 کند و دوست رسوخ در دلت که است چیزی : گناهعليه الناس يطلع نأ وكرهت

شوند، مي گناه مرتكب كه كساني شكبي»«. شوند آگاه برآن مردم که باشی نداشته

 در دنیا. «كردندمي كه در برابر آنچه» در قیامت «خواهند شد جزا داده

  

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ

 کک  گ  گ  گ  گ  ڳ   
و  (مردار )خودمرده حیوانات چون «نخوريد نشده برده خدا بر آن نام و از آنچه»

، است کردهرا ذبح آن مسلمان که . اما حیوانیاست شده ذبح رخداغی نام به که آنچه

 حرمت ی در نزد جمهورفقها ی موجب آن ذبح در هنگام للهاز ا بردن نام عمدی ترك

                                                 
 «.101مائده/»تفسير  كنيد به نگاه 1
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اند: گفته و دیگران شافعی ولی ندارد. زیانی فراموشی به آن ترك گردد ولیمی آن تناول

 آن اگر مسلمان پس واجب نه است ، مستحبذبح ...( در هنگامللها دا )بسمخ نام بردن

 گردد زیرا نامنمی حرمت و موجب ندارد زیانی کرد، هیچ عمد ی ترك را ی ولو به

 حکم در بیان کریمه اند: آیهگفته بعضی وجود دارد. هر مسلمانی در قلب خدا

 که شده نازل حیواناتی اند و حکمنشده ذبح اصلا ( کهایهمردار )خودمرد حیوانات

 گوشت یعنی: خوردن «است قطعا فسق وآن»اند. گردیده ذبح غیر خدا نامبه

 ، بیرونو مانند آن خودمرده گوشت و خوردن شده ذبح غیرخدا نام به که حیوانی

القا  وسوسه شياطين و هرآينه» است وی کموح تعالی حق فرمان از دایره رفتن

و  در ذهن یعنی: شیاطین «كنند شما خصومت تا با خويش دوستان سويكنند بهمي

با شما  آنان و جدال خصومت پایه افگنند کهمی و شبهاتی خود القائات ضمیر دوستان

 به خودمرده حیوان گوشت در مورد خوردن آنان سخن گیرد، مانند اینقرار می

شما  که خورید اما از آنچه، نمیاست را کشته خدا آن کهشگفتا! از آنچه»دوستانشان: 

 حیوانات خوردن را به ، آنانباطل القای این ، که«خورید؟می اید،را کشته خود آن

 «كنيد فرمانبرداري آنانو اگر از »انگیزد امر، بر می با شما در این و جدال خودمرده

 مشرك قطعا شما هم» خدا حلالهای شمردن در مورد حلال و شاندر امر و نهی

، کرده را حرام آن خداوند که چیزی کردن به حلال زیرا هر کس مانند آنان «هستيد

 .باشد، قطعا کافر است داشته اعتقاد یقینی

ڇ  ڇ  ﴿آیه:  فرمود: چون که استشده روایت زولن سبب در بیان عباساز ابن

بودند و  قریش از دوستان در جاهلیت که شد، فارسیان نازل ﴾...ڌ    ڎ  ڎ ڍ  ڍ    ڌ

دادند: با  پیغام چنین آنان و به فرستاده برقرار بود، نزد قریش و مکاتبه مراوده میانشان

 کارد ذبح وسیلهخود به تو با دست را که ؛ آیا حیوانیاو بگویید کنید و به محمد جدال

 )یعنی نموده را ذبح طلا آن از با کاردی خداوند که اما آنچه است حلال کنیمی

 شد. نازل کریمه آیه بود که باشد؟! همانمی (، حرامخودمرده حیوان
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ۀ  ہ  ہ   ڻ  ۀ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڳ  ڳ

 ھ  ھ  ھ  ے          ے  ۓ     ہہ  ھ
 اسلام سویبه یعنی: کافر بود پس «گردانيديم اشزنده بود پس مرده كه آيا كسي»

 ميان آن با كه او بخشيديم به و نوري» دلهاست حیاتبخش زیرا ایمان نمودیم هدایتش

اند: نور، گفته . بعضیاست و ایمان هدایتمراد از نور در اینجا:  «رودمي راه مردم

؛ در و حکمت و قرآن ایمان صاحب . پساست دیگر: نور، حکمتقولی . بهاست قرآن

 پروردگار خویش سوی از و بینشی بصیرت ، با پشتوانهمردم و در میان امور زندگی

 كه است همانند كسي» کسی ! آیا چنیننماید، آریمی کند و زندگیمی حرکت

 و از آن است» کفر و گمراهی ی «هاگرفتار تاريكي كه است اين وصفش

بکشد، از  دست از کفر و گمراهی را که این و فضای و زمینه «نيست آمدنيبيرون

 «.است شده آراسته كار و كردارشان كافران براي سانبدين»؟ است داده دست

 در شأن آیه گفت: این که است شده نقل نزول سبب دربیان اسلم یدبناز ز

 مرده گمراهی دو در حال گردید زیرا آن نازل هشام بنو ابوجهل الخطابعمربن

را  ابوجهل بخشید و گردانید و عزت زنده اسلام را به عمر عزوجل بودند اما خدای

دعا کردند:  خدا رسول بود که جهت بدان بقا کرد و اینا اشدر کفر و گمراهی

در  و دعایشان« بخش عزت الخظاب یا عمربن هشام بنجهلابی را به بارخدایا! اسلام»

 عام کریمه مفاد آیه که است آنصحیح»گوید: کثیر میگردید. ابن مستجاب عمر حق

 «.شودمی و کافری هر مؤمن و شامل است

  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ     ۋ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ

 ۅ  ۅ  ۉ  
 گناهكاران در هر شهري» قرار دادیم آن را فاسقان مکه بزرگان که «گونه و بدين»

 برگردانیدن برای مکر: تدبیر پنهانی «مكر ورزند تا در آن را پديد آورديم بزرگش

در  آن معنای و است زبانییا چرب و نیرنگ با حیله اشهخواست از برآوردن دیگری



772 

 استقامت باراه در مخالفت و نیرنگ حیله بردن کارو به و ستم اینجا: گردنکشی

 روستاز آن یادآوریبه بزرگ گناهکاران ساختن مخصوص که است باشد. گفتنیمی

مكر  گمانو بي»جسورترند  تواناتر و فساد بر ارتکاب رؤسا و سردمداران که

 خودشان به ورزیدنشان مکر بد و فرجام یعنی: وبال «خود ورزند مگر در حقنمي

در  شانو فروروی جهل را از فرط حقیقت این «كنندنمي و درك»گردد برمی

 پلید. ها و هوسهایخواهش

را  باطل و حق میان کشمکش که ستا این بشری در جوامع عزوجل خدای ! سنتآری

و تسلط از  کند و در آغاز؛ نفوذو کفر را تشدید می ایمان میان بندیو صف برافروخته

کار؛  سرانجام ولی است انحراف و اهل و عصیان فسق و رهبران جرم سردمداران آن

 باشد.می و استقامت و ایمان حق اهل از آن نهایی فوز و فلاح

  

ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  

 ئې  ئې  ئى    ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج           ئح  ئم   
 تو نازل بر عزوجل خدای را که از آیاتی آیتی یعنی: چون «بيايد برآنان آيتي و چون»

؛ بیاوری ایمعجزه یا برایشان ،خبر دهی قریش و رؤسای بزرگان ، بهاست کرده

 داده الهي پيامبران به مانند آنچه كه گاهتا آن آوريمنمي گويند: هرگز ايمانمي»

 وحی به که آورند مگر آننمی که: ایمان است این مرادشان «شود ما نيز داده ، بهشده

زیرا  «دهد قرار را در كجا داند رسالتشخدا بهتر مي»شوند  برگزیده و رسالت

 و جاه و مال وکوشش سعی را به آن بتوان که نیست دنیوی ، مانند مناصبرسالت

ضوابط و  که است دینی و منصبی و مقام للها از جانب فضلی آورد، بلکه دستبه

 بخشد پسمیخواهد  که هر را به آن تعالی خود را دارد لکا حق به شرایط مخصوص

 ، رسولمحمد را درشخص تا رسالت قرار گرفته براین الهی انتخاب بدانید که

را  آن و لیاقت شما نیست شأن از را که دهد لکا آنچه قرار خویش و محبوب برگزیده

در  خدا رسول که است شده روایت اسقعبننکنید. از وائله ندارید، درخواست

، را برگزید و از قریش اسماعیل ،خداوند از اولاد ابراهیم»فرمودند:  شریف حدیث
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 صغاري للها را از جانب مجرمان اين زوديبه»«. مرا هاشمرا و از بنی هاشمبنی

 كه آن سبببه سخت و عذابي» استو رسوایی و ذلت صغار: خواری «خواهد رسيد

در  که کبری سببگفتند، مگر به راکه نگفتند آنچه ردمدارانس زیرا این «كردندمكر مي

 .وجود داشت دلهایشان

گفت: شد که نازل مغیره ولیدبن ؛ دربارهاست آمده نزول سبب بیان در کهچنان آیه این

 هم من زیرا سزاوارتر بودم آن از محمد به من گمانبود، بی حق نبوت راستیاگر به

 !.باشمو افزونتر می و اولاد از او بیش در مال و هم سنا از او بزرگترم

  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  
 «كندمي گشاده اسلام را براي وي كند، سينه خدا بخواهد هدايت را كه هركه پس»

 در حدیث بپکیرد. باز و منشرح را با سینه کند تا اسلاممی را باز و گشاده یعنی: دلش

 از رسول اصحاب است: آمده و غیر ایشان جریرطبری، ابنعبدالرزاق روایت به شریف

 ادهگش یافتهراه انسان سینه ! چگونهللهاپرسیدند ؛ یا رسول آیه این به راجع خدا

 : نوریوينفسح له، فينشرح فيه نور يقذف»فرمودند:  خدا شود؟ رسولمی

گفتند: آیا «. شودمی گشاده نور، باز و از آن اشسینه شود پسمی در او افگنده که است

شود؟ فرمودند:  شناخته آن با که هست هم ای، نشانهو انشراح گشادگی این برای

 قبل الغرور، والاستعداد للموت دار عن الخلود، والتجافي دار إلى بةناإال»

 از سرای برکندن ، دلجاودانگی سرای سویبه رجوع آن ! نشانه: آریلقاء الموت

 با آن از روبروشدن قبل مرگ برای ، و آمادگیدر آن نگرفتن غرور و قرار و آرام

شد: از  سؤال خدا از رسول که است آمده فشری در حدیث همچنین«. است

 از مرگ در یادآوری آنان بیشترین»فرمودند:  ؟هشیارتر و زیرکتر است کسی چه مؤمنان

بخواهد » خداوند «را كه و هر كس»«. بعد از مرگ برای در آمادگی آنان و بیشترین

 هیچ در آن که طوریبه «تنگي ايتگرداند در نهمي را تنگ اشكند، سينه گمراه

 پکیرش را برای اشسینه یعنی»گوید: کثیر مینباشد. ابنو هدایت ایمان برای جایی
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 زجاج«. شودوارد نمی آن به طیبه کلمه این گرداند تا بدانجا کهمی( تنگللهالا ا )لااله

بالا  در آسمان زحمتبه گويي هكچنان»«. است تنگی ، نهایتحرج» گوید:می

 ، سختفشار هوا و کمبود اکسیژن دلیل بالا رود، به آسمان به که کسی زیرا «رودمي

 شود. خفه که است نزدیک کند، گوییمی تنگیسینه احساس

 آنقر از معجزات تشبیه این که شده ، روشنجدید علمی با اکتشافات که است گفتنی

 قرآن نزول ، در عصرپرداخته آن بیان به آیه این که ایعلمی باشد زیرا حقیقتمی کریم

 فراخوانده اسلام سویبه را که کسی معنوی ، حالآیه ! ایننبود. آری شده شناخته کریم

 تشبیه کسی حسی حالت ی به است شده مقدر گمراهی وی برای کهشود ی درحالیمی

 کند، گوییمی تنگیسینه احساس سخت آسمان سوی به رفتن از بالا کند کهمی

شود در می تنگی نفس بالا سبب صعود به که معنی بگیرد و این خواهد خفقانمی

معجز  آیه این شود؛ آوردنمی نبود. خاطر نشان شده شناخته کریم قرآن روزگار نزول

 بس آغاز گردید، پیام مشرکان از سوی معجزه درخواست با بیان که فقره این در سیاق

آورند نمي ايمان كه را بر كساني خداوند رجس گونهاين» دارد. همراه به روشنی

 فاقد خیر باشد. که است ، یا هر چیزی، یا عکابناپاکی و رجس: پلیدی «اندازدمي

  

 ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڦ  ڦ  
 بر مؤمنشان و همراهان پیامبراکرم که یعنی: راهی «پروردگار توست راه و اين»

در  وانحرافی کجی و هیچ «است مستقيم كه» است پروردگار عزوجل هستند، دین آن

 فهم دارای عنی:ی« پذيرندپند مي كه گروهي خود را براي ما آيات هرآينه» نیست آن

 «.ايمكرده بيان روشني به»هستند  وی خدا و رسول از سوی پندپکیری و درك

  

 چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ               ڎ  ڎ  
 دارالسلام نزد پروردگارشان»پکیرند پند می که گروهی این یعنی: برای «آنان براي»

 و ناملایماتی ناخوشی از هر سلامتی ، سرایزیرا بهشت است دارالسلام: بهشت «است

 با سیر در صراط مستقیم هستند که سلامتی سرای این رو مستحقاز آن و مؤمنان است
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یعنی:  «است آنان و او ولي»اند مانده باقی سالم و کجروی انحراف از آفات

درآیند  بهشت به درحالی که تا آن است ر آنانام مددکار و کارساز و متولی خداوند

 نیک اعمال سبب یعنی: به «كردندمي آنچه سبببه»ایمنند  ایو ناخوشی از هر ستم که

 .شانو پاکیزه

 

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ    گ  گ  ڳ  

ہہ  ھ         ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ںں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  

 ھ  ھ  ھ  ے  
 را در بشر و جن یعنی: همه «را يكجا حشر كند آنان خداوند همه كه و روزي»

 آدميان از» جنی شیطانهای یعنی: ای «جنيان گروه اي»فرماید: محشر گرد آورد، می

 پیروان رحکمکردید تا د را اغوا و گمراه بسیاری یعنی: از آنان «بسيار گرفتيد پيروان

آنها از  دوستان و». را با شما یکجا حشر کردیم ، ما نیز آنانشما شدند، در نتیجه

 تعالی حق فرموده آن به ، در پاسخاز کفار انسی یعنی: پیروانشان «گويندمي آدميان

، میاناز آد جنیان برداریبهره «مند شديمپروردگارا! ما از همديگر بهره»گویند: می

 که: چون است این ازجنیان آدمیان مندیاما بهره است آدمیان از پیروی شانگرفتنلکت

 لکت گناهان فروافتادند، از آن پکیرفتند و در گناهان را از جنیان گناهان دهیآرایش

 لقائاتشانرا در ا ، جنیانقطارانشانوهم جاهلیت اهل مند شدند، همچنانبردند و بهره

 در هم و عرافان بردند و کاهنانمی لکت خویش تصدیق کردند و از اینمی تصدیق

ما مقرر  براي كه ميعادي و به»یافتند می دنیا دست هایاز بهره چیزی ، بهبرابر آن

 گکشته بر خوردن حسرت نوعی . اینقیامت میعاد روز یعنی: به «، رسيديمبودي داشته

 را در دنیا تککیب آن که است ایالهی میعادگاه فرارسیدن به از سویشان و اعترافی

 و منزلگاه یعنی: اقامتگاه «شماست جايگاه دوزخ فرمايد: آتشخدا مي»کردند. می

 که وقتی مگر در آن« خدا بخواهد درآنيد مگر آنچه جاودانه» شماست شما و دوستان

 به سوزان از عکاب که اوقاتی بخواهد. یا: مگر در آن دوزخ را در ، نبودنتاناوندخد
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 به «داناست پروردگار تو حكيم گمانبي»درآیید  جوشان آب سرد زمهریر یا عکاب

 دهد.می انجام دشمنانش و با دوستان که آنچه

سزاوار  کسهیچ برای»فرمود:  آیه این بر ایدر تبصره عباسابن که استشده روایت

 خود به از پیش را و آنان کرده حکم در مورد خلقش عزوجل بر خدای که نیست

را  خدا حکم کسی نباید که است این عباسمراد ابن«. فرود آورد یا دوزخ بهشت

 بگوید که: جایگاه اطعانهق و کرده یا کافر ی پیشگویی از مؤمن ی اعم در مورد کسی

 .است یا در دوزخ ی مثلا ی در بهشت فلان

  

 ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ           ۇ  ۇ  
 گونه یعنی: این «كنيمديگر مسلط مي را بر بعضي از ستمكاران بعضي گونهو اين»

دیگرمسلط  بعضی را بر از ستمکاران و نیز بعضی انس را بر ستمکاران جن ستمکاران

 ستمکاران از است: بعضی این کشانند. یا معنی ذلت کنند و به را هلاك تا آنان کنیممی

 «كردندمي كيفر آنچه به»؛ دهیممی دیگر قرار بعضی یا پیروان ، دوستانرا در دوزخ

ر کفرآمیز و کار وکردا سبب دیگر، بهبر بعضی از ظالمان بعضی ساختن یعنی: مسلط

 که شنیدم صالح ازسلف»گفت:  که استشده روایت . از اعمشاست آلودشانگناه

 حاکم را بر مردم مردم بدترین عزوجل فاسد شود، خدای زمانه گفتند: چونمی

گیرد می دیگر انتقام از ظالمظالمی که دیدی هرگاه»گفت:  عیاض بنفضیل«. کندمی

 «.تماشا کن پاخیز و با خوشحالیب پس

  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  

 ئۈ  ئې   ېې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ
 از باب آنان ، بهکنیمرا محشور می آنان که یعنی: روزی «و انس جن گروه اي»

 شما براي شما فرستادگاني ا از ميانآي»! و انس جن گروه گوییم: ایمی سرزنش

 «دهند؟ شما را بيم روزتان اين مرا بر شما بخوانند و از ملاقات آيات نيامدند كه

 و جن را بر انس خداوند کتابهای نزد شما نیامدند که از انس آیا فرستادگانی یعنی:
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 و خلف زیرا جمهور سلف دهند؟ بیم روز قیامت کنند و شما را از ملاقات تلاوت

 طایفه سویبه پیامی فقط حامل و جنیان است نشده مبعوث پیامبری از جن برآنند که

 «كرديم گويند: برخود اعترافمي»شنوند. می را از پیامبر انسی آن هستند که خویش

 حقیقت این به از سویشان اقراری کردند. این ما ابلاغ را به آمدند و پیامت پیامبران که

و » است گردیده واجب پیامبرانش در فرستادن بر آنان عزوجل خدای حجت که است

 را به خود، آناندنیا با آرایشها و زینتهای زندگی «بود داده را فريب دنيا آنان زندگي

 این بدانجا که گروید تا آن سویبه ، دلهایشانبود بنابراین گردانیده خود مشغول

و بر » باز داشت ایشان به و از ایمان کشانیده پیامبران تککیب سویرا به ، آنانگرایش

 که و آیاتی تعالی حق مرسل پیامبران در دنیا به «اندكافر بوده دادند كه خود گواهي

 .است بر ضد خودشان آنان یاز سو دیگری گواهی بودند. این با خود آورده ایشان

  

 ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   
 هرگز پروردگار تو كه است آن سبببه» آیات و خواندن پیامبران فرستادن «اين»

 !آری «باشند آنها غافل مردم كه درحالي نيست ستم شهرها از روي كنندههلاك

 ستم که است زیرا او برتر از آن نیست ستمشهرها به مردم کنندههلاك عزوجل خدای

 این سزاوار کند کهمی هلاکشان و فقط در صورتی امتها عکر نمایانده به کند بلکه

پندار و  ، پردهمردم سویو امید به بیم حامل پیامبران باشند و او با فرستادن هلاکت

 خداوند است: این دارد. یا معنیبرمی آنان را از جلو روی خبریو بی غفلت

بر  حجت برپاکردن اند، مگر بعد ازکرده که ستمی سبب به شهرها نیست کنندههلاك

 .آنان

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  
و  جن از دو گروه هریک برای «است درجاتي كار و كردارشان طبق هريك و براي»

ی  دوزخ یا ی در بهشت متفاوتی و مراتب ، درجاتاعمالشان ، برحسبآخرت در انس

 للهرحمهماای ومحمد  ابویوسف «نيست كنند، غافلمي از آنچه و پروردگارت» است



778 

 داده پاداش تعالی حق نیز در برابر طاعت که: جنیان اند بر اینکرده استدلال آیه با اینی 

 شوند.وارد می بهشت بهشوند و می

  

ٺٺ  ٺ   ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ             ڀ  ڀ  ٺ

 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
نیاز بی از خلقش سبحان یعنی: خدای «است رحمت و صاحب و پروردگار تو غني»

 رساند، نهمی نفعی وی به ایمانشان ، نهعبادتشان به دارد نه نیازی خودشان به ، نهاست

 و مهربانی رحمت صاحب ، بر آناننیازیبی اما با وجود این زیانی وی به کفرشان

و  فضل بیانگر منتهای ، خودنیازیبی با وجود کمال بر ایشان وی رحمت ، کهاست

ا ت است کرده مکلف چندی تکالیف را به آنان که اوست و از رحمت است وی کرم

 «بردمي بخواهد، شما را از ميان اگر»قرار دهد  همیشگی منافعی را در معرض ایشان

 یعنی: بعد از نابود «وبعد از شما»! نافرمان بندگان کند ایمی کنریشه و با عکاب

شما  به نسبت که از آنان «سازدمي جانشين» از خلقش «را بخواهد هركه» ساختنتان

 به «ديگر پديد آورد قومي نسل شما را از كه همچنان»پکیرترند  او فرماندر برابر 

 اند. نوح کشتی ، سرنشینانقوم قولی: مراد از آن

  

 ڦ  ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
 آخرت در و مجازات در قیامت از برانگیختن «شودمي داده شما وعده به قطعا آنچه»

و شما »کند نمی وعده خلف زیرا خداوند طور حتمو به خواهناخواه «است آمدني»

گویند: می اعراب کنید. توانید مرا درماندهو نمی من از عکاب «نيستيد گريزنده

بگریزد و او نتواند خود  وی از نزد که گاه؛ آن«ساخت مرا درمانده فلان: فلان عجزنیأ»

 مات من»گفتند: می که است پندار مشرکان این رد کنندهتعبیر  برساند. این وی را به

سعید از ابی«. در برد به شد وجان ابدی فنای مرد؛ در حقیقت : هر کسفقد فات

 يا بني»فرمودند:  شریف درحدیث خدا رسول که است شده روایت خدری
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نما إ بيده نفسيوالذي  ،تىالمو من نفسكمأفعدوا  تعقلون كنتم نإ، آدم

 و اندیشه خرد ! اگر شما اهلآدم فرزندان ای بمعجزين: نتمأوما  لآت توعدون

، اوست در ید جانم که ذاتی آن بشمارید زیرا سوگند به هستید، خود را از مردگان

 «.نیستید و شما گریزنده است آمدنی اید البتهشده داده وعده آنچه

  

چ    چ  چ  چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ     ڃ

 ژ  ژ  ڑ       ڑ  
دو  دارای جمله این «كنيد عمل خويش ! بر حالتمن قوم اي» پیامبر ای «بگو»

 است: معنی

 هدایت بر جاده پندارید کهکنید، اگر می هستید پایداری که و روشی راه ی بر همان 1

 ید.هست روان

 بفشارید. پای تاندهید و بر کفر و دشمنی انجام شماست در توان ی هرچه 2

 ، بر راهبدهم اهمیتی کفرتان به که آنشما و بی پروا بهبی هم من «امكنندهنيز عمل من»

خواهيد  زوديبه» و برقرار هستم خود پایبند و پایدار و مقاوم و برنامه و روش

 كه» خواهید دانست زودیو به بر باطل کسیو چه است برحق کسیچه «تدانس

 سرای فرجامیدنیا ونیک در سرای زمین و وراثت یعنی: پیروزی «سرا پسنديده عاقبت

یعنی:  «ستمكاران گمانبي» شما؟ یا از آن ماست آیا از آن« كيست از آن» آخرت

کرد  محقق پیامبرش را برای اشوعده عزوجل ! خدایآری «وندشرستگار نمي» کافران

گشود و او را بر  وی را برای مکه گردانیده مسلط مخالفانش هایو او را بر سرزمین

اینها در  مسلط گردانید و همه العربجزیره و بر کل غالب قومش کنندگانتککیب

نیز،  ایشان خلفای در دوران ایشان یاتداد و بعداز ح روی حضرت آن حیات

 گردید. فتح دیگری بزرگ شهرها و قلمروهای

 تحدی تعجیز و انکار و هشدار را که ادبی هایاز شیوه یکی سبحان خدای آیه در این

 .است کار بردهنیز دارد، به دیگری هاینمونه کریم و در قرآن است
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   گ گ گ گ ک  ک  ک ک

ڱڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

 ھ   ھھ   ھ  ے  ے  ۓ  
خود  برای جاهلیت اهل را که چند از احکامی انواعی عزوجل ، خدایذیل در آیات

خداوند از و براي»از:  است عبارت اول نوع گکارد، کهمی بودند، در میان کرده اختراع

 پندار خود شدند و به قائل اي، بهرهاستخود او آفريده كه و چهارپاياني تزراع

 «ايمكرده ما مقرر كه شركايي براي سهم و اين است للها براي سهم گفتند كه: اين

 هایو نسل درختان و میوه خود از کشت از آنچه خداوند برای یعنی: کفار عرب

کردند، می و میهمانان مسکینان را صرف آن مقرر کرده ، سهمیهآفرید چهارپایان

 را صرف وآن اشیا مقرر کرده از این ایخود نیز بهره باطل خدایان برای گونههمین

 بتان به یافته اختصاص اموال کردند و چونمی آنان آستان و خدمتکاران بتان متولیان

 بتان مصارف وجوه و به برداشته بودند، خدا مقرر کرده برای که میشد؛ از سهمی تمام

 از سهم . یا اگر چیزینیاز استبی وجوه گفتند: خداوند از اینافزودند و میمی

گفتند: و می خود واگکاشته حال را به، آنآمیختمی در هم بتان در سهم خداوند

را  ، آنآمیختدر می خداوند در سهم بتان اگر از سهم یندارد. ول نیازی خدا بدان

خدا  بود، به شركايشان خاص آنچه پس»نیازمندند.  بدان گفتند: بتانو می جدا کرده

 در آنها را مشروع اموال صرف خداوند رسید کهنمی مصارفی یعنی: به «رسيدنمي

 خدا بود، به خاص آنچه ولي» میهمان اطعام و رحم، صلهصدقه ، همچونگردانیده

 سالارانو بت بتان دستگاه مربوط به را در مصارف یعنی: آن «رسيدمي آنان شركاي

 خود را بر خدای باطل خدایان که در این «كنندمي بد حكم چه»کردند می مصرف

 گونهدهند. قطعا اینمی انا ترجیحتو را بر خالق ناتوان و مخلوقی برگزیده سبحان

 امر آنها را بدان نه خداوند ، کهاست متکی ، صرفا بر پندار غلط آناناعمال و سخنان

 .است گردانیده مشروع را برایشان ایبندیهمچو تقسیم ، نهکرده
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ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      

 ې  ې  ى   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  
 شیاطین که «گونه و اين»بود از:  عبارت جاهلیت اهل کردهاختراع از احکام دوم نوع

 مشرکان را در چشم بتان دیگر برای و سهمی خدا برای سهمی دادن اختصاص

 «آراستند را فرزندانشان قتل از آنان در نظر بسياري شركايشان» گونهآراستند، همین

را  تا آنان» دادند نیکو جلوه و دلشان را نیز در چشم زشت عمل این یعنی: شیاطین

و  کنند، با کشتن را هلاك گناهبی و پسران دختران ، آنیعنی: تا سرانجام «كنند هلاك

بود و نا هلاك کردنشانگمراه را با ، مشرکان. یا شیاطینآنان ناحقبه گورکردنبهزنده

 و در نتیجه «را شاندين بر آنان» شیاطین «سازند» برهمو  و درهم «و تا مشتبه»کنند 

 ، فرقنیست مشروع که ، با آنچهاست مشروع برایشان که آنچه نتوانند میان آنان

 دارانو پرده از کاهنان بتان :مراد از شرکا در اینجا، خدمتکاران اندگفته بگکارند. بعضی

 آنها و کشتن درآمدن اسارت یا به نیازمندی را از بیم دختران کردن گوربهزنده اند که

 نامبه طور آراستند. همینمی مشرکان و دل ، در چشمفقر و درویشی را از بیم فرزندان

ذکر  را معین تعداد )عددی این آنان اگر به کردند کهسوگند یاد می بزرگ خدای

 کهچنان کنندمی او قربانی را برای از آنان نماید، یکی کردند( از اولاد پسر عنایتمی

 برآمد، و سرانجام پدر پیامبر اکرم للهعبدا نامبه نکر کرد و قرعه ، چنینعبدالمطلب

 چنين خواستمي و اگر خدا»شد  منصرف وی صد شتر، از ذبح دادن او با فدیه

 سرزد، بر اساس خداوندتکوینی اراده به آنان از سوی جنایت یعنی: این «كردندنمي

 «بندند واگذارافترا مي آنچه را با آنان پس» داناتر است آن او خود به که حکمتی

 نیتو زیا اعمالشان به زیرا این ؛را رها کن سبحان بر خدای شانو افترابستن یعنی: آنان

 رساند.نمی
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
و  چهارپايان و گفتند: اين»بود:  این جاهلیت اهل ساختگی احکام از انواع سوم نوع

 ما اختصاص بتان زیرا به ( است)قرنطینه و ممنوع یعنی: حرام «است ممنوع زراعت

و  «خودشان زعمبخورد، به نبايد از آن كس، هيچما بخواهيم كه و جز كسي»دارد 

و »را داشتند  اموال از آن استفاده منحصرا حق بودند که و مردان بتان خدمتگزاران آنان

 است بارتع و آن« استشده آنها حرام بر پشت سواري كه ديگر است چهارپاياني

از  پس 1بودند. عصر جاهلی توتم نوعیبه که« حام»و « سائبه»، «بحیره» از: حیوانات

و »کردند می را تحریم از چهارپایان نوع بار بر این یا حمل ، سواریجهالت روی

 ارپایاناز چه سوم نوع این «گيرندنمي خدا را بر آنها نام كه است ديگري چهارپايان

و  بتانشان نامآنها را به که است چهارپایانی از: عبارت و آن است آیه در این ذکرشده

 که است این اند: مراد آیهگفته . بعضیخداوند نامبه کردند، نهمی ذبح آنان برای

 آنها نام ر پشترفتند تا بنمی هم حج مناسک به چهارپایان سوار بر این آنان حتی

از  اعمال این خود که ادعای یعنی: در این «افترا بر خدا محضبه»را ببرند  خدا

را  آنان زوديخداوند به»بستند و بر خدا افترا می گو بوده دروغ ،است خدا دین

 «.بستند، جزا خواهد دادمي افترا كه برابر آنچه در

  

ڃڃ  ڃ  چ     ڄ  ڄڃ ڄ ڦ  ڦ  ڄ   ڦ ڤ  ڦ

 ڌڌ  ڎ    چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ
 چهارپایان شکم هایمراد آنها جنین «است چهارپايان اين در شكم و گفتند: آنچه»

و بر » است حلال آنها یعنی: فقط برای «ماست مردان خاص»بود « سائبه»و « بحیره»

و مانند  ، همسرانخواهران ،از دختران اعم زنان همه مرادشان «است ما حرام همسران

 مردان را برای آن بود که حیوانات مراد آیه: شیر آن برآنند که بودند. بعضی آنها از زنان

                                                 
 «.101/مائ ه» تفسير به كني  نگاه 1
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 آن در شکم که یعنی: اگر جنینی «باشد و اگر مرده»گردانیدند  حرام زنان و برای حلال

و  «شريكند» مرده یعنی: در جنین «در آن همه آنان پس»باشد  ، مردهاست چهارپایان

اگر »فرمود:  که است شده روایت عباساز ابن خورند.می هر دو از آن مرد و زن

را داشتند  از آن تناول حق کردند و فقط مردانمی را ذبحزایید، آننر می گوسفند، جنین

 ، مردهکردند و اگر جنیننمی و ذبح را رها کرده زایید، آنمی ماده و اگر جنین زنان نه

 آیه در این تعالی حق کهبودند چنان شریک در آن همه و زنان مردان شد،متولد می

 در زودییعنی: به «را جزا خواهد داد آنان وصف زوديخداوند به»«. است فرموده

 زيرا او»خواهد داد  مناسب سزای آنان به شاناختراعی و احکام سخنانبرابر این

 عقیده به «داناست» خویش و مقدرات و شریعت و اقوال در افعال است «حكيم

 خواهد داد. وجه کاملترین را به همه جزای پس خویش خیر و شر بندگان واعمال

  

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ   ک ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ

 ڱ    ڱ  ڱ ڳ
 گور به زنده با «كشتند»خود را  یعنی: دختران «خود را فرزندان كه كساني هرآينه»

زيانكار » یا شرعی عقلی حجت از روی نه «و ناداني سفاهت از روي» کردنشان

 و کم جهل روی از ! آنان. آریاست و نادانی خردی، کممغزیسفاهت: سبک «شدند

 ، نهاست فرزندانشان دهنده روزی که است خداوند این ستند کهندان خردی

 بود، حرام داده روزيشان را خداوند آنچه» که نیز زیانکار شدند کسانی «و» خودشان

 افترا به از روي»نامیدند می «سائبه»و « بحیره»آنها را  که از چهارپایانی «كردند

 در حقيقت» است نکرده حرام اشیا را چیز از این هیچ نسبحا زیرا خدای «خداوند

 هایساختن حرام در این صواب راه سویبه «نبودند يافته شدند و راه گمراه آنان

 .خویش
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 اعراب از جهالت که داری اگر دوست»فرمود:  که استشده روایت عباساز ابن

را  ﴾...ڈ  ژ   ڈ ڎ﴿انعام:  از سوره دوسومبعد از ص آیات پس شوی آگاه

 «.بخوان

  

 ہ  ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ڱ  ں  ں

ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ   ھ  ھ  ھ   ھے  ے

 ۈۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   
 و بدون»بر ستونها  شده یعنی: برداشته «دارداربست باغهاي كه كسي و اوست»

نیستند  بر ستونها برافراشته را که زمین بر روی فروگکاشته ختانیعنی: در «را داربست

 بر روی که است (، درختانیدار )معروشاتداربست قولی: درختانبه «پديد آورد»

شود ستونها برپا می وسیله، یا بهو خیار و غیره شود، مانند انگور و خربزهمی پهن زمین

 که است (، درختانی)غیرمعروشات داربست بدون تد و درختانفرو غل ها بر آنتا شاخه

و پديد آورد »دار ستون و سایر درختان خرما باشد، مانند درخت خود ایستاده بر ساق

و  وبار و طعم یعنی: بر «است گوناگون آن محصولات را كه خرما و زراعتي درختان

 خدای سان. بدیناست خورند، گوناگونمی از آن که یا گوشتی و دانه آن و میوه لکت

 اش، مهربانیاست بشر آفریده نوع برای که لکتهایی طعمها و گوناگونی با این عزوجل

ديگر و يك به شبيه و انار را كه و پديد آورد زيتون» گکاردمی منت را بر بندگانش

بخوريد از » ( گکشت22) در آیه مفاهیم فسیر اینخود. تو طعم در رنگ «اندغيرشبيه

را در  آن و حق»نرسید  پختگی به میوه آن هرچند که« داد ميوه چون آن هايميوه

و  کشت زکات ادای فرضیت مبین آیه قولی: این به« بدهيد از آن برداريروز بهره

و  کشت و چیدن تا در روز درویدن است واجب دیگر: بر مالک قولی . بهاست میوه

، مشت یک ؛ چوناز آن حاضرند، مقداری محصول بر سر چیدن که ، بر مساکینیمیوه

 این به با تمسک ابوحنیفه نکند. امام را محروم بدهد و آنان و مانند آن دسته یا یک

 روایت عمرمورد از ابن را در این آن بخاری که اینبوی حدیث بودن عام و آیه
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 باشد مواد خوراکی روید، چهمی از زمین که را در هرآنچه زکات ، پرداختاستکرده

 درخت خشک و انجیر و شاخه تازه و سبزیجات خشک و علف ی بجز هیزم یا غیرآن

 روایت به شریف حدیث . آناست دانسته شکر ی واجب( و نیبوریا )اقارونخرما و نی

 که و در آنچه دهد، عشر استمی را آب آن آسمان که در آنچه»است:  این عمرابن

 «.عشر است شود، نصفمی آبیاریآبکش دلو و چرخ وسیله شتر یا به وسیله به

مگر در  ،نیست واجب و میوه در کشت که: زکات است جمهور فقها بر این اما رأی

 قولی به زکات وجوب باشد. وقت کردنذخیره و قابل غکایی برداریبهره قابل که آنچه

 ولي» است کردن درو یا روز ی روز چیدن است ابوحنیفه همانا رأی که راجح

 را دوست كاراناسراف او كه» دادن یا در صدقه یعنی: در خوردن «نكنيد اسراف

 اند.و از حد در گکشته کرده را پایمال حق زیرا آنان «ندارد

 بن قیس بن ثابت درباره ﴾...ۈ ۆ﴿ گوید: آیهمی نزول سبب در بیان جریجابن

 نزد من امروز کسخود را چید و گفت: هیچ نخلستان خرمای شد که نازل شماس

و دست چنان را با مردم تا شامگاه پس کنممی او را اطعام که آید مگر ایننمی

 نماند. باقی خودش چیز برای هیچ کرد که اطعام ایدلبازی

  

ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى       ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ   ئۇ  

 ئۆ  ئۆ  ئۈ   
 دهنده و فرش كرك و حيوانات باركش ، حيواناتو نيز پديد آورد از چهارپايان»

 آورد که را پدید ایگانههشت ، اصنافشما از چهارپایان برای تعالیعنی: خداوند م «را

 حموله: حیوان اند.دهندهو فرش باربردارنده که کند، در حالیذکر می بعدی در آیه

 برای آن وکرك از مو و پشم مردم که است اما فرش: حیوانی شتر است ، یعنیباری

 اند وفرش: شتران سالبزرگ ؛ شتراناند: حمولهگفته یسازند. بعضمی خود فرش

 داده شما را روزي» اشیاء از این «للها از آنچه»شود نمی بر آنها بار حمل که خردسال

 کردند؛ با تحریم مشرکان کهچنان «نكنيد پيروي شيطان بخوريد و از گامهاي است

 هرآينه» نگردانیده او حلال که آنچه ساختن لالو ح نکرده حرام خداوند که آنچه
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و  متهم امر دینتان را در لعین شیطان همیشه پس «آشكار است شما دشمني او براي

 بدانید. محکوم

  

ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 ٺ  ٿ    ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   
 این در شکم گفتند؛ آنچه و یارانش عوف بن : مالکاست آمده نزول سبب در بیان

 است حلال آنها ، لکا فقط برایماست مردان خاص است« سائبه»و « بحیره» چهارپایان

 گردید: نازل باشد پسمی ما حرام و بر همسران

 جفت هشت» و پشم کرك دارای و حیوانات بارکش شما از چهارپایان برای «آفريد»

« زوجان» آن و به دیگر است آن جفت از نر و ماده فرد را زیرا هریک یعنی: هشت «را

و از »اند پشم دارای گوسفندان . ضأن:نر و ماده «از گوسفند دو قسم»شود می گفته هم

 کوتاهی گوشهای که است گوسفند موداری ،ضأن . معز: برخلافنر و ماده «بز دو قسم

 كرده را حرام دو ماده دو نر را يا اين اين آيا خداوند» پیامبر ای «بگو»دارد 

را  يا آنچه» است و بز ماده دو ماده: میش و بز نر و مراد از مراد از دو نر: قوچ «؟است

در امر  کانبر مشر ؛ انکار و توبیخاستفهاماین «؟است بر گرفته در دو ماده آن رحم كه

را دربر  ماده نر یا یک از یک بیش حیوان رحم ، یعنی: آیااست حیوانات این تحریم

نظر شما گردانید؟ اگر بهمی را حلال و بعضی حرام را از آن چرا بعضی گیرد پسمی

اگر نر باشد، و  حرام ایماده ، باید هر حیواناست آنحرمت سبب حیوان بودن ماده

 رحم که باشد، و اگر هر چیزی حرام نری ، باید هر حیواناست آن حرمت سبب بودن

 فقط جنین باشند، نه ها حرامجنین باید همه باشد پس دارد حرامرابرمی آن حیوان

 «خبر دهيد علم مرا از روي». فاسد است شما همه و قیاس علت پس ماده حیوان

 بر این ایعقلی دلیل باشد لکا هرگاه صادقی خبر خبردهنده مستند به که علمی به یعنی:

ی علیهما  و اسماعیل ابراهیم یا از شریعت الهی از کتب صحیح نقلی ندارید پس تحریم

 خدای که در این «اگر راستگو هستيد»بیاورید  خداوند متعال از کلامو دلیلی السلام ی 

 .است کرده حرام آنها را متعال
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از  بر خود که است چیزهایی در مورد آن از اسلام قبل اعراب بیانگر جهل آیه این

 و نه چهارپایان این فرماید: ما نهمی عزوجل خدای کردند. یعنیمی تحریم چهارپایان

 برداریبهره برای آنها را همه ه، بلکایمنساخته آنها را بر شما حرام از نتاج چیزی

 .ایمآفریده آدمبنی

  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

 ڑ  ڑ  ک  ک      کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
 ای «آفريد. بگو» یعنی: نر و ماده «و از گاو دو قسم از شتر دو قسم و همچنين»

 را كه آنها را، يا آنچه هاييا ماده استكرده آنها را حرام آيا نرهاي» پیامبر

 و توبیخی انکاری قبل آیه همچون استفهام «؟است بر گرفته در دو ماده آنهايرحم

مگر »بیاورید:  اینقلی ندارید، دلیل تحریم بر این ایعقلی دلیل حالا که پس .است

مستند  یعنی: اگر دلیل «كرد، حاضر بوديد؟ سفارش آن خداوند شما را به كه وقتي

کرد،  حکم تحریم این به خداوند که ندارید؛ آیا در هنگامی در دست ایعلمی

در  عوفبن مالک که است پندارید؟ نقلمی آنها را حرام شاهد بودید که حاضر و

 فرمودند: بگو، چرا سخن خدا . رسولنگفت کرد و چیزی سکوت گامهناین

 . لکا آنشنوممی ، منندارم گفتن برای حرفی : تو بگو، من؟ گفتگویینمی

 كه كساز آن ستمكارتر است كسي چه پس»را خواندند:  آیه دنباله حضرت

یعنی:  «بكشاند؟ گمراهي به و اطلاعي علم هيچرا بي بندد تا مردم برخدا دروغ

 تعالی باری گرداند که را حرام بندد و چیزی دروغ بر خدا که کس از آن کسهیچ

 دهد، ستمکارتر نسبت سبحان خدای و افترا به دروغ را به ، و باز آننکرده حرام را آن

 را پيشهستم خداوند قوم گمانبي»کردند  چنین مشرکان رهبران کهچنان نیست

 به میرند،بر کفر می که گرفتهپیشی برآن وی علم را که یعنی: کسانی «كندنمي هدايت

 اند.گردیده مرتکب از ستم که آنچه سبب
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 دلیل بدون را تعالی حق هایاز آفریده چیزی که است کسی گناه بیانگر بزرگی آیه این

 کند.می تحریم ند صحیحیو س

  

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  

ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  

 ۅ  ۉ  
ی زیرا  آیه این نزول تا ساعت «استشده وحي من به در آنچه» پیامبر ای «بگو»

را  آنكه ايچيز بر خورندههيچ»گردید ی  حرام ، چیزهاییآیه ینا بعد از نزول

 بر من است: درآنچه این ها. یا معنیاز خوردنیها و آشامیدنی «يابمنمي خورد حراممي

 چیزهایی سنت از طریق زیرا وحی یابمنمی چیز حرامی ، هیچاست شده وحی از قرآن

 شده وحی چهارپایان در مورد بر من است: در آنچه این معنی گردانید. یا را حرام

 از حیوان مردار: عبارت «باشد مردار كه مگر آن» یابمنمی چیز حرامی ، هیچاست

 غیر اما خون روان یعنی: خون «ريختهيا خون»باشد  نشده ذبح که است گوشتیحلال

 کبد و طحال ماند و خونمی باقی حیوان در عروق ذبحبعد از  که خونی ؛ چونریخته

، شده آغشته خون به ذبح در هنگام که حیوان از گوشت )جگر و سپرز( و آنچه

، يا پليد است» یعنی: خوك «اين كه زيرا خوك يا گوشت» است و مباح بخشوده

 نامیعنی: به «باشد شده برده بر آن داغيرخ نام ذبح هنگامبه فسق از روي كه آنچه

 ، فسقو نافرمانی در فسق آن مرتکب فروروی سبب کار به این باشد. که شده ذبح بتان

 جز آنچه»فرمودند:  که استشده روایت عمر و عایشه، ابنعباسشد. از ابن نامیده

ڳ  ﴿! آیه: آری«. وجود ندارد دیگری حرام چهی ،ذکر کرده آیه در این سبحان خدای که

کرد می ذکر شد، دلالت که در آنچه بر انحصار محرمات ، ﴾...ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

با  منوره در مدینه ، بعد از آناست مکی آیه این بود ی اما چوننمی مکی آیه ی اگر این

 (و نطیحه ، متردیه، موقوذهاز: )منخنقه بارتع چهار چیز دیگر که« مائده» سوره نزول
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دار، هر نیش درنده هر اینها، تحریم علاوه به 1شد. اضافه فوق ، نیز بر محرماتاست

. است رسیده اثباتبه اکرمرسول نیز در سنت و سگ دار، خر اهلی چنگال پرنده

 محرمات این خوردن به «ناچار خواهي و زياده سركشي بدون كه كسي پس»

 یادشده محرمات از مضطر و ناچار چنانچه بر شخص «گردد، قطعا پروردگار تو»

 .2«است مهربان آمرزنده»کرد  تناول

خوردند و می را چیزهایی جاهلیت اهل»فرمود:  که است شده روایت عباساز ابن

 را برانگیخت پیامبرش عزوجل خدای وردند پسخدانستند و نمیرا پلید می چیزهایی

 را که نمود لکا آنچه حرام خود را و حرام خود را حلال کرد و حلال را نازل و کتابش

 و آنچه است ، حرامکرده حرام را که و آنچه است ، حلالگردانیده حلال خداوند متعال

 «.نمود را تلاوت کریمه آیه این گاه. آناست ، بخشودهکرده سکوت از آن که

  

ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ې    ې ۉ  ې  ې

 ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئىئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم   
بود،  کرده حرام بر یهودیان را در تورات آنچه سازد کهمی روشن خداوند متعال گاهآن

 استنادی چه از کجا و با جاهلیت اهل شود پسذکر می آیه این در که است محرماتی

 آمده درتورات آنها نه تحریم که کردند درحالی را بر خود تحریم خاصی چیزهای

 ؟در قرآن و نه است

 که است شده از مجاهد روایت «ساختيم را حرام داريو بر يهود هر جانور ناخن»

 شکافته از هم آن پای انگشتان که است دار: هر حیوانیور ناخنمراد از جان»گفت: 

بود. او  حلال ، بر یهودیاناست شکافته آنها از هم انگشتان که نباشد زیرا حیواناتی

 این پس است شکافته از هم و گنجشک خانگی مرغ پای انگشتان کند: چونمی اضافه

 پای کف اما چون خوردندآنها می از گوشت بود و یهودیان حلال ، بر یهودیانپرندگان

 یا حیوان هر پرنده ، اینها ونیست شدهشکافته انگشتان و غاز، دارای شتر، شترمرغ

                                                 
 «.مائده» از سوره سوم تفسير آيه كنيد به نگاه 1
 .( گذشت074) آيه« بقره» در سوره« اضطرار» و حالت« مضطر»تفسير  7
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 حرام ندارند، بر آنان ایشدهشکافته از هم و انگشتان ( بوده)سم سپل دارای که دیگری

 از: پیه عبارت که «كرديمحرام دو را بر آنان آن گوسفند، پيه و از گاو و»«. بود

و  پشت تعالی پیه حق گاهآنها قراردارد. آن شکمبه بر روی که است رقیقی ها و پیهکلیه

دو، يا  آن بر پشت مگر آنچه»فرمود:  استثنا کرده تحریم ها و استخوانها را از اینروده

و از  حیوان بدن مواضع در تمام «است چسپيده استخوان به ، يا آنچهتهاسبر روده

و  پیه نوع سه این پس است چسپیده حیوان دم استخوان به زیرا دنبه وی دنبه جمله آن

كيفر  آنان به كردنشانستم سزاي را به» تحریم «اين» نیست حرام ، بر یهودیانچربی

، نشده اعلام حرام گردید و در قرآن حرام بر یهودیان که اشیائی یعنی: این «يمداد

 حرام ، بر آنانو تجاوز یهودیان و ستم بر ظلم کیفری مثابه به اما هاستاساسا از پاکیزه

بر  فوق اشیای تحریم پیرامون که در خبری «ما راستگوييم و همانا»شد  گردانیده

 کرده ( آنها را بر خود حرام)اسرائیل یعقوب که پندارشان این پس تو دادیم ، بهیهودیان

 ، عادلدادیم آنان به که است: ما در کیفری این . یا معنینیست درست بود، اصلا

 .هستیم

  

 ٻٻٻپپپپ ڀڀڀڀ  ٺ   ٱٻ
تو  به که اموری تو را در این یعنی: اگر یهودیان «اگر تو را دروغگو انگاشتند پس»

 مختلف اقسام را به چهارپایان که ، دروغگو شمردند، یا: اگر مشرکانینمودیم وحی

را  و بعضی از آنها را حلال کردند و بعضی ( تقسیم108ی  102) در آیات ذکر شده

 گسترده رحمتي بگو: پروردگار شما صاحب»پنداشتند، تو را دروغگو شمردند؛  حرام

 کیفردادنتان به شتابش شما و عدم او به و بردباری حلم اوست و از رحمت «است

 شتابان عکاب زیرا اگر سزاوار «شودنمي بازگردانده مجرمان او از گروه عقوبت ولي»

 واسعه رحمت به نباید انگاراندروغ آورد پسرا بر آنها فرود می باشند، آن و عاجل

 خاطر باشند.آسوده عکابش و از بیم شده فریفته تعالی باری

 قرآن شیوه و این شده گردانیده پیوست هم و امید( با )بیم و ترهیب ترغیب آیه در این

 .است آن از آیات در بسیاری کریم
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 ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ ٺ  ٺ  ٺ 

ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ   ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ ڦ  ڦ  ڄ   

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
پراکنی:  شبهه و مناظره بر سبیل «بگويند» و غیرآنان قریش «مشركان زود باشد كه»

 خودسرانه «را و چيزي آورديمنمي شرك پدرانمان ما و نه ، نهخواستاگر خدا مي»

 اند، حقداده انجام آنچه که است این سخن از این مشرکان هدف «كرديمنمي تحريم»

فرستاد تا می پیامبرانی پدرانشان سویبه سبحان بود، باید خدای نمی و اگر حق است

 نشمردن و حلال نگردانیده او حرام که آنچه تحریم و ترك شرك فروگکاشتن آنها را به

 بدان ، ایننکرده چنین تعالی حق هرگاه ، دستور دهند پسردانیدهگ او حرام که آنچه

 گونههمين به هم آنان پيشينيان» استبوده راضی اعمالشان او از این که است معنی

، اساسیبی هایهمچو حجت به با استناد هم یعنی: پیشینیانشان «كردند تكذيب

 خویش و عکاب «ما را چشيدند عقوبت كه تا آن»کردند  را تککیب خویش پیامبران

 آنان به سبحان بود، خدایمی درست آنان اگر حجت . پسفرود آوردیم آنان را بر

« ما آشكار كنيد را براي تا آن هست علمي بگو: آيا نزد شما»چشانید نمی عکاب

 شما و نیز به شرك به سبحان خدای که دارید دست امر در بر این یعنی: آیا دلیلی

 بدانید که پس نیست ؟ قطعا چنیناست بوده شما راضی سازیهایسازیها و حرامحلال

 از شما دلالت خداوند متعال بر خشنودی وجههیچ به شما، فساد از سوی وقوع صرف

شما جز از » او نیست رضای ، عینحال در همه تعالیباری مشیت که کند، چرانمی

و  شما جز از پندار و خیال که است این حقیقت یعنی: «كنيدنمي پيروي گمان

 و نادانی جز جهل خواستگاهی که پندارها و باورهایی کنید،نمی فاسد پیروی اعتقادات

 همبه لو خیا یعنی: شما فقط دروغ «دروغگو نيستيد و شما جز»ندارند  و اشتباه

 بافید.می
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 ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک
 شده منقطع آن در پیشگاه عکرهایشان که «رسا و روشن حجت» پیامبر ای «بگو»

و  «خداوند است از آن»شود می هیچ در برابر آن ها، پندارها و توهماتشانو شبهه

 تعلیم شمارا یکجا بدون همگی که «خواستاگر خدا مي پس» اوست و ویژه مختص

 و چون «كردمي هدايت شما را قطعا همه»کند،  ، هدایتو استدلال و ارشاد و اندیشه

و  و اراده انتخاب در حوزه گردانید تامی و مطاع مؤمن شما را خلقتا همیشه فرشتگان

 از حکمت باشید ولی هنداشتنقشی ، هیچو باطل خیر و شر و حق میان تمییز دادن

 گردانید لکا در کسانی آنها معلق ی هر دو ی را بر اسباب و گمراهی هدایت که اوست

 که را آفرید و در کسانی ی هدایت خویش توفیق را دارند ی به هدایت شایستگی که

 را آفرید. ی گمراهی خویش عدل هستند ی به سزاوار گمراهی

  

گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  گ  گ    

 ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۀ  ۀ  ہ
 «را خدا اينها كه اين دهند بهمي گواهي خود را كه گواهان» پیامبر ای «بگو»

 شهادت اگر هم بياوريد پس است كرده حرام»شما را  پنداری اشیای یعنی: این

 شهادت تو با آنان» و تعصب گوییگزافه و فقط از روی و اطلاع علم بدون« دادند

 و از»نشو  تسلیم آنان دروغ گواهی این و به نکن را تصدیق یعنی: تو آنان «نده

 ايمان آخرت به كه كردند و كساني ما را تكذيب آيات كه كساني هوسهاي

 آخرت و به ما بوده آیات انگاران سردمدار دروغ نانزیرا آ «نكن پيروي آورند،نمي

ی  او از مخلوقاتش یعنی: برای «دهندبا پروردگار خود همتا قرار مي و آنان» ناباوراند

 خردهایی که کنیمی پیروی از کسانی چگونه دهند پسقرار می ی همتایانی بتان چون

 کنند؟.می پیروی و فقط از هوا و هوسشان بنیاد داشتهو بی سست چنیناین

 خویش ، پیرو هوا و هوسالهی آیات کنندگانتککیب که است بر آن دلیل کریمه آیه

 نمودند.می را تصدیق الهی کردند، باید آیاتمی پیروی هستند زیرا اگر از دلیل
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ۉ  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ   

ۉ  ې  ې    ېې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

 ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   
بنگرد، خدا رسول مهر شده وصیت خواهد بهمی فرمود: هر کس مسعودابن

 را بخواند: « انعام» از سوره« 151ی150» باید آیات

 ، براياستكرده بر شما حرام را پروردگارتان ا آنچهبياييد ت» پیامبر ای «بگو»

 را با او شريك چيزي كه اين»اند از: عبارت الهی محرمات این «بخوانم شما

بر شما  تعالی که: حق است این چیز از محرمات یعنی: نخستین« قرارندهيد

پدر  و به. »قرار ندهید را با او شریک چیزی که آفریده آن ، یا شما را برایگردانیدهلازم

آنها  از نافرمانی نهی معنای خود به آنها و این امر و نهی با امتثال «كنيد و مادر احسان

 را روزي نكشيد، ما شما و آنان املاق خود را از بيم و فرزندان». نیز هست

 کشتن ؛حرام ، سومین. بنابراینستا مولایشان بر عهده بندگان زیرا رزق «رسانيممي

خود را ی  فرزندان جاهلیت اهل که شویم. یادآور می. املاق: فقر استاست فرزندان

، دختران درخصوص علاوهکشتند و بهمی فقر و تنگدستی ی از بیم از ذکور و اناث اعم

 یعنی: گناهان «فواحش وبه»کردند. می نیز اعمال عار و ننگ را از بیم رفتار ظالمانه این

 و آنچه آشكار باشد از آن آنچه»زنا و لواط  است جمله و از آن «نشويد نزديك»

 . اینپنهان باشد، چه علنی و ناشایست زشت کارهای آن یعنی: چه «باشد پوشيده

، است ساخته حرام را كشتنش خداوند را كه نفسي و هيچ». است حرام چهارمین

 زنا در حال ار تکاب سبببه آن ، کشتنقصاص به نفس کشتن «نكشيد حقجز به

 شرع که است اسبابی همان و این است ارتداد، از حق سبببه آن و کشتن احصان

بر  یاریبس احادیث که. چناناستگردانیده را مشروع آنها مسلمان قتل در باب شریف

 در حدیث که است خدا از رسول مسعودابن روایت جمله ، از آناست ناطق آن

 من خداوند و رسالت بر یگانگی که مسلمانی شخص خون ریختن»فرمودند:  شریف

 دار یا زن مرد زن سبب: زنای از سه یکی مگر به نیست دهد حلالمی گواهی
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و از  کرده خود را ترك دین که کسی و کشتن نفسقصاص به نفس شوهردار، کشتن

 اينهاست». است ناحق به نفس کشتن پنجم حرام پس«.است بریده مسلمین جماعت

آنها  و رعایت آنها امر کرده یعنی: شما را به «استكردهسفارش آن خدا شما را به كه

 را. خداوند متعال امر و نهی «شما بفهميد باشد كه» است گردانیده را بر شما فرض

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   
 «مگربه» نشوید یتیم مال متعرض وجههیچ یعنی: به «نشويد نزديك يتيم مال و به»

 ها و آنشیوه از غیر آن به نسبت «نيكوتر باشد هرچه» شیوه آن «كه اينحوه»و  شیوه

 تا زماني»باشد  نهفته ، در آنوی و رشد و نمو مال یتیم و نفع صلاح که است ایشیوه

 یتیم که است زمانی و آن «خودبرسد» جوانی و سن بلوغ یعنی: کمال« حد رشد به كه

را  رشدیافتگان و روش هنجار و راهبه استوار و ای، شیوهخویش مالی در تصرفات

 یتیم مال ؛ خوردنحرام ششمین را. پس کاراناسراف و خردانبی روش کند، نه دنبال

در  «يماييدبپ»در دادوستد  تمام عدالت یعنی: به «قسط را به و ترازو و پيمانه». است

 .است و وزن از پیمانه ؛ کاستنحرام هفتمین پس .خرید و فروش هنگام

 آن و از شرعی تکالیف در تمام «كنيمنمي تكليف قدر توانش را جز به كسهيچ»

در  افزودن و پرهیز از کاستن که ایعادلانه شیوه و ترازو به پیمانه پیمودن تکلیف جمله

 پس» 1، یا تعدیل، یاجرح، یا شهادتدر داوری «گوييد سخن و چون»باشد  ممکن آن

 خاطر رعایتباشید، لکا به صواب جویای خویش و در سخن «كنيد را رعايت انصاف

 را در پیش ایو طرفدارانه متعصبانه ؛ روشکسی دوری انگیزه ، یا بهکسی نزدیکی

 ی متمایل اشخاطر دوستیی به دوستی سوی، بهو عدل حق حساب نگیرید و هرگز به

 و ستم ی اجحاف خود با وی دشمنی انگیزه دادندخالت صرف ی به نشوید و بر دشمنی

                                                 
 و ايراد شرعي خاطر وجود عيبرا به كسي شهادت روايت، يا اداي صحت بطلان به حكم 1

 گويند. را تعديل شخ  عدالت به حكمو  در وي،جرح
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 ، کهدعوی صاحب آن «هرچند»و داد رفتار کنید  عدل به مردم در میان روا ندارید بلکه

؛ هشتم حرام با شما. پس «باشد قرابت صاحب» اوست یا علیه نفع به سخن

 .و نارواست ناحق به دادن و شهادت گفتندروغ

با  دیگری در نکر، یا سوگند، یا هر امر حق یعنی: هرگاه «وفا كنيد للهعهد ا و به»

با  یقت، درحقاست آورده اسلام که کسی وفا کنید. همچنان آن عهد بستید، به خدا

 خدای عهد ، تعبیر وفا بهبنابراین است عهد بسته وی بر طاعت عزوجل خدای

 امر و نهیش در بر طاعتش و عهد وی ربوبیتش به در اعتراف عهد وی ، شاملعزوجل

 آن خدا شما را به» ذکر شد که «اينها». است عهدشکنی حرام نهمین شود. پسنیز می

 است داده آنها فرمان ، شما را بهمؤکد و محکم یعنی: با امری «استردهك سفارش

 ، خود را باز دارید.کرده نهی شما را از آن خدا و از آنچه «پند گيريد باشد كه»

 

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  

 ژ  ژ   ڑ  ڑ  
 رضای سرمنزل به رساننده یعنی: راه «من و درست راست راه است اين و بدانيد كه»

از » که است شما این به من فرمان «پس» است راه ، همیناست من همانا دین که من

 که هاییواندیشه یعنی: از ادیان «نكنيد ديگر پيروي كنيد و از راههاي پيروي آن

راهها شما را جدا  اين كه»نکنید  د، پیرویکننمی را دنبال متضاد و بینابینی راههای

 للها راست یعنی: از راه «للها از راه»کنند می افگنند و منحرفیعنی: دور می «كنندمي

 که عام است ، مفهومیکریمه در آیه دیگر( . تعبیر )راههایاست اسلام همانا دین که

و  بر بدعت مبتنی هایشیوه و نیز تمام مللو سایر ، مجوسیت، نصرانیتیهودیت شامل

 دهمین شود. پسانگیز و فساد آمیز می انحراف هایبر هواها و اندیشه و متکی گمراهی

 . است غیرالهی و روشهای از راه ؛ پیرویحرام

با  خدا رسول» فرمود: که است آمده مسعودابن روایت به شریف در حدیث

 و مستقیم راست راه فرمودند: این کشیدند، سپس خطی خود در زمین مبارك دست

 خط کشیدند وفرمودند: اینها راههای آن و چپ از راست خطوطی گاه، آنخداست
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 سویبه قرار دارد که شیطانی بر آن که مگر این از آنها نیست راهی و هیچ دیگر است

«. کردند را تلاوت ﴾...چ  چ  چ  چ  ﴿کریمه:  آیه گاهخواند. آنفرامی آن

و از  «كنيد تقوا پيشه ، باشد كهاست كردهسفارش آن خدا شما را به كه اينهاست»

 و هوسها بپرهیزید. هوی پیروی

 به خطاب شریف در حدیث اکرمرسول که استشده روایت صامت بناز عباده

کند؟ می بیعت با من آیه سه از شما بر مفاد این یک کدام»ودند: خود فرم اصحاب

 گاهشدند... آن فارغ آیه هر سه تا از تلاوت ﴾... ۓ    ڭ  ڭ﴿نمودند:  تلاوت سپس

 از آنها چیزی و هر کس است خدا بر وی آنها وفا کند، پاداش به فرمودند: هر کس

و هر  کیفر اوست همان ( دریابد، اینمجازاتو را در دنیا )بها عزوجل کند و خدای کم

مورد  را بدان اگر خواهد، وی که با اوست سروکارش بیندازد پس آخرت به را که کس

 وصیت ، دهاینها در مجموع پس«. گکرددرمی دهد و اگرخواهد، از ویقرار می مؤاخکه

 .است انسان برای الهی

را با  دوم، آیه ﴾ئح  ئم ﴿را با  آیه سه از این اول آیه تعالی حق که کنیممی ظهملاح

 هریک مناسبت آورد، که پایانبه  ﴾ژ   ڑ ﴿را با  سوم و آیه ﴾ڃ  ڃ ﴿

 هوش به و تفکر کنند، زیرا اگر انسانها تعقل است روشن از آیات از تعابیر در هریک

گرایند می تقوی و به پرهیز کرده گیرند و اگر پند گرفتند؛ از محرماتآیند و پند میمی

 .است ساز دیگریاز آنها زمینه هر یک پس

  

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     

 ڱ  ں  ں
 محمد! به است: ای چنین تقدیر سخن «داديم آسماني كتاب موسي به گاهآن»

نیز  موسی ، بهکنیم نازل را بر محمد قرآن که از آن بگو؛ ما قبل مشرکان

 دیگر نیزآمده الهی هایذکرشد، درشریعت که هایی، توصیهبنابراین دادیم آسمانیکتاب
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 مفسران ﴾گ  گ  گ     گ ﴿  .است با مشرکان در مجموع سخن روی . پساست

 اند:کرده معنی دو وجه را به جمله این

 .رساندیماتمام ، بههاستشیوه ترینو جامع نیکوترین که ایشیوه را به ی تورات 1

 به با پایبندی که را بر کسی تا نعمت دادیم آسمانی کتاب موسی منظور به این ی به 2

 اتمام پایه ی به است خود موسی ی که استکرده نیکی عزوجل خدای طاعت

 چیز راهمه یعنی: احکام «كنيم بيان روشنيچيز را به همه كه اين و براي». برسانیم

 ملاقاتبه» اسرائیلیعنی: بنی «باشد تا آنان و رحمتي هدايت» تورات که این برای «و»

 عزوجل ارو دیدار پروردگ یعنی: رستاخیز و حساب «بياورند ايمان پروردگار خويش

 در محشر را باور کنند.

  

 ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ
 که آن سبب ، بهاست یعنی: بسیار بابرکت «است مبارك كتابي» کریم قرآن «و اين»

 از آنپس ايمكرده را نازل ما آن كه» است و دنیوی دینی خیر و منفعت دربرگیرنده

با  مخالفت از« كنيد و پرهيزگاري» است بر شما حتمی از آن یو پیرو «كنيد پيروي

 مخالفت رابپکیرید و با آن اگر آن «شما باشد كه» است در آن که آنچه و تککیب قرآن

 «.قرار گيريد» خداوند متعال «مورد رحمت»نورزید 

  

 ڭڭۇ   ۇ   ہ  ھھھ  ھ    ے  ےۓ  ۓڭڭ
 طايفه فقط بر دو» و انجیل یعنی: تورات «آسماني كتاب كه» اعراب ای «تا نگوييد»

و » نشده نازل هستند و بر ما کتابی یهود و نصاری که «استشده از ما نازل پيش

خبر بي» زبانهایشان به آنان کتابهای یعنی: از تلاوت «آنان ما از تلاوت كه تحقيقبه

 ایمفهمیدهنمی را زبانشان که ، چرااست بوده در آنها چه که یمدانستیعنی: نمی «ايمبوده

 .ایمکتابها نبوده آن و مخاطب
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در  مشرکان تا است بر محمد قرآن با فرودآوردن بر مشرکان حجت مراد؛ اثبات

ما از  بود و گردیده از ما نازل قبل بر دو امت و انجیل نگویند که: تورات روز قیامت

 .بودیم آنها غافل مضامین

  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې      ې  ى  ى  

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې       ئې  ئې  ئى  ئى     ئائا  ئە   ئە  ئو  ئو

 ئى  ی  ی               ی  ی   
از  پیش بر دو طایفه کهچنان «شدمي بر ما نازل آسماني يا بگوييد كه: اگر كتاب»

 بیدارتر، فهمی ؛ اذهانیزیرا ما اعراب «تر بوديميافتهراه قطعا از آنان»شد  مانازل

 ازسوی معکرتی و چنین سخن ، چنین. بنابرایننیرومندتر داشتیم ایراسختر و حافظه

 مردود است ناوارد و کلی، بهبر وی قرآن و فرودآوردن محمد شما با فرستادن

 یعنی: ای «است آمده پروردگارتان از جانب شما حجتي براي كه قيقتحبه پس»

خود  پیامبر از میان این و کرده نازل روشن کتابی بر پیامبرتان ! خداوندعرب گروه

و  و هدايت»نجویید  توسل مردود و ناوارد هایو بهانه باطل عکرهای به پس شماست

 كسستمكارتر از آن پس» پیرو آنند که بندگانی برای الهی تابک این «است رحمتي

 پندارد و از آنها اعراض دروغ» اندمردم برای و هدایتی رحمت که« خدا را آيات كه

ما  از آيات را كه كساني زوديبه ؟كيست»شود  از آنها گمراه و با رویگردانی« كند

 «.كرد خواهيم مجازات سخت عذابي ، بهاعراضشان سببگردانند، بهمي روي

 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄڄ  ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  
 پیامبر لترسا و ثبوت را بر وحدانیت یعنی: ما حجت «انتظار دارند آيا جز اين»

 ، جز ایناین لکا بعد از ایمکرده را ابطال شاننادرست و باورهای برپاداشته خویش

 قبض برای مرگ یعنی: فرشتگان «بيايند سويشانبه فرشتگان كه»ندارند؛  انتظاری
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يا » انمیانش نهایی داوری برای در روز قیامت «يا پروردگار تو بيايد»بیایند  ارواحشان

 بر فرارسیدن که ها و علائمییعنی: نشانه «پروردگار تو بيايد هاياز نشانه بعضي

 یعنی: همان «پروردگار تو بيايد هاياز نشانه بعضي كه روزي»کند می دلالت قیامت

 ایمان را به آنان که است هاییاز نشانه اند و عبارتپیشنهاد کرده آنان که هایینشانه

با آنها  که« الارض دابه» و خروج خورشید از مغرب طلوع کند؛ چونمجبور می آوردن

 سبببه« آن آوردنرا ايمان كسي بخشد هيچنمي نفعي»روز:  گوید؛ در آنمی سخن

 که است روز، روزیشود زیرا آنمی برداشته آوردن ایمان روز تکلیف در آن که این

، آورند بنابراینمی ایمان آن باالاجبار به بینند و همهمی العینرأی را به حق همگان

 «ازاين بود پيش نياورده ايمان كه» رساند، چرانمی سودی کسی به در آن آوردن ایمان

 دستبه خود خيري آوردن ايمان يا در»ها نشانه از آن بعضی از آمدن یعنی: پیش

از  بعضی روز که یعنی: در آن باشد. کرده تقدیم که صالحی با عمل «بود نياورده

 که شود؛ در صورتینمی پکیرفته صالحی عمل کسبیاید، از هیچ پروردگارت هاینشانه

 هاینشانه از آمدن پیش ، هر کسباشدبنابراین نبوده عامل صالح عمل آن قبلا به

 باشد، یا عملنکرده ایشایسته عمل هیچ خویش اما در ایمان آورده ، فقط ایمانیامتق

 حال ، بهنیک عمل یا این ایمان این گمانباشد؛ بی نیاورده ایمان ولی کرده ایشایسته

ما »را،  آیه در اول چیز یاد شدهاز سه یکی «بگو: انتظار بكشيد» ندارد سودی هیچ وی

 از آنها را. شما یکی برای «منتظريم نيز

خود  خورشید از غروبگاه که شود تا آنبرپا نمی قیامت»است:  آمده شریف در حدیث

دیدند، در  را آن مردم کرد و همه خود طلوع خورشید از غروبگاه چون نکند پس طلوع

 برای که است در وقتی آوردنشان ایمان اینآورند اما می آنها ایمان همگی هنگام آن

 «.بخشد...نمی سودی آن آوردن ایمان کسی هیچ
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ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ   

 ڑ  
 تکه خود را تکه یعنی: دین «ساختند خود را پراكنده دين كه كساني تحقيق به»

 اند کهمشرکان و را وانهادند. مراد: یهود، نصاری را گرفتند و برخی از آن ، برخیکرده

هستند  کسانی همه مراد را، همچنان فرشتگان را پرستیدند و بعضی از آنها بتان بعضی

بدانها  عزوجل خدای آورند کهمی میانرا به و اموری نهاده بدعت خدا در دین که

 این شدند. پس حزبوحزب گروهیعنی: گروه «شدند فرقهو فرقه» است نداده فرمان

و  و اجتماع بر وحدت دین در امر کارشان اساس که است صادق بر هر امتی معنی

 از سرکردگان شخصی نادرست ، رأیاز آنان هر گروهی ، سپساستوار بوده یگانگی

تو » استپدید آمده مختلفی ها وگروههای، از آنها فرقهدر نتیجه و کرده خود را پیروی

 ، بیزار و پاكآنان هایسازیبدعتها و تفرقه یعنی: تو از «نيستي آنان مسؤول گونههيچ

 کرده روایت . عمرو بس است دادن وبیم دادن و بر تو فقط هشدار و مبرا هستی

عنها فرمودند:  للهارضی صدیقه عایشه به شریف دیثدر ح خدا رسول که است

بدعتها و  شدند، آنها اصحاب فرقهفرقه و ساخته خود را پراکنده دین که کسانی»

هر  برای که! بدانعائشه هستند، ای امتاز این گمراهی هواها و اصحاب اصحاب

، نیست ایتوبه برایشان ا و هواها کهبدعته صاحبان ، بجزاست ایتوبه گناهی صاحب

فقط با خداوند  كارشانكه نيست جز اين»«. ما بیزارند نیز از و آنان بیزارم از آنان من

در  «گاهآن»کند می ، مجازاتشاناست وی مشیت مقتضای آنچه به که اوست پس «است

و  با شریعت مخالف که از اعمالی «ندكردمي آنچه حقيقت را از آنان» روز قیامت

 آنان را به اعمالشان و حقیقت «سازدمي آگاه»بود  بر آنان وی معینه و واجبات تکالیف

 دهد.خبر می

  

 ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
 که است پاداشی همان این «دارد پاداش آن چندانبياورد، ده كار نيكي هر كس»

 افزاید، همانندنیز می چندانبر ده . و گاهیگردانیده را بر خود لازم آن منان خدای
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 آمده روایاتی . حتیاست صد دانه رویاند و در هر خوشهمی خوشه هفت که ایدانه

 حساببی اداشی، پنیک از اعمال بعضی دهنده، انجاممفاد آن بر اساس که است

 و هر كس»کرد  محدود معین حدومرزی را به آن تواننمی که طوریکند بهمی دریافت

 که آنبی «شودنمي جزا داده جز مانند آن پس» ناشایست از کارهای «بياورد كار بدي

خود.  سنگینی و در سبکی است همانند آن ایکیفر کار بد، بدی شود. پس افزوده بر آن

دهد، می انجام مسلمان یک که گناهی و کیفر است در آتش ، جاودانگیمثلا کیفر شرك

نکند اما  توبه معصیت مرتکب که است درصورتی این . البتهاست همانند آن سزایی

 رحمت به او را منان کرد، یا خدای غلبه بر گناهانش کرد، یا ثوابهایش توبه چنانچه

 صورتها، بر وی این در همه بر او بخشید پس خویشخود درپوشانید و با آمرزش

 ساخته در دنیا نیز مشخص حد و کیفر عقوبات کهاست . گفتنینیست مجازاتی

 .استشده

فرمودند:  که است آمده خدا از رسول عباسابن روایت به شریف در حدیث

 را انجام آن کند ولی قصد کار نیکی هر کس پس است رحیم روردگارتانپ گمانبی»

 تا هفتصد حسنه داد، از ده را انجام شود اما اگر آنمی نوشته حسنه یک ندهد، برایش

ا ر کار بدی انجام قصد شود و هر کسمی او نوشته ، برایبسیار بیشتر از آن تا مراتب

 آن عزوجل خدای یا هم شود،می نوشته بدی او یک نیاورد، برای عملا بهر بکند اما آن

 یا بدی کار نیک که یعنی: بر کسانی «آنان و بر»« کند...محو می وی را از کارنامه بدی

 ، یا افزودننیکوکاران حسنات از ثواب با کاستن «نخواهدشد ستم»آورند می در آخرت

 .دکارانبر کیفر ب

  

 ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے   ے   ۓ  ۓ    ڻ      ڻ  ڻ
 «است كرده هدايت راست راه سويمرا به پروردگارم هرآينه» پیامبر ای «بگو»

و  راه ، ایننیست ایکجی هیچ در آن و پایدار، که «استوار است ديني»؛ راست راه این

 و او از مشركان» گراحنیف: یعنی: حق «است حنيف ابراهيم آيين»؛ استوار روش

آوردند، می صبح رابه شب اکرمرسول چون که است آمده شریف . در حدیث«نبود
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 نبینا محمد و مله و دین الاخلاص و کلمه الاسلام مله اصبحنا علی»فرمودند: می

 پیامبرمان و دیناخلاص و کلمه اسلام لمشرکین: بر آیینا من کان حنیفا و ما ابراهیم

 «.کردیم صبح نبود، از مشرکان که ابراهیم گرایحق و ملت محمد حضرت

  

 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  
 و نسك» نمازهاست انواع مراد از نماز: تمام «نماز من درحقيقت» پیامبر ای «بگو»

 اند: نسکگفته . بعضیمن . یعنی: قربانیاست ذبیحه معنای، بهنسیکه جمعنسک:  «من

از  را که یعنی: آنچه «من و مرگ و زندگاني» من ، یعنی: عباداتاست عبادت معنیبه

 به از مرگم آنها پس ثواب که خیری ، یا اعمالدهممی انجام امخیر در زندگانی اعمال

 است خیر جاری که دیگر از اموری و انواع صدقات به کردنوصیت رسد؛ چونمی من

. است و مرگ اند: مراد؛ خود زندگانیگفته. بعضیاست خدا سویبه تقرب و مایه

 برای و خالص یعنی: خاص «است جهانيان خدا، پروردگار براي» ! اینها همهآری

 .اوست

  

 ۉ  ۉ  ې  ې     ې    ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ
 و و زندگانی چیز را با او در نماز و نیایش یعنی: هیچ «نيست شريكي او را هيچ»

و » پروردگارم از سوی «اميافته فرمان و روش راه همين و به» آورمنمی شریک مرگم

هر  اسلامزیرا  هستم خویش امت مسلمان یعنی: نخستین «مسلمانانم نخستين من

 که استآمده علی روایت به شریف . در حدیثاست مقدم امتش بر اسلام پیامبری

 للذي وجهي وجهت»گفتند: می کردند، چنینمی نماز را شروع چون خدا رسول

 همین به ها با استدلالشافعی . که«المسلمين تا ـ و انا اول و الارض فطر السماوات

...( را اللهم)سبحانك ها:خوانند و حنفیرا می آیه این ، بعد از تکبیر افتتاحایترو

 فاتحه قرائت رأسا به و چیز دیگر نخوانده ها بعد از تکبیر هیچمالکی خوانند ولیمی

 کنند.آغاز می
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یی  ی   ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو           ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ   ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى   

 ی  ئج  ئح     ئم  ئى  ئي        بج  بح  بخ  
 للها جز یعنی: چگونه« بجويم پروردگاري للهآيا غير از ا» پیامبر ای «بگو»

 شریکی للها برای ؟ یا چگونهرا رها کنم للها و پرستش دیگر جسته پروردگاری

 «چيزپروردگار همه اوست» که آن حال «و»؟ کنم پرستش دو را باهم و آن قرارداده

و بر  است همانند من او و مخلوقی خوانید، پروردهفرامی عبادتش مرا به که آنچه پس

؟ دیگر بجویم پروردگاری تعالی جز حق چگونه پس قادر نیست یا ضرری نفع رساندن

 که قادر نیست سکهیچ یعنی: «دهدنمي انجام خود گناهي جز بر زيان كسو هيچ»

خود  زیان به گناه دهد، اینانجام اگر گناهی دهد پس غیر خود انجام زیان به گناهی

و  پاك انسان ، هیچبنابراین «داردبرنمي را ديگري ، بار گناهباربرداري و هيچ» اوست

شود نمی او مؤاخکه هگنا دارد و بهرا برنمی و گنهکاری ناپاك شخص ، گناهگناهیبی

 در آن آنچه شما را از حقيقت گاه، آناست پروردگارتان سويبه بازگشتتان سپس»

و  «سازدمي آگاه»بودید  گشته متفرق در آنها که در امر ادیانی «داشتيد اختلاف

 رساند.کیفر می را به سازانتفرقه

 یا با گناه را، از نزدیکانش ، کسیشخص یک ا گناهب که جاهلیت اهل ، روشآیه در این

دادند، مردود می قرار مؤاخکه را مورد قبیله از آن ، عضو دیگریقبیله از یک عضوی

«: نحل» ( از سوره25) در آیه تعالی حق فرموده که شویم. یادآورمیاست شده اعلام

از  بردارند و نیز بخشی تمام خود را ان، بار گناهتا روز قیامت): ﴾...ۈ  ۈ﴿

را  بدباری باشید؛ چه آگاه کنند.می را گمراه آنان ندانسته را که کسانی بار گناهان

 پیروانش گمراهی از بار گناه بخشی گر،گمراه که: شخص است معنی کشند!(، بدینمی

 کم چیزی گمراه شخص آن از گناه هک آنبی کشد،می بر دوش را نیز در روز قیامت

 شود.
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بم  بى  بي   تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم        ثى  ثي  جحجم  حج  

 حم  خج  خح  خم  سج   سح  سخ   
 یعنی: شما را در «ديگر قرار داديك جانشين شما را در زمين كه كسي و اوست»

 این اند: مرادگفته بعضیدیگر گردانید. یک و جانشین ، خلیفهزمین و آبادانی عمران

از شما را  و برخي» است خداوند ، خلیفهدر زمین انسان نوع که است

و  و علم و فضل و نیرومندی و رزق در خلقت «داد برتري درجاتي ديگر بهبربرخي

 متهانع از این «است شما داده به تا شما را در آنچه»دارد  کار حکمتهایی در این او

و  با وضیع با فقیر، شریف گزارید و غنینعمتها را شکر می این چگونه که «بيازمايد»

هرچند  و «همانا پروردگار تو زودكيفر است»کند؟! رفتار می چگونه با محکوم حاکم

 آمرزنده اوو هم» است نزدیک ایهر امر آمدنی باشد، لیکنمی کیفر در آخرت این

آورند و  ایمان و کتابهایش او و پیامبران به که بر کسانی تعالی یعنی: حق «است مهربان

و  باشند، بسیار آمرزنده کنند و شکرگزارش ، پیرویکرده نازل از هدایت را که آنچه

 .است بسیار مهربان

 سرعت به نسبتخود  و مهربانی آمرزگاری بر حقیقت منان خدای که کنیممی ملاحظه

از  تعالی حق رحمت رساند کهخود می گکارد و این، بیشتر تأکید میدر کیفرش

اند: فرمودهشریف در حدیث خدا رسول کهچنان تر و بزرگتر استوسیع خشمش

، قرار داشت عرش بر فراز نزد وی که را آفرید، در کتابی خلقش خداوند که گاهآن»

 در حدیث همچنین «.است کرده غلبه بر خشمم من رحمت گماننوشت: بی چنین

 عزوجل خدای»فرمودند:  خدا رسول که است آمده ابوهریره روایت به شریف

و فقط  داشتنگه در نزد خویش را از آن بخش گردانید، نودونه را صد بخش رحمت

در  خلایق که است بخش یک همین از ود آورد پسفر زمین را به از آن بخش یک

 اشخود را از بچه مسُ حیوان بدانجا که پردازند تامی مهر و مرحمت دیگر بهیک میان

 «.برسد او آسیبی کند و به اصابت وی به مشسُ که آن دارد، از بیممی دور نگه
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 ﴾أعراف سوره﴿

 .است آیه (232) و دارای است کیم

 

خواهد آمد ی  داستانش ی که در آن اعراف اسم آمدن سبببه سوره این :تسميه وجه

 شد. نامیده« اعراف»

خداوند  فرموده از این مکی آیات است، که ی مکی از آن آیه ی بجز هشت اعراف سوره

 ﴾...پ          ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿: و تا آیه شروع ﴾...ھ  ھ  ھ﴿: متعال

 دارد. ادامه

 .است انبیا داستانهای و تفصیل عقیده اصول مبارکه، بیان سوره این موضوع

  

 ٱ  ٻ  
 این آوردن از مرادش به و خداوند است مقطعه از حروف «. ص. ميم. لامالف»

 آغاز سوره در عهمقط حروف در باره سخن که است باشد. گفتنیداناتر می حروف

 .نیز گکشت« بقره»

  

 ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
نبايد  پس شده تو فرو فرستاده سويبه كه» است کتابی قرآن : اینیعنی «است كتابي»

 مردم که آن ! از بیممحمد : اییعنی «باشد ايتنگي هيچ آن از ناحيه اتدر سينه

 مباش تنگدل برسانند، هیچ تو آزار و اذیتی و به کرده تککیب کتاب این تو را در ابلاغ

 به که مباش امرتنگدل از این . همچنانو یاور توست خود نگهبان عزوجل زیرا خدای

. و بس است تو فقط بلاغاند زیرا وظیفهنگفته تو لبیک دعوت و به نیاورده ایمان قرآن

را  و آن است تعالی حق کتاب قرآن امر که : نباید در ایناست دیگر؛ مراد این قولی به

تردید  هیچ اتکرده، در سینه نازل بر تو حق دین سویبه خویش بندگان دعوت برای

 رتو فرود آوردهب : قرآنیعنی «هشدار دهي آن وسيله تا به»باشد.  وجود داشته و ابهامی
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زیرا  «باشد پندآموزي مؤمنان و براي» دهی و هشدار را بیم مردم آن وسیلهشد تا به

 که آنچه را به و ایشان افگنده پروردگارشان یادبه گاهبهرا گاه مردم خدا کتاب

پیامبر  از طریق واقع کتاب، در این شود پسمی است، رهنمون وی طاعت شایسته

 .استشده فرستاده مردم سویبه اکرم

  

 ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ
 که «كنيد شده، پيروي شما فرود آورده سويبه پروردگارتان را از جانب آنچه»

 اشدبمی و مفسر قرآن زیرا سنت، مبین است کریم نبی و سنت عظیم قرآن همانا

و ): ﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ ﴿فرماید: می خداوند متعال کهچنان

«. 4حشر/»شما را بازداشته، بازایستید(  شما داده، بگیرید و از آنچهپیامبر به را که آنچه

 دارد:  دو وجه جمله این« نکنید دیگر پیروی دوستان و بجز او از»

 قرار ندهید. یگانه خدای یرید و آنها را شرکاینگ را معبود خویش ی غیر خدا 1

تقلید  را از آنان خویش دین نکنید که پیروی از دوستانی خداوند کتاب ی بجای 2

 چنین و حرام، خود در حلال از رؤسای با اطاعت جاهلیت اهل کهاید چنانکرده

 کردند.می

و  کرده توجه کم امر ایمان حقیقت رو به آن : بشر ازیعنی «گيريد!پند مي اندك چه»

 خدای دین گکرد، کهمی نادانی به کند، یا از برابر آنمی را فراموش بدیهی حق این

 کند.می دیگر پیروی و معبودان و از مراجع را فروگکاشته عزوجل

  

 ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڃ  چ   چ  
 شهرهای از مردم : بسیارییعنی «كرديم هلاكشان رها كهبسيار شه و چه»

 شبانگاه پس،» نابود کردیم با پیامبرانشان شانمخالفت سببرا به حق کنندهتککیب

در  كه هنگاميبه يا»بودند  آرمیده خواب به که درحالی «آمد آنان سوي ما به عذاب

در نیمروز  استراحت اند: قیلوله،گفته . بعضینیمروز است : خوابقیلوله «بودند قيلوله

دو  این سبحان خدای نباشد. باشد چه همراه با خواب گرماست، چه شدت سبببه
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 آرامش دو وقت، اوقات مقرر کرد زیرا این عکاب فرودآوردن ا برایرا مخصوص وقت

 باشد. نسفیتر میتر و وحشتناكسخت ادر آنه عکاب مدنلکا فرود آ است و استراحت

نابود  قیلوله وقت به شعیب سحر و قوموقت به شبانگاه لوط قوم»گوید: می

 «.شدند ساخته

 

  ڎ  ڈ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ
 كه راستيگفتند: به نبود كه جز اين آمد، سخنشان ما بر آنان عذاب كه و هنگامي»

عکاب،  فرودآمدن در هنگام پروردگارشان بارگاه به آنان : دعاییعنی «ستمكار بوديم ما

 وقت، هیچ بعد از اعتراف نبود اما این بر خویشتن، چیز دیگری ظلم به جز اعترافشان

 .نداشت حالشانبه سودی

  

 ڑ   ک  ک ڈ  ژ  ژ  ڑ
 : از امتهاییعنی «اندشده فرستاده آنان سويبه پيامبران كه پس، قطعا از كساني»

وقطعا از »اند داده پاسخی چه پیامبرانشان دعوت به که از این «پرسيد خواهيم» گکشته

نیز  ایمبرانگیخته را آنان که : از پیامبرانییعنی «پرسيد نيز خواهيم خود فرستادگان

 اطاعت از آنان کسیچه اند،داده پاسخی چه دعوتشان به امتهایشان پرسید که خواهیم

 .است ورزیده عصیان کسیو چه کرده

 اند، خواهیمکرده ابلاغ که در مورد آنچه از پیامبران»گوید: می در تفسیر آن عباسابن

ما بر  د کههویدا گرد همگان بر حقیقت این که است خاطر آنها بهپرسش پرسید و این

خود با  آنان بلکه ساختیم نابودشان که نکردیم، هنگامی ستم نابود شده شهرهای مردم

 همه: »است آمده شریف در حدیث«. اندبوده ستمگر بر خویشتن پیامبران تککیب

 امام گیرید پسقرار می پرسش مورد خویش از رعیت هستید و همه شما راعی

از  و برده شوهر خویش از خانه خویش، زن خویش، مرد ازخانواده ار( از رعیت)زمامد

 «.گیرندقرار می سؤال مورد خویش مولای مال
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 ڳ  ڳ ک  ک  گگ  گ  گ
 هنگام به در میانشان را که : آنچهیعنی« كرد خواهيم بيان آنان به علم همانا از روي»

 حقیقت به که داد درحالی خواهیم گزارش آنان است، بهداده روی پیامبران دعوت

 دانا هستیم پیامبرانشانبه پاسخگویی در نحوه آشکار و نهانشان احوال رخدادها و به آن

 داده روی در میانشان که از آنچه تا چیزی و احوالشان از آنان «ايمنبوده و ما غايب»

 باشد. است، بر ما پنهان

از اخبار  آگاهی خاطر کسباز آنان، به تعالی حق پرسش که است بر آن خود دلیل این

 شده واقع میانشان در که است از رویدادهایی کردنشان آگاه برای بلکه نیست مجهولی

 .است

  

 ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ
 میزان وسیلهبه در روز قیامت بندگان اعمال :یعنی «است حق روز وزن و در آن»

شود. می سنجیده حقیقی وزن و اجحاف، به ستم ایذره و بی عادلانه شیوه )ترازو(، به

 کهی چنان ولی ندارند و جسامتی امر، جرم اند و در حقیقتاعراض اعمال و هرچند که

 تبدیل اجسام را به آنها در روز قیامت عالیت ی حق استشده روایت عباساز ابن

 سنگين»او  شدهوزن نیک اعمال : کفهیعنی «او اعمال كفه كه هر كس پس»کند می

 «.خود رستگارانند باشد، ايشان

و دو  زبانه دارای که با ترازویی در روز قیامت اعمال هاینامه جمهور علما برآنند که

 آشکار و راهالهی بنگرند و درنتیجه، عدل آن سویبه شود تا خلایقمی و زن است پله

 بر اعمالشان نیز زبانها و اندامهایشان کهمسدود شود چنان خواهانعکر بر معکرت

 و اعمال است مؤمنان مخصوص اعمال وزن از علما برآنند که دهند. بسیاریمی گواهی

 شود.نابود می باشد کفار؛ هرچه
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 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ        ھ  ھ  ے  
 و برتری بدیها و گناهانش و کفه «باشد او سبك» نیک «اعمال كفه و هر كس»

 آيات به كه آن سبباند، بهزده خود زيان به گروه، آنانند كه آن پس»یابد  سنگینی

 بود، تعامل سزاوار آن که ایشیوه ما برخلاف ات: با آییعنی «كردندمي ستم ما

 که این قرار گیرند، نه و احترام مورد تعظیم بود که ما این کردند زیرا سزاوار آیاتمی

 .است آن چیز در غیر جایگاه یک : نهادنو انکار روبرو شوند. ظلم با تککیب

  

 ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ
قرار  بودوباش شما در آن، جای : براییعنی «استقرار داديم و همانا شما را در زمين»

 وسايل شما در آن و براي» توانا گردانیدیم در زمین دادیم، یا شما را بر تصرف

 «كنيدمي سپاسگزاري كم اما چه» ها و غیرهها و نوشیدنیاز خوردنی «نهاديم معيشت

 .!است اندك ها چهنعمت برابر این در شکرگزاریتان

  

ى   ى   ئا  ئا   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې

 ئە  ئە   
 صورتگري باز به» آفریدیم را از خاك : آدمیعنی «شما را آفريديم كه تحقيقو به»

 این معنی یا .بخشیدیم شما را صورت همه آن تبع و به : آدمیعنی «شما پرداختيم

. یا بخشیدیم سامان و کالبدها را در آنها صورت و سپس را آفریده : ما اولا ارواحاست

 نگاریصورت زنان رحمهای و در آفریده مردان : شما را در پشتهایاست این معنی

 شادباش و تحیت سجده به «كنيد سجده آدم : برايگفتيم فرشتگان به گاهآن» کردیم

 مگر ابليس»نمودند  سجده درنگبی کردند و ما را اجابت فرمان «كردند سجده پس»

 ابا ورزید. آدم برای کردنتکبر ازسجده انگیزه و به «نبود كنندگاناز سجده كه
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
 چيز تو را از امر كردم، چه سجده تو را به چون» ابلیس به خداوند متعال «فرمود»

 ابلیس علیه حجت منظور برپاداشتن به سؤال این طرح «؟بازداشت كني سجده كه اين

 وی وتوبیخ کوبیدن و برای خویش اصل کفر و کبر و عناد و افتخار او به و نمایاندن

 و به داناست فرمانش از اطاعت ابلیس سرپیچی لتع به سبحان خدای است، وگرنه

 من كه اين براي» خداوند متعال در پاسخ ابلیس «گفت»ندارد  نیازی پرسش این طرح

 به ؛ باورشآدم برای از سجده اشبازدارنده پندار ابلیس، عامل لکا به «از او بهترم

 پایهبه کسی برایوی پایه به کسی امر بود که این پنداشتن و عیب بر آدم برتری

 باور بود که براین ابلیس «و او را از گل ايآفريده مرا از آتشي»کند  سجده آدم

 و عنصر گل نورانی عنصر آتش که این دلیل بهتر است، به از عنصر گل عنصر آتش

 آن آشکار از سوی واشتباهی باطل ، قیاسیابلیس قیاس این که درحالی است ظلمانی

 کهچنان است و پایداری و وقار وبردباری و گل، سنگینی خاك بود زیرا از شأن ملعون

آتش،  از شأن که درحالی نیز هست و اصلاح و رشد و بالندگی سبزه رویش محل گل

 که باشد درحالینیز می عکاب لهوسی آتش کهچنان است و سبکی و شتاب سوزندان

 ساخت او را تباه ابلیس عنصر سازنده که بود دلیل همین نیست، به چنین خاك

و  و انقیاد و نهایتا مغفرت و انابت توبه ساحل آدم، او را به عنصر سازنده کهدرحالی

 کشانید. نجات

  

 ڦ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ 
ای، از ورزیده تکبر که : اکنونیعنی «فروشو از آن پس» ابلیس به خداوند «فرمود»

 خدای که است فرشتگان چون فرمانبردارانی جایگاه زیرا آسمان فرودآی آسمان

مقر  فرو شو که زمینی سویبه مقام کنند، از ایننمی سرکشی وی را در فرمان عزوجل

 زیرا آسمان« نمايي تكبر در آن تو را نرسد كه پس» هردوست و مطیعان انعاصی

 مناسب تابند، جایگاهیسربرمی پروردگار خویش از فرمان تو که چون متکبرانی برای
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 تو به «تو از خوارشدگاني هرآينه» : از بهشتیعنی «شو بيرون پس» نیست و آماده

 خواری نیکوکارش، از اهل و بندگان سبحان ات، نزد خدایکشیکیفر استکبار و گردن

 افگند، با پوشش استکبار را بر دوش ردای که و هرکسی هستی و حقارت و ذلت

را  و فروتنی تواضع ردای کهو هرکسی شودمی عکاب مقداریو بی و خردی خواری

 گرداند.و فراتر می امیگر را قدر و مرتبتش عزوجل درپوشد؛ خدای

 

 ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ   
او گویی « ده شوند مهلت برانگيخته آدميان كه مرا تا روزي بارالها!» ابلیس «گفت»

. اما درکار نیست از روز رستاخیز، دیگر مرگی هرگز نمیرد زیرا پس کرد که درخواست

در  تا دمیدن روز قیامت، یعنی حسابرسی برای اشو ذریه آدم شدناو تا برانگیخته

 بیشتر. شد، نه داده ر مهلتصو

  

 ڃ  ڃ    چ  چ  چ  
رستاخیز  تا روز نه «شدگانيداده همانا تو از مهلت» ابلیس به خداوند «فرمود»

 بندگان : قراردادنوی به دادن در مهلت : حکمتقولیدر صور. به تا روز دمیدن بلکه

 شوند. گفتنی شناخته ظهور در عرصه از عاصیان تا مطیعان است آزمایش معرض در

 خود داد زیرا به را به درخواست این اش، جسارتبا وجود نافرمانی ابلیس که است

 دانا بود. ذوالجلال ذات حلم

  

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ
 حتما آنان فريفتن براي هم كردي، من اهمرا گمر كه آن سبببه پس» ابلیس «گفت»

 تا بدانجاکه افگندی بیراهه مرا به که آن سبب: بهیعنی «نشينمتو مي راست بر سر راه

 من اینک روبرو ساختی، مهلک عکابی مرا به و درنتیجه کردم را ترك آدم برای سجده

گردند، تباه من سببتا به کنمفروگکار نمی کوششی از هیچ آدمیان در فریفتن هم

بنابراین، بر  گردیدم آدم، تباه پدرشان برای سجده فروگکاشتن سبببه من کههمچنان
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 درافگنم خویش گمراهی دام را به تا ایشان نشینممی آنان در کمین اسلام سر راه

 کند.می کمین دشمن بر سر راه دشمن کهچنان

 

  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ  گ
 درافگنم شک به را در امر آخرت تا ایشان« تازممي آنان رويبر آنها از پيش گاهآن»

 از طرف و» گردانم دنیا راغبرا به تا ایشان تازممی بر آنان «سرشان و از پشت»

 را از آنتا ایشان تازممی بر آنان ها و حسناتشانینیک : از طرفیعنی «شانراست

 برایشان نیز و بدکاریهایشان گناهان : از طرفیعنی «چپشان و از طرف» برگردانم

از  ممکن هر وسیله را به آنان که هدف با این ؛ پسدرافگنم آن را به تا ایشان تازممی

چهار  همین از زیرا دشمن تازممی بر آنان از هر چهار جهتبرم،  بیراهه به راستت راه

 که فروگکاشت آن سببرا به بالا و پایین تازد. ذکر دو جهتمی بر دشمنش جهت

 .است سجده محل هم آید و پایینفرود می آدمیان سویاز بالا به رحمت

دعاها را  این گاههیچ خدا رسول فرمود: که استشده روایت عمر بنلله از عبدا

، الآخرةالدنيا وفي فيةالعا سألكأ نيإ اللهم»کردند: نمی ترك و شام در صبح

 ومالي، اللهم هليأو ودنياي ديني في فيةالعفو والعا سألكأ نيإ اللهم

 عنو خلفي ومن يدي بين من احفظني روعاتي، اللهموآمن  استر عوراتي

 .1«تحتي من غتالأ نأ عوذ بعظمتكأو فوقي ومن شمالي وعن يميني

و  تأثیر وسوسه علت به «يابيرا شكرگزار نمي و بيشترشان»افزود:  شیطان گاهآن

 .در آنان من اغوای

و  نشستهدف  به زد و تیر گمانش گمانی آدمدر بنی ابلیس بود که سانبدین !آری

 تعالی باریکه نشدند چنان از مؤمنان ؛ یعنیاز شاکران آدمبنی نابراین، اکثریتب

 قطعا شیطان):  ﴾ڭ  ڭ   ڭ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ ﴿فرماید: می

                                                 
و در  و دنيايم از تو در دين . بارخدايا! منطلبممي عافيت بارخدايا! از تو در دنيا و آخرت 1

 مبدل آرامش را به هايمو نگراني را بپوشان . خدايا! عيبهايمطلبممي عافيت و مالمخانواده

 و از فرازسرم چپم و از جانب راستم و از جانب سرم و از پشت رويم. خدايا! مرا از پيشكن

 .گرفتار گردم پايين از طرف كه ازاين برممي پناه اتبزرگي و به حفظ كن
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 از او پیروی از مؤمنان، بقیه و جز گروهی یافت خود را در مورد آنها راست گمان

 «.23/  سباء»کردند( 

  

 ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ
از  : از آسمان، یایعنی «رو بيرون از آن» ابلیس به خطاب خداوند متعال «فرمود»

از تو پيروي  از آدميان ا هركهقطع كه» من از رحمت «شدهو رانده نكوهيده» بهشت

 حقاز سوی اریسوگند و هشد این «كنمشما يكجا پر مي را از همه كند، قطعا دوزخ

 کنند.می پیروی شیطان از راه و او را وانهاده طاعت که است کسانی به تعالی

  

  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
بعد از اخراج  سخن این «شويد ساكن در بهشت تو و همسرت !آدم : ايو گفتيم»

خواهيد مي از هرجا كه پس»شد  گفته ایشان به از آسمان، یا از بهشت ابلیس

درخت  اين به ولي»خواهید. می که بهشتی هایمیوه از انواع از هر نوعی «بخوريد

. امر من و مخالفت من با نافرمانی «خواهيد شد از ستمكاران كهنشويد  نزديك

و  آدم ی برای درخت یک را ی بجز این بهشت درختان از تمام گیریبهره تعالی حقپس

 گردانید. حوا مباح

 روایت آن نظر دارند و در تعییناختلاف ممنوعه درخت این در نوعیت مفسران

وارد  متصور نیست، و ما ایفایده آن درباره لکا از بحث است نشده نقل هم صحیحی

 .شویمنمی بحث این

  

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې       ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

 ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  
 گفت تکرار سخن و به طور آهستهبه : با آنانیعنی« كرد دو را وسوسهآن شيطان پس»

 «گرداند بود آشكار پوشيده از ديدشان كه را از شرمگاههايشان آنچه تا برايشان»

مستور  دیدشان از و حوا که آدم عورتهای تا با آشکارساختن خواست : شیطانیعنی
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دیدند و را می خویشخود عورتهای و حوا نه از آن، آدم کند زیرا قبل بدی آنان بود، به

 دید.را می دیگری از آنها عورت یکی نه

و  مصیبتهاست (، از بزرگترینعورت )کشف برهنگی که است بر آن دلیل آیه این

 حیوانی برهنگی، فطرتی کهباشد چنانمی سلیم و عقل طبع از ایجابات عورت پوشش

 و حوا فقط برای آدم اند: عورتگفته یابد. علمانمی گرایش آن به سلیم انسان که است

 ردگارتانپرو»و حوا  آدم به ابلیس «گفت و» دیگران برای آشکار گردید نه خودشان

 مبادا دو فرشته كه اين درخت، جز براي اين» از خوردن «استنكرده شما را نهي

 : تا از کسانییعنی« شويد از جاودانگان يا»نگردید  فرشته که آن : براییعنی «گرديد

 هستند. بهشت ساکن میرند و همیشههرگز نمی نگردید که

  

 ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ   
 زیرا من «شما هستم قطعا از خيرخواهان من دو، سوگند ياد كرد كه آن و براي»

 این . یا معنیدر چیست راز جاودانگی که دانمو می امبوده مکان این از شما ساکنپیش

 دو نیز، برقبولسوگند خورد، آن آنان برای خویش بر خیرخواهی ابلیس که: چناناست

در  اندیشه کردند و این و حوا او را تصدیق آدم او سوگند خوردند، یعنی مرام این

از  )قاسمهما( که و تعبیر است ایکنندهگمراه او دروغگوی خطور نکرد که نهادشان

 .است معنی کند، نیز مؤیداینمی دلالت فعل طرفه دو و بر انجام است مفاعله باب

  

 

ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ   ئى  ئې  ئېئې  ئى  ئى

 بم  بى   بي  تج  تح  تخ  تم      تى      تي  ثج  ثم      ثى  ثي
 بالایی چیز از یک و ادلاء: فرستادن تدلیه «سقوط كشانيد به دو را با فريب آن پس»

و  ندهفریب سوگند دروغ این وسیلهبه : شیطاناست این معنی . پساست پایینی سویبه

و  طاعت همانا مرتبه که و برتری بلندی و حوا را از مرتبه خود، آدم وسوسه با این

 «چشيدند درخت دو از آن آن چون پس»و هبوط کشانید  پستی است، به کرامت
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از  زیرا لباس «شد آشكار بر آنان عورتهايشان»خوردند  درخت از آن : چونیعنی

 به «بر خود بهشت درختان برگهاي چسبانيدن كردند به و شروع» یختفرور شانتن

 ایطبقه صورت خود به را بر عورتهای آن انجیر بود که درخت برگها؛ برگ : آنقولی

و »خود را بپوشانند  چسباندند تا عورتهایدیگر می ایطبقه از برگها بر بالای

مگر  كه»: گفتمی آنانبه کنانسرزنش کهدرحالی «دردادندا  آنان به پروردگارشان

 از سوی و سرزنشی خطاب، عتاب این !آری «بودم نكرده نهي درخت شما را از اين

و از  کرده مخالفت بادستور خدا آنان رو که و حواست، از آن بر آدم خداوند متعال

همانا  کردند ی کهباید حکر و احتیاط می که آنچهخوردند و از  ممنوعه معین درخت آن

 شیطان هایرا از نیرنگ قبلا آنان تعالی حق کهحالی بود ی حکر نکردند در کید شیطان

 دشمن شيطان گمانبي كه بودم شما نگفته و به»فرماید: می کهبود چنان برحکر داشته

 دشمنی او این که بدانجا آشکار است شما تابا  وی : دشمنییعنی «آشكار شماست

 کند.نمی هم را پنهان خویش

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ
 با این که کنیممی اعتراف «كرديم بر خود ستم پروردگارا!»و حوا  آدم «گفتند»

و حوا،  آدم اعتراف . اینایمکرده و بر خود ستم ایمگردیده گناه مخالفت، مرتکب

نکرد و از پروردگار  عکرخواهی خویش از معصیت بود که ابلیس شیوه برخلاف

 ما رحمو به و اگر بر ما نيامرزي»استکبار ورزید  بلکه نخواست آمرزش خویش

 نیز نمایانگر توبه دعا و زاری این البته «.بود خواهيم ا از زيانكاراننكني، قطع

 .استآنه

  

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
 شامل دو و هم آن و حوا و ذریه آدم شامل هم الهی خطاب این «فرمود: فرود آييد»

آنها در  دشمنی خداوند متعال «ديگر دشمنيدبعضي از شما براي بعضي» است ابلیس

 مستقري زمين شما در و براي»قرار داد  انآن برای از مجازات دیگر را، نوعییک میان
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در  که «است ايمنديبهره» شما در آن برای «و» است استقراری : جایگاهیعنی «است

 تا وقتي»شوید مند میبرخوردار و بهره ها و مانند آنهاها و آشامیدنیاز خوراکی آن

 .است یامتق برپایی شما، یا وقت مرگ همانا وقت که «معين

  

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ
ميريد و مي كنيد و در آنمي زندگي» : در زمینیعنی «در آن»: خداوند متعال «فرمود»

 و جزای پاداش منظور دریافت آخرت، به سرای سویبه «شويدمي برانگيخته از آن

 .خویش

 را معرفی خویش از خلق نمونه آیات، سه در این تعالی حق که کنیممی ملاحظه

 در که دیگری قراردارد، نمونه کامل و تسلیم مطلق در طاعت که ایکند: نمونهمی

از خیر وشر را  ترکیبی که سوم و طبیعت ور استو استکبار منفور غوطه مطلق عصیان

 .است بشری همانا طبیعت دارد، که باهم

  

ڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 ڎ  ڈ  ڈ
شما را  عورتهاي كه را فرود آورديم ما بر شما لباسي هرآينه !آدم فرزندان اي»

 صنعت خداوند متعال که است و از سایر اجناسی و پنبه از پشم لباس این «پوشاندمي

 تا عورتهای گکاشت منت آنها بر آنان آوردنو با فرود آموخت آدم فرزندان آنها را به

تعبیر « : فرودآوردنانزال» به آشکار ساخت، بپوشانند. و از آن بر آنان ابلیس خود را که

 لباس جمله و از آن منافع همه سرمنشأ یا غیر مستقیم طور مستقیمبه که شد؛ زیرا آب

 در اینجا: لباس مراد از ریش «است شما ريشي و براي»آید. فرود می است، از آسمان

و  عورتهایتان پوشش برای آوردیم، لباسی فرود بر شما دو لباس است، یعنی زینت

 تعالی حق که هاییلباسها و پوشیدنی از انواع حکمت پس آرایشتان برای دیگری لباس

 شریف . در حدیثاست زینت و هم پوشش همکرد،  الهام آدمبنی از آنها را به استفاده

 پوشیدن در هنگام که شنیدم خدا فرمود: از رسول که استآمده علی روایت به



817 

 الناس في به تجملأما  الرياش من رزقني الذي الحمد لله»فرمودند:  لباس

 مقدار ارزانی فاخر، آن هایاز جامه من به را که خدایی: ستایشعورتي به واريأو

 لباس ولي»«. بپوشانم را نیز با آن و عورتم خود را بیارایم مردمدر میان با آن فرمود که

از  زهد و پرهیزگاری صالح، لباس و عمل ایمان : لباسیعنی« بهتراست تقوا؛ اين

: مراد قولی . بههاستلباس نو زیباتری ؛ بهترینعزوجل از خدای ترس و لباس گناهان

 پوشدرا در جهاد می آن للهاسبیلمجاهد فی که است و کلاهخودی تقوا، زره از لباس

و  فضل بر که «است للها هاياز نشانه»تقوا  لباس لباسها و بیان انواع فرودآوردن «اين»

را  عظیم نعمت و این «شوندمتذكر  باشد كه»کند می دلالت بندگانش به وی رحمت

 بشناسند.

 دادن را به بر ما بندگان خویش آیه، نعمت در این خداوند متعال که کنیممی ملاحظه

 هردو نوع میان یادآور گردید زیرا درواقع تقوی و لباس حسی لباس ؛ یعنیدو لباس

پوشاند و می را انسان ضمیر و قلب ؛ عورتهایتقوی لباس وجود دارد چه لباس، تلازم

پوشاند و را می وی جسم ؛ عورتهایحسی آراید و لباسمی نور معنویت را به نهاد وی

 .تقواست هایاز نشانه اینیز نشانه جسم پوشش آراید پسرا می وی تن

 

 

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ       ڳ    ڳڳ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک

 ڱ  ں  ں  ڻ      ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھڱ  ڱ  ڱ   
پدر و مادر شما را  كهنسازد چنان شما را گمراه زنهار تا شيطان !آدم فرزندان اي»

 شما را بفریبد و از طاعت شیطان که : برحکر باشید از اینیعنی «راند بيرون از بهشت

 بیرون تقوا را لباس و قلبتان ، یا از روححسی سلبا از تنتان گاهبرد؛ آن بیراهه به الهی

دید  برابر را در کند. یا برهنگی محروم بهشت نتیجه، شما را از ورود به کشد و در

زیرا  بیاراید؛ و دلتان نیست، در چشم حلال بر آنان عورتتان به نظرکردن که کسانی

و » فریفت را پدر و مادرتان که گونهی همان است ید طولایی میدان را در این شیطان

را  ایشان سانبدین «كند نمايان را بر آنان بركند تا عورتهايشان را از آنان لباسشان
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 پنهان ازدیدشان بود که هاییعورت گشتن نمایان آن مجازات درافگند که در معصیتی

لکا خود  «بينندمي بينيد،آنها را نمي از آنجا كهشما را  اشو قبيله شيطان هرآينه»بود 

 شما را از نمایان تعالی ببیند، نگهدارید زیرا حق شما را عریان شیطان که را از این

 .است کرده نهی عورتهایتان ساختن

او  آنان که ببیند را از آنجایی آدم ی فرزندان ی همانند شیطان هر کس که نیست تردیدی

 است آن شایسته پس است بزرگی بس نیرنگ دارای کسی چنین گمانبینند، بیرا نمی

 را از حریم وپاسداری خودداری بزرگی، نهایت دشمن چنین در قبال انسان که

. استمعنی نیز، مؤکد این باب در این وارده احادیث کهبنماید. چنان خویش ارزشهای

 ؛ پسبینیتو او را نمی بیند کهمی تو را از جایی اگر شیطان»گوید: می مصری لنونذوا

 بیند. آنرا نمی او وی بیند کهمی را از جایی شیطان که بخواه یاری از کسی تو هم

از . مراد شیطان قبیله (: یعنی)قبیله«. است آمرزگار و رحیم پوشپرده کریم ؛ همانکس

را  همانا ما شياطين»اند از شیاطین وتبار وینسل و و لشکریان شیطان، یاران قبیله

 و مربی کنندهیاور و توجیه را بر کافران : ما شیاطینیعنی «ايمگردانده نامؤمنان اولياي

 .ایمو مسلط ساخته

 امکان را پیرامون قیقیتح آیه این ، در ذیل«المعانی روح»در تفسیر « الوسی» علامه

 ایوهمیشگی مطلق قضیه کریمه گیرد: آیهمی نتیجه چنین و از آن کرده بیان جن دیدن

بشر  برای آنو دیدن است عادت برحسب جن دیدن کند بنابراین، نفینمی را بیان

 .است و اخبار و آثار آمده در احادیث کهدارد چنان امکان

  

ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

 ۅ  ۉ   ۉ  ې
 و خدا ما را بدان يافتيم خود را بر آن گويند: پدرانكنند، مي كار زشتي و چون»

 و ناشایست، هرگز زشت ورسمیبر راه پدرانشان بودن کهدرحالی «است داده فرمان

 را به هرگزآنان سبحان کند و خداینمی توجیه آنان را از سوی تکار زش آن دادنانجام

 و عمل انبیا و راه از شیوه پیروی را به آنان بلکه است نداده فرمان زشت کارهای
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 و از جمله خویشو کتابهای با انبیا و از مخالفت داده فرمان شدهنازل کتابهای به

 .است کرده عفت، نهیشان خلاف اعمال دیگرفحشا و  ارتکاب

 نازل کعبه خانه به مشرکان برهنه طواف درباره آیه : ایناستآمده نزول سبب بیان در

کردند و می طواف کعبه خانه به طور برهنهخویش، به پدران با اقتدا به شد زیرا مشرکان

بود  نیز این تأویلشان مأمور هستند. شیوه این به حانسب خدای از سوی بودند که مدعی

بگو: قطعا »اند. کرده نافرمانی جامه را در آن خدا کنند کهنمی طواف ایدر جامه که

 سبحان بر خدای افترایی چنین چگونه پس« دهدنمي فرمان كار زشت خدا به

 کهدرحالی «دهيد؟مي خداوند نسبت بهدانيد نمي را كه آيا چيزي»بندید؟ می

 کار چگونه پس وناپسند است زشت و نادانی، در هر امری جهل از روی گفتنسخن

 نسبت سبحان خدای با دروغ، به و آمیخته از جهل برخواسته سخن خواهد بود اگر این

 شود؟ داده

  

ئۈ        ئۈ  ې   ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  

 ئې  ئې
 هر در نزد که آنچه و به «استداده قسط فرمان به پروردگارم» پیامبر ای «بگو»

 اوامر وفرمانهای !دهد؟ آریمی ها فرمانزشتی به او چگونه پس نیکو و زیباست عاقلی

 زشت عمالا دیگرو  برهنگی بگویید که من لکا به بر قسط است خداوند متعال، مبتنی

و  است قسط: عدل اید ؟.دارد و اینها را از کجا آورده جای قاموس این شما درکجای

فحشا؛  به دهد نهمی فرمان عدل به سازد کهمی قسط، روشن با تعبیر به عزوجل خدای

خود  روي يدر هر مسجد كه اين» به است داده فرمان «و»اند پنداشته آنان که گونهآن

 نماز بگزارید درحالی تعالی حق بودید،برای که : در هر مسجدییعنی «كنيد را مستقيم

و او را »نمایید  قبله سویبه تن و روی او کرده سویبه دل روی در نماز خویش که

را  ال: خداوند متعیعنی «ايدگردانيدهخالص خود را برايش دين كهبخوانيد درحالي

را  و چیزی گردانیده او خالص را برای خویش دعا یا عبادت کنید که عبادت در حالی

: یعنی «گرديداو برمي سويشما را آفريد، به كههمچنان»آورید نمی با او شریک
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کند و می را اعاده پدید آورد، باز آفرینشتان آفرینشتان شما را در آغاز که گونههمان

 شما را از شکمهای کهدیگر: چنان قولی . بهتر نیستاو مشکل بر از نوآفرینی ازآفرینیب

 گردید کهبرمی او درحالی سویآورد، باز به چیز بیرونهمهبی و عریان مادرانتان

 که است آمده عباسابن روایت به شریف در حدیث کهچنان نیست چیز با شماهیچ

و  و عریان شما لخت گمانبی !مردم ای»فرمودند:  ایدر موعظه خدا رسول

کردند:  را تلاوت کریمهآیه این گاهشوید. آنحشر می عزوجل خدای سویبهنشده ختنه

 «. 132الأنبیاء:   ﴾چ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ               ڦ  ﴿

؛ آرایش و نحوه و پوشش لباس موضوع که شویممی حقیقت این آیات، متوجه با این

در  که است جهت نیست، از این زندگی برای وی و برنامه خدا جدا از شریعت

 برقرار گردیده ارتباطی و شرك، چنین ایمان لباس، و موضوع موضوع آیات، میان سیاق

 .است

  

بج  بح  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  یی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  

 بخ  بم  بى
 گروهي»اید: شده تقسیم گروه دو به گردید کهباز می درحالی تعالی حق سویبه !آری

 برآنان گمراهي و گروهي»مسلمانانند  یعنی نیکبختان همانا گروه که «نمود را راه

خدا جايرا به شياطين زيرا آنان»باشند کفار می بدبخت گروه که «است شده ثابت

 که است آن سبببه شانو گمراهی بدبختی : اینیعنی «اندسرور و معبود خود گرفته

 واین «اند يافتهراه پندارند كهو مي»اند کرده اطاعت خدا را در نافرمانی شیاطین

 کهپندارد می ؛گمراهی در نهایت داشتن با وجود قرار که است هرکافری و وضع حال

 قرار دارد. و صواب و معرفت هدایت درنهایت

  

 ٺٿ   ٺٺ ٺ ڀڀ  ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻٻٻ ٱ
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ترتیب، خداوند  این به« برگيريد خود را در هر مسجدي زينت !آدم فرزندان اي»

حضور در  در هنگام عورت و پوشیدن زینت به شدنآراسته را به بندگانش متعال

 دهد.نماز و طواف، دستور می امانج مساجد جهت

 مشرکانی ی عمل استآمده عباسابن روایت به نزول سبب بیان در کهی چنان آیه این

و  آیه همین دلیل کند. بهمی کردند، مردود اعلاممی طواف برهنه کعبه در خانه را که

نماز  نمازگزار درحال شخص که است است، سنتشده روایت آن در معنی که احادیثی

 است با پروردگار متعال مناجات حاضر شود زیرا نماز، خویش وشمایلشکل بهترین به

باشد می نماز مستحب ادای در هنگام خوشبویی و استعمال زینت کارگرفتنبنابراین، به

. جمهور فقها لباسهاست ترینسفید از به لباس است،آمده شریف در احادیث کهو چنان

 و بخوريد و بياشاميد ولي». نماز است فرایض از عورت، فرضی پوشیدن برآنند که

 چیز، ناپسند استو در همه در خوردونوش رویزیاده و : اسرافیعنی« نكنيد اسراف

 دوست»را  حرام سوی به از حلال : متجاوزانیعنی« را كاراناسراف للها هرآينه»

غکا و  ترك کرد پس برداریها بهرهاز پاکیزگی رویمیانه رعایت بنابراین، باید با «ندارد

 نفس کند، کشندهمی را ترك  غکا و نوشیدنیکلا که و کسی نیست نوشیدنی، از زهد

 کم ایگونه را به غکا و نوشیدنی که باشد و کسیمی دوزخ و از اهل است خویش

از  ی اعم خویش تکالیف گراید و از انجام ضعف به وی بدن ثر آندرا خورد کهمی

ی  تکفلش تحت خود و کسان مربوط به هایمسؤولیت عبادات، یا ادای و طاعات

 در اسراف که گونه. هماناست کرده مخالفت الهی گردد؛ با اوامر و ارشادات ناتوان

و  خردانبی جز که بر وجهی زندگی و آرایشها و آسایشهای و خورد و نوش الم انفاق

 تعالی حق که است و احکامی با فرامین آورند، نیز مخالفنمی روی بدان ورزاناسراف

 .است داخل قرآنی نهی اینها در این . و همهاستگردانیده مشروع بندگانش برای

: است گردآورده آیه را در نصف طب علم همه اند: خداوند متعالگفته از سلف برخی

 .﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

 ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ    چ     ڇ  ڇ
 آورده، حرام بيرون بندگانش براي را كه الهي زينت كسيچه» پیامبر ای «بگو»

 یا از لباس آراید، اعممی آن خود را به انسان که است : چیزیزینت «؟است كرده

 بیرون بندگانش: )برای. معنایزیورآلات، جواهر و غیره ؛ همچونمباح از اشیای غیرآن

ا ؛ بومسخر گردانیده رام ها را برایشانزینت این تعالی : باریکه است ( اینآورده

 ی بنابراین، بر کسی کرم از و ابریشم از زمین پنبه آفرینش آنها ی همچون اصل آفریدن

در حد  نیست، چنانچه و حرجی مانع پوشد، هیچمی قیمتفاخر و گران جامه که

 کرده آنها را حرام تعالی حقنباشد که از چیزهایی پوشیدنی نشود و آن داخل اسراف

 کلی عنوان را تحت آن که آرایدمی چیزی خود را به که بر کسی همچنان .است

 برابر آن در شرعی مانع کهدرصورتی نیست، حرجی داد، هیچ جای توانمی« زینت»

 که مصادیقی با این الهی از زینت گیریبهره پندارد کهمی باشد و هر کس وجود نداشته

 .است در اشتباه شک است، بدون با زهد وپرهیزگاری الفذکر کردیم، مخ

ها و : خوردنییعنی «ها را از رزقپاكيزه» استنکرده حرام نیز خداوند متعال «و»

 خوردن . تركنیست ها نیز از زهدپاکیزگی این ترك کهبدان را پس پاك هاینوشیدنی

ی نیز  ها و غیرهشیرینی ها،میوه دیگر ی چونو لکیک  پاکیزه هایو خوردنی گوشت

 این که تا بر کسانی استآمده این  برای کریمهآیه !باشد. آریمی الهی نهی این شامل

 روش کنند، انکار نماید و اینمیتحریم  ها و زینتها را بر خود یا بر دیگرانپاکیزگی

 در حدیث که استشده روایت خدا رسول کند. از را مردود اعلام شاننادرست

کنید و  بخورید، بنوشید، صدقه و تکبر و اسراف دور از خودپسندی»ودند: فرم شریف

 «.ببیند اشرا بر بنده دارد تا اثر نعمتش دوست تعالی بپوشید زیرا حق

 : اینیعنی «دنيا است در زندگاني مؤمنان نعمتها براي اين» پیامبر ای «بگو»

در  ها ی اصالتاها و دیگر پاکیزگیها، پوشیدنیها، نوشیدنیاز خوردنی نعمتها ی اعم

 در این و طفیلی طور تبعیاست، هرچند کفار نیز به مؤمنان دنیا برای زندگانی

 امتقي در روز آنان براي»باشند  زنده که گاهدارند تا آن مشارکت برخورداریها با آنان
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 مؤمنان و مختص نیز خاص نعمتها در روز قیامت : اینیعنی «است شده خالص

 بيان خود را آيات سانبدين»ندارند  مشارکت باشد و کفار در آنها با ایشانمی

 عزوجل خدای که «دانندمي كه گروهي براي»متمایز گردد  از حرام تا حلال «كنيممي

 ندارد. شریکی

  

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ         

 ڱ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ
« است كرده را حرام فواحش پروردگارم كه نيست جزاين» پیامبر ای «بگو»

 و آنچه آشكار باشد از آن آنچه» است و ناشایست بسیار زشت : گناهانفواحش

و » پنهانی طوربه بگیرد و چه انجام علنی گونهبه فواحش این : چهیعنی «باشد پوشيده

 عکاب سبب که است معصیتی هرگونه معنی، شامل و این «است كرده را حرام گناه

بر  یاگردنکشی و کبر و : ستمیعنی «را ناحق تعدي» استکرده حرام «و»گردد  الهی

مقرر كنيد  شريك را با خدا چيزي كه و اين» متجاوز است از حد و حق را که مردم

 خدای که است روشن البته «است نكرده نازل آن بر حقانيت دليلي او هيچ كه

 نازل برهانی و شود؛ هرگز حجت گردانیده با او شریک دیگری امر که بر این سبحان

 ادعا کردند؛ به که شده کار گرفتهبه منظور رد پندار مشرکانی تعبیر، به این د پسکننمی

 را كه چيزي كه اين» بر شما است کرده حرام «و»اند آورده شرك خدا فرمان

 «دهيد خدا نسبت به»باشد؛  را گفته آن خداوند که را و این آن حقیقت «دانيدنمي

 که حالی دادند درمی نسبت سبحان خدای به مشرکان که لها و حرامهاییمانند حلا

 .است نداده هرگز بدانها فرمان خداوند

  

 ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ
 که است و محدودی معین وقت هر امتی : براییعنی «است اجلي هر امتي و براي»

 چون پس»گرداند می میراند و هلاكمی میعاد معین ا در آنر امت آن تعالی حق



824 

 و نه افتند پس ساعتي نه»از امتها فرارسد  میعاد امتی : چونیعنی «فرارسد اجلشان

شود. میواقع ساعت آن در است، هم مقدر گردیده بر آنان و آنچه «افتند پيش ساعتي

 عزوجل خدای از شرع پیروی امت، به یک و سعادت و عزت اما از نظر معنوی، حیات

 و بدبختی مرگ کهچنان است وابسته و فضیلت و اخلاق دین به و تمسک و پایبندی

 باشد و اینمی وابسته مظالم و و انتشار مفاسد و منکرات از دین روگردانی امت، به آن

 دارد. نیز میعاد معینی مرگ

 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ   ھ   

  ۅ
: اگر نزد یعنی «بيايند خودتان از جنس شما پيامبراني اگر براي !آدم فرزندان اي»

 : احکامیعنی «خوانندمرا بر شما مي آيات» آمدند که خودتان از جنس شما پیامبرانی

گروه  از این کنند پسمی شما تبیین را برای و آندهند شما خبر می را به من

 پرهيزگاري هركه پس»نمایید  و پیروی را تصدیق کنید و ایشان اطاعت رانپیامب

 را؛ با پیروی خویش نفس حال «كند و اصلاح» سبحان خدای از معاصی «كند

یا  ستم از «نيست بر آنان ترسي هيچ پس» آنان دعوت ندای به گفتن: و لبیکازپیامبران

 روز قیامت در «شوندمي اندوهگين ايشان و نه»شود  گریبانگیرشان در آینده که عکابی

 حالی در هیچ : آنها اصلااست این اند. یا معنیسر گکاشته در دنیا پشت که بر آنچه

 برند و در هیچمی سربه الهی عنایت زیر سایه امور خویش ندارند؛ زیرا در تمام بیمی

 کنند.می توکل خدابه امورشان نیستند زیرا در همه اندوهگین هم حالی

 ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ئا   ئا     ئە  ئە 
 «آنها انگاشتند و از دروغ»اند خوانده ما بر آنان پیامبران که «ما را آيات كه و كساني»

دوزخند و  همدم تكبر ورزيدند، اينان» در آنهاست که آنچه به و عمل ابت: از اجیعنی

 شوند.نمی برده بیرون هرگز از آن کفرشان سببلکا به «جاودانند در آن
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ئح    ئو  ئو    ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ        ئۈ    ئې      ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی  یی  ی  ئج

تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي       بم  بى  بي  تجتح   تخ  تم    ئي  بج  بح  بخ ئم  ئى

 جح  جم  
 كند، او را تكذيب بندد، يا آيات بر خدا دروغ كه كس ستمكارتر از آن پس»

و  بسته دروغ سبحان بر خدای که نیست کس ستمکارتر از آن کس: هیچیعنی «؟كيست

 که را ا آنچهاست، ی نداده فرمان او بدان گرداند که را مشروع چیزی از کار دین

 و عزوجل دروغگو بر خدای «گروه آن»نماید  اند، تککیبآورده پیامبران

از  آنان آنها بهره به»؛ است آمده سویشانبه پیامبران وسیله به که انگار آنچهدروغ

دنیا و  از خیر و زینت «شده نوشته آنان بر»محفوظ  : در لوحیعنی «در كتاب آنچه

 چون كهگاهرسد تا آنمي» و پوشیدنی و نوشیدنی از خوردنی ی اعم آن هایپاکیزگی

را  جانشان بيايند كه» و همکارانش الموت: ملکیعنی «ما فرستادگان نزد آنان

 خدایان : کجاستیعنی «پرستيديد؟بجز خداوند مي آنچه بستانند، گويند: كجاست

تا  وجو کنیدآنها را جست پرستیدید؟ اینکخواندید و میوند میبجز خدا که باطلی

 «شدند از نظر ما ناپديد گويند: آنانمي»برسانند  بکنند و نفعی شما کاری امروز برای

شدند و ما  . یا از نزد ما رفتند و ناپدیدما کجاییم دانند کهنمی کردند پس و ما را گم

کفر  : بهیعنی «اندبوده كافر دادند كه خود گواهي و عليه» آنها کجایند که دانیمنمی

 و اقرار کردند. خود اعتراف

  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ

ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ     

 ڃ  ڃ  چ     چ  چ
شما  از پيش كه هاييامت شويد در ميان آتش داخل كه» خداوند متعال «فرمايدمي»

 و آنان «انس و از جن»اند؛ از شما گکشته قبل که هاییبا امت : همراهیعنی «اندبوده

از  «درآيد در آتش امتي كه هرگاه»امتها هستند  از همه و انس جن کفار دو نوع
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 قبل را که دیگری : امتیعنی «كندمي را لعنتديگر مانند خود  امت» گکشته امتهای

 امت اقتدا به سبباخیر به امت این که کند، چرامی است، لعنت درآمده دوزخ از او به

 به در دوزخ يكجا همه چون كه تا وقتي» است پیوسته شوم سرانجام این پیشین، به

دیگر یک : بهتدارك .و پیروان و رهبران و پسین نپیشی از امتهای اعم «ديگر رسنديك

متأخر از  گويد گروهمي» است آمدن و گردهم آمدندرپیشدن، پی و ملحق پیوستن

یا  و پیروان فرومایگان هایند، کهآخرین دوزخ در ورود به که : کسانییعنی «آنان

 بر آنان دوزخ در ورود بهه ك «از آنان تقدمم گروه در حق»باشند می در زمان متأخران

گویند: می !اند. آریدر زمان رؤسا و بزرگانشان، یا متقدمان اند و آنانبوده پیشگام

ما  متقدم : گروهباشد که این مرادشانجایزاست  «كردند ما را گمراه پروردگارا! آنان»

اقتدا  شاندین به نانو بعد از آ کرده تبعیت آناناز  اند زیرا ما متأخرانکرده را گمراه

باشد  مراد این جایز است . همچنانقرار دادیم خویش را الگو و پیشوای و آنان کردیم

 «بده آنان به آتش، مضاعف از عذاب پس»کردند  ما را گمراه : رؤسا و رهبرانکه

دوچند یا  : عکابیبار است، یعنی بار یا چندینیک به بر مانند خود شدن : افزونضعف

 «است مضاعف عذاب هركدام فرمايد: برايمي للها» بده آنان برابر به چند و چندین

 متأخران، چه و چه متقدمان آخر، چه و چه اول گروهاز شما؛ چه : هر گروهیعنی

برابر دارید زیرا اگر  چندین مراتببهیا  دوچندان عکابی پیروان، همه و چه رهبران

 از متقدمان نداشتند و اگر متأخران ایسلطه از خود هیچ بودند، رهبراننمی پیروان

هر  برای را که عکابی «دانيدشما نمي ولي»کنند  توانستند چنینمین کردند،نمی پیروی

 داند.ا نمیدیگر ر گروه مقدار عکاب گروه یک . یاهست گروه

  

 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ                ژ  ژ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ
 به در دوزخ درآمدگان: پیشیعنی «گويندمتأخر مي گروه به از آنان متقدم و گروه»

 هيچ شما را بر ما»گویند: می پیروان به پیوندند، یا پیشوایانمی آنان بعدا به که کسانی

اینجا معتبر  در زیرا آنچه نیست در عکاب تخفیفی شما هیچ : براییعنی «نيست ييبرتر

 نه است بوده باطل در دنیا پیرو که و در این است خود انسان است، دستاورد و عمل
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از پیشوا و  ؛ اعمگروه دو لکا ما هر نیست از او پکیرفنه عکری رو در آن، هیچپیش

ما  کهچنان «بچشيد را آتش عذاب پس» عکاب، برابریم کفر و استحقاقپیرو، در 

 .وی و کفر به تعالی حق هایاز نافرمانی «كرديدمي آنچه سبببه» ایمچشیده

  

ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڑ  ڑ  ک 

 ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ
آنها تكبر ورزيدند،  كردند و از پذيرفتن ا را تكذيبم آيات كه كساني هرآينه»

 گشوده آسمان هايدروازه»بمیرند  که گاهارواحشان، آن : براییعنی «آنان براي هرگز

دیگر: قولی به .استشده نیز روایت بسیاری احادیث باب در این کهچنان «شودنمي

 عمل ؛ چنانچهاعمالشان رویدعا نمایند و به ن؛ چودعاهایشان رویبه آسمان درهای

 برداشته عزوجل خدای سویبه نه دعا و عملشان شود پسنمی بکنند، گشوده نیکی

 گاهشود، آنمی برگردانده خودشانبه گیرد بلکهقرار می پکیرش مورد شود و نهمی

 رویبه آسمان درهای نه»گوید: می جریجابن کوبند.می را بر رویشان آن فرشتگان

 دو قول هر سخن، جامع این که«. اعمالشان رویبه شود و نهمی گشوده ارواحشان

: در یعنی «درآيد سوزن شتر در سوراخ كه تا وقتي آينددرنمي بهشت و به». است

 محال را به بهشت به نشاندرآمد جهت آیند، بدیندرنمی بهشت به از احوال حالی هیچ

را  سوزن درآید(. سوراخ سوزن شتر در سوراخ که گردانید و فرمود: )تا وقتی معلق

 . بعضی: شتر نر استقرار دارد. جمل تنگی در غایت یاد کرد که جهت از این بویژه

 جزای مانند اینه: بیعنی «سانو بدين» است کلفت طناب معنی به اند: جملگفته

 «.دهيمرا كيفر مي مجرمان» کردیم بیانکه وحشتناکی

  

 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے  ے  ۓ
: غواشی «پوششهاستو از بالايشان» است مهاد: فرش «فرشهاست را از دوزخ آنان»

پوشاند. یم همانند لحاف را آنان که است هاییآتش از بالایشان لحافهاست، یعنی
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گونه، و اين» است جهنماز آتش : بسترها و بالاپوشهایشانکه این سخن حاصل

 «.دهيمرا سزا مي» خویش بر نفسهای «بيدادگران

 فرماید: پرداخته، می مؤمنان نیک سرانجام به گاهآن

  

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 ۉ
قدر  را جز به كس كردند، هيچ شايسته آوردند و كارهاي ايمان كه و كساني»

 ؛ منوط بهبهشت ورود به نشود که فهمیده بنابراین، چنین «كنيمنمي مكلف توانش

 مؤمن «گروه آن»قرار ندارد  انسان و امکان توان در حیطه که است اعمالی دادن انجام

 «.باشندمي در آنجا جاودان تند، ايشانبهش همدم»نیکوکردار 

  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ     ئې  

 بى  بي    ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئجئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم
 را که هاییکینه عزوجل : خداییعنی «زداييممي هايشانرا از سينه ايكينه و هرگونه»

تا بدانجا  ستردکند و میمی پاك هایشاناند، از سینهدیگر داشتهدر دنیا بر یک تیانبهش

اگر  دارند، چهمی دوست دل دیگر را از تهشود و یکمی و شفاف صاف دلهایشان که

امر در التکاذ و  قطعا این باشد، وجود داشته و کینه وغشمانند دنیا غل به در دلهایشان

با  که آورد زیرا کسانیمی پدید و کمی کاستی بهشت از نعمتهای خورداریشانبر

 پنهان : کینهگکرد. غلنمی خوش در کنار هم آنان بر ورزند، زندگیمی دیگر کینهیک

 بهشتیان که است معنی این در بهشت، به کینه : زدودنبرآنند که . بعضیهاستدر سینه

 ورزند. در حدیثدیگر حسد نمیمنزلتهایشان، با یک و مقامها و درجات یدر برتر

 که گاهآن»فرمودند:  خدا رسول که استآمده خدری ابوسعید روایت به شریف

 متوقف است و دوزخ بهشت میان که یابند، بر سر پلیمی نجات دوزخ از آتش مؤمنان

 دیگرشاناز یک است در دنیا بوده میانشان که مظالمی در شوند، سپسمی ساخته

 بهشت ورود به اجازه آنان و مصفا گشتند، به پاك چون که شود تا آنمی گرفته قصاص
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در  خویش و مأوای منزل درید اوست، آنان جانم که ذاتی شود. سوگند بهمی داده

 «.شناسنداند، مینیا داشتهدر د که را بهتر از مسکنی بهشت

بدر  اهل ما درباره آیه این خدا کهبه: »استفرموده کریمه آیه نزول سبب دربیان علی

 گويند: ستايشو مي است نهرها جاري از زير قصرهايشان»«. گردید نازل

 همانا که بزرگ داشپا این : ما را بهیعنی «نمود اين، هدايت ما را به كه راستخدايي

و  ایمان نمود. یا در دنیا به است، راه از دلهایمان کینه و زدودن در بهشت جاودانگی

مستعد  و ما هرگز»نمود  است، هدایتمان عظیم رستگاری این وسیله که صالح عمل

ما را  للها اگر» اشتیمرا ند و منزلت فیض همهاین به یابیراه و توان« نبوديم يافتنراه

 پروردگار ما به فرستادگان شكبي» یافتیم او راهبر شد تا ما راه پس «ننمودي رهبري

 بدان که خوشیاز عاقبت و شادکامی از سر شادمانی بهشتیان «آمدند و درستي راستي

 بر این برایشان تبریکیامپی مثابه به« شوند و ندا داده»گویند را می سخن اند، اینرسیده

 انجام آنچه پاداش را به آن كه است بهشتي اين اينك»: الهی عظمای نعمت

برشما بود،  الهی فضل از که خویش را با عمل : آنیعنی «ايديافته داديد، ميراثمي

 کنید و با اعمال شهپی ودرستی راستی: »است آمده شریف اید. در حدیثآورده دستبه

شود. نمی وارد بهشت با عملش هرگز کسی بدانید که جویید ولی خدا تقرب به شایسته

 که ؛ مگر اینمن فرمودند: حتی حضرت؟ آنللهاشما یارسول گفتند: حتی اصحاب

بر  سبحان خدای اگر فضل پس«. درپوشاند خویش رحمت مرا به عزوجل خدای

 عمل انجام به نبخشد، او هرگز موفق توانایی عمل نباشد و او را بر کنندهعمل خصش

 شریف در حدیث خدا رسول که استشده روایت شود. همچنیننمی شایسته

باشید؛ و هرگز  و تندرست گیرند: صحیحقرارمی خطاب مورد چنین بهشتیان»فرمودند: 

و  و سختی باشید؛ و هرگز در رنج و در نازونعمت نیکوحال و بیمار نشوید، شادمان

باشید؛ و هرگز  نگردید، جاودان شوید؛ و هرگز پیر و فرتوت جوان آزار قرار نگیرید،

 «.نمیرید
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  

ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ        ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     

 چ
و  در منزل از دو گروه هریک که بعد از آن «را ندا دهند دوزخ اهل بهشت و اهل»

 وعده»از نعمتها  «ما به را پروردگارمان ما آنچه كه»یابند: استقرار می خویش مقام

 را پروردگارتان آنچه همآيا شما  پس» رسیدیم آن : بهیعنی «يافتيم بود، راست داده

 رسیدید؟ آن : بهیعنی «يافتيد بود، راست كرده وعده» دردناك از عکاب« شما به

 «گفتند» کنندمی مطرح خداوند نعمتهای به اعتراف را در مقام سخن این بهشتیان

 رسول»گوید: می کثیر. ابنیافتیم را راست پروردگارمان ما نیز وعده «آري» دوزخیان

 کوبنده ندای نیز با این شدند، افگنده چاهی به در بدر را که مشرکان کشتگان خدا

...! آیا ربیعه بنشیبه ! ایربیعهبنعتبه ای !هشام بناباجهل قراردادند: ای مورد خطاب

 را که آنچه ؟ زیرا منیافتید راست بود، کرده شما وعدهبه دگارتانپرور را که آنچه

 !للها: یا رسولگفت اثنا عمر در این«. یافتمبود، راست کرده وعده من به پروردگارم

 خدا اند؟ رسولگندیده اکنون دهید کهقرارمیرا مورد خطاب  شما گروهی

 به نسبت گویم،می من آنچه در ید اوست، شما به جانمکه ییخدا سوگند به»فرمودند: 

 «.دهند توانند پاسخنمی آنان نیستید ولی آنها شنواتر

: قولیبه «دهدآواز درمي» دو گروه : در میانیعنی «آنان در ميان ايآوازدهنده گاهآن»

 باد! ستمگران خدا بر : لعنتكه» است بر دوزخ گماشته از فرشتگان آوازدهنده این

 راه آن داشتند و برايباز مي» حق راه : از پیمودنیعنی «الله را از راه مردم كه آنانهم

 آن و درستیرمانیدند و در راستی می راه را از آن : مردمیعنی «خواستندرا مي كجي

 و ناصوابی ناحق راه، راه این که شانسخن کردند؛ با اینوارد می و اشکال راه، عیب

از  «را منكرند آخرت و آنان» ما خود در آنیم که است چیزی فقط همان قو ح است

 و حسابی عقاب از که ندارند، چرا منکرشان و اعمال از سخنان رو، باکی این

 ترسند.نمی
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ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ   ڑ  ک    چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ

 ک  ک  
و  بهشت دو گروه، یا در میان آن : در میانیعنی «تاس دو، حجابي آن و در ميان»

 که است دیواری : بلندیهایاعراف «هستند مردماني و بر اعراف» است دوزخ، دیواری

 و مرتفع بلند مکان معنی : بهو در لغت است شده زده و دوزخیان بهشتیان در میان

 باشد.می

 اصحاب برآنند که نظر دارند: بعضیاختلاف بر چند وجه اعراف اصحاب علما درباره

 از مشغله فارغ اند کهمؤمنان آنان، فضلا و صلحای برآنند که اعراف، شهدایند. بعضی

مجاهد  قول این باشند ی کهمی مصروف مردم احوال مطالعه به خود در اعراف وانفسای

اند و شده دیوار گماشته بر آن اند کهفرشتگانی راف،اع اصحاب برآنند که . بعضیاست

 کنند. بعضیجدا می از هم و دوزخ بهشت به از ورودشان را قبل و کافران مؤمنان

کمتر از  نیکشان و اعمال برابر است و گناهانشان هاثواب اند کهمردمی آنان برآنند که

وارد  الهی و رحمت فضل به گردند، سپس وارد بهشت آن وسیلهبتوانند به که است آن

 قول این اند. کهشوند، ایشانوارد می بهشت به که کسانی شوند و آخرینمی بهشت

 کثیر نیز اینو ابن است از سلف دیگری عنهما و عده للهارضی مسعودو ابن عباسابن

 مردمانی ؛ بر اعرافهرحالباشد. بهتر میقوی از دیگر اقوال و داده را ترجیح قول

 : بهیعنی «شناسندمي آنان سيماي را به و دوزخ بهشت اهل از هريك كه»هستند: 

 «دهندرا ندا مي بهشت و اهل» هایشانچهره یا سیاهی سپیدی ؛ چونآنان هاینشانه

 تحیت عنوانرا به بینند، ایشانرا می بهشت هلا که اعرافند، هنگامی بر که : کسانییعنی

هنوز وارد  بر شما باد. اينان سلام كه»دهند: ندا می چنین اکرامشان و و شادباش

 هنوز وارد بهشت اعراف : اصحابیعنی «را دارند آن اما طمع اندنشده بهشت

 پرورانند زیرا فضلرا در سر می یدیام و چنین داشته طمع درآن ورود به اند ولینشده

 بر خشم خداوند متعال رحمت نگرند کهبینند و میرا می بهشت اهل بر الهی و رحمت

 .است کرده غلبه وی
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 که گاهآن»فرمودند:  شریف در حدیث اکرم رسول که است شده روایت

گوید: شما می اعراف اصحاب شود، بهمی فارغ بندگانش میان از داوری العالمینرب

 «.بخرامید ببرید و خواهید، بهرهمی که از بهشت جایی در هر منید پس آزادکردگان

 

  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ   ڳ       ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں
 گردانيده دوزخيان سويبه» اعراف اصحاب چشمان :یعنی «چشمانشان و چون»

اند درافتاده دوزخ به که «ستمكاران گروه ما را در زمره گويند: پروردگارا!يشود، م

 «.قرار نده»

  

 ھ  ے ڻڻڻڻۀۀہہہہھھھ
 هايشانقيافه را به آنان دهند كهرا ندا مي»کفار  از سران «مرداني اعراف و اهل»

 بازداشتن را برای آن که «شما گويند: جمعيتمي»و  هایشاننشانه : بهیعنی «شناسندمي

و »آوردید می گرد باطل در جهت را که مالهایی آوردید. یا آنگرد می خدا از راه

 و به «نكرد تانكفايت» تان: استکبار و گردنکشییعنی «كرديدمي كه سركشي همهآن

 د درافتادید.اب عکاب روزگار بد و این این به سرانجام نیامد، بلکه کارتان

  

 ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  
 رحمتي هيچ هرگز خدا شامل كرديد كهشما سوگند ياد مي بودند كه اينانآيا هم»

 فقرا و مستضعفان سویبه که در حالی اعراف : اصحابیعنی «دهد؟نمي قرارشان

 اینانهم گویند: مگرکفار می به کنند، خطابمی ند، اشارهادرآمده بهشت به که مسلمان

 هیچ خداکردید کهآوردید و سوگند یاد مینمی حساب شما آنها را به نبودند که

 و نه برشماست بيمي درآييد، نه بهشت به اينك»نخواهد رسانید  آنان به رحمتی

 به اعراف اصحاب . یعنیاست اعراف اصحاب سخن از ادامه این «شويدمي اندوهگين

 خداوند سخن دیگر: اینقولی درآیید... به بهشت به گویند: اینکمی مسلمانان



833 

 خود وارد بهشترحمت را به ایشان که است اعراف خود اصحاب به خطاب

 گرداند.می

شناسند؛ می را از سیمایشان دممر اعراف اصحاب: »گفت که است شده نقل از سدی

 چون پس هایشانچهره را با سپیدی بهشت و اهل هایشانچهره را با سیاهی دوزخ اهل

 گویند: سلامکنند؛ میمی برند، عبورمی بهشت سویرا به آنان که از برابر گروهی

کنند؛ برند، عبور میمیدوزخ  سویرا به آنان که از برابر گروهی و چون !علیکم

 «.مگردان ستمگر همراه ما را با قوم !گویند: پروردگارامی

  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

 ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  
 للها كه از آب، يا از ساير آنچه : چيزيدهند كهرا ندا مي بهشتيان و دوزخيان»

 خویش طلب از اجابت کهی درحالی چرا آنان «ا بريزيداست، بر مداده روزي شمابه

 و درمانده شخص که آن کنند؟ برایمی درخواستی چنین اند ی از بهشتیانمأیوس

 بریزید(، دلیل گوید. و تعبیر )افیضوا: بر ماهردو را می فایدهو بی بافایده متحیر، سخنان

 اين للها هرآينه» بهشت اهل «گويندمي»دارد  قرار خبر فراز دوز بهشت که است بر آن

 حرام بر كافران»گوارا را  هایها و نوشیدنیخوردنی و دیگر : آبیعنی «هردو را

 توانیم؛ نمیاست کرده حرام بر شما سبحان خدای که ما با چیزهایی پس «است ساخته

 .بکنیم شما مدد و معاونتی به

  

ئى  ئى  ئى   ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي   ئې  ئې 

 بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج   
 گرفتند و زندگاني بازي خود را به دين كه كساني»فرماید: می خداوند متعال گاهآن

شدند  در دنیا فریفته طولانی بقای و به کرده را فراموش لکا آخرت «داد دنيا فريبشان

 آنان كهچنان» کنیممی رهایشان : در دوزخیعنی «كنيممي موشرا فرا امروز آنان پس»

 كهكردند و چنان فراموش»را  روز آخرت : ملاقاتیعنی «را روز خويش اين ملاقات
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گردید،  شانهلاکت سبب که هاییبنابراین، خصلت «كردندما را انكار مي آيات

 .الهی آیات انگاشتن دروغ و آخرت دنکر دنیا، فراموش بود از: حب عبارت

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ
مشرکان،  سوی: بهپیامبران با فرستادن که حقیقت این اعلام برای تعالی حق گاهآن

است،  نگکاشته باقی را برایشان عکری گونههیچ و جای کرده را بر آنها تمام حجت

و  روشن كه» است همانا قرآن که «آورديم كتابي آنان براي و هرآينه» فرماید:می

و متمایز  را روشنآن و اندرزها و داستانهای و حرام : حلالیعنی «ايمساخته شيوايش

دانا و  آن احکام ساختنروشن کیفیت به که : درحالییعنی «علم از روي» ایمساخته

 که این در عین قرآن پس« است ايمان اهل براي و رحمتي و هدايت» ایمبوده عالم

 .مؤمنان برای هست، لیکن نیز و رحمتی است، هدایت و روشن واضح

  

ڀ  ڀ  ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  

ڍ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  

 ڍ  ڌ   
 آنان به در قرآن را که : کفار جز عکابییعنی« آنند؟ جز در انتظار تأويل آيا آنان»

خواهد  منتهی بدان سرانجام، کارشان که کشند، عکابیاست، انتظار نمی شده داده وعده

 آید تا آنمی انمینو به مسائلی قرآن از تأویل پیوسته»گوید: می در تفسیر آن شد. ربیع

 كه روزي»«. رسدمی اتمام به آن تأویل که روز است فرارسد و در آن روز حساب که

 فراموش از آن را پيشآن كه كساني» است همانا روز قیامت که «فرارسد آن تأويل

فرارسد و  آن یهاوعده مصداق که از آن را قبل قرآن که : کسانییعنی «بودند كرده

 فرستادگان شكگويند: بيمي» بودند؛ کرده یابد، ترك در آن، تحقق مورد بحث فرجام

اقرار  حقیقت این به در جایی گونه،بدین «بودند را آورده و حقيقت پروردگار ما حق

آيا امروز  پس»ندارد  حالشان به سودی در آنجا هیچ اعتراف این کنند کهمی و اعتراف
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ما  برای کاش : ای. یعنیتمناست معنای به جمله این «؟هست ما را شفاعتگراني

 ما تا ما را از عکاب در نزد پروردگار «كنندما شفاعت تا براي»بود می شفاعتگرانی

 نسبحا خدای کنند که ما شفاعت یا برای «شويم يا بازگردانيده»گرداند  معاف دوزخ

 آنچه غير» شویم داده اگر بازگشت «كنيم عمل گاهآن» دنیا بازگرداند سویما را به

 : آنانیعنی «زدند خود زيان به كه راستيبه»آلود شرك واعمال از معاصی «كرديممي

نگرفتند  ایبهره هیچ خویش و فلاح صلاح خود در جهت توانمندیهای و از زندگی

اند، همانند خود را باخته هستی گردید، گویی بلا و محنت بر آنان آنان ندگیز پس

: یعنی «كردندافترا مي آنچه شد از آنان و گم»بازد خود را می المالرأس که تاجری

دنیا  در که و نابود شد، یا معبودهایی ساختند، تباهدر دنیا برمی که هایشانبافیدروغ

 آنان به سودی ناپدید شد و هیچ دادند، از نزدشانقرار می سبحان دایخ شریک

 نرسانید.

  

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ     

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

 ہ  
 به «آفريد روز شرا در ش آسمانها و زمين كه است اللهي همانا پروردگار شما آن»

بود  آخرت روزهای روزها از دیگر: اینقولی دنیا بود. به روزها از روزهای : اینقولی

 روزهای روز از این : اولینکه است . نقلدنیاست هزار سال اندازهبه هر روز آن که

 بود. آن، روز جمعه و آخرین شنبهگانه، یکشش

 اند: گفته تدریجی آفرینش این حکمت علما در بیان

 همین و قادر است واحد هم آن در یک خلقت بر آفرینش سبحان ی هرچند خدای 1

هرچیز نزد او  برایشود ولیموجود می درنگ، بی«: موجود باشکن»بگوید:  آن به که

 به مرحلهبهو مرحله هداشت روند تدریجی آفرینش که رفته بر آن و سنتش است میعادی

 برسد. تکامل
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 در امور را ما تأنی تا به است تدریجی، خواسته آفرینش با این تعالی ی باری 2

 بیاموزاند.

 ما مدبر مرید مختار و فعال چیز بعد از چیز دیگر، بر وجود آفریننده ی ایجاد یک 0

 .تر استکنندهیشاء دلالت

 و خدای و استقرار است از برتری استواء: عبارت «شد مستوي بر عرش سپس»

 عظمت و جلال به که ایگونهبه آن باشد و ما بهداناتر می آن کیفیت خود به سبحان

 روایت   ﴾ک  ک  ک  گ﴿در تفسیر:  سلمه. از امداریم سزاوار است، عقیده وی

 هم استوا مجهول اما نیست عقل حیطه استوا در کیفیت فرمود: درك که استشده

 شده نیز روایت انسبن. از مالککفر است و انکار آن ایمان آن نیست، و اقرار به

 استوا یافت؟ مالک برعرش چگونه سبحان پرسید: خدای از وی شخصی که است

 استوا( مجهول این تکیفی )یعنی ( و کیفدر لغت )یعنی است استوا معلوم: »گفت

 مکهب است این«. باشدمی بدعت از آن کردن و سؤال واجب آن به و ایمان است

 بزرگترین که است جهانداری تخت از : عبارت. عرشباب در این صالح سلف

 شب تعالی : حقیعنی« پوشاندروز مي را به شب»باشد. می عزوجل خدای مخلوقات

پوشاند را می آن خویش، روشنی ظلمت با گرداند کهروز می برای ایپرده را همچون

 شب پوشاند کهروز می را به شب : درحالییعنی «طلبدمي شتابشب، روز را به»

شود. نمی سست آن از طلب ایو لحظه حال و در هیچ روز است در طلب شتابان

و  حرکت که است کریم قرآن علمی بزرگ معجزات از تعبیر، یکی ینا که است گفتنی

 كه»آفرید  «را و ستارگان و ماه و آفتاب»کند. می را اثبات زمین محوری دوران

سیر  تخلفی گونههیچاو بی و امر تکوینی اراده : برطبقیعنی «اويند فرمان شدهرام

در  او و فرمان آفریده همه : کائناتیعنی «او راست و امر خلق شو كه آگاه»کنند می

 است تعالی حق تشریعی و احکام تکوینی از: فرمانهای عبارت «امر. »اوست آن، فرمان

و  و خیر او بسیار بزرگ : برکتیعنی «است بزرگ غايت به جهانيان ، پروردگارللها»

 .است پرگستره
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: استکرده مأثور را روایت دعای این شریف در حدیث اکرماز رسول ابودرداء

 من الأمر كله، أسالك يرجع ليكإو  الحمد كله ولك كله الملك لك اللهم»

حمد  و تمام توست ازآن ملک تمام : بارخدایا!الشر كله من وأعوذ بك الخير كله

و از  طلبمخیر را می گردد پس، از تو تمامتو برمی سویامر به و تمام توست از آن

 «.برممی تو پناه شر بهتمام 

  

 ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓ  
 و و اخلاص و تملق و تکلل : با تضرعیعنی «بخوانيد زاري را به پروردگارتان»

 : خواندنبخوانید. خفیه «خفيه» را به پروردگارتان «و»او دعا کنید  سویرغبت، به

 بدین تعالی حق زیرا خواندن است مردم و گوش از چشم طور پنهانبه خداوند متعال

در  آمین خواندن آیه، برخفیه با این کند. احنافمی قطع کلیریا را به وریشهشیوه، رگ

 او از حدگذرندگان هرآينه» .دعاء است اند زیرا در نزد آنان، آمینکرده نماز استدلال

در امور دیگر ی  دعا و چه در از مرز اوامر خود را ی چه : تجاوزکنندگانیعنی« را

 «.ندارد دوست»

 بسیار بلند را در دعا صدایش : دعاکنندهکه است ؛ تجاوز در دعا چنینشویمیادآور می

 چون ؛نیست وی حق را بخواهد که چیزی کند و فریاد برآورد، یا در دعایش

و  منازل به است، یا دستیابی ذاتا محال که آنچه به یافتندر دنیا، یا دست جاودانگی

 که است شده روایت اشعری از ابوموسی که. چناندر آخرت انبیا مقامات

 ریفش در حدیث خدا رسول را در دعا بلند نمودند پس صداهایشان فرمود: مردم

خوانید را نمی ناشنوا یا غایبی بگیرید زیرا شما ذات بر خود آسان !مردم ای»فرمودند: 

شنید  از فرزندش مغفل بن للهعبدا...«.است شنوا و نزدیک خوانید کهرا می ذاتی بلکه

 من شوم، بهوارد می بهشت به چون کهخواهماز تو می من بارخدایا!»گوید: می که

 او از دوزخ و به را بخواه ! از خدا بهشت: فرزندم! عبدالله  گفتسپید ببخشی قصری

 در حدیث که شنیدم خدا از رسول زیرا مناست  قدر کافی ببر و همین پناه

 «.گکرنددر دعا و وضو، از حد در می هستند که گروهی»فرمودند:  شریف
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 : تاس دعا اين آداب خلاصه

 باید باوضو باشد. ی دعاکننده 1

 باشد. قبله ی رو به 2

 گرداند. ها خالیو مشغولیت را از خطرات ی قلبش 0

 برد. پایانی دعا را با درود آغاز و با درود به 2

 بردارد. آسمان سویی دستها را به 5

 سازد. شریک را در آن ی مؤمنان 2

 وقت اخیر شب، ثلث ؛ همچوندعاست اجابت ساعات باشد که ساعاتی ی جویای 4

 .است آمده در روایات که سفر و دیگر مواردی افطار، روز جمعه، حالت

  

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

 ۉ  
 ادنفرست با منان خدای که : بعد از آنیعنی «فساد نكنيد آن بعد از اصلاح و در زمين»

آورد و بعد  صلاح را به و احکام، زمین قوانین و تبیین کتب کردن و نازل پیامبران

 و ویران مردم فساد نکنید؛ با کشتن کرد، درآن را آبادان آن یا کافری مؤمن که از آن

ر فساد د . و ازجملهانهارشان ساختن و مسدود درختانشان و قطع منازلشان ساختن

 وی و شرایع قوانین کردن و لغو وی در معاصی سبحان، افتادن خدای : کفر بهزمین

 خدای که ازاین بیم« و اميد بخوانيد و او را با بيم» آنهاست شدن بعد از برقرار

قراردهد.  اجابت را مورد دعایتان که این نکند و امید به را اجابت دعایتان عزوجل

 و امید به تعالی باری بار عکابفلاکت از فرجام بیم»گوید: می ثیر در تفسیر آنکابن

 این «است نزديك نيكوكاران خدا به رحمت هرآينه»«. وی و فرخنده خجسته ثواب

بخشد. می نشاط و شادابی جهت آنها در این و به خیر ترغیب سویرا به تعبیر، بندگان

 غیب به را با ایمان سبحان خدای یگانگی وجود و به ایمان اند که: کسانینیکوکاران

و  پرهیزند و ترسمی وی و از محرمات را بجاآورده خدا یکجا کرده، فرایض

 گردانند.می را نیک رو اعمالشان از این دارند، هم را در دل للها مراقبت
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ئو   ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ       ئۈ   ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە 

 ی  ئج  ئح  ئم  ئى    یی  ی   ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   
 بندگانش بر خداوند که است شماریبی از نعمتهای ذکر نعمتی آیه، متضمن این

نیز  تعالی حق الوهیت و ثبوت وحدانیت از دلایل دلیلی که حالعین نموده، در ارزانی

 است باران که «خود رحمت پيشاپيش رسانبادها را مژده كه آن اوستو »: هست

 «را بردارند گرانبار ابرهاي كه گاهتا آن»بارانند  رسان: بادها مژدهیعنی «فرستدمي»

کنند،  گرانبارند، حمل خود آب با محموله را که بادها ابرهایی چون که گاه: تا آنیعنی

بایر و  : سرزمینیعنی «ايمرده زمين سويبه»: ابر را یعنی «را آن»: گامهن دراین

بایر و  سرزمین آن به «آوريمفرود مي آب»ابر گرانبار  «. پس، از آنرانيممي» گیاهیبی

 و سبزه میوه گونههمه آب : با آنیعنی «برآوريم ايهر ميوه از آن گاهآن» مرده

را نیز  : مردگانیعنی «آوريممي بيرون را مردگان سانبدين» آوریمو برمی یمرویانمی

زیرا  آوریممی روز محشر از قبرها بیرون ها، درها و رستنیمیوه آوردن همانند بیرون

 و با این عجیب صورت این ها بهمیوه آوردن بیرون تعالی حق قدرت در پیشگاه وقتی

 آوردنرا از بیرون قادر لایزال چیزی، آن بود، دیگر چه و عظیم، ممکن پیچیده عملیه

 عظیم قدرت و به «پند گيريد باشد كه»گرداند؟ می ناتوان از قبرهایشان مردگان

 دوباره مجدد و برانگیختن ساختن او بر زنده که و این وی بدیع و صنع خداوند متعال

 .نیست فرقی فوق، هیچ آوردن دو بیرون ببرید زیرا میان ت، پیشما تواناس

  

ڀ       ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ        ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  

 ٿ  ٿ   
 در اینجا مراد از بلد: زمین «آيدبرمي پروردگارش اذن به و شهر پاك، گياهش»

 شرایط ساختنپروردگار و فراهم اذن به پاك، گیاهش : خاك. یعنیاست وخاك

آید می خود بیرون شکل و کاملترین نیکوترین، تمامترین ؛ بهآن روییدن برای ضروری

 : خاكیعنی «آيدبرنمي فايده و بي جز اندك است، گياهش ناپاك كه زميني و آن»
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 تمثیلی این خیر و ناچیز.یب آورد. نکد: یعنینمی پلید و ناچیز بیرون پلید، جز گیاهی

 پندگریز را به فاسق و قلب پاکیزه زمین را به پندپکیر مؤمن قلب دلهاست، که برای

 شكرگزاري كه مردمي خود را براي گونه، آياتاين» است کرده پلید تشبیه زمین

 «.كنيممي بيان گوننهگو»کنند می اعتراف وی هاینعمت و به تعالی از حق «كنندمي

 عزوجل خدای که است مثلی این»گوید: می ﴾...ٱ  ٻ﴿  در تفسیر: عباسابن

 چنان است پاکیزه نیز و عملش است پاکیزه فرماید: مؤمنزیرا می است زده مؤمن برای

 شده کافر زده یبرا که است مثلی ﴾...پ  پ﴿دارد، و:  پاکیزه میوه پاکیزه زمین که

کافر خود  آید پسبرنمی برکت از آن که است زاریشوره زیرا او همانند زمین است

 «.باشدنیز پلید می وی و عمل پلید است

 شریف در حدیث خدا رسول که استشده روایت اشعری موسیاز ابی

همانند  ؛است برانگیخته و علم هدایت از مرا بر آن تعالی حق که آنچه مثل»فرمودند: 

حاصلخیز  و زمین، پاك از آن بخشی فرود آید پس بر زمینی که بسیار است بارانی

و  خشک آن از رویاند و بخشیمی فراوان و سبزه پکیرد و علفرا می آب که است

 نفع را از آبش ردمم دارد و خداوندمی را بر بستر خود نگه آب که است سخت

 و زرع کشت آن کنند و بامی خود را سیراب و حیوانات نوشیده از آن رساند کهمی

را بر بستر خود  آبی نه که هموار است زمین، بیابانی از آن دیگری نمایند. اما بخشمی

 خدای در دین هک کسی مثل است این رویاند. پسرا می گیاهی دارد و نهمی نگه

 برانگیخته، به مرا بر آن عزوجل خدای که و بنابراین، آنچه نموده کسب آگاهی عزوجل

 تعلیم دیگران را به آن و هم دریافته را خود آن رو، هم از این است بخشیده نفع وی

 آن ابلاغ برای که الهی و علم هدایت که کسانی مثل است این . همچناناستداده

 «.اندرا نپکیرفته و آن بلند نکرده سری آن برابر اما در رسیده آنان ام، بهشده برانگیخته

  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 ڃ  ڃ
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 انبیای داستانهای بیان به کرد، اکنون بیان را در آغاز سوره آدم داستان خداوند متعال

 خداوند فرستاده کند زیرا او اولینآغاز می و ابتدا از نوح پرداخته دیگر

 نوح «فرستاديمقومش سويرا به نوح هرآينه»: است بشر بعد از آدم سویبه

 رسالت به سالگی پنجاه او را در سن عزوجل و خدای زیستمی عراق در سرزمین

 فاصله قرن دهی علیهما السلام ی  و نوح آدم میان»گوید: کثیر میگردانید. ابن مبعوث

پایدار بودند و در عصر  و توحید اسلام بر آیین همه قرن، مردم ده این در طول بود، که

و  ذکر شده کریم ( بار در قرآن20) نوح، نام«. پدیدار شد و انحراف شرك بود که نوح

 آمده اعراف، هود، مؤمنون، شعرا، قمر و نوح هایدر سوره تفصیل نیز به وی داستان

 از نسل اکنونهم خلق اند: تمامگفته و دیگران ترمکی بود. نجاری وی و شغل است

 «گفت». است زیستهمی از نوح قبل ادریس که هستند. بعضی برآنند نوح

 «نيست خدايي شما را بجز او هيچ خدا را بپرستيد كه» فقط «من ومق اي» نوح

 خویش دعوت پرچم سان، نوحشما قرار گیرد. بدین معبود باشد که تا سزاوار این

 آیین سویتا به خواست و از قومش برافراشت تعالی حق پرستش توحید و را بر مبنای

 هرآينه»اند بوده بر آن بعد از وی هایو نسل آدم که آیینی همان توحید بازگردند،

را نپرستید، بر  سبحان : اگر خداییعنی «بيمناكم بزرگ روزي عقوبت بر شما از من

 را برای بتانی نوح . قومبیمناکم روز طوفان روز قیامت، یا عکاب شما از عکاب

 و است ذکر آنها پرداخته به« نوح» در سوره لخداوند متعا بودند که برگزیده پرستش

 و نسر بود. آنها: ود، سواع، یغوث، یعوق نامهای

آنها  میان : دربود که گونهاین آدم فرزندان در میان پرستیبت اولین پدید آمدن ماجرای

سر بر  قومشان آنها مردند، کردند و چونمی زندگی نیکوکار و صالحی اشخاص

تصویر کشیدند تا  مساجد به آنها را در آن و تمثال بنا کرده مساجدی گورهایشان

 گردانند و چون ایشان و خود را پایبند شیوه یاد آوردهبه آنها را همیشه نیک احوال

تصویرها  این بر مثال نمادهایی ها ومجسمه رفتهگکشت، رفته منوال بر این درازی زمان

ود،  نامهایبه کردند و در نتیجه، بتانی گکارینام صالح گروه آن نام و آنها را به اختهس

 بودند، تراشیدند. ازصالحان همه و نسر که سواع، یغوث، یعوق
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 چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
 گمراهي در ما تو را گمانبي»اند قوم و رؤسای : اشرافملأ «گفتند نوح از قوم ملأ»

 .خداوند یگانه پرستش سویبه در دعوتت «بينيممي آشكاري

  

 ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  
از پيامبري من بلكه نيست ايگمراهي گونههيچ در من !من قوم اي» نوح «گفت»

را خیر و فضیلت  تا است شما فرستاده سویمرا به که «هستم پروردگار عالميان سوي

 نوحبود که سان. بدینکنم را از شما دفع و شر و رذیلت داده شما سوق سویبه

 نمود. خود اثبات را برای و رسالت را از خود نفی تضلال

  

 ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  
 به ابلاغ پیامها را برای نآ تعالی حق که «رسانمرا مي پروردگارم شما پيامهاي به»

در  خود را : نیتیعنی «كنممي شما نيكخواهي و براي» است کرده وحی من شما به

امورشما را  و فقط صلاح امگردانیده فساد خالص هایشما، از شائبه برای خیرخواهی

 اوصاف از «نيدداشما نمي كه دانمرا مي خداوند چيزهايي و از جانب» جویممی

امور  از این مرا تعالی زیرا حق بر دشمنانش وی خشم و شدت عظیم مثال، قدرتبی

 گرداند.می آگاه

 

  

 ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
از »کردید  کردید، یا: انکار ورزیدید و تعجب آیا بعید پنداشتید، یا: تککیب «او عجبتم»

از  مردي بر پروردگارتان از جانب» ایو موعظه : وحییعنی «شما ذكريبه كه آن

 شناسید واو از جنساو را می که خودتان از میان مردی : بر زبانیعنی «آمد؟ خودتان

همانند  بشری تا از او برمید بلکه ی نیست و جن فرشتگان ی مثلا از جنس دیگری
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 او را از اوان که از خود شماست او مردی گیرید، همچنانمی او انس به که شماست

 و نه استبوده گمراه نه دانید کهشناسید و میمی و امانتداری راستگویی به نوجوانی

كنيد و  وتا شما پرهيزگاري»کفر  از عاقبت «دهد تا شما را بيم» استدروغگو و آمده

 پرهیزگاریتان سببو به رساندشما می به دادنبیم این که وایدیف سبببه «باشد كه

 «.قرار گيريد» سبحان خدای و رضای «مورد رحمت»

  

ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  

 ۆ  
 و آورده : ایمانیعنی «بودند با وي را كه او و كساني كردند پس اما او را تكذيب»

 متعال خداوند که است ایکشتی همان این «در كشتي داديم نجات»بودند  وی همراه

خطر  از آن وسیلهبه همراهش دستور داد تا او و مؤمنان آن ساختن را به نوح

ناروا  شیوه و بر این «پنداشتند ما را دروغ آيات را كه و كساني»یابند  نجات طوفان

زيرا » دار ودیارشان در همان «كرديم غرق»بازنگشتند  توبه سویبه هاستمرار ورزید

سود  آنان به ایموعظه نه که ایگونهبودند، به : کوردلیعنی «نابينا بودند گروهي آنان

 ( سوره05ی  28 در )آیات داستاناین کارگر بود. تفصیل در آنان پندی رسانید و نهمی

 .است هآمد« هود»

 

 

  

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ئا  ئا   ئە  
 نامبه آنها قبیله از اعضای : یکییعنی «هود را فرستاديم عاد برادرشان قوم سويو به»

 .نیست برادر نسبی معنی در اینجا به« برادر»را زیرا « هود»

تر از قدیمی و ظاهرا زمین موجود در روی امتهای ینتراز قدیمی عرب عاد، قومی قبیله

نمود. مراد می مناسب نوح بعد از داستان اند لکا ذکر داستانشانبوده ابراهیم قوم

و  عمان میان ی ریگزار احقاف ساکن که است عاد اول عاد در اینجا، قوم از قوم



844 

پدید آمد  عاد دیگری آنان، قبیله عد از نابودیاند و بی بوده یمن در سرزمین حضرموت

و سبا ی  قحطان سرزمین در حدود بلکه در احقاف ی اما نه یمن آنها نیز ساکنان که

ذکر عاد بجز قرآن، در سایر  که است نامند. گفتنیمی را عاد دوم آنان اند کهزیستهمی

 شما معبودي براي خدا رابپرستيد كه !من ومق : ايگفت». است نیامده آسمانی کتب

 سویرا به آنان هودبود که  چنین «كنيد؟نمي آيا پرهيزگاري پس جز او نيست

 و پرهیزگاری تقویبه  درنهایت که کرد، دعوتی دعوت و توحید الهی عبادت

 انجامد.می

 

   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى ئە  ئو   ئو  ئۇ 
 ما تو را در سفاهت كافر بودند از قومش، گفتند: هرآينه كه و بزرگاني اشراف»

پیامبر ناروا آن آنها به بود که گونه. بدیناست و حماقت خردی: سبکسفاهت «بينيممي

ما  و هرآينه»گفتند:  که تر اینکردند و وقیح متهم خردیو کم مغزیسبک عالیقدر را به

 .رسالت در ادعای «پنداريممي و را از دروغگويانت

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بح    ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج

 پ  پ  پ
 از بارگاه ايفرستاده من بلكه نيست سفاهتي در من !من قوم : ايگفت»

ا شم و براي رسانمشما مي را به پروردگارم هستم، پيامهاي پروردگارعالميان

. است خیانت ضد و صداقت، که داریامانت به شدهخته: شناامین «امينم خيرخواهي

 .اموارد نکرده تغییری گونههیچ الهی در پیامهای : مطمئنا منیعنی

  

 ٹ  ٹ ٹ  ٹ پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   ٿ  ٿ

 ڄڃ   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
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 آمده برايتان پروردگارتان از جانب پندي از خودتان يبر مرد كرديد كه آيا تعجب»

 نوح از قوم خداوند شما را پس را كه دهد؟ و ياد كنيد زماني شما را بيم تا

 قوم را به از نعمتهایش نعمتی خداوند فرمان به هود «قرار داد آنان جانشينان

 قوم بعد از هلاکت زمین ساکنان عنوان نها بهآ ؛ قراردادننعمت کرد، این خود یادآوری

 دیگری ذکر نعمت به گاهبود. آن زمین روی پادشاهان عنوانآنها به ،یا قراردادننوح

 شما قدوقامتی : در آفرینش، بهیعنی «شما افزود و در خلقت، بر قوت»: پرداخت

 استنمود. نقل داشتند ی عنایت از نظر بدنی دیگران که بر آنچه تنومند و بلند ی افزون

 پس» گز بود شصت قدشانصد گز و از کوتاه بلندقدشان شخص قامت : بلندیکه

در  ساختنتان جانشین آنها، نعمت از جمله بر خود که «ياد آوريدخدا را به نعمتهاي

 داشته شما ارزانی به که است ییو سایر نعمتها و نیرومندیتان در خلقت و افزودن زمین

و  است شکر آن بخشانگیزه نعمت، زیرا یادآوری «رستگار شويد باشد كه» است

 گردد.رستگار می شکرا بجا آورد، بی تعالی حق شکر و سپاس هرکه

  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ        ڎ  

 ڈ     ڈ  
 شیوه این که آن حال «را بپرستيم للهتا تنها ا ايما آمده سويبه گفتند: آيا»

ی  شیوه این را برخلاف زیرا ما پدرانمان و ناپسند است در نزد ما ناشناخته پرستییگانه

 را كه آنچه» آیا «و»رو گفتند:  . از همینایمی یافته خوانیمی آن سویتو ما را به که

 !؟ نهنگردیم خویش پدران و رسم راه و دیگر دنبال «پرستيدند، رها كنيممي نپدرانما

 ما وعده را به هستي، آنچه اگر از راستگويان پس» نیست از ما ساخته چیزی چنین

متکبر بودند، متمرد و سبحان  در برابر خدای که آنها از بس «ما بياور دهي، برايمي

 طلبیدند. شتاب داد، بهمی هشدارشان بدان هود را که عکابی سخن با این
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گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ 

 ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  
: یعنی «شد ثابت و خشم عقوبت پروردگارتان بر شما از جانب كه راستي: بهگفت»

 بر شما و خشم عکاب این ناخواهگشتید و خواه الهی و عکاب سزاوار خشم حقا که

 رفت، همانند امر واقعمی آن انتظار وقوع را که عکابی . هوداست فرودآمدنی

گردد. میواقع  ا برآنانحتم عکاب این که آنان هشدار به این منظور دادنکرد، به معرفی

: یعنی «كنيدميچند مجادله  نامهايي در باب آيا با من» است سخت : عکابرجس

 کرد زیرا نه معرفی مسمیبی را مجرد نامهای بتان پرستید؟ هودمی که بتانی نامهای

برآنها در « خدایان» نام اطلاق حتی بلکه نیست حقیقتی هیچ آنها دارای فقط مسمیات

ندارند و  وجود خارجی اند و هیچن، معدومخدایا این گویی پس است پایهبی اصل

 «ايدكرده نامگذاري شما وپدرانتان كه»؛ آنهاست موجود است، فقط نامهای که آنچه

 واقع اید و درنامها نامیده این را به باطلتان از نزد خود معبودان : شما و پدرانتانیعنی

 نازل بر آن وبرهاني حجت هيچو خداوند »ندارند  حقیقتی امر، اینها هیچ

 را به آنان آورید. سپس حجت باطلتان ورسمراه این بر صحت آن به که «استنكرده

با شما از  هم من منتظر باشيد كه پس»هشدار تهدید کرد و فرمود:  ترینسخت

با شما از  هم زیرا مناید کرده را درخواست آن باشید که : منتظر عکابییعنی «منتظرانم

 .است شما آمدنی قطعا بر عکاب و این هستم عکاب این نزول منتظران

 

 ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ     ڭ   ڭ  
 رحمتي به»بودند  آورده ایمان دعوتش : بهیعنی «با او بودند را كه او و كساني پس»

 آيات را كه و كساني» بر کافران فرودآمده از عکاب «داديم نجات خويش از جانب

نماند  باقی هم از آنان تن یک حتی که طوریبه «كرديم كنشمردند، ريشه ما را دروغ

 میان را که سرکشی قوم این : ریشهیعنی «نبودند و از مؤمنان»گردد  شانجانشین که

 کردن کنریشه این پس بودند، بریدیم کرده جمع حقبه نایما و عدم آیات به تککیب

 خود بود. مناسب در جای
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 سرکش کرد، تندباد نازل هود بر قوم سبحان خدای که ؛ عکابیشویمیادآور می

 بزرگ هایصخره که کرد، تندبادی ویران را پاك دیار و اشجارشان بود که بسیار سردی

 بر زمین جا برکنده کوبید و آنها را ازمی هایشانکرد و بر چهرهمی د حملرا با خو

 تندبادی وسیلهفرماید: )اما عاد؛ بهمی« الحاقه» در سوره تعالی حق کهچنان کوفتمی

 بر آنان روز پیاپی و هشت شب را هفت خدا آن شدند که هلاك و سرکش توفنده

 میان نخلهای آنها تنه دیدی، گوییمی فروافتاده مدت را در آن مقو آن پس گماشت

 «.2ی  8 آیات»هستند(  تهی

  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  

ى    ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې    ئې  ئى    ئى  

 ئى  ی  ی   
 اولیه از اعراب ایثمود: قبیله «را صالح رشانثمود، براد قوم سويبه» فرستادیم «و»

 نزدیک حجاز و شام در میان منوره مدینه در شمال واقع «حجر» در منطقه بودند که

آنها شدند  دیار وسرزمین عاد وارث ثمود بعد از قوم داشتند. قبیله سکونت القریوادی

اند بوده اولیه از اعراب همه قبایل کند. اینمی تصریح سوره ( از همین42) آیه کهچنان

 رسول کند کهمی عنهما روایت للهاعمررضیاند. ابنزیستهمی از ابراهیم قبل که

بودند ی از برابر دیار و  روان مقصد تبوك به که ی هنگامی هجری نهم در سال خدا

فرود  لشکر را در تبوك خدا رسول چون»گوید: می ثمود گکشتند، او قوم منازل

کردند، می خود را از آنها تهیه آشامیدنی ثمود آب قبیله که آبی ازچاههای آوردند، مردم

 رسول کردند تا غکا بپزند، دیگها را نصب خمیر ساخته آب کشیدند و از آن آب

 شتران علوفه و خمیرها را ریخته دیگها را بیرون غکای دادند که فرمان آنان به خدا

از  شتر صالح رسیدند که چاهی کوچانیدند تا به محل را از آن ایشان گاهکنند، آن

را از  شاناصحاب حضرتآن همچنین«. فرود آمدند محل در آن نوشید پسمی آن

فرمودند: کردند و میمی نهی بودند، گرفتار شده الهی عکاب به که قومی منازل ورود به

 منازلشان رسید، برسد لکا به آنان به که آنچه شما مانندبه که ترسممی در حقیقت، من»
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 نامو به است امروز باقی تا به صالح آثار مدائن باید یادآور شد که«. وارد نشوید

 شود.می شناخته« الناقهفتح»

 «جز او نيست شما معبودي خدا را بپرستيد، براي !من قوم اي» صالح «گفت»

را  خلق تعالی باری که فراخواند، عبادتی سبحانخدای عبادت را به قومش صالح

سزاوار  نهیگا خدای جز برای عبادت فهماند که آنان است، او بهآفریده خاطر آنبه

 !شود. آری گرفته پرستش به را ندارد که صلاحیت این معبودی هیچ و جز وی نیست

 بوده پیامبران همه دعوت و عصاره شرك، خلاصه توحید و نفی سویبه دعوت

 ا اینفرستادیم، ب پیامبری فرماید: )و همانا درهر امتیمی خداوند متعال کهچنان است

 صالح«. 02/  نحل»کنید(  ناباجت را بپرستید و از طاغوت یگانه : خدایکه پیام

 آمده ايبينه پروردگارتان از جانب شما در حقيقت، براي»افزود:  قومش به خطاب

از  شتریماده آوردنبود از: بیرون عبارت و آشکار، که روشن معجزه : یعنیبینه «است

را  آن پس شماست براي ايمعجزه كه شترخداست ماده اين»و خارا  سخت سنگ

 در زمین کنید و آزاد بگکارید که را رها : آنیعنی «خدا بخورد بگذاريد تا در زمين

 و زمین است شتر؛ شتر خدا بخورد زیرا این از آن خواست بچرد و هرچه خدا

. شما نیست، بازندارید و ملک مال که از آنچه او را باشد پسمی وی زمین که هم

 داشتن بدون خداوند شتر با امر تکوینی زیرا آن نامید را شتر خدا آن صالح

 وجه هیچ : بهیعنی «نرسانيد آسيبي» گونههیچ «او و به» بود شده آفریده پدر و مادری

 «.گيردفرومي دردناك شما را عذابي گاهآن كه»نشوید  او با گزند و آزار متعرض

خارا،  سنگی از صخره خود از او خواستند تا برایشان صالح قوم که است نقل

آنها عهدها  از صالح ببینند پس العینرأی را به آن خروج آورد که بیرون شتریماده

خواهند آورد و او ایمان  ا بهکند، قطع را اجابت شاناگر خواسته که و پیمانها گرفت

 به سنگ صخره دعا کرد و آن هدها و پیمانها را سپردند، صالحع آنها این چون

از  عیبپاك، تنومند و بیشتری بودند ی ماده خواسته که گونهدر آمد و ی همان جنبش

دیگر  از برابر چهارپایان چون بود که و پرهیبت و قوی بزرگ آمد و چنان بیرون آن

 ایمان و پیروانش قوم آن رئیس هنگام، دند. در اینرمیاز او می گکشت، همهمی
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 شتر آبماده روز آن یک مقرر کرد کهچنین عزوجل خدای فرمان به آوردند. صالح

 او آب روز که کنند و در آن استفاده چاه آن از آب را بنوشد و روز دیگر آنان چاهشان

او را  چون شیرآور بود که نوشیدند زیرا چنانمی نوشید، آنها از شیر ویرا می چاه

از  همه شد و قومپر می خواستند، از شیر آنمی که دوشیدند، هر مقدار از ظروفیمی

 شدند.می سیر و سیراب شیرش

  

ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  

 ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  
: یعنی «گردانيد آنان عاد جانشينان از قوم شما را پس را كه ياد آوريد هنگاميبهو »

گردانید  فرمانروا عاد گردانید. یا شما را در آن قوم جانشین شما را در زمین تعالی حق

 طوریبه مستقر گردانید، : شما را در آنیعنی «داد مناسب جاي شما در زمين و به»

 آن : ازخاکهاییعنی «ساختيدخود قصرها مي براي آن هموار و نرم از بخشهاي كه»

و با آن، کاخها و  دیگر ساخته ساختمانی از مصالح و آجر و مانند آن سرزمین، خشت

 در آن انسان که از: منزلیاست ، عبارت«مباءه»کردید. )بوأ(: از مصدر قصرها بنا می

 گیریثمود، با بهره قوم «تراشيديدمي هاييخود خانه ها براياز كوه و»شود می ساکن

کوهها  و در دل هایشان، کوهها را تراشیدههیکل بودن و تنومند بدنی از نیرو و صلابت

 هایصخره درون : انتخابقولی ساختند. بهمی مسکونی هایها و خانهخود مغاره برای

ساختمانها  بود که دلیل این آنها، به از سوی سکونت برای تحکممس و کوههای سخت

 ایعمر طولانی شد ی از بسمی ویران عمرشان آمدنپایان از به دیگر، قبل و سقفهای

 قبل در داستان عبارت تفسیر نظیر این« ياد آوريد خدا را به نعمتهاي پس» داشتند

خدا و رسولش،  با نافرمانی : در آنیعنی «فساد بر نداريد سر به و در زمين» گکشت

 وفساد برپا نکنید. فتنه

  

ڃ      ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڤ  ڤ 

 ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  
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 «بودند آورده ايمان كه مستضعفاني ورزيدند، بهاستكبار مي او كه قوم سران»

 از سوي صالح دانيد كهگفتند: آيا مي»داشتند  قرار آنان استضعاف و ستم وتحت

 اهل»استهزا و تمسخر گفتند.  را از باب سخن این «؟است شده فرستاده پرورگارش

 رسالت بدان وي آنچه ترديد ما بهگفتند: بي» صالح : پیروانیعنی «ايمان

 او به بلکه ادعا داناییم او در این و راستی صدق فقط به : ما نهیعنی «است، مؤمنيميافته

 .نیز هستیم امرش و مطیع گکشته، تابع و از آن بوده مؤمن و رسالتش

  

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ      ڑ  
: یعنی «ايدآورده ايمان شما بدان آنچه ورزيدند، گفتند: ما بهاستكبار مي كه كساني»

 آشکار و حجت معجزه گفتند که را درحالی سخن این «كافريم» صالح رسالت به

 باد. بر کافران خداوند لعنت بود ی پس آنان درمیان تعالی پایدار حق

  

 ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ           ڱ     ڱ   ڱ  
کردند. و با  را ذبح را بریدند، یا آن آن های: پییعنی «كردند شتر را پيماده آن پس»

او را  از آنان تن یک نداشتند بلکه شتر مستقیما شرکتماده آنها درکشتن همه کهآن

 عمل لکا این گرفت انجام آنان همگی کار با رضا و موافقت این از آنجا که ولی کشت

 : از قبولیعنی «سرپيچيدند پروردگار خود رمانو از ف»شد  داده نسبت آنان همه به

استکبار و  وی دین به نهادن ازگردن شتر و همچناندر مورد ماده تعالی باری فرمان

ما وعيد  را به هستي، آنچه اگر از پيامبران !صالح و گفتند: اي»عناد ورزیدند 

( و طلبی)مبارزه تحدی از رویرا  سخن این «ما بياور براي» از عکاب «دهيمي

 گفتند. استخفاف

  

 ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  
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 اند: رجفه،گفته . برخیسخت زلزله : یعنیرجفه «فرو گرفت را رجفه آنان پس»

در  و»را از جا برکند  سخت، دلهایشان تکان با یک بود که و سهمگین سخت فریادی

زانوها و  : برجاثمین «از پا در آمدند» خویش و سرزمین: در شهر یعنی «خويش سراي

 که ایهمانند پرنده گردیدند، حرکتو بی جانو بی چسبیده زمین به خویش هایچهره

در  آنان شتر از سویماده کردن: پیکه است شده درافتد و از پا درآید. روایت بر روی

و  ی جز صالح همه پس بود در روز شنبه آنان بر عکاب و نزول روز چهارشنبه

 شدند. ی هلاك ایمان از اهل پیروانش

  

 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  
 آنان از سوی حق دعوت از اجابت که گاهآن «برتافت روي از آنان صالح پس»

بود،  شده رویگردان و از آنان دهکر پشت آنان به کهشد و درحالی مأیوس

 قوماي»: آنان به خویش حال حقیقت ، در بیانصالح «و گفت» رفت شانازسرزمین

شما خير  و براي شما رساندم را به پروردگارم پيام من كه راستي به !من

در  شیکوش از هیچ من «داريدنمي را دوست شما نصيحتگران ولي كردمخواهي

سر  را نپکیرفتید و از آن دعوت شما فروگکار نکردم، اما شما این به حق رسالت ابلاغ

 و به کرده تککیب را که آنچه و اینک گشت بر شما لازم الهی عکاب پس برتافتید

 سخن این صالح که است محتمل آید. همچنانطلبیدید، بر شما فرود میمی شتاب

 از دست از عکاب و سلامتی از ایمان که بر آنچه حسرت ی از روی بعد از مرگشان را

 باشد. گفته آنان به دادند ی خطاب

 

  

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  
 فرزند آزر، برادزاده فرزند هاران . لوطرسالت به «لوط را» فرستادیم «و»

 المقدسبیت سرزمین به عراق از سرزمین ابراهیم با عمویش بود که ابراهیم

 نزدیکی در« سدوم» نامبه شهری اهالی سویاو را به عزوجل خدای کرد، سپس هجرت
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را  فاحشه : آيا آنخود گفت قوم به كه هنگامي» برانگیخت رسالت المقدس، بهبیت

لواط  فعل که را ناشایست و سخت بسیار زشت خصلت : آنیعنی «شويدمي مرتكب

 : احدییعنی «؟است نگرفته بر شما پيشي در آن از جهانيان كس هيچ كه»باشد می

 امتی هیچ در میان از آنان قبل لواط، ؟ زیرا فعلاست نگردیده را مرتکب از شما آن قبل

 نبود. ها شایعاز امت

  

 ې  ې     ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو    ۉ 
 : شما،یعنی «آميزيددر مي با مردان زنان جايشهوت، به همانا شما از روي»

 آمیزش برای فطرت حسبو به است آفریده برایتان خداوند متعال را که همسرانی

و  شهوت برآوردن یگاهجا را دارند و فقط آنانند که مقاربت و صلاحیت بوده آماده

 فعل آورید،رو می لواط با مردان فعل و به باشند، فروگکاشتهمی جوییلکت موضع

منظور  هیچ رانیو جز شهوت نداشته سالم و فطرت سازگار با عقل هدفی که ناشایستی

هستید  یانیچهارپا زشت، همانند عمل این شما در ارتکاب ندارید پس از آن دیگری

و  مسرف شما قومي بلكه»جهند بر همدیگر فرومی رانیشهوت انگیزه صرفا به که

 زیرا این است خداوندو خشم لعنت شما مستوجب فعل این که «كاريد تجاوز

 ندارد و علت سازگاری هیچ مستقیم و فطرت سلیم عقل با که انحرافی است فعلی

 بشری لواطکار از حد اعتدال شدن و خارج فطرت، اسراف از مقتضای آن بودن خارج

 باشد.می

 مجازات و است لواط کافی فعل در انجام دوتن : گواهیکه است برآن ابوحنیفه امام

 دنبال سنگ با پرتاب سپس شده افگنده پایینبه مرتفع از مکانی که است لواطکار این

جمهور فقها  حد. اما نه جزا تعزیر است شد و این لوط چنین با قوم کهدد چنانگر

تعزیر و حد  نه است لواط، حد : مجازات( برآنند کهحنبلو احمدبن )مالک، شافعی

 لواطکار محصن شخص خواه آنهاست، تا مرگ و مفعول )سنگسار( فاعل لواط، رجم

حد لواط مانند حد  دیگر از شافعیروایت . در یکر محصنغی دار( باشد، خواه)زن

 زده شود، در غیرآن، صد شلاقمی رجم بود، بنابراین، اگر لواطکار محصن زنا است
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 شود، بهمی نامیده« لواط صغری» )دبر( نیز که پشت از راه با زنان شود. مقاربتمی

 .است علما حرام اجماع

  

 پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ
جز » لوط از سوی عمل این کردندربرابر انکار و محکوم «او قوم جواب ولي»

و از  «كنيد بيرون از شهرتان»را  : لوط و پیروانشیعنی «را گفتند: آنان نبود كه اين

 در عمل افتادن از که «هستند طلب منزه مردمي آنان هرآينه»استهزا افزودند:  روی

باشند.  داشته سکونت طلبند بنابراین، نباید با ما در شهر مامی و پاکی جسته لواط تبری

 پاسخ بلکه نداشت لوط نصیحت به ارتباطی استهزا آلودشان، هیچ پاسخ این

 ردند و بهکمی اطاعت وی و از فرمان کرده را تصدیق وی نبوت بود که این مناسب

پلید و  هایاز نفس را که زشت پاسخ این آنان دادند ولیمساعد می پاسخ وی خواسته

 !واژگونه منطق دادند، عجبا از اینتحویل وی بود، به برخاسته شانواژگونه فطرتهای

و  تا پلیدان روند پرهیزکارند، از شهر بیرون و پاك که گوید: باید کسانیمی که منطقی

 است و مکانی در هر زمان جاهلیت ؛ منطقمنطق این بمانند؟! باقی در آن ناپاکان

و پرهیزکاران، در طرد و  پاکان اغلب که کنیممیدر عصر حاضر نیز مشاهده  کهچنان

 رند.بسر میتبعید به

  

 ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
بر  ما عکاب که شبی در صبحگاه که گاهآن «داديم اتاو رانج خانه او و اهل پس»

مگر » 1آوردیمشهر بیرون را از آن اشفرود آمد، لوط و خانواده« سدوم»شهر  مردم

 ایمان لوط استثنا کرد زیرا او به را از اهلش لوط زن تعالی حق «را زنش

 در عکاب «بود ماندگانباقياز » لوط زن جهت همین به «كه»بود  نیاورده

 باشد. نابودشدگان او نیز در زمره بود که این تعالی حق و حکم خداوندی

  

                                                 
 است ( آمده 22ــ  31 هود ) آيات در سوره داستان اين تفصيل 1
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 ٹ  ٹ   ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ           ڦ  ڦ  ڦ     
بارش،  این بودند، که عادی بدان که بارشی غیراز آن «بارانيديم بارشي و بر سر آنان»

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿: در آیه کهبود چنان بر آنان شدهسنگ پخته گل همانا بارش

 : کافرانیعنی «مجرمان آخر كار بنگر كه پس». است آمده« 82هود / » ﴾ٹ  

 «.بود! چگونه»

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  

 ڳ  ڱ   ڱ  ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
هود،  نوح، سوره، بعد از داستانهای در این انبیا از داستانهای داستان پنجمین این

 : است و لوط صالح

مدین،  مردم سوی: بهیعنی «را فرستاديم شعيب مدين، برادرشان قوم سويو به»

ی  مدین قومش ری پیامب . شعیببود فرستادیم شعیب را که از خودشان پیامبری

اعراف، هود، شعراء و  هایی در سوره کریم در قرآن و از وی است عرب از انبیای

 موسی از حضرت قبل پیامبری،به وی و بعثت است بار یاد شده ی یازده عنکبوت

 را با حجتی خویش او دعوت کهآن سببنامند، بهمی انبیا بود. علما او را خطیب

در  واقع« معان» ، نزدیک«مدین» شهر که شویمکرد. یادآور می ابلاغ قومش رسا به

بر  و هم مدین بر قبیله هم مدین دارد و حجاز قرار بر سر راه اردن شرقجنوب

 ديمعبو شما هيچ خدا رابپرستيد، براي !من قوم : ايگفت»شود می اطلاق شهرشان

او هستند و او  قوم آنان که قومشبه نکته این با یادآوری یبشع «جز او نيست

باشد، می در آن صلاحشان که است دار چیزیطبعا دوست پس از خود آنهاست یکی

و  شناسییگانه آنها را به کرد سپس دعوت خداوند پرستش سویآنها را به

پندار را  داد و این قرار دارد، فرمان مبرانپیا همه دعوت در رأس که پرستییگانه

در »خواند  و نابود شده را باطل باشد، رد کرد و همه حق از بتانشان چیزی پرستش که
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آشکار  ای: معجزهیعنی «روشن برهاني پرورگارتان شما از جانب حقيقت، براي

بر  خود دلیل این بود پس چه شعیب معجزه که نکرده بیان قرآن ولی «است آمده»

نشود.  شود و چه بیان وی معجزه است، چه داشته ایمعجزه هر پیامبری که است آن

 نیز، به عملی آن، اما او از جنبه اعتقادی از جنبه قومش بود به شعیب پیام این !آری

و ترازو را  پيمانه پس»: و گفت گکاشت انگشت شانعملی انحراف ترینعمده روی

 ناقص، کم یا عیاری پیمانه گرفتن کارخریدار یا فروشنده، با به : بهیعنی «نهيد تمام

 مورد معامله، به در اشیای و افزودن دیگر کاستن هایاز شیوه غیر آن ندهید و به

و ترازو  خود را با پیمانه معاملات شعیب قوم !نپردازید. آری از دیگران خوریحق

 و به»کاستند میحق  صاحب و از حق ننهاده و ترازو را تمام پیمانه دادند ولیمی انجام

یا با معیوب  وآن از: نقص است : عبارتبخس «ندهيد را ناقص آنان اشياي مردم

گیرد و می انجام نیرنگبازی و تردستی، فریبکاری از آن، یا به کردنبا کمکالا، یا  ساختن

 شعیب اند: قومگفته . بعضینارواست به مردم اموال خوردن معنای اینها شامل همه

گرفتند و می گمرکی و حقوق شد، عوارضمی وارد در بازارهایشان که از هر چیزی

تفسیر  «فساد نكنيد آن از اصلاح پس ودر زمين» است معنی این ناظر بر الهی نهی

در دنیا و « بهتر است برايتان»رهنمودها  «اين» گکشت (52) عبارت، در آیه نظیر این

 را. سخنم «داريد اگر باور» آخرت

 

 

  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ                ڭ  ڭ   ہھ   ھ

 ۇ  
: که است . نقلو آزارتان را از شکنجه مردم «بترسانيد نيد كهننشي و بر سر هر راهي»

 را که کسانی نشستند وشد، میمی منتهی وی خانه به که هاییبر سر راه شعیب قوم

گفتند: او ومی داده بیم خویش و عقاب را داشتند، از عکاب نزد ویبه قصد رفتن
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است، از  آورده او ايمان به را كه كسي»تا  «و»و نروید لکا نزد ا ککاب است شخصی

 به رسیدن از مردم ، بازداشتنللها از راه مراد از بازداشتن «بازداريد للها راه

 و بازداشتن دین بر سر راه از نشستن آنان اند: مراد؛ نهیگفته . بعضیاست شعیب

 حقیقت ها پسبر سرراه حقیقی نشستن را دارند، نه آن به قصد رفتن که است کسانی

کجی،  خداراه : براییعنی «نجوييد راه، كجي آن و براي» لفظ، مراد نیست

و »نکنید  معرفی وصف این به مردم را برای نجویید و آن و ناهنجاری ناهمواری

را بسيار  شما پس»ظر تعداد از ن «بوديد شما اندك يادآوريد كه را به هنگامي

 بودید، اما حق اند: شما فقیرگفته آن در معنی . بعضیتوالد و تناسل از طریق «گردانيد

؛ گکشته امتهای از «كار فسادكاران فرجام و بنگريد كه»شما را توانگر گردانید  تعالی

 بود که گر جز اینم «؟است بوده چگونه» و لوط و هود و صالح نوح قوم چون

 محو گردانید؟! هستی عرصه را از کرد و آثار وجودشان هلاکشان عزوجل خدای

  

ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  ې  ې     ۇ  ۆ 

 ېى  ى  ئا     ئا  ئە   
 ديگر و گروهي آورده ايمان امشده فرستاده بدان من آنچه از شما به و اگر گروهي»

 كند، ما حكم تا خداوند در ميان»: انتظار بکشید یعنی «صبر كنيد نياوردند پس انايم

 است مبتنی و عدل او، بر حق و داوری زیرا حکم «است كنندگانحكم او بهترين كه

دو  درمیان خداوند حکم !کند. آری ستم خویش او در حکم رود کهنمی آن و بیم

وز پیر را بر مبطلان محقان کهاین : یعنیاست دو خصم میان کردن مگروه، مانند حک

 سازد.می

 عزوجل خدای کهاند تا آنصبر بر آزار کفار مأمور گردیده به آیه، مؤمنان در این

 گرداند. پیروزشان
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  

  ٹ   ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ
مستکبر و  سرکش، و بزرگان : اشرافیعنی «بودند استكبار ورزيده كه قومش سران»

اند، از آوردهبا تو ايمان را كه تو و كساني گمانيا بي !شعيب گفتند: اي» کافرشان

 مستکبر سرانگونه، آن  بدین «ما برگرديد كيش كنيم، يا بهمي بيرون شهر خودمان

سرکشی، سبکسری،  از روی بلکه اکتفا نکرده حق و انکار دعوت ایمان ركت فقط به

 را به و مؤمنان حد فراتر گکاشتند وپیامبر خویش و تجاوز، پا را از این غرور، ناسپاسی

ناگزیر  و همراهانش شعیب از نظر آنها، از شهر نیز تهدید کردند. یعنی کردنبیرون

 باطل کیش به و یا بازگشت از شهر شدن رو ندارند: یا بیرون یشبیشتر در پ دو راه

 کیش : آیا ما را بهیعنی «نخواهد؟ اگر دلمان حتي» شعیب «گفت» آنان کفری

؟ یا باشیم داشته و نفرت کراهت آن به گردانید، هرچند ما از بازگشتباز می خویش

 از آن شدن بیرون هرچند ما خواهان کنید،می ونمان: آیا از شهر بیراست این معنی

کنید  مجبورمان چیزی به شما روا نیست ندارید و برای حقی ؟ قطعا شما چنیننباشیم

 زیر فشار و اجبار قرار گیرد و از خود اختیاری کهخواهد زیرا کسیرا نمی آن دلمان که

دیگری،  آیین به بازگشتش آید و نهمی حساب به موافقت موافقتش باشد، نه نداشته

 شود.می تلقی حقیقی بازگشت

 

  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ        

ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 ڳ  
 شرك که «شما دين بخشيد، به نجات خدا ما را از آن كهاز آندر حقيقت، اگر بعد »

است،  سبحان خدای به بستنزیرا شرك، دروغ «ايمبسته خدا دروغ برگرديم، به» است

است، آفریدگار  للها همانا که یگانه جز آفریدگار، مدبر و معبودی کائنات رو کهازآن

 او دروغ به گمانشود، بی قایل شریک سبحان خدای به هر کس ندارد پس دیگری
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خدا ما را از  که: )بعد از آنجمله .است شده وی و ربوبیت الوهیت نقص و مدعی بسته

 کفر، بزرگتر از جرم به مؤمن بازگشت جرم که است معنی بخشید( مفید این نجات آن

بعد  کهزیرا کسی است کافر بوده در اصل و نشده شنرو وی برای حق که است کسی

 که فرورفته تر از کفر کسانیسخت و الحادی بزرگتر شود، در کفریمرتد می از ایمان

 هم و نه نیست ما درست : هرگز براییعنی «نسزد و هرگز ما را»اند کافر بوده در اصل

 کهاز احوال، بعد از آن حالی هیچ به «بازگرديم آنبه كه» مند استو قاعده اصولی

: مگر یعنی «ما بخواهد ، پروردگارللها كهمگر آن»بخشید  نجات ما را از آن خداوند

 زیرا امور کائنات گردیمکفر برمی ما به باشد که رفته چنین خداوند در مشیت کهآن

بر هر  دانش پرورگار ما از روي» است وابسته او مشیت از خیر و شر ی به ی اعم همه

 داند کهاو می دارد پس احاطه موجودات همه به وی : علمیعنی «دارد احاطه چيزي

 فقط بر او «ايمكرده بر خدا توكل»دهد می روی بندگانش بر احوال هاییدگرگونی چه

کفر و  ما و بدارد، میان قدمپایدار و ثابت ر ایمانما را ب کهدر این ایمو اعتماد کرده تکیه

 عکاب گرداند و ما را از را بر ما تمام خویش ایجاد کند، نعمت و حائل مانع آن اهل

 راستيما به قوم ما و ميان ميان پروردگارا!»دارد نگه خویش عصمت خود در پناه

و  حقما به قوم ما و میان : میانیعنی «نيكنندگافيصله تو بهترين كن، كه فيصله

 ایشان . گوییباطل اهل بر حق اهل کن، با پیروز ساختن و داوری حکم راستی

 شدند. بر کافران عکاب آمدن خواستار فرود

  

 ڳ  ڳ        ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  
 پيروي خود گفتند: اگر از شعيب ياران ودند، بهكافر ب كه از قومش اشرافي و آن»

 صورت در اين»را فروگکارید  خودتان در آیید و دین وی دین : اگر بهیعنی «كنيد

 کردن . یا مراد: زیاناست شان؛ هلاکتشدن از زیانکار مرادشان «قطعا زيانكاريد

 با مردم آن اساس بر که است ایوشیفرکم و ترك و وزن پیمانه دادن تمام سبببه

 کردند.می معامله
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 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   
مرگبار  اند: رجفه، بانگگفته بعضی «را فرو گرفت آنان» : زلزلهیعنی «رجفه پس»

از پا  و کاملا «كردند صبح زانو درافتاده به خويش، مرده در سراي پس»بود  عکاب

 .گکشت صالح عبارت، در داستان ر نظیر ایندرآمدند. تفسی

  

 ھ  ھ      ے  ے    ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ           ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  
 ساكن سرزمين خود هرگز در آن بودند، گويي كرده را تكذيب شعيب كه كساني»

 عکاب، چنان دیار بعد از نزول شدند و آن کنریشه چنان قوم : آنیعنی «اندنبوده

گویند: می . اعراباست نداشته سکونت قبلا در آن کسی گویی شد که و خالی خراب

شعيب، خود  كنندگان تكذيب»گزینند  اقامت در مکانی که گاهآن« باالمکان غنیت»

 ونهگ : آنیعنی باختند. پاك را همه خویش خود و مایملک که «بودند زيانكاران همان

 مؤمنان زیان، نصیب پندارشان، آن کردند زیرا بر عکسمستکبر ادعا می اشراف نبود که

 .پیوست وموافقانشان خود آنان به در فرجام زیان آن نگردید بلکه شعیب به

  

 

 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى   ى  ئا  

 ئا         ئە  
 مشاهده را بر آنان عکاب نزول چون : شعیبیعنی «برتافت روي پس، از آنان»

را  پروردگارمپيامهاي  كه راستي به !من قوم : ايو گفت» برتافت روی کرد، از آنان

 خدایبه «كافر بر قوم كردم، ديگر چگونه شما خيرخواهي و براي شما رساندم به

هرگز  !نه «؟بخورم اندوه» حق دعوت ز اجابتبر کفر و متمرد ا فشارندهسبحان، پای

 .خورمنمی و اندوه دریغ بر آنان
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 ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ        ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  
شهر و  آن مردم بعد از آن که «را نفرستاديم» از پیامبران «شهري، پيامبري و در هيچ»

و فقر  : سختییعنی «بأساء را به آن مردم كهمگر آن»باشند  کرده را تککیب او منطقه

 : براییعنی «درآيند زاري به تا باشد كه گرفتار كرديم» و مرض : رنجیعنی« و ضراء»

را  پیامبران تککیب در آیند و در نتیجه، استکبار و و خاکساری زاری به کهاین

 فروگکارند.

  

بج  بح   بخ  بم  بى  بي    ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي 

 تج    تح  تخ   
و  و مرضبد، تنگدستی احوال به شهرها و مناطق آن مردم بعد از گرفتارکردن «سپس»

 استکبار، وضع غرور و و سکرات غفلت آنها از خواب و بیدارشدن گرفتنعبرت عدم

؛ بودیم ها رسانیدهمحنت واز بلاها  آنان به که ای «بدي جايبه»و  ساخته را دگرگون

 و گشایش ، ایمنیخیر، فراوانی در بر اثر آن قصد امتحان، که به «را قرار داديم نيكي»

و گفتند: » خویش و مکنت و درمال در جمعیت «شدند انبوه كهتا آن»قرار گرفتند 

ما  به که ا آنچهقطع: یعنی «است رسيدهمي و راحت رنج گونههمين ما را هم پدران

 است رخدادی رسید، همان و نعمت، گشایش ا از فراوانیو بعد قر و بیماری، فاز رنج

 .است گکشته نیز همانند آن و نیاکانمان از ما بر پدران قبل که

 وآسانی بر سختی مشتمل های: رخدادها و دگرگونیبود که این سخن از این مرادشان

 همه آیندگان و در پیشینیان که است زمانه روزگار و عادت و راحت، گردش رنجو 

 بوده هم تحولاتبوده، این و زندگی باشد و تا زمانو می بوده و ساری جاری یکسان

ابتلا  عنوان ورفتار ما و به در برابر اعمال و مجازات مؤاخکه از باب قطعا این پس است

 .ما نیست امتحانو 

 خدای رویدادها از جانب این نکردند که آنها تصدیق بود که نگرشی نحوه با چنین

 حال . البتهاستبوده شانو ستم در برابر ظلم آنها و مجازاتشان ابتلای با هدف سبحان

و  و بر رنج ردهشکر ک و نعمت در راحتی که است مؤمنانی حال برخلاف مککبان این
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: استآمده و مسلم بخاریروایت به شریف در حدیث کهکنند چنانصبر می ناخوشی

 آن کهکند، مگر اینرا براو اجرا نمی حکمی هیچ عزوجل ؛ خدایشگفتا بر کار مؤمن»

 به این کند ومی برسد؛ صبر پیشه ایوسختی او رنج زیرا اگر به خیر است برایش حکم

خیر  به هم گزارد و اینبرسد؛ شکر می ایراحتی و او خوشی و اگر به خیر اوست

و  رنج مبتلای پیوسته مؤمن: »است آمده دیگریشریف در حدیث همچنین«. اوست

خر  مثل منافق، همچون آید، اما مثل و صفا بیرون پاك از گناهانش کهتا آن بلاست

رها  خاطر چهو به کرده بسته خاطر چهاو را در کجا و به صاحبش داندنمی هاست، ک

 «.است کرده

را  آنانرا گفتند، بناگاه سخن این کهآن دنبال: بهیعنی «فروگرفتيم را بناگاه آنان سپس»

 وتم: »است آمده شریف . در حدیثکردیم گرفتار عکاب تأخیر و مهلتی هیچ بی

و  مؤمن برای ناگهانی، رحمتی للکافر:  مرگ أسف و أخکه للمؤمن رحمه الفجأه

 كهدرحالي»فروگرفتیم  را بناگاه آنان !آری«. کافر است برای باریتأسف فروگرفتن

 نحوه رانداشتند. این آن و اصلا انتظار وقوع ناگهانی فروگرفتن از این «خبر بودندبي

 حق است، چه شانبرعکاب افزودن تعالی، خود برای باری از جانب شانوگرفتنفر

را  آنان درحالی بودند بلکه و سختی در رنج که فرو نگرفت را درحالی آنان تعالی

قرار  و رفاه و گشایش راحتی و در نعمت که ساخت خویش عکاب گرفتار سرپنجه

 تر گرداند.تر و هولناكسخت را شان؛ عکابگرفتارساختن گونهداشتند تا این

  

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ            ٺ  ٺ  

 ٺ   ٿ  ٿ  
 ايمان» فرستادیم سویشانرا به خویش پیامبران که «شهرها آن و اگر اهل»

بر کفر و اصرار  از پافشاری «بودند كرده و پرهيزگاري»: پیامبران آن به «بودندآورده

و  از آسمان بركاتي قطعا بر آنان»گشتند می مرتکب که هاییها و پلیدیزشتی بر

 و میسر را فراهم و زمین آسمان و برکات خیرات آنان : براییعنی «گشوديمميزمين

و  : باراند. مراد از خیر آسمانشومی گشوده با بازکردن بسته درهای کهچنان ساختیممی



822 

 رفاه که استبر آن دلیل آیه . ایناست آن ها و سایر برکات: رستنیمراد از خیر زمین

 است دسترس در للها شریعت به و پایبندی و تقوی اقتصادی، با ایمان سالم

 ایمان رو، نه از این ا را،م و پیامبران آیات «كردند تكذيب»شهرها  آن اهالی «وليكن»

و کفر  از گناه «كردندمي آنچه» سبب «را به آنان پس»کردند  پیشه تقوی آوردند و نه

 و بلا. عکاب به «فروگرفتيم»

  

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  
ـ  گاهشبان ما عذاب كهاند از اينشده ايمن»آنها  : کافرانیعنی «شهرها آيا اهل»

عاد  چون شهرهایی مراد؛ ساکنان «برسد؟ آنان اند ـ بهفرو رفته خواب به كه درحالي

و  شهر مکه ،«قری»دیگر: مراد از قولی . بهرفت قبلا ذکرشان اند کهو ثمود و مدین

 کردند.می را تککیب خدا رسول رو که است، از آن آن ماحول

  

 

 

 

 ڃ   ڃ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ
 که گاهآن «در رسد آنان ما نيمروز به عذاب كهاند از اينشده شهرها ايمن يا اهل»

 کهحالی : دریعنی «سرگرمند بازيبه كه درحالي»آید درخشد و بالا میمی آفتاب

 ماند؟می بازی بهدر بر ندارد لکا بیشتر  برایشان ایفایده هیچ هستند که اموری مشغول

 

 ڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  
خبرند بی از آن کهحالی ی در است اندیشیده برایشان که : از عکابییعنی «للهآيا از مكرا»

 با بخشیدن آنان او برای دیگر: مکر خدا در اینجا، استدراج قولی به «اند؟شده ايمن»

 است شانناگهانی فروگرفتن ؛ سپسحال بر همین شانو فروگکاشتن و سلامتی نعمت
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 خدا ايمن خود را از مكر كسي»همانا کافرانند  که «زيانكار جز گروه كهبا آن»

 «.داندنمي

  

ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ     ک  ک   کک  گ  گ  گ  

 گ   ڳ    ڳ  ڳ   
 نشده برند، روشنمي ارث به آن ساكنان از هلاك را پس نزمي كهكساني آيا براي»

 و نابودشان «رسانديممي كيفر گناهانشان را به آنان خواستيماگر مي كه است

 طبع دلهايشان و بر»؟ را نابود کردیم سرزمین آن قبلی ساکنان که گونه کردیم، همانمی

 هیچ که طوریبه است چیزی کردن و قفل : مهر نهادنعطب «تا ديگر نشنوند نهيممي

اند گشته دلهایشان، چنان بر نهادن مهر سبب: آنها بهنفوذ نکند. یعنی آن اندرون چیز به

گرفتار  شنوند لکا حقیقتنمی را الهی پیامبران و هشدارهای پندها، حجتها و بیم که

شود نمی خود ی برآنها روشن وضوح و روشنی ی با وصف عکاب چنگ به شانساختن

 وجود ندارد. فرقی گونههیچ پیشینیانشان و آنان میان امر غافلند که و از این

  

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  

 ہ  ھھ   ھ    ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  
 از: شهرهای عبارت ساختیم، که و نابودشان تقبلا ذکر آنها رف که «شهرها را اين»

 ای «را بر توآن از خبرهاي برخي»بودند،  نوح، هود، صالح، لوط و شعیب اقوام

را بر تو  ما آن دارند که هم دیگری آنها خبرهای ولی «كنيممي حكايت» محمد

 آوردند، اما آنان برايشان روشن معجزات پيامبرانشان در حقيقت» ایمنکرده حکایت

قبلا  آنچه به»معجزات،  حامل پیامبران آمدن در هنگام «آورند ايمان نبودند كه بر آن

بیاورند. یا  را برایشان معجزاتآن پیامبران کهاز آن : قبلیعنی «بودند كرده تكذيب

از  قبل کهآن سببنیاوردند، به ایمان را دیدند، معجزات این که : هنگامیاست این معنی

 با این پیامبران آمدن در هنگام حالشان پس بودند کرده پیشه تککیب معجزات آن دیدن
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مهر  كافران گونه، خدا بر دلهاي اين» است از آن قبل معجزات، همانند حالشان

 رو، هیچ کنند، از اینمی ر را انتخاببر کف پایداری آنها که است زیرا دانسته «نهدمي

 شود.نمی سودمند واقع در آنان و تهدیدی وبیم و تشویق پند و تککر، ترغیب

  

 ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ
 خوی عهدشکنی بلکه «عهد نيافتيم به وفاي» : در بیشتر مردمیعنی «و در بيشتر آنان»

شد.  گرفته 1«ذر عالم»از بشر در که است عهدی ز )عهد(، همان. مراد اآنهاست و شیوه

ندارند و  عهد و وفایی اکثرشان که طور عامدیگر: مراد از عهدشکنان، کفارند به قولی به

و »مانند می پایدار باقی و بر آن وفا نموده عهد خویش به گاهی از آنان فقط اندکی

 شهرها، جز این آن مردم ساختنهلاك  لکا علت «يافتيم فرمانا نارا جد بيشتر آنان

 نداشتند. راپاس و آن پا افگنده ما را پشت فرمانهای نبود که

  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې   ې  ې   ى  ىئا  ئا   ئە      ئە               ئو  ئو  

 ئۇ   
 موسی عنیی «را فرستاديم موسي» یاد شده : بعد از پیامبرانیعنی «بعد از آنان گاهآن»

: با یعنی «خويش آيات همراه به»را  اسرائیلبنی انبیای بزرگترین فرزند عمران

 نام که شویمیادآور می .اژدها، ید بیضا و غیره آید؛ چونمی ذکر آن که معجزاتی

آغاز  او ی از همان زندگی و ذکر شده کریم بار در قرآن از صدوسی بیش موسی

در  که تربیتش تا مرحله انداخت نیل نهاد و به صندوقی او را در درون مادرش تولد که

 ی داستانهای بعد از آن و داستانهایهجرتش، باز بعثتش شد، سپس سپری فرعون کاخ

و ملاء »مصر  پادشاه «فرعون سويبه»خویش  او را با معجزات !دارد. آری شگفتی

یادآوری،  به فرعون قوم اشراف ساختن. مخصوصفرستادیم قومش : اشرافیعنی «وي

ر ب که هر کسی دوران ؛ در آنذکر است هستند. شایان پیروانشان دیگران که روستازآن

 موسی زمان فرعون لکا نام گرفتمی لقب کرد، فرعونمی پادشاهی مصر سرزمین
                                                 

 . (127تفسير ) اعراف/ كنيد به نگاه 1
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 «كردند ما ستم آيات آنها به ولي»بود. « .مق 1225» فرزند رمسیس : منتاحقولی بنا به

 راستهاست، تریناز راست که آنچه به کردند زیرا تککیب ما را تککیب : آیاتیعنی

 آیاتاین سبببه : بر مردماست این دیگر معنی قولی . بهاست بزرگ ستمی شکبدون

 : در حقاست این باز داشتند. یا معنی آیات این به کردند زیرا آنها را از ایمان ما ستم

 ببين پس»انگاشتند  را دروغ آیات این رو کهکردند، از آن ستم آیات این سببخود به

آیات،  این به وکافران انگارانکار دروغ : پایانیعنی «بود چگونه مفسدان فرجام كه

 شدند. دریا غرق به بود زیرا آنان ننگین بس پایانی

  

 ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   
و  حجت با او بر وی زدنو لگام با فرعون موسی از مناظره عزوجل خدای گاهآن

 خبر دادهو قومش او در حضور فرعون دست به روشن معجزات آشکارساختن

پروردگار از سوي  ايفرستاده ترديد منبي !فرعون : ايگفت و موسي»ماید: فرمی

 باشد، قطعا شایسته جهانیان پروردگار تمام فرستاده کهکسی پس «هستم جهانيان

 .است و سزاوار تصدیق اجابت

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 ٿ  
 و مشتاق سخت : منیعنی «ندهم نسبت حق خداوند جز سخن به كه سزاوارم»

 وتصرفیدخل هیچ هست، بی کهی چنان خویش پیام شما را از متن که هستم سزوار آن

 ايبينه پروردگارتانشما از سوي براي در حقيقت من» گردانم ی با خبر و آگاه در آن

 در این امآنهاراستگویی وسیله به که امآورده همراه به هایی: برهانیعنی «امآورده

 پس»شود آشکار می و هستم، واضح العالمینرب از سوی ایفرستاده که حقیقت

را آزاد  اسرائیلتا بنی خواست از فرعون موسی «بفرست من را همراه اسرائيلبني

نزد  زمان در آن اسرائیلزیرا بنی بازگردند مقدس نسرزمی به وی بگکارد تا همراه
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 شده باز داشته المقدسبیت به و از بازگشت قرار داشته در تبعید و اسارت فرعون

 بودند.

  

 ٿ  ٹ  ٹ              ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  
را در  تو و نه کنممی تصدیق گفتی که تو را در آنچه ، نهموسی به فرعون «گفت»

 خداوند از نزد «ايآورده اياگر معجزه» ولی نمایممی اجابت خواستی آنچه

اگر از » بنگریم و در آن کنیم را مشاهده تا آن «را حاضر كن آن» کنیادعا می کهچنان

 خود. در ادعای «هستي راستگويان

  

 ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
 وبی طور نمایانرؤیت، به قابل در واقعیتی «را افگند و بناگاه عصايش موسي پس»

دید،  را واقعی اژدهای این فرعون و چون «آشكار شد اژدهايي» التباسی گونههیچ

 تو ایمان بهرا بگیر! که آن !موسی و فریاد زد؛ ای خود برجست از جای گشته متوحش

 .استنرینه  بزرگ : اژدهای. ثعبانرا گرفت آن و موسی ...!آورممی

  

 ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  
 خود را از گریبان دست : موسییعنی «كشيد خود را بيرون و دست»

 براي بناگاه پس»کشید  بیرون خویش را از زیر بغل کرد، یا آن خارجخویش

 سپید و درخشان ایگونهبه وی : دستیعنی «ر شدپديدا سپيد و درخشندهتماشاگران

آشکار بود،  ایهر بیننده برای که گشتمی ساطع نوری چنان شد و از آن پدیدار

 باشد. دیگری و عیب پیسی علت به سپیدی آن کهآنبی

  

 ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ
عصا  شدن تبدیل که هنگامی« ديگر گفتندا يكب فرعون از قوم» : اشرافیعنی «ملاء»

 دیگری عیب یا پیسی گونههیچ را بی موسی دست شدن اژدها و درخشان را به



827 

: او یعنی «داناست ساحري» : موسییعنی «شخص اين شكبي»کردند؛  مشاهده

 .سحر، بسیار داناست در علم

 شده بیان قومش اشراف نه فرعون از زبان حکایت، در «شعراء» در سوره سخن همین

 قومش اشراف و : یا فرعونکه است این دو آیه در میان کردن جمع طریق پس است

قوم،  اشراف سپس را گفت، سخن این را گفتند، یا در آغاز، فرعون سخن هر دو این

 قرار دادند. ارا مبن سخنش

  

 ک  ک  ک  ک   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ
 خواهد شما را ازمي»: گفت آنان به دیگر گفتند، یا فرعون برخی به برخی گاهآن

 موسی : دربارهیعنی «فرماييدمي چه كند پس بيرون»مصر بود  سرزمین که «سرزمينتان

مود وان چنین خواستمی فرعون دهید؟ گوییدستور می دارید و چه و نظری رأی چه

( الاعلی )انا ربکم قبل فقط چند لحظه که در حالی اوامر آنهاست او اجراکننده کند که

 .گفتمی

  

 گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    
: یعنی «را بازدار او و برادرش !فرعون اي»: وی در پاسخ فرعون قوم اشراف «گفتند»

و »تأخیر انداز دیگر به  را تا زمانی آنها را باز دار و مجازات و برادرش موسی

 در آن ساحران که را در شهرهایی : گروهییعنی «شهرها بفرست را به انيگردآورندگ

 .کنند، بفرستمی زندگی

  

 ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  
 فن این و به داشته سحر مهارت در فن که «را هر ساحر دانايي» گماشته گروه آن «تا»

و  زمان، رواج سحر در آن که ذکر است شایان «نزد تو آورند» دانا و آشناست بسیار

 .داشت بسیاری رونق
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 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  
 شهرها فرستاد و آنها را به گروهی : فرعونیعنی «آمدند نزد فرعون و ساحران»

 بايد اگرمي و گفتند: همانا ما را مزدي»دند آور کردند و نزد فرعون را جمع ساحران

 غالب بر موسی خواستند تا اگر با سحر خویش از فرعون ساحران «شويم غالب

 مقرر دارد. درخور و شایسته پاداشی شدند، برایشان

  

 ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  
: قطعا یعنی «ودخواهيد ب و مسلما شما از مقربان !: آريگفت» آنان در پاسخ فرعون

 و قربی مقامآن، نزد من علاوه خواهد بود و به بزرگ پاداشی شوید، برایتان اگر غالب

 را داد. و مقام منصب وعده آنان : او به. یعنینیز خواهید یافت ویژه

  

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
: یعنی «؟افگنيمما مي كهيا اين»را  عصایت «افگنيتو مي اول !موسي گفتند: اي»

 کار به را در این خویشنفس را گفتند تا اعتمادبه سخن . اینبا تو است نوبت انتخاب

ر آخ نوبت خواهند بود؛ هرچند کهپیروز میدان  وانمود کنند که و چنین گکاشته نمایش

 باشد. از آنان

  

 ىى ې ې ې ۉ   ۉ  ې ۅ ۇٴ  ۋۋ  ۅ
 شروع داد تا آنان ترجیح موسی «: شما بيفگنيدگفت» در پاسخشان وسیم

 و از آنچه دهدنمی آنها اهمیتی او به بود که واقعیت این خود، نشانه باشند و این کننده

چیز  هیچ که داشت کامل یقین ندارد زیرا موسی ایو واهمه اند، ترسبا خود آورده

بود تا  این ساحران ساختن درمقدم : حکمتکه است شود. نقلنمی غالب بر معجزه

 کردهبزك باطل از مشاهده و چون کنند تأمل خوب کار آنها را بنگرند و در آن مردم

 هنگام، اثر آن ا در اینقطع آید، که در میان آشکار و روشن حق گاهشوند، آن آنها فارغ

 ریسمانها و عصاهای ساحران« افگندند چون پس»تر خواهد بود عمیق در نهادشان
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 دادهو آرایش کردهبزك با باطل : آنانیعنی «بستند سحر را به مردم ديدگان»خود را 

و  تردستی عرصه آورانو فن بازانجادوگران، شعبده که ایخیالی و با نیروی خویش

و  درست بتوانند ادراکی کهرا از این مردم افگنند، چشمانیم در دیگران بازیحقه

 و هراس ترس «انداختند و هراس هول را به و مردم»فروبستند  باشند، داشته واقعی

 در چشمهای «آوردند در ميان بزرگ و سحري»افگندند  مردم در دلهای سختی

 و نوعی نداشت حقیقتی امر، هیچ واقع در سحرشان ؛ هرچند کهتماشاگران و بینندگان

 ساحران که است آمده در روایات 1.نیست بیش و تردستی افگنیخیال از سحربود که

براثر  ماده آن کردند و چون را جاسازی« زئبق» ماده در زیر طنابها و عصاهایشان فرعون

در  وجوشوجنب حرکت نیز به عصاهایشانتمدد آغاز کرد، طنابها و  به حرارت نیروی

 آمد.

 ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې ئې        
و را انداخت  عصایش «پس !خود را بيفگن عصاي كه فرستاديم وحي موسي و به»

 حق «فروبلعيد»از ریسمانها و عصاها  «بودند ساخته دروغ را به آنچه»اژدها شد و 

نبود  حقیقتی هیچ دارای واقع ها درساخته نامید زیرا آن را دروغ هایشاناختهس عالیت

 .بود و بس و دروغین اساسبی ایافکنیو خیال بازیشعبده بلکه

  

 ئې  ئى  ئى  ئى  ی          ی  ی  
آشکار و  بود، با خود آورده موسی که با آنچه : حقیعنی «شد واقع حق پس»

 سحرشان : بطلانیعنی «شد باطل»از سحر  «كردندمي آنان و آنچه» گشت شنرو

 آشکار شد.

  

 ی   ئج  ئح   ئم  ئى  

                                                 
 . ( 132بقره/ )تفسیر  کنید به . نگاه و تأثیر است حقیقت از سحر ، دارای نوعی ولی 1
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 که ایصحنه : در آنیعنی «در آنجا» و ساحران و پیروانش فرعون «شدند مغلوب پس»

و  «شده وارخ» و میدان صحنه از آن «بازگشتند»افگندند و  میدان را به سحر خویش

 .برباد رفته هایخورده، با کارها و کوششو شکست خرد و ذلیل

  

 ئي  بج   بح  بخ   
 تکان سخت بودند، دیده زیرا آنها از آنچه «در افتادند سجده به»اختیار بی «و ساحران»

 دند.درافتا سجده به عزوجل خدای بودند لکا برای برده ماجرا پی حقیقت و به خورده

 

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
آنها  «هارون و آورديم، پروردگار موسي ايمان پرودگار عالميان به» ساحران «گفتند»

بشر  دست ساخت وی معجزه ندارد که و امکان سحر نیست کار موسی دانستند که

؛ پروردگار گارجهانیانپرورد به کردند که اعلام صراحت را به حقیقت باشد لکا این

 نیفتند که گمان این در فرعون از قوم زنانیاند تا گمانهآورده ایمان و هارون موسی

 .است بوده فرعون آنها برای سجده

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤڤ  ڤ ڀ ڀ   ڀ  ڀ

 ڄڄڄڃڃ  ڃ    ڦ   ڦ  ڄ ڦ ڦ
 این «آورديد؟ او ايمان دهم، به شما اجازه به من كهآناز  : آيا پيشگفت فرعون»

 یا امر غفلت بود زیرا او از این خرد فرعون و سبکی از سوء اندیشه پرسش، ناشی

انسان،  نجات مربوط نیست، چرا که کسی اجازه حق، به به آوردن ایمان کرد که تغافل

و  نجات سویبه حرکت چگونه پس است آن در ترك وی و نابودی ایمان در گرو این

 بود، به خودپرستی غرق که ؟ اما فرعوننیازمند است کسی اذن هلاك، به فرار از ورطه

شهر  را در اين آن كه است مكري قطعا اين»داد:  ادامه چنین خویش سخن

 ی براساس موسی همدستی به ا ساحرانشم که است نیرنگی : اینیعنی« ايدانديشيده

 «تا از آن»اید انداخته راه اید ی درشهر بهدیگر داشتهبا یک از قبل که قرار و توافقی
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مسلط شوید و  و خود بر آن «كنيد بيرون» از قبطیان «را آن اهل»: از شهر مصر یعنی

و  نیرنگ : شما ایناست ( اینالمدینه: )فیمعنای گردید. حاکم در آن اسرائیلبا بنی

 با موسی کهاز آن در شهر بودید، قبل دیدید که تدارك و سازماندهی را هنگامی توطئه

: که «خواهيد دانست زودي به پس»آیید  بیرون مبارزه جهت از شهر خارج میدان به

 چپ، یا پای و دست راست : پاییعنی «ديگركي خلاف را به پاهايتان دستها و البته»

 به»استثنا  بدون «را تانهمگي گاهبرم، آنمي»از شما را  هر یک راست و دست چپ

 خرما. درختان هایبر تنه «آويزممي دار

  

 ڃ  چ        چ  چ  چ  ڇ  
 سويبه ما»را زی نداریم پروایی هیچ بکن، ما از مرگ خواهی ؛ هرچهساحران «گفتند»

 زودیبه که داریم آورد و یقین خواهیم او روی و به «گشت باز خواهيم پرورگارمان

 آنچه پاداش خواهد کرد و با ما ی به مجازات عملت این تو را در قبال عزوجل خدای

 رفتار خواهد نمود. نیکویی ی به ایمخریده جان به وی در راه که

 الهی عکاب او را به دنیا هشدار داد، ایشان عکاب را به ساحران فرعون که نگامیه پس

 هشدار دادند. در آخرت

  

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍڌ   ڌڎڎڈڈ  ژژڑڑککک  
 جز براي» کنینمی مجازات توزانهو ما را کینه «گيريو ايراد نمي و بر ما عيب»

با  «آورديم آمد ـ ايمان برايمان كهـ هنگامي پروردگارمان معجزات ما به كهاين

 این به شدنو آراسته  است کامل و خیری بزرگ ا شرفیآوردن، یقین ایمان این کهآن

و  عیباست، نه  و تحسین درود و شادباش خیر و کمال، مستوجب و این بزرگ شرف

 .گیریانکار و انتقام

 برحق معبود جناب به سخن روی را فروگکاشته با فرعون وگوساحران، گفت گاهآن

گفتند:  او به کار خویش کردند و با سپردن نیاز پیشکش آوردند، تحفه خویش

بر ما فروریز  از صبر و شکیبایی بارشی : چنانیعنی «فرو ريز بر ما شكيبايي پروگارا!»
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 بود که گونهبدین گرداند. ملا غرقمانآن، کا بخشو اطمینان نورانی قطرات ریزش که

 از سوی که بر عکابی کردند زیرا اولا صبر را درخواست انواع و کاملترین ترینآنها بلیغ

 درخواست، نشانه خود این داشتند و و تام عام بود، آمادگی فرودآمدن در شرف فرعون

 خود را به بود که این درخواست از این نشاو ثانیا هدف است آمادگی این روشن

استوار  و با استقامت، پیمانی ساخته مصمم بر ایمان قدمیو ثابت حق در راه پایداری

 قبض حالي را در و ارواحمان»اند پیوسته پروردگار استقامت به ببندند، از آنجا که

 و نه حق به باطل کنندهتبدیل ر، نهگگر وتقلبتحریف نه «باشيم مسلمان كه كن

 .راستی از راه مردم پرستان، یا فریبندهو باطل باطل فریفته

 شانقطعهقطعه و را کشت ساحران آن همه فرعون: »گفت که استشده روایت از سدی

 آن، شهداییو در آخر  فریبگر آنها در آغاز روز ساحرانی»گوید: می عباسابن«. کرد

 «.پیکر بودندپاك روح پاکیزه

ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ      ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ   

 ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
 فساد تا در زمين كنيرا رها مي و قومش گفتند: آيا موسي فرعون از قوم و اشراف»

 مردمکه دینی کردن و نابود و یکپارچگی وحدت زدنپراکندگی، برهم با افگندن «كنند؟

و  خداوند حاکمیت سویبه دعوت که است گونهقرار دارند؟ این بر آن سرزمین این

 «و»شود می شناخته در زمین طاغوت، از نظر طاغوتیان، فسادافگنی حاکمیت براندازی

 و به جسته برائت : ازعبادتتیعنی« تو را رها كند؟»تا  کنیرا رها می آیا موسی

 : فرعونقولی رهاکند؟ به «را معبودانت» همچنان، عبادت «و»ننهد  گردن پرستشت

خود،  دیگر: فرعونقولی پرستیدند و بهمی قصد قربت آنها را به قومش که داشت بتانی

 رانشانو دخت كشيمرا مي پسرانشان زودي : بهگفت فرعون»پرستید خورشید را می

 اناثشان و فرزندان کشیمرا می اسرائیلذکور بنی : فرزندانیعنی «داريممي نگاه را زنده

 .داریممی نگاه زنده و کنیزی، خدمتکاری را برای

نیز  موسی از تولد بود؛ زیرا او قبل جنایت بر این فرعون از سوی فرمان دومین این

 عمل، خلاف بود، اما در کرده چنین اسرائیلی با بنی منجمان پیشگویی سبب ی به



873 

 پرورش کاخش در درون الهی، موسی فرمان زیرا به یافت تحقق وی ریزیبرنامه

خویش، بر  غلبه و با قهر و برتریم اسرائیل : بر بنییعنی «مسلطيم و ما بر آنان» یافت

 با آنان بخواهیم ما هستند و هرچه مقهور و محکوم آنان پس بالا را داریم دست آنان

 کرده ریزیبرنامه وپیروانش وی برای سبحان خدای که از آنچه فرعون . ولیکنیممی

 .!است انتظار وی در شومی فرجام چه که دانستبود و نمی بود، غافل

  

ڭ  ۇۇ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  

 ۆ  ۆ  ۈ  
افتادند  وحشت به تهدید فرعون از این ایشان که گاه آن «خود گفت قوم به موسي»

 از آن زمين چراكه» محنت بر این «كنيد و صبر نماييد از خدا مدد طلب»

 این «دهدمي ميراث بخواهد، به كه از بندگانش هر كس را به خداونداست، آن

 . سپساست وی و قوم بر فرعون پیروزی قومش، به به موسی ازسوی ایوعده

 نیک : عاقبتیعنی« است پرهيزگاران از آن و عاقبت»: کهاین داد به بشارت را آنان

 یعنی تعالی، پرهیزگار حق بندگان در دنیا و آخرت، از آن و پسندیده ستوده وسرانجام

 .است چیز: آخر آن هر . عاقبتاست من و همراهان من

  

ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  

 ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  
تو  كهاز آن پيش» !موسیای «گفتند»و تردید  شک از روی غرولندکنان اسرائیل بنی

از  قبلفرعون  که نگامیه «مورد آزار قرار گرفتيم»پیامبر  عنوانبه  «نزد ما بيايي

 عنوانبه «ما آمدي سويبه كهو بعد از آن» کشتذکور ما را می تولدت، فرزندان

رسند. می قتل به ذکورمان نیز فرزندان اکنون زیرا هم یامبر، نیز مورد آزار قرار گرفتیمپ

و آزار قرار  یی، مورد اذیتبیا تو نزد ما کهاز آن : قبلاست این دیگر معنی قولی به

نزد  کهمزد و بعد از آن بدون شاقه در اعمال فرعون از سوی کارگرفتنمان؛ با بهگرفتیم

در مورد خود و  اکنون هم که ترسی ؛ باو آزار قرار گرفتیم ما آمدی، نیز مورد اذیت
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 پروردگارتان كه اميد است» موسی «گفت» .داریم هایمانو خانواده فرزندان

 شما در زمین : بهیعنی «گرداند خليفه كند و شما را در زمين را هلاك دشمنتان

قبلا  موسی که بر آنچه است تصریحی کند. این عنایت و پادشاهی فرمانروایی

خداست،  از آن : )زمینگفت بود، آنجا که کرده اشاره آن به و سربسته طور رمزگونهبه

 بنگرد كه گاهآن»«. 128» دهد...(می میراث بخواهد بهکه از بندگانش هر کس را به آن

 ورزید، یا بهاستکبار می و قومش نیز همانند فرعون آیا شما «كنيدمي عمل چگونه

 .است تعالی حق رضای مورد کنید کهمی عمل ایشیوه

  

 

 

 ئى  ی  ی  ی   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  
 به» است وی در اینجا، قوم فرعون مراد از آل« را فرعون ما آل و در حقيقت»

 به و»بار و مصیبت پیاپی هایها و قحطیخشکسالی : بهیعنی «ها گرفتار كرديمقحطي

 باشد كه» و بلیات آفات و بسیاری باران آمدن فرود عدم سبببه «هاميوه نقصان

ها، سختی در باز گردند؛ زیرا مردم از گمراهی و پند بپکیرند و در نتیجه «گيرند عبرت

 تر اند.تر و فروتننرمدل

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
 فراوانی و ش؛ گشای مراد از حسنه «آوردمي روي آنان به ايحسنه كه هنگامي پس»

نعمتها را بر  : اینیعنی «هستيم گفتند: سزاوار اينمي» هاستنرخ و ارزانی نعمت

خود  هایشایستگی از و این ایمآورده دست به خودمان و استحقاق لیاقت اساس

 و بسیاری قحطی و خشکسالی چون «رسيدمي ايناخوشي آنان و اگر به» ماست

 یعنی «زدندمي بد او شگون و همراهان موسي به» از بلیات و مانند آن امراض
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تنها نزد بد آنان  شگون باشيد كه آگاه» !آنهاست از شومی همه گفتند: اینمی

رسد، می آنان به که ایو قحطی منشأ خیر و شر و گشایشو  : سببیعنی «خداست

 به است پاسخی . اینو همراهانش از نزد موسی ، نهاست از نزد خداوند متعال همه

قدر  به که ؛ از خیر وشریدلیل همین خودشان، به اعتقاد و فهم شیوه همانبه آنان

 و شگون فال یعنی «طائر» شود، بهمی جاری وی و مشیت و حکمت خداوند متعال

 و شگون فال اعتقاد به کا مراد از آن، اثباتل است 1«مشاکله» از باب تعبیر شد و این

 چیز از نزد خداوند متعال همه را که حقیقت این «دانندنمي بيشتر آنان ولي». نیست

 نسبت غیر خداوند متعال به و نادانی، خیر و شر را جهل فقط از روی بلکه است

 دهند.می

 ڃ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
كه  ما بياوري براي شگرفي نشانه هر گونه» !موسی فرعون، ای قوم «و گفتند»

عناد و اصرار بر کفر و  «نيستيم آورنده تو ايمان ما را سحر كني، ما به آن وسيلهبه

سحر  و معجزه ادعا کردند؛ میان بود که آمیخته درهم و روانشان نبا جا فساد، چنان

 ساحران گفتند: اگر بسان موسی به پندار بود که این و بر مبنای نیست فرقی ونهگهیچ

تا ما را از  بیاوری ما هرچه آورند؛ تو نیز بهمی شگرفی هایپدیده با سحر خویش که

 خواستند موسی گونه،. بدینآوریمنمی تو ایمان برگردانی، ما به مانو روش راه این

 نکند. پیشکش آنان را به حق کنند تا دیگر دعوت خود مأیوس آوردن کاملا از ایمان را

  

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

 ڌ  
 را غرق زمین که و فراگیر است سخت : سیلیطوفان «را فرستاديم طوفان برآنان پس»

 «و ملخ» است ؛ مرگدیگر: مراد از طوفان ولیق کند. بهرا نابود می و درختان و منازل

و  : شپشیعنی «قمل و»کرد  چنین ملخ را بخورد و فوج تا کشتزارهایشان را فرستادیم

                                                 
 . است در معنی از : اتحاد در لفظ و اختلاف عبارت ؛گویی شکلهم معنای : به مشاکله 1
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 بپرد. به کهاز آن قبل ( استپیاده)ملخ کوچک ، ملخ«قمل: »قولی . بهریز را فرستادیمکنه

 است معروفی : حیوان)قورباغه( . غوكرستادیمراف «و غوكها» است دیگر: کک قولی

 آنان بر رود نیل که است شده . روایتفرستادیم «را و خون»کند می زندگی در آب که

 به» اینها را فرستادیم !. آریاست بینیدیگر: مراد از آن، خون قولی کرد. به سیلان خون

: یعنی «استكبار كردند و باز هم»و آشکار  شن: رویعنی« مفصلهايي نشانه صورت

و »تکبر ورزیدند  ند متعالخداو به از ایمان ها، باز همنشانه این بعد از فرود آوردن

 کشیدند.نمی دست و از باطل نیافته راه حق به که «بودند مجرم قومي

 

 

ڳ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ   گ  گ  گ  

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  
: مراد قولی ذکر شد. به که و بلیاتی با آفات «فرود آمد آنان بر عذاب كه و هنگامي»

خود  کامبه را از قبطیان تن روز هزاران فقط در یک که است در اینجا، طاعون از عکاب

ما د تو دارد، براينز كه عهدي آن را به پروردگارت !موسي گفتند: اي»کشید 

تو  که آنچهاست، یا به کرده تو وحی به که ایاسماء و ادعیه آن : او را بهیعنی «بخوان

 ما درحالی برای . یاما بخوان برایاست،  گردانیده مخصوص نبوت به آن وسیلهرا به

اگر » گردیمی متوسل ی،دار نزد خود تعالی از حق که عهد و پیمانی به که دعا کن

 را تصدیق : نبوتتیعنی «آوريممي تو ايمان كني، حتما به را از ما برطرف عذاب اين

 بروند. مقدس سرزمین با تو به که «فرستيممي را قطعا با تو اسرائيلو بني» کنیممی

  

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  
: یعنی «برداشتيم اند ـ از آنانرسنده بدان آنان كه مدتي را ـ تا عذاب و چون»

 عهد بناگاه» بودیم مقرر کرده غرق وسیلهبه شانساختنهلاك برای که تامدتی

رو  این از زدند، همپا میمحابا پشتبودند، بی داده را که پیمانی و آن «شكستندمي
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 با موسی اسرائیلبنی بودند، از فرستادن تعهد گردیدهم قبلا بدان که آنچه برخلاف

 ورزیدند. امتناع

  

 ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے           ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   
 و در دريا غرقشان»کردند  عهدشکنی چرا که «گرفتيم انتقام از آنان سرانجام»

 : دریعنی «بودند از آنها غافلانگاشتند و مي ما را دروغ آيات كهآن سببساختيم، به

 اندیشیدند.نمی ما هیچ شگرف هاینشانه

  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  

ې   ې  ې  ې  ى   ى  ئائا  ئە  ئە  ئو          ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ۉ

 ئۆ  ئۈ  ئۈ   
 با که اسرائیلبنی : بهیعنی «شدندمي كشيده استضعاف به كه قومي آن و به»

شدند می و تحقیر کشیده خواری به و قومش، پیوسته فرعون و خدمتکاری شدنکشته

 به»بود  فلسطین و سرزمین« نهاديم بركت در آن را كه سرزميني و مغارب مشارق»

 ها ومحصولاتمیوه آوردن ؛ بیرونفلسطین در سرزمین نهادن برکت «داديم ميراث

فلسطین،  زیرا سرزمین است شکل و سودبارترین بهترین به ر آند زراعتی

 نيكو وعده» است کشاورزی ها برایسرزمین ترینو آماده حاصلخیزترین

و  خودتحقق کامل شکل به وعده : آنیعنی «يافت تحقق اسرائيلبر بني پروردگارت

 ئە ئا  ئا   ې  ى  ى  ې  ې  ې﴿بود از:  عبارت استمرار یافت، که

 کشیده استضعاف به در زمین که بر کسانی خواهیممی):   ﴾ئو  ئو ئە

( کنیم زمین وارث را و ایشان گردانیم مردم را پیشوایان و ایشان نهاده اند، منتشده

 مشو قو فرعون سوی از آنان به که بر آنچه «صبر كردند كهآن سبب به»« 5القصص/»

 را كه و آنچه»کردند  نیز صبر وپایداری خدا بر جهاد در راه گونهرسید، همینمی

بر  كه و آنچه»ها کارخانه از آبادیها و قصرها و «بودند ساخته و قومش فرعون
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است، « یبنون» معنای ( به: )یعرشونقولی به «كرديم ويران»از بوستانها  «افراشتندمي

 خداوند متعال !. آریکردیم کاملا ویران کردند،بنا می را که استواری خهای: کایعنی

 ما داده را به آن بودند ی و اکنون مسلمان کهداد ی هنگامی اسرائیلبنی را به فلسطین

 مسلمانان امروز و فردا از آن فلسطین کافر پس و آنها هستیم زیرا ما مسلمان است

 بازگیرند. دشمن چنگ را از آن که است بر آنانو  است

  

 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        

 ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  
 دریای» عبور از و توان قدرت آنان : بهیعنی «را از دريا گذرانديم اسرائيلو بني»

شد  شکافته هم دریا از دریا زد و آب آن به با عصایش وسیم که گاهرا دادیم، آن« سرخ

 مجاورت خويش بر بتان رسيدند كه قومي تا به»عبور کردند  از آن و ایشان

بودند و « لخم» از قبیله : آنانقولی کردند. بهمی خود را عبادت : بتانیعنی «كردندمي

 «گفتند»بودند.  کنعانیان از قوم دیگر: آن قولی گاو. به بود از: تمثالهای عبارت بتانشان

 ما نيز معبودي است، براي خداياني آنان براي كه گونههمان !موسي اي» اسرائیلبنی

 بتانی قوم این که گونهکنیم، همانرا پرستش آن که ده قرار بتی ن: برایمایعنی «قرار ده

 زیرا شما چنان «كنيدمي ناداني هستيدكه شما قومي راستي: بهتگف»پرستند را می

 ایو دانایی علم کمترین هر کس که کردید را مشاهده روشنی هایو نشانه معجزات

 تکان کرد و سختمی وحشت تعالی غیرحق آنها، از پرستش داشت، بعد از مشاهدهمی

خدا هستید  خلق ترینشدن، سرسخترنگبهرنگ اد وو عن خورد، اما شما در جهلمی

 کنید.می را عنوان ایوقیحانه درخواست معجزات، چنین همه آن زیرا با وجود مشاهده

 نامبه درختی مشرکان دیدند که خدارسول : یاراناست آمده در روایات

 رسول به آویزند پسمی ر آنرا ب خویش و سلاح گرفته پرستش را به« انواطذات»

 «!دارند انواطیذات آنها کهقرار دهید چنان انواطیما نیز ذات برای»گفتند:  خدا
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 را بگویید که سخنی همان شما نیز است نزدیک»برآشفتند و فرمودند:  خدا رسول

 «.دارند! خدایانی آنان کهچنان قرار ده ما خدایی گفتند: برای وی به موسی قوم

  

 ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ             ڄ  ڄ  
 بت «گروهاين آنچه در حقيقت»: گفت تأکید نهاده آنان بر جهل موسی گاهآن

و » است تباهی و تبار: نابودی «باد و نابود است بر» بتان از پرستش «در آنند» پرست

 دادند ی و از جملهمی انجام که اعمالی : تمامیعنی «است طلدادند بامي انجام آنچه

و  شده دلتنگ چرا از حق !من جاهل قوم ای پس بنیاد استی بر باد و بی بتان پرستش

 گردید؟.می مزخرفات این دنبال

  

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
از  غیر : چگونهیعنی «شما بجويم ايبر آيا غير از خدا معبودي» موسی «گفت»

از  را بزرگی ها و معجزاتشما نشانه کهدرحالی شما بجویم برای معبودی خدا

 به گرایشتان برای از آنها هم بعضی مشاهده حتی اید کهکرده مشاهده تعالی حق جانب

 زمانتان «جهانيان او شما را بر كهبا آن»: کنم چنین بود، آخر چگونه کافی پرستییگانه

 نابودکردن چون ؛است بر شما بخشیده که هایی با نعمت «؟است داده برتري»

 و پستی خواری از زیر بار کردنتان در زمین، بیرون ساختنتاندشمنانتان، جانشین

 همه این ؟ چگونهحق دین سویبه نمودنتان و هدایت و عزت برتری جایگاه سویبه

 دهید؟!می پاسخ غیر وی را با پرستش معبود یگانه نعمت

: گفت علی حضرت به اییهودی: »استکرده روایت چنین آیه این مناسبت به نسفی

 شود ی باهم خشک 1وی آب حتی کهاز آن ی قبل پیامبرتان شما بعد از درگکشت

بود  نشده خشک 2پاهایتانفرمود: شما هنوز آب وی در پاسخ علی کردید! اختلاف

 !!«.ما خدا قرارده را برای گفتید: بتی موسی به که

                                                 
 پاشیدید . بر قبرش که ، یا آبی وی غسل : آب یعنی 1

 . سرخ از دریای بعد از خروج 2
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ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  

 ڑڑ  ک  ک  ک      ک   گ  گ  گ  
 را سختشما  داديم، كه نجات فرعونيان شما را از دست كه و ياد كنيد هنگامي»

و شما را  «گذاشتندمي را زنده كشتند و دخترانتانرا مي كردند؛ پسرانتانمي شكنجه

 بودید، کرده عادت عکاب آن به کردند تا بدانجا کهمی تعکیب سختی عکاب چنان با

 از چنان بعد از نجات چگونه کند پسمی عادت خویش چراگاه به که همانند شتری

اززیانها و  دادنتان نجات «و در اين»گردانید؟ می را با ما شریک دیگران کابی، بازهمع

 : نعمتیعنی «بود بزرگ آزمايشي پروردگارتان شما از جانب براي» بزرگ عکابهای

 حق آیا بهکرد کهمی و امتحان نعمت، آزمایش شما را با آن خداوند بود که بزرگی

 کنید یا خیر؟می قیام وی یشکرگزار

  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے  
از  خداوند و تجلیل گرامیداشت از جمله «گذاشتيم وعده شب و با موسي، سي»

بود.  با وی تنگف سخن و مناجات برای موعدی عنوانبه مدت این ، تعیینموسی

بیفزاید  و یقینش ایمان بر تعالی بود تا حق آن برای میعادگاه این او به شاید بردن

 بود تا با وی آن کرد ونیز برای چنین« اسراء و معراج» در شب با محمد کهچنان

را  مدت آنو  رفت میعادگاه به موسی بسپارد پس وی را به ببندد و تورات پیمان

ميعاد  كهتا آن رسانديم اتمام ديگر به شب ميعاد را با ده و آن» گرفت روزه

 گاهوعده به موسی که: بعد از آنیعنی «سر آمد به شب در چهل پروردگارش

 .دیگر افزودیم شب میعاد، ده رفت، بر آن

 روز از ماه و ده القعدهذی ماه ود از: تمامب عبارت شبچهل آن برآنند که بیشتر مفسران

 تعالی رسانید و حق اتمام به را در روز عید قربان میقات بنابراین، موسی الحجهذی

 خداوند متعال، دین روز بود که در همین . همچنینگفتروز سخن در این با وی
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چ  چ  ﴿فرماید: می کهچنانرسانید  اکمال به محمد حضرت را برای اسلام

 به و موسي»«. 0/  مائده»  ﴾چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

ی  با پرورگارش مناجات طور ی میعادگاه کوه عازم که هنگامی «گفت هارون برادرش

با  «بكوش» اسرائیلبنی حال «در اصلاح و باش من جانشين من قوم در ميان»بود 

 آنان و احوال اوضاع به دلسوزانه و رسیدگی مهربانی به امور آنان اداره سیاست، حسن

 را نرو و یاور ستمگران عاصیان : راهیعنی «نكن پيروي فسادگران روش و و از راه»

 و تککری ؛ نصیحت، بیدارباشسخن . اینرا بپیمای اصلاح و صلاح اهل راه بلکه نباش

 پیامبری خود، نزد خداوند متعال بود و الا هارون هارون برادرش به وسیم از سوی

 .است مقدار بزرگ

  

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  

ۉ  ې    ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   

 ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى  ئى  ئى  ی   
 با او و پروردگارش»با ما  گفتنسخن برای «ما آمد گاهوعده به موسي و چون»

: قولی به او شنوانید. به کیفیت و بدون واسطهرا بی خویش : کلامیعنی «گفت سخن

با  رفتن برای که هفتاد تنی شنید و آن جهات را از تمام خداوند متعال کلام موسی

مرا  كرد: پرورگارا!عرض»را شنیدند  حق بودند، نیز کلام شده انتخاب میعادگاه به وی

را  الهی کلام موسی چون»گوید: می قتاده «.تو بنگرم سويتا به بينا كن خويش به

 سبحان خدای «فرمود» «.گردید دیدارش و مشتاق بست معنیز ط وی دیدن شنید، به

با  من رؤیت بلکه فانی دنیای در این فانی شمچ با این «ديد هرگز مرا نخواهي»

 .است جاویدان و باقی که باشد، در سرایی باقی که است ممکن چشمی

 وی دیدن طالب که را در وقتی خداوند متعال موسی که است مفید آن ﴾ۇٴ  ۋ﴿تعبیر 

 است، چنان رسیده اثبات تواتر بهم احادیث به در آخرت تعالی حق شد، ندید، اما دیدن

رو، خداوند ازاین هم نیست، مخفی مطهر پیامبر سنت به بر آشنایان که تواتری
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تو مرا  :ترانی فرمود: )لن بلکه« شومنمی هرگز دیده من :أری لن»نفرمود:  متعال

 «ديد ت، مرا خواهيخود قرارگرف اگر بر جاي بنگر پس كوه به ولي»(. بینینمی

از تو  و قوت صلابت از نظر جرم، که آنچه و نه مرا داری دیدن تو توان : نهیعنی

 کوه خود را به من که هنگامی باشد ی لکا اگر درمی از کوه عبارت ی که بزرگتر است

 اگر کوه ولی «يدد مرا خواهي»نشد  و متزلزل خود قرار گرفت بر جای نمایانم، کوهمی

 به سخن . اینتریناتوان تو از کوه کهبدان گشت، ناتوان من رؤیت تجلی از برداشت

 كوه به پروردگارش چون پس». است کوه وسیلهبه موسی برای تمثیلی ارائه منزله

را  كوه آن» است آن شدن چیز، نمایان یک کرد. تجلی ظهور کوه : بهیعنی «كرد تجلي

در  کوه که کرد، چندان و متلاشی را پخش کوه حق، آن ذات : تجلییعنی «ريزريز كرد

 طور بود. در حدیث ؛ کوهکوه : آنقولی شد. به تبدیل همواری زمینو به فروریخت هم

 بر زمين بيهوش و موسي»«. فرو رفت در زمین کوه: »است آمده انس مرفوع شریف

 وچون»فروافتاد.  زمین و بر رفت : از هوشاست، یعنی صعقا: مأخوذ از صاعقه «افتاد

 تورا تنزیه !سبحان خدای : ایسبحانک «: تو منزهيگفت» بیهوشی از آن «خود آمد به

 از تکرار چنان «ردمك توبه درگاهت به» تمام تنزیهی نمایم، بهیاد می پاکی و به کنممی

و  عظمت هب خود که از قوم تو، قبل به «مؤمنانم نخستين و من»در دنیا  درخواستی

 حجاب»فرمودند:  خدا رسول که استآمده شریف معترفند. در حدیث جلالت

از  در منظرش را که آنچه وی، تمام را بردارد، انوار روی پروردگار نور است، اگر آن

 «.سوزاندگیرند، میقرار می مخلوقاتش

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
 «برگزيدم بر مردم خويش كلام پيامها و به ا بهتو ر همانا من !موسي فرمود: اي»

 هیچ خود ی بی سخن و شنوانیدن رسالت به روزگارت مردم : تو را از میانیعنی

 : اینیعنی« بگير ام،تو عطا كرده را به آنچه پس» گردانیدم ی مخصوص ایهواسط

و از »را بگیر  ومناجات و حکمت، یا کلام نبوت فخر عظیم و این بزرگ شرف

 .سترگ اکرام و این بزرگ عطای بر این «باش شكرگزاران



883 

  

  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

 ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  
 و در دین اسرائیلبنی که : از هر آنچهیعنی «از هر چيزي در الواح موسي و براي»

پند  آن از و غیر آنان اسرائیلبنی قراردادیم، که «ايموعظه»نیاز داشتند  آن به دنیایشان

و  روشنگری به که میاز احکا «نگاشتيم تفصيلي هر چيزي و براي»و اندرز بگیرند 

را، یا  الواح !موسی: اییعنی «بگير قوت را به : آنفرموديم پس»نیاز دارد  تفصیل

در  آنچه ونشاط بگیر و به را، با جدیت با تفصیل همراه هایها و روشنگریموعظه

 تا به دستور بده تقوم و به»بود تورات  راجح، الواح قول: به. الواحکن آنهاست، عمل

ی از  است در تورات که احکامی بهترین : بهیعنی «كنند عمل است در آن آنچه بهترين

 در صبر و پایداری که ذکر است شایان کنند. ی عمل آنها بیشتر است پاداش که تکالیفی

 دادن رخصت، انجام نه عزیمت به و تجاوز دیگران، عفو وگکشت، عمل برابر نیرنگ

ها و موعظه بهترین منهیه، از جمله اعمال و ترك آن وجه نیکوترین به شرعی احکام

 را با قوت تورات احکام مأمور شد تا خودش سان، موسیبدین بود. تورات احکام

 زوديبه»کند  کند، بگیرد و بدانها عملامر می را بدان قومش که از آنچه بیشتر و شدتی

: قولی بگیرید. به عبرت آن تا از دیدن «داد خواهم شما نشان را به نافرمانان سراي

 .است و عمالقه فرعونی کفار از ستمگران نافرمانان، منازل مراد ازسرای

  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  

ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ          ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک

 ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
: از یعنی «خود ورزند، از آياتتكبر مي ناحقبه در زمين را كه كساني زودي به»

 زیرا تکبر، فقط شایسته «داشت باز خواهم» آن به آوردن خود، یا از ایمان کتاب فهم

 با وجود «نياورند ايمان آن را بنگرند، به اياگر هر نشانه كه طوريبه» است من ذات
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 را ببينند، راستي و اگر راه» آنها بر حق روشن ها و دلالتها و معجزهنشانه بسیاری

 «اين خود قرار دهند، را راه را ببينند، آن گمراهي نگيرند و اگر راه را در پيش آن

 سبب بدان» با حق شانو مخالفت حق یهااز نشانه شانساختن و رویگردان بازداشتن

عناد و  غفلت به «ماندند غافل انگاشتند و از آن ما را دروغ آيات آنان كه است

و  ایمان از جهت را بدان دلهایشان تعالی : حق. یعنیسهو و جهل غفلت اعراض، نه

و  تککیب تکبار و گردنکشی، براس انگیزه آنها به برگردانید که رسالت به تصدیق

 دیدند. هم را بسیاری معجزات کهآن رغم اصرار ورزیدند، به از حق رویگردانی

  

ڱ  ڱ           ں  ں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ             ہ  

 ھ  
 آخرت در را که با آنچه : روبروشدنیعنی «را ما و دبدار آخرت آيات كه و كساني»

 این کهآن با «است حبط شده كردند، اعمالشان تكذيب»اند شده داده وعده بدان

اثر : بیشدن حبط شد.می برده امید منفعت از آن که قرار داشت در جایگاهی اعمال

 و صله صدقه چون ؛است طاعت ظاهر آنها، صورت صورت که است اعمالی شدن

 وجه هیچ : خداوند بهیعنی« يابند؟جزا مي برابر كار و كردارشان آيا جز در» رحم

 .است اند، نیفزودهبوده سزاوار آن که و بر کیفری نکرده برآنها ستم

  

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ    ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ   

 ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
: یعنی «خود از زيورهاي»طور  کوه به ز رفتنشا : پسیعنی «از او پس موسي و قوم»

 مجسمه» بودند گرفته عاریت به گریز خود، از مصریان در شب که از زیورهایی

 صداي كه» روحی بی کامل از گوساله : تمثالییعنی «خود ساختند براي ايگوساله

 گاوپرستی که ذکر است د. شایانگرفتن خدایی را به گوساله این گاهآن «گاو داشت

 برکشد. بانگ گاو است، چون بود. خوار: صدای فرعون قوم از عادات عادتی
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طور  به شب سی مدت به که گکاشت خود وعده با قوم موسی که استشده روایت

 را بر آن یگرد شب ده مأمور شد که برگردد. اما چون از آن، از میعادگاه برود و پس

 که« سامری» هنگام بازگردد. دراین قومش میانبه سر قرار معین بیفزاید، نتوانست مدت

 فرعون از کسان زیوراتی : با شماگفت آنان داشتند، به شنویحرف از وی اسرائیلبنی

 که ایید و اکنونعید بیار مراسم بودید تا خود را در گرفته عاریت آنها را به که است

 اطاعت از وی اسرائیلآورید. بنی من را نزد زیورات کرده، آن او را غرق خداوند کسان

از  مشتی ساخت، سپس ایگوساله تمثال سپردند و او از آنها وی را به زیورات کرده

 در نتیجه، آنافگند و  بود، در آن برگرفته جبرئیل اسب سم از نقش را که خاکی

 چه «گويدنمي سخن هيچ با آنان گوساله آن آيا نديدندكه». آواز گاو برداشت تمثال

بدانها  راهي و هيچ»باشد  از آنان مضرتی دفع یا منفعت جلب قادر به کهاین رسد به

و  دلالت ایمعنوییا  خیر حسی راه هیچ را به آنان: آیا ندیدند کهیعنی «نماياند؟نمي

دریاها  اگر تمام دهند کهمی ترجیح او را بر کسی چگونه کند؟ پسنمی راهنمایی

دریاها  آید، آب پایانبه وی کلمات کهاز آن بنویسند، قبل را گردند تا کلماتش مرکب

 را» گوساله «آن»؟ استکرده هدایت حق سوی را به خلق که اوستهم شود ومی تمام

کار.یا  این خود به بر نفس «ستمكار بودند كه در حالي» و پرستش خدایی به «گرفتند

 ؟بزرگتر است از شرك ستمی چیز. و چه ستمکار بودند در همه

  

ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ      ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

 ئۈ  ئې  ئې   
از  پس شانندامت : اینقولی . بهگوساله تشاز پرس «شدند پشيمان سخت و چون»

: دریافتند یعنی «اندشده ا گمراهواقع و ديدند كه»بود  از میقات موسی بازگشت

گفتند: اگرپرودگار ما »اند مبتلا گشته سبحان خدای معصیت گوساله، به با پرستش که

 .در دنیا وآخرت «بود خواهيم كاراننكند و بر ما نبخشايد، قطعا از زيان ما رحم به

 بردند و با پناه منان خدای مخلصانه، به و تضرع با فریاد و استغاثه بود که چنین

 التجا کردند. وی به دل خلوص
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  

ڄ    ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  
 از کوه «خود بازگشت قوم سويبه و اندوهگين خشمناك موسي و چون»

 از من، : پسگفت» است تر از خشمفراتر و سخت اند: تأسف، حالتیگفته طور.بعضی

آيا بر فرمان »کردید!  بد عمل چه و در غیابم «بوديد! من براي بد جانشيني چه

 من به پروردگارم که ایروزه : آیا بر میعاد چهلیعنی «كرديد شتاب وردگارتانپر

 این سر آید؟ و درغیابممیعاد به این ندادید که کردید؟ چرا مهلت بود، شتاب داده وعده

 گوساله: آیا با پرستشاست این شدید؟ یا معنی را مرتکب و نامیمون زشت عمل

 چون : موسییعنی «را افگند و الواح»کردید؟  شتاب پروردگارتان عکاب سویبه

هستند،  آن عبادت و معتکف زانو زده گوساله پرستش به وارد شد و دید که بر قومش

و  جمهور علما ی از سلفقول افگند. این را بر زمین و تأسف، الواح خشم از شدت

 شریف بود. در حدیث از زمرد، یا ازیاقوت تورات الواح که است . نقلی است خلف

زیرا  نیست شنونده چون بیننده که راستیببخشاید؛ به خداوند بر موسی: »است آمده

 این اند، با شنیدنشده او گمراه بعد از قومش او خبر داد که به عزوجل خدای وقتی

دید،  حالت در این و مشاهده معاینه را به آنان چون ند ولینیفگ زمین را به خبر الواح

 «كشيدخود مي طرفو او را به گرفت را و سر برادرش»«. افگند زمین را به الواح

را  سامری فتنه هارون، جلو این چرا برادرش امر که این به در اعتراض موسی

کشید و او را می را گرفت سر وی را تغییر نداده، گوساله پرستش باطل و رسم نگرفته

 بود كه نمانده شمردند و چيزيمرا ضعيف  قوم اين !فرزند مادرم : ايگفت هارون»

 . دلیلرا تغییر دهم و باطلشان انحراف این که را نداشتم آن توان پس «مرا بكشند

جمله،  آن بود که ! اینبرادرم: ای ! و نگفتفرزند مادرم : ایگفت هارون کهاین
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و  )پدری دو برادر اعیانی و هارون بود وگرنه، موسی باریمهرانگیز و عاطفه ایجمله

 مؤمنه اند ی زنیگفته کهی چنان مادرشان بودکه دیگر این دیگر بودند. دلیل( یکمادری

 قلبی آرزوی همان این من، که به و اهانت همؤاخک با «شاد نكن مرا دشمن پس»بود 

 : با خشمگینیعنی «ستمگر قرار نده شمار گروه و مرا در» است پرستانگوساله

 بسان قرار نده، آخر من پرستگوساله ستمگر، یعنیمن، مرا در شمار قوم بر شدنت

 هم من که باور نباش این : بهاست این . یا معنیامنگردیده زشت عمل این مرتکب آنان

 .هستم از آنان

  

 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
را و برادرم  من : پرودگارا!گفت»شد  محقق هارون برائت موسی برای چون پس

را از ساحت  کامیو دشمن شماتت دعا، بیم تا با این خواست موسی «بيامرز

 گرفت نکوهش را به رفتار خود با برادرش او نحوه سازد، گویی برطرف برادرش

 و در عوض است نداشته توجیهی با وی، هیچ گونهاین رفتاری داد که نشان وچنین

 طلبتعالی حق از بارگاه سرزد، برایش برادرش از او در حق که و قصوری کوتاهی

 رحمت و ما را در پناه»تمنا کرد:  چنین آن، از پروردگارش علاوه کرد و به مغفرت

 در دنیا وبهشت خویش عصمت پس «مهرباناني ترينتو مهربان خود درآور، كه

 .نکن را از ما دریغ در آخرت خویش

 

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک      گ  گ  گگ   ڳ  ڳ  ڳ  

 ڳ  
 ازجانب خشمي زودي به» و پرستش خدایی به «رفتندرا گ گوساله كه همانا كساني»

 کیفر کشتن خشم، همان این بسا کهو چه «خواهد رسيد آنان به پروردگارشان

دیگر؛ از یک کشتن به شدنشان زیرا مأمور 1شد نازل در دنیا بر آنان دیگر باشد کهیک

                                                 
 . ( 52بقره/ ) تفسیر سوره کنید به اهنگ 1
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 خواهد رسید. این «دنيا در زندگي تيذل» آنان به زودی به «و»بود  خداوند خشم

بعد از  هاینسل گرفتند و شاملپرستش را به گوساله که است کسانی مخصوص ذلت

 گروهی جمله، این و از آن« دهيمجزامي گونهرا اين و ما افتراكنندگان»شود نمی آنان

 که هر کسی نبود. پس معبودشان کهدرحالی روآوردند، گوساله تمثال عبادت به را که

از  ایو خواری دنیا بر او خشم در زندگی زودیبه بندد، افترا و دروغ سبحان بر خدای

 رسید. پرستانگوساله آن به کهخواهدرسید چنان سبحان خدای سوی

 .است ذلیل بدعتی گویند: هر صاحبعلما می

  

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ
بعد  سپس» از کفر و معاصی ؛ اعمایهر سیئه «شدند سيئات مرتكب كه كساني ولي»

تو  قطعا پروردگار» دل و از صدق نیت با خلوص «آوردند كردند و ايمان توبه از آن

 «است مهربان آمرزگار» سیئه آن توبه، یا بعد از ارتکاب : بعد از آنیعنی «بعد از آن

 کند.وارد می بهشت را به آنان خویش رحمت و به را محو کرده سیاهشان لکا کارنامه

 گناه شود تا بدانند کهنیز می گوساله پرستشگران شامل که است عامی حکم این البته

 .بزرگتر است از آن باشد، عفو خداوند متعال هرچند بزرگ

  

 ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ہ  ھ  ھ  ھ 
 آنها را خویش خشم در هنگام که «را شد، الواح خاموش موسي خشم و چون»

 انسان خشم تعبیر شد، گویی آن« سکوت» به خشم« سکون»از  «برگرفت»بود  افگنده

را  خشمهآی این»گوید: می گوید. زمخشریمی و جوشش، سخن فوران در حالت

 موسای کند و مثلا بهمی امر و نهی کند کهتصویر می ایبرآشفته شخص صورتبه

 !را بکش برادرت را بینداز، سر بگو، الواح و چنان چنین قومت گوید: بهآلود میخشم

 ناز پروردگارشا كهكساني براي آن و در نسخه»«. است قرآنی تشبیه از لطایف و این

 استنساخ شکسته از الواح که : در آنچهیعنی «ودب و رحمتي بودند، هدايت بيمناك

 که بود، هدایتی و رحمتی بود، هدایت شده داده جدید نقل الواح و به گردیده
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 آن به از عمل که یافتند و رحمتیمی راه شرعی احکام به آن وسیلهبه اسرائیلبنی

 شد.می فیضان ام، بر آناناحک

را  امتیاوصاف  تورات در الواح من !پروردگارم : ایگفت موسی»گوید: می قتاده

 به که هستند، امتی مردم برای زمین در روی شدهپدید آورده  امت بهترین که یابممی

ود: فرم ! پروردگار متعالگردان من را امت آنان کند.. پسمی امر و از منکر نهی معروف

را  امتی اوصاف در الواح من !پروردگارم : ایگفت . موسیاحمد است ؛ امتامت آن

است،  آهنگبهشت، پیش آخرین، اما در ورود به خویش در آفرینش که یابممی

. احمد است ؛ امتامت فرمود: آن ! پروردگارمتعالگردان من را امت پروردگارا! ایشان

در  مصاحفشان که یابمرا می امتی اوصاف در الواح من !پروردگارم : ایگفت موسی

 را از امت خوانند، پروردگارا! ایشانمی خویش هایرا ازسینه و آن است هایشانسینه

 ما نقل بهگوید: می . قتادهاحمد است ؛ امتامت فرمود: آن . پروردگار متعالگردان من

 : بار خدایا!و گفت انداخت را بر زمین الواح موسی هنگام در این که است شده

 1«.احمد بگردان مرا نیز از امت پس

  

ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  

ئم  ئەئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح  

 ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى   
 به ایشان آوردن : براییعنی «ما ميقات خود هفتاد مرد را براي قوم از ميان و موسي»

 قومش که زیرا بعد از آن «برگزيد» بودیم مقرر کرده ما برایش که گاهیوعده

 از با جمعی دستور داد که وی به آوردند، پروردگار عزوجل روی پرستیگوسالهبه

 گوسالهاز پرستش قومش طور بیاید تا نمایندگان کوه به میعاد معین اسرائیل، در آنبنی

 که است نقل «فروگرفت را آنان» سخت : زلزلهیعنی «رجفه و چون»کنند  عکرخواهی

اگر  !منپروردگار  : ايگفتموسي»مردند  همه که فروگرفت ایزلزله آنها را چنان

را از  سخن این موسی «كرديميهلاك  از اين را و مرا پيش آنان خواستيمي
                                                 

 است نخوانده هم را ضعیف و آن کرده نقل را در تفسیر خویش روایت کثیر اینابن 1
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ما را  کاش ما را داشتی، ای ساختن نابود اگر اراده: . یعنیگفت و اندوه سر افسوس

 بیم از آن زیرا اکنون کردینابود می گناهانمانعلت بیاییم، به سویت به کهاز آن قبل

خود،  از سوی ایساختهپیش و توطئه را با نیرنگ آنانبگویند؛ من اسرائیلبنی که دارم

اند، ما كرده خردانكم آنچه سزاي آيا ما را به»داد:  ادامه گاهآن !امکشانیده قتلگاه به

بودند  انشو یار ، سامری«خردان كم»از  : مراد موسیقولی به «؟كنيميهلاك 

گوساله، فقط  و پرستش سامری : قضیهیعنی «تو نيست جز امتحان حادثهاين»

را بخواهي،  و هركه گمراه آن وسيله به را بخواهي هر كه» ستتو از سویآزمایشی 

توست، امر؛ امر تو و  دست به و گمراهی هدایت که تو هستی پس «كنيمي هدايت

 را بخواهی، گمراه و هرکه کنیمی را بخواهی، هدایت توست، هرکه حکم ؛حکم

قطعا  لکا اگر بخواهی، توست از آن و امر همه تو و خلق ؛ تماما ملکگردانی، ملکمی

 .کنیمی را هدایت خردانبی این

 ولي تو»: و گفت پروردگار بازگشت مهربانی دعا و جلب سویبه موسی گاهآن

 گناهانی در برابر لغزشها و «ما را بيامرز پس» و کارساز امور مایی : متولییعنی «مايي

چیز  همه فراگیر که خویش گسترده رحمت به «كن ما رحم و به» ایمشده مرتکب که

 «.آمرزندگاني و تو بهترين» است

  

ٿٿ  ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ٿ   ٹ  ٹ

 ڄ  
ما بر  دادن : با توفیقیعنی «ايدنيا نيكي ما در اين براي» : مقدر کنیعنی «و بنويس»

 بفرما، که و عنایت دنیا بر ما فضل نعمتها در این صالح، یا با سرازیرساختن اعمال انجام

: در یعنی «نيز و در آخرت» است در رزق و گشایش عافیت آنها، نعمت در رأس

 و از گمراهی «ايمبازگشته تو سويما به زيرا كه» را بنویس ما بهشت نیز برای آخرت

رو، را ازآن اسرائیلبنی»فرمود:  که است شده روایت علی . از حضرتایمکرده توبه
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 هر كس خود را به خداوند فرمود: عذاب»«. ا الیکگفتند: اناهدن آنان یهود نامیدند که

 : زلزله. مراد از عکابرا ببخشایم تا آنان نیستم برآن کهاز کسانی «رسانممي بخواهم

ی در  گروه این عکاب ی از جمله عکابی گرفتار شدند، یا هرگونه بدان که است سختی

و غیرآنها  از مکلفان اعم «است چيز را فراگرفته همه و رحمتم» است داخل آن تحت

 کافر را. و و مسلمان

زیر  فراگیر را بر گروههای رحمت این زودیاو به دهد کهخبر می تعالی حق سپس

 : مقرر خواهد داشت

 از شرك «كنندمي پرهيزگاري كه كساني خود را براي كامله رحمت زودي و به»

: یعنی «آورندمي ما ايمان آيات به كهدهند و كسانيرا مي» فرض «و زكات» وگناهان

 محمد امت اینان که «دارممقرر مي»کنند، می و اذعان ما تصدیق کتابهای تمامبه

 هستند.

 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  

ڳ    ڳ  ڳ گ  گ  گ  گک ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

 ڻ  ڻ ں ڱ  ڱڱ  ں ڱ  ڳ
 : از: یعنی. امیاست محمد که «كنندمي پيروي پيامبر امي از اين كه همانان»

و  داندرا نمی و نوشتن خواندن که است کسی : امیقولی . بهکتاب غیر اهل هایامت

تا  نکرده او را از خود جدا مادرش هک معنی این مادر است، به یعنی« ام»از  در اصل

فقط دو بار در  اسلام، گرامی رسول وصف عنوانبه« امی» بیاموزد. کلمه و دانش علم

او را  كه همان» بعدیدر آیه و دیگری آیه در این است، یکی کار رفتهبه کریم قرآن

 آن و اوصاف : یهود ونصاری، نامیعنی «يابندمي نوشته و انجيل نزد خود در تورات

 یابند.می نوشته آنهاست، دینی مرجع که را در دو کتابی حضرت

ی رضی الله  عاصعمروبنبن للهعبدا : باگفت که است شده یسار روایتاز عطاءبن

 فرمود: !بیاگاهان خدا رسول : مرا از اوصافاو گفتم و به کردم ملاقات عنهما ی 



882 

ذکر  ایشان برای در قرآن که از اوصافیبعضی به در تورات حضرت والله! آن آری»

 !پیامبر آخرالزمان : ایاست آمده درتورات کهاین ز جملهاند، اشده شده، توصیف

ها فرستادیم، تو امی برای و پناهگاهی دهندهدهنده، بیمما تو را شاهد، مژده گمانبی

 سنگدل، نه نه درشتخو هستی ایم، تو نهنامیده ما و پیامبر ما هستی، ما تو را متوکل بنده

و  کنیعفو می بلکه دهینمی پاداش را با بدی تو بدی در بازارها، کنندهو داد جیغ

 کج تو ملت وسیلهبه که گاهکند تا آننمی روح تو را قبض و هرگز خداوند گکریدرمی

نابینا و  تو چشمهای وسیله و به للهالاابگویند: لااله کهاین گرداند، به را راست و منحرف

 معروف را به آنان كه پيامبري»«. گرداندرا باز می شدهغلف و دلهای ناشنوا گوشهای

 زشت است، نه در دلها پسندیده که است ایاخلاقی مکارم : تماممعروف «كندمي امر

 و را زشت دلها آن که آنچه منکر: یعنی «كندمي را از منكر نهي و آنان»و ناپسند 

 زشت و کردارها و گفتارهای اخلاقی هایها و ناهنجاریبدی شناسد؛ چونناپسند می

را  حدیثیچون»فرمودند:  حضرت آن که است آمده شریف . در حدیثو نامیمون

و  نرم آن برای شما پسندید و موها و پوستهایرا می شما آن دلهای دید کهشنی از من

( گکاشتشماتأثیر می و روان و بر تن نشستشما می و دل بر جان یعنی)شد می ملایم

شما  سزاوارترین من پس است ( شما نزدیک)قلب به حدیث آن یافتید کهمی و چنین

را نپسندید  آن دلهایتان شنیدید که را از من هستم، اما اگر حدیثی حدیث ( آن)گفتن به

 و چنین (منزجر شدید آن از شنیدنیعنی)ورزید  نفرت از آن و موها و پوستهایتان

 حدیث شما از آن دورترین من بدانید که ؛از شما دور است حدیث آن یافتید کهمی

لکیک را  : اشیاییعنی «گرداندمي را حلال هاپاكيزه آنان براي هك و پيامبري»«. هستم

و »بود  گردیده حرام گناهانشان سبببه اسرائیلبر بنی را که آنچه خصوصو به

ی  حقیقی های: نجاستها و پلیدییعنی «گرداندمي حرام را برايشان ناپاك چيزهاي

: هر . خبائثدر آنهاست که و زیانی قبح سبب را، بهی  خوكو گوشت همانند حشرات

درد  سبب آن بشمارد و تناول را ناپاك آن را پلید و نفس آن سلیم طبع که است چیزی

 حلال خداوند متعال را که ایگویند: هر خوراکیاز علما می بعضی گردد. و آفت

باشد و سودمند می در دین و هم در جسم هم و است پاکیزه خوراکی گردانیده، آن
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ی پلید  در دین و هم در جسم چیز ی هم گردانیده، آن حرام خداوند متعال را که هرچه

 شاقه : تکالیفیعنی «را آنان بار گران آنان از دوش كه و پيامبري». و زیانباراست

 «.دارداست، بر مي بوده آنان بر را كه و قيدوبندهايي» را سنگین

 مصلحتی در آن نبود که بودند، تکالیفی مکلف آن به اسرائیلبنی که ایشاقه تکالیف

 شده وضع برآنان بدشان بر اعمال مجازاتی عنوانتکالیف، به آن باشد بلکه نهفته ذاتی

 نجاست موضع بریدن حائض، با زن همنشینی جنگی، تحریم غنایم تحریم بود؛ چون

آور ؛ پیامپیامبر امی اینبدانید که پس بر توبه اینشانه عنوانبه نفس و قتل از لباس

 لحنيفيةبا بعثت»: استآمده شریف در حدیث کهچنان است و بخشایش آسانی

 «.امشده برانگیخته آسان گرایحق دین به :لسمحةا

 : بهیعنی «او به» و از دیگران اسرائیلاز شما بنی «آوردند ايمان كهكساني پس»

: یعنی «كردند و ياريش»داشتند او را نگه : حرمتیعنی «داشتند و بزرگش» محمد

: یعنی «را نوري» خودش از پیروی همراهبه «و»کردند  قیام دشمنانش علیه وی یاری به

 شامل که وی سنت به با عمل «كردند است، پيروي شده ا او نازلب كه»را  قرآنی

غیر  اند، نهفائز شده خیر وفلاح به که «رستگارانند همان آنان» است اوامر و نواهی

 دیگر. از امتهای آنان

و  کرداربزرگوار، پاك دیگر بر صحابه از هر کس اولا و قبل که است اوصافی این

 هدی پیامبر آن به که مقداری عالی دارد، صحابه انطباق خدا آثار رسول نقبتم

 از ایشان داشتند، و گرامی را بزرگ جهاد کردند، ایشان با ایشان و همراه آورده ایمان

 این بعداز آن فدا نمودند. ایشان نشر دعوت خود را در راه کردند و جانهای حمایت

دارد.  کردند، انطباقتبعیت نیکیبه از صحابه که کسانی آنان، یعنی ، بر تابعیناوصاف

 کند. البته حرکت ایشان و سیرت بر روش تا روز قیامت که دیگری بر هر کس سپس

اند، یا کرده را یاری ایشان و آورده ایمان پیامبر ما به که اسرائیلاز بنی کسانی

 هستند. بشارت این د، نیز شاملکننمی

را  رحمت قباله عزوجل خدای طور بود که در کوه اسرائیلدر روز میعاد با بنی پس

از  موسی»فرمود:  که است شده روایت عباس. از ابننوشت اسلامی امت نامبه
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 محمد بود، به را او خواسته آنچه عزوجل کرد، اما خدای درخواستی پروردگارش

از  موسی راکه لکا هرچه ﴾...ڤ  ڤ    ڤ﴿داد و فرمود:  شانو امت

 «.کرد عنایت محمد را به بود، همه خواسته آیه در این پروردگارش

  

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ        

ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

 ۉ  ۉ  ې   
و  و عرب و سیاه از سرخ است، اعم مردم همه برای عام خطابی این« !مردم بگو: اي»

 استثنا. بنابراین، رسول بدون «شما هستم همه سويپيامبر خدا به من» شانعجم

، دانشده فرستاده و جن انس کافه سویبه و فراتر از آن بشریت همه سویبه خدا

شدند. میخود برانگیخته  قوم سویا بهمخصوص که از پیامبران غیرشان چون نه

 ؛ عام، فراگیر و ابدیرسالت : اینکه است این اسلامی رسالت مزیت آشکارترین پس

 .است

 حدیث اند، چونتأکید گکاشته نبوی رسالت عمومیت نیز بر اصل بسیاری احادیث

 پنج من به»فرمودند:  که خدا از رسول للهعبدا جابربن روایت به وارده شریف

  :است نشده داده از من قبل از انبياي يكهيچ به كه شده داده خصلت

 یک مسافت اندازه شود، بهمی افگنده دشمنم در قلب از من که و وحشتی ی با رعب 1

 .امشده دهدا راه، نصرت ماه

از  هرجایی در از امتم هر کس پس شده قرار داده و پاك گاهسجده برایم زمین ی تمام 2

 رسد، باید نماز بگزارد.فرا می نمازش وقت کههست، همین که زمین

 بود.نشده حلال کسی برای از من قبل کهشده، درحالی حلال برایم جنگ ی غنایم 0

 .شده داده ( شفاعت)حق من به ی 2
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 کهشدند، درحالیمی برانگیخته خویش قوم سویا بهمخصوص از من قبل ی پیامبران 5

 1«.امشده برانگیخته مردم عموم سویبه من

 كه خدايي همان» شما هستم عموم سویبه خدا فرستاده پیامبر! بگو: من ای !آری

 که زیراکسی «جز او نيست معبودي اوست، هيچ از آن آسمانها و زمين فرمانروايي

بگو:  همچنین .است آنها باشد، فقط او معبود برحق و مابین و زمین آسمان فرمانروای

در  سزاوار یگانگی لکا فقط او «ميراندكند و ميمي زنده كه» است کسی پروردگار من

 بودنامی «آريدايمان است امي نبيي كه پيامبرش خدا و به به پس» است ربوبیت

 است، قرآنی خود امی که زیرا پیامبری است ایشان رسالت ادله ، از بزرگترینپیامبر

را با  و سنتی ناپکیر است پایان آن هایشگفتی که خود آورده نبوت معجزه عنوانرا به

او را  و كلمات للها كه كسي»ندارد  حدومرزی آن کمالات که هآورد همراه خود به

 از وی قبل و بر انبیای پروردگار بر خودش را آنچه که : پیامبرییعنی «كندمي تصديق

 راه سویبه «شويد هدايت كنيد، باشد كه پيروي و او را»کند می کرده، تصدیق نازل

و میسر  ممکن حضرت از آن امور دین، با پیروی به یابیراه گمان: بی. یعنیراست

 ها.ها و ملتاز امت غیرشان و چه اسرائیلبنی از سوی است، چه

  

 ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە
 را در اسرائیلبنی و تزلزل و یارانش سامری خداوند متعال، داستان کهبعد از آن

با  کند کهمی را بیان موسی از قوم دیگری گروه در اینجا حالکرد،  بیان شاندین

 راهنمايي حق به هستند كه جماعتي موسي قوم و از ميان»مخالفند:  گروه آن

 حق لباس خود به که حالی کنند، درمی دعوت هدایت سویرا به : مردمیعنی «كنندمي

 آن به خود که حقی وسیله : بهاست این اند. یا معنیستهآرا زیور هدایت و به ملبس

 به «نمايندمي داوري» حق : بهیعنی «آن و به»شوند می را راهنمون اند، مردمآراسته

 کنند ی همچونمی عمل حق . یا بهخویش میان و قضاوت در حکم عادلانه شیوه

 .کتاب از اهل وی و امثال سلام بن للهعبدا
                                                 

 . است شده تکرار نقل به تفسیر شریف جا از این استشهاد ، در چندین ، برای شریف حدیث این 1
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ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ   چ  ڇ  

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
از  : بعضییعنی «كرديم سبط تقسيم دوازده به»را  موسی : قومیعنی «را و آنان»

 واحدهای آنها به شدن تقسیم به که دیگر متمایز گردانیدیم، تمایزی از بعضیرا  آنان

 ببود و ازخود نقیشده  و شناخته ا معروفهر سبط منفرد که طوریانجامید به« اسباط»

هر  كه» است قدیم یهودیان واحد اجتماعی سبط: نام . اسباط جمع( داشتای)نماینده

ی  یعقوب پدر ی از فرزندان یک از نسل ای: هر سبط، قبیلهیعنی «ودندب امتي يك

 که هنگامی «خواستند او آب از قومش كه گاهفرستاديم، آن وحي موسي و به»بودند 

 «جوشيد پس، از آن بزن سنگ بر با عصايت كه»شدند  ( دچار تشنگی)تیه در دشت

شد  جوشید و روان سنگ ازآن گاهزد، آن سنگ به با عصایش : موسییعنی

 از آن پدید آمد که ایچشمهسبطی هر تعداد اسباط و برای به «چشمه دوازده»

 مخصوص چشمه : هر سبطییعنی «بشناخت آبشخور خود را هرگروهي»نوشیدند می

 تا در آن «كرديم سايبان انو ابر را بر فراز آن» شناخت نوشید،می از آن خود را که به

با  ابر سایبان رفتند، آنمی باشد و هرجا که خورشید نگهبان را از گرمای دشت، آنان

 ایستاد و مقیممی گزیدند، با آنانمی اقامت و هرجا که رفتمی کرد ومی حرکت آنان

 توضیح «كرديم ا نازلر» و بلدرچین : ترنجبینیعنی «و سلوي منو بر آنان»شد می

 ايمكرده تانروزي كه ايپاكيزه از چيزهاي» گکشت« 54بقره/» و سلوی، درسوره من

ایم، بخورید کرده روزیتان که ایلکیک و پاکیزه : از چیزهایگفتیم آنانبه یعنی «بخوريد

 باید پاس که آنچه سیقدرشنا و عدم نعمت و کفران با مخالفت «نكردند و بر ماستم»
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 شان،ناسپاسی این شوم زیرا فرجام «كردندمي ستم بر خودشان بلكه»داشتند را میآن

 .گشتبرمی خودشان به

 دین که بعید نیست باشند، از آنان داشته رفتاری چنین با پیامبر خودشان که قومی پس

 یهود در قبالهای گیری! موضعمحمد امت رد نمایند لکا ای جدید را هم و دعوت

 در این مانند آنانباشید که  هوشحال، به  را بعید نپندارید، در عین اسلامی دعوت

 نیفتید. منجلاب

  

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 ک  گ   گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   
: یعنی «گزينيد شهر سكونت د: در اينش گفته آنان به را كه هنگامي و يادكن»

 در آن که هایی: از نعمتها و پاکیزگییعنی «بخوريد و از آن» المقدسدرشهر بیت

 آن از مکانهای : در هر مکانییعنی «خواستيد هرجا كه»است، بخورید  سرزمین

 كنانسجده و» گکشت« 58بقره/» در سوره« حطه»تفسیر  «و بگوييد: حطه»خواستید که

 کنانسجده المقدسبیت ، از دروازه«حطه» کلمه : با گفتنیعنی «شهر در آييد از دروازه

وارد شهر  پیروزمندانه : چونیعنی «شما را بر شما ببخشاييم تا گناهان»درآیید 

ا م برای نشد، در نتیجه بر شما چیره پیروزی شدید و غرور و بدمستی المقدسبیت

خود  داشتید؛ این فرمانبه و مطیع شنوا و جانی گوشی گشته و فروتن و زبون خاشع

با  «افزود خواهيم نيكوكاران بر پاداش زودي و به» شماست گناهان برای آمرزشی

 .بخشاییمآنان می بر که هایینعمت

شرط  به همگی برای عام آمرزش وعده شد: یکی داده دو وعده آنان ترتیب، بهاینبه

. از پاداششان بر در مورد افزودن نیکوکاران به مخصوص ایوعده و دیگری اطاعت

یوشع،  یهودیان، در زمان برای المقدسبیت : دستور ورود بهآید کهبر می چنین روایات

 شد. داده موسی جانشین
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ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ

 ہ   ہ  ھ  
 سخن بود، به شده گفته آنان به را كه كردند، سخني ستم كه از آنان كساني پس»

یا  «حنطه» چون دیگری معنایبی (، کلمه)حطه جای: بهیعنی «كردند تبديل ديگري

 ستم كهآن سزاي به سپ» گکشت« بقره» در سوره آن بیان گفتند، که« شعره فی حبه»

 اینکه «فرو فرستاديم بر آنان از آسمان عذابي» شانستم سبب: بهیعنی «كردندمي

 هفتادهزارتن طاعون، بود. گویند: در این طاعون از علما، عکاب گروهی قول به عکاب

 شدند. روز هلاك در یک اسرائیل از بنی

 .نیز گکشت« 52بقره/» در سوره آیه نظیر این

  

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې              

 ى  ى   
آنها  ساختن ومتوجه توبیخ، یادآوری برای «از يهود»! محمد ای «كن و سؤال»

 را به عزوجل خدایدین  چون که داد، همانان روی بر گکشتگانشان آنچه به نسبت

بودند:  عبارت کرد، آنانکردند، مسخشان  بازینیرنگ وی گرفتند و بر امر و نهی بازی

: مراد از آن، شهر برآنند که بیشتر مفسران «در كنار دريا بود كه شهري آن از اهالي»

 است معروف« ایلات» نیز خلیج امروزه .شده واقع عقبه در جوار خلیج که است« ایله»

 اند. بهنامیده« ایلات»را  وشهر مجاورش کرده را احیا آن قدیمی نام و یهودیان

جهت،  این نامند، بهمی اعراب، شهر را قریه بود.« طبریه»شهر، شهر  دیگر: آنقولی

از  «كردندتجاوز مي كه هنگامي». است معنی گویای  ﴾ھ  ھ  ھ﴿تعبیر: 

 منع روز از شکار ماهی در آن کهدرحالی «شنبه در روز» با شکار ماهی حدود الهی

 مشغول روز شنبه تعظیم به آنان که : روزییعنی «آنان روز شنبه كه گاهآن»بودند  شده
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در  که ایگونهبه «آمدند مي آب بر روي طور آشكاريبه ماهيهايشان»شدند می

دیگر، غیر  : روزهاییعنی «داشتندنمي شنبه كه و روزي» شکار بودند و آماده ترسدس

 سببرا به ما آنان گونهآمد، ايننمي» آب برروی ایماهی «آنان سويبه» از روز شنبه

 ظهور نافرمانی سبببه عزوجل : خداییعنی «آزموديمكردند، ميمي نافرماني كهآن

روز شنبه،  داد و با دستور بزرگداشت قرار را مورد ابتلا و آزمایش آنان انشان،در می

 درعین کرد ولی شانشد، نهیمی آن شکنیحرمت سبب روز که در آن ازشکارکردن

 آب برسطح بسیاری روز، ماهیان در آن مقدر کرد که چنین آنان آزمایش حال، برای

 در روزهای بود، اما و ساده آنها بسیار سهل و شکارکردن گرفتن هک طوریبیایند به

قادر  سختی به کهطوریآمدند بهنمی آب دریا و بر روی سطح ها اصلا بهدیگر، ماهی

 آنها بودند. شکارکردن به

در  کیباییرا بر ش شانتوانایی میزان بود که آنان برای الهی، امتحانی فرمان این !آری

روز  در این نتوانستند از شکار از آنان گروهی داد پسمی نشان الهی برابر محرمات

 هایدر سوره آن تفصیل اندیشیدند ی که ایشکار در آن، حیله کنند لکا برای شکیبایی

 .گکشت« نساء»و « بقره»

 

ٿ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   

 ٿ  ٹ   
 دیگر از جمعی شهر به آن از صالحان گروهی «گفتند از آنان گروهي كه گاهو آن»

 جدوجهدی روز شنبه شکنانو حرمت تجاوزگران و موعظه در نصیحت که صالحان

 كنندههلاك خداوند دهيد كهرا پند مي قومي چه براي»کردند، گفتند: می بلیغ

 به است آنان كنندهيا عذاب»؟ با عکاب آنهاست کننده کن: ریشهیعنی «آنهاست

 هنگامی را سخن ؟ اینشانو نافرمانی و گناه شکنیحرمت سبببه «سخت عذابي

گناه،  ارتکاب از کشیدنشانو دست شکنان حرمت از سوی موعظه از قبول گفتند که

 «باشد پروردگارتان نزد ما عذري تا براي»: ز دهندگاناندر «گفتند»شدند.  مأیوس

 تا حق پروردگار است درگاه به معکرتی کردن پیشکش در حکم آنان : اندرز ما بهیعنی
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 ذمه بر دینی مهم واجبات از منکر که از نهی و معروف امر به ترك ما را به تعالی

و بر اثر  «كنند پرهيزگاري و شايد آنان»قرار ندهد  و بازپرسی ماست، مورد مؤاخکه

 بکشند. ورند، دستغوطه در آن که ایما، از نافرمانی هم پی اندرزهای این

 تقسیم گروه سه به اسرائیل، در مورد شکار در روز شنبهبنی که است یادآوری بایسته

 گیریگوشه و طرفیبی کردند، گروهیو شکار  نموده نافرمانی بودند: گروهی شده

 کهاین در عین سوم نمودند و گروه خود نافرمانی کردند و نه نهی از آن نه اختیار کرده

 کردند. نهی را نیز از نافرمانی شکناننکردند، حرمت خود نافرمانی

  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         

 ڃ   ڃ  
 : هنگامییعنی «كردند بودند، فراموش شده پند داده را بدان آنچه كه هنگامي پس»

گرفتند و از یاد  از منکر را نادیده کنندهنهی صالحان شهر، پند و موعظه آن نافرمانان که

 که «را و ستمكاران داديم كردند، نجاتمي از كار بد نهي را كه كساني»بردند 

: بئیس «كرديم گرفتار سخت عذابي به»بودند  تجاوزگر در روز شنبه نافرمانان همان

 فرمان از دایره رفتن با بیرون «كردندمي نافرماني كهآن سبببه» : شدید و سختیعنی

 ما. و اطاعت

  

 چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ          ڍ  ڌ   ڌ     
 : چونیعنی «كردند بودند، سرپيچي شده نهي از آن كه آنچه از ترك و چون»

 تمرد و تکبر، از حد انگیزه به خداوند متعال روز شنبه، در نافرمانی شکنانحرمت

 فرمان آنان به که گونه و همان «شويد خوار شده : بوزينگانيگفتيم آنان به»گکشتند 

 عکاب مسخ، عکاب را به ؛ آنانترتیباینطرود شدند، بهو م زبون دادیم، بوزینگانی

 .کردیم

و  یافتند از منکر نجات کنندگاننهی»فرمود:  که استشده روایت عباساز ابن

شد؟  عمل چگونه خاموش طرفانبا بی که دانمنمی من شدند ولی منکر هلاك مرتکبان
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 دهید... بامی را پند قوم گفتند: چرا این که قومی آن دانستمخدا سوگند؛ اگر می به

 تر بود ولیداشتنیدوست فامسرخ از شتران امر برایم اند، اینیافته نجات کنندگاننهی

ی  ی باهم خاموش طرفانبی و حرام مرتکبان بر هر دو گروه، یعنی عکاب که ترسممی

 به پیوسته»فرمود:  که استشده روایت ز عکرمها همچنین«. باشد شده نازل

نیز  طرفانبی آن شد که همراه نظر با من در این تا سرانجام گفتممی دلیل عباسابن

 «.پوشانید 1ایحله جایزه عنوانبه رسید، بر من نتیجه این به اند و چونیافته نجات

  

ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   

 ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
 تا روز البته كه» اسرائیلبنی به «داشت اعلام پروردگارت را كه هنگامي و ياد كن»

 عذاب بديشان را كه برآنان، كساني»: مسلط سازد و برگمارد یعنی «بفرستد قيامت

 یهودیان ؛جهت است، بدین حق الهی و وعده است الهی وعده این «بچشانند سخت

اند بوده عکاب و و زیر شکنجه مختلف، خوار و زبون هایملت دستبه تاریخ در طول

 کهخواهند بود؛ چنان نیز درگیر عکاب اند و تا روز قیامتپرداختهمی جزیه و همیشه

 از وی د پسبچشان عکاب آنان تا به برگماشت آنان را بر سلیمان تعالی حق

 یورش آنان بر« النصربخت» فرماندهی به که برگماشت آنان را بر مجوس هایبابلی

 را برآنان نصاری نهادند، سپس جزیه آنان گرفتند و بر اسارت کشتند و بردند و به برده

 و همو تو زود كيفر است دگارپرور !آري»را  مسلمانان و در نهایت برگماشت

 «.باشدمي بسيار مهربان آمرزنده

 که است و موقت عارضی بر فلسطین، امری معاصر یهودیان سلطه که ذکر است شایان

 .داریم راسخ ایمانی الهی و کلام وعده ما به چراکه است رفتنیپرورگار از بین اذن به

  

 

                                                 
 پوشاند.را می تن همه که است ای: جامهحله 1
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ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ   

 ھ   ہ  ھ  ھ 
 مجازاتشان و دومین است مجازاتشان یهودیان، اولین برای قبل در آیه یادشده مجازات

 پس «ساختيم پراكنده گروههايي صورتبه را در زمين اسرائيلو بني»: است این

وجود  در آن ازآنان گروهی کهنیست، مگر این زمین روی از نواحی ایمنطقه هیچ

 ایمان محمدحضرت به اند کهکسانی ایشان «صالحانند از آنان برخي»د دارن

 از بعثت قبل از ایشانند که آورند و نیز کسانیمی ایمان آوردند، یا در آینده

 و تبدیلی تحریف خویش در اعتقاد و عمل کهآناند، بیمرده بر حق محمدی

غیر  و شایستگی صلاح دیگر، در : برخییعنی« ز اينندج از آنان و برخي»باشند آورده

و  حسنات را به و آنان» باشندمی و نافرمان : فاسقکه معنی این اند، بهگروه از آن

 و ناامنی، فراوانی شر، امنیت ها، خیر وها و ناخوشی: با خوشییعنی «آزموديم سيئات

باشد » ما در هر امتی سنت همچون کردیم، انامتحانش و نعمت و مشقت و تنگدستی

 هستند. درآن که ایاز کفر و معاصی «بازگردند آنان كه

  

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  

 ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  
 گروه آن جانشین که : نسلییعنی «آمدند بد از پي جانشينانيبعد از آنان،  گاهآن»

 : بهبودند. خلف ناشایست وجود آمدند، مردمانی عرصه به و بعد از آنان شده صالح

لام، فقط  فتح به« خلف»شود، اما می و بد هردو اطلاق صالح لام، بر جانشین سکون

: یعنی «شدند كتاب وارث»بد  جانشینان این «و»د شومی اطلاق صالح بر جانشین

 عمل بدان ولی خواندندرا می بردند و هرچند آن میراث به شانرا از اسلاف تورات

: یعنی «كنندمي را اختيار پست دنياي اين متاع كه» است جهت همین کردند، بهنمی

 کلمات تحریف در مقابل حرام و مال رشوت شتابند؛ با گرفتنمی آن منافع سویبه
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و » آن آیات و کتمان تورات احکام به در عمل انگارانهباور سهل ساختن، رسمیخدا

قرار خواهند  الهی مغفرت شامل کهاین بهانه : بهیعنی «شد خواهيم گويند: آمرزيدهمي

و  و جسورند، از سر غفلت درازدستدر گمراهی کهلولند و با آنمی گرفت، در گناهان

 .است بکنیم، خداوند آمرزنده نیست، هرچه گویند: بر ما باکیمی سماجت

کرده،  نکوهش را بر آن یهودیان سبحان خدای که وصفی این»گوید: می قرطبی

 را نقل جبل بن ذاز معا روایتی گاه. آنموجود است ما مسلمانان در میان اکنونهم

 خواهد شد که کهنه چنان از مردم گروههایی در سینه قرآن زودی به»فرمود:  کند کهمی

 میشان برند، پوستنمی ایبهره و لکت از آن خوانند ولیرا می شود، آنمی کهنه جامه

 آمیخته الهی و با خوف است طمع از روی همه پوشانند، اعمالشانمی گرگان را بر دل

کنند؛  و اگر بدی !کنیممی گویند: باز کاملورزند؛ می کوتاهی نیست، اگر در عمل

 را شریک خداوند چیزی شود زیرا ما بهمی بر ما آمرزیده زودی گویند: بهمی

 و باز هم «ستانندرا مي برسد، باز آن بديشان مانند آن و اگر متاعي»!«. آوریمنمی

پیوسته،  که است گونههند و ایندخود قرار می جنایت گاهو تکیه را بهانه الهی مغفرت

استناد  الهی مغفرت به شوند و هر بار هممی جنایت بعد از بار دیگر، مرتکب باری

 کنند.می

 کهمگر این اشتند،گمبرنمی کار قضاوت را به ایقاضی هیچ اسرئیلبنی»گوید: می سدی

 : بر منگفتمی ؟خوریمی پرسیدند: چرا رشوهاگر از او می پس گرفتمی رشوه

مرد یا برکنار زدند، اما اگر او میمی گرفتند و طعنبر او ایراد می پس شود!می آمرزیده

ز خود گشت، بامی منصوبجایش بود، بهزده بر او طعن که از آنان شد و شخصیمی

 بدیشان مانند آن : )و اگر متاعیرتازعبا مراد خداوند متعال پس گرفتمی رشوه او هم

ازاء  و به اصرار بر گناه از آنند که آنها غافل«. استستانند(، همینرا می برسد، باز آن

 آسمانی «كتاب در آيا از آنان»: ندارد چراکه و مبنایی پایه الهی، مغفرت آن، استناد به

 بدون «ندهند نسبت و درستي بر خداوند جز راستي كه نشده گرفته پيمان» تورات

در  را كه آنچه كهبا اين»؟ از کسی یا طمع بیم انگیزه به وی کلام یا تبدیل تحریف

 آنچه اند کههکرد ترك را درحالی پیمان این به : عملیعنی «اند؟خوانده است تورات
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 و آگاهی علم را از روی پیمان مفاد این اند پسو دانسته است، خوانده را درتورات

و » بزرگتر است شدیدتر و جرمی گناهی و این و نادانی جهل از روی اند، نهکرده ترك

 پروا كه كساني براي» دنیوی و ناقابل پست متاع از این «بهتر است آخرت سراي

و  وی کلام و از تحریف اجتناب وی معاصی لکا از ارتکاب از خدا «كنندمي پيشه

از  که : کسانییعنی «كنيد؟نمي تعقل هم آيا باز»کنند بر وی، حکر می جویینیرنگ

 ایناز  آنها را برخوردار نیستند که و خردی عقل دارند، از چنانبرنمی دست شیوه این

 شدند. فراخوانده تعقل این سویجهت، به همین باز دارد، به باطل و رسم راه

  

 ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج    ئح  ئم    ئى  ئي   
 کتاب به هستند که گروهی : از یهودیانیعنی «كنندمي تمسك كتاب به كه و كساني»

 به خویش کنند و در امر دینمی ، عملاست در آن که آنچه و به جسته تمسک تورات

 یادآوری دارد، به که اهمیتی جهتنماز؛ به «اندو نماز را برپا داشته»کنند می رجوع آن

شود نمی ضایع خدا آنها نزد پاداش هستند که نیکوکارانی آنان شد. پس مخصوص

ما » لکا بدانند که است کوکاریشاننی آسمانی، نماد و نشانه کتاب به زدن زیرا چنگ

 «.كنيمنمي را ضايع مصلحان پاداش

  

پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

 ٿ  ٿ   
 طور را از ریشه : کوهیعنی «برافراشتيم را بر فرازشان كوه را كه هنگامي و يادكن»

 ابری کوه، آن : گویییعنی «بود سايباني كه گويي» مقراردادی بر فراز سرشان برکنده

 آنانو به« فرو خواهد افتاد بر سرشان كوه پنداشتند كه چنان پس»آسا بود سایبان

 را با جدوجهد و : آنیعنی «بگيريد قوت به ايمشما داده به را كه آنچه»: گفتیم

 شما مشروع برای که از احکامی «است در آن را كه و آنچه»بگیرید  تصمیم

 «.گراييد تقوي به شايد كه»نکنید  و فراموش «خاطر بسپاريد به» ایمگردانیده
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قرارداد،  را بر فراز سرشان برکند و آن را از ریشه کوه عزوجل گوید: خدایمی قتاده

 لحظه .آنها همانکنممی تیرباران کوه فرمود: یا دستور مرا بگیرید، یا شما را با این سپس

 اقتضای کهدرحالی وردند،آ روی نافرمانی ا بهبعد از آن، مجدد را پکیرفتند ولی آن

 فرماید: می کهبود چنان از این غیر فطرت

  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  

 چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
 آدم، ذريه فرزندان از پشت پرورگارت را كه هنگامي»را  عهد فطرت «ياد كن و»

آفرید،  را آدم چون سبحان : خدایاست آمده در روایات کهچنان «را برگرفت آنان

 خویش ربوبیت بر از آنان گاهآورد، آن بیرون را از آن وی کرد و ذریه را مسح پشتش

نامند لکا خداوند می «ذر عالم»را؛  عالم و آن« عهد الست»عهد را  این هعهد گرفت، ک

 گواه را بر خودشان وآنان» است سرشته بشر را بر توحید و خداشناسی فطرت متعال

آيا پروردگار  كه» ساخت گواه خودش را بر شخص از آنان یک : هریعنی «ساخت

تا » توپروردگار ما هستی کهاین به بر خودمان «شديم اه؟ گفتند: چرا، گوشما نيستم

تا در  شما عهد گرفتیم : ازیعنی «خبر بوديمامر بي بگوييد، ما از اين مبادا روز قيامت

علم  ؛ هیچاست لاشریک و ما، یگانه پروردگار للها امر که این نگویید: ما به روز قیامت

 .ماینداشته قبلی و آگاهی

  

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈڈژژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک   گ   گ گ  
 که« بوديم از آنان پس اند و ما نسليبوده مشرك ما در گذشته : پدرانيا بگوييد كه»

 ایشیوه ما نیز بر همان لکا کار در میان شناختیمرا نمی صواب و راه نیافته راه حق به

از  «انديشانباطل خاطر آنچه آيا ما را به»بودند  ما برآن پیشینیان که استمرار یافت

در  نداریم، چرا که ما گناهی که حالی در «؟كنيمي اند، هلاكداده انجام»ما  پدران

 پیروی پدرانمان و فقط از ردپای ایمبوده ناتوان و از اندیشیدن داشته قرار جهل
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 شد، ازنمی گرفته قبلی عهد شد و از آنانبر پا نمی برآنان : اگر حجت؟ یعنیایمکرده

 آوردند.ها میعکر و بهانه این

 ؛ رأیدوم و رأی سلف ؛ رأیاول اند: رأیبر دو رأی« عهد الست» علما در تفسیر آیه

 : پروردگارکهاینما تفسیر کردیم، یعنی که است وجهی بر آن سلف . رأیاست خلف

. اما گرفت عهد و پیمان آورد و از آنان بیرون وی را از پشت آدم حقیقتا ذریه عزوجل

 آدم ذریه عزوجل و خدای است مجاز و تمثیل از باب آیه : اینکه است این خلف رأی

 کرد و اقامه خویش وحدانیت را بر کونی ادله نیاورد بلکه بیرون وی را از پشت

 منزله بر توحید، به ادله اقامه پس داد گواهی تعالی حق بر وحدانیت آدمبنی هایعقل

 ؟ آنانپروردگار شما نیستم : آیا مناست گفته مخلوقش به تعالی گویا باری که است آن

 مراد از این . لکاگواهیم حقیقت و ما بر این مایی اند: چرا، تو پروردگارداده پاسخ هم

گروه از علما  . ایناست پرستیتوحید و یگانه آنها بر فطری گرفتن، خلقت گواه

 بیرون آدم را از پشت پروردگار نفرمود: ما ذریه که است دلیل همین گویند: بهمی

را  آدمنیب : نسلهای. یعنیآوردیم بیرون آدمبنی پشت را از فرمود: ذریه . بلکهآوردیم

 و کتابهای پیامبران از طریق هم هر نسل و برای آفریدیم دیگری از پی یکی

 ی دلایل است کائنات ی که خویش مشاهد و منظور کونی کتاب و همچنان آسمانی

هر دو، بر توحید  و حال قال زبان عصرها به نسلها در طول و آن کردیم اقامه توحیدی

 دادند. گواهی ما

 تعارضی گونهو مبدأ ی هیچ قاعده ی از حیث تفسیری دو توجیه این کثیر میانابن

در  وی ازپشت آدم نسل آوردن بیرون داند. در بابمی بیند و هر دو را موجهنمی

را نیز بر  (، احادیثخلف)رأی دوم رأی به قائلان است، که آمده ، احادیثی«ذر» عالم

 اند.مورد نظر خود تفسیر کرده معنای

  

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
 سویبه «بازگردند آنان و باشد كه كنيممي بيان تفصيل خود را به گونه، آياتو اين»

 کنند. برآنند ترك را که و باطلی ،حق
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 عبودیت کس، در فرار از هیچ برای خداوند متعال که فهمیممی چنین دو آیه از این

 .است نگکاشته باقی خود، عکر و حجتی

  

 ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
: یعنی «بخوان بوديم، بر آنان خود را بخشيده او آيات به را كه كس و خبر آن»

کن،  یادآوری آنان داد، به روی اسرائیلبنی از اسلاف یکی برای را که دیگری واقعه

پروردگار  فرمان که بودیم، هنگامی را بخشیده خویش آیات او علم به که کسی همان

در کفر  کیفر آن به هم سبحان کرد و خدای ترك نفسش خاطر هوای خود را به

 نامبه اومردی»فرمود:  که است شده روایت عباس. از ابنساخت نگونسارش

 دانست، چونمی را خداوند اعظم اسم بود که المقدسبیت باعورا از اهالیبنبلعم

 فرود آمد، خویشان ()عمالقه جباران به قصد حمله به اسرائیلبنی با سپاه موسی

آلود و خشم تندمزاج مردی آمدند و گفتند: موسی نزد وی با پسرعموهایش همراه بلعم

را  مانبر ما پیروز شود، همگی اگر که نیست بسیار، شکی است با او لشکریو  است

را از ما برگرداند.  و همراهانش تا موسی خداوند دعا کن بارگاه کند لکا بهنابود می

 از دست همه بکنم، دنیا و آخرتم دعایی چنین للها بارگاه به : اگر منگفت بلعم

برنداشتند و  دست کرد، اما آنها از وی را رد شاندرخواست ین، اینرود. بنابرامی

دعا کرد. در  الهی بارگاه شد و به تسلیم آنان خواسته به اصرار کردند تا سرانجام پیوسته

 کرد، خداوندمی و همراهانش موسی علیه او که : هر دعاییاست آمده روایات

 خودش سود قوم به که گردانید و هر دعاییبرمی خودش قوم سویرا به زبانش

 ناظر این که گردانید. قومشبرمی اسرائیلبنی سویبه را زبانش کرد، خداوندمی

 آنها و علیه نفع ؟ آخر بهکنیمی چه کهدانیآیا می !بلعم او گفتند: ای بودند، به صحنه

 است چیزی نیست، این در اختیار من که است دیگر، چیزی : این! گفتکنیما دعا می

 از کامش اثنا، زبانش افزاید: در اینمی . راویاست کرده غلبه برآن خداوند که

 رفت من از دست : حالا دیگر، دنیا و آخرتگفت آنان افتاد و به بیرون اشسینه برروی

 را آموخت نیرنگ این آنان به نماند. پس باقی برایم ریچیز دیگ و حیله نیرنگ و جز
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از  کردند و مردی بفرستند. آنها چنین اسرائیللشکر بنی میانبه کرده را آرایش زنان که

کرد  نازل طاعونی اسرائیلبر بنی خداوند گاهزنا کرد، آن از آنان با یکی اسرائیلبنی

 «.کشید... مرگ کام را به از آنان تن ارانروز هز در یک که

 گشت تهی کلی به آیات آن باعورا از علم : بلعمیعنی «گشت عاري آيات پس، از آن»

 شيطان گاهو آن»گردد می شود و برهنهمی کشیده خویش گوسفند از پوست کهچنان

شد  وی و همدم او رسید و قرین کرد تا به او را دنبال : شیطانیعنی «او افتاد در پي

 فجاراند. کفار اند، کهافتاده جا در گمراهی که گمراهانی «گشت از گمراهان پس»

  

ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ېې  ې   ى  ى   ۈ  ۈ    ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

 ئا  ئا  
 : اگریعنی «برديمبالا مي آيات آن سببا بهخواستيم، قدر او رو اگر مي»

 داشتیممی و او را گرامی را بالا برده آیات، قدر و منزلتش آن علم سبب خواستیم، بهمی

دنیا  سوی: بهیعنی «گراييد زمين اما او به» دادیممی ابرار، ارتقایش علمای جایگاه و به

 در ترجیح «كرد خود پيروي نفس و از هواي»داد  جیحتر را بر آخرت گرایید و آن

 دون دنیای جیفه او به !. آریاشجاودانه هایو نعمت بر آخرت آن دنیا و لکتهای دادن

 از» بست دل زند، نیرنگ دعا کند و بر آنان حقاهل دادند تا علیه وی به ستمگران که

 احوال تریندر پست «است سگ مانند وصف» خست و در پستی «او رو وصفاين

از  ور شوي، زبانحمله اگر بر آن كه» است خویش از کام زبان آوردن بیرون کهآن

 «برآورد از كام زبان واگذاري، باز هم خود حال را به آن برآورد و اگر هم كام

دارد و را برنمی را بر او بار کنی، آن وحکمت اگر فهم که است باعورا چنان : بلعمیعنی

 این دیگر معنی قولی یابد. به نمی راه خیری واگکاری، به خودش حال او را به اگر هم

 واگکاری، نیز گمراه خودش حال شود و اگر او را بهمی دهی،گمراه : اگر پندشاست

 گریبانگیرش همیشه و گمراهی داشته قرار پیوسته ایگمراهی او در شود پسمی

 سگی لکا او همچون شده و عاری تهی پرورگارش از آیات کهآن سبب باشد، بهمی
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ور حمله آورد و اگر بر ویمی بیرون از دهان خود رها باشد، زبان حالاگر به که است

نیستند زیرا اگر  چنین سایر حیوانات کهآورد، درحالیمی بیرون از دهان زبان شوند، نیز

هر  در خیر، اما سگ آورند و در غیر آنمی بیرون از دهان ور شوی، زبانحمله آنان بر

 آورد.می بیرون از دهان دو حالت، زبان

 و پست مثل : اینیعنی «كردند ما را تكذيب آيات كه است گروهي آن مثل اين»

 ما، آنها را آیات به و آگاهی بعد از علم که است گروهی و وصف بار، مثلخفت

 داستانها رابرآنان اين پس» از یهود و غیر آنان کردند؛ اعم نمودند و تحریف تککیب

پندآموز را  از داستانهای ما و غیر آن از آیات شده مرد تهی : داستانیعنی «كن حكايت

 که یهود است از گروهی این و وصفشان، همانند مثل مثل چراکه کن حکایت بر آنان

 صواب راه سویبه باز آمده و از گمراهی «بينديشند شايد آنان»کنند می تو را تککیب

 آورند. روی

  

 ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ             ئۈ  ئۈ  
 كه قومي» و وصف استاند است زشت : چهیعنی «مثل از روي است زشت چه»

 «كردندميخود ستم و به» است زشت افعالشان که چرا «كردند ما را تكذيب آيات

 کردند.نمی دیگر جز بر خود ستم بر کسی آیات : با تککیبیعنی

  

 ئې  ئې  ئې   ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   
 خداوند و امر شرع سوی به «است يافتهكند، همانا او راه را خدا هدايت هر كه»

 را كه وكساني» نیست وی و آفرینش تعالی حق توفیق جز به هدایتی پس بندگانش به

 اند.فرو افتاده کامل در زیان که «ايشانند زيانكاران گروه نمايد، آن گمراه
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ٿ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 ڄ ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ ٿ 
 براي» اند از کفار هر دو گروهعبارت که «را و انس از جن و در حقيقت، بسياري»

 کارشان فرجام که دانستمی شانآفرینش درحال خداوند متعال البته «آفريديم جهنم

او  !کنند. آریمی عمل دوزخ لاه عمل اختیارا به است، چرا که جهنم سویبه سرانجام

 خود چگونه در زندگی که دانستگکارند ی می قدم هستی دنیای به آنان کهاز آن ی قبل

 دلهايي آنان كه چرا»فرماید: می بودنشان جهنمی در علت گاهخواهند کرد. آن عمل

 و چشماني»یابند درمی یافتگانره کهرا چنانحقایق «يابندبا آنها در نمي دارند كه

دارند  و گوشهايي»را  الهی هایو نشانه راستی رشد و راه «بينندبا آنها نمي دارند كه

 هدایت راه دیدن پندها و اندرزهارا بنابراین، از چشمانشان «شنوندبا آنها نمي كه

برخوردار  دید و بیناییمیادین، از  غیر این در چشمانشان بربسته، هرچند که رخت

و  منزل کتابهای که و احکامی سودمند و قوانین پندهای شنیدن و از گوشهایشان است

 شنوند، هرچند کهچیزها را نمی لکا این رفته دربردارند، از بین خدا آورانپیام سنن

 «آنان»د پکیرنشنوند و میرا می از سخنان و غیر آن نبوده بهره بیکلا شنوایی از نیروی

و مشاعر  از حواس نگرفتن در سود« همانند چهارپايانند»اوصافند  این به موصوف که

 سود و زیانشان به را که آنچه زیرا چهارپایان از چهارپایان «ترندگمراه بلكه»خود 

 و از آنچه د گرفتهسودمند است، سو برایشان که یابند و بنابراین، از آنچهاست، درمی

 اعتبار خود ی به سود و زیان ؛ در میانگروه کنند، اما اینزیانبار است، پرهیز می که

 تمییزی گونهی هیچ نموده مکلف و آنها را بدان خواسته از آنان عزوجل خدای که آنچه

و  و آیات خدا اوندیخد به نسبت : آنانیعنی «گروه، همانا غافلانند آن»دهند نمی

 کامل است، در غفلت کرده آماده و معصیت طاعت اهل برای که و آنچه وی شریعت

 قراردارند.
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 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ
 وی به و است خداوند نامها از آن : نیکوترینیعنی «نيكو است نامهاي للها و براي»

و بر  اوست ذوالجلال ذات که مسمی بر نیکوترین وی دارد زیرا نامهای اختصاص

 دلالت و غیره عزت رحمت، قدرت، علم، حکمت، آگاهی، ؛ چونمعانی ترینشریف

! یا ! یا رحیمیارحمن !للهمثلا بگویید: یا ا «نامها بخوانيد آن او را به پس»کنند می

 دعاء است اجابت اسباب وی، از ینیکو با نامهای سبحان خدای خواندن!... زیرا علیم

: الفاظ یا یلحدون «واگذاريد كنندمي كژروي للها در مورد نامهاي را كه و كساني»

دادند، كيفر مي انجام آنچه سزايبه زودي به»کنند می را تحریف الهی نامهای معانی

 «.خواهند يافت

 : است وجه بر سه ( در اسماء خداوند متعالالحاد )كجروي كه ذكر است نشايا

 ، اسمللهرا ازا« لات» کردند ی زیرا آنها اسم مشرکان کهی چنان اسماء الهی ی تغییردادن 1

 گرفتند. را از منان« مناه» را از عزیز و اسم« عزی»

 استنداده بدانها اذن که وی برای نامهایی اختراع ، چونللها بر نامهای ی افزودن 2

 وجود ندارد. و تصرف دخل در آنها مجال که است خداوند متعال، توقیفی زیرا نامهای

 از آنها. ؛ با انکار بعضیخداوند متعال از اسمای کردن ی کم 0

درنماز  شد که نازل ماناناز مسل مردی درباره آیه : ایناست آمده نزول سبب در بیان

: مگرمحمد و گفت از مشرکان اثنا کسی ! در اینیا رحیم !: یا رحمنگفتمی خویش

مرد دو پروردگار  چرا این پرستند پسرا می ایپروردگار یگانه پندارند کهنمی یارانش

 خدا رسولکه است آمده ابوهریره روایت به شریف خواند؟ در حدیثرا می

آنها  که ی و هر کسی یکی دارد ی صد تا بجز نام نودونه عزوجل همانا خدای»فرمودند: 

و عدد فرد  فرد است شود. هماناخداوند متعالوارد می بهشت به (حفظ کند)را بشمارد 

 «.دارد را دوست
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 ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
 حق به هستند كه گروهي» بهشت آنها را برای «ايمآفريده كهكساني و از ميان»

 امت از این ایفرقه : مراد از آنانقولی به «كنندمي حكم حق كنند و بهمي دلالت

 نامیده «ناجیه فرقه»روانند و اصطلاحا  آشکار حق بر جاده پیوسته هستند که مرحومه

 .است آمده صحیح در حدیث کهشوند ی چنانمی

  

 ڑ  ڑ        ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  
 كه از جايي تدريج را به كردند، آنان ما را تكذيب آيات كه و كساني»: دوم اما فرقه

 پایه، با فروریختن به و پایه تدریجی : فروگرفتناستدراج «گيريمدانند فرو مينمي

 و زبانشان و جان نعمتها بر دل شکر این فراموشی و افگندن نعمتها بر مستدرجان

 نشانه نعمتها بر آنان، آمدن درپیپی که است این پندار مستدرجان که ؛ در حالیاست

 این ازآنند که و غافل او از آنهاست و گرامیداشت و اکرام خداوند به شاننزدیکی

با  باشد زیرا آنانمی تعالی حق الطاف آنها از و مهجوری و دوری خواری امر، نشانه

 راههای شوند و بهور میغوطه گمراهی لجن فرورفته، به نعمتها در غفلت سرازیر شدن

 کنند.می پشت هدایت

  

 گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
و از  ساخته را طولانی هایشانگیریبهره این : مدتیعنی «دهممي مهلت آنان و به»

تدبیر  خداوند کید «استوار است همانا كيد من» اندازمتأخیر می را به مجازات انآن

 به دادن مهلت عین در نعمت نامید زیرا فروریختن «كيد»را  و او تدبیر خویش اوست

 و خسران امر خواری درحقیقت ولی در ظاهر امر احسان ؛ چراکها کید استظاهر آنان

 باشد.می
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 ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
 امر : آیا در اینیعنی «ندارد؟ جنوني هيچ آنان همنشين اند كهآيا نينديشيده»

 ندارد و او به جنونی هیچ است شانهمنشین که خدا رسول اند کهنیندیشیده

 را از سوی آنان که «آشكار نيست ايدهندهاو جز بيم» نیست دیوانه وجههیچ

 دارد. آشکار هم و برهان دلیل خویش دهد و بر نبوتو هشدار می بیم خداوند

رفته،  صفا بالا کوه بهخدا گوید: رسولمی کریمه آیه نزول سبب در بیان قتاده

 آنان به خطاب گاهفراخواندند، آن آن هایها و شاخهتیره نامبه را یکایک قریش قبیله

 و رخدادهای خداوند را از عکاب !.. و آنانفلانبنی ای !فلانبنی فرمودند: ای

 همنشین این گمان: بیگفت آنان از اثنا سخنگویی برحکر ساختند. در این بار ویعبرت

 نازل کریمه آیه بود که کشید، همانمی عربده سخن و تا بامداد بر این !است شما دیوانه

 شد.

  

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈۇٴ  

 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
 در گروه : در حقیقت، اینیعنی «اند؟ننگريسته آسمانها و زمين آيا در ملكوت»

 لاستدلا و تأمل دیده و مخلوقاتش، به پروردگار بر آسمانها و زمین عظیم فرمانروایی

 سویبه آنوسیلهو به مند شدهبهره و اندیشه نگرش اند تا از اینو نیندیشیده ننگریسته

 در آنچه»اند نیندیشیده نیز آیا «و»یابند راه پروردگار متعال وجود و وحدانیت به ایمان

ا طع....؟ قافلاك و و نبات از حیوان اعم «است آفريده خداوند از هر چيزي كه

 خود، بازتابگر تجلیات سبحان خدای اندیشیدند، آفرینشاند زیرا اگر مینیندیشیده

اند آیا نیندیشیده «و» درآن، راهگشاست ا نظر و اندیشهو قطع اوست جود و عظمتو

از  چرا قبل بمیرند؟ پس زودیو به «باشد شده نزديك بسا اجلشان چه كهاين»در 

 به اجلهایشان سررسیدنو عبادت، با به و ایمان اندیشه برای شده عیینت مدت کهآن

 پس»کنند؟ نمی و اندیشه تأمل است شانمنفعت و هدایت وسیله که ید، در آنچهآ پایان

 نیاورند، جز آن ایمان قرآن : اگر بهیعنی «آورند؟مي ايمان سخن كدام بعد از قرآن، به
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تر بر بخشبهتر و انگیزه سخنی هیچ از قرآن کهدر حالی آورندمی ایمان سخن دامک به

 ؟.و ایمان، نیست گرفتنعبرت و و تأمل اندیشه

  

 ۉ  ې  ې  ې   ې  ىى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  
 را آنان» خداوند «و نيست هدايتگري او هيچ كند، براي را خداوند گمراه هركه»

 است این وی : سنتیعنی «گذاردوا مي سرگردان» : در کفرشانیعنی «شاندر طغيان

 بمانند. سرگردان شانگمراهی هایرا واگکارد تا در تاریکی آنان که

 نسبت کریمه، از باب در آیه خداوند متعال به سازیگمراه دادن نسبت که باید دانست

 درآفرینش که است سنتی سویو به کرده او وضع که است نظامی سویبه آن دادن

 از خدا کند، غیر را انتخاب خود گمراهی لکا اگر انسان است منظور داشته انسان

در  گمراهان وی، واگکاشتن سنت چراکه نخواهد یافت را راهبر خویش کس هیچ

 بر گمراه اجباری هیچ ندخداو بنابراین، از سوی است گمراهی هایتاریکی

 وجود ندارد. شانساختن

  

ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی    ی     یئج  ئح    ئم  ئى  ئيبج  بح  

 تخ   تمتى  تي  ثج   ثم  ثى  ثي  جح  جم      حج  حم    خج  خح    بخ  بم  بىبي  تج  تح
 درباره»اند : قریشقولی یهودیانند و به که کنندگانسؤال «كنندمي از تو سؤال»

 روی طور ناگهانی ( نامید زیرا بهرا )ساعت . قیامتقیامت : در بارهیعنی «ساعت

 همچون عزوجل خود، در نزد خدای زمانی با وجود فاصله قیامت کهدهد. یا اینمی

 چه استقرار آنكه »پرسند: از تو می !. آریاست وی در نزد خلق از ساعات ساعتی

 آن مرساها: لنگرگاه کند؟را برپا می قیامت وقت چه : خداوندیعنی «؟است وقت

 بگو: علم»اندازد لنگر می آید، در کنار ساحلدریا می سوی از آن که ایکشتی کهچنان

 تعالی باری داند پسرا نمیدیگر آن و جز او کسی «است آن، تنها نزد پروردگار من

 داشتننگه در پنهان حکمت .پیامبری به و نه خبر داده مقربی فرشته را به آن وقت نه

 عزوجل خدای بر طاعت آن، وقت داشتن نگه : پنهانکه است این قیامت وقت
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 وقت تعالی حق کهچنان تر استاز گناه، هشداردهنده تر و بر بازداشتنبرانگیزاننده

خود  موقع را به آن كس جز اوهيچ» است داشته نگه پنهان دلیل همین به را نیز مرگ

 و پرده را پدید نیاورده آن دیگر کسی سبحان : جز خداییعنی« گرداندآشكار نمي

: آسمانها و یعنی «است گران بر آسمانها و زمين»زند کنار نمی را از برابر آن غیب

 این را ندارند زیرا در هنگام آنتحمل و توان تاب قیامت حادثه زرگیب دلیل به زمین

 خشکند. یا معنیشوند و دریاها میمی تار و مار شده، ستارگان شگافته رخداد، آسمان

را بدانند و  آن وقت هستند که آن آرزوی در و انس، همه و جن : فرشتگاناست این

: یعنی «رسدشما نمي به جز ناگهان» است وسنگین گران مر بر آنانا این بودن پنهان

 اید.ایمن آن وقوع کند و شما از بیمشمارا غافلگیر می رسد کهشما میبه درحالی

سازد می و سراسیمه زده را هیجان مردم قیامت گمانبی: »است آمده شریف در حدیث

را  چهارپایانش کند، دیگریمی را مرمت حوضش شخصی کهرسد فرا می زیرا درحالی

را بالا و  ترازویش گکارد ومی نمایش را در بازار به دیگر کالایش دهد، آنمی آب

 «.برد...می پایین

 وقوع تو از زمان گویی که: چنانیعنی «آگاهي گويا تو از آن كهپرسند چناناز تو مي»

؛ کنیوجو میپرس بسیار آن و درباره کرده کاوش تو از آن گویی کها چنان. یآگاهی آن

 که «دانندنمي بيشتر مردم ولي تنها نزد خداست آن علم كه نيست بگو: جز اين»

 .است خداوند مخصوص قیامت علم

چیز  ند، پنجداآنها را نمی کسی عزوجل جز خدای که غیب ؛ کلیدهایاست گفتنی

 1باشد.می قیامت برپایی از آنها وقت و یکی است

  

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  
 آیه این «ندارم اختيار سود و زياني خودم است، براي خدا خواسته بگو: جز آنچه»

و  قیامت موعد فرارسیدن پیامبر در باره علم از عدم حاکی که است قبلی بر آیه تأکیدی
                                                 

 . (52انعام/ ) کنید به نگاه 1
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 ندارم، دیگر به را اختیار سود و زیانی خودم برای : هرگاهبود. یعنی آن چند و چون

خودگردانیده، نیز توانا  را ویژه آن علم خداوند که آنچه اولی، بر دانستن طریق

ی  پس «اندوختممي ا خيربيشتريدانستم، قطعمي»را  : آیندهیعنی «و اگر غيب» نیستم

 که ؛ هنگامیفروختمبود و میمیمنفعتی  در خریدم که ؛ هنگامیکردممثلا ی خرید می

 دیگر، در هیچ شد. از سویمی بسیار بود و در نتیجه، مالممی در فروختن منفعتم

... سود آور است که شتافتممی ایمعامله آن سویزیرا فقط به کردمنمی زیان ایمعامله

و » بودمپیروز می ی مثلا ی در جنگها همیشه کهطوریامور؛ به در تمام گونهو همین

داشتم، خود را از  غیب به که زیرا با علمی «رسيدنمي من به ايناگواري هرگز هيچ

 گروهي آور برايو مژده دهندهجز بيم من» کردمحفظ میو آسیبی شیو ناخو هر زیان

 هستم احکامش برای خداوند از سوی مبلغی : منیعنی «نيستم آورند،مي ايمان كه

 خدای غیب که نیستم کسی و قطعا من دهممی و بشارت بیم آن وسیلهرا به مردم که

و  علم و نه است من مأموریت در حوزه از غیب دادن خبر نه بداند لکا را سبحان

 .من و خصوصیات آن، از اوصافبه آگاهی

  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   
از  : مرادقولی . بهاست مآد که «آفريد واحدي شما را از نفس كه كسي اوست»

ساختار  یک و به جنس : شما را از یکاست، یعنی یگانه و شکل واحد، جنس نفس

آفرید  آدم هایاز دنده و او را از یکی «پديد آورد را از وي»حوا  «و همسرش»آفرید 

 و آرامش سان خویش، با جنس یابد زیرا جنس و انس «گيرد آرام بدان» آدم« تا»

 تغشاها: کنایه «كردبا او آميزش آدم چون پس»بود  رخداد در بهشت این یابد. البتهمی

: بعد از جماع، یعنی «سبك باري به»حوا  «باردار شد» ( استجنسی )مقاربت از جماع

 از آن زن که ( است)علقه بارداری اول دوره شد و این حوا بسته در رحم جنین نطفه

: یعنی «و آمد كرد رفت بار سبك آن با چندي پس»کند نمی احساس درد و مشقتی

 کرد و بهمی و حرکت نشستومی خاستگکراند، برمی حمل با آن حوا چندی
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 و چون»کرد نمی سنگینی احساس حمل، و از آن پرداختمی امور خویش وفتقرتق

 به»و حوا  : آدمیعنی «دو هر» درشکمش بچه شدنبزرگ سبب به «بار شدسنگين

: یعنی «عطا كني شايسته فرزندي ما اگر به دعا كردند كه پروردگار خويش جناب

قطعا از »استوار باشد  اندامهایی هنجار وبه اخلاقی دارای که صالح فرزندی

از ما.  برآمده و همچنان، نسلهای نعمت این تو در برابر برای «بود خواهيم شكرگزاران

 که ایالخلقهفرزند ناقص است، نه طبیعی و : مراد از فرزند صالح، فرزند سالمقولی به

 بودند. بیمناك از تولدش ایشان

  

 ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں
كرد،  عطا صالح فرزندي ايشان به»کرد و  را اجابت دعایشان «خداوند چون پس»

گردانند مي با او شريك مقرر كردند و خدا از آنچه شريكاني او در عطايش براي

ی  ی از مرد وزن از ایشان پدید آمده نسل و حوا به در اینجا از آدم سخن «است برتر

از  الهی عطای در آورندگان شریک بر آنند که از مفسران شود بنابراین، جمعیمی حمل

مشرکان، یهود  از این مراد»گوید: می بصری و حوا. حسن خود آدم آدمند، نهبنی جنس

 و نصرانی اما آنها یهودی عطا کرد، سالم فرزندانی آنان به تعالی حق اند کهو نصاری

 «.شدند

 قاطعانه ما»گوید: و می دانسته موضوع تفاسیر در این تفسیر را از نیکوترین کثیر اینابن

 «.است ایشان از نسل نورزیدند و مراد آیه، برخی و حوا شرك آدم که برآنیم

: مراد ی بر آنند که دهلوی للهاولی و شاه سیوطی ی چون دیگر از مفسران برخی ولی

 روایت به است ضعیفی بر حدیث از مفسران گروه این و حوا هستند. تکیه خود آدم

آمد و  نزد وی کرد، ابلیس حوا زایمان چون»فرمودند:  که خدا از رسول سمره

ماند ی و قبلا می زنده کنی، اگر چنین کن، که نام را عبدالحارث : فرزندتگفت وی به

 تأیید این به«. بود شیطان از القاآت این مردند ی پسمی وی فرزندان بود که چنان

 که است شده ندارند، نقلو اساسی پایه هیچ که بسیاری اسرائیلی روایت، روایات
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 نیست انبیا شأن لایق آن، از اعمال و امثال شرك !برآنها استناد کرد. آری تواننمی

 : است، نیز پیداست آمده جمع صیغه به که بعدی از آیه کهی چنان

 

 ڻ  ڻڻڻ ۀ  ۀہہ  ہہھھھھےں  
 : آیایعنی «آفرينندرا نمي چيزي گردانند كهمي را با او شريك آيا موجوداتي»

قرار  سبحان خدای شرکای را در امر پرستش و حوا، بتان آدم از نسل پدیدآمده مشرکان

باشند  سزاوار آن د تاانرا نیافریده از مخلوقات آنها چیزی دانند کهمی کهدهند، با آنمی

بتان، یا شیاطین، یا  : اینیعنی «مخلوقند؟ و خودشان»قرارگیرند  مورد پرستش که

و  دهند؛ خود مخلوقمی قرار سبحان خدای آنها را شریک مشرکان که دیگر چیزهایی

 ر مشرکاناگ «برسانند آنان به ايتوانند ياريو نمي»هستند  پروردگار لاشریک آفریده

 آنها را درهم اگر کسی «دهند توانند خود را ياريمي و نه»بجویند  از آنها یاری

 دادن خود عاجز باشد، مسلما از یاریبه دادن از یاری هر کس بشکند و نابود کند. پس

 .عاجزتر است دیگران

  

 ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ       
 و شما را در این «كنندنمي فراخوانيد، از شما پيروي هدايت راه را به و اگر بتان»

 شما يكسان بمانيد، براي را بخوانيد، يا خاموش آنها چه»کنند نمی اجابت دعوت

 چیزی زیرا آنها است شما یکسان خواندن و عدم خواندن آنها در هنگام حال «است

 و جامد نیستند. تراشیده از سنگهای بیش

  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى  ئا       ئا    

 ئە  ئە  
 «شما هستند امثال خوانيد، بندگانيمي للها جايبه را كه در حقيقت، كساني»

 روید،می گویید، راهمی سخن هستید که ترید زیرا شما زندگانیشما از آنها کاملحتی

 آنها با شما دراین همانندی نیستند ولی گونهاین بتان کهالیبینید، درحشنوید و میمی
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 پس» باشندمی وی فرمان شده و رام یگانه خدای آنها نیز مانند شما مملوك که است

 دراین «گوييدمي اگر راست» زیانی یا دفع منفعت جلب برای« آنها را بخوانيد

 که اگر «كنند بايد شما را اجابت»و ضرر قادراند  نفع آنها بر رساندن که ادعایتان

 .آنهاست ناتوانی تعجیز و بیان از باب اند؟ خطابزنده

  

ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی  یی  ی  ئج  ئح   

 ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى       بي  تج  تح   
 دارند كه پاهايي آيا بتان»فرماید: می ودهنم با انسانها را نفی بتان کامل گاه، همانندیآن

 سبحان خدای شما آنها را در پرستش، شرکای که بتانی : اینیعنی «بروند؟ راه با آن

را در  رفتن شما دارید، ازجمله، ابزار راه را که و ابزارهایی از وسایل اید، چیزیقرار داه

 وسیله بها: به یبطشون «دهند؟ انجام كاري با آن هدارند ك يا دستهايي»اختیار ندارند 

ببينند، يا  با آن دارند كه چشمهايي يا»بزنند  آن وسیله را بگیرند، یا به چیزی آن

 چگونه پس نیست ا چنینهمانند شما؟ قطع «بشنوند با آن دارند كه گوشهايي

 هستند، به حد عاجز و بیچارهو ابزار و تا این  آلتو بی ناتوان همه این را که چیزهایی

 ای «خود را بخوانيد بگو: شريكان»است  قوت به : گرفتنخوانید؟ بطشمی خدایی

 از نیرنگ بر چیزی : اگر شما و آنانیعنی «كاربريدهب حيله من در باره سپس»! مشرکان

دارید،  که ایو بداندیشی ؛ هر کید و نیرنگهم قاتفا توانا هستید، به من علیه و توطئه

 آوردن : در فرودیعنی «ندهيد و مرا مهلت»نکنید  کوتاهی روا دارید و هیچ من در باره

را  پیامبرش متعال گونه، خدایروا ندارید. بدین تأخیری هیچ من، به و زیان آسیب

کارها،  را در انجام شانباطل خدایان ز و ناتوانیکرد تا عج آنان با طلبیمأمور مبارزه

 گرداند. آشکار برآنان

با  بودند که دو نوجوان جبلو معاذبن جموحعمروبنمعاذبن»کند: می کثیر روایتابن

 مسلمان، شبانگاه غیور دو نوجوان شدند، آن مسلمان مدینه به خدا رسول هجرت

 و از آنها برای نموده شکستند و خرد و ریزآنها را می برده هجوم مشرکان بر بتان

 جانبی ماهیت بگیرند و به امر عبرت از این کردند تا قومشانمی درست زنان، هیزمبیوه
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 قومش رئیس که جبلپدرمعاذبن جموحعمروبن ببرند. از قضا که پی بتان ارزشو بی

 دو شبانگاه آن پرستید پسکرد و میمی و معطر آراسترا می آن که داشت نیز بود، بتی

آغشتند. ها میپلیدی را به آن کرده واژگون را بر سرش وی آمدند و بتمی

 وضع دید، از اینمی وضع را بر این خویش آمد و بتمی خانه به که حجوحعمروبن

 به خطاب نهاده شمشیری و نزد آن ساختمی خوشبو و شسترا می آن شده ناراحت

تکرار  بت کار را با آن این دو نوجوان، بازهم اما آن !کن دفاع : از خودتگفتمی آن

 سرانجام، آنها بتش که. تا اینآراستو می شسترا می بت ا آنمجدد زکردند و او نیمی

 در آن که چاهی دو را بر ریسمان بستند و آن هم به ایمرده را با سگ و آن را گرفته

 به گاهکرد، آن را دید، تأملی منظره عمرو آمد و این بود، آویختند. چوننزدیکی 

 : گفت پس است بوده بنیادیو بی باطل وی، دین دین شد که جهخودآمد و متو

 قرنا فيميعج والكلب تك لم لها مستدنإ كنت لو تالله

 ؛بودی سزاوار پرستش خدا سوگند؛ اگر تو خدایی به

 .شدینمی آغوش هم مرده با سگ گونهاین

 ی که گشت نایل شهادت فیض نیکو شد و در روز احد به آورد و مؤمنی اسلام سپس

 باد! از او راضی خداوند

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   
 بتانی از : چگونهیعنی «را فرو فرستاده قرآن كهاست، آن للها كارساز من ترديد،بي»

 و کارسازی سرور کهدهم، درحالی راه در دل هستند، هراسی ککایی اوصاف دارای که

و او مرا بر  جویممی برم، از او یاریمی او پناه سویبه که دارم عزوجل خدای چون

را  شایستگان که : اوستیعنی «است صالحان و همو متولي»گرداند شما پیروز می

شود و می مانع دشمنانشان و میان آنان دهد و میانمی را نصرت کند، ایشانحفظ می

و  سالم و اوهام از خرافات اشعقیده که است : هر کسی. صالحاست وی از سنت این

 نیکو باشد. اعمالش

 



821 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڀ  

 ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ  
خود را  كنند و نه توانند شما را ياريخوانيد، نمياو مي جايبه را كه و كساني»

 عقلی زیرا آنها نه «شنوندفراخوانيد، نمي هدايت راه دهند و اگر آنها را به ياري

 هيچ كهنگرند در حاليتو مي سويبه كه بينيو آنها را مي» حیاتی دارند و نه

 دارای آدمیان، یا حیوانات شکل به تمثالهایی صورترا به بتان مشرکان، «بينندنمي

کشیدند و تصویر می نقش باز به آنها را چنان ساختند و چشمانمی و پا و چشم دست

 بیش جامدی جان، تمثالهایبی پیکرهای آن نگرند، لیکنمی دیگران به خیره گویی که

 بروند و نه راه دهند، نه را انجام کاری را بگیرند، نه توانستند چیزیمی نه نبودند که

 ببینند. را چیزی

  

 ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
و  اعمال و از اخلاق است و آسان سهل را که آنچه خکالعفو: یعنی «كن عفو پيشه»

. دشوار است آنان بر که گردانی مکلفشان امری به کهآنمردم، بگیر و بپکیر، بی صدقات

شدند.  مکلف زکات پرداخت حدود و اجرای به آیه، مسلمانان این بعد از نزول سپس

 گیری، نهسانو آ بخشایش شیوه گرفتنپیش آیه، در در این« عفو»لکا مراد از 

 .است با مؤمنان و فشار در رفتار و معامله گیریسخت

 دو کار مخیر ساخته در میان گاهدستور، هیچ از این پیروی به خدا رسول !آری

تر، کار آسان آن کهاین کردند، مشروط به را انتخاب آن ترینآسان کهنشدند، مگر این

نگیرید و  د وسختبگیری آسان»فرمودند:  شریف در حدیث کهبود چناننمی گناه

 : هر خصلتمعروف «امر كن معروف و به»«. برنینگیزید دهید و نفرت بشارت

 روي از نادانان و»یابد  اطمینان را بپسندد و روانها بدان عقلها آن که است ایپسندیده

بر پا داشتی، اما  حجت آنان معروف، برای به دادنشان در دستور : چونیعنی «بگردان

 این و در مقابل بر تاب روی از آنان صورت ندادند، در این را انجام کار معروف آن

 .نکن مشاجره بگومگو و زند، با آنانسر می از آنان که جهالتی
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 اصول کننده ه، تبیینآی در این شده مطرح گانهسه قواعد و اصول باید یادآور شد که

 تعلق دیگران با انسان رفتار و معامله به که است در اموری اخلاقی و مکارم فضایل

 خدا رسول شد، نازل آیه این چون که است آمده شریف گیرد. در حدیثمی

فرماید: می : پروردگارتگفت ؟ جبرئیلچیست آیه این توضیح !جبرئیل ای»فرمودند: 

تو  که کسی و به کند، بپیوندیمی پیوند با تو قطع که با کسی که است این یهآ توضیح

 جعفرصادق «.کند، درگکریمی ستم بر تو که و از کسی گرداند، بدهیمی را محروم

دهد و در دستور می اخلاق مکارم را به پیامبرش آیه، خداوند متعال در این»فرمود: 

 «.وجود ندارد اخلاق مکارم درباره آیه تر از اینجامع ایقرآن، آیه

  

 چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
از شر  خداوند سبحان به بردن از جاهلان، با دستور پناه دستور روگرداندن از آنجا که

و اگر از »فرمود:  پس داشت بتی مناس پرهیز از مفاسد و شرارتهایشان ی برای شیاطین

او  : بهیعنی« داناست او شنواي بر زيرا كه خدا پناه تو رسد، به به ايوسوسه شيطان

 را از تو دفع بنابراین، شر شیطان داندشنود و میتو را می التجای زیرا او این التجا کن

ما  در میان بیننا: یعنی گویند: نزغیم فساد است، اعراب به کردن : وسوسهکند. نزغمی

 فساد افگند.

 .است آنان، پیامبر اکرم و در رأس مکلفان کل آیه، متوجه در این خطاب

  

 ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  
 ياد رسد، خدا را به بديشان شيطان از جانب ايوسوسه چون در حقيقت، متقيان»

 «شوند بينا و بناگاه»آورند یاد میرا به پروردگارشان امر و نهی : عظمتنییع« آورند

خود را از  لکا است شیطانی و خطره خیال این دانند کهشوند و می: بیدار مییعنی

 کنند. وسوسهمی شورند و او را نافرمانیمی بر شیطان باز داشته سبحان خدای نافرمانی

 : یعنی. طائفاست خشم در هنگام بدی انجام او به و دستور دادن گناه ستن: آراشیطان
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 شباهت خیال وسوسه به که است شیطان از سوی القایی طوافگر زیرا وسوسه وسوسه

 تند.او می بر گرد طوافگری کشد و چونمی سرك دارد، بر انسان

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  
: یعنی «كنندنمي كوتاهي كشانند و هيچمي گمراهي را به آنان رانشانو براد»

 گمراهی را، در راه انسی از گمراهان خویش بدکار و فاسق و یاران شیاطین، برادران

بچرند.  گمراهی کنند تا در چراگاههایرها می فساد را برایشان و ریسمان جلو داده

 و بسان کننداقتدا می آنان به پکیرفته را از شیاطین جلوداری یننیز ا انسی گمراهان

 شوند پسمی وارد و ظلمت فساد و انحراف چراگاههای به رام، مشتاقانه حیوانی

 کردن رها و هرگز از نورزیده و کوتاهی فروگکاشت هیچ عرصه در این شیاطین

 هیچ آلودشانگناه هایو خواسته انسی گمراهان نایستند و میاباز نمی ریسمانهایشان

در  افزایند تا سرانجاممی کردنشانه و گمرا بر وسوسه پیاپی کنند بلکهایجاد نمی مانعی

 نابود شوند. فساد و گمراهی باتلاق

 خویش دست را در حیوان، رسنش : مالککه است این گونهتشبیه مضمون در این اصل

 پاك خود را از علف به حیوان، محیط نزدیک بچرد و چون گکارد کهرا وا می آن گرفته

 در میدانی حیوان تا آن کندرا رها می ریسمان دیگر از آن کرد، باز مالکش، چندی

 آنجا برایش به از رفتن برود که جایی به خواستمی بچرد، اما اگر حیوان تر از آنوسیع

 خود واپس سویرا به و حیوان کرده را جمع متصور بود، صاحبش، ریسمان زیانی

تا  و ظلمت ضلالت در میادین را گمراهان بلکه نیست چنین شیطان کشاند. ولیمی

 گردند. هلاك افگند کهمی بدانجا پیش

  

ۓ   ۓ  ڭ   ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہ    ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھے  ے  

 ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  
 نزول چون «؟گويند: چرا از خود برنگزيدينياوري، مي ايآيه آنان براي و هرگاه»

انشا  را از نزد خود گفتند: چرا آیاتمی خدا رسول افتاد، کفار بهتأخیر می به وحی
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 شود، پيرويمي وحي من به از پروردگارم را كه فقط آنچه بگو: من»؟ کنینمی

از  روشنگريهايي» بر من، همانا شده نازل قرآن «اين» نمایممی شما ابلاغ و به «كنممي

 و به شده راهیاب آن وسیلهرا بپکیرد، به آن هر کس که «است پروردگارتان سوي

 و براي» نیست و تصرفی دخل شود، اما مرا در آنمجهز می ایمانی بینش نیروی

 به آن وسیلهبه مؤمنان که «است و رحمتي آورند، هدايتمي ايمان آن به كه گروهي

 شوند.می است، رهنمون پروردگارشان رضا و خشنودی مایه که آنچه

  

 ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ
 نفع بدانتا  «مانيد بسپاريد و خاموش گوش آن شود، به خوانده قرآن و چون»

 گوش است، بیندیشید. البته بزرگ از حکمتها و مصلحتهای در آن که آنچه گیرید و به

 عام واجب ی یک ی در نماز و غیر آن قرآن تلاوت در هنگام ماندن و خاموش دادن فرا

 روی نبخواهد، از آ هر کس قرار ندهید که سایر سخنان را چون بنابراین، قرآن است

 در شنیدن سبحان خدای امر : تا با امتثالیعنی« شويد رحمت تا مشمول»گرداند بر می

 گردید. نایل و رستگاری رحمت کتابش، به آیات

 .است سر امام پشت مقتدی قرائت بر کراهیت احناف دلایل از جمله کریمه آیه

  

ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ    ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا  ئە 

 ئۆ  
 و تدبر. با تأمل و همراه طور آهستهبه «ياد كن خويش و پروردگار خود را در دل»

. وغیره قرآن، دعا، تسبیح، تهلیل از قرائت ؛ اعماذکار است در همه عام حکمی این

او  : طورییعنی «برداشتنبانگ  و بدون و ترس زاري به»را  تعالی باری یادکن !آری

زیرا  بلند نکن را در ذکر صدایت پس بشنوانی خودت به که ادکنی و زاری را با ترس

 گونهاو را این !آری .ممدتر است اندیشیدن نزدیکتر و به اخلاص پنهانی، به کردن یاد

: در یعنی «گاهانو شام» : بامداد استبامداد و غدوه غدو: اوقات «در بامدادان» یادکن
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 : از غافلانیعنی «نباش و از غافلان» است : بعد از عصر تا مغرب. اصیلاهشبانگ اوقات

 .در نماز نباش قرائت و از غافلان عزوجل ذکر و یاد خدای

  

 ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې     ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی        ی  ی   
 او از عبادت»مراد فرشتگانند  «تندنزد پروردگار تو هس كه يقين، كساني به»

 بزرگی را به : خداوند متعالیعنی «گويندمي كنند و او را تسبيحنمي گردنكشي

 او سجده و فقط براي»کنند یاد می پاکی به و نقصی ستایند و او را از هر عیبمی

 ست، مخصوصا عبادات ترینشریف که سجده عبادت : او را بهیعنی «كنندمي

 گردانند.می

ا ی ی اجماع آن و شنونده بر خواننده که است کریم در قرآن تلاوتی سجده اولین این

 شود.می واجب سجده

 


